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باب اول: نص و تصریح به امامت امام حسین(ع) 


باب دوم: جمله‌ای از معجزات باهره و آیات ظاهره آن حضرت 


منبعبحارالائور... 
اعبار نیع 


شرح و مستدرک کتاب .. 


ترجمه 


۲ - شرح حال مترجم ارجمند. 


۳ - تحقیق و بازنویسی .... 


1۹ 


وصیت امام حسن(ع) 
وصیّت امام حسن(ع) به محمدین‌حنفیه در امامت امام حسین(ع) 
انذار محمّدبنحنفيّه 
ادب محمد بن حفیّه 
امامت امامحسین(ع) 
توضیح اشکالات روایت 


بان محمد بن حنفّه. 


شفای بیمار پیسی به دست امم‌حسین(ع) .... 


زنده شدن مرده توسط امام حسین(ع) ... 
آگامی امم(ع) از اعمال انسان 
عاقیت عمل نکردن به امر امام(ع) 
اخیار امام حسین(ع) از امور پنهان 


اطاعت امراض از امام حسین(ع) و شفای بیما: 
اعجاز امام حمین(ع) در مگه. 
کسی طاقت شنیدن فضائل اهل‌بیت را ندارد. 
سخن گفتن شیرخواره به فرمان امام حسین(ع) 
اعجاز امامحسین(ع) از انبیای گذشته بالاتر ‏ 


پرده برداشتن از عناد اولی و دومی 
دست امام حسین(ع) در دست جبرئیل 
عذر ابن عباس و محمّدینحنفیه در پاری نکردن امام حسین(ع) 


بارش باران با دعای امام حسین(ع) 
اجابت سریع دعای حضرت 
نور گلو و پیشانی امام حسین(ع) 
پرستاری جبرئیل از امام حسین(ع) 


ادای قرض بدهکار 
بستن زبان طعن بوسیلة احسان .. 
ادب انفاق در سیرف امام حسین(ع) 
زخمی بر دوش امام حسین(ع) 
کیفیّت انفاق در سبرذ امام حسین(ع) 


عفو و گذشت امام حسین(ع) 
دلیری امام حسین(ع) در استیفای حقٌ خود 
مردن در عرّت بهتر از حیات در ذلت است 
جفای روژگار و اهل دنیا 
اشعار امام حسین(ع) هنگام ح رکت به سوی نینوا 
خوف خدا در سیمای امام حسین(ع) 
حج امام حسین(ع) 


ww 


م 


الأبراره 


رجمه و: 


مقتل بحا رال نوار 


پاسخ امام حسین(ع) به هدیذ کنیزش . 
سیب عطای فراوان امام حسین(ع) به شعرا 


تحفة روزه‌دار 


گذشت امام حسین(ع) نی 
رة نکردن سائل 


فواند تزدیکک شدن به اهل‌یست(ع) سس 


عبادت امام حسین(ع) ست 
احسان به قدر معرفت باید نمود .. 
جواب سزالی که عمر بن خطاب از پاسخ آن عاجز شد ...... 
آنچه در امام حسین(ع) است عّت است نه تکټر 
شیر خوردن امام حسین(ع) 
بحلی در تاربخ ولادت و شهادث امام حین(ع) 
لعن کردن امام حسین(ع) در نماز مت منافق .دم 


و 


If. 


علّت برنخواستن امام حسین(ع) برای جنازه‌ای که تشییع می‌شد ۴۴ 
شفای بیماری امام حسین(ع) .. سوت ۱۳ 
باب چهارم: احتجاجات امام حسین(ع) با معاویه و دوستان او EY‏ 
امام حسین(ع) بر فراز متیر شام بت ی ۳۹ 


غضب امام حسین(ع) در مقابل مردان ملعون .. 
استخبار امام حسین(ع) از احوال مروان ملعون و استفسار آن 
خواستگاری معاویه ملعون از بنی‌هاشم برای بزید ملعون 


جواب امام حسین(ع) به مروان ملعون جهت خواستگاری معاویه ۱۵۸ 
پاسخ غلام آزاد شد؛ بنی‌هاشم به مروان لعین .. 1۶۱ 


علّت زیادی اولاد بنی‌اميّه و زودسفید شدن شارب 


بودن محاسن بنی‌هاشم 


برآوردن حاجت اعرایی 


مشورت نمودن معاوبه با اصحاب خود دربارة امام حسین(ع) 


۶۶ 


پاسخ امام حسین(ع) به جسارت مروان ملعو 
اگر صد پسر داشته باشم نام همه را علی می‌گذارم .. 
وحشت از وجود امام حسین(ع) در مدینه .... 
نامة معاویه ملعون به امام حسین(ع) 
جواب امام حسین(ع) به معاوية ملعون 
معاویه قاتل اصحاب رسول خدا(ص) و شیعیان علی(ع) ... 


1۶۸ 


۶۸ 


ا5عای برادری معاویه با زیادین أب N Ww‏ 


قتل عام شیعیان به دست زیادبن أيه 


Wr 


فراهم نبودن زمینه برای جهاد با معاویه ملعون 
مکر معاویه بر امام حسین(ع) اثر ندارد 
قتل عام شبعیان علی(ع) 
ضلالت و اضلال معاویه 
پاسخ اطرافیان معاوبه به تام امام حسین(ع) 
اقرار معاویه لعین به فضائل اهل‌بیت(ع) 


باب پنجم: ذ کر آیات تأویل شده به امام حسین(ع) و بیان خونخواهی ایشان. 
چگونگی تأویل آیات قر آن کریم.. 
صلح امام مجتبی(ع) و قیام امام حسین(ع) در تأویل آیات قر آن 
باری امام حسین(ع) یک تکلیف بود اگرچه همه کشته می‌شدند 
امام زمان(ع) ول خون امام حسین(ع) و منتقم اوست 
سوره فجر را در نماز زیاد بخوانید 
آوارگی امام حسین(ع) از وطن خود در تأویل آیات 
اطلاع براهیم(ع) با علم نجوم بر مصایب امام حسین(ع) 
به کدامین گناه کشته شدند؟! 


باب ششم: عوض خداوند در مقابل شهادت امام حسین(ع) . 
الطاف الهی در شهادت امام حسین (ع) .. 
دلیل شفا نبخشیدن تربت برای بعضی ... 
تقصیر ما در تأثر نداشتن تربت 
مصلحت برآورده تشدن حاجت 


مراد از حساب نشدن روزهای زیارت در حساب عمر .. 


هھ 


الأبرار ترجمه 


و 


مقتل بحارالانوار 


باب هفتم: اخبار پرورد گار متعال از شهادت آن حضر تا ...--....... 


امامت در قرزندان حسین(ع) است 


داستان آگاهی حضرت ر کریا(ع) از شهادت امام حسین(ع) 
فلسفة خلقت حضرت بحبی (ع) 


خبر شهادت امام حسین(ع) در تورات 


شعری نوشته بر دیوار کلیسای روم 
شعری که سبصد سال قبل بعثت بر روی سنگی نوشته بودند 
شعری که با خون بر روی دیوار نوشته شد 
حسین(ع) بر روی سینۀ رسول خدا(ص) 
داستان آرزوی ابراهیم(ع) در ذبح اسماعیل(ع) 
شرح معنای «فداء در روایت و اشکالات آن 

جواب علاّمه مجلسی از اشکال روایت 
مراد از اسماعیل در آیذ قرآن کیست؟ 
اسماعیل بن حزقیل پیامبر(ع) به همراه متقمین خون حسین(ع) 
جبرئیل شهادت امام حسین(ع) را بهپامبر (ص) خبر می‌دهد 
خوشا به حال تو ای تربت! 
بول کردن امام حسین(ع) بر بدن پیامبر(ص) در کودکی .. 
پیامبر(ص) در هنگام نماز 


سوار شدن بر 
خبر شهادت حسین(ع) به پیامبر(ص) 
پنج مسمار به نام نامی پنج تن آل عباسی مم بر کشتی نوح(ع) 
خونی که از مسمار حسین(ع) میچکد 
جبرئیل سرزمین طض را به پیامبر(ص) نشان می دهد 

فتن پیامبر (ص) با علی(ع) دربارة شهادت حسین(ع) 
ناراحتی فاطمه‌(س) از حمل امام حسین(ع) ... 
چگونه آیه احقاف بر امام حسین(ع) حمل می‌شود 
خداوند پیامبر(ص) را از توگد حسین(ع) راضی می گرداند 
پیامبر(ص) فاطمه(س) را از توگد حسین(ع) راضی نمود .... 
حسین(ع) فقط از انگشت اهام پیامبر(ص) شیر مکید و بس 
جواب از شبهه پیرامون ناراحتیپیمیر(ص) از ولادت حسین(ع) . 
بشارت رسول خدل(ص) به فاطمهء(س) در توگد حسین(ع) 
علت گریستن پیامبر(ص) در سجده نماز راء امام حسین(ع) می‌پرسد 


عقید؛ زاثران حسین(ع) ... 
معامله پیامبر(ص) با زار حسین(ع) در قیامت 
ویژگی‌های زائران قبر امام حسین(ع) 
زاثران حسین بن علی(ع) در عرصات قيامت .. 
وحی مستقیم الهی پیرامون امام حسین(ع) بر قلب پیامبر(ص) 
حسین(ع) آقای همۀ شهیدان است ..... 
تعیر خواب ام الفضل توسط پيامبر(ص) 
خاک سرخی که جبریل زد پیامبر(ص) آورد 
سفر رسول خدا(ص) در چشم به هم زدنی به سوی کربلا ........ 
خونین گشتن تریتی که در نزد ام سلمه بود . 
اشعاری که پیش از بعثت در شهادت امام حسین(ع) سروده شد 


معراج پیامبر(ص) و حورّه‌ای بهشتی در مان سیب . 
نطفة فاطمه(س) از میوة بهشتی است دسس..... 
تربتی که در شيشه در نزد ام سلمه بود 
اخبار جبرئیل به پیامبر(ص) در چگونگی شهادت حسنین(ع) .. 
ملاطفت پیمبر(ص) با حییب بن مظاهر دز کی .... 
گذار حضرت آدم(ع) از کربلا 
لعن حضرت آدم(ع) بر قاتل امام حسبن(ع) ‏ 
کشتی نوح از فراز کربلا می‌گذرد 


فهر‌ست و نمای 


نوح(ع) قاتل امام حسین(ع) را لعن می کند . ی 
گذار ابراهیم(ع) از سرزمین کربلا ... ۱۴۴ 
اسب ابراهیم(ع) در لعن قال امام حسین(ع) با ابراهیم هم نوا می شود ..... ا 
گوسفندان حضرت اسماعیل(ع) از آب فرات نخوردند! f‏ 


گذر حضرت موسی(ع) از سرژمین کربلا وا 


لعن حضرت موسی(ع) بر انل امام حسین(ع) .. fe.‏ 
گذر قالی سلیمان(ع) از زمین کربلا ۳۷ 
نفرین حضرت سلیمان(ع) بر قتل امام حسین(ع) . .۳۷ 
۷ 
۳۸ 
۳۸ 


جاری شدن اسامی آل عبااع) بر زبان حضرت آدم(ع). 
جبرئیل از غربت و عطش می گوید 
جامه‌های بهشتی برای امام حسن و امام حسین(ع) 


2۸ 
1 ۵ ۳ 


۳۱ 


را ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


ع 


۵1. 
Yr. 
۵۳ 
۷۵۴ 


رنگ لباسهای بهشتی حسنین(ع) 
گریة جبرنیل به هنگام شادی حسنین(ع) و اخبار از شهادتشان 
عات سبز بودن لباس امام حسن(ع) و سرخ بودن لباس امام 
تعیر خواب املفضل توسط رسول خدا(ص) 
بول نمودن امام حسین(ع) بر جامة پیامبر(ص) 
تسلی ملانکه آسمان بر ساحت مقس پیامبر(ص) 


نلع 


YF. 


Ya. 
e. تربتی که جبریل برای پیامبر(ص) آورد‎ 
گذر علی(ع) در صفین از سرزمین کربلا شتا‎ 
علی(ع) خاک کربلا را در دستان پیامبر(ص) بویید‎ 
پیامبر(ص) مصایب حسین(ع) را میب‎ 


2 


حسلین(ع) بر فراز متبر کنار رسول حدا(ص) .. ۵۹ 


رسول خدا(ص) بر فراز عبر از شهادت حسین(ع) خبر می دهد 
چگونه مزد رسالت را دادند؟ 
صاحبان علم سیاه در قا 
علمی سیاه‌تر در عرصه قیامت 
صاحبان علم نورانی در عرصه قیامت 
تفاوت دو علم سياه در قبامت 


۷۶۲ 


تفاوت ثقل اکبر و تقل اضفر 

توضیح علّت اخبارهای متفاوت غیبی در شهادت امام حسین(ع) Ye.‏ 
الین روضه‌خوان مصایب امام حسین(ع) .. ۷ 
مقام و منزلت مرلیه خوان A.‏ 


اخبار رسول خدا(ص) امیرالمومنین و امام حسین(ع) از واقعه عاشورا .. ۲۷۱ 
مراسم نام گذاری امام حسن و امام حسین(ع) 
گریستن پیامبر(ص) بر قنداقة امام حسین(ع) 
توضیح شباهت متزلت علی(ع) با متزلت هارون(ع) 
عبور امیرالمزمنین (ع) از سرزمین کربلا 
خواب امیرالمزمنین دربارة سيد الشهدا(ع) 
شهرت کربلا در آسمان 


A. 


گذر عیسی بن مریم(ع) از کربلا .. U:‏ 
سخن گفتن آهوان کربلا با عیسی بن مریم(ع) 1 
دعا و گریهامرمزمنن برای حسین(ع) 1 


خبردار شدن ابن‌عبّاس از شهادت حسین (ع) 
حال و هوای مدینه در روز عاشورا 
ندای حضرت خضر(ع) و تزول روح الامین در روز عاشورا 
خوشبوبی خاک کربلا . 
داستان هرئمه 
برو تا ال استغائة ما را نشنوی 
اخبار یی امیرمزمنان(ع) به سعد ملعون 
شکایت رسول خدل(ص) از دشمنان عترت مس 
اخبار غیبی امیرمؤمنان(ع) دربارة دو سردار لشکر عمر سعد ملعون 
ثواب زیارت امام حسین(ع) مساوی نود حج رسول خدا (ص) با عمره‌های آن است 


پیامہر(ص) جای شمشیرها بر بدن حسین(ع) را می‌بوسد .. 
زندگی بدون امام حسین(ع) پست است 
کلامی در چگونگی اسوه بودن امام حسین(ع) ... 
پایداری و ثبات قدم امام حسین(ع) از بان پدر... 


اخبار غیبی امیر مزمنان به براء بن عازب و حسرت برا 
باران امیرمؤمنان قاتل امام حسین (ع) را م‌شنانختند 
اخبار غیبی امام حسین(ع) از عاقبت عم سعد ملعون..-........ 
تعبیر خواب هند جگرخوار توسط وسول خدا(ص) 
گفتگوی زهرای مرضي (س) و رسول حدا(ص] دربار؛ حسین(ع) 


مقام شهادت .. 
جایگاه شفاعت امیرمزمنان(ع) و حضرت زهرا(س) در قیامت 
مقام زائران امام حسین(ع) مس 
گشودن آب مشرعه توسط امام حسین (ع) در ج 
حسین(ع) بر سینة پیامبر(ص) هنگام رحلت ایشان 
اشعار امیر ممنان (ع) برای امام حسین(ع).. 
سفارش به آداب اجتماعی 


انتخاب مبان رضای خالق و سخط مخلوق 
به جا آوردن شکر منعم .. 
در دنیا خرم و دلتنگ مباش 
فردا را به دیروز قیاس کن! 
اخبار غیبی از واقعه کربلا در اشعار امیر مؤمتان(ع) . 


فھہست و نمایدھا 


خونخواهی امام عصو(ع) از قاتلین اهلییت(ع) 
بی‌وفایی و بیبقایی دنا 
امام (ع) مظهر دين است 
دانستن بطون و حقایق قرآن فخر اھلییت(ع) است سس. 


4 باب نهم: عظمت مصیبت آن بز رگوار و بیان رد کشته نشدن آن حضرت 
علّت تعظیم مصیبت عاشورا ... 
حسین(ع) به متزلۀ همۀ آل عباست 


۱۲ 


چرا اهل سنّت روز عاشورا را ماي بر کت می‌دانند 
عظمت گناه کسانی که قاتل به کشته نشدن امام حسین(ع) بودند 


سرگذشت انسانهای مسخ شده 
امام صادق(ع) غلو کتند گار 
زمان لت مسلمانن.. 
اعتقادبه کشته نشدن امام حسین(ع) کفر ایت 


محن! 


۳ استدلال قانلین به کشته نشدن امام جسپن(ع) و بطلان آن .. 

3 

باب دهم: علت ابتلاء اولیاء الهی تسس EE‏ 
1 جواب شبهه‌ای در کشته شدن امام حسین(غ) و مفلوب شدن ايشان ۳۵ 
آنچه نواب اربعه می گویند از امام زمان(ع) است ۳۳ 


تفاوت ابتلای از 
ابتلای حضرت ابوب (ع) و گمان اشتباه مردم 


اء و اوصیاء با مردم 


هر که قربش بیش بلایش بیشتر 


مقتل بحارالأنوار 


علّت ابتلای حضرت اټوب(ع) و انبیای عظام .. 
اعتقادبه واجب الاطاعة بودن امام به تنها کافی نیست ... 
علّت مغلوب شدن ظاهری اعلبیت(ع) 
تطین قعل امام باعلم هی 
تسلیماهل‌بیت(ع) در مقابل تقدیر الهی 


فلسفه مصانب اعلیت(ع) 


/ باب یازدهم: ثواب گریه کردن بر مصیت امام حسین(ع) و انمه(ع). 
ك ۳ گویستن و گریاندن در مصالب المه (ع) 


۳۵۶ 
۳۵۶ 
۳۵۶ 


حزن مصائب و زبارت امام حسین (ع) غم را از دل می‌برد 
ثمر اشک بر مصانب اهل بیت (ع) بهشت است 

تنها گریه بر حسین (ع) مکروه نیست 
سیب گریذ هر ممن 
زمانی که امام صادق(ع) یاد حسین(ع) می کند 


شناخت امام حسین(ع) نسبت به زاثران و عزاداران خود 
ثواب گریستن بر مصائب امام حسین(ع) و اه بیت (ع) ۰سس 
ثواب برپایی مجالس اه بیت(ع) سسس 
ثواب شعر خواندن در مصیبت امام حسین(ع) 
احوال معنوی مجلس شعر امام حسین(ع) سس 
هتکک حرمت اهل بیت (ع) در ماه محرم ن 
داغ عاشورا بر دل اهل بیت(ع) .. 

سیرةامام کاظم(ع) در ماه محرم ند 
آداب روز عاشورا ہس 


دعای حضرت زکریا (ع) در روز محرم 
حرمت اهل بیت(ع) را در ماه محرّم رعایت نکردند. 
اگر خواستی برچیزی بگربی بر مصائب امام حسین(ع) بگری.. 
شعار یاوران مهدی (عج) 
عصر عاشورا از آسمان خون بارید. 
ثواب گریه کننده و زاثر امام حسین(ع) . 
ثواب لاعن قاتلان حسین(ع). 
اگر می‌خواهی واب شهدای کربلا نصیب تو شود. 
با حزن اهل بیت محزون و با شادی آنان شاد با 


از «رقته در کلام امام صادق(ع) به هارون مکفوف 
ثواب اشک بر اهل‌بیت(ع)اندازه ندارد 


۳1 


الأبرارء ترجمه و شح مقتل بحارالانوار 


باب دوازدهم: فضاتل و منزلت یاران امام حسین(ع). 


(4) برد 


جایگاه شمان در علم ازلی خداوند 


پیامبر(ص) عقیل را به دو جهت دوست می‌داشت 
ثواب گریاندن بر مصائب اهل بیت(ع) .... 
ثواب کسی که خود را شیه گریه کنند گان نماید. 
ثواب گریستن و گریاندن و خود را شیه گریه کنان کردن ... 
جایگاه کسی که از ترس دشمنان مخقیانه ذ کر مصیبت امام حسین(ع) می کند. 
سفارش اهل بیت(ع) به ملک الموت به هنگام احتضار گریه کننده بر حسین(ع). ۳۸۰ 
۳۰ 


۲۸۱ 
AY‏ 
گریه کننده امام حسین(ع) سیراب از کوثر می‌شود. 
سیرابی از حوض کوثر به اندازه معرفت 


۳۸۳ 


۳۸۳ 


امیرمزمنان (ع) بر سر حوض کوثر دشمنان را می‌راند .. ۳۳ 


۳۴ 
۳۸۶ 
۳۷ 


چرا بعضی از دشمنان و منافقان تا کتار حوض کوٹ راهمی‌بابند 
درون قبر امام حمین(ع) 
عنابات خاصه امام حسین(ع) به گریه کنند گان 
چه کسانی بر حسین فاطمه(س) می گویشد؟! 
قيامت گریه کنند گان بر حسین(ع) 
عاقبت منکر ثواب گرب بر امام حسین(ع) 
علّت برتری ات محمد (ص) در سزال موسی بن عمران(ع) 
مراد از عاشورا در کلام خدا و ثواب اعمال در آ 


۳۸۸ 
FA 
۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۵۰۰ 
rv 


علت شجاعت و بیباکی یاران امام حسین(م) 


امام حسین(ع) رده از نازل اخروی اصحاب خویش برداشت 
سخنان امام سجاد(ع) به فرزند حضرت عباس (ع) .. 


روزهای سخت بر اهلییت(ع) .... 
مقام و متزلت حضرت عّاس(ع) .. 
آرزوی شهید! 


جایگاه قاتل امام حسین(ع) و ثواب لعن بر قاتلان 
ذکری که باید به هنگام یاد امام حسین(ع) بر ژبان جاری کرد 


سلام بر حسین(ع) و لعن بر قاتلین کفارة بعض گنامان 
عذاب قاتل امام حسین(ع) 
قات امام حسین(ع) شریرترین امت و کاقر به وت 
اهل بیت(ع) لعن می‌فرستند 
ای موسی! هر که را بخواهی می‌آمرزم مگر قاتل حسین(ع) 
وقتی حسین(ع) را یاد نمودی سه مرتبه بگو.. 
عذاب اخروی قاتل امام حسین(ع) 
جایگاه ویژه در جهنم برای قانلان امام حسین(ع) و حضرت بحی(ع) 
پیامبران لعن بر فاتل امام حسین(ع) را به ات خود امر می کردند 
وای بر قاتل حسین(ع) ... 
هر که حیا 


خدا و پیامپران برد 


و عمات رسول خدا(ص) زا می واد تست 


قاتلان امام حسین(ع) و حضرت یحبی(ع) ولد زنا بودند 
یه آسمان بر شهادت حضرت بحبی(ع) و امام حسین(ع) مسسسس............,۴۱۳ 
تشه امام حسین(ع) به هنگام نوشیدن آب . Af.‏ 
6۱۵ 


پیامبر (ص) 
نتقام حضرت مهدی (عج) از فتلین حسین(ع) .. 
اهمّت لعن بر دشمنان امام حسین(ع) 
کبوتری که لعن بر قاتلان امام حسین(ع) می کند 
انتخاب عمر سعد ملعون بر سر دو راهی 


۴۹ 


اخبار غیبی راهب مسیحی از وقایع کربلا FY‏ 
مقدار عذاب قاتل امام حسین(ع) 
شهادت « کامل» به دست ابن زیاد ملعون 
ای موسی! برایم مقفرت تما 
ای موسی! گناه هر گنهکاری را می‌بخشم مگر فاتل حسین(ع) 
خداوند قاتل امام حسین(ع) را معرفی م ی گند ...... 
عذاب قاتلان حسین(ع) از لسان پرور د گار 


۳۴ 


r 
۳ 
۳۶ 
e. 
۳" 


بدن گریه کننده بر حسین(ع) بر دوخ حرام است 
حرام‌زادگی یزید و زیاد بن یه 


ابه در پدر زیاد و دستور عايشه 


حرام زادگی سعد ملعون 


فی رست و نمیهها 


۳ 


الأبرار؛ ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


"۵ 


باب چهاردهم: بیان مصیبت‌های امام حسین(ع) و اهل بیت و اران ایشان 


نزاع سعد و معاویه پر سر خلافت ۳۳ 
حرام‌زادگی زیاد ملعون از زیان عمرو بن عاص ملعون 
اذعای ابوسفیان ملعون بر پدری زیاد ... 
داستان اقعای برادری معاویه با زیاد .. 


حاکم شدن زیاد ملعون بر کوقه و بصره و جنایات ال 


۴۳ 


۴۳ 


فصل اوّل: مصادر مقتل بحارالأنوار و تاریخ کربلا به روایت امام صادق(ع) . 
میعمفاتل بحارالآنوار 
تصیحت معاویه به پسرش بزید 
سفارشات معاوبه به يزيد دربار 


امام حسین(ع) . 
به حکومت رسیدن عتبه در مدینه از سوی بزید ... 
گفتگوی امام حسین(ع) با عبه 


نامة عبه به 


جواب یزید به نم عبه 


وداع امام حسین (ع) باقر رسول خدا(ص) 
رسول خدا(ص) در خواب امام حین(ع) 


خروج امام حسبن(ع) اقوام خويشل از مین 
عبداله بن عمر به دبل امام حسین(ع) هه 
وداع عبدالله بن عمر با امام حسین(ع) 
منزل تعلییه و تفسیر امام (ع) برای بشرین غالب 
خواب دیدن امام حسین(ع) در منزل عذیب و گفتگو با علی آکیر ۰سس 
گفتگو با بوهرم در منزل رهیمه 
اعزام شدن حر برای مقابله با امام حسین(ع) 
ملاقات حر با امام حسین(ع) وقت نماز ظهر 
اشعار امام حسین(ع) در جواب حر 
منزل قطقطانیه و ملاقات امام(ع) با عبداقه بن حر حنفی 
هر کس استفائة ما را بشنود 
ورود به کربلا 
سرداران لشگر کفر و تعداد لشگریان 
سختگیری ابن زیاد و فرستادن شمر به کنار عمر سعد .. 
نا این وید به عمر شعاد شنت 


گفتگوی امام حسین(ع) با اصحاب و یارانش در شب عاشورا 
جواب اهل بیت و باران امام حسین(ع) به آن جناب درشب عاشورا 


پاسخ زهیرین قین به امام حسین(ع) .... 
تشگ امام حسین(ع) از یاران و اصحاب و امر به کندن خندق و آوردن 
اشعار امام حسین(ع) در شب عاشورا 


آخرین آب در شب عاشورا 
آرایش سپاهامام حسین(ع) 
دعای سریع الاجابه امام (ع) در جواب جسارت پسر ابوجویریه 
دعای سریع الاجایهامام (ع) در جواب جسارت تمیم بن حصین .. 
جسارت محمد بن اشعث و جواب امام حسین(ع) 
دعای سرع الاجابهامام(ع) در حق محمد بن اشعث ............ 
نصیحت بزید بن حصین به لشگر دشمن به اذن امام(ع) 
احتجاج امام حسین(ع) با لشکر دشمن با معرفی خود .. 
جواب دشمنان به سخنان امام حسین(ع) در روز عاشورا 
تأثیر سخنان امام حسین(ع) در حر و توبذ آن یز گواز برس 
رجز خوانی و کارزار حر بن پزید 

امام حسین(ع) بر لین حر 
رجزخوانی و مبارژه زهیر بل قین 


رجزخوانی و دلاوری حبیب بن مظاهر WE‏ 


رجز خوانی و کارزار ابوعروة غفاری .. ۷ 


اغا 


رجز خوانی و مبارزه 
رجز خوانی و مبارزه مالک بن انس کاهلی 
رجز خوانی و شجاعت زیاد بن مهاصر 


رشادت و جنگ وهب بن وهب 
ممائعت امام (ع) از کارزار مادر وهب 
رجز خوانی و مبارژه هلال بن حجاج .. 


کیفیت رجزخوانی و شهادت علی اکبر (ع) 


اصابت تیر به گلوی مبا رک 
شهادت امام حسین(ع) به دست سا 


۸۶, 


خوالجاح بر در خیام حرم 


فهرست و نمایمھا 


ورود سر مبا رک به مجلس عبیداله ملعون 
به د رک واصل شدن خواننده اشعار در مجلس عییدالله به دست آن ملعون 


جسارت و بحث عبیدافه بن زیاد با اهل بیت امام(ع) 


4 فصل دوّم:بیرون رفتن امام حسین(ع) از مدینه به سوی هکه ........... 
4( بیعت شیعیان با امام حسین(ع) برای جنگ با معاوبه 
وجه نصیحت معاوبه به بزید 
امر یزید بر بیعت گرفتن ولید از امام حسین(ع) ........ 
نبیر امام حسین(ع) برای رفتن به خانه ولید ... 
گفتگوی امام حسین(ع) با ولید در خصوص بيعت 
جسارت مروان بن حکم به امام (ع) در مجلس ولید .... 
مشورت ولید با مروان بن حکم دربارة یمت گرفتن از حسین (ع) ... 
ملاقات امام(ع) با وید به روایت لهوف مسسسس..... 
د ر گیری در مجلس ولیك ۰۰۰۰۰ 
بیعت گرفتن ولید برای یزید به زوایت ماقي 
جواب ولید به درخواست مروان رای کشتن امام حسین(ع) 
روبرو شدن امام حسین(ع) با مروان در کوچه‌های مدیته 
فرار کردن عبداقه بن زر از مه یه یوی مکی سس 


مه 


الآبرارء تر 


نه 


خروج شبابه امام حسین (ع) از مدینه به سوی مکه .. 
گفتگو و وداع محمد حنقیه با امام حسین(ع) .. 
احتراز ولید از آلوده شدن دستش به خون حسین(ع) .. 
امام حسین(ع) در مناجات با قبر رسول خدا (ص) .. 
دست نیافتن ولید به امام حسین(ع) 
مناجات با خدا در حرم پیامبر(ص) 


وشح 


8 
3 
3 

۰ 


به خواب دیدن رسول خدا(ص) به هنگام زیارت بقعه مبار 
ای جا بز رگوار! مرا به پیش خود بر 
خواب امام حسین (ع) به منزلة وحی است 
توضیح افزوده شدن درجات امام حسین(ع) با شهادت ایشان ....... 
قرب امام حسین(ع) ثمر شهادت آن سرور 
مقامات حاصل از قرب معنوی امام حسین(ع) 
وداع امام حسین(ع) با قبر مادرش فاطمه (س) و برادرش امام حسن(ع) 
تصایح محمد بن حتفي به اعام حسین(ع) 


جواب امام حسین(ع) به محمد حفّه و امر به ماندن او در مدیته 


نام امام حسین(ع) به محمدین حفّه 
علت همراه نشدن محمّد حنقیه با امام (ع) از زبان امام صادق(ع) 


آه و ناله مخدترات بنی‌هاشم به هنگام خروج امام(ع) از مدینه 


نزول ملانکه برای یاری امام حسین(ع) ..... 
تشرف جلیان برای نصرت امام حسین(ع) 


پاسخ امام حسین(ع) در یاری رساندن جتان 
جتان سر به امر امام(ع) قرو آوردند 
وداع امام سین (ع) بام سلمه په هنگام خروج از مدي 


اهل کوفه در منزل سلیمان بن صرد برای تدییر بيعت با مام(ع 
نامۀ اهل کوقه به امام حسین(ع) 


رسیدن پیکهای کوفیان به امام حسین(ع)در مک 
تعداد نامه‌های رسیده به امام حسین(ع) و جواب ایشان.» 
ای دیگر از اهل کوفه به اما یلع 
متن نامة چند تن از کوفیان به امام حسین(ع) 
نام رسمی امام (ع) به اهل کوفه بعد از اصرار 


بر مسلم بن عقيل 
فضائل و مناقب و نسب مسلم بن عقیل ... 
دوست داشتن عقیل از دو جهت 
اعزام شدن مسلم از سوی امام حسین(ع) به شهر کوفه . 
نامة مسلم بن عقيل در میانة راه به امام حسین(ع) 
جواب امام حسین(ع) به نام مسلم ...... 
تفأل دوباره حضرت مسلم 
ورود مسلم به شهر کوقه 
تعداد بیعت کنندگان با مسلم 
نامه مسلم برای آمدن امام حسین(ع) به کوفه .... 


3 
3 


۳1 


الأبراره ترجمه: 


و 


مقتل بحارالأنوار 


"۵ 


قبول امام حسین(ع)برای حر کت په سوی کوفه 
تح رکات نعمان والی کوقه در برابر مت اهل کرفه با سلم . 
مخالفت و سعایت عبدالله بن مسلم لعین در برابر نعمان 
تیر یزید مین در مقابل حوادث کوفه ... 
پیشنهاد سرحون آزاد شدۀ معاویه برای حاکم کوقه .. 


نا سرحون به عییداقه بن زیاد 


نام امام حسین(ع) به بز رگان بصره. 
جمع کردن بزید بن مسعود اقوام و عشیره خود را برای باری امام(ع) 
دعوت بزید بن مسعود برای جهاد با یزید و یاری حسین (ع) 

پاسخ حماسی بنو حنظله به یزید بن مسعود .......... 


پاسخ قیله بنی سعد و بنی عامر به یزید بن هسعود ..-..سه«......... 
ام بزید بن مسعود به امام حسین(ع) .. 
تجلیل امام(ع) از مقام پزید بن مسعود .. 
بزید بن مسعود به یاری امام حین(غ) 

خیانت منذر بن جارود نسبت په سلیمان فرسادة امام(ع) .. 


شهادت فرستاده امام (ع) به بضوه به است یداه س BPD rne‏ 
امۀ امام(ع) به دو تن از بزر گان بضترم و جواب آنها . 


خطبه ابن زیاد در مسجد بصرء و حرکت به سنوی کوفه ۸ 
ورود عبیداله بن زياد به کوقه 
مشتبه شدن وجود نحس ابن زیاد با وجود مقدس امام حسین(ع) .. 
خطبۀ ابن زیاد در مسجد کوقه در تهدید مسلم و مردم 
مشتبه شدن ابن زیاد ملعون با امام حسین(ع) به روایت شیخ مفید 
ممانعت از ورود ابن زباد به دارالامار. 


اله بن زیاد در مسجد کوفه به روایت 
توضیح مثلی معروف در خطبه ابل زیاد 
تهدید و ارعاب بزرگان کوقه از سوی ابن زیاد .. 


نف معقل منافق از طریق مسلم بن عوسجه 
ورود معقل جاسوس به حور مسلم 
ورود مسلم به خانه هاتی و بیعت مردم با او .... 
ممانعت هانی از خروج مسلم برای جنگ با این زیاد .. 


AVA. 


ورود ابن زیاد به خانه هانی جهت ملاقات شر 
لو رفتن تامۀ سلم په امام حسین(ع) 
علّت خارج نشدن مسلم از پشت پرده برای قتل این زیاد 
تفخص ابن زیاد از هانی بن عروه 
فرستادن ابن زیاد در پی آوردن هاتی سس... 


رفتن هانی به دارالاماره نزد ابن زياد 
گفتگوی میان هانی و ابن زیاد 
ظاهر شدن جاسوسی معقل لعین برای هاتی 
درخواست هانی از ابن زیاد دربارة سلم 
مهمان نوازی هانی و وفاداری او . 
پا درمیانی مسلم باهلی میان هانی و ابن زیاد . 
پابمردی هانی بن عروه در تسلیم نکردن مهمان خویش 
حمله ابن زياد به هانی بن عروه 
حبس شدن هانی بن عروه 
دفاع حسان بن اسماء از هائی سس 
لشگ رکشی عمرو بن حجاج برای خونخواهی تعنی......... 
خبر رساندن زنده بودن هانی توسط شریح قاضی . 
دومین خطبه ابن زیاد در مسجد کوقه د 


فرار ابن زیاد از مسجد کوفه به دار الاماره ومد 
رسیدن خبر حبس هانی به مسلم 
دستور مسلم برای جمع شدن 
جمع آمدن و شورش باران مسلم در کوفه 
تدیر ابن زیا برای پر کنده کردن باران مسلم 
سران قبائل اقوام خود را در یاری مسلم سست کردند «س.... 
یاران مسلم در اند ک زمان یاران ابن ژیاد شدند ........... 
پراکنده ساختن باقی یاران اند ک سلم 
پراکنده شدن یاران بیوفای کوفه از نار سم .. 
غربت و تنهایی مسلم در کوچه‌های کوفه 
ورود مسلم به خانه طوعه .......... 
ورود فرزند خیانت کار طوعه به منزل طوعه 
جستجوی ابن زیاد از عدم تح رک مسلم 
جمع آوری سران قبائل در مسجد به حضور این ژیاد .. 


 شتارا‎ 


فهرست و نمایهها 


۳ 


الأبرارء 


رجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


r. 


خطبه خواندن ابن زیاد در جمع سران قبائل 


دیده‌بان گذاشتن ابن زیاد در کوفه .... یرم یی 9:9 
خیاتت پسر طوعه ........... Bf... EERE EES‏ 
خواب دیدن مسلم عموی خویش علی(ع) را 

کارزار و مبارزة مسلم با ایادی ابن زیاد 


رجز خوانی مسلم 
مبارزة شجاعانه مسلم با بکر بن حمران لعین 
fF‏ پخت نها پرسی مت توس مه 
رجزخوانی مسلم ميان کوچه 
امان محمد بن اشعث برای مسلم 
کمک خواستن ابن اشعث از ابن زیاد برای جنگ با مسلم 
افرار دشمنان به شجاعت مسلم ... 
عدم توانایی دشمنان در برابر مسلم و توسّل به امان دادن 
امان دادن ابن اشعث به مسلم ...سز 
به روایت لهوف مسلم تسلیم فان شاد 


کندن چاه برای به دست آوڑدڈ گل ]... 


۶۰ 


۶۲ 


رجزخوانی و بارزة سلم در جواب امان دمن 
دست بافتن دشمنان بر مسلم و گریستن وی 
سب گریستن مسلم 
درخواست مسلم از ابن اشعث برای پیفام رساندن به امام حسین(ع) 
ورود مسلم به دارالإماره و تقض امان ا 
تشنگی مسلم بر در دارالاماره 
روبرو شدن دلیرانه مسلم با ابن زیاد 
ومیّت مسلم به عمر بن سعد لعین 
باز گو کردن عمر سعد وصایای مسلم را به ابن زیاد 
جواب ابن زیاد در قیال وصایای مسلم 


۶ 


تهمتهای ابن زیاد به مسلم و پاسخهای دندان شکن مسلم ا 
جسارت ابن ژیاد به خاندان عترت و امر بهقتل مسلم u‏ 
۶ 


شهادت مسلم بر بام دارالاماره 
سلام ندادن مسلم په ابن زیاد 
جسارتها و تهمتهای ابن زباد به سلم 
حال مسلم په هنگام شهادت 


لرزان شدن قاتل مسلم از دیدن مردی سیاه و مهب 
حالات مسلم قبل از شهادت او ..... 


اشعار مسلم به هنگام شهادت er.‏ 
شفاعت ابن اشعث ملعون برای نجات هاتی srr‏ 
چگونگی شهادت مظلومانه هاتی ... 


شهادت هانی به دست غلام ابن زیاد 
اشعار عیداله ن زیی در شاد سام و هانی دب 
پاسخ قبیله هائی در قبال شهادت او 
به غارت رفتن زره و شمشیر مسلم .. 
نام ابن زیاد به یزید به همراه سرهای مطهر مسلم و هاتی ...... 
جواب بزید در نامۀ ابن زیاد و قتل مسلم و هانی 


فصل چهارم: حر کت امام حسین(ع) از مکّه به سوی عراق.......... NEE c0...‏ 
زمان خروج امام حسین(ع) از مگ و مدت RL ao‏ 
خطبۀ امام حسین(ع) هنگام خروج از مکه ۰ Pe‏ 


مراد از گرگهای بیابان در خطبة امام(ع) 
بدل نمودن حج به عمره مفرده و عّت خروج از مگه 
دلهای کوفیان با امام‌حسین(ع) و شمشیرهایشان علیه او .سس 
جنود آسمان تحت اختبار امام حسین(ع) 


۵ 


0F... 


مأموریت عمروین سعید برای کشتن امام حسین (ع) در مه 
درخواست محمد حنفبّه برای نرفتن امام (ع) از مگه به کوفه ..... 
علّت خروج از مگه از زان امام(ع) 


امر رسول خدا(ص) به امام حسین(ع) در عالم رزیا 
ممانعت ابن عباس و عبدافه بن زیر از خروج امام (ع) از مه .. 
جواب امام حسین(ع) در ممائعت عبدالله بن عمر مسس... 


اصرار ابن عباس و جواب امام حسین(ع) 
چرا اهل و عیال را به همراه می‌بری! 


ب(س) از این عباس 


با امام حسین(ع) بیرون مه .. 


دل مردم با تو و شمشیرشان عليه توست 
مانع شدن یحبی بن عاص با لشگرش از حرکت امم(ع) به کوفه 


محن! 


الأبرارء تر 


رجمه 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


جواب امام(ع) به یاوه‌های یحیی بن عاص 
نامة عیداقه بن جعفر به امام < ین (ع) 
درخواست امان نامه از عمرو بن سعید توسط عبدافله بن جعفر 
اماننامه حاکم مکه برای امام حسین(ع) 
جواب حضرت به امان نامۀ عمرو بن سعید 


همراهی دو فرزندان حضرت زیتب(س) با امام حسین(ع) . 
تصرّف امام حسین(ع) در اموال دولت یزید هنگام برخورد با قافله‌ای .. 
درخواست امام(ع) از مصاحبت شترداران و کرایه شترهایشان 
روبرو شدن با بشر بن غالب در «ذات عرق» 
دلهایشان با حسین(ع) و شمشبرهایشان عليه او 


خواب امام(ع) در منزلعلیه و تقل آن برای علی اکبر .. 
سؤال اباهره از امام حسین(ع) درباره خروج از وطن .... PPN‏ 
جواب امام حسین(ع) به اباهره درباره خروج از وطن ODA‏ ۳9 


۶۷ 


رسیدن خبر خروج امام حسین(ع) به نوی عراق توسط والی مدینه 
روبرو شدن یکی از حاجیان با هام (ع) 
ظلم بنی امیه و نامه‌های کوفیان علَت هجرت امام حسین(ع) . 
ملاقات طرماح بن حکم با ما کی )کہ 
خبرخواهی طرماح برای آمام حسین(ع) بد... 
خلف وعده نکردن امام حسین(ع) با وعده کوفیان 
شتافتن طرماح برای باری امام حسین(ع) 
رسیدن خبر حرکت امام(ع اب ابن زیاد و آرایش لشگر دشمن ددد-...... 
ام امام حسین(ع) در منزل حاجز به اشراف کوفه 
قیس بن مسهر حامل نا امام(ع) و دستگیری او ۰ 
قیس بن مسهر نامام حسین(ع) را از بین برد . 
درخواست ابن زیاد از قیس بن عسهر سس 
دلبری قیس بر فراز مر کوفه 
شهادت قيس بن مسهر . 
ملاقات عبدالله بن مطیع با امام حسین(ع) در مسیر کوفه 
ممانعت عبداقه بن مطیع از حر کت امام(ع) به سوی کوفه .. 
منع آمد و شد در شهر کوقه و محاصره رها 
دعوت امام حسین(ع) از زهیر بن قین 
اثیر همسر زهیر در سعادت او 


AN. 
AY. 


a 


خیرخواهی زهیر نسبت به همسرش 
وداع زهیر با همسرش 
اخبار غییی سلمان از زبان زهیر. 


سخنانی که زینب(س) از هاتف غیب شنید 


به دنبال امام حسین(ع) 
استفسار تعقیب کنند گان از احوال کوفه .. 
تعقیب کنندگان خبر کوقه را به امام دادند ... 


باخبر شدن امام حسین(ع) از شهادت مسلم و هانی .. 
پایداری فرزندان مسلم 

سکوت حضرت در پاس به پرسش اصحاب .. 
ملاقات امام حسین(ع) با فرزدق و خبردار شدن از کوفه . 
اشعار امام حسین(ع) بعد از شنبدن خبر شهادت ملم مسسس.... 
دستور امام: مشکها را پر کنید 
گریستن امام حسین(ع) در شهادت عبدالل بن یقطز, ,سس 
برداشتن بیعت از اصحاب بعد از اخبار کوفه مس 


PA. 


پراکنده شدن بسیاری از مردم از نصرت الام 
عات خبر دادن حضرت از شهادت مسلم و نی و پا کنده شدن مردم 
تعداد اولیه اصحاب امام حسین(ع) 


عاقبت نصرت نکردن امام حسین(ع)...... 
عطوفت امام حسین (ع) با دختر مسلم 
بعداز پراکنده شدن یاران بی‌وفا......... 


نماي‌ها 


اصرار پیرمردبنی عکرمه برای انصراف امام(ع) 
پاسخ حضرت به درخواست انصراف از رفتن 
سر نیزه‌ها بسان نخلستان .... 
روبه رو شدن امام حسین(ع) با لشکریان حر 
معنی یعسوپ 
وجه تشیی نیزه‌ها به یعسوب و علم‌ها به پر مرغان 
سیراب نمودن لشکر حر و اسبهای آنها 
آب دادن امام به علی بن طعان و اسب او با دست مبار" 
تصایح امام به لشگر حر به هنگام نماز ظهر 
سکوت لشگر حر در برابر امام(ع) 


نماز خواندن حر به امامت امام حسین(ع) 


۷ و 


۳۱ 


الآبرارء ت 


رجمه و 


3 
3 
3 


سخترتیاام(ع) بعد از نماز عصر برای گر حر ... 
پاسخ حر به سختراتی امام(ع) 
نشان دادن نامه به حر و لشگریان او 


خن ن تان توشتام و مأمورم 


ممانعت از برگشتن امام(ع) و پارائش ... 
حطاب قهرآ. 


امام(ع) به حر .. 
احترام حر به حضرت زھرا(س) سسس 
تزاع و گفتگو میان امام(ع) و حر س..... 
خیرخواهی حر برای امام حسین(ع) .. 
سخنان امام(ع) در جواب خیرخواهی حر 
طرماح پیشقراول لشگر امام(ع) 
عبداقه بن حر و یاری نکردن امام(ع) 
امام حسین(ع) خود به خیمه عبدالله بن حر می‌رود 
جایی برو که صدای ا 


ائه ما را نشئوی .... 


ندامت عبدال ین حر بر کرد 
مزال علی اکبر از استرجاع پر ... 
همراهی سایه به سابه لشگر حر با کاروان آمام حسین(ع) 
پیک ابن ید به همه وت 
من نام این زیاد هر 
مأمور ابن زیاد در کنار حر 
شناسایی پیک توسط اصحاب امام حسین(ع) 


ا 


۷۴ 


اصرار حر بر فرود آمدن امام(ع) در زمین بی آب و علف 
پیشنهاد زهیر برای مقابله با حر 
پاسخ امام(ع) به پیشنهاد زهیر 
خطبه امام(ع) در روز دوم محرم زمان ورود به کربلا 
پاسخ زهیر به خطبه جانسوز امام (ع) سس 
پاسخ هلال بجلی به خطبه امام (ع 
جواب بریر به سخنان جانسوز امام(ع) 


VA. 


سید بن طاووس و تاریخ ورود امام(ع) به کریلا ... 
پیشنهاد زهیر برای فرود آمدن در کربلا 
نامه به بز ر گان کوقه به هنگام نزول در کربلا 
ام علیه حاکم جور .... 


74. 


ضرورا 


گلایه امام حسین(ع) از عادت پیمان شکتی اهل کوقه مس.... 
خبر شهادت قیس بن مصهر پیک امام(ع) به کوقه 
دلداری هلال بجلی به امام حسین(ع) .. 
اظهار وفاداری بریر بن خضیر 
اشکهای جاتسوز امام حسین(ع) با نگاه به اهل و فوزندان خویش .. 
مردم بندة دنیایند ... 
سؤال امام(ع) از زمین کربلا و استعاذة ایشان 
نام امام حسین(ع) به حیب بن مظاهر 


۲ Vn. 


ممانعت خویشان حیب از نصرت امام حسین(ع) 


خواهش همسر حبیب برای نصرت امام حسین(ع) 
درخواست همسر حبیب از او به هنگام دیدن امام حسین(ع) 
ابثار و فداکاری غلام حبیب بن مظاهر در نصرت امام(ع) 


امام حسین(ع) به محمد حنفیه هنگام ورود به کریلا .. 
رزیای صادقة امام حسین(ع) در بطن عقبه .. 
امه ابن زياد به امام حسین(ع) 
جواب امام حسین(ع) به ام ابن زیاد 
مأمور شدن عمر سعد به قتال امام حسین(ع) 
عمر سعد در دو راهی ملک ری یا قتال با امام حنین(ع) .. 
اشعار عمر سعد در انتخاب حکومت ری و غرم برگشتن امام حسین(ع) 
پاسخ هاتف غیبی به اشعار کفرآمیز عمر سعد.. 


فصل پنجم: ح رکت لشگر ابن زیاد به کربلا و بیان احتجاجات امام حسین(ع) ...۷۳۵۰ 
ورود عمر سعد با چهار هزار سرباز به کریلا 
حیا کردن سران لشکر عمر سعد از روبرو شدن با امام(ع) 
کثبر شعبی در فکر قتل غافلگیرانه امام(ع) 
حراست ابوتمامه از جان امام در مقابل سوه قصد کثیر شعیی 
قرة بن قیس حامل پیام عمر سعد به امام حسین(ع) 
نصیحت حبیب بن مظاهر به قرة بن قیس 
نامة عمر سعد از کریل به این ژیاد در کوفه 
جواب ابن زیاد به نام عمر سعد CER rl‏ 


ابن زیاد مردم را در مسجد کوفه جمع کرد 
تعریف ابن زیاد از بنی امیه در دعوت به جنگ با حسین(ع) 


محن الأب رار ترجمه و: 


۴ 


اولین تاصر این زیاد .. 
فرستادن این زیاد به دتبال شبث ریعی .. 
اعزام ۳۰ هزار لشگر به کربلا توسط شبث ریعی .. 
تعداد لشگریان کفر در کریلا 


وجه تسمه ربمون که برای قال آمده بودند .. 


یت 1۳۳۵ 
ی 


دعوت حییب از یله نی اسد برای باری حسین(ع) .. 


اجایت جوانی از بنی اسد در پاسخ به دعوت حیب ... ۷ 


همراهی نود نف از جوانان نی اسد با حیب 


مانع شدن ازرق از یاری کردن جوانان بتی اسد 


بستن آب به سوی امام حسین(ع) و یارانش 
آب آوردن حضرت عباس (ع) از شریعه در روز هفتم محر ..... 
علت نامیده شدن حضرت عبّاس(ع) به سا .......... 
گفتگوی امام حسین(ع) با عمر بن سعد لعن ... 
عذرهای عمر سعد و پيشنهادات امام حسین(ع) ..... 
دستور ابن زياد و براۍ 


ES 


VF... 


تن آب در روز هفتم محرم . 
جارت عبداله بن حصین و عاقتتانفرین امام VB ses‏ 
۷۵ 
۷ 
۷۵ 
VV.‏ 


ملاقات دوبارۂ امام حسین(ع) پا عمر سعد ... 


نامة عمر سعد به ابن زیا و درخواشت انعطاف 


پاسخ شمر به نامۀ عمر سعد در حضور ان زياد ... 
ابن زیاد نظر شمر را پسندید و او را به کربلا فرستاد 
نامه اپن زیاد به عمر سعد به همراه شمر ۱۷۵۷۰ 
گفتگو و جدال میان عمر سعد و شمر ملعون . 
امان نامه شمر برای فرزندان ام لین در روز تاسوعا .... 
قضیه امان نامه به روایت سید بن طاووس 


توضیح شبهه قرابت شمر با تین س ت 
آماده شدن لشکر عمر سعد برای حمله در روز تاسوعا 
دلهره حضرت زینب از تح کات دشمن... 


امام حسین(ع) خواب خویش را برای خواهر خویش با زگو می کند 
اخبار عټاس(ع) از نزدیکک شدن لشکر دشمن به امام حسین(ع) 


شمن 
مشورت حضرت عباس (ع) با امام حسین (ع) درباره جنگ 
مهلت خواستن امام حسین(ع) برای شب عاشورا 


عمر سعد لعین شب عاشورا را مهلت داد e‏ 


عمرو بن حجاج عمر سعد را راضی کرد تا شب عاشورا را مهلت دهد یت 
سخنان شب عاشورای امام حسین(ع) با یانش مسسس... vv.‏ 


برداشتن بیعت از عهدة یاران و همراهان در شب عاشورا 


جواب اصحاب امام حسین(ع) در رخصت دادن ایشان سس 
اظهار وفاداری حضرت عباس (ع) در شب عاشورا در جمع اصحاب 
برداشتن بیعت از فرزندان عقیل .. 
جانثاری فرزندان عقیل و اظهار وفاداری 
اظهاری وفاداری مسلم بن عوسجه در شب عاشورا و در جمع یاران 
ابراز وفاداری زهیر در شب عاشورا و در جمع یاران . 


وفاداری و ایستادگی محمد بن بشر نسبت به امام حسین(ع) 
پشیمانی سی و دو نفر از لشکر عمر سعد و ملحت شدن به امام در شب عاشورا...... 
فاسفه برداشتن یعت در شب عاشورا ت سے 
همراهان بی‌وفا در منزل زباله امام را رها کردند 
نظافت و خوشبو کردن امام حسین(ع) در شب عاشووا ... 


VW: 


مطایبه بریر با عبدالرحمن در شب عاشورا 


بی‌تابی حضرت زینب(س) در شب عاشورا ھا ت 
امام حسین(ع) خواهر خویش را دلداری می‌دهد ... 
امام حسین(ع) بر بالین خواهر از هوش رفته و دلداری او 


امام حسین(ع) خواهر خود را به خیمة امام زین العابدین(ع) می‌برد 


تست ۷۸۴ 


بی‌تابی ام کلشوم و دلداری امام حسین(ع) به ایشان WAP...‏ 


امام حسین(ع) سفارش به زنان اهل حرم "۷ 
علّت همراه بردن ژن و فرزند به سوی کربلا در گفتار ابن طاووس ..... ۷۸۶ 
به دنبال آب گشتن دختران و اطفال در روژ تاسوعا .س.... VAY.‏ 
اشیزځخواوة براذر دو آغوش ژیشب(س) ست WY.‏ 


زیلب(س) به دبال آب برای شیرخواره پرادر -. 
جوشش غیرت اصحاب از تال عطش کودکان 
بریر و همراهان در سر شریعه فرات و ذکر لب تشنه حسین(ع) 


بز بربر و همراهانش برای رساندن آب به حرم 


موفقیّت بریر در رساندن آب به حرم 


ریختن آب مشک بربر بر روی زمین و 


محن! 


مره ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


OF 


خواب امام حسین(ع) در شب عاشورا به هنگام سجر سس ۷۹۴ 
تلاوت آیات قرآن در شب عاشورا از لبان مبا رک امام حسین(ع) va‏ 
جسارت ضخاک به تلاوت امام حسین(ع) و جواب بریر به او .. ۷۶ 

۹۶ 


تعداد اصحاب امام حسین(ع) . 


Raa 


چینش اصحاب امام حسین(ع) به هنگام جنگ 


دعای امام حسین (ع) در آغاز جنگ ۷۹۸۰ 


۷۹ 


جسارت شم به امام حسین(ع) .. 
پاسخ امام(ع) و مسلم بن عوسجه به جسارت شمر ... 
امرامام(ع) 
پاسخ دشمن به نصایح بر 
خطبه امام حسین(ع) در آغاز جنگ 
عمر سعد اجازه سخن و موعظه به امام حسین(ع) نداد و خود را به تفهمی زد 
امام حسین(ع) سوار بر شتر شد و به نصیحت دشمن پرداخت 


یر برای نصیحت دشمن 


در کشتن من انصاف به خرج دهید 
ملاح نسبت مرا کنید و در کشتن من تعجیل نکنید 
جواب شمر به نصایح امام حسی(ع) و خنود زا بهنفهمی زدن .. 
جواب حیب بن مظاهر به گستاخی شمر 
امام حسین(ع) در حالی که بر 
آیا شما نبودید که به من نامه نو 


سردازان دشمن خود را به تفهمی زدند مسسسس 
هلهله دشمن در برابر سخن گفتن امام حسین(ع) 
شکمهای شما از حرام پر شده است که گوش نمی‌دهید .. 
لشکریان با سخنان امام حسین(ع) ساکت شدند 
خطبة بیغ امام حسین(ع) بعد از سکوت دشمن ... 
شما ما وا دعوت تمودب 
آنچه اکنون دارید به برکت یاری و کمک ماست 
بیعت ما را از روی جهل شکستید. 


شما گمراه شد گان شیطان و گنه کار هتید ۸۸ 
بی‌وفایی ارث شما کوقیان است ۸۹ 
لعنت خدا بر شما پیمان شکنان .. 


ما عزت را بر ذّت بر می‌گزیتيم 
غالب شویم یا مغلوب پیرو 


یم 


مرگ دولتی است که به هر سرایی وارد می‌شو: 
بعد از شهادت ما اند کی بیش باقی تمی‌مانید 
نفرین امام حسین(ع) بر لشکریان دشمن .. 
خواستن امام حسین(ع) عمر سعد را و خبر دادن از عاقیت سرنوشتش 
بر افروخته شدن عمر سعد از گغتار امام (ع) و اعلان جنگ 


اشاره به استجابت دعای امام(ع) و گرفتار شدن عمر سعد به دست مختار 
گفتگوی حر با عمر سعد در ابتدای برد 
کناره گیری حر از لشکر عمر سعد. 
اضطراب و تحر حر در رفتن به سوی حسین(ع) 
حر در میهمانی امام حسین(ع) 
پذیرش توبه حر 
نصایح حر به لشگریان عمرسعد 
تیرهای جفا پاسخ نصایح حر...... 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 
عمر سعد اولین پرتاب کننده تیر به للکر حسیل(ع)... 
کشته شدن اصحاب امام حسین(ع) با الیل یاندازی تن 
فرمان جهاد از سوی امام حسین(ع) APE‏ 
امام حسین(ع) . 
آمدن ملک نصرت برای یاری امام حسین(ع) 
اولین مبارز از لشگر عمر سعد لعین در مصاف عبداله بن عمیر 
حمله دسته جمعی دشمن به سر کرد گی عمرو پن حجاج ..... 
گرفتار شدن عبداله بن خوزه به تفرین امام(ع) 


فهرست و نمایمھا 


۳ 
۸ 
۸۴ 
شهادت حر در آغوش امام حسین(ع) ...... ب 
اشعاری در مدح حر 


بشارت آسمانی برای حر و تقریر امام (ع) .. ۸ 


۲. . ۸۶۶ 


Td 


داستان حر بن یزید به روایت ابو محنف .س... 


شهادت فرزند حر 


محن 


الأبرارء ت 


,جمە و 


مقتل بحارالأنوار 


رجزهای حر در مقابل امام حسین(ع) 
شهادت حر به روایتی دیگر 
وداع یاران امام (ع) با ایشان قبل از شهادت 
شهادت بریر .. 
مباهلةبرر با بزید بن معقل ۰ہ 
رجز خوانی قاتل بریر 
عتاب عموی بحیر بابت قتل بریر و پشیمان شدن آن ملعون 
رشادت ام دهپ بن 


۸۵۳ 
۸۵۴ ss... 
۸۵۵ 


رجزهای وهب بن عبدالل .. 


وداع حماسی وهب با مادرش 


رجزهای وهب بعد از وداع با مادر و همسر .... 
تشویق ام وهب برای جانقشانی فرزندش در میدان 
امام حسین(ع) ام وهب را از میدان برد باز گرداند . 
شهادت همسر وهب در کنار بدت شوهرش 
الین شهید زن در کربلا . 
شهادت و کارزار وهب بن عبداله به روایتی دیگر 
رجزخوانی عمرو بن خالد و شهادت او 
رجز خوانی فرزند عمروبن حاله و شهادت" 
شهادت و رجز خواتی سعد بن حنظله ........... 
رجزخوانی و شهادت عمیر بن عبداله 


هنرنمایی و رجز خوانی مسلم بن عوسجه . ان .۸۷ 
کارزار و رجز خوانی افع بن هلال بجلی..... ا 
AVY‏ 


جسارت و هتاکی عمرو بن حجاج 
شهادت مسلم بن عوسجه درگیر و دار جنگ ... 
امام حسین(ع) بر بالین مسلم بن عوسجه 
گفتگوی مسلم بن عوسجه و حیب بن مظاهر هنگام شهاد. 
فضائل و دلیر مردی مسلم بن عوسجه از زبان دشمن .. 
حمله گروهی لشکر عمر سعد با لشگریان امام(ع) .. 
تعرض عمر سعد به خیام حرم 


به آتش کشیدن خیام اهل بیت در ظهر عاشورا 
یادآوری وقت نماز ظهر توسط ابوثمامه صیداوی ..... 


دعای امام حسین(ع) در حق ابوشامه 


آقامه نماز در ظهر عاشورا .. 


شهادت سعید بن عبداقہ در دقاع از تماز امام حسیی(ع) ... 


ابن تما: نماز را به اشاره و فرادی خواندند 


شهادت و رجز خواتی عبدالرحمن یزتی 
اڈن جهاد عمرو بن قرطه و رجزخوانی او - 
تو در قيامت پیش روی من به بهشت خواهی رف 
؛جون؛ غلام ابوذر در محضر امام حسین(ع) ... 
وفاداری و حق شناسی جون 


رجزخوائی جون سس 
شهادت جون و آمدن امام حسین(ع)به الین او مسس-سسسس.» 
جال نثاری عمرو بن خالد صیدوای 
عزم حنظله بن سعد برای یاری حسین(ع) .... 
تمجید امام حسین(ع) از تصایح حنظله بن سعد 


م 


وداع حنظله با امام خویش ... AM. EY E‏ 
شهادت سويد بن عمرو ۳[ 
وداع یحبی بن سلیم در یاری حسین (ع) 2 الاک سسس AM.‏ 
مپارژه یحبی بن سلیم. دس.... ۸۸۹ 


رجز خوانی و شهادت حرة بن ایی َر مجنت 0 
رجز خواتی و شهادت مالک بن انس س ۲ A‏ 


AY 


رجزځوانی و دلیرمردی غمرو پن ملع س 


رجزخوانی و مبارزه حجاج بن مسروق مزذن امام حسین(ع) Ar.‏ 
رجز خوانی زهیرین قین .............. 
سرخونین زهیر در آغوش امام حسین(ع) 
سعید بن عبدالقه در میدان کارزار .. 


جایگاه حبیب بن مظاهر در میان یاران حسین(ع) .. 
ملاقات حبیب بن مظاهر با میشم تار و اخبار غیبی آن دو 


اخبار غیبی رشید هجری 
مکانت حبیب بن مظاهر از منظر شیخ کشی.. سسس 


مزاح و مطایبه حبیب با ریو در روز عاشورا .... 


فهررست و نمای‌ها 


مد 


الأبرارهتررجمه و شح مقتل بحارالانوار 


نوجوانی در میدان یاری حسین(ع) به امر مادر خویش 
امیری حسین و نعم الامیر 


سر بریدۀ نوجوان در آغوش مادرش 
رجز خوانی و حمله مادر نوجوان کربلابه دشمن 


رجزخوانی و جان نثاری جنادة بن حرث 


رجز خوانی عمرو بن جنادة . 


رجز خوانی و شهادت عبدالرحمن بن عروة 


وفاداری عابس و غلامش شوذب 
ترس لکا عمر سعد از شجاعت عابس 2 
شهادت ناجوانمردانة عابس 


نصرت و شهادت عبدالله و عبدالرحمن غفاری «.س... 
شهادت غلام ت کی امام حسین(ع) .. 
امام حسین(ع) بر بل 
دعای امام (ع) بدرقة 


غلام خویش 
رهای یزید بن زیاد 
رجز خوانی و شهادت ابو عمرو نهشلی 

دلاوری و نبرد پزید بن مهاچر .... 
جسارت محمد بن اشعث و نفرین سریعآلاجاهاام(ع) 


جسارت شمر بن ذی الجوشن به امام(ع) 
ریای صادق پیمبر(ص) و امام حسین(ع) ... 


استشهاد امام صادق(ع) به خواب رسول خدا(ص) برای زمان تعییر واب ۰........... 
شهادت سیف بن ابی الحرث و مالک بن عبداف ... 
وداع تک تک باران با امام حسین(ع) برای حضور در نبرد . 
نها ماندن امام حسین(ع) با خانوادهث 


خطاب پیامیر(ص) بر شهدای احد مسس..... ٩‏ 
عبدافه بن مسلم اولین شهید از اهل بیت امام حسین(ع) An.‏ 
نسب عبدالله بن مسلم و چگونگی شهادت ا Lj REI‏ 
شهادت محمد بن مسلم . .۹۳ 

arr 


خروج جعفر بن عقیل برای میارزه و رجز خوانی او 
نبرد و رجز خواتی عبدالرحمن بن عقيل .. 
شهدای دیگر از فرزندان عقيل 
محمد بن ابی سعید بن عقیل 


جقر بن محمد بن عقيل 


4۲ 
1 
۹ 


ا 


رجزخوانی و مبارزة عون بن عیدافه بن جعفر 
قاتل عون بن عبدانه 
عبیداله بن عبداله بن جعفر 
شهادت قاسم بن الحسن 
تحقیقی دربارة ازدواج قاسم بن الحسن 
ند گانی حسن بن حسن (حسن متی) 
زنده ماندن حسن بن حمن دز کربلا سس 
خواستگاری حسن بن حسن از دختران امام حسین(ع) .. 
عزاداری فاطمه دختر امام حسین(ع) در مرگ شوهرش 
اذن میدان خواستن قاسم از امام حسین(ع) 


e 


قاسم سوار بر اسب برای حملۀ به دشمن 


قاتل در کمین قاسم .. ara‏ 
۹۶ 


قاسم زیر سم اسبان .. 
امام حسین(ع) بر الین برادرزاده خویش ... 
رجز خوانی و مبارزه عبدالله بل حسن 
شهادت ابوبکر بن حسن(ع) 
کارزار و رجز خوانی احمد بن حسن(ع) 
رجز خوانی و مقتل ابوبکر بن علی(ع) 
رجزخوانی عمر بن علی(ع) ..... 
انقام کشی عمر بن علی(ع) از ق 
سن شریف عثمان بن علی(ع] 
شهادت و رجزخوانی جعفر بن علی(ع) 
پیکار و رجزخوانی عبدالله بن علی(ع) 
سن شریف عبداله و جعفر فرزندان علی(ع) 
سفارش عباس بن علی(ع) به دو برادر خود عبدالله و جعفر سس 
محمد اصفر فرزند علی(ع) 
ابراهیم بن علی(ع) ... 
عبیدافه بن علی(ع) 


تل برادرش ابویکر بن علی(ع) 


فھہست و نمایه‌ها 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


4 
۱ 


سیمای عباس بن علی(ع) 
علمداری سپاه امام حسین(ع).. 
قاتلان عباس 
اله‌های ام البنین در سو فرزندانش 
پیکار و رجزخواتی عباس به هنگام آب آوردن برای خیام 
فرار دشمنان از مقابل اس و در کمین نشستن آنها 
قطع شدن دست راست عباس بن علی(ع) 
قطع شدن دست چپ عباس بن علی(ع) ....... 
شهادت حضرت عباس 
اشعار امام حسین(ع) بر بالین حضرت عباس 
اذن جنگ خواستن عباس از برادر خویش به روایتی دیگر 
جواب امام حسین(ع) به برادرش عباس 
اند کی آب برای کود کان فراهم کن! 
حر کت و حملة عّاس به سوی 
یاد تشنگی اهل حرم میان آب و فرا 
ضربة نوفل لعین بر دست راست عباش(ع) 
قطع شدن دست چپ و آماج تیر بر مشک تین عباس 
امام حسین (ع) شتابان بر بالیق عیاش هم 


...۹۵۴ 
۹۵۵ 
۹۵۵ 
۹۵۵ 
۹۸ 
مه 


۹۶. 


۹۶۰ 
۹۶۱ 


۹ 


ترجمه علمای رجال دربارة عباس (ع) 
عباس فرزند فاطمه زهرا(س) 


ادب عباس و برادرانش نسیت به امام حسین(ع) 
قعته ازدواج علی(ع) با این 
!ايت عوالم 
نصیحت عباس (ع) به لشکر دشمن 


عزم میدان عباس به ر 


رجزهای عباس (ع) 
ورود عباس به آب قرات و بادآوری عطش حسین(ع) 


استفائة عباس به برادرش حسین(ع) 
خواهشهای عباس از برادرش حسین کار تهر علقمه .. 
باز گشتن امام حسین(ع) از کنار علقمه و مواجهة با سکینه خاتون 
نال جانسوز زیلب در شهادت عباس 
عاقبت شوم قانل عناس(ع) 


کارزار در رجزخوانی قاسم بن حسین(ع) ... 
دلیرمردی و مبارزه علی اکبر(ع) 
سیمای علی اکبر(ع) . 
دعای امام به هنگام روانه کردن علی اکیر(ع) 
احتجاج امام(ع) با عمر سعد به هنگام جانثاری علی اکبر(ع) .. 
دلسوزی دشمن برای جوان امام حسین(ع) .. 


عطش على اکبر(ع). 


علّت مکیدن زبان علی اکبر(ع) 
عکس العمل عمر سعد در برابر شجاعت علی اکبر(ع) 
به درک واصل شدن طارق و برادر و فرزندش بدست علی اکبر(ع) ... 
شکافته شدن سر علی اکبر(ع) 
استغانه علی اکبر(ع) به پدر 
شهادت علی اکبر(ع) به روایت ابوالفرج 
زینب(س) سراسیمه بر سر نعش علی اکبر(ع) 
بازگرداندن زینب(س) به خیمه‌ها ... 


ونان بنی هاشم ببایید .. 
ثیرشهادت علی اکبر بر رسار امام حسین(ع) 
قاتلان علی اکبر(ع) به روایت شیخ مفید 
شهادت فرزندان جعفر طتّار و 
اولین شهید از خاندان بنی هاشم و ت 
احوال و تسب علی اکبر(ع) - 


فهررست 


و 


نمايه‌ها 


۳1 


الأبرارء تررجمه و شرح 


3 
ٍ 
۶ 

4 


اذعان معاویه ملعون به مقام علی اکبر(ع) 
اتعای طالیون دربارة متزلت على اکبر(ع) 
تحلیل اقرار معاویه دربارة منزلت علی اکبرلع) 
خساست بنی امیه و سخاوت بنی هاشم 


تحفیق حال پیرامون وداع زنان اهل حرم . 
تحقیقی درباره وداع امام حسین(ع) با اهل حرم 


فصل هفتم: قتال و شهادت امام حسین(ع) 
شهادت طفلی از خیمه گاهامام حسین(ع) 
خروح امام سجاد(ع) برای باری پدر 
ممانعت امام حسین(ع) از ورود امام سجاد(ع) 
فریاد اسف امام حسین(ع) .. 
نال اهل حرم از استفائهامام(ع) .. 
وداع امام حسین(ع) با علی اصفر 
گلوی نازنین علی اصفر هدف تیر حرعله 
دفن کردن امام حسین(ع) بدن شاو صخرا را 
شهادت علی اصفر به روایت دیگر 
زنان حرم هراسان به سوئ بغز حون علی امغر 
علی اصفر در آغوش ام کللوم 
مرائی ام کلثوم در شهادت علی اصفر .. 
پیام گلوی بریده به سکینه خاتون 
وداع امام حسین(ع) با زنان اهل ب 
مدح امام حسین(ع) دربارۀ رباب و سکینه 
شهادت علی اصغر به روایت ابوالفرج .. 
وداع امام حسین(ع) با زنان حرم به روایتی دیگر 
غربت و تنهایی امام حسین(ع) و سخن گفتن با شهدا 
وداع امام حسین با اهل خیام و رقتن به جنگ و پیکار 
سخنان حضرت زیت با آمام حسین(ع) هنگام وداع - 


سقارشهای امام حسین(ع) به خواهرش ز 
اشعار امام حسین(ع) به هنگام ورود به میدان تبرد 


امام حسین (ع) خود را در رجزهایش معرفی می کند 
مبارژه طلییدن امام حسین(ع) 


رجزخوانی امام حسین(ع) به هنگام مبارزه و تبر 
سخن تیم بن قحطبه و پاسخ امام حسین(ع) در میدان کارزار 
تحریکک پزید ابطحی برای برد با حسین(ع) و 
مبارزه طلبیدن امام و به درک واصل کردن آنها .. 
سه راه پیشنهادی امام حسین(ع) به عمر سعد در میدان مبارزه 


برافروخته و قدرتمند شدن هر چه بیشتر امام(ع) در میدان نبرد 
تعداد کشته شد گان بدست امام حسین(ع) 
ورود امام حسین(ع) به شریعه فرات برای نوشیدن آب .. 
آب نخوردن ڈوالجناج به احترام امام حسین(ع) .. 
حیله دشمن برای آب نیاشامیدن امام (ع)....... 
وداع دگربار امام با اهل حرم بعد از خروج از شریعه ........... 


کن 


چهار هزار تبرانداز مشغول تبرباران امام(ع) .. 


حمله دشمن به خیمه‌ها و فریاد امام حسین(ع) تسه 
جسارت دشمن و دعای سربع الاجابة امام (ع)په هنگام عطش 
نامۀ فاطمه دختری از دختران امام حسین(ع) در مدیته په محضر پدر 
امام حمین(ع) نامه دختر خویش را خواند 
ابوالحتوف ملعون بر پیشانی امام(ع) 
فرار دشمن از حمله‌های امام حسین(ع) 
بارش تیرهای دشمن بر بدن امام(ع) و نقرین امام 
زخمهای بدن امام حسین(ع) به روایات ارباب مقاتل 
اصابت سنگی بر پیشانی مبا رک و تیر سه شعبه به سینه 
پاشیدن ځون بدن به سوی آسمان 


تجری مالک بن یسر و نفرین امام(ع) 
پیچیدن عمامه به جای کلام خود 
کلاه خود امام(ع) در خانه مالک بن پسر ملمون 
اجابت شدن نفرین امام(ع) 


دویدن عبدلله بن حسن به سوی قتلگاه 
دقاح باه بن حسن از عموی خویش سه 
بریدن شدن دست خیفاظهپن حن تتت 


شهادت عبدانه بن حسن با تیر حرمله .. 
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قصد شمر بر آتش زدن خیمه‌ها و قریاد امام(ع) 


جامۂ کھنه پوشیدن امام حسین(ع) ... 
به غارت رفتن لباسهای کھنة امام(ع) 
بدن امام در کربلا کشف عورت نگردید 


به زمین افتادن امام(ع) از روی زین 


ببرون دویدن زینب از خیمه‌ها . 
هجوم همه جانبه لشکر بر بدن خستة امام(ع) 
ضربات وحشیائة سٹان ملعون .......... 
دستور عمر سعد برای کشتن امام(ع) 
سرنوشت نکبت‌بار انس بن مالک .سس 


جراحات امام(ع) به روایت ابن شهر آشوب و محمد بن ابی طالب ......... 


فریا و استفانة عضرت زیلب به هنگام شهادت رادو تا 
فرمان سنان به خولی برای کشتن امام(ع) ..... 
شمر در کنار بدن خونین امام حسین(ع) 
شمر همان سگ سفید ابلق در گفتار ابر اص) 
دسئور عمر سعد به خولی برای کل ملع | 
همدستی شمر و سنان در قل امام(ع) ‏ 
جسارت و توهین شمر به هنگام کشتن امام(ع) 
سرباز زدن سنان از کشتن امام(ع) به روایتی . 
معرفت شمر به جایگاه امام حسین(ع) و 
ذوالجناج در حمایت از امام حسین(ع) س.... 
دگرگونی آسمان و زمین زمان شهادت امام(ع) 
روایت هلال بن تافع از شهادت امام حسین(ع) 
عطش امام به هنگام شهادت 
غارت لباسهای امام حسین(ع) و غارتگران ملعون 
صدای هاتف آسمانی در مدینه بعد از شهادت امام حسین(ع) 


زمان فرج و انتقام حزن حسین(ع) یت 
فریاد فردی ناشناس میان لشگر دشمن بعد شهادت حسین(ع) 
فریاد کننده در میان دشمن؟ .. 
عاق امام حسین(ع) و اهل یت جه کسی است: 
ب رکات زیارت امام حسین(ع) 


اشعار سید بحرالعلوم در رثای حسین(ع) 


رمیدن خبر شهادت امام(ع) به خیمه‌ها .. 


سبقت و پیشی از هم برای غارت خیمه‌ها 


داع زنی از دشمن در رب غارتگری‌ھا س.. 


به آتش کشیدن خی 
تجابت ذوالجناح 


گرب‌ها و نال‌های جانسوز ا کلم و زنان حرم 


فهرست منابع تحقیق 


ّت شهادت امام حسین(ع) از زبان امام باقر (ع) 


۳۵ 


۱. کتاب شریف بحارالانوار و مولف گرانقدرش 


نام كامل کتاب «بحارالانوار ابحامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهارسیب:» است. اين کتاب 


گرانسنگ توسّط علامه مجلسی» مولی محمدباقر بن محمد تقی تألیف شده است» در ابندای 
سخن لازم است تا مروری بر حیات شریف ایشان داشته باشیم و در ادامه نیز مروری بر 
کتاب بحارالائوار خواهیم داشت. 
علامه محمد باقر مجلسی... 
ولادت 

محمدباقربن محمد تقی بن مقصود علی مجلسی؛ معروف به علاّمه مجلسی و مجلسی ای 


در سال ۱۰۳۷ هجری در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. 


خاندان 
خاندان علامه مجلسی از جمله پرافتخار ترین خاندان‌های شیعه در قرون اخیر است. در 
این خانواده نزدیک به یکصد عالم وارسته و بزرگوار دیده می‌شود و از تزدیکان علامه پس 


از بررسی؛ تنها علم و قضل مشاهده می‌کنیم: 
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۱. ج بزرگ علاّمه» عالم بز رگوار حافظ ابوتعیم اصفهانی صاحب کتاب‌هایی چون 
«تاريخ اصفهان» و «حلية الأوليا» است. 

۲. پدر علاّمه» مولی محمدتقی مجلسی: معروف به مجلسی اول (۰۳ 
صاحب کرامات و مقامات معنوی و روحی بلند است. او محدّث و فقیهی بز رگ است و 


۷هق) 


کتاب‌هایی نیز تألیف نموده است. 


محمدتقی مجلسی شاگرد شیخ بهایی و میرداماد است. او در علوم مختلف اسلامی تبځر 


تقلید را به عهده داشته است. وی در کنار مرجعیّت. از 


داشته و در زمان 


یش مر 


اقامهٌ نماز جمعه و جماعت نیز غفلت نمی کرد و امام جمعة اصفهان بود. 
از جمله پرورشبافتگان مکتبش می‌توان به: علامه مجلسی (که بیشترین استفاده را از 


پدر خویش برده است)» آقاحسین خوانساری و ملاأصالح ما 


نی اشاره نمود. 


۳ علامه دو برادر داشت که آ: 


نیز مردانی منّقی و زاهد بودنده به نم‌های ما عزیزاله و 
ملاًعبداش که برای تبلیغ و نشر علوم اهل‌ئیت سم به هندوستان رفت و ساکن آنجا گردید, 
۴. خاندان علامه مجلسی نه تنها مردانی عالم و دانشمند به جامعه تحویل داده؛ بلکه زنان 


این خاندان نیز پا به پای مردان خویش قدم برداشت‌ند. 


علامه مجلسی چهار خواهر داشت که آنان نیز هر یک دارای تألیفات و تحقیقات 
ارزنده‌ای در علوم اسلامی می‌باشند. از جمله تألیفات آنان می توان به: شرح کافی؛ المشتر ات 
فى الرجال» شرح شرایع الاسلام» شرح مطالع و شرح قصيدة دعبل خزائی؛ اشاره نمود. 

همسران این زنان عالم و بز رگوار نیز از علمای بز رگ بودند. کسانی همچون ملاً صالح 
مازندرانی» ملاً میرزای شیروانی؛ ملاً علی استر آبادی و میرزا محمد فسایی. 

۵ علامه مجلسی دارای پنج پسر بود که همگی از محضر علم و معارف پدر بهره‌مند 


شدند و به مدارجی بالا دست 


۶ دامادهای علاّمه هم که پنج تفر بودند» از طلاب و فضلای آن زمان بودند و علامه با 
عنایتی خاص نسبت به دامادهاء دختران خویش را به ازدواج آنان در می‌آورد. 
علاوه بر اینها عاندان‌های بز ر گی از علمای آن عصر مرتبط با علامه مجلسی بودند؛ مانند 


وحید بهبهانی: بحرالعلوم» طباطبایی بروجردی؛ میرزا عبدالله انندی صاحب ریاض العلماء 


شهرستانی و . 


مقام علمی 
علمه مجلسی آنچنان شهرتی در علوم مختلف اسلامی دارد که محتاج هیچ بیان و 
توضیحی نیست. نام علامه مجلسی چون آفتابی بر آسمان فقاهت و اجتهاد می‌درخشد. 
علمه مجلسی از جمله بز رگانی است که از جامعیت خاصی برخوردار بود. او در علوم 
مختلف اسلامی مانند تفسیر: حدیث. فقه» اصول» تاریخ» رجال و درایه سر آمد عصر بود. 
نگاهی اجمالی به مجموعذ عظیم بحارالأنوار این نکته را بخوبی آشکار می‌سازد. 
این علوم در کنار علوم عقلی همچون فلسفهء منطق: ریاضیات» ادییات؛ لغت» جفرافیا؛ 
طب نجوم و علوم غریبه از او شخصیتی ممتاز و بی‌نظیر ساخته است. 
نظری گذرا به «کتاب السماء و العالم در بحارالانوار ايان جامعییت رابه خوبی نمایان 


می‌سازد. 
برخی عم مجلسی را در طول تاریخ اسلامی از حیث جامعیّت در علوم و فنون 
گوناگون بی‌نظیر دانسته‌اند. 


علامه ریزبینی و نکته سنجی‌های بسیار زیبایی پیراسون روایات مشکل دارد. بیان‌های 
علامه در ذیل روایات و آیات قرآن بسیار دقیق و زیا است و کمتر می‌توان در آنها خطا و 
اشتباهی یافت. 

علامه مجلسی؛ علاوه بر علومی چون روایات اهل‌بیت سد در فقه نیز تبحری بالا داشته 
گرچه اکثر مجلّدات فقهی بحار مجال پاکنویس شدن نیافته است. 


شخصیت معنوی 


علمای دین نه تنها از استاد خود درس علم و دانش می آموزند بلکه سیر و سل وک 


مقدعه مصحح 
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معنوی خویش را زیر نظر اساتید عارف باه سپری می‌تمایند. علامه مجلسی همزمان با طی 
مدارج علمی و سریع‌تر از آن مدارج معنوی و کمالات روحی را پیمود تا آنجا که مصداق 
واقعی «عالم رټانی؛ گشت. 

این اعا با مروری بر خانواده‌ای که ایشان در دامان آن پرورش یافت و سجایای اخلاقی 
که از ايشان به ظهور رسیده است؛ روشن می‌شود. 

آقا احمد نواده وحید بهبهانی در کتاب «مرآة الأحوال» می‌نویسد: از بعضی ثقات شنیدم 
که آخوند ملا محمّد تقی - مجلسی اول -نقل کرده که در شبی از شب‌ها بعد از نماز و 
تهجد و گریه و زاری به درگاه قادر متعال خود را به حالتی ديدم که دانستم هر چه از 
درگاه احدیّت مسألت کنم البته به اجابت مقرون؛ و عنایت خواهد شد و فکر می کردم که 
چه از خدا بخواهم. امر دنیوی با اخروی؟ که ناگاه صدای گریه محضدباقر -مجلسی دوم - 
از گهواره بلند شد من گفتم؛ الهی به حق محمّد و آل محمد سرد ہرد این طفل را مرج دین 
و ناشر احکام سید المرسلین گردان و او را به توفیقات بی‌نهایت خود موق کن. 

سپس آقا احمد می‌گوید: و مسلم است که ایئن خوارق عادات که از آن بز رگوار به 
ظهور رسیده» نیست مگر از دعای چنین بزرگواری.! 


از جمله خصائص بارز اخلاقی علاّمه می‌توان به این موارد اشاره نمود: 


۱ - یاد خداوند: 

شاگرد گرانقدر او «سیّد تعمت‌اله جزاشری» در مورد استاد خود گفته است: علامه 
هیچگاه از یاد خدا غافل نبود و تمام اعمالش را با قصد قربت انجام می‌داد. 

۲- زیارت: 

علاّمه به «زیارت» ائمة هدی‌سبت اهمیت فراوان می‌داد و با وجود مشکلات آن زمان و 


امکانات بسیار ابتدایی برای مسافرت» چندین بار به ز 


ارت ائمة عراق» بقیع و مشهد مقس 


ال شد و هر بار مدتی طولاتی در جوار آن بزرگواران سکنی گزید. او چند با یز به حج 


۱ مختاری» رضا سیهای فرزاتکان: ۲۲۳ 


خانة خدا مشرّف شد. 

۳- توسل: 

توجه خاص به توسّل به معصومین سء باعث گردید علامة مجلسی پیراسون ادعیه و 
زیارات مطالب فراوانی در بحارالائوار یاورد و بجز آن» چند کتاب مستقل نیز در موضوع 
ادعیه و زیارت تألیف نماید از جمله: «زاد المعاده که مرجعی مهم در کتب ادعية متأخر 
است و «تحفة الزاثره و ترجمه‌هایی از زارت جامعه کییره و دعای سمات و... 

۶ - زهد و پارسایی: 

یک ویژگی بسیار مهم در زند گی این بزرگ مرد» زهد و پارسایی و ساده زیستی 
اوست. علاّمه در عهد صفوی می‌زیست و شیخ‌الاسلام حکومت صفوی بود و در یک 
کلام تمام امکانات دولت در اختیار او بود اما با هم اینها زند گی شخصی علامه در نهایت 
زهد و سادگی سپری می‌شد. بعضی از دوستان ناآ گاه و دشلمنان مغرض خواسته‌اند از ایشان 
شخصی درباری بسازنده در حالی که زهد و ساده زیستی وی در طول زند گانیش گواه بر 
کذب این مدّعاست و تاریخ زند گانی ایشان ابه گونه دیگر ثبت کرده است که مجال 


پرداختن به آن نیست.۱ 


۰ - تواضع: 

تواضع علامه مجلسی از دیگر خصائص اوست. علّمه هیچگاه به مقام اجتماعی و بالا و 
پایین بودن موقعیت یا سن افراد نگاه نمی کرد. 

او از سید علی خان مدنی؛ شارح گرانقدر صحیفة سجادیه مطالب فراوانی در بحار 
آورده است و می‌دانیم که سیّد علی خان پانزده سال کوچکتر از علأمه بوده و از حيث مقام 
و منزلت اجتماعی هم به او نمی‌رسید. 

خلاصه اينکه جمع شدن همه این خصانص روحی و کمالات معنوی با علم و دانش گسترده 
علاّمه» از او شخصیتی ممتاز ساخته بود که در تاریخ مثل و مانند برای او دشوار پیدا می‌شود. 


.در وابطه با این شبهات و پایخ آن یه کناب مق گرانقدر علی دوانی مراجعه نماد 


مد نی 


و 


اوضاع سیاسی 
علمای بز رگوار شیعه در طول تاریخ با وجود فشارها و محرومیت‌ها و اختناق‌های فراوان 
زحمات ارزنده‌ای کشیده و آثاری گرانبها به یاد گار نهاده‌اند. آنان با خون دل خوردن‌ها و 


۶ زحمات طاقت‌فرسا نهال تشیعم را آبیاری نمودند و این میراث عظیم پیامبرسوتسسمه را به ما رساندند. 


در این بین هر گاه اوضاع نسبتا مساعدی فراهم می‌شد و فشارها بر عليه شیعیان کم 
می‌شد» شاهد شکوفایی بی‌نظیر فقها و علما و فیلسوفان شیعه هستیم. 


از جمله این موقعیت‌ها عصر شیخ مقید و شیخ طوسی را در حکومت آلبویه می‌توان 


پرشمرد. همچنین دور؛ُ صفویه و زمان علامه مجلسی شاهدی صادق بر این 
علامه مجلسی با عنایت به انتساب شاهان صفویه به تشع و اينکه آنان خود را منسوب به 


ائمه اطهار سد می‌دان 


رین استفاده را در جنبه‌های مختلف نمود. تألیف بزر گترین 


محن! 


داثرة المعارف حدیث شیعه در غیر چنین زمانی و با عدم امکانات اقتصادی بسیار دشوار می‌نمود. 


الأبرارء 


ترج 


جمّه 


سالشمار 


علامه مجلسی در زمان شاه عّاس اوّل که مردی با سیاست و با کفایت و در عین حال» 


وشح 


مردی سنگدل و بی‌رحم بود متود شد. 
زمانی که شاه صفی پس از او به حکومت رسید عراق از قلمرو حکومت ایران جدا شد. 
پس از شاه صفی» شاه عباس دوّم که نه سال داشت» به حکومت رسید و در مجلس 


مقتل بحارالأنوار 


تاجگذاری او بود که علاّمه از او خواست شراب خواری و فروش آن و برخی اعمال منکر 
دیگر ممنوع شود. او هم به توصیه‌های علمه عمل کرد اما رفته رفته؛ او نیز چون دیگر 


شاهان آلوده شراب و... شد. 


منزلت اجتماعی 


0 علامه مجلسی در میان مردم از نقوذ بی‌سابقه‌ای برخوردار بود. او با علم سرشار و نفوذ 


معنوی و بیان سحرانگیز خود مردم را از میخانه و قهوه‌خانهها به مساجد کشاند و در عهد او 
مساجد از رونق خاصی برخوردار بودند. خصوصا در ماه مبار ک رمضان و شب‌های قدر 
جمیّت بی‌سابقه‌ای به مساجد روی می‌آوردند. 

علامه در سلاطین صفوی هم نفوذ بالایی داشت. او که سیاستمداری مقتدر بود با تدبیر 
خویش در زمان سلاطین بی کفایت صفوی کشور را از حمله و تجاوز دشمنان حفظ نمود. 
پس از وفات علمه مجلسی بود که کشور دچار هرج و مرج شد و افغان‌ها به ایران 
حمله کردند و حکومت صفویه را سرنگون نمودند. او با استفاده از اقتدار اجتماعی و 
سیاسی خویش بسیاری از نسخه‌های کمیاب کتب قدما را استنساخ کرد و میراث عظیمی از 


تشیع را از نابودی نجات داد. 


مسلک علمی 
علاّمه مجلسی روشی معتدل ما بین اصولی و آنتباری داشت. او در عین اینکه محلائی 
بز رگ بود به علوم عقلی هم توجهی خاص داشت. 


او از جمله بز رگانی است که علوم عقلی همچون فلسفه را خوانده و از اساتید این علوم 
محسوب می گشت و در عین حال همه چیز را در منبع و سرچشمه وحی یافت و تمام همت 
خویش را به نشر روایات معصومین سدم اختصاص داد. تنها حساسیت علامه به انحرافات در 
دین بود. او که در زمان خویش شیوع صوفیگری را می‌دیدء دست به مبارزه‌ای قاطعانه با 


تصوّف زد و در این مسیر با استعانت از اهل‌بیت سه به پیروزی چشمگیری نائل شد. 


لقب «علامه» 


علامه؛ محمدباقر مجلسی این 
بحرالعلوم و شیخ اعظم انصاری اخذ کرده است. 


ب پرافتخار را از بز رگانی همچون وحید بهبهانی» علاّمه 
بن بزرگان که هر یک دریایی متلاطم از 


علوم و معارف اسلامی هستند؛ با دیدن مقام و متزلت عللامه مجلسی این لقب را در مورد او ۵" 


مت 


۳ 


الأرراره ترجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


ا 


به کار بردند و به حق او علامه عصر خویش بود. 


شيخ الاسلام اصفهان 
علامه مجلسی در سال ۱۰۹۸ از سوی شاه سلیمان صفوی به سمت شیخ‌الاسلامی اصفهان 


منسوب شد. شیخ الاسلام بالاترین و مهمترین منصب دینی و اجرایی در آن عصر بود. 


او قاضی و حاکم در مشاجرات و دعاوی بود. تمام امور دینی زیر نظر مستقیم او انجام 
می گشت و تمام وجوهات به محضر او فرستاده می‌شد. شیخ الاسلام سرپرستی درماند گان و 
ایتام و... را نیز بر عهده داشت. 

نکتۀ مهم در اینجا آن است که علّمه این منصب را با اصرار و التماس شاه پذیرفت و در 


همان مجلس» شاه چند بار کلم التماس را بر زبان آورد تا علامه راضی به پ 


منصب گردد. علامه تا ایان عمر خویش عهده‌دار این وظیفۀ مهم بود. 


اساتید 

متأسّفانه با آنکه اطلاعات ما در مورد زند گی علامه مجلسی فراوان است» پیرامون اساتید 
او اطلاع کمی در دست داریم. البته مشایخ روایت علاأمه را می‌شناسیم اما اینکه علامه 
محضر درسی چه کسانی را درک کرده مبهم است. 

از جمله اساتید و مشایخ نقل علامه‌اند: 

۱. پدرش محمّدتقی مجلسی (متوفای ۱۰۷۰ هجری) که استاد علامه در علوم‌نقلی بوده است. 

۲. مرحوم آقا حسین خوانساری (متوفای ۱۰۹۸ هجری)» فرزند آقا جمال که اشتاد علّمه 
در علوم عقلی بوده است. 

این دو بز رگوار اساتید علامه هستنده اما مشایخ نقل او: 

۳. مولا محمّد صالح مازندرانی (متوفای ۱۰۸۶ هجری) 


۴ ملاً محسن فیض کاشانی (متوفای ۱۰۹۱ هجری) 


۵ سیّدعلی خان‌مدنی صاحب شرح معروف بر صحیقه سجادیه (متوفای ۱۱۲۰ه) 
۶ شیخ حر عاملی ملف کتاب وسائل الشیعه (متوفای ۱۱۰۴ه) 
لازم به ذ کر است که این دو تن علاوه بر اجازه‌هایی که به علّمه داده‌اند از ايشان اجازه 


هم گرفت‌انده بنابراین جزء شاگردان علامه نیز محسوب می گردند. 1 ( 


شاگردان 

بیش از یک‌هزار نفر از طلاب و دانش پژوهان از محضر پر فیض علامه مجلسی استفاده . 
نموده‌اند. علامه اجازه‌های فراوانی نیز به شاگردان خویش داده است. 

از جمله شاگردان علامه‌اند: 

۱ سید نعمت‌الله جزائری 

۲ جعفر بن عبدالله کمره‌ای اصفهانی 

۳ زین العابدین بن شیخ حر عاملی 

۴سلیمان بن عبدالله ماحوزی بحرانی 

۵. شیخ عبدالرزاق گیلانی 

۶ عبدالرضا کاشانی 


یمه تمرح 


۷ محمدباقر بیابانکی 

۸ میرزا عبدالله افندی اصفهانی مؤلف محترم ریاض العلماء 

٩‏ سیْدعلی خان‌مدنی مزلف گرانقدر ریاض السالکین (شرح صحیفه سجادیه) 
۰ شیخ حر عاملی 

۱ ملاً سیماء محمد بن اسماعیل فسایی شیرازی 

۳ محمد بن حسن» فاضل هندی 


و 


“4 


علاّمه مجلسی عمری بسیار پر بر کت داشت. او در عمر ۷۳ ساله خویش بیش از یکصد 
کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت که تنها یک عنوان آن بحارالانوار است با ۱۱۰ جلد» و 


عنوان دیگر مرآة العقول با ۲۶ جلد. حدود ۴۰ کتاب نیز به ایشان نسبت داده شده است. 


الین تألیف علامه را کتاب «الأوزان و المقادیره یا «میزان المقادیر» دانسته‌اند که در سال 
۳ تألیف شده. آخرین تألیف ايشان هم کتاب «حق الیقین است؛ مربوط به سال ۱۱۰۹ 
هجری» یعنی یک سال قبل از وفات ایشان. 
برخی کتب علامه عبارتند از: 
۱. بحارالانواره که یک مجموعه بزرگ روایی و تاریخی است و در ضمن آن تفسیر 
بسیاری از آیات قرآن کریم هم آمده است. 
۲. مرآة العقول, شرح کافی ثقةالاسلام کلینی است در ۲۶ جلد. 
۳ ملاذ الأخیاره شرح تهذیب شیخ طوسی است در ۱۶ جلد. 


محن 


.٤‏ الفرائد الطریفقه شرح صحيفة سجادیه است. 


۵. شرح آربعین حدیث» که از بهترین کتب در این موضوع می‌باشد. 
۶ حق الیقین» در اعتقادات است و به زبان فارسی نوشته شده. علمه چندین کتاب 
کلامی دیگر نیز دارد. 


۷ زاد المعاد» در اعمال و ادعية ماهها (فارسی), 


3 
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۸ تحفة الزاثره در زیارات (فارسی). 


.٩‏ عین الحا شامل مواعظ و حکم بر گرفته از آیات و روایات معصومین سبدم(فارسی), 


۰ صراط النحاة 


۱. حلية التقین در آداب و مستحّات روزانه و در طول زندگی (فارسی). 


۲. حیاة القلوب در تاریخ پیامیران و ائمه‌سبته, در سه جلد (فارسی), 


۳. مشکاة الأنوارء که مختصر حیات القلوب است (فارسی). 


۶ جلاء العیون در تاریخ و مصائب اهل‌بیت سبدم(فارسی). 

۵ توقیعات امام عصر ند سس همراه با ترجمة آنها, 

۶ کتب فراوانی بعنوان ترجمة احادیث خا ص مانند ترجمه توحید مفضّل و.... 

۷. کتبی در موضوع ترجمه ادعیه و زیارات همچون زیارت جامعه کیره و دعای 
سمات و... 

۸. رساله‌های فراوان فقهی که به جهت اختصار از آنها نام نمی‌بریم» کتاب‌هایی نیز در 
موضوعات مختلف از قبیل تفسیر» رجال تراجم و... از علامه به یاد گار مانده است. 

نکتۀ قابل توجه در آثار علمه مجلسی آن است که ایشان اکثر عناوین کتبش را 
کتاب‌های فارسی تشکیل می‌دهد و این نکته توجه علامه را به هدایت جامعه خویش که 
فارسی زبان بودنده به خوبی نشان می‌دهد. (گرچه کتب عمده و منبع» همچون بحارالانوار و 


مرآةالعقول عربی هستند). 


وفات 
چراغ عمر علامه مجلسی پس از ۷۳ سال نور افشانی در شب ۲۷ رمضان سال ۱۱۱۰ 
هچری در شهر اصفهان خاموش گشت و جهان از فیض وجود این عالم گرا 
علامه هنگام مرگ کارهای نیمه تمامی داشت که موق به اتمام آنها نشد از قیل 
تکمیل بحارالانواره نوشتن مستد رک البحار و... گر چه پس از ایشان شاگردان و ادامه 
دهند گان این راه پر فروغ خدمات ارزشمندی ارائه نمودند اما جای خالی یک عالم فرزانه 


را هیچکس و هیچ چیز پر نمی کند. 


کتاب شریف بحارالاتوار 


بعد از معرفی مزلف اي 


شگرف و نفیس جا دارد؛ تا بیان مجملی هم درباره‌ی کتاب 


داشته باش 


1 
1 


موضوع 


داثرةالمعارف بز رگ حدیث» شامل کلیه مباحث اسلامی از تة 


تافقه و کلام و.... 


ارزش و اعتبار 


این کتاب از عمده‌ترین و ین جوامع حدیثی شیعه است که روایات کتب 
حدیث را با تبویب و نظم نسبتا کاملی جمع نموده است. 

علامه مجلسی در تفسیر و شرح روایات از منابع مختلف لغت» فقه» تفسیر کلام تاریخ» 
اخلاق و... استفاده کرده است. 


علامه برای جمع آوری مطالب این کتاب به جهت امکانات فراوانی که در اختبار داشته» 


۳1 


بهترین و معتبرترین نسخه‌های موجود از هر کتاب را به دست آورده است. 

مجلسی در نقل مطالب بسیار دقیق عمل کرده و تقطیع در این کتاب جایگاهی ندارد. 
همچنین امانت در نقل و ش ره تقل مطالب دقيقا رعایت شده است. در مجموع بحارالانوار 
کتابخانه‌ای جامع از کنب و تألیفات معتبر شیعی است که مطالب آن با نظم منطقی در کنار 


الأیمرارهترجمه و 


شرح 


هم چیده شده است. 


در این کتاب مکررات نیز حذف شده و تنها آدرس موارد مشابه ذکر گردیده است. 


مقتل بحارالأنوار 


انگیزه نگارش 
مرحوم مجلسی پس از آموختن کتب روایی مشهور به دنبال کتب و مراجع دور افتاده 
رفت. این اصول به خاطر بی‌اعتنایی به آنها و توجه زیاد بزرگان به کتب مشهور از قیبل 
کتب اربعه و... مهجور مانده بودند و سال‌ها کسی سراغ آنها را نمی گرفت. 
علامه که اوضاع را چنین دیده عله‌ای را برای یافتن این کتب به شهرها و کشورهای 
0 مختلف اسلامی گسیل داشت و با همّت و پشتکار او مقدار زیادی از این کنب پیدا شد. 


علأمه مجلسی پس از مطالعه این منابع مهم و پی بردن به ارزش آنها نهایت سعی خویش 
را برای نسخه‌برداری و تکثیر این کتب نمود. به همین جهت است که هم اکنون نسخه‌های 
خطی فراوانی از کتب مختلف اسلامی از قرن ۱۱ و ۱۲ هجری در دست است. 

علمه شا گردان خود را نیز تشویق می کرد به طوری که مثلاً از سید نعست‌اله جزاثری 
که از شاگردان مبرّز علاأمه مجلسی است» دهها کتاب موجود است که به خط خویش آنها 
را استنساخ نموده است. 

علامه مشکل مهمی در این کتب یافت و آن تنوع فراوان عناوین کتاب‌ها و تتوع 
موضوعات بود به طوری که گاهی یافتن مطلب و موضوع دلخواه در آنها کاری بسیار 
مشکل و خسته کننده می‌شد. 

از سویی بیم آن می‌رفت که پس از چند سال یا چند دهه دوباره گرد غربت بر این 


و زحمات عالمه و معاصرانش عقیم بماند و احتمالاً تمام نسخه‌های این کنب نابود گردد. 


به خاطر این مسائل بود که علامه مجلسی کمرهمت یست. تا «بحارالانواره را تألیف 
نماید و این میراث و گنجين؛ عظیم را برای هميشه جاودان سازد. 


از طرفی علاّمه همه چیز را در روایات و سنّت نبوی و علوی می‌دید لذا با آنکه در 
علوم مختلف قدم برداشت و راه‌های گوناگون علمی را سپری نمود» دوباره به سراغ 
اهل‌بیت سید و سخنان آنان آمد. او خود در مقدمة بحار چنین می گوید: 


امن در آغاز جوانی بر دانش آموزی در انواع علوم حریص بودم و مدتی از عمر خویش 


یش در ثمرات این علوم و تأل در 


علم سودمند برای آخرت دریافتم که زلال علم تنها از سرچشمة وحی و روایات 


را در استفاده از این دانش‌ها سپری کردم ولی پس ال 


اهل‌بیت سد به دست می آید...» 

بدین سان علّمه که علوم عقلی و نقلی گوناگون عصر خویش را خوانده و در هر یک 
از آها استادی توانمند بود وجهة نظر خویش را معطوف به کلمات گهریار معطومین سام 
نمود و تمام تلاش خود را در حفظ و تعلیم و تعلم آنها صرف کرد 


علاّمه با این اقدام بی‌نظیر دهها هزار روایت ارزشمند را از خطر نابودی نجات داد. 


۵ 


محن | 


الأرراره ترجمه وشح مقتل بحارالانوار 


شیوه بیان مطالب 

کتاب بحارالانوار به کتاب‌های متعدّد تقسیم شده که هر موضوع کلی یک کتاب است. 
هر کتاب نیز دارای ابواب کلی است و زیر مجموعة هر باب کلی باب‌های جزئی قرار دارد. 
برخی ابواب جزئی نیز دارای فصل‌هایی است که زیر مجموع؛ آنها هستند. شیوة چینش 
مطالب در بحار بسیار متأثر از کتاب کافی است. البته تفاوت‌هایی هم در این بین دیده می‌شود. 

از جمله علامه برخی ابواب و کتب را برای اولین بار مطرح کرده؛ مانند کناب السماء و 
العالم» و تاريخ انیاء و ائمه سدم 

در هر موضوع نیز ابتدا آیات قرآن مرتبط با آن موضوع آمده است. در صورت لزوم؛ 
توضیح و تفسیری هم برای آیات بیان شده که بیشتر استفاده علاأمه از تفسیر «مجمع البیان» 
طبرسی و «مفاتیح الغیب؛ فخر رازی است. 


پس از آن روایات هر باب به تفصیل آمده است. روایات با ذ کر سند کامل و مأخذ 
شده است 

روایات تکراری از یک یا چند منبع آدرس داده شده و اختلافات در سندها یا متن 
روایات مشابه در کتب گوناگون تذ کر داده شده است. 

در بسیاری موارد علاأمه مجلسی با عنوانی مانند «بیان» توضیحات و شرح‌هایی بر روایات 
زده که بسیار از حیث مطالب و موضوعات متنوع است؛ به طوری که جمح‌آوری این 
شرح‌ها و بین‌ها خود چند جلد کتاب ارزشمند می‌شود. 


ن بحار در سال ۱۰۷۰ هجری بود و تا سال ۱۱۰۳ هجری ادامه یافت. 
ألیف نگشت. بلکه کاملاً متفرّق آماده شدند. مثلاً در سال 


۷ هجری جلد دوم بحار تمام شد و پس از آن جلد پنجم و سپس یازدهم آماده گشت. 


جلد دهم در سال ۱۰۷۹ هجری به اتمام رسید و پس از آن جلد نهم کامل شده و جلد 


سوم نیز در سال ۱۰۸۰ به اتمام رسید. 


ین مجلّد بحار نیز جلد چهاردهم آن بود که در سال ۱۱۰۳ هجری کاسل گشت. 


(این ارقام مجلدات بر اساس ترتیب ۲۵ جلدی علامه است.) 


تعداد مجلدات 

بحارالانوار توسط مؤلف در ۲۵ جلد تنظیم شد. البته به جهت طولانی شدن جلد ۱۵ این 
جلد به ۲ مجلّد تقسیم شد و رقم مجلدات بحار به ۲۶ رسید. 

دارالکب الاسلامیه همین ۲۶ جلد را در ۱۱۰ جلد چاپ نموده که جلد ۵۴ - ۵۶ آن 
فهرست‌ها و آدرس‌های کتاب می‌باشد. 

متأسفانه علاأمه مجلسی فرصت پاکنویس قسمت دوم جلد ۱۵ تا پایان کتاب را نيافته 
است.(به جز جلد ۱۸ و ۲۲). 

این مجلدات توسط میرزا عبدالله افندی» صاحب ریاض العلماء که از شاگردان علامه 
بوده پاکنویس شده است. به همین خاطر تیوه نگارش این مجلدات با بقیه کناب بسیار 
متفاوت است و برخی عناوین باب‌ها خالی است و روایتی در آنها دیده نمی‌شود. توضیحات 


و بیان‌های علامه نیز در این قسمت از کتاب کاهش چشمگیری دارد. 


منابع بحارالاتوار 
پیرامون منابع نقل علامه در بحار» توضیحاتی در مقدمه کتاب آمده است. ایشان در 
فصل اول از مقدّمه نام ۳۷۵ کتاب را به عنوان مصادر بحار آورده و به آثاری دیگر با 


کلماتی چون و غیره» و هو سایر آثاره اشاره نموده است. 


این منابع از حیث تنوّع موضوعات بسیار گسترده‌اند و شامل کتب حدیثه فقه» اصول؛ 


تفسی رجال» انساب» تاریخ؛ کلام فلسفه و لغت می‌شوند. 


۰ 


شما نخ 


۱ 
به خاطر اشتهار کتب اربعه علامه از آنها مطالب فراواتی نقل نکرده است.(به جز کافی ۸ 


که بیش از ۳۵۰۰ مورد به آن استناد شده» والاً مثلاً از من لابحضره الفقیه کمتر از يكصد 
مورد نقل دارد.) 
در بین منابع» به جز کتاب «شهاب الأخباره بقیه کتب کاملاً شیعی است(عاّمه قاضی 
7 نعمان بن محمّد صاحب دعائم الاسلام را هم شیعه می‌داند.) 
( بیشترین ذکر علامه مجلسی از کتب اهل سّت به جهت تأیید یا توضیح روایات است؛ یا 
برای رد روایات عامه. 
میزان استفاد؛ علامه مجلسی از منابع مختلف یکسان نیست. ایشان برای حدود ۰منبع از 
مصادر بحار اسم رمز مشخّص کرده که این کتب در حقیقت منابع اصلی بحار هستند. 
بعضی کتب مانند طبالرضاءبدب توحید مفضّل؛ مسائل علی‌بن‌جعفربده» فهرست 
منتجب الدین و کتاب أهلیلجه به طور کامل در متن بحار آمده‌اند. 
منابع از دیگر کتب بسیار کم استفاده کرده و در بيشتر موارد؛ آن کب 


را در توضیح و شرح روایات استفاده نموده است. 


محن 


۳ 


علامه از برخی منابع ذکر شده در ابتدای کتاب اصلاً ستفاده نکرده» مانشد کتاب‌های 
«جمل العلم و العمل؛ و المقنع؛ سیّد مرتضی و «منتقی الجمان؛ و بسیاری از آثار ابن طاووس 
(شاید علامه قصد استفاده از آنها را داشته اما به جهت مشکلات و موانع اتمام بحار و اتمام 


الأبرار» ترجمه و 


شرح 


شرح بر مجلدات آن: موفّق به این کار نشده است.) 


مقتل بحارالأنوار 


اعتبار منابع 


علاّمة مجلسی با دقٌت و وسواس بسیار به اعتبار و عدم اعتبارمنابع خویش می‌نگریست. 
او در فصل دوّم از مقدمة بحار بحثی مفصّل در اعتبار منایع و نسخه‌های کتب آورده است. 
از جمله اینکه: 

بسیاری از این کتب انتسابشان به موءلفین بسیار مشهور است» به طوری که علامه نبازی 


به بحث پیرامون اعتبار آنها ندیده است. برخی کتب چون احتجاج و غررالحکم که اسناد 


روایات را حذف کرده‌انده چون روایاتشان مطابق دیگر کب بوده معتبر دانسته شده‌اند. 

از کتبی مانند عوالی الالی و تیه الخواطر که روایات شیعه و سی را مخلوط کرده‌اند. 
بسیار کم استفاده شده. 

روایات برخی کتب همچون کتاب قاضی نورالله شوشتری چون در منابع مشهورتر عینا 

آمده از آن منابع نقل شده است. 

از کتاب‌های مصباح الشریعه و دیوان امام علی سبحم بسیار کم نقل شده؛ چرا که سند 
ندارند و شباهت آنها به کلام معصوم‌سده, کم است. 

علمه صحیح‌ترین و معتبرترین نسخه‌ها را در حد امکان به دست آورده» نابر این 
شهادت به صخت و اعتبار مصادر مورد استفاده‌اش در بحار داده است. البته این به معنی 
قبول تمام روایات آن کنب نیست» چنان که علامه نیز گاهی در بیان»های خویش به ضعف 


برخی روایات اشاره دارد. 


شرح و مستدرک کتاب 

آنچنان که از سخنان علاأمه روشن می‌شود؛ ايشان در ضمن تألیف بحار تصمیم به نوشتن 
شرحی بدیع و جامع بر بحار داشته است. همچنین قسمت «بیان؛ علامه در ۱۳ مجلد از بحار 
آنها را پیدا نکرده است. 
مجلسی روایاتی نیز در دست داشته که در بحار نیاورده و بنا داشته آنها را همراه با 


بسیار کم است و روشن است که علامه فرصت نوشتن 


روایات جدیدی که بدست می آورد در کتابی مستقل بعنوان «مستد رک البحاره جمع نماید 
که متأسْفانه اجل به او مهلت نداد. 


ترجمه‌های زیادی از بحار موجود است از جمله: 


۱. ترجمه‌ای توسط یکی از علمای هندوستان برای شاهزاده سلطان محمد بلند اختر. 


E 


۳ 


الأبرار» تررجمه و 


شح 


1 
ا 
۵ 

7 


۲. ترجمه‌ای با نام «عین | 


از حاج شیخ محمدتقی آقانجفی اصفهانی؛ متوفای ۱۳۳۲ 
هجری. 

۳ «کشف الأسراره از سیّد اسماعیل موسوی زنجانی. 

۴ «بنادر البحاره؛ که ترجمه و تلخیص بحار است از سیّدعلی نقی فیض‌الاسلام متوفای 
۶ هجری (مترجم نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه), 

۵. ترجمه برخی قسمت‌های بحار مانند توحید مفضّل توسط خود علامه, 

قل کو: برخی از این ترجمه‌ها از یک یا چند مجلد بحار به صورت پراکنده است. 

۶ محن‌الابرار ترجمه مقتل جلد ده بحارالائوار (بر اساس کتب رحلی)؛ کتاب حاضر. 

۷ ترجمه جلد ده بحار توسّط مفتی میرمحمَدعبّاس, 

۸ ترجمه جلد ده بحار توسط میرزا محمّدعلی مازندرانی ساکن شمس آباد اصفهان, 

٩‏ ترجمه بحارالائوار به زبتان اردو در سه جزوه: «مجالس الأبراره در احوال 
حضرت زهراسده و «محاسن الأبرار» در احوال امام حمن‌بدم و «مصائب الأبراره در احوال 
امام حسین سب نوشته سید حامد حسین بن سید حسین فیض آبادی جنفوری با تفریظ سید 
ابوالحسن محمّدبن علی بن صفدر رضوی کشمیری؛ طبع ۱۳۱۱ هجری. 

۰ مصائب الا 
متخلص به «گریان». 


ترجمه جلد ده بحارالانوار به زبان اردو نو 


مهمترین اثر 
مهمترین و معروفترین اثری که پیرامون بحارالائوار تا کنون تألیف شده کتاب ارزشمند «سفینة 


البحار؛ است که توسط محداث کییر حاج شیخ عباس قمی (متوفای ۱۳۵۹ه) تدوین شده است. 


دیگر فعالیت‌ها 


پیرامون این اثر ارزشمند اقدامات فراوان دیگری صورت گرفته که شامل ترجمه‌های 


فراوان؛ تلخص‌های متنوع. معجم‌های گوناگون و به شکل‌های مختلف و مستد رکاتی 
هستند که به جهت اختصار از ذکر نام آنها خودداری می‌کنيم. 


چاپ 


۱. کتاب بحارالانوار اولین بار در ۲۵ جلد رحلی منتشر شد. این چاپ سنگی معروف به 
کا ا 


۲. چاپ دیگر این کتاب توسط دارالکتب الإسلامیه در ۰ جلد تهیه شده است. از این 
چاپ به دفعات مکرر افست شده و چاپ موجود در بازار همین نسخه است. 

در یک چاپ از مؤسسه آلالبیت سبده که افست همان چاپ اسلامیه است فهرست‌های 
بحار که جلد ۵۴ و ۵۶ بوده به آخر کتاب منتقل شده بنابر این شماره مجلدات از ۵۴ به بعد 


با چاپ اسلامیه متفاوت شده است. 

۲ - شرح حال مترجم ارجمند 3 
کتاب محن الأبرار که ترجمه مقتل جلد ۰ بحارالانوار علامه مجلسی می‌باشد» اثر بسیار 1 

ارزشمند آیتاله شیخ حسن بن عبداله بن علی هشترودی تبریزی., است؛ که در هشترود 

تبریز به دنیا آمد. متأتفانه تاریخ توگد ایشان در دست نیست. ایشان از شاگردان 


بز رگ شیخ اعظم مرتضی انصاری... می‌باشد که عمری را در نجف اشرف به فراگیری 
علوم دینی سپری نمود و از خرمن علم بز رگانی» همچون شیخ انصاری خوشه چید. چنانچه 


حاصل این ایام تقریراتی بود که ایشان در درس مرحوم شیخ به رشته تحریر در آورده بودند. 


در این رابطه می‌توان به تقریراتی چون «اجتهاد و تقلید؛ در اصول فقه» و ؛کتاب الصلاة 
و ال زکاة و الصوم؛ در فقه» و همچنین مباحثی از «فروعات النذر و الوقف» که شرح شرایع 
می‌باشند» اشاره کرد که همگی تقربرات مرحوم شیخ بوده است. 

جایگاه مرحوم شیخ انصاری.... وراء توصیف و بیان است و مکانت علمی ایشان نیاز ل 


هھ 


الأبرارء ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


به توضیح ندارد. بر کسی پوشیده نیست که حوزه‌های علمی سالبانی است که وامدار نبوغ و 
فحل یگانه می‌باشند و علمای اعلام تا حال حاضر دنباله رو این مکتب فکری و 


معنو 
علمی بوده‌اند و هستند. 
ائه مکتبی جدید در محافل علمی؛ و رساندن علوم اهل‌بیت سم به عرصه‌ای نو؛ و 


پویا نگه داشتن فقه و اصول» و شاگردپروری ممتاز ایشان: زبانزد همگان است. تا آنجا که 


صدها فقیه و دانشمند فرزانه از کرسی درس او بر خواستند که هر کدام مجتهدی مسلْم و 
عالمی متبخر بودند. 

مترجم کتاب حاضر نیز به درس این فقیه کم‌نظیر تشرّف حاصل نمود و به مقام منیع 
فقاهت و اجتهاد نائل آمد که به تعبیر سیّدمحسن امین «عالمی فاضل بود که توفیق د رک 
درس شیخ اعظم را یافته بود؛ و البته ملاحظه کتاب حاضر این مطلب را بر اهل فن 
نمی گذارد و طرح مباحث علمی ول مشکلات حدیثی در خلال ترجمه؛ گوبای تراوش 
علمی این شخصیّت است. 


بعد از چندی از عتبات عالیات مراجعت نموده و با کوله باری از معارف اهمل‌بیست سمس 


رحل اقامت به تبریز افکند و در آنجا به ترویج صحیح علوم و معارف اسلامی هت 
گماشت و کتاب حاضر از ثمرات عمر با بر کت این فقیه گرامی در همان سال‌های سکونت 
در تبریز است. ایشان پس از سال‌ها نو کری بر آستان امام‌زمان سب پس ا با زگشت از سفر 


زیارت عتبات عالیات در سال ۱۳۰۴ هجری قمری در شهرستان «کرند؛ سر به دامان ارباب 


خود حسین‌بن علی سس نهاده و به دیار باقی شتافت. بدن مطهّرش در همانجا به خاک سپرده 
شد خداوند او را با اولیائش محشور فرماید. 

کتابی که پیش رو دارید» ترجمه مقتل بحار می‌باشد. جلد ۱۰ بحار طبق کتب رحلی؛ در 
احوال حضرت زهراسده و امام مجتبی دم و میّدالشهدابب است که مترجم فقط بخش 


زند گی نامه امام حسین تم را ترجمه نموده است. به چاپ ۱۱۰ جلدی موس الوفا بیروت؛ 


/ بخشی از آن در مجلّد ۴۴ و بخشی در مجلد ۴۵ می‌باشد. 


مترجم ترجمه این کتاب را در اواخر عمر خویش در ذیقعده و یا ذیحجه سال ۱۲۹۲ 
هق شروع نموده و جلد اول آن را در ماه صفر ۱۳۹۴ هق و جلد دوم آن را در سال ۱۲۹۵ 


همق به پایان رسانده است. 


۳ - تحقیق و بازنویسی 

روش مترجم در ترجمه چنین است که هر کجا نیازی به توضیح می‌بیند و یا اشکال و 
شبهه‌ای در متن احساس می کند: توضیحی با عنوان «مترجم می گوبد؛ شروع و با عنوان 
؛انتهی: پایان می‌دهد. همچنین از مقاتلی که در دست داشته و مصّْف به آنها استناد نکرده 
مانند مقتل ابیمخنف. و یا مقاتلی که محل استند مصنّف بوده؛ ولی مطلب مورد نظر مترجم 
از آنها نقل نشده مطالبی را در توضیحات خود آورده است. 

بر اساس تتبّعی که از کتابخان‌های آیت‌الله مرعشی نجفی.... و آستانه مقدّسه قم انجام 
گرفٹ» مشحْص گردید این کتاب دارای دو نسخه خطی می‌باشد. یک نسخه آن در زمان 
مزلف استنساخ شده است و تاریخ پایان نگارش جلد اوّل آن ذیقعده ۱۲۹۴ هق و جلد دوم 
لین 


چاپ آن معلوم نیست» آنچه معلوم است این است که این نسخه» توسئط «موسسه مطبوعاتی 


آن در سال ۱۲۹۵ هق بوده است. این نسخه معتر که به نظر مرجم رسیده» تاریخ 


علمی؛ به چاپ رسیده است. نسخه دیگر که تاریخ پایان نگارش جلد اول آن سال نهم رمضان 
۱ هق و جلد دوّم آن دوازدهم جمادی الاوّل ۲ هق می‌باشد که به خط غلامعلی 
خوشنویس تحریر شده است و ناشر آن مشخّص نیست. 

در این کتاب با ملاحظه دو نسخه موجود اصل کتاب بازنویسی شد. دلیل این کار تشر 
قدیمی و قصور جمله‌بندی‌ها در رساندن مطالب بود. لازم به ذ کر است که تا جایی که 
امکان داشته از تغیبر و یا اضافه نمودن کلمات و جمله‌ها خودداری شده است و در اکثر متن 
با حفظ اصل کلمات تر یب جمله تصحیح شده است. بدین ترتیب بازنویسی صورت 


گرفته است» تا حد امکان نوشته مترجم به حال خود باقی بماند. 


۵ 


مصادر کتاب که مصّف یا مترجم به آنها اشاره کرده‌اند در پاورقی استخراج شده 
است؛ مگر منابعی که به دست نرسیده مانند «منتخب المرائی» در کلام مترجم» یا مطالبی که 


به محل آنها پی برده نشد.! 
( رم له توا و یلك یه و ابعت واب هذه البضاعة لمحا إلى ره تاين 
) الواصلين آبتى الله الشیخ عبدالكرم الحق شناس الطهرانی و الشيخ علي السسعادت پسرور 
الطهران. 
علی اکبر رنجبران تهرنی 
در جوار کریمه‌ی اهل بیت سام 
قم مقدسهاردیبهشت ۱۳۸۳هش 


مطابق با ریع الأول ۱۴۲۵ هنی 


محن 


الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارا 


۱ مطالب یاد شده در این مقمه از این سابع به دست آمد: (۱)زند الم مجلسی» 
علوم اسلامی (مبع اصلی مقدمه» با حذف و اضافات (۲) علامه آقا بز رگ تهرانی؛ الدریعه فی تساف الشیه ۴ ۲۱ و 
۴ ۳۷۵و ۱: ۳۷۵ و ۲۰: ۶۰ و ۲۱ ۷۴+ (۴) سیدمحسن امین اعیان #شینه ۵: ۱۵۰ (۴) دوانی علی؛ علآمد مجلسی 
مد علم ودین. 


بای 
نت 


متذمترجم 

حمد و سپاس بی‌حد و انتها و شکر و ثنای بیع و احصاء سزاوار خداوند قادر متعالی 
است که از کرم عمیم و من قدیم خود گروه پیغمبران و سلسلذ پیشوایان دین مبین را برای 
ارشاد عامیان و هدایت عالمیان از کتم عدم به وجود آورده» به زیب و زینت نبوت و زیور 
خلعت رسالت آراسته به سوی بند گان خود فرستاده است که ابشان را از قعر دریای جهالت 
و ضلالت به ساحل دانایی و هدایت رسانند و آن صدره نشینان بار گاه قرب و وصال و 
سربازان مسالکک اطاعت و امتثال» به جهت اجرای اوامر و نواهی حتمیّه و احکام و شرایع 
الزامیّه لهب هر یکی به قدر بلندی رتبت و مکان و علو درجت و 
محنت و بلا و مصیبت و عنا را مبتلا گشته که: 


خود به هزار قسم 


هر که در این بسزم مقرّب‌تسر است جام بلا بیشترش می‌دهند 
و درود بی‌غایات و تحیات بی‌نهایات و صلوات زاکیات و تسلیمات متوالیات» لابق و 
سزاوار پیغمبری است که وجود با جود اوست؛ غرض اصلی از آفرینش عالم و مقصود اولی 
از ایجاد بنی آدم» اعنی سد کاینات و افضل مخلوقات و اشرف موجودات» حبیب خداوند 


عالمیان و خاتم جمیع پیفمبران» ینت زمین و آسمان» احمد محمود؛ برگزید؛ خالق معبوده 
ابوالقاسم محمد بن عبدالله جان جهانیان و روح همه عالمیان, 


بر وجود پاک آن پسندیده خداوند مان و آل اطهار و فرزندان ابرار آن ب رگزیدۀ قادر 


درود باد که ایشانند آفتاب فلك امامت و خلافت؛ و ماهتاب برج وصایت و ورائت» 


نرهند از تقایص خطا و نسیان, و مطهرند از غوایل مناهی و عصیان» به نص صریح آي 
قرآن» خصوصا بر سرور سروران و لنگر زمین و زمان و قطب دایره امکان» شیر خالق زدان» 
1 ولو" پروردگار عالمیان؛ وصی بلا فصل خاتم پیغمبران» فارس میدان شجاعت: آفتاب فلک 
امامت حامی شریعت؛ هادی مت بیضاء اعنی على مرتضی. 


مالك يا من عراز و البقاء و و الفناء آن نی علي محمد و آله 
ن تعزر و البقاء و ن و الفناء 


عبدالله محمد حسن العاصی» که بر ارباب فطانت و کیاست و اصحاب ذکاوت و فراست» 


مخفی و مستور نیست» اینکه جلد دوم مجلد عاشر کتاب مستطاب ابحارالانوار» در نقل 


هھ 


اخبار انمّه اطهارسسب از جهت حسن نظم و ترتیب و اشتمالش» به نقل اخبار مصایب جلیله 


و معجزات باهرة عجیبه» و سایر غاب احلوال خامس عترت طیّه بسب أعنی نور دب 


رسول خدانردیم» و میوۀ دل علی مرتضی ددم و شرور سینه فاطمه زهراسسدب شهید بیابان 


الأراره ترجمه: 


کربلا در میان کنب مصایب علما ممتاز و بی‌مانند و مثالست. 


وشح 


پروانة افکار طالبان در آرزوی وصال شمع شبستان بدایعش» جان شیرین می‌باخت و 


عندلیب اوهام عاشقان» در تمنای دیدار گل گلعذار عجاییش به هزار زبان نغمه حسرت 


می‌نواخت و دیده راغبان در اشتیاق توتیای غراییش؛ به فرو ریختن اشک اميد می‌پرداخت و 


مقتل بحارالأنوار 


سرمستان خاطر اقران» در خیال تماشای عذرای مضامینش؛ هر ساعت گردن شوق 
می‌افراخت و شهباز اذهان همگنان» در جای صید مرغهای لطایفش» هر لحظه نظر حسرت 
می گماشت؛ لکن به جهت الفاظ و کلمات و اشکال و اعضال عبارات وی؛ دست 


اکثر طالبان» به جیب خوبان مضامین کلماتش نمی‌رسید. بعضی از برادران دینی و اخلای 


روحانی از این بنده حقیر عاصی خواهش نموده که لباس عریّت را از بر و دوش لشالی 
/ مضامین وی برداشته» به خلعت فاخر لغت فارسی ملع سازم. 


۵ ۲ چون اجابت مسئول برادر دینی از جمله لوازم ایمان و اطاعت خداوند رحمان بوده در 


اواخر سال نود و دو بعد از هزار و دویست هجرت. با وجود اختلال بال و کشرت اشتفال و 
پریشانی احوال و طلاطم امواج فتن و تهاجم افواج محن» ترجمه را با ترتیب کتاب مستطاب 
قرار دادم و از جهت ایجاز و اختصارء ترک اسانید اخبار وی نمودم با اکتفا به بعضی از 
مکررات احادیث آن و در مقام مناسب؛ بعفن اخبار دلسوز از کتب مقاتل علما با اشاره به 
الحاق وی؛ ذ کر خواهم نمود و آن را به محن الابرار در ترجمه مقتل بحارهنمیده کردې 
ال اله روف ریم نله حالصا له کر و ُخرا و در يوم قري و فا و 
تقو لأوان شد و حاح و لاخل و لائر با عله 


در آمدی بر مقتل 

پیش از شروع به ترجمة کتاب مستطاب در این باب برای پند و موعظه و تذکره چند 
فایده که بیان آنها خالی از فایده نیست» ذکر بای شود که شاید ناظران را مایخ توفیق و سبب 
سعادت و رستگاری گردد. 


فایده اول 3 
فایده اول آنست که در میان علمای اماه و کب فقهای اثناعشریّه از جملۀ بدیهیات ‏ ۷ 
اولیه و واضحات هستیّه می‌باشد که مسامحه در اد سنن و کراهت بی‌اشکال جایز است به 
این معنی خبری که به مضمون وی در واجبات و محرّعات عمل نمی‌توان نمود؛ عمل نمودن 
در مندوبات و مکروهات جایز است و این را به سه وجه استدلال کرد‌اند: 
اول: به دلیل اجماع که نقل آن در کلمات علمای اجلّه به سر حذ استفاضه رسیده است؛ 
چنانکه شهید اول دہ در کتاب ذکری فرموده است که در نزد اهل علم تسامح در احادیث 
فضایل جایز و بی‌اشکال است." مرادش از فضایل» اگر فضایل و مناقب ائمّه باشد» آن وقت 


به مقام ندارد و شاید منشأ تسامح در احادیث فضایل» آن کلام مشهور بوده باشد 


۵ 
١‏ شهید اول» الدکری: #۸ عبارت شهید ملکن احاديث الفضائل یصامح قبها عتد اهل املم. 0 


تا ه دنه و اگر مرادش تحت باشده نقل اجماعش در 
نقل اجماع بر مطلب مذکور كرده‌اند» لکن 
عبارات اکثر ایشان صراحت در دعوای اجماع ندارد اما اصل مطلب فى الجمله بی‌اشکال 

/ جایز است. 
دوم: دلالت عقل بر حسن احتاط است به اتیان آنچه خبر ضعیف دلالت بر استحباب 

ر وی می کند و ترک آنچه بر کراهت دلالت دارده لکن این حکم عقلی در آن وقت می‌باشد 


که احتمال حرمت ذاتی در مضمون خبر ضعیف نبوده باشد و الا عقل را حکم بر اتیان 


که می‌گویند: اد ما 2 


این مقام فایده خواهد داد و از دیگران ن 


مضمون وی نمی‌شود» چنانکه این شرط در میان اصحاب در این باب مشهور و معروف است. 
سوّم: اخباریست که حاصل مضمون آنها این است که اگر ثوابی از برای عمل نمودن به 
عملی برسد به امید آن ثواب همان عمل را بکند» آن ثواب را به او می‌دهند» اگر چه در 


E 


واقع نبوده باشد. 
3 
چ این سه وجه که ذکر در استحباب عمل شدند» بی‌اشکال جاریست و در کرامت عمل 
ا" نیز جاری کرده‌اند» خواه از روی تنقیح مناط در غیر از دلیل اول و دوم و خواه از این باب 


رجمه 


که ترک مکروه مندوبست» چنانکه مذهب بعضی بر آنست؛ اگر چه اصل مطلب محل 
اشکال است و جماعتی از علما از اینها به قصص و حکایات و مرائی سیّدالشهد امس و سایر 
الم هدیس تعدی کرده‌اند؛ لکن اشکال در این يست که آن سه وجه مذ کور دلالت بر 


وشح 


آن ندارده اما اجماع منقول پس معقد و محل وی مندوبات و مکروهاتست؛ منتهای امر در 


فضایل و مناقب ائمة هدیسسم نیز جاری می‌باشده اما در قصص و حکایات و مرائی؛ پس 
ثبوت اجماع محصّل و منقول معلوم نیست. 

اقا دلیل عقل؛ پس عدم دلالت وی بر معا پر واضح است؛ زیرا که حسن احتیاط در 
آنست که چنین اخبار را ترک نمایند و اعتنا بر آنها نکنند. مگر در مقام مواعظ و نصایح که 
اکثر اخبار ضعاف در آنها به اخبار صحاح» و دلالت عقل و براهین عقلیّه و ن 


مویّد است» 


/ غٌایت امر تفاوت در میان آنها و اخبار ضعاف» تفاوت در میان اجمال و تفصیل است. 


و اما دلالت اخبار؛ پس در نزد عالم دانای خير پر واضح است که آنها ربط به حکاییات 
و مراٹی ندارند؛ زیرا که تقل کردن اینکه فلان مصیبت بر جناب سیّدالشهداسسم در زمین 
کربلا رخ نمود دخل به مسا اجر و ثواب ندارد بلی! اخبار متوا 
اینکه گریاندن و گریستن در عزاو مرثة آن حضرت ثواب بسیار و اجر بیشمار درد و آنها 


و کرامت؛ 


دلالت واضحه دارد بر 


منزلست بر مصالب واقعیّه آن حضرت و مرئیه خوانی در مصیبت آن معدن 


که به حسب اصل لغت» عبارت از ذ کر محاسن و محامد میت است. 

و دعوی جمعی از علما مبنی بر نفی فرق میان اخبار مندوبات و مرالی» حجّت نمی‌شود: 
مگر اینکه دلیلی معتبر بر متعای خود بیاورند» چنانکه عمل علما حجّت و برهان نمی‌شود 
مگر اینکه کاشف از اجماع بوده باشد؛ بلی! قدر یقیتی از تقل اخبار ضعاف و غیر معتبره در 
باریست که در کتب معتبره علمای معتبرین بوده باش منند کتب شیخ بز رگوار 


مراٹی» آن | 
شیخ مفید» و شیخ صدوق و فاضل مجلسی صاخب بخار و امشال آن بز رگواران .سیت نه 


کتب بی سوادان و بی پر زان و شعرای بی‌مذهب و ایمان که غالب اخبار کتب ایشان از 


مخترعات و مجعولات خودشان است» یا منقول از کلب امثال یشان است» خصوصا اکدر 


آنها منافی اخبار کتب علماست» بلکه کذب آنها آشکارتر از ن است که بر عوام 


مخفی و مستور باشد» کجا مانده بر خواص. 
مرئیه خوانی در این زمان بسیار بی‌رونق شده است و هر بی‌سوادی چند حدیث دروغی 
از کتب دروغگویان با چند شعر باطل از اشعار شعرای بی‌ایمان یاد گرفته است؛ برای یف 


۳ دنیای فانی دست از سعادت ابدی برداشته» مشغول مرثیه خوانی گشته و حال آنکه ۰ 


مذهب مرئیه خوانی از مناصب جلیله است. 

از بس که اخبار مصایب آن حضرت از جملۀ مشکلات اخبار و تعارض در میان آنها 
بسیار و اخبار کاذبه سیر و تواریخ در آنها بیشمار است» لهذا باید مرد خوان از جملۀ افاضل 
علما و اعاظم فضلا بوده باشد تا نیک و بد و صحیح و دروغ اخبار این باب رابه محکه 


ذهن واد خود بستجد که سیب اضلال عوام تباشد؛ زیرا که در اکثر اخبار سیر و توا بخ 


اخباری هست که مایۀ بد اعتقادی عوام خلق می‌باشد: چنانکه فاضل مجلسی‌س, در دیباچۀ 


«جلاء‌العیون» خود اشاره بر این مطلب نموده است و عبارات آن بز رگوار در کتاب مذ کور 


چنانست که فرموده است: 
۸ «و آنچه در این باب به عربی و فارسی در سلکک تعریف در آورده‌انده بعضی ناقص و 
1 ناتماست و بعضی را از کتب سیر و مخالغان اخذ نموده‌اند که اعتماد را نسی‌شایده و بسا 
باشد که برای جمعی که مایۀ وافری از علم نداشته باشند؛ ضرر عظیم نماید و موجب خلل 
در عقاید ایمانی گردد» اتهی.! 
عجب است از اهل این رو زگاره هرگ بهره و نصیی از علم و فهم ندارند» مگر لفظ 


روایت را به تقوش و شکل وی بتویسند. کتاب‌ها تالیف و تصنیف می‌نمایند و اخبار سیر و 


تواریخ مخالفان و بد اعتقادان را در آن جمع می » بلکه به آن اکتفا نمی کنند» به خیال 


مش 


فاسد خود قصه‌ها و حکایت‌ها جعل و اختزاع می‌سازند: و به فکرهای فاتر و باطل میان 
متعارضات اخبار را جمع می‌نمایند. 

عجبتر از این است که امید ثواب در این کار شنیع خود دارند! و مرثیه خوان‌های این 
زمان ؛ دست از اخبار کتب معتبرة علما برداشته‌اند و همّت خود را به نقل اکاذیب کتب 
چنین کسانی بی‌سر و پا نموده‌ند و اخبار معتبرۂ علما را در زاو نسیان گذاشته‌انده نزدیکد 


است که از میان مردم بالعرَه برداشته شوند. 


مار شوه و حملا و حَميع ومني من ذينَ انسحن الله 
رخا زسارس قطان 


الأبرار تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


فایده دوم: 


در جواز خواندن و ذکر نمودن اشعاری که به زبان حال اهل‌بیت رسالت انشاء کرده‌اند. 


۱ علامه مجلسی, جلء #میون: ٩۳‏ همچتین علّمه مجلسی در 
4 که متعلق به احوال شريفة ایشان است» در چندین مجلّد اس 
۴ اختصار مذکور است. 

۲ اظر په زمان خود مترجم است. 


فرموده‌اند: بو این شکسته در کتاب بحارالائوار آنچه 
اء کردمام و در کتاب حبوة القلوب نیز اکثر آنها بر وجه 


تحقیق کلام در این مقام آن است که لسان حال» که در لفت فارسی به «زبان حال» تیر 
می‌شودء عبارت است از دلالت حالت چیزی یا شخصی به چیز دیگس مانند دلالت شاهد 
حال بر رضا و کراهت و حال عبارت است از کیفیّت و حالت انسان و مانند آن. 

بسا باشد که حالت انسان کاشف از بعضی چیزها می‌شود که تكلم بر آن نمی کند لکن 
حالت او دلالت بر آن می‌نماید؛ مانند دوست و صدیق انسان؛ از مشاهده حالات او بقین 
می کند که اگر در فلان مال او تصرف نماید راضی و خشنود می‌گرده؛مننددلالت دیوار 
خانه و بنا بر باه که حالت و کیفیّت آنها دلالت بر مهارت و استا یت بای آنها می‌نمابد؛ و 
عکس وی؛ چنانکه زمین و آسمان دلالت بر وجود خالق مان و قادر یزدان می کنند که 
بی‌شریکک و بی‌مانند است که آنها را به دست قدرت قاهره خودء خلق و ایجادنموده است و 
تییر نمودن از این حالت مذ کوره با نصب قرینه؛ بی‌شککة صحیح و راست خواهد شد 
چنانکه بگویند: "این فلک الافلاک بسیط به مان ال و زبان احوال می گویند که سا را 
کسی آفریده است که قادریست بی‌همتا و حکیمی آست بی‌مانند» بلکه در آیات کلام 
مجید خداوند حمیده اشاره بر این مطلب هست چنانکه می‌فرماید: 

ال ها و للأزْض افيا زعا و كرما نا یا طانم 

یعنی خداوند عالمیان به 


مین و آسمان فرمود: از روی رضا و رغبت یا از روی کراهت 
بیایید! و آنها گفند: آمدیم در حالی که اطاعت کننده هستیم -بنابر قول تکوینی _ 


وا من شىء الا سب بحندم ي" 
و هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح و تقدیس به حمد و نای خداوند عالمیان می‌نماید. - 


با ینکه مراد تسبیح تکوینی بوده باشد - 
وم تقول لحم ل لت و تقول حل من ربد" 
یعنی روزی که به دوزخ می گوییم آیا پر شدی؟ جهنم در جواب می‌گوید: جای زیادت 


ا فصلت: ۱۱ 
۲ اسراء: ۴ 
ی ۳ 


1 


متسه مرجم 


۵ 


ندارد. بتابر استفهام انکاری و مراد قول تکوینی است - 

قول تکوینیقولی است که به لسان حال» بلکه به زبان حال مرادفست و در اخبارائقه 
انام از این یل تعیرات بیشمار است؛ و در کلمات فصحا و بلغا و علما مانند اینها ب یح و 
احصاء است؛ چنانکه سیّد بن طاووس در آخر کتاب لهوف از زبان حال منازل شهیدان 
دشت بلاء تعیبرات بسیار به سخنان دلسوز و جانگداز کرده است که ذکر آنها در این مقام به 


طول می‌انجامده هر کس می‌خواهد آخر کتاب آن سید بزرگوار را ملاحظه نماید. 


باری ظاهرا در بعض صور زبان حال؛ با تصریح به آن و دلالت حالت بر وی اشکال 
نداشته باشد» و صور زبان حال بسیار است؛ به ذکر بعضی از آنها حکم باقی معلوم و 
مشخّص می‌باشد. 

مثلاً گر بگوید:زیان حال جناب امام حسین سد ناطق به این مقال بود که ای گروه 
جفاکارا جگر من تشنگی کیاپ و دل من از بسیاری عطش آتش گرفته است؛ یک جرعه 


آبی به این تشنه لب بدهیده» یا از زبال حال جناب زینب خاتون سه بگوید که «زبان حالش 


۳۱ 


از 


به این مقال جان سوز مترّم بود که ای برادر بز رگوار! ما را در میان این گروه اشرار به امید 
که می‌گذاری؟ و بتیمان ب یکس و غریب خود را به که می‌سپاری؟ و ایشان را در وقت 
تشنگی و گرسنگی کدام کسی ترخم می‌نماید؟؛ و امثال این سخنان. 


مید این مقال» ورود این نحو کلمات در اشعار و مراٹی علمای اخیار بیشمار است و 


ظاهرا در چنین جور سخنانی که از زبان حال اهل‌بیت اطهارسده: گفته شوند با تصریح بر 
آن اشکال نباشد» چنانکه اشکال در این نیست که اگر تصریح به آن نکنشد و چنین ذکر 


3 
۱ 
1 
ج 
ھ2 


کنند که سامع خیال نماید که از روی روایت می‌گوینده دروغ خواهد شد ۔ بتابر وجهی که 
در محل خود مقرّر است - 

و همچنین است در بیان شجاعت و مبارزات جناب امام حسین سسب یا سایر شهدا و 
شجاعت آن حضرت. حال را به نوعی تقریر و بیان کند که در اخبار تصریح بر آن نداشته 


۱ سید بن طاووس؛ اللهوف: ۱۲۰۳ 


امر نشود؛ لکن نگوید که فلان مقدار لشگر کار رابه 
روی خبری که در کتب معتبره محّقین و مدفُقین 


باشد و در واقع منافات با 
سوی دارالبوار فرستاد مگر 


اخیار روایت شده باشد. 


آدم دیندار باید در هر مقام از احتیاط دست نکشد و اگر شخصی بیان دلسوزی خود با 
سایر شیعیان را نماید و بگویا 


: دل من و سایر شیعیان در مصیبت آن امام زمان بریان و دیده 
ایشان گریان و جگرها کباب و دیده‌ها پر آب و پلکهای چشم زخم‌دار است و مانند اینهاء 
به اشعار فارسیّه و عریّه و ت رکه و بیاتی‌هاء بی‌عیب و اشکالست؛ لکن سینه زنیهایی که در 
این زمان ورد زبان مردمانست» که قصه‌ها و حکایت‌ها از زبان اهل‌بیت درست کرده‌اند که 
اسم و رسم از مضامین آنها در اخبار نیست» بی اشکال دروغ است و اگر زبان حال هم باشد 
باز معبوبست» زیرا که تصریح به آن نمی‌کنند که از زبان حالست و سامعان را گسان این 
است که از روی روایت گفته شده‌اند و آنکه در زبان بعضی از سردم معرونست که 
می گویند جای این بود که جناب زیست خاتونتيیدم ملٌ چنین بفرمیید, اگر حالت آن 


خاتون مکرمه دلالت بر آن دارد عیب و اشکال ندارد و اگر نه پس پرهیز از آن لازم است. 


فایده سوم: 


کسی که در مرئیهخوانی به دروخگویی مشهور و معروف باشد و همیشه عادت او به 
دروغ گفتن جاری شده باشد؛ در مجلس چنین کسی نشستن بسیار مشکل است» زیرا که 
اجتماع نمودن به مجلس او اعانت به اثم و عدوان است. چنانکه بسیاری از اخبار به این 
مطلب دلالت دارند و اجیر نمودن چنین کسان اشکال بسیار دارد. 


فایده چهارم: 


در حرام بودن غنا خصوصا در مرثیه و قرآن و دعائست؛ و حرمت غناء از جمله بدیهیّات 


واضحه و ضروریّات لایحه می‌باشد و اخبار در حرمت وی از متواترات است» لکن در اصل ۸ 


1 
1 


غناء و موضوع آن اختلاف بسیار دارند که مقام را گنجایش تحقیق آنها نیست» لکن در نزد 


علمای محَقین غناء عبارت است 


«خوانندگی و سرود اهل فسق و باطل» خواه تحریک صوت نماید یا نه» و خواه 
1 باعث سرور و حزن خواننده و گوش دهنده باشد یا نه موجب کراهت؛ خواه به 
7 آواز بلند باشد یا آهسته و زمزمه» خواه در ضمن اشعار باطله باشد با در ضمن اشعار 
و کلمات نصیحت و مواعظ و قرآن و دعا و مرائی بوده باشد.» 

بلکه جماعتی از محقین علما تصریح کرد‌اند که حرمت غناء در اینها بیشتر است+ 
چنانکه شیخ بز رگوار شخ مرتضی الانصاریس.. در کناب مکاسب خود فرموده است: 
اشکالی در 
زیادتی عقاب وی در اینها نیست» زیرا که غناء در آنها مسصیت در مقام اطاعت و 


«اشکالی در حرمت غناء در قرآن و دعا و مراٹی نیست؛ هم 


استخفاف و اهانت بر قرآن و دعا و مرائی است.»" 


عجب است از بعض ارباب مقاتل» که مطلبی از روی خواب خود نقل کرده است و 


تجری بر جواز غناء در مرائی نموده است؛ و حال آنکه خواب» اعتبار و اعتنا در نزد علما 


محن 


ندارد و احکام این فواید را از کتاب علمای اعلام به سلکک تحریر در آوردم» الآن شروع به 
ترجمه کتاب مستطاب جناب عالم و فاضل کامل فاضل مجلسی می‌نمایم. 
الْجراء بحاه مُحَمّد و آله ألألقياء 


آغلي الله ذَرَحَةُ و جرا لله غن الم و هله 
لا زکامرنیرد. 
مصْف(ره) فرموده است: که باب‌های چندی است که اختصاص به تاریخ جناب 


الأبرار» تررجمه و شرح مقتل بحارالأتوار 


حسین‌بن علی بحم دارند. 


/ 


کو دشیخمرتضی صاری تب ۷ 


باب اول: 


به امام ن علیمالسلام 
امامت امام حسین علي 
نص و تصریح ب 


وه 


کلینی در کتاب اعلام الوری به سند معتبر خود از هارون بن وصیت اما حسن(ع) 
جهمه روایت کرده است که گفت: از جناب امام محمَدباقر سس 


شنیدم که فرمود چون هنگام وفات جناب امام حسن سدم تزدیکی 


شد برای جناب امام حسین سم فرمود: ای برادر! تو را و 
می‌نمایم که چون من از دنا رحلت می کنم مرا غسل ده و کفن نما 
بعد از آن جنازه مرا به ند قبر جد بز گوارم رگول خدامر دبد ی 
تا اینکه عهد خود رابا آن حضرت تازه نمایم» بعد از آن مرابه نزو 
قبر مادرم فاطمه زهرا بیس بعد از آن برگردان به سویقبرستان بقیع و 
در آنجا دفن کن تا آخر خبر.۱ 

مترجم گوید: دلالت این خبر شریف بر امامت آن حت 
خداوند عالمیان, از این باب است که مذهب علمای امامیّه و فقهای 
اناعشریه بر آن است که امام را غسل و تکفین و دفن نمی کند مگر 
امام» چنانکه در بعض باب‌ها مذ کور خواهد شد انشاء اللہ انتهی. 

باز کلیشید۔ ,در همان کتاب به سند خود از امام جعفر 
صادق تدم روایتی نقل کرده است که به حسب متن خالی از اشکال 


وا نیست: برای تسهیل ترجمه باید لفظ شریف خبر مذ کور را 
ذکر نمایم» بعد از آن به ترجمه وی پردزم چنانکه بای مترجم در 


۱ فضل‌بن‌حسن طبر سی إعلام الوری: ۱۵ 


۳۱ 


الأبرارء ترج 


رجمه وشح 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


همه جا بر آن است که اگر در متن روایت اشکال بوده باشد و به 
وجوه کثیره محتمل باشده اول لفظ آن رانقل کنم بعد از آن در ترجمه 
وی احتمالات را ذکر نمایم. 


ال لا حضر حیسم لوق قال با را ال هل نی 


قال الله و سوه ون زسوله عم 


ال انض طغ يم نع 


E‏ ولوا 


ETE 


ا ب 1 3 تسم فيك؟ 


ردیر و ۱ 

الا لا نی راسي كن ود ری 
کلکاب نحم في را فشتم. ال 7 
سن لاب سل و ما حاب رو 


ملحّص ترجمه ظاهر روایت این است که چون هنگام وفات وصیت اماوحسن(ع) به 
جناب امام حسن سم در رسید» آن حضرت به قنبر فرمود: نظر نی محمدین‌حنفیه در امامت 
شتا دنک ود او مه هر اه ماپسیزلع) 
به پشت در آیا مزمنی می‌بینی که از آل محمد نباشد؟» یعنی کسی 
دیگر باشد. 

قنبر عرض نمود: خدا و رسول خدا و فرزند رسول او بهترمی‌دانند. 

حضرت فرمود: برو محمد بن علی را به نزد من بطلب -یعنی 


قنبر می گوید: من به نزد محتّدین حفیّه آمدم: چون مرا دید 


۱ فشل‌ی‌حسن طبرسی: اعلام /لوری: ۲۱۶ 


باب اول: 


نص و تصریح 


به امامت 


امام حسین‌عیدیم 


A 


محن الأبرارء ترجمه و شرح متتل بحارالأنوار 


۸ 


فرمود: رخ نداده است مگر خیر و امر نیک گویا از روی تفال این 
کلام را فرمود. 
قتیر عرض کرد امر ابو محمد را اجابت نما! -یعنی جناب امام 
حسن جع 
پس به نهایت تعجیل برخواست: بی‌آنکه بند نعلین خود را ببندد 


و در همه جا دوید تا به خدمت آن حضرت رسید؛ سلام نمود. 


بنشین! مانند تو کسی سزاوار نیست که از 
شنیدن کلامی که مرده‌ها به سبب شنیدن آن زنده و زنده‌ها مرده 
می‌باشند غایب شود؛ صندوقهای علم و دانایی» و چراغهای تاریکی 
ضلالت و گمراهی باشید» یعنی از یاد گرفتن علوم ديه و معارف 
حقیّه» از کسانی که بالاتر و داناتر از شما بوده باشند خجالت ننمایید 


آن حضرت فرمود: 


و از یاد گرفتن علوم ذانایان عار نورزید. به درستی که روشنی 
ساعات یک روز مختلف می‌باشد» روشنی بعضی آنها از بعض دیگر 
بیشتر می‌شون غلرض آن جناب از این سخن دفع شبهه و رفع 
اشتبامی است که در خیال اکثر جهّال جای گرفته و در نفوس 
اوت در بزرگی و جلالت شأن 


بسیاری از عامیان موجود است که 7 
را در میان فرزندان یک پدر نمی‌دانند» و فرق در عرّت و بزرگواری 
در میان خویشان واقارب - که از یک اصل و پدر باشند - 
نمی‌فهمنده از جهت حسد و غرور باطنی و مکر و وساوس شیطانی» 
کوچک و نادان ايشان» برای بزرگ و دانایشان را اطاعت و فرسان 
برداری نمی‌نماید. چنانکه کشتن هاییل برادر خود قاییل؛ و حسد 
بردن فرزندان یعقوب به برادر خود یوسف» شاهد این حال و گواه 
این مقال است» و جناب امام حسن تم خحواست که دفع این اشتباه 


باطل را به تمثیل و تشبیه پرواضح و آشکار سازد و ر خیال 


فاسد را به تنظیر هویدا نماید؛ برای محتدین‌حنفیّه قرمود: آیا 
ندانسته‌ای که خداوند عالمیان فرزندان حضرت ابراهيم یت را 
پیشوایان و پیغمبران نمود و بعضی ایشان را به بعض دیگر تفضیل و 
ترجیح داده چنانکه فرموده است: 


یعنی برای ابراهیم اسحق و یعقوب ہد را عطا نمودیم» از روی 
تفضّل و زیادتی بر دعای ابراهیم که اسحق را از ما طلییده بود 
یعقوب را که فرزند اسحق است به دعای او زیاده نمودیم؛ و همه را 
صالحان و نیک و کاران کردیم. 

بعض ایشان را به امر خود برای دیگران پیشوایان نمودیم. 
لقذ فضلنا عض ان ۱ 

بعضی | تفضیل و ترجیح دادیم و 
برای داودتده زیور را عطا کردیم. 


پیغمبران را بر بعض ایشا 


حضرت فرمود: ای محمّد! به تحقیق دانسته‌ای که به چه چیز 
خداوند عالم پیغمبر خود محمّدسرضبہاد را برگزید و اختبار نمود؟ 
یعنی به علم و فضل و نیک و کاری» نه به نسبت هاشمی که دیگران از 
خویشان اطاعت و انقیاد آن حضرت نکنند و بگویند ما نیز از 


فرزندان هاشم هستیم؛ ای محمد بن علی! به درستی من برای تو از 
حسد نمی‌ترسم! زیرا که خداوند عالمیان در قرآن کافران را به حسد 


وصف کرده است و فرموده است: 


NY eit 
۲۴ سجده:‎ ۷ 
۵۵ سواه:‎ ۲ 
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ی سلطانا خدا شیطان را به تو راهی و 


سلطتتی نداده است» یا مراد دعا است؛ که خدا شیطان را به تو 


مسلط نفرماید-؛ ای محتّد! می‌خواهی که برای تو از آنچه پدرت در 
شأن تو فرموده است خبر دهم؟ 

محمّد عرض کرد: بلی! 

فرمود: شنیدم از پدرت که در روز جنگ بصره فرمود: هر کس 
می‌خواهد و دوست دارد که در دیا و آخرت مرا نیکویی نمایده باید 
به فرزندم محمد نیکویی کند. اگر بخواهم تو را از آنچه واقع شده 
است» در هنگامی که تو در پشت پدرت نطفه بودی» هر آینه خبر 
می‌دهم؛ ای محمّد! مگز ندانسته‌ای که حسین د بعد از وفات من و 
مفارقت روح من از یدنم» امام و پیشواست -یعنی بر تو و همه اهل 
عالم - وارث بودن او از جا بزرگوار خود در نزد خدا در لوح 
محفوظ نوشته و مقر بوده است. او به آن منصب ورائت از پدر و 
مادر خود رسیده است» یا این ورائت او را از پدر و مادر زیاده نموده 
است» با وارث بودن از پیغمبر را بر وارث بودنش از پدر و سادر متفرع 
ذکر کرده است؛ و بنابر اختلاف نسخ و مراد حضرت فرمود: چون خدا 
دانست که شما گروه بنی هاشم بهترین مردمانیده محمّدمرضسیہاد را از 
میان شما بر گزید و بر پیغمبری خود پسندیده و محمد سرتسد 
علی سم را بر وصایت و امامت اختیار نموده و علی سد مرا برای 
امامت امت پسندید و من حسین سعد را بر امامت اختیار نمود م 


چون محمّدین حنفّه این سخنان را از آن حضرت شنید عرض 


رد ۱۰۹ 


کرد: تو امام و پیشوای منی! تو بر همه کس امامی و توبی وسیله من ادبمحتدینحنیه 


به سوی محمّدیبد! به خدا س و گند هر آینه دوست می‌داشتم که 
جان من از بدنم مفارقت می‌نمود؛ پیش از آنکه این سخن را از تو 
بشنوم؛ آگاه باش ای مولای من! به درستی در سر من در مناقب و 
فضایل تو کلامی هست. مانند آب دریایی است که دلوها آن رابه 
کشیدن تمام نمی کنند و به آخر نمی‌رسانند و هرگز بادها به وزیدن 
آن را تفییر نمی‌دهنده گویا کنایه باشد از اینکه از غایت شیرینی و 
کثرت و از بسیاری وضوح» به قلت ذکر ذاکرین از خاطرهای دانایان 
فراموش نمی‌شود: چنانکه آب بسیار صاف شیرین به سبب وزیدن 
بادها به آن تغیر نمی کند. گویا مراد از بادها شبهات اعدا و وساوس 
اشقیا بوده باشد. یعنی مناقب و فضایل تو به شبهات دشمنان دین مبین 
تغییر و تبدیل نخواهند یافت. آن کلام که دورنعت توشت مانند 
کتابتی است که در صحیفه بیضا بی‌نقطه و اعراب است؛ و این کنایه 
است از اینکه مناقب و فضایل آن حضرت که محمّد آن را یاد 
گرفته است» از رموز و اسرار است» که دست بی‌خردان و نادانان به 
دامن آنها نمی‌رسد. یا مراد این است که آن کلام مانند کتاب نقطه 
دار و اعراب است که از غایت وضوح آن به هیچ کسی مخفی و 
مستور نمی‌باشد. 

پس عرض کرد: هر وقتی که قصد و اراده می‌نمایم که آن کلام 
را اظهار و بیان کنم خود را می‌يابم که به بیان 7 
عالمیان و کتب همه پیغمبران که تو به آنها داناتری» از همه سبقت و 


آن» کتاب خداوند 


پیشی گرفته است. به درستی کلامی است که از بیان و تقریر آن زبان 
فصحا و دانایان لال و دست نویسند گان عاجز است که هرگز بیان و 


باب اول: نص وت 


به امامت 


اما حسین یدام 


"۵ 


امامت امابحسین(ع) از 


4 زبان محمد بن حنفیه 
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الأبرارء قرجمه و شرح مقتل بحارالانوار 
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توضیع اشکالات 


نوشتن آن را تمام نمی‌توانند بکنند. خداوند عالمیان به نیک و کاران 
چنین جزا می‌دهد و حول و قوت نیست مگر از خدا. 

پس عرض کرد که حسین ب از ما داناتر است و علمش از ما 
و حلمش از ما زیادتر است و از ما به جهت خویشی و قرابت 
به رسول خداسرس» تزدیکتر است. آن جناب پیش از آنکه خلق 
شود در علم خدا یا در عالم ارواح پیش از خلقت بدن امام و پیشوا 
بو و وحی خدا را هنگامی که هنوز در میان مردم به عادت مقرّره 
کود کان سخنگو نشده بود خواند؛ و اگر می‌دانست که کسی بهتر از 
ما بود محمّدمردبہ د را از ما به رسالت خود اختیار نمی‌نمود. 

چون خدا محتّد را به پیغمبری و رسالت خود پسندید و آن 
حضرت علی ٹنم را بر امامت از میان امت پسندید و اختیار نسود و 
تو را على یں اختیار فرمود و تو حسین سا را اختبار کردی؛ پس 
قبول کردیم و به امامت کسی راضی شدیم که او خود رضا و 
خوشنود است و ولایت کسی را قبول داریم که به سب او از ابتلا به 
مشکلات ایمن و سالم می‌باشیم. 

این است حاصل ترجمه روایت شریفه؛ لکن در دو فقره روایت 
اشکال هست» مصتّف:... اشکال هر یکی را به چند وجه توجیه 
فرموده است: 

فقره اوّل: قول آن جناب است که فرمود: 
تا او 

وجه اوّل: آن است که مراد آن بزرگوار از امر به نظر کردن 
قنبرء یا نظری است به چشم ظاهره یا نظری است به دیده بصیرت و 
باطن. بتابر اینکه قتبر از جمله کسانی بود که بعضی از اسرار غریبه و 


علوم عجیبه را از اهل‌بیت طاهره یاد گرفته بود؛ گویا مراد آن 
حضرت این بود که کسی دیگر را غیر از قنبر به طلب محمد بن 
حنفیّه بفرستد و مراد قنبر از جواب خود چنین می‌باشد که احتیاج به 
نگاه کردن ندارد و تو به علم لدنی می‌دانی که کسی نیست. 

وجه دوّم: آن است که احتمال دارد مراد از مومن ملک الموت 


بوده باشد که شاید به صورت بشر آمده باشد و از قتبر می‌پرسید تو 
او را می‌بینی یا نه؟ قنبر عرض کرد که من کسی را نمی‌بینم! تو به 
آنچه می‌فرمایی دانا و عالم هستی. 


فقره دوم: قول آن حضرت است به محمّدبن حنفیّه: 


عن سَمَاع کلام یی به نوات و موت به ألأخاء. 


وجه اوّل: آن است که چون مراد از کلام غذ کور؛ نص بر امامت 
جناب امام حسین بد است» پس هر کس امامت آن جناب را 
تصدیق کند و قبول نماید» پس او بعد از وفات رده است» و اگر 
قبول نکند پس در حالت حیات از مرد گانست. 
وجه دوّم: آن است که هر کس جاهل و نادان و گمراه و 
یمان باشد» از زمره مرد گان محسوب است که از حیات ظاهری 


او از برای خود و دیگران نفعی و فایده‌ای نیست و تصدیق امامت آن 
جناب سبب معرفت و دانایی است که باعث حیات مرده جهل و 
ضلالت است و هر کس انکار امامت آن بز رگوار نماید؛ سبب جهل 
و گمراهی خود را ایجاد کرده است» مانند مرده است اگر چه بسیار 
در دنیا زنده باشد. 

وجه سوّم: آن است که مصثف‌تن. از دیگری نقل کرده است 


که مراد از موت» احیا موت ارادی است» یعنی کسی که امامت آن 
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اول: نص و تصریح ب 


به امامت 


امام حسین بام 


۵ 


جع 


الأبراره تررجمه و شررح مقتل بارا 


بزرگوار را قبول نماید» دست از لذائذ این نشئه فانی بر دارد و دامن 
همّت خود را به گرد و غبار چند روز زندگانی دنیوی آلوده نکند» 
این نوع ترک دنیا نوعی مفارقت و جدائی از این عاریت سراست و 
محض حیات و زند گانی در آخرت است. 

مترجم می‌گوید: اخبار نص و تصریح بر امامت آن جناب از حدٌ 
شماره فزون و از عد و احصا بیرون است. مصتّف... جمله‌ای از 
آنها را در ابواب گذشته در جلد اول این کتاب مستطاب ذکر فرموده 
است. هر کس بخواهد که بر آنها اطلاع بهم رساند باید رجوع بر آن 
باب‌ها نمایدانتهی. 


id وک ی کر رلک‎ i > وق‎ A گر‎ TO 


در کتاب بصائر الدرجات و دعوات راوندی از صالح بن میشم 
مرویست که گفت: من و عبابة بن ربعی به نزد زنی از قبیله والیه 
رفتیم که او را حبابه والیه می گفتند» به تحقیق پیشانی او از بیساری 
سجود پینه‌دار شده و پوست افکنده بود و عبابه به آن زن صالحه 
عرض نمود که ای حبابه! این رفیق من فرزند برادر توست و اشاره 
کرد به سوی من خبابه. 

فرمود: کدام برادر من؟ 

عرض کرد: صالح بن میثم. 

فرمود: به خدا س و گند به راستی فرزند برادر من است. 

صالح می گوید: پس رو گردانید به سوی من فرصود: ای پسر 
برادر! آیا می‌خواهی تو را از حدیثی خبر دهم که از جناب امام 
حسین مام می‌دائم؟ 

عرض کردم: بلی! ای عمه. 

فرمود: من بسیار به زیارت آن بز رگوار می‌رفتم تا اینکه در میان 
دو دیده من پیسی به هم رسید و این تاخوشی به من بسیار گران گردید 


از این جهت چند روز از زیارت آن حضرت باز ماندم» پس از سبب 


دير کردن من پرسیده بود که چه چیز به خبابه عارض شده است" 


شفای بیمار پیسی به 
دست امابحسین(ع) 


ف 
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زنده شدن مده توسط 
اما حسین(ع) 


مقتل بحارالأنوار 
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عرض کرده بودند که در ميان دو دیده او پیسی پیدا شده است. 

پس به اصحاب خود فرمود: برخیزید برویم به نزد او آن 
حضرت با اصحاب گرامی خود به خانه من تشریف آورد؛ در حالی 
که در سجدهگاه خود بودم. 


فرمود: ای خبابه چه چیز تو را از زیارت من منع کرده است؟ 


عرض کردم: یا بن رسول‌اله! این حادثه که به من رخ داده ‏ 


فرمود: مقنعه خود را بالا بزن. 


چون مقنعه را برداشتم آب دهان مبارک خود را به آن موضع 
افکند» فرمود: ای حبابه! شکر خدا کن که مرض تو را دفع نمودا! 

پس سر خود را به سجده گذاشتم و شکر خدا را بجا آوردم. 

فرمود: سرت را از سجده بردار و به آنه خود نظر نماء چون به 
آینه نظر کردم اثزی از آن ناخوشی نبافتم و حمد خدا را بجا آوردم.! 

به روایت دعوات راوندی حضرت فرمود: ما و شیعیان بر دیین 
حق و فطرت اسلام هستیم و سایر مردم از آن دورند. 

در خرائج از یحی بن ام لطویل روایت کرده است که روزی در 
خدمت جناب امام حسین بت نشسته بودیم» ناگاه جوانی گریه کنان 
از در درآمد. آن حضرت از سبب گریه او پرسید» عرض کرد: در 
این ساعت مادرم از دنا رحلت نمود و وصیّتی نکرد و مال بسیار 
داشت: مرا امر کرد که کاری نکنم تا تو را خبر نمایم. 

حضرت فرمود: برخیزید تا به نزد آن زن صالحه برویم! پس 
برخواستیم تا به در خانه رسیدیم که آن زن در آنجا مرده افتاده بود؛ 
۱ محمدین‌حسن صفار: بصاثر #لدرجات:۳۷۰؛ قطب‌الدین راوندی, /لدعوات: ۶۵ اين 


روایت را مصلّف از رحال کشی کمی جلوتر نقل کرده است که مترجم به دلیل پرهیز از 
تکرار نیاورده است. ر. کد: محمد بن عمر کشی: رجا ل/تشی: ۱۱۵. 


آن حضرت در دم در خانه ایستاد و دعا نمود که خداوند عالم آن 
زن را زنده نماید و هر چه خواهد وصیّت کند. 


همان ساعت از برکت دعای آن حضرت آن زن زنده گردید! 


» چون نظرش 
به جمال باهرالئور آن بز رگوار افتاد عرض کرد: ای مولای من! 


داخل خانه شو و مرا به هر چه می‌خواهی امر نماء 


برخواست و نشست. در حالتی که شهادت می 


پس حضرت داخل خانه گردید» در روی بالینی نشست؛ فرمود: 
خدا تو را رحمت کندا وصیّت کن. 

عرض کرد یا بن رسول‌اله! فلان قدر مالی در فلان مکان دارم» 
ثلث وی تعلّق به تو دارد؛ به هر که می‌خواهی از دوستان خود بده و 
دو ثلث وی برای فرزند من می‌باشد» اگر می‌دانی که از دوستان و 
شیعیان توست و اگر از مخالفان است همه آن مال ببرای توست و 
مخالفان را در مال مؤمنان حقی نیست. 

پس از آن حضرت خواهش نمود که او را نماز بکند و مباشر تجهیز 
و دفن او گردد اینها را گفت و جان خود را تسلیم جهان آفرین نمود.! 

و نیز در همان کتاب از جابر جعفی روایت کرده است که جناب 
امام زین‌العابدین سم فرمود: روزی یکی از اعراب به مدینه آمد که 
جناب امام حسین سب را امتحان و اختبار نماید و امامت آن حضرت 
را بدانده زیرا که جمله‌ای از دلایل امامت و معجزات آن حضرت را 
در نزد آن اعرابی ذکر نموده بودند؛ در ميان راه خود را به استمناء 


جنب نمود با حالت جناست وارد بر آن حضرت شد آن جناب 


فرمود: ای اعرابی! آیا حیاء نمی کنی از اينکه به حالت جناب 


۱ قطب الدین راوندی الخرائج والجرانج ۱: ۲۴۵ 


آگاهی اساب(عااز 
اعمال انسان 
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ھ2 


جملها: 


ای از معجزات باهرء و آیا 


ات ظاھےہ آن 


بت 


اخبار امام حسین(ع) 


از امور پنهان 


خدمت امام خود وارد می‌شوی؟ فرمود: شما گروه اعراب در وقت 
دخول خود به خدمت امام استمناء می کنیدا! 

اعرابی عرض کرد: به مطلب خود رسیدم؛ یعنی اعجاز تو را دیدم؛ 
پس از خدمت آن حضرت بیرون رفت و غسل کرد؛ باز به خدمت 
ان بز رگوار بر گشت و چند مسأله که داشت 


آن جناب پرسید.! 

و ایضا در کتاب مذ کور به سند خود از جناب امام جعفر 
صادق سد روایت است که آن حضرت از پدران خود نقل نمود» 
هر وقتی که جناب امام حسین بم غلامان خود را پی کاری 
می‌خواست بفرستد به ایشان می‌فرمود که در فلان روز بیرون روید 
و در فلان روز بیرون نروید. اگر مخالفت گفته من نمایید دزدان سر 
راه شما را خواهند گرفت. 

ایشان وقتی بگفته آن حضرت. در روزی که از بیرون رفتن 
ایشان منع کرده بود مخالفت کردنده در همان روز بسرون رفتند» 
چون قدری از مدینه دور شدند جمعی از دزدان به سر ایشان ریختند؛ 


همه را به قتل رساندند» مالی که داش 


بردند. 

چون این خبر به آن بز رگوار رسید فرمود: من ایشان را ترسانیده 
بودم» از من قبول نکردند به این بلا دچار شدند. 

پس حضرت بر خواست به نزد والی مدینه تشریف برد» چون 
والی آن حضرت را دید عرض کرد: خبر کشته شدن غلامان تو به 
من رسید» خدا تو را به عوض ایشان جزا کرامت فرماید. 

حضرت فرمود: من تو را به کشندگان ایشان دلالت می‌نمایماه 


دست شدت بر ایشان بند نما و از گریا 


ایشان دست بر ندار. 


۱ همان: ۲۳۶ 


والی عرض نمود: یا بن رسولال! تو مگر ايشان را می‌شناسی؟ 

حضرت فرمود: بلی! ایشان را می‌شناسم! مانند شناختن توء و این 
یکی از ایشان است و اشاره نمود به دست معجزنمای خود به سوی 
مردی که در پیش روی والی ایستاده بود. 

آن مرد عرض کرد: از کجا مرا قصد کردی و از کجا دانستی که 
من یکی از قاتلان غلامان تو هستم؟ 

حضرت فرمود: اگر من راست و درست امر را به تو بگویم مرا 
تصدیق می کنی؟ 

آن مرد عرض نمود: بلی! به خدا سوگندالبّه تو را تصدیق 
خواهم نمود. 
رون رفتی در حالتی که فلان و فلان با تو همراه 
ایشان اژموالی والی 


مدینه بودنده باقی ایشان از لشگرهای مدینه بودئد: 


حضرت فرمود: 


بودند و نام همه را ذکر نمود و فرمود: چهار 


والی به آن مرد گفت: قسم به پرورد گار این قبر مشوّر و صاحب 
این منبر» باید به من راست بگویی و اگر راست نگویی همه گوشت 


تازیانه فرو می‌ریزم. 


به خدا س و گند حسین مده دروغ نفرمود؛ هر آینه 
راست و صدق قضیّه را بیان فرمود» گویا با ما همراه بوده است و 


همه کار ما را مشاهده کرده است. 


پس والی همه ايشان را حاضر نمود و حقیقت امر را از 


ان پرسید 
ایشان به کرده خود اقرار و اعتراف کردند پس والی گردن ایشان را زد.۱ 


و نیز در همان کتاب روایت کرده است که روزی مردی به خدمت 


۱ همات: ۲۴۷ 
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دوم: جمله‌ای از معجزات باهره و 


آیات 


ظاهرء آن 


حضرت 


"۵ 


مشورت‌بااسام جناب امام حسین سس آمد» در تزویج زنی با آن 


حیز(ع) 


ف 


داستان فط رس ملک 


الأبرار» قرجمه وش 


مقتل بحا رال نوار 


۵ 


اب مشورت کرد 
که مال بسیار داشت و آن مرد نیز صاحب دولت و مالدار بوده حضرت 
فرمود: دوست ندارم که آن را تزویج نمایی؛ آن مرد بفرموده آن 
بزرگوار مخالفت نموده همان زن را به حباله نکاح خود در آورد. 
چندان نگذ: 


آن مرد فقیر و محتاج شد و مالش از دست او رفت. 
حضرت روزی فرمود که من مصلحت تو را در تزویج آن زن ندیدم 
و تو را به آن آگاه نمودم: اکنون او را طلاق ده» خداوند عالم بهترین 
را به تو قسمت می‌نماید و فلان زن را به حباله نکاح خود در آور. 
پس آن مرد بفرموده حضرت عمل نمود؛ چندین نگذشت غنی و 
بی‌نیاز گردید و اولادی از پسر و دختر از آن زن نیکوبخت متولد 
شد و خوبی‌ها و نیکی‌ها از آن زن نسبت به آن مرد به ظهور آمد.۲ 
و نیز در کتاب مذ کور مرویست که چون جناب امام حسین سم 


از مادر متوگد شد. خداوند عالمیان جبرئیل امین را امر نمود که برای 


تهنیت و مبا رک بادی جناب رسول خدامرشیم» به زمین فرود آید با 


گرو 
در آنجا ملکی بود «فطرس؛ نام» خداوند عالم روزی او را به 


امری مأمور نمود و در اتیانش تأخیری از او سرزد؛ از این جهت 


اری از ملانکه در هنگام فرود آمدن خود از جزیره‌ای گذشت. 


بال‌های او فرو ریخت و به همان جزیره افتاده بود و هفتصد سال بود 
که در آنجا به خدا عبادت می کرد چون جبرثیل امین را با آن 
شوکت و جلال دید که به زمین نازل گشته است پرسید: کجا 


می‌خواهی بروی؟ 


۱ همان: ۲۳۸ 


فطرس گفت: مرا با خود به خدمت آن حضرت بس شاید دعایی 
در حق من بکند. 

پس جبرئیل فطرس را به همراه خود آورد و حال او را به عرض 
حضرت رسول خدامریسید:» رسانید» حضرت فرمود: به فطرس بگو 
که خود را په این مولود بمالد. 

پس فطرس خود را به گهواره و قنداق اطهر جناب امام 
حسین بس مالید» همان ساعت از برکت آن بز رگوار خداوند عالم 
بال‌های او را به او عطا فرموده با جبرئیل امین به سوی آسمان بالا رفت.! 

در مناقب از زرارة بن اعین روایت کرده است که گفت: روزی 
از جناب امام جعفر صادق-ت شنیدم که از پدران خود نقل 
می کرد» که روژی جناب امام حسین‌س« به عیادت مریضی که به 
تب شدید مبتلا بود نشریف برد. همین که آن حضرت از در خانه او 
داخل شد تب از آن مریض مانند مرغ پرواز نموده آثری از آن نماند. 

آن شخص عرض کرد: راضی شدم به آنچه خدا به شما عطا 
کرده است؛ به راستی تب از شما می گریزد! 

حضرت فرمود: خداوند عالمیان هیچ چیزی خلق نکرده است 
مگر اینکه آن را امر کرده است که برای ما اطاعت نماید. 

کسانی که در آن مجلس حاضر بودند روایت کرده‌اند در آن وقت 
در حالی که کسی را نمی‌دیدیم صدایی شنیدیې که می گفت لیکك. 

حضرت فرمود: امیرالمزمنین سدم تو را امر کرده است بر اینکه 
نزدیک نشوی؛ مگر به دشمن او و یا به کسی که گناهکار بوده باشد 
تا اینکه کّاره گناهش بشوی و این شخص گناهکار نیست. همان 


۱. همات: ۲۵۲. 


اطاعت امراض از امام 
حسیز(ع) و شنای 
بیمار 


باب دوع: جمله‌ای از معجزات باهمرء و آیات ظاهرء آن حضرت 


“۵ 


اعجاز اما حسیز(ع) 
در مکه 


محن الأبرار» قرجمه و 


مقتل بحارالأتوار 


۵۵ 


شخص عبدالله بن شداد بن هادی بود.۱ 

شیخ طوسی در تهذیب به سند خود از جناب امام جعفر 
صادق‌سته روایت کرده است که زنی در مسجدالحرام مشفول 
طواف خانه کعبه بود و در پشت سرش مردی بود» همین که آن زن 
دست خود را در هنگام طواف بیرون آورد» آن مرد دست خود را 
به بالای دست آن زن گذاشت» در همان ساعت دست مرد به دست 


زن چسییده گردید» هر چه زور داد که دست خود را رۀ نمابد 


انست» مردم چون این را دیدند طواف را قطع کردند و از هر طرف 
به سر ایشان گرد آمدنده والی را خبر دادند؛ امر به احضار فقها نموف 
بعضی از ایشان فتوی داد بر اينکه باید دست مرد را قطع کرد زیرا که 
او خیانت کرده است. زن را گناهی نیست. 

والی گفت: کسی از فرزندان حضرت محمّد رسول خداموشباد 
در اینجا هست؟ 

مردم گفتند: بلی! امشب حسین‌بن على سدم داخل مگه شده است. 

پس والی حضرت را طلیید» چون آن جناب حاضر شد والی 
عرض کرد: ببین اینها به چگونه بلایی مبتلا گردیده‌اند! 
آن بز رگوار روی مبا رک خود را به سوی خانه کعبه برگردانید و 


دست‌های معجزنمای خود را به در گاه خداوند عالمیان برداشت؛ 


زمان طویلی دعا نمود» پس به سوی ايشان ب رگشت دست مرد را از 
بازوی زن جدا فرمود! 
پس امیر مگه عرض کرد: آیا آن مرد را عقاب نما 


حضرت فرمود: نه. 


۱ این شه رآشوب. ملق بآ ل ی عالس(ع)/ :۵۱ محمدبن‌عمر کشی: رجالاکشی: ۸۷ 
۲ شيخ طوسی اتهدیب ۷۰:۵ 


مترجم می‌گوید: شاید سیب طول دادن آن حضرت به دعاء آن 
باشد که همه حاضران را معلوم گردد که جدا شدن دست ایشان از 


برکت دعای آن فرزند رسول عالمیان گردید نه به قضای اتفاقیه تهی . 


در مناقب از عبدالعزیر روایت کرده است که روزی جماعتی به 
خدمت جناب امام حسین سدم آمدنده عرض کردند: برای ما فضایل 
و مناقب خود را ذکر نما. 

آن حضرت فرمود: شما را طاقت شنیدن فضایل ما نیست» پس از 
من دور شوید تا بعضی از آنها را به یکی از شما اشاره نمایم» پس 
اگر طاقت شنیدن آن نمود شما را نیز ذکر می کنم. 

پس ایشان دور شدند» آن حضرت مشغول به ذکر فضایل و 
مناقب خود برای یکی از ایشان گردید تا اینکله آن شخص افتاد 
مدهوش گردید و واله و حبران شد و جواب به کسی نمی‌داد و با 
دیگری سخن نمی گفت. چون دیگران حالت آن شخص را مشاهده 
نمودند از حدمت آن حضرت بر گشتند و بجای خود رفتتد.۱ 

به سند معتبر صفوان بن مهران از حضرت صادقس.ه روایت 
کرده است دو مرد در زمان جناب امام حسین نح با یکدیگر در 
خصوص زنی و فرزندان او منازعه و مخاصمه می‌نمودند» و هر یکی 
از ایشان اعا می کرد که این زن و فرزندش از من است. 

در آن حالت جناب امام حسین بت به نزد ایشان رسید» از سیب 
مخاصمه ایشان پرسید» چون مطلب خود را به خدمت آن بز رگوار 
عرض کردند» بر مدعی اول فرمود: بنشین! 

آن مرد نشست و کودکی که در باب او منازعه می کردند 


| ابن شه رآخوب: مق بآ لآیی طالباع) ۵۱:۴ 
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سخن گنتن شیر‌خواره 


به فرمان امام حسین(ع) 


شیرخواره بود» آن حضرت به زن مذ کور فرمود: ای زن! صدق این 
قضیّه را برای من نقل کن» پیش از آنکه خداوند عالمبان هتک سر 


کند و آبروی تو را بر دارد و پرده تو را بدرد و رسوا نماید. 


عرض کرد: این مرد که نشسته است من زن او هستم و 
این فرزند از اوست و آن دیگری را نمی‌شناسم. 

آن بزرگوار به آن فرزند شیرخواره که هنوز به سخن نیامده بود 
فرمود که این زن چه می گوید؟ تو به قدرت خدا سخن بگو! 

آن پسر همان ساعت به قدرت خدا به سخن آمدا! عرض کرد: 
پدر من این مرد نیست که نشسته است! بلکه پدر من فلان شبان از 
فلان قیله است. 

آن حضرت حکم فرمود که زن را سنگسار نمودند» دیگر آن 
پسر با کسی سخن نگفت.! 

از اصبغ بن نباته مرویست که روزی به خدمت جناب امام 


حسین بحم عرض کردم: ای سیّد و مولای من! از تو از چیزی سال 


می‌کنم که آن را بقین دارم و می‌دانم که از اسرار و رازهای نهان 
خداوند عالمیان است» و تو صاحب آن سر هستی. 

فرسود: ای اصیغ! آیا می‌خواهی بینی که چگونه رسول 
خدامرنسرد در مسجد قبا صاحب اکسی و دنائت و پستی را 
مخاطبه نمود که عبارت از اوّلی بوده باشد؟ 


اصبغ عرض کرد: این است مراد و مقصود من! 


حضرت فرمود: بر خ 


اصبغ می گوید: در آن وقت من و آن حضرت در کوفه بودیم» 


.همان 


ناگاه خود را پیش از یک چشم زدن در مسجد قبا دیدم؛ پس آن 
حضرت به سوی من نگاه کرد تبسم نمود و فرمود: ای اصبع! خداوند. 
عالمیان باد را به حضرت سلیمان مسر نمود که در چاشت یک ماه 
راه می‌پیمود و در پسین یک‌ماه؛ به ما زياده از آن عطا فرموده است - 
یعنی به یک چشم زدن زیاده از او راه رفتیم س به طرفتالعین از کوفه 
به مسجد قبا که در مدینه است رسیدیم؛ بی‌اعانت باد! 

اصبغ می گوید: عرض کردم راست فرمودی ای فرزند رسول‌خدا! 

حضرت فرمود: ماییم کسانی که علم کتاب پیش ماست و بیان 
آنچه در کتاب است و نزد کسی از خلق خدا نیست» زیرا که ماییم 
محل رازهای پنهان خداء پس تبسّم نموده فرمود: ماییم آلالش و ماییم 
وارثان رسول خدانرشیری 

اصبغ می گوید: عرض کردم خدا را در مقابل این نعمت‌ها حمد 
می‌کنم. 

حضرت فرمود: داخل شوا چون داخل مسجد قبا شدم ناگاه نظر 
من به رسول خداسرندد افتاد که عبا دور خود پیچیده است و ديدم 
امیرمؤمنان سدم از گریبان اعسر گرفته است؛ دیدم رسول خدداسرشمد. 
انگشت مبا رک خود را به دندان مبا رک خود گرفته» به اولی خطاب 
فرمود: تو و اصحاب تو اهل‌بیت مرا بعد از من بسیار بد حفظ و 
مراعات کردید!» بر شما باد لعنت خدا و لعنت من.' 

مترجم می گوید: مراد از «اعسر» کسی است که در عداوت و دشمنی 
خود شدید و سخت گیر باشد. یا کسی است که شوم و بد کردار بوده 


باشد و در اینجا از جهت تفه از اولی تعییر می‌کردند و تبسّم کردن آن 


رب ماقب آ لآیی طالب (ع) ۵۳۰۴ 


اعجاز امابحسین(ع) 
از انبیای گذشته بلاتر 


است 


باب دوم 


پرده برداشتن از عناد 


اولی و دومی 


جمله‌ای از معجزات باهره و آیات ظاهره آن حضرت 


e 


۳ 


شاید وجهش آن باشد که چون اصبغ به یک 


چشم زدن خود را با آن حضرت در مسجد قبا دید احتمال داشت که 
اضطراب جزئی در دلش پیدا شده باشد. حضرت تبسسّمی فرمود و 
آن سخنان را ذکر نمود تا دل اصبغ فی الجمله آرام بگیرد نتهی. 

مترجم باز می‌گوید: ظاهر سژال از قضیّه معروفی بود که در میان 
امیرالمزمنینب.-« و اولی واقع شد که شیخ بزرگوار شیخ صقار و 
دیگران به سندهای بسیار از امام جعفرصادق بن« روایت کرده‌اند که 
آن حضرت فرمود: چون اولی غصب خلافت امیرمؤمنان حضرت 
امیردد» نمود. روزی به غاصب مذ کور فرمود: آیا رسول خداسندس:. 
تو را امر نکرد که پیوسته در اطاعت من بوده باشی؟ 

آن ملعون عرض کرد: رسول خدا مرا چنین امری نکرداا و اگر 
چنین بود من اطاعت تو را می‌کردم! 

حضرت فرمود: اگر الحال رسول خدام, :سم را پینی و تو را به 
اطاعت من امر نماید قبول می کنی و اطاعت مرا می‌نمایی؟ 

عرض کرد: بلی! 

حضرت امیربد» فرمود: با من بیا به سوی مسجد قباء چون به 
مسجد قبا رسیدند اولی دید که حضرت رسول.م:... ایستاده است 
نماز می‌گذارد. چون آن حضرت از نماز فارغ شد جناب 
امیرمؤمنان سدم عرض کرد: یا رسول ا! اولی انکار می‌کند که تو او 
را به اطاعت من امر فرموده‌ای! 

حضرت رسول سرتسد به اولی فرمود: من مکرر تو را به اطاعت 


او امر کرده‌ام برو و او را اطاعت کن! 


اولی از مشاهده این حالت بسیار ترسید و برگشت. در اتشای راه 
به دومی ملاقات نمود. دومی از حالت پریشانی او پرسید. اولی قصنّه 
را نقل نمود و گفت: رسول خدا مرا چنین فرمود. دومی گفت: هلاک 
شوند اتی که چون تو احمقی را والی خود کردند. مگر نمی‌دانی 


اینها از سحر بنی‌هاشم است. ‏ چون این قضیّه در نظر اصبغ غریب و 


عجیب بود خواست از جهت اطمینان خاطر خود از جناب امام 
حسین ,ده پرسد. آن حضرت به اعجاز خود همان ساعت نظیر آن 
قضیّه را به او نشان داد. 

مراد از «آل الله» گروهی است که ابشان را خداوند عالمیان به 
اعانت دین خود مخصوص کرده است و ایشان را به رازهای پنهان 
خود مختص فرموده است و محل اسرار خود کرده است؛ چنانجه 
خویشان شخصی. معین و یاور و محل اسراز می‌باشند. چون ائه 
مادء در اعانت دین مبین و اطلاع به رازهای پنهان خداوند کریم به 
نهایت رسیده‌اند. لهذا ایشان را به آل الله تعبیر می‌کنشد. چنانکه در 
روایت مذکور گذشت انتهی. 


مصنف: 


.در باب احادیث متفرقه از این کناب مستطاب روایت 


کرده است که در هنگام بیرون رفتن جناب امام حسین دم از مگه 


به سوی زمین عراق» عبداله بن زبیر ملعون بسیار در صورت 
ظاهر اصرار داشت که آن حضرت ترک سفر عراق نماید." 


ابوسعید گفته است که شنیدم جناب امام سه روی خود را به 


ایلمی, ارشاد تلوب 1۶۴:۲؛ شيخ مفید: الاختصاص: ۳۷۲ با سه سند؛ محمد صقار 
بصا رالدرجات: صص ۲۷۴ ۲۷۶- ۳۷۸-۱۷۷ با بنج سند؛ قطب الدین راوندی»لخرانج و 
الجرانح ۲: ۸۰۶باسه سند؛ ابن شه شوب متقب(لآی طالب(ع) ۲: ۲۵۹ 

۲ ابن شه رآشوب ‏ مق بآ لآبی طالب(ع) ۵۲:۴ 


و 


اب دوم: جمله‌ای از معجزات باهره و 


آیات ظاھےء آ 


۱ 
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محن الأب رار» ترجمه و شرح 
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دست امام حسین(ع) 


در دست جبر‌ئیل 


سوی پسر زییر گردانید و فرمود: این مرد می‌گوید به مانند کبوتری 
از کبوتوران حرم باش! من اگر کشته شوم در حالتی که ميان من و 
حرم مقدار وسعت میان دو دست -در وقت گشودن آنها -بوده 
باشد» بهتر است از آنکه مقدار یک وجب باشد و اگر در کنار نهر 
فرات کشته شوم بهتر است از اینکه در حرم کشته شوم. 

به روایت دیگر فرموده: اگر در تل ریگ سرخ کشته شوم بهتر است 
از کشته شدن در مکه و به روایت دیگر فرمود: 


بن زییرا اگر در 
کنار نهر فرات مدفون باشم بهتر است از دفن شدن در آستانه کعبه.! 
مترجم گوید: مقصود آن حضرت خبر دادن از کشته شدن خود 
در زمین کربلا و از کشته شدن عبداثه بن زبیر در مکه معظسه بود 
آن حضرت به اعجاز خود آن بدکردار را خبرداد که تو را در مه 
می‌کشند. اما آن بی‌ادراک نفهمید. یا خود را به تجاهل زد. گفته آن 
حضرت به ظهور در پیوست که پسر زبیر را در مکّه کشتند انتهی. 
در کتاب تخریج به سند خود از هبیرة بن مریم مرویست که 
شنیدم از عبداله بن عباس می گفت که دیدم جناب امام حسین سس 
را پیش از آنکه به سوی عراق متوجه شود؛ در در کعبه ایستاده است 
که دست مبا رکش در دست جبرئیل بود و جبرئیل مردم را ندا 
می‌نمود: بیایید به سوی بیمت خدا! یعنی بيعت آن جناب که در 


حقیقت بیعت خدا بود.؟ 


مترجم گوید: شناختن پسر عبّاس جبرئیل راء شاید به اشاره آن 


جناب بوده باشد یا به قراین خارجیّه دیگر انتهی. 


ابن قولویه قمی کلم الزیارات: ۷۲ 
۲ ابن شه رآشوب: مثاق بآ لآیی طالب(ع) ۴: ۵۲ 


مرویست که عبدالله بن عاس را مردم مذمّت و سرزنش 
می کردند که ترک یاری جناب امام حسین بت« نمودی! جواب داد 
و عذر آورد که اصحاب جناب امام حسین‌بت: که در پیش روی او 
شهید شدند» نه یک مردی به ایشان زیاد می‌شد و نه کسی از ایشان 
کم می گردیده ایشان را پیش 


شوند به نام ایشان و نام پدر ایشان می‌شناختیم.! 


آنکه در خدمت آن حضرت شهید 


و نیز جناب محمّدبن حنفیّه فرمود: اصحاب جناب امام حسین سس 
را به نام خود و نام پدران خود نوشته بودند.! 

مترجم می‌گوید: این عذر از ابن عباس و جناب محمد حنفیه» 
عذری است که زبان طعن مردم نادان را می‌بندد. لکن در نزد خدا 
مشکل است قبول شود و الاً بايد تقدير تکلییف را ساقط نمايد و 
مذهب جبرټه ثابت شود تهی. 

در کتاب نجوم از کتاب دلائل حمیری مرویست که جتاب امام 
جعفرصادق سدم فرمود: سالی جناب امام حسین بد پیاده عازم مگه 
معظمه گردید» در راه پاهای مبارک آن حضرت ورم نمود» یکی از 
موالیان آن حضرت عرض کرد که کاش سوار شوی که آماس 
قدم‌های مبارکت ساکن گردد. 

حضرت فرمود: ه رگز سوار نمی‌شوم؛ لکن چون نزدیکی این 


منزل می‌رسیم» مرد سیاه رنگی پیش روی تو می‌آید و روغنی با او 


خواهد بود آن روغن را از او بخر و در قیمت مضایقه 


هر قیمت بفروشد بگیر. 


همان 
۲ همان. 


عترابن‌ عاسو 
محتدینحنقیه در یاری 
نکردن اما سین (ع) 


پیساده رفستن اس ام 


حسین( ع) به خانة خدا 
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باب دوم 


: جمله‌ای از معجزات 


با 


اھےہ و آیات 


ظاهرء آن حضرت 


محن الراره تر 


رجمه و: 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


عنایت امام حسین(ع) 
به دوستان خود 


آن مرد عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد» در پیش روی ما 
متزلی نیست که کسی در آن بوده باشد و آن روغن را بفروشد. 
حضرت فرمود: بلی هست! آن مرد پیش از رسیدن به آن منزل 


پیدا خواهد شد. 


چون یک میل راه رفتند آن مرد سیه چهره پیدا شد. آن حضرت 
به غلام خود فرمود: این است همان مرد که در نزد توست» روغن را 
از او بخر و قیمتش را بده. 

چون آن مرد به نزد غلام سیاه آمد که روغن را بخرد» آن غلام 
گفت: این را از برای که می‌خری؟ 


گفت: برای جناب امام حسین سحب 


آن غلام روغن را داد و خودش نیز متوّجه خدمت آن حضرت 


گردیده چون به حدمت آن جناب رسید عرض کرد یا بل رسولال! 
من از دوستان تو هستم؛ این روغن را از شما قیمت نمی گیرم و لکن 
استدعا می کنم که دعا نمایی خداوند عالمیان مرا پسری بی‌عیب کرامت 
فرماید که دوستدار شما اهل‌بیتسبه:: وسالت شود. به درستی من 
زن خود را در حالتی گذاشتم که درد زائیدن او را گرفته بود. 

حضرت فرمود: به منزل خود ب رگرد که خداوند عالمبان پسری 
بی‌عیب و نقصان برای تو کرامت فرمود. 

پس غلام به خانه خود ب رگشت» چون دید زنش پسری زائیده 
است که همه اعضای او درست و بی‌عیب است» باز به خدمت آن 
جناب آمد و به جهت ولادت فرزند خود دعای خیری به آن حضرت 


نمود» پس حضرت روغن را به قدم‌های مبا رک خود مالید: در 


ساعت ورمش زایل شد!! 


مصتّف:., فرموده است این حکایت در باب معجزات جناب 


امام حسن دم نیز گذشت. " و کافی از معجزات جناب امام حسن سدم 
نقل کرده است. " مصنف فرموده است صدور این قضيّه بی‌زیادتی و 
نقصان برای هر دو بز رگوار بسیار بعید است» ظاهرا از معجزات جناب 
امام حسین بد بوده باشد و اختلاف و تصحیف از ناخ باشد. 

باز در کتاب دلائل الامامه طبری به سند خود از حذیفه روایت 
کرده است که روزی در حال حیات رسول خداسرنس» از جناب 


امام حسین دم که هنوز کو دک بود شنیدم که می‌فرمود: هر آینه 


به خدا سو گند طاغیان بن یامه به کشتن من جمع خواهند شد و سر 
کرده لشگرشان عمر بن سعد خواهد شد 

حذیفه می گوید: عرض کردم این را رسول خداسړدس,ه به تو 
خبر داده است؟ 

فرمود: نه!یعنی خودم می‌دانم» 

حذیفه می گوید: سخن آن بزرگوار رابه خدمت رسول 
خدامرردمبرد عرض کردم؛ فرمود: علم من علم اوست و علم او علم 
من است» ما می‌دانیم چیزی را که هنوز به وجود نیامده است و آنچه 


شدنی هست» پیش از واقع شدنش می‌دانیم. 


۱ کتاب الدلائل به قل از احمد بن موسی بن طاووس: فرج المهموم: ۲۶ لفتالاسلام 
کلین: دای ۱ : ۰۳۶۳ در کتاب کافی این رولیت وارد شده است لکن کلینی را 
علیه بجای حسیزین‌علی؛ حسین‌علی» ثبت نموده است و طبق قوامدی که در اصول 
درایه الحدیث مضبوط است زیادی کلمه با حروف اولی ‏ 
۲ علامه مجلسی» بجار النوار ۴۳ : ۳۲۴ یاب پاتزدهه به تقل 
قطب الدین راوندی:لخرانج والجرانع ۱: ۲۳۹. 

لام کی اصافی ۱ : ۳۶۳ 
۴ محمد بن جریر طبری: دنل الاعاعة: ۷۵ 


آلدین راوندی ر. ک: 


اخبار امام حسیز(ع) 
از واقعذ کربلا 


و 
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جمله‌ای از معجزات باھےہ و آیا 


ات ظاهےءآ 


آن حضرت 


ا 


محن 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


"۵ 


بارش‌باران با معای 


امام حسین(ع) 


در عیون معجزات سیّد مرتضی(ره) به سند خود از امام جناب 
جعفرصادق سب روایت کرده است که روزی اهل کوفه از 
بی‌بارانی به خدمت جناب امیرمومنان بت شکایت کردند و عرض 
نمودند که از برای ايشان از خدا طلب باران نماید. 

جناب امیرمۋمنان ت« به نور دیده خود جناب امام حسین سم 
فرمود: برخیز! از برای ایشان از خدا طلب باران نما. 

پس به امر امیرمؤمنان بسب آن حضرت برخاست» حمد و نای الهی 
را بجا آورد و صلوات بر ج بز رگوار خود رسول خدا فرستاد عرض 
کرد: ال معطي ال و مزل ارات سل سم 1 
و اسقتا ی مفزارا واسعاً 
لعف من عادة و کي به یت من بلادلةآمین رب امین 

یعنی ای خداوندی که عطا کننده خیرات و نازل کننده بر کاتی؛ 


به سوی ما ابری بسیار ریزنده بفرست و ما را به باران بسیار بیشمار 
جاری شونده بر روی زمین سیراب نما که همه اطراف را گیرنده 
باشده تا اینکه به سبب وی ضعف و احتیاج بند گان خود را دفع 
نمایی و با وی زمین مرده را از بلاد خود زنده سازی. 

همین که آن حضرت از این دعای فصیح و بلیغ فارق گردید 
ناگاه خداوند عالمیان بی‌مهلت باران بسیار شدیدی کرامت فرمود و 
مردی از اعراب از نواحی کوفه وارد کوفه گردید و گفت: گذشتم 
از رودخان‌ها و تل‌هاء که بعضی از آنها به بعضی دیگر موج می‌زد.! 

مترجم گوید: گویا مراد آن باشد که باران رحمت آنقدر بارید که 
موج رودخانه‌ها و درهء‌ها به تل‌های بلند می‌رسید یا اينکه مراد این است 


عبدالوهاب عبون لمعجزات: ۵۶: شیه همین روایت در شيخ صدوق: من 
لایحضره اقب ۱: ۵۳۵ 


که از همه یابان‌ها آب‌ها جاری می‌شدند و رودخانه‌ها موج می‌زدند انتهی. 

در همان کاب از عطا این سایب از برادر خود روایت کرده 
است که گفت: من در روز جنگ جناب امام حسین‌ست حاضر 
بودم -یعنی روز عاشورا ناگاه مردی از قبیله بنی تمیم از لشگر پسر 
سعد ملعون بیرون آمد که نام آن ملعون عبیدالله بن جویره بود؛ فریاد 
نمود: یا حسین با 

حضرت فرمود: چه می‌گویی؟ 

آن شقی عرض کرد: بشارت باد تو را به آتش دوزخ! 

حضرت فرمود: چنین نیست که می گوبی» بلکه من به سوی 
خداوند بخشنده الطاف کنشده و نزد پیغعبر شفاعت کننده مطاع 
می‌روم و از حالت نیکویی به حالت بهتر و نیکوتر منتقل می‌شوم؛ 
حضرت فرمود: تو کیستی؟ 

آن حرام زاده عرض کرد: منم پسر جویره: 


پس حضرت دست مبا رک خود را به سوی آسمان بلند نمود؛ به 


مرتبه‌ای که سفیدی زیر بغل آن حضرت دیده شد و گفت: 
پروردگارا ! این مرد را به سوی آتش جهنم بکش. 

آن ملعون چون سخن حضرت را شنید خشمناک گردید؛ به آن 
بژ رگوار حمله نمود؛ همان ساعت اسبش مضطرب شد و لغزید آن 
حرام زاده از پشت وی غلطید پایش در رکاب مانده و سر نحسش به 
زمین رسید؛ اسبش از مشاهده این حالت رم نموده و به هر طرف 
دویدن گرفت سر آن ملعون را به هر سنگگ و کلوخ می‌زد؛ ساق و 


انش جدا شد و طرف دیگرش در 


ران نحس نجس آن حرام‌زاده از 


رکاب ماند؛ پس روح پلیدش در آتش دوزخ به پیشوایان کافران 


و 


3 
2 


جملا 


ای از معجزات باهرره و آیات ظاھے, 


حضرت 


"۵ 


محن الأبرراره ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


پرستاری جبرئیل از 


امام حصیز(ع) 


خویش ملحق شد" 

از بعض کتب معتبره منقولست که چون جاب امام حسین مه 
در جای تاریک و ظلمانی می‌نشست» مردم آن حضرت را در آن 
تاریکی مىش 


ماه تابان روشنی می‌درخشید» از بس که رسول خداسرسبم» از آن دو 


اختند! به جهت تور پیشانی و گلوی مبار کش که مانشد 


جا بسیار می‌بوسید.! 


و نیز مرویست که روزی جبرلیل امین به سوی زمین فرود آمد؛ دید 
که فاطمه زهراسنم خوابیده و جناب امام حسین سد در گهواره خود 
گریه می کند» پس جبرئیل به تسّی دادن و مشغول کردن آن بز رگوار به 
سخنان شیرین و خنده آمیز مشغول شد» که هر مادر مهربان در وفت 
ساکن نمودن طفل خود از گریه» سخنان خنده آمیز می گوید. 

چون جناب فاطمه زهراس-:از خواب خود بیدار گردید» صدای 
کسی را شنید که بااجتاب امام حسین م سخن می گوید» به هر 
طرف نگاهی نمود کسی را ندید و این حکایت را به خدمت 
رسول‌خدانر ددر عرض کرد. 

فرمود که آن شخص جبرئیل است. 

مصنف(ره) فرموده است که جمله‌ای از معجزات آن حضرت در 
باب‌های گذشته مذ کور شد و بسیاری از آنها در باب شهادت آن 
بز رگوار خواهد آمد ان‌شاءاله» خصوصا در باب وقایع متاخره از 


شهادت آن فرزند عزیز پسندیده خداوند عالمیان. 


۱ شيخ حسین عبدالوعاب عیون لممجزات: ۵۷ 
ابن شهرآشوب »ماق ب7لآبی عالسباع/ ۱۷۵:۴ 


u 
۲ ۳۹ 
کے‎ 


qd el: ویو وه‎ q4 وچ وی‎ KC TFN? 


از غایت تواضع و نیکویی خصال» و بز رگواری آن جناب؛ 
آنست که روزی از نزد جماعتی از مساکین می گذشت که ریزه‌های 
نان را به روی عبای خود ریخته بودند و می‌خوردنده آن حضرت به 
ایشان سلام داد و ایشان آن بزرگوار را به طعام خود تکلیف نمودند 
اجابت دعوت ایشان نموده در نزد ایشان نشست و فرمود: اگر طعام 
شما از صدقات نمی‌شد هر آینه از وی تناول می کردم» و فرمود: من 
اجابت دعوت شما را نمودم» شما نیز اجابت دعوت مرا نمایید -یعنی 


به خانه من برای مهمانی بیایید -و ایشان برخواستند با آن ج 


منزل او رفتند. 


به کنیز خود فرمود: هر چه که 
بزرگان بیرون آور: پس ایشان از طعام آن حضرت تناول نمودند و 
جامه‌های نیکو به ایشان کرامت نمود و امر فرمود درهم‌های بیشمار 
به ایشان بدهند. 

به روایت عیّاشی آن حضرت از طعام ایشان تناول نمود و فرمود 
که خداوند عالمیان متکبّران را دوست نمی‌دارد.! 

در مناقب از عمرو بن دینار منقول است که روزی جناب امام 


حسین ده به خانه اسامة بن زید تشریف برد در حالتی که اسامه 


اشی. تصیرامهاشی ۲: ۲۵۷: ۱۵ 


تواضع امام حسین(ع) 


(f‏ ادای قرض بدهکار 
3 


ن 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


بستن زبان طعن بوسیلة 
احسان 


بسیار ناخوش بود حضرت او را اندوهتاک دید که می 
اغمّاها؛ پرسید: ای برادر! سبب اندوه تو چیست؟ 
عرض کرد: قرض من است که شصت هزار درهم بوده باشد. 


حضرت فرمود: قرض تو بر من است -یعنی من آن را ادا می: 


عرض کرد: می ترسم بمیرم. 

حضرت فرمود: نمی‌میری تا آن را ادا می کنم!» پس قرض اسامه 
را که شصت هزار درهم بود پیش از وفات او ادا نمود. 

آن بزرگوار می‌فرمود: بدترین خصلت‌های پادشاهان ترس و 
واهمه از دشمنان؛ و سختی و قساوت قلب بر ضعیفان و بخل در 
هنگام عطا بر محتاجان است.! 

در کتاب انس المجالس مرویست که روزی فرزدق شاعر به 
خدمت جناب امام حسین ىم آمده در آن یّامی که مروان ملعون او 
را از هدنه یه بیرون کرده بود. آن حضرت چهارصد دیار به فرزدق 


شاعر کرامت نموت بعضی در این باب اعتراض به آن حضرت کردند 


که فرزدق شاعری فاسق است» سزاوار زجر و اذیّت و اامیدی بود 
نه لایق احسان و کرامت! 


آن حضرت فرمود: بهترین مال تو آن است که حفظ آبروی 


خود را به وی نمایی و عرض خود را به آن نگاهداری» حضرت 
فرمود: جناب رسول خداسرنسد جزای نیکو به کمب بن زهیر 
کرامت نمود و در خصوص عباس بن مرداس فرمود: زبان طعن او را 


از من ببرید - یعنی به صله و احسان ۲2 


رب متاق ب آ لآبی طالسب(ع) ۴: ۶۵ 


در مناقب مروی است که روزی یکی از اعراب به مدینه وارد ادب انقاق در سیر امام 
شده از مردم سوال نمود که کریم‌ترین و سخی‌ترین مردم کیست؟ ‏ حسیناع) 
گفتند: حسین‌بن‌علی سح 


پس داخل مسجد شد؛ دید آن حضرت مشغول نماز است؛ در 


برابر آن حضرت ایستاد این اشعار را در مدح آن بز رگوار انشاء نمود: 


م حب الأذ من رجا ون حرلة من فون بابك الق 1 


لت جوا و الست مح او قد كان فاصل لته 
و لا ُذی کان من رلک كانت علا لححیم َة 


یعنی هرگز ناامید نمی‌شود کسی که امید به جود و کرم تو در 
این ساعت گرفته باشد و کسی که حلقه در تو رااژده و حرکت داده 
باشد؛ تو کریم و صاحب جود و سخا هستی و دادرس و محل اعتماد 
فاسقان بود. آگر نبود کسی که 
از اوائل و پیشینیان شماست - که عبارت از رسول خداے 


بیچا رگانی؛ به تحقیق پدرت کشند 


یا امیر 


مۋمنان تد« بوده باشد -هر آینه دوزخ احاطه کننده ما و محل و مقر 
ما می گردید» به سب هدایت او از آتش جهنم نجات یافتیم. 
چون آن حضرت سلام نماز را گفت و فارغ گردیده به قتبر 


: آیا از مال حجاز چیزی مانده است؟ 
قنبر عرض کرد: بلی! چهار هزار دینار مانده است. 
را حاضر نما ! به تحقیق به نزد ما کسی آمده 


است که سزاوارتر است به آن از ما؛ پس آن حضرت برخواست به 


باب سوع: مکارم اخلاقه؛ تاریخ ولادت و شهادت سالار شهیدان 


حضرت فرمود: 


خانه خود تشریف آورد و ردای مبا رک خود را از دوش شریفش 


برداشت» آن چهار هزار دینار را بر آن پیچید. دست معجزنمای خود ۵" 


محن 


الأبرارء ترجمه و شح مقتل بحا رالأنوار 


شا 


را از شکاف در بیرون آورد از جهت اینکه آن را اند ک می‌شمرد و 
از آن مرد حیا می کردا!» آن مال را با ردای مبا رک خود به اعرابی 


داد و این ابیات را در مقام عذرخواهی انشاء نمود: 


یعنی آنها را بگیر» به درستی من برای تو عذر آور هستم؛ و 
عذرخواهی از تو می‌نمایم و بدان که من برای تو صاحب شفقت و 
مهربانی هستم؛ اگر در زند گانی و رفتار ما در این روز قوّت و 
ریاست ظاهری و عادی می‌بوده ‏ چنانکه در واقع هست - آسمان 
عطا و بخشش ما برای تو ريزنده می‌شد لکن حوادث روزگار 
صاحب تغیبر و تبدیل است و دست من به عادت زمان قلیل اللفقه است. 

یعنی گردش این روزگار دون و عادت چرخ بوقلمون» به این 


وجه جاری و واقع است» که عرّت‌ها در آن متیر و متبدل است و در 


حقیقت این سخنان از آن حضره ایت است؛ که شجره ملعونه 
بنی‌اسّه اشقیا را - که عبارت از معاویه حرام زاده بوده باشد -به 


شجره طاهر نویه ترجیح دادند. 


پس آن اعرابی آن زرها را با ردای مبارک آن حضرت گرفت و 
مشغول گریه و زاری گردید. حضرت فرمود: شاید تو عطای ما را 
کم و اندک شمردی؟ 


نه عطای تو بز رگ است! آن را اندک نشمردم و 


جهت است که چگونه خاکد. جود و سخای تو 


را خواهد خورد. یعنی گریه می‌نمايم بر اينکه تو با این جود و کرم 
بعیری و تو را در میان خاک پنهان کنند.! 

در مناقب از شعیب بن عبدالرحمن خزاعی روایت کرده است» 
بعد از شهادت جناب امام حسین بت در مع رکه کار فرات؛ علامت 
زخمی در پشت مبا رک آن حضرت یافتشد. که شباهت به زخم 
شمشیر و نیزه نداشت؛ از جناب امام زینالعابدین سس پرسیدند. 

فرمود: این زخم از جهت آن است که شب‌ها انبان آرد و نان و 
طعام و سایر اموال را 
زنان و يتیمان و مسکینان می‌برد.! 

و نیز در مناقب روایت کرده است که عبدالرحمن سلمی به یکی 


از فرزندان آن حضرت سوره حمد را تعلیم نمو چون آن سوره را 


در نزد پدر بزرگوار خود خواند. آن حضرت هزار دینار پول و هزار 
جامه زیبا و خلعت گرانمایه در برابر آن ببرای عبدالرحمن کزامت 
فرمود و دهن او را از در و جواهر پرقیمت پر کرد. 

بعضی در این باب بر آن حضرت اعتراض نمودند که جزای 
تعلیم یک سوره این قدر نبود! بلکه بسیار اند ک بود. 

حضرت فرمود: این مال در مقابل عطای آن کم است»- یعنی در 


برابر تعلیم سوره حمد -و این دو بیت را انشاء فرمود: 


ادا جَادّت ایا ع 


لا او ها را هي 


یعنی زمانی که دولت و مال و منال و جاه و جلال دنیا برای تو 


همان. 
۲ همان: ۶۶ 


زخمی ہے دوش امام 


حسین(ع) 


کینیت انفاق در سیر 


امام حسین(ع) 


۲ 
2 
3 
زد 
3 
7 
۳ 
ٍ 


مت 


الأبرارء ترجمه و شررح متتل بحار ال توار 


۳۵ 


رخ نمود و هجوم آورد» پس تو با وی بر همه کس جود و سخاوت 


کن» پیش از آنکه از دست تو برود و رو گردان شود زیرا هنگامی 
که دنیا به سوی تو اقبال نماید و رو آورد جود و کرم مال آن را 
فانی نمی کند و زمانی که از تو رو گردان شود و پشت برگرداند؛ 
بخل و سختی؛ مال و دولت دنیا را باقی و پایدار نم ی‌گذارد.' 

صولی در ضمن روایتی از جناب امام جعفر صادق‌سبت: روایت 

رده است که روزی در میان جناب امام حسینب.: و 
محمدین حنفیّه کلامی شکایت آمیز و کدورت خبز واقع و جاری 
گردید؛ چون از همدیگر با آن کدورت جدا شدند؛ جناب 
محمّدبن حنفیّه به خدمت آن جناب نوشت: اما بعد ای برادر! پدر من 
و تو علی مہہ اسٹ و تو را از جهت پدر زیادتی و فضیلتی بر من 


نیست! چنانکه مرا نیز از جهت پدر بر تو زیادی نیست! و مادر تو 


فاطمه رامیت دختر رسول خداست. اگر همه روی زسین از طلا 
پر شود و مادر من مالک آن طلا گرده: با وجود این به فضایل و 


مناقب مادرت نمی‌رسد و با او برابری نمی‌تواند بکنده پس هنگامی 


که نامه مرا بخوانی به سوی من تشریف آور که تو به نیکی و احسان 
و عفو و غضران سزاوارتری. سلام خداوند عالمیان و رحست و 
برکات او بر تو باد. 

چون آن معدن فتوّت و کرامت نامه محمّد را خواند همان ساعت 
برخواست به منزل او روانه شد و او را از خود راضی و خشنود 
فرمود دیگر در میان ایشان کدورتی واقع نگردید." 


همان»همچتیندیلمی» اراد توب ۱ :۱۳۸ علی‌بن‌لیطالب(ع:دیوا امام علیع) 


۲ همان 


در مناقب» از بسیاری دلیری و شجاعت آن جناب روایت کرده 
است که روزی در میان او و حاکم مدینه ولید بن عتبه در خصوص 
مزرعه‌ای منازعه واقع شد. آن حضرت عمامه ولید را از سرش 
برداشت» بگردنش افکند و او را بر زمین زد. 

مروان بن حکم گفت: به خدا س وگند مانند امروز جرأت مردی 
را بر امیر خود مثل جناب امام حسین سم بر ولید ندیده بودم. 

ولید بر مروان بر آشفت و گفت: به خدا سوگند این سخن را 
برای تعصب و خیرخواهی من بر زبان خود نراندی و لکن بر حلم و 
بردباری من در مقابل غضب و خشم حسین بن حسد بردی و 
خواستی که میان من و او فتنه بر پا نمایی؛ به درستی مزرعه مال 
حسین بد است و حق به جانب اوست. 

آن معدن فتوّت و سخاوت فرمود: مزرعه را به قو دادم ای ولید! 
و از مجلس برخواست و مزرعه را به ولید کرامت فرمود.! 

باز از شجاعت و جوانمردی آن بزرگوار روایت کرده است که 
در روز جنگ عاشورا؛ جمعی از اشقیای لسشگر عمربن‌ سعد 
حرام‌زاده: صدا زدند: یا حسین! به حکم فرزندان عم خود نازل شوه 
یعنی بر یزید پلید و پسر زیاد نید بیعت نما 

حضرت فرمود: به خدا سوگند هرگز این نخواهد شد و هرگز 
مانند ذلیل به ذلت و خواری دست خود را به دست شما نخواهم داد 
و مانشد گریخ واهم 
گریخت یا مانند اقرار و اعتراف بند گان» اقرار و اعتراف بر فرمان 


برداری شما نخواهم نمود و اطاعت گفته شما نمی کنم. 


بندگان و عاجزان از پیش روی شما 


دلیری امام حسین(ع) 
در استینای حق خود 


مردن در عنزت بھت از 


حیات در ذلت است 


چ 
3 
2 
4 
E‏ 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
2 


هھ 


الأبرارء تر 


رجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
9 


بعد از این سخن» به مردانگی و جوانمردی؛ لشگر اشقیا را ندا 
تمود که ای بندگان عاصیان خدا! به درستی من به پرورد گار خود و 
پروردگار شما پناه می‌برم؛ از هر متکبّر جباری که به روز جزا و 
حساب ایمان نیاورد" و فرمود: مردن در عزّت و جوانمردی بهتر و 
نیکوتر است 


در روز کشته شدن خود می‌فرمود: 


گانی در ذلت و خواری. 


فوت عر من رکوب ار 


ما هدا و هَڌَا خاري 


و در بعض نسخه‌ها هر الله من ها و ها خارک» است » یعنی 
کشته شدن با عرّت و جوانمردی بهتر از تحمل عار و شنار و صبر 
کردن بر ذلت و خواری است - که عبارت از بیعت یزید پلید و 
فرمان برداری پسر زیاد عنید است -و تحمل کردن بر ذلت عار و 
شنار نیکوترست از داخل شدن به آتش دوزخ." 

گویا مراد آن بز رگوار از این کلام معجزنما آن است که اگر 
کار مردی مردد و دایر شود میان اینکه کشته شود با عت و شجات 
قلب و مردانگی؛ و میان زندگی که پیوسته در ذلت اطاعت حکم 
دونان و فرمان برداری رذیلان بوده باشد» چنان کشته شدن که 


ن زندگی که همیشه 


مخالف امر خدا نباشد بهتر و خوشتر است از چ 


در ذلت و خواری بوده باشد. 


۲ علی بن عیسی اربلی:کشف اقمة ۲: ۳۲ 
۳ ابن شه رآشوب . مقق بآ لآمی طالسب(ع/ ۴: ۶۸ و همچنین دربارةاشعارنگاه کنیدبه 
قضلین حسن طبرسی اعلام الوری: ۳۹۸ و علی بن عیسی اربلی»کشف ام ۲: ۱۳۷ 


بلی! اگر کار عاقل دانا متحصر باشد به اينکه با ترک کردن 
مخالفت امر خداوند عالمیان متحمّل سرزنش جاهلان و طعن نمودن 
نادانان شود یا تحمّل سرزنش ایشان نکند و آتش جهّم را به طعن 
زدن ایشان ترجیح دهد و خود را جهنمی کند. هرگز عاقل آتش 
جهنم را به سرزنش جاهلان و بی‌خردان ترجیح نمی‌دهد. نه مانند 
معاویه و امثال آن ملعون که در وقت مردن خود تابوت آتشین را 
زخ کردند و آن را اختبار 


مشاهده نمودند و یقین به دخول آتش دوز 


ت امیرمزمنان ید« و وصیٌ 
انار لا العار!" اما کار 


نمودند و اقرار و اعتراف بر ولایت و 
بلانصل آخرالرمان نکردنده و 


جناب امام حسین سب دایر شده بود در اینکه در راه رضای خدا با 


عرزت و بزرگواری کشته شود؛ یا بیعت به یزید پلید نماید و بر ذلت و 
خواری زند گی سازد» - که در حق آن جناب مخالف رضای خدا 
بود - کشته شدن را اختیار نمود» چنانکه کار بز ر گان و پیشوایان دین 
مبین است. 

احتمال دارد که مراد آن حضرت اژ مصراع سوم آن بوده باشد 


که به خدا سو گند این ذلت و خواری برای زندگانی چند روز دنیای 


۱ سخنی است که دومی به هنگام مرگ به زبن آورد. روزی که او به حالت احتضار بود 
به فرزند خود عبداله رو کرد و گفت: برو و امیرمزمنان را به زد من بیورد عافد گفت 
چگونه او را می‌طلبی و حال که در امر زعامت چند نقر را در شوری شریک او قرار 
دادی؟ او گفت: ای پسرم از وسول خدا(صس) شنم که می‌فرمود: در جهنم تابوتی از 
آتش است که دوازده نفر از اصحابم در آن قرار دارنده سپس رو به اولی کرد و فرمود: 
بر حذر باش که الین آنها باشی و رو به معاد ترس که دونین آنها 
باشی؛ و رو به من فرمود و گفت؛ ترس که سونین گفت: ای مدا 
تابوت را می‌بينم که اولی و معاذ در آن قرار دارند و یقبن دارم سوّمین آنها من می‌باشم. 
عبداه علی(ع) را آورد. دمی گفت: علی! آیا از جاب خود و قاطمه مرا حلال می‌کنی؟ 
امیر ممنان (ع) فرمود؛ در تزه مهاجرین و اتصار را قرار بهحقاتیت من و فاطمه نما و حق 
رایه اهلش باز گردان تا تو را عقونمیم 

دومی روی خود را به دیوار کرد و گفت: (اتار یا اسولومین لا العار). سیدهاشم بحراقی» 
مدیة العاجز ۲: ٩۵‏ 


ا 
:3 
۳3 
4 
3 
2 
E‏ 
2۵ 
7 
E‏ 
۹ 
3 
1 
3 
E‏ 
۳ 
۱ 


۳ 


الأرارهتمرجمه و شح مقتل بحا رال نوار 


۳۹ 


جنای روزگار و اهل 
دنیا 


فانی بر من جاری نخواهد شد بلکه کشته شدن با جوانمردی و عرّت 
جاری خواهد شد؛ یا مراد این است: به خدا سوگند نه ذلت و 
خواری بر من جاری می‌شود نه دخول آتش» بلکه این هر دو بر 
فاسقان جاری می گردد. 


بنابر نسخه «من هذاه محتملست مراد آن حضرت این بوده باشد 


که خداوند عالمیان از کشیدن عار و تحمل ذلت و شنار و داخل 


شدن به آتش دوزخ؛ مرا پشت و پناه است. خدا توفیق داده است که 


کشته شدن در راه رضای او را بر لت و خواری اختبار نمایم و در 
آخرت در بهشت جاودانی لذت برم. 


فرزند نباته گفته است: حسین ب« بز رگواری بود که کشته شدن 


را با عزت زند گانی جاودانی دانست و زندگی در ذا 
کشته شدن هنیشگی می‌دید.! 

در حلیه مسطور است که محمّد بن حسن روایت کرده است که 
چون لشگر اشقیا آن امام سعدا را از هر طرف احاطه نمودند و 
دانست که آن گروه کافران با آن برگزیده خداوند عالمیان جنگ 


نمایان خواهند کرد به اصحاب گرامی خود فرمود: 


و خواری را 


ای مار وید و 


ة الناء و إلا سيس 
فستی فوی ‏ نف لا عمل به و اباط لا بای 
9 تب فلوم في لاه و يلا آزی لسوت لا شاه و 


یعنی امری و بلایی نازل شده است که شما می‌بینید و مشاهده 


» ماقب آلآبی طالباع) ۴: ۶۸ این ابی الحدید معتزلی؛ شرح هلاه 


می‌نمائید؛ به درستی که دنیا تغیبر و تبدیل یافته و بر گشته است» و 
نیکی و احسان وی از ما رو گردان شده است و در این رو گردانی 
مستمر و برقرار است که دیگر روی نیکویی بسوی ما نخواهد آورد 
و عادتش بدین قرار است که پیوسته از اهل خود رو گردان می‌باشد. 
تا اينکه از زند گانی وی برای ما باقی نمانده است؛ مگر قدر قلیلی و 
زمان اند کی مانند آب کم و رطوبت اند کی که در ته کوزه بعد از 
ریخته شدن آب وی باقی مانده و مگر زندگی بدی که با ذلت و 
ندگی نخواهد 
شد. چنین زند گانی مانند زندگانی در چراگاه بد آب و هواست که 
هیچ طراوت و نیکی در آن نباشده مگر اذیّت بسیار و را 

مگر نمی‌بینید که حقّ و راستی را کسی عمل نمی کند و از باطل 
کسی پرهیز نمی‌سازد؛ باید مزمن عاقبت اندیش,وسعادت کیش» 


خواری می‌باشد که هیچ گونه خوبی و نیکویی در 7 


بیشمار. 


راغب ملاقات خداوند عالمیان بوده باشد» به درستی من تمی‌یینم 
مرگ را مگر سعادت؛ و زندگانی با گروه ظالمان را مگر ملال و اذیّت 
و پریشانی خاطر . ' 
مترجم می‌گوید: این خطبه شریفه به تغییر جزئی در عبارت وی 
درباره ورود آن حضرت به زمین کربلا خواهد آمد انشاءاثهانتهی. 
مرویست که چون آن حضرت متوجه زمین نینوا گردید به آن 
ابیاتی تمل نمود که مردی از قبیله اوس در جواب پسر عموی خود 


انشاء کرد بودء که او را از یاری حضرت رسولسنس.ت منع می کرد 


و می‌ترسانیده وی می گفت: به باری جناب رسول خدا بیرون نرو که 


کشته خواهی شد. آن مرد این ابیات را در جواب او خواند: 


۱ ماقمب همان+ علی بن عیسی اریلی» کشقف اه ۲ : ۳۲ و 
وم :۱۰۲ 


بن انی فراس: مجموعه 


اشمار اما حسین(ع) 
هنگام حرکت به سوی 


نیتوا 


7 
ي 
۳3 
۱ 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
۴ 
1 
۱ 


۳۵ 


محن الایراره 


ترج 


,جمه و شرح 


مقتل بحارالآنوار 


۳۵ 


باتوی حيراو حاهة لما 


وفارق توما و حاف محرا 
أف تقسی لاأري دیما 

لى حميساً فى اه اج عم 
ی 


یعنی به زودی به یاری رسول خداسردسبرد خواهم رفت؟ با 


مرگده به جوانمرد عار و سرزنش روا و سزاوار نخواهد شد و کسی 
را نمی‌رسد که به کسی که به مردانگی در راه حق 
و طعن نمایك؛ هنگامی که تیت خیر و نیکی کرده باشد و در حالتی 
جهاد کند که مسلمان است و به جان عزیز خود برای مردم نیک و کار 
مواسات و بخشش می‌نماید و از کسی که معیوب و مذموسست و 
کسی که در امر دین خود به ضلالت و گمراهی راه می‌رود جدایی 
می‌نماید و مخالفت طریقه گناهکار بد کردار می‌نماید از همه سردم 


شود مذمّت 


پیشی و سبقت می‌نمایم و نفس خود را در روز جنگ مقلام 
می‌سازم» من بقاء نفس خود را نمی‌خواهم که در دنیا چند روز زنده 
باشد آن را در هنگام مبارزت مقدّم می‌سازم؛ تا اینکه نفس من به 
لشگر بیشمار در روز کارزار ملاقات نماید؛ پس اگر کشته نشدم و 
زنده برگشتم ذلیل و خوار نمی‌شوم و اگر مردم ملامت کرده 
تمی‌باشم و در ذلت و خواری تو کفایت می کند اینکه زنده باشی و 


بینی تو به خاک لت و سرزنش مردم مالیده شود. 


ان شه رآشوب :مق بآ لای لسع ۴: ۶۹و ۹۶:۴ شیخ صدوق» ال ۰۱۵۴ شخ 
ده #درشاد ۲: ۸۱ 


مصنف دہ فرموده است که لشگر را +خمیس؛ می گویند از 
جهت اینکه در هنگام کارزار پنج گروه می‌باشند؛ «مقدّمه» - یعنی 
پیش جنگ و «قلب لشگره و «میمنه» و «میسره؛ و «ساق». 

مترجم می گوید: شاید «جناح» عبارت از ساق لشگر است و لا 
شش گروه باشند هی 

در مناقب گفته است که از زهد آن حضرت است که روزی عرض 
کردند: 

فرمود: کسی در روز قیامت ایمن نمی‌شود مگر اینکه از خداوند 
عالمبان در دنیا ترسان شود. 


ترس تو از پرورد گار خود چه بسیار بز رگ و بیشمار است! 


مرویست که آن بز رگوار بیست‌وپنج مرتبه پیاده حج نمود و حال 
آنکه اسب‌های نجیبش را در خدمت او می کشيداند. 

صاحب عیون المحاسن روایت کرده است که روزی آن 
حضرت با آنس به سر قبر جناب خدیجه کبری خیم آمد» گریبه بر 
آن جناب غالب گردید! انس را فرمود: از من دور شوا 

انس می گوید: من از آن بزرگوار پنهان شدم و در مکان خلوتی 
نشستم» پس نماز آن حضرت بسیار طول کشید» شنیدم که به این 


ابیات با خداوند عالم مناجات می‌نمود: 


یا رب یا ربا أل مولا فارحم بدا لك مَلْحَاهُ 

ای پرورد گار من! تویی سیّد و مولای اوه پس رحم نصا به بنده 
حقیر ذلیل که 
يا ا لمَعلي ليك مُحَمَدي طولی لمن كنت الت مولا 
طونی لمَن کان خافاً رة يكو إلى ذي لخلال بل 


او به سوی توست. 


خوف خدا درسیمای 


امام حسین(ع) 


حج امام حسین(ع) 


مناجات با خدا ہے نار 


حضرت خدیجه (س) 


پا 


اب سوع: 


۶ 
: 
9 
7 
3 


۳۵ 


محن الأبرراره ترجمه و شرح متتل بحا رالأنوار 


۳۵ 


ای صاحب و بلندی‌ها! اعتماد و پناه من برای توست» مرحبا و 
گوارا باد برای کسی که تو مولای او بوده باشی و غير تو را به 
مولایی نپسنده و گوارا باد برای کسی که ترسان ا 
باشد» شب تا سحر از ترس تو بیدار باشد» پیوسته دردهای پنهان و 


آشکار خود را به درگاه ایزد متعال صاحب عرّت و جلال شکایت 


ب تو بوده 


کند. که عبارت از خداوند لابزال و کریم بی‌مانند و مثالست و 


حاجات خود را بجز درگاه عرّت تو نیاورد. 
وت و عطق و لسع اف من اجه ینزله 


یعنی هیچ علّت و ناخوشی از برای او یعنی خود آن بز رگوار - 


بیشتر از محبّت بر مولا و آقای خود نیست؛ یعنی محبّت و دوستی 
آقایش چنان غالب و مستولی گشته که جسم او را بخوّر و بدنش را 
علیل کرده که سایر ناخوشی‌ها و عّت‌ها در مقابل وی مضمحل و 
معدوم گشته اک : 

إا اشتکی ب وغم تنوكا 

1 الا بالشلام مهلا رة اله نم اف لا 

هنگامی که حزن و اندوه خود را شکایت و اظهار نماید خداوند 
عالم جواب می‌دهد و قبول می‌فرماید؛ هنگامی که او را به تاریکی 
شب ظلمانی مبتلا کرد» در حالتی که تضرع و زاری نماید؛ خدا او را 


گرامی می‌دارد و به مقام قرب و منزلت خود می‌رساند. 


۱ شی از شیها امام سجاد(ع) دست به پرد؛ کمبه آویخه بودند و این بیت شمر را در ضمن 
اشعار دیگری می‌خواندند مصرع دوم« ره ز اه آمده استه فخرالدین طریحی» 

شعر در دیون منسوب به امیرمومتان علی(ع) آمده 
مد شت مل یر بن ابی طالب (ع )د دیوان امام علی/ع):۴۰ 


احتمال دارد که مراد این باشد که چون بنده مولای خود را 


امتحان و اختیار نماید تا 


اند که قدر و منزلت خود در نزد مولای 
خود در چه مقام است» در حالتی که در تاریکی شب تاریک تضرع 
و زاری نماید که ملاحظه نماید در مقابل تضرع او از فضل و احسان 
مولای خود چیزی به او می‌رسد یا نه؟» در این هنگام خداوند عالم 
فضل خود را شامل حال بنده خود می‌فرماید و او را گرامی می‌دارد 
و قدر و منزلتش را در نزد خود ظاهر می کند. 
گویا وجه اول مراد بوده باشده مویّد وی روایتی است که ابیاتی 
را جناب امام زین‌العابدین سم نقل کرده‌اند که این بیت را در آن 
چنین نقل شده است: 
اذا خلا ق الام مهلا ارال ادنا 
انس می گوید: چون آن حضرت این منانجاتترابا قاضی 
الحاجات نمود ناگاه صدای هاتفی را شنیدم که در مقابل جواب آن 
حضرت این ابیات را ذ کر فرمود: 
یلك عبدي و آلتافی كفي و کلما قلت فد غلشاه 
ای بنده گرامی من! تو را اجابت نمودم و دعای تو را قبول کردم 
و تو در پشت و پناه منی و هر چه گفتی قبول کردیم و آن را دانستیم. 
مرگ شتا ملي فحیدالمرتتذسقاه 
صدای تو را ملانکه من مشتاق و آرزومندند! پس تو را چنین 
صدایی کفایت می کند که ملائکه من مشتاق وی بوده باشند؛ به 


تحقیق به گوش لطف و مهربانی آن را شنیدیم. 


باب سوع: مکارم اخلاق» تاریخ ولادت و شهادت سالار شهیدان 


۳۵ 


محن الأبرارء 


ترج 


,جمه و شح 


مقتل بحارالانوار 


۳ ۵ 


فقا عدي تخل نی شب 

یعنی دعای تو به حجابات عرّت و جبروت» و مقامات عظمت و 
ملکوت می‌رسد. که پرده‌های رد و کم لطفی دامن گیر وی نگرده: 
پس در لطف و مرحمت کفایت می کند» اینکه پرده را از ميان خود 
و تو گشودیم. 

و ّت اليح من خرّابسه خر مرا لها تساه 


مصلّف‌ن در توجیه این کلام شربف دو وجه ذ کر فرموده است: 


اول: اینکه ضمیر «حَوآنبه؛ به سوی «دعا؛ راجع است» یعنی دعای 
تو در بلندی مقام قرب خداوند به جایی رسیده است که اگر مرد 


يات انوار جلال 


صاحب شعور و عقل و روح می‌شد» هر آینه از ت 
خداوندی و احاطه اشراقات ربّانی مدهوش و بیخود می گردید و 
مانند کسی که از هر طرف باد تندی او را گرة 


زمین می‌افتاد. 


باشد بی‌خود به 


دوّم: ضمیر «جوآنبه؛ از باب التفات به خود جناب امام حسین مدد 
راجع است؛ یعنی از بسیاری عبادت و خضوع و نهایت محبّت و 
خشوع جسم مبا رکش در ضعف به مرتبه‌ای رسیده است که اگر 
بادی بر او بوزد هر آینه بی اختیار به زمین خواهد افتاد. 


سی بلا رة و لا رسب ولا حسساب ان أا 


یعنی هر چه دلت می‌خواهد و به خاطرت خطور می‌نماید از من 
سوال تماء بی‌اعراض و اامیدی و بی‌خوف و خجالت و بی‌حساب و 


نهایت؛ به درستی منم خداوند عالمیان که در عطای من حسابی و 


اندازه‌ای نمی‌باشد. چنانکه عطای محتاجان 


در مناقب» این بیت را به آن حضرت نسبت داده است: 


يا هل له فليا لا باه لها إن افتاراً بظل زائ خن 


ای کسانی که به لدت مال و منال و جاه و جلال گرویده و 
مغرور شده‌اید دوام و بقا را در این چند روز دنیای فانی بی‌اعتباره 
راهی نیست و عاقبتش فانی و زوال است و مانند سایه درختی است 
که به زودی در گذرد؛ به درستی مفرور شدن به سایهای که صفتش 
زوال و فناست؛ جهالت و حماقت است.۲ 


و نیز این ابیات از آن جناب روایت شده است: 


یعنی بر همه عالمیان؛ به جهت حسن و خوبی خلق و طبیعت و 
بلندی همّت درخشنده سبقت نسودم و پیشی گرفتم؛ و به سیب 
حکمت‌های بی‌پایان من نور هدایت و درستکاری در تاریکی‌های 
شب‌های ضلالت و گمراهی هویدا و نمایان و تابان شد. منکران حقٌ 
اراده دارند که نور هدایت را خاموش نمایند؛ خداوند عالمیان ابا و 


امتناع می‌نماید و نمی‌خواهد. مگر اینکه آن نور درخشنده و تابنده را 


تمام کند و نمی گذارد که به دامن ضلالت واپسین جهالت جاهلان 


رب عناق بآ لآمی طالس(ع/ ۴: ۶۹ 
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'برارء ترجمه و شح مقتل بحارالان 


۳۵ 


اسامحسین(ع )دیس 


زبان گشود 


حکمت دیس سخن گنتن 
امام حمین(ع) 


خاموش گردد.! 

در مناقب حفص بن غیاث از جناب امام جعفرصادق سدم روایت 
کرده است که روزی جناب رسول خدامرنس» برای نماز برخواست 
و حضرت امام حسین حم در پلهوی آن حضرت ایستاده بود که به 
تبعیّت او تکبیر بگویده چون جناب رسول‌خداسبم تکییر گفت؛ 
جناب امام حسین حدم به جهت اینکه به حسب ظاهر دير به سځن 
آمد» تبعیّت نکرده تکییر را درست ذکر ننمود و جواب آن حضرت 
را نداد بار دیگر رسول‌خداسردسہ» برای یاد دادن آن بز رگوار تکبیر 
گفت. باز آن جناب جواب تکبیر نگفت؛ تا اینکه حضرت 
رسول‌سر برا شش دفعه تکبیر را تکرار نمود؛ در مرتبه هفتم جناب 
امام حسین‌نده به بت جد بز رگوار خود تکبیر گفت. 


جناب امام جعفر صادق سیم می‌فرماید: این شش تکییر سنت شد 


ةالاحرام هفت تکییر می‌شود.! 

مترجم می گوید: سنّت بودن این شش تکبیره برای خاطر شریف 
جناب امام حسینسد؛ گردید: و بر بز رگواری آن جناب دلالت 
می کند که قرب و منزلتش در نزد خدا بزرگتر و عظیم‌تر بوده است 
و اینها که از ايشان صادر می‌شدند» مانند دیر سخن گفتن و تکبیر را 
مانند رسول خداسرسبد نگفتن؛ تا به دفعه هفتم» خالی از حکمت 
نبود؛ چنانکه بر همه مردم ظاهر شد که خاطر آن جناب در نزد خدا و 
رسول او چه مقدار عزیز بود که به جهت آن بز رگوار چنین سّتی تا 


روز قيامت جاری گردید. 


.همان ۴ :۲۳ 
۲ اقب همانه شیخ طوسی؛#تهذدیب ۲: 5۷ شیخ صددوق: عللالشالی ۲: ۳۳۱: ۱. 


خدا هدایت نماید کسانی را که از روی نادانی و جهالت به مانند 
این روایت زبان طعن می گشایند و می گو ی 
بالله -صحیح نباشد» زیرا که چگونه می‌شود که جناب امام 
حسین ده تکییر را درست و صحیح نمی‌تواند بگوید و حال آنکه از 
حگم و مصالح» غافل و بی‌خبر است» اعانا ال 


و یز در کتاب مذ کور مرویست که جناب امام 


اید این روایت نعود 


ن شر اسنا اتتھی. 


فرمود: صحیح است در نزد من گفته جناب رسول خداسرنسرد که 
فرموده است که بهترین اعمال بعد از نمازء ادخال سرور و شادی به 
قلب مؤمن است: به چیزی که گناه در آن نباشد. 

حضرت فرمود: به درستی روزی دیدم که غلامی با سگی طعام 
می‌خورد: من اعتراضی در این باب به آن غلام کردم و از سبب آن 
پرسیدم. 

گفت: یا بن رسول الله! به درستی من مغمومم» می‌خواهم او را 
شاد نمایم؛ شاید شادی او موجب شادی من گردد» به درستی مالک 
من بهودی است. می‌خواهم از دست او نجات یاب و از او جدا شوم. 

آن حضرت چون این سخن را از آن غلام شنید دویست دینار با 
خود برداشت» برای قیمت غلام به نزد صاحب او آمد» چون آن 
حضرت در باب خریدن غلام با آن مرد سخن آغاز نموده آن عاقبت 
به خیر عرض کرد: که غلام را به گام‌های مبارکت که با آنها به خانه 
من آمده‌ای بخشیدم و این بستان خود را نیز به غلام بخشیدم و قیمت 
او را به تو دادم و برای او از تو قیمت نمی گیرم. 


حضرت فرمود: من همان مال را به تو هبه کردم! 


آن مرد عرض کرد: مال را قبول دارم و آن را به غلام هبه کرده‌ا! 


داستان امام 


وغلام خمگین 


یز(ع) 


4 
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را تررجمه و شرح مقتل بحا 


شباهت امام حسین(ع) 


به رسول خدااص) 


پاسخ امام حسین( ع )به 


حضرت فرمود: من غلام را آزاد کردم و اینها را نیز به او بخشیدم. 


زن آن مرد عرض کرد: من مسلمان شدم و مهر خود را به شوهر 
بخشیدم. 

شوهرش گفت من نیز دین اسلام را قبول نمودم و خانه خود را به 
زن خود دادم" 

در جامع ترمذی مسطور است که پسر زياد ملعون» به چوب 
دست نحس خود بعضی بی‌ادبی‌ها نسبت به سر جناب امام 
حسین بم نمود و آن حرام زاده می گفت: سر بریده را با این خوبی و 


حسن و بها ندیده بودم. 


انس در آنجا حاضر بود چون آن جناب شبیه ترین مردم 


و بنی‌هاشم به رسول مسبت بود.! 
مترجم می‌گوید: این روایت را نقل به معنی ترجمه کردم نخواسستم 


اده زیاد بدبیاد انتهی, ۳ 


تصریح نمایم به صریح حرکت پسر 
در کشف الغمه از انس روایت کرده است که روزی در خدمت 
جناب امام حسین سدم نشته بودم؛ ناگاه کنیزی از کنیزان ب رگزیده 
عالمیان؛ یک دسته ریحان به عنوان تحفه خدمت آن حضرت آورد؛ 
آن حضرت فرمود: تو آزادی برای رضای خدا ! پس کنیز خود را به 
جهت تحفه و تحّت یک دسته ریحان آزاد نمود. 
عرض کردم: کنیزی که یک دسته ریحانی که ه رگز قدر و 


قیمت ندارد به خدمت تو می آورد او را در برابر وی آزاد می‌نمایی؟ 


| لن شه رآشوب: متاق بآ لآمی طقاسباع) ۴: 90۵ محدث نوری؛ متد رک الوباق ۱۷: ۱۳۹۸: 
۳۴۷ 

۲ مشق بآ ایی طالب(ع] ۴: 0۷۵ همان. 

۳ رحمت خداوند بر عترجمت یادا زیرا که جا دارد ۵ 
تھی کنند. 


ان با دیدن عین عیارت قالب 


حضرت فرمود: خدا ما را چنین تأدیب فرموده است و امر نموده 
است» چنانکه می‌فرماید: 

و إذا یشم یه يوا يخسن متها أو روما ۱4 

یعنی هنگامی که به هدیه‌ای تحت داده شدیده پس بهتر از آن را 
هدیه و تحّت دهید یا مانند آن را رد نمایید. 

و بهتر از تحفه این کنیزء آزاد کردن اوست." 

مرویست که روزی آن جناب به برادر خود جناب امام حسن حدم 
گفت: با حسن! دوست دارم که زبان تو برای من می‌شد و قلب من 
برای تو می‌بود." 

مترجم می‌گوید: شاید مراد این است. دوست دارم که فصاحت 
و بلاغت تو در من می‌بود و سخاوت من در تو می‌بود؛ گویا ظهسور 
هر یکی از آن دو صفت مراد باشد. نه حقیقت وجود آن دو صفت. 
زیرا که در حقیقت هر دو صفت بلاغت و سخاوت. در هر دو 


بزرگوار به حل نهایت رسیده بود انتهی. 


مرویست که روزی جناب امام حسن‌سدم چنین به امام 
حسین سدم نوشت که آن حضرت را در آن نوشته ملامت کرده بود؛ 
در خصوص بسیاری عطای او به شعرای جناب امام حسین سم . 

در جواب آن حضرت نوشت: ای برادرا تو از من بهتر می دانی 
که نیکوترین مال آن است که آبروی مرد را نگاه دارد.؟ 


مترجم می‌گوید: شاید سبب ملامت جناب امام حسن سم آن 


8 i 
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قحفة روزه‌ار 


گذشت ام حسیز(ع) 


بزرگوار راء آن است که می‌خواست عذر او را به جاهلان اظهار 
نماید. که به جهت خسّت نفس و نادانی خودشان جناب امام 
حسین دہ را در آن باب بسیار عیب می‌گرفتند و گرنه از امام چیزی 
سر نمی‌زند که سزاوار ملامت بوده باشد انتهی. 

در کشف الْغمّه مرویست که عبدالّه بن زبیر و اصحاب او جناب 
امام حسینب.«: را برای طعام خوردن با ایشان دعوت نمودند» آن 
حضرت فرمود: من روزه هستم و لکن تحفه روزه‌دار را می‌خواهم. 

عرض کردند: تحفه روزه دار چیست؟ 

فرمود: مود و مجمره است:۱ 

باز در همان کتاب منقولست که یکی از غلامان آن حضرت 
تقصیری کرد که مبتوجب عقوبت شده بوده حضرت فرسود که او 
را بزنده آن غلام عرض کرد: ای مولای من! و اْکاطمی یط ! 


حضرت فرمود؛ دست از او بردارید! 


چون دست برداشتند باز عرض کرد: لو 

حضرت فرمود: از سر تقصیر تو گذشتم و تو را عفو نمودم! 

عرض کرد: إو لله حب لسن" 

حضرت فرمود: تو را آزاد نمودم و دو برابر آنچه بیشتر می دادم 
بتو مقر کردم!. 

از فرزدق شاعر منقولست که بعد از مراجصت خود از کوفه با 
جناب امام حسینبد« ملاقات نمودم؛ فرمود: ای ابافراس! از کوفه 
۳ 
× آل عمران: ۱۳۴. 


۲ همان 
۴ همان. 


چه خبر داری؟ 


فرزدق می گوید: عرض نمودم صدق کار ایشان را عرض کنم 

حضرت فرمود: بلی! راست را می‌خواهم! 

عرض کردم: دل‌های اهل کوفه با توست؛ یعنی در دل تو را 
می‌خواهند و اقا شمشیر ایشان بهیاری و نصرت بنی اه است» ظفر 
و نصرت از خداست. 

آن جناب فرمود: راست گفتی؛ مردم رو زگار بند گان مال دنیا 
را بی‌فایده و لغو به زبان خود جاری می‌سازند که فایده 


بر آن مترّب نمی‌شود و دین را در ظاهر رعایت تماینده به قدری که 


امر معاش ایشان به خوبی بگذرد و در حفظ دین زند گانی و مال 
ایشان را ضرر نرسد. هنگامی که مقام امتحان به میان آمد و دین و 
دنیا با همدیگر معارض شد. آن وقت دینداران بیز ان کک می‌باشند 
و اکثر ايشان دنیا را به دين خود مقلاّم دارند و از اعانت دين دست 
می کشند. 


و از کلام آن حضرت است که فرموده است: طالب حاجت از 
تو -یعنی سائل - آبروی خود را از تو حفظ نکرد و آبرویش رابه 
سال و اظهار حاجت در نزد تو ريخت بايد تو آبروی خود را به رد 
کردن او نریزی و روی خود را به قضای حاجتش گرامی داری.! 

باز فرموده است که هر کس به جانب ما بیاید یکی از چهار 
خصلت و فایده از او فوت نمی‌شود: اول آنها آیه محکمه است؛ 
گویا عبارت از علم به آیات محکمات قرآن است؛ زیرا که علم 


قرآن در نزد ایشان است و دیگران را حظی و نصیبی در آن نیست. 


عیسی الیکش ال ۲: ۳۲ این ایی الحدید معتلی+ شرح نیج باه ۷: ۲۴۹ 


رد نکہدن سائل 


پا 
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فواند نزدیک شدن‌به دوم قضیّه عادله است» گویا مراد علم به کیت احکام و عمل 
اھلبیتس م به آنها است که قضیّه مستقیمه است» کسی که به خدمت آن 
بزرگواران برسد به جمیع آنچه در آنهابه حسب شرع آیین رسول 
4 امین ینس معتبر است؛ مطلع و خبردار خواهد شد. سوّم برادر دینی 
و صدیقی حقیقی: که رفاقت او موجب سعادت دنیا و آخرت 
می‌باشد و سبب اکتساب منافع دنيوبه و اخرویّه می گردد. چهارم 
مجالست علما و دانایان که موجب سعادت ابدی است.۱ 

عبادت امام حسین(ع) در تتمّات مصباح از کتاب عقد مرویست که از جناب امام زین 

العابدین عد پرسیدند: چه بسیار کم است فرزندان پدر بز رگوار توا 
1۳ 


شدهام و حال آنکه در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند!!:۲ 


حضرت فرمود: من تعجّب دارم چگونه از آن بزرگوار 


۳ 


صاحب جامع الاخبار از کتاب مقتل آل رسول‌سنسم روایت 
کرد است؛ 
حسین سم آمد» عرض کرد: یا بن رسول الله! من ضامن دیه کامله 
شده‌ام و از ادای وی عاجز هستم؛ با خود گفتم که از کریم‌ترین 


درستی یکی از اعراب؛ روزی به خدمت جناب امام 


الأبرارء ترجمه و 


شح 


1 مردم سؤال می کنم و گمان ندارم که کسی از اهل‌بییت 
[۳ 
E‏ رسالت‌سیعه: کریم‌تر بوده باشد. 
3 ر اکریم‌تر بوده ب 
احسان به قدر معرفت حضرت فرمود: سه مسئله از تو می‌پرسم که یکی را جواب دهی 
ی ثلث مال را می‌دهم؛ اگر دو تا را جواب گفتی دو ثلث آن را می‌دهم 
و اگر هر سه را جواب گفتی همه آن مال را می‌دهم؛ 
اعرابی عرض نمود: یا بن رسول الل! آیا مثل تو بزرگواری که از 
/ 
۳۵ همان. 


۳ سیدین طاووس: قلح ااساتل: ۲۶۹ سیدین طاو وس اللهوف: ۹۴ 


اهل‌بیت علم و شرف هستی از مثل من جاهلی مسئله سؤال می کند؟ 


حضرت فرمود: بلی! شنیده‌ام از 


م رسول خداسرشسم: که 
می‌فرمود: معروف و احسان به قدر معرفت باید نمود. 

اعرابی عرض کرد: بپرس از هر چه می‌خواهی؛ اگر دانستم و 
جواب دادم زهی فخر است و اگر ندانم از تو یاد می گیرم» حول و 
قوت نیست مگر از خدا. 

حضرت فرمود: کدام یکی از اعمال نیکوتر و افضل است؟ 

اعرابی عرض کرد: ایمان به خدا. 

حضرت فرمود: از مهالک به چه چیز نجات حاصل می‌شود؟ 

اعرابی عرض کرد: با وثوق و اعتماد به خدا. 


حضرت فرمود: زینت مرد با چه چیز است؟ 
اعرابی گفت: به علم که با حلم و بردباری بوده اشد 
حضرت فرمود: اگر این نداشته باشد با کدام چیز زینت یابد؟ 
عرض کرد: با توانگری و مالی که در آن سخاوت و مروّت 
داشته باشد. 
حضرت فرمود: اگر این هم نداشته باشد زینت او در چه چیز است؟ 
اعرابی عرض کرد: فقر و پریشانی که با وی صبر داشته باشد. 
حضرت فرمود: اگر این هم نداشته باشد؟ 
اعرابی عرض کرد: صاعقه‌ای از آسمان فرود آید او را بسوزاند» 
زیرا که چنین کسی سزاوار این است و جز این را اهلیّت نداردا. 
حضرت خندید! کیسه زری به سوی اعرابی انداخت که هزار 
دینار طلا در آن داشت و انگشتر مبا رکش را به او داد که قیمت 


دویست درهم بود حضرت فرمود: ای اعرابی! این طلا را به 


باب سوع: مکارم اخلاق» تاریخ ولادت و شهادت سالار شهیدان 


/ 
۳۵ 


4 جواب سۋالى که عمر 


محن الأراره ترجمه و کر 


3 
۱ 


قرض‌داران خود بده و این انگشتر را در نفقه خود خرج کن. 

اعرایی آنها را گرفت و گفت: خدا بهتر می‌داند که رسالت و 
امامت خود را در کجا قرار می‌دهد.! 

مصّف از بعضی مؤلفات علمای امامّه روایت کرده است که 
ابوسلمه نقل کرده است که من سالی با عمر بن خطاب به عزم حچ 
بیرون رفتم» چون به ابطح رسیدیم ناگاه دیدیم یکی از اعراب به نزد 
ما آمد» به عمر گفت: 


امیرالمزمنین! من از منزل خود به عزم حجٌ 
بیرون آمدم و احرام بستم» در راه به تخم نعامه مرغ- یعنی شترمرغس 
دچار شدم و آنها را چیدم؛ در آتش پختم و خوردم خوردم؛ پس چه 
چیز بر من واجب و لازم گشته است؟ 

عمر گفت: به خاطرم در جواب این مسئله چیزی نمی‌رسدا! بنشین 
شاید خدا مشکل تو را به یکی از اصحاب محمّد رسول خدا نس 
حل نماید؛ یعنی پلکه یکی از دانایان اصحاب آن حضرت بیاید 
جواب مسئله تو را بگوید. 


ابوسلمه می گوید: ناگاه دیدیم امیرمومنانسب..» لنگر زمین و آسمان» 


با جناب امام حسین بم که در عقب آن حضرت بود وارد شد. 
عمر گفت: ای اعرابی! این على بن ابی‌طالب است» برخیز مسأله 
خود را از او پرس؛ پس اعرابی برخواست به خدمت آن حضرت 
آمد, مسأله را از آن حضرت پرسید. 
فرمود: ای اعرابی! مسأله خود را از این جوان پپرس که در نزد تو 
حاضر است؛ -یعنی جناب امام حسین. 
اعرابی گفت: هر یکی از شما مرا به دیگری حواله می‌نمایید و 


۱ تاج الدین شعیری: جامع الأخهر: ۱۳۷ 


رجوع می‌دهید؟! 

مردم گفتند: وای بر تو ای اعرابی! این فرزند رسول خداست؛ 
مسأله خود را از او پرس. 

پس اعرابی قصّه خود را به خدمت آن حضرت عرض کرد؛ آن 
جناب فرمود: آیا شتر داری؟ 

عرض کرد: بلی! 

حضرت فرمود: به عدد آن چند تخمی که خورده‌ای شتر ماده از 
شترهای خود جدا کن آنها را با چند عدد شتر نر بزن و مخلوط نماه 


هر قدر از آنها متولد شود آن را برای قربانی خانه خدا بفرست. 


عمر چون این را از آن حضرت شنید عرض کرد: با حسین ! پلکه 
شترها بچه نیاوردند» یا سقط کردنداء 

آن جناب فرمود: یا عمر! شاید آن تخم‌ها هم ضایع و لق می‌شدند! 

عمر عرض نمود: یا حسین ! راست گفتی و یک و کاری نمودی. 

پس جناب امیر مزمنان بت برخواست آن حضرت را به سینه 
خود چسبانید فرمود: 

ره نها من بض وال سمي علب" 

در کنز جامع الفواید منقول است که مردی به آن حضرت عرض 
نمود که در تو اند کی تکیّر مشاهده می‌شود! 

حضرت فرمود: همه بزرگی و کبربا مخصوص ذات خداوند 
عالمیان است که واحد است» شریکی ندارد و آنچه در من دیده 


شود عزّت و بز رگواری است» چنانکه خدا فرموده است: 


7ل عمران: ۱۳۴ 
۲ شیخ عبداله بحرانی؛ وال الوم ۱۷: ۶۰: ۲ 


آنچه در امام حسین(ع) 
نت وت اة 


1 
2 
د 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
۳ 
3 


۳۵ 


0 


محن الأبرارء 


ترج 


,جمه و شح 


3 


۳۵ 


شیر خورنن امام 


حسین(ع) 


بحثی در تاریخ ولادت 
و شسهادت انام 


حسین(ع) 


کرده 


است که آن حضرت فرمود: جناب امام حسین سب ه رگز از زنی 


در کافی به سند خود از امام جعفر صادقبس روا 


شیر نخورد؛ نه از مادرش فاطمه زهراسسه و نه از زن دیگر! جناب 
رسول خدامرنسد گاه گاه به نزد آن بز رگوار تشریف میآورد؛ 
انگشت ابهام معجزنمای مبار کش را به دهان مبا رک نور دیده خود 
جناب امام حسین سم می گذاشت. از انگشت مبا رک ج بز رگوارش 
آنقدر می‌مکید که دو روز و سه روز برای او کفایت می‌نمود؛ محتاج 
به شیر و چیز دیگر نمی‌شد. پس گوشت مبا رکش در روزگار 
کود کی از گوشت و خون بدن مبارک رسول خدامرنسره روییده 
شد و پروزش یافت در شش ماه از مادر خود متوگد نشده است مگر 


عیسی بن مریم سم و حسین‌بن على بح 


مترجم می‌گوید: مصتّف..., در روز و ماه ولادت آن حضرت 
ار در این باب ذکر نموده است که با همدیگر اخستلاف 


روایا 

بیشمار دارند. حاصل آنها این است: اعتقاد بعضی در تاریخ روایات 

ولادت با سعادت و میمنت آن حضرت آن است که در سال چهارم 

هجرت که سال جنگ خندق است. در پنجم ماه شعبان متولّد شد. 
بعضی را گمان این است که در اواخر ماه ربیع الاول متود شسده 

است. 

۱ مافقون: ۸ 

۲ سید شوف‌الدین حسینی.تأویل لیات الظاهرة: ۶۷۰ 

۳ قةالاسلام کلین, عافی ۱ : ۴۶۴ : ۴؛ ابن قولویه قمی؛ کامل الزیارات ۵۶ : ٩۴‏ سيد 

شرفالدین حسینی, ول بات الظاهرة: ۵۶۳ در ادامة این حدیث وارد شده است: به روایت 


دیگری زبان در دهان آن حضرت می گفاشتد و از زبان رسول خدلاص) شیر می‌مکیدند و 
رشد می کردند و از هیچ زنی شیر نخوودنده مترجم جهت اختصار ترجمه ننموده است. 


بعضی پنجم جمادی الأولی گفته است؛ اشهر در مسان علمای 
شیعه آن است که در سوام ماه شعبان متولّد شد و اختلاف بسیار در 
مدت عمر شریف آن بزرگوار در میان علمای اهل سّت و علمای 
اهل شیعه واقع است. 

بعضی را گمان آن است که عمر شریفش در هنگام شهادتش 
پنجاه سال بود بعضی دیگر پنجاه و شش سال گفته است و بسضی 
پنجاه و هفت سال و پنج ماه گفته است و در ماه شهادتش اختلاف 
ندارند. بلکه اعتقاد همه علمای خاصّه و عامّه بر آن است که در دهم 
ماه محر واقع شده لکن اختلاف ايشان در این است که روز جمعه 
یا شنبه یا دوشنبه است. هر یکی را قانلیست. 

ابوالفرج در مقاتل خود گفته است که روز جمعه دهم ماه محم 
به درجه شهادت رسید و گفته است آنچه علماء اهل سنّت گفته‌اند 
که روز دوشنبه به درجه رفیعه شهادت رسید باطل اسست و چسزی 
است که بی‌سند و بی‌روایت بر آن قائل شده‌اند. زیرا که به حساب 
هندی از جمیع زیجات استخراج و استنباط نموده‌ایسم. که اول ماه 
محرم سال شهادتش روز چهارشنبه بود» پس روز شهادتش روز 
این دلیل صسحیح و 


برهان واضح است که روایت با وی موافقت دارد و عدد اصحاب 


جمعه می‌باشد نه روز دوشنبه؛ و فرموده است: 


آن حضرت در باب شهادتش ذکر خواهد شد ان‌شاء اللہ انتهی.! 


شوب ناق بآلا بیسلالس(ع) ۴: ۷۶ این نما حلی: شیر حزان: ٩۱۶‏ 
ابوالفرج اصفهانی مقائل الطالبین: ٩۴‏ فضل بن حسن طبرسی» اعلام الوری: ٩۳۱۴‏ 
علی‌بعیسی اولی: کشف اله ۲ ۳۷ ۴۰ و ۵۴ مید بن طاووس: قوف ۱۳ شیخ طومی» 
مساح العتهجد: ۸۲۶ و ۸۵۲ سبدین طاووس؛ اقبال اععال: ۱۶۸۹ شيخ مقید رت 4۷:۲ 
شیخ طوسی؛#تهدیب ۶: ۱۴۱ لالم کلین » ای ۲ : ۴۶۱ 


۱ مدا رک بحث: این 


باب سوم: مکارم اخالاق»؛ تاریخ ولادت و شهادت سالار شهیدان 


۳۵ 


لسن کدناف ام در کافی به سند خود از امام جعفر صادقسه روایت کرده 
یاج نت است که یکی از منافقان به درک اسفل نيران واصل گردید و جناب 
ا امام حسین س برای مشایعت جنازه آن لعین بیرون آمده بود و در 
2 راه به یکی از دوستان و موالیان خود ملاقات نمود» حضرت فرمود: 
کجا می‌روی؟ 
عرض کرد: از مشایعت جنازه این منافق می‌گریزم که نماز بر آن 
نکم 
حضرت فرمود: با من بیا؛ چون بر پای ایستادم که به جدازه او 


نماز کنم تو در جانب راست من بایست؛ هر دعائی که من بخوانم 


تو آن را به تبعیّت من بخوان» چون ولی آن میت برخواست که نماز 
نماید و تکییز گفت» آن حضرت در جانبی ایستاد و گفت: الله کر 


محن الأبرار» ترجمه و: 


علت برنخواستن‌امام ‏ باز در کتاب مذ کور مرویست که روزی جناب امام حسین سدم 
حسین(ع) بای در جایی نشسته بود ناگاه جنازه‌ای از نزد آن حضرت گذرانیدند؛ 
جنازهای که د د 
ازمای که تشییع ۳۹9 بت 9 
7 مردم چون جنازه را دیدند برخواستند حضرت فرمود: روزی جناب 
می‌شد 


مقتل بحارالأنوار 


رسول خداسرشبہد در راهی نشسته بود» ناگاه جنازه یهودی را 


آوردند» چون رسول خداسرنسد در راه همان جنازه نشسته بود 


کراهت داشت که جنازه بهودی از بالای سر مبا رکش بگذرد» از این 


جهت برخواست. 


۳۵ 1 ایی ۳: ۱۸۸ ٩۲:‏ شیخ طوسی»#تهدیب ۳: 2۱۹۷ ۲۵. 
۲ لاسام کلین» یی ۴: ۱۱۹۲ شیخ طوسی: دیب ۳: ۴۶: ۱۳۷ 


مترجم می‌گوید: گویا مراد آن بزرگوار از تقل آن حکایست آن 
است که برخواستن مردم از برای جنائز بی‌وجه و بی‌سند اسست و 


آنکه شنیده‌اند که رسول خدا. 


:از برای جنازه برخواست. 
وجهش همان بود که مذ کور گردید. یا شاید همان جنازه از جنازه 


منافقان بوده است که برخواستن امام حسینب.» برای وی مانشد 
جنازه بهودی روا نبود. مگر در صورت مذ کور انتهی, 
و نیز در کافی به سند خود از امام جعفرصادق سدم روایت کرده شنفای بیس اری‌اسام 


است که سالی جناب امام حسین سم از مدینه طبه به عزم عمره حسیزاع) 


با 


مفرده به سوی مکه معظّمه روانه گردید. در راه مریض شد خبر 


باب سوم 


ناخوشی آن بزرگوار در مدینه به پدر بز رگوارش امیرممنان بحم 


رسید» پس آن حضرت به طلب جناب امام حسین ساز مدینه 


بیرون رفت. در منزل «سیا؛ به فرزند گرامی خود رسید و او را در 
آنجا ناخوش یافت. آن حضرت فرمود: ای فززنند گرامی! چه 
اخوشی داری؟ 

عرض نمود: سرم بسیار درد می کند. پس همان ساعت 
امیرمزمنان‌ دب« شتری طلبید و آن را نحر نمود و امر نمود که 


سرمبا رک جناب امام حسین سدم را تراشیدند و آن حضرت را به 


: مکارم اخلاقه؛ تاریخ ولادت و شهادت سالار 


سوی مدینه برگردانید, چون مرض آن حضرت زایل شد دوباره به 


عزم حج عمره بیرون رفت و آن را بجا آورد.! 


کل ای 7ب امس یی رم ۵ 


it AR: (aA nl موه مت‎ ۸۰ 


در مناقب و احتجاج از موسی بن عقبه روایت است که روزی به 


معاویه مردم چشم خود را به سوی حسین سبد« افکنده‌اند؛ 
یعنی آن جناب را سزاوار خلافت می‌دانند؛ کاش رخصت دهی که 
بر منبر برود و خطبه‌ای بخوانده زیرا که در زبانش سنگینی و مانداگی 
هست. چون مردم در خطبه خواندن او عجزی مشاهده نمایند ایشان 
را معلوم و مشخّص می‌شود که او را لیاقت بر خلافت امت یست. 
آن ملعون گفت: ما این گمان را به برادرش حسن نیز نمودیې 
پیوسته در نظر مردم عظیم شد و روز به روز در دیده ایشان بزر گواری 
پیدا نمود» یعنی گمان نمودیم که چون در بالای منبر خطبه بخواند؛ 
مردم را معلوم می‌شود که حسنبد» را چندان فضل و علم نبوده 
است؛ در حق او مشتبه شده‌انده ما به این گمان او را امر کردیم که 


در منبر خطبه بخواند؛ بلکه از نظر مردم قدر و منز 


رو به پستی 

بگذارد. چون بر منبر رفت و خطبه خواند از بسیاری فصاحت و بلاغت 

خود» ما را رسوا نمود و در نظر مردم عظمت و بزرگی پیدا کرد. 
چون مردم شام زیاد اصرار نمودند» معاویه به اچار جناب امام 


,ددم را عرض کرد: یا اباعبدالله! کاش بر منبر بروی و خطبه‌ای 


ادا نمایی. 


امام حسین(ع )بس 
فراز منبس شام 


محن الأبرراره تر۔ 


رجمه و: 


مقتل بحا رال توار 


ho ۵ 


چون آن حضرت بالای منبر تشریف برد» حمد و ثنای الهی را 
بجا آورد و صلوات بیشمار بر جد بز رگوار خود فرستاد؛ ناگاه در 
بالای منبر شنید که مردی از اهل مجلس می گوید: کیست اینکه در 
منبر نشسته خطبه می‌خواند؟ 

آن جضرت فصاحت و بلاغت و دانایی و امامت خود را در 
ضمن کلامی از او آشکار نمود که خود را به آن مرد نشان داد و 
غرض خود را در آن نشان دادن حاصل نمود» چنانکه به منزله مشل 
است که می گویند: «به یک کرشمه دو کار کرده فرمود: 


و علرة رول الله رون و اليه 


> لا تایه باط 


عر و حَل: لابوا اله و أطيوا سول و أولي امسر 
رم في شء رو لیا و اسول" 


+ رئا که ین 


۱ فصلت: ۴۲ 
DA akir‏ 
ناه AF‏ 
۴ ره: ۱۶۸ و ۲۰۸و 


دزم ی ی 
فی اھا حر 

یعنی مائیم حزب خداوند عالمیان؛ یعنی یاوران دين خداء که ما 
را فرستاده است که دین او را در همه عالمبان آشکار و هویدا نمائیم 
و بر همه کس غالب و قاهر شویم و عترت رسول خدائیم که از همه 
خلق به آن حضرت نزدیکتریم و اهل‌بیت او هستیم که پاک و 
پاکیزه هستیم و از هر عیب و رجس مطهّریم و مائیم یکی از دو ثقل 
که رسول خداسرنب,د ما را ثانی کتاب خداوند عالمیان؛ و تالی وی 
نموده است؛ که در آن کتاب تفصیل همه چیز و بیان همه حکم و 
احکام است» دست باطل از پیش روی و از عقبش نمی‌رسد و اعتماد 
و ملجاء در تفصیل احکام و تفسیر آبات و بیان مشکلات وی بر 
ماست و به جز ما دست دانایی به تفاسیر آیاتش نمی‌رسد. 

در تأویل آن مانده و معطّل نمی‌شویم و ما را به شک و ریب 
نمی‌اندازد» بلکه بر حقایق وی اطلاع داریم؛ بر مقاصد و دقایق وی 
تابع هستیم؛ چون خداوند عالمیان ما را بر همه کس چنین تفضیل و 
ترجیح داده است و علم قرآن و بیان احکام سنّت پیغمبر آخرالزمان 
نزد ماست» پس فرمان برداری ما بر همه عالمیان لازم و واجب است؛ 
پس بر اوامر و نواهی ما اطاعت و انقیاد نمائید» به درستی طاعت ما 


مفروض و واجب است. زیرا که خداوند عالمیان طاعت ما را در 


قال ۳۸ 
۲ ام ۱۵۸ 


باب چهارم 
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۳1 


الأبرراره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالا نوار 


۵ 


قرآن مقرون و نزدیک به طاعت خود و رسول خود نموده است و 
فرموده است: 
EE RE‏ | 
أطيعوا لله و آطیوا اسول و آولي الا 
یعنی مراد از صاحبان امر شما مائیم» پس اگر در حکم 


منازعه و 


نمودیده آن را بر خدا و رسول او رد نمابید» یعنی به 


آنچه در قرآن و سّت رسول خداسم:س,-هست تابع شوید» یعنی بیان 
احکام قرآن و سسّت رسول را کسی غیر از ما نمی‌دانده چنانکه 
می‌فرماید: اگر رد و رجوع نمایند چیزی را که نمی‌دانند و در آن 
شک می کنند» هر آینه آن را کسانی از ایشان می‌دانند. که از مأخذ 
خود جواب را بیرون می‌آورند و فرمود: اگر فضل و رحمت خدا 
شامل حال شما نباشد هر آینه بر وسواس شیطان تابع می‌شویده مگر 
قلیلی از شم 

ای گروه حاضران! شما را به راه پرهیز گاری هدایت می‌نمايم و 
شما را از گوش دادن به صدای فتته‌انگیز شیطان می‌ترسانم که 
پیوسته دام فتنه و فساد بر شما گسترده است. به درستی شیطان دشمن 
نمایان است بر شماه پس اگر بر وسواس شیطان گوش دهید هر آینه 
مانند اولیای او می‌شوید: که در روز جنگ بدر ایشان را گرویده 
اکاذیب خود نمود و ایشان را به اباطیل خود جرأت داد و بر ایشان - 
: امروز کسی از مردم بر شما غالب 


نخواهد شد یعنی کسی از مسلمانان -به درستی من بر شما پناه و 


که تابعان ابی‌سفیان بودند - 


امان دهنده هستم؛ چون ايشان را با این دروغ‌ها گرویده خود نمود و 
به مقام مقاتله رسول خداسرنی» آورد و دید که دو لشگر مشاهده 


ناهد 0 


یکدیگر نمودند و با همدیگر در آویخند و جبرئیل با گروه ملانکه 
از آسمان به یاری رسول خداوند عالمیان فرود آمد به عقب خود 


برگشت و رو به گریز نهاد و بر فریفتگان خود گفت: به درستی من 


از شما بریء و بی‌زارم. 

پس اگر شما نیز تابع وساوس شیطان لعین بوده باشید و گرویده 
اکاذیب آن ملعون و فریفته اباطیل او شوید» پس او را ملاقات 
می‌نمایید و به ضرب شمشیرها و به طعن نیزه‌ها و شکسته شدن 
استخوان‌ها با عمودها و نشانه شدن به تیرها مبتلا می‌شویده چون تابع 


شیطان بوده باشید» تا هنگام ابتلا به عقوبات دنیا و آخرت پیوسته 


اکاذیب او می‌شوید, دیگر از 
خود باقی باشد» ایمان آوردنش بعد از دیدن پلا و شاهده کردن 


نفسی که پیوسته در طفین 


غضب خدا - که از آن ایمان به آن نیاورده بوذ -قبول نمی‌شود؛ 
یا ایمان آورد ولکن کار یکو و عمل ننموده باشد و پیوسته عمر 


اب معاصی و لهو و لعب و مناهی گذارنیده باشد باز 


خود را به 
ایمانش پذیرفته نمی‌شود. 

چون معاویه حرام زاده فصاحت و بلاغت آن برگزیده خدا را 
مشاهده نمود ترسید که مردم آشفته آن حضرت گردند و از خواب 
غفلت بیدار شوند» عرض کرد: با با عبدالله! بس است» به تحقیق در 
وصف و نعت خود مبالغه کردی یا فصاحت و بلاغت خود را 
ر ر 

مترجم می‌گوید: اشاره نمودن آن جناب به قفیّه جنگ بدر 
۱. احمدبن علی طبرسی» الإحتجاج ۲: ٩1۹۸‏ این شه رآشوب : مق بآ لآیی طاسب(ع) ۴: ۶۷ 


همین خطبه با تفوت اند کی دریاره امام حسن(ع) وارد شده است شیخ طوسی»39می: 1۳۱و 
۱٩ج‏ ۱۸۸ و ۱۴۶۹ شیخمفید.37عالی: ۳۴۸: 1۴ علی بن بوس حلی: اعد وی: ۳۴ 


باب چهارم: احتجاجات امام حسین عردم با معاویه و دوستان او 


۵ 


غضب امام حسیز(ع) 
در مقابل مردان ملعون 


محن الأبرارء 


ترج 


جمه 


و شرح مقتل با 


تعریض و تعیبر و سرزنش و طعن بر معاویه ملعون است؛ که پدر 
ملعونش ابوسفیان سبب اجتماع لشگر کافران بر مقاتله رسول خداوند 
عالمیان بود و گروهی از طاغیان بنی‌مّه در آنجا حاضر بودند و با 
لشگر اسلام جنگ می کردند و به دست ایشان کشته گردیدند. شاید 
مراد آن حضرت از شیطان, معاویۀ بن ابی‌سفیان بوده باشد که پیوسته 
مردم را از دین حق به راه ضلالت و گمراهی می کشید و اباطینل 
جاهلیت را در میان اّت رسول خداسر ہد رواج می داد انتهی. 

و نیز در همان کتاب از محمد بن سایب مرویست که روزی 
مروان بن حکم بی‌ایمان؛ به جناب امام حسین ددم عرض کرد: اگر 
فخر شما به فاطمه‌سبم نباشد و مفاخرت به فرزندی او نداشته بشید 
دیگر به چه فضیلت و مثقبت بر ما فخر می کنید که آن فضیلت و 
منقبت بر تا بوده باشد؟ یعنی جز این فضیلت بر ما ندارید که فرزند 
فاطمه زهراسنبب دختر رسول خدامر دب هستید!ا. 

چون آن بز رگوار این سخن از آن حرام زاده بد کردار را شنیده با 
شدّت غبظ و غضب از جای خود برخواست و آن حضرت در مقام 
غضب بسیار سخ ت گیر و دلیر بودا» به دست مبارک خود از حلق 
نحس آن ملعون گرفت و فشرد و عمامه او را به گردن نجس آن 
حرام زاده پیچید تا اینکه آن ملعون بی‌خود به زمین افتاد دست از 
او برداشته روی مبا رک خود را به سوی جماعت قریش گردانید و 
فرمود: شما را س و گند می‌دهم به خداوند عالمیان که از شما جز این 
خواهش ندارم که اگر من راست بگویم شما تصدیق مرا بکنید و از 
حق نگذرید و به صدق گفته من گواهی دهید» فرمود: آیا در روی 


زمین دو نفر حبیبی سراغ دارید که در نزد رسول خداسر ترا از من 


و برادرم حسن ده محبوب‌تر بوده باشند؟ و غیر از من و برادرم 
حسن ده در پشت زمین کسی را دانسته‌اید که فرزند دختر پیغمبر 
خدا بوده باشد؟ 

حاضران همه عرض کردند: نه! یعنی آنچه فرمودید به صدق وی 
گواهی داریم! 

فرمود: به درستی من در روی زمین کسی را نمی‌دانم که ملعون 
پسر ملعون بوده باشد جز این و پدرش که طرید و بیرون کرده و 
مغضوب رسول خداسررنس: هستند! یعنی مروان و پدر بی‌ایمان او؛ 
حضرت به آن شقی فرمود: ای مروان! به خدا سوگند در میان 
جابرس و جابلق - که یکی از آنها در افق مشرق و دیگر در افق 
مغرب است -دو نفر مردی سراغ ندارم که خود رابه دين اسلام 
بسته و نسبت داده باشند و با خدا و رسول او و اهنل‌بیت رسول او 
دشمن‌تر از تو و پدر تو بوده باشند؛ و علامت صدق و گفتار من در 
حق تو آن است که چون در اینجا آتش ضب در سیه پ رکینه تو 
شعله ور گردد ردای تو از دوشت می‌افتد» پیش از آنکه از این 
مجلس بیرون روی. 

راوی خبر چنین می گوید: به خدا سو گند مروان از همان مجلس 
بر نخواست مگر اینکه خشمناک گردید و ردای نحس او از دوش 


نجسش بر زمین افتاد و فرموده آن حضرت ظاهر و هویدا گردید.۱ 
در تفسیر عیاشی به سند خود از امام جعفر صادقبت« مرویست 


که چون مروان بن حکم داخل مدینه شد در روی سریر بر پشت 


خود خوابید و این آیه را تلاوت نمود: 


ماق بآ لی لسع ۴: ۵۱ 


باب چهارم 


احتجاجات امام حسین :با معاویه و دوستان او 


هھ 


الأب رار ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
۸ 


خواستگاری معاویه 
ملعون از بنسی هاشم 
برای یرید ملعون 


جرک بل الل وليم حى آلا وه لحك و و مرخ لحاسين)' 

یکی از غلامان آن حضرت در آنجا حاضر بود» چون به خدمت 
آن جناب رسید حضرت از او پرسید که مروان در هنگام ورود خود 
به مدینه چه گفت؟ 

عرض کرد: در بالای سریر خود استلقا کرد و این آیه را خواند: 
ردو ال الله تا آخر آیه. 

حضرت فرمود: به خدا س وگند من و اصحاب من به سوی بهشت 
بر می گردیم و مروان و اصحاب او به آتش خواهند رفت و بازگشت 
ايشان جهنم است." 

مترجم می‌گوید: بعید نیست که مقصود آن لعین از خواندن این 
آیه تعریض و طعن بر جناب امام حسینس.... و اصحاب آن بزرگوار 
بوده باشد به جهت کشته شدن عشمان بی‌ایمان: یا از جهت دیگر انتهی. 

در مناقب مذ کور است که روزی جناب امام حسن بسب عایشه 
دختر عثمان را خواستگاری نسود. مروان ملعون از تزویج آن 
حضرت ابا و امتناع کرد و گفت: او را به عبداله بن زیر تزویج 
می‌نمایم؛ چون جناب امام حسن س از دنیا رحلت مود معاوبه 
ملعون به مروان لعین که از جانب معاویه به ملک حجاز حاکم بود 
نوشت که ام کلشوم دختر عبدالله بن جعفر را برای پزید پلید 
خواستگاری نماید. چون نامه آن ملعون به مروان لعین رسید به نزد 
جناب عبدالله آمد. خبر مضمون نامه معاویه را به خدمت آن بزرگوار 


عرض نمود. 


جناب عبدالله فرمود: صاحب اختیار آن دختر مولای ما جناب 
امام حسین بت است و آن بز رگوار خالوی اوست. 

این خبر به جناب امام حسین مسم‌رسید» فرمود: از خداوند عالم 
در امر این دختر خیر می‌طلیم خدایا ! کسی را از آل محمّد برا 
برای این دختر مبسّر و نصیب نما که پسندیده تو بوده باشد و رضای تو 
در آن بشود. 

چون مردم در مسجد رسول خداسرنسد جمع شدنده مروان 
ملعون آمد در پهلوی جناب امام حسین سس نشست و در خدمت آن 
جناب جماعتی از بز رگان و اشراف نشسته بودند» مروان ملعون به 
سخن گفتن آغاز نمود و عرض کرد: امیرمؤمنان! ۔ بعنی معاویه بن 
ابی‌سفیان عليه اللعنة والّیران -مرا امر کرده است که این خویشی را با 
شما بنمایم و قدر و مهر او را به اختبار پدرش واگذاز کنم و این 
قرابت سبب صلح در میان دو قبیله شود - یعنی بی هاشنم و بني اميه 
و قرض پدرش را ادا نمایم و عرض نمود: یا حین! این را تان به 
سیب دامادی و قرابت پزید کسانی که به شما غبطه و حسد می‌نمایند 
بیشتر خواهند شد از کسانی که به جهت این قرابت به يزيد غبطه و 
حسد می‌برند و عجب است از یزید با آن بزرگی و جلال» چگونه 
مهر قرار می‌دهد و حال آنکه یزید کفو کسی می‌باشد که او را کفو 
و مانند نبوده باشد!! احتمال دیگر در عبارت آن ملعون می‌رود که 
یزید کفویست که او را کفو و مانند ندارداا و گفت: یزید کسی 
است که به آب نیکو و بهای رخسار خود ابر را سیراب می‌نمایدا 
پس یا ابا عبدالله! به خوبی و نیکویی جواب مرا رد نما و اجابت 
خواستگاری فرما: 


باب چهارم: احتجاجات امام حسین عبد م با معاویه و دوستان او 
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الأرار تررجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


جواب اما( حسین(ع) 
به مسروان علعون جهت. 
خواستگاری معاویه 


چون آن حضرت سخنان دروغ آمیز و کفرخیز آن حرام زاده را 
شنید» فرمود: حمد و نا مر خداوندی را سزاست که ما را به دوستی 
خود اختیار نموده است و ما را برای دین خود پسندیده است و ما را 
به همه عالمیان تفضیل داده است و بر همه خلق حجّت کرده است؛ 
فرمود: ای مروان! به تحقیق سخنانی که گفتی همه را شنیدم» آنچه 
گفتی که مهر دختر عبدالله را به اختیار پدرش واگذار نموده‌ام» به هر 
قدر برسد قبول دارم» پس به جان خود سوگند اگر ما به این قرابت و 
خویشی راضی شویم و اراده نماییم؛ هرگز در قدر صداق او از ست 
رسول خدامرسبم» تجاوز نمی کنیم و آن مقدار مهری که در دختران 
و زنان خود سنّت کرده است - که عبارت از دوازده اوقبه است که 
چهار صد و هشتاد درهم می‌باشد - زیاده را راضی نمی‌شویم. 

اقا آنچه گقتی که قرض پدرش را ادا می کنم کدام وقتی و 
زمانی این حرکت از بنی‌هاشم به ظهور آمده است که دختران ما در 
هنگام تزویج قرضهای ما را ادا کرده باشند تا این دختر یز به تزویج 
خود ادای قرض پدر خود نماید. 

اما این قرابت سبب صلح در میان این دو قبیله باشد» هرگز چنین 
نخواهد شد زیرا که عداوت ما با شما برای رضا و خشنودی خداوند 
عالمیان است که رضای او در آن است که شما را دشمن بداریم و 
هرگز به جهت امورات دنیای خود با شما مصالحه و دوستی نکنیم و 
به جان خود سوگند یاد می کنم سبب صلبی و قرابت بطنی» ما را از 
دوستی مانند شما عاجز کرده است که سبب دوستی و مصالحه در 
میان ما و شما نمی‌شود؛ پس قرابت مصاهری و دامادی چگونه سبب 


دوستی و صلح خواهد گردید. 


اما تمجب تو از اینکه چگونه یزید مهر قرار می‌دهد در تزویج 


خود؛ پس بهتر و بزرگتر از 


بزید و پدر و جل يزيد در تزویج خود 
مهر قرار داده است. یزید را پیش از این روز هر کس کفو و مانند 
بود» امروز نیز کفو او همان کس است که پیشتر بود؛ امارت باطله او 
بر شأن او چیزی نیافزوده است» یعنی پیشتر کفو یزید از دختران 
عرب کسی بود که شأن و رتبت نداشته باشد» بلکه چیزهای دیگر نیز 
در او بوده باشد که مردمان نیک و کاران و پرهیزگاران از آنها نفرت و 
دوری می کردند» لکن سزاوار يزید و کفو آن عنید می گردید. 

اما آنچه گفتی که ابر از آب جمال روی یزید سیراب می‌باشدا؛ 
بدان که از روی مبارک رسول خداست که ابر از جمال روی مبا رکش 
آب می‌خورد و سیراب می گردید» -یعنی نه روئ نحس نجس يزید 
پلید است که اثر کفر و نفاق از رویش ظاهر و هویدا ات 

اقا آنچه گفتی که غبعطه کنان بر ما از غبطه کنان بر یزید به جهت 
این قرابت و خویشی و تزویج بیشتر می‌شودا؛ بلی! به سبب آن قرابت 
اهل جهالت و ضلالت بر ما غبطه می‌خورند و بر یزید به جهت این 
قرابت» -اگر به ظهور آید اهل عقل و علم و کیاست غبطه 
می‌نماینده یعنی بر فرض تزویج باید یزید مفاخرت نماید که با 
فرزندان و خویشان رسول خداوند عالمیان قرابت و خویشی کرده 
است. نه ما فخر کنیم که به یکی از طاغیان و دونان بنی‌امیّه قرابت 
نمودیم؛ پس آن حضرت بعد از سخنان چند دیگر: روی مبارک 
خود را به سوی حاضران گردانید و فرمود: همه شما گواه باشید بر 
اینکه من ام کلئوم دختر عبدالله بن جعفر راء بر پسر عمویش قاسم بن 


محمّد بن جعفر در مقابل چهار صد و هشتاد درهم تزویج نمودم و 


ع) 


باب چهارم: احتجاجات اما حسین عردم با معاویه و دوستان او 


۳۵ 


محن الأببرار» تررجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


مزرعه خود که در مدینه است يا فرمود که در زمین عقیق است - 
برای آن دختر بخشیدم» هر سال مداخل و غلّه وی موازی هشت 
هزار دینار طلا می‌باشد؛ ان‌شاءالله برای نفقه او و شوهرش در مداخل 


مزرعه کفایت و غنا می‌شود. 


چون مروان این سخنان را از آن نور دیده رسول خداوند عالمیان 
شنید؛ رنگ روی نحسش متفیّر گردید و گفت: ای فرزندان هاشم! 
بر ما مکر نمودید و خیال و اراده ندارید مگر دشمنی و عداوت با 
بنی‌امیّه راء 

آن حضرت کار او را با جناب امام حسن-ب به مروان 


یادآوری نمود هنگامی که خود آن جناب عابشه دختر علمان را 


خواستگاری نمود و مروان از تزویج آن حضرت امتناع نمود و 


به عبدالله بن ر 


یم ی کنم یعنی این حرکت و فعل من در 
مقابل ج ركت و فعل تو واقع شد. حضرت فرمود: یا مروان! کجاست 
جای مکر و حیله؟ یعنی مکر و حیله در کار بد تو است نه در کار 


مااء هنگامی که تزویج مردی صلاح نشود؛ آن را مکر نمی گویند. 


و دامادی شما را اراده نمودیم: تا اینکه محبّت و 


مودت خود را تازه نمائیم و به غایت و انتها رسانیم» که به تحقیق آن 


را حوادث رو زگار کهنه و پوسیده نموده بود پس چون من به این 


خیال به نزد شما آمدم» پس دست رد و منع بر پیشانی من گذا 


از دشمنی و عداوت» آنچه در دل خود داشتید آشکار نمودید. 


چون «ذکوان؛ آزاد کرده بنی‌هاشم آن را از مروان بی‌ایمان 
شنید» جواب آن ملعون را به این چند بیت رد نمود: 


أا لل منم كل رخس و یرف لت فى اني 
فنا له سوم من تطبر و لا کنر ال و لا مناني 


ا تخل کل جیار نید ای الاعیار من اهل ل 


یعنی خداوند عالمیان از اهل‌بیت خاتم پیغمبران هر بدی و گناه 
را دور و کنار نموده است و از این بدیها در صریح آیه قرآن» 
تصریح بر طهارت و نظافت ایشان فرموده است» در میان همه کاینات 
برای آن بزرگواران نظیری و مانندی نیست و کسی بر ايشان در قرب 
و منزلت نزدیکک نیست. 


ای مروان! آیا از انصاف و عدالت است که هر 


عنیدی را بر 
چنین جماعتی که از اهل بهشت بهترند نسبت دهی و هم دوش و 
برابر نمایی؟!! 
در مناقب از محاسن برقی روایت کرده است که روزی عمرو بن 
عاص حرام زاده بر جناب امام حسین‌سحم عرض نمود: چه سبب 
دارد که اولاد ما از اولاد شما گروه بنی‌هاشم زیادتر بوده باشد؟ 
حضرت جواب داد: 


۳ رو 2 اف ی 
اث الطیرٍ لب فراحا و ام الصقر مقلات تزور 


یعنی بغاث مرغها - که عبارت از مرغ مردار و لاشه خوارست ۰ 
هرگز صید و شکار نمی کند» جوجه و بچه وی از سایر مرغها - که 


مرغ زی رک و شکاری بوده باشد -بسیارتر است» و مادر صقر - که 


پاسخ غلام آزاد شدة 
بتی‌ هاشم به سروان 
لهین 


علت زیادی اولاه بنی 
اميه و زود سفید شدن 


شارب آنها 


باب چهارم: 


احتحاجات: 
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پرپشت بودن محاسن 


بنی‌هاشم 


شهباز شکاریست - اولادش اند ک و بسیار کم است . 
آن لعین عرض کرد: چرا سفیدی و پیری به شارب‌های ما گروه 


مه زودتر رخ می‌دهد از شارب‌های شما که دیرتر سفید می‌شوند؟ 


حضرت فرمود: چون دهان زنان بنی‌مّه بد بو می‌باشند! در هنگام 
جماع دهان ايشان به شارب‌های شما نزدیک می‌شوند» بوی بد آنها 
شارب‌های شما را سفید می‌نمایند. 

این معنی بتابر آن است که نسخه روایت ن بوده باشد: إن 


i‏ ۷ ه هکس و اگر بجای 
لکن كهت بوده باشد -چنانکه مصف سس این را اقرب به 


صواب دانسته‌اند - آن وقت مراد این است که چون دهان زنان شما 


بدبو و متعفن می‌باشند» دهان خود را 
که شوهرهای خود را - که عبارت از شماست -ملاحظه کنند» که 


دیک دهان شما می‌نماینده 


شراب خورده آست یا نه» در آن هنگام بوی بد دهان‌های ایشان» 
شارب‌های شما را زود سفید می‌نمایند؛ و از مفهوم کلام شریف آن 
حضرت مستفاد می‌شود که دهان زنان بنی‌هاشم خوشبو و خوش 
عطر می‌شوند: به جهت خوبی عطر دهان ایشان شارب‌های ایشان 
دیرتر سفید می‌شوند. 


آن ملعون عرض کرد: چه وجه دارد که موی ریش شما انبوه و 


ار می‌باشد و ریش‌های ما کم مو و اند ک می‌شوند؟ 
آن حضرت فرمود: 
و ال لب بخرج تفه یاذن ره و دی خبت لا يخر لا 


یعنی زمین پاک و پاکیزه که شوره زار نباشد و خاکش نیکو 
باشد» علف و نبات وی به قدرت پرورد گار خود خارج می‌شود و 
زمین خبیث و شوره‌زار بیرون نم یآید نبات و علف وی مگر اند کی 
و کمی. 

یعنی محل روییدن و جای بیرون آمدن محاسن شریف بنی‌هاشم 
مانند زمین پاک و پاکیزه است که موی آنها انبوه و نیکو می‌باشد و 
جای بیرون آمدن ریش نحس بنیامیّه مانند زمین خبیث و شوره‌زار 
است که موی آنها بیرون نمی‌آید مگر اندکی. 


چون معاویه ملعون مشاهده نمود که آن حضرت جواب سال 


آن بد طینت را به نوعی می‌دهد که موجب فضیحت و رسوایی 
طاغیان بنی‌امّه می‌باشد» به عمرو بن عاص ملعون گفت: تو را 
سوگند می‌دهم به آن حٌى که در گردن تو دارم دیگر سخن نگو و 
ساکت باش! به درستی حسین فرزند علی بن آبی‌طالب است؛ یعنی 


در جواب عاجز نمی‌شود و مغلوب نمی گردد. 


حضرت فرمود: 


یعنی اگر عقرب به سوی ماب رگردد ما نیز به سوی وی بر 
می گردیم و کفش بر کوبیدن سرش آماده است» که اگر اصرار 
نماید سرش را با کفش می‌شکنيم. 


یقین کرده است که نه دنیا دارد و نه آخرت '. 


به تحقیق عقرب دانسته است و 


مرادش از عقرب همان ملعونست که اراده داشت به سوالات 


۱ ابن شه ر آشوب : مناق بآ لآبی طالب(ع) ۴: ۶۷ 


باب چهار: 


1 
1 
۲ 
4 


محن 


برراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


ہے آوردن حاجت اعمرامی 


خود آن حضرت را خجالت دهد و لطایف کلام شریف آن معدن 
فصاحت و بلاغت؛ بر کسی که به نکات معانّه و لطایف بیانیه عالم 
باشد مخفی و مستور نمی‌ماند. 

و نیز در مناقب مسطور است روزی اعرابی از معاوبه ملعون 
حاجتی می‌طلبید و در قضای حاجت او مسامحه می‌نمود؛ در آن 
هنگام جناب امام حسین‌سد وارد مجلس آن بدفرجام گردید» 
معاویه از جواب اعرابی اعراض نمود و با حضرت امام حسین سس 
مشغول صحبت گردید» آن اعرابی از بعض حاضران پرسید که این 


شخص که بود که وارد مجلس شد با معاویه مشغول صحبت گردید؟ 


حسین‌ین علی جحم است. 
آن اعرابی عرض نمود: ای فرزند دختر رسول خدا ! در خصوص 
قضای حاجت من با معاویه سخنی بفرمای که حاجت مرا بر آورد. 
پس آن حضرت به معاویه فرمود که حاجت اعرابی را بر آوراه 


چون بنابه فرموده آن جناب خواهش اعرابی را روا نود اعرابی 


ی ان زه ان الأول 
ن بط ره ثول 


آمدم به سوی درخت خشک فاسدی که بلکه از آن منفعت به 
دست من بیاید - یعنی معاویه که آن ملعون را به درخت خشکف 
تشیبیه می کند - پس سخاوتی نکرد و منفعتی برای من نرسانیده تا 
اینکه آن درخت خشکک را فرزند گرامی رسول خداسنسبم:. ح ر کت 
داد که بی‌شکک و اشکال؛ فرزند پیغمبر مصطفی نید و پسندیده و 


برگزیده است؛ از حیثیت سخاوت و کرم» کریم و جواد است و از 
بطن مطهّره بتول عذراسسم است. 

ای معاویه! به درستی گروه بنی‌هاشم را بر شما که نسل امه 
هستید آنقدر فضیلت و منقبت و زیادتی هست» چنانکه زمین گلزار و 
فصل بهار راء فضیلت و زیادتی بر زمین خشک خالی بی‌علف و 
بی‌ثمر و بر فصل خزان هست. 

معاویه به اعرابی خطاب نمود: من تو را عطا نمودم و حاجت تو 
را برآوردم» حسین را مدح و ثنا می کنی؟! 

اعرابی پاک طینت و نیکو سیرت به معاویه ملعون گفت: ای 
معاویه! برای من از حق و مال آن بز رگوار عطا نمودی و حاجت مرا 
به گفته او بر آوردی؛ یعنی تو را هیچ حقّی در ميان نیست تا 
مستوجب مدح و نا بوده باشی!.! 

در کتاب عقد از اندلسی مرویست که روزی معاویه ملعون در 
خصوص جناب امام حسین‌سبده با مروان بن حکم مصلحت و مشورت 
نمود» مروان حرام‌زاده گفت: مصلحت تو در آن است که حسین را 
از مدینه بیرون نمایی و همیشه در شهر شام در تزد خود نگاه داری و 
راه اهل عراق را بر او ببندی» تا دست ایشان به حسین نرسد. 

معاویه گفت: به خدا س کد اين را نگفتی مگر برای مصلحت 
کار خود» که می‌خواهی از جنگ او رها شوی و آسوده گردی و 
های او متبلا نمایی» پس اگر در وقت ابتلا به اذیت‌های 


مرا به اذب 
او صبر نمایم» هر آینه صبر کرده‌ام به چیزی که آن را ناخوش و 


مکروه می‌دارم و اگر در مقابل اذیتش به او بدی نمایم» هر آینه قطع 


۱ همان: ۸۱ 


مشورت نمودن معاویه 
با اصحاب خود دربارة 


امام حسین(ع) 


3 
4 
ج 
| 
و 
2 
4 
۱ 


۳۵ 


۳ 


الأبرارء 


وشح 


تج 


جمه 


متتل 


بحا 


ارا 


توار 


پاسخ امام حسی( ع )به 
جسارت مروان ملعون 


رحم کرده‌ام؟ پس کسی را فرستاد سعید بن عاص را حاضر نمود و 
در خصوص آن جناب مشورت نمود. 

سعید بی‌سعادت گفت: به خدا سو گند تو را ترس از حسین برای 
خود نیست» لکن ترس تو از او برای فرزندت یزید است و هرگز 
نترس؛ زیرا که در برابر حسین کسی را خلیفه می‌نمایی که بر حسین 
خوب مقابل و حریف است» اگر کشتی بگیرد با پسرت البته پسرت 
او را بر زمین زند و اگر به مقام جنگ بیاید» هر آینه فرزندت غالب 
خواهد شد. حسین را به حال خود بگذار و دست از او بردار و او را 
مانند درخت خرمایی حساب کن که هر قدر در این بلاد آب بخورد 
و سر به سوی هوا بلند نماید هرگز به آسمان نخواهد رسید. یعنی 
چنانکه درجت خرما در این بلاد آب بسیار می‌خورد و سر خود را به 
هوا بلند می‌نماید و به آسمان نمی‌رسد» همچنین است حال حسین؛ 
هر چند آرژوی خلافت و طلب بلندی و رفعت نماید» ه رگز به 


آرزوی خود نخواهد رسید. 


در تفسیر فرات بن ابراهيم مذ کور است» هنگامی که مروان 


بی‌ایمان در مدینه حا کم بود» روزی برای مردم خطبه‌ای خواند» 
بسیار ناسزاها نسبت به امیرممنان علی بن ابی طالب دم ذ کر نمود و 
کفر خود را ظاهر و آشکار کرد. چون از منبر فرود آمد و به منزل 
خود رفت جناب امام حسین سم تشریف آورد و از سخنان کف رآمیز 
آن کافر عنید: آن حضرت را خبر دادند؛ پرسید آیا در آن وقت 
برادرم حسن عم در مسجد حاضر نبود؟ 


عرض کردند: بلی! حاضر بود. 


فرمود: جواب مروان را نداد و چیزی نگفت؟ 

عرض کردند: نه! 

پس آن حضرت غضب آلود و خشمناک از جای برخواست به 
نزد مروان حرام‌زاده آمد» قرمود: ای فرزند زن کبود چشم دبّاغ 
ایس یی نمسای وی 
هست که نسبت به علی بن ابی طالب حم ناسزا بگویی؟ 

آن حرام‌زاده گفت: تو کودکی عقل و کمال نداری! 

حضرت فرمود: می‌خواهی خبر بدهم از آن چیزی که در مذقت 


تو و کفر و الحاد تو و بنی‌امیه و اصحاب کافران توست؟ - یعنی از 


آن آیاتی که در مذمّت و کفر و الحاد تو و بنی اميه نازل شده است - 
و از آن آیاتی که در مدح و بزرگواری علی‌بنابی‌طالب سم نازل 
شده است؟ به درستی که خداوند عالمیان می‌فرماید: 

ین وا و ما الصتالحات سحل لهم رم ود٠‏ 

به درستی این آبه در شأن علی بم و شیعیان او نازل شده است» 
یعنی کسانی که ایمان آورده‌اند به خدا و روز جزا» و عمل‌های نیکو 
و صالح کرده‌انده زود است خداوند رحمان برای ایشان در دل‌ها 


مودت قرار دهد. باز می‌فرماید: 


نیست. آن را به زبان تو آسان و سهل 
نمودیم» تا اینکه با وی برای پرهیزکاران بشارت بدهی. به درستی 


بشارت داد به آن پیغمبر عربی به علی‌بن‌ابی‌طالب بحب پس مراد 


٩۶ مریم:‎ ۲ 
٩۷ همان:‎ ۲ 


باب چهارم: 
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محن الأبراره تر 


,جمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


اروت اش 
باشم نام همه راعلی 
می‌گنادم 


وحشت از وجود امام 


حسیز(ع ) در مدینه 


خدا از پرهیززکاران آن جناب و شیعیانش بوده است.! 

در کافی روایت کرده است که معاویه ملعون مروان لعین را 
حاکم مدینه نمود و قرار گذاشت که از بیت المال به جوانان قریش 
عطایی مقرر نماید. که به هر یکی چیزی مفروض کند. 

جناب علی‌بن‌الحسین دم می‌فرماید: من به نزد مروان آمدم از 
من پرسید نام تو چیست؟ 

گفتم: علی‌بن الحسین بحم 

پرسید: نام برادرت چیست؟ 

گفتم: علی! 

آن ملعون گفت: علی! علی!! پدرت نمی‌خواهد که پسران خود 
را به نام دیگر نامیده اید مگر به علی؟! پس برای من چیزی مقوّر 


نموده به خدمت پدرم ب رگشتم و سخن مروان را به خدمت آن جناب 


عرض نمودم؛ فرمود: وای و عذاب و شدّت از جانب من به پسر زن 
کبود چشم دبّاغ کننده پوست‌ها بادا؛ هرگاه مرا صد پسری زاییده 
شود هر آبینه دوست دارم که برای هر یکی از ایشان نام نگذارم 
مگرعلی؛! 

شیخ کشی روایت کرده است که مروان ملعون در هنگام حکوست 
خود در مدینه طټّبه نمه‌ای به معاویه نوشت که عمرو بن عثمان مرا 
خبر داد که گروهی از اهل عراق و بزرگان و اشراف حجاز به نزد 
حسین‌بن‌علی بسار تردد می‌نمایند و عمرو گفت: من از خروج 


حسین ایمن نیستم و می ترسم فتنه بر پا نماید و نوشت: من جستجو 


۱ قرات بن ابراهیم کوفی تضیرفرات: ۲۵۳ 
۲ تقتلاسلام لین اتی ۶: ۷:1۹ 


نمودم از آنچه عمرو خبر داده بود» هنوز حسین در این ایام اراده و 
خیال خروج ندارد؛ لکن من ایمن نیستم» این کارها را برای روز 


دیگر آماده می کند. یعنی برای روزی که تو از دتا رحلت نمایی و 


می‌خواهد با پزید فتنه بر پا نمایده پس هر چه در این اسر رأی تو 
می‌باشد و مصلحت بدانی برای من بنویس والّلام. 

چون نامه مروان به معاویه رسید در جواب نوشت: اما بعد به 
تحقیق نامه تو به من رسید و آنچه را در آن نوشته بودی فهمیدم؛ 
زنهار از اینکه به حسین متعرّض بشوی! و هرگز تو را کاری با او 
نباید باشده تا اینکه حسین متعرّض تو نشده باشده و ما در این خیال 
نیستم که بر حسین متعرض شویم؛ مادامی که که وفا به بيعت ما 
می کند و در پادشاهی ما منازعه نکند» البته متعرض او نشو والتلام. 

و نامه دیگر به خدمت جناب امام حسین به این مضمون 
نوشت: به تحقیق چیزها از تو به من رسیده است؛ اگر آنها که از تو 
به من رسیده است حق باشد گمان من در ح تو آن است که به 
جهت خشنودی و رضای من آنها را ترک می کنی و مرتکب چیزی 
نمی‌شوی که موجب کراهت من بوده باشده البّه آنها را ترک نمال 
قسم به وجود خداوند عالم هر کس با خدا عهد و پیمانی کرده باشد 
سزاوار است که به آن عمل نماید و وفا به عهد خود کنده پس اگر 
آنچه از تو به من رسیده است باطل و دروغ باشد» پس سزوارترین 


مردمائی به اینکه چنین چیزها از تو صادر نشود و سر نزند. 


نفس خود را موعظه کن و بر خود پند ده! و یادآوری نما جزای 
بدی‌ها را و ثواب نیک و کاری را! و به عهد و پیمان خدا وفا نما 


هنگامی که تو مرا ناخوش و مکروء داری و در مقام منازعه باشی؛ 


نام معاویه ملعون به 
امام حسین(ع) 
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و 
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a‏ 


محن الأررا ترج 


,جمه وشح 


مقتل بحارالآنوار 


من نیز تو را ناخوش و مکروه می‌دارم و با تو در مقام جنگ می‌باشم 
و اگر تو مرا مکر و حیله نمایی من نیز بر تو مکر و حیله می‌نمایم» 
پس از چنین کاری که موجب نفاق باشد دوری نماء و پرهیز نما از 
اینکه جمعیت این اّت را مبدل به پراکند گی بکنی و باعث تفرقه و 
نفاق در میان ایشان باشی؛ و پرهیز کن از اینکه این امت به دست تو 
بر فتنه و بلا مبتلا شوند. به تحقیق کارهای مردم را دانسته‌ای و ابشان 
را آزموده‌ای» که ایشان در سر عهد و پیمان خود نمی‌ایستند و وفا به 
آن نمی کننده پس بر نفس خود و دین خود و امت محمّد رحم کن» 
و بی‌خردان و جاهلان و کسانی که حقیقت اسرار را نمی‌دانند تو را 
بازی ندهند. 

چون نامه آن ملعون به خدمت جناب امام حسین س رسید در 
جواب نوشت: اما بعد» به تحقیق نامه تو به من رسید و در آن یاد 
نموده بودی که امری چند اژ من به تو رسیده است که تو آنها را از 
من نمی‌پسندی و مرا به غیر آنها سزاوار می‌دانی!» ای معاویه! نیک و 
بد کار مرا تو نمی‌دانی» زیرا که نیک‌ها را غیر از خدا نمی‌داند و به 
حقایق آنها نمی‌رسد» مگر خداوند عالم؛ و اقا آنچه نوشته بودی که 
از من به تو چیزهایی رسیده است؛ پس به تحقیق آنها را نگفته‌انده 
مگر کسانی که پیوسته تو را تعلق می کنند و کار ایشان سخن چینی 
است؛ و من با تو در مقام جنگ و منازعه نیستم» لکن به خدا س و گند 
در تر محاربه تو از خدا می‌ترسم و گمان ندارم که خدا به ت رکف 
محاریه تو از من راضی باشد و دوستی و مصالحه مرا با تو خوش 
گردد و عذر را در این باب قبول نماید» بی‌آنکه عذری داشته باشم و 


هرگز راضی نمی‌شود که تو را در این خلافت باطله و حکومت 


فاسده بگذارم و با تو و کسانی که بر مسلمانان جور و ستم می‌تمایند 
و از راه راست حق به سوی ضلالت و گمراهی عدول کنندگانند و 
باری کنندگان ظالمان و دوستان شیاطین هستنده ت رک جنگ نمایم 
و آشنایی کنم. 

یعنی اگر شرط محاربه موجود باشد و مردم به یاری من اجتماع 
نمایند» باید با تو جنگ و محاربه نمایم و هرگز با تو صلح نکنم» زیرا 
آن وا 


خدا را از ترک محاربه تو خوش نمی‌آید؛ یا مراد آن 
حضرت این است که خدا از مسلمانان راضی و خشنود نیست که 
محاربه تو را ترک کرده‌اند و بی‌عذر با تو در مقام صلح هستنده بلکه 
تو را نصرت و اعانت می‌نماینده و نوشت: آیا تو کشنده حجر بن 
عدئ کندی نیستی؟! 

کشنده گروهی هستی که ایشان پیوسته نما زگزاران و عابدان 
بودند و ظلم و ستم را دوست نمی‌داشتند و بدعت‌های اهل بدعت را 
بزرگ می‌شمردند و ناخوش می گرفتند و در راه رضای خدا از 
ملامت ملامت کنند گان نمی‌ترسیدند» پس تو چنین کسانی را از 
روی ظلم و عدوان کشتی» بعد از آنکه برای ایشان سوگندهای 
مغلظه خورده بودی و پیمان‌های محکم بسته بودی که ایشان را به 
چیزهایی که میان تو و ایشان پیشتر واقع شده بود و به جهت 
کینه‌هایی که در دل تو از ایشان وجود داشت» مؤاخذه نتمایی؟ 

آیا تو کشنده عمرو بن حمق صاحب رسول خداسرتستت بنده 
شایسته خدا نیستی؟ که بسیاری عبادت جسم او را ضعیف و لاغر 
نموده بود و رنگ و روش را زرد کرده بود و مانند چنین کسی را 
کشتی؟! بعد از آنکه او را به عهدها و پیمان‌ها و سوگندها ایمن و 


معاویه قاتل اصحاب 
رود ختدا(ن)و 
شیعیان علی(ع) 
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و 


اللأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


اتعای پنرادزي اویه 


با زیادبزآبیه 


مطمئن نموده بودی» که اگر آن عهد و ایمنی را به مرغی می‌دادی 
هر آیته از س رکوه به تزد تو فرود می آمد» با وجود این عهد و پیمان» 
به سبب جرأت تو به معصیت و مخالفت خدا و سبک و حقیر 
شمردن عهد و پیمان خود» آن عابد زاهد را کشتی!. 

آیا تو نیستی که مداعی شدی بر اینکه زیاد بن سمیّه که در فراش 


غلام ثقیف متود شده بود» فرزند پدر توست!؟ به گمان اینکه پدرت 


با سمیّه زنا کرده بوده است و زیاد از نطفه پدرت به وجود آمده 
است! و حال آنکه رسول خداسرسسم:د فرموده است که فرزند به 
فراش لاحق می‌شود؛ یعنی به شوهر زن زانیه ملحق می‌باشد و بر زانی 
سنگ می‌زنند» پس فرموده رسول خدامرنت,ه را ت رک نمودی و 
دانسته سّت او را تفر دادی و تابع خواهش نفس خود گردیدی؛ 
بی آنکه از جانب خدابر کرده خود دلیل و برهانی داشته باشی؛ بعد 


از آنکه زیاد زا به فرزندی پدر خود لاحق نمودی آن را بر عراز 
که کوفه و بصره است مسلط کردی» و آن ملعون دست و پای 
مسلمانان را قطع نمود و دیده‌های ايشان را کور کرد و ایشان را در 
شاخه‌های درخت خرما به دار کشید» گویا تو هرگز از این ات 


نیستی و 


آیا تو آن نیستی که زیاد بن سميّه برای تو نوشت که قبیله حضرم 
در دین علیبد« هستند و آن را حق می‌دانندا و تو در جواب نوشته 
او نوشتی؛ هر که را در دین علی بدانی او را بکش و آن ملعون به امر 
تو ایشان را به انواع سیاست و اذیّت به قتل آورد و گوش و بینی 
ایشان را برید و حال آنکه والله دين علی‌س‌همان دیثی است که 


به جهت جاری نمودن و آشکار کردن وی؛ آن بز رگوار پیوسته به 


امر خداوند جبّار و حکم احمد مختاره بر پدر تو و بر تو شمشیر زد 
تا دین خدا را که دین علیبسه است» ظاهراً با زور بازوی خود به 
گردن تو و پدرت بار کرد؛ به ناچار اسلام را ظاهر کردید و به 
برکت دین علی بم در مجلس امارت نشسته و مسلمانان را مشتبه 
کرده‌ای که تو یکی از ایشانی. 

اگر شمشیر علی دم نبود و دین اسلام را نمی گشود و تو و پدرت 
به ظاهر اسلام نمی آوردید؛ شرافت و منزلت تو و پدر تو همان کاری 
بود که در ايام گذشته داشتید. که هر سال در زمستان به عزم تجارت 
به متاع اند کی به سوی یمن می‌رفتید و در تابستان از فلفل و پوست و 
غیر آنها به سرمایه کمی بار می کردید» از مگه به سوی شام می‌رفتبد 
و از این دو سفر چیز اند کی به دست می آوردید و به مشقّت و تتگی 
گذران می‌نمودید و خداوند عالمیان به زور و بازوی علی,بب شما 
را از رنج گرسنگی و مشمّت و رذالت چنین تجارتی غنی نمود. 

و در نامه خود نوشته بودی که بر خود و دين خود و بر ات 
محمد مرشدہاد رحم نمایم و از پراکنده کردن جماعت ایشان و بر 
پانمودن فتنه در میان ايشان پرهیز کنم» به درستی که من فتنه و بلایی 
بر این امت بزرگتر از حکومت و امارت تو نمی‌دانم و هیچ صلاحی و 
خوبی برای نفس و دین خود و امّت محمد رنہ بهتر از محاربه و 
جهاد تو نمی‌دانم؛ پس اگر شرایط جهاد تو برای من موجود باشد و با 
تو جهاد نمایمه پس اطاعت خدا نموده‌ام و به سوی خدا تقرب کرده‌ام. 

مترجم می‌گوید: مقصود آن حضرت بیان این است که جهاد 
کردن با تو از جمله واجبات است. بر فرض محال اگر بعد از 


حصول شرایط. جهاد تو را ترک نمایم ترک واجب کرده‌ام و معلوم 


فس‌اهم نبودن زمینه 
برای جهاد با معاویه 
ملعون 
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مقتل بحارالأنوار 


1 


مک مماویه راما 


حسیز(ع) اش ندارد 


علت قتل عام شیمیان 
علی(ع) 


است که هرگز از امام معصوم(ع) ترک واجب سر نمی‌زند انتهی. 

و اگر بر فرض حصول شرایط جهاد تو را ترک نمایم اله 
اطاعت خدا نکرده‌ام و از خدا سؤال می‌کنم که اسباب رستگاری را 
فراهم نماید؛ و دیگر نوشته بودی که اگر من تو را ناخوش دارم و 
مکر نمایم تو نیز مرا ناخوش داری و مکر می کنی! 

ای معاویه! هر قدر از دست تو می‌آید مرا مکر و حیله کن» زیرا 
که از کرم خدا امیدوار هستم که مکر تو مرا ضرری نرساند و ضرر 
مکر تو بر کسی دیگر بیشتر از نفس خود نخواهد شد زیرا که تو بر 
اسب جهالت و نادانی خود سوار شده‌ای و بر نقض عهد و پیسان 
خود عادت کرده‌ای و حریص گشته‌ای و به جان خودم سوگند یاد 
می کنم که تو هرز به قدر امکان وفا به شرطی نکرده‌ای. 

به تحقیق به سیب کشتن آن جماعتی که کشتی؛ عهد و پیمان 
خود را شکستی, و ایشان را بی گناه و بی‌تقصیر کشتی و حال آنکه با 
تو بعد از صلح در مقام جنگ نبودند و کسی را نکشته بودند که به 
سبب آن مستوجب عقوبت شوند. 

و نکشتی ایشان را مگر اینکه فضائل و مناقب ما را در هر جا یاد 
می کردند و حت ما را تعظیم می‌نمودند؛ پس کشتی ایشان را از ترس 
اینکه شاید ايشان بعد از مردن تو کاری بکنند» و حال آنکه هنوز آن 
کاری که تو خبال کرده بودی که از ایشان به ظهور آید سر نزده بود 
و از ترس اینکه ايشان بمیرند و تو مقتضای کینه خود را از ایشان 
حاصل تنمایی. 

محصل این کلام شریف آن است که ایشان را به قتل آوردی به 


گمان اینکه شاید ایشان بعد از مردن تو زنده باشند» خلافت را از 


دودمان تو بیرون نمایند و در صاحبان خلافت که عبارت از دودسان 


نبوّت و رسالت است» برقرار سازند. پس بشارت باد تو را ای معاویه! 


به اینکه به کرده‌های خود در روز حساب مؤاخذه خواهی شد و البته 


تو را قصاص خواهند نمود و حساب عمل خود را در روز جزا بقین 
شمار؛ و این را بدان که خدا را کتابی هست که هیچ گناه صغیر و 
بزرگگ را بر جا نمی گذارد و ترک نمی کندء مگر اينکه آنها را یکی 
یکی به شماره درآورد. 

خدا هرگز مؤاخذه نمودن تو گروه بزرگان دین را» به گمان 
باطل خود» و کشتن دوستان خدا را به تهمت و بهتان» و بیرون کردن 
ایشان را از روی ستم و عدوان از خانه‌های خود به خانه غرست؛ و دور 


کردن ایشان را از وطن‌های خود به دیار غربت» فراموش کننده نیست. 


و هرگز خدا جبر کردن تو گروه مسلمانان رآ برای بیعت پسر 
خود که کودک خردسالی است که پیوسته شراب می‌خورد و با 
سگان بازی می کئد» فراموش نمی کند. 

و ندانستهام تو را مگر اینکه زیانکار نفس خود هستی: و دین 
خود را به دنیای خود فروخته‌ای؛ و بر باد فنا داده‌ای و رعیت را غش 
و خیانت کرده‌ای و بزرگی خود را خوار و ذلیل نسوده‌ای؛ و امانت 
خود را ضایع و خراب کرده‌ای و به سخن سفیه جاهل گوش کرده‌ای و 
به جهت سخن او صاحب ورع و پرهی زگاری را ترسانیده‌ای, 

چون امه آن حضرت به آن زیانکار دنیا و آخرت رسید و آن را 
خواند گفت: در سینه حسین کینه چیزهایی که نوشته است ثابت 
بوده است و در دل او عداوت آنچه در نامه خود نوشته است جاگیر 


شده است. 


ضلالت و اضلال معاوید 


باب چهارم: احتجاجات امام حسین ددد با معاویه و دوستان او 


۵ 


0 


پاسخ اطرافیان ماویه 
به تاذ امام حسین(ع) 


اقرار معاویه لعین به 
فضائل اهلبیت(ع) 


یزید پلید چون بر مضامین نامه آن حضرت مطلع گردید بر پدر 
کافر خود عنید گفت: یا امیرالمزمنین! در جواب نامه حسین چیزی 
نبود بس که او را خوار و ذلیل نماید؟! ناسزاها تسبت بر پدرش علی 
بنویس! 

در آن هنگام عبدالله بن عمرو بن عاص ملعون وارد مجلس 
معاویه لعین گردید» معاویه گفت: آیا ندیده‌ای این نامه را که حسین 
بر ما نوشته است؟ 

پرسید: چه نوشته است؟ 


معاویه گفت: بگیر نامه او را بخوان. 


چون امه را خواند و از مضامین صدق و 


آمیز آن مطلع 


شد آنچه یزید پلید گفته بود عبداله نیز برای خوش آمد معاویه ذ کر 


کرد بزید پلید را گفت: رأی و مصلحت مرا با امیرالمزمنین چگونه 


دیدی؟ 


یزید نیز مانلد رأی 


پس معاویه خندید و به عبدالله بد کردار گفت: یزید 


تو داشت. 

عبدالله گفت: یزید خوب گفته است. 

معاویه گفت: هر دوی شما خطا نمودید! آیا تو و یزید این را 
اعتقاد نکرده‌اید که اگر من بخواهم به راستی از علی عیب بگیرم؛ 
امید این ندارم که در حت او چیزی بگویم که راست بوده باشد و به 
او بچسبد» و مانند مرا سزاوار نیست که از راه دروغ و باطل گویی 
برای علی عیب‌ها نسبت بدهم که ه رگز در او نبوده باشد و کسی را 
بر آن اعتقاد راستی نباشد. که در نتیجه بخواهند به دروغ من اعتقاد 
نمایند؛ زیرا که اگر من عیب بگیرم به کسی که مردم آن عیب را در 


او نشناخته باشند و عکس عیب را در او دانسته باشند ه رگز چنین 
عیب گیری مجال آن مرد را ضرر نمی‌رساند و مردم به عیب گیرنده 
عیب می گیرند و به دروغ و کذب نسبت می‌دهنده لکن رأی من در 
جواب نامه‌اش این بود که نامه‌ای بنویسم و در آن نامه بعضی چیزهایی 
بنویسم که موجب ترس او بشود؛ لکن حال چنین مصلحت می‌دانم که 
با او لجاجت ننمایم و او رایهمقام عداوت و دشمنی نیاورم.! 

در روایت طبرسی در آخر این روایت مسطور است که معاوبه 


در جواب آن حضرت چیزی ننوشت که آن حضرت را ناگوار و 


مکروه باشد و هیچ بیز از آن عطایایی که برای آن حضرت 
می‌فرستاد؛ قطع نکرد و کم ننمود و هر سال غیر از سایر عطایا و 
تحف از همه چیزهاء هزار هزار درهم به خدمت آن سیّد عالم 


می‌فرستاد." 


ا. محمدین‌عمر کشی؛ رجال اتکشی: ۴۹: ۹۸و ٩٩‏ 


۲ احمدین‌علی طبرسی»ااحتجاج ۲: ۲۹۸ 


باب چهارم: احتجاجات امام حسین عدم با معاویه و دوستان او 


E 


۶ کوک جک رت 6 سم بو متسه لو e‏ مج ۳و وق کی له ند 


وس 


مترجم می‌گوید: در معجزه بودن قرآن وجوه بسیار ذکر نموده‌اند . چگونگی تأویل آیات 

از جملهآنها یکی این است که خداوند عالمیان به قدرت کامله خو قمآنکستم 
نظم و ترتیب الفاظ و عبارات آن را به طریقی قرار داده است که قالب 

چند معانی می‌شود؛ مانند اینکه چیزی را به چند چیز علامست قسرار 

دهند و یکی از آن معانی را ظاهر می‌گویند و باقی را تأویل می‌گویند و 

در قسم اول تابع شدن به نص صحیح و خبر صربح را لازم نگرفته 

است به خلاف تأویلات دیگران. زیرا که کسی را نمی‌رسند که بی 

دلیل واضح و برهان لابح و خبر صحیح معتبر مرتکب تأویل و توجیه 

آیات قرآنیه بشود. زرا که علم آنها مختص کسانی است که اصسل 

قرآن به خانه شرف ایشان نازل گشته است. که عبارت از ائمه انام و 

اوصیای رسول خداوند عالم‌دببم بوده باشد و اخباری که وارد شده 

است در اينکه اهر کس به رأی و فکر خود قرآن را تسیر نماید به 

تحقیق خطا کرده است و جهنم را برای خود محل نشستن قرار داده 

است» منزل است به همین معانی و تأویلات نه بر معنی ظاهر. 


۱ شیخ حر عاملی؛ وسال الشیمه ۱۳ ابواپ صفات قاضی؛ باب ۱۳ .باب عدم جواز 
استباط الاحكام النظرية من ظراهر القرآن الا بعد معرفة تفسیوها من انمته علامه مجلسي 


بحارالانوار ۸۹ کتاب الق ر آن» باب ۱۰ تفر القرآن بالرآی و تقیره. 
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الأبرارء ترج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


صلع امام مجتبی(ع او 
قیام امام حسین(ع )در 
تأویل آیات قی‌آن 


عجب است از جماعتی که به فکر باطل خود با وجود بی فهمی 
و بی‌سوادی مرتکب تأویلات رکیکه در آیات قرأنیه گشته‌اند و حال 
آنکه در آنها هرگز خبری و روایتی نرسیده است هر چند که ضعیف 
و غیر معتبر بوده باشد؛ بلکه باطل بودن آنها به براهین قطعیّه و دلاشل 
یقیثبه از ادلّه عقلێه و نقلێه واضح و لایح است. هیهات هیهات! که 
این مواعظ شافیه و نصایح کافیه در قلوب قاسیه ايشان تأثیر نمایند و 
فایده‌ای کنند. به درستی شیطان لعین در دل‌های چنین اشسخاص, 
آشیانه وسواس خود را ساخته است و ايشان را از شاه راه هدایت و 
درستکاری بهبیبان ضلالت و گمراهی افکنده است. که آن بیابان 
پایانی و نهایتی ندارد تا دم مرگ؛ یک جزئی از هزار جزء آن نمی 
توانند پیمود! لکن این کلام را به جهت مناسبت در اینجا ايراد نمودم؛ 
اگر چه تحقیق و تفصیل آن را در کتاب اصول مذکور نموده‌اې که 
بلکه برای بعضی از ممتان سیب توفیق باشد که دخل و تصرف در 
آیات قرآن ننماید و در تفاسیر آنها تابع اخبار پیشوایان دیسن مسین و 
آثار عترت طاهره سیّدالمرسلین رده باشند و به طریقه اهل ضلالت 
و جهالت که عبارت از فرقه و مخالفان و منافقان بوده باشد رفتار و 


سلوک نکنند انتهی. 


عیاشی به سند خود در تفسیر این آیه شریفه از جناب امام جعفر 


صادق سبحم روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 


إن مه امار و ار ال لله َل متاخ اليا قليل و اهر لسن 
اتی" 

حاصل کلام آن حضرت این است که خداوند عالمیان به رسول 
خدامرشیرنه می‌فرماید: آیا نگاه نمی کتی به سوی کسانی که گفته 
شد بر ایشان که دست‌های خود را از جهاد کردن در خدمت جناب 
امام حسن مید باز دارید و به هر چیزی که شما را می‌فرماید اطاعت 
و انقباد نمائید و او را بحث و ایراد نتمائید» به اینکه چرا با معاویه 
مصالحه کردی و جهاد با آن ملعون ننمودی؟ و هر چه آن حضرت 
می کند حکم خداست و مصلحت شما در آن است؛ پس بنا به امر 
آن جناب جهاد را ترک نمائید و در خانه خود بنشیند و اقامه نماز 
کنید و زکات مال خود را رد نمائید. 

چون بر همان کسان که اصرار بر جهاد معاوية بن ابی‌سفیان و 
سایر منافقان داشتند در خدمت جناب امام حسین سس جهاد واجب 
شد و از جانب خداوند عالمبان حکم شد که در نصرت و باری آن 
جناب با گروه مخالفان و طاغیان بنی‌امیّه جهاد کنند و جاننشاری 
نمایند. ایشان مخالفت کردند و گفتند: ای پرورد گار ما ! چرا جهاد 
را بر ما واجب کردی؟! کاش تأخیر می‌تمودی و مهلت می‌دادی ما 
را تا زمان نزدیکك که عبارت از زمان ظهور و خروج قائم آل 
محمّد شید باشد و ما را زنده می‌داشتی تا زمان ظهور آن 
حضرت. که در خدمت او با کافران جهاد می‌کرديم زیرا که 
نصرت و ظفر با آن حضرت خواهد شد. 


برای لدت چند روز زند گانی» دست از سعادت جاودانی برداشتند 


3 
3 
ی 


آیا 


ات تأویل شده به امام حسین‌سی.د«, و بیان خونخواهی ایشان 


فك 


باری امام حسین(ع) 
۲ یک تکلیف‌بوداگرچه 
همه کشته م‌شدند 


محن الأران ترجمه و ۵ 


مقتل بحارالأنوار 


۳۸ 


و آن حضرت را در عرصه کربلا در میان گروه اشقیا تنها گذاشتند! 
ای محتّد! برای چنین کسانی بگو که لذت دنیا اند کده و متاع وی 
کم است؛ ھر گز امید را بر بقاء وی راهی نیست و آخرت بهتر است 
برای کسی که پرهیز کاری را پیشه خود نماید.! 

به روایت حسن بن زیاد در تفسیر این آبه مسطور است که 
خداوند عالم جهاد را بر جناب امام حسین مب واجب کرده بود و 
همه اهل زمین بر جهاد در خدمت آن حضرت مكلف بودند و بر 
همه ایشان واجب و لازم بود که به جهت باری آن حضرت با 
منافقان جهاد نمایند.؟ 

به روایت عیاشی از جناب امام محمدباقر ددم منقولست که اگر 
همه اهل زمین در خدمت آن حضرت جهاد می کردند هر آینه همه 
ایشان کشته می‌شدند.۳ 

مترجم می‌گوید: مصتف.... در تفسیر این آیه شریفه چند روایت 
در این باب ايراد نموده است. از بیان مذکور معسانی آنها معلوم و 
مشخص گردید که دیگر احتیاج نیست که آنها را ترجمه نمایم انتهی. 

عیاشی از معی‌بن خنیس روایست کرده است که جناب امام 
جعفرصادق سدم فرمود: انفسی که خداوند عالم کشتن آن را حرام 
کرده بود کشته شد! پس به تحقیق طاغیان بنیامّه حسین مب سم را با 
اهل‌بیت او کشتند. 


مترجم می‌گوید: مراد از روایت آن است که خدا در چند جا از 


۱. محمدین مسعود عیاشی تفص رالعاشی ۱: ۲۵۷: ۱۹۵ 
A : 1 laa ۲‏ : ۱۹۸ 
7 ممن: 19٩‏ 


آیات قرآن کشتن نفس محترمه را حرام کرده بود" و مراد از آن نفس 
محترمه" با تأویل قرآن عبارت از نفس جناب امام حسین سء اسست 
که طاغیان بنیامّه مخالفت نی خدا کردند. آن حضرت را با 
اهل‌بیت و اصحاب او کشتند انتهی. 

عیاشی در تفسیر خود از جناب امام محمّدباقر سم روایت کرده 
است که آن حضرت در تفسیر این آیه فرموده است که خدا می‌فرماید: 

و من فظوم فد جع له سلطا لا شرف فى الل 
ناحبس كان مورآ" 

یعنی کسی که کشته شد در حالتی که مظلوم بود؛ پس به تحقیق 
برای ولی و صاحب خون آن مقتول سلطنت و تسلط قرار دادیم که 
اگر بخواهد قاتل او را بکشد تسلط دارد؛ پس در قتل اسراف 
نمی کند» به درستی او منصور است. 

حضرت امام محمدباقربدم فرمود که جناب اهام حسین ید 
مظلوم کشته شد و مائیم اولیای خون آن حضرت و امام منتظر قائم 
آل محمّدسنسبمس چون ظاهر می‌شود و به امر امامت قیام می‌نماید: 
طلب خون آن حضرت می کند» پس آنقدر از قاتلان آن مظلوم به 
قتل می‌رساند تا آنکه مردم می‌گویند که در قتل اسراف نمود! 

حضرت فرمود: مراد از مقتول جناب امام حسین سس است و 
ولی خون او قائم آل محمّدسرد: است و اسراف در قتل این است 
که غیر قاتل آن حضرت را بکشد» زیرا که کشتن قاتل اسراف 
نمی‌شود» هر چندی که بسیار باشنده به درستی آن مظلوم منصور و مید 


E ely و‎ ٩۳:۳۲ ale N 
د٣۴ و لا تلا الس التی حرم اللہ اسواء:‎ 


۲ سرا ۳۳ 


امام زمان(ع) ولی خون 
امام حسین(ع )و منتتم 


اوست 
اوست 


باب پنجم: ذکے آیا 


ات 


تأویل شده به اما حسینبتد؛ و بیان خونخواهی 


ایشا 


ان 


۳ 


محن الرراره ترج 


رجمه: 


و 


مقتل بحارالأنوار 


ن“ 


خواهد شد زیرا که از روزگار چندان نمی گذرد تا اینکه آن مظلوم 
به کسی از فرزندان رسول خداس‌نسد یاری کرده می‌شود؛ که روی 
زمین را به عدالت پر می کند بعد از آنکه به ظلم و ستم پر شده باشد.! 
در کافی به سند خود از امام جعفر صادق‌سمم روایت کرده 
است که این آیه در شأن امام حسین دم نازل شده که خدا می‌فرماید: 
تن بل تما تا آخر آیه فرمود که اگر همه اهل زمین را به 
عوض خون جناب امام حسین سده بکشد اسراف نخواهد شد " 
مصتّف:., فرموده است که در این کلام اشارت دارد بر اینکه 
فلا بُسرف) در قرائت اهل بیت ده با ضمّه خوانده می‌شود و الاه 
افیه است نه ناهیه؛ یعنی هر قدری که از مردم بکشد اسراف نخواهد 
شد و فرمودة است: احتمال دارد معنی فلا ُسرف) بنا به سکون فاء 
و لاء ناهیه چنین بوده باشد که تحّق اسراف با کثرت و بسیاری 
کشته حاصل نمی‌شود, زیرا که اگر همه اهل زمین در قتل جناب 
امام حسین سس شراکت نموده باشند و ایشان را به جهت کردار بد 
خود بکشند اسراف تمی‌شود» بلکه اسراف به جهت کشتن کسی 
می‌شود که شراکت در خون آن حضرت نکند و به قشل او راضی 
نباشد» کشتن چنین کسی اسرافست» هر چندی که یک نفر بوده باشد. 
مترجم می‌گوید: گویا مراد از اسراف معنای لغوی بوده باشد که 
عبارتست از حد و اندازه بیرون رفتن. 
و باز مترجم می‌گویدتاین آیه شریفه بنابراین روایات اگر چه در 
بادی نظر از یات مأوله است. لکن به جهت عموم خود شامل قصل و 


اشی: تضیرالیاشی ۲: ۲۹۰: ۶۷ 
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طلب خون جناب امام حسین دم می‌باشد. بنابراین مقصود از آن 
روایات بیان حقیقت است که آن جناب را مظلوم و ناحق کشتند و 
بیان این است که ولی خون آن حضرت. انمه هسدی-بدم هستند و 
خبر دادن است از اینکه خون آن حضرت فوت تخواهد شد بلکه 
جناب صاحب العصر و الزمان‌بدم در هنگام ظهور خود طالب خون 
آن حضرت می‌شود و قاتلان او را به قتل می‌رساند. نه اينکه مراد در 
آیه شریفه بیان تأویلست انتهی. 

در جامع الفواید به سند خود از جناب امام جعفرصادق بم 
روایت کرده است که روزی آن حضرت به شیعیان خود فرمود: 


سوره فجر را در نمازهای واجبی و سنتی خود بسیار بخوانید» زیرا 


که این سوره» سورف حسین‌ینعلی بم است؛ مخت ص به آن جناب 
است» به خواندن آن راغب باشید» خدا شما را رحمت کند. 
ابواسامه در آن مجلس حاضر بود» به خدمت آن حضرت عرض 
نمود: از چه جهت این سوره اختصاص به جناب امام حسین سدم دارد؟ 
آن حضرت فرمود: آیا گوش نمی کنی به فرموده خدا که در 
آخر سورہ می‌فرماید: ڈیا اا سلطا آخرآیه 
حضرت فرمود: به درستی خدا قصد نکرده است از آن مگر 
حسین‌بن علی سدم را؛ به درستی صاحب نفس مطمتّه آن حضرت 
است و اوست صاحب نفس راضیه و مرضیّه؛ یعنی آن حضرت از 
خدا راضی است و خدا از او راضی و خشنود است و یاوران آن 


جناب از اهل‌بیت رسالت؛ در روز قیامت از کرم و قضل خدا راضی 


۱ فجر آیات ۲۷ به بعد. 


سوره فجر را در نماز 


زیاد بخوانید 


: ذکس آیا 


ات تأویل شده به امام حسین-ب.:.د, و بیان خونخواهی ای 


شان 


۵ 


۳1 


الأبراره ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


RE EE f | 
حسین(ع)ازوطن‎ 


خود در تأویل آیات 


اطلاع اب‌اهیم(ع)یا 
علم نجوو بے مصایب 


امام حسین(ع) 


و خشنود می‌شوند و خداوند عالمیان نیز در روز قباست» از ایشان 
راضی و خشنود می‌شود: یعنی اظهار رضا و خشنودی می‌فرماید. 

فرمود: این سوره در شأن حسین‌بنعلیسب« و شیعیان آل 
محمّدمرنیره است که به دیگران دخل ندارد هر کس به خواندن 
آن مداومت نماید در بهشت در درجه جناب امام حسین سم 
خواهد شد و خداوند عم عزیز و حکیم است.! 

در تفسیر فرات بن ابراهیم مرویست که جناب امام جعضر صادق 
دم فرمود که این آیه شریفه که عبارت از قول خداست: 


ین اخرخوا من دیارهم تبر تن یلوا ربا 


در شأن علیب. و حمزه و جعفر نازل شده است و در 
حسین‌بن على سدم جای گردید. یعنی کسانی که از دیار و وطن 


خود؛ بی‌حتق و بی‌جهت بیرون کرده شدند و هیچ کردار و تقصیری 


از ایشان سر نرده بوده که مستوجب اخراج بلد خود بشوند مگر اینکه 
این را می گفتند که پروردگار ما خداوند عالمیان است.۴ 

در کافی به سند خود از همان حضرت روایت کرده است که آن 
حضرت در تفسیر قول خدا: 
رة في اشخوم 8 ال إلى فيي" 

في النحوم# فقال ی قي 


فرمود که جناب ابراهیم سدم حساب نمود و به علم نجوم نظر 


فرمود و بر مصایبی که در زمین کربلا به جناب امام حسین سس رخ 


می‌داد مطلع گردید» فرمود: من ناخوش هستم؛ به جهت مصیبتی که 


۷ سید شرف‌الدین حسیتی؛ ناویل بات الظاهرة: ۱۷۶۹ 
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بر جناب امام حسین بت وارد خواهد گردید.! 

مترجم می‌گوید: حاصل مضمون روایت این است که جناب 
ابراهیم بم به ستاره‌های آسمان نظر نمود. نظر نمودنی! به آن علسی 
که خداوند عالمیان به آن حضرت کرامت فرموده بود و بر مصایب 
جانگداز ميّدالشهدابه», فرزند رسول‌خداءردس.. مطلع گردید. که از 
گروه اشقیا در عرصه کربلا به آن حضرت وارد خواهند شد و به 
علم نجوم آن مصایب را مطلع شد. پس دلش به حدی غمگین 


گردید که مانند رنجور و بیمار بی‌طاقت شد 


به قوم خود که به سوی 
عیدگاه می‌رفتند و اصرار داشتند که آن حضرت را نیز به عیدگاه 
خود ببرند. فرمود: به درستی من رنجور و بیمارم یعشی دلم در 
پریشانی به مقامی رسیده است که مانند بیمساران پسی‌تاب و توان 
گردیده‌ام انتهی. 

در کامل الزيارة در تفسیر قول خدا: 

و إا لوده ست # بای ذب فلتي" 


به سند خود از امام جعفرصادق سم روایت کرده است که آن 


حضرت فرمود: این آیه شریفه در شأن امام حسین ددم نازل شده است." 


به بنابر قرائت مشهوره در لفظ 
مود به روایت مذکوره بسیار مشکل اسست: زیرا که «مسوژدةه 
عبارتست از دختری که در زیر خاک آن را زنده دفن می کردند 
چنانکه در ایام جاهلیّت در میان عرب عادت بر این جاری شده 
۱ ثقالاسلام کلب /صافی ۱: ۳: ۴۶۵ 
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باب پنجم: ذکر 


آیا 


ات 


تأویل شده به امام حسین-ب.ند, و بیان خونخواهی ایشان 


محن الأبرار؛ ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


بود. ' علما سه وجه به این کردار بد ایشان نقل کرد‌اند: 

اول آنکه گمان فاسد ایشان این بود که ملائکه دختران خدا 
هستند و دختران خود را در کودکی از روی ظلم و ستم و نادانی زنده 
در زیر خاک دفن می‌کردند. به گمان اینکه به ملانکه ملحق شوند. 


دوم آنکه این کار قببح را به جهت ترس از اندکی روزی ایشان 


¢ 


اگر زنده بمانند باید ایشان را به شوهر بدهند و شاید در خانه شسوهر 
برای ایشان بد بگذرد. از این جهت آن بیچارگان را در کودکی زنده 
در زیر خاک دفن می‌کردند و بنابراین معنی که از برای «موژده ذکر 
کرده‌اند. تطبیق این آیه شریفه برای شهادت جناب امام حسین سدم 
بسیار مشکل می‌شود» مگر اینکه بگوییم که «موژده» مطلق کسی را 
می‌گویند که از روی ستم در زیر خاک مدفون گردد. خواه زنده و 


خواه بعد از کشتن, خواه دختر و زن باشد و خواه مرد و بنابر قرانت 


۱ علی بن ابراهیم قمی؛ تیر قصی ۲: ۴۰۷ 
aly ¥‏ 

نج ۱-۷۲ 

1 همان: ۳۷ 


«مَوَدة که بعضی از روایات دلالت بر قرائت آن دارد ' به فتحه میم 
و واو مشدد خوانده شده است که به معنی قرابت و خویشی است. 
تطییق آیه شریفه بر مطلب مذکور بسیار آسان می‌باشد: زیرا که 
بنابراین وجه مراد از آیه به ملاحظه آن روایت چنین خواهد شد: 
«هنگامی که از قرابت رسول خدادد.ت..... که عبارت از جناب امام 
حسین دم و سایر اهل‌بیت رسالت است در روز قياست از قاتلان 
ایشان می‌پرسند که به چه گناه و تقصیر ایشان را کشتید؟» نابر اینکه 
لت به سکون تاء آخر خوانده شود و اما بابه قرائت اه به فتحه 
تاء خطاب. معنای آیه چنین می‌باشد: «هنگامی که از قراببت رسول 
و اين سال السزام 


بر قاتلان ایشان است. چنانکه در تفاسیر مقرر شده است انتهی. 


خدارنسری می‌پرسند که به چه گناه تو را 


اخباری که مناسبت به این باب ذارد در باب 


عذاب از قاتلان آن حضرت خواهد آند. 


۱ علی بن ابراهیم قمی؛ تصیر قمی ۲: ۱۴۰۷ فرات بن ابراهیم کوقی؛ تسیر فرات: ۵۴۱ و 
۲ سید شرف‌الدین حسینی» تأوبل لیات الظاهرة: ۷۴۱و ۷۳۲ 


باب پنجم: ذک آ 


یات 


تأویل شده به ام حسین‌سدد و 


بیان خونخواهی ایشا 


ان 


۵ 
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در امالی شیخ بزرگوار شیخ طوسی به سند خود از محمد بن 
مسلم روایت کرده است که از 


امام جعفرصادق بسب شنیدم که می‌فرمودند: خداوند عالمیان در عوض 


اب امام محمّدباقرستم و جناب 


کشته شدن جناب امام حسین دم چند چیز کرامت و مقرر فرمود: 
امامت را در فرزندان آن حضرت قرار داد و تربت آن حضرت را 

از برای هر ناخوشی شفا نمود و دعای دعا کنندگان در نزد قبر آن 

بزرگوار مستجاب می‌شوده روزهای زائران او از وقت بیرون رفتن از 


خانه‌های خود تا وقت بر 


به آنها؛ از عمر ایشان محسوب 
تخواهد شد. 

محمد بن مسلم می گوید به جناب امام جعفرصادق سدم عرض 
کردم: که این خصلت‌ها چیزهایی است که دیگران به جهت خاطر 
شریف آن بزرگوار به آنها ظفر می‌یابند و نفع می‌برند» پس برای 
خود آن حضرت چه خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: به درستی خداوند عالمیان او را در بهشت برین 
به خدمت ج بز رگوار خود ملحق می کند و در درجه و منزل آن 
حضرت می‌باشد» پس جناب امام جعفر صادق ع این آیه را 


تلاوت نمود: 


الطاف الهى در شهادت 
اما حسیز(ع) 


محن الأررارهترجمه و شرح 


مقتل بحارالاتوار 


۳۵ 


دلیل شفا نبخشیدن 


تربت ہہای بعضی 


الحقنا بهم ذریتیم تا آخر 


والذین الوا و هم دهم بامان 
آیه 
یعنی کسانی که ایمان آوردند و ذریّه ایشان در ایمان به ایشان 


تابع گردیدنده فرزندان ایشان را بر ایشان لاحق می‌نمائيم. 


مترجم می‌گوید: در فقرات این روایت به نظر ارباب انظار قاصره 
اشکالاتی می‌رسد. یکی آنکه بسیاری از اوقات دیده شده است که 
برای استشفاء. تربت شریف آن حضرت را استعمال می‌کنند و شفا 
حاصل نمی‌شود. 

دوّمی اشکالیست در اینکه بسا می‌شود که در نزد قبر شسریف آن 
بزرگوار دعا می‌کنند. هرگز اثر استجابت در آن نمی‌یابند. 


سومی اینکه بسیار کسانی به زیارت آن حضرت می‌روند و در 


اثناء سفر زیارت می‌میرند. 
جواب اشکال اول به نقل روایانی که در خصوص ترست آن 
بزرگوار وارد شده است معلوم و مشخص می‌شود: مصف...., در 
کتاب تحفه به سند موق از فرزند ابی‌یعفور نقل می کند که به 
خدمت حضرت صادق سر عرض نمودم که یک کسی از تربت قبر 
شریف جناب امام حسین دم بر می‌دارد و از وی منتفع سی شود و 
دیگری بر می‌دارد و در آن نفع نمی‌بیندا؟ 
حضرت فرمود که نه! به خدا سوگند هر که بردارد و اعتفاد 
داشته باشد که برای او نفع می‌بخشد البته متفع می‌شود. ۲ 
عور 1۱ 


۲ شیخ طوسیالامالی ۳۱۷: ۶۴۴ 
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و در سند معتبر دیگر از حضرت صادق ددم متقولست که اگر 
بیماری از مومنان که حق و حرمت و ولایت و امامت جناب امام 
حسین مد را دانسته باشد از خاک قبر آن حضرت به قدر 
سرانگشتی بگیرد بردارد هر آي 


و در روایت دیگر فرمود: هر که را علی برسد و به خاک قبر آن 


برای او دوایی خواهد شد.! 


حضرت مداوا کند. خداوند عالمیان او را شفا می‌بخشد. مگر آنکه 
علّت ای مرگ بوده باشد." 
به سند معتبر دیگر مرویست که نزد سر حسین‌بن عل یسم خاک 
سرخی هست که هر درد و مرض را شفا می‌بخشد. مگر مرگ را" 
راوی گفت: من رفتم و از بالای سر آن حضرت به قدر یسک 
ذراع گندم از بالای سر آن حضرت بردارم به قىدر دزهسی خاک 


سرخ ریخت. آن را برداشتم و به کوفه آوردم و با دواهنا ممسزوج 


می کردم و برای پیماران می‌دادم. شفا میب 
در روایت دیگر فرمود: بگیر از خاک قبر جناب امام حسین ل 


که آن شفای هر دردی است و سپری است برای دفع هر چه از آن 


می ترسی و از چیزهایی که از آن نفع طلب می‌کنند هیچ چیز با وی 
برابری نمی‌کند. به غیر از دعا؛ و چیزی که آن را فاسد می‌کند آن 
است که در ظرفها و جاها می‌گذارند و کسانی که معالجه به آن 
می‌کنند یقین ایشان کم است. هر که یقین داشته باشد که این خاک 
از برای او شفاست. هرگاه معالجه با آن کند کافی خواهد بود و 
۱ محدث وری؛ مستد ری الوسال ۱۰: ۳۳۲: ۱۲۱۲۰ 


۲ علی‌بنموسی(عفقه الوضا(ع): ۱۳۳۶ 
۲ تقالاساام کلین /صافی ۴: ۵۸۸: ۴ 


باب ششم: عوض خداوند درمقابل شهادت امام حسین مید" 


۵ 


4 تقصیر سادرتاثیر ‏ محتاج به دوای دیگر نخواهد شد و آن تربت را شیاطین و جنّان و 
یه کافران فاسد می‌گرداند. که خود را بر آن می‌مالند و به هر چیزی که 
2 می گذرد آن را بو می‌کنند. اا شیاطین و کافران جن به فرزندان آدم 


حسد می‌برند و خود را بر آن می‌مالند که اکثر نیکی و بوی خوشش 


بر طرف می‌شود و هیچ تربتی از حابر یرون نمی‌آید. مگر شیاطین و 
کافران جن برای وی مه می‌شوند. آنقدر که عدد ایشان را به غیر از 
خدا احصاء نمی‌توان نمود و آن تربت مادامی که در دست صاحبش 
هست ايشان خود را بر آن می‌مالند و ملائکه نمی‌گذارند که ابشان 
داخل حایر شوند و اگر تربت از ایشان سالم بماند هر پیماری که به 


آن معالجه نماید البّه در آن ساعت شفا می‌یابد. 


پس چون تربت را برداری پنهان کن و نام خدا را بر آن بسیار 
بخوان و شتیدم که بعضی از آنهایی که تربت برمی‌دارند آن را سبک 
می‌شمارند. حی بعضی از ایسشان آن را در سوبره چهارپایان 
می‌اندازند. یا در ظرف طعام و چیزهای دیگر از خرجون‌ها و 
جوال‌ها می‌گذارند که دست بر آن بسیار مالیده می‌شود. چگونه از 


محن الا برراره ترجمه و شرح 


آن شفا یابد کسی که به این نوع آن را حرمت دارد؟!! 

مترجم می‌گوید: از ملاحظه این اخبار معلوم می‌شود که اگر تأثیر 
در تربت نبینیم از تقصیر ماست که شرایط آن را به وجه درست بجا 
نیاوره‌ايم و از جمله روایات چنان معلوم می‌شود که یکی از شرایط 


وی در وقت برداشتن و در وقت خوردن, دعاست؛ بیان آن اخبار در 


مقتل بحارالانوار 


/7 این مختصر گنجایش ندارد. 
۹ 


۱ ابنقولویه قمی کامل الزیارات:۲۸۰ شیخ حرعاملی: وسال اشیعه ۲۴: ۲۲۷: ۳۰۴۰۳ 


جواب از اشکال دوم به چند وجه می‌شود یکی آنکه شاید دعا مسصلحت ب ےآوردہ 


کننده صاحب بقین کامل نباشد و اعتقادش بر امامت آن جناب 


ضعیف بوده باشد و از روی برهان واضح. امامت و ولایت آن 


حضرت را به دست نیاورده باشد بلکه از روی تقلید و تبعیت پدر و 4 
مادر و مانند ایشان به دست آورده باشد. چنانکه اکثر مردم چنین است 
که پیوسته همّت ایشان قاصر است. هرگز خیال ندارند که گردن ۱ 
خود را از زیر بار تقلید پدر و مادر بیرون بیاورند و خود را به زب 
و زینت علم و ادراک و استقلال و استدلال آراسته و پیراسته سازند. 
دومی آنکه احتمال بسیار می‌رود که در شرایط تقصیری و نقصی 
بوده باشد. چنانکه علما برای دعا شرایط بسیار ذکر کرده‌اند که تعداد 
آنها از وضع کتاب بیرون است. 
سوم آن است که استجابت دعا مستلزم نیست که همان حاجتی 
که دعا کننده از خدا خواهد برآورده شود بلکه دعای مستجاب آن 
است که خداوند عالمیان را صدای دعاکننده ناخوش نیایسد و آن را 


دشمن ندارد و آن را خوش دارد و رد نفرماید. ب 


این وجه احتمال 
قوی می‌رود که داعی را آن حاجت که از خدا استدعا می کند» 
برآوردن و قضای وی مصلحت نباشد و خلاف مصلحت او شود و 
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بر دین و دنیای داعی ضرر کلّی داشته باشد. خداوند عالم به جهست 
خاطر شرب 


می‌فرماید که برای او در دنیا و آخرت بهتر و نیکوتر بوده باشد یا به 


جناب امام حسین سم چیسز دیگر برای او کراست 


عوض آن دعا بلای بزرگی از وی دفع نماید که هرگز بر دقع آن بلا 


داعی مطلع نشود. یا در مقابل دعای او اجر بسیار و ثواب بیشمار در 


محن الأببرار» تمرجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


۵۵ 


مراد از حساب نشدن 
روزهای زیسارت در 


حساب عم 


آخرت عطا می‌فرماید. 


باری مؤمن صاحب یقین کامل و اعتقاد درست. شک و شبهه در 


اخبار و اقوال پیشوایان دین مبین نمی‌کند و نقص و عیب را بر خود 
نسبت می‌دهد و هر چه ايشان فرموده باشند آن را اعتقاد می‌نماید و 
وا لله لهداية الاتقاد الصحیح و با غن الك و الريب و الوَسْوسة 

جواب از اشکال سوم به سه وجه می‌شود: 

اول آنکه شاید مراد از محسوب نشدن روزهای رفتن و برگشتن 
زائران از عمر ایشان. آن بوده باشد که حساب آن روزها را در روز 
حساب از او نکنند, زیرا که در اخبار بی‌شمار وارد شده است که در 
روز قیامت از هر دقيقه از دقایق عمر همه کس» حساب خواهند 
کشید که در کدام عمل عمر خود را گذرانیده است. 

دوم آن است که اخبار را در معنی ظاهر خود باقی بگذاريم. زیرا 
که ظاهر آنها این است که عمر زاثر آن حضرت به قدر رفتن و 
برگشتن خود طول می‌یابد. لکن تأثیر نکرد 
این متفعت به جهت نقصی باشد که در خود زانر است. به آن 


ارت آن حضرت در 


تقریری که در جواب اشکال اول و دوّم گذشت. 

وجه سوم آن است که زیارت آن حضرت علّت تاه به طول 
عمر نیست» بلکه از قییل مقتضی است. پس اگر مانع دیگر نباشد. 
لته مقتضی اقتضای خود را خواهد نمود و مانع از اتضاء مقتضی 
چیزهایی است که در اخبار ائه ابرارىدم در جای خود مذکور 


است. مانند قطع صله ارحام و ظلم بر بیچارگان و عقوق پدر و مادر 


و نفرین ايشان در حق فرزند و این جواب در ذو اشکال مذکور 
جاری می‌شود انتهی. 

برگشتیم به سر ترجمه روایات کتاب مستطاب: در کتاب 
اکمال‌الدین به سند خود از حضرت صادقس روایت کرده است 
که آن حضرت فرمود چون جناب فاطمه زهراس-« به جناب امام 
حسین بد حامل گردید» جناب رسول خدامرنس:. فرمود خداوند 
عالم تو را فرزندی کرامت فرموده است که نامش حسین سیم است 
و امّت من او را خوهند کشت! 

جناب فاطمه زهراس-ه عرض نمود که مرا به چنین فرزندی 
حاجت نیست که او را بکشند. 


فرمود: خداوند عالم مرا در حق آن 


حضرت رسول ارد 


فرزند گرامی وعده کرده است که امامت را بعد از او در فرزز 


قرار دهد. 


جناب فاطمه دم عرض نمود: راضی شدم با رسول الها" 


شیخ صدوق. کمال الدین ۰۲ ۴۱۶ ۸ عل ل الشرایع ۱: ۱:۲۰۵ 


امامت در فرزندان 


حسین(ع )است 


باب ششم: عوض خداوند درمقابل شهادت امام حسین عيام 
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ر 3 
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آن حضرت فرمود: این حروف از اخبار غیب است که خداوند 
عالمیان بنده شایسته خود حضرت زکریّاب‌سه را به آن علم غیبی 
مطلع گردانیده است؛ پس برای رسول خدامرسسد در قرآن مجید 
خود قضيّه خبردادن خود را بر بنده شایسته خود زکریّامس 
حکایت نموده است و این قعّه چنان است که روزی حضرت 
زکریّاسده از خداوند عالم سؤال نمود که نام‌هنای پنج تن آل 
عباسبده را بر او تعلیم نماید و خبر دهد که در هنگام شداید و 
مصایب به نام آن بز رگواران توّل نمایده پس جبرئیل امین به روی 
زمین فرود آمد. آن نام‌های مقلاسه را به حضرت زکرّیاس.م تعلیم 
نمود؛ چون زکربامبه نام مبا رک محشّد و علی و فاطمه و 
حسن سد را ذکر می‌نمود؛ اندوه دلش زایل می‌شد و شلاتش 
برطرف می گردید و هنگامی که نام شریف جناب امام حسین بحم را 
یاد می‌نمود گریه بر او غالب می‌شد و گل وگیر می گردید و بی‌تاب و 


طاقت شد» از شدّت حزن و اندوه و گریه نفسش به 


می‌افتاد و 
بی در پی نفس می‌زد و از سخن گفتن و تکلم نمودن عاجز می‌شد. 
روزی مناجات به د رگاه قاضی الحاجات نموت که ای خداوند 


سبب این چه می‌باشد که من هر وقتی که نام آن چهار نفر را 


داستان آگاهی حضرت 
زکریا(ع) از شهادت 


امام حسین(ع) 


من 
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یحیو(ع) 


ذکر می‌کنم از غم‌های خود تسلّی می‌یابم و دلم شاد و خرم می گرده؛ 
چون نام حسین‌سد:را ذ کر می کنم غم‌ها بر من هجوم آور می‌شود 
و گریه بر من مستولی می گردد و نزدیک می‌شود که دل من از جای 
خود کنده شود و آب دیده‌ام بر رخسار خود جاری می گردد؟! 
پس خداوند عالمیان قفیّه شهادت و مصائب جانگ داز 
میٌدالشهدادمه را به زکریّا یسم خبر داد و فرمود: کهیعص «کاف؛ 
اشارت است به کربلا و «هاء» عبارت است از هلاک عترت 


طاهره‌سدب:, و از کشته شدن ایشان در بیابان کربلا و «یاء» اشارت 
است بر یزید پلید و ظالم و ستمکار بر جناب امام حسین سس و 
«عین؛ عبارت از عطش و تشنگی ایشان و «صاده اشارت است به 
صبر و تحمّل ایشان بر شدّت حرارت تشنگی و مصایب جانسوز, 

چون حضرت زکریّابتم مصایب آن حضرت را شنید و به 
شهادت او آگاهی یافت؛ از بسیاری حزن و اندوه خود سه روز از 
مسجد خود پیرون نیامد و کسی را به نزد خود راه نداد پیوسته 
مشغول گریه و زاری و ناله و بی‌قراری گردید و در مصیبت دلسوز و 
قضيّه شهادت جانگداز حضرت امام حسین بده به این نحو مرئیه 
می خواند و عرض می کرد: الهی دل بهترین خلق خود را در مصیبت 
فرزند گرامی او دردناک و اندوهناک می‌سازی! ای خداوند گار من! 
آیا بلای و شت این مصیبت دلسوز و رزیّت جانگداز را بر آستانه 
عرّت و مکرمت او نازل می کنی؟. 

ای خداوند گار من! آیا جامه این مصیبت عظمی و محنت کبری 
را بر تن مبارک علی و فاطمه سم خواهی پوشانید؟ ای پروردگار 


من! درد و الم و محنت و شدّت این مصیبت و 


رابه ساحت 


کرم و عرّت نازل خواهی نمود؟ پس می گفت خداوندا! مرا در این 
هنگام پیری فرزند صالح و نیکویی کرامت فرماه که چشم من در 
پیری با او روشن گردد و چون چنین فرزندی به من عطا نمائی مرا 
به محبّت و مودت او مبتلا کن؛ بعد از آن دل مرا در مصییت آن فرزند 
اندوهناک فرما! چنانکه دل مبا رک حبیب خود محمد ,شید را در 
مصیبت فرزندش به درد خواهی آورد. 

پس خداوند عالمیان حضرت پحیی ددم را به جناب زکریّاسهه 
کرامت فرمود و مدت حمل یحیی ده شش ماه شد و مدات حمل 
جناب امام حمین بت نیز این قدر گردید. 

مترجم می گوید: از این روایست وجه تکسرار کلام جانگداز 
میّدالشهدابده در راه عراق را معلوم می‌شود. که پیوسته می‌فرمود: 
از بی‌وفانی این روزگار آن است که سر یحبی بن زکریّاسه را برای 
زنی زائیه به هدیّه بردند. چنانکه در جای خود خواهد آمد انشاءاله 


انتهی. 


در امالی شیخ صدوق د به سند خود از سالم بن ابی‌جعده 


منقول است که گفته است از کعب‌الاحبار شنیدم» که روزی 


هی درستی در کتاب ما هست که یکی از فرزندان محمد 


رسول خدا-,نیری کشته خواهد شد و هنو 


ق اسب‌های اصحاب 
گرامیش - که در خدمت او به درجه شهادت فایز می‌شوند خشف 
نشده داخل بهشت خواهند شد و با حوریان چشم بز رگ معانقه 
خواهند نمود. 

۱ فضلبن حسن طبرسی» اعلام لوری: ۱۲1۹ بای جمهور احساتی» عوال ی لی ۴: ۸۳:۸۱ 


نعمت الله جزاثری؛ قصص الما (ع): ٩۳۹۸‏ على ین عیسی اربلی, شف الهمتة ۲: 1٩‏ 
سیدن‌طاووس: اللھوف: ۱۳۱ 


خبے شهادت اسام 


حسین(ع ) در تورات 


باب هفتم: اخبار پروردگار متعال از شهادت آن حضرت 
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الأبرارء ترج 


رجمه 


و شح مقتل بحا 


ارالآنوار 


۳ 


شمری نوشته یس دیوار 
کلیسای روم 


هنگامی که کعب الاحبار این حکایت را برای ما نقل می‌نمود 
ناگاه دیدیم که جناب امام حسن - 
کمبالاحبار پر 

گفت: نه! 


از نزد ما گذشت؛ از 


آن مردی که می گفتی این است؟ 


بعد از آن جناب امام حسین بت پیدا شد. از کعب پرسیدیم: این 
است که گفتی؟ 

گفت: بلی!' 

و نیز در کتاب مزبور از بز رگ بنی سلیم از مشایخ خود روایت 
کرده است که سالی به جنگ ساکنان بلاد روم رفتیم و بر فاصله 
ایشان غالب شدیم» پس به کلیسانی از کلیسهای ایشان داخل گشتیم» 


دیدیم این ینت در دیوار آن نوشته است: 


خر شنت توا اة حل يرم لحساب 
آیا گروهی که حسین ىہ را کشتند به شفاعت جداش رسول 
خداسرسسم در روز جزا امیدوار می‌شوند؟! 
پس از اهل بلاد سزال نمودیم که از چه وقت این را در اینجا 
نوشته‌اند؟ 


گفتند: سیصد سال پیش پیغمبر شماا؟ 


از پدر عبدالرحمن بن مسلم مرویست که در بلاد روم با نصاری 
مقاتله کردیم» بر ایشان غالب شدیم» پس به کنیسه‌ای از کنایس 


ایشان که نزدیک ق بود داخل شدیم» با لغت رومی در دیوار 


صدوقالامالی: ۴:۱۴۰ 
این مصرع در روایات کی با هم تفاوث دارند که خواهد آمد 
۴ شیخ صدوق» ای ۱۳۱: ۶ محمدین ای القاسم طیری» بشارة الصطفی : ۲۰۱. 


۲ عیارا 


خواهش کردیم که آن نوشته را بخواننده چون خواندند همان بیت 


مذ کور نوشته شده بود. ۱ 

ابو عمرو زاهد در کتاب ياقوت از عبدالله بن صفّار روایت کرده 
است که سالی با نصاری جنگ کردیم و بسیاری از ایشان اسیر 
نمودیم در میان اسیران پیر دانایی از دانایان نصاری بود: چون آن 
یار دنا و عاقل یافتیم او را اکرام و احسان و نیکی می‌کردیم 
و آن پیر برای ما حکایت نمود که سیصد سال پیش از مبعوث شدن 


پیر را 


محمّد عربیمرسییه گروه نصاری در بلاد روم گودالی کندند 
ناگاه سنگی پیدا شد» به کلام فرزندان حضرت شیث سىم در آن 
نوشته شده بود: 
نو مه فلت حًا شفاغة خله یوم الحساب! 
شیخ جعفر بن ماد در مثیرالاحزان خود از سلیمان اعسش 
روایت کرده است؛ سالی در هنگام موسم حج مشفول طواف کعبه 
بودم» ناگاه مردی را دیدم که می گوید: خداوندا مرا بیامرزا اگر چه 
می‌دانم که نخواهی مرا بیامرزی! پس از سبب اامیدی آن مرد پرسیدم. 
گفت: من یکی از چهل نفر هستم که به سر مبارک جناب امام 
حسین دم م گل بودند» هنگامی که آن سر مبارک را برای یزید 
پلید به سوی شام شوم می‌بردنده چون از کربلا یرون رفتیم» اول 
منزل ما دیُر نصاری بود و در آنجا فرود آمدیم و سر مبارک آن 


حضرت را بلندی نصب کردیم و به طعام خوردن 


غول بودیم؟ 


۱ ابن تما حلی؛ مر الأحوان: ۹۶ نقل به معئی از دیگران: شیخ صدوق»3#مالی: ۱۳۱: ۶ 
محمدین حسن قتل, روضة الواعظین ۱: 41۹۳ علی‌بنعیسی اریلی:کشف الغعة ۲: ۵۴ 
۲ ابن تما حلی: شیر لأحزان: ٩۶‏ 


شعری که سیصد سال 
قبل بشتابس روی 


سنگینوته ودند 


باب هفتم 
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/ 
۸ 


شعری که با خون ب 


روی دیوار نوشته شد 


حسین(ع )بس روی 


سينة رسول خدا(ص) 


ناگاه دیدیم که دستی از دیوار دیر پیدا گردید؛ با قلم آهنی سطری با 
خون به دیوار دير توشت: 


ى 


ا 


یوم لحساب 


پس ما بسیار ترسیدیم؛ بعضی از رفیقان ما برخواست که آن 
دست را بگیرد همان دست غایب شد!۱ 

مترجم می‌گوید: نقل این روایت به این باب چندان مناسبتی 
ندارد و در باب دیگر خواهد آمد انتهی. 

در امالی شیخ صدوق به سند خود از حضرت صادق سم 
مرویست که روزی پیغمبر خداسرنسبم» به خانه ام سلمه تشریف برده 
فرمود نگذار. کسی به نزد من بیاید» ناگاه جناب امام حسین سم آمد 
در حالتی که طفل بود جناب ام سلمه خواست که آن حضرت را 
نگذارد به خانه داختل شود؛ هر چه سعی کرد ممکن نشد آن 
حضرت داخل خائه شدء ام سلمه از عقب او داخل خانه شد دید 
جناب امام حسین سب در روی سینه مبارک جد بز رگوار خود 
نشسته است و حضرت رسول در دست مبا رک خود چیزی 
می گرداند و حرکت می دهد و می‌گرید! 

آن حضرت فرمود: ای ام سلمه! در این حال جبرئیل نازل شد» 
خبر آورد که این فرزند من کشته خواهد شد و اینکه در دست دارم 
همان زمینی است که در آن کشته خواهد شد و این را در نزد خود 
نگاه دار» هر وقتی که دیدی مبدل به خون گشته بدان که حبیب من 
کشته شده است. 


۱ این نما حلی؛ مشي رالأحزان: ۱۹۶ قطب این راوندی.الخرانج والجرنج ۲: ۵۷۷ 


جناب ام سلمه عرض نمود: از خدا استدعا نما که این بلا را از 
فرزندت دفع فرماید! 

فرمود: استدعا نمودم!؛ وحی فرمود به من که او را به سیب 
شهادت درجه و منزلتی هست که احدی از مخلوقات بدان درجه 
نخواهد رسید و به درستی برای حبیب من حسین سىم شیعیانی هست 


که در روز قيامت به گناهکاران شفاعت می‌کنند؛ پس خداوند 


عالمیان شفاعت ایشان را در حق گناهکاران قبول می‌فرماید و مهدی 
این اتب« از فرزندان اهل‌بیت رسالت از نسل او خواهد شد و به 
خدا سوگند دوستان حسین سم و شیعیان اوه رستگارانند در روز 
قیامت.! 

و در عون اخبارالرضابده و امالی به سند خنود از فضل 
مرویست که آن حضرت فرمود: چون حضرت ابراهیم سب از جانب 
خداوند کریم مأمور گردید که گوسفندی را که از آسمان فرود 
آمده بود در عوض ذبح فرزند خود اسماعیلبت« قربانی کند 
حضرت ابراهیم سم آرزو نمود که کاش خدا می گذاشت که فرزند 
خود را ذبح نماید و آن گوسفند را ذبح نکند و بجای ذبح فرزندش 
گوسفند را قربانی ننمایده تا اينکه به دل مبار کش حزنی و اندوهی 
داخل شود که به دل پدر مهربانی داخل می‌شود که 


فرزندان خود را در راه رضای خدا ذبح و قربانی می‌نماید و به سیب 


رين 


این کار مستحق به بلندترین درجات اهل ثواب گردد که در مصیبت 
صبر می‌نمایند. 


چون این آرزو از خاطر شریف حضرت ابراهیم بسا خطور نمود 


صدوق: #امالی: ۱۳۹: ۳ 


داسستان آرزوی 
ابس‌اهیم(ع) در ذب 
اسماعیل(ع) 


اخبار چرروردگار متعال از شهادت آ 


آن حضرت 


۲۵ 


۳۱ 


الأراره ترجمه و 


مقتل بحا 


خداوند عالمیان به سوی حضرت ابراهیم وحی فرمود که ای ابرا 


کدام کسی از مخلوقات من در نزد تو محبوب‌تر و عزیزتر است؟ 
حضرت ابراهیم سیم عرض تمود: ای پرورد گار من! کسی را 
خلق نکرده‌ای که از حییب تو محمّد رسد در تزد من عزیزتر باشد! 
خداوند عالمیان فرمود: آیا حبیب من محبوب تر است در نزد تو 
یا نفس خود؟ 
عرض نمود: بلکه او بر من؛ از نفس خود محبوب تر است. 


خدا فرمود: آیا فرزند حبیب من محبوب‌تر است بر تو یا فرزند 


محبوب‌تی است: 


پس خدا فرمود: آیا ذبح و کشته شدن فرزندش در دست دشمنان» 
از روی ظلم و عدوان دل تو را بسیار به درد می‌آورد یا کشتن 
فرزندت به دست خود؛ از روی مهربانی در راه رضا و اطاعت من؟ 

حضرت ابراهیم دب عرض کرد: بلکه کشته شدن فرزندش در 


دست دشمنان بیشتر دل مرا به درد می‌آورد. 


خداوند عالمیان فرمود: ای ابراهیم! به درستی گروهی گمان 
می کنند که از امت محمد هستند! به درستی حسین سس فرزند او را 
از روی ظلم و عدوان خواهند کشت. چنانکه گوسفند را می کشند و 
با این کار قبیح خود به سخط و عذاب من مستوجب می‌باشند. 

چون جناب ابراهیم‌سحه این را شنیده دلش رابه درد آورد و 
گربه و زاری بر آن حضرت ستولی گردید» پس خداوند عالم به 


سوی او وحی نمود که ای ابراهیم! جزع و گریه تو را بر مصییت 


فرزند خود - در صورتی که او را به دست خود ذبح می‌نمودی - به 
جزع و گربه‌ای که بر مصیبت حسین سم و کشته شدن او در دست 
دشمنان کردی» و فدا نمودم و به جهت این جزع و گریه که بر 
مصیبت فرزند حبیب من نمودی» بلندترین درجات اهل ثواب راء که 
به نیکوترین جزا در عوض صبر ایشان بر مصایب و بات جزا داده 
می‌شونده برای تو واجب نمودم.! 


حضرت امام رضاب-:‌فرمود: این است مراد از قول خدا که 


فرموده است: 

هو فياه بذج عطیم۲6 

بنا به ملاحظه روایت معنای وی چنین می‌باشد: جزع و اندوه تو 
را به نور دیده حبیب من» برای جزع و اندوه بر مصیبت فرزندت 
اسماعیل فدا نمودیم» که اگر او را به دست خود فیح می‌نمودی؛ 
دلت به جهت کشتن او به درد می آمد. 

مترجم می گوید: مصنف.... از بعض اعلام در این مقام اشسکالی 
و ایرادی نقل نموده است " که حاصل آن اشکال این است که ان 
روایت دلالت دارد بر اینکه مراد از ذبح عظیم در آیه شریفه به 
ملاحظه این روایت جناب امام حسین بم است و ظاهر لفظ «فداء 
این است که رتبه و منزلت کسی که او را برای کسی دیگر فدا و 
قربان می‌نمایند.باید کمتر و پست‌تر باشد از دیگری؛ مثلاً اگر زید را 


برای عمرو فدا و قربان سازند. بايد رتبه زید از رتبه عمرو کمتر و 


نیخ صدوق: عبون آخبرالرضازع) ۱: ۲۰۹ ٩۱:‏ شيخ صدوق اتخصال ۱: ۵۸: ٩۷۹‏ تعمت‌ند 
جزانری؛ قعص انیا (ع/: ۱۳۹ 

۲ ات ۱۰۷ 

۳ علامه مجلسی بحارالنوار ۴۴: ۲۲۶ : ۶ 


شرح معنای (فدا» در 


روایت و اشکالات آن 
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جواب علامه مجلسی 


از اشکال روایت 


پست‌تر باشد. چنانکه گوسفند قربانی به مراتب پست‌تراست از کسی 


که آن را برای او قربانی می‌کنند و بنابراین تحقیق و ملاحظه مضمون 


روایت گذشته لازم می‌آید که رتبه جناب امام حسین‌بدم از رتبه 
حضرت اسماعیلست پایین‌تر باشد و حال آنکه به قواعد مذهب ما 
ثابت و مبرهن گشته که جناب امام حسین ددم و جمیع ائسه 
هدید از همه پیغمبران اشرف هستند. بلکه از پیغمبران اولوالعزم 
غیر از پیغمبر آخرالزمان اشرفند. زیرا که آن حضرت اشرف همه کاینات 
و افضل جمیع موجودات است و جوابی بر دفع این اشکال از دیگسران 
نقل کرده است که رکاکت و تکلف وی از اصل ایراد بدتر است. 
حاصل آن جواب این است که اگر جناب امام حسین س به 
عوض حسضرت انسماعیل تم کشته نسی‌شد پس پیشمبسر 
آخرالژمان-ریدس» و سایر انمه انام سد« به وجود نمی‌آمدند. زیرا که 
ایشان از نسل حضرت اسماعیل دم هستند و همچنین پیغمبری که از 
نسل حضرت اسماعیل ددم است به وجود نمی‌آمدند. زیرا که اگر 
پدر در کودکی کشته شود دیگر فرزندی از وی متصوّر نصی‌شسود: 
پس کشته شدن جناب امام حسین دم عوض است به همه کسانی 
که از نسل حضرت اسماعیل سب هستند و پر واضح است که همه 
ایشان به وصف اجتماع و افاق, از جناب امام حسین سدم په وصصف 
تنهایی اشرف هستند. زیرا که آن حضرت به این وصف تنهایی به 
منزله ثیست از کل سلسله ایشان به وصف اجتماع» که به منزله 
کل است و شبهه در این نیست که رتبه و منزلت کل زیادتر و اشرف 


از منزلت و رتبه جزء است. 


این حاصل جوابست که ذکر نموده‌اند. بعد از تقل این ایسراد و 
جواب مصتّف د, فرموده است که در روایت چنین دلالت نیست 
که خود تفس شریف جناب امام حسین عم فدا و قربان نفس 
حضرت اسماعیل بد گردید. بلکه صریح لفظ روایت این است که 
جزع و گریه حضرت ابراهیم ددم بر مصیبت جناب امام حسین یحم 
بر جزع و گریه کردن آن حضرت بر فرزند خود اسماعیل سم بسر 
فرض تحقّق ذبح اسماعیل سد - فدا شد؛ و بنبراین ظاهر است که 
در اینجاء لفظ «فدا» در معنای حقیقی خود مستعمل نیست. بلکه به 
معنی تعویض است و اشکالی که در معنی حقیقی فدا می‌آمد. در فدا 
به معنی تعویض ندارد و چون جناب ابراهیم سدم اندوهناک و محزون 
گردید بر اینکه ثواب صبر کردن بر مصیبت فرزندش به جهت آمدن 
گوسفند از او فوت شد. خداوند عالم به جهت گریه او بسر سصیبت 


جناب امام حسین سدم ثواب بزرگتر و بهتر از آن برای او کرامت فرمود. 


«..., فرموده است: حاصل کلام این است که شهادت 
جناب امام حسین .ده امر مقر و مقّر بود و دخل به دفع قتسل 
حضرت اسماعیل سم ندارد. تا اینکه اشکال و اراد لازم بیاید و 


به تحقیق ما پس در آیه شریفه دو وجه احتمال 
ی 
ع مدبوح عم 


الشأن» و دیگری «باء» به معنی سبیّت بوده باشد ' و فرموده است: په 


فرموده است: با 


می‌رود. یکی مضاف مقر شود یعنی «و ل 


هر دو وجه باید به مجاز در اسناد یا مجاز تقدیر مرتکب شویم. یعنی 


گوسفند را به حضرت اسماعیل بد« فدا نمودیم؛ به خاطر جسزع 


١‏ یعتی فتاه بت ملح عم 


4 
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۳۳۵ 


حضرت ابراهیم بم بر مصییت ذبح عظیم. که عبارت از جناب امام 
حسین سم بوده باشد انتهی. 

در کامل الزیارة به سند خود از بربد عجلی منقول است که 
روزی از حضرت صادق حم پرسیدم که ای فرزند رسول خدا! 


اسماعیل سم که خدا او را به قول خود در قرآن یاد کرده | 


و آذك فی الکتاب املماعیل أ كان صادق اوعد و كان رسوا 


یعنی در کتاب اسماعیل سیم را یاد نماه به درستی او در وعده 


خود راستگو بود و رسول و پیغمبر بود. 
آیا این اسماعیل سح فرزند حضرت ابراهيم سدم است؟ زیرا که 
گمان مردم این است که این فرزند حضرت ابراهیم سم است. 


جناب صادق یبد فرمود: اسماعیل بم پیش از پدرش 


ابراهيم تس وفات نمود و حضرت ابراهیم مس خدا قائم به 
امر و صاحب شریعت بود؛ فرزند خود اسماعیل را به سوی هدایت 
کدام گروهی از امت خود فرستاد؛ تا اینکه خدا او را به رسالت 
وصف نماید؟ 
برید می گوید عرض کردم: فدایت شوم! پس این اسماعیل که بود؟ 
فرسود: اینکه در قسرآن مذکور است اسماعیل بسن حزقیبل 
پیغمبر سم است؛ خداوند عالم او را به هدایت گروهی فرستاد او را 


تکذیب نمودند و کشتند و پوست رویش را کندند» پس خدا بر 


ایشان غضب نمود و سطاطائیل را که ملک عذاب است به سوی 


اسماعیل‌ست فرستاد» آن ملک عرض نمود: ای اسماعیل! من 


مویم: ۵ 


سطاطائیل ملک عذاب هستم» پرورد گار مرا به نزد تو فرستاده است 
که قوم تو را به انواع عذاب معلّب سازم» اگر تو رخصت دهی! 

اسماعیل بس فرمود: ای سطاطائیل! مرا به عذاب ایشان حاجت 

خدا وحی نمود: ای اسماعیل! پس چه حاجت داری؟ 

اسماعیل عرض کرد: خداوندا! از مردم عهد و پیمان گرفته‌ای که 
خداوندی تو را قبول نمایند و تصدیق کنند و بر پیغمبری 
محمّد منم و به ولایت اوصیای آن حضرت از ایشان عهد و پیمان 
گرفته‌ای و خبر داده‌ای به خلق خود از اينکه امت محمد نس 
فرزندش حسین سدم را بعد از وفات پیغمبر خود خواهند کشت و 
برای حسین سم وعده فرموده‌ای که او را به دنیا برگرذانی؛ تا اینکه 
از ستمکاران خود انتقام بکشده پس حاجت من این است که مرا نیز 
در آن زمان به سوی دنا برگردانی؛ تا اینکه از کسائی که این ظلم را 
بر من روا داشتند انتقام کشم؛ پس خدا وعده نمود که اسماعیل حدم 
را با حسین‌بن علی‌دبدهبه دیا ب رگرداند.! 

به روایت علل شرایع اسماعیل سد« به ملک عذاب فرمود: مرا به 
عذاب ایشان حاجتی نیست» می‌خواهم به این بلا و ستم ایشان صبر 
نمایم تا تأْسّی و پیروی بر حسین‌بن‌علی حم کنم. 
مترجم گوید: مصتّف... در این باب خبردادن جبرئیل امین را 
برای سیّد مرسلین رباد از شهادت جناب امام حسین مب به چند 
طرق نقل کرده است که بسیاری از روایات آن خالی از تکسرار 


۱ ابن قولوبه قمی امل الزیارات: ۱۳۶۵ 
۲ شیخ صدوق» عل ل الشرایع ۱: ۲۰۷۷+ ال 


قمی» كاملل الزیارات: ۶۴: ۱ 


اسماعیل بن حزقیل 
پیامبر(ع)به‌همراء 


منتقمین خون حسین(ع ) 


6 


باب هفتم 


اخبار پرروردگار متعال از شهادت آ 


آن حضرت 


8 


جبرنیل شهادت امام 


سات 
$( 
| پیااص)خبے 


ينغد 


محن 


الأبرارء ترجمه و شررح مقتل بحارالأنوار 


۳۸ 


نیست. خواستم که از میان آنها به ترجمه روایتی نپردازم مگسر اینک» 
فی الجمله اشکالی در آن بوده باشد انتهی. 


در امالی شیخ طوسیت.. به سند خود از امام جعفرصادق سس 
روایت کرده است که روزی جناب امام حسین سم در نزد جد 
بزرگوار خود رسول خداس:دس- بود ناگاه جناب جبرئیل از آسمان 
فرود آمد و جناب امام حسین بم هم در نزد رسول خداسیشمراد 
مشاهده نمود. از رسول خدامترننم» پرسید: آیا این فرزند خود را 
دوست داری؟ 

حضرت فرمود: بلی! 

جبرئیل عرض کرد: آگاه 
خواهند کشت! 


اش که به درستی امت تو او را 


رسول خداسرنتد چون این خبر و اثر را شنید بسیار 
اندوهناک گردید: 

جبرئیل عرض کرد: آبا خوش داری که خاک زمین کشته 
شدنش را برای تو نشان بدهم؟ 

حضرت فرمود: بلی! 

پس همان ساعت جبرئیل زمین کربلا و مجلس رسول 
خدامرتید. را به یکدیگر پیچید و میان آن دو زمین را با همدیگر 
چسبانید» چنانکه جناب صادق‌سسه دو انگشت مبارک خود را به 
همدیگر چسبانید به ابی‌بصیر که راوی خبر است فرمود: آن دو 
زمین این جور با همدیگر چسییده گردید» پس جبرئیل با پر خود 
قدری از خاک کربلا برداشت به دست ما رک رسول خدامرشید 


گذاشت پس همان ساعت در ظرف مدت یک چشم به هم زدن» 


میان آن دو زمین باز شد و به حالت سابق بر گشت. 


جناب رسول خدامررب:. آن تربت مبا رک را در دست خود 
نگاه می‌نمود و می‌فرمود: خوشا به حال تو ای تربت! و مرحبا به حال 
کسی که در تو کشته خواهد شد.۱ 

مصتّفد, قریب به این مضمون از میکائیل روایت کرده است.؟ 

و نیز در کتب مذ کور به سند خود از زینب دختر جحش روایت 
کرده است که روزی رسول خدامرشس:د در متزل من خواییده بوده 
ناگاه جناب امام حسین سم تشریف آورد من آن حضرت را به 
بعض چیزها مشغول می کردم شاید داخل خانه نشود و رسول 
خدامی‌شمیمد. را پیدار نکند. پس به جهت شغلی غفلت بر من رخ داد 
چون نگاه کردم دیدم جناب امام حسینبسم داخل خانه گردیده» 
من با سرعت تمام از عقب او رفتم؛ دیدم در بالای شکم رسول 
خدامررنسبم:» نشسته است» به روی شکم آن حضرت بول می کند» 
خواستم بول او را قطع کنم و از بالای شکم رسول خداسردسم"»بردارم. 

آن حضرت فرمود: ای زینب! بگذار فرزند مرا که بول خود را 
تمام نماید و بول او را قطع نکن!» چون جناب امام حسین سح از بول 
خود فارغ گردید» پس رسول خدامدس:ه برخواست وضو گرفت و 
مشغول نماز شد. 


چون جناب رسول خدامر باد سر مبا رک خود را برای سجده 


گذاشت. جناب امام حسین سیم آمد در بالای پشت مبارک آن 


حضرت نشست. جناب رسول خداسرشیت آنقدر به سجده طول داد 


۱ شیخ طوسی 3#عالی: ۳۱۴: ٩۵‏ محمد بن ایی القاسم طبری بشارة الصطمی: ۲۱۴ 
۲ همان؛ روایت ۸۶ 


بول کسم‌دن اف ام 
حسین(ع )بس بدن 
پیاببے(ص )در 


کودکی 


سوار شدن یس پشت 
پیامیس(ص) در هنگام 
نماز 


1 


: اخبار پرروردگار متعال از شها: 


ادت 


آن حضرت 


۳۵ 


۱ 


الأبرار» ترجمه و 


شرح 


1 
4 


خبر شهادت حسین(ع) 


به پیامبم(ص) 


که جناب امام حسینسسم از پشت آن حضرت فرود آمد: چون آن 
حضرت به قیام رکعت دوّم برخواست؛ جناب امام حسین محم به نزد 
جا بز رگوارش بر گشت؛ جناب رسول خدامرنس. او را در بر خود 
گرفت و مشغول نماز گردید» چون از نماز فارغ شد دیدم دست 
مبا رک خود را گشوده می‌فرماید: ای جبرئیل! به من بنما! 

زینب می گوید عرض کردم: ای رسول خدا ! امروز تو را دیدم 
کاری کردی که پیش‌تر هرگز از تو چنین کاری ندیده بودم. 

فرمود: بلی! در این ساعت جبرئیل در نزد من بود» خبر شهادت 
فرزندم را برای من می‌داد و خبر داد که امّت من او را خواهند کشت 
و خاک سرخ از زمین شهادتش برای من آورد.! 

در خرانج به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که 
روزی رسول خداسرنسمد فرمود: چون خداوند عالمیان اراده نمود 
که قوم نوح نی را هلاک نمایده حضرت نوح«بد را فرمود که 
تختهای درخت ساج را شق کند؛ چون حضرت نوح سدم آنها را شق 
نمود؛ نمی‌دانست که باید با آنها چه چیز بسازدا؛ پس چبرئیل نازل 
شد» صورت کشتی را برای آن حضرت نشان داد و جبرئیل به هم 
راهی خود از آسمان تابوتی آورده بود که صد و بيست و نه هزار 
مسمار در توی آن تابوت داشت» پس اطراف کشتی را با آن 
مسمارها محکم نمود؛ پنج مسمار از آنها باقی مانده بود» حضرت 
نوح‌سدم دست مبا رک خود را بلند نمود که یکی از آ 


پنج مسمار 
را بردارد؛ پس آن مسمار مانند ستاره درخشنده‌ای در دست مبا رکف 


حضرت نوح سح درخشيد و روشن گردیداه حضرت نوح سىم از 


۱ همان: روایت ۸۸ 


مشاهده این حالت بسیار تعجب نمود و تمی‌دانست که این چه 
حالتست که از آن مسمار سرزد؛ پس خداوند عالمیان به قدرت 
کامله خود آن مسمار را در دست حضرت نوحد« به سخن در 
آورد؛ به زبان فصیح و به کلام بلیع تلم نمود و گفت: من به نام 
نامی بهترین پیغمبران محمد بن عبدالله رنیرت هستم. 

پس جبرئیل امین باز از آسمان به سوی زمین فرود آمده حضرت 
وح سم پرسید: ای جبرئیل! این مسمار چگونه مسماری است که از 
آن حالتی مشاهده نمودم که هرگز مانند آن مشاهده نکرده بودم؟ 

جبرئیل خبر داد که این به نام مبا رک سید پیغمبران محمد بن 
عبدالمرسیرن است» پس این را از جانب راست کشتی؛ از اول 
مسمارها به کشتی بزن؛ چون حضرت نوح ید آن را به جانب 
راست کشتی زد مسمار دوّم را برداشت؛ آن نیژ مانند مسمار لی 


برئیل از حال 


درخشنده و نورانی گردیدا» حضرت نوح ست از 


مسمار دوّم پرسید. 

جبرئیل گفت: این مسمار به نام نامی برادر و پسر عم او سید 
اوصیاء پیغمبران» علی‌بن‌ابی‌طالب سم است: آن را از جانب چپ 
اوّل مسمارها به کشتی بزن؛ چون جناب نوح ىم چنین نمود؛ دست 
خود را برده به مسمار سوم زد؛ آن هم مانشد مسمار اول و دوم 
درخشنده و نورانی گردید! 

جبرئیل گفت: این مسمار به نام مبا رک جناب فاطمه زهراسسم 
است» آن را در نزد مسمار پدر بز رگوارش احمد مختار تسرد به 
کشتی بزن» چون حضرت نوح آنچنان که جبرئیل گفته بود از جانب 


راست آن را به کشتی زد پس مسمار چهارم را برداشت» مانند آن سه 


پیج مسمار به نام نامی 
پنج تن آل عبا(ع )ب 


کشتی نوع (ع) 


باب هنتم 


: اخبار پرروردگار متعال از شهادت 


آ 


1 


ض 


ار تررجمه و شرح مقتل 


بحا 


نوار 


خونی که از مسمار 
حسیز(ع) می‌چکد 


مسمار درخشنده و نورانی گردید! 

جبرئیل گفت: این مسمار به نام نامی جناب امام حسن سس است 
آن را در نزد مسمار نام پدرش حیدر کرار به کشتی بزن. چون 
حضرت نوحمبسم به گفته جبرئیل عمل نمود دست خود را به مسمار 
پنجم زد و آن را برداشت؛ مانند ستاره بسیار درخشنده؛ نور از آن به 
جانب آسمان بلند شد و مانند برق درخشنده نورانی گردید و روشنی 
می‌بخشيد و رطوبتی از وی به زمین می‌چکید! 

جبرئیل گفت: این مسمار به نام نامی مبارک جناب امام 
حسین سم است آن را در جانب مسمار نام مبا رک پدر بز رگوارش 
به کشتی بکوب» چون حضرت نوح-دهم آن را چنانکه جبرئیل گفته 
بود به کشتی زد از جبرئیل پرسید: این رطوبت و تری که در آن 
مسمار مشاهده کردم چه رطوبت است؟. 

جبرئیل گفت: 
مظلوم د 


نمود و آنچه طاغیان بنی امه بعد از وفات ج بز رگوارش به سر آن 


این رطوبت خون بود؛ پس قصّه شهادت آن 


بلا و کشته اولاد زنا را به حضرت نوح سم حکایت 


حضرت می‌آوردند به جناب وح نبی بء خبر داد پس حضرت 


نوح عبس بر قاتل و ستم کار و خوار کننده آن حضرت لعنت نمو" 


در امالی شیخ طوسی:.. به سند معتبر خود از عایشه روایت کرده 
است که روزی رسول خدامرضبہه جناب امام حسین بم را در بالای 


ی مبارک خود نشانیده بود» پیوسته آن جناب را می‌بوسید» ناگاه 


جبرئیل امین از آسمان به زمین فرود آمد» از جناب رسول خدامدر برد 
پرسید که این فرزند گرامی خود را بسیار دوست می‌داری؟ 


۱ در کناب الغرانج و الجرائح یافت تشد در کناب نعمت انه جزائری» قعص الانیاء :۱۷۸ 


از این کناب تقل تموده است+ همچنین ود به سیدین طاووس+#ان: ۱1۸ 


حضرت فرمود: بلی! 

جبرئیل عرض نمود که امت تو الیته این فرزند تو را بعد از وفات 
تو خواهند کشت؛ به جهت شنیدن این خبر دیده‌های مبارک 
حضرت رسول اشک ریزان گردید جبرئیل عرض کرد: اگر 
می‌خواهی از خاک محل کشتن فرزندت به تو تشان بدهم؟ پس 
جبرئیل بنا به فرموده حبیب خداوند جلیل» خاک آن سرزمین بلا را 
داد و گفت آن زمین را «طفته م ی‌گویند.' 


به رسول خداسنس 

در کامل الزیاره به سند خود از جناب امام جعفرصادقسسه« 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: چون جبرئیل امین خبر 
شهادت جناب امام حسین سم را به خدمت رسول خدا آورد آن 
حضرت از دست مبا رک امیرممنان بم گرفت: به جای خلوتی 
برده زمان بسیار از نهار با همدیگر راز می گفتند. تا اینکه جبرئبل 
امین به خدمت ایشان فرود آمد و عرض نمود که پرورد گار شما به 
شما سلام می‌رساند و می‌فرماید که شما را قسم می‌دهم به حق خود 
که باید صبر و تحمّل نمائید و از آن مصیبت عظمی بسیار اندوهناکک 
و دلتنگ نشوید» پس آن بز رگواران بنا به فرموده خداوند عالمیان 
صبر نمودند و شکر خدا را بجا آوردند.! 

باز در کتاب مزبور به سند خود از همان حضرت روایت کرده 
است که چون جناب فاطمه زهراسد: به فرزند گرامی خود؛ شهید 
دشت بلا حامله شد» جبرئیل امین به خدمت رسول خداستس» نازل 


گردید و عرض کرد که از دخترت فاطمهسفرزندی زائیده 


شيخ طوسی؛#لعالی: ۳۱۶: ۸٩‏ 
۴ ابن قولویه قمی» كاملل الزارات: ۵۵: ۱ 


جب‌ئیل سرزمین طت 
راه پیابر(ص) شان 


می‌دهد 


راز گفتن پیامبس (ص) 
باعلی(ع)دربارة 


شهادت حسین(ع) 


(4 


باب هفتم 


اخبار پرورد گار معا از شهادت آن حض رت 


۳۳۵ 


۳ 


الأب رارء ترجمه وش 


متتل بحارالأنوار 


۸ 
۳۳۵ 


ناراحتی قاطمه عیام 


از حمل امام حسین(ع) 


چگونه آیه احقاف بر 
امام حسین(ع)حمل 


می‌شود 


خواهد شد که امّت تو بعد از وفات تو او را خواهند کشت!؛ چون 
جناب فاطمه زهراست: از این خبر وحشت اثر آگاهی یافت» پس 


حمل خود را ناخوش می‌داشت و دلش به حمل چنین فرزندی 


کراهت داشت و در هنگام وضع و زا انش خوش نداشت و 
اندوهناک و بی‌میل او را زائید. 

جناب امام جعفر صادق سد فرمود: آیا در رو زگار چنین مادر 
هیچ دیده‌اید که در وقت زائیدن پسر را خوش ندارد و به زالیدن او 
خوش دل و خشنود نشود؟ چنانکه حالت جناب فاطمه زهراسسم در 
وقت زائیدن فرزند گرامی خود» جناب امام حسین سم چنین بون 
زیرا که چون از کیفیّت شهادت نور دیده خود آگاهی داشت. از آن 


جهت از زائیدنش خوش حال و مسرور نبود؛ حضرت فرسود: در 


شأن جناب امام حسین سد خدا این آیه شریفه را نازل فرموده | 


و وا اسان بولدیه سا له ها و وه رها و 


در بعض قرائت «حَسناء خوانده شده است. بنابر آن» مقصود از 
آیه به ملاحظه روایت شاید چنین بوده باشد: ما برای انسان -یعنی 
جناب امام حسین سم - وصایت نیکو به والدین او - که عبارت از 
جناب رسول خداسرنب.:ه و امیرممنان بس بوده باشد - گردانيدیم و 
قرار دادیم؛ یعنی آن جناب را از جانب پدران خود وصی نمودیم» 
چنانکه مصلف‌د. بنابر این قرائت» در معنی آیه شریفه این احتمال 


را داده است؛ در بسیاری از قرائات «حسناء و به قرائت اهل کوفه 


| احقاف: ۱۵ 
۲ ابن قولویه قمیکامل الزیرات: ۱۲:۵۵ 


اإخسانه خوانده شده است. بنابه این دو قرائت معنای وی چنین 
می‌باشد: ما انسان را وصیّت و سفارش نمودیم» بر اینکه برای پدر و 
مادر خود نیکوئی نماید» مادرش بر همان انسان - که به ملاحظه 
روایت عبارت از جناب امام حسین بحم است از روی کراهت بر 


حمل خود حامله گردید و از روق اکراه و اخوش داشتن او را زایید 


و مدت حمل و مدّت از شیر بازداشتن آن فرزند سی ماه شد. بیست 
و چهار ماهش ایام رضا و شیر خوردنش می‌باشد؛ چنانکه خدا 


می‌فرماید: 


و لوالدات رن ادن وین کامتین۱4 

و از برای مدت حملش شش ماه می‌ماند. 

در کتاب مذ کور به سند خود از حضرت صادقس: روایت 
کرده است که روزی جبرئیل امین به خدمت رسول خخداسرندسند 
نازل گردید و عرض نمود: ای محمّدا به درستی خداوند عالمیان برای 
تو سلام می‌رساند و تو را به فرزندی بشارت می‌دهد که از جناب 
فاطمه ساس متوگد می‌شود و امت تو او را بعد از مفارقت تو از این 


دنیا خواهند کشت. 


جناب رسول خداسدرنسبد چون این خبر را از جناب جبرئیل 


شنید» فرمود: ای 


جبرئیل! سلام مختص است به پروردگار من - یعنی 

سلامتی از همه عیوب و نقایص - مرا حاجتی به چنین فرزندی نیست 

که از فاطمه‌سبت: متوگد شود و امت من او را بعد من بکشند. 
جبرئیل به سوی آسمان بالا رفت» باز سلام و بشارت آورد و 


نیل بالا 


جتاب رسول خدامرتیرنه همان جواب را قرطو باز 


۱ بقره: ۲۳۳ 


خداوند پیامم((ص )را 
از تول د حسسیز(ع) 
راضی می‌گرداند 


: اخبار پرروردگار متعال از شهادت آن حضرت 


"4 


ù 


الأب رار ترجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


پیا( ص)فاطمه(س) 
رااز تولد حسیز(ع) 


راضی نمود 


رفت و در ساعت ازل شد و عرض کرد: ای محمّد! پرورد گار تو 
سلام می‌رساند و تو رابه آن مولود مبارک بشارت می‌دهد و 
می‌فرماید که من امامت و ولایت و وصایت را در فرزندان همان 
مولود میمنت ولادت قرار دادم. 

جناب رسول خداسرنسند فرمود: چون خداوند عالمیان چنین 
قرار داده پس من بر آن فرزند راضی شدم و بر ولادت او خشنود 
می‌باشم و برای فاطمه زهراسرسالت رساند که خداوند عالمیان 
مرا بشارت داد» به مولودی که از تو متوگد می‌شود و ات من او را 
خواهند کشت؛ جناب فاطمه زهراسد«پیغام داد که مرا به چنین 
فرزندی حاجت نیست که امّت تو او را بکشند. 

حضرت رسول خداسردسا پیغام فرستاد که خداوند عالمیان 
امامت و ولایت و وصایت را در فرزندان مولود میمنت ولادت» قرار 
داده است؛ پس فاطمه زهیرادتبه شنیدن این بشارت؛ پیغام به 
خدمت جناب رسول خدامرنست. فرستاد که من به ولادت او راضی 
و خشنود شدم. 

پس برای آن فرزند گرامی از روی کراهت حامله شد و او را از 
روی کراهت وضع نمود» به جهت شنیدن شهادت اوه و مدت حمل 
و ایام رضاع او تا از شیر بازداشتنش» سی ماه شد تا اينکه روز به 
روز بز رگ شد و به حدٌ رشادت و قوّت رسید و چون سن مبا رکش 
به چهل سال رسید عرض نمود: خداوندا ! مرا توفیق کرامت فرما؛ که 
در مقابل نعمت‌هایی که برای من و پدر و مادر من کرامت فرموده‌ای 
شکر نمایم و پبوسته عمل صالح بجا آورم» که رضا و خوشنودی تو 
آن بوده باشد؛ و رستگاری و مصلحت نیکوبی برای من؛ در ریت 


E 
من قرار ده.‎ 

حضرت صادق فرمود که اگر جناب امام حسین سم دعای خود 

را در حق فرزندانش به جای اص لح لي ي ذریُسیٍ» چنین گونه 

می‌نمود: «اصلخ لي ری یعنی ذریّت مرا برای من صالح و نیک و کار 


فرما و حال ایشان را اصلاح بغرماء هر آینه همه فر 


ان آن حضرت 
پیشوایان دین مبین و ائمه اهل روی زمین می گردیدند و امامت 


مختص به بعضی از ایشان نمی‌شد» چنانکه به مقتضای عبارت دعای 


امامت و ولایت در چند ن ان آن حضرت مقرّر گشته است. 


و فرمود که جناب امام حسین بسم در ایام کود کی شیر از فاطمه 
و از سایر زنان ه رگز نخوردا لکن پیوسته جناب رسول خدامرضساد. 
تشریف می‌آورد و انگشت ابهام خود را بر دهان مبا رک آن حضرت 
می گذاشت. جناب امام حسین سدم آنقدر از انگشت مبا رکش 
می‌مکید که دو روز و سه روز برای غذای آن حضرت کفایت 
می‌نمود که دیگر احتیاج او به شیر زنان نمی‌شد؛ گوشت و خون 
گوشت مبارک و خون مطهّر رسول 


خدامرشیت» روییده گردید و فرزندی در شش ماه از مادر متوکد 


جناب امام حسین بد 


نشد» مگر عیسی بن مریم بد و حسین بن على سدم " 

مترجم می گوید: به نظر بعض نادانان اشکالی در مضمون این 
روایت رخ می‌دهد که چگونه مانند رسول خداسم::. را مسزاوار و 
مناسب می‌شود که خداوند عالمیان او را به مانشد جناب امام 


حسین سدم که در بزرگواری و شأن و رتبت به نهایت رسیده است. 


مضامین آیه ۱۵ سور احقاف. 
۲ ابن قولویه قمی کل الزهارات: ۴:۵۶ 
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جواب از شسبهه 
پیرامون نساراحتی 
پیامیم(ص) از ولادت 


حسین(ع) 


محن الابرار» ترجمه و ۵ 


متتل بحارالآنوار 


۳۵ 


بشارت بدهد و بفرماید که من می‌خواهم چنین فرزندی برای رسول 


خود کرامت نمایم. آن حضرت به محض اینکه ات بد کردارش او 
را بعد از وفات رسول خداسنب. شهید می‌نمایند جواب دهد که 


مرا حاجت به چنین فرزندی نیست که ات من بعد از من او را 


بکشند. خصوصا دو دفعه این جواب و سؤال و بشارت مکرر گردد. 

جواب از این اشکال به دو وجه می‌باشد. یکی آنکه مؤمن کاسل 
عالم دانا این گونه اشکالات را در افعال و اقسوال پیشوایان دیسن و 
پیغمبران مرسلین و ائمه معصومین سد خصوصا در انصال و اقوال 
مانند رسول خدا۔ر د.د که اشرف کاینات و برگزیده موجودات و 
سیّد سل است. برای ذهن خود راه نمی‌دهد و پیوسته افعال و اقوال 
ایشان را محمول به صحت و مصلحت می‌نماید و اشکال و جهل و 
بدی را برای خود نسبت می‌دهد و وسواس شیطان لعین را از فکر و 
ذهن خود دور می‌سازد. که آن ملعون هميشه برای فریب مسردم؛ دام 
حیله و وسوسه خود را گسترده: پیوسته در صدد صید اییشان 
می‌باشد. هر کسی را به مکری و نوعی از راه هدایت به راه ضلالت 
و گمراهی دلالت می‌کند. همّت آن ملعسون بر این اسست که دام 
وسوسه خود را در راه اصول عقاید مردم می‌اندازد به قدر امکان 
ایشان را در آنها به گمراهی می‌افکند. 

چنانکه دلالت می کند بر صدق این مقال روایشی که در بسض 
تفاسیر مذکور است که حاصل مضمون روایت این است که روزی 
حضرت ابراهیم س در کتار دریا آن ملعون را دید که استخوان‌های 


مردگان را جمع نموده به دست خود بر می‌دارد و تفکر و تأل در 


آنها می‌نمایدا؛ حضرت ابراهیم .+ پرسید: چرا در انها تفر می‌نمایی؟ 
عرض نمود: در این فکر می‌کنم که بسیاری از مردم را در اینها به 
راه ضلالت و گمراهی می‌اندازم و در نظر ايشان به وسواس خود 
زنده کردن اینها را بعید می‌نمايم و چنان می کنم که هرگز باور 
نمی‌کنند که خداوند عالمیان اینھا را با این پوسسیدگی؛ پراکندگی و 
مخلوط شدن با همدیگر زنده سازد از این است که جماعتی را در 
این مطلب به راه ضلالت افکنده به شبهات واهیه و خیالات فاسده انکار 
معاد جسمانی می‌نمابند و از این است که در اخبار متواتره نهی صسریح 
وارد گشته از اینکه مردم بخواهند تفر در مسئله قضا و قدر کنند. 
حاصل جواب از این اشکال این است که مردم عالم و دانا هرگز 
شبهه و اشکال را در افعال پیغمبران و پیشوایان دين به خیال خود راه 
نمی‌دهند. و به وسواس شیاطین ملعون گرویده و مفرور نمی‌شوند. 
وجه دوّم از این اشکال این است که جناب رسول خداداسب در 
جواب بشارت جبرئیل نفرمود که من به تولد چنین فرزندی راضی 
نمی‌شوم و نمی‌خواهم که خداوند عالم او را برای من کراست 
فرماید. بلکه چنین فرمود که مرا به این فرزند با آن وصف مذ کور 
حاجت نیست. زیرا که پدر را حاجت در فرزند می‌باشد که در حال 
حیات پدر و حال ممات ای زنده بماند و از او نفعها و خوبی‌ها برای 
پدر عاید باشد. نه محض اینکه آن فرزند به وجود آید و از او چندان 
نگذرد. او را بکشند و جزای ابدی در کشته شدن او نبوده باشد و آن 
حضرت آن کلام را بر جبرئیل فرمود تا بییشد خداوند عالمسان در 


جزای کشته شدن فرزند دلبندش چه چیز کرامت می‌فرماید و همین 


باب هنتم: 


اخبار پرروردگار متعال 


ادت 
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الأبرار» تررجمه و 


مقتل بحارالأتوار 


که نعمت عظمی و منفعت کبری را خداوند واحد بی همتا در 
عوض شهادت میّدالشهدام.م مقرر فرمود و بشارت آن را جبرئییل 
امین از جانب خداوند آسمان و زمین؛ برای سیّد مرسلین ددر آورد 
و آن حضرت اظهار رضا و خشنودی به تود فرزند دلبندش نموت 
بر فرض علم رسول خدادرنسم: بر آن مفعت عظمی, پیش از خبسر 
آوردن جبرئیل, علّت تاش این می‌باشد که اتمام حجت نماد در 
اینکه امامت فرر زندان جناب امام حسین بء از جانب خداوند عالمیان 
است. تا مردم به خیال فاسد خود چنان گمان ننمایند که امامت در 
فرزندان جناب امام حسن دم و یا سایر گروه بنی‌هاشم است. 

با وجود این اتمام حجت. مردمان جاهلان به اماست فرزندان 
جناب امام حسنس-۸, و سایرین قائل شدند و شاید اسرار بیشمار در 
تأمل آن بزرگوار بوده باشد و عقل قاصر ما به کنه آنها نرسد. لخد 
الله على ماوقا لشنليم و الرّضاء لأألياء الأزكياء و الانشه الأزكياء 
الأصتفيآاء فى اسر والراء a‏ ۲ 2 

در کامل الزيارة به سند خود از جناب صادق آل محمدم شرن 


روایت کرده است که روزی جناب فاطمه زهراسس به خدمت 
رسول خدارضبردوارد شد در آن حال دید که دیدهای مبا رکش 
اشک ریزان و گریان است» از سبب گریه آن حضرت پرسید. 
فرمود: در این ساعت جبرئیل مرا خبر داد که اشت من فرزندم 
حسین‌سهرا بعد از من خواهند کشت! 
چون جناب فاطمه زهسراسسم ایین خبر جانسوز را از پدر 
بز رگوارش شنید بسیار گریست و جزع و زاری و گریه و بی‌قراری 


نمود. 


جناب رسول خداسرنبم:دفرمود که امامت در قرزندان او خواهد 
شد و از امامانی که از فرزندانش به وجود میآمدند خبر ده از شنیدن 
این بشارت گریه فاطمه زهراسه ساکن گردید و دلش آرام گرفت.! 

باز در کتاب مذ کور جناب امام جعفر صادقب. روایت کرده 
است که جناب امیرممنان.به« فرموده است که روزی جناب رسول 
خداسرسدبه دیدن ما تشریف آورد و در آن هنگام ام‌ایمن شیر و 
مسکه و خرما برای ما هدیه فرستاده بود؛ پس آنها را به خدمت آن 
حضرت آوردیم؛ چون تناول فرمود» پس برخواست در گوشه خانه 
چند رکعت نماز خوانده چون سر مبا رک خود را برای سجود سجده 
اخبر گذاشت گریه بر آن حضرت مستولی شد! بسیار گریست؛ کسی 
از سا جرأت ننمود به جهت اجلال و عظمث وبورگواری آن 
خضرت از سیب گریه او سل نماید 

در آن هنگام نور دیده‌ام امام حسین سم برخواست در دامن آن 
حضرت نشست و عرض نمود: ای جد بزرگوار! چون متزل ما را به 
قدوم مبارک مشرّف ساختی از آن جهت ما را شادی بسیار و سرور 
بیشمار رخ نمود؛ که هرگز چنین گونه شاد و خرّم نشده 
گریه بر تو مستولی شد و اشک از چشمان مبا رکت فرو ریخت: دل ما از 
این جهت بسیار اندوهناک گردید سبب گربه تو چیست؟ خداه رگز 
دیده تو را نگریاند. 


جناب رسول خدامرندس.:.فرمود: ای فرزند گرامی! در این دم 


ديم چون 


جبرئیل به من خبر آورد که شما را بعد از من؛ این امّت بد کردار مسن 
خواهند کشت و قبرها و جای کشته شدن شما از همدیگر جدا و دور 


۱ همان: ۵۷ : ۵ 


بشارت رسول خدا(ص) 
به فاطمه(س) در تولد 
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خواهد شد. 


بز رگوار! بعد از 
شهادت ما با وجود جدا شدن قبرهای ماء چه اجر و ثواب و جزا برای 
زاثر ماها خواهد گردید؟ و کدام کسی به زیارت قبرهای پراکنده ما 


خواهد آمد؟ 


جناب امام حسینب- عرض نمود: ای جد 


حضرت فرمود: زاثران قبرهای شما گروهی باشند از امت من» 


که زیارت قبور شما را بر کت می‌دانند و از خدا به سبب 


ارت شما 


طلب خير و التماس می‌نمایند» سزاوار است بر من که در 


قیامت به نزد ایشان بیایم و ایشان را در آن عرصه قبامت» از شت و 
ترسهای آن روز وحشت و شدّت. نجات بدهم و از مزاخذه گناهان 
ایشان آنها را خاطر جع نمایم» تا خدا ایشان را به شفاعت من داخبل 
بهشت خود گرداند:؟ 

به طریق دیگر این روایت را به نحو آنچه ذ کر شد نقل کرده 
بزرگوارا چه 


است تا آنجا که از رسول خداسرننمپرسید: ای جد 
چیز سبب گریه تو گردید؟ 

حضرت فرمود: ای فرزند گرامی! به درستی من در این روز به 
سوی شما نظر نمودم» چنان شاد و خرّم گردیدم که هرگز تا حال به 


نحو شاد و مسرور نشده بودم؛ پس در این ساعت جبرئیل نازل 
شد به من خبر داد که شما کشته خواهید شد و قبرهای شما از یکدیگر 
جدا می‌باشند؛ پس از این جهت گریه بر من مستولی گردید و خدا را 
در مقابل این مصیت حمد و ثنا نمودم و طلب خیر و نیکی برای شما 


آرزو کردم. 


۱ همای: روا طوسی:7مانی: ۶۶۹ :۱۱ 


جناب امام حسین ده عرض تمود: ای جد بز رگوار من! قبرهای 
ما را در آن پراکندگی و جدایی» که زیارت خواهد نمود و نزد قبور 


ما خواهد آمد؟ 

حضرت رسول خداسرندد-فرمود: گروهی از امت من که ایشان 
به زیارت قبور شما می‌آیند و نیکی مرا اراده می‌نمایند و صله رحم 
مرا بجا می‌آورند و جز نیکی و صله من اراده دیگر از زبارت شما 
ندارند. ايشان را در موقف عرصات پیدا می کنم و یاد آوری می‌نمایم و 
از دست ایشان گرا 


از احوال و شداید قيامت نجات می‌دهم.! 


در کامل الزی 


روایت کرده است که روزی رسول خداسردرب در منزل جناب 


به سند خود از جناب امام جعفر صادق نسم 


فاطمه زهسراست:تشریف داشتند و نوردیده‌اش جناب امام 
حسین سبد در کنار مبار کش نشسته بود ناگاه گریه بر حضرت 
رسول خدامرندبد مستولی گردید و سر مبا رك خود را به سجده 
گذاشت. چون سر برداشت فرمود: یا فاطمه‌دت:! ای دختر 
محمدسرد:د! در این ساعت خداوند علی اعلی به انوار جلال و 
عظمت صفات کامله خود» در خانه تو برای من؛ از غایت ظهور 
علمی و یقینی باطنی که به وجود او دارم تجلّی نمود» گویا برای من 


دیده شدا؛ پس برای من وحی فرمود: آیا ای محمد مرنسہدا 


حسین‌ستم را دوست می‌داری؟ 
من عرض کردم: بلی! او را بسیار دوست دارم» زیرا که نور دیده 
من و گل بوستان من است و میوه دل من می‌باشد و مانند مردمکك 


دیده من است. 


۱ همان: روا 


ویژگی‌های زائران 


قبس امام حسین(ع) 


زالسران سین بسن 


على( ع )در عرصات 


قیامت 


وحی مستتيم الى 
پات ون ات 
حسین(ع )بقلب 


پیایر(ص) 


باب هفتم 


اخبار چرروردگار متعال از شهادت آن حضرت 


۳۵ 


۳ 
چ 
۱ 
۲ 
3 
۹ 
5 


۳ 


حسین(ع) آقای هدذ 


شهیدن است 


خداوند عالمیان رحمت بی کرانه خود را شامل حال حسین یسم 
نمود و برای من فرمود: یا محمَدمرضبرد! چه بسیار مولود مبارک و 
فرزند با میمنت است» بر کات و صلوات و رحمت و خشنودی من برای 
او باد و لعنت و غضب و خوار نمودن و ذلیل کردن من بر کسی باد 
که او را بکشد و با حسین بم عداوت و دشمنی نماید و در مقام 
مفاخرت بخواهد او را مفلوب سازد و دامن عداوت او رابر کسر 


خود بزند و با او مقاتله و منازعه نماید؛ آگاه باش ای محمد سارها 
که او سید همه شهداست. از اولین تا آخرین! و سیّد جوانان اهل 


بهشت است: از میان همه عالمیان! پدر او از او افضل و بهتر است و 


بر پدرش سلام مرا برسان و بشارت ده به اوه که اوست رایت هدایت 


من و اه هدایت دوستان من و حافظ شریعت من و شاهد من 
است بر خلق من؛ و خازن علم من است و حجت من است بر اهل 


آسمان‌ها و زمین‌ها و بر دو گروه که عبارت از 


جن و انس بوده باشند.! 

مترجم می‌گوید: در لفظ روایت به ظاهر نظر بد اعتقادان بمضی 
چیزها می‌آید. لکن بنا به ترجمه عبارات وی به طریق مذ کور اشکال 
مرتفع می‌شود و کسی که اعتقاد خود را در معرفت خداوند عالمیان 
درست و صحیح کرده باشد. به يقین صادق می‌داند که هرگز ذات 
باری تعالی دیدنی نیست و هر روایتی که ظاهر عبارتش چیسزی به 
نظر قاصر ادانان در این امر محال برساند. البته مراد از دیدن خدا 
دیدن به دیده ظاهری نیست. بلکه مراد دیدن به دیده دل است که 


عبارت است از «غایست ظهور علمی و یقین قلب». چنانکه از 


۱ ابن فولویه قمی, امل الزیارات: ۷۰: ۶ 


امیرمزمنانمبد., مرویست که فرمود: لد رم ره یعنی به دی ده 
دل و عین بصیرت. نه به چشم ظاهری و شاید مراد از دیدن رسول 


خداوند عالمیان در روایت مذکون عبارت از جبرئیل یا سار ملانکه 


بوده باشد. چنانکه مصلّف قدس‌سره در مراد از ظاهر فقره روایست 
این را احتمال دوم قرار داده است و احتمال اول همین بود که 
ترجمه نمودم انتهی. 

شیخ مفید در ارشاد به سند خود از ام لفضل دختر حرث روایت 
کرده است که روزی به خدمت رسول خدامرس: آمده عرض 
نمود: یا رسول الله! دیشب خواب بسیار بدی و هولناکی دیدم! 

حضرت فرمود: چگونه خواب دیده‌ای؟ 

عرض نمود: بسیار خواب گران و شدید است! 

حضرت فرمود: چه چیز است خواب تو؟ عرض کرد: دیدم پاره‌ای 
از گوشت جسد مبار کت بریده گردید و در کنار من گذاشته شد. 


جناب رسول خدامر سره فرمود: خواب بسیار خوبی دیده‌ای به 
زودی از فاطمه سدم فرزندی متولد خواهد شد و او را در کنار خود 
پرورش خواهی داد و کفالت خواهی نمود. پس بعد از چند روز 
جناب امام حسین‌سدهاز حضرت فاطمه زهراس س متولد شد 
امالفضل گوید کفالت و پرورش آن بزرگوار به عهده من واگذار 
گردید» چنانکه رسول خدامرشد.د در تعبیر خواب او فرموده بود. 

می گوید روزی جناب امام حسین سرا به خدمت رسول 


هگا به 


ت 


خداسردسہی بردم و در کنار آن حضرت گذاشتم؛ در 


خن باي اسر وار 
شده است؛ نقة الاسلام کلیی؛ 1ای ۱: ۹۷: ۶و ۱ :2۱۳۸ ۳ شيخ مقيدالاختماص: 4۳۳۵ 
شیخ صدوق, #مانی: ۳۴۱: ۱ شيخ صدوق:توحید: 4 


تعبیس خواب ام النضل 
توسط پیا( ص) 


باب هنت 


:ابا 


ار چرروردگار متعال از شھا 


ادت آن حضرت 


ی 
A‏ 


محن الأببراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


پیابر(ص) آورد 


سض رسول خدا(ص) 
در چشم به هم زدنی 
به سوی کریلا 


گوشه چشم خود نظری به سوی جناب رسول خداسنسبد نمودې 
ناگاه دیدم اشک از دیده‌های مبا رک آن حضرت می‌ریزد» عرض 
نمودم: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله! چه باعث شد که اشکف 
از دیده‌های مبا رکت فرو می‌ریزد؟ 

حضرت فرمود: در این ساعت جبرئیل به نزد من فرود آمد و خبر 


فرزند گرامی مرا خواهند کشت و خاک سرخی 


از تربت جای کشته شدنش به من آورد.! 


داد که امت من این 


از جناب ام سلمه مرویست که شبی حضرت رسول خدامر سراد 
در نزد ما بوده پس در میان شب از نزد ما بیرون رفت و آمدنش بسیار 
به طول انجامید» ناگاه دیدم آن حضرت ان حال و غبار آلود 
برگشتو انگشت‌های مبار کش را به کف شریفش چسبانیده است» 


پس من عرض نمودم: ای رسول خداوند عالمیان! چه باعث گشته که 


یشان حال و غبارآلود می‌بینم؟ 

حضرت فرمود: در این دم به قدرت خدا به موضعی از زمین 
عراق رفته بودم که آن موضع را کربلا می گویند و جای کشته شدن 
فرزندم حسین سمو جای کشته شدن گروهی از فرزندان و اهل‌بیت 
من را برای من نشان دادند. پیوسته از خاک محل ريخته شدن 
خون‌های ایشان جمع‌آوری می کردم و همین خاک در دست من 
خاک را 


حاضر است؛ پس دست مبا رک خود را گشود فرسود: ۱ 
بگیر و خوب محافظت نما. 


آن را ناگاه دیدم مانند خاک سرخ است! پس آن را در میان 


۱ شيخ مفیده الإرشاد ۲: 4۱۹ فضل‌ین حمن طبرسی» اعلا م الوری: ٩۲۱۸‏ علی بن عیسی 
آریلی, کشف الفعة ۲: ۷+ محمدین جریر طیری: دلائل الإمامة: ۱۷۲ 


شیشه گذاشتم و سرش را محکم بستم» پیوسته آن را محافظت نمودم 


تا آن وقتی که جناب امام حسینب- 


از مه معظلمه به سوی عراق 
بیرون رفت» در هر شب و روز آن را نگاه می کردم و می‌بوییدم و بر 
مصایب آن حضرت می گریستم» چون روز دهم ماه محرم گردید 
که در همان روز آن جناب را کشتند» در اول همان روز آن را نگاه 


کردم؛ دیدم هنوز به حالت خود باقی است تغییری نیافته است و در 
آخر همان روز باز به آن خاک نگاه نمودم؛ دیدم خون تازه گشته! 
وی ایو وی نوی 
فریاد کشیدم و گریستم؛ من خود را از گریه باز داشتم؛ از جهت 

اینکه مبادا دشمنان او گریه مرا بشنوند و مدینه به شماتت سرعت 
نمایند و به کشته شدن او شاد و خرسند باشند» پیوسته آن وقت و 
روز را محافظت می کردم و فراموش نمی‌نمنودم؛ تا اينکه خبر 
شهادتش به مدینه رسید و آنچه دیده و یقین کرده بودم محقّق 


گردید و به ظهور آمد.! 


در مناقب از سعدبن‌وقاص مروی است که قس‌بن‌ساعده ایادی؛ 


پیش از بعشت رسول خدامرسماین دو بیت را انشاء نموده است: 


ر اندرا غلی له ی 


ان یعنی از مسلمانان تلف نمودند و از حو 
صفیّن جمعّت کردند و 
طلب خون عثمان و گذشتگان خود - که در جنگ بدر و احد و سایر 


یعنی گروهی | 
طور خودشان تجاوز کردند و در جنگ 


۱ شیخ مفیده شاد ۲: ٩۱۳۰‏ فضل‌ین حسن طبر سی اعلام الوری: 43۱۹ علی بن عیسی 
اربلی, كشف القمة ۲  :‏ محمدین‌حن فتال» روضة اواعت :١‏ ۱۹۳ 


که در نرد ام سلمه بود 


اشماری که 


بشت در شهادت امام 


حسین(ع ) سروده شد 


۳۵ 


۳1 


الأب رار» تررجمه و ۵ 


مقتل بحا رال نوار 


NY 


مصراج پیامبر(ص) و 
حوریه‌ای به شتی در 


میان سیب 


نطفة فاطسه(س) از 
میو؛ بهشتی است 


غزوات از ضرب شمشیر امیرمژمنان سدم در آن جنگ و جنگ جَمَل 
کشته شده بودند - کردند» و آخر آن خون‌ها را به گردن جناب امام 
حسین‌سبار تمودنده بعد از او بر کشتن فرزندش هجوم آور 
گردیدنده تا اینکه در دست اشقیای بنی اميه به عوض خون بت پرستان 
قریش کشته شد یا مراد از مصراع اول بیت دوم این است که خون 
جناب امام حسین ده به گردن ایشان باز شدء چنانکه خون جناب 
امیرممنانبسه,به گردن آن ملاعین لازم گردید.! 

در تفسیر فرات بن ابراهیم از حذیفه مروی است که جناب رسول 
خدامرنس,:» فرمود: زمانی که خداوند عالمیان مرا به آسمان برد 
جبرئیل از دست من گرفت داخل بهشت نمود من در آن حالت 
بسیار شاد و مسرور بودم؛ ناگاه درختی از نور به نظر من رسید که با 
نور مکمّل و مزیّن شده بود و در زیر آن درخت دو ملکی ديدم که 
پیوسته مشغول بودند» برای پیچیدن چیزهایی که به آنها زینت 
می‌نمایند و پیچیدن جامه‌های نیکو و 


و کار ایشان همین است 


تا روز قیامت. پس من پیش رفتم ناگاه سیبی دیدم که ه رگز سیبی 
بزرگتر از او ندیده بودم» پس یکی از آن سیب‌ها را گرفتم پاره 
نمودم پس از میان آن حوریه‌ای بیرون آمد که موی مژگان او مانشد 
پر پیش کر کس بلند بوده پس از او پرسیدم که تو برای که هستی؟ 
چون این را از من شنید گریست و گفت: من برای فرزندت 


حسین‌بن علی‌بنابی طالب دحم هستم که کشته ظلم و عداوت است. 


پس از آنجا قدری پیش رفتم» ناگاه رطبی به نظر من آمد که از 


روغن کره نرم تر و از عسل شیرین‌تر بود پس یکی از آنها را چیدم 


رب + مق بآ لآییعالسب(ع) ۶۲:۴ 


خوردم و بسیار از آن لذت بردم» در پشت من نطفه‌ای شد» چون به 
زمین فرود آمدم با خدیجه سب مواقعه نمودم» پس برای فاطمه یس« 
حامله شد از این جهت فاطمه حوریّه انس است» هر وقتی که مشتاق 
بوی خوش بهشت می‌باشم بوی خوش دخترم فاطمه هرا می‌بویم:! 
در بعضی از کتب مناقب معتبره از ام سلمه مرویست که روزی 
جناب جبرئیل به خدمت حضرت رسول خداسرسم».نازل شد و 
عرض نمود که امت تو حسینسه‌را خواهند کشت: بعد از آن 
عرض کرد: می‌خواهی از خاک محل کشتن او نشان بدهم؟ پس 
قدری سنگگ رب 


شیشه‌ای گذاشت و آن شيشه در نزد من بود» چون شب قتل امام 


آورد. جناب رسول خدامرشب,د آنها را در میان 


حسین دم رسید شنیدم هاتفی این چند بیت را می‌گفت: 


نها لفتلون هلا حسيا ‏ آنشروا بلتناب واتکیل 
فد لشم على لسان ...و منتى و صاحب ال 
ای کسانی که از روی جهل و نادانی حسین سرا کشتید! 
بشارت باد شما را به عذاب دردناکک ابدی و خواری سرعدی: به 
تحقیق در زبان حضرت داودستهو حضرت موسی بد« و صاحب 
انجیل - که عبارت باشد از حضرت عیسی سدم -لعنت کرده شدید.۲ 


ام سلمه می گوید چون 


ن ندا را شنیدم گریستم» آمدم سر همان 


۱ فرات بن ابراهیم کوفی؛ تضیر فرات ۷۵: 4۴۹ علی ین عیسی اربلی »کشف العا ۱: ۱۴۵۹ 
ابن شه رآشوب: منق بآ لآیی طالب(ع) ۴: ۱۷۵ 
۲ در منایع معتبره آمده است که این دو بیت به همرال 


نامه -از زبان هاتف که دیده تمی‌شد در مدینه به گو 


ل بو متي 
شیخ مشید. #ذرشاد. ۲: ٩۱3۵‏ اب قولوبه قمی» سمل ای 
اللهوف: ۱۷۱+ ابن نما حلی؛ شیر حزان: 4۱۰۸ علیبنعبسی اربلی شف 
شه رآشوب عناق بآ لآمی طالب(ع) ۴ ۶4 


تربتی که در شيشه در 


تند اقسلمه بود 


باب هفتم 


اخبار پرروردگار متعال از شهادت آن حضبرت 


۳۳۵ 


محن الأببراره تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


iê 


اخبار جبرتیل به 
پیایبر(ص )در 
چگونگی شهادت 


حسنین (ع) 


شیشه را گشودم دیدم آن سنگهای ریزه در آن شیشه خون شده است. 
در بعضی از مؤلفات اصحاب از ام سلمه مرویست که روزی 
جناب رسول خدامرنسم:داخل خانه گردید» در عقب آن جناب امام 
حسن بد و جناب امام حسین بد رسیدند و در نزد آن حضرت 
نشستند» پس جناب امام حسنب به زانوی راست آن حضرت 
نشست و جناب امام حسین سء در زانوی چپش نشست» پس آن 
حضرت گاهی جناب امام حسن ىء رامی‌بوسید و گاهی امام 
یل نازل گردید» عرض 


نمود: یا رسول الله! به درستی تو حسن و حسین س را بسیار دوست 


حسین بحم را می‌بوسید. ناگاه جناب 


داری؟! 

آن حضرت فرمود: چگونه ایشان را دوست ندارم و حال آنکه 
ایشان دو گل خوشبوی من از دیا هستنده و توشه من از دنا می‌باشند و 
نور دیدءه مت 

جبرئیل عرض کرد: ای پیغمبر خدا ! به درستی خداوند عالمیان 


دو بز رگوار چیزی مقر فرموده است. باید به آن صبر و 


یبای نمایی. 

حضرت رسول خداسرنساه پرسید: ای برادرا خدا چه چیز درباره 
ایشان مقر فرموده است؟ 

جبرئیل عرض کرد: خداوند عالم در خصوص جناب امام 
حسن سم چنین مقار کرده که او را به زهر جفا شهید خواهند نمود 
و در خصوص جناب امام حسین بت« مقر فرموده است که او را 
مانند گوسفند ذبح خواهند کرد؛ به درستی هر پیغمبری را دعای 


مستجابی می‌باشد» پس اگر دلت می‌خواهد آن دعای مستجاب را در 


خصوص دو فرزند خود حسن و حسین‌ست:قرار ده؛ پس از 
خداوند عالمیان خواهش نما که ايشان را از زهر و قتل نگاه دارد و 
اگر می‌خواهی مصیبت ایشان از برای گناهکاران ات تو در روز 
قیامت ذخیره شفاعت تو باشد. 

جناب رسول خداسرتبت.فرمود: ای جبرئیل من راضی هستم بر 
تقدیر و حکم پرورد گار خود و نمی‌خواهم چیزی را مگر آنکه خدا 
آن را خواسته باشد» به تحقیق دوست دارم که دعای من ذخیره باشد 
برای شفاعت گناهکاران امّت خود؛ و خداوند عالمیان در خصوص 
دو فرزند من هر چه بخواهد جاری نماید.! 

مرویست که روزی جناب رسول خداسنبم از راهی م ی گذشت 


ناگاه گروهی از کودکان را مشاهده نمودند کنه در ميان راه بازی 


می کئند» پس حضرت رسول خدادرن در نرد یکی از ایشان 


نشست و از ميان دو دیده او می‌بوسید و بسیار ملاطفت و مهربانی 


می‌فرمود و او را در کنار مبارک خود نشانید و او را بسیار می‌بوسید 
و اصحاب آن حضرت از سبب آن ملاطفت و مهربانی پرسیدند. 


حضرت فرمود؛ روزی این پسر را دیدم که با حسین من بازی 


می‌نمود و خاک زیر پای حسین‌ب-«را بر می‌داشت و به روی و 
دیده خود می کشید» به تحقیق جبرئیل مرا خبر داده است که این پسر 
در قضیه کربلا از یاوران حسین مد« من خواهد شد" 

مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل مذکور است که آن پسر 


حبیب ہن مظاهر بود و حقایق امور را خدا بهتر می‌داند انتهی. 


+ به میع نفل مرحوم علامه مجلسی دست نيافتم 
۲ همان 


ملاطفت پیامبم(ص) 
با حبیب بن مظاهس در 
کودکی 


7 


باب هنتم 


اخبار پ ورد گار متعال از شهادت آن حضرت 


۳۵ 


۳1 


الأبرارء ترجمه و 


شرح 


مقتل بحارالأنوار 


x 
3 


گذار حضرت آد(ع) 
از کریلا 


در روایت مرسل رسیده است که چون حضرت آدم د« به 
زمین آمد جناب حو را ندید و او را جستجو می‌نمود و اطراف زمین 
را می گردید. تابه زمین کربلا رسید همین که داخل آن دشت بلا 
گردید. لشگر غم و اندوه به آن حضرت هجوم آور شد ودل 
مبار کش پر از حزن و غصّه گردید و بسیار دلتشگ شد و بی‌جهت 
خود را در میان امواج دریای هم و غم غوطه ور مشاهده نمود. چون 
به جای کشته شدن جناب امام حسین ده رسید؛ پای مبار کش به 
سنگی برخورد و خون وی بر آنجا جاری گردید» عرض کرد: ای 
خداوند عالمیان! مگر گناه دیگری از من به تازگی سر زد که در 
مقابل آن مرا عقاب فرمودی و مبتلا به بلای دیگر نمودی!؟ به 
درستی من همه روی زمین را گردیدم؛ چنین مصیبتی به من نرسید 
که در اینجا رشیده است. 

پس خطاب از مصدر جلال در رسید که ای آدم! مکروهی از تو 
سر نزده است و لکن در این سرزمین فرزند تو حسین سس از روی 


جور و ستم کشته خواهد شد» پس خواستم که تو نیز در مصیبت و 


اندوه با او موافق و شریک باشی و خون تو مانند خون او ريخته شود. 

حضرت آدم سس عرض کرد: ای پرورد گار من! آیا حسین بم 
پیغمبری است؟ 

خداوند عالمیان فرمود: پیغمبر نیست و لکن سبط پیفعبسر 
ب رگزیده‌ای است که نامش محتّدسرشبم:.است حضرت آدم سس 
عرض نمود: که او را خواهد کشت؟ 

خدا وحی فرمود: قاتل او بزید خواهد شد که همه اهل آسمان‌ها 


و زمین‌ها او را لعنت خواهند کرد. 


حضرت آدم سد از جناب جبرئیل پرسید: من در اینجا چه چیز 
باید بکنم تا از این حزن واندوه خلاص شوم؟ 
جبرئیل عرض نمود: لعنت کن بر کشنده او حضرت آدم‌حسد 


چهار مرتبه بر یزید پلید لعنت نمود و نفرین کرد و چند قدم برداشت 


به سوی کوه عرفات رسید و حضرت حوا را در آنجا پیدا نمود.! 

و روایت شده است که چون حضرت وحددهبر کشتی سوار 
شد» کشتی در روی آب همه روی زمین را گردیده تا رسید به زمین 
کربلا؛ چون به آن زمین بلا رسید آن سرزمین کشتی او را به گرداب 
افکند» پس حضرت نوحبده از غرق شدن کشتی ترسید» دست دعا 
به درگاه عرّت و جلال خدا برداشت» عرض نمود: ای پروردگار من! 
همه روی زمین را گردیدم؛ ترسی و اضطرابی که در این زمین بر من 
رخ نمود هیچ جا رخ نداده بود! 

همان ساعت جبرئیل از جانب خداوند جلیل فرود آمد» عرض 
نمود: ای وح! در این زمین حسین‌سده کشته خواهد شد که سبط 
محمّدسردسبم» خاتم پیغمبران و فرزند گرامی خاتم اوصیاء سدم است. 

حضرت نوحسه پرسید: قاتل آن بز رگوار که خواهد شد؟ 

جبرئیل عرض نمود: قاتل او کسی خواهد شد که همه اهل هفت 
آسمان‌ها و همه اهل هفت زمین‌ها بر او لعشت خواهند نمود؛ پس 
حضرت وح چهار مرتبه بر آن حرام‌زاده بد کردار لعنت نمود» پس 
کشتی از آن مهلکه نجا 


کوه جودی قرار گرفت." 


یافت و از آن سرزمین بلا گذشت و در 


۱ .به منبع مورد نظر موحوم علامه مجلسی دست نيافتیم. 
۲ همان 


لعن حضرت آد(ع )ہے 
قاتل امام حسیز(ع) 


کشتی نوح از فسراز 
کربلام‌گنرد 


نوح(ع) قاتل اسام 
حسیز(ع)رالعن 
می‌کند 


3 
1 
3. 

2 
3 
1 
ِ 
7 
3 
ك 


آن حضرت 


۳۸ 


محن الراره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


ret ۵ 


گنار ایمراهیم(ع)از 
س‌زمین کرربلا 


اسب ابس‌اهیم(ع) در 
لمن قاتل امام حسین(ع) 
با ابس‌اهيم هم نوا 
می‌شود 


مرویست که روزی حضرت ابراهیم بت اسب سوار از زمین 


کربلامی گذشت» اسب آن حضرت را به لغزیدن خود به زمین 
کربلا افکند» سر مبار کش زخم دار شد» خون از سرش جاری 
گردیده پس شروع نمود پیوسته استففار کردن و طلب منفرت 
نمودن و عرض نمود: خدایا! چه تقصیری از من سر زده بود که به 
این بلا مبتلا گشتم؟ 

پس جبرئیل امین همان ساعت نازل شد و عرض نمود: ای ابرا 
گنای از تو سر نزده است» لکن در اینجا سبط گرامی خاتم انیاء و 


فرزند ارجمند خانم اوصیاء کشته و شهید خواهد شد» پس خون تو در 


این زمین جاری گردید چنانکه خون آن بزرگوار جاری خواهد شد. 
حضرت ابراهیم سم« فرمود: ای جبرئیل! قاتل او که خواهد شد؟ 
جبرئیل عرض کرد: قاتل او کسی خواهد شد که همه اهل 


آسمان‌ها و زمین‌ها بر او لعنت و نفرین می‌نمایند. قلم لعنت آن ملعون را 
بر لوح نوشت» پیش از آنکه خدا آن را در این نوشتن اذن و رخصت 


برقلم 


داده باشد! چون از قلم این کار نیکو سر زد» خداوند عالمیا 


وحی نمود که تو در برابر لعن سزاوار شدی بر مدح و ثاء 


انها را از جانب جبرثیل 
دست‌های مبا رک خود را به سوی آسمان برداشت و یژید پلید را 


چون حضرت ابراهیم حسم 


لعنت بسیار و نفرین بی‌شمار نمود» ناگاه به قدرت خدا اسب آن 
حضرت بر تفرین او به زبان فصیح و بلیغ مین گفت؛ حضرت 
ابراهیم سح از اسب خود پرسید: تو از کجا معرفت به هم رساندی 
بر استحقاق آن ملعون بر نفرین من که بر آن آمین می گویی؟ 


اسب آن حضرت به زبان خوش بیان عرض کرد: ای ابراهیم! من 


پیوسته مفاخرت می کنم بر اينکه مانند تو بز رگواری سوار پشت من 
می‌باشد» چون پای من در اینجا لغزید و تو از پشت من به زمین قرود 
آمدی خجالت من بسیار گردید و سبب این حرکت تبود مگر از 
شومی یزید پلید.! 

مرویست که گوسفندان حضرت اسماعیل بم در کنار نهر 
فرات چرا می‌نمودنده روزی شبان آنهابه خدمت حضرت 
اسماعیل مد آمد» عرض نمود: چند روز است که گوسفندان از این 
نهر آب نمی‌خورند! 

پس حضرت اسماعیل بم دست مناجات به د رگاه قاضی الحاجات 


برداشت و از سبب حالت گوسفندا 


از خداوند عالمیان سؤال نمود. 

همان ساعت جناب جبرئیل از جانب ربب جلیتل به خدمت 
حضرت اسماعیل سدم نازل گردید و عرض کرد؛ ای اسماعیل! سبب 
این حالت را از خود گوسفندان خود بپرسا؛ به درشتی آنها تو را 
جواب خواهند داد و سبب این را بیان خواهند نمود. 

پس آن حضرت بر گوسفندان خود خطاب فرمود که چرا از این 
مشرعه آب نمی‌خورید؟ 

به زبان فصیح جواب دادند که برای ما خبری رسیده است که 


فرزند تو حسین دم که سبط گرامی محشّدمردس:د است؛ در این 


تشنه لب کشته خوهد شد» پس ما از این آب نمی آشامیم به 
جهت حزن و اندوه برای تشنگی آن بز رگوار؛ 

حضرت اسماعیل ہہ از آنها پرسید: کدام ملعونی او را خواهد 
کشت؟ 


گوس‌تندان حسضرت 
اسماعیل(ع) از آب 


فرات نخوردند! 


(4 


باب هفتم: اخبار پرورد گار متعال از شهادت آن حضرت 


۳*۵ 


1 


الأبرارء تر 


جمه و 


مقتل بحارالانوار 


/ 
“bh 


گستر حسضرت 


موسی(ع )از سرزمین 


کرد 


لعن حضرت موسی(ع) 
ہی قاتل امام حسین(ع) 


جواب دادند: کسی که او را همه اهل آسمان‌ها و زمین‌ها و همه 
خلایق لعنت می‌نمایند؛ پس حضرت اسماعیل سم عرض نمود: 
خداوندا! لعنت کن بر قاتل حسین سسس ' 

مرویست که روزی حضرت موسی‌بد با وصی خود یوشع بن 
نون سیاحت می کرد از قضا گذر ایشان به زمین کربلا افتاد. همین 
که داخل سرزمین کربلا گردیدند نعلین حضرت موسی سب 
بی‌جهت دریده شد و بند آنها گسیخت» پای مبارک آن حضرت به 
خار و خاشاک برخورد و خون از آن جاری گردید» عرض کرد: 
خداوند! چه گناهی از من سر زده است که به این بلا دچار گردیدم؟ 


خداوند عالمیان برای آن حضرت وحی نمود که در اینجا 


حسین سب کشته خواهد شد و خون او به اینجا جاری خواهد گردید 
و خون تو جاری گردید به جهت موافقت ريخته شدن خون او. 

خضرت موسی‌بدم عرض کرد: ای پرورد گار من! حسین سم 
کیست؟ 

خداوند عالم وحی نمود: حسین سیم سبط محمد مصطفی سرسیی 
و فرزند ارجمند علی مرتضی‌سهاست. 

عرض کرد: قاتل او کدام ملعون است؟ 

وحی شد قاتل او کسی خواهد شد که بر او ماهیان در دریاها و 
وحشیان در صحراها و مرغان در هوا لعنت می‌نمایند» پس حضرت 
موسیبب:,دست خود را به سوی آسمان برداشت: یزید پلید را 


پس از آنجا گذشتند." 


۱ همان 
۲ همان 


در روایت آمده است که عادت حضرت سلیمان دم این بود که گنر قالی سلیمان(ع) 
در روی بساط خود می‌تشست و در روی هموا سیر و سیاحت ‏ امین کریلا 
می‌نمود. روزی گذر آن حضرت به زمین کربلا افتاد. باد بساط او را 
سه دفعه ب رگردانید» آن حضرت از این قضیه بسیار ترسان گردید» 


مبادا بساط او به رو بیافند. ناگاه باد آرام گرفت؛ بساط آن حضرت 


به زمین کربلا قرار گرفت. حضرت بر باد خطاب عتاب آمیز فرسود 
که چرا بی رخصت از من در اینجا قرار گرفتی و ساکن شدی؟ 

باد عرض نمود: در این زمین حسین حم کشته خواهد شد. 

آن حضرت فرمود: حسین دم کیست که اینجا کشته می‌باشد؟ 

باد عرض کرد: سبط محمّد مختارس,دسم» و فرزند ارجمند علی 
کزارسسم 


باب هفتم: 


آن حضرت فرمود: کشنده او که خواهد شدو 4 
3 
عرض کرد: کشنده او کسی است که بر ان همة آهل آسمان‌ها و ننسرین‌حضرت ‏ إل 
2 
زمین‌ها لعنت می‌نمایند که عباوت از یرید پلید است؛ پس حضرت ‏ سلیمازلع)بس‌فادل ۲ 4 
امام حسین(ع) E‏ 
سلیمان دب دست دعا به سوی آسمان برداشت» لعنت بر آن حرام 3 
5 
زاده بد کردار نمود و نفرین بسیار بر آن ملعون فرمود و بر نفرین او E‏ 
همه انس و جن آمین گفتنداء باز باد وزیدن گرفت؛ بساط را به هوا ك 
بلند نموده از آن سرزمین گذشتند. ۱ 4 
3 

مرویست که عادت حضرت عیسی بح عیسی(ع)با حواریون 


با حواریان سیاحت می‌نمود» روزی گذر ایشان به زمین کریلا فتای ا کریلامی‌گذرد 
دیدند شیر خشمناکی سر راه را گرفته حضرت عیسی سم پیش 


رفت» بر شیر خطاب عتاب آمیز فرمود که چرا در سر راه نشسته‌ای و 


۳۵۸ ۳ EOE EERE) 
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محن الا 


ار؛ تررجمه و 


مقتل بحا رال توار 
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لعن کہدن عیسی(ع) 
ہہ قاتل امام حسین(ع) 


جاری شدن اسامی آل 
عبا(ع )ب زیان 


حضرت آدم(ع) 


نمی‌گذاری که ما از آن بگذریم؟ 


آن شیر به زبان فصیح و بلیغ عرض کرد: هرگز شما را نمی گذارم از 
اینجا بگذریده تا اینکه بر یزید کشنده امام حسین. العنت نماييد 


اکیست؟ 


حضرت عیسی سه« پرسید که حسین -.: 
شیر عرض نمود: حسین سس« سبط پیخمبر امّی‌سورسیمد و فرزند 
ارجمند علی ول ی سبحم است. 


حضرت عیسی سد پرسید: کشنده او که خواهد شد؟ 


شیر عرض کرد: آن حضرت کسی است که همه وحشیان 
و گرگان و درندگان در هر روز علی الخصوص در ایام عاشوراه او 
را لعنت می کنند» پس حضرت عیسیبد:: دست دعا به سوی خدا 


ان همه آشین 


برداشت و یزید پلید "را لعنت و نفرین نمود و حوا 
گفتند. پس شیر از سر راه ايشان دور شد و ایشان از آنجا گذشتند. 

صاحب کتاب در مین در تفسیر آیه شریفه: 

وی آم نره کیا 

روایت کرده است که روزی حضرت آدم‌بت: به ساق عرش 
تگاه نمود نام مبا رک جناب پیغمبر خدا و ائمه هدی سید را در 
ساق عرش مشاهده نمود. پس جبرئیل امین این دعا را به حضرت 
آدم ہہ تعلیم کرده و گفت: ای آدم! بگو: یا میك بح مُحَمّد و با 


عالي بح علي و يا قاط فاطمة و يا مسن بح الحم و 


این دعا را خواند و نام مبا رک جناب 
امام حسین سد« را به زبان شریف خود می‌رانده اشک دیده مبا رکش 


برد ۷ 


به روی شریف خود جاری گردید و دلش می‌سوخت و اندوهناک 
می گردید. 


کرت اون 


برئیل فرمود: ای برادر! در ذ کر نام پنجمی 
دل من شکسته و پریشان می‌باشد و اشک از دیده من جاری می‌شود؛ 
سبب این حالت چه می‌باشد؟ 

جبرئیل امین عرض نمود: این فرزند تو که نامش حسین سب 
است به مصیبتی میتلا خواهد شد که همه مصیبت‌ها در برابر آن حقیر 
و کوچک خواهد گردید. 


حضرت آدم 


د« پرسید: ای برادر! آن مصیبت کدام است؟ 


جبرئیل عرض نمود: او را تشنه لب» غریب و بی کس خواهند 
کشت و کسی باری او نمی کند و در آن هنگام معینی برای او پیدا 


نمی‌شوداه ای آدم! کاش در آن حالت او را می‌دیدی: با تن تلها در 


السماء کال دخان یعنی تشنگی آن مظلوم به 
مرتبه‌ای می‌باشد که میان او و آسمان حایل می‌شود» چنانکه بخار 
غلیظ از دیده شدن آسمان حایل می‌شود؛ که از نهایت تشنگی و 
عطش: دود مانند دود غلیظ. از دهن مبار کش چنان بیرون می‌آید که 
نمی گذارد آسمان دیده شود؛ یا مراد این است که از غایت تشنگی 
آسمان در نظر آن مظلوم تیره و تار می‌نماید. 


با وجود این حالت طلب آب ویاری‌می کند کسی او را جواب 


نمی‌دهده مگر با شمشیرهای برنده و زخم‌های کاری که هر یکی از 
آنها در قتل او کافی خواهد شد و او را مانند گوسفند ذبح می‌نمایند 


و سر مبارکش را از پ 


گردن او می‌برند و دشمنان اموال او را 


جبر‌لیسل از غربستو 
عطش می‌گوید 


باب هفتم: اخبار پروردگار متعال از شهادت آن حضرت 
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محن الأبرارء ترج 


جمه 


و 


مقتل بحار 
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جامه‌های بهشتی برای 
ابا نوات ام 


حسین(ع) 


غارت می‌کتند و سر مبار کش را با سرهای مبا رک سایر اصحابش 


در شهرها می گردانند و این قضیه با این کیفیت از علم خداوند واحد 


ان و تقدیر خالق یزدان گذشته است» هرگز تغیبر نخواهد یافت. پس 
حضرت آدم سم از شنیدن اینها با جناب جبرئیل» مانند مادر فرزند 
مرده» مشغول گریه و زاری شدند.! 

از بعضی موثقین اخبار مرویست که روزی جناب امام حسن سم 
با جناب امام حسین ده داخل حجره جا بزرگوار خود گردیدند و 


عرض نمودند: ای جا بز رگوار! امروز روز عبد است» به تحقیق 
فرزندان عرب با لباس‌های گوناگون و جامه‌های رنگارنگگ زینت 
نموده‌اند و رخت‌های تازه پوشیده‌اند» ما را جامه‌ای تازه نیست!» پس 
از این جهت خدمت تو آمدیم که ما را جامه تازه نیکویی کراست 


ین نمایی. 


فرمایی و مانند فرزندان مردم؛ مارا مز 

چون رسول خدابمدسم:ه سخن ايشان را شنید و حالت ایشان را 
مشاهده فرمود و ملاحظه نمود که در خانه» جامه‌ای نیست که لابق 
شأن ايشان بوده باشد» گریه بر آن حضرت غالب گردید؛ نخواست 


که دل مبارک ایشان را بشکند و حقیقت امر را برای ایشا 


بیان فرماید. 
پس دست دعا به درگاه عرّت و مکرمت خدا برداشت و عرض نمود: 
ای خداوندگار من! دل این نور دید گان مرا نشکن و بر شکستگی دل 
ایشان و مادر ایشان رحم کن و جبران نماء در این دم دل ایشان را 
شاد و مسرور فرماء 

پس همان ساعت جبرئیل امین از جانب خداوند عالمیان نازل 
شد دو جامه نیکوی سفید رنگگ از جامه‌های بهشت برین برای آن 


بر #ئمین : ۱۳٩‏ اشاره‌ای به آن مطالب را در 


۱ حافظ شيخ رجب بن محمد برسی 
آنجايافیم. [مصتح) 


دو نور دیده گان رسول مبین آورد و چون جناب پیغمبرسترف بره آن 
دو جامه را مشاهده فرمود دل مبار کش شاد و مسرور گردید وغم از 
خاطر شریفش زایل گردید و برای دو گل گلستان خود فرمود: ای 
سیّد جوانان اهل بهشت! این جامه‌ها را بگیرید که خیاط قدرت و 
قضاء به دست قدرت خود به قد مبا رک شما دوخته است. 

چون آن دو بزرگوار آن جامه‌ها را سفید رنگ دیدند عرض 
نمودند: ای جد بز رگوار ما! اینها چگونه لباسی است و حال آنکه 
همه اطفال عرب جامه‌های الوان و خوش رنگ پوشیده‌اند! 

چون جناب رسول خدامرسسم»این سخن را از نور دیدهگان خود 
شنید ساعتی سر مبا رک خود را به زیر افکند و در امر ایشان تفگر 
می کرد که چگونه ایشان را جواب دهد و بر همان جامه‌های سفید 


رنگ ایشان را راضی و خشنود نماید. 


جبرئیل عرض نمود: ای محمد سرنسبم:.! خاطر خود را خوش دار 
و غمگین مباش و چشم خود را روشن نماه به درستی صبًاغ قدرت 
خداوند قادر بی‌همتاء این امر را برای نور دیده گان تو سهل خواهد 
فرمود و دل ایشان را شاد و خرم خواهد نمود؛ به هر رنگی که دل 
ایشان دوست و خاطر مبارک ایشان خوش دارد آن را برای ایشان 
کرامت فرماید. پس امر نما ای محمّد! که طشتی و ابریقی حاضر 
سازند. چون طشت و ابریق را بنا به فرموده رسول خداسرنستحاضر 
سا 


ند جناب ج 


به حضرت رسول خداسرتسدعرض نمود: 
ای رسول خداسرسید من بر این خلعت‌های زیبا آب می‌رییزم؛ تو 
آنها را در میان این طشت به دست مبا رک خود بشوی و هر رنگی 
که دل این دو بزرگوار بر آن قرار بگیرد همان رنگ خواهند شد. 
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اخبار پرروردگار متعال از شهادت آن حضرت 
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الأب رار ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 
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پس جناب رسول خداسم:نسم: اول جامه جناب امام حسن سدم را 
به دست مبارک خود گرفت و برای آن بزرگوار فرمود: ای نور 
دیده من! جامه خود را در کدام رنگ می‌خواهی؟ 

جناب امام حسن سء عرض نمود: می‌خواهم به رنگ سبز بشود؛ 


پس جناب رسول خداسرنس. آن جامه را در میان طشت به دست 


مبارک خود می‌شست و جناب جبرئیل امین از آن ابریتق آب 
می‌ریخت. همین ساعت آن جامه سفید رنگ به قدرت قادر بی‌چون 
مانند زبرجد سبز رنگ در نهایت سبزی و خوش رنگی شد چنانکه از 
غایت خوش رنگی برق می‌زد. 

پس حضرت رسول خداسس. آن جامه را از میان طشت بیرون 
آورد و به نوز دیده خود جناب امام حسنب.« کرامت نمود» آن 
بزرگوار آن وابه غایت خوشحالی و سرور به قامت زیبای مبا رک 
خود پوشیده به قدرت خیّاط قضاء در اندازه قامت مہا رکش بود نه 
کوتاه بود و نه بلند. بعد از آن حضرت رسول رب العالمین خلعت 
زیبای نور دیده گلگون قبای خود جناب امام حسین را به دست 
مبا رک خود برداشت و به جانب آن مظلوم شهید بی کس ملتفت 
شده» فرمود: ای نور دیده من! دلت چه رنگ می‌خواهد؟ 

آن بر گزیده خالق یزدان و نور دیده خاتم پیغمبران و میوه دل 
سیّده زنان عالمیان د« عرض نمود: ای جد بز رگوار عالی مقدار! 
دل من رنگ سرخ را دوست تر می‌خواهدا. 

جناب رسول خدا. 
مظلوم خود را در میان طشت می‌شست و جناب جبرثیل آب 


می‌ریخت؛ پس آن جامه مانند یاقوت سرخ رنگ گردید و آن را به 


سب-‌به دست معجزنمای خود جامه فرزند 


نور دیده خود جناب امام حسین .ده کرامت فرمود و آن امام انام و 


برگزیده خداوند عالمیان: آن خلعت فاخر زیا را به قامت رعنای 
مبا رک خود پوشیده» هر دو با کمال خوشحالی و سرور و شادی به 
خدمت مادر مهربان خود فاطعه زهراب.ه متوجه شدند. 

حضرت رسول خداسس: به سبب شادی ایشان شاد و خرّم 
گردید؛ پس جناب جبرئیل چون این حالت را مشاهده نمود گریه بر 
او مستولی شد» جناب پیغمبر سار ت ,د فرصود: ای برادرم جبرئیل! 
مالند این روزی که دو فرزند و نور دیده گان من شاد و مسرور شدند 
تو گریه می کنی و اندوهناک می‌باشی؟! تو را س وگند می‌دهم به 
خداوند عالمیان که هیچ چیز از تو نمی‌خواهم و دست از تو بر 
نمی‌دارم» مگر اینکه مرا از سبب گریه و اندوه خود خبر بدهی, 

جناب جبرئیل عرض نمود: ای رسول خداسرنست! معلوم تو 
ند گرامی توء جامه‌های خود را هبر یکی به ونگی 
خواهش نمودند؛ که خلاف رنگ جامه دیگری شد. مانند کشته 


باشد که دو فرا 


شدن خود؛ که هر یکی به نحوی کشته خواهد شد که به کشته شدن 
دیگری موافق نمی‌شودا؛ زیرا که ناچار اشقیای امت تو فرزندت 
حسن سس را زهر خواهند داده رنگ بدن مبار کش در هنگام وفات 
خود از شدّت و بسیاری تأثیر زهر جگر سوز سبز خواهد گردید؛ 
چنانکه رنگ جامه خود را سبز خواست و البته نور دیده‌ات 
حسین بت« را بد کرداران امّت تو خواهند کشت و مانند گوسفند او 
را ذبح خواهند نمود و بدن مبارک آن بزرگوار در آن دم به خون 
شریف خود رنگین و سرخ خواهد شد. 


چون رسول خداسنسداین خبر وحشت اثر را از جناب جبرئیل 


گریۂ چبرئیل به هنگام 
شادی حستین (ع او 


اخبار از شهادتشان 


علت سبز بودن لباس 
امام حسن(ع )و سرخ 
ۇناش اام 


حسیز(ع) 
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e 


تعبیس خواب اإاشقل 
توسط رسول خدلاص) 


بسول نم ودن اس ام 
حسین(ع ) بس جامة 
پیا (ص). 


شنید لشگر حزن و اندوه بر آن حضرت مستولی گردید و شادی او 
به حزن و اندوه مبدال گردید و حزنش زیاد شد و بسیار گریه و زاری 
شدید نمود.! 

شیخ ابن‌نمادہ. در کتاب مثیرالاحزان به سند خود از امّالفضل: 
لبابه دختر حرث. که زن عبّاس‌بن عبدالمطلب است؛ روایت کرده 
است که امالفضل CY‏ من پیش از ولادت جناب امام 
حسین سم شبی در خواب دیدم که قطعه‌ای از گوشت بدن مبارک 
جناب رسول خدامدنسم» بریده شد و در کنار من گذاشتنده این 
خواب را به خدمت آن حضرت عرض نمودم. 

فرمود: اگر خواب تو درست شود از دخترم فاطمه س پسری 
زایده می‌شود و او رابه تو می‌سپارم: تا اینکه او را تربیت و پرورش 
می‌نمائی و حدمت او با تو خواهد شد. 

ام الفضل می گوید: امر چنان شد که رسول خداسرنسرد فرسوده 
بود جناب فاطمه زهراهه بعد از مدّتی جناب امام حسین م را 
زائید و خدمت گذاری آن بز رگوار را حضرت رسول خدامردسرد به 
عهده من واگذار نمود. روزی آن بز رگوار را به خدمت جد امجد 
خود رسول خدام رتسد آوردم و در دامن آن حضرت گذاشتمې 
ناگاه آن بز رگوار شروع نمود به بول کردن بجامه جد بزر گوار خود» 
قطره از بول او به دامن آن حضرت رسید» پس من با تعجیل تسام 
برخواستم» آن بزرگوار را از کنار آن حضرت برداشتم و بول او را 
قطع نمودم» از جهت اینکه بول او را قطع کردم و به تعجیل برداشتم» 


تجقی در کتابش است؛ ر. کد: سید هاشم بحرالی: مدینة العاجز: 
۲ ۵و ۵١‏ طریحی: العتتخب فى العرائی و الخطب: ۱۲۱ 


او ات شد شروع به گریستن نمود. 
چون جناب رسول خدامدتسبته دید که نور دیده او رنجید و 
گریست. بر من خشمناک شده فرمود: ای امّالفضل! چرا فرزند مرا 


اد 


نمودی و نگذاشتی که بول خود را تمام نماید؟» چیزی برای 
من نمی‌شد» جز اینکه بعد از بول او جامه من شسته می‌شد. 

امالفضل می گوید: من رفتم 7 
خدامرسیر:. جامه خود را بشوید» چون ب رگشتم دیدم جناب رسول 
خدامررسبرد. گریه می کند و اشک از دیده‌های مبا رکش به رخسار 


اورم که حضرت رسول 


شریفش جاری می گردد» عرض کردم: یا رسول اللا سبب گربه تو 
چیست؟ 

فرمود: در این ساعت جبرئیل ازل شد و خبر داد که امّت من بعد 
از وفاتم این فرزند گرامی مرا خواهند کشت 

اصحاب حدیث روایت کرده‌اند چون یک سال تمام از عمر 
شریف جناب امام حسین ده گذشت؛ دوازده نفر ملک از آسمان 
فرود آمدند که هر یکی به صورتی متصوّر شده بود و یکی از ایشان 
به صورت انسان متصوّر شده بود. به خدمت جناب پیخمیرسونسمند 
وارد شدند, در مصیبت فرزند عزیز او جناب امام حسین سد« تسلی 
می‌دادند و از مصایب او خبر می‌رساندند و عرض کردند: زود است 
به فرزند عزیزت حسین س پسر فاطمه سح وارد شود آنچه که بر 
هاییل از قابسل وارد گردید و زود است خداوند عالمیان برای 
فرزندت اجری و ثوابی عطا فرماید» مانند آنچه برای هابیل عطا 


فرمود و بر قاتل فرزندت حسین سس گناهی بار می‌نمایده مانند آنچه 


۱ ابن نما حلی؛ مشب رالأحزان: ۱۱۶ سیدین‌طاووس: اللهوف: ۱۴ 


تسلی ملانکه آسمان 
بس سس احتا مقس 


پیامم(ص) 


3 
۳ 
1 
4 
۱ 
۳ 
3 
N 
4 
E 


ان حضرت 


۵ 


محن الراره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۰۵ 


تربتی که جبر‌ئیسل 
برای پی‌امبم(ص) 


آورد 


بر قابیل از وزر و گناء بار نمود و ملکی در آسمان‌ها نماند مگر اینکه 
به حدمت جناب رسول خداسنس. نازل گردید و در مصیبت فرزند 
عزیزش حسین‌ سب او را تسلی می‌دادند و تعزیت می گفتند و 
جناب 


پیغمبر پیوسته در هنگام خبر دادن ایشان می گفت: خداوندا! 
خوار و ذلیل نما کسی را که او را یاری نکندا و در میان دشمنان او 
را تنها و بی کس بگذارد! و بکش کشنده او را! و به آرزوی خود 
نرسان! و در چیزی که از کشتن فرزندم طلب می‌نماید و به سبب وی 
او را می کشد حظ و بهره‌ای نیند و هرگز لذت از آن نبرد.! 


انس ابن ابی سحم از جناب رسول خدامرتبد روایت کرده 


است که از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: این فرزندم حسین مد 
در زمین عراق کشته خواهد شد: پس هر یکی از شما آن زمان را 
دریابید البته او را یاری می‌نمائید» همان انس راوی خبر در کربلا 
حاضر گردید و در خدمت آن حضرت به درج شهادت رسید د 

عبدالصّمد به سند خود از عايشه روایت کرده است که گفت: 
هنگامی که جناب امام حسین نہ در کود کی تازه راه آمده بوده 
روزی به خدمت جناب پیغمبرسرنسد وارد شد حضرت فرمود: ای 
عایشه! آیا تعجب داری از اینکه اکنون ملکی بر من نازل شد که 
هرگز 


حسین سات کشته خواهد شد و اگر می‌خواهی از تربت او تو را نشان 


تر بر من نازل نشده بود؟ و مرا خبر داد که این فرزندت 


بدهم!؛ پس قدری خاک سرخ رنگ بیرون آورد ام سلمه آن را 


گرفت در میان شیشه گذاشت و در روز کشته شدن جناب امام 


حسینبد:: آن خاک را از همان شیشه بیرون آورد؛ دید که آن 


۱ همان: ۱۷. 


خاک خون شده است و مانند این خبر مذ کور از زینب دختر جحش 
نیز روایت شده است.! 

از عبدالله بن بحبی روایت است که در خدمت جناب امیرمزمنان 
به جنگ صفین بیرون رفتیم» چون به زمین نینوا رسیدیم همین که 
آن حضرت برابر نینوا رسید به صدای بلند ندا فرمود: سب با 
عَبْدَالله یع ای ابا عَبْدالله! بر مصایب جلیله که بر تو وارد خواهد شد 
صبر نما! 

آن حضرت فرمود: روزی به خدمت جناب رسول خداسرنستد 
داخل شدم؛ دیدم آن حضرت گریه می کند و اشک از دیده‌های 
میا رکش مانند قطرات باران جاری می‌گرده؛ پس من عرض کردم: 
ای رسول خداوند عالمیان! پدر و مادرم فدای توا گردد» چرا اشک 
از دیده‌های مبارکت جاریست؟ آیا کسی تو راغ 


اتاک تموده است؟ 


آن حضرت فرسود: نه! بلکه در این ساعت جبرئیل از جانب 
خداوند جلیل بر من نازل گردید و مرا خبر داد از زمینی که در کنار 
نهر فرات است» که نام آن زمین را کربلا می گویند و گفت که در 


همان زمین فرزند عزیزم حسین سه کشته خواهد شد و فرسود: ای 


علی,ب:! دلت می‌خواهد که از خاک آن زمین مشتی به تو بدهم 
که آن را بو نمایی؟ 

من عرض کردم: بلی! پس دست مبا رک خود را بلند نمود؛ 
مشتی از خاک همان جا برداشت» برای من داد» پس بی اختیار قطرات 


عبرات از دیده‌های من جاری گردید و نام این زمین کربلا است." 


همان 


۲ این تما حل 


على( ع )خاک کربلا 
رادرسسستان 


پیم(صس) بویید 


5: 
1 


اخبا 


ار پرروردگار متعال از شهادت 


آن حضرت 


۳۰۷۵ 


۳1 


الأبرار» ترجمه و 


شرح 


مقتل بحارالأنوار 


مرویست که چون دو سال از عمر شریف جناب امام حسین سم 


وقتی برای سفری می‌رفت اصحاب 


آن حضرت در خدمتش بودند» ناگاه در اثنای راهی ایستاد و فرمود: 


» راحفون4! 
و قطرات عبرات از دیده‌های مبار کش مانند باران از ابر نوبهار 


می‌ریخت. اصحاب از گریه آن حضر 


و از سببش 
پرسیدند. 

آن حضرت فرمود: اکنون جبرئیل فرود آمد» برای من خبر 
مینی که آن را کربلا می‌نامند و می گویند» که فرزند 


می‌دهد | 


گرامی من حسین سد را در آن سرزمین شهید خواهند نمود؛ گویا 
به آن حالت کشثه شدن فرزندم حسین سم و بر جای افتادن و دفن 
شدن او نظر می کنم و گویا زنان و اطفال و اهل‌بیت اسیر شد گان او 


را می‌بینم که به روی قتب‌های شتران سوار نموده؛ از شهری به شهر 


دیگر و از زمینی به زمین دیگر می‌برند و سر مبا رک فرزندم 
حسین سس را برای یزید لعین هدیه می‌برند؛ فرمود: به خدا س و گند 
هیچ کسی از روی شادی و سرور به سر مبا رک فرزندم حسین سم 
نظر نمی کند مگر اینکه خداوند عالمیان میان دل و زبان اوه جدایی و 
مخالفت می‌اندازد» یعنی از جمله منافقین محسوب می‌باشد؛ که 
خداوند عالمیان در چندین آیات قرآن مذمّت ایشان را کرده است و 
به چنین کسی که به دیدن سر فرزندم حسین دسم شاد و فرحناک 
گردد عذاب می‌نماید به عذاب دردناک ابدی. 


پس جناب پیغمبرسرند:از آن سفر با دل حزین پر از غه و 


ره 


اندوه و خاطر پریشان و آزرده و حالت پژمرده و افسرده برگشت. حسنین(ع) بس‌فراز 
پس بالای منبر رفت و جناب امام حسن‌سده و امام حسین سم را در 
بالای منبر در نزد خود نشانید و خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت 
ادا فرسود و سردم را موعظه بلیغ نمود و ایشان را از عذاب خدا 


ترسانید. چون از خطبه و موعظه خود فارغ گردید؛ دست راست 


مبارک خود را به سر مبارک امام حسنسد: و دست چپ 
معجزنمای خود را به سر مبا رک جناب امام حسین سح نهاد و 
عرض کرد: خداوندا ! محمّد بنده و رسول توست» این دو فرزند نور 
دیده من» پا کیزه‌ترین عترت من هستند و بهترین اصل و ریشه من 


می‌باشند. که مردم با ایشان هدایت می‌یابند و فاضل‌ترین ذریّه من 


هستند و ایشانند آن کسانی که در ميان ات م خود یادگار و 


امانت می گذارم و در مین امت خلیفه خود می کنم, 


4 

آه O‏ ی ۲ ۲ 

بعد از آن به اهل مسجد فرمود: به تحقیق جبرئیل بر من خبر داد رسود خدلاصابس ‏ 3 
که این فرزند عزیزم -و اشاره نمود به سوی جنات ماع َو فسازمنیسازشهادت . چا 
حس‌سنین (ع ) خبے ۳ 

به زهر جفا کشته خواهد شد و این فرزند گرامی من یعنی جناب 4 
مي‌دهد 5 

مظلوم کربلا و غریب بیابان نینوا» به شمشیر جفا در عرصه گاه کربلاه 1 
شهید خواهد گردید و به خون مبارک خود آغشته خواهد شد. 2 
خداوندا ! کشته شدن او را مبارک نما و خیر کن و او را از سادات 4 
3 


شهدا بگردان و بر قاتل و خوار 


برکت و خير نگذار و قاتل او رابه حرارت آتش سوزنده جهنم برسان و 


نده او مبا رک نفرما و در کشنده او 


کشنده او را در پایین‌ترین درجات دوزخ با کافران محشور تماء 
چون اهل مسجد اینها را از جناب رسول خداسرشید شنیدند 


صداها به ناله و زاری و گریه و بی‌قراری بلند نمودند. ۳ 


محن الأبرار» ترجمه و 


شرح 


1 


چگونه زد رسالت را 


دادند؟ 


حضرت فرمود: ایا الّاس! شما امروز گریه می‌نمایید و در آن 
روز که من در میان شما تمی‌باشم و اشقیای اقّت من این دو گل گلستان 
مرا ظلم می کنند؛ یاری برای نور دیده گان من نمی کنید؛ خداوندا! 
تو در آن روز که هیچ کس یاری او نمی کند ول و ناصر او باش. 

بعد از آن فرمود: ای گروه مردمان من در ميان شما دو چیز 
بزرگ یاد گار و امانت می‌گذارم؛ یکی کناب خدا و دیگری عترت 


من و اصل و نسب من است و شیرینی و خاصیّت آب من هستند, که 


به ایشان حرارت جگر من آرام می گردد و سرد و خنک می‌شود و 
میوه دل منند و به منزله جان و روح من هستند و هرگز آن دو چیزی 
که در میان شما یا گار می گذارم و به شما می‌سپارم از یکدیگر جدا 
نمی‌شونده تا اینکه در سر حوض کوئر بر من وارد شوند. 

مترجم می‌گوید: گویا مراد از جدا نشدن ایشان از یکدیگر ابسن 
است که حفظ و حمایت و احترام قرآن: حفظ و حمایست و احتسرام 
اهل‌ییت جناب رسول خداسم.س است و حفظ و حمایست و احسرام 
اهلیت رسالت. حفظ و حمایت و احترام قرآن است. در هیچ چیز از 
یکدیگر جدا نیستند. چنانکه بی احترامی اهل‌بیت رسالت و ضایع 
کردن ایشان. بی احترامی و ضایع کردن قرآن است و قرآن بر ولایت 
و احترام ایشان دلالت می‌کند و معانی و مضامین وی در پیش ایسشان 
است و در نزد دیگری نیست انتهی. 

پس حضرت فرمود: من در خصوص امر رسالت و زحمات و 
اهل‌ییت خود چیزی از شما نمی‌خواهم؛ مگر آن چیزی که خدا امر 
کرده است که آن را از شما بخواهم و شما را بر ادای آن تکلیف 


نمایم و از شماء از آن سوال کنم. فرموده است که از شما از مودت و 


محبّت خویشان خود سؤال کنم. پرهیز نماید از اينکه فردای روز قيامت 
با من ملاقات نمایید» هنگامی که برای عترت من آزار و اذیّت کرده 
باشید و اهل‌بیت مرا کشته باشید و بر ايشان ظلم و ستم نموده باشید. 

آگاه باشید ای گروه مردمان! زود است که در فردای روز قیامت 
سه عَلَّم از این ات بر من وارد شوند و ملاقات نمایند یکی از آنها علمی 
می‌باشد که در غایت سیاه رنگ می‌باشد» که ملائکه خداوند عالمیان از 
تیرگی آن» مضطرب و هراسان می‌شوند» چون آن علم تیره رنگگ در 
نرد من می‌ایستد» من از صاحبان آن می‌پرسم که شما کیستید؟ پس 
به سبب اضطراب و ترس روز قیامت و پریشانی احوال خود مرا 
فراموش نمابند و نام من از یاد ایشان فراموش می‌شوداه می گویند 
که مابیم اهل توحید از عرب» که خدا را به یگانگی می‌برستیم. 

پس من به ایشان می گویم: منم احمد سدبم:! پیغمبر عرب و عجما؛ 

ایشان می گوبند: ما از ات تو هستیم! 


ان می‌گویم: چگونه بعد از من» اهل‌ییت و عترت مرا و 
کتاب پرورد گار مرا رعایت کردید؟ که آنها را در دار دنیا به شما 


پس به 


سپرده بودم! 


ایشان در جواب من می گویند: اما کتاب خدا راء پس ما آن را 
ضابع نمودیم و احترام آن را رعایت نکردیم و بر احکام و مواعظ و 
نصایح آن عمل ننمودیم و اما عترت و اهل‌بیت تو» پس ما حریص 
شدیم و راغب گشتیم که ایشان را از روی زمین برداریم و همه 
ایشان را هلاک نمابیم» که یکی از ایشان را زنده نگذاریم. 

چون این سخن را از ایشان می‌شنوم روی خود را از ایشان 


برمی گردانم و از ایشان اعراض می کنم. پس تشنه لب با روی تیره و 


ار پرروردگار متعال از شهادت آ 


آن حضرت 


۳۵ 


۳1 


الأررار ترجمه و شرح 


3 

2 

زک 

a 
4 


صاحبانعلم نورانی در 
عرصه قيامت 


سیاه از سر حوض» به سوی آتش دوزخ بر می گردند. 

پس گروه دیگر با علم سیء وارد می‌شوند که علم ایشان از علم 
اول سیاه‌تر و تیره‌تر می گردد. پس من نیز از ایشان می‌پرسم که 
سفارش مرا در خصوص آن دو چیز بزرگی که در میان شما گذاشتم 
چگونه رعایت نمودید؟ که یکی کتاب خدا بود و دیگری اهل‌بیت 
و عترت من! 

ایشان در جواب می گویند: اما چیز بزرگتر که عبارت از کتاب 
خدا بوده باشد» مخالفت احکام وی نمودیم و آن را هررگز عمل 
نکردیم. اما تقل اصغر که عبارت از اهل‌بیت بوده باشد» پس ایشان را 
پراکنده نمودیم و از هر شهر و آبادان دور کردیم و در هلاک ایشان 


سعی نمودیم و ایشان را پاره پاره کردیم. چون این را از ایشان 


می‌شنوم؛ بر ايشان می گویم: دور شوید از من!» پس تشنه و روی 


میاه از سر حوض بر می گردند. 

پس علم دیگر در سر حوض کوثر وارد در نزد من می‌شود که 
نور درخشنده و لامع از روی صاحبان و رافعان آن ساطع می‌شود؛ 
من از ایشان می‌پرسم که شما کدام گروهی هستید؟ 

ایشان می گویند: مائیم اهل کلمه توحبد که عبارت از کلمه 
«لااله‌الاالله » وده باشد و مائیم اهل تقوی و پرهیز گاری و مائیم باقی 
ماندگان از اهل حق از امت محمد مصطفی‌سرنس:. که حامل کتاب 
خداوند عالمیان شدیم و آنچه که کتاب خدا حلال کرده بود ما آن 
را حلال دانستیم و حرام آن را حرام دانستیم و ذریّه و فرزندان پیغمبر 
خود را دوست داشتیم؛ به هر نحوی که برای جان خود یاری 


می کردیم» به آن نحو برای اهل‌بیت پیغمیر خود یاری نمودیم و هر 


کردیم و عداوت و دشمنی نمودیم. 
پس من به آن گروه سعادت اثر می‌گویم: بشارت باد به شما! که 


من پیغمبر شما محمّد رشب هستم؛ به خدا س وگند شما در دار دنیا 


آن چنان بودید که ذکر نمودید. پس ایشان را از آب سرد و شیرین 


حوض کوثر سیراب می‌نمایم» بعد از آن از سر آب حوض سیراب و 
دل سرد با کمال شادی و خرّمی برمی گردند و داخل بهشت عبر 
سرشت شوند و هميشه در آنجا لذت می‌برند.! 

مترجم می‌گوید: در این مقام چند فایده هست که بیان آنها از 
جمله لوازم است. فایده اول به دو فقره روایت مذ کوره تعلّق دارد. 


فقره اول قول حضرت رسول خداہرد رہب است که فرمود: در 
روز قیامت سه گروه به نزد من خواهند آمد. در بادی نظر قاصر چنان 
می‌نماید که آن دو علم باید یکی بوده باشد. زیسرا که اصحاب و 
رافعان آنها در ضلالت و شقاوت با یکدیگر شریک هستند. 

جواب از این شبهه آن است: وجه دو تا شدن علم و دو فرقه 
گشتن اصحاب آنها. آن است که ظاهرا فرقه اولی گروهی هستند که 
غصب خلافت جناب امیرممنان.ده و سایر ائمه انام‌دید« نمودند و 
قصد داشتند که ايشان را بکشند. هر چندی که متمکّن از کشتن آن 
بزرگواران نشدند و چنانکه کلام کفر و نفاق آمیز آن گروه بدفرجام 
دلالت بر این مدعا می‌نماید. که در روز قيامت به خدمت آن 


حضرت عرض می‌کنند: اما عترت توء پس حریص بودیم که ایشان 


۱ ابن نما حلی؛ شیر الأحزان: ۱۸: سیدین طاووس. االهوف: ۱۶ 


تفاوت دو علم سیاه در 
قیات 


1 


اخبار پرروردگار متعال از شهادت آن حضرت 


ù 


۳ 


الأب رار؛ ترجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


را از روی زمین برداريم. 

و فرقه دوّمی کسانی هستند که به قدر امکان سعی در کشتن آن 
بزرگواران نمودند. ایشان را کشتند. مانند یزید پلید و ابن زیاد عنید و 
خلفای بتی عباس و تابعان ایشان. 

فقره دیگره تعببر فرقه دوم از کتاب خدا به ثقل اکبر و از عترت 
طاهره به ثقل اصغر است. در این تعیسر چنانکه در تعبسرات سایر 
اخبار و علمای اخیار, اشکالی به نظر قاصر می‌رسد که آنچه از مزاق 
علمای اعلام. بلکه از صریح کلمات ایشان فهمیده می‌شود که عترت 
طاهره رسول خداس..:. که عبارت از ائمه انام و اوصیای گرامی 
بوده باشند. افضل است از این قرآن که عبارت است از خطوط و 
نقوش در ميان دو جلد. چنانکه کلام معجز بیان امیرمومنانسده« در 
جنگ صفیّن دلالت بر این مطلب دارد که آن حضرت به لشگر 
سعادت اثر خود فرمود: به قرآن حرز کردن لشگر معاویه اعتنا نکنید و 


ایشان را بزنید. زیرا که منم قرآن ناطق. 


جواب از این اشکال آن است: «ثقل» که در روایت وارد است. 
یا به کسره ثاء مثلث و سکون قاف است که به معنی گرانی و 
سنگینی؛ یا به فتحه ثاء مثلث و قاف است که به معنی توشه و ماع یا 
به معنی چیز گران بها و پر قیمت است. چنانکه ثقل به فتحه قاف به 
این دو معنی آمده است. اگر ثقل در خبر شریف آن باشد که به معنی 
گرانی است. هرگز اشکال مذکور را در این مقام راه ندارد زیرا که 
مقام. دخل با فضیلت و اشرقیت ندارد؛بلکه مقام گرانی تکلیف و 


زیادت مشّت است و پر واضح است که تکلیف به عمل نمودن به 


قرآن و احکام و مواعظ آن: بسیار گران‌تسر و سنگین‌تر است از 
تکلیف مردم به ولایت و محبّت عترت طاهره. زیرا که قرآن مشتمل 
است بر مواعظ شافیه و نصایح کامله و تکالیف واجبه و محرصه و 
لزوم متخلق و متحلّی شدن به اخلاق حسنه مرضیّه و صفات حمیده 
جمیله و دوری جستن از صفات رذیله و اخلاق ذمیمه و افعال قبیحه 
و اعراض نمودن از دنیا و راغب شدن به آخرت. و آوردن این همه 
تکالیف محتاج به مجاهدات نفیّه است. که غالب مردم را این مرتبه 
بسیار مشکل است. زیرا که اسیر نفس اقاره هستند. 

اما بیرون آمدن از عهده تکلیف به اعتقاد به امامت و ولایت 
عترت طاهره بسیار آسان‌تر است و اگر کسی ترک آن را نموده باشد 
از خبائت نفس خود شده است. علاوه بر اينکه انسان مكلف است 
که فرآن را در فرایض و نوافل و سایر اوقات خود بخواند و مكلف 
است به» به دست آوردن مرادات آیات قرآن و این را رای نیست 
مگر رجوع نمودن به عترت طاهره» که قرآن به خانه ایشان نازل 
گشته است. بلکه تکلیف به اعتقاد نمودن بر ولایت و امامت اهل‌بیت 
رسالت و باری کردن به آن بزرگواران از جمله تکالیف است که در 
قرآن موجود است و اگر ثقل به فتحه ثاء مثلث و قاف است که به 
معنی توشه و زاد راه و چیزی گرانبها و پر قیمت است جواب به 
چند وجه می‌باشد. 

اول آنکه چون رسول خدامس. کتاب را به خدا نسبت داده 


است و عترت را برای نفس خود چنانکه فرسود: الي تارل فيكم 


ن کناب اله زر زاين جهت کتاب خدا را تقل اکبسر تعیسر 
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توضیع عله اخبارهای 
NES‏ 
خیات اا سیز(ع) 


می‌نمایند و عترت را ثقل اصفر برای تعظیم خداوند عالمیان. و دوم 
آنکه شاید این تعییر در اخبار برای مماشات منافقین و دشمنان 
اهل‌ییت رسالت باشد که ایشان هرگز صبر و تحمل بر این نمی‌کردند 
که در مقام تعبید عترت طاهره را افضل و اشرف از کتاب خدا بگیرند و 
هر کس اطلاع تمام به کیت سلوک و رفتار جناب رسول انام با 
ملاعین بدفرجام برساند. به صدق این مقال اله اعتقاد خواهد نمود. 

سوم آنکه احتمال دارد که مراد از ثقل که آن حضرت فرمود که 
در میان شما دو ثقل می‌گذارم. چیزی بوده باشد که معجزه نبوت و 
برهان رسالت آن حضرت باشد و ثبوت نبوّت و رسالت آن جناب 
به کلام معجز بیان خداوند عالمیان بیشتر از ثبوت به دلالت عترت 
بزرگواران 
جماعتی از ملل خارجه به شرف اسلام فایز گردیدند. ابسن است 
جواب از اشکال مذ کور که به نظر قاصر مترجم حقیسر رسید حقایق 
امور را خدا بهتر و نیکوتر می‌داند. 


طاهره گردید؛ هر چندی که به سبب معجزات و آي 


ات واضحه و نقلیات عادیه است که اگر 


فایده دوم از جمله 
مخبر صادقی در امری خبری برساند. يقین به حقیقت آن امر به آن 
نحوی که خبر رسده است حاصل می‌شود. خصوصا مخبری مانند 
جبرئیل امین از جانب رب العالمین به خدمت سيّد المرسلين مرف سا 
بوده باشد. همین که در خصوص امری مانند چنین کسی خبر آورد. 
اله احتیاج به خبر کسی دیگر و خبر دیگر مخبر اول نمی‌نمانند. 
بنابراین مقدمّه پس چه سبب دارد در چندین اخبار وارده است که 


جناب جبرئیل خبر شهادت مظلوم کربلا را به خدمت جد بزرگوار 


خود رساند. به وجهی که ممکن نیست آنها را به یک خبر حمل بکنیم. 
زیرا که مخبر آنها گاه جبرئیل است و گاه ملک دیگر و زمان خبر و 
راویان و کیفیّت آنها در غایت اختلاف و تناقض و تخالف است. 


چنانکه بر خبیر بصیر مخفی و مستور نیست. 


جواب از این شبهه آن است که شاهد مقصود از نقل ملائکه. نه 
از بابت مجرّد اطلاع آن حضرت بوده باشد. بلکه کیفیت مصیبت آن 
د بزرگوار خود نقل نمایند که سبب گریه و اندوه آن 


حضرت گردد. چنانکه ائمّه اطهار...-», و شیعیان ابرار به کیفیست 


بزرگوار را به 


مصایب آن بزرگوار مطلع و خبردار هستند. با وجود این هر وقتی که 
از مصایب جلیله آن حضرت یادآوری می‌شود سیب گریه و انسدوه 
می‌گردد؛ بلکه ذکر نام آن مظلوم کربلا سبب گریه و حزن دل‌های 
نیکان است. دانستن جناب رسول خسدا۔ ران پسیش از خبسر دادن 
ملائکه در این مدعا ضرر ندارد. 

فایده سوم در بیان آن است که اول کسی که ذکر مصیبت آن 
بزرگوار را نموده است خداوند عالمیان است که ذکر مصایب جلیله 
آن بزرگوار را به پیغمبران و پیشوایان دین مبین کرده و ایشان را 
گریانده است و بعد از آن جبرنیل امین و ملائکه مقریین و انیاء 
مرسلین و اوصیاء مرضییّن است؛ لهذا منصب مرئیه خوانی جناب 
میّدالشهدادت, از جمله مناصب جلیله و مقامات عالیه است. پس 
باید مرثیه خوان آن حضرت از جمله کسانی بوده باشد که به زيب و 
زینت تقوی و پرهیزگاری آراسته و پیراسته باشد و صاحب وقار و 


تمکین شد» از هر نقایص و رذایل تفس خود را پاک و پاکیزه سازد. 


الین روضه‌ضوان 
مصایب امام حسین(ع) 
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تا شیطان ملعون دست وسواس بر او نيابده که آن را از شاهراه ورع 
و تقوی باز داشته و تت او را در مرثیه خوانی معلل و مشوب به 
اغراض دنیویّه و شهوات نفسانیه نسازد و دست او را از سعادت 
جاودانی و فیوضات سرمدی. که مترتّب به ذکر مصایب آن بزرگوار 
است بریده و حظ و نصیب او را محض این پنج روز فانی نسازد و 
باید از جمله کسانی باشد که به آن اجرها و ثواب‌هافایز شود که در 
اخبار ائمه هدید به ذکر مصایب و فضابل سیّدالشهداب.., مذ کور 
شده است و داخل زمره کسانی نشود که خداوند عالم در قرآن 
مجید فرموده است: 
ر من کان هن خر ال توته مها و مه في الآحرة من نصیب ۱.4 
و به این منصب جلیل متصف نمی‌شود. مگر اینکه به صحاح 
اخبار این باب عالم و دنا و خبیر و بصیر گردد. تا به ذهن وقاد خود 
صحاح اخبار و روایات را از اضعاف آنها تمیز دهد و از آنچه در 
کتب معتبره علمای اخبار مانند مقتل بحار و ارشاد شسیخ بزرگوار و 
سایر مقاتل علمای ابرار مکتوب است. تجاوز به کتسب تواریخ و 
دروغ گویان و بی سوادان ننماید. تا عمل خود را باطل و هباء ثم 
نکند و به نعمت‌های اهل طرب و صداهای فستاق عوام مرئیسه 


رد 


نخواند. که صاحب تعزیه از او بی‌زار گردد و مانند کسی باشد که 


قرآن بخواند و قرآن بر او لعنت کندا؛ چنانکه وارد شده است: رب 


" و در حدیث معتبر وارد است: « 


ری: جامع الاخباو: ۴۸ از پامبر (ص + شهید ثانی: اسرار السلاة: به نقل 
از وری: متدرت الوا ۴: ۲۵۰: ۷ از پیامبر (ص). 


من یت یی یعنی خداوند عالمیان, از آن جایی که معصیت کرده 


می‌شود؛ اطاعت و فرمان برداری نمی‌شود. و کسی که عاقل و 
صاحب فکر و تدّر شود می‌داند که این دنیا را بقائی و وفائی 
نیست. بسیار غبن و زیان کاری و حسرت و ندامت می‌شود برای 
کسی که این منصب جلیل و مقام بزرگ را برای جیفه دنیا فروخته. 
خود را از سعادت خانه جاودانی محروم نماید و مکر و حیله شیطان 
ملعون را گرویده شده, دست از راست گویی و احتیاط بکشد. 

چون مضامین این فواید مدخلیّت بسیار به اخبار این باب داشت. 
از آن جهت در این مقام آنها را ايراد نمودم اگر چه مضمون فایده 


سوم به نوع دیگر در اول کتاب گذشته بود انتهی. 


۱ در روایات 


ر دو معای یمان و تقوی آمده است: لاع و لا تمي که در مضمون 
با کلمات مصنف همگون است. تقالاسلام کاینی؛ ای ۲: ٩۳۳۴‏ حسین بن سعید اهوازی 
لزه ۱۱۷ ۱۲۷ محمد بن مسعود عیاشی؛ تسیر می ۱: 1۹۴ : ۸۱۲۰ حسن بن شمه حرانی» 


قحف العقول: ۳۶۲ و. 
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در امالی شیخ بز رگوار شیخ طوسی‌د.. به سند خود از جناب 
امام زین العابدین سد« روایت کرده است که روزی اسماء دختر 


عمّیس ختْعَسّه برای من نقل نمود که من به جه تو فاطمه 


هراسم در هنگام زاییدن جناب امام حسن بء و امام حسین سح 


قابله بودم» چون جناب فاطمه زهرادهده» جناب اتام یسن سدم را 


زایید» جناب رسول خداسردبہ» به خانه تشریف آوود. برای من صدا 


زد که ای اسماء! فرزند مرا پیش من بیاور و آن بزرگوار را به 


پارچه‌ای زرد رنگ پیچیدم. پس او را به نزد جد بزرگوار خود 


آوردم» آن حضرت چون مشاهده فرمود که نور دیده او را در پارچه 


زرد پیچیده‌ام» آن را گشود و دور انداخت! 
فرمود: آیا من به شما سفارش نکرده‌ام که هیچ مولودی رابه 
پارچه زرد پیچید؟! پس پارچه سفیدی طلبید» آن بز رگوار را به آن 
پیچید» پس به گوش راست مبا رکش اذان گفت و به گوش چپ او 
اقامه خواند. 
بعد از آن به جناب امیرمۇمنان سد خطاب نمود و فرمود: یا 
علی! فرزند مرا چه نام گذاشته‌ای؟ 


آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله! من ه رگز در نام او تو را 


مراسم ارگذاری ام 


حسن و اما حسین(ع) 


محن الأب رار ترجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


گریستن پیاسر(ص )ہے 


۳ قنداقة امام حسین(ع) 


سبقت نمی کنم! 

جناب رسول خداندسم» فرمود: من نیز در نام او به خدا سبقت 
نمی کنم! 

ناگاء جبرئیل امین از جانب رب العصالمین به خدمت سید 
مرسلین‌سرنسد نازل گردید و عرض نمود: با رسول الها خداوند 
علی اعلی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: یا محمّد! علی از تو» به 
منزله هارون است از موسی؛ مگر اینکه بعد از تو پیغعبری نخواهد 
شد. نام فرزند خود را به نام فرزند هارون نامیده کن! 


آن حضرت از جبرئیل پرسید: نام فرزند هارون چه بود؟ 


جبرئیل عرض نمود: نام او «شبر؛ بود. 

آن حضرت پرسید: شبر چه معنی دارد؟ 

جبرئیل عرض کرد که به لغت عرب حسن سم می‌باشد. 

پس جناب رسول خداسربنبرا. نام نور دیده خود را حسن سم 
گذاشت. 

اسماء می گوید: چون جناب فاطمه زهراسسم جناب امام 
حسین سدم را زاییده من نیز قابله بودم. چون آن بز رگوار از مادر 
متوگد شد پس جناب رسول خدامرشبرد به خانه تشریف آورد و 
فرمود: ای اسماء! فرزند گرامی مرا نزد من بباور؛ آن بز رگوار را به 
نزد جد بز رگوار خود آوردم. در خصوص آن بزرگوار آن را به 
عمل آورد که در هنگام ولادت جناب امام حسن‌بسه به عمل 
آورده بود. 

اسماء می‌گوید: دیدم که جناب رسول خداسرشید را گریه 


مستولی گردید و اشک حسرت از دیده‌های مبارک آن حضرت به 


جاری گردید و فرمود: ای نور دیده! به زودی برای تو 


حادثه‌ای و مصییتی خواهد رسید؛ خداوندا ! کشنده او را لعنت کن. 
پس برای من فرمود: ای اسماء! این قضیّه را برای دخترم فاطمه نگو» 
د فاطمه 


پس آن بزرگوار را به دست من داده قنداق مبا رکش را ن 
زهراسدم آوردم. 

چون روز هفتم ولادت آن حضرت رسید باز جناب رسول 
خداسیرسیم:» به خانه تشریف آورد و مرا صدا زد که ای اسماء 
عزیز مرا نزد من بیاوره آوردم» به گوش راست مبار کش اذان گفت 
و به گوش چپ مبا رک او اقامه خواند» به گوسفند سیاهی که مایبل 
بود به سفیدی؛ آن بزرگوار را عقیقه نمود. چنانکه در هنگام ولادت 


برادرش حسن سم مجتبی نموده بود و ران و پای گوشفند را برای 
قابله کرامت نمود و سر مبا رک نور دیده خود را تراشید و به قدر 
موی سر مبا رکش نقره کشیده بر فقیر تصلّق نمود و به انواع 
عطریّات سر مبار کش را معطر فرمود و گفت: خون مالیدن به سر 
کود کان از عادت و فعل اهل جاهلیّت است. 


پس آن بز رگوار را به کنار خود گرفت و فرمود: یا اباعبدالك! 


بسیار گران است بر من! بعد از آن شروع نمود به گریستن. اسماء 
می گوید من عرض کردم: پدر و مادرم فدای جان مبارک تو باده یا 
رسول الله! چه باعث است که در روز اول و در این روز چنین 
نمودی؟ و بر فرزند عزیزت گریه کردی؟ سبب گریه تو چه می‌باشد؟ 
فرمود: بر مصیبت این فرزند گرامی خود می گریم» زیرا که 
طاغیان و ستمکاران و کافران بنی اميه او را خواهند کشت. خداوند 


عالمیان در روز قیامت هرگز شفاعت مرا برای آن ملاعین نصیب 


اخبار رسول خدا( ص ) امرالمومنین و اما حسین سیب« از واقعه عاشورا 
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تر 


,جمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۳۵ 


توضیح شباهت مدیدت 
علسی(ع) بامنرست 
هارون(ع) 


نفرماید و البته این فرزند عزیز مرا مردی می کشد که دین مرا خراب 
خواهد نمود و بر خداوند عظیم کافر می‌شود. 

بعد از آن دست مبا رک خود را به دعا برداشت و عرض نمود: 
خداوندا! من از تو سژال می کنم در خصوص این دو نور دیده و 
فرزند خود؛ آنچه که حضرت ابراهیم خلیل سء در خصوص 
فرزندان خود از تو سوال نمود که فرزندان او را پیشوایان دین 
نمایی؛ خداوندا! تو می‌دانی که من این دو فرزند خود را بسیار 
دوست می‌دارم و دوست دارم کسی را که این دو نور دیده مرا 
دوست دارد: خداوندا! لعنت کن بر کسی که ایشان را دشمن بدارد؛ 
چنان لعنتی که در پُری آسمان و زمین بوده باشد.۱ 

مترجم می‌گوید: شاید مراد از فقره این حدیث شریف که یا 
مُحَمَدا على منك بمرلة هارن من موی إلا أله لا بى بدك مجرّد نفی 
و رسالت بعد از جنا 


ب رسول خداسردبمد بوده باشد و از 
استناء جز این مقصود دیگر نبوده باشد و شاید این استلناء به جهعت 
اثیسات عموم منزلست وارد شده باشد و دفع تسواهم دشسمنان 


امیرمزمنان بر 


ايراد گرد که ایشان در ظاهر قائل به امامت و 


بودن آن جناب بر امت نبودند و استثناء را ذکر نمود به جهت 


اثبات این مطلب. که امیرمؤمنان۔ہ, در جمیع جهات شراکت با 
هارون دم برادر حضرت موسی سدم دارد. 
چنانکه جماعتی از افاضل علمای اصول استناء را دلیل عموم در 


۱ شيخ طوسی»/ذمالی: ۳۶۷: ۱۳۲ شيخ صدوق, الآمالی: ۱۳۴: ۱۳ شیخ صدوق» عل الشرانع 
۱ ۱۳۸ : ۵و ٩‏ شیخ صدوق, عون أخبارالرضا(ع/ ۲: ۲۵: ۵ ابن شه رآشوب. 


علقب آل ایی طالب(ع) ۴: ۲۵: 


مستلنی منه دانسته‌اند و مقصود از این فقره بنابر عموم منزلت به دلیل 
استثناء آن است که امیرمؤمنان دم حجّت خداوند عالمیان است. بر 
امت جناب رسول خدامینس.ت چنانکه هارونب. حجت خدا بود 
بر ات حضرت موسی کلیم او قول و فعل آن حضرت مانند 
قول و فعل جناب هارون+. حجت است و تشییه کامل بر ناقص 
در تنزیل راهی ندارد و اگر بوده باشد ضرر در این مقام نمی‌رس‌اند. 
زبرا که مردم حجت بودن جناب هارون س« را دانسته بودند و 
چیزی که در نزد عوام و بی‌خردان مردم مخفی و مشکوک بود 
عبارت بود از حجت بودن امیرممنان ب پس آن چیز مشکوک بر 
چیزی که در نظر ایشان یقینی بود تشییه شده است» که عبارت است 
از حجت بودن جناب هارون بد معلوم است چیزی که در نظر 
اصحاب جناب رسول‌خدا..:-... مخفی و مشکوک بود افضل و 


اشرف است از چیزی که در نزد ايشان یقینی بود و نیز استناء اثسات 


و وزیر و یاور حضرت رسول خدا.:.: است و همچنین سایر 


جهت شرافت و بزرگواری را اثبات می‌نماید انتهی. 
شیخ بز رگوار شیخ صدوق:. در امالی به سند خود از عبدالّه 
بسن عباس روایت کرده است که گفت: هنگامی که جناب 


رفت» من نیز در خدمت آن حضرت بودم. 


چون در زمین نینوا نزول اجلال فرمود که آن زمین در کنار 
فرات واقع است» پس آن حضرت به صدای بلند مرا صدا زد که ای 


فرزند عباس| اینجا را می‌شناسی؟ 


باب هشتم:اخبار رسول خدا( ص ) امیم‌المقمنین و اما حسین عب 


از واقعه عاشورا 


محن 


را تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


عبور امیرالمومنین(ع) 
از سہزمین کربلا 


خضواب امیرالسوهنین 
دربار؛ سید الشهدل(ع) 


من عرض کردم: ی مرالممنین! مرا معرفتی به این سرزمین نیست! 

آن حضرت فرسود که ای فرزند عباس! گر این موضع را 
بشناسی چنانکه من آن را می‌شناسم؛ هر آینه از اینجا نخواهی 
گذشت. مگر اینکه گریه می کنی مانند گریه کردن من. 

ابن عباس می گوید: پس آن حضرت بسیار گریست؛ تا اینکه 
ریش مبارکک آن حضرت از اشک دیده خود تر شد و اشک دیده او 
مانند سیلاب آب بر سینه مبا رک او می‌ریخت. من به جهت گریه آن 
حضرت گریستم و لکن نمی‌دانستم که آن حضرت برای چه چیز 
گریه می کند و می‌فرمود: آه آه مرا با آل ابی سفیان و آل حرب و 
گروه شیطان و صاحبان کفر چه کار است! 

بعد فرمود: صبر و شکیبایی نما ای اباعبداله! زیرا که پدرت بر 
مصیتی ملاقات نموده است که تو آن را از گروه شیطان - که 
آلابوسفیان است -ملاقات خواهی نمود. 

پس آن حضرت بعد از این کلمات دلسوز و جان گداز آبی 
طلیید و برای نماز وضو گرفت بسیار نماز خواند؛ باز از آن 
سخن‌های حزذانگیز و گریه خیز یاد نمود و چیز دیگر نکر مگر 
اینکه دیده‌های مبا رکش ساعتی به خواب راحت استراحت نمود. چون 
خواب بیدار گردید مرا صدا زد که ای فرزند عباس! کجا هستی؟ 
! من اینجا حاضرم» جای دیگر نرفته‌ام. 


فرمود: می‌خواهی تو را از خواب خود که در این ساعت ديدم 


عرض کردم: یا امیرالم من 


خر دهم؟ 
ابن عباس می گوید من عرض کردم: بلی یا امیرالمژه 


دیده‌های مبا ر کت بد خوایی نبیند و پیوسته در استراحت شود و آنچه 


در خواب دیده‌ای خیر خواهد شد ان 

آن حضرت فرمود: در خواب دیدم گویا مردان بسیار از آسمان 
به سوی زمین فرود آمدند و در دست ایشان علّم‌های سفید بود و 
شمشیر حمایل کرده بودند و آنها از غایت سفیدی برق می‌زدند و 
خی به اطراف این سرزمین کشیدندا؛ دیدم که شاخه‌های این 


درختا 


خرما که در این موضع هستند سر به زمین فرود آورده‌اند و 
این زمین مانند دریای مواج پر از خون گشته موج می‌زند و دیدم 
حسین مدد فرزند گرامی و نور دیده من و جگر گوشه و جان من» 
در میان آن دریای خون غرق شده» دست و پا می‌زند و استغاثه و 
یاوری و فربادرسی می‌طلبد کسی به فرباد او نمی‌رسد و گروهی از 
آسمان فرود آمدند که مردان سفید رنگگ و سفید جامه بودند» فرزند 
گرامی مرا ندا می کردند و می گفتند: صبر نمائید ای آل رسئول انام! 
شما در دست شدیدترین مردمان امروز کشته می‌باشید و این است 


بهشت عنبر سرشت که مشتاق تو است؛ یا اباعبدال! 


بعد از آن برای من تسلی می‌دادند و تعزیت می" وندا 


ارت باد به تو» پس به تحقیق روزی که 
مردم از قبرهای خود برای قائم شدن به حساب خود» در خدمت 
پرورد گار عالمیان بر می‌خیزند» خداوند عالمیان دیده‌های تو را به 
جهت نور دیده خود» روشن و نورانی می کند. 

چون اینها را دیدم» از خواب خود به این حالت پریشانی که 
می‌بینی بیدار گردیدم به وجودی که جان علی در قبضه قدرت 
اوست سوگند یاد می کنم که خبر داد مرا صادق امین مصلّق رسول 


پرورد گار عالمیان ابوالقاسمسرتم:-» که من به این سرزمین بلا 
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اخبار رسول خدا( ص ) امیم‌المومتین و امام حسین عدم 


شهرت یلا در عرصه ینوا خواهم آمد و اینجا را در هنگام بیرون رفتن خود به سوی 
جهاد باغیان و ستمکاران خواهم دید و این زمین کرب و بلاست که 
در آن حسین سم فرزند عزیز من» با هفده تفر جوان از فرزندان من 
ا 7 و فرزندان فاطمه‌س:, کشته و مدفون خواهد شد و این سرزمین در 
آسمان‌ها معروف و مشهور است. آن را اهل آسمان‌ها و زمین کرب 
و بلا می گویند چنانکه حرم کعبه و مدینه و بیت المقدس در میان 
اهل آسمان‌ها معروف و در زبان ایشان مذ کور است. 

ابن عباس می گوید: بعد از ذ کر اینها امیرممنان د فرمود: ای 
فرزند عبّاس! دور این زمین را بگرد و بسین در این سرزمین 
پشکل‌های آهوان پیدا می‌شوداء به خدا س وگند هرگز دروغ نگفتهام 
و جناب رسول خدان دہ ه رگز خبر دروغ برای من نفرموده است 
و رنگ آنها مانند رنگ زعفران زرد است!. 


۳ 


الأبرارء تر 


چب 


گنر عیسیینمیم(ع) ابن عباس می گوید: بنا به امر آن حضرت اطراف بقعه را گردیدم 
از کریلا و آن پشکل‌ها را به آن صفتی که امیرمۋمنان سمه فرموده بود در 
یک جا مجتمع یافتم که پراکنده نشده بود. آن حضرت را ندا کردم یا 
امیرالمزمنین! پشکل‌ها را به آن صفتی که نشان داده بودی پیدا نمودم. 


آن حضرت این را شنید» فرمود: راست فرموده است خداوند 
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عالمیان و رسول او؛ پس از جای خود برخواست و به سرعت تمام به 
سوی آنها آمد و آنها را به دست مبارک خود برداشت بوئیده 
فرمود: اینها همان پشکل‌ها است که به من خبر داده بودند. 

! می‌دانی اینها چه پشکلی است؟ این 


پشکل‌ها را عیسی‌بن‌مریم سد در هنگام گذر خود به این سرزمین 


فرمود: ای پسر عا 


بوییده است! و حکایت آن چنان است که روزی گذر حضرت 


عیسی سهد با حواریّان به این زمین افتاده دید که آهوان صحرا در 
اینجا جمع شده‌اند» گریه و زاری می‌کنند. پس حضرت عیسی عم 
با گروه حواریّان در نزد آن آهوان نشستند و آن حضرت مشغول شد 
به گریستن و حواریان نیز به گریه او گریه می کردند و سیب نشستن 
حضرت عیسی سی و سیب گریه او را نمی‌دانستند. چون از گریه 
کردن قدری تسکین یافت ايشان عرض کردند: ای روح خدا و کلمه 
اوا چه چیز سبب گریه تو گردید؟ 

آن حضرت فرمود: می‌دانید این زمین کدام زمین است؟ 

ایشان عرض نمودند: ما را معرفتی به این سرزمین نیست. 

فرمود: این زمینی است که در آن فرزند رسول خدا احمد 


مختار مسا 


خواهد شد و فرزند زن نجیبه» طاهره بتول سب 
که شبیه و نظیر مادرم مریم است و در همین جا مدفون خواهد شد و 
خاک قبرش خوشبوتر از مشک خواهد شد زیرا که خاک فرزند 


شهید رسول و طاهره بتول است و پیوسته خاک قبر پیغمبران و اولاد 


پیغمبران؛ چنین گونه خوشبوتر می‌شود و این گروه آهوان با من 
سخن می گویند و ذکر می‌کنند که آنها در این سرز 
مبا رک فرخنده فال جرا می‌نمایند و آنها به برکت 


ن برای اشتیاق 


به تربت آن 


آن پسندیده خداوند عالمیان» در این زمین از شر صیّادان و درندگان 
آسوده خاطر و ایمنند. 

پس حضرت عیسی دست مبا رک خود را به این پشکل‌ها زد و از 
زمین برداشت و آنها را بوبید و فرمود: چنین عطر و خوش بویی در 
پشکل‌های این آهوان از برکت خوش بوئی آن گیاهی است که در این 


زمین روییده است. پس دست مبا رک خود را به دعا برداشت و عرض 


سخن گنتن آهوان 
كربلا باعیسی بن 
مریم (ع) 
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نمود: خداوندا! اینها را باقی و پایدار بدارء تا از وقتی که پدر بزرگوار 
آن فرزند مظلوم شهید در اینجا اینها را ببوید» هنگامی که گذر او به 
این سرزمین بیافتد» تا سبب تسلی دل و موجب آرام خاطر او گردد. 

پس جناب امیرمومنان,بس فرمود: این پشکل‌ها به این حالت؛ تا 
این زمان؛ به جهت دعای حضرت عیسی‌بدمباقی مانده است و به 
جهت طول زمان و بسیاری مدّت» رنگ این پشکل‌ها زرد شده است 


و فرمود: این زمین زمین حزن و مشفّت و بلا است . 


پس آن حضرت به صدای بلند خود گفت: ای پرورد گار عیسی 
بن مریم سدم! قاتلان فرزند و نور دیده مرا هرگز بر کت نده و کار 
ایشان را بر ايشان نیکو و مبارک نفرما و بر کسی که سعی و اعانت 
در قتل فرزندم می‌کند و کسی که او را باری و نصرت ننماید و در 
میان لشگر دشعتان او را تنها بگذارد برکت 


ابن‌عباس می گوید: پس آن حضرت بسیار گریست و زمان گریستن 
او به طول انجامید؛ ما یز به جهت گریه او گریه کردیم و آن حضرت 
از بسیاری گریه و زاری مدهوش گشته به روی مبا رک خود به زمین 
افتاد و غشوه آن حضرت بسیار طول انجامید. چون از غشوه خود 
آن پشکل‌ها به کنار ردای مبا رک خود 


افاقه بافت؛ پس قدری از 


1 


بست و مرا امر نمود که قدری از آنها به کنار ردای خود ببندم. 


فرمود: ای پسر عبّاس! اینها را نگاه دار» هر وقتی که دیدی که از 


پشکل‌ها خون تازه جاری و سیّلان می کند» پس بدان که فرزندم 


ابوعبدالله الحسین عم در این زمین کشته شده است و در این مکان 


ابن عباس می گوید: به خدا سو گند من حفظ و حمایت آن 


پشکل‌ها را بیشتر از حفظ و حمایت خود به بعضی از آنهایی که خبردار شدن ابزعباس 


خداوند عالمیان بر من واجب کرده است» می کردم و ھرگز آنها را 
از آ 


جامه خود باز نمی کردم و پیوسته در آستین خود بسته و 
آنها را محافظت می‌نمودم. شبی در خانه خواییده بودم» چون از 
خواب بیدار شدم» دیدم خون تازه از آنها جاری است و آستین من 


پر از خون گردیده است؛ چون این را مشاهده نمودم نشستم؛ گربه 


بر من مستولی گردید و با خود گفتم به خدا س وگند که حسینسدد 
را کشته‌اندا؛ زیرا که امیرمۇمنان ىم مرا خبر داده بود وهرگز آن 
حضرت از چیزی که شدنی است برای من خبر نداده است مگر 
اینکه واقع شده است؛ چنانکه خبر داده است همان طور به ظهور 
آمده است. زیرا که رسول خدامرسب» از چیزهایی که به آن 
حضرت خبر داده است بر کسی دیگر از اصحاب تخود خبر نداده است. 

پس بسیار مضطرب و پربشان شدم و از خانه یرون آمدم» 
هنگامی که فجر طالع می‌شده به خدا سو گند دیدم مدینه طبه را غبار 
گرفته است و نداوت و رطوبتی از آن می‌ریزد و هوا تیره و تار 
گردیده» هیچ چیز دیده نمی‌شود. چون آفتاب عالم تاب سر از افق 
مشرق بیرون آورد؛ دیدم گویا گرفته و منکسف گردیده است و 
دیوارهای مدینه سرخ و رنگین است» مانند خون تازه شده است. 
چون این علامات وحشت‌انگیز را مشاهده نمودم» گریه بر من 
مستولی گردید. گفتم به خدا س و گند حسین سیم را کشته‌اند و از 
گوشه خانه صدایی شنیدم و کسی را نمی‌دیدم که می گفت: 


روا ال توس ول سل رخ حول 


رل السروخ الاين یکاء و وا ۳ 


از شهادت حسین(ع) 


حال و هوای مدینه در 


روز عاشورا 


باب هشتم:اخبار رسول خدا( ص ) امیالمق‌منین و امام حسین عبد از واقعه عا 


اشورا 
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۵ 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارا 


۳۵ 


ندای حضرتنضر(ع) 
و نزول روح الامین در 


روزعاشورا 


صبر کنید بر مصایب جلیله» ای آل رسول خداسرنس:.! فرزند 
عزیز مصطفیسرضسبت و نور دیده علی مر تضی بد« و میوه دل فاطمه 
زهرابته کشته شد» که آن غریب بیابان کربلا از بسیاری عبادات 
خدا و غصه‌های گردون بی‌وفا جسم مبا رکش ضعیف شده بود. 
چون آن مظلوم کربلا را گروه اشقیا کشتند جناب روح الأمين به اذن 
پرورد گار عالمین» با گریه و زاری و ناله و بی‌قراری از آسمان به 


سوی زمین نازل گردید بعد از آن گوی 


» این کلام به صدای بلند 
گربه و زاری نمود. 

چون این حالت را مشاهده نمودم گریه بر من مستولی گردید و 
آن روز را در پیش خود ضبط و ثبت نمودم که روز دهم محرّم روز 
عاشورا بود. روزی که خبر شهادت آن بز رگوار به مدینه رسیدء 
دیدم همان روز بوده است که این عجایب و غرایب به ظهور آمده 
بودند و به کسانی که در خدمت آن حضرت در کربلا بودند این 
قصّه را نقل کردم» ایشان گفتند: به خدا س وگند آنچه تو شنیده‌ای سا 
نیز در مع رکه کربلا آن را شنيدیم و لکن ندانستیم که قائل آن کلام 
که بودا اعتقاد ما این شد که همان شخص جناب خضر پیغمبر است. ۱ 

در کتاب اکمال الین این روایت را احمدبن‌محمّدبن حسن عم 
که از بزرگان و مشایخ اصحاب حدیث است نیز به همان طریق 
روایت کرده است:؟ 


و ایضا شیخ بزرگوار شیخ صدوق.س در کتاب مذ کوره به سند 


خود از هرئمه بن ابی مسلم روایت کرده است که در خدمت 


شیخ صدوق»#قامی: 0۹۷ : ۵+ قطب‌الدین راوندی الخرانح والجرااح ۳: ۸۱۱۴۴ ی 
صدوق مال الدین ۰۲ ۱:۵۳۲ 
۲ همان 


امیرمومنان‌سده در جنگ صفیّن با لشگر شقاوت اثر معاوية بن ابی خوشبویی خاک کربنا 
سفیان مقاتله نمودیم. چون از آن جنگ ب رگشتیم و به زمین کربلا 
رسیدیم. آن حضرت نماز صبح را خواند و از خاک زمین کربلا به 


دست مبا رک خود مشتی برداشت. پس آن خاک را بوئید و فرمود: 


چه بسیار نیکوتر و خوشبوتر شده‌ای» ای خاک این سرزمین!؛ به خدا 
سوگند هر آینه از تو گروهی محشور خواهند شد که بی‌حساب 
داخل بهشت می‌باشند. چون هرثمه به خانه خود رسید به زن خود که 


از شیعیان امیرمزمنان ب.ه,بوده گفت: آیا می‌خواهی از مولای و امام 


تو جناب ابوالحسنبده خبری به تو بگویم؟ هرئمه 
جناب ابوالحسنسده در کربلا نماز صبح را با ما ادا فرسود و از 


خاک همان زمین مشتی به دست مہا رک خود برداشت و فرمود: 


چون داستان‌هرمه 


بسیار خوشبوتری ای خاکک! به خدا س و گند هر آینه گروهی از تو 
محشور خواهند شد که بی حساب داخل بهشت می‌باشند. 

آن زن صالحه پاک طینت چون این را از شوهر خود هرئمه 
شنید» گفت: ای مرد هر گز جناب امیرمزمنان بم چیزی نفرموده 
است مگر اینکه حق و صدق بوده باشد. چون بعد از مد‌تی جناب 
امام حسین سم وارد کربلا پر بلا گردید» هرٹمه می گوید: من در 
میان آن لشگر می‌بودم که ابن زیاد بدبنیاد به جهت مقاتله آن 


حضرت به کربلا فرستاده بود چون همان منزل و درختان آن را 


مشاهده نمودم؛ آن خبری که از جناب امیرمۇمنان سدم شنیده بودم به 
نمودم» آن خبره ب امیر ۴ 


باب هشتم:اخبار رسول خدا( ص » امیالمؤمنین و اما حسین سبد از واقعه عاشورا 


خاطر آوردم. پس به شتر خود سوار شدم به خدمت جناب امام 
حسین سد رفتم» چون شرفیاب حضور مبارک آن حضرت گردیدم 


سلام کردم و آنچه را از پدر بزرگوارش شنیده بودم به خدمت آن ا 


4 
( برو تا ثالة استغائة ما 


را نشنوی 


محن الأپرراره ترج 


رجمه: 


و 


مقتل بحارالأنوار 


۳ 
۵ 


حضرت نقل کردم و عرض نمودم: این سخن را از پدر بز رگوارت 
در همین منزل شنیدم که تو در اینجا نزول اجلال فرموده‌ای, 

آن جناب از من پرسید: آیا با ما خواهی شد یا به ضرر ما مقاتله 
خواهی نمود؟ 

هرثمه می گوید من عرض کردم: نه تو را یاری خواهم نمود و نه 
دشمنی و جنگ با تو خواهم به عمل آوردا؛ در کوفه چند نفر کو دک 
بی‌دست و پا گذاشته‌ام؛ از ابن زیاد بدبنیاد بر ایشان می ترسم. 

آن حضرت چون این عذر را از من دید و سخن مرا شنید فرمود: 
پس هر کجا که خواهی برو؛ تا کشته شدن و جنگ ما را بینی و 
صدای استغاثه ما را نشنوی فرمود: قسم به وجودی که جان 
حسین ,در قبضه قلارت اوست هر کسی که صدای استفائه ما را 
در روز جنگ ما با این گروه دشمنان بشنود و یاری ما نکند» خداوند 
عالمیان او رابه روی خود به آتش دوزخ می‌اندازد.! 

مترجم می‌گوید: مصتف...., فرموده است. شاید مراد آن 
حضرت از این کلام شریف آن بوده باشد که ترک نصرت و یساری 
آن حضرت با وجود شنیدن صدای استغاثه و طلب یاری او موجسب 
شت عذاب و باعث زیادتی عقاب می‌گردد زیرا که ظاهر و آشکار 


است که نصرت و باری آن جناب و سایر پیشوایان دين و ائمه 


معصومین بت از جمله واجبات و لوازم است خواه صدای استغاثه 
را بشنوند یا نه انتهی. 

در امالی شیخ صدوق و ارشاد شیخ بز رگوار شیخ مفید و احتجاج 
شیخ طبرسی,ست به تغییر جزئی در روایات آن بز رگواران مروی 


+ شيخ صدوقالامالی: ۱۳۶: ۶ 


است که روزی جناب امیرممنان بت« برای مردم کوفه خطبه‌ای در 
کمال فصاحت و بلاغت خواند و فرمود: هر چیزی که دل شما 
می‌خواهد از من بپرسید و اشکال در آن داشته باشید» پیش از آنکه 
مرا نیابید و من از ميان شما بروم. 

به خدا سوگند از من از چیزی که گذشته است با خواهد آمد 
هرگز سؤال نمی کنید و از من از گروهی که صد نفر را گمراه کند و 
به راه ضلالت بياندازد؛ یا گروهی که صد نفر را مدایت نماید و به 


راه راست دلالت کند سژال نخواهید نمود» مگر اینکه از همه اینها به 
شما خبر می‌دهم؛ چنانکه گذشته است و خواهد آمد و به شما از 
کسانی نشان می‌دهم که داعی و صدا کننده آن دو فرقه به راه ضلالت 
یا به راه هدایت هستند و نا روز قيامت س رکرده ایشان می‌باشند. 

ناگاه از میان مردم سعد بن ابی وقاص ملعون برخواست و عرض 
نمود: با امرالمزمنین! خبر ده مرا که در سر و ریش من چه قدر مو 
هست و چند عدد است؟ 

جناب امیرمزمنان در جواب آن ملعون حرام زاده فرمود: خلیل 
من جناب رسول خدانشسد» از این سؤال که تو از من کردی به من 
خبر داده بودا فرموده بود که تو این گونه سژال از من؛ در چنین 
وقتی خواهی نمود و خبر داده بود که به هر موی سر تو ملکی م وگل 
است که تو را لعنت می کند و به هر موی ریش نحس تو شیطانی 
هست که تو را از راه راست رستگاری به راه ضلالت و گمراهی 
می کشد و در خانه تو کودکی هست. فرزند دختر جناب رسول 
خدامر‌شب:ه را خواهد کشت و علامت راستی و حقیقت آنچه که در 
حق تو گفتم آن است که کشتن پسرت فرزند دختر جناب رسول 


خداس‌شبردرا؛ راست و صدق باشد. 
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باب هشتم :اخبار رسول خدا( ص » امرالمهنین و اما حسین مد از واقعه عا 


اشورا 
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محن الأررارهتررج 


,جمه 


و 


مقتل بحارالانوار 


NY 


اخبسار غیسسی 
اميرمۇمنان(ع) به سعد 


رسول خدا(صی) 
از دشمنان عترت 


پس اگر این خبر من راست شد و چنانکه خبر دادم به ظهور آمد 
پس بدان که حکایت ملک و شیطان 


نیز راست و حق است و اگر 
دلیل و برهان آنچه از من پرسیدی مشکل نبوده هر آینه از آن نیز تو 
را خبر می‌دادم که در سر و ريشت چند عدد مو هست. یعنی اگر 
بگویم موهای سر و ریشت فلان قدر است البته عداوتی و شقاوتی 
که در تو موجود است تصدیق من هرگز نخواهی نمود و به دلیل و 
برهان» اثبات آن به گردن نحست بسیار مشکل است؛ لکن علامت 
دانستن من عدد موی سر و ریش تو آن است که گفته من در حق 
پسرت راست شود و هنگامی که جناب امیرمزمنانسد این کلام 
معجز نما را به سعد بن ابی وقاص فرمود: پسر ملعون آن حرام زاده 
ناپاک که عمر بن سعد حرام زاده بودء کود کی بود که به تازگی از 
راه آمده بود. چون آن حرام زاده بز رگ شد و جناب امام .به 
صحرای کربلا تشریف آورد مباشر کشتن آن حضرت. همان 


حرام‌زاده بد طیئت گردید» چنانکه امیرممنانمبسدم خبر داده بود.! 


در امالی شیخ بزرگوار شیخ صدوق و بصاثرالدرجات و کامل‌الزیارة 
و سایر کتب معتبره به چند سند معتبر مروی است که روزی جناب 
رسول‌خدابرنیم» فرمود: هر کسی که دوست دارد و دلشاد می گردد 
از اينکه زندگانی او در دنیا مانند زند گانی من بوده باشد» با سعادت 
و نیکبختی عمرش بگذرد و مانند مردن من بمیرد؛ پیوسته در راحت 
بوده باشد و در حال حبات و ممات خود به طریق و سنّت من رفتار 
نموده باشد و به بهشت پرورد گار من داخل شود که عبارت از بهشت 
دج مق هی ۷ تور :سیول رن ام 
۱ قضلین حسن طبرسی؛ عم اوری: ٩۱۴‏ ابن قولویه قمی؛ کاملالزهراتد ۱۷۴:۱۲ 


این شه رآشوب . متاق ب آل ایالب ۲ ۱۳۶۹ حسن بن بوسف حلى: تهج الحق وكثف الصدق: 
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برین است؛ که پرورد گار عالمیان به دست قدرت خود درختان آن را 
خلق کرده است؛ پس باید علی س« را دوست بدارد و به فضیلت و 
بزرگواری او اعتراف و اقرار نماید و اوصیاء و اماماتی که بعد از علی مح 
هستند دوست بدارد و دشمنان ایشان را دشمن بدارد؛ زیرا که ایشانند 
پیشوایان دین مبین و دلالت کنند گان به راه رستگاری و هدایت. 
خداوند عالمیان فهم و علم مرا برای ایشان کرامت فرموده است 
و ابشانند عترت من» که پاره گوشت و خون من هستند. ای پرورد گار 
من! شکایت از دست دشمنان ستمکاران ایشان را به سوی تو می‌نمایم و 
شکایت می کنم از کسانی که انکار فضیلت ایشان نمایند و صله 
احسان مرا در رعایت حق ایشان قطع کنند. به خدا س و گند البته فرزند 
و نور دیده مرا خواهند کشت -یعنی جناب امام حسین‌سح: را -و 
شفاعت من هرگز به آن گروه ستمکاران در روز قيامت نخواهد رسید. ' 


در بصائرالدرجات از سوید روایت کرده است روزی در 


خدمت امیرمزمنان‌ب.د« نشسته بودم؛ ناگاه مردی به خدمت آن 
حضرت وارد شد و عرض نمود: یا امیرالممنین! حال از وادی القری 


میآیم دیدم که خالد بن عرفطه وفات نمود. 


آن حضرت فرمود: ه رگز نمرده است! 

باز آن مرد همان سخن را اعاده نمود و جناب امیرمنمنان بح در 
جواب او همان کلام معجز بیان خود را فرمود؛ باز آن مرد کلام 
خود را سه باره اعاده نمود» همان جواب را از آن حضرت شنید. 

آن مرد گفت: سبحان الله تعجّب دارم از اینکه من به تو خبر 
۱ شیخ طوسی» المالی: ۵۷۸: ۱ محمد بن فروخ صفان بسار لدرجات: ۴۸: ۱ و ٩۲‏ 
هطان: ۵۰: ٩۷‏ محمدبن ب‌اقاسم طبری: بشارة اتصطمی: ۱۱۹۱ محمدین حسن قتال؛روضةه 


ااعظین ۱ :۱۱۰۱ این ابی‌الحدید معترلی» شرح تھچ اهاه :٩‏ ۱۶۸ و ۱۷ : ۵ و ۸۱۲ این 
قولوبهقمی ,مات ۷۱: ۷ اب شه آشوب » مافب 7 امی‌طالب ۱: 1۹۲ 


باب هشتم 


اخبار رسول خدا( ص ) امیررالمومت 


و امام حسین عیب:: از واقعه عا 


اشورا 


1 


۵ 


۱ 


الأبرار» ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


اخبسار یی 
امي رمۇمنان( ع ) دریارة 
دو سہدار لشکے عم 
مد مون 


می دهم که خالد وفات کرده و شکی در آن نیست! يا امیرالمژمنین! 


تو می‌فرمایی که او نمرده است! 

باز حضرت فرمود: قسم به ذات واجب الوجودی که جان من در 
قبضه قدرت اوست: نمرده است! خالد بن عرفطه نخواهد مرد تا 
اینکه سر کرده لشگر ضلالت خواهد شد و ایشان را قائد و پیش 
جنگ می‌باشد و علم لشگر ضلالت در دست حبیب بن جمّاز 
می‌باشد و آن علم را همان حبیب بن جمّاز خواهد برداشت. 

چون این خبر به حیبب بن ماز رسید که امپرمزمنان سم در 
حق تو چنین کلامی فرموده است به نزد امیرمۋمنان سد آمد عرض 
نمود: یا امرالمزمنین! تو را به خدا س وگند می‌دهم که در خصوص 
من چنین مظله‌ای نکن! و من از شیعیان تو هستم! درباره من چیزی 
فرموده‌ای که من از آن امتناع دارم؛ به خدا سوگند رجوع به نفس 


خود می‌نمايم و آن را در نفس خود نمی‌یابم!. 


جناب امیرمؤمنان سدم فرمود: اگر تو حبیب بن جمّازی» البته آن 
علم لشگر ضلالت را خواهی برداشت. 

ابوحمزه می گوید: به خدا س و گند خالد بن عرفطه نمرد» تا اینکه 
عمر بن سعد حرام زاده س رکرده لشگر ابن زیاد بدبنیاد گردید و بر 
جنگ جناب امام حسین سم بیرون رفت» همان خالد بن عرفطه در 
مقدامه همان لشگر ضلالت» سر عسکر بود و حبیب بن جمّاز ملعون 
صاحب علم آن لشگر شیطان گردید و علم را برداشته بود چنانکه 


جناب امیرمۇمنان دعم فرموده بود همه آنها به ظهور آمد.' 


۱ شیخ مقید اختعاص: ۱۲۸۰ دیلسی؛ ارشادااظوب ۲: 411۵ فضلین‌حسن طرسی» 
اعلام الوری: ۱۷۵: محمد صغار» ات #درجات: ۲۹۸: ١‏ قطب الذين راوندى» لخج جرا 


۵۲ 


در کامل الريارة به سند خود از جناب امام جعفر صادقبحم 
روایت کرده است که روزی جناب امام حسین سم در دامن مبا رک 


حضرت رسول خدامډ دراد نشسته بود» آن حضرت نور دیده خود را 


پیوسته می‌بوسید و می‌بوئید و به خنده وامی‌داشت و با آن جناب 
بازی می کرد. چون عايشه این حالت را مشاهده نموده عرض کرد: یا 
رسول‌الّ! چه بسیار این پسر را دوست می‌داری و از او خوشت می‌آید! 

آن حضرت به عایشه فرمود: وای بر توا چگونه او را دوست 
ندارم و از او خوشم نیاید و حال آنکه او میوه دل من و نور دیده من 
است» آگاه باش ای عایشه! زود است که امّت من این فرزند گرامی 
مرا خواهند کشت پس هر کس بعد از شهادت این نور دیده من؛ او 
را زیارت کند؛ خداوند عالمیان ثواب یک حج از حج‌هایی که من 
کرده‌ام در نامه عمل او می‌نویسد. 

عايشه از روی تعجب عرض کرد: یا رسول الله! خدا به زاثر او 
ثواب یک حج از حج‌های تو را کرامت می‌فرماید؟ 

حضرت فرمود: بلی! خدا به زاثر او اجر و ثواب دو حج از 


ای من را کرامت می‌فرماید! 


باز عایشه از روی تعجّب عرض نمود: یا رسول | واب دو حج 
از حج‌های تو به زاثر حسین سم خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: بلی! چهار حج از حج‌های من! پیوسته عایشه در 
مقام ت 


ب بلکه تکذیب بود و آن حضرت زیاد می‌نمود و برابر 
آنچه سابق می‌فرمود زیاده می کرد تا رسید به نود حج از حج‌های 
جناب رسول خدامشسم»با عمره‌های آنها." 


۱ شیخ‌طوسی:/3مالی: ۶۶۸: 8 ابن ولوبه قمى» كام لالزيارات: ۶۸: ۶۱ 
مناقب آل ایی طالب ۴: ۱۱۲۸ محدث توری؛ مستد رک الوسا ۱۰: ۲۶۸ 


شواب زیارت سا 
حسیز(ع) مساوی شود 
حچ رسول خدا (ص) با 
عمرههای آن است 


باب هشتم 


اخبار رسول خدا( ص ) امیالمؤمنین و امام حسین عبی دام 


از واقعه عاشورا 


2 


مس 


برار؛ تمرجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


8 


پیامبر(ص)جای 
شمشیرھا بس بدن 


حسین(ع) را می‌بوسد 


مترجم می‌گوید: گوارا باد به زائران آن پسندیده خداوند عالمیان؛ 


اگر مفهوم عدد را اشد -هر چندی که به 


مقام باشد - 


اشکالی در روایت نیست. چنانکه ثابت و محقّق در نزد علمای اعلام 


این است که مفهوم عدد و زمان را نیست و اگر بر فرض 
بوده باشد شاید تفاوت در مراتب زائران آن بزرگوار بوده باشد. که 
هر کس را به قدر معرفت و اعتقاد جزا می‌دهند و العلم عنداثه 
العالم بحقایق الامور نتهی. 

باز در کتاب مذ کور به سند خود از جناب امام محمد باقرسدهم 
روایت کرده است که غالب اوقات عادت جناب رسول خداسیشیراد 
به این نحو جاری می‌شد» هنگامی که نور دیده خود جناب امام 
حسین با به خدمتِ آن حضرت داخل می‌شد او را می گرفت و به 
سوی خود می کشید و امر نمود به جناب امیرمژمنان سىم که یا علی! 
نور دیده مرا نگاه دار و آن حضرت خود را به روی نور دیده خود 
می‌افکند بسیار او را می‌بوسید و می گریست. 


جناب امام حسینس-بروزی عرض نمود: ای جا بز رگوارا مرا 


می‌بوسی و گریه می کنی!؟ 
آن حضرت فرمود: ای نور دیده من! جای شمشیرها را از بدن تو 
می‌بوسم و گریه می کنم! 


جناب امام حسین ددم عرض نمود: ای جا بز رگوارا مرا می کشند؟ 

حضرت فرمود: بلی! به خدا س و گند البته پدرت را و برادرت را و 
تو را خواهند کشت. 

پس آن بز رگوار عرض کرد: ای جد بز رگوار! محل کشته شدن 
ما و قیرهای ما از یکدیگر جدا خواهند گردید؟ 


آن حضرت فرمود: بلی! ای نور دیده 
از یکدیگر جدا می‌باشند. 


آن بزرگوار پرسید: ای جد امجد من! پس کدام کسی از امت تو 
قبرهای ما را به این پراکندگی و جدایی زیارت خواهد نمود؟ 

جناب رسول خداسرنبد فرمود: زیارت نمی کند مرا و پدر 
بزرگوار تو را و برادر گرامی تو را و تو راء مگر صلایقان از امت من.! 

و نیز در همان کتاب به سند خود از ابی عبدالله الجدلی مرویست 
که روزی به خدمت جناب امیرمؤمنان س« داخل شدم دیدم جناب 
امام حسین ده در نزد مبا رک آن حضرت نشسته است. پس جناب 
امیرمۋمنان سد« دست مبا رک خود را به كتف شریف آن حضرت 
فرزند گرامی من کشته خواهیداشندرو کسی او را 


باری و نصرت نخواهد نمود! 


زد؛ فرمود: 


آن مرد می گوید: من عرض کردم که یا امیرالمزمنین! به خدا 
سوگند چنین زندگانی که با وجود کشتن فرزندت حسین‌سده:و 
نصرت نکردن او بوده باشده بسیار بد زندگانی باشد و کسی که فرزند 
گرامی تو را برای زندگانی این چند روز فانی باری نکند» آن زند گانی 
البته بد خواهد شد. 

آن حضرت فرمود: به درستی آنچه گفتم البته وافع می‌شود. 

ایضا در کتاب مذ کور به سند خود از امام جعفر صادق سس 
کر 


به فرزند گرامی خود جناب امام حسین سح فرمود: یا با اه اسوه 


است که آن حضرت فرمود: روزی جناب امیرمومنان سح 


روا 


آلت قشا 


۱ ابن قولویه قمی» کامل الزیرات: ۷۰: ۴. 
۲ همان: ۰۱:۷۱ 


زندگی بون اما 


حسین(ع ) پست است 


باب هشتم 


اخبا 


ار رسول خدا( ص ) امیالمؤمنین و امام حسین عییبد.د: از وا 


اقعه عاشورا 


1۱ 


کلاسی در چگ ونگی 
کت دردرس 


حسین(ع) 


محن! 


الأبرارء ترج 


رجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


جرج 
ت 


بنابه توجیه مصّف سس در توجیه این کلام معجز بیان دو وجه 


ذکر فرموده است: 


وجه اول آن است که از قدیم زمان در تقدیر خدا ثابت و معلوم 
است» که تو ای فرزند گرامی! کسی هستی که مردم به تو اقتدا و 
تأسّی خواهند نمود و امامت و پیشوا بودن تو در علم خدا و زمان 
انیاء معلوم و مشحّص بود. 

وجه دوّم آن است که هر صاحب و مصیبت و حزن» با یاد 
آوردن مصایب جلیله تو برای خود تسلی می‌دهند؛ زیرا که هر 
مصیت و اندوه در جنب مصایب بز رگ تو حقیر و کوچکك 
می‌نماید و صاحب مصیبت چون مصایب جانگداز تو را ملاحظه 
می کند و مصیبت خود را در برابر آنها حقیر و کوچک می‌بیند؛ دل 
پر درد خود را یه آنها تسلی می‌دهد و در برابر مصیبت خود برای 
خدا شکر می‌نماید و احتمال دارد که مراد آن حضرت از این کلام 
شریف آن باشد که با ابا عبدالله هر یکی از پیغمبران و اوصیای ایشان 


به موافقت و متابعت مصایبی که به تو در عرصه کربلا رخ خواهند 


داد بر مصییتی در آن زمین کرب و بلا مبتلا 
بعضی از ایشان در باب سابق مذ کور گردید.! 
ققال‌بسم جعلت فدال ما حالی؟ 
اسه غلشت ما خهلو و تغل باعل 
یعنی جناب امام حسین سهم عرض نمود: ای بز رگوار و ای پدر 
عالی مقدار! جان من فدای جان مبار کت گردد» حال من چگونه 


است و چطور خواهد شد که مردم اقندا و تأسّی برای من بکنند؟ 


حضرت فرمود: ای فرزند مهربان! دانسته‌ای آنچه مردم بر وی 


جاهلند و زود است عالم و دانا از دنستههای خود متتفع و بهره‌مند شود. 

مترجم می‌گوید: شاید مراد آن حضرت از این کلام شریف آن 
است که ای فرزند گرامی! تو بی اعتباری این جهان فانی و بی وفابی 
اهل و مال و منال و جاه و جلال این روزگار دنسی را دانسته‌ای! و 
مردم بر این مطلب جاهلند و مانند جاهلان رفتار می کتند از این 
جهت به آنچه که از مصایب جانسوز که در راه رضای خداوند 
عالمیان بر تو وارد خواهد شد صبر و شکیبایی خواهی نمود. 

دست از جان و مال و فرزندان و عیال خود خواهی برداشت که 
خداوند عالمیان از تو خشنود و راضی شود و به آن ترویج شریعت 
پیغمبر خدا حاصل می‌گردد و دیگران بر اینها جاهلند و هرگز عمسل 
به آنها نمی کنند. چننکه تو خواهی نمود. 

یا مراد این است که ای فرزند گرامی! حال تو چنان است که از 
احکام و شرایع و علوم رئانی آنقدر دانسته‌ای که دیگنران بر آنها 


جاهلند و زود است عالم به آنچه دانسته است متفع شود. که نادانان 


هرگز به چیزی متفع نخواهند شد. از این جهت که تو عالمی و 
دیگران جاهلند مردم بر تو اقتدا و تأمّی خواهند نمود. 

این دو احتمال بنا بر آن است که لفظ « علمست » که در فقره 
روایت است به تاء خطاب بوده باشد و اگر به تاء متکلم بوده باشد 
شاید مراد از این کلام آن است که ای فرزند عزیز من! آنچه من از 
طاغیان و ستمکاران بنی امیّه درباره تو دانسته‌ای که چگونه صصییتی 
بر تو رخ می‌دهد و چه ها به سر تو خواهند آورد مردم آن را 


نمی‌دانند واه العالم بحقايق الأموّر اتهی. 


۱ 


باب 


هشتم:اخبار رسول خدا( ص » امیررالممنین و امام حسین عنیب.د, از وا 


اقعه عاشورا 


۱ 


پایداری و بات قد اما جناب امیرمومنان فرمود: ای فرزند عزیز من بشنو و پیش چشم 

حسین( ع )از زین پور خود بنما که گویا آن را می‌بینی. بدان» پیش از آنکه به ساحت تو 

نازل شود و مبتلایش بوده باشی» به خداوندی که جان من در قبضه 

4 قدرت اوست قسم یاد می کنم» هر آینه بنو امه حون تو را خواهند 

0 ریخت لکن تو را از دین حت که داری نمی‌توانند ب رگردانند و 
قدرت بر این ندارند که تو را از ذکر پرورد گار خود غافل نمایشد و 
مانند خودشان تو را بی‌دین و اهل دنیا کنده بلکه با وجود اینکه تو را 
می کشند در سر دین حق می‌باشی. 


چون جتاب امام حسینب. 


ن کلام معجز بیان را از پدر 


بز رگوار خود امیرمؤمنان ب شنید» عرض نمود: س وگند یاد می کنم 


ù‏ به ذات خداوند قادری که جان من در قبضه قدرت اوست» مرا 
اہ 

2 کفایت می کند اینکه ایشان مرا از دین حق نمی توانند برگردانند و به 
۳۹ راستی و حقیّت آن چیزی که خداوند عالمیان بر پیغمبر بزرگوار 


رجمه 


خود نازل کرده است اقرار می کنم و به راستی آن چیزهایی که 


وشح 


3 پیغمبر خدا از جانب پرورد گار خود آورده است تصدیق دارم و قول 
۳ پدر بز رگوار خود را بلکه هر چیزی که می‌فرماید تکذیب نمی کنې 
2 همه آنها راست و حق است.۱ 
4 
اخبار غیبی امیرمؤمنان در ارشاد شیخ بز رگوار شیخ مفیددہ.. به سند خود از اسماعیل بن 
کا ان زیاد ووایت کرده است که روزی امیرمژمتان یم به براء بن عازب 
وراد 


فرمود: ای براء! البته فرزند عزیز من حسین بحم را گروه ستمکاران 
خواهند کشت و حال آنکه تو در آن وقت 


» خواهی بود و 


نصرت و یاری فرزندم حسین ى« را نخواهی نمود. 


۳۵ 


چون جناب امام حسینست« در عرصه کربلا به درجه شهادت 
ویس یس موی E‏ 
سوگند که آنچه 


جناب علی بن ابی طالب بت فرموده بود راست و حق شد که 
می‌فرمود حسین سد مرا می کشند و تو ای براء! او را یاری نمی‌کنی؛ 
چنانکه فرموده بود به ظهور آمد. آن حضرت را کشتند! من نصرت 
و یاری او نکردم. هميشه اظهار ندامت و حسرت می‌نمود.! 

در کشف اغمّه و ارشاد شیخ بز رگوار شیخ مفیدد.... مسطور 
است که عبدالله بن شریک عامری روایت کرده است که بسیاری 
می‌بود که چون عمرین‌سعد ملعون از در مسجد کوفه داخل می‌شد 
از اصحاب گرامی جناب امیرمؤمنان سدم می‌شنید م که پیش از 
کشته شدن جناب امام حسین ند« در عرصه کربلا می‌فرمودند که 
این مرد قاتل جناب امام حسین بم خواهد رشب یعنی عمربن‌سعد 
حرام‌زاده» و این خبر را از ایشان مدت مدیدی پیش از کشته شدن 
جناب امام حسین ده می‌شنیدم. 

و نیز در آن دو کتاب مذ کور از سالم بن ابی حفصه مروی است 
که روزی عمر بن سعد ملعون به خدمت جناب امام حسین سدم عرض 
نمود که یا ابا عبدالله! در نزد ما گروهی هستند» همه ایشان سفیهان و 
جاهلانند» زیرا گمان ایشان این است که من تو را خواهم کشت! 

آن حضرت در جواب آن حرام زاده بداختر فرمود: ایشان که 
این گمان را درباره تو دارند سفها و جهّال نیستند! بلکه عقلا و 


بردبارانند؛ فرمود: آگاه باش ای عمرا چیزی که چشم مرا روشن و 


۱ شیخ مقیده الارشاد ۱: ٩۳۳۱‏ غلی بن عیسی اربلی» کشف الغبة ۱ : ۳۷۹ 
۲ همان ۲: ۱۳۱ همان ٩:۲‏ 


یاران امی‌منان قاتل 
امام سين( ع )را 
مي‌شناختند 


اخبسار غییسی امام 
حسین(ع ) از عاقبت 
عم سعد ملعون 
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۳ 


الأبرارء 


۹ 


1 
د 
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تبیس خواب‌هند 
جگرخوار توس ط 
رسول خدلاص) 


دل مرا شاد و خرّم می کنده اینکه تو بعد از کشتن من گندم عراق را 
نخواهی خورد مگر اندکی.' 

مترجم می‌گوید: این روایت با توجیه خود در باب دیگر خواهد 
آمد ان‌شاءاه تعالی انتهی. 

در مناقب از ابن عباس روایت کرده است که روزی هند ملعونه 
مادر زانیه معاویه حرام زاده» نزد عایشه آمد و از او خواهش نمود 
خوابی دیده‌ام از جناب رسول خداسرسبمه خواهش نما که آن 
خواب را تعییر نماید. 

چون عايشه این حکایت را به خدمت آن حضرت عرض کرد 


آن حضرت فرمود: بگو به او که خواب خود را نقل نماید و بیان 


٭ تا آن خضرت تعبیر آن را بیان نماید. 


آن ملعونه عرض نمود: در خواب دیدم که گویا آفتاب عالم 
تاب بر بالای سر من ایستاده است؛ عالم را روشنی می‌بخشد و از آن 
آفتاب بزرگ درخشنده: آفتاب دیگری کوچکنر از آفتاب اول 
بیرون آمد؛ ناگاه از فرج من ماه سیاه و تبره بیرون آمد و از آن ماه 
سیاه ستاره‌ای بسیار تیره‌تر و سیاه رنگ پیدا گردید. آن ستاره تیره 
رنگ به آن آفتاب کوچک که از آفتاب بزرگ جدا شده بود هجوم 
آورده؛ بر آن آفتاب حمله‌ور گردید؛ تا اینکه آن ستاره آفتاب را 
فرو برد. چون آفتاب کوچک را آن ستاره تیره رنگ بداختر به کام 
خود کشید. افق عالم همه تیره و تاریکک گردید و ظلست تیرگی 
شدید افق آسمان و زمین را پیچید ناگاه دیدم ستاره‌های بسیار 


درخشنده در آسمان ظاهر شدند و ستاره‌های بسیار تیره و تاریکک در 


۱ همان ۲: 4۱۳۲ همان 


زمین بودند» لکن آن ستاره‌های تیره و تاریک همه روی زمین را 
احاطه نمودند. 

چون جناب رسول خداسسم:. سخن آن ملعونه را شنید» اشک 
چشم از دیده‌های مبا رکش مانند قطرات باران به رخسار مبار کش جاری 
گردید؛ بعد از گریستن فرمود: این هند است! دو دفعه فرمود: بسرون 


برو ای دشمن خدا! به تحقیق اندوه و مصیبت مرا تازه نسودی و دل 


مرا محزون و اندوهناک ساختی و خبر م رگ دوستان مرا بر من دادی! 
چون آن زانیه ملعونه از خانه جناب رسول خداسرسبهبیرون 
رفت» آن حضرت فرمود: خداوندا! لعنت نما بر او و لعنت کن بر نسل او. 
تفسیر خواب آن ملعونه را از جناب رسول خداسرنسبم:د پرسیدنده 
فرمود: آن آفتاب عالم تاب که در بالای سر آن ملعونه طالع و درخشنده 
بود عبارت است از آفتاب فلک امامت علی‌بن‌ابی‌طالب بح« و ستاره 
تیره و تاریک که مانند ماه تیره و سیاه در بزرگی به نظر آن ملعونه 
رسید و دید که از فرج او بیرون آمدء پس آن عبارت است از معاویه؛ 
که شیطان آن نطفه شیطان را گرویده و مفتون خود ساخته است که 
پیوسته به لات دنیای دنی» آلوده گشته است و دست از دین و 
آخرت برداشته است و آن شقی» فاسق و منکر خداوند عالمیان است 
و همان ظلمت و سیاهی است که آن ملعونه در خواب خود دیده 
است و آن ستاره تیره و تاریکی که دید از ماه سیاه یرون آمد و بر 
آفتاب کوچک حمله ور گردید و هجوم آور شد و آن را فرو برد 
عبارت است از یزید پلید؛ پسر معاویه ملعون و آن آفتاب کوچ 
عبارت از فرزند گرامی من حسینسبعب» که يزید پلید فرزند عزیز 
مرا خواهد کشت و به کشته شدن او عالم تیره و تاریک می‌شود و 
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` گنتگوی‌زهای 
مرضیه(س) ورسول 
خلا(ص)دربارة 
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محن الأراره ترجمه. 
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3 
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آفتاب می‌باشد و اما آن ستاره‌های تاریک و سیاه که در 


زمین به نظر آن ملعونه رسیدند و همه روی زمین را گرفتند و اطراف 
عالم را احاطه نمودند و روی زمین را تبره و تاریکک ساختنده عبارت 
است از طاغیان بنی امه 

در تفسیر فرات‌بن‌ابراهيم به سند خود از جناب امام جعضر 
صادق بم روایت کرده است روزی جناب فاطمه زهراسسه فرزند 
عزیز خود جناب امام حسین سىء را به کنار خود برداشته بود؛ جناب 
رسول خداسرضسہف نور دیده خود را از کنار جناب فاطمه زهراسیده 
گرفت و در دامن خود نشانید؛ فرمود: خداوند عالمیان لعنت کند بر 
کسی که تو راهی کشد! و لعنت نماید بر کسی که جامه های تو را به 
غارت می‌برد! و لاگ کند کسانی را که بر قتل تو یاری نمایند و بر 
کشتن تو سعی کنند! و خداوند عالمیان میان من و کسی که بر ضرر 
و قتل تو اعانت کند حکم نماید. 

چون جناب فاطمه زهراسه-» این سخنان جانگداز و دلسوز را از 
پدر بزرگوار خود شنید» عرض نمود: ای پدر بزرگوارا اینها چه 
سخنی است که از تو می‌شنوم؟ 
حضرت فرمود: ای دختر عزیر من! آن مصیبت را یاد آوردم که 
اذیّت بد کرداران و ظلم ظالمان و مکر مکاران و ستم ستمکاران» 


از 
بعد از من و بعد از تو به این فرزند عزیزم خواهد رسید و این فرزندم 
در آن روز در میان گروهی می‌باشد که گویا ستاره‌های درخشنده 


آسمان هستند و در راه رضای خدا و برای یاری و نصرت این نور 


۱ این شهرآشوب: ملق بآ لام ی طالب ۴: ۷۲ الته رسول خدا (ص) به آن ستارگان درخشان 
که در آسمان درخشیدند اشاره تقرمودند لیکن مراد روشن است که آنها شهدای کربلا 
بوده‌د و اه اعلم. 


دیده من بر کشته شدن به یکدیگر سبقت می‌نمایند و بسیار ب 


شدن مایل و مشتاق می‌باشند. و گویا لشگرگاه و خیمه گاه و قبرهای 


ایشان در پیش دیده من است. 


جناب فاطمه زهراست» عرض نمود: ای پدر بز رگوار من! آن 
زمین کدام سرزمین است که تو آن را به چنین اوصاف یاد فرمودی؟ 

آن حضرت فرمود: آنجا را کربلا می‌نامند. آن زمین محل کرب 
وبلا بر ما و بر امت من است و گروهی از شریران و بد کاران ات 
من برای کشتن فرزندم به آن سرزمین بیرون می‌روند: که اگر در 
روز قیامت برای یکی از آن گروه بدفرجام همه اهل آسمان‌ها و 
زمین‌ها شفاعت نمایند» هر آینه شفاعت ایشان درباره او قبول نخواهد 
شد و ایشان پیوسته در آتش دوزخ مخلّد خواهند شد. 

جناب فاطمه زهراس.م عرض نمود: ای پذر پر گوار! ببه راستی 
فرزند من کشته خواهد شد؟ 

آن حضرت فرمود: بلی! ای دختر عزیز من! به کشته شدنی کشته 
خواهد شد که کسی پیش از او به چنین کشتنی کشته نخواهد شد و 
آسمان‌ها و زمین‌ها و ملائکه آسمان‌ها؛ و نباتات روی زمین و 
دریاها و ماهیان آنها؛ و کوه‌ها؛ بر مصیبت او گریه خواهند نمود و 
اگر خداوند عالمیان برای آنها اذن بدهد و مرخص فرماید. هیچ متسی 
در روی زمین نمی‌ماند و همه اهل ژمین را هلاک خواهند نمود و 
گروهی از دوستان ما بعد از کشته شدن فرزندم به زیارت قبر او 


می‌آیند. که در همه روی زمین داناتر از ایشان به شناختن خدا و 


مراعات کننده‌تر به حقٌ من و اهل‌بیت من نیست و در روی زمین 


کسی غیر از ايشان به زیارت فرزندم حسین سبع التفات و اعتنا نمی کند 


اوصاف زاثرین کربلا 


باب هشتم: 


اخبار رسول خدا( ص » امیررالممنین و امام حسین عیبب:, از واقعه عاشورا 


c 


محن الأررار ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


3 
۳۵ . 


مقام شهادت 


و ایشانند چراغ‌های راه هدایت در تاریکی جور و ضلالت» و ایشانند 
شفیعان گناهکاران در روز قیامت» و ایشانند کسانی که در سر 
حوض کوئر به تزد من وارد خواهند شد و ایشان را به سیمای نیکوی 
ایشان» در آن هنگامی که بر من وارد می‌شوند می‌شناسم و هر اهل 
دین و صاحب مذهب پیشوایان خود را جستجو و طلب می‌نمایند و 
ایشان غیر از ما کسی دیگر را نمی‌شناسند و طلب نمی کنند و ایشان 
کسانی هستند که زمین به جهت ایشان بر پا می‌شود و به برکت 


ایشان باران رحمت از آسمان می‌بارد. 


جناب فاطمه زهرادهه عرض نمود: ای پدر بز رگوار! إا ل 
بسیار گریست. 


جناب رسول خدابشبم» فرمود: ای دختر عزی 


من بهترین اهل 
بهشت کسانی می‌باشند که در دنیا شهید شده‌اند و جان و مال 
خودشان را در راه رضای خدا بذل می کنند» برای اينکه خداوند 
عالمیان بهشت را در روز جزا به ايشان کرامت فرماید» پس از این 
جهت ایشان در راه رضای خدا و خوشنودی حق تعالی با دشمنان 
دین خداوند آسمان و زمین مقاتله می‌نمایند و آن ملاعین را 
می کشند و کشته می‌شوند؛ وعده‌ایست که خداوند عالمیان بر خود 
واجب و لازم فرموده است که ایشان را داخل بهشت نماید و چیزی 
که از کرامت‌ها و جزاها در نزد خداوند داناست؛ بهتر است از دنیا و 


آنچه که در دنا هست. 


إلى مضحعه و منم یل فَسَوّف یوت با قاطا 
کشته شدن به شمشیر آسان‌تر است از مردن بر فراش» چنانکه 


روایتی در این مضمون از امیرمومنانست وارد شده است؛ یا مراد 
این است که کشته شدن در راه رضای خدا بهتر و نیکوتر است از 
مردن بر فراش خود» کسی که درباره او قتل و شهادت توشته شده و 
مقدتر گشته است البته بر محل شهادت خود بیرون می‌رود و کسی که 
کشته نشود؛ پس زود است که او خواهد مرد» چاره‌ای از م رک نیست. 

شاید مراد از این فقره آن است که کسی که از ترس کشته شدن 
از جهاد واجب 


زودی خواهد مرد و از زند گانی بهره‌ای نخواهد دید. 


نماید ه رگز به مراد خود نخواهد رسید و به 


حضرت فرمود: ای فاطمه! دختر عزیز محمّد سردسم»! آیا دوست 
نداری که در روز حساب به جهت شهادت فرزند عزیزت به هر 
چیزی که در میان خلق امر نمایی آن را اطاعت نمایند؟ و در وقت 
حساب خلایق امر و فرمان تو جاری و معضی گردد؟ 

آیا راضی بر این نیستی که فرزند گرامی تو از حاملان عرش 
خداوند عالمیان باشد؟ و راضی و خشنود نمی‌شوی بر اينکه پدر تو 
کسی هست که فردای قیامت همه اهل محشر به نزد او می‌آیند و از 
او سژال شفاعت می‌نمایند؟ آیا خشنود از این نمی‌شنوی که شوهر 
تو دشمنان خود را از کنار حوض کوثر تشنه و عطشان برگرداند و 
تشنگی آب داده از حوض کوثر سیراب 


نماید و دشمنان خود را از کنار حوض رفع کند؟ آیا راضی 


دوستان خود را در 7 
نمی‌شوی بر اینکه در روز قیامت شوهر تو قسمت کننده بهشت و 
آتش دوزخ بوده باشد؟ هر که را به آتش دوزخ امر نماید که او را 


۱ مرجم به کلام امیر ممنان اشاره می‌ماید که می‌ترماید: 
علي بن مه علي الفراش في غر طاعة ى تهج من 


اين ان طالب بیه لأف خرب بال 
1۹ 


جایگاء اعت 
امير مناز( ع )و 
حسضرت زهسا(س) 
در قیامت 


باب هشتم 


اخبار رسول خدا(ص» امیالممنین و از حسین یت« از واقعه عاشورا 


۳۵ 


لنش 


عم 


الأبررار ترجمه و شرح مقتل بحارالأن 


مقامزانران امام 


حسین(ع) 


بگیرد آتش مائند بنده فرمان بردار او را اطاعت کندا و هر که را 
می‌خواهد از آتش بیرون می‌نماید و هر که را می‌خواهد در میان آن 


می‌گذارد و قمست کننده 


و جهنم شوهر تو خواهد شد! 

آیا راضی نمی‌شوی بر اینکه فردای قيامت در مکان پسندیده‌ای 
ایستاده باشی و به گوشه چشم به سوی ملانکه‌ای نظر کنی که در 
اطراف آسمان ایستاده‌اند و انتظار فرمان تو را می کشند و دیده خود 
را به سوی تو دوخته‌انده هر فرمانی که از تو صادر می‌شود آن را 
اطاعت می‌نمایند و به سوی شوهر تو نظر می کنند: هنگامی که 
خلایق در مقام حساب حاضر می‌باشند و شوهر تو در پیش خداوند 
عالمیان با دشمنان خود مخاصمه و مجادله می‌نماید؛ پس هر امری 
که از تو درباره قات فرزندان تو و قاتل خود و قاتل شوهرت صادر 
بشود» خداوند عالمبان آن را بر ایشان جاری می‌فرماید. 

هنگامی که حجّت شوهر تو بر عالمیان ظاهر و هویدا می گردد و 
آتش دوزخ مأمور و محکوم می‌شود بر اینکه بر فرمان شوهرت 
اطاعت و فرمان برداری نماید! آیا راضی نمی‌شوی بر اینکه ملانکف 
آسمان بر مصیبت فرزندت گریه نمایند و اندوهناک شوند؟ و همه 
چیزها بر مصایب او محزون و اندوهناک بشوند؟ آیا راضی و 
خوشنود نمی‌شوی بر اینکه کسی که به زبارت فرزندت می‌آید 
پیوسته در امان خداوند عالمیان باشد؟ و هر کس او را زیارت کند 
در منزله کسی باشد که در خانه خدا حج و عمره ماید و قصد حجٌ 


کعبه نموده باشد و به 
به نموده باشد و با 


چشم زدن ه ررگز از رحمت خدا خالی 
نمی‌شود و چون مرگ او را دریابد در زمره شهدا محسوب می‌شود 
و اگر زنده باشد ملانکه حافظان پیوسته او را دعا می‌نمایند و هميشه 


در حفظ و امان خدا می‌باشد» تا هنگامی که از دنیا بیرون برود؟! 
جناب فاطمه زهرامیت, عرض تمود: ای پدر بز رگوار! خود را 
تسلیم قضای خداوند عالمیان نمودم و بر تقدیر حق تعالی راضی 
گشتم و بر خداوند عالمیان ت وگل کردم. 
چون جناب رسول خداس:سم-.اينها را از دختر گرامی خود بتول 


عذرامیت: 


شنید از روی شفقت و مهربانی به دست مبا رک خود دل 
و دیده‌های او مسح نموده و فرمود: ای دختر گرامی من! این را بدان که 
من و شوهرت و تو و دو فرزند عزیز تو در بهشت در مکانی و مقامی 
خواهیم شد که دیده‌های تو روشن و نورانی می‌شود و دل تو شاد و 
خرّم می‌باشد. | 

بعضی اخباری که مناسب این باب است در باب ولادت آن 
حضرت گذشت.۲ 

در بعضی کتب معتبره به سند خود از عباله بن قیس روایت 
کرده است که من از جمله کسانی بوذم که از گوفه با 


امیرمزمنان..«,به جنگ صفین رفتیم؛ چون لشگر امیر مژمنان سسب با 
لشگر شقاوت اثر معاوةبن ابی سفیان ملاقات نمود» بعضی از 
روزهای صفین ابوایوب سلمی ملعون با گروهی از لشگر شقاوت اثر 
معاویه سراب را گرفتند و لشگر سعادت اثر امیرممنان 


بسیاری عطش شکایت کردند و حکایت رابر خدمت آن حضرت 


۱ فراتبن‌ابراهیم کوقی؛تصیرفوات: ۱۷۱ : ۱۳۱۹ ابن قولویه تم کال الزیارات ۲: ۶۸ 
رک 
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گشودن آبسشرعه 
توسط امام حسین (ع) 
در جنگ صفین 


محن الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳-۸ 


عرض نمودند؛ پس آن حضرت گروهی از سواران لشگر خود را 
برای تحصیل آب فرستاده چون برابر لشگر ابوایوب رسیدند و با 


ایشان مقاتله نمودند» مغلوب شده ناامید پر 


آن حضرت از این قضیّه بسیار دلتنگ شد فرزند عزیزش جناب 
امام حسین بم عرض نمود: ای پدر بز رگوار! رخصت بده من برای 
تحصیل آب بروم! چون رخصت حاصل نمود با جماعتی از سواران 
لشگر رو به سوی مشرعه نهاد و با لشگر ابوایوب جنگ نمایان نمودند 
چون لشگر شقاوت اثر ابوایوب ملعون تاب مقاومت نباوردند روی 
به هزیمت گذاشتند» آن بز رگوار در سراب خیمه زده و سواران خود 
را به حراست آب مشرعه گماشت» خودش به سوی پدر بزرگوار 
خود بر گشت. آن حضرت را از فتح لشگر خود خبر داد. 

چون امیر مزمنان سه« فتح کردن فرزند عزیز خود را شنید گربه 
بر آن حضرت مستولی شد» اصحاب آن حضرت عرض کردند: یا 
امیرالممنین! چه چیز سبب گریه تو گردید؟ و حال آنکه این ال 
فتح است که از بر کت جناب امام حسین س« به ظهور آمد! 

حضرت امیرمؤمنان سدم در جواب ایشان فرمود: به خاطر آوردم 
که این فرزند گرامی من به زودی در بیابان کربلاه تشنه و عطشان 
کشته خواهد شد» اسب نور دیده من در آن هنگامی که فرزند مرا از 
پشت به زمین کربلا می‌افکند. حیران و سرگردان از آن قوم کافران 
رم می کند» به سوی خیمه گاه فرزندم می آید و خبر کشته شدن او را 
به زنان بی پشت و پناه می‌رساند و شیهه و فریاد می کشد و در صدای 
خود مترئم این مقال می‌گرده: الط الیّة لب 


ها داد و داد از دست گروهی که فرزند دختر پیغمبر خود را 


سر در کتاب مثیرالاحزان از ابن باس روایت 


ناخوشی جناب رسول خداسرس.: در آن مرضی 
که با وی وفات نمود بسیار شدّت کرد جناب امام حسین سیه را به 
سینه خود چسبانید و از عرق آن حضرت به سر و روی آن جناب 
می‌ریخت و آن حضرت در حالت نزع بود؛ پیوسته می‌فرمود: مرا با 
یزید پلید چه کار است؟! خداوند عالمیان ه رگز برکت برای او 
ندهد! خداوندا ! بر پزید ملعون لعنت کن؛ پس ساعتی مدهوش 
گردید چون قدری از غشوه خود افاقه حاصل نمود پیوسته جناب 
امام حسین سبد را می‌بوسید و می‌بوئید و دیده‌های مبا رکش مانند 
قطرات باران اشک می‌ریخت و می گریست و می‌فرمود: ای فرزند 
عزیز من! مرا بر کشنده تو در نزد خداوند عالمیان مقام مخاصمه‌ای 
هست که عزیز و جلیل است. 

و از جمله خبر دادن جناب امیرمومتان بت از شهادت امام 


مظلومان شهید بیابان کربلاه آن ابیاتی است که در دیوانی که به آن 


حضرت منسوب است سمت ذ کر یافته است» آن ابیات این است: 


غریبا فعاشر بسآدای‌ها 
فک قل ایتا 


یعنی ای حسین سد»! چون وارد شهری می‌شوی و در آن شهر 
غریب بوده باشی پس به طریقه و عادت و رفتار ایشان معاشرت و 
رفتار نما و از آداب و سیر و سل وک ایشان تجاوز مکن» -غرض آن 
حضرت از آداب و عادات آنها است که مخالف شرع و آیین حضرت 
نبوی‌سرسیرت نبوده باشد ۔ و مفاخرت به عقل و دانش خود در ميان 


ایشان ننماء زیرا که هر گروه به عقل و دانش خودشان مفاخرت 


حسین(ع) بس سین 
پیابم(ص)هنگام 


رلت ایشان 


اشمار امیس ممنان(ع) 
برای امام حسین(ع) 


سفارش بسه آداب 


اجتماعی 
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انتضاب میان رضای 
خالق و سخط مخلوق 


هی کنند و به دانائی خودشان می‌نازند. 


و رز عمل ان بي طالب با مور کاس ابه 
که شم آثر لاه فاخرق فیهمبایابها 


لوه در این مقام با شرطیه است يا تمی؛ و مراد از امور 
مشارالبها عبارت از آداب و معاشرت عرقیه است» یا امور دنبوبه و 
شغل‌های عادیه است» که مردم پیوسته برای تحصیل معاش خود و 
جمع اموال و جاه و جلال اشتغال به آنها می‌نمایند؛ الوا اگر شرطیه 
باشد یار مناسب است به معنی دوم امور مشارالبهاباشد و الوه اگر 
از برای تمنّی بشود با معنی اوّل امور مشارالیها سا زگار می‌باشد. 

حاصل معنی بیت بنابر تقدیر ال چنین می‌شود: اگر فرزند ابی طالب 
به این کارهایی عمل مود که مردم پیوسته اشتغال به آنها می کنند و 
غالبا دست به آنها نمی یابنده مانند علّت‌ها و اسباب آن کارها می گردید 
و مثل مردم محروم از آنها نمی‌شد: لکن فرزند بز رگوار ابی طالب در 
راه رضای خدا اشتفال به آنها ننمود و ترک طریقه مردمان روزگار 


فرمود؛ اطاعت و فرمان برداری به امر خداوند عالمیان را اختیار نمود 


و امر خود را به خدا مفوّض داشت و رضای پرورد گار خود را به رضا و 
خشنودی مردم مقلّم فرمود و به خواهش بد انجام ايشان رفتار ننمود. 

پس از جهتی که خلاف خواهش مردم روزگار» برای رضای 
خداوند جار به عمل آورده در میان اهل روزگار و فاسقان این 
جهان غار دشمن‌ترین مردم گردید و طالبان دنا و بی‌خبران از سعادت 
عقبی از روی غیظ و عداوت بر آن جناب دندان‌های پیش خود را به 
همدیگر ساییدند و دامن عداوت و دشمنی را بر کمر خود زدند و 


خود آن بزرگوار سبب بر عداوت ایشان شد که از روی غیظ و 


غضب دندان‌هابه همدیگر می‌ساییدنده چنانکه عادت دشمن و طریقه 
خشم کننده این است که هنگام شدّت غیظ و طغیان عداوت و خشم 
و کینه خود دندان‌ها را به همدیگر می‌ساید؛ چنانکه صدای ساییدن 
ظاهر و هویدا می‌شود. 

آن حضرت به جهت خواهش نفس خود سبب عداوت دشمنان 
بد فرجام نگردید؛ بلکه آن را به جهت اطاعت امر پرورد گار عالمیان 


به عمل آورد» پس فاسقان بی‌دین و منافقان بیعذهب 


خاطر آن حضرت به مقصود و مراد خود ظفر نیافتشد پیوسته با آن 
امام انام در مقام جنگ و دشمنی گردیدند و همیشه انتظار فرصت 
کشیدند» چون بر آن ظفر بافتند هر قدری که از جور و ستم و 
غضب خلافت و کشتن متمگن شدنده درباره آن ضرت به عمل 
آوردند» و کردند آنچه کردندا لعنةالله علیهم امین 

و اگر ہلوہ بنا بر معنی دوم امور مشار البهاء برای تی باشده پس 
بیان معنی از بیت از این تقریر معلوم و مشحص می‌شود؛ احتیاج به 
تکرار و بیان ندارد و حاصل معنای بیت بنا بر تقدیر اول واضح و 


معلوم است» لکن به ملاحظه بیتی که بعد از آن مذ کور شد بسیار 


بعید است. 
درك مسن تة الذي 


فلاش رن زارا 


قي قد بلاني کی تريح 


در معنای بیت اوّل دو وجه محتمل است: 


وجه اول آن است که چیزی را یبار که تو را معذور نماید و به‌جا آوردن‌شکر 


تقصیر را از تو بردارده و چیزی که باید آن را به عمل بیاوری که تو 


م 


ده 


باب هشتم 
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اشورا 


۱ 


ê 


۳ 


محنا 


الأبرارء 


ترجمه ود 


وشح 


مقتل بحار الا نوار 


ا 


را از تقصیر معذور بدارد» عبارت است از وثوق تو بر آن کسی که 
دنیا و معاش تو را از وجه نیکویی و با خوشرویی به تو می‌رساند 
یعنی تو را زندگانی داده است و اعضای تو را صحیح و سالم نموده 
است و نعمت‌های تو را تمام فرموده است» در برابر این نعمت‌های 


بی کران باید چیزی به عمل بیاوری که تو را در نزد آن منعم حقیقی 


معذور بدارد و از زمره مقصتران بیرون نماید و آن چیز عبارت از 


وثوق و اعتماد بر منعم خود است و قطع رجا و امید از اعتماد بر 
مخلوقات است؛ | ن معلوم گردید که کلمه «من؛ در 
قول آن حضرت بیانیه است. 

وجه دوّم آن است که کلمه «من؛ از برای تعلیل است و حاصل 


معنای بیت این است؛» عذر خود را حاضر و آماده نما و از وثوق و 
اعتماد خود به کسی که از نعمت‌ها و نیکوهای دنیا به تو داده است 
تدا رک جواب بکنن! چون دیده‌ای که از نعمت‌های دنیا به تو 
کرامت فرموده است؛ گمان نموده‌ای که تو در نزد او عزیز و مکرم 
هستی و الطاف بی کرانه او شامل حال توست! از این جهت مغرور 
شده‌ای» ترک عمل و اطاعت نموده‌ای؛ پس چیزی حاضر کن که از 


این اشتباه عذر تو باشد و آن چیز عبارت است از عمل کردن و 


اطاعت نمودن بر منعم حقیقی. 

برای هجوم آوردن و اقبال نمودن چیزهای دنیای دنی و روزگار 
فانی دلشاد و خرّم نشو! که موجب وزر و گناه هستند که آنها عبارت 
از مال و منال و جاه و جلال این پنج روز فانی است و بر مشمّت‌ها و 
رنجهای این روزگار دون و مصایب چرخ بوقلمون دلتنگ و پریشان 


مباش! زیرا که نیک و بد دنیا را بقایی و دوامی نیست؛ همه آنها 


بی‌اعتبار است!. 


فردای خود را که هنوز نیامده است به دیروز گذشته قیاس کن و 
غصّه برای فردای خود ننما و فکر فردا را امروز بر خود راه مده! زیرا 


که فردا مانند آن روز است که گذشت؛ چنانکه حالت تو در زمان 


گذشته چه طور بوده فردا چنین خواهد شد» چنانکه نیک و بد دیروز 
به آخر رسید» نیک و بد فردا هم به آخر می‌رسد. 
نمایی البته راحت خواهی شد و بار تو سبک و غعّه 
تو در دنیا کمتر می‌باشد؛ پس دنا را طلب نکن و مانند سعی و کوشش 
راغبان و طالبان دنیا سعی و کوشش در آن بسیار نکن! که همیشه فکر و 
شغل ایشان سعی کردن برای به دست آوردن دولت و عزّت این جهان 
فانی است که ه رگز برای تحصیل آخرت فراغت حاصل نمی کنند. 
مترجم می‌گوید: این خطابات از جناب امیرمومثان ددم بر فرزند 


گرامی خود جناب امام حسینب.» از قبیل ١ایگ‏ اعنی و اسمعی یا 
جارتی» است که در ظاهر خطاب نصیحت‌آمیز بر آن جناب است و 
در باطن مقصود دیگران است. زیرا که جشاب امام حسین سدم 
خودش امام معصوم بود این نصایح را می‌دانست و عامل بر آنها بود 
و از این قبیل خطابات در کلام خدا نسبت به رسول خود بسی‌شسمار 
است انتهی. 
کالي بتشي و اق ايها وبالکربلاه و مخراب‌ها 

معنای این بیت را شارح دیوان جناب امیرممنان‌سمه, چنان بیان 
کرده است که آن حضرت چنین می‌فرماید: گویا من با نفس خود 
در نزد فرزندان و فرزندان فرزندان خود در کربلا و حریگاه کریلا 


فی‌دا رابه دیروز 


قیاس کن! 


باب هشتم 
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اقعه عاشورا 


1 


ج 


اخبار غیبی از واقعه هستم! این معنی چنین است که حضرت امیر می‌فرماید: از بس که به 
کربلا در اشعار امیس علم امامت و الهام خداوتد عالميان اطلاع و خبرداری به اوضاع 


مومنان(ع) 


۳ 
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کربلا و جنگ آن سرزمین بلا دارم گویا خودم به چشم خودم آن 
مصایب و بلاها را می‌بینم که از دشمنان دین و کافران بنی اه 
ملاعین به فرزندان من رخ خواهد داد. 

و از کلام مصنّف:... در بیان این ابیات چنان برمی‌آید که این 
معنا را اختیار فرموده است» لکن در نظر قاصر مترجم این است که 
مراد از بیت چنین بوده باشد که آن حضرت می‌فرماید: در این 
ساعت به علم امامت بر آنچه به نفس خود در محراب عبادت و به 
سر فرزندان خود در زمین کربلا: از اشقیای بنی امیّه و کافران ات 
وارد خواهد شد چنین اطلاع و خبر دارم که گویا آن حالت نفس 
خود و فرزندان خود را می‌بینم که من در محراب عبادت ایستاده 
هستم ابن ملجم ملعون به شمشیر زهر آلود ریش مرا به خون سر خود 
خضاب می کند و فرزندان من در زمین کربلا با بدن‌های پاره پاره به 
روی خاک گرم افتادهاند و به خون خود آغشته می‌باشند و احوال و 
اوضاع آن روز کربلا را می‌بینم. 

ضمیر امحراب‌ها بنابراین تقریر به سوی نفس راجع می‌شود و 
ممکن است با وجود این بیان به نوعی از تجوژ و استخدام به کربلا 
راجع شود و اشاره می کند بر این بیان و تقریر بیت لاحق آن بیت 
مزبور که فرموده است: 


خب ما للتی یال تاه حاب روس انرب 


پس از ما - یعنی خود و فرزندان خود -ریش‌ها به خون‌های بدن 
خود خضاب کرده می‌شود مانند خضاب عروس بجامه‌های رنگین 


خود در شب دامادی. بعضی از ما در محراب عبادت چنین خواهیم 


شد و بعضی در زمین کربلا؛ در مصراع ثانی این بیت مشاکله هست؛ 


چنانکه در نزد خیبر دانا مخفی و مستور نمی‌باشد. 


و 


شارح دیوان جناب امیرمزمنان(ع) معنای این بیت شریف را 
چنین گونه بیان نموده است: می‌بینم این وقایع را پیش از آنکه واقع 
شوند» با دیدن چشم» و کلید درهای آن به من داده شده است. 
مصلف,س: ذکر کرده است که این دیدن به چشم» در خواب بوده 
است نه در ظاهر و بیداری و روایت گذشته ابن عباس را شاهد این 
مراد گرفته است -لکن در نظر قاصر مترجم این معنی بسیار بعید 
است بلکه معنای وی چنین به نظر می آید که مراد آن حضرت آن 
است که آن وقایع و مصایب جانگداز را می‌بینم که بعد از این بر ما 
وارد خواهند شد و این دیدن به چشم ظاهر و آشکار نیست بلکه به 
دیده دل و چشم قلب می‌بینم و از جانب خداوند عالمیان و به اخبار 
پیغمبر آخرالرمان سرت تبه کلید درهای آن وقایع عطا کرده شده‌ام» 
یعنی از آن علم الهامی که خداوند عالم برای من عطا فرموده است و 
حضرت رسول خداسنسبد:ه چندین هزار در از علم و دانش به روی 
من باز نموده است. کلید درهای آخبار گذشته و آینده بر من داده 
از آنکه از کتم عدم به وجود باب 


آنها را می‌دانم. 


بالا من آن رد اعد ها قل مشاب‌ها 
آن مصائب کربلا که بی‌شبهه به تو وارد خواهد شد» مصیبت‌های 


دلسوزی است. تو را منع می کنند از اینکه اجازه دهی آنها از تو رد 


باب هشتم 


اخبار رسول خدا(ص» 


المومنین و امام حسین عبیب-<, از واقعه عا 


3 


ù 


ره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


شوند» البته صورت وقوع و وجود خواهند یافت پس خود را پیش از 
تزول بلا آماده کن. 


سقی الله قانتا صاحب ال یه و اقاس في ذآب‌ها 
در خواندن لفظ اين بيت بايد الف و لام «القيمة؛ را جزء مصراع 
اول بگیریم تا انزحاف در آ 


نی خداوند عالمیان قائم آل محتد رنب سیراب نماید 
یعنی يان قائم سیراب نماید و 


رحمت و لطف خود را شامل حال او آل محمد سرب فرماید که 
صاحب قیام است» یعنی امامت و خلافت آن بزرگوار تا روز قيامت 
کبری باقی خواهد شد و زمان ریاست او متصل به قیامت می‌شوده 
تا اینکه گروهی از مرد گان مؤمنان و کافران در ایام ظهور آن امام 
انام زنده خواهند گردید؛ چنانکه مرده‌ها در روز قيامت زنده 
می‌شونده تا اینکه در زمان ظهور خود انتقام از دشمنان دین و مذهب 
ائمه معصوم نمدم خواهند کشید. چنانکه روز قیامت روز جزا و انتقام 
است؛ یا ينکه در میان مردم بعد از ظهور خود به باطن امور و حقیقت 
آنها حکم خواهد نمود. چنانکه روز قیامت به حقیقت امور حکم 
می‌شود یوم ی السرائر)' شاهد این مقال است و روز ظهور آن 
حضرت مانند روز قيامت است که روزی ظهور خواهد نمود که مردم 
از آن غافل می‌باشند و مشغول لهو و لعب و معاصی و عادت خودشان 
می‌شوند. ناگاه آن بز رگوار به شمشیر آبدار ظهور می‌نماید و مردم را 
از آنها باز می‌دارد؛ یا مراد این است که ظهور آن حضرت بسیار طول 
می کشد و هنگامی ظهور می‌نماید که مردم در رنجها و مشت‌های 


مصایب ظلم و جور می‌باشند یا در رنجهای قیامت وارد می‌شوند. 


٩ طارق:‎ ۱ 


هو مدرك لثار لي يا سین 


لک تم نف آنف وا 


لا یم لالم 


یعنی ای فرزند من حسین‌ب-:! آن بز رگوار طلب خون مرا از 
قاتلان خواهد نمود» بلکه طلب کننده خون تو نیز خواهد شد چون 
امر چنان می‌شود پس بر مشقت‌های مصایبی که بر تو وارد خواهند 
گردید؛ صبر و تحمّل نما! در عوض هر خونی که از ما ریخته‌اند 
هزار هزار خون از دشمنان ما خواهد ربخت و هیچ تقصیر و کوتاهی 
در ریختن خون دشمنان و صاحبان آن مصایب که به سر ما آوردند 
نمی کند و گروه ایجاد کننده آن مصیت‌ها را یکی یکی می کشد و 
انتقام ما را از ابشان می کشد و در روز ظهور و انتقام اوه سخنان 
ایشان که در مقام عذر خواهی می گویند» هیچ فایده‌ای بر ظالسان و 
ستمکاران نمی‌دهد و نفع نمی‌بخشد؛ از او قبول عذر می‌طابند و در 
عذر خواهی از ایجاد مصائب ما و خشنود نمودن قائم ماء رنج‌های 
بسیار می کشنده اما هیچ یکی از آنها برای ایشا 


خسن قلا رن للفرّاق دیا اضخت لغرّاب‌ها 
ید 

سل اور ج 
ای حسین من! پس هرگز بر فراق احباب و بر کشته شدن در راه 

رضای خداوند رب الارباب دلتنگ مباش! زیرا که دنیای تو آماده و 


وانسخ بَا بان لا اء لارتاب‌ها 


بنا شده است بر حراب گشتن و ویران شدن. 
اضافه «دنیا؛ به کاف خطاب اشارت است که جناب 


امیرممنان بسد, کاری به دنیا نداشت و این دنیا برای طالبان وی 


خود واهی اسم 
عصر(ع) از قانلین 
اهربیت(ع) 


بی‌وفایی و بی‌بقایی 
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۱ 


سزاوار است. اگر در آنچه بیان نمودم در دل شک و شبهه باشد» از 
بی وفائی دنیا سؤال نما! از خانه‌های گذشتگان که برای تو خبر 
می‌دهند! از اینکه بر صاحبان آنها بقا و جاودانی نیست؛ و آنها در 


مقام جواب تو چه بسیار فصیح هستند. 


أا ای ا ك شوه نات زخي و ابه 
نا سة مغر في حكْمهَا قصلت علا بغراب‌ها 
قصل على جَ نی ."و سم عله لطلابها 


امام( ع )مظھے دیین باء حرف جر در قول آن حضرت «بآیات وحی؛ یا صله است 
انت متعلق است بر مؤمنین» یا برای سبیّت است؛ بابر تقدیر اوّل معنای 


بیت اوّل ن است که آن حضرت می‌فرماید: منم دین خداوند 


۳ 


عالمیان که شک و شبهه را در این مطلب راهی و مجالی نیست» که 
هر کس امامت و ولایت مرا اختبار نمود به دین خدا متدیّن بگردید 
و هر کس آن را اختیار نککرد از دین خدا بیرون رفت و در زمره 
کافران محسوب شد. پس منم دین خدا! بر کسانی که به آیات و 
واجب نمودن آن آیات اطاعت و محّت مرا بر همه عالمیان ایمان 
آورده‌اند. 


بنابر تقدیر دوّم مراد چنین می‌شود که منم دین خدا بر مومنان! 


الأبرار» تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


به سیب دلالت آیات قرآن و واجب کردن آن آیات طاعت و 
ولایت مرا؛ چنانکه خدا فرموده است: 

چم امتح میک 
١‏ برای مبالغه است و « لام » حرف متعل 


ا وه الاين هست» یا متعلّق بر فعل 


و حمل دین بر ضمیر 


به آن نسبتی که در میان « 


۳۳۵ 


انود ۳ 


عموم و خبر است به کلمه «لا». 
معنای ب 


بتابر تقدیر اول گذشت. لکن بنابر تقدیر دوم معنای 
وی چنین است که» منم دین خدا! در این مطلب شک و شبهه‌ای بر 
مومنان نیست» بلکه شک در آن نکرده‌اند مگر کافران و منافقان؛ 
چنانکه ایشان شک در رسالت حضرت رسول خداسرتب" کردند. 
باء حرف جر بر تقدیر سیّت؛ متعق بر تسبت است که در ميان 


مبتدا و خبر موجود است. 


و همه آنها در نزد ما می‌باشند و فخر نمودن بر دانستن آنهاه برای سا 


که اهل‌بیت رسالت هستیم منحصر است و دیگران را حظی و نصیبی در 
آنها نیست» پس آیات قرآن صلوات و سلام بسیار بر ما فرستاده است. 
به بیان ظاهر خود شارح دیوان گفته است که صلوات فرستادن 
آیات اشاره است به قول خدا که فرموده است: 
سا علی آل باسین! 
زیرا که «یس؛ یکی از نام‌های جناب رسول خدا 
گفته است | قرائت نافع و ابن عامر و یعقوب است که «سلامٌ 
على آل یاسین» خوانده‌اند و به قرات دیگران که «سلام ی سین 


خوانده‌اند دخل بر مدعا ندارد و گفته است درود و سلام فرستادن 


-است و 


بر عترت جناب رسول خداسرست بنابه قرائت آن سه تفر 


است» و در آیه مذ کوره قول خداست که فرموده است: 


۱ صالات: ۱۳۰ 


دانستن بطون و حقایق 
قرآن فخ اهلییت(ع) 


است 


2 
3 
۳ 


اشورا 


۱ 
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مصف‌:د.. فرموده است که موجب منحصر کردن شارح دیوان» 


صلوات فرستادن آیات قرآن را بر این دو آیه» نیست مگر تعصب اوه 


که از علمای اهل سنت است و گرنه منحصر بر آن دو آیه نیست؛ 
بلکه ریع قرآن در شأن اهل‌بیت رسالت نازل گشته است و نسبت 


دادن صلوات فرستادن بر آیات از روی مجاز است. 


صلوات بفرست بر جد بز رگوار خود که پیغمبر پسندیده و رسول 


برگزیده خداوند عالمیان است و سلام بفرست بر آن جناب برای 


دلشادی و سرور طالبان آیات قرآن. 


دنس ۵۲ 
۲ علی‌ین‌بیطالب(ع) دیوانامامعلی(ع: ۵۴ 
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در علل شرایع به سند معتبر خود از عبداله بن فضل هاشمی عت تعظیم سصیبت 
روایت کرده است که روزی به جناب امام جعفر صادق ب عرض عاشورا 
نمودم: ای فرزند رسول‌خداس,:سم:! چرا روز مصیبت جناب امام 
حسینب. که عبارت از روز عاشورا بوده باشد روز مصیبت و اندوه 
و روز گریه و زاری بر همه مزمنان گردید و روز رحلت حضرت 
رسول‌خداسرنب...و روز وفات جناب فاطمه زهراییت« و روزی که 
جناب امیرمؤمنان دد به شمشیر کافران و جناب امام جسن دد به زهر 
جفا شهید شدند» مانند روز عاشورا بر مؤمنان روز مصیبت و اندوه 
نگردید و آنها را مؤمنان مانند روز کشته شدن جناب امام حسین سم 
روز جزع و گریه و مصیبت نکردند؟! 

جناب امام جعفر صادقده فرمود: به درستی روز کشته شدن 
جناب امام حسین سب که روز عاشورا است مصیبتش از مصیبت 
همه آن روزها بزرگتر و عظیم‌تر است» زیرا که آل عبا و اصحاب 


کساء ‏ که ایشان گرامی‌ترین مردم بودند در نزد خداوند عزیز جلیل 


-عبارت بودند از آن پنج تن و مردم به ایشان محبّت بسیار و مودت 


بی شمار داشتند. چون جناب پیغمبر از دنیا مقارقت کرده و به شرف 


پرورد گار خود مشرّف شد» جناب امیرمومنان‌ستهو جناب 


محن 


الأبرار» ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالانوار 


۵ 


۳۳ 


حسین(ع) به منزلة 
همه آل عباست 


فاطمه زهراتسم و حضرت امام حسن سسبو جناب امام حسین میم 
هنوز در میان مردم زنده بودند و مردم به دیدن روی مبا رک ایشان 
تسلی می گرفتند و تسکین می‌یفتند 

چون جناب فاطمه زهراسم از دنا مفارقت کرده و در بهشت برین 
بر پدر بزرگوار خود ملحق گردید سردم را در زندگانی جناب 
امیرمۇمنان سدم و جناب امام حسن بت و جناب امام حسین سم 
تسلی و تسکینی داشت و پیوسته به دیدار شریف ایشان دلشاد بودند 
و تسلی داشتند. 

چون جناب امیرمؤمنان س« به درجه رفیعه شهادت رسید و به 
ملاقات پرورد گار خود واصل شد پیوسته مردم را به دیدن روی 
مبا رک جناب امام حسن دم و جناب امام حسین عم تسلی و تسکینی 
حاصل بود و از ملاقات آن دو بز رگواران حظٌ می‌بردند و تسلی 
ان تسّی حاصل می‌شد. 


راز مصییت گذشتگانبه دید 


چون جناب امام حمن‌سدهدنیای فانی را وداع نمود و به خانه 
جاودانی رحلت فرمود» برای مردم به دیدن روی مبا رك جناب امام 
حسین سم تسلی می‌شد و دل خود را به دیدار شریف آن بزرگوار 
شاد و خبرّم می‌نمودند؛ چون آن بز رگوار پسندیده پرورد گار را 
کشتند, کسی دیگر در دنا از آل عبا نماند که مردم را تسلّی به دیدار 
او حاصل گردد. پس رفتن آن بز رگوار به متزله رفتن همه آل عبا و 
اصحاب کساء گردید» چنانکه زندگی او به منزله زندگی همه ایشان 
بود. از این جهت روز کشته شدن آن بز رگوار روز مصییت و اندوه 
شد و از مصیبت روز وفات آن بزرگواران عظیم‌تر و بزرگتر گردید. 


عبداه هاشمی می گو 


خدمت جناب امام جعفرصادق سم 


عرض کردم یا بن رسول الله! پس چرا برای مردم در دیدن 
علی‌بن‌الحسین بیس تسلّی حاصل نمی‌شد؟ چنانکه با پدران آن جناب 
تسلّی برای مردم می‌شد! 

آن حضرت فرمود: بلی! علیبن الحسین یسم نیز سعید عالمیان و 
زینت بخش عابدان و حجّت خدابود برهمه عالمیان؛ بعد از پدران 
بزرگواران خود و امام و پیشوای همه مردمان بود» لکن آن جناب 
زمان حضرت رسول خدامردس را درک نکرده بود و به شرف 
ملاقات آن حضرت نرسیده بود و از زبان معجز بیان جناب رسول 
خداسسبیاد وحی‌های الهی را یاد نگرفته بود. 

بلکه علم آ۱ 


بز رگوار از پدریزرگوارش از جدّش امیرمۋمنان یحم 
از حضرت رسول خداسرنبدبه میراث رسیده بود لکن جناب 
امیرممنان م و جناب فاطمه زهرادم و خسن مجتبیبههو 


پدرش شهید دشت‌بلاه کسانی بودند که در خدمت وسول‌خدامرشیمی 


می‌شدند و به شرف ملاقات آن حضرت رسیده بودئد و مردم ایشان 


را در قضایای متعلاده و مجالس عدیده با حضرت رسول خامرضدرد 
مشاهده کرده بودند و پیوسته ايشان در خدمت آن حضرت حاضر 
بودند چون مردم یکی از ایشان را می‌دید» حال و سلوک او را با 
جناب رسول خداسبرنس:به خاطر می‌آوردند و سخنان آن حضرت 
را درباره او یادآوری می کردند. 

چون همه آل عبا و اصحاب کساء از دنیا مفارقت نمودند؛ مردم 
از مشاهده جمال روی مبا رک گرامی‌ترین خلق در نزد خدا محروم 
شدند و از زیارت ایشان بی بهره و بی‌نصیب گردیدند و در مردن 


هیچ یکی از ایشان» نایاب کردن همه ايشان نمی‌شد: مگر در مردن 
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رد 


کشته نشدن آن حضرت 
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الأبرار» ترجمه و 


شرح 


E 


چا ال سنت روز 
عاشورا را مایةبرکت 


می‌دانند؟ 


جناب امام حسین سس که به رفتن او همه ایشان رفتند» زیرا که آن 
حضرت بعد از همه آل عبا از دنیا رفت» بلکه یکی از ایشان می‌رفت 
دیگری در مقام او می‌نشست مگر آن حضرت که چون از دنبا 
مفارقت نمود دیگر از آل عبا کسی زنده نماند. از این جهت روز 
کشته شدنش بز رگترین روزهای وفات آل عباء از جهت مصیبت و 


اندوه گردید و شهادت آن جناب از وفا آل عبا در مردم 


بیشتر تأثیر نمود. 

عبدالابن فضل هاشمی می گوید من به خدمت حضرت 
صادق بم عرض کردم: پس حال که روز شهادت آن حضرت روز 
مصیت و اندوه است» چگونه عامّه و اهل سنّت روز عاشورا را روز 
برکت و آذوقه می‌نامند و در آن روز از جهت برکت آذوقه سال را 
جمع می کنند؟! 

چون آن حضرت این کلام را از من شنید گربه بر آن حضرت 
مستولی شد» پس فرمود: ای فرزند عم بز رگوارا چون جناب امام 
حسین سدم کشته شد مردم در شام به سوی بزید پلید تقرّب 
می‌نمودند به اینکه برای خوش آمد آن ملعون اخبار و احادیث از 
روی کذب و دروغ جعل کردند و هر یکی از آن ملاعین در مقابل 
اخبار دروغی و جعلی جایزه‌ها از پزید می گرفتند و از جمله آن 
احادیث کاذبه و اخبار جعلیّه» احادیثی بود که در خصوص روز 
عاشورا جعل نمودنده که مضامین آنها این بود که روز عاشورا روز 


نود که 


برکت و آذوقه جمع کردن است و مقصود آن ملاعین 
مردم در آن روز جزع و اندوه را ترک نمایند و اشتغال به گریه و 


زاری در مصییت جناب امام حسین سس نکنند و به شادی و سرور و 


نمودن در آن روز به بعضی چیزها و آماده شدن برای جمع 
آوردن ذخیره سال خود مشغول باشند. 

خداوند عالمیان میان ما و ایشان حکم نماید پس آن حضرت 
فرمود: ای پسر عموی من! ضرر این اخبار برای اسلام و اهل اسلام و 
شیعیان ائمه انام کمتر است از ضرر آن اخباری که گروهی جسل 
کرده‌اند که خودشان را نسبت به مودت ولایت ما امل‌بیت رسالت 
داده‌اند و ظاهر اذعای آن گروه این است که متدیّن به دین و ولایت 
ما هستند و به امامت ما قائل می‌باشند و این گوره ضلالت اثر گمان 
می کنند که جناب امام حسین مب کشته نشد!! بلکه امر آن جناب بر 
مردم مشتبه گردید. 

چنانکه امر حضرت عیسی بد بر مردم مشتبه شد؛ خیال نمودند 
که حضرت عیسی‌ب. کشته شد و حال آنکه خداوند عالمیان 
می‌فرماید آن حضرت را به آسمان بردیم» همچنین امر جناب امام 
حسین سدم برای مردم مشتبه شد» خداوند عالمیان به قدرت کامله 
خود قتل را از آن حضرت دفع نمود و مردم گمان کردند که آن 
حضرت را کشتند. 

حضرت صادق سىم فرمود: اگر امر چنین باشد که این طایفه 
گمان کرده‌انده پس هیچ ملامت و عتاب و بدی و عیب برای بن یامه 
نخواهد شدا زیرا که بنابه گفته این طایفه ایشان حسین‌سته را 
نکشته‌اندا؛ حضرت صادق فرمود: ای پسر عم! هر کس اعتقاد نماید 
بر اینکه جناب امام حسین دم کشته نشد» -چنانکه آن طایفه 
را تکذیب 


می گویئد - پس به تحقیق حضرت رسول خدامر: 


نموده است و همه ائمه هدی را در خبر دادن آن بزرگواران از کشته 


عظمت گناه کسانی که 
قاتل به کشته نشدن امام 


حسیز(ع) بودند 


شدن آن جناب تکذیب کرده است و این شخص خبر ایشان را به 
دروغ نست می‌دهد و هر کس ایشان را تکذیب نماید پس آن 
شخص به خداوند عظیم کافر شده است و خون چنین کسی» از برای 
هر که این سخن کف رآمیز را از او بشنود مباح است. 
عبداهبن‌قضل می گوید من عرض کردم که ای فرزند 


1 رسول‌خدامرسبم»! چه می‌فرمایی در حق گروهی از شیعیان تو که این 


اعتقاد را دارند و این سخن را می‌گویند؟ 


آن حضرت فرمود: ایشان از 
ایشان بیزار هستم. 


عبدالله می گوید عرض نمودم که مراد از قول خداوند عالمبان 


يان من نیستند و به درستی من از 


تب 


2 چه می‌باشد که می‌فرماید: 
3 سرگذشت انسانهای و قذ غلشم این ادوا منم في الست فما هم کوئوا قر 
سخ شده سوال 
1 یعنی به تحقیق دانسته‌اید حال کسانی را که از حد و امر خدا در 
E‏ روز شنبه تجاوز نمودند که ایشان از شما بودند و در حق او ظلم 
4 کردند» پس به ایشان گفتیم: میمون‌ها بوده باشید» در حالتی که از 
2 رحمت من دور شده‌اید و خوار و ذلیل گشته‌اید. 
آن حضرت فرمود: به درستی ایشان طايه بودند مسخ شدند و 
سه روز زندگانی کردند» بعد از آن مردند و نسلی از ایشان به وجود 
یامد و به درستی میمون‌ها در این روز که در دنیا هستند مانند ایشان 
هستند و بر ايشان شباهت دارند و همچنین خ وک‌ها و همه مسوخ حال 
۱ آنها به این قرار است که از سه روز زیاده در دنا باقی نشدند و هیچ 
4 
e‏ 


یکی از آنها باقی نماندند و نسلی از ايشان به وجود نیامد و حیواناتی 
که در این روز مانند آنها موجود هستند خود آنها نیست» بلکه مانند 
و شبیه ایشان است؛ گوشت آنها حرام است خورده نمی‌شود. 

بعد از رد جواب این سوال باز آن حضرت فرمود: خداوند 
عالمیان لعنت کند بر غالیان و گروه مغ 


نضه که آنها جماعتی هستند 
که چنین اعتقاد دارند که خداوند عالم خلق عالم و عالمیان رابه 
عهده ائمه انام واگذار نمود و ایشان عالم و عالمیان را خلق نمودند 
پس ایشان معصیت کردند مر خداوند عالمیان راء حقیر و کوچک 
شمردند و بر او کافر شدند و مش رک گردیدند و گمراه گشتند و مردم 
را گمراه نمودنده از جهت اینکه فرایض و واجبات خدا را بر پا 
ندارند و حقوق واجبه را ادا ننمایند. 

مترجم می‌گوید: سؤال عبدالله هاشمی در میان سخن آن حضرت 
از حال مسوخ محتمل است بر اینکه گمان نمود که کلام آن 
حضرت در خصوص غلات و مفوضه تمام شد و حال اصحاب 
مت را از آن حضرت پرسید. چون آن حضرت جواب سال او را 
رد نمود به نحوی که مذکور گردید باز برگشت به سر مذمّت و لعن 
و طعن غلات و مفوضه آنتهی. 

در خصال از عمرو بن بشر همدانی مروی است که گفت برای 
ابی اسحق عرض کردم: چه وقت گروه مسلمانان و جماعت مردان 
خوار و ذلیل گشتند و عرت ایشان بر ذلت مبدل گردید؟ 

فرمود: هنگامی که حسین‌بن‌علیسبته را کشتند و زیاد ملعون 


مدعی شد بر اینکه از نطفه ناپاک ابی سفیان به وجود آمده است و 


صدوق عللالشرایی ۱: ۰۱:۲۵ 


اسامصادق(ع )و 
کنندگان را لعن می‌کند 


زمان لت مسلمانان 
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کته شن‌اسام 
حسیز(ع) و بطلان آن 


برادر معاویه می‌باشد» بعد از آن مرد صالح و بنده شایسته خدا را که 


عبارت از حجر بن عدی بوده باشد کشت. 

در احتجاج از اسحاق بن یعقوب مروی است که توقیع شریف و 
فرمان همایون به خط مبا رک جناب صاحب العصر و الزمان سىم 
برای من به دست محمّد بن عثمان که از نوّاب آن حضرت بود وارد 
شد. که آن حضرت به خط مبا رک خود چنین نوشته بود: اما قول 
آن کسی که گمان کرده است که جناب امام حسین بم کشته نشد. 
پس به تحقیق کفر است و تکذیب قول خدا و حضرت رسولسرشدراد 
است و الحاد و ضلالت است." 


و ائمه هدیس 

در عیون اخبار جناب امام رضاءبده به سند خود از هروی روایت 
کرده است که گفت: به خدمت جناب امام رضابده عرض کردم: 
یابن رسول اله! گروهی در شهر کوفه هستند» اعتفاد دارند بر اینکه 
حسین‌بن علی مدا کشته نشد و اینکه خداوند عالمیان شباهت آن 


حضرت را بر بن سعد شامی افکند» مردم کافران او را به 


گمان آن حضرت و خداوند عالم آن حضرت را به آسمان‌ها 


برده چنانکه حضرت عیسی بن مریم سح را چنین نمود و بر مدعای 
خود يه این آیه شریغه دلیل میآورند: 
< 

و لن یل اله للکافرین علی امین سيلا 

یعنی خدا برای کافران راهی و تسلطی بر مؤمئان قرار نداده است 
و ایشان را تسلّطی بر مؤمنان نیست. 
۱ شیخ صدوق, الصا ۱ : ۱۸۱: ۲۴۸ ابن ایی الحدیدمعتزلی؛ شرح نهج‌لبلند ۱۶: ۵۱ 
۲ احمدین علی طبرسی:#(حتجاج ۲: ۴۶۹ شیخ صدوق ممالالدین ۲ : ۲۸۳ :1۴ شب 
طوسی: کتابااهیة: ٩۲4۰‏ علیبن‌عیسی اربلی» قشف الفعة ۲ : ۵۳۱ قطب‌الدین راوندی: 


الخرانح و الجرانح ۲: ۱۱۱۳+ فضل ین حسن طبر سی اعلام الوری: ۱۴۵۲ 
eli‏ ۱۴۱ 


جناب امام رضاسده فرمود: این جماعت دروغ می گویند! غضب 
خداوند عالمیان و لعنت او بر ایشان باد ایشان به سبب تکذیب جناب 
پیغمبر خداسرنسرد در خبر دادن آن حضرت از کشته شدن حسین بن 
علی‌بسیب کافر شده‌اند و آن حضرت خبر داد از اینکه جناب امام 
حسین بت را زود است بعد از وفات او خواهند کشت جناب امام 
رضاب‌د: بعد از آن فرمود: به خدا قسم به تحقیق حسین‌بد کشته 
شد و کشته شد کسی که بهتر از حسین سدم بود» که عبارت است از 
جناب امیرمومنان ب و جناب امام حسن م که فرزند گرامی 
على عم است. 

فرمود: هیچ یکی از ما نیست مگر اینکه کشته خواهیم شد و من 
به خدا سو گند به زهر جفا از روی مکر و حیله کسی که بر من مکر 
خواهد نمود کشته خواممم شد و کشته شدن و کشتاده خود را به خبر 


درست معلومی و عهد معیّن معهودی که از جناب رسول خدام,نسمد 


برای من رسیده است می‌شناسم» که بر آن حضرت جبرئیبل امین از 
جانب رب العالمین خبر داده است و فرمود: اما مراد از قول خداوند 
عالمین رن یلا للکافرین غلّی امین سل نه آن است 
که ايشان گمان کرده‌اند؛ بلکه مراد این است که خداوند عالم برای 
کافر بر مؤمن حجت قرار نداده است» یعنی کافر را حجتی بر مؤمن 
نخواهد بود بلکه حجّت و برهان مؤمن بر کافر تمام‌تر و غالب‌تر 
خواهد شد. 

حضرت فرمود: چگونه می‌باشد که مراد از آیه شریفه آن بوده 


باشد که این گروه می‌گویند و حال آنکه خداوند عالمیان در چند 


۱۴۱ sali 
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۳۳۸ 


محن 


۳ 
3 
) 
21 
3 
۴ 
ھ3 
5 


جا از قرآن از کفاری خبر داده است که پیغمبران را از روی ظلم و 
عدوان کشته‌اند نه به جهت استحقاق» با وجود اینکه کافران ايشان را 
کشتند. حجّت آن ملاعین بر پیغمبران غالب نبود و هیچ دلیلی و 
برهانی بر کرده‌های بد خود نداشتند» بلکه حجت پیغمبران بر ایشان 
غالب بود و خداوند عالمیان پیغمبران خود را از روی حجّت و برهان 
مغلوب کافران و مقتول ايشان نفرموده است.۱ 


مترجم می‌گوید: در اول این روایت چیزی داشت " که صراحت 


داشت در اینکه جایز است سهو از جناب‌رسول‌خداسرنبه و المه 
هدی‌سدم سر زند. بلکه از کلام شریف جناب امام رضاب.» چان 
معلوم می‌شود که هر کس اعتقاد نماید بر اینکه سهو از پیغمبر خدا 


در نماز خود سر نزد ملعون است. از روی این اخبار شیخ بزرگوار 


شيخ صدوق در «من لا بحضرة الفقیه» بر جواز صدور سهو از جناب 
رسول‌خداسربہد فتوی داده است. بلکه بر وقوع آن از ظاهر کلام آن 
بزرگوار در کتاب مذکور 


قوّه سهو و نسیان در پیغمبران و اوصیای ایشان می‌باشد. بلکه آنچه 


ظاهر می‌شود که قائل نیست بر اينکه 


که از 


ان در موضوعات واقع شد اسهاء بود یعنی خداوند 
عالمیان برای مصلحت عامیان صورت اسر را از خاطر شریف 
پیغمبران محو نمود. تا اینکه عوام مردم ایشان را به خدایی پرستش 
ننماید. از این جهت گاه گاه در موضوعات احکام از قیسل نماز و 
چیزی دیگر سهو از جانب خدا از ایشان سر زد نه از جهست قو 


سهو و نسیان که در طبیعت سایر مردمان موجود است؛ اما در احکام 


۱ شيخ صدوق عیون أخبرالرشا(ع/ ۲: ۱۲۰۳ ۵ 


آن بزرگوار نیز قائل بر جواز صدور سهو و نسیان را از ایشان نیست. 
اما سار علمای شیعه سبد المزه منکر سهو و نسیان از گروه پیشمبران 
و امه انام هستند و هرگز قائل نیستند بر اینکه سهوی و نسیانی از 
ایشان سرزده باشد و جواز این را از ایشان به دلیبل عقل و برهان 
حکمت ارسال رسل و انزال کتب بعید بلکه محال دانست‌اند و قول 
شیخ صدوق. ہن را رد کرده‌اند و فتوای او را حمل بر خطا 
نموده‌اند. آن بزرگوار را در خطای خود مصذور می‌دانند از روی 
روایتی که در خصوص علما وارد شده است: لیب أجران و نی 
جر واحث زیرا که اخبار معتبره در طبق فتوای آن بزرگوار رسیده 
است. لکن چون آنها اخبار آحاد است و اخبار آحاد معارضه با 
برهان عقلی نخواهند نمود از این جهت سایر علما تلقی بر قبول آنها 
ننموده‌اند. لکن عوام ناس را جایز نیست که در این گونه مطالب رد 
بر علمای اعلام و امنای ائمه انام را بکنند. بلکه وظیفه ایشان محضص 
سکوت و تسلیم به گفته ایشان است ود باق من وسوس السثیطان و 
نویلات اس الأمارة بلسو خی أن الشبطان ار بشهزنه جا 
۳ مهم فلذلك اتروا لطلا دی 
ر في لطاب التفيقة على امه لاضلام ر اقاي 
الكرام یمجح غلی ی في مان عة 


الأنام انتهى. 
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در کتاب اکمال الدین و احتجاج طبرسی و علل الشرایع از 
محمدبن ابراهیم بن اسحاق طالقانی مروی است که گفت روزی با 
جماعتی از شیعیان که یکی از ایشان علی بن عیسی القصری بود در 
خدمت شیخ جلیل شیخ ابوالقاسم بن روح دہ نشسته بودیم؛ ناگاه 
مردی برخواست و به خدمت شیخ بز رگوار شیخ ابوالقاسم عرض 


نمود: می‌خواهم چیزی از تو بپرسم! 


س از هر چه دلت می‌خواهد و هر چیزی که به تو 


آن مرد عرض کرد: خبر ده مرا از آنکه آیا حسین‌ین‌علی‌سبعده 
حجت خدا و ولی او بود یا نه؟ 

شیخ بز رگوار فرمود:بلی! چنین بود یعنی آن حضرت حجت 
خدا بود در روی زمین و از جانب خدا امام و پیشوای مردم بود. 

آن مرد عرض نمود: خبر ده مرا از قاتل آن حضرت که لعشت 
خدا بر آن ملعون باد که آیا آن لعین دشمن خدا بود یا نه؟ 


شیخ ابوالقاسم فرمود: بلی! قاتل آن حضرت دشمن خداوند 
عالمیان است. 
آن مرد عرض نمود: آیا جایز و سزاوار می‌باشد که خداوند 


عالم دشمن خود را بر دوست و ولی و حجّت خود غالب و قاهر و 
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القاسمس در جواب فرمود که به تو گویم: بشنو و بفهم» 


يخ 
بدان که عادت خداوند عالمیان چنین جاری گشته که مردم را به 


شهادت عیان و در آشکار مخاطب نساخته است به که او را 


ببینند و مشاهده نمایند و صدای وحی الهی را به گوش خود بشنوند 
و هرگز توجیه کلام برای مردمان نفرموده است که روبه رو با ایشان 
سخن بگوید» لکن خداوند عالمیان که عزیز و جلیل است در اجرای 
احکام خود در هر عصر و زمان رسولی از جنس و صنف خلق خود 
برای ایشان فرستاده است» که مانند ایشان از بی نوع بشر می‌باشد و 
اگر به سوی ایشان پیغمبران و رسولانی از غیر جنس و صنف خود 
بفرستد که دز صورت با ابشان مغایرت داشته باشد و در هیأت و 
ت کیب مشابهت به ایشان نرسانده هر آینه همه خلق از چنین رسولان 
نفرت و دوری هی کنند و سخنان ایشان را قبول نمی کنند و بر اوامر و 
نواهی ایشان کسی اعتنا نمی‌نماید. 

چون حکمت خداوند عالمیان مقتضی شد که در اجرای اوامر و 
نواهی و احکام خود رسولان و پیفمبران از جنس و صنف بنی نوع 
بزی که بر خدا به متقضای 


انسان به سوی همه عالمیان بفرستد: 
مصلحت و حکمت لازم بود به همان نحو آن را ادا فرمود؛ پس 
پیغمبرانی که عالم و دانا بر احکام خداوند عالمیان بودند به سوی 
مردم فرستاد. چون ایشان به حکم خداوند عالمیان برای هدایت مردم 
آمدند و از جنس و صنف ایشان بودنده به مقتضای لازمه بشریّت 


مانند مردم طعام می‌خوردند و در بازارها ميان سردم راه می‌رفتند. 


پس مردم بر پیغمبران شوریدند و گفتند: شما مانند ماها بشر و از بنی 


نوع انسان هستید! شما را زیادتی و فضیلتی بر ما نمی‌شود؛ پس آن 
بیزی که از 


بوّت و رسالت اذعا می‌نمائید از شما با چنین وصف 


قبول نخواهیم نمود؛ تا اینکه برای ما چیزی خارق عادات بیاورید که 
ما از آوردن آن عاجز باشیم و آوردن مانند آن را قادر نشویم پس به 


سیب معجزه شما بدانیم که شما مخصوص بر پیغمبری از جانب خدا 


هستید و برای رسالت پرورد گار عالمیان امتیاز یافته‌ایده به سیب 


آوردن شما چیزی را که ما قدرت به آوردن آن نداشته 

پس خداوند عالمیان به سبب اتمام حجّت و اکمال برهان و قطع 
معذرت ایشان هر یکی از پیغمبران خود را معجزات باهرات و آیات 
ظاهرات کرامت فرمود. که اهل عصر و زمان هر یکی از ایشان عاجز 
از آوردن مانند آنها گشتند و غیر قادر بر اتیان مثل آنهنارشدند. پس 
بعضی از پیغمبران خود بعد از ترسانیدن امّت خود از عذاب خداوند 
قهّار و تخویف کردن ایشان از آتش دوزخ و قطع معذرت و اتسام 
حجت از جانب خداوند قاهر قادر» طوفان عالم گیر آورد که طاغیان 


امت و متمردان اهل زمان خود را در آب بی‌پایان غرق نموده و روی 
زمین را از لوٹ وجود ایشان پاک کرد و بعضی از رسولان را آتش 
جان گداز که طاغیان امت خود افروخته بودند که پیغمبر خود را به 
جهت طفیان و سر کشی خود در میان آن آتش افروخته افکنده بودند؛ 
گلستانی نمود که رشک بهشت عبر سرشت گردید و از نواع درختان 
میوه‌های فصول اربعه در میان آتش شعله‌ور رویانید و آن را به قدرت 
کامله و به متقضای خطاب مستطاب عتاب آمیز برای پیخمبر گرامی 
خود سرد و سلامت فرمود که عقول عاقلان از تصوّر کنه قدرت 


کامله و سطوت قاهره خداوند قادر بی‌چون عاجز و حیران گردیدند 
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و برای ترویج دین و اجرای اوامر و نواهی و احکام خود بعضی از 
پیغمبران از سنگ سخت» شتری بیرون آورد» همان ساعت از پستان 
آن شتر شیر جاری ساخت که همه مردم از آن انتفاع و فایده 
می‌بردند و بعضی از پیغمبران خود را دریای مواج شکافت و تابعان 


خود را از قعر آن عبور نموده از دست دشمنان فتنه‌جو و طاغ 


خود خلاصی بافتند و برای اثبات نبوّت و رسالت آن پیغمبر اکسرم از 
سنکک سخت چشمه‌های آب شیرین‌تر از عسل و خوشتر از شکر 
جاری ساخت و عصای خشک را اژدهای خشمناک نمود که در 
اند ک زمانی هر چیزی که ساحران به دروغی در نظر سردم جلوه 
داده بودند و به خیال جاهلان چنین نموده بودند که آنها را حقیقتی 
هست و جال آنکه چپزهای خیالی بودند فرو برد و بلع نمود؛ که 
آثری از آنها در روی زمین باقی نگذاشت. 

بعضی از پیغمبران به قدرت کامله خداوند قادر بی همتا به دست 
معجز نمای خود کوری و پیسی را شفا می‌داد و مرده‌ها را به اذن و 
قدرت خداوند عالمیان زنده می‌فرمود و از چیزهایی که سردم در 
خانه خود می‌خوردند و ذخیره می کردند خبر می‌داد و بعضی از 
ان خود را شق القمر نموده و ماه عالمتاب را دو نیمه نمود و به 
قدرت قاهره خداوند جهان آفرین حیوانات بی‌زبان به زبان فصیح و 
پیغمبر عظیم الشأن و جلیل القدر سخن می گفتند و 
به بیان ظاهر و کلام صریح باهر تصدیق نبوّت و رسالت آن جناب را 
کردند» مانند شتران و گرگان و غیر آنها. 


لسان صریح با آ 


چون پیغمبران این معجزات ظاهرات و آیات واضحات را 


وردند و اهل عصر و زمان خود را از اتیان مثل آنها عاجز نمودند و 


امّت ایشان قادر بر آوردن مانند آن خارق عادات و معجزات باهرات 
نشدند» پس خداوند عالمیان از تقدیر مصلحت آمیز و کمال لطف و 
مهربانی خود نسبت بر بندگان و حکمت کامله خود درباره ایشان» 
پیغمبران خود را به این معجزات ظاهره و آیات قاهره در حالتی قاهر 
و غالب امت و سرکشان اهل عصر و فلت خود فرمود و در حالت 
دیگر و زمان آخر مغلوب و مقهور ايشان نمود. 

گاهی قاهر شدند و گاهی مقهور گشتند و اگر پیغمبران خود را 
در همه حال قاهر و غالب می‌نمود و عادت خداوندی بر قهر و غلبه 
ایشان نسبت بر بند گان جاری می‌شد و رسولان و امنای وحی خود را 
در هیچ حال و زمان مبتلا به بلاها و محنت‌ها نمی‌فرموده هر آینه عامیان 
امت» با مشاهده خوارق عادات و معجزات باهرات. اشا را به خدایی 
اخذ می‌نمودند و به یگانگی و پرورد گاری می‌پرشتیدند؛ و خدای را 
که خالق عالمیان و آ 


یننده جهان و جهانیان بود پروزدگار نمی‌دانستند؛ 
و هرگز مرتبه صبر و تحمل پیغمبران بر بلاهای عظام و مصیبت‌های 
بزرگ و جسام به کسی معلوم و مشحّص نمی‌شد و فضیلت ایشان در 
مقام صبر بر بلا و محنت و عنا بر احدی ظاهر و هویدا نمی گردید. 
لکن خداوند عالمیان به حکمت بالغه و قدرت کامله خود احوال 
و اوضاع پیغمبران جلیل القدر و عظیم الشأن خود را مانند احوال و 
اوضاع سایر بند گان و عامیان خود ات نمود که گاهی پیفمبران را 
مبتلا به بلاها و محنت‌ها گردانید و در دست امّت خودشان مقهور و 
مغلوب نمود و گاهی صحیح و سالم فرمود و بر دشمنان دین ظاهر و 
غالب گردانید و پیوسته عادت خداوند عالمیان درباره ایشان به این 


نحو جاری و واقع گردید؛ تا این که مقام صبر ایشان به رنج و عنا و 
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محنت و بلا معلوم عالم و عالمیان و مشحص انس و جان گردد. 

همچنین ایشان در مقام ابتلا به بلاها و در هنگام هجوم مصیبت‌ها 
و محنت‌ها صابر و متحمل باشند و در ایام صحّت و سلامت و زسان 
ظهور و غلبه بر دشمنان شاکر و ثنا کنند 
در همه حالات خود برابر خداوند جهان متواضع باشند و شکستگی 
نمایند و از متکتران نباشند و در خدمتگذاری و عبادت و شکر نمایی 


بر خداوند عالمیان شوند و 


تکیر و تجبّر نورزند. 

همچین برای بندگان و رعیّت امّت معلوم و مشحّص شود که به 
مجرد ظهور چنین خوارق عادات و معجزات باهرات؛ گروه انیا و سلسله 
اوصیاء اله و معبود و خالق موجودات و موجد مخلوقات نخواهند شد. 

اگر چنین بودند هرگز مغلوب اعدا و مبتلا به هزار گونه رنج و 
عنا و چندین قسم محنت و بلا نمی‌شددند. همچنین امت هر یکی از 
ایشان بدانند که ايشان را خداوند گاری معبود و پرورد گاری غالب و 
قاهر است که اوست خالق عالمیان و موجد پیغمبران. 

او مبعوث کننده ايشان و مدبر و پرورد گار همه اهل جهان است 
که ه رگز به دامن عزّت و جلال او گرد و غبار حدوث و زوال 
نمی‌رسد و بی شک و شبهه معبود قادر و موجود قاهر است که هیچ 
گونه مغلوب و مقهور نمی‌شود. 

پس مردم عالم و گروه جن و بنی آدم عبادت و اطاعت چنین 
خداوند گار قاهر و پرورد گار قادر را نمایند و هرگز تمرد از التزام به 
لوازم فرمان‌برداری و بندگی او نکنند و پیغمبران و رسولان او را اطاعت 
تمایند» و سر کشی از اوامر و نواهی ايشان که از جانب خداوند عالمیان 


آورده‌اند نکنند و تا این که حجّت و برهان خدا بر همه عالمیان ثابت 


و کامل شود؛ و دلیل و حجّت بالغه او بر کسانی که در خصوص 
گروه انبیاء و سلسله اوصیا از حا تجاوز نمودند و ایشان را بر 
خداوندی و پرورد گاری پرستیدند تمام‌تر و کامل‌تر شود؛ و هر کس 
که مخالف و منکر چیزهایی شود که گروه انییاء از جانب خدا آورده‌اند 


با وجود بّنه و برهان؛ معاند و مخالف و منک رگفته پیغمبران شود؛ 


هك مَنْ لك عَن ب و بح من حى عن 4 


تا فردای قيامت مردم را حجتی بر خدا نباشد و نگویند در دار 
دنیا حجت برای ما تمام نگردید و امر پیغمبران بر ما واضح و لایح 
نشد. خداوند عالیمان در ارسال رسل و بعثت انییاء و انزال کنب خکم 
بالغه و قدرت کامله خود را به اتمام رسانید و حجّت و برهان الوهیّت 
و ربویّت خود را کامل و بالغ نسود؛ تا عذر بندگان قطع شود و 
حجت ایشان بر خدا نباشد. 

محمد بن ابراهیم راوی خبر می گوید که من فردای آن روز به 
خدمت شیخ ابوالقاسم بن روح..-, رفتم و در دل شکی و تردیدی 
داشتم در این که آیا شیخ بزرگوار آن سخن را که دیروز برای ما 
ذکر نمود و در جواب سوال سائل کلام را به آن نحو تقریر و بیان 
فرمود؛ از خودش بود و به ذهن و خاطر و قادر خود رسید و به مقام 
بیان آورد؟ یا آن از صاحب العصر و الزمان سء و سایر ائمه انام سید 


برای او رسیده است؟ 


چون به خدمت آن بز رگوار رسیدم پیش از آن که من از آن 
بزرگوار حقیقت امر را بپرسم و آنچه به خاطر رسیده بود از تردید و 
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تفاوت ابتلای انبیاء و 


اوصیاء بامردم 


خوش‌تر و دوست داشتنی‌تر است که از آسمان به زمین بیافتم سپس 
مرغان گوشت بدن مرا به منقار و چنگال خود بربایند و بخورنده یا 
باد بسیار تند مرا به هوا بلند نماید و به صحرای بسیار دور و دراز بر 
سنگ سخت و سنگلاخ بیاندازد و اعضای مرا با سنگهای درشت و 


سخت بزند و پاره پاره کنده از اينکه در دين خداوند عالم چیزی به 


رأی و فکر خود بگویم و به خواهش نفس خود در دین سخن بگویم و 
رفتار نمایم؛ بلکه چیزی که دیروز به زبان راندم و در جواب سژال 
آن مرد سائل گفتم از اصل به من رسیده بود؛ یعنی از صاحب العصر 


و الزمان ده بر من رسیده بود و از حضرت حجت بدن شنیده بودم 


در معانی الاخبار به سند خود از ابن راب روایت کرده است که 
روزی از جناب امام جعفر صادقعده از تفسیر قول خداوند عالمیان 
سوال کردم: 

رما آصانکم من مُصیه ما کت ایدیم و بوا عن کنرٍ۱4 

یعنی چیزی که از مصایب به شما می‌رسد» پس ابتلای شما به 
آنها به سیب گناهانی است که دست‌های شما آنها را کسب کرده 
است» یعنی هر چه به شما از بلاها و مصایب می‌رسد؛ به جهت 
کرده‌های شما است» از معاصی و محرّمات؛ خداوند عالم بسیاری از 
کرده‌های شما را عفو می‌فرماید و از غالب تقصیرات شما در می گذرد. 


ابن رثاب می گوید: من عرض نمودم مصایبی که بر جناب 


امیرمؤمنان سبحم و مانند او از اهل‌بیت گرامی آن حضرت رخ دادند 
آیا از این قبیل است که خدا در این آیه می‌فرماید و حال آنکه ایشان 


۱ شیخ صدوق عمال‌لدین ۲: ۵۰۷: ۱۳۷ شیخ صدوقعلآشالی ۱ : ۲۴۱: ٩۱‏ شیخ طوسی. 
کاب الفیة: ۳۲۳ 


از اهل‌بیت طهارت و عصمت هستند و گناهی از ایشان سر نزده 
است. تا اینکه مستوجب این گونه مصایب جلیله بوده باشند؟! 
حضرت صادق سیم فرمود: عادت جناب رسول خدامرسبت بر 
"این جاری شده بود که در هر شبانه روز صد دفعه استغفار می‌نمود: 
نه به سبب گناهی بود که از آن جناب سر زده باشد! خداوند عالمیان 
اولیای گرامی خود را مخصوص فرسوده است بر ابتلا بر مصائب 
عظام و محنت‌های بی کران و بی‌منتها؛ تا اینکه در مقابل آن مصائب 


جلیله اجر و ثواب ایشان را کامل فرماید و این ابتلانه به جهت 
گناهی می‌شود که از سلسله انیا و اولیاء سرزده باشد.! 

مترجم می‌گوید: حاصل جواب آن حضرت این است که این آیه 
و امثال وی در شأن سایر امت نازل گشته. دخل بنه گروه انییاء و 


لیاء ندارد. زیرا که مصیبتی که بر پیغمبران و اوضیای گرامی ایشان 


می‌رسد. به جهت زیادتی اجر و واب و بلندی درجه و رتبه ایشان 
در نزد خداست. نه به جهت گناهی است که از ایشان به ظهور آمده 
است که مستوجب عقوبت دنیا و عذاب آخرت بوده باشند. چنانکه 
استغفار گاهی از جهت بلندی درجه و قرب منزلت و علو رتست در 
نزد خدا می‌شود. نه به جهت مصصیت. چنانکه طلب مغفرت از 
پیغمبران و پیشوایان دين خداوند عالمیان به جهست زیادتی اجر و 
بلندی منزلت است و از غالب مردم به جهت صدور معصیت و گناه 


است و همچنین ابتلا بر مصایب از انبیاء و اوصیاء برای قرب منزلت 


صدوق؛ معانی لاخبار: ۱۳۸۳ تقلاسلام کلی, اتی ۲ : ۴۵۰ : ٩۲‏ علی‌نابراهيم 
قمی؛ تی رقمی ۲: ۲۶:۲۷۷ روایتی دیگر شیه همین روایت علمه وحم لله نقل تموده 
ولی مترجم به جهت اختصار ترجمهننموده آدرسهای آن رولیت:تفلاسلام کلین:/0قی 
۲ ۱ عبداله بن جعفر حمبری» قرب الستاد: ۷٩‏ 
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و زیادتی اجر و واب می‌باشد و در غالب مردم به جهت کرده‌های 
ایشان می‌باشد انتهی. 

در خصال به سند خود از جناب امام جعفرصادقس« از پدر 
بز رگوارش روایت کرده است که روزی آن حضرت فرمود: هفت 
سال خداوند عالمیان حضرت یوب را مبتلا به ناخوشی نمود؛ نه به 
جهت گناهی بود که از حضرت ايوب سر زده باشد و به درستی 
پیغمبران ه رگز به پیرامون گناه نمی گردند و هیچ وقت معصیت از 
ایشان سر نمی‌زنده زیرا که معصوم و مطهّر می‌باشند و هیچ وقت 
دامن عصمت و طهارت ایشان به لوث گناه و معصیت آلوده نمی‌شود 


و از حق به سوی باطل میل نمی کنند و به هیچ گونه گناه از صغیره و 


مرتکب نمی‌شوند. 

فرمود: جناب یوب با وجود مبتلا شدن آن حضرت به همه آن 
بلاها و ناخوشی‌ها:؛ بدن مبار کش بدبو نشده و صورت مبار کش قبیح 
المنظر و بد هیأت نگردید و از جراحت‌های بدنش چ رک و خون 
جاری نشد و کسی را دیدن او بد نیامد و نفرت از او نمی کرد و 
دیدنش را ناخوش و مکروه نمی‌داشت و هیچ عضوی از اعضای 
بدنش با وجود آن زخم‌ها و جراحت‌ها کرم دار نگردید و بدین نحو 
جاری گشته عادت خداوند عالمیان در حق پیغمبران و اولیاء گرامی 
خود که هیچ یکی از ایشان را مبتلا به بلایی نمی کند که صورت او 
را قبیح و بدمنظر نماید و خون و چرک از وی جاری گردد؛ که 
بزی که 


مردم از دیدنش تفرت نمایند و کراهت به هم رسانند و آن 
به گوش مردم برخورده است که مردم از حضرت پرهیز می‌نمودند 


و متفر می‌شدند نه از جهت ناخوشی و کراهت منظر جسد 


مبار کش بود بلکه اجتناب و پرهیز ایشان از جهت فقر و پریشانی آن 
حضرت بود که در نظر اهل رو زگار ضعف و پریشانی در ظاهر امر 
آن جناب می‌بود. 

چون ایشان بر باطن امر آن جناب جاهل بودند و نمی‌دانستند که 
برای او چه کرامت‌ها و قرب و منزلت و زلفی در نزد پرورد گار خود 


حضرت نفرت می‌نمودند و حال آنکه 


از نصرت و فرج بود؛ | 
جناب رسول‌خداسم. فرموده است که عظیم‌ترین مردم؛ از 
حیثیت بلا و محنت و مصیبت پیغمبران است؛ بعد از ایشان کسانی 


هستند که در معرفت یگانگی خداوند عالم» اشرف و افضل اهل 
روزگار بوده باشند و در اطاعت و عبادت پرورد گار عالمیان به سر 


حدٌ کمال رسیده باشند؛ پس از ایشان اشرف و افضل هر گزوه هستند. 
حضرت امام محمّد باقرب. فرمود که خداوند عالمیان مبتلا 


ننمود حضرت ايوب سح م را به آن بلایی که متلا نمود به جهت 


اینکه نقصیری از آن حضرت سر زده بود که سزاوار و مستوجب 
عقوبت باشد» بلکه خداوند عزیز و جلیل او را به همان بلای بزرگی 
که میتلا به آن بلا گردید» به چند جهت مبتلا نمود؛ یکی اینکه مردم 


را به دیدن بلای بزرگ او بلاها و محنت‌های خود سهل و آسان 
گردده به جهت اینکه بیینند که پیغمبران نیز که مقرب‌ترین مردم در 
نزد خداوند عالمیانند به بلاهای بز رگ مبتلا می‌شوند و دیگری اینکه 


برای حضرت ابوب سدم و امشال آن حضرت از سایر پیغمبران 


ربویّت و الوهیت را ادعا نتمایند و ايشان را به خدایی اختیار نکنشد و 
به پرورد گاری نپرستند» به جهت مشاهده آن نعمت‌ها و کرامت‌هایی 


که خداوند عالمیان اراده نموده بود که برای حضرت ایوبس:و 
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امثال او برساند و ايشان را مخلع به خلعت‌های نعم بی کرانه خود سازد. 


ب استدلال 


و سوّمی آنکه مردم به مشاهده بلای حضرت 
نمایند بر اینکه اجر و ثواب و نعمت از جانب خدا بر بند گان خود به 
دو قسم می‌باشد؛ یکی از جهت استحقاق و سزاواری و لیاقت بنده 
می‌باشد. چنانکه کسی با خلوص نیت و حسن سریرت اطاعت اوامر 
و نواهی خداوند قادر بی‌چون می‌نماید و در هنگام نزول بلا و تلاطم 
امواج محنت و عنا صابر و شاکر می گرد تا اینکه در مقابل اطاعت 
و عبادت و صبر و شکر نعمت مستحق تفضّلات الهی و مستوجب 
فیوضات خداوند گاری گردد و دیگری اینکه از روی اختصاص و 
موهبتی می‌باشد که خدا بر بعضی بندگان خود مانند پیغمبران 
عطاهای بی کرانه و تفضّلات بیشمار نمایده بی آنکه به جهت اطاعت 


و انقیاد او باشلا و به جهت سزاوار بودن او در مقابل عبادت و بندگی 


انکه غالب نعمت‌های الهی برای بند گان خود به محض 
تفضّل و احسان است؛» خصوص مسئله نبوّت و امامت که محض عصت 
پیغمبران و اوصیای ایشان» عصمت موهوبی است. 

و چهارم اینکه مردم بدانند که عرّت و ثروت و غنا و ضعف و 
پریشانی و فقر و بلا از تقدیر خداوند عالمیان است؛ تا اینکه ضعیف 
را به جهت ضعف و فقیر را به سبب فقر و مریض را به واسطه مرضص 
خود حقیر نشمارند و به نظر حقارت به سوی ایشان نظر ننمایند و 
این مطلب را بدانند که عزّت و ذلت و ثروت و فقر و مرض و 
صحت از خداست و قادر بی‌همتا هر کس را می‌خواهد مریض و 
ناخوش می‌نماید و هر مریض را که می‌خواهد شفا کرامت 


می‌فرماید؛ هر وقتی که می‌خواهد و هرگونه شفائی که می‌خواهد 


می‌دهد به هر سیب باشد بعضی را دیرتر شفا می‌دهد و بعضی را 
زودتر و بعضی را به دوا و بعضی را به قدرت کامله خود تا اینکه 


عبرت نماید برای کسی که می‌خواهد به این چیزها عبرت بگیرد و 


سیب شقاوت گردد برای کسی که از علم خدا گذشته است که او / 
شقی و بد کردار خواهد شد و سبب سعادت نیک و کاران بوده باشد» 4( 
که از تقدیر و علم خدا سعادت و نیک و کاری ایشان گذشته باشد. 4 


قوّت اقویا و ثروت اغنیا و صحّت صحیحان و مرض مریضان: به 
سبب دانایی و فضیلت و نادانی و جهالت نیست» بلکه همه اینها در قبضه 
قدرت خداست و آن خداوند عالم دانای راز و نهان؛ در جمیع اینها 
در حکم و قضای خود پادشاهی عادل است و در افعال و کردار و 
تقدیرات خود حکیم است و در حق بند گان خود په حال ايشان چیزی 
نمی کند مگر که اصلح باشد و پیوسته مصلحت بشید گان را ملاحظه 
می‌فرماید و حول و قوت نیست برای ايشان مگر از خداوند عالمیان. 

مترجم می‌گوید: چون در عبارت این حدیث شریف فی الجمله 
اشکالی و جمله‌ای از فقرات وی مشکل و مغلق بودند از آن جهست 
تفصیل به فقرات 


روایت در نزد ناظران صاحب بصیرت پر واضح است انتهی. 


باب دهم: علت ابتلاء اولیاء الهی 


در بصائر الدرجات به سند خود از ضَرَیْس روایت کرده است که اعتقاد به واجب الاطاعة 
روزی جناب امام محمّد باقرده با جماعتی از اصحاب گرامی خود بودن امام به ها کافی 
نشسته بود» شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: تعجّب دارم از گروهی با 
که ما را دوست می‌دارند و ولایت ما را اختیار می کنند و ما را پیشوا و 
امام خود می‌دانند و ذکر می‌نمایند که اطاعت ما بر ایشان مانشد 7 
اطاعت خدا از جمله واجبات و مفروضات است. با فرض این اعا که ۳۵ 
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دارند حجّت و برهان خود را می‌شکنند و دلیل و آیت خود را باطل و 
لغو می کتند و با نفس‌های خود مخاصمه می‌نمایند و به جهت ضعف 
قلوب ایشان آنچه در دل ایشان است با زبان خود نمی‌سازد: پس به 
این سبب حق ما را ناقص می کنند. 

و به جهت این بر ما عیب می گیرند و سخنان ایشان با همدیگر 
مناقضت و منافرت دارند و با همدیگر جمع نمی‌شوند و به ضعف 
عقل‌های خود مرتبه ما را پست می‌نمایند و بر کسانی که مرتبه ما را 


شناخته‌اند و منزلت ما را دانسته‌اند عیب می کنند و 


می کنند در کسانی که برهان حقیّت معرفت و دلیل شناختن ماء و 
قبول و تسلیم نمودن امر امامت و ولایت ماء عطا شده است. 

فرمود: آیا کمال شما این است که گمان می کنید خداوند 
عالمیان اطاعت دوستان و پیشوایان دین خود را بر بند گان خود 


واجب و لازم می گرداند و از های آسمان‌ها و زمین‌ها را 


مخفی و مستور می‌نماید؟ و از ایشان ماده‌های علم چیزهایی که بر 


ایشان وارد می 


ند قطع می کند؟ از آن چیزهایی که قوام دین مردم 
در آن است؟ 

یعنی ه رگز معقول و متصوّر نمی‌شود که کسی را بزرگ و 
رئیس و پیشوای بند گان خود نماید و اطاعت او را بر همه عالمیان 
واجب و لازم گردانده لکن او را دانا و عالم بر خبرهای آسمان و 


زمین نفرماید و علم آن چیزهای که مردم بر دانستن آنها محتاج 


می‌باشند و قوام دین ايشان بر دانستن آنها بوده باشد» بر آنان مخفی و 


مستور سازد» خواه احکام دین ایشان باشد یا یزی که به دانستن آن 


معتقد بر پیشوای دی 


می‌باشند. 


پس حمران که یکی از اهل مجلس بود عرض نمود: فدای تو 
شوم یا ابا جعفر! مرا از حقیقت امر جناب علی بن ابی طالبس هو 
جناب امام حسن‌ست: و جناب امام حسین سد خبر ده و بیان نما که 
بر اجرای احکام دین قیام نمودند و خروج کردند و با دشمنان دین 
در مقام خصومت و جهاد گشتند و آنچه بر ایشان از کشته شدن 
ایشان به دست طاغیان امت رسید و آن ملاعین بر ایشان غالب 
گردیدند و ابشان را ظلم و ستم نمودند تا آخر ایشان را کشتند! 

گویا حاصل سؤال حمران این باشد که آیا ایشان در جهاد خود با 


دشمنان به جهت خواهش نفس خود بود» یا از جانب خدا مأمور به 


آن بودند؟ مغلوب شدن ایشان برای دشمنان از جهت کرده‌های 
ایشان بوداء تا اینکه داخل شوند بر کسانی که خنذاادر حق ایشان 
فرموده است: 

و ما آصابکم من مصیبة نما کت ایدیم و یفراع کبر6! 


یا نه! 


جناب امام محمّدباقرب-» فرمود: یا حمران! به درستی خداوند 


عالیمان درباره ایشان چنین مقر و محتوم فرموده بود و از علم 
خداوند عالم گذشته بود که باید ایشان با دشمنان جهاد نمایند و در 
دست طاغیان مغلوب شوند و متحمّل ظلم و ستم شوند و هر چه از 
اهل طغیان و ظلم و جور وارد می‌شود صبر بر آن نمایند و در ترویج 
دین و اجرای احکام خداوند آسمان و زمین به یک چشم زدن 
کوتاهی نفرمایند و سکوت اختیار نکنند؛ چون در عالم تقدیر و علم 


خدا چنین مقر و محتوم بود و این تقدیر درباره ایشان به حکم و 
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قضای الهی جاری و واقع گردید خداوند عالیمان تکلیف ایشان و 
آنچه به سر ایشان وارد می گشت به رسول خود خبر داده بود و جناب 
رسول خدامرتس» ایشان را خبر داده بود که تکلیف شما از جانب خدا 
جهاد با اعدا و دشمنان دین است و از مغلوب شدن ایشان و کشته 
شدن ایشان در دست دشمنان خبر داده بود. پس ایشان بنا به فرموده 
خدا و رسول او قیام به ترویج امر دین نمودند و اظهار مذهب حق را 
کردند و مردم را دعوت به سوی وی نمودند و خروج کردند. 

هر کس از ما که اهل‌بیت رسالت و پیشوایان دين هستیم؛ خروج 
نمود و حق خود را آشکار فرمود و با دشمنان در ظاهر و آشکارا 
مخاصمه کرد با علم و دانایی و به امر خدا می‌بود و هر کس از ما 
ساکت شد و با دشمنان سلوک نمود و به مقام جنگ و خصومت 
نیامد و امر خود را پیوسته از ایشان مخفی و مستور داشت؛ به علم و 
دانایی و امر الهی بود. هر یکی از ما به تکلیف خود عمل می کنیم و 
تکلیف ما مختلف است! 

حضرت فرمود: یا حمران! با وجود اینکه تقدیر درباره ایشان 
بود» اگر ایشان در هنگام نزول بلا و غلبه نسودن دشمنان بر 


ایشان از خدا سؤال می‌نمودند که آن مصایب را از ایشان دفع نماید 


و ایشان را به دشمنان قاهر و غالب فرمایده هر آینه خداوند رحمان 
دعای ایشان را مستجاب می‌فرمود و آن مصایب را از ایشان دفع 
می‌فرمود و اگر می‌خواستند دعا و استفائه و الحاح می‌نمودند که 
خدا سلطنت و پادشاهی اهل طغیان و باطل را از ایشان زاییل و نابود 
فرماید» هر آينه خدا قبول خواهش ایشان می‌فرسود و ملگ و 
پادشاهی طاغیان را زودتر از گسیختن رشته منظوم که ریسمان وی 


بسیار نا زک باشد. زایل می‌نمود و به زودی مدت ساطنت ایشان به 
آخر می‌رسید و پادشاهی ایشان برطرف و ماتند رشته منظوم؛ 
گسیخته و پراکنده و منقطع می گردید؛ بلکه زایل بودن سلطنت 
ایشان در جنب قدرت کامله خداوند قادر بی‌چون از گسیختن 
رشته نا زک آسان‌تر و سهل‌تر است» لکن ایشان بر تقدیر خدا راضی 
شدند و تسلیم بر مقتضای قضای الهی نمودند و در همه حال امور 
خود را موکول به رضای خدا کردند. 

حضرت فرمود: یا حمران! مصایبی که بر آن بز رگواران وارد 
گردیدند» نه در مقابل این بود که گنامی از 
تقصیری کرده باشند که مستوجب آن مصایب شونده لکن خدا 
خواست که ایشان را در مقابل آن مصایب به درجات عالیه و 


یشان صادر شده باشد و 


کرامات عظیمه برساند و درجات و شأن ایشان را بلند فرماید. 

فرمود: بعضی خیالات را درباره ایشان به خاطر خود راه مده و 
وسواس شیطان را از دل خود بیرون کن و گردن بر حقیّت کرده‌های 
ایشان بگذار. ! 


۱ محمد صفار بساثرالدرجات: ۱۲۴: ۴ 


فا سسفه مسصائب 
اهربیت(ع) 


۷ 


و 5 ۲ و رت 


اه جک رم و متسه لہ وک و و فک رم A‏ 


OEE 


در این باب طریقه و آداب ماتم گرفتن و تعزیه داری در روز 
عاشورا به جهت مصیبت فرزند ارجمند مصطفیسرن» و نور دیده 
علی مرتضی بح و میوه دل فاطمه زرابم اعنی شهید بیابان کربلا 
تلا اله هر على آباله و نان 


رکه مذ کور خواهد شد. 
در امالی شیخ بز رگوار شیخ صدوقس.. به سند خود از جناب امام 
رضابه روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هر کس مصیبت 
مارابه خاطر آورد و بر چیزهایی که طاغیان اشت؛ در حق ما 
مرتکب آنها شدند و بر مصایبی که از ابشان بر ما وارد شد گربه 
نماید» در روز قيامت در درجات عالیه بهشت با ما خواهد شد و هر 
کس مصیبت ما را ذ کر نماید و آن را یاد کند؛ پس گریه بر او مستولی 
گردده و بگریاند روزی که همه دیده‌ها گریان و نالان می‌باشند 
هرگز دیده‌های او گریان نمی‌شوند و هر کس در مجلسی بنشیند که 
امر ما در آن مجلس زنده شود و مذ کور گردد نمیرد دل او روزی که 


همه دل‌ها می‌میرند» یعنی دل او شاد و خرم می گردد روزی که همه 


دل‌ها از ترس آن روز اندوهناک و محزون می‌باشت 


مترجم می گوید: ظاهر از امر ائمه انام چیزهایی است که نسبت 


۱ شيخ صدوق, اامالی: ۷۳: ۴ 


گریستن و گریاندن در 
مصالب انمه(ع) 


محن الأبرارهتمرجمه و 


مقتل بحارالنوار 


۳۵ 


آمزش گناھان به 


خاطر گریستن بے 


مصانب اهلبیت (ع) 


نفس مهموم عصّه‌های 


اهلبیت تسبیح است 


مزمن با ياد حسیز(ع) 


اشک می‌ریزد 


آنها به ایشان برسد. مانند احکام و معجزات و مصایب آن بزرگواران 


انتهی. 


در تفسیر علی‌بن! 
صادقبت:روایت کرده است؛ هر کس مصایب ما را یاد کنده یا 
کسی مصایب ما اهل‌بیت رسالت را در نزد او ذ کر نماید؛ پس به 
جهت آنها از دیده‌اش مانند قدر پر مگسی اشک بیرون بیایده 


خداوند عالمیان همه گناهان او را بیامرزد» هر چندی که گناهان او 


ابراهیم به سند خود از جناب امام جعضر 


مانند کف دریاها باشد.! 


در مجالس شیخ بزرگوار شیخ مفید:..., و امالی شبخ الطایفه 
شیخ طوسی دب به سند خود از ابان بن تغلب مروی است که جناب 
امام جعفرصادقب فرمود: نفس مهموم و آه کشیدن او به جهت 
مصایب ما و ظلم‌هایی که از دشمنان دین به ما رسیده است» ثواب 
تسبیح دارد و مانند تسبیح کردن برای خداوند عالمیان است و مهموم 
شدن او در مصایب ما عبادت است و مستور نمودن سر ما از اعداء 
دین مانند جهان کردن در راه خداوند عالمیان است؛ حضرت صادق 


فرمود: سزاوار است که این حدیث شریف به طلا نوشته شود" 


در کامل الزيارة به سند خود از فرزند خارجه روایت کرده است 


که روزی در خدمت با سعادت جناب صادق آل محمد مررنبرد نشسته 


بودیم جناب امام حسین س« را در نزد آن حضرت ياد نمودیم که 


لعنت خدا بر قاتل او باده پس آن جناب به جهت یاد نمودن جناب 


۱ علی‌ین‌ابراهیم قمی؛ تصیرقمی ۲: ۲۹۲ 
۲ شیخ مقیده3#عالی: ۳۳۸: ۳ شیخ طوسی: الڈمالی: ۱۱۵: ۱۳۲ محمدبن‌ابی القاسم طبری: 
شيخ مفید الامالی: شیخ طوسی: بنابی القاسم 

يشارة الصققی ۱۰۵ و ۲۵۷ 


امام حسین سدم گریست و ما نیز گریستیم؛ پس آن جناب سر 
مبارک خود را برداشت و فرمود که جناب امام حسین‌ست: 
می‌فرمود» که منم کشته گریه و زاری» یاد نم یکند مرا مؤمنی مگر 
اینکه گریه می‌کند.! 

مترجم می‌گوید: چون مراد از این حدیث شریف مشتبه بود و 
ی امیس ای بو یم شوم 
خواهد شد. هقل لسن ن عل م 

جناب امام حسین‌بدم فرمود: منم کشته اشک چشم: ذکر 
نمی کند مرا هیچ مزمنی مگر اینکه گریان و نالان سی‌شسود. احتصال 


ظاهر دارد که مراد این باشد کشته شدن مین سیب گرییه و زاری 


می‌باشد. هیچ مؤمنی ذکر نمیکند مرا مگر دید‌های او اشک ریسزان 
می گردد. پس بنابراین وجه که مذکور گردید قول آن خضرت 


لین لا کی به مه تشبریاست بر قول او که فوود: 
«ا قثیل عبر و احتمال دارد که مراد از روایت این بوده باشد که 


کشته خواهم شد به گریه و زاری. یعنی در وقت کشته شدن 
دیده‌های من اشک ریزان می‌باشد. یعنی از نهایت ظلم و ستمی که 
از طاغیان بنی امه بر من وارد خواهد شد با حزن و اندوه و گریه و 
زاری کشته خواهم شد. پس سزاوار است که هر مسومنی مرا ذکسر 
۱ بن فولوبه قمی کم لاتررات: ۱۴۱۰۸ محدث نوری: مستد رک وبا ۱۰: ۳۱۱: ۱۲۰۷۲ 
۲ در روایت ۱۹ همین باب از بحار الوا چتین آمده است: »نا قیلاعوة لا ذکون موم 
لاسرد کد: شیخ صدوقی علی: ۱۳۷: 2 قمی, سمل زرات: ۱۰۸: ۱۳ 


محمد بن حسن فال روضة الواعظین ۱: ۱۱۷۰ این شه رآشوب : مق بآ لأبی طالب ۴: ۸۷ 


ترجمه نکرده است, 


عترجم رحمه الله به جهت اختصار و هم معنا 


مضاى«أناقتيل 
العبرة» 


باب یازدهم: ثواب گرریه کہ دن ہے مصیبت امام حسین مد و ائم یدام 
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حزن مصانب و زیارت 


امام حسین (ع )غم را 


از دل می برد 


نماید و مصایب مرا به خاطر خود یاورد 


یه و زاری نماید. زیرا که 
هر مصییتی که بر امام زمان وارد می‌شود در حقيقت بر شیعیان گرامی 
امام انام وارد می‌باشد و مید این وجه روایت دیگر است که به طریسق 
دیگر در اینجا از جناب امام جعفرصادق سد مروی است انتهی. 

د ر کامل الزیارة مرویست که امام صادق بء فرمود که جناب 
امام حسین سدم فرموده است: من کشته گریه و زاری هستم کشته 
شدم مغموم و محزون و بر خداوند عالمیان سزاواراست که هیچ محزونی و 
مهمومی زیارت من نیاید مگر اینکه خداوند عالم او را به سوی اهل 
وعیال خود دلشاد و خرّم ب رگرداند» حزن واندوهش رازایل گرداند.' 

در امالی شیخ جلیل القدر و عظیم‌الشان شيخ مفیدس, به سند 
خود از محمّدین‌ابی عماره کوفی روایت کرده است که گفت: از 
حضرت جعفرین محمد دم‌شنیدم که می‌فرمود که هر کسی که 
دیده او در مصایب ماء به جهت خونی که از ما ريخته شده؛ يا برای 
حمّی که از ما ناقص و مخصوب گشته و یا به جهت عرضی که از ما 
هتک نموده‌اند برای کسی از شیعیان ما که در راه محبّت ما مظلوم 
و مقهور گشته اشک ریزان و گریان گردد» خداوند عالم او را به 


جهت آن اشک دیده‌ای که برای ما ریخته است سال‌های بیشمار در 
بهشت ساکن می گرداند! که هر گز آخر ندارند و به منتها نمی‌رسند.۲ 
در مجالس شیخ مفید و امالی شیخ طوسی به سند خود از احمد 


بن یحیی الاودی‌از مُحَوٌلبن‌ابراهیم به سند خود از جناب امام 


شبخ صدوق, واب #عمال: ۱4۸ این قولویهقمی کال ارات ۱۰۹ : ۱ 
مقید #قمالی: ۱۷۴ :۵+ شیخ طوسی»#قمای: ۱۹۴: ۱۳۴۰ محمدین‌ ابی القاسم 
طبری بشارة الصطصی ۰۱۰۴ شيخ حر عاملی, وسانل الشية ۱۴ : ۵۰۶: 19۷۰۰ 


حسینبسه روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هیچ بنده 
مژمنی نیست که از دیده‌های او در مصایب ما قطره‌ای اشک بریزده 
یا چشمان او در مصیبت ما پر از اشک شود مگر اینکه خداوند 
عالمیان او را در بهشت سال‌های بیشمار ساکن می گرداند! 


احمد بن یحیی می گوید: من شبی جناب امام حسین سم را در 


خواب دیدم؛ پس عرض کردم که مخول بن ابراهیم از ربیع بن منذر 
از پدرش منذر برای من حدیثی از شما نقل کرده است که شما 
فرموده‌اید که هیچ بنده نیست که از دیده‌های او قطره اشکی بیرون 
بیاید یا دیده‌های او پر از اشک شوند. مگر اینکه خداوند عالمیان آن 


بنده را به سبب آن اشک چشم؛ در بهشت برین سال‌هایی که آخر و 
انتها ندارند ساکن گرداند! 

پس جناب امام حسین بم در خواب به احمل بن یحیی فرمود: 
بلی این رامن گفته‌ام! 

احمد می‌گوید پس عرض کردم: اسناد و وسایظ ميان من و تو 
ساقط شد. یعنی این حدیث را از زبان شریف تو شنیدم؛ دیگر 
احتیاج به واسطه دیگران میان من و تو ندارم.! 

در امالی شیخ طوسید... به سند خود از معاویه بن وهب از 
جناب امام جعفرصادق سدم روایت کرده است که آن حضرت فرمود 
که هر جزع و گریه مکروه است مگر جزع و گریه در مصییت جناب 
امام حسین سم" 
۱. شبخ طوسی» 3#مالی: ۱۱۶ : ۱۸۱+ شیخ مفید مالی: ۳۴۰: ۶ محمدین‌ابی القاسم طبری 


بشارة الصطفی: ۶۷ 
عوسی الامالی: ۱۶۱: ۱1۶۸ شیخ حر عاملی؛ وسال الشيتة ۱۴: ۵۰۵: ۱۹۶۹۹ و 


۱ 
1 
‌ 
3 


(ع )عکیروء نیست 


گرریه کہ دن ہے مصبیبت امام حسین يداح و ائمه عبر 


۳-۵ 


محن! 


الأبران ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 
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سبب گرية هر مومن 


مترجم می‌گوید: جزع به حسب لغت اضطرار و بی‌تحمّلی اسست 
که گاهی از روی اضطرار و بی‌قراری بعضی حرکات از جزع کننده 
صادر می‌شود مانند سینه زدن و جاصه دریدن و نحو آنها. مراد 
حضرت از جزع و گریه مکروه شاید جزعی باشد که موجب 
بی‌صبری و بی‌قراری بوده باشد. پس این نحو گریه و جزع بابر 
عموم این حدیث بر همه چیز مکروه است. حتی به جهت ترس از 
خدا مگر برای سیّدالشهداب, و احتمال دارد که عموم در حقیقت 
خود نباشد. بله تخصیص دیگر به وی رسیده باشد. زیرا که گریه بر 
مصایب انبیاء و اوصیاء و سایر ائمه هدی و پیشوایان دين و شهدایی 
که در راه محیّت ائمه طاهرین شهید شدند و در مصیبت پدر و مادر 
و از ترس خدا؛ مستحب و محبویست و این احتمال بابر آن است 
که مراد از جزغ محض گریستن باشد و عطف کردن بکاء بر وی از 
قبیل تفسیر بوده باشد و اگر احتمال ال باشد عطف يا از قبیل عطف 
تفسیر است. بنابر اینکه مراد از بکاء گریه کردن به نوع خاص و 
کیفیّت مخصوص بوده باشد که مرادف جزع بوده باشد. یا مراد از 
جزع همان احتمال اول بوده باشد و مراد از بکاء محض گریه کردن 
و تخصیصات که مذکور گردیدند نسبت بر معطوف باشد که 
عبارت از بکاء است نه نسبت بر معطوف علیه که عبارت است از 


جزع. و الم بخقنق الأشياء و ققني اور اتهی. 


در کامل الزيارة به سند خود از جناب امام جعفر صادق‌سسم 
روایت کرده است که روزی جتاب امیرممنان.بهه‌به سوی فرژند 


گرامی خود چناپ اما تین دم ظر فرمود: قت :ا خر کل 


مُمن» یعنی ای سبب گریه هر مومن! 
جناب امام حسین‌مبده عرض کرد: من سبب گریه مؤمنان هستم؟! 
فرمود: بلی ای فرزند گرامی من.! 
و ایضا در کتاب مذ کور به سند خود از ابو عماره منشد روایت 


کرده است که هرگز روزی نشد که جناب امام حسین. 


در نزد 
جناب امام جعفر صادق--مذ کور شود و آن حضرت در آن روز 
تا شب تبّسمی نماید. آن جناب در تمام آن روز محزون و اندوهناک 
می‌شد و پیوسته می‌فرمود: جناب امام حسینس-« سبب گریه هر 
مؤمن است "و به طریق دیگر مروی است که در تمام آن روز و شب 
حضرت صادق هر گز تبسّمی نمی‌نمودو کسی آن جناب را خندان نمی‌دید 


و پیوسته زبان معجز بیانش مترئم آن مقال مذ کور می گردید." 


در امالی شیخ طوسی..,به سند خود از قسة جلیل القدر و 
عظیم‌الشأن محمد بن مسلم روایت کرده است که روزی از جتاب امام 
جعفر صادق بء شنیدم که آن حضرت می‌فرمود که 
حسین‌بن علی‌سبده؛ در محل قرب و نزد پروردگار خود می‌باشد 
پیوسته به سوی لشگ رگاه خود و بر کسانی که در خدمت آن جناب 
به درجه رفیعه شهادت فایز شدند نظر می‌فرماید و نظر می‌نماید به 
زائران خود و آن بز رگوار بر ایشان عارف‌تر است و زیارت کنندگان 
خود و نام‌های ایشان و نام‌های پدران ایشان و منازل و قدر و متزلت 
زاثران خود را در نزد پرورد گار خود بهتر و نیکوتر می‌شناسد» از 
۱ ابن فولویه فمی» كاملل الیارات: ۱۰۸ :۱ 


۲.همان: ۲:۱۰۸ 
۴ مصّف فرموده در کامل الزیارات با سند دیگری آمده ‏ 


زسانی کاس ام 
ص‌الق(ع) یساد 


حسیز(ع)می‌کند 


شناخت امام حسین(ع) 
نسبت به زالسران و 


عناداران خود 


باب یازدهم: ثواب گرریه کره 


ردن ہے مصبیبت 


امام حسین یادن و ائمه سید 


۳۵ 


1 


محن 


الأبرارء ترجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


شواب گریسستن بس 
مصائب امام حسیز(ع) 
واهل بیت(ع) 


شناختن یکی شما فرزندان خود را. 

به درستی آن حضرت گریه کنندگان خود را می‌بیند و کسی را 
که در مصیبت آن حضرت گریان و نالان می‌باشد: پس برای گربه 
کنند گان خود طلب آمرزش می‌نماید و از پدران بز رگواران خود سؤال 
می‌نماید که ایشان نیز برای گریه کننده خود طلب مغفرت و آمرزش 
نمایند و می‌فرماید: کسی که مرا زیارت می کند اگر بر آن چیزی که 
خداوند عالمیان برای او آماده و مهبّا فرموده است عالم و دانا گردد» 
هر آینه شادی و سرور او از حزن و اندوهش زیادتر می گردد؛ و 
جناب امام جعفر صادقب« فرمود: به درستی زیارت کنند گان آن 
حضرت به سوی وطن مألوف و اهل خود بر می گردند: در حالی که 
هیچ گناهی بر او نبوده باشد.! 

در تفسیر علی‌بن‌ابراهيم به سند خود از جناب امام محمُدباقر سس 
مروی است که آن حضرت فرمود که جناب علی‌بن‌الحسین سبح 
می‌فرمود: هر ممنی که دیده‌های او به جهت کشته شدن جناب امام 
حسین بد گریان شود تا اینکه اشک دیده او به روی خود جاری 
گردد: پس خداوند عالمیان به جهت آن اشک چشم» برای صاحب آن 
اشک دیده در بهشت غرفه‌های بیشمار مهيا و آماده می‌نماید: که 
پیوسته در آنها ساکن می‌شود؛ در سال‌هایی که هرگز آخر و انتها ندارند 
و هر کسی از مزمنان به جهت اذیّتی که از دشمنان ما در دار دنیا بر 
ما وارد شد گریان و نالان گردد تا اینکه اشک از دیده‌های او به روی 
خود جاری گردد» خداوند عالمیان او را در منزل صدق و راستی در 
بهشت برین متزل می‌دهد و فرمود: هر مومنی که اذیّتی در خصوص ما 


۱ شیخ طوسیللاعانی: ۵۴: 1۳۳ محمدینای‌القاسم طبری» بشارة اصفمی: 90۷ شبخ حر 
MOAT‏ 


بر او برسد تا اينکه از دیده‌های او اشک دیده به روی خود جاری گردد: 


به جهت وجع و مصیتی و المی و اذیتّی که در مصیت ما بر او وارد 


می‌شود خداوند عالم از روی او اذیَّت عذاب آخرت را برمیگرداند و 


او را از عذاب آتش جهنم در روز قیامت ایمن می‌فرماید.! 


در قرب الاسناد به سند خود از جناب امام جعفر صادق‌ست: 


و از غرایب اخبار ما نقل می‌کنید؟ 


فضیل عرض نمود: فدایت شوم بلی! می‌نشینيم و اخبار و احکام 
شما رانقل میکنيم 

حضرت صادق ددم فرمود: به درستی من این مجالس را دوست 
می‌دارم» پس امر ما را زنده داریده یا فضیل! خدا رحمت نماید به 
کسی که امر ما را زنده دارد؛ یعنی اخبار و احکام و معجزات و 
مصایب اثمه انام را ذکر نماید و نقل کند و نگذارد که از خاطرما 
مانند فراموش شدن مرده‌ها فراموش گردد. 

حضرت فرمود: یا فضیل! کسی که ما را یاد کند یا دیگری مصایب 
ما را در نزد او یاد نمایده پس به جهت مصیبتی که بر ما وارد شده و 
می‌شود از دیده او اشکی به مقدار پر مگسی بیرون بیاید: خداوند 
عالمیان گناهان او را بیامرزد» هر چندی که از کف دریاها زیادتر باشند. " 


در امالی شیخ صدوق و ثواب الاعمال و کامل الزیارة به سندهای 


۱ علی بن ابراهیم فمی؛ تضسیر قمی ۲: ۱۲۹۱ شیخ صدوق» توب اعمال: 9۱۳ این قولویه 
قمی؛ امل الزیارات: ۱۰۰ : ٩۱‏ ابن ابی جمهور احسانی: عوالی #لالی ۴ : ٩۱‏ : ۱۱۲۶ 
سیدبن طاووس: #قهوف: ۱٩‏ ابن نما حلی: متیر حوان: ٩۱۴‏ شيخ حر عاملى» وسائل الشيق 
۴ ۷ سید بن طاووس رحمه اله با کمی تفاوت در عباوت | 

لهوف آورده است. 

۲ عبدافهبن جعفر حمیری؛ قوب اسند: ۱۸+ شيخ صدوق» مصادقة الخوان: ۱۳۲ محمد 
بن آدریس حلی؛ متوفات السرانر؛ ۱۴۳۶ شیخ حر عاملی» وسال الشة ۱۲: ۲۰: ۱۵۵۳۲ 


روایت را در 


شواب برپایی مجالس 
اهل بیت(ع) 


باب یا 


ازدهم 


ثواب گرریه ک‌دن ہے مصیبت اما حسین عبند و ائم یہام 


/ 
۳۵ 


۳۵ 


قواب شح خواندن در 


مصیبت امام حسین(ع) 


معتبر از ابی عماره منشد از جناب ابی عبدالله جعفر بن محلم 
روایت کرده است که روزی وارد خدمت آن حضرت شدم؛ برای 
من فرمود: یا ابا عماره! شعری چند در مرثیه جناب امام حسین بن 
علی‌سه انشاد کن و بخوان! 

ابوعماره می گوید: در خدمت آن حضرت چند شعر خواندم» 
پس قطرات اشک از دیده‌های مبارک آن حضرت به روی خود 
جاری گردیده باز شعری چند در مرثیه جناب امام حسین سد 
خواندم: باز حضرت صادق بء گریست! ابوعماره می گوید به خدا 
قسم پیوسته من مرثیه می‌خواندم آن حضرت می گریست تا اینکه 
صدای گریه عیال آن حضرت را از خانه خود شنیدم؛ چون از مرثبه 
خواندن فارغ شدم حضرت صادق بد فرمود: یا ابا عماره! هر کس 
شعری بخواند و پنجاه کس را 


جناب بخواند سی نفر را بگریانده ثواب او بهشت خواهد شد و هر 
کس شعری در مصیبت آن بزرگوار انشاد نمایده پس بیست نفر را 
بگریاند اجر او بهشت می‌باشد و هر کس شعری ذکر نماید» پس ده 
نفر را به جهت شعر خواندن خود به گریه در آورد سزای او بهشت 
می‌گردد و هر کس شعری بخوانده پس یک نفر به شعر خواندن 
خود به گریه در آورد برای او بهشت خواهد شد و هر کسی که در 
مصیبت آن حضرت شعری بخواند» پس خودش گریه نماید؛ برای او 
بهشت است و هر کس شعری در مرثیه آن حضرت بخواند پس خود 


نماید پس جزای او بهشت می‌باشد.! 


قوابالععال ۱۳ اين قولویه قمی كاملل 


در کتاب رجال شیخ بزرگوار شیخ کشید...به سند خود از زید 
شخام مروی است که گفت: روزی با جماعتی از اهل کوفه در 


نشسته بودیم» ناگاه جعفر بن 


خدمت جناب امام جعفر صادق ب 
عفان داخل مجلس آن امام انام گردید» پس آن حضرت جعفر را 
نزد خود خواند و او را در نزد خود نشانید وبسیارالتفات و اکرام 
نمود؛ بعد از لطف بیشمار فرمود: يا جعفر! 

پس جعفر عرض نمود: یک ای مولای من! خداوند عالمیان مرا 
فدای تو گرداند! 

حضرت فرمود: برای من چنین خبر رسیده است که تو در 
مصیبت جناب امام حسین دہ شعر می گوبی و نیکو هم می گویی! 

جعفر عرض کرد: بلی! خدا جان مرا فدای تو گزذاند! 

پس حضرت فرمود: بخوان! 

جعفر به خواندن شعری مشغول شد که در مصیبت آن بز رگوار 


گفته بود و آن حضرت قطرات اشک را از دیده ق جاری 


می‌نمود و اهل مجلس نیز می گریستند و آن حضرت بسیار گریست» 
تا اینکه اشک از دیده مبار کش به روی و ریش شریف خود جاری 
گردید» حضرت فرمود: ای جعفر! به خدا سو گند ملانکه مقربان 
خداوند عالمیان در | 


مجلس حاضر شدند و سخن تو را و شعرهای 


تو را که در مصیبت جناب امام حسین سح« خواندی شنیدند و ايشان 


گریستنده چنانکه ما گربستیم» بلکه گریه ایشان از ما زیادتر شد!! ای 
جعفر! به تحقیق خداوند عالم در این ساعت همه بهشت را برای تو 
واجب و سزاوار فرمود و گناهان تو را آمرزید! 


فرمود: ای جعفر! می‌خواهی زیاد کنم برای تو؟ 


احوال مضوی مجلس 
شم امام حسین(ع) 


باب یا 


ازدهم: ثواب گرییه کرردن بر مصیبت امام حسین مید 


انمه 


ا 


۳۵ 


محن الأرراره ترجمه و شرح 


مقتل بحا رال توار 


r 
6 


هک حرست اهل 
بیت( ع )در مامح 


داغ عاشورا بر دل اهل 
بیت(ع) 


جعفر عرض نمود: بلی! ای سبد و آقای من! 

فرمود: هیچ کسی نیست که در مصیبت جناب امام حسین سدم 
شعری بگوید. پس با آن شعر گریه بکند و دیگری را بگریانده مگر 
اینکه خداوند عالمیان بهشت را برای او واجب می گرداند و گناهمانش 
را بیامرزد.' 

در امالی شیخ صد وقد به سند خود از ابراهیم بن ابی محمود 
روایت کرده است که روزی جناب امام رضاسبم فرمود: محرّم در 
زمان سابق ماهی بود که اهل زمان جاهلیّت قتال را در آن ماه حرام 
می‌دانستند و همیشه در آن ماه جنگ با یکدیگر را 


پس در چنین ماهی که اهل جاهیّت حرمت آن را نگاه می‌داشتند, 


می‌نمودنده 


در این ماء امّت ریختن خون‌های ما که اهل‌بیت رسالت هستیم حلال 


کردند و حرمت ما را هتک نمودند و فرزندان و زنان ما را در چنین 
ماهی به اسیری بردند و بر خیمه‌های ما آتش زدند و هر چه در آنها 
داشتیم از اموال و اثاث البیت به غارت بردند؛ در امر و خصوص ما 
که اهل‌بیت رسالت بودیم حرمت و خاطر جناب رسول خحداسوننس.. 
را رعایت ننمودند و منظور نداشتند. 

فرمود: به درستی روز کشته شدن جناب امام حسین ب بسیاری 
گریه و زاری» پلکهای دیده‌های ما را مجروح و زخم‌دار نمود و 
قطرات اشک را از چشمان ما مانند سیلاب فرو ربخت و عزیز ما را 
در زمین کرب و بلا ذلیل و خوار نمود و آن سرزمین بلاه کرب و 
اندوه و بلا را تا روز قيامت بر ما به یاد گار و ارث گذاشت» پس باید 
بر مثل جناب امام حسین سهم گریه تمایند گریه کنند گان» زیرا که 


۱ محمد بن عمر کشی, رجال اتکتی: ۳۹۸: ۵۰۸. 


گریه بر آن بز رگوار گناهان بز رگ را فرو می‌ریزد. 

پس بعد از فرمودن این سخنان جانگداز و دلسوز فرمود: عادت 
پدر بز رگوارم چنان بود که چون ماه محرم داخل می‌شد هرگز کسی 
آن بز رگوار را خندان و دلشاد نمی‌دید و پیوسته اندوهناک و 
محزون بود و ساعت به ساعت حزن و اندوه بر او هجوم آور و غالب 
می گردید» تا اینکه ده روز از ماه محرّم می‌گذشت: یعنی نه روز 
تمام می‌گشت داخل روز دهم می‌شد چون روز دهم ماه محرّم 
می گردید آن روز روز مصیبت و اندوه و گربه کردن او می‌شدء 
پیوسته آن روز را تا شب به حزن و اندوه و گریه و زاری به آخر 
می‌رساند و می‌فرمود: امروز روزی است که در مثل وی جناب امام 
حسین ددم کشته شد.۱ 

و نیز در کتاب مذ کور از فضال روایت کرده است که روزی 
جناب امام رضاءبدم فرمود: هر کسی که در زوز عاشوراسعی کردن 
را در حوائج خود ترک نماید و مشغول کارهای خود نشود» خداوند 
عالمیان حوائج دنیا و آخرت او را بر آورد و می‌فرمود: هر کسی که 
روز عاشورا روز مصیبت و حزن و گریه او گردد و آن روز را روز 
مصیبت و گریه و اندوه خود بداند» خداوند عالمیان روز قیامت را 
روز شادی و سرور او می‌فرماید و دیده‌های او به دیدن ما در بهشت 
برین خندان و روشن می‌باشد و هر کسی که روز عاشورا را روز 
بگیرد» خداوند 


عالم هرگز آن را برای او مبارک نمی کند و در روز قیامت او را با 


ب رکت می‌نامد و در آن روز برای منزل خود ذخیره 


صدوق» الڈمالی: ۱۲۸: ۲؛ يدبن طاووس, بل #لعمال: ۸۵۴۴ ابن شهر 
ماق بآ لآبی طقالب ۴: ۸۶ محمد بن حسن قال؛ روضة الراعشین ١‏ : ۱۶۹ 


سیر امام کاظم(ع) 


در ماه محم 


آداب روز عاشورا 


3 
3 
۱ 
۱ 


1 
۳ 
3 
1 


محن الأراره ترجمه و: 


مقتل بحارالًنوار 


۳۸ 


دعای حضرت زکریا 


(ع)در روز مج 


یزید پلید و عبیداقه بن زیاد مردود و عمر بن سعد عنید در اسفل 
درک دوزخ محشور نماید و با ایشان در آتش جهنم جمع می‌شود.! 
مترجم می‌گوید: مصتف.., در اینجا به طرق مختلفه معتسره 


ی از اخبار در این باب نقل کرده است که در مضامین اخبار 


گذشته شرکت. بلکه اتحاد داشتند از این جهت ذکر آنها را ترک 
نمودم انتهی. 
در عیون اخبار الرّضا و امالی شیخ بزرگوار شیخ صدوق س به 


سند خود از ریبان بن شبیب روایت کرده است» در روز اول ماه 


محرم به خدمت جناب امام رضات:: وارد شدم» چون آن حضرت 


مرا دید فرمود: ای فرزند شبیب! امروز روزه گرفته‌ای؟ 


عرض کرد 

آن حضرت فرمود: امروز همان روز است که حضرت 
زکریّاب-«,پرورد گار خود را در این روز به این نحو ندا نمود و به 
درگاه مکرمت و جلال خداوند گار اظهار حاجت و استفائه کرد و 
عرض نمود: 

ورب با لي من لك در ية (ئل سمیع الدعاء" 

یعنی ای پرورد گار من! مرا فرزندی طيّب و طاهر عطا فرما که به 
درستی تو سامع دعای دعاکنند گان و شنونده ندای ندا کنند گان هستی. 

پس خداوند عالم دعای او را در این روز مستجاب فرمود و 
ملانکک آسمان را امر نمود که حضرت زکریاب دم را ندا کنند؛ پس 


شیخ صدوق. الالی: :۱۳٩‏ ۱۴ شيخ صدوق: علل الشرالع ۱ : 1۷: ۱۲ شيخ صدوق. 

عیون اخبر الرضا(ع) ۱: ۲۹۸ : ۵۷+ علی بن موسی بن طاووس: قال الأعمال: 1۵۷۸ 
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شيخ حر عاملی: وسال لش ۱۴: ۵۰۴: ۱4۶۹۶ 

آل عمران: ۱۳۸ 


ایشان بنا به فرمان خداوند عالمیان حضرت ز کریاس. 


| ندا تمودنده 


در حالتی که در محراب عبادت خود نماز می‌خواند. که به درستی 
خداوند عالمیان تو را بشارت می‌دهد به فرزندی که نامش 
ATE‏ 

پس حضرت امام رضاب.« فرمود: هر کسی که امروز را روزه 
بگیرد خداوند عالم دعای او را مستجاب می گرداند» چنانکه دعای 
حضرت زکریّادس را مستجاب فرموده بعد از آن فرمود: ای فرزند 
شبیب! به درستی محرّم ماهی بود که اهل جاهلییت در زمان گذشته 
ظلم و عدوان و قتال دشمنان را در آن ماه حرام می‌دانستند؛ با وجود 
اینکه ایشان کافر بودند حرمت و احترام این ماه را منظور و مرعی 
می‌داشتند» لکن این امت حرمت ماهی را که در شتریعت خود 
حرمت و احترام وی از جمله لازمات و واجبات بود مراعات ننمودند 


و حرمت و احترام پیغمبر خود را ملاحظه و مراعات نکردنده به 


امت بد کردار در این ماه محترم فرزندان پیغمبر خود را 
کشتند و زنان آن حضرت را اسیر نمودند و اموال او را به غارت 
بردند» پس خداوند عالم ه رگز این گناه عظیم را از ایشان نبامرزد و 
از سر تقصیر ایشان در نگذرد. 

فرمود: ای فرزند شبیب! اگر خواهی بر چیزی که فوت شده است 
گریه نمایی؛ پس بر مصیبت جناب امام حسین بسن علی ابن 
ابی‌طالب سس گریه کن؛ زیرا که آ بزرگوار را مانند گوسفند ذبح 


نمودند و سرش را مانند سر گوسفند بریدند و با آن جناب هجده 


نفر از اهل‌بیت گرامی او کشته شدند که در همه روی زمین مانند و 


شبیه خود نداشتند» به خدا سوگند به تحقیق هفت آسمان و زمین به 


حرمت اهل بیت (ع )را 
در ماه محم رعایت 


تکرند 


اگر خواستی ہچیزی 
بگربی بس مصائب امام 
حسیز(ع)بگری 


0 


باب یازدهم: ثواب گرریه کردن بر مصیبت 


امام حسین عباد د و امه عییتاتر 


۳۱۵ 


ره تمرجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


شعار یاوران‌مهدی 
(عج) 


عص عاشسورا اژ 
آسمان خون پارید 


قواب گریه کننده و 
زا امام حسین(ع) 


شواب لاعن قاتلان 


حسین(ع) 


جهت کشته شدن او گریه کردند! چهار هزار نفر از ملائک آسمان به 
جهت اینکه نصرت و یاری او نمایند به زمین نازل گشتند» چون به 
زمین فرود آمدند آن حضرت را کشته و به خون خود آغشته دیدند؛ 
پس ایشان از جانب خدا مأمور گشتند که در زمین بمانند و پیوسته در 
نزد قبر آن حضرت ژولیده مو و غبارآلود باشند» تا ظهور قائم 
آل‌محّدسب, چون آن حضرت ظاهر می‌شود آن چهار هزار نفر 
ملانکه از یاوران او می‌باشند و در روز جنگ با دشمنان» شعار و 
است: باسارات اه یعنی ای 
طلب کنند گان خون حسین بسا 


طریقه و علاسات ایشان اي 


حضرت امام رضابته فرمود: ای پسر 


به تحقیق خبر داد 
مرا پدرم از پدر خود از جدّش» از اینکه چون جناب امام حسین سم 
کشته شد از آسمان خون و خاک سرخ بارید. 

ای فرزند شیب! آگر گریه کنی بر مصیبت جناب امام حسین یسب 
تا اينکه قطرات اشک چشم تو به روی تو جاری گردد» خداوند 
عالمیان همه گناهان تو را بیامرزد از صغیره و کبیره» خواه اند ک باشد 
خواء بسیار! 

ای پسر شییب! اگر تو را دلشاد و خرم نماید اینکه بر خداوند عر 
و جل ملاقات نمایی در حالتی که هیچ گناهی در تو باشده پس قبر 


مبا رک جناب امام حسین یه را زیارت نما! 


ای فرزند شبیب! اگر خوش داری و دلشاد و خرّم باشی از اینکه 


در غرفه‌های عالیه بهشت با پیغمبر خدا بوده باشی» پس بر قاتلان 
جناب امام حسین سىء لعنت کن 


ای فرزند شبیب! اگر مسرور و دلشاد می‌نماید تو راء اینکه برایت 


اجر و ثواب بوده باشد» به اندازه ثواب و اجر که در خدمت جناب 
امام حسین سم شهید و به خون خود آغشته گردیده پس هر وقتی 
شهادت آن 


که جناب امام حسین بت را یاد می‌تمایی و 
بزرگوار را به خاطر خود خطور می‌نمایی؛ بگو: با 
غافوژ فوزا عَظیماء یعنی 


زو دارم ای کاش که با شهیدان کربلا در 
خدمت میْدالشهدا.د شهید و به خون خود آغشته می‌شدم پس به 
جهت شهادت خود به رستگاری عظیم و فیوضات الهی فایز می گردیدم. 

یابن شبیب! اگر از این دلشاد و خرم باشی که از رفقای ما در 
درجات عالیات و مقامات بلشد بهشت برین بوده باشی؛ پس 
اندوهنااک و محزون باش به جهت اندوه و حزن ماء و شاد و مسرور 
باش به سیب شادی و فرح ماه و بر تو باد ولایت ماه و چنگ پیزن به 
امامت و ولایت ماء زیرا که اگر کسی سنگی وس یدرد و 
محبّت و مودت بر آن برساند» هر آینه در آخرت با آن سنگ 
محشور خواهد شد.! 

مترجم می‌گوید: ظاهر این مطلب به وجه مبالغه» اثبات آن اسست 
که اگر اهل‌بیت رسالت را کسی در دیا دوست بدارد و ولایت 
ایشان را اختیار نماید البته بنابه مقتضای آیه وافی هدا 
وم نوا كل اناس پمامی 1 

با ایشان محشور خواهد شد. چنانکه دیگران که ولایت ائمه 


ضلالت را در دار دنیا به ولایت ائمه هدی اختیار نمودند. با ایشان 


وارد محشر می‌شوند به مقتضای آیه شریفه: 


۱ شيخ صدوق الما ۱۲۹ 
سرا I‏ 


شيخ صدوق, عیون ایا رالرضا(ع) ۱: ۲۹۹: ۵۸ 


آگس می‌خواھی ثواب 
شهدای ک‌بلا نصیب 


توشود 


اتشيه 
محزون و با شادی آنان 


شاد باشید 


۳ 
3 
و 


ازدهم: ثواب گرریه کرردن بر مصیبت امام حسین عبت و ائمه یدام 


۵ 


محن ار ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


گریة زنان خاند امام 
صادق(ع) بر مصائب 


امام حسین(ع) 


اراد یقت تعشو پا مننگ ات که رفا آن ستاگ زا 
ستایش و پرستش نموده باشد. نه مجرد محجّت و مودت اغسراض 
دنیویّه با آن وجهی که از شریعت مطهّره رسیده است انتهی. 

در کامل الزيارة به سند خود از عبدالله بن غالب مروی است که 
گنت روزی به خدمت جناب امام جعفر صادقب-: داخل شدم بنابه 
فرموده آن حضرت چند شعری در مرئیه جناب امام حسین سام 


خواندم؛ چون بر این بیت رسیدم: 


بستقاة ری د 


چون این باز قصیده است که سابق و لاحق وی در دست نیست» 
اصل مراد به دست نیامده لکن معنای وی در بادی نظر قاصر 


است: هر آینه بلای عظیم و قضیّه هایله بود که جناب امام حسین سبح 


را سیراب می‌نمایك به طرف خطه زمین باران خاک را می‌شوید. 


اگر «غبره خوانده شود با یاء موحده» به معنی گرد و غبار باشد و 
اگر غير به یاء ما باشد» به معنای حوادث و باران است» باری چون 
اصل بیت معلوم نیست طول دادن در احتمالات بی‌فایده می‌باشد. 

عبدالله بن غالب می گوید: چون این بیت را خواندم شنیدم که از 
پس پرده عصمت و طهارت» زنی فریاد کشید یا اتا یعنی کجایی 
ای پدر بز رگوار." 


و نیز در کتاب مذ کور از ابو هارون مکفوف مروی است که 


روزی به خدمت جناب امام جعفر صادق س« داخل شدم» 


ره: ۱۶۶ 
۲ این قولوبه قمی. کامل الزیارات: ۱۰۵: ۴. 


چون آن حضرت مرا دید فرمود: چند شعری در مرئیه جناب امام 
حسین سس بخوان! پس بنا به اطاعت آن امام مفترض الطاعة چند 
شعری در مرثیه مظلوم کربلا خواندم. 

حضرت فرمود: این نحو نخوان! بلکه با آن نحو بخوان که در 
پیش خود می خوانید و چنانکه در نزد قبرمبا رک آن حضرت مره خوانی 
می‌نمایید» یعنی با حزن و اندوه و به قاعده مرثیه خوانی بخوان! 


ابو هارون می گوید» خواندم: 


رر على دت الخسین تقل انس که 


یعنی بگذر به سر قبر مبا رک جناب امام حسین‌ست: و پیا به سر 
مدفن آن بزرگوار و خطاب کن به استخوان‌های پاک و پاکیزه آن 
حضرت. 

ابو هارون می گوید: چون گریه بر آن حشرت غالب شد من 
سکوت اختیار نمودم 

حضرت فرمود: ساکت نشو بگذرا تا آخر قصیده را بخوان» پس 
من قصیده را تمام کردم. 


یاده از این بخوان پس من قصیده دیگر خواندم گفتم: 


ا ميم قوي و البي مولاكد و غلی لسن فأنعدي باك 


ای مریم سد! سر از قبر خود بردار و برخیز بر مولا و آقای خود 
یاری نما. 


ندبه و نوحه کن و به گریه و زاری خود بر حسینب. 
پس آن حضرت بسیار گریست و زنان و اهل حرم آن حضرت از 


پس پرده به جوش و خروش آمدند و ناله و زاری و گریه و بی‌قراری 


آنگونه که ميان خود 
مرثیه می‌خواندید 


بخوان! 


اب گریاندن مردم با 
اشعار امام حسیز(ع) 


باب یازدهم: ثواب گرریه کہ دن بے مصیبت اما حسین بادام و ائمه عیام 


۳۵ 


ا 


الأب رار؛ تررجمه و شررح مقتل بحار 


۳۵ 


مراد از «رقستة) در 
کلام امام صادق(ع) به 
هارون مکنوف 


نمودند» چون ايشان از گریه ساکت شدند حضرت صادقبسم 
فرسود: یا اباهارون! هر کسی که شعری در مصیت جناب امام 
حسین سبحم بخواند ده نفر را بگریانده پس بهشت جزای او خواهد 
شد و آن حضرت یکی یک کم نمود تا رسید به یک نفره فرمود: با 
با هارون! هر که شعری در مصیبت آن بز رگوار بخواند و یک کسی 
را بگریاند» جزای او بهشت می‌باشد؛ فرمود: هر کس مصیبت آن 
حضرت را یادآوری نماید و گریه کند» برای او بهشت خواهد بود.! 

در طریق دیگر این روایت در آخرش حضرت صادق ب دم 
فرمود: هر کسی که مصیبت جناب امام حسین سم در نزد او مذ کور 
گردد پس از دیده او به مقدار پر مگس اشک بیرون بياید اجر و 
واب او پر حداست و خدا ه رگز راضی نمی‌شود به جز اینکه بهشت را 
برای او کرامت فرماید.! 

مترجم می‌گوید در این روایت چنین وارد گشته که آن حضرت 
برای هارون فرمود: «الش کم تُشدرن يعني بالرفته احتمال دارد که 
لفظ «الرقّته به کسره راء مهمله بودهباشد. یعنی برای من بخوان! 
چنانکه پیش خود با رقت و سوز دل و اندوه می‌خوانید و احتمال 
دارد که لفظ لةه به فتحه راء مهمله بوده باشد و رقست بر این 


تقدیر» زمین را می‌گویند که در کنار نهر و دریا واقع شود. مانند فرات 


و نیل و رت بر این تقدیر نیز نام بلدیست که در نزدیکی فرات است 
در واسطه دیار رییعه واقع گشته و حال نام آن بلد را «رها؛ می‌گویند 


و در طرف غربی بغداد نام شهر دیگریست و نام دهی است که 


۱ ابن قولویه قمی کلمل الزیرات: ۸۵2۱۰۵ 
۲ همان: ۱۰۴: ٩۱‏ شیخ حر عاملی: وساتل /شیهه ۱۴: ۵۴۹: ۱۹۸۸۷ 


پایین‌تر از بغداد به یک فرسخ از وی واقع است. 

ظاهر بنا به تقدیر ضبط «رقةه به فتح راء مهمله. مراد از وی زمینی 
است که در کنار مانند فرات واقع شده باشد مثل کربلا یعنی چنانکه 
در کنار فرات در سر قبر مبارک آن حضرت با حزن و اندوه و رشت 
قلب و سوز دل مرئیه می‌خوانید؛ مراد آن حضرت گویا این است که 
از من حیا نکن! چنان مرثیه بخوان که در ميان خود می خوانبد و الله 
عم بحقتق اور انتهی. 


در روایتی از حضرت صادق م مروی است که آن حضرت 
فرمود: لكل سر توا الا للع یناه در اين عبارت شریفه دو 
احتمال می‌رود: یکی آنکه از برای مخفی نمودن و مستور داشتن هر 
عمل از اعمال خبر و نیکو زیاده از اجر و ثواب خود آن عمل اجری 
و ٹوابی هست. مگر از برای گریستن در مصیبت اهل‌بیت رسالت که 
برای مخفی داشتن وی اجر و ثواب زیاده بر خود گریستن نمی‌باشد: 
بلکه آشکار نمودن آن بهتر و نیکوتر است. 

دوم اینکه هر عملی از اعمال شرعیّه سری از اسرار خداوند 
عالمیان است که پیش از بیان آنها کسی مطلع نبوده مانند نماز و روزه و 
حج و مانند آن» پس معنای عبارت حدیث بر این تقدیر آن است که 
برای هر عملی و عبادتی اجری و ثواب معیّنی و مقدتری هست؛ مگر 
از برای گریستن در مصایب جانگداز و دلسوز اهل‌بیت رسالت» که 
آن را ثواب مقدر و معیّن نیست. بلکه ثواب وی از اندازه بیرون و از 


شماره فزون است که قدر معیّن و اندازه مقدار در آن نیست. 


۱ همان: ۱۰۶: ۶ همان ۱۴: ۵۹۷: ۱۹۸۹۰ 


شواب اشک بے اهل 
بیت( ع) اندازهندارد 


4 
1 
۱ 
1 
۱ 
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۵ 


۳۵ 


مصتف. بنابراین احتمال در ستن خبس از جانب روات 


تصحیف و اشتباه احتمال داده است. که فرموده است: «شاید اصل 


روایت چنین وارد شده باشد: لک قیء توا الا لفیا و روات 
بجای «لکل شی «لکسل مس ذکسر 


نموده‌انده آنچه در توجیه «سرّه مذکور شد حاجت بر احتسال 


خبر از روی غلط و اشتبا 


در کتاب خصال در احادیث اربعماة از جناب امیرم و مشال با 
مروی است که آن حضرت فرمود: خداوند عالمیان به علم ذاتی و 
قدیم خود براحوال زمین و هر چه در آنست اطلاع داشت و به سوی 
بندگان خود نظر نموده پس ما را از میان ایشان اختیار نمود و امتیاز و 
ترجیح داد او اؤ برای ما شیعیان نیکو خصلت و پاک سریرت و طینت 
را اختیر فرمود و ایشان را برای ما به شیعگی پسندید؛ از هر جهت 
برای ما تصرت و یاری می کنند و بر فرح و شادی ما شاد و خرّم 
می‌شوند و به جهت حزن و اندوه ما محزون و اندوهناک می‌باشند و 
مال‌ها و جان‌های خود را در راه محبّت و مودت ما بذل نماینده پس 
ایشان از ما می‌باشند و با زگشت ایشان به سوی ما خواهد بود.۱ 

مترجم می‌گوید: گوارا باد برای شیعیان اهل‌بیت رسالت که این 
یشان کفایت می‌کند. خداوند عالمیان 


فرمایش امیرمؤمنان د« درباره 
ما را از شیعیان خلص آن بزرگواران نماید انتهی. 
در امالی شیخ صدوق به سند خود از ابن عباس روایت کرده 


است که روزی جناب امیرمومنان‌ست:به خدمت حضرت رسول 


اج الدین شعیری, جامع #ژخبر: ۱۱۷۹ عیدالواحد بن 
محمدآمدی مراکم و دررالم: 3۱۷ ۲۰۴۹و 7۰۵۰+ با کمی تاوت عبارت در غررالحگم. 


خداسرنس,عرض نمود که یا رسول الله! آیا عقیل را دوست می‌داری؟ 


جناب رسول خداس‌نسه فرمود: بلی! به خدا س وگند به درستی عقیل 
را از دو راه دوست دارم» یکی به جهت خودش و نیکویی اوه و دیگری 
به جهت محبّت و مودت پدرش ابوطالب که او را دوست می‌داشت. 

حضرت رسالت مآب فرمود: به درستی فرزند گرامی عقیل در 
راه محبّت فرزئد ارجمند تو کشته خواهد شد» پس دیده‌های مؤمنان 
بر او اشکک ریزان می‌شود و ملائکه مقربان بر او صلوات می‌فرستندء 
پس بعد از فرمودن این کلام آن جناب گریست. تا اینکه قطرات 
اشک مانند باران به سینه مبارک آن حضرت جاری گردید» پس 
فرمود: به سوی خداوند عالمیان از آنچه بعد از من؛ از دشمنان دین؛ 
به عترت من وارد خواهد شد شکایت می‌کنم.! 

مترجم می‌گوید: عبارت حدیث چنین است: و وده لول في 
مُحبة ود قمع عله عون المزمنین و لصي عليه امه اللقرشسونه 
ظاهر ولد در این روایت آن است که مقصود از آن یک نفر بوده باشد و 
می‌شود آن یک نفر عبارت از جناب مسلم بن عقیل باشد. هر چندی 
که چند فر از فرزندان عقیل در کربلا به درجه شهادت رسیدند و 
می‌شود معنای جنسی مراد بوده باشد که شامل همه فرزندان عقيل 


شود و افراد ضمیر مرفوع در «مقتول»: و مجرور در «علیه»: بنا به 
ظاهر لفظ ولد می‌شود و احتمال می‌رود که ضمیر مجرور به وی 


«ولدک» راجع شود که عبارت از جناب امام حسین سه است و اله 


رون عالمُون بحَقاتق المُرادات انتهى. 


صدوق» 3#مالی: ۱۲۸: ۴ 


پیامیم(ص) عقیل را 
بسه دو جهست دوست 


می‌داشت 
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باب یا 


ازدهم 


ثواب گرریه کرردن ہے مصیبت اما حسین 


م و المه ببس 


۳۷۷۵ 


محن الأب رار ترج 


رجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۸ 
۳۷ 
ea 


شواب گریاندن ہے 
مصانب اهل بیت(ع) 


ثواب کسی که خود زا 
شبیه گریه کنندگان 
نماید 


شواب گرسستن و 
گریاندن و خود را 
شبیه گریسه کنسان 
کردن 


میّد بن طاووس ,د فر موده است که از آل الرسول‌مرشیری 
روایتی رسیده است که ایشان فرموده‌اند: هر کسی که در مصیبت ما 
گریه کند و صد نفر را بگریانده پس جزایش بهشت است و کسی 
که در مصیبت ما گریه نماید و پنجاه تفر را بگریاند» برای او بهشت 
می‌باشد و کسی که در مصایب ما اشکک ریزان گردد و سی تفر را 
به گریه درآورد؛ بهشت برین جزای او خواهد شد و هر که در 
مصایب ما گریه کند و بیست نفر را بگریاند» ثواب او بهشت است و 
هر که در مصیبت ما بگرید و ده کس را به گربه در آورد. جزای او 
بهشت می‌باشد و هر کسی که در مصایب ما گریه نماید و یک نفر را 


بگریاند» سزای عملش بهشت خواهد گردید و هر که در مصیبت و 
اندوه ما خود را شییه به گریه کنند گان نماید» پس برای او بهشت 
می‌باشد. 

در ثواب الاععال به سند خود از جناب امام جعفر صادق سس 
مروی است که آن حضرت فرمود: هر کسی که در مصیبت جناب 
امام حسین سم بیتی از شعر بگوید و گریه کند و ده کس را 
بگریانده پس برای او و ایشان را که به جهت وی گریه کرده‌اند 
بهشت می‌باشد و هر که در مصایب جلیله جناب امام حسین سم 
بیتی از شعر بخواند» پس بگرید ونه کس را بگریاند؛ برای او و 
ایشان بهشت خواهد شد؛ پیوسته چنین می‌فرمود و عدد گریه کنندگان 
را یکی یکی کم می‌نمودنده تا اینکه در آخر فرمود: هر کسی که بیتی 
در مصیبت جناب امام حسین بت از شعر بگوید و خودش گریه 
کند» -راوی می گوید: گمان و مظّه من آن است که آن حضرت 


۱ سید بن طاووس» #ههوش: 


در محاسن به سند خود از جناب امام جعفر صادق سدم مروی 
است که روزی آن حضرت فرمود که هر که مصایب ما در نزد او 
مذ کور گردد؛ پس از چشمان او اشک بیرون بیاید هر چندی که به 
مقدار پر مگس باشد» خداوند عالمیان گناهان او را بیامرزد هر 
چندی که مانند کف دریاها باشند.۲ 

در کامل الزيارة به سند خود از ممع کردین روایت کرده است 
که روزی به خدمت جناب امام جعفر صادق مم وارد شدم؛ آن 
حضرت فرمود: ای مسمع! تو از اهل عراق هستی» آیا به زبارت قبر 


مبا رک جناب امام حسین سدم می‌روی؟ 


مسمع می گوید: عرض کردم به زیارت قبر آن بزوگوار نمی‌روم! جایگاء کسی که از 


چون من مردی هستم در میان اهل بصره» مشهور و معرواف هستم و ترس دشمنان مخفیانه 

4 ذکے مصیبت اما 

در اطراف و حوالی ما کسانی هستند که تایع هوی و خواهش این ۳ 
حسین( ع )می‌کند 


خلیفه می‌باشند و دشمنان ما از ناصبیان و دیگران» از سایر قبایل بسیار 
و بی‌شمار است» من از ایشان ایمن نمی‌شوم که حال مرا در نزد پسر 
سلیمان ذکر نمایند و بدخواهی مرا در نزد او کنند و یا کتابتی به 
ضرر من بنویسند و ضرری و اذیّتی به من برسانند و مرا به خیانت و 
حیله و تزویر و دروغگویی 


حضرت فرمود: ای مسمع! مصایبی را که از جفاکاران و بد کرداران 


بدهند! 


بنی اميه به سر او آمد» یاد آوری می کنی؟ 


۱ شیخ صدوق. واب الأععال: ۸۴ ابن قولویه قمی» امل الزیارات: ۱۰۵: ۴ و ۰۶ ۷ 

شیخ حر غاملی: وسال یه ۱۴: ۵۹۶: ۱۹۸۸۹ 

۲ احمد بن خالد برقی» المحاسن ۱: ۶۳ ۱۱۰+ یداه بن جعفر حمیری» قربالاستاد: ۱۸ 
بن طاووس؛قهوف: ٩۱۰‏ محمد بن ادریس حلی» متطرقات آلسرافو: 6۳۶ شيخ 

صدوق» مصادقة الاعوان: ۳۲: ۱+ شیخ حر عاملی» وسال اجه ۱۲: ۲۰: 19۶۹۰ 


باب یازدهم: 


ثواب گریه کہدن بے مصیبت امام حسین عبدام و ائمه یدام 


۳۷۵ 


محن! 


سفارش اهل بیت(ع) 
به ملک الموت به هنگام 
احتضار گریه کندده 


الأبراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


بر حسین (ع) 


۳ 


مسمع می گوید: عرض کردم بلی! مصایب آن حضرت را یا آوری 
می‌کنم. 


حضرت فرمود: در آن هنگام گریه و جزع می‌نمایی؟ 


مسمع عرض نمود: بلی! به خدا س وگند گریه می‌کنم و به جهت 
یا آوردن آن مصایب اشک از دیدهای خود جاری می‌نمايم؛ تا اینکه 


اهل و عیال من اثر اندوه و حزن را در روی من مشاهده می کنند و از 


طعام خوردن امتناع می کنم و این حالت از من ظاهر و هویدا می‌شود! 

حضرت فرمود: خداوند عالم رحمت کند بر اشک دیده توا 
آگاه باش ای مسمع! به درستی تو از جمله آن کسانی محسوب 
خواهی شد که از اهل جزع و گریه در مصییت ما شمرده می‌شوند و از 
کسانی خواهی گردید که به جهت سرور ما شاد و خرم می‌باشند و 
به جهت حزن و اندوه ما محزون و اندوهناک می‌شوند؛ و در روز 
خوف و ترس ما خائف و ترسان می‌باشند و روزی که ما ایمن بوده 
باشیم ایمن می گردند. 

فرمود: آگاه باش ای مسمع! به درستی تو در هنگام وفات خود 
به زودی پدران بز رگواران مرا در بالای سر خود حاضر خواهی دید 
و وصیّت و سفارش ابشان را بر ملک الموت درباره تو مشاهده 
می‌نمایی و می‌بینی که ایشان ملک الموت را سفارش می‌نمایند که 
برای تو شفیق و مهربان گرده و جان تو را به آسانی قبض نماید و 
آنچه که از بشارت‌ها و کرامت‌های بی منتها پیش از وفات تو برای 
تو می‌رساننده به قدری است که چشمان تو پیش از مرگ به آنها 
خندان و روشن می‌باشند و ملک الموت به جهت سفارش ایشان 


برای تی از مادر بسیار مهربان و مشفق بر فرزند عزیز خود مشفق و 


مهربان‌تر می‌باشد. 

مسمع می گوید: چون آن حضرت کلام معجز بیان خود رابه 
اینجا وسانید» گریه بر آن حضرت مستولی گردید: قطرات اشک از 
دیده‌های حق بینش به روی مبا رک خود جاری گشت من نیز 
گریستم» پس فرمود: حمد و ثنای بی‌حد و احصا مر خداوتدی را 
سزاست که ما اهل‌بیت رسالت را به رحمت کامله خود بر همه خلق 
تفضیل و ترجیح داده است و ما اهل‌بیت را به رحمت بی منتهای خود 
مخصوص و ممتاز فرموده است. 

فرمود: ای مسمع! از آن وقتی که جناب امپرممنان-« را 
بر حال ما اهل‌بییت 


کشه‌اند آسمان و زمین از روی رحمت و 
گریه می کنند و آنقدری که ملائکه آسمان‌ها پز مَضایب ما گربه 
می‌نماینده از گریه دیگران بیشتر است و از آن رای که جفاکاران 
این امت» ما را کشته‌اند و حقّ ما را ضایع کرده‌انند؛ هرگز اشک 
چشمان ملالکه خشک نگردیده است. پیوسته اشکک دیده‌های ایشان 


به روی خود جاری است و هیچ کس از روی رحمت و ترخم بر 
حال پریشان ما و آنچه که از دشمنان ما از ظلم و ستم بر سا رسیده 
است گریه نکرده است» مگر اینکه خداوند عالمیان برای او رحمت 
می کند: پیش از آنکه قطرات اشک از دیده او یسرون بيایند و چون 
اشک چشم از دیده او بیرون گردد و به روی خود جاری شود؛ پس 
اگر قطره‌ای از آن اشک چشم بر جهنم ريخته و افتاده گردد هر آینه 
آتش سوزناک وی را خاموش می‌نماید» چنانکه هیچ حرارت در 
آتش دوزخ نمی‌مانداه به درستی کسی که دل او بر حال ما بسوزد و 
دردناک گردد در هنگام مرگ شاد و خندان گردد و وقتی که ما را 


گرب عوالم و ملانک ہر 
مصائب اهل بیت (ع) 


اشک ہے امام حسین(ع) 
آٹش جهنم را ناموش 
می‌کند 


باب یازدهم: 


: قوا 


اب گریھ کرردن ہے مصیبت امام حسین عبدند؛ و امه یبد 


۳۸۵ 


محن الأبرار» ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 
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۳۵ 


در بالای سر خود مشاهده می‌نماید چنان شادی برای او رخ می‌دهد 
که ه رگز آن سرور و فرح از دلش بیرون نمی‌شود؛ تا آن وقتی که 
در سر حوض کوثر بر ما وارد شود؛ به درستی حوض کوثر شادی 
می کند هنگامی که محب و دوست ما بر کنار وی وارد می‌شود؛ 
حّی آنکه از غایت شادی و محیّت حوض کور از اقسام و الوان 
طعام‌ها و لذایذ خوردنی‌ها به کام محب ما می‌رساند» که ه ررگز میل 
نمی کند که از سر حوض کوثر بجای دیگر برود. 

یا مسمع! کسی که یک جرعه از آب خوشگوار آن بچشد هرگز 


بعد از 


نمی گردد و دیگر رنج و مشقت در خود نمی‌یابد و 
آب حوض کوثر در سردی مانند سردی کافور است و در بوی 
خوش و عطر مانناه بوی خوش مشک معطر است و در لدت و 
خوش طعمی مانند طعم زنجییل خوش طعم است و در شیرینی 


شیرین تر انگیین است و نرم تر ان ت از مسکه و صاف‌تر است از 


اشک دیده و خوشبوتر و پاکیزهتر است از عبر و از چشمه تسلیم 
بیرون می آید و در نهرهای بهشت جاری می گردد و پبوسته جریان 
آب وی از روی سنگهای درّ و یاقوت است. 

در کنار آن کاسه‌های بسیار و قدحهای بی‌شمار می‌باشند که از 
ستاره‌های آسمان‌ها فزون‌تر و زیادتر خواهند شد» بوی خوش وی از 
مسافت راه هزار سال به مشام مردم می‌رسد: کاسه‌های وی از طلا و 
نقره و از جواهرات رنگارنگ و گوناگون می‌باشند و بوی خوش 
آب وی به مشام کسی که می‌خواهد از آن بیاشامد می آید حتّی 
اینکه کسی که از آن می‌خورد می گوید که آرزو می‌کنم که مرا در 
کنار این حوض بگذارند و عوضی بر این اختیار نکنم و هرگز از آن 


بجای دیگر نقل نتمایم. 

حضرت فرمود: آگاه باش ای کردین! -یعنی مسمع که لقب او 
کردین و کرد 
خواهی شد که از آب آن حوض سیراب می‌باشند و هیچ دیده‌ای 
نیست که به جهت ما گریه کند مگر اینکه به نظ رکردن خود به سوی 
حوض کوثر لذت می‌برد و شاد می گردد و آن دیده گریان از آب 


بود و پدرش مالک است - که تو از آن اشخاص 


حوض کوثر سیراب می‌نماید کسی را که ما را دوست دارد. 
است: «و ما من عین بت 


مترجم می‌گوید: چون لفظ خبر 
الا نغمت باثظر ای الکو و متا من فن 
اسناده اسناد سقی و سیراب کردن را بر دیده گریان داده است: زیرا که 


ناه پس از روی مجاز در 


گریه نمودن چشم و اشک وی سبب است بر سیراب شسدن از آب 
حوض انتهی. 

فرمود: کسی که از آن آب 
لدت و طعم و اشتها و میل» زیاده‌تر از لت و طعم و اشتهای کسی 
که محبّت و مودت او بر ما پایین تر است می‌چشاند و عطا می کند» 


اشامد» هر آینه بر آشامنده آن از 


یعنی هر کس به قدر معرفت و محبّت خود بر ما اهل‌یت لت 
می‌برد. به درستی در کنار حوض کوثر جناب امیرمؤمنان سم 
می‌ایستد و در دست مبا رک خود عصایی از چوب عوسح دارد و با 
آن عصا دشمنان ما را می‌راند و ایشان را از لب حوض دور می کند» 
پس بعضی از ایشان عرض می‌نماید که یا امیرالسغمنین! من در دنیا 
مردی بودم که به وحدائیت خداوند عالمیان و به نبوّت و رسالت 


پیغمبر آخرالرّمان شهادت می‌دادم! 


گنه کتسده اما 
حسین(ع ) سیراب از 


کوش می‌شود 


سیرابی از حسوض 


کوش به اندازه معرفت 


امیس مۋمنان (ع )بس 
سس حوض کوش 


دشمتان را می‌راند 


باب یا 


ازدهم 


ٹواب گرریه کہ دن ہے مصیبت امام حسین عبد و ائمه یدنم 


۵ 


۳ 


الأبرارء ترجمه و شح مقتل بحارالاأنوار 


۳۵ 


چرا بعضی از دشمنان 


حضرت امیرممنان بد« می‌فرماید: برو به پیش امام و پیشوای خود 
که عبارت از فلان بوده باشد و سؤال نما از آنکه تو را شفاعت کند! 

پس آن مرد چون این را از جناب امیرمژمنان سن« می‌شنود 
عرض می‌نماید که من پیش امام خود که می‌فرمایی رفتم» از من 
تبرّی نمود! 

باز حضرت امیرمژمنان بد می‌فرماید: بر گرد بر عقب خود و 
بگو بر آن کسی که در دنیا محب او بودی و او را دوست می‌داشتی 
و بر همه مردم او رامقم می کردی و از جمیع مردم او را بهتر 
می‌دانستی! حاجت خود را از وی طلب نما و از آن سژال کن که تو 
را امروز سیراب نمایده زیرا که بهترین خلق باید تو را شفاعت کند 
به جهت اينکه هر که بهترین خلق است اگر شفاعت نماید در این 
روز شفاعت او را رد نمی کنند و خواهش او را قبول می‌نمایند 


ایت عطش و نهایت 


پس آن خض عرض می کند: من از 
تشنگی تزدیک به هلاک شد 


حضرت امیرمومنان بت:در جواب می‌فرماٍ 
تشنگی اید و عطش تو را زیاده‌تر نماید! 

مسمع می گوید من به جناب حضرت صادق ب ده عرض کردم: 
فدایت شوم چگونه مانند این منافق به سر حوض کور راه بیابد و 
دیگران هرگز راه بر سر آن نمی‌بابند؟ 
افتن چنین کسی که محبّت به ما 
اهلیت نداشت آن است که در دنیا از چیزهای قبیح پرهی زگاری 
می‌نمود و شتم کردن و ناسزا گفتن بر ما را ترک می کرد هنگامی 


که نام ما را در تزد او ذ کر می کردند متعرض بر بدی ما نمی گردید و 


: خداوند عالم بر 


حضرت فرمود: جهت راه 


بسیاری از چیزهای که مردم بر اتیان آنها جسارت می کردند آن 
شخص اجتناب از آنها می‌نمود و لکن این پرهیز گاری و نگاه داشتن 
زبان خود را از شتم و دشنام ما ته جهت محبّت و مودت ما بود و این 
را نه برای دوست داشتن و تابع شدن ما می‌نمود؛ بلکه از جهت 
غایت جد و جهد خود بر عبادت فاسد و دین باطل خود بود که 
پیوسته مشغول عبادت باطله خود می‌شد و به خاطر آنکه تفس خود 
را از بدی و عیب مردم مشغول کرده بود که از شغل خود فرافت 
نداشت که متعرض بد گوبی و عیب جویی مردم بوده باشده اما قلب 
او منافق و دینش عداوت و نصب اهل‌بیت رسالت و تابع ناصییان بود 
و پیروی ایشان می‌نمود و دوست دار گذشتگان بود و مذهبش بر 
ولایت و امامت آن دو نفر ملعون اول و دوم بر قنزار شده بون 
پیوسته در دنا ایشان را بر همه کس مقدّم می‌داشت.! 

مترجم می‌گوید: از اخبار بی شمار ظاهر می‌شود که طاغیان و 
غاصبان حقوق اهل‌بیت عصمت و طهارت وارد بر کنار حوض کوثر 
می‌شوند و از آشامیدن آب وی محروم می‌شوند و ایشان را تشنه و 
عطشان از کنار حوض بر می‌گردانند. پس بابر آن اخباری که بعضی 
از آنها در سابق سمت تحریر یافته است شاید وجهش این بوده باشد 
که ایشان بر سر حسوض راه می‌یابند. تسا به حالست شیعیان آل 
محمد ردبرد نگاه نمایند و ایشان را در حالت شادی و سرور و لت 
و نعمت ببینند. حسرت و ندامت آن ملاعین زیادتر شود و عرزت و 


جلال جناب امیرممنان.» را مشاهده کنند. از روی پشیمانی پ 


دست خود را بخایند که چرا در دنا اطاعست چنین بزرگوار را 


۱ ابن قولویه قمی, امل الزیارات: ۱۰۱: ۶ 
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ِ 


گریھ کمردن ہے مصیبت اما حسین بم و ائم یبد 


۳۵ 


ننمودیم و تابع بت پرستان تیم و وی نعل و ًاران بنی‌امیه شدیم 
که امروز به چنین بلایی مبتلا گشتیې رام ال رز لا یسوم 
خض اقا على هون تی لم عد له حلي ر قد د 
الک 
دلالت بر عدم آن نمی‌کند. زیرا که ایشان در مقام بیان وجوه احکام 
و اسرار سایر چیزها مراعات حال سائل و فهم او را می‌نمایند. پیس 


جوابی می‌فرمایند که سائل به آن ساکت می‌شود و همه اسرار را بیان 


إذ جانتي و سکوت حضرت صادقبد: از این وجه مزبسور 


نمی‌فرمایند. اخبار آن بزرگواران بسضی از بصض دیگر کاشف 
ی اله فداهُم نتهی, 
در کامل الزیارة به سند خود از عبدالله بن بکر رواییت کرده است 


که گفت: حَحَحّت مح ای عبد ابم فی حَدیث طویل؛ یعنی با آن 


می‌باشد. جا 


حضرت در سر جدیشی احتجاج نمودم که بسیار طولانی بود» یا اینکه 
با آن جناب قاضد ج شدم و در راه حج با آن حضرت رفیق 
گردیدم و حدیثی طولانی از آن حضرت پرسیدم. پس عرض کردم: 
ای فرزند وسول خدادر برها اگر قبر با رک جناب امام حمین دهد 
شکافته شود آیا در میان قبر مبا رکش چیزی پیدا و ظاهر می گردد؟ 


یعنی بدن مبارکش در میان قبر شریفش دیده می‌شود یا نه؟ 


حضرت فرمود: ای فرزند بکر! چه بسیار بز رگ است مسائل توا 
به درستی حسین‌بن‌علی‌سسد با پدر و مادر و برادر خود در بهشت 
برین در منزل جناب رسول خداسردسدهستند و با آن حضرت 
روزی می‌خورند و متنقم و ملد می‌شوند و شادی می‌نمایند و گرامی 
و مکرم می‌باشند و گاهی جناب امام حسین‌سسهاز جانب راست 


عرش دست مبا رک خود را بقائمه عرش می‌زند و عرض می کند: 


ای پروردگار من! به وعده خود که برای من داده‌ای وفا کن و آن را 
به عمل بیاور. 

به درستی آن بز رگوار به سوی زائران خود که قبر او را زیارت 
می‌نمایند نگاه می کند و ایشان را با نام‌های خود و نام‌های پدران 
خود می‌شناسد! چنانکه شما فرزندان خود را می‌شناسید بلکه 
معرفت و شناختن آن حضرت زیارت کنند گان خود را زیادتر و 
بهتر است از معرفت و شناختن شما فرزندان خود راه و آن حضرت 
اعرف است به چیزهایی که در رحل و بارهای زاثران هستند. به 
درستی به سوی کسانی که در مصیبت آن حضرت گریان و نالان 
می‌باشند نظر می‌فرماید: پس از خداوند عالمیان طلب مغفرت و 
آمرزش می‌نماید و از پدران بز رگواران خود دربازه گریبه کنند گان 
خود طلب مغفرت و آمرزش می کند که برای ایشان آن زر گواران 
طلب آمرزش نمایند و آن حضرت بر گریه کننده خود تخطاب می‌کند 
که ای گریه کننده: اگر دانسته باشی کرامت‌ها و نعمت‌هایی که خداوند 
عالم در محل قرب و منزلت خود برای تو آماده و 


هر آي 


فرموده است 


فرح و شادی تو از حزن و اندومت زیادتر می‌شوده به 
درستی آن حضرت در خصوص همه گناه و خطای گریه کننده 
خود طلب مغفرت و آمرزش از خداوند عالم می‌کند که گناهان و 
خطاهای گریه کننده او را بیامرزد و از سر تقصیرات او در گذرد.! 


مصنف:, فرموده است که در بعضی از مؤگفات بعض مولقین و 
معتمدین معاصرین خود ديدم که روایت کرده است به درستی چون 


جناب پیغمپرسرنست از کشته شدن فرزند گرامی فاطمه زهراسحه بر 
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باب یا 


ازدهم: ثواب گرریه کرردن ہے مصیبت اما حسین مد و ائعه سید 


۳۸۵ 


محن 


الأیراره ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالآنوار 


My 


چه کسانی بس 
فاطمه(س )می‌گریند؟! 


قیامت گریه کنندگان 


بی حسین(ع) 


آن خاتون مکرمه خبر داد و خبر داد از محنت‌ها و مصایبی که بر آن 
پسندیده عالمیان از طاغیان امت کافران بنی امیّه وارد می گشتند» 
گریه شدید بر خاتون قیامت مستولی گردید» پس بعد از گریه بسیار 


و جزع بیشمار بر جناب احمد مختارسرسبم- عرض نمود که ای پدر 


بز رگوارا این مصیبت و بلا در کدام وقت و هنگام بر فرزند گرامی من 
رخ می‌دهد؟ 
فرمود: در آن زمانی که زمین از من و تو و علی بم خالی 


می‌شود و ما از نیا رحلت نموده با 


پس به جهت شنیدن این خبر وحشت اثر گریه فاطمه زهراسسم 
زیادتر و شدیدتر گردیده عرض نمود: ای پدر بزرگوارا چون در 
هنگام کشته شدن فرزندم ما در دنا نبوده باشیم در مصیبت او کدام 
کسی گریه خواهد نمود؟ و بر او که نوحه و اله می‌نماید؟ و کدام 
کسی عزا برای او بر پای می کند و دلش در مصییت جانگداز و 
دلسوز او می‌سوزد؟ 

جناب پیخمبرسدسبم:» فرمود: یا فاطمه! به درستی زنان نیک و کاران 
امت من بر حال پریشان و مصایب زنان اهل‌بیت من گریه و زاری 
خواهند نمود و مردان دینداران و نیک و کاران ات من بر مصایب 
اهل‌بیت من گریه می‌نمایند و هر سال گروهی بعد از گروه دیگر و 
صنفی بعد از صنف آخر تعزیه داری و عزای فرزندان مرا تازه 
می کنند و بر پای می دارند» چون روز قيامت می‌شود تو بر گناهکاران 
زنان ایشان شفاعت خواهی نمود و من بر گناهکاران مردان ایشان 
شفاعت خواهم نمود و هر کسی که در مصیبت فرزندم حسین سس 


گریان و نالان شود در روز قيامت از دست او می گیرم داخل بهشت 


برین می‌نمایم! 

یا فاطمه! در روز قيامت هر چشم گریان و نالان و اشک ریزان 
خواهد شد مگر چشمی که در دنبا بر مصیبت دلسوز حسین سس 
گریان شده باشد که آن چشم شاد و خرم به نعمت‌های بیکران 


بهشت بشارت داده می‌شود.! 


فرموده است که بعضی از اخباری که مناسب 


باب است در باب گریستن آسمان و ژمین در مصیبت آن بزرگوار 
خواهد آمد و باز فرموده است در بعضی از موگفات اصحاب گرامی 
خود دیدم که آن سید بز رگوار سیّد علی حسینی حکایت نسوده 
است که آن سیّد بز رگوار عالی مقدار فرموده است که من با 
جماعتی از مزمنان مجاور مشهد مولای خود جناب علی بن موسی 
الرضاسسم بودم» چون روز دهم از شهر عاشورا در رسید یکی از ما 
برخواست و شروع به خواندن مقتل جناب مظلوم کربلا فرزند 
گرامی رسول څدامر دیراد نمود. 

پس این روایت را ذکر نمود که از جناب امام محشّد باقرسد 
روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: هر کسی که از دیده‌های او 
در مصیبت جناب امام حسین سد اشک بیرون گردد: هر چندی که 
به مقدار پر پشه‌ای بوده باشد» خداوند عالمیان گناهان او را بیامرزد 
هر چندی که به قدر کف دریاها بوده باشد. 

در همان مجلس کسی با ما حاضر بود با وجود اينکه در دریای 
جهل غرق و به جهل مرگب و نادانی مَصف می‌بود ادصای علم و 
دانایی می‌نمود و جهل خود را نمی‌دانست: مدّعی علم و فضیلت بود 


۱ این روایت را در کتاب شیخ عبداله بحر اتی العوالم(الاما م الحسین (ع)): ۵۳۴:٩یافتم‏ 
که ایشان نیز علی القاعده از پر قل فرموه‌اند. در هر حال به مصدر آن پی بردہ تشد 


عاقبست منکس شواب 
گری دب ابا 


حسین(ع)متنّه شد 


۳ 
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یازدهم: ثوا 


اب گرریه کرردن بر مصیبت 


امام حسین عبد و اقمه عییدلا: 


rd 


محن الأبرار؛ ترج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


“۵ 


و حال آنکه هرگز بهره‌ای از علم و دانایی نداشت و بوی علم و 
معرفت به مشام او نرسیده بود؛ گفت: باید این خبر صحیح و معتبر 
نباشد! ه رگز عقل مضمون وی را باور نمی کند. 

پس مباحثه میان ما و او به طول انجامید هر قدری که ما برهان و 
حجت آوردیم و در تصحیح آن خبر شریف مبالغه و اصرار تمام نمودیم» 
آن جاهل مفرور قبول نتمود پس از مجلس برخواستیم و پراکنده 
شدیم و آن مرد در انکار و عناد خود اصرار داشته و از عناد خود 
برنگشت و بجای خود رفته از انکار و تکذیب حدیث با ز گشت نکرد. 

چون فردا روز به میان آمد دیدیم آن مرد به نزد ما آمده زبان به 
معذرت و عذرخواهی گشود از گفته باطل و عناد فاسد خود اظهار 
ندامت و پشیمانی نمود. گفت: چون از نزد شما بیرون رفتم شب در 
میأن رختخواب خود خوابیدم» خواب هولناکی دیدم که قبامت قیام 
نموده» مردم را در بیابان بی‌پایان و صحرای بسیار وسیع دور و دراز 
جمع نموده‌اند که هرگز در آن بیابان بلندی و پستی نداشت و بسیار 


هموار بود» همه ایشان در آن ب 


ان حاضر بودند و ترازوهای اعمال 
را آویخته و صراط را به روی جهنم کشیده و دیوان‌های حساب را 
گشوده و نامه‌های اعمال مردم را ریخته و تش جانگداز جهنم را 
افروخته و قصرهای بهشت را زینت داده‌اند. 

در آن هنگام دیدم حرارت هوا و گرمی شدید بر من مستولی 
گشته و بسیار شدت و تأثیر می کند ناگاه در دل خود تشنگی بسیار 
مشاهده نمودم و عطش بی‌پایان یافتم» این طرف و آن طرف محشر 
نگاه نمودم و طلب آب می کردم که حرارت دل خود را ساکن 
نمایم» ه رگز قطره آبی نیافتم و از غایت تشنگی خود آرام نداشتم. به 


طرف راست و چپ محشر نگاه می‌نمودم؛ ناگاه چشم من بر حوض 
کوثر افتاد؛ دیدم آن حوض حوضی است بسیار وسیع و بزرگ و 
طولانی پس همان ساعت به خاطرم خطور نمود که يقین این 


حوض کوثر خواهد بود. 


حوض 


چون به کنار حوض کوثر رسیدم در میان آن آبی ديدم که 
از عسل مصفّی بود ناگاه نظرم در کنار 


حوض به دو بز رگواری افتاد و زنی در نزد ايشان ایستاده بود که نور 


سردتر از بخ و شیرین‌تر 


جمال مبا رک ایشان همه اهل محشر را احاطه نموده بود و ایشان با 
وجود این جلال و عظمت و جاه و عرّت. جامه‌های مبارکشان سیاه 
رنگ و دیده‌های ایشان گریان و اشک ریزان و دل مبارک ایشان 
محزون و اندوهناک بود. 

پس از کسی پرسیدم که ایشان از کدام بزرگنواران هشتند که 
انوار باهره ایشان اهل محشر را احاطه نموده است؟ 

آن شخص فرمود که یکی از ایشان که عبارت از این بز رگوار 
باشد جناب محمد مصطفی‌مر:.است و آن بز رگوار دیگر امام 
انام و پیشوای عالمیان جناب علی مرتضیسهاست و آن خاتون 
مکرّمه که در نزد ایشان ایستاده است طاهره مطهّره بتول عذرا فاطمه 
ژهراسسم است. 

پرسیدم: چرا ایشان را با جامه‌های سیاه و دیده گریان و دل 
محزون و اندوهناک می‌بینم؟ 

آن شخص گفت: مگر نمی‌دانی که امروز روز عاشوراست!؟ 
روزی است که جناب امام حسینبم را کشت‌اند» پس ایشان از این 


جهت گریان و اندوهناک هستند. 


ازدهم: ثواب گریه کہدن بر مصیبت امام حسین عبد و ائمه یردام 


۳۵ 


محن الابرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالانوار 


۵ 


عت برتری ات محمد 
(ص) در سوال موسی 


بن عمران(ع) 


چون از آن شخص این را شنیدم پس من نزد سیده زنان عالمیان 
فاطمه زهراسسه رفتم عرض کردم: ای دختر جناب رسول 
خداسرضہه! به درستی من بسیار تشنه و عطشان هستم» از این آب 
جرعه‌ای برای من کرامت فرما! 


از روی عضب نظر 


آن خاتون مکرمه چون این سخن از من 
تندی به سوی من نمود و فرمود: تو همان نیستی که فضیلت و ثواب 
گریه کردن در مصیبت قرزند عزیزم حسین سدم را انکار می‌نمایی؟ 
که میوه دل و نور دیده من است و شهید بیابان کربلا و کشته گروه 
طاغیان از روی ظلم و عدوان است؛ خداوند عالمیان بر قاتلان و ظالمان 


او و بر کسانی که او را از خوردن آب فرات منع نمودند لعنت نماید. 


این خواب هولناک بیدار گشتم و از 


پس من ترسان و لر 
گفته و کرده خود بسیار توبه و استغفار نمودم و بر آنچه از من دیروز 


سر زد پشیمان و نادم شدم؛ پس به سوی یاران گرامی خود آمدم که 


از ایشان معذرت و عذرخواهی نمایم و خواب خود را برای ایشان 
نقل نمایم و به سوی خداوند عالمیان که عزیز و جلیل است توبه و 
انابه نمودم.! 

مترجم می گوید: اينها روایاتی بودند که مصتف... آنها را در این 


ب ايراد نموده است. چون صاحب مجمع البحرین در ماده «عسشره 


روایتی نقل کرده است پس ایرادش در این باب بسیار با فایده خواهد 


شد. فرموده است در حدیث مناجات موسی‌عدم وارد گشته که 


آن جناب در ضمن مناجات خود عرض نمود که ای پروردگار من! 


به چه سب امّت محمدرنس: را بر همه اثت‌های پیشینیان تفضیل و 


همان 


ترجیح داده‌ای؟ 

خداوند عالمیان در جواب موسی بن عمران یم فرصود: به 
جهت ده خصلت ایشان را به دیگران تفضیل دادم! 

جناب موسی بم عرض نمود که آن ده خصلت کدام است که 
اقت محمّدمرنس.» آنها را به عمل می‌آورند و به جهت به عمل آوردن 
آنها به دیگران تفضیل می‌یابند. تا من آنها را بدانم» بنی اسرائیل را 
بگویم که ایشان نیز آنها را به عمل بیورند تا فضیلت و شواب آنها را 
درک نمایند. 

خداوند عالم فرمود: آن ده خصلت نماز و زکات و روزه گرفتن 
و حجٌ و جهاد و جمعه و جماعت و قرائت قرآن و علم و عاشوراست. 

جناب موسی ددم عرض نمود: ای پروردگار من! مراد از عاشورا 
چه می‌باشد؟ 

خداند عالم فرمود: گریه کردن و خود را به گریه داشتن و شییه و 
مانند گریه کنندگان بر مصیبت سبط محمد ردد نمودن و مرثبه 
خوانی و عزاداری برای فرزند عزیز مصطفی رس 

فرمود: ای موسی! هیچ بنده‌ای از بندگان من نیست که در آن 
زمان در مصایب آن مظلوم گریه و زاری کند و بر فرزند گرامسی 
مصطفی رس عزاداری کند مگر اینکه بهشت برای او واجب 
خواهد شد. در حالتی که در بهشت ثابت و مخلّد می‌گردد و هیچ 
بنده از بندگان من نیست که در آن زمان مال خود را در راه محت 
فرزند پیغمبر مکرم خود صرف و انفاق نماید. خواه طعام باشد یا غیر 


طعام و خواه درهم باشد یا دیناره مگر اينکه برای او در دیا بر هر 


مراد از عاش ورا در 
کلام خا و ثواب اعمال 


آن 


باب یازدهم: 


ٹواب گریھ کہ دن ہے مصیبت امام حسین عدا و ائمه یدام 


۳۸ 


۳۸ 


درهمی هفتاد برابر آن مبارک و با برکت نمایم و در بهشت معاف و 
مختار می‌گردد و هر جای بهشت که دلش بخواهد قرار می‌گیرد و 
گناهان او را می‌آمرزم. به عرّت و جلال خود سوگند یاد می کنم که 
هیچ مردی و زنی در آن زمان نمی‌باشد که در روز عاشورا - که روز 
کشته شدن فرزند عزیز جناب محمّد مصطفیردس» است - یا در 
روزهای دیگر از دیده‌های او یک قطره اشک جاری گردد و یسرون 
بياید. مگر اينکه اجر و ثواب صد شهید را در نامه عملش می‌نویسسم 


و ثبت می‌کنمانتهی.! 


زیحی؛ مجم ع البحرین ۳: ۱۴۰۶ محدث نوری؛ تد رک الوساش ۱۰ : ۳۱۸: 
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انار 


در علل شرایع به سند معتبر خود از عماره مروی است که گفت 
روزی به حضرت امام جعفر صادق‌سته عرض کردم که خبر ده مرا 
از حال خیریّت مآل اصحاب گرامی جناب امام حسین مو از 


سیب اقدام و جرأت ایشان بر مرگ خودڈ 

امام صادق سد فرمود: به درستی سبب جرأت ایشان این بود که 
پرده از دیده ایشان برداشته شد و منازل و مقامات خود را در بهشت 
برین آشکارا مشاهده نمودند» از این جهت هر یکی از ایشان بر جهاد 
دشمنان به دیگری سبقت می‌نمود و از دیگران پیشی می گرفت) تا 
اینکه بر ملاقات حوریان مبادرت و پیشی نماید و با حوریان معانقه 
کند و به زودی بر منزل و مکان خود در بهشت داخل شود.! 

در معانی الاخبار به سند خود از علی ناصری از جناب ابو جعفر ثانی 
جناب امام محمّد تقی‌ب.- روایت کرده است که آن حضرت از پدران 
گرامی خود چنین نقل نمود که امام زین العابدین على بن الحسین مد 
فرمود که چون امر را بر پدر بزرگوارش جناب حسین بن على سمس 
تنگ و سخت گرفتند و دشمنان از هر طرف آن حضرت را احاطه 
کردند» پس اصحاب آن حضرت به سوی آن جناب نگاه نمودند و 
حالت او را بر خلاف حالت خود یافتند» زیرا که حالت اصحاب آن 


صدوق, غلل الشرالی ۲۳۹:۱: ۱ 


عّت شجاعت و بی‌باکی 


یاران ما حسین(ع) 


محن! 


پرباره ترجمه و د 


مقتل بحا رال نوار 


ر 
۳۸ 


حضرت چنین بود که چون امر قتال دشمنان بر ایشان تنگ می‌شد و 
می‌دیدند که دشمنان بر ایشان از هر طرف هجوم‌آور گردیدند 
رنگگ‌های رخسار مبا رک ایشان تغیر می‌یافنده اعضا و مفاصل ایشان 
می‌لرزیدند و ترس و واهمه بر دل ایشان مستولی می گردید؛ لکن 
حالت جناب امام حسین سد و جمعی از خواص اصحاب او و حالت 
اهل‌بیت کرامش مانند حالت دیگران نبود» زیرا که ه رگز ترس و واهمه 
در دل ايشان راه نداشت و رنگ رخسار مبارکش و رنگ رخسار 
مبا رک سایر خواص اصحاب و اهل‌بیت کرامش ساعت به ساعت 
شکفته و درخشنده می گردید و اعضای ایشان مطمئن و آرام و قوی 
بر جهاد دشمنان می‌شدند و دل‌های ایشان ترسان و لرزان نمی گردیدند؛ 
بلکه ساکن و آرام بودند و هرگز ترس و واهمه‌ای از کشته شدن و 
ملاقات و ازات اعدا نمی کردند؛ پس کسانی که از اصحاب آن 
حضرت می‌ترسیدند و خائف و ترسان بودند بعضی از ایشان بر بعضی 
دیگر می‌گفت: نظر نمالید بر حالت جناب امام حسین دم که هیچ 
گونه ترس و واهمه‌ای از مرگ و کشته شدن ندارد. 

چون جناب امام حسین بت حالت ایشان را مشاهده نمود و دید 
که بسیار از کشته شدن ترسان و لرزان هستنده فرمود: صبر کنید ای 
فرزندان گرامی! زیرا که مرگ نیست مگر مانند پلی و قنطره‌ای که 
شما را از مشقّت و رنج و شدت‌های این رو زگار فانی به سوی 
بهشت جاودانی وسیع و باغهای‌بز رگ وباوسعت و نعمت‌های بی کرانه 
همیشگی می گذراند که هرگز گرد زوال به دامن طراوت و تر و 
تازگی آنها نمی‌نشیند و هیچ گونه تغیبر و تبدیل در آنها نمی‌باشد و 
هرگز منتها و آخر ندارند پس کدام یکی از شما کراهت دارد و 
ناخوش و مکروه می‌دارد از اينکه از تتگنای زندان خانه رنج و 


مشقّت بر قصر بلند نیکو و خانه عزت راحت منتقل شود و ثمره‌ای بر 
مرگ دشمنان شما نیست مگر به منزله کسی که از قصر نیکو به سوی 
زندان و عذاب منتقل شود. 

به درستی خبر داده است مرا پدرم از جناب رسول خدامرښبرف 
که دنیا زندان مزمن و بهشت کافران است و مرگ پل مومنان به 
سوی بهشت‌ها وباغ‌های ایشان است و پل کافران به سوی دوزخ 
ایشان؛ ه رگز این خبر را دروغ نمی گویم و به دروغی خبر داده نشده‌ام. 

در خرانج به سند خود از ابو حمزه مالین روایت نموده است 
که روزی جناب علی‌بن‌الحسین ساسم فرمود: در شب عاشورا که در 
صباح آن شب پدر بز رگوارم را شهید کردنده در خدمت آن 
بزرگوار بودم پس آن حضرت در میان همان شب بر اصحاب گرامی 
خود فرمود که اینک تاریکی شب است و آن را یرای خوداسپر اخذ 
نمائید و غنیمت شماریده هر جا که می‌خواهید برویده زیرا که این 
گروه طاغیان به سر کشتن مرا اراده دارند؛ غیر از من کسی دیگر 
مقصود و مراد ایشان نیست و اگر مرا بک‌شند هر گز به شما التفات 
نمی کنند و دیگر کار با شما ندارنده شما از جانب من در حَیّت و 
وسعت هستید» از من حرجی و منعی به شما تخواهد شد. 

چون این سخنان دلسوز را از آن معدن فتوّت و کرامت شنیدنده 
همگی عرض نمودند: به خدا سوگند هرگز این کار از سا به ظهور 
نخواهد رسید که تو را تنها در میان لشگر اعدا بگذاريم و جان خود 
را به سلامتی بیرون ببریم. 


پس حضرت امام حسین سدم فرمود: اگر نروید فردا همه شما 


خواهید گردید وهیج یکی از شمااز کشته‌شدن خلاصی نمی‌بایید. 


4 ا سباع دز 
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منازل اضروی اصحاب 


خویش برداشت 


سختان امام سمناد(ع) 
بە‌فرزندحضرت 
عباس اع 


ایشان عرض کردند: حمد و ثنا مر خداوندی را سزاست که ما را 
به این شرافت و کرامت مشرف و سربلند کرده است که در خدمت 
با سعادت تو به درجه رفیعه شهادت خواهیم رسید. 

چون آن حضرت ایشان رادرمقام کشته شدن در راه مت خویش 
ثابت قدم یافت و بر جهاد لشگر اعدا عازم و جازم دید ایشان را به 
دعای خير یاد نمود فرمود: سرهای خود را به سوی آسمان بالا کنید 
برین نظر نمائید پس ایشان 


بنابه فرموده آن حضرت سرهای خود را به سوی آسمان بلند نمودند 


و به سوی منازل و مقامات شما در ب 


و به منازل و درجات خود نظر می کردند و مقامات و مواضع خود را 
در بهشت مشاهده می‌نمودند و آن حضرت منازل ایشان را یکی یکی 


نشان میداد و براي ای 


ان می‌فرمود: این منزلی که می‌بینی منزل توست 
ای فلان! و آن منزل منزل تو می‌باشد» چون ایشان منازل و درجات 


دانستند که 


عالیات خود را در بهشت مشاهده نمودند و به عین| 
به مرد کشته شدن داخل منزل خود در بهشت خواهد گردید؛ پس 
هر یکی از ايشان سینه خود را به نیزه‌ها و شمشیرها سپر می‌نمود و 
روی خود را از ضرب شمشیر و طعن نیز بر نمی گردانیده تا اینکه به 
زودی به درجه شهادت فایز گردد و در بهشت به منزل خود برسد.! 
در خصال و امالی شیخ بز رگوار شیخ صدوق‌نس. به سند خود از 
ابوحمزه ثمالی روایت کرده‌اند که روزی جناب علی‌بن‌الحسین 
سیّدالعابدین تم نظر نمود به سوی عبیدالله بن عباس بن علی ابن 
ابی‌طالب نیم پس اشک از دیده‌های حق بینش به رخسار مبار کش 


جاری گردید بعد از گریه بسیار فرمود: هیچ روزی به جناب رسول 


۱ قطب الدین راوندیء الخرانج والجرانح ۲: ۸۳۷ 


از روز جنگ احد نگردید که در 


تعدا مانس اسخت‌تر و شدیا 


آن روز عم بزرگوارش جناب حمزة بن عبدالمطلب حم که شیر 


خدا و شیر رسول خدامرشسہ د بود کشته شد و بعد از آن روز روز 
جنگ موته سخت‌تر و صعب‌تر گردید که در آن روز فرزند عم 
بزر گوارش جعفر بن ابی طالب کشته شد. 

بعد از آن جناب امام زین العابدین بم فرمود: هیچ روزی مانند 


اترو سخت‌تر نگردید که 


روز جنگ پدر بز رگوارم حسین ب 
سی هزار نامرد در آن روز جمعیّت نمودند و ب رکشتن پدرم 
حسین سم گرد آمدند که گمان آن ملاعین آن بود که ایشان از این 
امت هستند! هر یکی از ایشان به سوی خداوند عالمیان که عزیز و 
جلیل است به ریختن خون جناب امام حسین سیم تقرّب و نزدیکی 


می‌نمود و آن بزرگوار خدا را به یاد ایشان می‌آورد و از عذاب الیم 


دائمی خدا می‌ترسانید و به مواعظ شافیه و نصایح کافیه آن ملاعین 
را پند و نصیحت و موعظه می‌نسود؛ پس ایشان هرگز از خواب 
غفلت بیدار نشدند و پند پذیر و متعظ نگردیدند تا اینکه او را از 
روی جور و عدوان و ظلم و طغیان کشتند. 


پس جناب امام زین العابدین بم فرمود: خداوند عالمیان 


رحمت کند به عبّاس مده به تحقیق جان‌نشاری نمود و مردانگی 


کرد و در مقام امتحان کشته شدن خود را اختیار نمود و جان عزیز 


خود را فدای جان برادرش کرد و در راه محبّت او با دشمنانش 
جنگ مود تا اینکه دو دست او را از بدنش جدا کردند. 
خداوند عالمیان به عوض دست‌های بریده او دو بالی برای آن 


بزرگوار کرامت فرمود که با آنها با ملانکه در بهشت پرواز می کند» 


روزهای سختابس 


اهبیت(ع) 


باب دوازدهم: فضائل و متزلت یاران امام حسین عیدن 


ف“ 


محن الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


اھا / 


آرزوی شهیدان 


چنانکه در خصوص جعفر بن ابی طالب چنین نمود که در عوض 
دست‌های بریده او دو بالی کرامت فرمود که با آن دو بال در 
درجات بهشت با ملانکه پرواز می‌نماید. 

حضرت فرمود: برای عباس در نزد خداوند عالمیان درجه و منزلتی 
هست که همه شهدادر روزقيامت غبطه براومی خورند و آرزو می‌نمایند 
که خدا مانند آن درجات و منزلت را برای ایشان نیز کرامت فرماید. ۱ 

در کامل الزیا 
صادق سدم منقول است که روزی آن حضرت فرمود: 


سند خود از ابوبصیر از جناب امام جعفر 


یعنی هیچ شهیدی از شهدا در زمره شهیدان داخل نمی‌شود مگر 
اینکه آرزو می‌نماید که کاش جناب حسین بن علی‌سس زنده 


می‌بود تا ایتک با آن حضرت داخل بهشت شود.! 

مترجم می‌گوید: گویا مراد از این فقره آن است. از بس که سسایر 
شهدا درجات عالیه شهدای کربلا را مشاهده می‌نمایند و قرب و 
منزلت و علوشان و درجات ایشان را می‌بنند آرزو می‌کنند که کاش 
در وقت شهادت خود جناب امام حسین سم زنده می‌بودیم تا ما نیز 
در راه محّت او شهید می‌شدیم و مانند کسانی که در خدمت آن 


حضرت شهید شدند و بر این قرب و منزلت رسیدند. می‌رسیدیم آنتهی. 


صدوقلخصال ۶۸:۱: ۱۰۱ در رولیت خصال 
عبارت آخر روایت آمده است یعتی از مرح ف ای رم 
۲ این قولویهقمی ام الزهارات: ۱۱۱ ۱۷ 


الدداجم 


A red: Ag qf ml متس‎ afr (Ft عم‎ a? N? 


در امالی شیخ بز رگوار شیخ صدوق.... به سند خود از وان بن 
شبیب روایت کرده است که روزی جناب امام رضاسد:«به من 
فرمود: ای فرزند شبیب! اگر تو را شاد و خرسند می کند اينکه در 
غرفه‌های بلند بهشت با پیغمبر ساکن و مستقرٌ شوی! بر کشندگان 
جناب امام حسین بت لعنت کن. ای فرزند شبیب! اگر دلشاد و خرّم 
می گردی از اینکه برای تو از اجر جزیل و ثواب کیل بلوده باشدء 
مانند آن اجر و ثوابی که برای کسی هست که در راه مت جناب 
امام حسین ده در کربلا شهید گردید» پس هنگامی که کشته شدن 
آن حضرت را به خاطر آوری بگو: 

میا ي کت مهم َو زا عظیماه 
ن خبر به تفصیل گذشته بود لکن در اینجا 
مصّف.. بعض فقرات آن را به جهت مناسبت این باب ذکر نمود 


۱ 


مترجم میگوید: ا 


نتھی. 
مصّف:., فرموده است در باب احوالات شام شوم این را ایراد 
نموده‌ام که جناب امام رضاح فرموده است که هر کس نظر نماید 


به فّاع که عبارت است از شرابی که از آب جو درست می‌شود و 


ذکری که باید به هنگام 
یاد امام حسین( ع )ب 
زبان جاری کرد 


سلام بس حسین(ع )و 
لعن بے قاتلین کنارة 
بعض گناهان 


محن الأب رار ترجمه و 


1 
تب 
نتم 
a‏ 

1 


نظر نماید به شطرنج؛ پس باید مصیبت جانگداز امام حسین سدم را 
یادآوری کند و باید بر یزید پلید و آل آن کافر عنید لعنت نماید و به 
سیب این خداوند عالمیان گناهان او را میآمرزد و محو می کنده هر 


چندی که به عدد ستاره‌های آسمان‌ها بوده باشند.' 


در عیون اخبارالرضام به سه طریق و سند از جناب امام 
رضاحت: مروی است که آن حضرت فرمود که جناب رسول خداوند 
عالمیان رسد فرمودء است که قاتل جناب حسین بن علی ساسم در 
دوزخ در تابوتی از آتش خواهد شد که عذاب او به قدر نصف 
عذاب اهل دنیا می‌باشد» به تحقیق دست‌ها و پاهای قاتل آن حضرت 
را به زنجیرهبای آتشین بسته‌اند» سرنگون در میان آتش او را 
آویخت‌اند تا تزدیگ قعر جهسّم رسیده است و ملعون بوی بد و 
گندیده‌ای دارد که همه اهل جهنم از بوی بد او به خدا پناه می‌برند و 
پیوسته از گند بوی بدش شکایت به د رگاه خداوند عالمیان می‌نمایند 
و آن ملعون همیشه در آتش دوزخ مخلل خواهد شد که پیوسته 
عذاب دردناک وی را با همه آن کسانی که در کشتن آن حضرت 
متابعت و یاری و نصرت آن ملعون نمودند خواهد چشید. 

هر وقتی که پوست بدن نحس ایشان از حرارت آتش ریخته و 
گداخته می‌شود خداوند عالم پوست تازه‌ای در عوض پوست 


گداخته و ریخته ایشان بر بدن آن ملاعین می‌پوشاند و خلق می‌نماید 


ت(ع) ناه کردن به شطرنج حرام شمرده شده است؛ همچنین است 
کراهت نظر کردن به َاع. در این روایت نیز هم به تاپسند بودن نگاه به این دو و هم به کفاره 
نگاه اشاره شد است. ر. کد: شیخ حر عاملی؛ وبا ق اليه ۲۵: ۶۰ باب ۲۷ همان ۳۲۲:۱۷ 
باب ۳۲۲ قبل ذکر است که این مستله نیز به اجهاد دارد و بايد به ققهاء عظام رجوع شود. 
صدوق» من لایحضره انقیه ۴۱۹:۴: ٩۵۹۱۵‏ شبخ صدوق» عیون آخبارالرضا(ع) 
۲ ۵۰ شیخ حر عاعلی؛ وسال #شجه ۲۵: ۳۶۳: ۳۲۱۳۳. 


۱ در بعض روایات اهل 


تا اینکه عذاب دردناک را بچشند و آن عذاب الیم ساعتی از ايشان 
ساکن و برداشته نمی گردد و پیوسته از حمیم جهنْم که از خون و 
چ رک اهل جهنم است سیراب می‌شوند. پس وای بر حال ایشان از 


جهت عذاب دردناک خداوند عالم در میان آتش 


این روایت به همان نحو در صحیفه جناب امام رضاح نیز 
مذ کور است.۲ 

در عیون اخبار الرضاب تمیمی از آن حضرت از پدران 
طاهرین خود از جناب رسول خداسیرسبم»روایت کرده است که آن 
حضرت فرموده است که حسینبدرا کسی خواهد کشت که 
شریرترین و بدترین ات من می‌باشد و از فرزندان حسین بح 
بیزاری می کند و دوری می‌نماید: کسی که بر نبوت و وسالت من 
کافر می‌شود و سخنان مرا تکذیب می‌نماید. ۳ 

در حصال به سند خود از جناب زین العانندین علی بسن 
الحسین سب روایت کرده‌است که آن حضرت فرمود که جناب 
رسول خدامددیبد فرموده است که خداوند عالم و هر پیغمبر 
مستجاب الدعوة بر شش نفر لعنت می‌نمایند: اول آن کسی که 
چیزی از پیش خود در کتاب خدا زیاد نماید؛ دوم آنکه قضا و قدر 
خدا را تکذیب نماید؛ سوم آن کسی است که 
چهارم آن کسی است که از عترت من 


درباره ایشان حرام نموده بود حلال نماید؛ یعنی بی‌حرمتی به عترت 


مرات رک‌نماید؛ 


یزهایی که خدا آنها را 


۱ شيخ صدوق» عبون أخبارالرضا(ع) ۴۷:۲: ۱۷۸ 
allt‏ ۷۲۳ 

۲ علی بن موسی الرضا (ع)» صحیقة الرضارع): ۵۸: ٩۰‏ با کمی اختلاف عبارت. 
بخ صدوق. عبون آخبرالوضا(ع/ ۲: ۶۴: ۲۷۷ 


ید شرف‌الدین حسینی,تأوبل لیات 


قاتل امام حسیز(ع) 
شرب ہترین ات و 


کافے به نبوت 


خدا و پیسامیران ہے 
دشمنان اهل بیست(ع) 


لمن می‌رستند 


باب سییزدهم: 


جایگاہ ق 


اتل امام حسین عبد و ٹواب لعن بم قاتلان ایشان 


۸ ۵ 


مت 


الأببراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


1 
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ای موسی! هس که را 
بخواهی می آمر ذم مگ 
قاتل حسین(ع) 


من نماید و ریختن خون ایشان را حلال کند و اذبّت ایشان را سزاوار 


بداند؛ پنجم آن کسی است که بر مردم از روی قهر و غلبه سلطنت و 
پادشاهی نماید به جهت اینکه کسی را که خداوند عالمیان او را 
عزیز کرده باشد ذلیل و خوار کند و کسی را که خداوند عالم او را 
خوار و ذلیل کرده است عزیز نماید. 

مترجم می‌گوید: مراد از کسی که خدا او را عزیز کرده است 
مؤمنان و امام ایشان است و مراد از کسی که خدا او را ذلیل نمسوده 
است کافران است انتهی. 

و ششم آن کسی است که از غنیمت مسلمانان چیزی را برای 
خود اختیار نمابد و مخصوص خود گرداند و آن را حلال داند.! 


در عپون اخبار الرضا-: و صحیفه آن حضرت به سند خود از 


جناب امام رضاب-« منقول است که آن حضرت فرمود که جناب 
رسول‌خداستسرت فرموده است که روزی جناب موسی بن 
عمران سح از پروردگار عزیز و جلیل خود سژال نمود و عرض کرد 
که ای پرورد گار من! به درستی برادرم هارونبم وفات نمود» به 
کرم خود او را بیامرز! 

پس خداوند عالم به سوی آن حضرت وحی نمود که ای موسی! 
اگر از من سؤال کنی در حاجات اولین و آخرین هر آينه خواهش 
تو را قبول می کنم و شفاعت تو را مقبول می‌نمایم» مگر اینکه از من 
در خصوص قاتل حسین‌ین علیس.- سؤال نمایی! زیرا که به درستی 
من از قاتل او انتقام خواهم کشید.! 
۱ شخ صدوق الخمال ۳۳۸:۱: ۴۱ 


۲ شيخ صدوق»عبو نآخیرلوضزع) ۴۷:۲: ۸۱۷۹ على بن موسی الرضا (ع صحیةالرضارع: 
۶ سیدینطاووس:#وفت: ۱۴۰: سید شرفالدین حسینی؛ یل بات الظاهرة: ۷۴۲ 


در امالی شیخ بز رگوار شیخ طوسی‌د.به سند خود از حسن بن 
ابی فاخته روایت کرده است که روزی به خدمت جناب امام جعفر 
صادق سدم عرض نمودم که گاهی جناب حسین بن علی‌سیته را به 
خاطر خود می آورم» پس چه چیز سزاوار می‌باشد هنگامی که آن 
حضرت را ذکر نمایم؟ 

جناب امام جعفر صادق‌سبدد فرمود: سه دفعه بگود صلی اله لت 
با آبا عبد ال 

در ثواب الاعمال به سند خود از عیص بن قاسم مروی است که 
روزی قاتل جناب امام حسین سدم را در خدمت جناب امام جعفر 
صادق بم ذکر نمودند یکی از اصحاب آن حضرت عرض نمود: 
من بسیار دوست می‌داشتم که خداوند عالمیان آن لین را در دنیا 
عذاب می‌نمود و انتقام می کشید! 

حضرت صادقب-« فرمود: گویا تو عذاب آخرت را اندک و 
سهل می‌شماری و آن عذابی که از عذاب دردناک و عقوبت 
جانگداز در نزد خدا برای آن ملعون آماده و مقرّر است؛ بسیار 


سخت‌تر و شدیدتر از عذاب دنیاست و در نهابت خوار و ذلیل 


کننده‌تر است از عقوبات 


و نیز در کتاب مزبور به سند خود از جابر از امام محمد 


روایت کرده است که آن حضرت فرمود: روزی جناب رسول 
خدامر دس ‌فرمود: به درستی در آتش دوزخ منزلی و مقامی هست 


که هیچ کس از مردم مستحق و مستوجب عقوبت آن نمی گردد 


بخ طوسی:مالی: ۵۴: ۴۷ 
۲ شيخ صدوق» واب الأعمال: ۲۱۶ 


وقتی حسین(ع )را یاد 
تموهی مضه فرتبته 


عذاب اخروی قاتل امام 


حسین(ع) 


جایگاء ویشه در جهنم 
برای قاتلان امام حسین 
و حضرهیحیو(ع) 


باب سیزدهم: 


جایگاہ ت 


امام حسین مب و ثواب لعن ہے قاتلان ایشان 


پیامیران لعن بے قاتل 
امام حسین(ع)رابه 


( ر انت خود امم یکردند 


محن! 


مره تررجمه و : 


مقتل بحارالأنوار 


مگر به کشتن حسینین‌علی‌سدم و به کشتن یحیی بن ذکریاسسم.' 

در کامل الزيارة به سند خود از کعب الاحبار روایت کرده است 
که کعب الاحبار می گفت: اول کسی که بر قاتل جناب امام 
حسین‌بن‌علی ممعم لعنت تمود حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ده بود 
و امر نمود فرزندان خود را که پیوسته ایشان لعنت بر قاتلان آن 
حضرت نمایند و از ایشان بر این امر عهد و پیسان گرفت که هیچ 
وقتی لعن بر قاتلان آن حضرت را ترک نتمایند. بعد از حضرت 
ابراهیم سم جناب موسی بن عمران سد بر قاتلان آن جناب لعنت 
نمود و امت خود را بر آن مأمور نمود و بعد از او حضرت داودبسم 
لعنت بر قاتل آن حضرت نمود و بنی اسرائیل را بر آن امر فرسود و 
بعد از حضرت داود سم جناب عیسی بن مریم سم لعنت بر قاتل 
آن حضرت نمود و چیزی که بسیار ذکر می‌فرمود این بود: ای بنی 
اسرائیل! بر قاتل آن بزرگوار لعنت کنید و اگر زمان شهادت او را 
درک نمائید و هنگام قتال او را با دشمنان دریایید از کشته شدن در 
راه مودت او و جهاد کردن در خدمتش تقاعد و تکاهل نورزید و 
کسی که در خدمت آن بزرگوار به درجه شهادت فایز گردد به 
منزله کسی است که در خدمت پیغمبران شهید و به خون خود 
آغشته شده باشد. آن بزرگوار رو آورنده و اقبال کننده بر جهاد 
است» غیر مدر است» یعنی از جهاد کافران روی گردان نمی‌شود؛ 
گویا می‌بینم آن زمین را که در آن کشته خواهد شد و هیچ پیغمبری 
نیست مگر اینکه کربلا را زیارت کرده است و در آنجا ایستاده است 


و گفته است که بقعه مبا رکه و صاحب خر بسیاری هستی که در تو 


ماه درخشنده‌ای مدفون خواهد گردید.۱ 

مترجم می‌گوید: در بصضی از فقرات ایسن حدیث شریف 
مصثف:.. بیانی و توضیحی داده است مناسب است که اول آن فقره 
را به عبارت خود ذکر نمایم بعد از آن توضیح آن بزرگوار را ذکر 
کنم و آن عبارت این است که حضرت عیسی دم فرسود: EF‏ 
آذ رکم امه قلا تجلسوا له فا 


مب و کائي لر 
زفل ال فک 


ترجمه این فقرات مذکور گردید لکن مصثف... فرسوده است 
اصوب و بهتر این است که قول او بل ؛ قبا بوده باشد به 
فتحه لام و تنوین, بنابراینکه حال است از قول «الشهیده و به منزله 
وجه شباهت میان وی و «الشهید مه می‌شوت یعلی شهید در خدمت 
جناب امام حسین ب مانند شهیدیست که در خدمت پیغمیران 
شهید باشد. در حالتی که اقبال کننده بر جهاد باشد و رویگردان از 
وی نگردد و فرموده است بنابر آنچه در نسخه‌ها رارد شده است که 
به رفع «مقبل» بوده باشد پس «مقبل» بنابر آن عسفت بر قول او 
«کالشهید؛ است. زیرا که به منزله نکره است هر چندی که در ظاهر 
۱ ابن ولویه قمی»کامل ازارات : ۶۷: ۲ 
۷ مترجم‌تسس از عباوت بحار چنین برداشت کردهاند که مراد علانه مجلسی‌تس از 
ضبط نسخ رفع «مقبل؛ است؛ به همین دلبل در همین جا به توجبه کلام اب 
الکن با مراجعه به متن بحار به نظر می‌آید که ظاهر کلام معّف از سقبل 
سقبل؛ په حالت مجرور است که صفت هیده در جار و مجرور باشد و ال 
برداشت مترجم که مرفوع باشد یا باید «قبل» را صفت مقطوح بگیریم - مترجم اشاره په 
این مطلب نفرمودند - که استقلال در اعراب دارد و در حکم جمله اسمیه می‌گردد و 


مرفوع می‌باشد و با طبق نظر مترجم خبر بتدای محشوف بشد. در هر صورت اگر 
مقبل» صفت باشده تبمیت صقت از موصوق ایجاب می کند که الشهیده در ره تکره 


ان پرداخهاند: 


باشد چناتچه مصثف اشاره فرمودند. 


محن الا ترجمه. 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


a 


وای ہہ ال حسین(ع) 


هر که حیات وسات 
رسول خدا(ص )را 


می‌خواهد 


معرف به لام است؛ و این است حاصل کلام آن بزرگوار؛ لکن می‌شود 
بگوییم که مقبل خبر است بر مبتدای محذوف یعنی جناب امام 
حسین دم بر قتال دشمنان اقبال کننده است و رویگردان از جهاد 
ایشان نمی‌شود. خصوصا این وجه بسیار نزدیک به اعتبار است. چه 
از تتمّه کلام جناب عیسی بن مریم س محسوب بشود یا از کلام 
کعب الاحبار محسوب بشود پیش از شهادت جناب امام حسین سب 
وجه اینکه ذکر نمودم به تأّل تمام ظاهر و هویدا می‌گردد؛ انتهی. 


و نیز در کتاب مذ کور به سند خود از عَوّام که مولای قریش 


است مروی است که شنیدم از مولای خود عمر بن یره که می گفت: 
روزی به خدمت جناب رسول خداس,نسم» مشرّف شدم دیدم جناب 
امام حسن سته, و جناب امام حسین سم در کنار مبارک جد 
بزرگوار خود نشست‌اند و آن حضرت گاهی از روی مبا رک جناب 
امام حسنبحم‌می‌بوسید و گاهی از روی مبارک جناب امام 
حسین ده و بر جناب امام حسین بد خطاب می‌نمود؛ وای بر 
کسی که تو رامی کشد.! 

و ایضا در کتاب مزبور به سند خود از سعد اسکاف روایت کرده 
است که گفت: روزی جناب امام جعفر صادق ده فرمود که 
فرموده است: کسی که دلشاد و خرّم 
گردد از اینکه مانند زند گانی من زند گانی نماید و مانند مردن من 


حضرت رسول خدا 


بمیرد و داخل باغ بهشت شود که درختان وی را پروردگار من 


به دست قدرت کامله خود آفریده است و غرس نموده است» پس 


همات: ۲۷۰ ۵ 


آن شخص باید دوستدار علی‌س- بشود و اوصیائی را که بعد از 
على م خواهند آمد دوست بدارد و باید فضل و بزرگواری ایشان 
را گردن نهد و تسلیم باشد» زیرا که ایشانند مادیان مردم به راه 
راست و شاهراه هدایت و رستگاری و پسندید گن خداوند عالمیان» 
که از ایشان راضی و خشنود است و خداوند عالم برای ایشان فهم و 
علم مرا عطا کرده است و ایشانند عترت من! از گوشت و خون من 
خلق شده‌اند. پاره تن من هستند» به سوی خداوند عالمبان شکایت 
می کنم از کسانی از امت من که ايشان را دشمن بدارند و فضیلت و 
بزرگواری ايشان را انکار نمایند و صله و احسان مرا در حق ایشا 
قطع کنند. فرمود: به خدا سوگند هر آینه فرزند آگرامی مرا می 


هرگز شفاعت من برای ایشان نرسد.! 


و نیز در کتاب مذ کور به سند خود از کیب بن معاوبه مروی 


است که روزی جناب امام جعضر صادق ست فرمود که کشنده 
حضرت یحبی بن زکر یاس فرزند زنا بود و کشنده جناب امام 
حسین سدم ولد زنا بود» آسمان بر مصیبت کسی گریه نکرده است 
مگر بر مصیبت آن دو بزرگوار.! 

مترجم می‌گوید: شاید مراد از حصر کردن ان حضرت گریستن 
آسمان را بر مصیبت آن دو بزرگوار: وجهش آن بوده باشد که 


آسمان در مصییت ایشان به وجه مخصوص و کفیت خاصّه گریسه 


نموده است که به آن وجه و کیفیت در مصیبت کسی گریه نکرده 


۱.همان: ۷۱ ۱۷ محمد بن فروخ صقار بعاترالدرجات: ۴۸ ۱:۴۹ و ۲و ۴و ابن 
شهرآشوب: متاقب آل آمی طا اع) ۱: ۲۹۲ ابن ایی الحدید معتلی: شرح نیج للم 
٩‏ ۷۰ با اند کی تفاوت عبارت در کلام ابن أیی الحدید. 

۲ این قولوبه قمی ال لرات: ۷۷: ۲۱ همان: ۷۹ 

۱۴:۱ ik 


همان: ۶:۸٩‏ همات: ۱۰:۹۰ 


قاتلان امام حسین و 
حضرت یحیی(ع )ولد 


زنا ودند 


توجه گریه آسمان بس 
شهادت حضرت یحیی و 
اما حسین (ع) 


باب سیردهم: جایگاه قاتل اما حسین: 


و ثواب لعن ہے قاتلان ایشان 


۵ 


یا لبان تشنه اما 
حسیز(ع ابه‌هنگام 


نوشیدن آب 


هھ 


الأبرار» ترجمه و * 


1 
3 


است و الا روایتی مذکور خواهد شد ان شاء الله که در شب قتل 
جناب امیرمؤمنان بی آسمان گریه نمود این توجیه بنابراین است که 


مراد از حصر حصر حقیقی بوده باشد و اگر مراد از حصر اضافی 


شود در میان دو روایت منافاتی نمی‌باشد و 


و نیز در کامل ای 
است که روزی در خدمت جناب امام جعفر صادق سم نشسته بودم» 


ةبه سند خود از داود ری روایت کرده 


آن حضرت آب طلبید که بیاشامد» آب حاضر نمودند؛ چون آن 
حضرت آب را آشامید دیدم اشک از دیده‌های مبار کش فرو ریخت 
و گریه بر آن حضرت مستولی شد و چشمان مبارکش پر از اشک 
گردیده پس حضرت فرمود: ای داود! خداوند عالم لشت کند بر 
کشنده جناب اهام جسین ده فرمود: هیچ بنده‌ای از بند گان خدا 
نیست که آبی پیاشامد پس یاد آوری نماید جناب امام حسین مدد را 
و لعنت کند بر قاتل آن خضرت مگر اینکه صد هزار حسنه به امه 
عمل او می‌نویسد و صد هزار گناه از نامه عملش محو می‌فرماید و 
صد هزار درجه برای او بلند نمایده گویا به منزله کسی می‌باشد که 
صد هزار بنده آزاد کرده است» خداوند عالمیان او را در روز قیامت 
با دل سرد سیراب شده که هر گز تشنگی نداشته باشد» شاد و خرّم 
محشور گرداند.' 

در تفسیر جناب امام حسن عسگری: منقول است که چون 


یهود نازل شد: 


ابن قولویه قمی. ادا ۱۶ ۱ ثقة الاسلام کلیی/تافی ۶: ۳۹۱: ۶+ شيخ 
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و نا کم لا لفکون م۱6 

یعنی هنگامی که عهد و پیمان از شما گرفتیم که خون یکدیگر ‏ بهود انت پیامبر(ص) 
را نریزید» این آیه در شأن کسانی از گروه بهودان نازل شده است 2 
که عهد و پیمان خدا را شکستند و رسولان و پیغمبران خدا را 4 
تکذیب نمودند و به دروغگویی نسبت دادند و دوستان خدا رابه ۱ ۷ 
ناحق کشتند» پس بعد از ازل شدن این آیه در شأن آن گروه شقاوت 
اثر جناب رسول خداسرنسبم به اصحاب خود فرمود: آیا می‌خواهید 


به شما خبر بدهم از حالت بهودان این امت که شباهت به آن 


باب سیز‌دهم: 


جماعت يهود دارند که آیه شریفه مذ کوره در شأن و بدکرداری 


ایشان ازل شده است: 


اصحاب آن حضرت عرض کردند: بلی یا رضول ال1 

فرمود: مانند آن هود آن گروهی از امّت من است که خود را 
نسبت می‌دهند که از اهل مّت من هستند و خودشانْ را به دین اسلام 
و مت و دیین من بسته‌اند لکن ایشان از روی ظلم و عدوان 
فاضل ترین ذرَیّت و فرزندان مرا خواهند کشت و پاکیزه‌ترین نسل 
مرا از روی زمین بر می‌دارند و حلال و حرام و احکام شریعت مرا 
رند گرامی 


من حسن بس و حسین سیم را می کشنده چنانکه پدران و گذشتگان 


قاتل امام حسینی.-د, و ثواب لعن ہے قا 


تغییر و تبدیل می‌نمایند و سنّت مرا تغیبر می‌دهند و دو 


ای 


ان 


بهود این عصر در عصرهای گذشته جناب زکریاحس و جناب 
یحیی سیم را کشتند» آگاه باشید که خداوند عالمیان برای گروه 
شقاوت اثری که از این ات هستند لعنت می‌فرستد» چنانکه بر 


اسلاف بهود لعنت فرستاده است و خدا بر باقی ماندگان فرزندان 1 


۳ 


الأببراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


ا 


انتقام حضرت عهدی 
(عسج) از قسانلین 


حسین(ع) 


همت لعن بس دشمنان 


امام حسین(ع) 


قاتلان فرزندان و عترت من: کسی را از فرزندان حسین مظلوم که 
هدایت کننده و مهدی است: پیش از روز قیامت مبعوث و ظاهر 
خواهد فرمود که ایشان را به شمشیر بان دوستان خود می‌سوزاند و 
به تیغ آتشبار» ذریّه آن گروه اشرار را به سوی دارالبوار خواهد فرستاد. 
حضرت رسول خداسرنسم» فرمود: خداوند عالم لعنت کند بر 
کشند گان حسینبد:و کسانی که دوست و یاور و اصر ایشان 
است و بر جماعتی که از لعن چنین کسانی به غیر تقبّه ساکت 


می‌شوند» که هیچ نقیه و ترس از ایشان نداشته باشند؛ با وجود این 
زبان خود را از لعن ایشان باز دارند! آگاه باشید به درستی خداوند 
عالمبان برای کسانی که از روی رحمت و شفقت در مصیبت 
حسین سید گریه می‌کنند و برای کسانی که بر دشمنان او لشت 
می‌نمایند و برای کسانی که سینه ایشان پر از عداوت و غیظ و کینه 
بر دشتنان"جسین سم است» صلوات و رحمت می‌فرسند» یا مراد 
این است که خدا برای کسانی که لعنت می کنند بر کسانی که 
دل‌های ایشان پر شده است از غیظ و عداوت و کینه بر حسین ده و 
فرزندان بز رگوار اوه صلوات و سلام می‌فرسند. 

آگاه باشید به درستی کسانی که راضی باشند بر کشتن حسین‌سدد 
شریک قاتلان او خواهند شد و آگاه باشید کسانی که حسین سس را 
می کشند و یاوران ای‌شان و تأبعان و اقتد کنند گان بر ایشان» همگی 
بریء از دین خدا هستند. 

خداوند عالمیان به ملانکه مقرّب ملا اعلی امر می کند که اشک 
دیدة کسانی که در مصیبت حسین بم گریه می کنند و بر رخسار 


فرو می‌ریزند» بر خازنان بهشت برسانند و ایشان آن اشکها را با آب 


حیات مخلوط و ممزوج می‌نماینده پس به سیب آن مزج آب حیات 
هزار ین‌تر و خوشبوتر و پاکیزه‌تر می‌شود. همچنین ملانکه 
را امر می کند؛ اشک دیدۀ کسانی که به جهت کشته شدن 


ابر شیر 


حسین سب شادی و خنده می‌نمایند گرفته و بر مالکان آتش دوزخ 
می‌رساننده پس ايشان اشک آن ملاعین را با آب بسیار گرم دوزخ 
که از چ رک و خون اهل دوزخ گرفتهاند ممزوج می کتند که هزار 
برابر بر حرارت و بزرگی و شدّت عذاب آنها بیافزاید و به سبب آن 
عذاب کسانی که از دشمنان آل محمد ردبرد هستند و به سوی 
جهنم منتقل شده‌اند شدید و زیاد می‌شود.! 

در کافی به سند خود از داودبن‌فرقد روایت کرده است که 
روزی در خدمت جناب امام صادق سء در خانه آن حضرت نشسته 
بودم» پس نظر نمودم دیدم کبوتر راعبی بلند آواز و خوش نغمه صدا 
می کند و می‌خواند. 

چون جناب امام جعفر صادقست» مشاهده نمود و دید که من به 
آن کبوتر نگاه می‌کنم و آواز و نغمات آن را گوش می‌دهم فرمود: 
ای داود! می‌دانی این کبوتر در صدای خود چه چیزی می گوید؟ 

عرض کردم: نه به خدا سوگند فدایت شوم گفته آن را نمی‌دانم. 

فرمود: لعنت و نفرین می کند بر قاتلان جناب امام حسین هو 
این نوع کبوتر را در خانه خود نگاه دارید.! 

و نیز در کتاب مذ کور به سند خود از سکونی مروی است که 
روزی جناب امام جعفر صادقسه فرمود: کبوتر راعیّه را در 
۱ امام حسن عسکری (ع) تفی ر امام عتکری (ع): ۳۶۸: ۲۵۸: 


۲ ثقة الاسلام کلینصامی ۶: ۵۴۷: 4۱۰ اب قمی» کامل الزارات: ۹۸ : ٩۲‏ شيخ 
حر عاملی؛ وسال الشیقه ۱۱: ۵۶۸: ۱۵۴۲۵ 


کبوتری که لمن بے 
قاتلان امام حسین(ع) 
می‌کند 


باب سیزردهم: جایگاه قاتل امام حسینب..»: و ثواب لعن بر قاتلان | 


"۵ 


محن! 


برار؛ ترجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
۵ 


تخاب عم مد 
ملعون بی سس دو راهی 


خانه‌های خود نگاه دارید! زیرا که آن کبوتر بر کشنده جناب حسین 
بن علی بن ابی طالب سه پیوسته لعنت و نفرین می کند. خداوند 
عالم کشنده آن حضرت را لعنت می کند. ' 

مترجم می‌گوید: کبوتر راعپۍ آن است که صدای خود را بسیار 
بلند و شدید می‌کند و پیوسته به آواز بلند نغمه می‌نماید در مذگر 
وی را راعبی می‌گویند و در مؤنث راعيّة و بعضی از اهل لغت گفته 
است که راعب زمینی است مخصوص که کبوتر راعبی منسوب به 
آن زمین است انتهی. 

مصّف.. فرموه است که در مؤلفات بعضی از اهل عصر خود 
یافتم که روایتی نقل نموده بود و آن روایت این است که چون فرزند 
زنازاده زیاد بدبتید قوم خود را برای جنگ جناب امام حسین سس 
جمع نمود و ایشان هفتاد هزار سواره بودند و بر ایشان خطاب نمود: 
یه لّاس! کدام یکی از شما متولی و مباشر قتل و قتال حسین بن 
على سم می‌شود؟ تا اينکه ولایت و حکومت هر شهر و ولایتی را 
که خواهش نماید برای او بدهم. 

کسی از آن ملاعین جواب آن ملعون را نداد و هیچ یکی از 
ایشان اقدام بر آن امر قبیح ننموده پس آن حرام زاده بد کردار عمر 
بن سعد ملعون را طلیید و گفت: ای عمر! می‌خواهم تو متوّلی بر 
جنگ و قتال حسین شاد بوده باشی! 

آن ملعون در جواب گفت: مرا از این کار معاف بدارا 

پس پسر زیاد بدبنیاد گفت: تو راعفو نمودم و دست از تو 


۱ ثقة الاسلام کل /صامی ۶: ۵۴۷: ۱۳+ ابن قولویه قمی» ال الزوارات : ۱ : 49۸ شيخ 
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برداشتم یا عمر! لکن باید آن عهدنامه‌ای که در خصوص ایالت و 
حکومت ملک ری بر نام تو نوشتهام بر من رد نمایی» آن منشورنامه 
را بده به هر جا که خواهی برو. 

چون عمر بن سعد حرام زاده بدعاقبت و بی‌دین این را از پسر 
زیاد شنید گفت: امشب مرا مهلت ده تا در امر خود فکری بکنم. 

پسر زیاد بدبنیاد گفت: تو را امشب مهلت دادم» چون شب را 
مهلت گرفت به خانه نحس خود برگشت و خویشان و دوستان و 
برادران خود را به سر خود جمع آورد و در آن کار قبیح بر ایشان 
مصلحت و مشورت نمود پس هیچ یکی از اشان راضی به آن کار 
نشدند و کسی از ایشان این کار را مصلحت و روا ندید. 

مترجم می‌گوید: از بعضی از کسب مقاتل متقصول است که آن 
حرام‌زاده زن ناپاکی داشت از دشمنان اهل‌بیت رسالت بسا پسرش 
حفض آن ملعون را ترغیب و تحریص به آن کار قییح می کردند و 
غیر از آن دو نفر کسی راضی نمی‌شدند که عمر ملعون به چنین کار 
قبیح اقدام نماید ‏ انتهی. 

مصنف:., فرموده است که در ميان آن جماعت که در خانه 
عمر ملعون جمعی برای مصلحت و مشورت جمع شده بودند. مردی 
حاضر بود که از جمله نیک و کاران و اهل خیر و صلاح بود و او را 
«کامل؛ می گفتند و نام او با مسمّای خود مطابق و موافق بود و ماتند 
نام خود صاحب رأی و تدبیر و عقل شامل و دین کامل بود و با پدر 
نحس عمر بن سعد حرام زاده صداقت و رفاقت داشت؛ فرمود: ای 


عمرا چه باعث شده است که تو را در هيشت و حرکت» متردد و 


۱ کاشفی: روضتالشهداه: ۱۲۶۲ 


نصایع «کامل» به عم 


باب سیزدهم: 


جایگاء قا 


امام حسین۔بہ ںؤ ثواب لعن ہے قاتلان 


۵ 


محن! 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


ا 


متغگر می‌یابم؟ و تو را در کار خود بسیار متفگر می‌یینم؟ مگر به 
کدام کاری عزم و جزم نموده‌ای؟ 


عمر حرام زاده عرض نمود که سرداری این لشگر که بر جنگ با 


حسین مده مأمور شده‌اند بر من مفوّض و موکول است که من سردار 
ایشان بشوم و به جنگ حسین س« بروم به درستی کشتن حسین دم و 
اهل‌بیت او در نزد من مانند خوردن یک لقمه از طعام و آشامیدن 
یک جرعه از آب بیشتر نیست و کشتن ایشان بسیار سهل و آسان 
است و چون کار او را تمام بکنم و او را و اهل‌بیت او را بکشم» برای 
ایالت ملک ری بیرون می‌روم و حاکم ممکلت ری می‌شوم. 

آن مرد کامل العقل و الین فرمود: اف و بدحالی بر تو باد ای عمر 
بن سعد! اراده دازی که جناب امام حسین سد فرزند دختر رسول 
خداس رڈ ژا بکشی؟ اف باد به تو و دین تو ای عمرا می‌خواهی 
حق را استخفاف و آهانت نمایی و از وی اعراض و رویگردان شوی و 
راه هدایت و رستگاری را گم نمایی؟ آیا نمی‌دانی که برای جنگ 
کدام کسی می‌روی و با که مقاتله می‌کنی؟ إلا ف و إا یه 
راحفُون) به خدا س وگند اگر دنیا و آنچه در دنیا هست در برابر 
کشتن یک تفر از ات محمدسرسمبرای من بدهنده هر آینه چنین 


کاری نخواهم نمود و در برابر دنا و مافیها مرتکب قتل آن یک نفر 


نخواهم شد. پس تو چگونه جرأت و جسارت بر کشتن حسین سس 
فرزند دختر جناب رسول خداسدست می کنی؟ فردا روز قيامت در 
نزد جناب رسول خداسنس. چه عذرخواهی آورد و هنگامی که 
وارد بر حضور مبا رک آن حضرت شوی به چه سخن و عذر جواب 
او را خواهی داد؟ و حال آنکه گرامی و نور دیده و موه دل او 


۵۹ 


را کشته باشی که فرزند عزیز سیّده زنان عالمیان و پسر گرامی سیّد و 
آقای اوصیای پیغمبران و سیّد جوانان اهل بهشت از ميان همه خلق 
عالمیان است و آن حضرت در این زمان مانند جد بز رگوار خود 
می‌باشد و به منزله اوست که طاعت آن حضرت بر ما واجب و لازم 
است» چنانکه طاعت جا بز رگوارش در زسان حیات خود بر همه 
لازم بود و جناب امام حسین سدم در بهشت و جهنم است؛ یعنی هر 
کس می‌خواهد در بهشت داخل شود باید اطاعت آن بز رگوار را 
نماید که اوست کلید درهای بهشت برین و هر کس اطاعت او را به 
گردن خود بار نکند و با او در مقام جنگ و دشمنی باشد البته داخل 
جهنم خواهد گردید. 

پس یا بن سعد! بر نفس خود نیکویی اختبار کنن؛ هنگامی که 


اختیار در دست تو است» پس برای نفس خود ملاحظه نما چه چیز از 


خیر و شر اختیار می‌نمایی! 

فرمود: با عمر من سوگند یاد می‌کنم به خداوند عالمیان که اگر 
تو با آن بزرگوار محاربه کنی» یا او را بکشی؛ یا به ضرر و قتل آن 
جناب نصرت و یاری نمایی در دنا زنده و باقی نخواهی ماند مگر 
اند کی و عمر تو بسیار کم خواهد شد. 

چون کامل:.. 


نحس آن ملعون بد کردار رساد و در پند و نصیحت مبالغه کاسل و 


این نصایح مشفقانه و مواعظ شافیه را به سمع 


اصرار تمام به عمل آورد» آن حرام زاده ناپاک در جواب آن من 
کامل گفت: تو مرا با مرگ می ترسانی و حال آنکه اگر از کشتن 
حسین بم فارغ شوم امیر و سردار هفتاد هزار لشگر و سواره 
می‌باشم و والی مملکت ری می گردم. 


کامل فرمود: به درستی تو را خبر صحیح و حدیث معتبر صریح 


باب سین‌دهم: 


جایگاهق 
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جواب عس سد فلعون 
به «کامل» 


۵ 


محن 


را تررجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


2 
err ۵ 


نقل می کنم امید می‌دارم که نجات تو از این مهلکه در آن حدیث 
بوده باشد و باعث رستگاری تو از این ضلالت و گمراهی شود اگر 
توفیق یابی و موفق به قبول وی شوی! 

فرمود: بدان ای عمر! به درستی من سالی با پدرت سعد به سفر 
شام رفتم» پس اسب من در بعضی از منازل خسته و مانده گردید مرا 
از رفقای خود دور افکند و در عقب ایشان ماندم؛ من در راه حبران و 
س رگردان شدم و تشنگی شدید و عطش بی‌نهایت بر من غالب گردید و 
حیران گردیدم؛ ندانستم چه کنم» این طرف و آن طرف راه را نگاه 
نمودم ناگاه دیر راهبی در حوالی راه نمایان شدء من به سوی آن دير 
میل نمودم» چون به نزدیکی دیوار دير رسیدم از اسب خود فرود 
آمدم و رفتم نزدیکک دروازه آن دیر که بلکه قدری آب بیاشامم و 
حرارت عطش خود را ساکن نما 


فرود آورد و نگاهی به من نمود و فرمود: در اینجا چه می‌خواهی؟ 


ناگاه راهبی از دیوار دير سر 


پس گفتم به درستی من بسیار تشنه هستم می‌خواهم جرعه آبی 
به من بدهی تا تشنگی خود را ساکن نمایم. 
راهب گفت: 


مال و منال و جاه و جلال دنیا یکدیگر را از روی مخاصمه و مجادله 


تو از امت این پیفمبر هستی که ایشان به جهت حب 


می کشند و با یکدیگر بر مال دنیا که چیزی اند ک و توشه‌ای بی قدر 
و بی مقدار است با قتال و نزاع سبقت و پیشی می‌گیرند؟ 

کامل می گوید: من به راهب گفتم من از اّت مرحومه که امت 
محمّدند رتیه می‌باشم. 

راهب گفت: شما بدترین اّت‌ها هستید» وای به حال شما در روز 


قیامت» به تحقیق بر عترت پیغمبر خود مکر و حیله می کنید و ایشان 


را از روی ظلم و ستم می کشید و زنان ایشان را اسیر می‌نمائید و 
اموال ایشان را غارت می کنید. 

چون این سخنان وحشت‌انگیز را از راهب شنیدم گفتم: ای 
راهب! چنین کار را خواهیم نمود؟ 

راهب گفت: بلی! شما البته این کار را خواهید نمود و چون 
چنین نمایبد جوش و خروش می‌نمایند. آسمان‌های هف تگانه و همه 
زمین‌ها و دریاها و کوهها و صحراها و بیابان‌های بی آب و علف و 
وحشیان صحرا و مرغهای عالم به ناله و فریاد می‌آیند و صداها به 
لعنت قاتلان عترت پیغمبربلند می‌کنند و قاتل آن بز رگوار بعد از کشتن 
او در دنیا زند گانی نمی کند مگر اند کی 
خروج می‌نماید که طلب خون آن بز رگوار را از کشند گان او 


پس مردی ظاهر می‌شود و 


می کند و چون به این عزم خروج و ظهور نماید» در روی زمین باقی 
نمی گذارد کسانی که در ریختن خون او شریکك قاتلان او شده 
باشنده مگر اینکه ایشان را می کشد و به محض کشتن آن ملاعین 
خداوند عالمیان روح پلید ایشان را به آتش دوزخ می‌رساند. 

پس آن راهب فرمود: به درستی به نظر من چنان می‌رسد که تو 
را با اتل آن فرزند طيّب و طاهر خویشی و نسبت بوده باشدا به خدا 
سوگند اگر در زمان شهادت آن بز رگوار زنده باشم و هنگام کشته 
شدن او را دريابم جان خود را در پیش رویش سپر می‌نمایم و 
حرارت شمشیرهای دشمنان را از آن جناب دفع می‌کنم. 

پس من گفتم: ای راهب! به خداوند عالمیان پناه می‌برم از اینکه از 
کسانی بوده باشم که فرزند دختر جناب رسول خداسرتسم:. را می کشند 
و من برای ایشان در کشتن چنین بز رگواری نصرت و یاری نمایم. 


راهب گفت: اگر تو قاتل او نباشی پس قاتل او مردی خواهد شد 
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مقدار عذاب قاقل امام 


حمیز(ع) 


شهادت «کاسل» به 


دست این زياد ملعون 


که به تو تزدیک می‌شود و خویشی و نسبت به تو دارد بدان که 
قاتل 


عذابش از عذاب فرعون و هامان سخت‌تر و شدیدتر می‌باشد و این را 


آن بز رگوار را در قيامت نصف عذاب اهل آتش می‌شود و 


گفت و در را به روی من بست و داخل دير خود مشغول عبادت 
پرورد گار خود گردید و امتناع نمود از اینکه جرعه آبی برای من بدهد. 

چون از راهب ناامید شدم بر اسب خود سوار گشتم و به رفیقان 
خود ملحق گردیدم پدرت سعد چون مرا دید گفت: تا حال کجا 


بودی و چه چیز باعث شد تو را که از ما تأخیر نمودی؟ ای کامل! 


پس من حکایت راهب را برای پدرت سعد نقل نمودم» پدرت 
گفت: راست گفتی من نیز در زمان سابق از این دير عبور می‌نسودم؛ 
همان راهب آن سخنانی که به تو گفته است به من یز گفته است و 
پدرت گفت که راهب به او گفت که او قاتل فرزند گرامی دختر 
عزیز جناب رسول خداسربم» خواهد شد و پدرت از این خبر بسیار 
می‌ترسید و بسیار ترس از این داشت که تو ای عمرا قاتل آن 
بز رگوار بوده باشی» از این جهت از تو بی‌زاری می‌نمود و تو را از 
خود دور می کرد و تو را پرهیز از این کار قبیح می‌داد. 

کاسل فرمود: پس پرهیز نما ای عمرا که فرزند رسول 
وبه جنگ آن جناب بیرون بروی تا اینکه 


نصف عذاب اهل آتش را مستوجب و مستحق شوی. 

مصّف‌د, فرموده است صاحب آن کتاب نقل کرده است که 
سخنان کامل به گوش نحس پسر زیاد بدبنیاد رسید؛ کامل را طلیید 
حکم نمود زبان شریف مؤمن کامل را بریدند؛ پس یک روز تمام یا 


نصف روز زنده ماند» بعد از آن به رحمت پرورد گار خود رسید و از | 


دنیای فانی مفارقت نموده به ملاقات خداوند خود در پیوست ررد" 


و صاحب همان کتاب نیز روایت کرده است که یکی از بنی‌اسرائیل 
روزی جناب موسی بن عمران سدم را دید که با سرعت تمام می‌رود 
و زردی به رنگ مبا رکش مستولی گشته و بدن مبارک آن حضرت 
در نهایت ضعف و لاغری بود و از غایت ضعف و بسیاری لاغری 
مفاصل بدن مبا رکش مرت 


پوست افکنده و بر تن مبار کش چسییده و دبده‌های او فرو رفته و 


آن جناب 


بسیار ضعیف و نحیف گشته» زیرا که آن حضرت هنگامی که به 
مناجات پرورد گار خود می‌رفت و پرورد گار عالمیان او را برای 
مناجات خود ندا می‌نمود» چنین حالتی از نهایت ترس پرورد گار 
عالمیان رخ می‌داد. 

پس آن مرد اسرائیلی جناب موسی سدم را شناخت و از جمله آن 
کسانی بود که ایمان و اعتقاد به نبوّت و رسالت آن حضرت داشتند. 
پس عرض نمود: ای پیغمبر خدا! از من گناهی بسیار بز رگی صادر شده 
از پرورد گار خود سژال نما که گناه مرا بیامرزد و تقصیر مرا عفو نماید. 

جناب حضرت موسی سد قبول استدعای آن مرد اسرائیلی 
نمود» رو به سوی پرورد گار خود نهاد چون به مقام قرب رسید و 
آنچه گفتنی و 
به ظهور آمد» پس عرض کرد: ای پرورد گار من! از تو سزال می کنم 
و حال آنکه می‌دانم پیش از نطق و تکلم و سوال من؛ تو بر آن 
چیزی که من از تو سؤال می کنم عالمی! و توئی دانای راز نهان. 

خطاب رب‌الارباب از مصدر عزت و جلال الهی رسید که ای 


نی بود در میان خداوند عالمیان و آن پیغمبر اکرم 


۱ طریحی: المتتخب فیالعرائی و الخطب: ۱۲۷۵ 


ای موسی! برایم طلب 


مرت نما 


باب سینزدهم: 


جایگاه قا 


امام حسینست:«, و ثواب لعن ہے قاتلان ایشان 


۰۸ 


ای موسی! گناء‌ه . موسی‌سبهر چیزی که از وی سئرال نمایی من تو را عطا و کرامت 


اری را می‌یخشم ےآ ر آن آ 
گنیکا ی دا یح خواهم نمود و هر حاجتی که داری آن را برای تو برآورده می‌کنم و 
مگ قائل حسین(ع) ‏ _ ۳ 
تو را به مقصود و مراد خود می‌رسانم. 
/ عرض نمود: ای پرورد گار من! به درستی فلان اسرائیلی گناه 
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بزرگی کرده است و از تو سال می کند که گناه او را ییامرزی و 
تقصیر او را عفو فرمایی. 

خداوند عالم فرمود: ای موسی عفو می کنم گناه کسی را که 
طلب مغفرت و آمرزش از من نماید» مگر قاتل حسین سدم که هر گز 
گناه او را نیامرزم و توبه او را قبول نمی کنم. 

حضرت موسی سح عرض کرد: ای پرورد گار من! حسین سدم 
کیست؟ 


محن! 


خطاب رسید حسینب همان کسی است که ذکر او را در 
جانب طور به تو کردم و نشان او را به تو دادم, 
حضرت موسی سبحم عرض نمود: ای پرورد گار من! فاتل آن 
بز رگوار که خواهد شد؟ 
خداوند قاتل امام فرمود: او را امت جد اکرم خود می کشد که ستمکاران و طاغیان 


حسیز(ع)رامفی_ در زمین کربلا هستند و چون او را به زمین کربلا می‌اندازند اسب او 
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رم می کند و شیهه می کشد و صدای خود را در آن بیابان بلند 
می کند و در صدای خود می گوید داد داد از دست و ظلم گروهی 
که فرزند گرامی دختر پیغمبر خود را کشتند؛ پس آن بزرگوار به روی 
ریگ‌ها افکنده می‌شود و بی غسل و کفن می‌ماند و اموال او راغارت 
می‌کنند و زنان او را در شهرها به اسیری می‌برند و اوران او را می کشند 


و سرهای ایشان را با سر خود آن بز رگوار به سر نیزه‌ها می‌زنند. 


یا موسی‌سد! تشنگی و عطش اطفال کوچک ایشان را می کشد 
و پوست بدن بزرگان ایشان به هم پیچیده و چسییده و منقبضص 
می گردد و طلب دادرسی و فریادرسی می کنند. کسی به فریاد ایشان 
نمی‌رسد و نصرت و یاری نمی کند و طلب پشت و پناهی و امان 
دهنده‌ای می‌نمایند کسی ایشان را امان نمی‌دهد. 

حضرت موسیبدم عرض نمود: ای پرور د گار من! بر قاتل او 
چه عذاب خواهد شد؟ 

خداوند عالمیان فرمود: ای موسی‌ست! بر قاتل او چنین عذابی 


خواهم نمود که همه اهل آتش از بدی و شلات عذاب او پناه به 


آتش می‌برند و در آتش از آن به من استغاثه می کنند؛ ه رگز رحمت 
من به ايشان نخواهد رسید و شفاعت جا بزرگوارش هُرگز بر قاتلان 
او نمی‌رسد و هرگاه نبود کرامت و بزرگواری او هر آنه قاتلان او 


را به زیز زمین فرو می‌بردم. 


حضرت موسی‌سته عرض نمود: ای پرورد گار من! من 
کشند گان او بی‌زاری میکنم و دوری می‌جویم و از ايشان به تو پناه 
زاری می‌کنم از کسانی که به 


کرده‌های بد ایشان راضی خواهند شد. 


می‌برم؛ ای خداوند گار من! 


خداوند عالمیان فرمود: یا موسی سیم رحمت خود را برای 
کسانی از بندگان خود واجب گردانیده‌ام که تابع آن مظلوم بوده 
باشنده بدان هر کسی که بر مصییت او گریه نماید یا دیگری را 
بگریانده ا خود را شیه گریه کن د گان 


نماید جسد او رابر آتش 


دوزخ حرام می کنم؛ ه رگز آتش جهنم جسد او را نمی‌سوزان 


۱ همان: ۲۸۴ 


عاب قسانلان 
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بدن گربه کننده بس 
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حرام است 


باب سیزدهم: 


جایگاہ قا 


امام حسینب.ت:, و واب لعن ہے قاتلان ایشان 


محن الأب رار ترج 


,جمه و شرح 


مقتل بحارالانوار 
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زاگ يري دو 


زیاد بن ابیه 


مصنف‌د.. در اینجا کلامی در نسب قاتلان آن حضرت ذ کر 
کرده است و فرموده است: تذنیب مؤلف کتاب الزام النواصب و 
دیگران چنین نقل می کنند: «میسون» مادر یز 
کلبی است با غلام پدر خود زنا نمود و بر یزید ملعون حامله گردید 
و آن ملعون تاپا از نطقه ناپاک و نحس آن غلام ملعون است و 


صاحب آن کتاب فرموده است که بر این مدّعی اشاره می کند نستابه 
بکری به قول خود: 


فان یکن الزمان تسى 


كلب بازض الف اولاة ای" 
یعنی اگر زمانه غدار و جرخ کج مدار بر ما کشتن ترک را آورد 
ان ترک خویشان و دوستان ما را کشتند و بر 


فقذ قتل الدع و ع 


و دچار نمود که ن 


ما مر سریع تعجیل کننده را آورد که در اند ک زمان خویشان و 
رفیقان و یاوران مارا از روی زمین برداشت» پس این قتل عام و مرگ 
سریع بر ما عار و شنار نخواهد شد و سزاوار یست برای کسی که بر 
ما با چنین کشته شدن طعن و سرزنش نماید و عیب بگیرد؛ زیرا که 
عادت این چرخ بوقلمون و گردون دون به این نحو جاری گشته که 
ن رو زگار غثر و اراذل چرخ کج مدار پیوسته غالب و اهر 


بزرگان و نجیبان شده‌اند و ايشان را کشته‌اند, چنانکه دعی که از 


دروغی ملدّعی تسّبی بود که ۲ هرگز دخل برای او نداشت؛ 


یعتی در نسب خود حرام زاده و دروغگو بود که می‌گفت: من پسر 
فلان کس هستم و حال آنکه از نطفه زناکار به هم رسیده بود که غلام 


کلب بو پیش از ما فرزندان پیغمبر خدا را در کار نهر فرات کشته‌اند. 


. قاضی نورا 


نواقه شوشتری: مجالس الهومنین ۲: ۵۴۷ به نقل از مغلح بن حسین راشده الم 
#تواصب: ۱۶۹ 


و مراد نسآبه بَکری از دعی عبید الله بن زیاد است» زیرا که پدر 
آن حرام زاده بد کردار که عبارت از زیاد بوده باشد نام مادرش 
یه بود و آن ملعونه در آفاق عالم به زناکاری شهرت یافته بود که 


پیوسته در آشکار زنا می‌نمود و شوهر آن ملعونه در ایام ولادت 


فرزندش زياد حرام زاده ابو 


غلام بنی علاج بود که از قیله 
ثقیف هستند و زیاد در فراش همان غلام متوگد شده بود و چون 


معاویه ملعون بعد از شهادت جناب امیرمۋمنان ب دم بر مسند خلافت 


باطل نشست. اعا نمود که پدرش ابوسفیان کافر بت پرست با مادر 
زیاد زنا کرده است و زیاد از نطفه ناپاک آن ملحد کافر حربی به 
وجود آمده است و زیاد باید برادر او باشده از این جهت زیاد ملقب 
شد به لقب دع و عايشه او را به زیاد بن آبیه نامیده بود: چون از 
پدرش سؤال کردند عایشه در جواب گفت: چیؤان پادرش معلوم 
نیست او را زیاد بن اب بگوبید و مراد نسابه از #عید کلب؟ یزید حرام 
زاده می‌باشد» زیرا که آن ملعون از غلام بجدل کلبی که ج مادری 
آن ملعون است متوگد شده است چنانکه گذشت. 

و اما عمر بن سعد به تحقیق پدرش سعد را به دیگری نسبت 
داده‌اند و می‌گویند که آن ملعون در واقع پسر ابی وقاص نبود» بلکه 
او از نطفه ناپاک مردی از بنی عذره بود که آن مرد خادم مادر سعد 
بود و آن ملعونه با خادم خود 
گردید و بر صدق این معی شهادت می کند قول آن دو نفر یکی 
کافر و دیگری مؤمن» امّا کافر پس عبارت است از معاویه هنگامی 


نمود و بر سعد بی سعادت حامله 


که سعد ملعون با معاویه حرام زاده در مقام جنگ و نزاع چنین 


گفت: من بر امر خلافت از تو سزاوارتر هستم! 


تشایه در پدر زياد و 


دستور عايشه 


را اگم برا 


باب سیندهم: جایگاه قاتل امام حسین بد و ثواب لعن بر قاتلان ایشان 
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فراع سعد و معاویه بے 


سر خلافت 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


معاویه در جوابش بادی از خودش اخراج نمود و گفت: نسبت 
تو به بنو عذره مانع سزاواری تو بر امر خلافت است بعنی چون تو از 
نطفه مردی از قییله بنی عذره هستی» لایق بر امر خلافت نیستی؛ زیرا 
که ایشان اراذل مردم‌اند. این را یکی از علماء اهل سشت. نوفلی بن 
سلیمان روایت کرده است.۱ 

ممن از شیعیان» شعر سید اسماعیل حثیری» دلالت بر این مدّعی 


دارد که می‌فرماب 


قذا دا نیما ثم ام ولا مول بن سد لما ساو" 

یعنی عادت در این رو زگار دون پرست و سفله پرور از قدیم 
زمان و سابق ایام بر این گونه جاری و واقع گشته که به بزرگی و 
ریاست جمع مي‌شود کسی که نسب معن و معروف نداشته باشد و 
خود را به خویشی قومی و فرزندی کسی نسبت بدهد که از ایشان 
نباشده بلکه نب غیر صحیح و پست بوده باشد و در صفات خود 
بد ذات و پست و لثیم شود؛ پس مردم از قدیم زمان به سر چنین 
گونه کسان نانجیان للیمان جمع می‌شوند» آن نانجیبان بر ایشان 
ریاست و بزرگی می‌نماینده مانند بخت الشصر و فرعون و هامان و 
نمرود مردود و اول و ثانی و ثالث و معاوبه و دیگران که همگی 


صاحبان نسب پست و غیر معروف بودنده بر مردم بز رگ و رئیس 


. اگر گمنامی و پستی و حرام زا د گی فرزندان سعد نمی‌شد بر 


مردم بز رگ و رئیس نمی 


۱ ستن ترمذی؛ /لترملدی ۲: ۱۲۱۳ حاکم تیشابوری: متد رت الحاکم ۳: ۱۱۰۸ علی بن 
حسین مسعودی: مروج الذهب ۱ : ۶۱ سبط بن جوزی تدکرة اغواص: 4۱۸ سیدهاشم 
بحرانی» حلیهالأیرار: ۵ ابن حجر عسقلانی: الإصابة ی تمیزالصحاية ۲: ۱۵۰۹ به تقل از 
علامه عبدالحسین امینی»/فدیر ۳: ۲۰۰ و همان ۱۰ : ۳۵۸ 

۲ سید حمیری: دیوان سید حمیری: ۱۶۴ 

۴ علی‌ین سین مسعودی, مرو ج ادهب ۳: ۱9۵ مفلحین حسین راشف لام #نواصب: 194+ 


مترجم می گوید: اب 
الزام التواصب و دیگران نقل کرده است و چون در نسب بعضی از 
دشمنان اهل‌بیت رسالت علمای اعلام مطاعن بی شمار نقل نموده‌اند 
ذکر بعضی از آنها در این ورقه از فایده خالی نخواهد شد زیرا که 
مرد خبیر بصیر را معلوم و مشخص گردد که دشمنان اهمل‌یست 
رسالت کسانی حرام‌زاده و نانجیب بودند تا اینکه حقیّت اهل پیت سد 
بر همه کس معلوم شود. 

مروی است که روزی زیاد ملعون به نزد دوًّمی آمد در ایام 
خلافت آن بی اصل و بد ذات در خصوص امری سخن می‌گفت و 
در مقام سخن روی فصاحت و بلافت اظهار می‌نمود و بسیار فصیح 
و بلیغ تکلم می کرد عمرو بن عاص ملعون در همان مجلس حاضر 
بو چون فصاحت و بلاغت زیاد را مشاهده تمود و سخوری او را 
دید بسیار تعجب نمود و به همنشینان گفت: لو نی خیر کیر 
پدرش با خداست. یا به سوی قدرت کامله خداست مرجع پدرش: 
و این کلام را در مقام مدح و تعجب استعمال می‌کنند. 

عمرو بن عاص ملعون گفت: اگر این 


عرب را به عصای خود می‌راند. یعنی به همه عسرب حکومت و 


قبیله قریش می‌شد جمیع 


ریاست می‌نمود و گروه عرب را به سر خود جمع می کرد. ابوسفیان 
بی ایمان آهسته به عمرو بن عاص ملعون خطاب نمود که به خدا 
سوگند هر آینه این مرد از قریش است و اگر اصل و نسب او را به 


«شیخ عبد اه بحرانی» العوالم (الامام الحسین (ع/): ۶۰۱: ۱۳ شیخ عباس قمی+اتکنی و 
اب ۳۰۸۰۱ 


حسراوزادگسی زیساد 
ملصون از زبان عمسرو 


بن عاص ملعون 


ام حسین ہب و ٹواب لمن ہے قاتلان ایشان 


۵ 


محن الأبرار» تمرجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


۳۹۵ 


ای بوسنیان لمون 


بر پدری زیاد 


داستان اتعای برادری 
معاویه با زیاد 


تو نشان بدهم آن وقت می‌دانی که او از قریش است و می‌شناسی 
که از اهل و خویشان ت 

عمرو بن عاص حرام زاده از آن کافر بت پرست پرسید: پدر این 
مرد کیست؟ 


بهتر است. 


ابوسفیان گفت: به خدا سوگند من او را به رحم مادرش گذاشتهم! 

عمرو ملعون گفت: پس حال که چنین است چرا او را ملحق به 
خودت نمی‌کنی؟ 

ابوسفیان گفت: از این کسی که نشسته است می ترسم که پوست 
بدن مرا بکند. یعنی عمر بن خطاب و مراد آن ملحد این بود که اگر 
من اعا بکنم که با مادر زیاد زنا کرده‌ام و زیاد از نطفه من است. هر 
آینه عمر مرا تجلا می‌زند و پوست مرا می کد از این جهست در 
آشکار مدعی این مطلب نمی‌شوم.! 

مروی است که معاویه بن ابی سفیان زياد را به بسرادری خود 


الحاق نمود و اعا کرد که پدرش ابوسفیان با مادر زياد که سمیّه بود 


زنا کرده است و زیاد از نطفه ناپاک ابی سفیان است. در اینجا قصئه 
الحاق معاویه زیاد را به نسب پدرش ابوسفیان ايراد نموده‌اند که اگسر 
مرد عاقل در آن تأمّل و تفکر نماید می‌داند که اید پسر حرام زاده 
چنین کسی فرزند گرامی جناب رسول خدانبب.. را بکشد و تفصیل 
آن حکایت چنین است که در ایام خلافت جناب امیرمومنان سس 
زیاد ملعون به اصحاب گرامی آن حضرت لاحق شده بود و در ظاهر 


۱ ابراهیم بن محمد تققی کوفی؛ ارات ۲: ۹۲۶ ابن‌ابی الحدید معتزلی؛ شرس نهج البلامه 
۱۶ ۸ قخرالدین طریحی: مجمع البحرین ۲: ۳۰۷ 


گردن به اطاعت جناب امیرمومنانبب, گذاشته بود. آن حضرت زیاد 
ملعون را به ولایت فارس حاکم نمود. چون آن بزرگوار را به درجه 
رفیعه شهادت رساندند. مردم کوفه با جناب امام حسن بم بيست 
نمودند. معاویه حرام زاده نامه‌ای به سوی زياد ملعون نوشت. 


سم در حکومت 


خود باقی بود و اصل مضمون نامه معاویه ملعون چنین بود: ای زیاد! 


هنگامی که در مملکت فارس از جانب امام حسن 


معلوم است که دانسته‌ای علی بء را کشتند. خواهش من این است 
که بیایی به نزد ما که تو را گرامی خواهیم داشت و هر ولایتی که 
خواهی تو را به آنجا حاکم می‌نمايم. 

چون امه آن محبل غذار به زیاد بدکردار رسسید. در جواب وی 
نامه‌ای به معاویه لعین نوشت و در آن نامه مطاعن بسیار و عیب‌های 
بیشمار که در معاویه ملعون داشت درج نمود که باعث رسوایی و 
بدنامی معاویه بودند. از جمله چیزهایی که در آن نامه نوشته بود آن 
است که نوشت: اگر جناب امیرمؤمنان بء را کشتند الحمدللّه جناب 
امام حسن‌بدم فرزند گرامی حضرت رسول خداردیہد در جای آن 
حضرت نشسته است و سزاوار خلافت و امامت است. 

چون نامه زياد به معاویه لسین رید و از مضمون وی مطلع 
گردید. آتش کینه در سینه پر کینه‌اش مشتعل گردید. همان ساعت 


نامه‌ای که متضتن تخویف و تهدید بود به زیاد ملصون نوشست و از 


مواخذات و عقویات خود زیاد را بسیار ترساند. چون نامه معاوسه 
حرام زاده به زیاد بدبنیاد رسید پس بر منبر بالا رفته خطبه‌ای در 


بالای منبر ادا نمود و گفت: اها الناس! معاویه فرزند زن جگرخواره 


باب سینردهم: جایگاه قاتل امام حسین‌سبت:, و ثواب لعن بر قاتلان | 


ایشا 


ان 
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نامه‌ای به من نوشته است و مرا در آن نامه ترسانده است و ایسن 
مطلب بسیار عجیب است. زیرا که میان من و او فرزند جناب رسول 
خدادرن..» موجود است. سزاوار خلافت و امامت در این زسان آن 
بزرگوار است. 

چون مدتی از این قضیّه گذشت و امر جناب امام حسسن ددم 
منجرٌ شد به اینکه با معاویه صلح نماید و در ظاهر از خلافت ات 
دست بردارد و خبر صلح آن جناب در فارس به زياد رسید و هنوز 
در آن مملکت بر قرار بود. معاویه از زیاد ترس و واهمه داشت که 
مبادا در بعض قلعه‌های فارس متحمتن گردد و در آنجا فتنه بر پا 
نماید و امر را بر معاویه تنگ کند. در خصوص زیاد با عمرو بسن 
عاص ملعون مصلحت و مشورت نمود آن حرام زاده گفت: مسصلحت 
در آن است که نامه‌ای به زیاد بنویسی و در آن نامه اظهار لطسف و 
مهربانی نمایی و وعده حکومت و عطاها بدهی و کسی را بفرمستی 
که او را به طمع مال و حکومت از مملکت فارس به نزد تو بیاورد. 

پس معاویه مغیره را به نزد زیاد فرستاد و نامه‌ای نوشت و در آن 
نامه بسیار مهربانی و وعده نمود. چون مغیره به نزد زیاد رسید او را 
به هر نحو که بود به نزد معاویه آورد. معاویه باز حکومت فارس را 


به زیاد تکلیف نمود و آن ملعون قبول نکرد معاویسه بی‌غیسرت و 


بی‌دین خواهر خود جویره را که دختر ابوسفیان بود به منزل زياد 
فرستاد و سر خود را در نزد زياد گشود و پرده از روی خود 
برداشت و در پیش روی زیاد با سر گشوده و روی بی پرده نشست. 


زیاد را این کار خوش نیامد. جویره گفت: تو برادر منی! پدرم 


ابوسفیان مرا چنین خبر داده است. آن حرام زاده جازم شد که این اعا 
را در نسب خود قبول نماید و حرام زادگی خود را در میان صردم 
آشکار سازد با معاویه بنا گذاشتند که زیاد چند نفر شاهد در نزد معاویه 
آقامه نماید بر اينکه ابوسفیان با مادر زیاد زنا کرده است و زياد از 
نطفه زنا به هم رسیده است. پس فرزند زنای ابوسفیان می‌باشد. 
چون فردا هنگام زوال شد مردم شام به مسجد جامع جمع شدند. 
معاویه در بالای منبر قرار گرفت. زیاد ملعون چهار تفر شاهد به پای 
منبر آورد. ایشان شهادت دادند بر اینکه ابوسفیان با مادر زياد که 
سمیّه نام بود بهاّلاع ما زنا نمود و زیاد فرزند ابوسفیان است از زنا. 
یکی از اهل مسجد چون آن بی‌حیایی را از زیاد 


ملحد صاحب کفر و عناد مشاهده نمود. بی اختبار از جنای خود 


اد و معاویه 


برخواست و گفت: ای معاویه! تو خلاف فرسوده جناب رسول 


خدابردند..د می‌کنی! زیرا که آن حضرت فرصوده اسست که فرزند 


لاحق فراش شوهر زن زانیه می‌شود و بر زانی سنگ می‌زنندا 
معاویه ملعون از این سخن خشمناک گردید. آن مرد را دشنام داد 
و حکم نمود که آن مرد را از مسجد بیرون کردند: پس شهادت 
شهود را انفاذ و جاری کرد و زیاد را به نسب خود لاحق نمود و آن 
ملعون حرام زاده را بر کوفه و بصره حاکم نمود " پس بعد از آن امر 


۱ مانند همان عبار 


پیرمرد مومن امام حسن مجبی(ع) نیز در نم‌ای به زیاد ملعون چنین 


اقا آن ملعون در جواب رأقت امام مجبی(ع) به امیر مومتان جسارت کرد؛ لعة ال علب 


قضل بن شاذان الایغاح: ۵ 
اعا پرادوی معاویه با ید ممون و زیر پا گنا 
ولد رش و ار حر از لمات تاریخ تلع 


خدا(ص) 
بن باه می تواتی وه 


حاکم شدن زياد ملعون 
بے کوفه و بصرہ و 
جنایات او 


1 
1 


جایگاه قا 


تل امام حسین‌ دیس و ٹواب لمن ہے قاتلان ایشان 


r 


محن الأرراره ترجمه و 


مقتل بحارالأتوار 


۳۵ 


بر شیعیان جناب امیرمومنانبد, بسیار تنگ و سخت گردید. زیرا که 
زیاد ایشان را می‌شناخت و آن بی‌چارگان را به هر طور مسر و 
ممکن بود به دست می‌آورد و به انواع و اقسام عذاب‌ها و عقوبت‌ها 
می کشت و دست و پای ایشان را می‌برید و ایشان از ترس آن حرام 
زاده از وطن مألوف و دیار معهود خود آواره گشته به ولایات دور و 
به شهرهای غربت و صحراها و بیابان‌ها رفتند و پراکنده گشتند. ' 

آن ملعون به مقتضای بدذاتی و حرام زادگی خود هر روز مسردم 
کوفه را به مسجد جامع جمع می‌کرد و ایشان را بر ناسزا و دشسنام 
دادن نسبت به جناب امیرمؤمنان دم تکلیف می‌نمود و هر کسی که 
از ایشان فحش و دشنام جناب امیرمؤمنان ب زبان خود را بازداشت 
و جرأت بر آن کار قییح نمی‌نمود دست و پای او را می‌برید و به 
نهایت اذّیت‌ها می‌کشت. 

ملّت‌ها امر بر مردم چنان گذشت تا اینکه روزی از روزها به 
عادت مقرّره مردم بر مسجد جامع به جهت سب و دشنام جناب امام 
انام جمع شدند. غلام آن ملعون بیرون آمد و گفت: اها الناس! به 
منازل خود برگردید که امروز امیر را شغلی رخ داده است که از شما 
به آن شغل مشغول گشته, از قضای سخت‌گیر الهی در همان روز آن 
حرام زاده را ناخوشی فالج عارض شده بود " 

آن ملعسون یکی از آن جبابره و ستمکاران بود که جناب 


بر ایشان را پیشتر به سردم داده بود. چنانکه 


اير ۱۰: ۱۶۱+ سيد شرف الدین؛ #نص و الإجتهاد: 
بن طریحی: مجهع البحرین ۲: ۳۰۸ 


مرویست که آن حضرت روزی شهر کوفه را خطاب نموده و فرمود: 
ای کوفه! هیچ جابری و ستمکاری اراده بدی به تو نمی کند مگر 
اینکه خداوند عالمیان او را به مرضی و ناخوشی و بلایی مبتلا 
خواهد نمود که از بدی خود باز می‌ماند." یکی از ستمکاران پسر 
همان زیاد بدبنیاد بود که در شهر کوفه طغیان نمود. آخر خداوند 
قهار آن حرام زاده بداندیش را به ناخوشی جُذام مبتلا ساخت و در 
آخر کار به ضرب شمشیر آبدار جناب ابراهیم بسن مالک اشستر به 
سوی جهنم شتافت و دیگری حجاج ملعون بود که در شکم نحس و 
نجس او مارها پیدا گردیدند و در دبر آن حرام زاده احتراقی و 
سوزشی به هم رسید تا اینکه به آتش دوزخ در پیوست. 

حرام زادگی عمر بن سعد از آقتاب روشن‌تر است؛ بکله پسدرش 
سعد به آن نسب نحسی که داشت از پسرش عمر ببزاری می‌نسود و 
معاویه ملعون فرزند ابوسفیان ملعون نبود. بلکه مادرش هند هنگامی 
که در خانه پدرش بود هنوز به شوهر نداده بودند با صتخر زنا نمود و 
بر معاویه حامله گردید. چون پدرش از حمل او آگاهی یافنت 
خواست صخر را بگیرد و اذیّت نماید. پس صخر به سوی یمن 
گریخت و پدر هند از ترس رسوا شدن خود هند را به گردن 
ابوسفیان بست. هنوز زیاده از سه ماه از تزویج او نگذشته بود معاویه 
از او متونّد شد. 

چنانکه ابن ابی الحدید که یکی از علمای اهل سّت است 


می‌گوید که به 


اتی اصحاب یعنی علمای معتزله معاویه ولد زنا بود 


۲ امام علی بن ابی طالب(ع نیج الیلاغه: ۸۶ 
۲ علامه مجلسی» بجر لور ۵۷: ۲۱۰: ۱۲. 


3 
1 


جایگاہ ق 


اتل امام حسین-ب.:., و ثواب لعن ہے قاتلان ایشان 


۵ 


مر 


5 
۱ 
۱ 
۲ 


و ملحد و منکر نبوت و رسالت حضرت رسول خدامرسسم» بود و 
پیش از دعوای خلافت باطله خود بسیار هرزه و جفنگ بود و شراب 
می‌خورد و در مجالس برای خندیدن مردم باد از دسر خود اخراج 
می کرد چون به اعای خلافت افتاد بعضی حرکات را از روی ریا و 
تزویر ترک نمود برای رونق امر خلافت در ظاهر و آشکار شراب 
خوردن را ترک نمود و گفته است که اصحاب ما اختلاف دارند در 
اینکه در پنهان باز شراب می‌خورد یا نه! بعضی از ایشان قائلند که باز 
در پنهان ترک شراب خوردن نکرده بود. 


و نسب یزید را شنیدی, علاوه به همه اينها از اخبار معتبره 


اتزه 
معلوم و مشخص می‌شود که پیغمبر و امام را نمی کشد مگر کسی 
که فرزند زنا بوده باشد. 
الحَندلّه الذي دنا بولاية الأئة الًطهاریب, لین ن هم و 
حف باتهم خمد الله على بادى العم و هر طیب ولا 
و در روایتی هست که روز قیامت همه مردم را به نام سادرش 


پیدا می‌کنند و شیعیان آل محمَد رہد را به نام پدران خود ندا 
می‌نمایند. حندا و شکرا لَه غلی ما هدانا لهذا ما کا للهتدی لو لا أن 


ھداا الله اله اتهی . 


ایی الحدید. شرح نیج اللاغه ۱: ۳۳۷. 


At ARC: 29 رونت‎ ml وی متس‎ wf F2 CAF E? 


رما 


بعد از آنکه یزید پلید بر مسند خلافت باطل و امارت فاسد 
نشست و امیر مردم بی دینان و پادشاه گروه بی‌ایمانان گردیده هر چه 


بر آن بزرگوار تا هنگام شهادت خود از محنت‌ها و بلاها رخ داد در 


این باب مذ کور خواهد شد و 
له ازع 

مترجم می‌گوید: چون تفاصیل این باب بسیار و حکایسات وی 
بیشمار است مناسب این است که جمله‌ای از قضایای آن را در 
ضمن فصول علی حه ذکر نمایم که مطالب با همدیگر مخلوط 
نگردد تا اینکه ضبط آنها آسان شود و ناظران در ترجمه کتاب 


مستطاب مصنف.... مطالب آن را به آسانی به دست بیاورند. 


<i 
اتتام‎ 


f ۳۳: ree ref AAC وک زک‎ Sif êr ۵۵ لو‎ eee ره‎ 


فرمود: اول در تقل و بیان آن قعه‌های وحشت‌انگیسز و 
مصیبت‌های دلسوز و گریه خیز ابندا می کنم به ایراد و تقل آن روایتی 


که شیخ بز رگوار شیخ صدوق:... به سند خود در امالی از جناب امام 


جعفر صادق‌بته روایت کرده است که بعد از اتمام آن روایت 


شروع می‌نمایم به ذکر تمام آن محنت‌های جانگداز و مصیت‌های 


دلسوز از کتب معتبره چندی که آنها عبارت است از ایٹھا: کتاب 
ارشاد؛ شیخ بز رگوار شیخ مفید..., و کتاب ملسهوفه سیّد جلیل 
القدر و عظیم الشأن علی بن طاووس:.- و کتاب هشیر الاحران» که از 
مؤلفات شیخ بزرگوار شیخ ابن تماد است و کتاب هقاتل لطسالبین؛ 
که مؤلف آن ابوالفرج اصفهانی... است و کتاب قت لکسیمه سید 
عالم کامل فاضل سید محشّد بن ابی طالب بن احمد الحسینی 
الحایری:.., و کتاب الاقب» که از مولفات بعض قدماء علماء است 
که روایات آن کتاب را از کتب معتبره جمع نموده است و سند هر 
یکی از روات کتاب خود را به آن کتب معتبره رسانده است و 
ملف آن کتاب یا یکی از قدماء علماء اماميّه اثناعشریّه است: یا از 
جمله علمای زیدیّه است و مصلّف:..., بعد از ذ کر این مطلب 


مذ کور فرموده است که در نزد من از آن کتاب مناقب نسخه قدیمه 


سان اتل 
بحارالاآنوار 


محن 


الأبرارء ترجمه وش 


مقتل بحارالآنوار 


e ۵ 


نصیحت اویه به 


پسہش یزید. 


صحیحه موجود است؛ و کناب هروج اقهب» که از مصتّفات فاضل 
کامل مسعودی:.. که یکی از علمای امامّه است و کتاب #لاقب» 
ابن شه رآشوب و کتاب اکشف الفته» و از غیر این کتب که نام هر 
یکی از آنها را در جای خود تصریح می‌نمایم» پس این باب را تسام 
می کنم به ايراد اخبار متفرقه. 

مترجم می گوید: اینها که مذ کور گردید ترجمه عین عبارت 
مصتف... است اتتھی. 

در امالی شیخ صدوقنس..به سند خود از جناب امام جعفر 
صادقب:روایت کرده است' که چون هنگام ارتحال معاویه ملعون 
به سوی آتش دوزخ و درک حجیم نزدیک شد و از حبات خود 
ناامید و مأیوس گردیّد» پسر نحس خود یزید پلید را در نزد خود 
حاضر نمود و در پیش روی خود نشانید و گفت: ای فرزند گرامی 
من! به درستی من گردن گردن کشان و سر کشان روزگار را برای تو 
ذلیل و منقاد نموده‌ام» به هر مکر و حیله ایشان را زیرد ست و مطیع 
تو کرده‌ام و بلاد و شهرهای جهان را برای تو گشودم و در اطاعت 
تو ثابت و برقرار نمودم و جهان‌داری و ساطت و پادشاهی را و 
اسباب ملک و شهریاری را به جهت تو آماده و مها و ذخیره کردم 
لکن بر پادشاهی و سلطنت تو از سه نفر ترس و واهمه دارم که آن 
سه نفر پیوسته مخالفت تو خواهند نمود و هر قدری که قدرت و 
امکان دارند در زوال سلطنت و پادشاهی تو جد و جهد و سعی و 
کوشش خود را به کار خواهند برد و هميشه با تو در مقام جنگ و 


دشمنی و عداوت می‌باشند و ایشان عبارت است از عبدالله بن عمر 


۱ ابن حدیث با زگ وکننده یک دوره مقتل مختصر است و تا صقحط ۴۹۰ دامه درد 


بن خطاب و عبدالله بن زبیر و حسین‌بن على سبح 

اما عبدالله بن عمر پس اگر با او مهربانی و ملاطفت نمایی ه رگز 
او از تو جدا نمی‌شود و پیوسته او را ملاحظه نما و از مهربانی او 
غافل مباش و مراقبت حال او بکن و از پیش خود جدا نتما. 

اما عبدالله بن زبیر پس اگر دست یافتی به او هرگز او را رها تنما 
و دست از او برمدار و او را پاره پاره کن و بند از بندش جدا نماء 
زبرا که او پیوسته در کمین تو نشسته اس مانند شیری که در کمین 
شکار خود نشسته باشد و پیوسته مراقب و منتظر فرصت است که اگر 
تو را دست یابد هرگز مهلت نخواهد داد و مکر و حیله می‌کند بر تو 
مانند مکر و حیله روباه بر سگگ. 


و اما حسین‌بن‌علی ساسم حظ و قرابت و خویشی او را از جتاب 
رسول خدامردس,» می‌شناسی و می‌دانی که آن بر گوار پاره گوشت 
و خون جناب رسول خداسر‌نسب:د است» به تحقیق تو را معلوم و 
مشخّص است که البته اهل عراق او را به سوی شهر خود بیرون 
خواهند نمود و اظهار باری و نصرت او را می‌نمایند و چون آن 
بز رگوار به سوی ايشان می‌رود نقض عهد و پیمان او را می‌شکنند و 
دست از یاری و نصرت او بر می‌دارند و او را تنها می گذارند و آن 
بز رگواران را خوار و ضایع می‌سازنده پس در آن هنگام اگر تو او را 
ظفر یافتی و بحیطه قدرت خود در آوردی قدر و منزلت و حق او را 
از جناب رسول خدامرنس,:» بشناس و به کرده‌هایش او را ماخذه 
نکن و به سبب مخالفت او بی‌حرمتی نثماء با وجود اینها روابطی چند 


میان ما و او هست و با او دوستی و خویشی داریم؛ زینهار که از تو 


نسبت به آ 


بزرگوار بدی و آسیب برسد و از تو مکروهی 


سفارشات معاویه به 
یزید درب ارذاسام 


حسیز(ع) 


1 


محن الأرراره ترج 


,جمه و شرح مقتل بحارالأتوار 


A 


به حکومت رسیدن 


عتبه در مدینه از سوی 


یرید 


گنو ت 


حسیز(ع) با عتبه 


چون آن ملعون این سخنان را گفت جان خود را تسلیم مالک دوزخ 
نمود و روح پلیدش به سوی آتش شتافت. 
مترجم می‌گوید: به زودی سیب این سفارشات خواهد آمد التهی, 
حضرت فرمود: بعد از وفات معاویه یزید پلید بر سریر مملکت و 


پادشاهی نشست. عامل خود را که عموی او عتبۀ بن ابی سفیان بود 


به سوی مدینه جناب رسول خداسرتسد فرستاد و او را حاکم آن 
بلاد نمود» چون عتبه وارد مدینه یه شد هنگامی بود که مروان بن 
حکم از جانب معاویه حاکم آن بلده طبه بود» پس عتبه مروان را از 
مقام حکومت دور نمود و خودش بر مسند حکومت برقرار گردید و 
خواست که حکم یزید پلید را درباره مروان جاری سازد. آن ملعون 
از دست ای رو عبه دست بر او یافت پس عتبه کسی به 


خدمت جناب امام حسین سم فرسناد و سفارش نمود که بگو 


حسین تبه زودی نزد ما بیاید. 


چون آن حضرت به نزد عتبه تشریف برد آن ملعون عرض کرد: 


حضرت فرمود: ای عتبه! تو را معلوم و مشخُّص است که مائیم 


اهل‌بیت رسالت و کرامت و خانه آباده عرّت و معدن نبوّت و رسالت 
و نشانه‌های راه هدایت و علامت‌های حق و راستی؛ و ماییم آن 
کسانی که خداوند عالمیان حق را در دل‌های ما برقرار فرموده است 
و آن را به ما سپرده است و زبان ما را به حت و راستی گویا نموده 
است» پیوسته زبان ما به اذن و حکم خدا بر حق ناطق گردیده و گویا 


شده است. به تحقیق از جد بز رگوار خود جناب رسول خدامرشیبه 


شنیده‌ام که می‌فرمود که خلافت و امارت برای فرزندان ابی سفیان 
حرام است! پس من چگونه بیعت با اهل‌بیتی و گروهی نمایم که 


جناب رسول خدامرنب در حق ایشان چنین سخنی فرموده است؟! 


چون عتبه این سخنان را از آن حضرت کاتب خود را طلبید 


و امر نمود که به این مضمون یزید پلید را نمه‌ای نوشت که «بسم الله 
الرحمن الرحیم این نامه‌ای است به سوی بنده خدا یزید امیرممنان از 


عتبة بن ابی سفیان, اما بعد به درستی حسین‌بن علی‌سمسدم را برای 


بیعت و اطاعت تو نمودم و حسین سبحم تو را لایق خلافت و 
سزاوار بیعت نمی‌داند؛ پس رأی و حکم خود را در حقّ او اظهار نما 
که ما به آن عمل نماییم واسلام!. 

چون نامه عتبه بر یزید لعین رسید و بر مضمون نامه ملع گردید 


و جواب 


نامه عتبه نامه در این مضمون نوشت : اما بعد چون نامه من 
به تو می‌رسد به زودی جواب نامه مرا به من پرسان و در جوابش نام 
کسانی که در اطاعت و بیعت من هستند و کسانی که از اطاعت و بیعت 
من خارج شده‌اند و گردن به طاعت و بیعت من نمی گذارند اظهار و 
بیان نما و باید سر حسین‌بن‌علی سبع را با جواب نامه به سوی من بغرستی+. 

چون مضمون نامه یزید پلید به جناب امام حسین حم رسید و 
دانست که آن ملاعین دست از او برنمی‌دارند و در صدد کشتن آن 
بزرگوار هستند عزم نمود که از زمین حجاز به سوی زمین عراق 
بیرون برود. چون تاریکی شب عالم را گرفت آن حضرت به سوی 
مسجد جناب رسول خدا سرش هرفته که قبر جد بز رگوار خود را 


وداع نماید. چون نزد قبر مبار ک جناب رسول خداسرنسد رسید 


» از قبر میارکك آن حضرت ساطم گردید» چون آن 


نا عتبه به یزید 


جواب یرید به دا 


عتبه 


وداع امام حسین(ع) 
یا قبس رسول خدا (ص) 


فصل اول 


مصادر مقتل بحار الانوار 


۵ 


مق 


الأبرارء تررجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


بزرگوار نور ساطع را مشاهده نمود آن شب را به متزل خود ب رگشت. 


چون فردا شب به ميان آمد باز به سوی مسجد جناب رسول 


خد اس سرت 


یف برده که قبر مبارک آن حضرت را وداع نماید؛ 
چون به نزد قبر مبارک رسید و آن را زیارت نمود برخواست چند 
رکعت نماز ادا نمود و نماز خود را بسیار طول داد و در حالت سجده 
خواب بر دیده‌های مبارکش مستولی گردید؛ چون خواب آن حضرت 
را ربود ناگاه در خواب خود دید که جناب پیغمبر-رشببته به نزد آن 
بز رگوار آمد و آن جناب را به سینه خود چسبانید و از مبان دو دیده 
مبا رک جناب امام حسین سس بوسید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو 
باد! گویا تو را می‌بینم در این نزدیکی به خون خود آغشته خواهی 
شدا در میان گروگی از این امت که به شفاعت من امید دارندا هرگز 


نصیبی و حظی از رحمت و شفاعت برای ایشان در نزد خدا 


نمی‌باشد ای فرزند گرامی! به زودی به نزد پدر و مادر و برادر خود 
خواهی رسید و ایشان مشتاق ملاقات تو هستند و به درستی از برای 
تو در بهشت درجات عالیه و مقامات بلشدی هست که به آنها 
نمی‌رسی مگر به شهادت در راه رضای خداوند عالمیان. 

مترجم می‌گوید: توجیه این مطلب را بعد از این ذکر خواهم نمود 
آنتهی. 


پس جناب امام حسین سء از خواب خود با دیده گریان بیدار 
گردید و به سوی اهل‌بیت خود ب رگشت و ایشان را از خواب خود 
آگاهی داد و ایشان را وداع نموده و خواهران و دختران خود و 
برادرزاده‌اش قاسم فرزند گرامی جناب امام حسن سحن را بر 
محمل‌ها سوار قرموده با بیست و یک نفر از اصحاب و اهل‌بیت 


گرامی خود بیرون رقت» که از جمله ایشان ابوبکرین علی و 
محمّدین علی و عثمان بن علی و عّاس بن علی و عبدالله بن مسلم ین 
عقيل و علی‌بن‌الحسین الاکبر و على اين الحسین الاصفر بود. 

چون بیرون رفتن آن حضرت به سمع عبدالله بن عمر رسید پس 
به راحله خود سوار گشت و از عقب آن حضرت بیرون رفت؛ خود 
را با سرعت تمام در بعض منازل به آن بز رگوار رساند» پس عرض 
نمود: ای فرزند عزیز جناب رسول خداممسس:. کجا می‌خواهی 
بروی؟ 

حضرت فرمود: به سوی عراق! 

عبدالله عرض نمود: دست از عزیمت به سوی عراق بردار و 


برگرد به سوی حرم ج بزرگوار خود. 


آن بزرگوار از بر 
چون عبداله از بررگشتن آن حضرت ناامید گردیند عرض نمود: یا 
اباعبدا! از بدن مبارک خود آن موضع و محل را که پیوسته ج 


به سوی مدینه طبه ابا و امتناع فرمود» 


بزرگوارت جناب رسول خدادرسم» از آنجا می‌بوسید برای من بگشا, 
جناب امام حسین سم ناف مبا رک خود را گشود؛ عبدالله بن 

عمر سه دفعه ناف مبا رک حضرت را بوسه نمود و گریست و عرض 

کرد: تو را به خدا می‌سپارم یا ابا عبداه! و می‌دانم که تو در این سفر 


که می‌روی کشته و به خون آغشته خواهی شدا! پس حضرت او را 


وداع نموده به سوی عراق متوجه گردید. 
چون به منزل ثعلییّه رسیدنده مردی که او را بشیر بن غالب 
می گفتند به خدمت آن بز رگوار آمد» عرض نمود: خبر ده مرا از 


تفسیر قول خداوند عالمیان که فرموده است: 


عبدالله بن عمس به 
دنبال امام حسین(ع) 


وداع عبدالله بن عم 
با امام حسین(ع) 


منزل ثطبیه و تنسیر 
امام (ع )برای بشیرین 
غالب 


3 
3 
3 
3 
3 
2 


۵ 


۳1 


الأرراره ترج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


ê 


خواب دیین اسام 
حسسین(ع) در منزل 
عذیب و گننگو باعلی 
اکر 


ادر 
منزل زهیمه 
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حضرت فرمود: امام و پیشوای مردم بر دو قسم است» یکی امامی 
است که مردم را به راه هدایت و رستگاری دعوت می‌نماید» پس 
گروهی اجابت دعوت آن امام را می‌نمایند که ایشان را به سوی 
هدایت می‌خواند و دیگری امام و پیشوای مردم می‌باشد و ایشان را 
به سوی راه ضلالت و گمراهی دلالت می کند» پس کسانی که 


پیروی به چنین امامی نموده باشند قول او را قبول می‌نمایند و راه 
ضلالت و گمراهی را پیش خود می گیرند و به آن نحو جاری 
می‌شوند و آنان که تابعان امام هدایت کننده هستند» جای ایشان 
بهشت خواهد شد و آنان که از تابعان امام ضلالت می‌باشند جای 
ایشان آتش دوزخ می‌باشد و فرمود: این است مراد از قول خداوند 
عالمیان که می‌فرماید: 

وف نی لح وق في الع" 

«یعنی گروهی در بهشت خواهند شد و گروهی در جهلّم.» 


پس از آنجا گذشتند تا رسیدند به منزل عُلَیْب و در آنجا فرود 
آمدنده نزدیک ظهر ساعتی آن حضرت به خواب قلوله مشغول 
گردید. پس از خواب خود با دیده گریان بیدار شد فرزند گرامی 
آن حضرت که عبارت بود از جناب علی اکبرب دم عرض نمود: ای 
پدر بز رگوارا چه چیز موجب گریه دیده‌های مبار ک تو گردید؟ 

حضرت فرمود: ای فرزند عزیز من! این ساعت چنین گونه 
ساعتی است که هرگز خواب در وی دروغ نمی‌شود! به درستی در 
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خواب دیدم هاتفی ندا می کند و ما را خطاب می‌نماید که شما در 
سیر خود سرعت نمایید و مر کب‌های شما به زودی شما را به سوی 
بهشت می‌رساند! پس از آنجا کوچ نمودند و در رهیمه تزول اجلال 
فرمودنده ناگاه مردی از اهل کوفه رسید که کنیه او بو رم؛ بو 
عرض نمود: ای فرزند گرامی پیغمبر خدال چه باعث شد که از مدیشه 


پیرون آمدی؟ 


مهم لله دشنام و 
ناسزا به من گفتند» صبر کردم! مال مرا گرفتند» باز صبر کردم و 
طالب ریختن خون من گردیدند» پس من گریختم! قسم به خداوند 
عالمیان هر آینه مرا خواهند کشت بعد از کشتن من خداوند عالم بر 


حضرت فرمود؛ وای بر تو یا اباهرم! 


ایشان جامه ذلت و خواری می‌پوشاند که ذلت عام و دائمی می‌باشد 
و بر ایشان شمشیر برنده‌ای مسلط می‌نماید که خون ایشان را می‌ریژد 
و بر ایشان کسی را مسلّط می‌فرماید که ایشان را ذلیل و خوار نماید. 

چون خبر ورود آن بز رگوار به منزل رهیمه به سمع نحس 
عبیدالله بن زیاد ملعون رسید» پس حر بن یزید ریاحی را با هزار 
سواره به مقابل آن حضرت فرستاد. 

حر گفته است: هنگامی که من از متزل خود بیرون آمدم که با 
لشگر خود به سوی جناب امام حسین سم متوجه شوم؛ هاتفی را 
شنیدم که سه دفعه مرا ندا نمود که ای حر! بشارت باد تو رابه 
بهشت! پس به اطراف خود نگاه نمودم؛ کسی را ندیدم برای خود 


گفتم مادر حر به عزای حر بنشیند و در ماتم او توحه و گریه تماید! 


فرزند جناب رسول خدامرتسد می‌رود به بهشت او را 


بشارت می‌دهندا!؟ 


اعم زام شدن حس برای 
مقابله با امام حسین(ع) 


فصل اول: مصادر مقتل بحار الانوار 


۵ 


علاقات حّبا امام 


حسیز(ع) وقت نماز 


محن الررارهتررجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
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در وقت نماز ظهر حر با لشگر خود به خدمت جناب امام 


سسم‌رسیده آن حضرت فرزند گرامی خود جناب علی اکبربد 


را امر فرمود که اذان و اقامه برای نماز ظهر گفت و آن حضرت 
برخواست و هر دو گروه که لشگر خود و لشگر حر باشند به آن 
حضرت اقندا نموده نماز را با آن حضرت ادا نمودنده چون آن حضرت 
سلام نماز را تمام نمود» حر برخواست و به خدمت آن بز رگوار آمد» 
عرض کرد: اسلا بل بان سول اله و ره لله و رکه 
السَلامْ ای بنده خدا! تو کیستی؟ 


عرض کرد: من حر بن پزید! 


آن حضرت فرمود: و ع 


حضرت فرمود: با حرا به جنگ ما آمده‌ای یا برای نصرت و 
باری ما٩‏ 

حر عرض نمود: به خدا س وگند ای فرزند جناب رسول خدامرنسب:ه 
مرا برای محاربه تو فرستاده‌اند که با تو جنگ کنم؛ به خداوند عالم 
پناه می‌برم که با تو جنگ نمایم و به سبب مقاتله تو در روز قيامت از 
قبر خود برخیزم در حالتی که از موی پیشانی من گرفته باشند, 

احتمال می‌رود که از عبارت حر چیزی دیگر مراد بوده باشد» 
زیرا که عبارت حر را جناب امام جعفر صادق یسم 
کرده است: ود بان اخشر من قبري و 
دي معو ی علقي و کب على حر وخهي في ار 


یعنی به خدا پناه می‌برم از اینکه از قب 


خود محشور شوم در 
حالتی که پیشانی مرا به پاهای من بسته باشند؛ یا از موی سر من 
گرفته باشند و دست‌های مرا به گردن من ببندند و مرا به رخسار و 


خد روی خود به آتش دوزخ 


حر عرض کرد ابن رسول الله! کجا می‌روی؟ ب رگرد به سوی 
حرم جد بز وگوار خود اگر به کوفه تشریف ببری تو را خواهند کشت! 
جناب امام حسین .دهم در جواب حرّ این ابیات را خواند: 
مضي فا مرت عار علی ای إذا م نزی ما و اد للم 


اسّی السرَحَال المتال 


لفظ «ماء در قول آن حضرت لدم وه زانده است» زیرا که 


بعد از ؛اذا» معروف است که گاهی لفظ «ماء را زیاد می‌نمایند و 


مسلما حال از ضمیر مرفوع است که در «جاهد؛ مستتر است و | 


ابیات در باب جمل احوال آن حضرت گذشت و باز خواهد آمد. 
حاصل معنای آنها این است: به زودی می‌گذرم و به سوی جهاد 
کافران می‌روم. پس با مرگ و کشته شدن از روئ مردانگی و 
جوانمردی؛ عار و سرزنش برای مرد نیک و کار و جوان نیک و حصال؛ 
روا و سزاوار نمی‌شود؛ هنگامی که یت راستی و رستگاری را کند و 
مجاهده نماید و با کافران جهاد کند. هنگامی که خودش مسلمان 
بوده باشد و جان خود را بر مردم نیک و کار مواسات و بخشش کند و 
از کسی که ملعون و مطرود از رحمت خدا است مفارقت و دوری 
نماید و با کسی که گناهکار است مخالفت کند» پس اگر در راہ 
رضای خدا به مردانگی و جوانمردی کشته شدم نادم و پشیمان 
نمی‌شوم و اگر زنده باشم ملامت کرده نخواهم شد» کفایت می کند 
در ذلت و خواری تو که زنده باشی و بینی تو به خاک مالیده باشد. 


معنای این ابیات با تفصیل در باب جمل احوال آن حضرت 


اشعار اما حسین(ع) 


در جواب حل 


فصل اول 


مصادر مقتل بحار الانوار 
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منسزل قطتطانیسه و 
ملاقاتاسا((ع)با 


عبدالله بن حر حتف 


گذشته است» هر کس می‌خواهد باید به آنجا نگاه تماید.! 


نزول اجلال 


پس آن حضرت از رهیمه کوچ نمود؛ در قطقطان 
فرمود و آن حضرت دید که در آنجا خیمه زده‌اند» از کسی پرسید 
که این خیمه از کیست؟ 

عرض نمود که خیمه عبدالله بن الحرً الحنفی است. 

پس حضرت او را طلبید و فرمود: ای مردا به درستی گناه بسیار و 
خطای بیشمار داری! و اگر در این ساعت توبه و انابه ننمایی و 
نصرت و یاری برای من نکنی تا جد من در روز قیامت پیش روی 
خداوند عالم شفیع تو بوده باشد» البته خدا تو رابه کرده‌های تو 
مژاخذه خواهد نمود؛ پس بیا توبه نما و مرا نصرت و باری کن تا 
فردا روز قيامت جد من شفیع تو باشد. 

آن بی‌سعادت عرض نمود: ای فرزند رسول خداسرنسد! به خدا 
سو گند اگر تو را یاری کنم اول مقتول در پیش روی تو می‌باشم؛ 
یعنی البته لشگر ابن زیاد غالب و قاهر خواهند شد و تو را می کشند و 
من نیز در پیش روی تو کشته می‌شوم» پس من این کار را اقدام 
نمی‌کنم و لکن این اسبی که دارم آن را برای تو دادم؛ به خدا 
سوگند ه رگز سوار این اسب نشدهام در حالتی که طالب چیزی بوده 
باشم مگر اینکه به آن چیز رسیده‌ام و پی هر شکاری که به | 


رفتم آخر آن را به دست آورده‌ام و هنگامی که سوار این اسب 
گشتم هر کسی که می‌خواست مرا آسیبی برساند نشد به من برسد» 
بلکه این اسب مرا از چنگ هر دشمن که اراده بدی به من داشت 


نجات داده است؛ پس این اسب در پیش روی تو حاضر است آن را به 


تو دادم و من ه رگز به باری تو نمی‌آیم. 

آن حضرت چون سخنان آن بی‌سعادت را شنید روی مبا رک 
خود را از او گردانید و اعراض نمود و فرمود: ما را حاجت به تو و 
اسب تو نیست و من گمراه کنند گان را یاور خود نمی کنم و به 
نصرت و یاری نمی گیرم و لکن از اینجا بگریز: پس نه بر خیر ما 
باش و نه به ضرر ما!» به درستی هر کس استغاثه ما اهل‌بیت رسالت 
را بشنود و صدای طلب یاری ما به گوشش برسد» در آن هنگام 
نصرت و باری ما ننماید خداوند عالمیان او را به روی خود به آتش 
دوزخ می‌اندازد. 

از آنجا کوچ نمود و در کربلا نزول اجلال فرسود؛ از اصحاب 
خود پرسید: این زمین کدام سرزمین است؟ 

عرض نمودند: ای فرزند رسول خدامردسمد! نام این سرزمین را 
کربلامی گویند. 


فرمود: 


خدا سوگند امروز بر ما این زمین» زمین اندوه و کرب و 
بلا است و این زمین همان جاست که خون‌های ما در آن ريخته 
خواهد شد و حرمت ما را در اینجا هتک خواهند نمود و بی‌حرمتی را 
برما مباح می‌دانند. 

چون عبیدالله بن زیاد بدبنیاد از فرود آمدن آن حضرت به زمین 
کربلا خبردار گردید به تهیّه و تدارک لشگر شقاوت اثر خود 
مشغول گشته و لشگرگاه را در نخیله که در خارج کوفه نام موضعی 


بود قرار داد و عمر بن سعد ملعون را با چهار هزار نامرد به سوی 


کربلا فرستاد که به آن حضرت در مقام جنگ و دشمنی باشند و از 


عقب آن ملعون عبدالله بن حصین تمیمی ملعون با هزار سواره روانه 


هر کس استفالة ما را 


بشتودو... 


ورود به كربلا 
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سختگیری ابن زياد و 
فرستادن شم به کنار 


عم سعد 


نام ابن زياد به عم 


شد و از عقب عبدالله تمیمی» شبث بن ربعی ملعون با هزار سواره 
روانه گردید و محمد بن اشعث بن قیس کندی با هزار سواره روانه 
شد و سرداری آن لشگر بی‌سعادت را به نام عمر بن سعد ملعون 
نوشت و آن حرام زاده را سر عسکر و سردار لشگر شقاوت اثر 
گردانید و گروه لشگر خود را امر نمود که اطاعت عمر بن سعد 
ملعون نمایند و به گفته‌ها و اوامر و نواهی آن حرام زاده گوش دهند 
و از حکم آن ملعون تجاوز و سر کشی ننمایند. 


چون چند روز از اب گذشت به ابن زیاد حرام زاده خبر 


رسید که عمر بن سعد با جناب امام حسین سدم در پنهانی با همدیگر 


صحبت می‌دارند و در یک جا می‌نشینند و با همدیگر راز می‌گویند 
و عمر بن سعد مقاتله آن حضرت را خوش ندارد و از جنگ آن 
بز رگوار کراهت دارد و میل او این است که مرتکب جنگ آن حضرت 
نگردد؛ پس آن ملمون شمر رام زاده را با چهار هزار نامرد به سوی 
کربلا روانه نمود و به عمر بن سعد نامه‌ای به این مضمون نوشت: 


اما بعده چون نامه من به تو برس فلا هن لخن لو خد 


یکظمه ول ما بل 


یعنی هنگامی که نامه من به تو رسید پس حسین‌بن على میس را 
مهلت نده و از گلوی او بگیره یعنی امر را بر او تنگ بگیر و حایبل شو 
میان او و میان آب و نگذار آب بیاشامد» چنانکه میان علمان و ميان 
آب حایل شدند؛ در روزی که عثمان را در خانه خود محاصره نمودند. 
چون نامه آن حرام زاده به عمر بن سعد بدذات و بداصل رسید» 
امر نمود کسی را که در ميان دو لشگر ندا دهد که ما امروز و امشب 


را برای حسین حدس و اصحاب حسین سیم مهلت دادیم؛ چون این 


ندا به گوش مبا رک جناب امام حسین یم و اصحاب آن بز رگوار 
رسید دلتنگ و اندوهناک گردیدند و بسیار بر ايشان گران شد پس 


جناب امام حسین سدم برخواست و در مان اصحاب گرامی خود 


خطبه‌ای خواند و فرمود: المي لا رف اهل یت أ و لا آزکی و 


۷ روا بي َو لب عفر 
قول آن حضرت َو حل این کلمه و ماد آن در ميان 


عرب به منزله مثال است؛ در جایی استعمال می‌کنند که کسی همه 
شب را راه برود و هرگز آرام نگیرد و می‌گویشد؛ لا سل 
حَمَل یعنی ری کل گویا شب را مانند شتر سوار گشته, تمام آن 
را راه رفت. 

پس حاصل مراد از خطبه شریفه آن است که ای خداوند گار من! 
اهل‌بیت و خانه آبادی نمی‌شناسم که از اهل‌بیت و خویشان من 
نیک وکار و خوش کردار و شایسته و پاکیزه‌تر بوده باشند و من 
اصحاب و یاورانی برای کسی نمی شناسم که ایشا 


یاوران من بهتر و نیکوتر باشند؛ فرمود؛ به تحقیق از محنت‌ها و 


از اصحاب و 


مصیت‌ها بر من نازل و هجوم آور گردیده است» آنقدری که می‌بینند و 
می‌دانید و شما از بیعت من در وسعت و راحت و جواز هستید و کلفت 


بیعت من در گردن شما نیست و ت را از گردن شما برداشتم و 


برای من در گردن‌های شما عهد و پیمان و بیعت وجود ندارد و حال 


که تاریکی شب شما را پوشیده است و شب پرده تاریکی رابه روی 


گنگ یسم 
حسیز(ع) با اصحاب و 
یسارانش در شسب 


عاشورا 
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جواب اهل بیت و یاران 
امام حسین(ع) به آن 


جناب درشب عاشورا 


زمین و خطه خاک افکنده است» پس تمام این شب را راه بروید و تا 
روز روشن سیر نمائید و در این تاریکی شب از سر من پراکنده 
شوید و به هر جا که ممکن باشد بروید؛ زیرا که این گروه بداختر به 
جز من کسی دیگر را نمی‌خواهند بکشند و طالب ریختن خون من 
هستند و اگر بر من ظفر یافنده هر آینه از غیر من غافل می‌باشند. 

چون اهل‌بیت و اصحاب آن حضرت این سخنان دلسوز و کلمات 
گریه خیز و اشک ریز را از آن مظلوم بیابان کربلا و قتیل فرزندان زنا 
شنیدند» پس عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب از جای خود 
برخواست و عرض نمود: ای فرزند گرامی رسول خدامردسرد! فردا 
مردم روز گار بر ما چه می گویند؟ که اگر ما شیخ و بزرگ و سیّد 
خود و فرزند سیّد عمویان و فرزند عزیز پیغمبر خود - که سید و 
آقای پیغمبران است -در میان گروه اعدا تنها بگذاریم و او را بی‌یار 
و یاور و در برابر این لشگر شقاوت اثر گذا 
بریم و هنوز در پیش روی او به جهت یاری و نصرت او شمشیر نزده 
باشیم و در یاری او با گروه دشمنان با نیزه مقاتله نکرده باشیم و به 
ضرب شمشیر و طعن نیزه» جهاد با دشمنان بداندیش او نلموده باشیم و 
اگر این را ترک کنیم و مثل تو بزرگواری که سیّد و بزرگگ و فرزند 


پیغمبر ما است در میان دشمنان تنها و خوار و بی یار و یاور بگذاریم» 


» جان خود را بیرون 


جان خود را به سلامت بیرون بریم ه رگز از زبان طعن و سرزنش 
مردم رها نمی‌شویم؛ پیوسته مردم رو زگار زبان طعن و ملامت بر ما 


دراز می‌نمایند؛ نه! به خدا سوگند هرگز چنین کاری از ما سر 


نمی‌زنده بلکه پیوسته در نصرت و یاری تو با دشمنان بد انجام جهاد 


خواهیم نموده تا اينکه به آن موردی وارد شویم که تو وارد خواهی 


تاگوار مرگ را بچشیم» چنانکه تو خواهی چشيد و 


شد و شرا 


جان‌های خود را در برابر جان عزیز تو فدا کنیم و نفوس خود را به 
نفس مبا رک تو سپر نمائیم و خون خود را فدای خون مبارکت 
کنیم» پس اگر چنین نماییم و در نصرت و یاری تو جاننثاری کنیم» 
پس به تحقیق تکلیفی را بجا آورده‌ايم که بر ما لازم و واجب بود و 
از عهده آن فرضی و تکلیفی بیرون آمده‌ايم که بر ما لازم شده است. 

بعد از آن بزرگوار از اصحاب گرامی آن حضرت مردی برخواست 
که او را زهیر بن قین بجلی می گفتند» پس عرض نمود: ای فرزند 
عزیز جناب رسول خداوند عالمیانسرنسد! به درستی بسیار دوست 
دارم و مشتاق هستم بر اینکه در راه مودت و مت تو و در راه 
مودت و محبّت کسانی که با تو هستند کشته و به خون خود آغشته 
شوم و بعد از کشته شدن زنده شوم و باز کشته شوم و باز زنده شوم 
و باز کشته شوم و زنده گردم؛ تا صد دفعه مرا چنین نمایند و په سبب 
چنین کشته شدن من خداوند عالم این بلا و محثت و مصیبت را از 
شما اهل‌بیت رسالت دقع نماید. 

پس آن حضرت چون این جواب با صواب را از ایشان شنیدء 


ایشان را به دعای خير یاد نمود و فرمود: خداوند عالمیان برای شما از 


جانب من جزای نیکو و خیر کرامت فرمایده پس آن بز رگوار امر نمود 
که از اطراف لشگر خود گودالی کندند که مانند و شبیه خندق بود و 
فرمود که آن را با هیزم پر کردند و فرزند بز رگوار خود علی اکب ریسم 


و بيست فر پیاده به سوی تهر فرات روانه نمود که 


خوف آب آوردند 


و آن حضرت در آن شب این ابیات جانگداز و دلسوز را می‌خواند: 


پاسخ زھیہ بن قین به 
امام حسیز(ع) 


تشک امام حسین(ع) 
ازیاران و اصحاب و 
ام به کندن خندة و 


آوردن آب 


فصل اول 
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در شب عاشورا 


و ال لاش بالديل 
و نا انم ی فخیل .وک خی شالت يلي 


من طالب و صَاحب 


و تمیز 


لفظ «من؛ در قول آن حضرت «من خلیل؛ به منزله 
برای زجر و شکایت است که از روز گار شده است و «اف؛ کلمه‌ای 


است که در مقام کراهت و زجر استعمال می‌نمایند و معنای وی در 


بعضی از مقامات به معنی «ْف» می‌باشد» چنانکه در این بیت این 
معنی انسب و البق است و در بعضی جاها در مقام تضجر و استکراه 
مستعمل می‌شود؛ چنانکه در مقام ناخوشی و زخم می گویند ااض» 
که به زبان ما به معنی «اوف» است و در اف استعمالات بسیار و لت 
بیشمار دارد؛ چې جماعتی از اهل لغت چهل لغت در وی ذکر 
نموده‌اند که بعضی از آنها 


است: أف به فتح همزه و تشدید 


فاء که از غایت حزن اندوه «اوف» می گویند به آن معنی است. 


و به ضم همزه و تخفیف فاء؛ با حرکات ثلاث در فاء» با 


ین و بی تنوین و أف به ضم همزه و تشدید فاء يا اجتماع 
ساکنین و أ 


شاید آنچه در این بیت واقع است از این قبیل بوده باشد و تشوین 


»با کسره همزه و تشدید فاء متح رک با حر کات ثلاث. 


یا در اصل لغت است یا به جهت ضرورت شعر است و با ضم همزه 
به جهت شعر تنوین جایز می‌شود» لکن بنابراین لازم نگرفته است که 
با تنوین کسر خوانده شود بلکه با تنوین ضم و فتح نیز جایز است و 


به هر تقدیر حرکات فاء حرکات یناه است» نه اعرابیه و شکای 


از 
روزگار در حقیقت شکایت است از اهل وی لکن در امشال این 


مقامات مراد بیان بی‌وفانی و بی‌اعتباری دنیای فانی است و بیان این 


است که این دنیا را نباید متزل جاودانی بداننده بلکه به متزله منزل 
مسافر است که یک شب و دو شب در آنجا می‌ماند» بعد از آن 
کوچ می کند و «اشراق» به کسر همزه اوّل و با قاف تاییدن آفتاب 
عالم تاب است و «أصیل» وقت را می گویند که در میان عصر و عشا 
واقع می‌شود و «ندیل؛ به وزن «امیره به معنای عوض و بدل است. 


پس حاصل معنای ابیات این است: اف و د 


باد بر تو ای 
رو زگار غدار و چرخ کج مدارا از جهت دوستی و حیثیت آشنابی 
تو» که برای هیچ کس وفا نکرده‌ای و هیچ وقت و زمان و عهد و 
دوران با کسی راه محیّت و دوستی و وفا نپیموده‌ای! چه بسیار شده 
است که در هنگام طلوع آفتاب و تا 


یدن خورشید عالمتاب و هنگام 
غروب تیر اعظم و ظهور شب تاریک کننده عالم؛ از طالبان مال و 
منال و صاحبان جاه و جلال تو کشته گردیده و طالبان و دوستان تو 
دست خود از تو به ناچاری بریده‌اند و این زو زگار بی وفا و گردون 
بی اعتبار از هیچ کسی به عوض و بدل قناعت نمی کند و از 
احدی بر کشتن دیگری راضی و خوشنود نمی گردد؛ به درستی همه 
امور به سوی خداوند جلیل راجع می‌شوند و زندگی و حیات دائمی 


مخصوص ذات مقس حضرت باری تعالی است و باز گشت امور 


همه عالم و عالمیان در قبضه قدرت قاهره خداوند قادر بی‌چون است 
و هر زنده و صاحب روح و حیات راه م رگ را خواهد پیمود و شربت 
ناگوار مرگ را به ناچاری خواهد چشید. 

چون جناب علی اکبرسده با یاران در آن شب به خیمه گاه 
ب آوردند جناب مظلوم 


کربلا به اصحاب گرامی خود فرمود: برخيزید از این آب بیاشامید 


ملائکک پاسبان از نهر فرات چند مشک ۲: 


فصل اول 


مصادر مقتل بحار الانوار 


۳ 


الأبررار» تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


دعای مسریع الاجابه 
امام(ع) در جواب 


۵ جسسارت‌پسمس 
ابوجویربه 


که این آخر توشه شما از آب جهان فانی است و جامه‌های خود را 
بشوئید» تا اینکه کفن‌های شما باشندا 


چون صبح صادق آن روز مصیبت و بلا از افق مشرق طالع گردید 
حضرت با اصحاب گرامی خود فریضه صبح را ادا فرمودنده آن شاء 
کم سپاه» لشگر سعادت خود را برای قتال کافران و جهاد گروه طاغیان 
آماده و مها نمود و صف ایشان را جنگ مرب فرمود و امر 
نمود که هیزم آن خندقی که در اطراف لشگر خود کنده بودند آتش 
بزننده تا اینکه لشگر کافران از هر طرف راه به لشگر آن حضرت نيابشد 
و جنگ گروه اشرار با لشگر آن امام ابرار از یک طرف بوده باشد. 

از آن طرف عمر بن سعد حرام زاده لشگر شقاوت اثر را برای 
قتال لشگر فرزند عزیرٌ جناب رسول خدامردسراه آماده و مهيا نمود. 

یکی از آن گروه کافران به اسب خود سوار گشته از لشگر مخالفان 
جدا گردید؛ رو به سوی لشگر آن امام انام گذاشت که فرزند زنازاده 


ابو یره نی بود به نزدیکک خندق رسید و آن آتش افروخته را در 
میان خندق مشاهده نمود که شعله‌ور و افروخته گشته» از روی شادی و 
استهزاء دست‌های نحس و نجس خود را به همدیگر می‌زد و صدا نمود: 
ای حسین‌سده»! و ای اصحاب حسینمده:! بشارت باد شما را به آتش» 


از آتش دوزخ؛ در دنیا آتش بر خود افروخته‌اید. 
این مرد کیست؟ 


حضرت از اصحاب گرامی خود پرسید: 

عرض کردند: پسر ابی جویریه مزنی است. 

زبان معجز نمای آن حجّت خداوند عالمیان به این کلام معجز 
ین ناطق و گویا گردید: هم 


حرارت و عذاب دردناک آتش را بر این ملعون در دنیا بچشان. 


اب آثار في لاه یعنی خداوندااً 


همان ساعت از بر کت دعای سریع الاجابه آن امام اخیان اسب 
آن حرام زاده و بد کردار رم نموده از جای خود برکنده شده او را 


از بالای زین به میان آن آتش افروخته انداخت. بدن نحس آن 


ملعون به آتش شعله‌ور سوخته گردید ل ۳ 


بعد از آن از لشگر شقاوت اثر عمر بن سعد حرام زاده مردی 
بیرون آمد که نام او را تمیم بن حصتین فزاری می گفتند» فریاد نمود: 
ای حسین ددم و اصحاب حسین‌سد.م! آیا به سوی آب فرات نگاه 
نمی کنید که مانند شکم ماهیان ظاهر و نمایان می‌شود و روشنی 
می‌بخشد» به خدا س و گند هرگز قطره‌ای از آن آب نخواهید چشید تا 
اینکه شربت ناگوار مرگ را بچشید. 

حضرت پرسید: این مرد کیست؟ 

عرض نمودند: تمیم بن حصین. 

آن بزرگوار فرمود: این مرد و پدرش از اهل آتش جهلّم هستند! 
خداوندا! او را در این روز تشنه و عطشان بکش. 

از غایت سرعت تأثیر دعای آن پسندیده خداوند عالمیان» همان 
ساعت تشنگی بر آن ملعون گل وگیر و مستولی گردید» به شتی که 
از غایت عطش از بالای اسب خود به روی خاک افتاد و یارای 


حرکت و توانایی برخواستن در آن ملعون خسران مآب نمانده بود؛ 


در زیر سم اسبان لشگر بدن نحسش خورد خورد گردید تا روج 
پلیدش به آتش دوزخ در پیوست. 
پس ملعون دیگر از لشگر عمر بداختر بیرون آمد که او را محمد 


بن اشعث بن قیس کندی می گفتند» فریاد نمود: 


ای حسین عه ! پسر 


فاطمه! تو را دام حرمت و خحصوصیّت از جناب رسول خدامرضسبف 


دای س الإجابه 
امام( ع )درجواب 


جسارت تمیم بن حصین 


جسارت محمد بن اشعٹ 
وجواب اام 


حسین(ع) 


3 
3 


3 
4 
3 
1 


۳1 


3 
3 
9 
۳ 
۵ 
3 
3 
3 
5 


دعای سریع الاجابه 
امام(ع) در حق محتد 


بن‌اشمث 


است که دیگران را آن حرمت و خصوو 
چون جناب امام حسین بحم سخن کف رآمیز آن طاغی شقی را شنید. 
به زبان معجز بیان خود به این آیه وافی هدایت ناطق و گویا گردید: 
لن الله امطلفی آذ و لوح و آل هی و آل عران على 


یعنی خداوند عالم جناب حضرت آدم سدم و حضرت وحم 


و آل جناب ابراهیمبته و آل عمران سم را بر عالمیان پسندید و 
اختیار نمود ایشان ذریه و فرزندانی بودند که (از نظر پاکی و تقوا)» 
بعضی از ایشان از بعض دیگر گرفته شده بودند. 

آن بزرگوار بعد از تلاوت این آیه فرمود: به خدا س و گند به 
درستی محمّد نید هر آینه از آل و فرزندان حضرت ابراهیم یسم 
است و عترت هادیان و فرزندان گرامی او از آل محم در سید است. 


حضرت پرسید: این مرد کیست؟ 


عرض کرداند محمّد بن اشعث بن قیس کندی. 


پس آن حضرت سر مبا رک خود را به سوی آسمان برد و 
خداوندا! امروز ذلتی و خواری بر محمد بن اشعث بنما که هر گز بعد 
از امروز او را عزیز و با عرّت نفرمای؛ ناگاه از غایت سرعت دعای 
معجز نمای آن حضرت اقتضای طبیعت بر آن کافر بی سعادت رخ 
داد از اسب خود فرود آمد و از میان لشگر امسعود عمر بن سعد 
مردود بیرون رقت که قضای حاجت نماید؛ پس خداوند عالمیان 
عقربی بر آن حرام زاده مسلط فرمود؛ در همان ساعت او را گزید از 


نهایت سوزش زهر نیش دلسوز عقرب با بدن برهنه و عورت 


۱ .آل‌ععران: ۳۳ 


گشوده» جان پلید او به سوی آتش اسفل دوزخ شتافت. 

چون آن ملاعین آب را از لشگر 
نمی گذاشتند که قطره‌ای از آن آب فراوان مباح بی‌پایان بچشنده 
تشنگی شدید و عطش بی نهایت بر جناب امام حسین 
اصحاب گرامی او مستولی گردید» مردی از 


نام او یزید بن حصین همدانی بود به خدمت سراسر سعادت آن 


بز رگوار منع نمودند و 


و 


ان آن حضرت که 


حضرت آمد؛ راوی این خبر شریف که ابراهیم بن عبداله است گفته 
است که آن مرد نیک و کار خالوی ابواسحق همدانی بوده عرض نمود: 
یا بن رسول اله‌سرنسبم::! اذن و رخصت برای من می‌دهی که به سوی 
این گروه ضلالت بروم و سخنی برای ايشان بگویم و پندی بدهم. 
چون رخصت یافت سوی آن اهل شقاوت شتافت و به صدای 
بلند فرمود: ای گروه مردم! این را می‌دانید که خداوند عالمیان جناب 
محمد مصطفی‌سیرنید. را به وت و رسالت به سوی عالمیان فرستاد 
و آن حضرت نیک وکاران را به ثواب‌های بی کرانه و نعمت‌های کامله 
الهی بشارت می‌داد که از برای مؤمنان در بهشت برین مهيا و آماده 
کرده است و گناهکاران را از عذاب دردناکک دوزخ می‌ترسانید و 
مردم را به سوی دین خدا دعوت می‌فرمود» چراغ افروخته تاریکی‌های 
ضلالت و گمراهی و نوربخش شاهراه هدایت و رستگاری بود و این 
آب فرات است که خو کهای صحراها و سگان بیابان‌ها داخل نهر آن 
آب بی‌پایان می‌شوند و آب از آن نهر می آشامند و سیراب می 
و شما اذعا می کنید که از امت جه بزرگوار این بز رگوار هستید؛ با 


وجود این میان آب و میان فرزند جناب رسول خداسرسد حایل 


شده‌اید و نمی گذارید از چنین آب فراوان سیراب گردد. 


نصیحت‌یزیدبن 
حصین به لشگی دشمن 
به ان اماع ) 


3 
3 
۲ 
3 
3 
۶ 


۳-۹ 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


احتجاج امام حسین(ع) 
بالشكرىشىنبا 


معرفی خود 


چون آن گروه اشقیا و سگان بی‌حیا این کلمات را از زبان آن مؤمن 


پاک طینت و نیکو سریرت شندنده گفتد 


يدا سخن خود را 


بسیار طول دادی؛ دیگر کلام خود رایس کن و زبان خود را از سخن 
گفتن باز داره به خدا س وگند باید حسینسدم تشنه لب و عطشان گردد؛ 
چنانکه تشنه و عطشان گردید کسی که پیش از حسینبده‌بود. 

مترجم می‌گوید: مراد آن ملاعین سوّمی بود که مسلمانان به جهت 
طفیان و ظلم و عدوان کافر بی‌ایمان خانه او را محاصره نمودند و آن 
ملعون را کشتند. مواخذه چنین کافر بدطینت را از فرزند گرامسی 
جناب رسول خدامردء» نمودند انتهی. 

چون جناب امام حسینبسه دید آن ملاعین جواب آن مزمن 


پاک را ۱ 


گونه رد کردنده فرمود: ای یزید! در جای خود 


پس آن حضرت به نفس نفیس خود برخواست و در برابر آن گروه 
شقاوت اثر به شمشیر خود تکیه داده ایستاد با صدای بلند خود آن 
طاغیان ستمکاران را ندا فرمود و گفت: شما را به خدا سو گند می‌دهم 
آیا مرا می‌شناسید؟ 
ایشان عرض کردند: بلی! می‌شنا 
عالمیانی و سبط آن بز رگوار هستی! 
فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید که جد 


» تو فرزند رسول خداوند 


بزرگوار من جناب رسول خدامرشسم» است؟ 

عرض کردند: بلی! می‌دانيم که جدّت جناب رسول انبم 
است! 

فرمود: شما را به خدا قسم آیا می‌دانید که مادر من فاطمه 


زهراسحم دختر پیغمیر خدا محمد مصطفی رنه است؟ 


ایشان گفتند: بلی! این را می‌دانیم! 

فرمود: شما را س و گند می‌دهم به خدا آبا می‌دانید که پدر 
بز رگوارم علی بن ابی طالب نحم است؟ 

ایشان گفتند: بلی! می‌دانیم! 


فرمود: آیا می‌دانید که جده من خدیجه دختر خویلد است که 


اوّل زنی است از زنان عالمیان از این امّت که به شرف اسلام پیش از 
همه ایشان مشرّف شد؟ 

آن ملاعین عرض کردند: بلی! 

حضرت فرمود: شما را سوگند می‌دهم به خداوند عالمیان؛ آیا 
می‌دانید که حمزه سید الشهدا عم پدر بز رگوار من است؟ 


ایشان عرض نمودند: بلی! می 


حضرت فرمود: شما را قسم می‌دهم به خدا آیا این را می‌دانید. 
که جناب جعفر که در بهشت با ملائکه پرواز می‌نماید عم بز رگوار 


من است؟ 


آن کافران سخت دل عرض کردند: بلی! می دان 


حضرت فرمود: شما را به خدا س وگند می‌دهم آیا می‌دانید که 
این شمشیر که من آن را در این روز حمایل کرده‌ام شمشیر جناب 
رسول خدا رنه است؟ 

عرض کردند: بلی! می‌دانیم! 

حضرت فرمود: آیا می‌دانید این عمامه که به سر خود گذاشته‌ام 


عمامه جناب رسول خدامرتیر» است؟ 


آن معاندان عرض نمودند: بلی! می‌دانیم! 
حضرت فرمود: آیامی‌دانید که پدریز رگوارم جناب علی مرتضی سدم 


پیش از همه این امّت به شرف دین اسلام مشرّف و به خلعت تصدیق 


3 
3 


مصبادر مقتل بحار الانوار 


۳ 


را ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


>2 
ع 


جواب دشمنان به 
سخنان امام حسین(ع) 


در روز عاشورا 


نبوت و رسالت جناب رسول خداسرشدرد مخللع و سربلند شد و از 
همه این امت داناتر و بردبارتر و علمش از همه ایشان بیشتر و حلمش 
از جمیع امت زیادتر بود و او بود ولی و سیّد هر مومن و مومنه؟ 

آن کافران بی دین و معاندان بی‌مذهب و بقین عرض کردند: 
بلی! می‌دانیم! 

حضرت فرمود: چون همه اینها را که می‌دانید و می‌شناسید پس 
به چه سبب و علّت ریختن خون مرا حلال دانسته‌اید و حال آنکه پدر 
بزرگوارم در روز قيامت دشمنان خود و دشمنان فرزندان خود را از 
آب حوض کوثر منع و دفع خواهد فرمود و ایشا را از کنار وی 
تشنه و عطشان بر می گرداند چنانکه شتر تشنه را از مشرعه آب دور 
می‌نمایند و نمی گذارند که شتر بیگانه از مشرعه آب بیاشامد و در 
روز قبامت عم حمد در دست مبا رک جد بز رگوار من خواهد شد. 

آن ملاعین با وجود اینکه تصدیق سخنان آن حضرت را نمودند» 
عرض کردند: همه آینها را که فرمودی می‌دانیم و لکن ما دست از تو 
بر نمی‌داریم و تو را نمی گذاریم که از چنگ ما رهایی یابی تا اینکه 
شربت ناگوار مرگ را تشنه لب و عطشان بچشی. 

چون جناب مظلوم کربلا و آن کشته گروه اشقیا این جواب را از 


آن فرزندان 


شنید به دست معجزنمای خود از طرف ریش مبا رک 
خویش گرفت و عمر شریفش در آن روز به پنجاه و هفت سال رسیده 
بود و فرمود: شدید و سخت گردید غضب خداوند عالمیان بر گروه 
بهودان» هنگامی که گفتند عزیزب. پسر خداست و شدید و سخت شد 
غضب خدا بر طایفه نصاری هنگامی که قائل شدند بر اینکه حضرت 


مسیح بن مریم بحم پسر خداست و شدید و سخت شد غضب خداوند 


عالم بر مجوس هنگامی که برای آتش عبادت تمودند و آن را به 
خدایی اخذ کردند و عبادت برای خداوند عالمیان را ترک نمودند و 
شدید و سخت شد غضب پروردگار عالم بر گروهی که پیغمبر خود 
را کشتند» و شدید و سخت شده است غضب خداوند قهٌّار بر این 
گروه اشرار که اراده نموده‌اند فرزند عزیز پیغمبر خود را بکشند. 

جناب امام جعفر صادق.بس می‌فرماید چون حر بن یزید ریاحی 
همه این سخنان را شنید و دانست که آن گروه اشرار دست از آن 
امام ابرار نخواهند برداشت و عزم دارند که آن بز رگوار را بکشند 
توفیق الهی او را گرفته اسب خود را رکاب زد» تیز و تند از لکشر 
کفر و عناد عمر بن سعد بدبنیاد د رگذشت و به سوی لشگر سعادت 
اثر آن امام ابرار گذاشت و دست خود را به سر گذاشته بود. 

مترجم می‌گوید: گویا عادت کسی که نادم و پشیمان می‌شد در 
مقام عذرخواهی و توبه از گناهکاری. بر این جاری بودانتهی. 

و می‌گفت: ای خداوند رحمان رحیم! به سوی تو بازگشت 
می کنم و توبه و انابه از کرده‌های خود می‌نمایم» پس توبه مرا قبول 
فرماء زیرا که دل دوستان و فرزندان پیغمبر اکرم تو را ترسانیدم. 

چون به نزد جناب امام حسین ده رسید عرض نمود: ای فرزند 
عزیز جناب رسول خداسرنسیم:.! آیا راه توبه برای من باز است و 
خداوند عالم توبه مرا قبول خواهد نمود؟ 

حضرت فرمود: بلی! خداوند عالیمان توبه تو را قبول فرسود و از 
سر تقصیر تو د رگذشت! 

چون این سخن بشارت آمیز و شادی و فرح خیز را از آن معدن 


فتوّت و کرامت شنید عرض نمود: ای فرزند گرامی جناب رسول 
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رجز خوانی و کارزار 


حر بن یرید 


امام حسین(ع) بر بالین 
ج 


خدامرشیم»مرا اجازت و رخصت فرما که در پیش روی تو با کافران 
جهاد نمایم و جان خود را فدای جان مبارک تو گردانم. 

پس حضرت او را رخصت جهاد داد» رو به میدان کارزار 
گذاشت و می گفت: 

أرب في اخ اقگم بالي .عن حبر من حل بلا العف 

کلمه «عن؛ در اینجا به معتی بدلیّت نزدیک به معنی سبیّت است» 
«حل؛ به معنی تزول می‌باشد و «خیف» بر وزن ضیف به معنی ناحیه 
می‌باشد و نام آنجای سفیدی است که در میان کوه ابوقبیس معروف 
است و نام مسجدی است در یک طرف منی واقع گشته و آن مسجد 
را به این نام نامیدند» به جهت اینکه آن را به آن موضع سفیدی که 
در میان کوه مذکور واقع است تشییه نموده‌اند» یا به جهت اپنکه در 


ناحیه منی واقع گشته یا به جهت اینکه در دامن کوه وافع است. 


پس حاصل مضمون رجز آن بزرگوار این | 
خود به گردن‌های شما می‌زنم» از جهت اینکه دفع نمایم شما را از 
بهترین آن کسانی که به بلاد خیف نازل و وارد گشته‌اند. 

مرادش از بلاد اخیف؛ ممالک حجاز است» چون مسجد خیف 
از جمله مساجد مشرّفه و متب رکه است» آن بلاد را به سوی وی 
اضافه نمودند. 

پس هجده نفر از آن گروه بداختر را به سوی سَقّر فرستاده تا 
آخر زخم‌های کاری بر بدن مبا رک آن بز رگوار رسید. جان خود را 
بجان آفرین تسلیم نمود؛ پس جناب امام حسین سد به نفس نفیس 
خود به سر نعش آن کشته گروه ستمکاران آمد» در حالی که خون 


مانند ناودان از زخم‌های او جاری بود حضرت فرمود: به به! ای حرا 


تو در دنیا و آخرت آزادی» چنانکه به حر 


» شده‌ای! 
مترجم می‌گوید: گویا مراد این است. ای حرا تو در دنیا از نجبا و 
کرام هستی و در آخرت از آتش دوزخ آزاد گشتهای انتهی. 


پس آن حضرت این دو بیت را در بالای سر او می‌خواند: 


عم لر خر ي راج ونم لح خلت لماح 
و نف لحر إذئاةى حا فحاة تسه علد الصاح 


یعنی چه بسیار نیک وکار و خوش کردار و نجیب است حر که حر 
فرزندان ریاح است و چه بسیار پاک طینت و نیکو سریرتست و در 
هنگام وزیدن بادهای مصائب جانگداز صاحب صبر جمیل است حر و 
چه بسیار صالح و نیکو خصات است حر هنگامی که سین یہ را 
اجابت نمود» در آن وقتی که طلب نصرت و یارۍ می گرد؛ پس جان 
خود را در هنگام صباح فدای جان گرامی جناب امام حسین نح نمود. 


در معنای بیت دوّم احتمال دیگر می‌رود» ان شاءالله بعد از | 


مذ کور خواهد شد. 
پس بعد از حر زهیر بن قین به مبارزت اشقیا قدم ثبات به میدان 


قتال گذاشت و آن بز رگوار در حالتی که جتاب امام حسین حم را 


مخاطب به خطاب خود ساخته بود این بیت را می 


یم قى ئة شب و لمرتی عبا 


کلمه «نلقی؛ به ظاهر نسخه‌ها با نون تكلم مع القیر است و 
احتمال دارد که با تاء خطاب بوده باشد. 


رجخواتی و بارزه 
زهیس بن قین 
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رجزخوانی و دلاودی 
حبیب بن مظاهی 


پس حاصل معنای بیت بنابر تقدیر اول این است که امروز در بهشت 
برین با جد بز رگوار تو که پیغمبر اکرم سرضسرں است و با برادرت 
حسن مجتبی بم و پدرت علی مرتضی یم ملاقات خواهم نمود. 

پس با آن گروه 


به خاک مذلت افکند و این بیت را می‌فرمود: 


اشرار مشغول کار زار گردید» نوزده نفر از ایشان 


آا زیر و آنا انس 


مهن عن تس 

منم زهیر منم فرزند قین» شما را به شمشیر خود از حسین بم 
دفع می کنم. 

در آخر به تیغ اعدا شهید گشته روح پر فتوحش به آشیان بهشت 
پرواز نمود. 

بعد از آن بر گوار جناب حبیب بن مظاهر اسدی روی به سوی 
جهاد کافران نهاد و می‌فرمود: 
اخ و ابي مر لخن ازکی ملکم و طهر 

کین خت راتان لني بغار 

جمله «نتصره به منزله علّت است از برای قول آن بزرگوار که 
فرموده است ان آزکی منک و هه و به منزله بیان وجه اطهریّت 
است؛ یعنی منم حبیب و پدر من مظاهر است» ای گروه ستمکاران! 
هر آینه ما نیکوتر و پاکیزه‌تر از شما هستیم» چون که نصرت و ییاری 
برای بهترین مردم می کنیم» هنگامی که مذ کور گردد؛ یعنی هنگامی 
که مردم را با آن جناب که عبارت از جناب امام حسین‌سسم است؛ 


ذکر نمایند و با یکدیگر نسبت بدهند و بسنجند» آن جناب از همه 


له در تسخه بحاو بجای طهر هره فیط شده است. 


مردم عالم و عالمیان و آدم و آدمیان بهتر و نیکوتر است. 

جناب حبیب با ایشان مشغول کارزار گردید و می‌زد و 
می کشت» تا اینکه سی و یک نفر از آن گروه اشرار رابه سوی 
دارالبوار فرستاد. بعد از کارزار بسیاربه شمشیر آن ستمکاران بد کردار به 


درجه شهادت رسید»,درن بعد از شهادت آن بز رگوار عبدالله ابی 


عروة غفاری قدم ثبات به میدان مبارزت نهاد و می‌فرمود: 
قدغلمت حفا بثو غفار ي دب قي طلاب فار 
ارقي لاف تطار 

و «غفار؛ بر وزن «کتاب؛ است» منسوب به بنو غفار رهطی از قبیله 
کنانه است و جناب ابوذر غفاری منسوب بر آن قبیله است و «طلاب» 
بر وزن اضراب؛ مصدر ثانی باب مفاعله می‌باشد؛ به معنای طلب نمودن 


حثی است که در ذّه دیگری بوده باشده یال طالب ماهر طلابا 


إذا طبه بت «تأر به فتح اء ملت و سکون همزه و گاهی همزه را 
مقلوب به الف می کنند. به معنی خون است که در گردن دیگری 
بوده باشد؛ «مَشرّف» به فتحه میم و راء» مفرد مشارف است» جای 
بلند را می گویند و از دهات عرب آنجاها را می گویند که نزدیک به 
آبادانی باشند و آب و علف و مزارع و میوه‌های وی بسیار و بی شمار 
بوده باشد» مانند دهات شام شوم و شمشیر مشرفی به آنجاها منسوب 
است. بعضی از اهل لغت گفته است که این محض خطا است» بلکه 
شمشیر مشرفی که به زبان عرب سیف مشرفی می گویند منسوب به 
موضعی از یمن است: ناه بر وزن «حصا به فتح قاف و بتابه فرسوده 
مصنف دہ به کسر قاف است» به معنی رمح و نیزه است» «خطاره بر 


وزن شداد نیزه تیز است که نی و چوب وی نا زک بوده باشد. 


رجز خوانی و کارزار 
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رجن خوانی و مبارزء 
قاری قس‌آن؛ بیس بن 


خضین 


حاصل معنای این دو بیت این است به تحقیق به راستی گروه بنو 
غفار دانسته است که به درستی من در مقام طلب خون دوستان خود 


دفع می کنم و شمشیر می‌زنم؛ یا به جهت کینه‌ای که با دشمنان دين 


و امام مبین دارم به شمشیر مشرفی و نیزه ت آنها را دفع می کنم. 
پس بیست نفر از ایشان را به سوی آتش نیران فرستاد و به ضرب 


شمشیر و طعن ن 


ء دشمنان به باغ‌های جنان ارتحال نمودرنرشسه 
بعد از شهادت آن بز رگوار رر بن مضیر هندانی‌نس به قتال 


آن گروه کافران قدم نهاد و آن بز رگوار از جمله عبّاد و زهاد و 


قاری قرآن و اقرء اهل زمان بود و می‌فرمود: 
ان بسن و يني خر لا خر فیتن یس یه یت 
مراد از خیر اول واضح است و در ترجمه بیت واضح تر خواهد 
گردید و اما خیر دوم پس مراد از وی محتمل است که دین و 
مذهب بوده باشده چنانگه در دعای آخر نماز میت وارد است للم 
نا لام مه ال ره ظاهر مراد از اين محض دين حقو مذهب 
درست بوده باشد و دلیل بر این مطلب آن است که این را در نماز 
میت می‌گویند. خواه مزمن کامل باشد یا متعّف به انواع فسق و 
فجور باشد و محتمل است که به معنی بهتری و نیکویی بوده باشد. 
پس حاصل معنای بیت بر تقدیر اول چنین است: منم بریر و پدر 


من خضیر است» خیر و فایده‌ای نیست در دوستی کسی که دين و 


مذهب درست نداشته باشد؛ و معنی وی بر تقدیر دوم واضح است. 


١‏ در تسخه بحار رین خفیره آمده است بدین جهت تیز مصرع اول شم او که چند 
سطر بعد می آید 
قدس‌سوه طبق متن مترجم وارد کرده است 


در بحار آمده استء «آنا دير و آبی خفیر» ؛البته در امالی صدوق 
صدوق» #قمانی: ۱۶۱ 


پس سی تفر از آن گروه بداختر را به سوی آتش سقر فرستاده 
بعد از آن به شمشیر آن ستمکاران به درجه شهادت فایز گردید,نرتس 
بعد از شهادت آن بز رگوار مالک بن انس کاهلی رو به میدان 


کارزار گذاشت و این ابیات را در مقام رجز می‌خواند و می‌فرمود: 


ن کاهل‌ها ور ُودان ‏ ر الحندفیون و قیس لن 


بان قوي فص الافستران ٠‏ اقم کوئوا کانود الحان 


ال علسي فيا ارخ و آل حزب شيةً اشیستطان 


«کاهل؛ بر وزن صاحب نام فرزند اسد بن خزیمه است و به نام 
آن مرد قبیله‌ای از بنی اسد نامیده گردیده: ظاهر این است که ضمیر 
«کاهل‌ها؛ به قبایل یا به عرب راجع باشد و «دودان؛ نام پدر قبیله‌ای از 
قبیله بنی‌اسد است که به ضم دال گفته‌اند و «خنددقیون» نام قییله‌ای 
جه رکه لقب لیلی دختر 
حلوان بن عمران است و وجه ملقب شدن آن زن به این لقب آن 


است که به «خْدّفه منسوبنده بر وزن 


است که آن زن» زن الیاس بن مضر بود و سه فرزند از فراش الیاس 
زابیده بود که نام یکی از ايشان عمرو و دیگری عامر و سومی شمیر 
بود. روزی الیاس شوهر همان زن شترهای خود را به چراگاه بیرون 
برده ناگاه خرگوشی از جای خود برخواست. شتران الیاس از آن 
خرگوش رم کردند و به اطراف پراکنده گردیدند. چون عمرو 
مشاهده نمود که شترها از خ رگوش رم نمودند؛ از خیمه بیرون 
دویده از عقب خ رگوش شتاب نمود که آن را بگیرد پس در اند کك 
زمان خ رگوش را ادراک نمود؛ از این جهت ملقّب به «مد ر که» 
گردید و عامر از پی عمرو به آن خ رگوش رسید و آن را صید نمود 


و طبخ کرد از این جهت به «طابخه؛ ملّب گردید و او را عامر 
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رجن خوانی و شجاعت 
زیاد بن مهاص 


طابخه می گفتند و غمیر در این ساعت در خیمه نشسته بود از خیمه 
بیرون تیامد و به سیب انزوا کردن خود در خیمه به اقمعه؛ مب شد 
و لیلی زن الیاس از پی ایشان به سرعت می‌رفت» شوهرش از او 
پرسید: چرا خندفه می‌نمایی؟ یعنی سرعت می کنی» لیلی گفت: 
خندفه و سرعت نسودم تا حالت شما را بدانم. چون لیلی چنین 
جواب داد ملقب به خندف گردید. «عیلان» بر وزن «سلمان» نام پدر 
قیس است: ی نام اسب قیس و گروهی از مضر به آن شخص منسوبند؛ 
صم بر وزن «صرد؛ یا بر وزن فُرس کسی را می گویند که هر 
چیزی را که ملاقات می کند آن را بشکند و پایمال نماید. «اسود؛ 
جمع اسد است» به معنی شیر است» «جان» طایفه‌ای از جن است یا 
مراد از وی نوعی از مُارها است که دیده‌های آنها سیاه می‌شوند. 

پس حاصل معنای ابیات چنین است: به تحقیق دانسته است کاهل 
قبایل یا عرب 7 فیله دودان و قبیله خندف و فیله قيس عیلان, که 
قوم من شکننده همگنان و پراکنده کننده اقرانند ای قوم من! مانند 
شیرهای جانٌ در روز جنگ باشید فرزندان و خویشان جناب علی 
امیرمۋمنان بم شیعیان و تابصان خداوند رحمانشد و فرزندان و 
خویشان ابوسفیان بی‌ایمان شیعیان و تابعان شیطانند. 

پس آن بزرگوار با گروه اشرار جنگ نمایان نموده هجده تفر از 


آن ملاعین را به سوی آتش نیران فرستاد تا اينکه به تیغ دشمنان به 


خون آغشته گردید,درنس 
بعد از شهادت آن بزر گوار زیاد بن مهاصر کندی قدم ثبات به 
نبردگاه اهل شقاوت نها چون به برابر ایشان رسید مانند شیر ژیان بر 


آن گروه طاغیان حمله نمود و می‌قرمود: 


امیر» مسکن و مأوای شیر است و در بعضی 


نسخ «عریزه است. چنانکه مصنف فرموده است و معنای وی 


مخالفت و معاندت کردن و خشمناک بودن است: «خادر» آن شیر را 
می گویند که همیشه در مسکن و مأوای خود بوده باشد و گردیدن 
وی اند ک شود؛ گویا مأخوذ از خدر است که به معنی پرده است و 


شاید چنین شیری در وقت شکار سخت گیر باشد یا اینکه شیر در 


بيشه خود به جهت زیادتی انس و خبرداری به آنجاهاه خویتر از 


جاهای دیگر شکار می‌نماید و یا اینکه تشبیه کردن خویش به چنین 


قسم شیر از جهت آن است که حالت و شجاعت این قسم شیر بر 
دیگران مخفی و مستور می‌باشد» همچنین بر آن کافران زباد مخفی 


و مستور بود که ه رگز کارزار او را مشاهده نکرده بودند. 


یعنی منم زیاد و پدر من مهاصر است و شجاعت من بیشتر است 


که پیوسته در مسکن خود مستور باشد» ای پروردگار 


من! به درستی تو خبر داری که من برای جناب امام حسین ددم ناصر 


و یاور هستم و ترک کننده و دوری جوینده از پسر سعد حرام زاده 
هستم و از آن کافر معاند بی‌زارم. 

پس آن بزرگوار نه تفر از گروه اشرار رابه سوی دارالبوار 
فرستاد» تا به درجه رفیعه شهادت رسید ,سنس 

بعد از او وهب بن وهب قدم دلیری و شجاعت به عرصه مبارزت 
گذاشت و پیش از واقعه کربلا نصرانی بود؛ در دست مبا رک جناب 


امام حسین بم به شرف اسلام مشرّف شد و به زیب و زیور مذهب 


رشادت و جنگ وهب 


بن وهب 
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محن! 


سانست اسام(ع) از 


کارزار مادر وهب 


الأبرارء ترجمه و 


شح مقتل بحارالنوار 


رجز خواتی و مبارزه 
^a‏ هلال بن حجَاج 


امامّه آراسته و پیراسته گردید» آن سعادتمند با مادر خود تابع آن 
امام انام شدند و در خدمت سراسر سعادت آن جناب به کربلا آمدنده 
پس آن پاک طینت به اسب خود سوار گشت و عمود خیمه را 
برداشت» قدم ثبات بر کارزار گذاشت و با ایشان مقاتله و محاربه نموف 
هفت یا هشت تفر از آن گروه اشرار را به آتش دوزخ روانه نمود. 

مترجم می‌گوید: باید تردید در میان هفت و هشت نفر از راوی 
بوده باشد. زیرا که جناب امام جعفر صادق دم عالم به حقیقت امر بود 
یا اینکه همه اینها را آن حضرت از زبان راویان قضیّه کربلا نقل نماید 
و خودش بیان حقیقت امر را نفرمایده زیرا که این روایست از اول تا 
آخر با غالب اخبار آینده نمی‌سازد للم علداله و علد رشوله و 
آَوصيانه ال رضیین اتهی. 

چون هشت نفر از گروه طاغیان را به آتش نيران فرستاد در دست 
ایشان اسیر گردید و آن بز رگوار را زنده و دست بسته به نزد عر 
حرام‌زاده آوردنده آن ملعون امر نمود که گردن آن مظلوم را زدند و 
سر مبا رکش را بجانب لشگر سعادت اثر جناب امام حسین سم 
انداختند, مادر نیکو خصلت آن پاک طینت شمشیر فرزند عزیز خود 
را گرفت و به مبارزت کارزار آن کافران متوجه گردید. 

جناب امام حسین بم فرمود: ای مادر وهب! در جای خود 
بنشین» زیرا که خداوند عالمیان جهاد را از زنان برداشته است؛ به 
درستی تو با فرزندت در بهشت با جد بزرگوار من محمد 
مصطقی نتسه 


بعد از شهادت وهب هلال بن حجَاج قدم دلیری به 


خواهید شد. 


اد آن قوم 
صاحب عناد و لجاج گذاشت و این بیت را می‌فرمود: 


آزمي بها مله آفوفیا ‏ وشن لا تفه 
«اشفاق؛ به معنی حذر و پرهیز کردن است و گاهی به معنی 


اعراض می‌آید. خصوصا در جایی که با لفظ «من؛ متعدی گردد؛ 


چنانکه در قول خداست: 
رفن منها فخنل‌ها الألساذي' 
و هر دو معنی در این مقام محتمل است. شاید معنی اول بهتر 


بوده باشد و «آرمی؛ یا به صیغه تکلم و مبنی از برای فاعل است» یا 


مبنی از برای مفعول است. 


معنای بیت بر تقدیر اوّل این است: به سوی گروه کافران تیرها 


می‌اندازم و ایشان را به نیزه‌ها می‌زنم که سر آنها به خون ایشان 
علامت دار و رنگین می‌باشد و پرهیز کردن و حذر تمودن ایشان از 


این نیزه‌ها نفس ایشان را فایده و منفعت نمی‌دهد 


این وجه به قرینه بیت لاحق پرواضح است؛ چتانگه خواهد آمد 
ان‌شاءاله. 


تیز و نیزه مرگ 


معنای بیت بر تقدیر دوم چنین است: مرا به 
خیز می‌زننده در حالتی که سرهای تیز آنها به خون بدن من 
علامت‌دار و رنگین می‌باشد و پرهیز کردن او از مرگ مقر حتمی 
نفس را فایده نمی‌دهد» چنانکه خدای متعال فرموده است: 

یتما تکولوا بذ ركم لسوت و لز کشم ف بروج 

یعنی هر کجا که باشید م رگ حتمی شما را درک خواهد نمود؛ 
هر چندی که در برجهای محکم و قلعه‌های مستحکم بوده باشید. 
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چون آن بزرگوار این بیت را فرمود حمله بر آن ستمکاران نمود 
و سیزده تفر از آن جفاکاران بداختر را به سوی آتش سقر فرستاد» 
آخر به ضرب شمشیر و طعن نیزه و تیر آن کافران روح پر فتوحش 
به آشیان بهشت برین پرواز نمود,سرسد 

بعد از شهادت آن بز رگوار جناب عبداله بن مسلم قدم به عرصه 


گاه نبرد نهاد و می‌فرمود: 


شنت ل افتل لا خسرا.. وقدوحشت 
رة أن أذقى جانا ق ٠٠‏ لا فان من ععتی و قرا 


افر اول که در آخر مصراع اول بیت دوم است صفت مشبّهه 


است» اصل وی افرّره بود بر وزن صَخب بعد از ادغام اف گردید و 
فر دوم در آخر مصراع دوّم فعل ماضی است که اصلش افر بر 
وزن ضَرب بود و در معنای بیت اوّل دو احتمال موجود است. 
احتمال اول آن است که به سو گند بر نفس خود لازم و واجب 
نموده‌ام که کشته و به خون خود آغشته نباشم مگر به رشادت و 
جوانمردی؛ و به تحقیق مرگی که در میان رختخواب می‌باشد چیزی 


ناخوش و مکروه یافته‌ام و مرگ با تیغ و نیزه که با جوانمردی و 


آزادی باشد شیرین و محبوب و زیب و زینت جوانمردی است و 
نشانه آزادی و مردانگی است و در میان اقسام مرگ بهتر و نیکوتر و 
آسان‌تر است؛ چنانکه در سایق در باب خبردادن جناب رسول 
خدامرشی.ت از کشته شدن جناب امام حسین سىم اشاره بر آن 
گذشت ' و بر این مطلب دلالت می‌نماید کلام معجز بیان جناب سیّد 


کونین ابوعبدالله الحسین س که فرموده است: 


و. ک: ۳۳ 


و إن تكن الابدان موت اقغات مقر امرء بالف في الله ی 

یعنی هرگاه بدن‌های کاینات از برای چشیدن شربت ناگوار 
مرگ آماده و مخلوق شده است» پس کشته شدن مرد به شمشیر در 
راه رضای خداوند لایزال از غایت حذاقت و دانایی می‌باشد. 


از جناب اميرمۋمنان سح 


مضمون روایتی منقول است 
که حاصل مضمون وی این است که آسان‌ترین م رگها کشته شدن 
به ضرب شمشیر است.! 

احتمال دوّم آن است که این را بر خود لازم تصوده‌ام که کشته 
نباشم مگر به آزادی و جوانمردی و حال آنکه مرگ را چیز منکر و 
مکروه و تلخ دانسته‌ام و ناخوش دارم که در زبان سردم ترسان و 
بی‌هنرمند و فرّار و گریزنده از نبردگاه مبارزان نامینده و مُذ کور گردم؛ 
زیرا که مرد خائف و ترسان کسی می‌باشد که معصیت خداوند 
عالمیان کرده است و از جهاد لازم گر بخته و فرار کرده باشد. 

بعید نیست که در این بیت آن بز رگوار اشارت بة ذکر حالت 
دوّمی نموده باشد که هیمشه عادت آن لعین و سایر دوستان او بر این 


جاری بود که از غایت ترس و بی‌هنری خود از جهاد لازم اعراض 


می‌نمودند و مرتکب معصیت پرورد گار عالیمان می‌شدند. 


امام علی بن ایی ا مب ve‏ 
ن أي طالب يده لأف صر ډ فر 
نفة الاسلام کلین,اکافی ۵: ۵۳: ۱ شیخ طوسی؛ التهدیب ۶ ۱۲۳: 1۱۰ 
شيخ طوسی, الأمالی: ۱۶۱: ۲۸۴ شيخ ید الجمل: ۵۸ افا بن جرئیل قمی؛ 
الفضاتل: ۶ على بن عيسى اريلى» كف الفمة ۱: 41۴۰ محمد بن حسن فال روحة 
الراعظین ۲: ۳۶۳ 
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گت 


محن الأبرار» ترجمه. 
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پس آن بز رگوار سه نفر از گروه اشرار را به سوی آتش دارالبوار 
فرستاد و به ضرب شمشیر کافران به درجه شهادت سید رب‌ش. 

بعد از شهادت آن بز رگوار فرزند عزیز جناب سیّدالشهداسده و 
نور دیده فاطمه زهراحسم جناب على اكبر رُوحي و روح لالم 


الفداء قدم دلیری و مردانگی به میدان مبارزت نهاد. 


کافران دید اشک حسرت از دیده‌های مبا رکش فرو ریخت و گفت: 
خداوندا! تو گواه باش بر این گروه ستمکار و کافران غدار» در 
اینکه به مبارزت ایشان کسی عازم است که فرزند رسول توست و 
شبیه‌ترین مردم است به پیغمبر اکرم تو از جهت جمال رخسار و 
نشانه و صفات حمیده آن رسول مختار. 

چون جناب علی اکبرس به میدان کارزار رسید و در مقام رجز 


خوانی فرمود: 


آمده است» به معنی زدن کسی با 
+ فعل مضارع باب انفعال است. از انی نی 


به معنی بر گشتن سر نیزه به عقب و با هم پیچیده و دولا شدن و نحو 


نیزه و مزراق است؛ 


آن است. 
پس حاصل معنای بیت چنین است که منم علی فرزند جناب امام 


' این بتی که مرجم نقل فرموده است در مت یحار تیامده است؛ فقط یک مصرع بادا 
آغمی غز ,ورد شده استه اگر چه در رجزهایی که در احوال آنبزرگوار 
اد مد این بت ورد شدهفست. 


ن‌علی‌سداسد» قسم به خانه خدا و کعبه نزدیکترین مردم به 


جناب پیغمبرسرنسبه» مائیم و بر آن پیقمبراکرم سزاوار هستیم و با 
نیزه تیز می‌زنم شما را تا اینکه سر نیزه بر گردد و شکسته شود آیا 
نمی‌بینید که از پدر بزرگوار خود چگونه حمایت می‌نمایم و دشمنان 
او را دفع می کنم» در راه محبتش جان‌نثاری می‌نمايم. 

پس ده نفر از آن ملاعین بد گهر را به سوی آتش جهنم فرستاده 
بعد از آن به خدمت پدر بزرگوار خود بر گشت و عرض نمود: ای 
پدر بزرگوار! از بسیاری تشنگی به تو پناه آورده‌ام و از نهایت عطش 
و جگرسوزی به تو شکایت می کنم. 

جناب امام حسین سد فرمود: ای فرزند گرامی! بر تشنگی صبر 
نما و ساعتی خودداری کن» زیرا که به زودئ ج بزرگوارت با 
کاسه بزرگ و کفایت کننده خود تو زا بةآب بهت سیراب 
می‌نماید که ه رگز تشنه نمی‌شوی. 

پس آن بزرگوار با لب تشنه به سوی جهاد کافران برگشت؛ 
جنگ نمایان نمود تا چهل و چهار نفر از گروه اشرار را به سوی 


آتش شرربار دارالبوار فرستاد سم اله عليه و ی باه الطاهرین 


بعد از شهادت آن بز رگوار جناب قاسم فرزند گرامی جناب امام 


حسن مجتبی سم قدم به میدان مبارزت گذاشت و می‌فرمود: 


اذُری» به ضمٌ ذال جمع «ذْرُوه» با ضم ذال و کسره وی به معنی 
اعلا و بلند هر چیزی را می گویند» چنانکه می گویند: روة ال 


یعنی اعلا و قله در کوه «جنان» که بر وزن کتاب 


«جتة؛ است» 


رجن‌خوانی و کارزار 
قاسمینالحسن(ع) 
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هنگامه غربت و تنهایی 
امام حصین(ع) 


اصابت تیم به گلوی 
مبارک 


زمینی را می‌گویند که پر از درختان خرما و سایر میوه‌ها بوده باشد و 
از این جهت استعمال وی در بهشت شده است. 

پس حاصل مضمون بیت این است که آن بز رگوار تفس خود را 
در مقام تسکین و تسلّی و 


مخاطب نموده می‌فرماید: ای نفس! جزع و اضطراب از آشامیدن 


ب و تحریص بر شهادت و جهاد کار 


شربت ناگوار مرگ ننماء زیرا که هر نفسی فانی خواهد شد و هر 
زنده و موجوده فانی و نابود می گردد و بشارت باد تو را که امروز با 
درجات عالیه بهشت برین ملاقات خواهی نمود. 

پس سه نفر از ایشان را به سوی جهْم فرستاد؛ پس به ضرب 
شمشیر و طعن نیزه و تیر دشمنان از زین اسب به زمین افتاد و روح 
پاکش به باغهای ب 


برین پرواز نعود,س‌نس 

در آن هنگام جناب امام حسین بء به طرف راست و چپ خود 
نگاه فرمودء از یاوران نیک و کاران و اهل‌بیت و فرزندان گرامی خود 
کسی را ندیده سر مبارک خود را به سوی آسمان بلند نمود و گفت: 
ای خداوند عالمیان! تو بر آنچه از این گروه و اشرار به سر فرزند 


فرزندان سگان در 


و دانایی و بر حایل شدن | 


پیغمبر تو می‌آید 


میان فرزندان پیغمبر تو و میان آب فرات آگاهی! پس تیری از چله 
ینان آمد به حلقوم و گلوی مبا رک آن جناب رسید از 


کمان آن بی 
اسب خود به زمین کربلا افتاد» پس تیر را از گلوی مبارک خود 
کشید و خون را از زخم گلوی خود به دست مبا رک خود می گرفت 
و چون دست مبا رکش از خون حلقومش پر می گشت به سر و ریش 
مبا رک خود می کشید و سر و ریش مبا رکش را به خون خود آغشته 


می‌نمود و می‌فرمود: با خداوند گار عزیز و جلیل خود در حالتی ملاقات 


می‌نمايم که مظلوم و به خون بدن خود آغشته و غلطیده باشم. 

چون خون بسیار از زخم‌های بدن آن امام ابرار جاری گردید 
ضعف شدید بر آن بزرگوار مستولی گشته به رخسار و گونه مبارک 
چپ رویش به روی خاک گرم کربلا افتاد و دشمن خدا سان ایادی 
و شمر بن ذی الجوشن عامری با گروهی از ستمکاران شام شوم به 
بالای سر مبا رک آن امام مظلوم رسیدند؛ بعضی از آن ملاعین به 
بعض دیگر می گفت: دیگر چه انتظاری دارید؟! این مرد زخم دار را 
راحت نمایید و کار او را تمام کنید. 

پس سنان ابن انس اینادی ملعون از اسب خود فرود آمد و از 


ریش مبارك آن حضرت گرفته سر مبا رکش را با شمشیر خود 


می‌برید و آن ملعون می گفت: به خدا س و گند سر تو رامی‌برم و حال 
آنکه می‌دانم که تو فرزند عزیز جناب رسول خلالرد ساد هستی و از 
جهت پدر و مادر بهترین مردم عالمیانی! 

چون اسب جناب امام حسین بم صاحب خود را کشته دید یال 
و کاکل و پیشانی خود را به خون مبارکک آن جناب آلوده نمود و 
روی به سوی خیمه‌های حرم نهاده چون دختران گرامی پیغمبر 
خدامررنسرند صدای اسب آن حضرت را شنیدند از خیمه بیرون 
دویدند» ناگاه دیدند که اسب آن حضرت بی‌صاحب و بی‌راکب 
آمده است» پس دانستند که آن حضرت را کشته‌اند و جناب ام کلثوم 
دختر جناب امام حسین‌س- از خیمه بیرون دوید و دست خود را به 
سرش گذاشته نوحه و ندبه می‌نمود و می‌گفت: وا مُحَمّداه» این 
کشته فرزندان زناه حسین سدم توست که به صحرای کربلاافتاده» 


عمامه و رداء مبار کش را غارت نموده‌اند. 


نوالجناح ہے در خی 
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ورود سے مبا رک به 


لی شتا سم 


آن ملاعین سر بریده آن حضرت را به کوفه آورده داخل مجلس 
ن زیاد ملعون نمودند و آن کسی که سر مبارک آن 


حضرت را آورده بود به پسر زیاد بدبنیاد گفت: 


عيدالله 


الا ركابي قط و تنب 


حي اس نا و 1 


«محچّب؛ به صیفه اسم مفعول کسی را می‌گویند که از سردم 
محتجب بوده باشدء احتمال دارد که مراد آن ملعون کنابه از غایت 
بز رگواری جناب امام حسین سب باشد به اعتبار اینکه از غایت 
جلالت و بزرگواری او کسی را جرأت و ت 
ملازم این پادشاه کشته و مظلوم شود یا اینکه مراد بیان این است که 


انائی این نبود که هميشه 


آن مظلوم پادشاهی بود که پیوسته حاجبان در در خانه‌اش می‌نشستند: 
یعنی کسی غیرمعروف لبود و از جمله بزرگان و پادشاهان بود و یا 
اینکه مراد این اشت که کسی تا حال قدر و منزلت و بزرگواری این 


پادشاه را نشناخته است» بلکه شأن و بزر گواریش از مردم پوشیده شد 


بون؛ جایز است که به صیغه معلوم و مجهول خوانده شود. 

پس حاصل معنای این دو بیت این است: پر کن رکاب مرا از 
نقره و طلاه زیرا که من پادشاه محتجب را کشته‌ام و کسی را کشته‌ام 
که از حت پدر و مادر بهترین مردم عالمیان است و بهترین ایشان 
است هنگامی که خود را به نسی نسبت دهنده یعنی هر کسی که در 
مقام مفاخرت تسب خود را به او بنماید» نسب و حسب آن بز رگوار 
از نسب همه اهل رو زگار بهتر خواهد شد. 

چون فرزند زنازاده زیاد بدبنیاد این سخن را از آن ملعون شید 
آتش غضب در کانون سینه پر کینه‌اش شعله ور گردید و گفت: وای بر 


توا اگر دانستی که او از جهت پدر و مادر بهترین مردم بوده پس او 
را چرا کشتی؟! امر نمود که گردن نحس آن ملعون را زدند» خداوند 


عالمیان به زودی روح پلید آن حرام زاده را به آتش دوزخ رساند. 


مترجم می‌گوید: به ظاهر سیاق روایت مراد از گویشده اين دو 
بیت سنان بن انس ملعون بود که خداوند عالمیان به زودی آن ملعون 
را در دیا به جزای عمل قییح خود رساند. به دست کسی که به 


و علی قاتله انتهی. 


خاطر او معصیت خدا نموده بود 


پس فرزند زنازاد؛ زیاد ملعون به سوی جناب ام کلشوم خواهر 
جناب امام حسین سم یا دختر آن جناب -بنا به اختلاف نسخه 
حدیث شریف -متوجه گردید و عرض نمود: حمد و ثنا مر 
خداوندی را لایق و سزاوار است که مردان شما را کشت» پس 
چگونه بافتید آنچه که خدا به سوی شما آورد و چگونه دیدید صنع 
و تقدیر خدا را درباره شما؟ 

جناب ام کلشوم فرمود: ای پسر زیادا اگر دیده تو به کشتن 
حسین مب روشن و خندان گردید؛ پس از تبعیّت جه بز رگوارش 
بیرون رفتی و مخالفت جد امجد آن بز رگوار نمودی» زیرا که چه 
بسیار بود که دیده جد بزرگوارش به دیدن رخسار مبار کش روشن و 
خندان می گردید و پیوسته آن حضرت او را می‌بوسید و لب‌های 
مبار ک فرزند عزیز خود را می‌مکید و او را بر دوش مبارک خود 
می گذاشت و بر کتف مبا رک خود سوار می‌نمود. 

فرمود: ای پسر زیاد! جواب جا امجد او را آماده و حاضر نما 


که فرزند عزیز آن حضرت را کشتی که فردای قیامت جد 


به درک واصل شىق 
خواتد ده اش مارد 
مجلس عبیداله به 
دست آن ملعون 


جسارتوبحةث 
عبیداللّه بن زیاد با اهل 


بیت امام (ع) 
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بزرگوارش خصم تو خواهد شد. 


مترجم می‌گوید: گویا مراد جناب امام جعفر صادق سدم از تقال 
قضيّه کربلا به این طریق. محض اشاره به آن قضیه جان گداز بود 
نه بیان تقل تفاصیل آن مصیبت دلسوز و گریه خیز: پس چنانکه غالب 
احوالات سایر شهدای کربلا را نفرموده است. مانند شسهادت فرزندان 
جناب امیرممنان_., مثل حضرت عباس‌ سىء و دیگرانه پس بنابراین 


چندان منافات با تفاصیل آینده نخواهد شد انتهی. 


+ شيخ صدوق» #مابی: ۱:۱۵۰ 
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مصفد. تفصیل آن را از کتب معتبره علمارسب: که تام‌های 
آنها را در اول این باب ذکر نموده در ضمن این فصل بیان فرموده 
است» چنانکه می‌فرماید: شیخ بز رگوار شیخ مفیدس, در کتاب 
ارشاد از کلبی و مداینی و سایر ارباب سیر و تواریخ نقل کرده است 
که گفته‌اند چون جناب امام حسن مجتبی سدم به زهبر جفا از این 
جهان فانی به خانه جاودانی ارتحال نمود» شیعیان آن حضرت که در 
زمین عراق بودنده به مقام خروج آمدند» به صدد چنگگ با قعاویۀ بن 
ابی‌سفیان افتادند و مقارن این حال نامه‌ای به خدمت سراسر تتعادت 
جناب امام حسین ددم نوشتند و حاصل مضمون نامه‌های ایشان چنین 
بود که ما می‌خواهیم بیعت معاویه را بشکنيم و برای تو بیعت کنیم. 

چون نامه اهل عراق به خدمت آن پادشاء حجاز رسید» آن 
حضرت از قبول خواهش ایشان ابا و امتناع نمود و نوشت که این امر 
را من اقدام نمی کنم» زیرا که میان من و معاویه عهدها و پیمان‌ها 
بسته شده است که نقض آنها روا نیست تا اینکه مات عهدنامه و ايام 
پیمان تمام شود و به آخر برسد و چون معاویه ملعون بمیرد در امر 
خود فکری خواهم نمود. 

مترجم می‌گوید: در فصلل سابق وصیّت معاویه ملعون را در 


بیعت شیعیان با امام 
حسین( ع )برای جنگ 
بامعاويە 


یو 


2 
۱ 
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خصوص جناب امام حسین دم شنیدی که به پسر حرام زاده خود 
وصیّت نمود که قرابت آن جناب را با جناب رسول خدارس: 
مراعات کند و بدی در حق آن حضرت ننماید. چون این قسم 
سخنان از معاویه ملعون بسیار بعید بود. زیرا که آن ملعون پیوسته در 
صدد این بود که نسل جناب رسول خداسنس.» را از دنیا بسردارد و 
کسی را از ایشان در روی زمین باقی نگذارد و اعتقاد به نبوت و 
رسالت حضرت نداشت و قائل بر حشر و نشر و روز جزا نبود بلکه 
در کفر و الحاد قدیمی خود بود و روز به روز عناد و الحاد او در 
تزاید بود. 

از این جهت مصنف در کتاب فارسی خود سخنان آن لمین را 
چنین گونه توجیه نموده فرموده است که « غرض معاویه ملعسون از 
این سخنان حفظ ملک و پادشاهی يزيد پلید بود. زیرا که می‌دانست 
که بعد از شهید نمودن آن بزرگوار ملک دنا بر او مستقیم نخواهد 
شد و جمیع خلایق از مزمن و منافق از او منحرف خواهند گردید و 
معلوم است که آن کافر اعتقاد به خدا و روز جزا و نبوّت سيد 
انیامرنس» نداشت و کفر و نفاق او بر عالمیان ظاهر بود » تمام شد 
کلام مصنف.. در مقتل فارسی خود. 

در نظر قاصر مترجم این است که این توجیه برای سسخنان و 
سفارشات معاویه خالی از استبعاد نیست. به ملاحظه حرکاتی که از 
خود آن ملعون در خصوص جناب امیرمؤمنان سد و جناب امام 
حسن‌بدم سر زده بود و آن ملعون اگر اعتقاد به روز جزا و رسالت 
سیّدانیبا۔رضبرد نداشت چنانکه حق این است. از کجا می‌دانست که 


ملک و پادشاهی بزید پلید بعد از 


جناب امام حسین سدم باقی 
و پایدار نمی‌شود؟! زیرا که آن ملعون از علم غیب خبر نداشت» مگر 
اینکه این را از اخبار جناب رسول خدادرنسم:. دانسته باشد و 
مفروض این است که اعتقاد به نبوّت و رسالت آن حضرت نداشت 
و گفته‌های آن حضرت را حمل بر کذب و دروغ می‌نمود و سردم 
روزگار را امتحان کرده بود که هر گونه مخالفت درباره فرزندان 
جناب رسول خدامر,ه بکند از ایشان یاری و نصرت درباره آن 
بزرگواران نمی‌کنند. چنانکه بر این مدعا بعضی از فقرات سختان آن 
ملعون اشارت نمود. 

پس آنچه به نظر قاصر حقیر می‌رسد آن است که آن ملعسون 
سخنان گذشته را برای خوش آمد مردم می‌گفت و در باطن به کشتن 
آن بزرگوار راضی و خشنود بود. چنانکه ایسن را تأیید می‌نماید 
روایتی که ابومختف از کلبی روایت کرده است که چون سرض 
شدید بر معاویه ملعون مستولی گردید در آن وقت یزید پلید در نسزد 
آن عنید حاضر نبود. به روایتی در آن وقت والی حمص بود پس 
معاویه کاغذ و دوات طلبید که وصیّت نامه‌ای با 


چون حاضر کردند مکتوب طولائی نوشت که بعضی از فقرات وی 
این است که ای فرزند من! اهل شام را به تو میسپارې زیسرا که 
ایشان از تواند و تو از ایشانی. پس هر کسی که از ایشان به نزد تو 
وارد شود او را گرامی بدار و مهربانی نما و هر یکی از ایشان که 
غایب گردد از حال او و خبر او مطلع باش: او را فراموش نکسن, در 


خصوص اهل عراق با خبر باش و اگر هر روز از تو خواهش نمایند 
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که حاکم ایشان را عزل نمایی گفته ايشان را قبول نما و حاکم را 
عزل کن و این بهتر است از پراکنده نمودن خلق و خروج ايشان بر 
ساطان؛ ای فرزند من! جمیع بلاد را به حیطه تصرف تو در آوردهام و 
گردن گردن کشان روزگار را برای تو ذلیل و خوار نمسوده‌ام و از 
چهار نفر بر پادشاهی تو می‌ترسم. 

یکی عبدالرحمن بن ابی‌بکر است و او دنیا را بسیار دوست دارد. 
پس تو بر دنیای او یاری نما. دوّمی عبدائه بن عمر و سوّم عبداله بن 
زیر در خصوص آن دو نفر بعضی سفارشات نمود که در سابق 
ذشت و چهارم حسین بن علی: پس البته مردم عسراق او را به 
خروج تکلیف خواهند نمود. پس اگر بر او ظفر یابی خویشی او را با 
جناب رسول خدا مراعات نما و بدان که پدر او از پدر تو بهتر است 
و مادر او و جد او از مادر و جد تو بهتر است برای مرد است آنچه 
در درونش هست. که ترجمه عبارت آن ملعون است «ر مء ما 
بقلب ظاهر مرادش این است که اينها سخنانی بود که بابد در امه 
ثبت شود لکن آنچه در دل تو مرکوز است و از رازهای مکنون 
ضمیر است. آن را به عمل بیار و این عبارت پر واضح است در اینکه 
آن ملعون به کشتن جناب امام حسین سىء راضی و خوشنود بوده 
است» دلایل بسیار بر این مدعا موجود است نوشتن آنها باعث طول 
کلام است انتهی. 

ب رگشتم به ترجمه تتقه روایت مصنفد.., که از شیخ بز رگوار 
شیخ مفید نقل کرده است که چون معاویه به د رک اسفل جحیم ارتحال 
و انتقال نمود که روز وفات آن ملعون نیمه ماه رجب سال شصتم 


همجرت جناب رسول خداسرنسد بوده چون یزید ملعون بر امر 
سلطنت برقرار شد و در جای پدر ملعون خود تشست؛ نامه بر والی 


مدینه که ولید بن 


ابی‌سفیان پود تو 
چنین بود که باید از حسین بیعت برای من بگیری و او را از بیعت آن 


کافر عنید مهلت و رخصت ندهد و بر تأخیر بیعت راضی نگردد. 


چون نامه یزید حرام زاده بر ولید رسیده در میان شب کسی را به 
خدمت جناب امام حسین سم فرستاد که بگوید ولید تو را در این 
ساعت می‌طلبد؛ چون فرستاده ولید به خدمت آن بز رگوار رسید و 
سفارش ولید را به عرض همایون آن امام مبین نمود» آن حضرت به 


علم امامت غرض آن بد عاقبت را دانست که برای چه اسر آن 


حضرت را در میان شب می‌طلبد. پس به جمعی از مالیا و غلامان 
خود امر نمود که به زیور سلاح آراسته شوند و شان فزمود که 
ولید مرا در این هنگام به مجلس خود طلییده ومن از او آسوده 
خاطر نیستم که مرا برای امر بزرگی در این شب تکلیف نماید و آن 
را قبول نکنم آسیبی به من برساند که ولید» غیر مأمون است و شاید 
به ضرر من سعی نماید و آن حضرت ایشان را سفارش نمود که شما 
با من بیایید» چون من داخل مجلس ولید شدم شما در در خانه ولید 
بنشینید» هنگامی که شنیدید که صدای من با ولید بلند گردید پس 
شما داخل مجلس او شویده تا اینکه شرّ او را از من دفع نمایید. 

پس آن حضرت در همان شب با موالیان و غلامان خود وارد 
مجلس ولید گردید» آن حضرت دید که مروان بن حکم ملعون در 
مجلس ولید حاضر است و در نزد او نشسته است. چون حضرت در 


مقام و جای خود آرام گرفت» ولید خبر مردن معاویه را به خدمت 


تدبیر امام حسین(ع) 
برای رفتن به خانه 
ولید 


گننگ وی از 
حسین(ع) با ولید در 


خصوص بیمت 
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آن بز رگوار عرض نمود. 


له راحمون 4 


حضرت فرمود: هلتا لله و إا 

پس ولید نامه یزید پلید را بیرون آورد» آن را برای آن حضرت 
خواند و آنچه مأمور شده بود از جناب امام حسین بس برای یزید 
عنید بیعت بگیرد اظهار و آشکار نمود. 

آن حضرت چون سخن ولید را شنید و از مضمون نامه یزید پلید 
مطلع گردیده فرمود: به درستی اعتقاد من این است که تو در خلوت 
و پنهانی بیعت مرا به یزید راضی نشوی و بر بیعت پنهانی قناعت از 
من ننمابی» تا اینکه مرا به امر بیعت در حضور مردم تکلیف کنی و 


در آشکار بیعت از من بگیری؛ تا مردم بیعت مرا به یزید بدانند. 


ولید عرض تمود: بلی! البته می‌خواهم که در حضور سردم 
نمایی1 

حضرت فرمود: چون روز روشن گردد رأی خود را خواهی دید. 

ولید عرض نمود: به نام خدا به منزل خود برگرد؛ تا فردا با 
جماعت مردم نزد ما بیایی. 

مروان ملعون به ولید عرض کرد: به خدا س و گند اگر حسین سدم 
امشب از تو جدا شود و بیعت بر یزید نتماید دیگر در مثل 
و خلوتی بر او دست نخواهی یافت» مگر اینکه از دو طرفه مردم 
بسیار و گروه بی شمار کشته گردند؛ ای ولید! این مرد را در این 


ساعت در نزد خود حبس کن و نگذار بیرون رود؛ مگر اینکه به یزید 


بیعت نماید یا گردن او را بزنی. 


طرید شنید» فرمود: ای فرزند زن کبود چشم! تو مرا خواهی کشت 
یا ولید؟! به خدا سوگند دروغ گفتی و گنهکار شدی! هیچ یکی از 
شما قدرت و توانایی کشتن من را نداردا پس حضرت این را فرسود 
از مجلس ولید با موالیان و غلامان خود بیرون رفت و به خانه ملانکک 


پاسبان و عرش آشیان خود بر 


بن طاووسدب, روایت کرده است که چون معاویه ملعون به 


آتش دوزخ واصل گردید پس آن کافر عنید یزید پلید به سوی ولید 
که از جانب معاویه در مدینه حاکم بود نامه‌ای نوشت که از همه اهل 
آن دیار از برای او بیعت بگیرد» خصوصا از جناب امام حسین سس« و 
نوشت اگر حسین از بیعت من ابا و امتناع نماید و گردن به طاعت من 
نگذارده گردن او را بزن و سر او را به نزد من بفزست. 

چون نامه آن کافر بداندیش به ولید رسید. مروان بن حکم ملعون 


را طلبید و در امر بیعت جناب امام حسین سب #‌با مروآن لعین مشورت 


نمود. آن حرامزاده گفت: هررگز حسین سم بیعت یزد را قبول 
نخواهد نمود؛ ای ولیدا اگر من بجای تو بوده باشم و حکومت به 
عهده من واگذار بوده هر آینه گردن او را می‌زدم. 

ولید گفت: کاش من چیزی مذ کور در میان مردم نمی‌شدم و آرزو 
می‌نمایم که ه رگز از مادر متولد نمی گشتم» تا اینکه مبتلا به چنین 
بلائی بشوم» یعنی به کشتن جناب امام حسین سدم مبتلا نشوم. کسی 
فرستاد که جناب امام حسین سم را پیغام رساند که ولید تو رامی‌طلبد. 

آن حضرت با سی نفر از جوانان بنی هاشم و اهل‌بیت گرامی 
خود و غلامان خود که همه ایشان مکمّل و مسلٌح بودند به خانه ولید 


شیخ مفید الإرشاد ۲: ٩۳۲‏ طبرسی؛ فضل بن حسن» علا م الوری: ۱۲۲۲ محمد بن حسن 
تال روضة الواعظن :١‏ ۱۷۱ 


مشورت ولید با وان 
بن حکم دربار بيعت 
گرفتن از حسین(ع) 


فصل دوع: بیرون رفتن 


امام حسین. 


عم از مدیته به سوی مکه 


۵ 


۳ 


الأبررار ترجمه وش 


مقتل بحارالآنوار 


"۵ 


ملاقات اما( ع )با لید 


به روایت لهوت 


تشریف بردند. چون جناب امام حسین سبحم در مجلس ولید حاضر 
گردید پس ولید خبر مرگ معاویه ملعون را به خدمت آن بزرگوار 
عرض کرد و بیعت یزید پلید را بر آن حضرت تکلیف نمود. 


حضرت فرمود: ها الامیر! در خلوت نمی‌شودا فردا چون مردم 


را بر ام بیعت بخوانی» مرا ان بخوان و حاضر کن. 
پس مروان گفت: اھا الامیر! هرگز این عذر را از حسین قبول 
ننماه او را برای بیعت یزید مجبور کن تا اینکه در این هنگام بیمت 


نماید و اگر از بیعت امتناع نماید گردن او را بزن. 


چون جناب امام حسین سىم این سخن کفرآمیز را از آن کافر 
ر خشمناک گردید و فرمود: 


ا عاعت ن ضقان تی انار ا 


معنای وای و دریغ آمده است که در مقام مصیبت و اندوه گفته شود 
و هر دو معنا در اینجًا محتمل است» خصوصا دوّمی که مراد حضرت 
آن باشد» که ای مروان! تو بمیری من در عزای تو وای بگویم -در 
حقیقت نفرین به آن ملعون است -و «زرقاء؛ مؤنٹ «أزرق» است که 
به معنای کبود چشم آمده است و در میان عرب بسیار طعن و عیب 
بود که دیده مادر کسی کبود بوده باشد؛ الُم بر وزن «شرّفاه ضد 
«گرمه است» به معنای دنی و ناکس و فرومایه شدن است. 

حاصل کلام فصاحت و بلاغت مشحون آن حضرت این است: 
عذاب من یا وای گفتن من در عزا بر تو باده ای فرزند زن کبود 


چشم! آیا تو ن و مترلت را داری که امر می کی به زدن گردن 


۱ در کاب بحار «ئشت» وارد شده است» لیکن در تسخه لهوف »ورد شده است. 


من؟! به خدا س وگند دروغ گفتی و ناکس و دنی و فرومایه هستی» 
مانند تو نتواند امر به چنین کار بز رگی کند. 

پس آن حضرت به سوی ولید متوجه گردید فرمود: ها الامیر! 
مالیم اهل‌بیت نبوّت و معدن رسالت» و مائیم کسانی که ملانک آسمان 
به خانه ما آمد و شد می‌نمایند و نازل می‌شوند و ایشان به نزد ما 
حاضر می‌شوند. خداوند عالمیان نبوّت و امامت در میان این امت را 
به ما فتح و ابتدا کرده است و به ما ختم خواهد فرمود؛ يزيد پلید مردی 
فاسق و فاجر و شراب خوار و بد کردار است؛ کشنده نفوس محترمه 
و آشکار کننده انواع فسوق و فجور است و کسی مانند من بیعت بمانند 
چنین کسی هرگز نخواهد نمود و لکن ما و شما داخل فردا روزی 
شویم و فکر خود را می کنیم و تفر می‌نماييم؛ بینیم نا کدام یکی 


از ما و شما سزاوار بیعت و خلافت هستیم. پس آن حضرت این سخنان 


را به زبان معجز بیان خود ادا فرمود و از مجلس ولید بیرون رفت.! 
مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل متقول است که چون 
صدای جناب امام حسین.دم در مجلس ولید بلند گردید. جوانان 
های برهنه در دست داخل مجلس ولید گردیدند و 
چون ولید ایشان را دید ترس شدید بر او ستولی گردید. در خدمت 


آن جناب از مجلس بیرون آمدند انتهی. ‏ 


نی اشم 


ابن شهرآشوب روایت کرده است که چون معاویه ملعون به 
آتش دوزخ در پیوست» یزید پلید نامه‌ای به ولید نوشت که از اهل 
مدینه بیعت برای او بگیرد» خصوصا از جناب امام حسین سى و 


۱ سیدین طاووس؛ اللهوف: ۲۱ 
۲ ابن شهرآشوب: مناغ بآ لآبی طالب اع) ۴: ۸۷ 


درگیسری در مجلس 


بیعت گرفتن ولید برای 


وید به روایت مناقب 


3 
ھ 
۲ 
2 


1 
ر 
3 


۳1 


ره ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


جواب‌ولیدبه 
درخواست مروان برای 
کشتن امام حمین(ع) 


عبدالله بن عمر و عبداله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی‌بکر» و کار 
بیعت گرفتن را بر ایشان سخت و تنگ بگیرد و هرگز مهلت بر ایشان 
ندهد و هیچ عذری از ایشان قبول ننماید و رخصت تأخیر در امر 


بیعت بر ایشان ندهد و هر یکی از ایشان بیعت نکند و گردن به اطاعت 


یزید نگذارد؛ گردن او را بزند و سرش را به نزد یزید پلید بفرستد. 

چون نامه یزید پلید به ولید رسید در این خصوص با مروان 
مشورت نمود» آن حرام زاده گفت: رأی من آن است که همین ساعت 
ایشان را حاضر نمایی و از ایشان بیعت بگیری؛ پیش از آنکه به مرگ 
معاویه خبردار شوند و از بیعت گرفتن تو برای یزید آگاه باشند. 

پس ولید بنا به گفته مروان ملعون کسی به طلب آن چهار نفر 
فرستاد و ایشان در آن ساعت در نزد قبر مبارک جناب رسول 
خدامرنسب.بودند. چون فرستاده ولید پیغام ولید را به ایشان رساند؛ 
عبدالرحمن و عبداله گفتند: ما داخل خانه می‌شویم و در را به روی 
خود می‌بندیم و از خانه بیرون نمی‌آیيم و عبدالله بن زییرملعون گفت: 
به خدا س و گند من هرگز بر پزید بيعت نخواهم نمود و جناب امام 
حسین بت فرمود: من البته به مجلس ولید خواهم رفت و تا آخر خبر 
نقل کرده است» چنانکه گذشت.۱ 

به روایت شیخ بز رگوار شیخ مفیددس, چون آن سخنان در ميان 
آن پسندیده عالمیان و میان مروان بی‌ایمان گذشت» حضرت از 
مجلس ولید بیرون آمد. آن کافر عنید برای ولید گفت: گفته مرا 
گوش ندادی و مخالفت بر سخن من نمودی؛ نه! به خدا س و گند 


دیگر حسین‌ بت را در مثل امشب به دست نخواهی آورد و هرگز 


همان ۴ 


چنانکه امشب دست يافته بودی. 


دست بر او نخواهی یا 


پس ولید بر مروان بی‌ایمان گفت: ويح 


ات لي اي فیها لا دين و داي 
#ویح؛ با فتح واو و سکون ياء کلمه‌ای است که در مقام شفقت و 
مهربانی مستعمل می‌شود و اعراب وی در غالب استعمالات نصب بر 


فعل مقدّر می‌شود» «ویح زید؛ به اضافه کلمه ویح به سوی زید. 


ا؛ یعنی خداوند عالمیان ویح را ملازم و 
ملابس زید گرداند و گاهی در مقام تعجب مستعمل می‌شود و گاهی 
در مقام دعا مستعمل می‌باشد و گاهی در مقام نفرین مستعمل است 
که به معنی هلاک و عذاب است. مناسب مقام معنای اوّل و اخیر 
است. یعنی وای گفتن من و از روی مهربانی حیف و دریغ گفتن بر 
غیر تو باشد» ای مروانا یا هلاک و عذاب بر غیرّتو بش و این از 
جهت تعظیم مخاطب است؛ یعنی من برای تو ویح و ویل نمی‌گویم» 
بلکه بر دیگری می‌گویم. 

محتملات چند در عبارت می‌رود؛ حاجت به ذکر آنها نیست؛ 
پس حاصل کلام با سایر کلمات او که عبارتش را نقل نصودم ایين 
است که هلاکت و عذاب بر غير تو باشد ای مروان! تو برای من 
صفتی و خصلتی را اختیار نمودی و پسندیدی که در وی هلاک 
دین و دنیای من موجود است که به ارتکاب وی دین و دنیای من به 
باد فا خواهند فت. به خداسوگند من هرگ دوست تدارم این را 
که دنیا و آنچه در دنیا هست از مال و متال و جاه و جلال وی؛ از 
مشرق تا مغرب برای من بوده باشند و همه دنا ملک من بشوده در 


حالتی که من حسین را کشته باشم!» سبحان الله من حسین را بکشم به 


3 
2 
۱ 


امام حسین عیسه از مدیته به سوی مکه 


۱۵ 


ا 


5 
۱ 


رویسمرو شدن ات۲ 
حسیز(ع )یب مروان 
در کوچههای مدینه 


جهت اینکه می گوید من بیعت نمی کنم؟ 

ای مروان! به خدا س و گند گمان من این است؛ هر کسی که با 
خون حسین در روز قيامت محاسبه گردد و خون حسین در گردن او 
ترازوی عمل او بسیار سبکک خواهد شد. 

مروان ملعون چون این سخنان را از ولید شنید در ظاهر گفت: 
اگر رأی تو این است و حسین را از این جهت نکشتی؛ پس به حقٌ و 
صواب ظفر یافته‌ای و نیکو کرده‌ای؛ لکن آن حرام زاده کار او را در 
باطن نمی‌پسندید و این را که ولید ترک کشتن جناب امام 


بوده باشده هر آیت 


حسین سد نمود خوش نمی‌داشت.! 

سیّدبن طاووس دہ روایت کرده است که چون جناب امام 
حسین سیم از مجلس ولید بیرون آمد و روز روشن ظاهر و هویدا 
گردید» آن حضرت از خانه خود بیرون آمد تا سخن مردم را بشنود 
و از اخبار ایشان مطلع گردد: در بعضی از کوچه‌های مدینه با مروان بن 
حکم ملعون روبرو گردید» آن ملعون عرض نمود: یا اباعبداله! من تو 
را مهربانی می‌نمايم و تو را نصیحت می کنم» پس اگر سخن و پند 
مرا گوش نمایی و اطاعت به گفته من کنی رستگار خواهی شد و به 
رشد و صلاح خواهی رسید! 

حضرت فرمود: سخن تو چیست؟ بگو تا بشنوم. 

مروان ملعون عرض نمود: من تو را امر می‌کنم که با يزيد 
امیرالمزمنین بیعت نمایی» زیرا که این کار برای دین و دنیای تو بهتر 
و تیکوتر است! 


جناب امام حسین سس« چون این سخن را از آن کافر عنید شنید, 


مقید»لزرشاد ۲: ۳۳ فضل‌ین حسن طبرسی: اعلامالوری: ۲۲۲ 


فرمود: «ا لله و لا یه راحعون4 خاک بر سر 


مسلمانی بوده باشد» هنگامی که این امّت ممتحن و مبتلا به پاسبانی 


ن اسلام و 


مانند یزید پلید گردید و حال آنکه من از ج بز رگوارم جناب رسول 


خدامرسسم:شنیدهام که می‌فرمود که خلافت بر فرزندان و آل ابی‌سفیان 


حرام است و سژال و جواب در میان آن حضرت و مروان بدذات و 


بی‌سعادت به طول انجامید و سخنان درشت و سخت از آن بز رگوار 


فرزند جناب رسول خداسرنسد شنید» عضبناک و خشمناک 


گردید؛ روی نحس خود را از آن حضرت برگردانید و راه خود را 
پیش گرفته خشمناک متوجه مقصود خود گردید" لعنة الله عليه 


شیخ بز رگوار شیخ مفید دس روایت کردهاست که جناب 
امام حسین بد« آن شب را در منزل خود باقی ماند که شب شنبه از 
شصتم سال هجرت بوده سه روز از ماه رجب مانده بود و ولید شغل 


خود را به پیغام فرستادن به نزد عبدالّه بن زبیر منحصر نود که از او 


بیعت بگیرد و همت خود را به اخذ بیعت او گماشت و پیوسته پسر 
زبیر امتناع می‌نموده چون شب به میان آمد پسر زبیر از مدینه پسرون 
رفت و عزم مه مشرفه نمود. چون روز شد ولید بن عتبه خبردار 


گردید از اینکه پسر زییر شب به عزم مگه معظمه از مدینه طبه بیرون 


رفته و از ترس بیعت بزید پلید رو به گریز نهاده» همان ساعت ولد 
امر نمود که سواری از موالیان بنی‌امّه لعنهم الله با هشتاد تفر از 


سواران از پی پسر زیر روانه نمود که او را بگیرند به نزد ولید بیارنده 


پس ایشان به طلب پسر زبیر از مدینه بیرون رفتند و هر چه گردیدند 


پسر زبیر را نیافتند؛ به جهت اینکه از بی‌راه رفته بود. پس ایشان به سوی 


۱ ره: ۱۵۶ 
۲ سیدین طاو وس اللهوف: ۲۳. 


قصل دو۲: بیر‌ون رفتن 


امام حسین میداد از 


مدینه به سوی مکه 


ن“ 


روج شبانه امام 
حسین (ع) از مدینه به 


سوی‌مکه 


گنت وو وداع محمد 


حنفیه با امام حسین(ع) 


مدینهبرگشتند چون آخر روز شنبه گردید ولید گروهی از اصحاب 
خود را به متزل جناب امام حسین‌ دم فرستاد که آن حضرت را 
حاضر سازنده تا ولید از او برای یزید پلید بیعت بگیرد» چون پیغام 
ولید را به عرض دربار عرّت و جلال آن حضرت رساندند» فرسود: 
ب رگردید تا صباح روز به میان آید و تاریکی شب بگذرد و ما و شما 
فکر خود را بکیم بیتیم رأی ما و شما فردا چه خواهد شد. 

چون ایشان این جواب را از آن بز رگوار شنیدند و آن شب را 
برای آن حضرت مهلت دادند و الحاد و ابرام ننمودند» پس حضرت 
همان شب که شب یکشنبه دو روز از ماه رجب مانده بود به ناچاری 
عزم نمود که از مدبنه منّره به سوی مگه معتلمه موجه گردد و در 
خدمت آن جناب همه اهل‌بیت از فرزندان خود و برادرزاد گان و 
برادران حاضر بودند و عزم داشتند که با آن حضرت متوجه مه 


معظمه شوند» مگر جناب محمّدین حنفیّه که او این اراده را نداشت. 


چون از بیرون رفتن جناب امام حسینبمه و اهل‌بیت گرامیش 
آگاهی یافت و نمی‌دانست که آن حضرت به عزم کدام سرزمي 


می‌رود به خدمت آن جناب آمد و عرض نمود: ای برادر بز رگوار! 
ایشانی بر 


تو در نزد من محبوب‌تر از همه اهل روز گاری و عزیز 


من و من نصیحت و خير خواهی را به غیر از تو ذخیره نمی کنم و 
صلاح گوبی را برای کسی نمی‌نمایم: مگر برای تو و تو به پند و 
نصیحت و خیرخواهی من از همه عالم سزاوارتر هستی! ای برادر من! 
صلاح می‌دانم که از بیعت یزید بن معاویه ملعون دوری کنی و 
گردن به بیعت و طاعت آن لعین نگذاری و از شهرها هر قدری که 


امکان دارد دوری تمایی و در بیابان‌ها مسکن نمایی. رسولان خود را 


به سوی مردم بفرست و ایشان را برای نصرت و یاری خود دعوت 
فرما و اگر مردم به تو بیعت نمودند و تابع تو گردیدنده حمد و ثشای 
الهی را در مقابل ابن نعمت بجا خواهی آورد و شکر خدا خواهی 
نمود و اگر مردم رو زگار به سر دیگری جمع شدند و تابع تو نگردیدنده 
خداوند عالم به این جهت دین و عقل تو را ناقص نخواهد فرسود و 
ن؛ بزرگواری و مروّت و فضل تو از دست نمی‌رود. 

ای برادر من! بسیار ترس دارم از اینکه داخل یکی از این شهرها 


بوده باشی» پس مردم در میان خود اختلاف نمایند و با همدیگر مّفق 


در رأی نشوند و طایفه‌ای از ایشان به سر تو جمع شوند و گروهی 
دیگر به سر دیگری گرد آیند و بر بیعت غیر تو گردن نهند و بر ضرر 
تو سعی نمایند» پس در آن میان جان عزیز تو نشانه ثیزه‌ها و تیرها 


گردد؛ پس در میان ایشان مانند تو بزرگواری کهاز همه این امت از 


یت نفس و پدر و مادر بهتر و نیکوتر هستی؛ خول تو ريخته شود 
و از جهت ريخته شدن خون تو ضایع‌ترین مردم بوده باشی و از 
جهت اهل و فرزندان خود خوارترین ایشان گردی. 


چون جناب امام حسین سدم این سخنان جانگداز را از برادر خود 


شنید» فرمود: ای برادر! پس من در کدام سرزمین فرود آیم و مسکن 


یه عرض نمود: ای برادر بز رگوار! در مگه 
معظمّه اقامت فرماء اگر متزل آسودگی در آن دیار برای تو میسّر 
گردید پس آنجا را مسکن نما و اگر آن دیار با تو موافقت ننمود و 
اهل آنجا به موافق طبع شریف تو رفتار نکردنده پس به ریگستان‌ها و 
ببابان‌ها و سر کوهها برو و از شهری به سوی شهر دیگر ارتحال نماه 


تا اینکھ بییئی امر مردم به کجا می‌رسد و منتهی می گردد۔ 


فصل دو]: بی ون 


رفتن امام حسین سب از مدیته به سوی مکه 


4 


محن! 


الأببراره تررجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


«۵ 


احتران ولیه از آلوده 
شدن دستش به ون 


حسیز(ع) 


امام حسسین(ع )در 
مناجات با قب رسول 


خدا (ص) 


ای برادر بز رگوار! این است آنچه به نظر من آمده است و تو 
هنگامی که متوجّه شوی که در خصوص چیزی فکر نمایی و در 
عاقبت کاری اندیشه قرمایی از جهت رأی و تدبیر بهتر هستی, 

حضرت فرمود: ای برادر! به تحقیق خیرخواهی نمودی و مهربانی 
خود را درباره من بجا آوردی: امیدوارم که رأی تو محکم و مطابق 
واقع شود و از جانب خدا اسباب رأی تو فراهم گردد.! 

محمّدین‌ابی‌طالب الموسوی در کتاب مقتل خود فرسوده است 
که چون نامه يزيد پلید در مدینه طیبه به ولید رسید آنهم در 
خصوص کشتن جناب امام حسین سد» اگر با و امتناع از بیعت یزید 
حرام زاده کافر عنید نماید» پس این کار برای ولید بسیار گران شد 
که مرتکب ریختن خون آن بز رگوار شود و پیوسته در اندیشه بود و 
برای خود می گفت: به خدا س و گند هر گز خداوند عالمیان مرا به 
چنین صفتی نخواهد دید که من فرزند گرامی پیغمبر اکرم او را 
کشته باشم و به خون خود آغشته نمایم هر چندی که يزيد دنیا و 
آنچه در دنیا است در برابر کشتن آن بز رگوار به من بدهد. 

سید مذ کور در کتاب مزبور گفته است که جناب امام حسین بم 
شبی از شب‌ها از خانه ملانک پاسبان خود بیرون آمد و به سوی 
زیارت قبر مبا رک جد بز رگوار خود متوجه گردید؛ چون به نزد قبر 
مبارک آن حضرت رسد با دل محزون عرض نمود: اسلا عَلیل یا 
سول الله منم حسین‌سه! فرزند فاطمه و فرزند گرامی تو و فرزند 
عزیز دختر گرامی تو و منم سبط عزیزت که در میان اشت خود 


یاد گار گذاشتی و برای ایشان امانت سپردی؛ پس تو بر ایشان شاهد 


۱د شیخ مفیده #رشاد ۲< ٩۳۳‏ محمد بن حسن فتال: روضة الواعشین ۱: ۱۷۱ 


و گواه باش» ای پیغبر گرامی خدا! که امت تو مرا خوار و ضایع 
نمودند و همه ايشان از من رویگردان شدند» مرا در میان دشمنان تنها 
گذاشتند و حفظ و حمایت مرا ترک کردند» این است شکایت منء 
از دست امّت بد کردار به سوی توء تا اینکه تو را ملاقات نمایم. 

چون آن حضرت جا بزرگوار خود را به این سخنان جان سوز 
مخاطب نمود و شکایت خود را از ستمکاران ات به خدمت جد 
بزرگوار خود رساند» پس برخواست و قدم‌های مبا رک خود را به 
سوی قبله راست نمود؛ پیوسته نماز می کرد و مشفول ‏ رکوع و سجود. 
و عبادت معبود خود گردید و در آن هنگام ولید کسی به خانه 
محترم آن بز رگوار فرستاد که ملاحظه نماید که آن جناب در خانه 
خود نشسته است یا از مدینه منوره بیرون رفته است: 

چون فرستاده ولید آن حضرت را در منزل شرییف خود نيافت و 
این خبر را به ولید رسانده به نظر ولید چنان رید که آن حضرت از 
مدینه بیرون رفته است» گفت: حمد می‌کنم خداوندی را که دست 
مرا به خون حسین آلوده نگردانید و او بیرون رفت و مرا مبتلا به 


کشتن آن بزرگوار نفرمود و آن حضرت باز به منزل خود ب رگشت. 


چون شب دوم رسید برای زیارت قبر مبا رک جناب رسول 


خدامرنساز منزل خود بیرون رفت» چون به نزد قبر مبا رک رسید 


چند رکعت نماز ادا فرمود» چون از نماز خود فارغ گردید دست 
مبا رک خود را برای مناجات درگاه قاضی الحاجات برداشت و 
عرض نمود: الهی! این قبر قبر مبارک پیغمیر اکرم است و من فرزند 
دلبند دختر پیغمبر تو می‌باشم؛ به تحقیق برای من امری و مصیبتی 


رخ داده است که تو بر وی عالم و دانا هستی و از کاری که بر آن 


دست نیافتن ولید به امام 


حسین(ع) 


مناجات با خدا در حرم 


پیامیر(ص) 


فصل دوع: بیررون رفتن امام حسین عیام 
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[ 


محن الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳ 


به خواب دیدن رسول 
خدا(ص) به‌هنگام 


زیارت بتعه مبا رک 


مبتلا و دچار شده‌ام آگاه و خبر داری» خداوندا! تو دانایی بر اینکه 
من معروف و چیزهای نیکو و نیک و کاری را دوست می‌دارم و چیزهای 
منکر و قییح را ناخوش می گیرم و ای خداوند گار صاحب عرّت و 
جلال و اکرام! به حق و حرمت این قبر مبارک و به حقٌ و خاطر کسی 
که در درون این قبر شریف ساکن و مدفون است از تو سال می کنم! 
که هیچ چیزی درباره من به عمل نیاوری و موجود ننمایی و نپسندی؛ 
مگر چیزی که رضای تو و رضای رسول تو در آن چیز بوده باشد. 
چون آن حضرت این مناجات را با قاضی الحاجات نمود» گریه 
بر او مستولی شد و در نزد قبر مبا رک جناب رسول خخداسنسمد. 
بسیار گریه و زاری نموده تا اینکه طلوع صبح نزدیکک گردید و سر 
مبارک خود را بر قبرمپارک جناب رسول خداسردسہاد گذاشت» 
خواب راحت بر دید گان آن پسندیده عالمی مستولی و غالب 
گردید؛ ناگاه در خواب دید که ج بز رگوارش جناب رسول 
خداسردس.» با گروه بسیار و جماعت بیشمار از ملانک مقرّبان ملا 
اعلی که از یمین و یسار و پیش روی آن حضرت احاطه کرده 
بودند» به نزد آن بز رگوار رسید و آن حضرت نور دیده خود را بر 
سینه خود چسبانید و از میان دید گان فرزند عزیز و گرامی خود 
بوسید و فرمود: ای حبیب من! با حسین‌سد:! گویا من تو را می‌بینم 
که در این نزدیکی در زمین کرب و بلا و بیابان مصیبت و عناء از 
ظلم و عدوان گروهی از ستمکاران و جفاکاران بد کرداران امت من» 
با خون خود آغشته و سر بریده خواهی شد» و تو ای فرزند گرامی! 
با وجود این مصیبت و بلا و مشمّت و عنا لب تشنه و با جگر سوخته 


می‌باشی که ه رگز به جرعه آبی سیراب نخواهی شد و عطشان 


می گردی که ه رگز حرارت دلت سرد و سیراب تخواهد گردید و 
آن گروه ضلالت و گمراهی با وجود اینکه تو را به این حالت 
می کشند» به شفاعت من امید دارند. خداوند عالمیان ه رگز شفاعت 


مرا برای ایشان در روز قيامت نصیب ننماید؛ ای 


ب من! ای 


حسین سدم پدر و مادر و برادر تو به نزد من آمده‌اند و ایشان مشتاق 
دیدار جمال دل آرای تو هستنده ای فرزند عزیز من! تو را در بهشت 
درجاتی و مقاماتی هست که به آنها نمی‌رسی مگر به شهادت خود 
در راه رضای پرورد گار عالمیان. 

جناب امام حسین دم در خواب خود به نظر حسرت و با دل پر 
درد و محنت به جمال دل آرای جا بزرگوارش نگاه می‌نمود و عرض 
می کرد: ای جا بزرگوار و مهربان من! مرا حاجتی در رجوع کردن 
به دنیا نیست» پس دست مرا بگیر و داخل قبر مبارک خود نما! 

جناب رسول خداسر دراد فرمود: ای نور دیده مر 


بن! تو را چاره‌ای 


نیست از اینکه به سوی دنیا ب رگردی و به درجه بلند مرتبه شهادت 
فایز گردی و به آن ثواب جزیل و اجر جمیل برسی که خداوند 
عالمیان برای تو واجب و لازم نموده است. 

ای فرزند گرامی من! محزون و اندوهناک مباش!» زیرا که تو و 
پدرت و عم تو و عم پدر تو در روز قیامت با همدیگر محشور خواهید 
شد و همه شما در یکجا می‌باشید» تا هنگامی که داخل بهشت شوید. 

جناب امام حسین سم در این هنگام از این خواب بیدار گردید 
در حالتی که ترسان و لرزان بود» پس از جای خود برخواست و به 
سوی منزل خود ب رگشت. خواب خود را بر اهل‌بیت گرامی و فرزندان 


عبدالمطلب نقل نمود و در آن روز در روی زمین از مشرق آفتاب تا 


ای چذبزرگوار مرا 


به پیش خود بیس 
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خواب امام حسین(ع) 


به مزل وحی است 


توضیع افروده شدن 
درجات اما حسیز(ع) 
با شهادت ایشان 


مغرب خورشید عالمتاب خانه آباده‌ای نبود که حزن و اندوه ایشان از 
حزن و اندوه اهل‌بیت جناب رسول خداسردس:د شدیدتر و زیادتر 
بوده باشد و در عالم و عالعیان مرد گریان و زن نالان نبود که گریه و 
اله او از گریه و ناله خاندان نبوت و رسالت بیشتر باشد. 

مترجم می‌گوید: اشکالی در نزد علمای اعلام و فقهای گرامی از 
شیمیان الم انام در این مطلب نیست که خواب پیغمبران و پیسشوایان 
دين خداوند عالمیان به منزله وحی و الهام است و خواب زمره انیا 
و سلسله اوصیا از جمله الهامات است و راهی از راههای علوم آن 
بزرگواران است و شیطان خسران مآب» راه مجال و طریق فرصت و 
اخلال بر خواب آن صاحبان عر و جلال ندارد. پس بنابراین خواب 
جناب امام حسین یم و دیدن آن بزرگوار جد امجد خود را و 
سخنان مذکور که در میان آن حضرت و جناب امام حسین ددم در 
خواب گذشت. مانند وحی و الهام و به منزله ظاهر و آشکار است. 

و نیز از جمله بدیهیّات اولیه و ضروریات مسذهب امامیّه سب 
می‌باشد که کلید درهای بهشت و جهسْم در روز قباست کبسری در 
دست مبارک جناب امیرمزمنان.د.: و فرزندان گرامی آن حضرت 


خواهند بود و اوست قسمت کننده بهشت و دوزخ؛ در کنار جهم 


می‌ایستد و آ 


افروخته جهنم را امر می‌فرماید که این را بگیر و آن 
را بگذار و بهشت برین و درجات عالیه و مقامات بلند نت در دست 
ایشان است و خداوند عالمیان بهشت را به عهده آن بزرگواران واگذار 
نموده است و درجات همه ائمه انام در بهمشت برین از درجات 


عالمیان بلندتر و بالاتر خواهد شد چنانکه اخبار متواتره و احادیسث 


بر این مطلب دلالت واضحه دارند. 
پس بنابراین مقدمه قطعیه درجات امام حسین دم در بهشت 


به شهادت آن بزرگوار تفاوت نموده باشند. چنانکه 


عبر سرشت 
سایر ائمه انام در درجات بالاتر بهشت می‌باشند و از این جهست در 
بادی نظر قاصران در فرمایش جناب رسول خدامرنس» که ای 
حسین دد تو را درجانی هست که به آنها نمی‌رسی مگر به شهادت. 
اشکالی به هم می‌رسد و جواب از این شبهه و اشکال به دو وجه 
می‌باشد یکی آنکه از عادت خداوند عالم پر واضح و لابح گشته که 
هیچ کس از انییا و اوصیا و مؤمنان تا شربت ناگوار مرگ را نچشند 
به منازل مقر و مقر خود در بهشت نمی‌رسند و هر کسی را نوعی و 
قسمی از مرگ مقلار و محتوم است و درباره جناب امام تسین مد 
تقدیر مرگ به نحو کشته شدن در راه رضای خداوند عالمیان شده 
آن است که ای 


بود پس مراد حضرت رسول خداس‌نسمد 
حسین بدا مرگ پل مؤمن به سوی درجات خود در بهشت است و 
پل تو به درجات منازل تو کشته شدن تو در راه دین خداست پس 
ناچاری که بر دنا برگردی و شربت شهادت را بچشی. 

اگر کسی را خدشه‌ای در این جواب رخ بدهد به این نحو 


بگوید. پس بر این معنی در برابر شهادت آن بزرگوار کسدام اجر و 


ثواب می‌شود و به چه چیز اجر خواهند داد؟ 

جواب از این خدشه آن است که می گوئیم علو مرتبت و بلشدی 
منزلت و تکمیل قرب معنوی و تتمیم شأن قدر باطنی در نزد خداوند 
قادر بی‌چون از جمله درجات و مقاماتی است که همه درجات 


بت 
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بهشت و آنچه در بهشت است مانند ذرهای است در برابر عالم و 
عالمیان و زمین و آسمان. 

آیا به حال اهل روزگار و حال مقربان دربار پادشاهان دیا که 
قرب و نزدیکی پادشاهان را به هیچگونه مال و منال نمی‌دهند نظر 
نمی کنی» به حکایت ساحران و سؤال و جواب ایشان با فرعون کافر 
بی‌ایمان نگاه کن. هنگامی که از فرعون ملعون پرسیدند که اگر ما 
حضرت موسی-», را مغلوب بنماییم و بر او غالب شویم. جزای ما 
چه خواهد شد؟ 

فرعون جواب داد: جزای شما این است که در نزد من از مقربین 
خواهید گردید و ایشان را وعده مال و منال و جواهر درخشنده و 
لآلی پر قیمت و دلپسند نداد چون آن لعین بدطینت, خداوند عالمیان را 
از همه کس بهتر و نیکوتر شناخته بود و دانسته بود که هیچ چیز در برابر 
عمل نیکو و عبادت بهتر از قرب و منزلت و بلندی رتبت و درجت 
در نزد خداوند عالمیان نیست و خود آن ملعون به اعای خدایی و 
دعوای جهان آفرینی افتاده و خود را در نظر عامیان مانشد گاو و 
خران به خدایی رواج داده بود و برای ساحران چیزی وعده نمود که 
از عطاهای بزرگ و کرامات بی متتهای الهی بود که عبارت از قرب 
و تقرّب در نزد خداست و قرب و منزلت جناب سيّد الشهدابدم و 
مظلوم بیابان کربلا روحی و روح العالمین له الفداء در نزد خداوند 
قادر بی همتا به مرتبه‌ای رسیده است که اگر جمیع درختان عالم قلم 
گردد و همه جن و انس نویسنده شوند. عشری از اعشار و یکی از 


صد هزار وی را توانای تحریر و یارای تقریر ندارند. 


ملاحظه نما که کدام قرب و منزلت و علو رتبت و مکانت بهتر و متامات حاصل از قرب 
نیکوتر می‌باشد از اینکه خداوند عالمیان قلوب مؤمنان را قسر آن سنوی ام حسینلع) 
بزرگوار قرار داده و دل‌های ایشان را واله محبّت آن جناب فرموده و 
چشمان مؤمنان پیوسته در مصیبت آن حضرت گریان و اشک ریزان rl‏ 
و دل‌های ایشان همیشه در مصائب آن بزرگوار سوزان است که هر 
سال چندین هزار کس در عزای او دیده گریان و دل سوزان و نالان 
است و گرد و غبار کدام قرب و منزلت به دامن جلال و عرّت ایسن 
قرب و منزلت می‌رسد که خداوند عالمیان و آفریننده هفت زمین و 
آسمان خود را در ورثه خون مبارک آن بزرگوار قسرار داده است و 


خود را با آن کبریا و عظمت. صاحب و طالب خونش امیده و 


قصل دو]: بیرون 


زیارت قبر مبارک او را مانند 


رت خود در بالای عرش اعلی 
نموده و مرئیه آن حضرت را بر پیغمبران گرامی خود ذکر فرسوده: 
ایشان را گریانده است و کدام شأن و مقام از ایسن بسالاتر و بلشدتر 
می‌شود که صد هزار گناه گناهکاران و خطای خطاکاران را در برابر 
یک قطره اشک که در مصییت آن بزرگوار ریخته شود بیامرزد و 
کلید درهای بهشت و دوزخ را برای آن جناب کرامت فرماید و در 


روز قيامت در کنار صراط ایستاده باشد و آتش جهنم را مر کند که 


اینکه 


رفتن امام حسین عبد از مدیته به سوی مکه 


این را بگیر و آن را رها کن و کدام قرب و منزلت بهتر باشد از 
امامت و خلافت را در فرزندان آن حضرت قرار داده است. تا قیام 
قیامت پادشاهی و سلطنت دنیا با ایشان خواهد شد و ترست مبارک 
آن بزرگوار را شفای هر درد و دوای هر مرض و علّت کرده است و 


گریه و زیارت او را آمرزش گناهان صفیره و کییره فرموده است. 2*۵ 


(4 


۳ 


الأبررار ترجمه و شح مقتل بحارا 


بلی! ماها قرب و منزلت را عبارت می‌دانیم از اینکسه بخضوریم و 
پباشامیم و از لذت عبادت و اطاعت خداوندگاری و قرب و منزلست 
الهی محروم و پیوسته تابع هوا و هوس و بنده خواهش نفس و 
مشغول عیش و عشرت این چند روز دنیای فانی هستیم؛ ما را کی 
این مقام سر و ممکن گردد که محض طالب قرب و منزلت در نزد 
خدا بوده باشیم؟ ما طالب بهشت هستیم که از لذائذ آن لذت بسریم و 
بخوریم و ییاشامیم خواه در نزد خدا از مقریین بوده باشیم يا ه, 

جواب دوّم از خدشه آن اشکال آن است که از آیات و اخبار 
ظاهر و هویدا گردیده است که هر کس را در بهشت درجه‌ای هست 
و در جهنم منزلی مقر است و کسانی که وارد بهشت می‌باشند 
وارث درجات کسانی می‌شوند که به جهتم می‌روند. چنانکه خدا 
فرموده است: 
لین ترون دران« 


معلوم است که هر روز صد هزاران کس به جهت گریه و 


ارت 
آن جناب مستوجب بهشت و برات آزادی از جهّم می‌شوند و 
چندین هزار کس به سبب شهادت آن بزرگوار به مذهب تشيعم سر 
بلند گردیدند و از مذهب باطل و دین فاسد عدول نمودند و حقبقت 
اهل‌بیت رسالت به جهت شهادت آن حشرت بر عالمیان ظاهر و 
هویدا گردید بنابراین مدمه قطعيّه شاید مراد از آن درجاتی که در 
حدیث شریف مذکور گردید. درجات شیعیان آن حضرت بوده 


باشد. زیرا که بسیاری از شیعیان جز با شهادت آن حضرت سزاوار 


۱ . مویتون: ٩۱۱‏ به نظر مصحح می‌رسد آیت لته مروارید رح الق علیه همین بیان را دربرة 


آیذ شریفه مد اتل مر 


ي م وره حنه اميه (شعراء: ۸۵ می‌فرمودند 


بهشت نمی شدند واه العالم بالحقایق انتهی. 


به ترجمه تتمّه روایت مصنف.د.. که از کتاب مقتل 


د بزرگوار محمّدبن‌ابی طالب موسوی نقل کرده است و فرموده ! 
که چون آن حضرت از زیارت قبر مبا رک جا بزرگوار خود ب رگشت 
و عزم نمود که از مدینه منّره به سوی مگه معظمه بیرون رود؛ در 
میان شب به زبارت قبر مبارک مادر مهربان خود فاطمه زهراس..: 
آمد و آن قبر مبارک را زیارت نمود و وداع بازپسین کرده به سوی 


قبر مبا رک برادرش جناب امام حسن مجتبی سد رفته آن قبر شریف 


را وادع نموده در وقت صبح به منزل ملائکک پاسبان خود بر 


چون جناب محتّدین‌حنفیه از اراده برادر خود جناب امام 


دآ گاهی یافت که می‌خواهد از وطن مألوف خود بیرون 


برود و ترک آن دیار نموده به دبار غربت کوچ نمایده به زودی 
خود را به خدمت آن جناب رساند و عرض نمود: ای برادر! تو در 


نزد من محبوب‌ترین خلق عالم هستی و عزیزترین مردم روزگاری 


بر من و من هر گز خیرخواهی خود را برای کسی ذخیره نمی‌سازم و 
آنچه لازمه خبرخواهی و صلاح گویی و صواب دید است» چنانکه 
درباره تو خواهم نمود درباره دیگری نخواهم کرد و هیچ کس را 
برای آنها سزاوارتر از تو نمی‌دانم» زیرا که تو شیرینی آب من هستی 
و به منزله جان و روح و دیده من می‌باشی و توبی بز رگ اهل‌بیت 
من و تویی آن کسی که خداوند عالمیان طاعت تو راب رگردن من 
واجب و لازم نموده است» زیرا که شرافت و بز رگواری تو را به من 
ترجیح داده و تو را صاحب شرافت و بز رگواری قرار داده است و تو 


را از سادات جوانان اهل نموده است و همان کلمات و 


وداع امام حسین(ع) با 
قبس مادرش فاطمه(س) 
ویس‌ادرش ات از 
حسز(ع) 


تصایع محمد بن حنیّه 


به امام حسین(ع) 
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جواب امام حسیز(ع) 
به محمد حنیه و امس 


به ماندن او در مدینه 


سخنان گذشته را به زبان خود جاری کرده تا اینکه عرض کرد: ای 
برادر بزرگوار من! مصلحت تو را در آن می‌دانم که از مدینه مشرّفه 
به سوی مگه معظمه بروی» اگر آن دیار موافق طبع شریف تو گردید 
و اهل آ: 
در آنجا اقامت می‌فرمایی و اگر اهل آن دیار موافق طبع شریف تو 


رفتار نکردند و شیوه بی‌وفانی را پیش گرفتند» در آن وقت مصلحت 


با تو موافقت نمودند و به خواهش تو رفتار کردند؛ پس 


کار اقتضا می‌نماید که به شهر دیگر انتقال نمایی؛ پس به سوی بلاد 
یمن برو؛ زیرا که اهل آن دیار یاوران جد بزرگوار و بدر عالی 


مقدار تو هستند و ايشان مهربان‌ترین مردم می‌باشند و قلوب اش 


ان از 
اهل همه بلاد رفبق‌تر است و بلاد ایشان وسیع‌ترین بلاد است و اگر 
در آنجا برای تو منزل ایمنی و خانه آسودگی میّسر گردید و اهل آن 
دیار و بلاد را موافق یافتیء آنجا را مسکن اقامت نما و اگر آن دیار 
پسند خاطر شریف نگردید؛ پس به بیابان‌ها و صحراها و 
سر کوهها لاحق بشو و از شهری به سوی شهر دیگر بگذر و منتظر 
فرصت باش» تا اینکه ببینی امر این امت به کجا خواهد رسید و تا 


اینکه خداوند عالمیان میان ما و میان این گروه فاسقان حکم نماید. 
چون جناب امام حسین م این کلمات را از برادرش محمّد بن 
حنفیه شنید فرمود: ای برادرا به خدا س و گند اگر در همه دنیا برای من 
پناهگاهی و مأوایی پیدا نگردد؛ هر آینه بیعت یزید را نخواهم نمود. 
محمّد ابن حنفيّه دیگر سخن نگفت و کلام خود را قطع نسود و 
شروع کرد به گریستن و جناب امام حسین سم نیز گریست تا اینکه 


آن دو بزرگوار ساعتی گریه نمودند پس جناب امام حسین سم 


فرمود: ای برادر! خدا تو را جزای خير بدهد به تحقیق خیرخواهی 


نمودی و به راء صواب اشارت کردی و من عازم شده‌ام که به سوی 
مکّه بروم و برای سفر مگه با برادران و برادرزاد گان و شیعیان گرامی 
خود آماده گشته‌ام که کار ايشان کار من و رأی ايشان رأی من است و 


تو ای برادر! حرجی بر تو نیست که در مدینه بمانی و از جانب من 
بر این قوم دیدبان شوی» هیچ کاری از کارهای این قوم ستمکار را 
از من مخفی و مستور مدار و پیوسته از حال ایشان به من خبر برسان؛ 


پس جناب امام حسین بم دوات و کاغذ طلبید و این وصیت نامه را 


برای برادر خود محمّدین حنفیّه نو 


بسم الله الرحمن الرحیم این وصیت نامه‌ای است که حسین بن 
علی بن ابی طالب سب آن را نوشته و بر مضامین وی به سوی برادر 
خود که معروف به فرزند حنفیه است وصیت کرده است که 
حسین سب شهادت می‌دهد بر اینکه خدا و معبوّدی جز خداوند 
عالمیان نیست و شهادت می‌دهد بر اينکه محمد تسد بنده گرامی 
و رسول امین اوست که از جانب خدا دين خی و وحی‌های دق و 


راست آورده است و همه آنچه گفته است و آورده است درست و 


راست است و به درستی بهشت و جهنم حق است و قيامت البته خواهد 
آمد. شبهه‌ای در آن نمی‌شاید و اينکه خداوند عالمیان زنده خواهد 
فرمود کسانی را که در قبرها مدفون شده‌اند و همه مرده‌ها را مبعوث 
و محشور خواهد نمود. 

به درستی من از وطن خود بیرون نرفتم برای اينکه شرارت 
نمایم» طفیان کنم و تک و تجّر سازم و در میان مردم افساد نمایم و 
ظلم و ستم به کسی بکنم؛ از وطن خود بیرون آمدم برای طلب 


اصلاح امت جا بز رگوار خود و می‌خواهم که امر به معروف نمایم 


نامة امام حسیز(ع) به 


1 
3 


مت 


محن الابرار» ترجمه وش 
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علست هماه نسشدن 
محّد حنفیه با اما( (ع) 


از زبن امام صادق(ع) 


و ایشان را نهی از منکر کنم و در میان ایشان به طریقه جد بزرگوار 
خود و سیر و سل وک پدر بز رگوارم علی‌بن‌ابی طالب سم سل وک 
نمایم» پس هر کس سخنان مرا از روی راستی و حقیّت قبول نموده 
پس خداوند عالمیان سزاوارتر است به قبول حت البته پاداش اهل 
حق را خواهد داد و هر کس مرا رد نمود و سخن مرا قبول نکرد؛ من 
در مقابل رد سخن خود صبر خواهم کرد تا اینکه خداوند عالمیان» میان 
من و این قوم به راستی حکم نماید و او بهترین حکم کنند گان است. 

اینها وصیت من به سوی توست ای برادرا و توفیق من و فراهم 
آوردن اسباب کار من نیست مگر به خداء بر خدا ت وکل کرده‌ام و به 
سوی او توبه و بازگشت می‌نمایم. 

پس امه را پیچید و به مهر مبا رک خود مزین فرمود و آن را به 
برادر خود محیّد داد پس او را وداع نمود؛ در میان شب بیرون رفت.! 


و نیز سیّد بزر گوار محمّد ین ابی طالب از کتاب وسایل محمد 


بن یعقوب کلینی (ره) به سند خود از حمزة بن حمران روایت کرده 
است که روزی در مجلس جناب امام جعفر صادق د« قضیه بیرون 
رفتن جناب امام حسین سح را از مدینه به سوی مگه باد نمودیم و از 
آن حضرت جهت تخلّف محمد بن حنفیه را از ادرااک فبض خدمت 
سراسر سعادت جناب امام حسین د پرسيديم. 


جناب امام جعفر صادق سد فرمود: یا حمزه! به درستی من در 


این ساعت تو را از حدیشی خبر می‌دهم» دیگر بعد از این مجلس از 
آن سال نتما و آنچه می گویم بر او کفایت کن! به درستی جناب 


امام حسین مه چون از مدینه بیرون رفت و به سفر خود متوجه گردید 


۱ محتد بن ایی طالب تسلیقانجالس و زيتة فلس ۲: ۳۳۱. 


کاغذ و دواتی طلبید و نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم ما بعده پس به 
درستی یکی از شما یعنی از جوانان بنی هاشم که به من لاحق شود البته 
به درجه شهادت خواهد رسید و هر کسی از شما که از لاحق شدن 
به من تخل نماید به درجه فتح و رستگاری نخواهد رسید والتلام.! 

مترجم می‌گوید: مصتّف..., در ضمن اخبار متفرقه که در اواخسر 
این باب نقل کرده است از کامل الزیارۀ به سند خود از جناب امام 
محمد باقربدم روایت کرده است که هنگامی که جناب امام 
حسین بد عزم نمود که از مدینه منّره بیرون برود زنان و دختران 
فرزندان عبدالمطلب و مخدّرات بنی‌هاشم به منزل ملاشک پاسبان 
رشک بهشت عبر سرشت آن حضرت جمع شدند: صدا به نوحه و 
زاری و گریه و بی قراری بلند نمودند و اشک حسرت از دیده‌ها به 
روی خود جاری می کردند و آه سرد از دل پردرد خود می کشیدند. 
چون اضطراب ایشان متزاید و گریه و بی‌قسراری آن دل افکتاران از 
حل متجاوز گردید. 


اب امام حسین دده به نفس نفیس خود ایسشان 
را تسکینی داد و امر به شیکبایی و صبر فرمود و گفشت: شما را به 
خدا سوگند می‌دهم این صداها و گریه‌ها را نتمائید که معصیت خدا 
و جناب رسول خداءرددر.:. در آن بوده باشد و دست از گریه و زاری 
و نوحه و بی‌قراری بردارید و بسیار جزع و ناله نتمائید. 

آن دردمندان مستمند با دل پردرد و دیده گریان عرض کردند: ما 
اگر برای این مصبیت جانسوز و محنشت گریه خیسز نوحه و زاری 


ننماییم پس نوحه و بی‌قراری را برای کدام کسی نگاه داریم و ذخیره 


۱ همات. 


آء واگ مختراه 
بنی‌هاشم یه هنگام 
خوج ام ا(ع) از 


۰*۵ 


۳1 


الأبرارء ترجمه 


وشح 


: 
3 
4 


کنیم. پس امروز که تو از میان ما می‌روی و ما را به فسراق جانگداز 
خود مبتلا می‌سازی» مانند روزی است که جناب رسول خداسرنیم» 
از دنیا رحلت تمود و جناب امیرمؤمنان بء به درجه رفیعه شهادت 
فایز گردید و جناب فاطمه زهرانب» از میان ما رفت و مانند آن 
روزی است که رقیّه و زینب و ام کلثوم از دنیا رحلت نمودند در 
خصوص تو از خدا سؤال می‌کنيم که جان‌های ما را فدای جان 
مبارک تو گرداند. ای حبیب نیکوکاران! و ای یادگار از اهل قبور و 
گذشتگان ما! امروز ما را به غیر تو امید نیست و یکی از عمه‌های آن 
حضرت با دل پردرد و محنت و دیده گریان و اشک ریزان عرض 
کرد: شهادت می‌دهم و سوگند یاد می‌کنم با حسین دم شنیدم هر آینه 
که جنیان برای تو نوحه و زاری می‌کردند و می‌گفتند: 


ذل رقابا من فرش و ذلك 


لالوف و حلت 


طف به فتح طاء موف و فتح فاء او نام مکانی در نزدیکی 
کوفه است و به کنار نهر نیز می‌گویند و هر دو در این معنی بست 
مناسب است. «ابان» به معنی جداکردن است و «انوف» په ضمّه همزه 
جمع «انف» است که به معنی بینی است و در میان عرب بلکه در 
سایر لفت معروف است که حمیّت و غضب و عزّت و فلت را نسبت 
به انف می‌دهند زیرا که در این حالات. حالتی در انف ظاهر می‌شود. 

یعنی به درستی شهید بیابان کربلا و قتیل گروه اشقیا از فرزندان 
هاشم که عبارت از جناب امام حسین دم است» کشته شدن او 


گردن‌های بزرگان از قیله قریش را ذلیل و خوار نمود و گردن‌های 


ایشان ذلیل گردیدند. که او حبیب جناب رسول خدامرنس-. است که 
هرگز بدی از آن جناب سر نزد و مرتکب معاصی نگردید مصایب 
جانگداز تو ینی‌های مزمنان را جدا نمود و به خاک مالید و بسیار 
بزرگ شد آن مصایب. 


و شنیدم نیز می‌گفتند: 


و اخترت آفاق مشاه 


و تور EL‏ فسیلاه 


یعنی گریه نمائید بر حسیند.» که سیّد و آقای عالمیان است و 
به جهت کشته شدن آن بزرگوار موهای سر مزمنان سفید گردید و 
به جهت کشته شدن او به تزلزل افتادید و زمین زلزله نمود و شما را 
به حرکت در آورد و به جهت کشته شدنش ماه گرفته شد و اطسراف 
آسمان از هنگام عشا و وقت سحر سرخ گردید و آفتاب جهان تاب 
متفیّر گردید, به سبب ایشان عالم ظلمانی شدند و این شخص کشته 
فرزند عزیز فاطمه‌ب..» است که به جهت مصیبت او بر همه خلایق و 
نوع بشر مصیبت‌ها رسید. ای فرزند عزیز فاطمه زهسرابب:! ذلت 
دائمی را به ما یادگار گذاشتی که به سبب آن بینی‌های مؤمنان قطع 


شدند و با هلاکت و ضرر به خاک مالیده گردیدند. ( 


۱ ابن قولویه قمی. کامل الزیارات: 4۶ ٩‏ 


3 
2 
E 


امام حسین عسد, از مدیته به سوی مکه 


8 


ممز 


راء تررجمه و شح مقتل بحار ال نوار 


ل“ 


نزول ملانکه بسرای 


یاری امام حسین(ع) 


شرح این اییات به تفصیل خواهد آمد ان شاء الله تعالی. 

مصتف.. در جلاء العیون در آخر این روایت فرموده است که 
پس آن مخدّرات حجرات طهارت و سیادت. با همدیگر هم آواز 
گشته مرٹیه‌های جانسوز در مصیبت آن حضرت خواندند و 


اشک‌های خونین به روی گلگون خود جاری گردانیدند و آن جان 


جهانیان را وداع نمودند اتتھی. 

شبخ بز رگوار شیخ مفید.س به سند خود از جناب امام جعفر 
صادقیت:روایت کرده است هنگامی که جناب امام حسین مس از 
مدینه منوّره بیرون رفت» چند فوج از ملاشکک آسمان برای نصرت 
جناب امام حسین نی آمده بودند که به سیمای جنگ و قتال آراسته 
و سلاح دعوا و جدال پوشیده بودند و در دست حرب‌ها داشتند و بر 


اسبان نجیب و خوب سوار بودند؛ چون به نزد آن حضرت رسیدند 


سلام دادئد و عرض نمودند: ای حجت خدا بر خلق عالمیان بعد از 
جا و پدر و برادر بزرگوار خودا به درستی خداوند عالمیان در 
مقامات بسیار و مواطن بیشمار جد بز رگوار تو را با ما باری کرده 
است و حال خداوند عالم ما را برای نصرت و یاری تو فرستاده است 
که تو را مدد نمايیم و دشمنان تو را از تو دفع کنیم. 

حضرت فرمود: وعده گاه ما و شما محل دفن من باشد و در جای 
شهادت من پیش من بیایید» آن زمین کربلا است؛ چون وارد آن 
سرزمین شوم به نزد من حاضر شوید. 

پس ایشان عرض کردند: ای حجّت خدا! ما را به هر امری که 


خواهی امر نما تا اسر تو را 


ریم و فرسان تو را اطاعت و انقیاد 


۱. علامه مجلسی, جلاء المیون: ۵۱۶. 


نمابیم» پس اگر ترس از دشمنی داری ما پیوسته در خدمت تو 
می‌باشیم و شر دشمنانت را از تو دقع می‌کنیم. 

حضرت فرمود: دشمنان مرا راه قدرت و توانایی بر من نیست و 
تا هنگامی که به بقعه 


یارای این ندارند که مکروهی به من برسان 
کشته شدن خود بروم. 

بعد از ايشان گروه بسیار و فوج بیشمار از طوایف مزمتین جن به 
خدمت امام انام و حجّت خداوند عالمیان بر همه افراد انس و جانٌ 
آمدند و به شرف ملاقات آن حضرت مشرّف و سربلند گردیدند و 
عرض کردند: ای سیّد و مولای ما ! ما از شیعیان و انصار تو هستیم و 
ما را برای هر امری که می‌خواهی مأمور فرما و هر چیزی که اراده 
می‌نمایی ما را به آن امر کن که اطاعت و فرمان برداری خواهيم نمود. 

پس اگر ما را مأمور نمایی بر اینکه همه شمان تو را 


حالتی که تو در مکان و جای خود بوده باشی هر آینه ما به دفع 


شرارت دشمنان تو کفایت می‌نماييم. 


پس آن معدن فتوّت و کرامت ایشان را به دعای خير یاد نمود و 


فرمود: خداوند عالمیان از جانب من برای شما جزای خیر بدهد و 


ایشان را فرمود: آیا نخوانده‌اید کتاب خدا را که به جد بز رگوار من 

جناب رسول خدامرن» نازل گشته که خدا می‌فرما 
یتما تکولا رکم لسوت ولز کشم ي بروج 
وفرموده است: 


رز ین کب لیم ال إلى مضاحعيم" 


NA seli 
۵۴ ۲ل عمران:‎ 


تشرف جنیسان بس‌ای 


تصرت امام حسین(ع) 


پاسخ امام حسیز(ع) 


در یاری رساندن جنیان 


قصل دوم بیر‌ون رف 


امام حسین مد از مدینه به سوی مکه 


۰۳۵۸ 


محن الأب رارء ترج 


رجمه: 


و 


مقتل بحا رال توار 


4 
A) 


ان سس پسه امس 


اماب(ع فرود آوردند 


یعتی هر جا که باشید م رگ شما را درک خواهد نمود؛ هر 
چندی که در برج‌ها و قلعه‌های محکم بوده باشید و بگو ای محمد 
بر کسانی که از جهاد تقاعد و تکاهل نمایند» هر گاه در خانه‌های 
خود نشسته باشید هر آینه کسانی که قتل بر ایشان مقار و محتوم و 
توشته شده است به سوی کشته شدن و محل دفن خود بیرون می‌روند. 
فرمود: اگر من در جای خود بنشینم پس این مردمان صاحب هلاکت 
و گمراهی به چه چیز ممتحن می‌باشند و به کدام عمل مبتلا خواهند 
گردید و به چه چیز خدا ایشان را به مقام امتحان بیاورد تا 


بر 
ایشان تمام گردد و اگر من به سوی جهاد دشمنان نروم پس کدام 
کسی در مدفن و محل قبر من در کربلا مدفون و ساکن شود. 

خداوند عالمیان آن زمین پاک را در هنگام پهن کردن زمین 
برای دفن من پسندیده است و پناه گاه و محل امن و اسان برای 
شیعیان ما نموده است و ایشان را امان در دیا و آخرت است و لکن 
شما در روز شنبه که روز عاشورا است در کربلا در نزد من بيایید و 
آن همان روز است که من در آخر آن روز کشته خواهم شد و بعد 
از من کسی از اهل‌بیت و خویشان و برادران من باقی نمی‌ماند که بر 
کشتن دشمنان مطلوب باشند و از ایشان توانایی یاری برای من بشود. 
سر مرا برای یزیدپلید لعنة الله علیه هدیه می‌برند. 

افواج جن عرض تمودند: ای حبیب خداوند عالمیان! و فرزند 
گرامی حبیب اوا به خدا س وگند اگر این نبود که امر تو را باید اطاعت 
نمائیم و فرمان برداری تو بر گردن ما لازم و واجب بود و اینکه جایز 
نیست که ما مخالفت امر تو کنیم» هر آینه همه دشمنان تو را تا آخر 


ایشان می کشتیم» پیش از آنکه آن ملاعین به تو ملاقات نمایند و به 


براہر تو برسند. 

حضرت امام حسین بم فرمود: به خدا سوگند قدرت ما بر دفع 
و فنای ایشان از شما بیشتر است و لکن ایشان را مهلت می‌دهیم و به 
طریق عرف و عادت با ایشان رفتار می‌نماییم تا اینکه حجّت بر ایشان 


تمام شود. 


یعنی به جهت اینکه هر کس هلاک و زیانکار و گمراه شود از 
و برهان هلاک شود و هر کسی که زنده و نیک و کار باشد 


از ّنه و حجّت زنده و نیک وکار شود. 


مصلفس, فرموده است تا اینجا هر چه نقل کردیم از کیفیت 
یرون رفتن آن حضرت از مدینه منوّره از کتاب محمد بن ابی طالب 
نقل کردیم و لکن در بعض کتب دیده‌ام هنگامی که جاب امام 
حسین دب عزم نمود که از مدینه منوّره بیرون برود جتام ام سلمه 
به نزد آن حضرت آمد عرض نمود: ای فرزند گرامی! دل مرا به 
بیرون رفتن خود به سوی عراق به درد نیاور و محزون و اندوهناک 
ننما و خوار و ذلیل نکن» زیرا که از جدات جناب رسول خاسدسد 
شنیده‌ام که می‌فرمود: فرزند عزیز من حسین محم در زمین عراق 
کشته خواهد شد. در بیابانی که نام آن را کربلا می گویند. 

حضرت امام حسین بد چون این سخن را از آن خاتون مکرمه 
شنید فرمود: ای مادر مهربان! به خدا س و گند من نیز آن را می‌دانم و 
می‌دانم که من لامحاله در زمین عراق کشته خواهم شد و چاره‌ای از 
آن ندارد و من به خدا سوگند همان روز را که در آن روز کشته 


تال ۴۲ 
۲. سیدبن طاووس» اللهوف: ۶۶ 


وداع امام حسین(ع) با 
اسلىەبەھنگام 


خروج از مدینه 


3 
۲ 


رفتن امام حسین عبس از مدیته به سوی مکه 


0 


۰۳۸۵ 


نشان دادن کسربلا و 
محل شهداء به ا سلمه 


می‌شوم می‌شناسم و می‌شناسم قاتل خود را که مرا خواهد کشت و 
می‌شناسم همان بقعه را که در آن مدفون خواهم گردید و می‌شناسم 
فرزندان و برادران و خویشان و شیعیان خود را که در پیش روی من 
شهید می‌شونده 

ای مادر مهربان! اگر دلت می‌خواهد محل قبر و مدفن خود را به 
تو بنمایم من آنجا رانشان می‌دهم؛ پس آن حضرت به دست 
معجزنمای خود اشاره فرمود به سوی کربلاه از اعجاز آن حضرت 
بلندی‌های زمین که در میان آن مجلس و زمین کربلا بود پست 
گردیدند و زمین کربلا در بادی نظر جناب ام سلمه در نزدیکی 
نمایان شد. پس جناب امام حسین‌س« محل مدفن و لشگرگاه و 
جای ایستادن و محل شهادت خود را یکی یکی به جناب ام سلمه 
نشان داد. 


چون جاب ام سلمه آنها را مشاهده کرد" با شدات تمام گربه 
نمود و آن جناب را به خدا سپرد. 

آن حضرت فرمود: ای مادر مهربان! خداوند عالمیان خواسته 
است که مرا از روی ظلم و عدوان دشمنان کشته و سربریده بیند و 
از علم خدا چنان گذشته است و از قضای حتمی الهی جاری گشته 
است که زنان و اهل‌بیت و دختران گرامی مرا از وطن خودشان 
آواره و رانده شده ییند و کود کان کوچک را مذبوح ببیند و بمضی 


از ایشان را مظلوم و اسیر شده و دست بسته ببیند» در حالتی که ایشان 


طلب یاری و یاوری و فریادرسی می کنند» کسی به فریادشان 


نمی‌رسد و احدی نصرت و یاری و اعانت برای ایشان ننماید. 


جناب ام سلمه با دیده گریان و دل بریان عرض نمود که در نزد 
من تربتی هست که جد بزرگوارت آن را به من داده است و در ميان 
شیشه گذاشتهام. 

حضرت فرمود: به خدا س و گند مرا با چنین حالت می کشند» هر 
چندی که به زمین عراق نروم» پس دست معجزنمای خود را بلند کرد و 
مشت خاکی از خاک پاک کربلا برداشت و به جناب ام سلمه داد و 
فرمود: این را با آن شيشه بگذار که ج بز رگوارم به تو عطا کرده است 
و هنگامی که دیدی هر دو خون شدند پس بدان که مرا کشته‌اند.۱ 

شیخ مفید:س. روایت کرده است که آن حضرت در هنگام 
بیرون رفتن این آیه شریفه را تلاوت فرمود: 

خر مها حالا رب قال زب لح من رم مین ۱4 

پس آن حضرت از جاده‌ای متعارف و راه مرف و مشهور به 
سوی مگه معظته روانه گردید اهل‌بیت آن حضرت عرض کردند: 


کاش از جاده متعارف و راه بز رگ معروف قدری گتار شوی» چنانکه 


عبداله بن زبیر چنان نمود تا اینکه سواران اگر به طلبت بیایند ما را تیابند. 


حضرت فرمود: نه! به خدا سو گند هرگز از راه راست مستقیم 
مفارقت نخواهم نمود تا اینکه خداوند عالمیان هر چه درباره ما تدبیر 
کرده است جاری سازد. 

چون نزدیک شد که داخل مگه معظمه گردد این آیه را تلاوت 
فرمود: 

و رح تلقاء مدن قال عستی ري أن بدن سوا سل ۲۰۳ 


. شیخ عبداله بحرائى» غوال ماللوم ۱۷ 
۲ قصص: ۲۱. 

۴ همان: ۲۲ 

۴ شیخ مفیدء لاد : ۱۳۳ 


تریست کسربلا ند ام 


فتن امام حسین( ع )به 
مکه از راءمتعارف 


فصل دو): 


* بیس‌ون: 


رفتن امام حسین يددم از مدینه به سوی مکه 


{ ۵ 


محن الأب رار ترج 


بجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


۸ 


مترجم می‌گوید: به روایت ابی‌مختف چون اهل‌یست و اصحاب 
آن حضرت عرض کردند که می‌خواهيم قدری از راه متعارف بیرون 
بروی و از طریق غیر متعارف سلوک فرمایی. حضرت فرمود: گویا 
از طلب کنندگان می‌ترسید که مبادا از پی ما بیایندا 

ایشان عرض کردند: بلی! 

فرمود: من می‌ترسم که از راه غیر متعارف به جهت ترس از 


مرگ برویم و این ابیات را انشاء فرمود: 


اذ له لامي بيه و عة ٠‏ و عر كان لیم شتا 


و من ون ما غي ری بنا عدا نطو بحار رت خرفا مق 
ورب ربا الريب نمدا إذا ما را تم سر مرا 


«لئیم» ناکس و دنۍ و فرومایه است و «نضرب» به صیفه معلوم و 
مجهول جابز است که خوانده شود. 

یعنی هنگامی که مرد از جهت ترس مردن. فرزنسدان و عیسال و 
عترت خود را اعانت و حمایت و رعایت نماید. در مان صاحبان 
غیرت و حمیّت. دنی و ناکس و فحش و دشنام داده می‌گردد؛ از آن 
راهی که یزید پلید ما را به جهت کشتن طلب نماید و قصد جان ما 
بکند. در آن هنگام از آن ملعون بدفرجام گریزان و ترسان نمی‌شویم؛ 
بلکه در دریای مرگ شنا می‌کنيم. از هر جهت درهای مرگ داخل 
آن می‌شویم. از سمت مشرق و مغرب آن. 

اگر «نضرب؛ به صیفه معلوم باشد معنای بیت چنان می‌شود که 


در آن وقت به شمشیر آبدار و تیغ شرربار گردن دشمنان را می‌زنسيم: 


شعله‌ور پیش‌رو و راست می‌گردد و 


هنگامی که شیر غرآن تیغ بران ما را مشاهده نماید به هر طرف 
گریزان می‌شود. 

اگر به صیغه مجهول باشد مراد از بیت به قرینه معنای وی به 
تقدیر اول آشکار می‌گردد و احتیاج به تکرار ندارد" انتهی, 


خ بزرگوار شخ مفیدس 
چون آن حضرت وارد مه معظمه گردید و اهل مگه از ورود آن 
حضرت خبر دار و آگاه شدند؛ پیوسته به خدمت آن بز رگوار تردّد 
می‌نمودند و کسانی که به قصد عمره وارد مگه معظمه شدند از اهل 
آفاق به زیارت آن امام آفاق می‌آمدند و عبدالله بن زییر ملعون در 
آن اوان در یک جانب مگه اقامت نموده» پیوسته از روی حیله و 
تزویر مشغول نماز بوده و گاهی مشغول طواف کعبه می گردید و آن 
ملعون نیز مانند دیگران در هر روز یک دفعه و گاهی در دو روز 
یک نوبت به خدمت آن بز رگوار می‌رسید و در ظاهر اظهار محّت 
می‌نمود و از آمدن آن حضرت اظهار شعف و سرور می کرد؛ لکن 
در باطن آمدن آن حضرت به مه معظمه و اقامتش در آنجا برای آن 
محیل غار بسیار گران بود و از ورود آن جناب به بلده طبه مه 
معظمه خوش نداشت» زیرا می‌دانست مادامی که آن حضرت در مگه 
باشد کسی از اهل مگه و اهل آفاق برای پسر زییر بیعت نمی کند و آن 
حضرت را گذاشته گردن به طاعت آن ملعون نمی گذارد» زیرا که 
اصل و نجابت و بز رگواری آن حضرت مانند آفتاب عالم‌تاب بر 


عالمیان ظاهر و هویدا بود و در پیش مردم اطاعت آن جناب از همه 


۱ بو مختضه مقتل الحسین (ع): 1۱۴ همچنین و 
المودة: ۵۵:۳ در این کتاب فقط بیت اول آمده است. 


سلیمان بن ابراهیم قندوزی» ینایع 


حیله و تزویر عبداللّه 


بن زبیے 


3 
ھ2 


۱: بی رون ره 


فتن امام حسین عبد از مدینه به سوی مکه 


3 


محن 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۸ 


اهل کوفه در منز 
سلیمان بن صرد برای 
تدبیس بیعت با اما( ع) 


کس در صورت آسود گی و مقام ب 


مقارن این حالات خبر م رگ معاویه ملعون به اهل کوفه رسید» 
اهل کوفه بنا گذاشتند که به بزید حرام زاده بیعت ننمایند و به خبال 
شورش افتادند و خبر جناب امام حسین سدم را از آن طرف به سمع 
ایشان رسید که آن حضرت و عبداله بن زبیر از بیعت یزید پلید ابا و 
امتناع نموده‌اند و از مدینه منوّره به خاطر این مطلب بیرون رفته وارد 


مکه معظمه شده‌اند؛ پس بنا به این اخبار کوفه به منزل سلیمان 


بن عرد خزاعی قدس‌سره جمع شدند و خبر مرگ معاویه ملعون که 
فرعون و شداد و نمرود مردود این امت بود پاد نمودند و حمد و 
نای الهی می کردند که آن حرام زاده از دنبا به درک اسفل جهنم 
واصل گردیده اسک 

سلیمان فرمود: اها اس معاویه ملعون به جهنم واصل شده و 
جناب امام حسین سب از گروه مردم کناره شده» بیعت به يزيد پلید 


ننموده است و به سوی مکّه رفته» در آنجا اقامت کرده است و شما 
نمو سو رفته؛ در و 


شیعیان آن بز رگوار و شیعیان پدر بزرگوار آن جناب هستید. پس اگر 
از نفس خود خاطر جمع شدید که در همه حال» شما آن بز رگوار را 


یاری می‌نمایید و با دشمنان او جهاد می کید و در قتال طاغیان سعی 


و کوشش می‌نمائید» پس به خدمت آن بز رگوار نامه‌ها بنویسید تا به 
جمال باهرالور خود شهر شما را منوّر سازد و بجانب شما بیاید و اگر 
از نفس خود ضعف و سستی و نقض عهد و پیمان می‌بابید پس آن 
مرد صالح نیک و کار بزر گوار را فریب ندهید و نفس مبارکک آن 
حضرت را به معرض تلف نیاورید. 

چون بی‌وفایان اهال کوفه این سخنان را از سلیما 


شنیدند. همگی عرض نمودند: چنان است که می‌فرمایی! بلکه ما 
پیوسته در خدمت آن بزرگوار با دشمنان اشرار او جنگ می کنیم و 
نفس‌های خود را فدای آن جان جهانیان خواهیم نمود و پیوسته در 
جان‌نثاری سستی و تکاهل نمی‌ورزیم» پس رأی همه ایشان به این 
قرار گرفت که نامه‌ای به خدمت آن جناب بنویسند و اتفاق خود را 
به جهاد دشمنان آن بز رگوار اظهار نمایند» تا اینکه آن حضرت 
بجانب کوفه متوجه شود گردن به بیعت و طاعت او بگذارند پس 


نامه‌ای به این مضمون نود 

بسم الله الرحمن الرحیم این نامه‌ای است به سوی جناب حسین بن 
علی سم از سلمیان بن صرد و مسیّب بن نجیّه و رفاعة بن شداد 
بجلی و حبیب بن مظاهر و از سایر شیعیان گرامی آت!سام انام از 
مؤمنان و مسلمانان اهل کوفه» سلام ما برای تو بادابه درستی ما با تو 


حمد می‌نمائیم به خداوندی واحد لاشریک) که جز ذات اقدس 
باری خدایی نیست. 

اما بعد حمد و ثنا سزاوار ذات اقدس خداوند عالمیان است که 
ارکان دشمن بداندیش تو را درهم شکست و عدو ستمکار تو را 
هلاک نمود که آن ملعون به جور و ستم و از روی قهر و عدوان بر 
این امت قاهر و غالب گردید» پس بر ایشان و خلافت غلبه نمود و 
امارت را در میان امّت غالب شد و از روی عدوان بر ایشان خلافت 
نمود و بی‌اذن و رضای ایشان امیر گردید و غنایم ایشان را غصب 
کرد» بی‌اذن ایشان» خلافت باطل و امارت فاسده بز رگی نمود. چون 
در مسند خلافت و سریر امارت از روی جور و ستم برقرار و 
مستحکم گردید نیکان ایشان را به عداوت و دشمنی به درجه 


نامة اهل کوفه به امام 


حسین(ع) 


3 


دوم: بیررون رفتن 


امام حسین عبد از مدینه به سوی مکه 


۵ 


۱ 


الأب رار» تمرجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


رسیدن پیکهای کوفیان 
به امام حسین(ع ادر 
مکه 


شهادت رساند و بد کاران و شریران ایشان را زنده گذاشت و مال 
خداوند عالمیان را میان ستمکاران و مال داران ظالمان قسمت نمود و 
بر دولت ایشان فزود» پس بسیار دوری باد از رحمت خدا بر آن 
ملعون عنید. چنانکه دور گردید ثمود از رحمت خداوند گار معبود. 
و نوشتند ای سیّد و آقای ما! به درستی ما را امام و پیشوایی نیست» 
پس به شهر ما بيا که امیدواریم که خداوند عالمیان به سبب تو ما را 
به حق و رستگاری جمع نماید. نعمان در قصرالاماره نشسته است» ما 
که گروه شیعیان هستیم» به نماز جمعه او حاضر نمی‌شویم و با او به 
عبد گاه بیرون نمی‌رویم و اگر خبر آمدن تو به شهر کوفه به گوش ما 
برسد» نعمان را از کوفه بیرون می کنیم و او را به شام لاحق می‌نماييم. 
پس نامه را پیچیدنم و به همراهی عبدالئه بن مسمع همدانی و 


عبدالله بن وال فرستادند و ایشان را اسر کردند که در رساندن نامه 


بسیار تعجیل نماینده ايشان به خدمت آن امام انام و پیشوای انس و 
نامه را گرفته به سوی مکه معظمه روانه شدند و 
در دهم ماه مبارک رمضان وارد مه شدند و نامه اهل کوفه را به 


جان پسر آن دو 


خدمت آن حضرت رساندند و دو روز دیگر بعد از بسرون رفتن آن 
دو نفر رسول از کوفه رسیده باز شیعیان کوفه نامه‌ها به خدمت جناب 
امام حسین سبحم نوشتند» یکی را یک نفر و یکی را دو نفر یا سه نفر 
یا چهار نفر تا اینکه صد و پنجاه نامه نوشتند؛ به مصاحبت قیس بن 
مسهر صیداوی و عبدالله و عبدالرحمان ابنی عبدالله بن زیاد ارحبی و 


عمارة بن عبدالله سلولی به خدمت جناب امام حسین عم فرستادند.! 


بخ مقید لارتاد ۲ ۴۳۵ فضلین حسن طبرسی؛ اعلام وری: ۱۴۲۲ محمد بن حسن فال 
ررضة لین ۱: ۱۷۲ این نما حلی» شبراآحزان: ۲۵ این شهر آشوب. ماق بآ ل یالب( 
۴ سیدین طاووس» اللهوف: ۳۲: 


سید بن طاووس فرموده است که آن حضرت با وجود ورود این 
نامه‌های بسیار و نوشته‌های بیشمار ه رگز جواب «لا؛ و «نعسم؛ نفرمود 
و هنوز ساکت بوده حتی اينکه در یک روز ششصد نامه به خدمت 
سراسر سعادت آن بز رگوار رسید و نامه‌های اهل کوفه پی در پی و 
متواتر وارد خدمت آن حضرت میگردیدند» تا اینکه در عرض چند 
روز با نوست‌های متفرّقه دوازده هزار نامه از بی‌وفایان کوفه در 
خدمت آن حضرت جمع شد.! 

شیخ مفیده.., روایت کرده است که در روز دیگر اهل کوفه 
نامه‌ای دیگر به خدمت آن حضرت نوشتند و به مصاحبت هانی بن 
هانی سبیع و سعید بن عبدالله حنفی فرستادند و مضمون این نامه را 
چنان نو 


بسم اله الرحمن الرحیم نامه‌ای است به سوی جا امام حلسین بن 
على سس از شیعیان مؤمنان و مسلمانان» ما بعد حَیهلاً فن باس 
قرو لا رايهم محل کل و السام 


ای با فتحه حاء و باء مشدادة فعل امر است» به معنی «هلسم و 


«قبل» یعنی زود بیا و گاهی کلمه تحضیض رابه آخر وی لاحق 
می‌نمایند و می گویند «حبّهلا در این وقت چند صورت در آن 
جایز است که ذکر آنها مناسب مقام نیست و ظاهر این است که 
«العجل؛ با نصب و فتح لام بوده باشد که فعل مق 
می دهد مانند سك لمح 


بر آن را نصب 


یعنی به زودی به طرف ما بیاء زیرا که مردم انتظار قدوم میمنت 


لزوم تو را می کشند و ایشان را رأی و خیال در بیعت و اطاعت سوای 


۱ سیدبن‌طاووس: اللهوفد ۳۴. 


تساد تامه‌های رسیده 
به‌امام حسیز(ع )و 


جواب ایشان 


نامه‌ای دی از اهل 
SEET)‏ 


حسین(ع) 


فصل دوم: بی 


امام حسین عیام از مدیته به سوی مکه 


۵ 


تو نیست» پس در آمدن تعجیل فرماء بسیار بسیار تعجیل نما.! 

بعد از این نامه چند تفر دیگر جمع شدند نامه‌ای دیگر به خدمت 
آن حضرت نوشتند مانند شبث بن ربعی ملعون و حجار بن ابحر و 
یزید بن حارث و عروة بن قیس و عمرو بن حجَاج زییدی و محمد 


بن عمرو الثیْمی و لفظ نامه ايشان چنین بود: 


أا فد قد اضر حاب " و یت مار اقبت ایض و 


ال على ند لك مُحُدة و سم 


عبت و رة لله وراه و على لت من لك . 


«جناب» بر وزن سحاب ناحیه و جهت است و به معنای منزل نیز 


آمده است در عبارت نامه بهتر معنای اوّل است؛ اگر چه از بیان 


مصنف‌د: چنان مستفاد می گردد که مراد از جناب در اینجا 


آستانه خانه‌هاست. «اعشاب» بیرون آمدن گیاه تازه از زمین است و 


ات به صیفه معلوم از باب افعال مشتق از نیع »بر وزن + 
کردن شاخ درختان به طرف با 


ن درخت است؛ گویا مراد در اینجا 


این است که میوه‌ها از شاخ درختان سر به فرود آورده است» کنایه 
می‌شود از نزدیک بودن رسیدن میوه» «مجنده؛ به معنای مجموعه 
می‌بشده چنانکه می‌گویند وف موفة و قناطر مطرفا, 

حاصل نامه این است: صحراها و بیابان‌ها که در نواحی کوفه 
است سبز شده و روی زمین علف زار و پر گیاه گشته و میوه‌ها رسیده و 


درختان باغ‌ها با ورق سبز دلگشا شده است» اگر میل داری به این سو 


۱ شیخ مقیده الإرشاد ۲: ۱۳۶ قضل‌ین حسن طبرسی؛/عامالوری: ۱۲۲۲ محمد بن حسن 
فال روخة الواعظين :١‏ ۱۱۷۲ سیدین‌طاووس:#قهوف: ٩۳۵‏ ابن نما حلی؛ مشي رالأحزان: 
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۲ اه در یځار لته شبط شده است که دو متی بهتر به نظر می آید. 


تشریف بیاور که بر لشگر انبوه و آماده برای نصرت خود خواهی 
رسید» سلام و رحمت و ب رکات خدا بر تو و بر پدر بزرگوار تو باد. 
پس رسولان اهل کوفه در خدمت آن جناب با همدیگر ملاقات 
نمودند و پی در پی در عقب یکدیگر در حضور آن جان جهانیان با 
یکدیگر روبرو شدند؛ پس آن حضرت نامه‌های اهل کوفه را خواند 
و از رسولان ایشان احوال و اوضاع مردم کوفه را می‌پرسیده چون 
آن حضرت دید که اصرار اهل کوفه از حلدٌ درگذشت قلم را به 
دست معجزنمای خود برداشته از هانی و سعید بن عبدالّه که آخر 
رسولان اهل کوفه بودند نامه‌ای به اشراف و اعیان کوفه نوشت و 


عبارت نامه مبارکک آن حضرت این است: 


بم امن ارجم 

من اخسن بن علي ی الملا من المويمنين و امین ئا بعد 
إن ها و سيدا قتا ی یکیکم و انا آحر من قمعي مسن 
کرو قد ونت کل فد ا ی نب 


E NES 
حکایت و حدیث به راستی و درستی است. تقال فلا فص لْحّدیث‎ 


إذا رَواهُ على وحهه؛ «وشیک؛ بر وزن ؛امیره به معنای سرعت کننده 


تام رسمی امام (ع )په 
اهل کوفه بعد از 
اصرار آنها 


فصل دوع: بیررون رفتن امام حسین بدسد از 


مدینه به سوی مکه 


۳ 


1 


الأبرارء 


ت 


رجمه 


وشح 


مقتل بحارالانوار 


4 


هند وشیلك ئ سريم 
پس حاصل معجز بیان کلام آن امام انس و جان |۱ 


ابتدا م یکتم به نام خداوندی که بسیار لطف کننده و مهربان است» این 


نامه‌ای است از حسین بن علی سیم به سوی بز رگان و اشراف مؤمنان و 
مسلمانان» بعد از حمد ثنای الهی! به درستی هانی و سعید که آخر 


رسولان و پیک‌های شما بودند نامه‌های شما را پیش من آوردند و 


همه آن چیزی که در آنها نقل و ذکر نموده بودید دانستم و سخن 
همه شما این بود که به درستی ما امام و پیشوا نداریم؛ به زودی نزد 


ما بیا که شاید خداوند عالمیان به بر کت وجود مبا رک تو ما را به راسنی 


و رستگاری جمع نماید و در ن ات و هدایت را به روی ما باز کند و 
حال من برادر و پسر عم و محل اعتماد و وثوق خود از اهل‌بیت خود 
را به سوی شما فرستادم که عبارت از مسلم بن عقیل بوده باشد. 
پس هنگامی که به شهر شما آمد و رأی شما را دانست و اتفاق 
شما را فهمید و کار بار شما را موافق مضامین نامه‌های شما يافت و 
دانست که رأی بزرگان و صاحبان عقل و تدبیر و فضیلت شماها بر 
آنچه در نامه‌های شما خواندم موافق و مطابق است و اینها را به من 
نوشت» پس به زودی به سوی شما خواهم آمد إن شاءاله؛ بجان خود 
س و گند می‌خورم که هیچ کس سزاوار امامت و خلافت نیست» مگر 
کسی که در میان مردم بر احکام کتاب خداوند عالمیان حکم کند و 


در میان رعیّت به عدل و انصاف قیام نماید و متدیّن به دین حق و 


مذهب درست و ثابت باشده نفس خود را در سر دین حق و عدالت 


گرداند.! 


در بعضی نسخ نامه چنین مذ کور شده است: الحا 


ذات الله" ترجمه وی این است که نفس خود را به رضا و خوشنودی 


ذات اقدس باری تعالی حبس و ثابت گرداند. 
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بیررون رفتن اما حسین عب.ت:, از مدینه به سوی مکه 


1 همان, 
۲ در کتاب شریف بحار «علی ذلکت لهه آمده است. اتا در مصادری که قکر می‌گردد: 0 
«علی ذات له آمده است: شیخ مفبدہالورشاد ۲: ۳۹ محمد بن حسن فال روت ry‏ 
الواعظبن ۰۱۲ ۱۷۶ ابن شه ر آشوب » مناقب آ لآمی طالب(ع) ۴: .٩۰‏ 


تچ من بلس 
جک i? eff (Cyr iv ^P‏ مس موه و6 


مترجم می گوید: پیش از تحریر و تقریسر این کیفیّست دلسوز و 
مصییت جانگداز دو مطلب را باید در اینجا ذکر نمایم که ذکر آنها 
خالی از فایده کلیره نمی‌شود. 

مطلب اولی در بیان گریستن در مصیبت جانگداز جناب مسلم بن 
عقیل است. اگر چه در این مطلب روایت مخصوصی به نظر قاصر 
این خاطی کثیر التقصیر نرسیده است. لکن اثبات این مطلسب را به 
چند وجه می‌نمايم: 

اول آنکه در باب ثواب گریستن بر سصییت دلسسوز جناب امام 
حسین ددم روایتی از ابو عماره کوفی گذشت " که از جناب امام 
جعفر صادق‌بد, نقل کرده است که از آن حضرت شندم که 
می‌فرمود: هر چشم که یک قطره اشک از وی ريخته گردد؛ به جهت 
خونی که از ما ريخته شده یا به جهت حمّی که از ما نقض کرده‌اند 
و غصب نمودهانده یا به جهت عرضی و آبرویی که از ما هتک 
کرد‌اند. یا به جهت مصییت یکی از شیعیان ما که در راه محّت سا 


اهل‌بیت رسالت. از دشمنان ما به او رسیده است گریه نماید خداوند 


۱ ر. کد: ۳۵۴ 


ثواب گریستن ہے مسلم 
بن عقيل 


محن 


آیرزار تمرجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


ن“ 


فضائل و مناقب و نسب 
مسلم بن عقیل 


عالمیان صاحب آن دیده را در بهشت خود سال‌های بسیار ساکن 
گرداند که دائمی و همیشگی می‌باشد و دلالت این سدعای ما پر 
واضح است. زیرا که جناب مسلم از بزرگان شیعیان اهل‌پیت رسالت 
و نیکان خویشان ایشان بود. 

دوم روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه هر کسی که در 
مصایب جانگداز اهل‌بیت جناب رسول خدامر:. گریسان و نالان 
شود خداوند عالم گناهان او را بیامرزد و پر واضح است که مصیبت 
جناب مسلم از جمله مصایب اهل‌بیت رسالت است. 

و سوم آنکه آن بزرگوار در عداد شهدای کربلا مذکور است و 
مصیبت او عین مصیبت جناب سید الشهدابد» است. زیرا که در راه 
محبّت آن خضرت آن مظلوم غریب و بی کس را کشتند و دل مبارک 
آن حضرت در مصییت و شهادت آن سرور بی کس سوزان و دیده 
حق‌بینش گریان و اشک‌ریزان گردید و سصیبت آن بزرگوار اول 
مصییت جناب سیّدالشهداب., بود و تأثیرش در دل مبارکش پیشتر 
شد و شاید کسی بر احوال و حکایات آن بزرگوار به نظر دقت 
ملاحظه نماید که چگونه در راه آن امام انام جان‌نثاری می کرد و تا 
دم مرگ یاد آن حضرت می‌نمود و پیوسته در فکر این بود که بلکه 
خبر به حضرت برسد و دیگر به کوفه نیاید. به يقین می‌داند که 
گریستن بر آن بزرگوار محض گریستن به جناب میّد الشهدابده است. 

مطلب دوم در بیان نسب و فضایل و مناقب آن بزرگور اسست. 


بدان که آن 


اب پسر عم جناب امام حسین سم فرزند عزیسز و 


رشید جناب عقیل بود و زنش از دختران جناب امیرمؤمنان دم بود 


که نام او رقیه مادر جناب عبداله بن مسلم شهید است و کیفیست 
بزرگواری جناب عبداه و شهادت او بعد از این مذکور خواهد شد 
ان شاء اله. 

مناقب و فضایل جلیله جناب مسلم از حل احصا فزون و از عد 
و شماره بیرون است و آن جناب صاحب کمالات و کرامات بود و 
به صفات حمیده و اوصاف پسندیده موصوف بود و کرامت نفس و 
دیانت و تقوا و پرهیزگاری و علو همّت و صاحب کیاست و فراست 
و وثاقت در قدر و منزلت و شأن و رتست آن بزرگوار کفاییت 
می‌کند. آنکه جناب امام حسین.ب.., که پاد اه دنیا و آخرت و امام 
دانا و عالم بر حقایق و دقایق و مسصوم از نقایص اسست. او را از 
جانب خود به سوی کوفه فرستاد و نایب مناب و قائم مقام خود 
گردانید و بیعت و اطاعت او را به منزله بیمت و اطاعت خود نمود و 
بر بزرگان و اشراف و شیعیان کوفه بزرگ و رئیس گرداد و او را به 
شرف برادری خود مشرف و سربلند نمود و از نزدیک‌ترین خویشان 


و موق و معتمدترین ایشان حساب فرمود و خوشا به حال کسی که 


مانند جناب امام حسین...» او را توثیق و تعدیل نماید و نایب مناب 
خود گرداند. 

کدام منزلت و شأن بالاتر از این می‌شود؟! زیرا که آن بزرگوار 
اگر متصتف و متحلّی به زیور و زینت علم و فضل و دانابی و آگاهی 
از احکام شریعت و خبرداری به مسائل واجبات و محرمات سنّت نبوّیه 
مصطفویّه نبود و صاحب کیاست و فراست و بینایی و ورع و تقوا 


نمی‌شد. کجا سزاوار منصب جلیل نیابت خامس آل عبابد: به مانشد 
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فصل سوح: حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


۵ 


( 


محن 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارا 


دوست داشتن عقیل از 


دوچهت 


شهر کوفه می‌گردید! که بزرگواران و دانایان شیعیان در آن شهر بودند. 
و از جمله مناقب و فضایل آن بزرگوار آن است که در سابق 
مذکور شده که روزی جناب امیرمزمنان‌سد, به خدمت سراسر 
سعادت خاتم پیغمبران رہد عرض نمود: با رسول اث! آیا عقیل را 
دوست داری؟ 
جناب رسول خداءرنس فرمود: بلی! به خدا سوگند به درستی 
من او را از دو جهت دوست می‌دارم: یکی از جهست خودش و 


دیگری از جهت اینکه جناب 


ابوطالب او را دوست می‌داشت. 

فرمود: به درستی فرزند عقیل در راه فرزند عزیر تو حسین جع 
شهید و کشته خواهد گردید. پس دیده‌های مزمنان برای او گریه 
می کند و ملانک مقربان برای او صلوات می‌فرسند. تا آخر روایت که 
گذشت و احتمالات چند در این روایت بود در آنجا مذکور شد. | 

شجاعت و مبارزات آن بزرگوار به حدی بود که مبارزان و شجاعان 
را می‌گرفت و از صحن خانه بر بالای پشت بام خانه می‌افکند و کیفیّت 
شجاعت آن بزرگوار در باب شهادت او مسذکور خواهد گردید و 
غالب این مناقب و فضایل در روایات مصّفد., مذکور می‌شود. 

از جمله بزرگواریش این بود که چهار نفر فرزندان جناب مسلم 


در راه محّت جناب امام حسین‌رد, کشته شدند و دو نفر اییشان در 


عرصه‌گاه کربلا در خدمت و جاننثاری جناب میٌدالشهدایدم په 
درجه شهادت فایز گردیدند. نام یکی از ایشان عبداله فرزند دختسر 
جناب امیرمؤمنان بس خواهر زاده جناب امام حسین سدم بود و 


ار کد: ۳۳ 


دیگری محمد نام بود که مادرش امولد بود و دو فرزند دیگرش بعد 
از شهادت سيّدالشهداب., به دست حارث ملعون کشته شدند 
چنانکه در جای خود خواهد آمد ان‌شاءا. 

و از جمله منقبت و فضایلش این است که بعضی از ائمه انام و 
اوصیای خاتم پیغمبران بر آن بزرگوار سلام فرستاده است. چنانک» 
در زیارتی که سید بزرگوار سیّد بن طاووس:...: روایت کرده است 
مذکور خواهد شد که حضرت فرمود: السَلامٌ على الشهّداء من لد 
جغفر و غقیل و علما گفته‌اند که زیارت آن بزرگوار مستحب اسست. 
مصنف‌:: در غبر این کتاب فرموده است که زیارت آن بزرگوار 
محتاج به ورود اخبار نیست و در بسضی از زیارات سایر شهدا 
مندرج است ' انتهی. 

ب رگشتیم به سوی ترجمه روایاتی که مصلّف. در ورود جناب 
مسلم به کوفه و در باب شهادت آن بزرگوار نقل کرده است چون 
آن نامه مزبور را از هانی بن هانی و سعید بن عبدالله به بز رگان و 
اشراف اهل کوفه نوشت؛ جناب مسلم بن عقیل را طلید و آن بز وگوار 
به همراهی سه نفر از رسولان اهل کوفه به سوی آن دیار روانه نمود 
که نام یکی از همرهان جناب مسلم؛ قیس بن مسهر صیداوی و نام 
دیگری عمارة بن عبدالله سلوی و نام سوّمی عبدالرحمن بن عبدالله 
ازدی بود و جناب امام حسین سىم آن بز رگوار را به تقوی و 
پرهی زگاری امر فرمود که پیوسته ملازم تقوا و پرهیز گاری باش و امر 


و سر خود را مخفی بدار و کار خود را آشکار نتما و مردم را لطف و 


اعسزام شمن مسلم از 
سوی امام حسین(ع) به 
شھہ کوفه 
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فصل سوم: ح کت مسلم بن عقيل از مکه به سوی کوفه 


۰۵ 


محن! 


الا 


ره ترجمه و شرح مقتل بحار الا نوار 


/ 
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مهربانی کن و فرمود اگر دیدی که رأی مردم کوفه اجتماع و اتفاق 


دارد و اختلاف در رأی ایشان نیست و با همدیگر موا 


دارند و بر 
بیعت تو اجتماع دارند؛ به زودی نامه‌ای به سوی من بنویس. 

چون آن حضرت این وصیّت‌ها را به جناب مسلم نمود؛ از خدمت 
سراسر سعادت آن حضرت مرخص شده به سوی مدینه روانه گردید؛ 
چون وارد مدینه منّره شد اول داخل مسجد جناب رسول خداسینتس,د 
گشته چند رکعت نماز خواند» به خانه خود آمد و اهل‌بیت خود را 
وداع نمود و دو نفر دلیل از قبیله قیس گرفته که ایشان راه را بلد 
بودند و به سوی کوفه روانه گردید» چون قدری راه پیمودند آن دو 
نفر دلیل راہ را گم نمودند کم کم از راه دور شدند و تشنگی شدید 
به آن دو نفر دلیل غالب شده پس از راه رفتن عاجز شدند و از حیات 
خود اامید گشتند. راه را به جناب مسلم به ایما و اشاره نشان دادند و 
ارگان ار نغایت تشنگی در همانجا مردند و جناب مسلم با 


همراهان خود با کمال مشقّت و زحمت به سر آبی رسید که در موضعی 


+ بود و از آنجا نامه‌ای به مصاحبت قیس بن 
مسهر به خدمت جناب امام حسین بم‌نوشت و مضمون نامه چنین 
بود: ما از مدینه منوّره با دو دلیل و بلد بسرون آمدیم و آن دو نفر 
دلیل را راه گم نمودند و تشنگی شدید بر ایشان رخ نمود و به زودی 
تمام و خستگی و رنج که 


آخر نفس ما بود به مکانی از وادی ات رسیدیم که نام آن را 


در همانجا هلاک شدند و ما نیز با 


مضیق می گفتند. و از این قضیّه تطیّر و فال بد در این سفر به نظر من 
رسیده است اگر مصلحت می‌دانید مرا از این سفر معاف دارید و 


دیگری را بفرستید و الستلام. 


چون نامه آن بزرگوار به خدمت جناب امام حسین سس رسیدء 
نامه‌ای در این مضمون به جناب مسلم نوشت» به تحقیق من می ترسم 
که تو را به این نامه نوشتن و طلب استعفاء نمودن وادار نکرده باشد 
مگر ترس و واهمه» چون نامه من به تو می‌رسد به آن امری که تو را 
مأمور نموده‌ام برو و راه خود را پیش گرفته و متوجه به سوی سفر 
خود باش» چنانکه تو را روانه کرده‌ام و التلام. 

مترجم می‌گوید: به روایت ابی‌مخنف نامه حضرت چنین بود: 

بسم اله الرحمن الرحيم 

نامه‌ای است از حسین بن على سد به پسر عم خود مسلم بسن 
عقیل» ای فرزند عم! به درستی من از جد بزرگوارم جناب رسول 
خدامردسرد شنیده‌ام که سزاوار و روا نیست که ما اهل‌ییت تطیر و فال 


بد در کاری بزنیم, هنگامی که نامه من به تو برس به آن وجهی که 


تو را مأمور کرد‌ام برو و تأخیر نتماء سلام و رحمت و برکات خدا 
بر تو باد ' انتهی. 

چون نامه مبا رک جناب امام حسین ده به جناب مسلم رسید و 
از مضمون نامه مطلع گردید گفت: این ترس و فال بد برای جان 


شدن و تلف جان خود ندارم؛ 


خودم نبودهیعنی من ترس از 
آن جناب و اهل‌بیت گرامی او می‌باشد و 


از آنجا بعد از خواندن نامه حضرت رو به سوی کوفه نهاد» به سر 


بلکه ترس من بر جان عز: 


آب قبیله‌ای رسید و در سر همان آب نزول اجلال فرمود. چون از 
آنجا بعد از استراحت کوچ نمود همین که روانه شد مرد صیّادی را 


دید که در صدد صید کردن آهوبی است و می‌خواهد آهو رابه تیور 


۱. لوط بن مختف آزدی» مق الحسین (ع1 ۱۹ 


بن کناب شیه این مضمون نقل شده است. 


جواب امام 
بهتمسلم 


ین(ع) 


فصل سوم 


ح کت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


0 


2 
ا4( 


اس 


الا 


ار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


ا 


تفال دوباره حضرت 


سلم 


ورود مسلم به شهر 
کوفه 


خود بزند. از قضا در هتگام ورود جناب مسلم به تزد آن صیّاد تیر را 


از چله کمان رها کرده آهو را زد و به زودی سر آهو را بریده چون 


جناب مسلم این قضیه را مشاهده فرمود باز به خاطر شریفش فال 
بدی در سفر خود خلید و تطیری به نظر شریفش رسیده لکن در 
صورت ظاهر فرمود: إن شاءالله دشمنان خود را چنین گونه خواهم 
کشت و از آنجا گذشت و قطع مراحل و طی منازل نموده تا خود را 
به زودی به کوفه رساند و در خانه مختار ب 


ابی عبیده ثقفی نزول 


اجلال فرمود. 


درآ نام آن خانه به خانه مسلم بن مسیّب مشهور و معروف 


شده بود. 


چون خبر ورود جاب مسلم به سمع شیعیان اهل کوفه رسید, 
فوج فوج و گروه گروه به زبارت آن بز رگوار مشرّف می گشتند و به 
نزد او تردد می‌نمودند و هر گروهی از ايشان که به شرف ملاقات 


آن بز رگوار فایز می‌شدنده نامه جناب امام حسین سء را پیرون 


می آورد و برای ایشان می‌خواند و ایشان چون از مضمون نامه 
مبا رک آن حضرت مطلع می گشتند گریه و زاری می‌نمودند و 
اشک حسرت و شوق ملاقات آن حضرت را به روی خود جاری 
می کردند و هر ساعت گروه بسیار و فوج بیشمار از اهل کوفه به نزد 
جناب مسلم وارد می‌شدند و به دست مبارک آن بزرگوار برای 
جناب امام حسین حد بیعت می‌نمودند به این مضمون که به دشمنان 
آن حضرت جنگ نمایند و به دوستان و یاوران او در مقام صلح و 
آشتی بوده باشند» تا اینکه در اند ک زمانی هجده هزار تفر از اهل 


کوفه برای جناب امام حسین‌سبیعت نمودند و به روایت داود بن 


ابی‌هند از شعبی؛ چهل هزار نفر بيعت نمودند که پیوسته در خدمت 
جناب امام حسین سم با دشمنان دین جهاد تمایند و با صلح 
کنندگان آن حضرت در مقام صلح و آشتی 


مترجم می‌گوید:به روایت ابی‌مختف هشتاد هزار کس به این قرار 


بیعت نمودند انتهی, ‏ 


از خدا مطلع نبود» نامه‌ای به سوی جناب امام حسین سم نوشت و در 
آن نامه بیعت نمودن هجده هزار نفر را درج کرده و نوشت که به 
زودی بجانب کوفه تشریف بیاور. " 


تما دہ اهل کوفه 
امام حسین سدم نوشتند که ما در یاری تو صد هرا نفر خواهیم شد" 


به روایت نامه‌ای به خدمت جناب 


چون نامه جناب مسلم و اهل کوفه دز مگه معظمه به خدمت 


بول داد و توجه 


جناب امام حسین سب رسید» اهل کوفه را وعد: 
خود را به زودی بجانب کوفه امیدوار نمود و از آن طرف شیعیان 
اهل کوفه چون به نزد جناب مسلم بسیار تردد و آمد و شد می‌نمودنده 
یاوران بنی‌امیّه از آمدن و منزل او خبردار گشتند و از بیعت و شورش 
شیعیان آگاهی 


این خبر را به گوش نعمان بن بشیر رساندند و در آن ایام نعمان از 


قبل یزید لعنة الله علیه والی کوفه بود و پیش از خلافت بزید پلید از 


۱: ابن نما حلی؛ مشیرالأحزان: ۲۶ 
۲ ابو مختفه مقتل الحسین (ع): ٩۳۱‏ همچنین ر .کٹ: محمد بن حسن فال روضة. 
لاعف ۱: ۱۷۴ 

۳ ابن نما حلی؛ مثیرالحزان: ۲۶ 
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ظ 


۳۹ 


الأبراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۲ ۵ 


مخالفت و سعایت 
عبدالّه بن مسلم لعین 


در بررابی تعمان 


جانب معاویه حرام زاده حاکم کوفه شده بود و یزید ملعون او را در 
منصب حکومت برقرار گذاشته عزل ننمود. 

چون نعمان از خبر آمدن جناب مسلم آگاهی یافت پس بر منبر 
مسجد جامع بالا رفته حمد و ثنای الهی را بجا آورد و گفت: ای بندگان 
خدا! از خدا بترسید و در برپا نمودن فتنه و فساد و پراکندگی این امت 
تعجیل و سرعت ننماییده زیرا که در هنگام فتنه و فساد مردان شما به 
معرض هلاک و کشته شدن می‌افتند و خون‌های شما ريخته می‌شود 
و اموال شما به غارت می‌رود؛ به درستی من هرگز با کسی در مقام 
جنگ و مقاتله 
سوی کسی هجوم آور نمی‌شوم که هجوم به سر من نباورد و خفتگان 
شما را بیدار نشی کنم و شما را به تهمت و مظنه و دروغ و بهتان 


مزاخذه نخواهمآنمود ولکن اگر روی کار خود را بر من آشکار 


تا او با من در مقام جنگ و مقاتله نشود و به 


سازید و نشانه مخالفت شما در نزد من ظاهر و هویدا گردد و بيعت 
خود را بشکنید و بر امام خود -یعنی یزید عنید -مخالفت نمایید» 
پس قسم به خدایی که جز ذات اقدس او خدایی و معبودی نیست 
گردن شما را به تیغ 
در دست من است هر چندی که یاوری و معینی از برای خود نیابم» 
ن شما از فتنه انگیزان و بی خردان 


شما که باطل ایشان را هلاک و گمراه نموده باشد» بیشتر بوده باشند. 


هر آ: ام خود می‌زنم» چندان که قبضه وی 


امیدوارم که حق شناسان و دانا 


چون سخن نعمان به این مقام رسید؛ عبدالله بن مسلم که هم 


سوگند ملاعین بنیامیّه بود از جای خود برخواست» نعمان را گفت: 


این فتنه‌ای که مردم کوفه بر انگیخته نموده‌اند و می‌خواهند که بر 
شما شورش نمایند و مخالفت کنند اصلاح‌پذیر نمی‌شود؛ مگر به 


ظلم و ستم و آتش؛ این فتنه هرگز به چیز دیگر خاموش نخواهد 
گردید مگر به تعدی و عدوان. با این سخنان که تو گفتی و این فکر 
۳ 
ن 


و تدبیر که تو در خاموش کردن آت نموده‌ای که در ميان تو 


و میان دشمنان تو شعله‌ور و افروخته شده است» سخنان و فکر ضعیفان 


و تدبیر و رأی بیچارگان است؛ که هرگز فتنه را ساکن نمی کند. 


چون نعمان بن بشیر این سخن را از آن کافر شریر شنید در 


جوابش گفت: اگر در طاعت خداوند عالمیان از زمره ضعیفان و 
بیچا رگان باشم بهتر و نیکوتر است به حال من از گروه کسانی بوده 


باشم که مفرور و گرویده در معصیت و مخالفت خدا گردیده‌اند؛ 


را گفت و از منبر فرود آمد و عبداله بن مسلم ملعون از مسجد 


بیرون آمده نامه‌ای به سوی يزيد پلید نوشت به این مضمون که در 
این ايام مسلم بن عقيل به شهر کوفه آمده است و شیعیان کوفه به 
خاطر حسین بن علی س کرده‌اند و اگر تو را حاجتی 
به سلطنت کوفه داشته باشد و در نظر تو این دیاز منظور و مطلوب 


باشد پس مرد قوی و صاحب عزم و حزم بر کوفه والی نماء که امر 


برای او 


تو را در میان اهل این دیار جاری سازد و در خصوص دشمنان تو 
مانند رفتار و کردار تو رفتار نماید» زیرا که نعمان بن بشیر یا مردی 
ضعیف است» یا دانسته ضعف و ناتوانی اظهار می کند و در حق 
دشمنان تکاهل و مسامحه می‌نماید. 

نامه دیگر در این مضمون عمارة بن عقبه ملعون به یزید پلید 
نوشت و همچنین عمر بن سعد حرام زاده نامه‌ای علۍ حده مانند نامه 
دیگران به سوی شام ب 


در شام شوم به یزید ملعون می‌شوم رسید و از مضمون نامه‌ها ملع و 


پیک تندرو روانه تمود» چون نامه آن ملاعین 


3 
3 


حر کت مسلم بن عقيل از مکّه به سوی کوقه 


کدبیر پزید لمین در 
مقابل حوادث کوفه 


«۳۵ 


۵ 


راره ترجمه و شح مقتل بحارالانوار 


4 


پیشنهاد سرحون آزاد 
شدة معاویه برای حاکم 


خبردار گردید» سرحون آزاد کرده معاویه را طلیید و از مضامین 
نامه‌ها او را آگاهی نمود و گفت در این قضیّه رأی تو چیست که 
حسین بن علی» مسلم بن عقیل را از جانب خود به سوی اهل کوفه 
فرستاده است و از ایشان برای جناب امام حسین بیعت می گیرد و در 
شهر کوفه فتنه و اغتشاش بر پا می کند و به من رسیده است که از 
نعمان بن بشیر در دفع ایشان ضعف و سستی سرزده است و سخن 
بدی و ناملایمی از او به ظهور آمده است» پس تو کدام کسی را 
می‌پسندی و سزاوار می‌دانی که بر کوفه و اهالی آن دیار والی و 


عامل نمایم؟ تا آتش این فتنه را خاموش گرداند. 


در آن ایام یزید بدبنیاد با عبیدالله بن زیاد صاحب کفر و عناد 
میانه‌ای نداشت و کراهتی از او داشت و نمی‌خواست که آن ملعون 
حرام زاده را بر ګوفه والی نماید» سرحون ملعون چون این سخن را 
از آن کافر ب 


یش شنید گفت: چه گمان داری برای خود که اگر در 
این روز معاویه ژنده شود و در این امر تدبیری نماید و مصلحتی 
اختیار کند» تو رأی و فکر او را عمل می کنی و تدبیر او را در این 
قضيّه می‌پسندی با نه!؟ 


یزید ملعون گفت: 


به گفته او عمل می‌نمایم و اگر بر فرض 
زنده شود و تدبیری در این قضیّه نماید تدبیر او را عمل می‌نمودم. 
پس سرحون ملعون عهدنامه‌ای بیرون آورد که معاوبه ملعون 
نوشته بود که عبیدالّه بن زباد را والی کوفه نموده و حکومت آن 
دیار را به عهده آن حرام زاده واگذار کرده بود سرحون گفت: این 
رأی و تدبیر معاویه است» در هنگام وفات خود تو را امر کرده است 


که بر مضمون این عهدنامه عمل تمایی و امارت بصره و کوفه را به 


نام پسر زياد نوشته است و مرا امر نموده بود که این منشور نامه را به 
سوی او بفرستم. 

چون يزيد پلید عهدنامه پدر ملعون عنید خود را مشاهده نمود به 
سرحون ملعون گفت: این عهدنامه را به سوی پسر زیاد بفرست و يزيد 
پلید مسلم بن عمرو باهلی را طلبید» به مصاحبت او نامه به عبیدالله 


حرام زاده نوشت و مضمون نامه آن پلید عنید چنان بود: 
امّا بعد» به درستی جماعتی از تابعان و شیعیان من که از اهل 
کوفه هستند از آن دیار برای من نامه‌ها نوشته‌اند و خبر رسانده‌اند که 


فرزند عقیل در کوقه نشسته» به سر خود لشگر جمع می کند و گروه 


مردم را به سوی بیعت خود دعوت می کند تا اینکه جمعیّت و اتفاق 


مردم را پراکنده نماید و فتنه بر پا کند» چون این نامه من به تو پرسد 
همان ساعت از بصره بیرون شده به سوی کوفه زوائه شو؛ چون به 
کوفه می‌رسی فرزند عقیل را مانند جستجو کردن جواهر گرانمایه و 
پرقیمت جستجو نماه تا اینکه او را دریابی و چون در دست تو 
دستگیر گردید پس او را حبس کن و دست و پای او را محکم بیشد 
و نگذار بیرون بیاید» یا او را بکش؛ با 
آوراه کرده اخراجش نما والتلام. 
چون نامه را تمام نمود و آن را با منشور ایالت کوفه و حکومت 


آن دیار به پیک خود مسلم بن عمرو باهلی داد پس عییدالله را اسر 


از کوفه بیرون کن و از آن شهر 


کرد همان ساعت که نامه را می‌خواند ما شود و صبح همان روز 
به کوفه پرود.! 
از آن طرف جناب امام حسین ددم چون به اقتضاء مصلحت و 


۱ شبخ مفب #ثرشاد ۲: ۴۶ محمد بن حسن فتال: روخة الراعظين 
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نمة امام حسیز(ع) به 


بز رگان بصره 


جمع کر دن یزید بن 
مسعود اقوا و عشیره 
خودرابرای‌یاری 


اع( 


مقتضای تقدیر و حکمت الهی عزم خود را جزم نموده که به سوی 
عراق بیرون رود نامه‌ای به اشراف بصره و بزرگان آن نواحی نوشت 
و به مصاحبت مولای خود سلیمان نام که کنیه او ابورزین بود بجانب 
اشراف بصره فرستاد که از جمله کسانی که برای ایشان نامه نوشته 
بود یزید بن مسعود نهشلیسب, و منذر بن جارود عبدی بودند. 

چون سلیمان نامه مبار ک آن حضرت را از مکه معظمه به بصره 
آورد نامه‌ها را به صاحبانش رساند» چون بزید بن مسعودس,به 
خلعت زیبای نامه مبا رک فرزند جناب رسول خداسسم مخلم و 
سرافراز گردید و از مضمون بلاغت مشحونش آگاهی یافت و دید 
که آن حضرت او را به نصرت و یاری خود خوانده و به طاعت 
واجبه خود امر نموده است؛ پس آن سعادتمند قیبله بنی‌تمیم و 
بنی‌حنظله و بنی‌سعد را به خانه خود طلبید. 

چون ایشان در خدمت آن بز رگوار حاضر شدند فرسود: ای 
فرزندان تمیم و سایر حاضران! مقام و منزلت و حسب و نسب مرا در 
میان خود چگونه یافته‌اید و مهربانی و خیرخواهی مرا نسبت به شما 
چگونه دانسته‌اید؟ 

ایشان همگی عرض کردا 
بزرگ ما هستی و سرمایه شرف و فخر و بزرگواری می‌باشی و در 


: به خدا سوگند تو پشت و پناه و 


شرافت و نجابت و بزرگواری سرآمد اهل رو زگاری و ار شرافت 

ب و نجابت نسبت به مرتبه‌ای بلند و نهایت رسیده‌ای و از 
همگنان و امثال و اقران در بز رگواری و نجابت پیشی گرفته‌ای, 

یزید بن مسعودنس. فرمود: من شما را در این روز برای امر 


بز رگ حاضر نموده‌ام می‌خواهم در آن امر با شما مصلحت و 


مشورت نمایم و رأی شما را در آن کار بدانم و از شما برای پیشرفت 
آن کار استعانت و طلب باری تمایم. 

ایشان عرض کردند: به خدا س و گند جز خیرخواهی و نیکوئی تو 
چیزی نخواهیم نمود و در فکر آن کار رأی پسندیده و نیکو به کار 
خواهیم آورد» پس هر چه می‌خواهی بگو تا تو را اطاعت نماییم و 
فرمان تو را گوش کنیم. 

پزید سعید:., فرمود: به درستی معاویه به جهنم واصل شده» به 


خدا سوگند در حالت مردن و نابود شدن خود چه بسیار 


است!» آگاه باشید به اينکه با مردن آن ملعون د رگاه جور و معصیت 
خداوند عالمیان در هم شکست و ارکان ظلم و عدوان متزلزل شد و 
رو به خرابی و بر بادی گذاشتند و آن ملعون در حیات خود احداث 
و ایجاد بیعتی و بدعتی نموده در آن بيعت کازی بست و امری به 
گردن مردم بند نمود و به گمان فاسد و خیال باطل خود گمان نمود 
که آن امر را محکم و مستحکم ساخت» هیهات! چه بسیار دورتر 
گردید گمان باطل او و آنچه در پیش رفت و استحکام وی دلش 
خواست؛ به خدا س و گند سعی و کوشش و جل و جهد خود راهر 
قدری که قدرت و توانایی داشت به کار برد به خدا س و گند فکر 
باطل آن ملعون ضعیف و سست گردید و در اجرای آن امر 
مشورت‌ها به عمل آورد؛ به خیال آنکه آن را محکم نماید! پس 
تقدیر قضای الهی به خلاف رأی باطل و فکر عاطل او جاری شد و 
در رأی فاسد خود ذلیل و خوار گردید. 

مترجم می‌گوید: گویا مراد آن بزرگوار از این کلمات بلاغست و 


فصاحت مشحون آن است که معاویه ملعون بیعت باطل و بدعت پر 
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مقتل بحا رال توار 
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برای جهاد بایزید و‎ 


یاری حسین (ع) 


معصیت خود را به گردن مردم گذاشت و در ضمن آن بیعت باطل 
خود در اجرا و دوام و بقای و ریاسست و خلافت فرزندان 
حرام‌زادگان خود سعی بسیار و کوشش بیشمار به کار برد و به گمان 
فاسد خود خاطر جمع و مطمئن شد بر اینکه ریسمان خلافت و 
ریاست را به کمر فرزندان خود محکم بست و آن را از خاندان 
نبوّت و رسالت بیرون نمود. لکن خدا نگذاشت که به مقصود و مراد 
خود برسد انتهی. 

یزید بن مسعودد. باز فرمود: اها الناس! حال که معاویه به 
درک اسفل دوزخ واصل گردید پزید پلید شراب خوار بد کردار 


سرمایه فسق و فجور علم خلافت و امارت بر مسلمانان افراخته و 


بی‌جهت و استحقاق بر یشان خلیفه و امیر شده» ایشان را فرمان فرسا 
گشته است؛ با وجود اينکه هرگز حٌى از حلم و بردباری و نصیبی از 
علم و دانایی ندارد و از حق و راستی هرگز زیر پای خود را نمی‌شناسد. 

ها اّاس! به سو گند راست و درست به ذات اقدس باری جلت 
عَظّمَّه که گرد و غبار دروغ و توریت به دامن عزّت و جلال راستی 
وی نمی‌رسد سوگند یاد می کنم» هر آینه جهاد کردن با آن ملعون 
و مقاتله نمودن با آن معدن کفر و شقاوت برای ترویج دین خداوند 
عالم بهتر و نیکوتر است از جهاد کردن با مشر کان دین. 

حسین‌بن علی سمح هنوز بعد از جا و پدر برادر بز رگوار خود 
زنده و موجود است و آن بز رگوار صاحب شرف جلیل و حسب جمیل 
و رأی اصیل است. از برای آن معدن فتّت و کرامت و سرمایه شرافت 
و نجابت» فضیلتی کامل است که به وصف واصفان و ذ کر ذاکران 


تمام تخواهد شد. 


علم و دانائی آن نور دیده جناب رسول خداسرنس- دریائی 


بی‌پایان است که ه گر آن را منتها و پایان نیست. آن بز رگوار نابر 


ابت و شرافت و علم و فضیلت خود و به جهت پیشی گرفتن او به 
این امر و بزرگی سن شریف و دانایی و بزرگواری و خویشی آن 
جناب به جناب رسول خداسرنس:د سزاوار امر خلافت این امت 
است» آن بز رگوار بر صفیران مشفق و مهربان است و بر احترام 
بزرگان و پیران روف و مایل است» چه بسیار گرامی و بزرگوار 
است. پاسبان رعیّت و پیشوای امّت و هادی راه شریعت است. 
حجّت خداوند عالمیان بر خلق جهان به سبب وجود آن جان 
جهانیان کامل شده است و به جهت وجود ذی‌جود آن برگزیده 
دوران موعظه و نصیحت بر اهل زمین و زمان تمام است و به سبب 


وجود آن بز رگوار هیچ عذری برای اهل روزگاز در پیش خداوند 


جیار مقبول و مسموع نخواهد بود. 
فرمود: ها الّاس! پرده کوری و جهالت از نور حقو روشنی 
دیده‌های خود نکشید و به گمراهی و ضلالت و 


هدایت به 


کوری و حیرت داخل چاه باطل و شقاوت نشوید» به درستی صخر 
قیس شما را در روز جنگ جمل از راه راستی و رستگاری کنار 


نمود و از جهاد لازم شما را سست گردانید و نگذاشت در خدمت 


جناب امیرمؤمنان ده با لشگر خارجیان جهاد نمائیده پس چ رک 
عار و کثافت شنار آن را امروز به یاری و نصرت فرزند عزیز رسول 
خداسردس» از روی خود بشویید و پاک نمایید» به خدا سوگند 
اعتقاد من آن است که هر کسی که از باری و نصرت و جان‌نشاری 


آن بزرگوار تقصیر و تکاهل نماید خداوند عالمیا گونه لطف 
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پاس حماسی بو 
حنظله به یزید بن 


و رحمت درباره آن کس نخواهد فرمود مگر اینکه پیوسته او را 
خوار و ذلیل می‌نماید و لباس ذّت و جامه مذلت و خواری بر او تن 
فرزندان او خواهد پوشانید و همیشه ذلت در میان ایشان یادگار و 
ارث می‌باشده پیوسته از یکدیگر ارث می‌برند و قلت و کمی در 
خویشان و قیله او همیشگی و دایم می گردد و بر کت و کثرت در 
فرزندان و عشیره و خویشان او ه رگز دیده نمی‌شود. 

آگاه باشید که من در این روز به جهت جنگ کافران و جهاد 
طاغیان در یاری فرزند گرامی جناب رسول خداوند عالمیان لباس 


حرب و سلاح جنگ را بر تن خود پوشیده‌ام» آماده قتال گروه اشقیا 


در خدمت فرزند سیّد ابیاسردسم». گشته‌ام و این را یقین می دانیم که 
هر کس در زآه رضای خدا کشته نگردد البته خواهد مرد و کسی که از 
میّاد مرگ حتمی و تیر اجل مقر رو به راه گریز نهد به هیچ وجه از 
چنگ آن خلاصضی نخواهد یافت و همه کس به ناچاری شربت 
ناگوار مرگ را خواهند چشید» پس حال که همه ما از این روز گار 
فانی و جهان غیر باقی رفتتی هستیم پس در مقابل سخن من جواب 
نیکو و سخن خوب بگویید. 

چون ایشان این نصایح شافیه را شنیدند اول بنوحنظله جواب 
دادند که ای اباخالد! مائیم تیرهای قبیله و خویشان تو و فارسان و 
شجاعان عشیره و قببله تو» اگر دشمنان خود را به ماها بزنی ه رگز 
خطا نخواهی دید و اگر با گردنکشان طاغیان به ماها جنگ و جهاد 
نمایی البته فتح خواهی کرد و بر ایشان ظفر خواهی یافت؛ به خدا 
سوگند بر هیچ دریای هلاکت و بحار شلات و مصیبت شناور و 


داخل نمی‌شوی مگر اینکه ما نیز با تو شناوری خواهیم نمود و به زیر 


و شدات غوطه ور خواهیم شد و از تو جدا نمی‌شویم 
و به هر شت و مصیبت که تو ملاقات نمایی ما نیز در خدمت تو 
می‌باشیم و از یاری تو ر وگردان نمی‌شویم و برای تو به شمشیرهای 
آبدار و بجان‌های خود یاری می کنیم؛ در برابر دشمن تو می‌ایستیم و 
خود را فدای جان تو خواهیم نمود؛ هر وقتی که اراده نمایی, 

بعد از ایشان قبیله بنی‌سعد بن زید عرض کردند: ای اباخالد! 


مبغوض ترین چیزها نزد ما مخالفت کردن بر تو و از رأی و تدییر تو 


ببرون رفتن است» به تحقیق صخر بن قیس ما را به ترک قتال مأمور 
داشت» پس ما کار خود را پسندیدیم و هنوز عرّت و شو کت ما 
نرفته است و عرّت ما باقی است» پس ما را مهلت ده تا اینکه در کار 
خود فکر نمائیم و در میان خود با همدیگر مشورت و مصلحت کنیم 
و هر چه رأی و فکر ما باشد برای تو خواهد رسید و بنوعامر بن تمیم 
عرض نمودند که ای اباخالد! ما فرزندان پدر تو و برادران تو 
می‌باشیم» هم س و گند تو هستیم؛ از کسی راضی و خوشنود نمی‌شویم 
که تو از او رنجیده خاطر بوده باشی و در هنگام غضب و خشم تو ما 
نیز غضبناک و خشمناک خواهیم شد و در جای خود آسوده و 
راحت نمی‌نشینیم هنگامی که تو بجایی کوچ نصایی؛ اختیار ما در 
دست توست. پس ما را به هر امری که خواهی مأمور نما تا فرمان تو 
را اجابت و قبول کنیم و امر کن ما را به آنجه دلت می‌خواهد تا تو 


را اطاعت و » امر ما به توست و اختیار ما در دست توست؛ 


هروقتی که خواهی در خدمت تو حاضر هستیم. 


یزید بن مسعود چون این سخنان را از ایشان شنید فرمود: یا 


بنی‌سعد به خدا سوگند اگر امروز در یاری آن حضرت با دشمنان 
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نام یزید بن مسعود به 


امام حسین(ع) 


دین جنگ و قتال نمایید خداوند عالمیان شمشیر دشمنان را از سر 
شماها به همیشگی بر می‌دارد و همیشه شمشیر شما در نیام خود 
می‌ماند دیگر کشیده نخواهد گردید. چون آن سعادتمند از ایشان 
مطمئن گردید که در نصرت و یاری جناب اسام‌بسم تقصیری 
نخواهند نمود نامه‌ای به خدمت آن جناب نوشت و عبارت نامه آن 


بزرگوار این است: 


بم هرمن الحم 
ما بعد فقذ وصَل آلي کتابك و فهمت ما دجي إل 
من الخد تخیمن طاقلت و زز تصسي 


ماه حاب مزن حون و سل ها لمع 
لفظ 


» به چند وجه مستعمل می‌شود: به فتحه قاف و ضمّه طاء 
موف مشدّد به معنای دهر و زمان است و به فتحه قاف و جر طاء 
مشدّد که به معنای بس و کفایت می‌باشد و گاهی اسم فعل می‌شود 
که به معنای «یگفی؛ مستعمل می‌باشده چنانکه می‌گویند: ما 
درب در اینجا قط به سکون طاء مخّف می‌شود و استعمالات چند 
دیگر در آن جایز است» لکن تفصیل ذکر آنها مناسب مقام نیست و 
لفظ 


ُوه در قول خود ٠او‏ دلیل» شاید به معنای واو است؛ یا برای 


تتوین است که مراد از عامل پیغمبر و از دلیل امام و وصی بوده باشد 


و ظاهر اول است و «زیتون» نام درختی است که آن را درخت زیتون 


می گوینده در واحد وی زیتونه می‌شود و قول آن بز رگوار «سعدت 


ن اشاره است به آن عادتی که در ميان عرب مشهور 


است که چون کسی می‌خواست که به سوی سفر بیرون برود در اول 


سفر خود اگر با کلاغ روبرو می‌شد فال بد و تطیر می‌زدند و آن سفر 
را مبا رک و خوب نمی‌دانستند و اگر از مرغهای نیکو در برابرش 


ظاهر می‌شد و روبرو می گردید فال نیکو می‌زدند و آن سفر را 


مبا رک می‌دانستند. «خنس؛ به کسر خاء بر وزن «حره به معنای روز 


چهارم شتر است که غالبا شتر را در چراگاه سه روز می‌چرانیدند و 
آب نمی‌دادند و چون روز چهارم می‌شد آن را به سراب می‌آوردند 
که آب بخورد و پر واضح است که در آن هنگام ميل شتر سه روز 
تشنه» برای آب از حا فزون می‌شد.مزن؛ به ضمه میم به معنای ابر 


سفید بارنده است» «درّن» 


فتح دال و راء بر وزن «قرّس؛ به معنای 
چ رک و وسخ می‌باشد. 

پس حاصل مضمون نامه آن بز رگوار سعادتمند این است: به 
درستی امه نامی و کتاب مبا رک تو به من رسید و فهمیدم آنچه که 
مرا به سوی وی خوانده بودی و دعوت نموده بودی که عبارت بود 
از اینکه حفظٌ و بهره خود را از طاعت واجب و لازم تو اخذ نمایم و 
به جهت یاری و نصرت تو به سعادت رستگاری و نیکبختی برسم. 
مرا معلوم است که هرگز خداوند عالمیان در هر عصر و زمان روی 
زمین را از کسی که در روی زمین به خیر و نیکویی عامل باشد و در 
میان مردم به صلاح و فلاح و رستگاری رفتار تماید و از دلیلی که 


عالم و عالمیان را به سوی نجات و نیکویی دلالت و هدایت نماید 
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تجلیل اماع )از متام 


یرید بن مسعود 


خالی نمی گذارد و شما که اهل‌بیت و رسالت هستید» حجّت 


خداوند عالمیانید بر همه خلق عالم و امانت پرورد گار عالمیان هستید 
در روی زمین» که حفظ و حمایت شما بر همه کس لازم و واجب 
است و شمائید دریاهای علوم رانی و چشمه‌های الهامات الهی» که 
از شجره زیتونه احمدیه بیرون آمده‌اید و از فروغ جناب احمد 
مختارسرسبد هستید که آن حضرت اصل شجره زیتونه است و شما 
شاخها و فروع آن جناب می‌باشید» پس به اینجانب تشریف آور و 
به قدوم میمشت لزوم خود این دیار را مشرّف فرما نیکبخت و 
فرخنده فال و خوش طالع باش به ملاقات نیکوترین مرغهاء به تحقیق 
گردن‌های بنی‌تمیم را برای تو ذلیل و رام نموده‌ام و ایشان را به 
حوزه اطاعت تو آورده‌ام و چنان مطبع و منقاد امر و فرمان تو 
نموده‌ام که اشتباق ایشان به یاری و نصرت تو بهتر و بیشتر است از 
اشتباق و میل شتر عطشان به ورود آب در روز چهارم که روز آب 
خوردن وی است. به تحقیق گردن‌های بنی‌سعد را برای تو ذلیل و 


منقاد نموده‌ام و چ رک و پاس شبهات را از سبنه‌های ایشان به آب 


ابرهای سفید مواعظ شافیه و نصایح کافیه؛ هنگامی که رعد و برق 
آنها درخشنده بود شستم» که پاس شک و شبهه و ترس و واهمه را 
از سینه‌های ايشان زدود. 

چون نامه آن بزرگوار به خدمت جناب امام حسین سسس رسید 
فرمود: خدا تو را در روز ترس و هولناک ایسن گرداند» چه بسیار 
مرد صالح و نیک و کار هستی؛ خداوند عالمیان تو را در روز عطش 
روز قيامت عزیز و سیراب نماید. 


چون جناب امام حسین س به سوی عراق متوجه گردید یزید 


بن مسعود:.. تهیّه و تدا رک خود را دیده آماده یاری و تصرت آن 
جناب گردید و خواست که با باران و خویشان خود از بصره بیرون 
برود خبر شهادت آن حضرت رسید بسیار گربه و زاری نمود 
پیوسته اظهار حسرت و ندامت می‌نمود که از نصرت آن جناب 


محروم گردید رضی‌الله عنه و اه اه أَحْسَنَ لحزاء 


امّا منذر بن جارود که چون رسول جناب امام حسین سم نامه 
مبا رک آن حضرت را به نزد آن بی‌سعادت آورد پیک حضرت را 
گرفته با نامه مبارک آن جناب به نزد عببدالّه بن زیاد حرام زاده 
آورد؛ زیرا که دختر منذر «بحریه؛ نام زن پسر زیاد بوده به رواییت 
دیگر منذر بن جارود چون نامه حضرت را دید ترسید که آن نامه را 


پسر زیاد ملعون از روی مکر و تزویر از زبان جتاب امام حسین سدم 


برای منذر نوشته باشد که او را امتحان نماید؛ از این جهت رسول را 
گرفت با نامه حضرت پیش پسر زیاد حرام زاده آوزد و نام رسول 
ابی‌رزین! بود پسر زیاد بدنبیاد 
حکم نمود که آن بیچاره را به دار بکشند و اول رسول بود که در 
اسلام کشته شد" لعنة الله على قاتله و صالبه. 


حضرت زراع سدوسی یا سلیمان ب 


به روایت شیخ بزرگوار شبخ ابن مان از جمله کسانی که 
جناب امام حسین میت نامه به سوی او نوشته بود احنف بن قیس و 
قیس بن هیثم بود و مضمون نامه آن حضرت چنان بود: به درستی 


سنت و شریعت جناب رسول خدامرس-ت از ظلم ظالمان مانند مردگان 


شده است و در زاویه عزلت مانده از میان مردم برداشته شده است» 


۱ تردید از راوی است. 
۲ .سیدین‌طاووس, الهوف: ۱۳۸ 


خیانت منذر بن جارود 
نسسبت بسه سلیمان 


فرستاد؛اماب(ع) 


شسهادت فرسستاده 
امام(ع) به بص به 


ست عبیدلله 


نم اماز(ع)به دو تن 


فصل سوع: حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


از بزرگان بسعه و 


جواب آنها 


“4 


مخز 


الأررارهتررجمه وش 


مقتل بحارالاتوار 


خطبه ابن زياد در 
مسجد بصره و حرکت 
به‌سوی کوفه 


پس اگر دعوت مرا قبول نمایید و اطاعت فرمان مرا می کنید من شما 


را به راه راست و طریق رشاد و رستگاری هدایت و دلالت می‌نمايم. 


احنف در جواب نامه آن حضرت نوشت: 


یعنی صبر کن به درستی وعده خدا حق است. نباید کسانی که 
یقین به روز حساب و آخرت ندارند حلم تو را ببرند و تو را به حفُت 


عقل و جهالت نسبت بدهند." 


به روایت 


طاووس‌., چون نامه یزید پلید به مصاحبت 
مسلم بن عمرو باهلی در بصره به تزد پسر زنازاده بدبنیاد رسید؛ در 
حالیکه رسول حضرت را کشته بود به مسجد جامع آمده مردم را امر 
نمود که به مسجد بیاینده چون مردم بصره به مسجد آمدند آن حرام 
زاده بر بالای منبر آمده و خطه‌ای خواند و مردم را خطاب و عتاب 


نمود و از مواخذات خود و یزید مردود ترسانید و بزرگان و اشراف 


بصره را سرزنش و عتاب و تأ 


خود وعده نیکویی و احسان داد و از بدی کردن و مخالفت نمودن 


ایب نمود و ايشان را در مقابل اطاعت 


بر خود ترسانید و در برابر مخالفت خود وعده عقاب نمود و گفت: 


هر کس از میان تابعان من بیرون رود و مخالفت امر من نماید او را 


مژاخذه می‌نمایم و گفت: يزيد مرا مأمور کرده است که به سوی 
کوفه بروم» برادر خود عشمان بن زیاد را در جای خود نایب مناب و 
قائم مقام می‌نمايم» او را اطاعت نمائید و فتنه و فساد بر پا نتمایید» 
پس خود آن ملعون تدا رک سفر کوفه را دید.۳ 

از دی 


۴ ابن تما حلی؛ شی رالأحزان: ۳۷ 
۲ سیدین‌طاووس: اللھوف: ۲۴ 


خ بزرگوار شیخ مفید:.. عبید بن زیاد با مسلم بن 


عمرو باهلی و شریکک بن اعور حارثی و جماعتی از اشراف بصره و 
حشم و خدم و اهل‌بیت ملاعین خود از بصره بیرون آمده به سوی 
کوفه متوجّه گردید»" چون نزدیک کوفه رسید به روایت سیّد بن 
طاووس در نزدیکی کوفه پایین آمده" چون تاریکی شب پرده 
ظلمت را به روی زمین افکند آن ملعون سوار گشته از دروازه‌ای که 
در طرف نجف اشرف واقع بود داخل کوفه گردید ناگاه زنی از 
زنان اهل کوفه چون آن حرام زاده را دید که با حشم و خدم خود 
می‌آید گمان نمود که جناب امام حسین مه است که وارد کوفه 
می‌شود؛ صدای خود را بلند کرده فریاد نمود: الله اکبر این است فرزند 
رسول خداسردب,:. که آمد به پرورد گار کعبه س وگند می‌خورم. 
مردم کوفه از هر طرف هجوم آور شدند و اطراف آن لعین را 
احاطه نمودند» به گمان اینکه جناب امام حسین ست است و از هر 
طرف صدا می کرد: 
یاری تو چهل هزار نفر هستیم؛ مردم به آن گمان از هر طرف به سوی 
آن لعین محیل غار هجوم آوردند و از دم اسب آن ملعون گرفتند و 
گمان داشتند که جناب امام حسین یم است» آن ملعون نقابی به 


ای فرزند رسول خداس‌ند.:! ما در نصرت و 


روی خود افکنده بود چون مشاهده نمود که مردم بسیار شدند لشام 

خود را باز کرده ایشان را صدا زد گفت: ب رگردید منم عبیدال! 
چون مردم آن حرام زاده را شناختند به زودی از اطراف او 

پراکنده شدند و از نهایت تعجیل به روی یکدیگر می‌افتادند و از 


غایت سرعت و تعجیل که داشت بعضی از ایشان بعض دیگر را 


۱. شیخ مفید لزرشاد ۲: ۴۳. 
۲ سیدین طاووس» الهوف: ۴۴ 


ورود عبیدالله ین زیاد 


به کوقه 


شمه خدووج ود 
نحس این زیاد باوجود 


مقدس امام حسین(ع) 


فصل سوم: 


حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوو 


فه 


vy 


خطبة این زیاد در 


مسجد کوقه در تهدید 


رم ملم ومد 
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محن الأرراره ترجمه و شرح 


متتل بحارالأنوار 


۸۵ 


لگد کوب می‌نمود و در زیر پای خود می گذاشت.! 

آن ملعون به دارالاماره داخل شد و در سر نحس او عمامه سياه 
رنگ داشت»" چون صبح شد آن ملعون از دارالاماره یرون آمد 
داخل مسجد شد و بر منبر بالا رفته خطبه‌ای خواند و مردم را خطاب 
عتاب آمیز نمود و بزرگان ایشان را طعن و سرزنش می کرد و از 
مزاخذات خود ترسانید و در برابر اطاعت خود وعده نیکویی و 
احسان می‌داد و در مقابل معصیت و مخالفت ایشان بر آن ملعون» 
وعده مزاخذه و عقاب می کرد و می گفت: هر کسی که از شما بر 
من مخالفت نماید و در مقام جنگ و قتال باشد البته او را مؤاخذه 
خواهم نمود و گفت: ای اهل کوفه! به درستی امیرمزمنان يزيد مرا 
والی بلد شما نموده بر شهر شما عامل و حاکم کرده است و مرا 
امر نموده است که غنایم شما را در میان شما قسمت و داد مظلوم را 
از ستمکاران شما بگیرم و در میان شما به عدالت و انصاف رفتار 
نمایم و حق ضعیفان شما را از صاحبان قوت بگیرم و کسی که اسر 
مرا اطاعت کند و فرمان مرا انقیاد نماید درباره او احسان و نیکویی 
سازم و کسی که بر امر من اطاعت ننماید و در مقام مخالفت باشد در 
حق او شدّت و بدی نمایم و ماخذه کنم و از زبان من به این مرد 
هاشمی برسانید» یعنی به جناب مسلم برسانید که از غضب من بترسد 
و از مؤاخذه من پرهیز نماید» پس آن حرام زاده انها را به گوش 


مردم کوفه رسائد و از منبر فرود آمد و داخل قصرالاماره گردید.۳ 


۱ این تما حلی: مش رالأحزان: ۳۰ 

۲ همان؛ محمد بن حسن فتال» روضة الواعظین ۱: ۱۷۴؛ طبرسی: قضل‌ین‌حسن طبرسی: 
إعلامالوری: 2۲۲۳ شيخ مد شاد ٩۳:۲‏ 

۳. این نما حلی» شیر حوان: ۳ 


به روایت شیخ بز رگوار شیخ مفید... آن ملعون چون داخل 
کوفه شد به سرش عمامه سياه بسته بود و روی خود را نقابی افکنده 
بود و پیش از آمدنش به مردم کوفه خبر رسیده بود که جناب امام 
حسین ,از مگه معظمه به سوی ایشان عازم شده متوجه کوفه 
گردیده است و پیوسته ايشان انتظار قدوم میمنت لزوم آن حضرت را 
می کشیدند و در اشتیاق زیارت جمال دل آرای آن جناب دلسوزان 
بودند؛ چون پسر زنازاده زیاد بدبنیاد را دیدند که با حشم و خدم و 
اهل‌بیت و عیال ملاعین خود داخل کوفه می‌شود» گمان نمودند که 
جناب امام حسین بت است؛ مردم به این گمان برای او سلام 
می‌دادند و از هیچ گروهی نمی گذشت مگر اینکه از جای خود بر 
می‌خواستند و او را سلام می‌دادند و می گفتند: مرحبا به تو ای فرزند 
جناب رسول خدادردسم:! خوش آمدی و آن قلغلون چون حالت 
اهل کوفه را چنان می‌دید و شادی و سرور ایشا را به قدوم میمنت 
لزوم جناب امام حسین دم مشاهده می کرد آتش حسد و کینه در 
دل پ رکینه آن حرام زاده شعله‌ور می گردید و از سخنان اهل کوفه 
بسیار دلتنگ می‌شد لکن در ظاهر چیزی نمی گفت و خود را به 
مردم نشان نمی‌داد. 

چون ازدحام مردم به سر آن حرام زاده زیاد گردید؛ مسلم بن 
عمرو باهلی ملعون که یکی از همراهان کافر عنید بود مردم کوفه را 
صدا زد: بجای خود ب رگردید که این مرد امیر عبیدالله بن زیاد است. 

چون مردم دانستند که آن ملعون است می آید» از اطراف او 
پراکنده شدند و بجای خود برگشتند و چون نزدیک قصرالامار» 
گردید در هنگامی که شب پرده ظلمت را به روی زمین افکنده بود؛ 


مشتبه شدن ابن زیاد 
ملعون با امام حسیز(ع) 


به روایت شیخ منید 
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سوم 


حر کت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


ممانعت از ورود ابن 


زياد به دارالاماره 


ا 


۳-۹ 
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باز جماعتی از اهل کوفه اطراف آن ملعون را احاطه کرده بودند؛ به 
اینکه جناب امام حسین ب است» تعمان ب 


بر پسر زیاد را 


با آن حالت مشاهده نمود و آن نیز مشتبه شده گمان نمود که جناب 


امام حسین سم است که رو به قصرالاماره نهاده می آید» حکم نمود 
که در قصر را به روی او بستند و بر بالای قصر برآمده صدا زد که یا 
حسین‌ببده! تو را به خدا سوگند می‌دهم که از قصرالاماره دور 
شوی و بجای دیگر بروی» زیرا که من به اختیار خود اسانتی که به 
من سپرده‌اند به دست تو نخواهم داد و من با تو در مقام جنگ و قتال 
نیستم و مرا در محاربه تو حظی و نصیبی نیست نعمان این سخن را 
گفت دیگر تکلم ننمود و ساکت شد. 

پسر زنازاڈه زیاد بدبنیاد نعمان را صدا زد» که در را بگشا که شب 
بسیار گذشته اشت و دز غفلت خود زیاد مانده‌ای» خدا هیچ دری را 
از خير به روی تو باز ننماید. 

چون یکی از اهل کوفه که در عقب آن ملعون ایستاده بود به 


اینکه جناب امام حسین بب:, است صدای پسر زیاد را شنید و 


گما 


او را شناخت» سر خود را فرود آورد و برای آن گروهی که اطراف 
آن لعین را به گمان جناب امام حسین دس گرفته بودند صدا زد: ای 
قوم! قسم به خداوند معبود که جز ذات اقدس او خدایی و معبودی 


نیست این پسر مرجانه است! 


جناب امام حسین سبح 

تعمان چون صدای پسر زیاد را شنید و او را شناخت در قصر را 
باز تموده پسر زیاد با خاصّان و حشم خود داخل قصرالاماره گردید 
و در قصر را به روی مردم بستند. 

چون اهل کوفه دانستند که پسر زياد است پراکنده شده به 


خانه‌های خود بر گشتند» چون صبح طالع گردید پسر زیاد بدبنیاد از 


قصرالاماره بیرون آمد و حکم نمود که مردم رادا بکنشد که در 


مسجد جامع جمع شوند چون مردم کوفه در مسجد جمعیّت نمودند 
پسر زیاد به سوی مسجد آمد و بر بالای منبر رفته از روی مکر و تزویس 


آن مش رک عنید حمد و ثنای خدا را بجا آورد و گفت: 


به درستی امیرممنان یزید مرا به شهر و سرحلّات شما والی نموده و 
مباشر غنایم شما کرده است و مرا امر نموده است که در گرفتن حق 
مظلومان از ستمکاران ایشان؛ به شیوه عدل و انصاف رفتار نمایم و 
فقیران و محرومان شما را عطا کنم و از احسان خود ايشان را اامید و 
محروم نگردانم و برای اطاعت کنند گان و مطیعان شما را مانند پدر 
مشفق و مهربان بوده باشم؛ که پیوسته در حق ایشان نیکی و احسان 
نمایم و تازیانه و شمشیر من پیوسته در سر کسی خواهد شد که در 
مقام مخالفت امر من بوده باشد و عهد و پیمان مرایشکند؛ پس من 
شما را خبردار می کنم باید هر کس از غضت من بر نفتس خود 


رسد و گفت: نييعت لا وه 


مصنف:.. از کناب مستقصای زمخشری نقل کرده است که 


«ینبی؛ از باب افعال ابنی ینبی» است که ناقص است نه مهموز و بنابر 


گفته زمخشری دو احتمال در مراد آن ملعون موجود است. اول 
آنکه اگر کسی با دشمن خود به راستی و صدق جنگ نماید دشمن 
از او دور می‌شود و می‌ترسد و به محض ترساندن و سخن خوف و 
ترس آمیز گفتن در رد و دفع دشمن کارسازی تمی کند و مرادش 
این می‌شود که من محض سخن نمی گویم و مجرد نمی‌ترسانم» 
بلکه عمل به گفته‌های خود خواهم تمود و آنچه می‌گویم دربارء 
و قتال 


دشمن به عمل خواهم آورد و با دشمن خود جنگ نمايا 


حخطبة عبیداللّه بن زياد 


بر شنجد وف یذ 
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محن الأبرار» ترجمه. 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


شدید خواهم نمود. 
احتمال دوم این است کسانی که ما را به شمشیر خود می‌ترسانند 
و می گویند که ما را مغلوب خواهند نمود؛ به جهت محض این 
سخن ما از او ترس و واهمه نمی کنیم و دست از او برنمی‌داریم؛ تا 
اینکه بیایند با ما جنگ و مقاتله کنند؛ این کلام تعریض به جماعت 
شیغیان ات" 
و از جوهری منقول است که در مثل وارد است که لصق بي 


عك لا اعید» یعنی راستی و صدق غایله جنگ را از تو دفع 


می کند نه ترسانیدن دشمن. 


و از ابوعبیده منقول است «ینبی» مهموز نیست» بلکه ناقص یایی 


یا واوی است و گفته است که بعضی آن را از انباء گرفت‌اند که به 
معنی خبر دادن است و مراد چنین است که فعل و کار کردن؛ دشمن 
را از انسان دفع می کند و از شجاعت انسان خبر می‌دهد: نه محض 
سخن گفتن؛ چنانکه کار و عادت مرد بی‌هنر و ترسان این است که 
در عقب دشمن اظهار هنرمندی و دلیری می کند» چون رو به روی 
دشمن میآید از او ترسان و لرزان می‌شود" و مصّف‌د, فرسوده 


است که در بعضی نسخه‌ها «الصدق يني 


ت لا اعیده وارد شده 
است و فرموده است که حاصل معنای کلام آن ملعون این است که 
من اینها را که در این ساعت به شما گفتم» فایده آنها به شما ظاهر و 
هویدا نمی‌شود بکله آن وقت فواید آنها را مطلع شوید که من به 
گفته‌های خود عمل بکنم: در آن هنگام پشیمان می‌شوید و پشیمانی 
۲ اسماعیل بن حماد جوهری»#سحاح ۶: ۲۵۰۰, 


۳ همان؛محمد بن عبدالقادر رازی: مخت رالسحاح: ۱۳۳۰ این منظون لان مرب ۱۵: ٩۳۰۲‏ 
محمد مرتضی زیدی, تاج لعروس ۱۰: ۳۵۵. 


و ندامت به حال شما فایده تمی‌بخشد و احتمال دارد که مراد آن 
ملعون از عبارت مذ کور چنین بوده باشد که هر کس به راستی رفتار 
نماید و در باطن و آشکار اطاعت امر مرا بکند و در صدد دشمنی 
من نشود این راستی فایده به حال او می‌دهد نه آنکه در زبان خود 
در نزد من اظهار اطاعت مرا بکند و در باطن در مقام جنگ و 
دشمنی باشد. 

باری آن ملعون این سخنان را گفته از منبر فرود آمد و داخل 
قصرالاماره گردید و حکم نمود که کدخدایان و بزرگان محل‌ها و 
اشراف و بزرگان قبایل عرب را در پیش خود حاضرنماینده چون 
حاضر شدند امر را بسیار بر ايشان تنگ و سخت گرفت و گفت: نام 
کدخدایان و بزرگان محلاأت را و خیرخواهان و دوستان امیرمزمنان 
یزید را یکی یکی بنویسید و به من بدهید و گفت: تام خارجیان و 
اهل ریب و شبهه و خلاف را نیز بنویسید» تا اینکه کسانی که با 
امیرمزمنان یزید در مقام مخالفت و صدد خروج باشند ایشان را 
بشناسم و گفت هرکس از شما ایشان را به من نشان بدهد و نام ايشان 
را به من بگوید یا خودش را بگیرد پیش من بیاورد؛ تا اینکه رأی و 
خیال خود را درباره ایشان جاری سازم» از عهده تکلیف خود بیرون 
آمده است و هر کسی که نام اهل خلاف و نفاق را ننویسد باید 
ضامن شود که هیچ کس از محلّه او با ما مخالفت ننماید و خروج 
نکند و اگر کسی اینها را نکند و بگذارد که کسی در محلّه او 
مخالفت امر من بکند و شمشیر به ما بکشد عهد و پیمان ما را شکسته 
است» خون و مال او به ما مباحست و گفت: هر یکی از کدخدایان 


محلاأت را خبر می‌دهم که اگر در محله او کسی باشد که در زیر 


نشد وازه اپ 
بزرگان کوفه از سوی 
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حکم و رعیّت کدخدا باشد که از دشمنا 
کتند گان ب 


آمیرمزمنان یزید و خروج 


او باشد و آن شخص رابه نزد ما نیاورد آن کدخدا را 


در خانه خود بدار می کشم و نام کدخدایی او را از دیوان محو 
می‌کنم و عطای او را قطع می‌نمايم. 

چون جناب مسلم از ورود پسر کافر عنید زباد پلید گاهی یافت و 
سخنان آن ملعون که برای کدخدابان و بزرگان گفته بود و ایشان را 


ترسانده بود به سمع شریف آن بز رگوار رسید» از خانه مختار بن 
عبیده ثقفی بیرون آمده داخل خانه هانی بن عروه گردید و خانه آن 


ان نیز در خلوت به نزد آن 


بزرگوار را منزل خود قرار داد و 
جناب تردد می کردند و سر خود را از پسر زباد بدبنیاد مخفی و 
مستور می‌داشتند و بهیکدیگر سفارش می کردند که سر خود را در 
پیش کسی آشکاز نسازد. 

چون پسر زیاد ملعون دید که جای جناب مسلم را کسی برای او 
نشان نخواهد داد و از کار شیعیان خبردار نخواهد شده آن کافر غذار 
غلام خود که معقل ام بود در خلوت به پیش خود طلبید و کیسه سه 
هزار درهم را برای معقل مگار داد و گفت: این را بگیر و جای مسلم 
بن عقیل را جویا باش و از اصحاب مسلم حال او را پرس و منزل او 
را طلب کن و چون به یکی از ایشان یا به جماعت ایشان برسی؛ پس 
سه هزار درهم را برای ایشان بده و بگو این مال را بگیرید و با وی 


به جنگ و قتال دشمن خود استعانت نماییده و چنین اظهار کن که 


یکی از ایشان هستی. چون تو این مال را برای ایشان بدهی از 
تو مطمئن و خاطر جمع می‌شوند و وثوق می‌نمایند که تو راستگو 


هستی و یکی از ایشان می‌باشی و کارهای خود را از تو پنهان 


تو 


نمی کنند و اخبار خود را از تو مخفی و مستور نتمایند. چون در نزد 
ایشان تقرب رساندی» در صبح و شام به مجلس ايشان برو و از حال 
و خیال ایشان خبردار باش و منزل مسلم بن عقیل را بشناس و هر روز 
خبر ایشان را برای من برسان. 

آن ملعون مگار بنا به گفته پسر زیاد غدار به مسجد اعظم در آمد 
و در مسجد نشست و به سخنان مردم گوش می‌داد؛ دید جماعتی از 
اهل کوفه در میان مسجد نشسته‌اند و می گویند که این مرد برای 
جناب امام حسین دب« بیعت نموده است؛ یعنی مسلم بن عوسجه و 
آن بزرگوار در آن هنگام در مسجد مشفول نماز بود و چون معقل 
ملعون این سخن را از ایشان شنید برخواست به نزد جناب مسلم بن 
عوسجه آمد» در نزد او نشست تا اینکه آن بزرگواز اژ نماز خود 
فارغ گردید» معقل ملعون عرض نمود: ای بنده خدا | من مردی از 
اهل شام هستم؛ خداوند عالم مرا مت گذاشته است و مرا به محتّت 
و مودت اهل‌بیت نبوّت و رسالت و محبّت کسانی که دوست دار 
خاندان رسالت بوده باشند هدایت نموده است و آن محیل مځار از 
روی حیله و تزور خود را به گریه داشت و گفت: در نزد من سه 
هزار درهم هست» می‌خواستم که آن را در هنگام ملاقات به یکی از 
اهل‌بیت رسالت بدهم و برای من خبر رسیده است که یکی از 


خاندان رسالت وارد کوفه گردیده است و از مردم کوفه برای فرزند 


دختر جناب رسول خدامدتدہدبیعت می گیرده پس من پیوسته 
مشتاق ملاقات آن بز رگوار بودم لکن تا حال کسی را پیدانکردم 
که مرابه خدمت آن بز رگوار دلالت نماید و من منزل او را 


نمی‌شناسم» پس من در این ساعت در مسجد نشسته بودم؛ ناگاه از 


قوذ مسقل منافق از 
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گروهی از مؤمنان شنیدم که می گفتند که تو راعلم و خبری به 


اهل‌بیت رسالت هست و حال نزد تو آمدم که این مال را از من 


بگیری و مرا به خدمت آن بز رگوار برسانی؛ به درستی من برادری از 
برادران دینی تو هستم و بر سر تو امین و موق هستم و اگر می‌خواهی 
پیش از ملاقات او اول از من برای آن بزرگوار بیمت بگیر. 

چون جناب مسلم بن عوسجه سخنان راست نمای آن محیل غذار 
را شنید به جهت پاکی طینت و نیکی سریرت خود گمان بد در حق 
آن مرد نداد و گفت: در برابر ملاقات مانند تو مؤمنی با من» خدا را 
حمد می کنم» به تحقیق کار و سخنان و ملاقات تو مرا شاد و خرسند 
نمود» تا اینکه به خدمت آن کسی برسی که ملاقات او را دوست 
داری و به جهت تو خداوند عالمیان اهل‌بیت پیغمبر بز رگوار خود را 
نصرت و یاری نماید و لکن ترس این کافر طاغی و سطوت او - 
پیش از آنکه 


یعنی پسر زیاد -مرا محزون و اندوهناک می کند؛ زی 
این کار به اتمام و آخر برسد» مردم حال مرا دانسته‌اند و بیعت مرا بر 
اهل‌بیت رسالت شناخته‌اند. 

معقل ملعون عرض نمود: برای تو جز خير و نیکویی چیز دیگر 
رخ نخواهد داد پس از من در این ساعت بیعت بگیر. 

جناب مسلم بن عوسجه از آن ملعون غار بیمت گرفت و 


سوگندهای مغلظه و پیمان‌های مز 


به آن ملعون داد که در سخن 
خود راستگو باشد و پیوسته در مقام خیرخواهی بوده باشد و بيعت 
خود را به کسی اظهار نکند و امر جناب مسلم بن عقیل را در میان 
مردم فاش و آشکار نسازد. 

آن کافر خدانشناس آنقدر سوگندها یاد نمود و عهدها و پیمان‌ها 


بست تا اینکه آن مومن صاف صادق ساده لوح مفرور سخنان آن 


ملعون غار گردید و فرمود: چند روز به منزل من تردد نما و تزد من 
آن بزرگوار اذن ملاقات بگیرم. 


بیاء تا برای ت 


آن ملعون پیوسته به نزد جناب مسلم بن عوسجه می‌رفت و در 
منزل آن بز رگوار می‌نشست تا اینکه از جناب مسلم بن عقيل 
رخصت طلبید و آن ملعون را به خدمت آن بز رگوار آورد و جناب 


مسلم از او بیعت گرفت؛ ابوثمامه صایدی را امر نمود که آن سه 


هزار درهم را از آن شق قبض نمود و ابوثمامه مردی بود که هر چه 
مال و سلاح جنگ از شیعیان به خدمت جناب مسلم می آوردند 
قبض می کرد و سلاح جنگ و قتال برای شیعیان می‌خرید و مرد 


ز بزرگان شیعیان بود. 


شجاع و کاردان و صاحب بصیرت و ا 

بعد از آن معقل ملعون هر صبح و 
شیعیان می آمد و اول کسی بود که داخل مجلس جناب مسلم 
می گردید و در آخر بعد از بیرون رفتن همه کس بیرون می‌رفت» تا 
اینکه آنچه که پسر زیاد ملعون به دانستن و اطلاع وی محتاج بود به 
دست آورد و از اسرار شیعیان آ گاهی حاصل نماید و پیوسته خبر 
ایشان را به پسر زیاد بدذات می‌رساند و آن ملعون را از کارهای 
جناب مسلم و سایر شیعیان خبر دار می‌نمود.! 

به روایت ابن شه رآشوب:.... چون جناب مسلم بن عقيل وارد 
کوفه گردید» در خانه سالم بن مسیّب نزول اجلال فرمود و در آنجا 
دوازده هزار نفر از بیوفایان اهل کوفه بر آن بز رگوار بیعت نمودند» 
چون پسر زیاد بدبنیاد وارد کوفه گردید در میان شب از خانه سالم به 


۱ شیخ مفید شاد ۲: ۱۴۴ جاسوسی معقل در این نع نیز آمده است: فضل ین حن 
طبرسی» اعلام الوری: ۱۲۲۵ محمد بن حسن قال روضة الواعظن ۱: ۱۷۳ 
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خانه هانی بن عروة تشریف برده در خانه هانی منزل نمود و پیوسته 


شیعیان در منزل هانی به خدمت آن بزرگوار می‌رسیدند و بیمت 


می کردند» تا اینکه بیست و پنج هزار از اهل کوفه برای آن جناب 


بیعت نمودند و خواست که خروج نماید و با پسر زیاد جنگ نماید. 


هانی بن عروة راضی نشد و عرض نمود که تعجیل به خروج 
نکن و در آن زمان شریک بن اعور که مرد نیک وکاری از قببله 
مدان بود با عبیدالّه بن زیاد حرام زاده از بصره به سوی کوفه آمده 
بود و ناخوشی بر او رخ نموده بود» به خانه هانی آمد و در آنجا منزل 
نمود و چند روز در آنجا ناخوش خوابید. روزی به خدمت جناب 
مسلم عرض کرد که عبیداله البته به عیادت من خواهد آمد؛ چون به 
نزد من پیاید من او را مشغول صحبت می کنم و صحبت خود را طول 
می‌دهم و علامت میان من و تو این باشد که من می گویم مرا آب 
بدهید» همین که این را از هن 


دی تو در آن هنگام با شمشیر برهنه 


بیرون بیا او را بکش و هانی چون این سخن را شنید راضی نشد که 


پسر زیاد در خانه او کشته شود و جناب مسلم را از این کار نهی نمود. 

چون روزی از روزها پسر زیاد به عیادت شریک آمد و در نزد 
شریک نشست و از ناخوشی او می‌پرسید و صحبت ایشان به طول 
انجامید. شریک دید که کسی بیرون نیامد و ترسید که آن ملعون 
بیرون برود و کشتن او از جناب مسلم فوت شود؛ این شعر را برای 
اشارت جناب مسلم به صدای بلند خواند: 


تا لیا ستلیآ لھا کلس 


یعنی چه انتظار می‌داری به سلمی از اینکه او را به کاسه مرگ 


کنی, او را از این کاسه به زودی سیراب تما 


چون پسر زیاد این شعر را از شریک شنید به گمان بد افتاد و 
متهم گردید» همان ساعت برخواست از خانه شریک بیرون رفت و 
داخل قصرالاماره گردید» در آن هنگام مالک بن یربوع تمیمی با 
نامه جناب مسلم وارد بر عبیداله بن زیاد گردید» آن نامه از دست 
عبدالله بن بقطرد., گرفته بوده نامه را گشود» دید که جناب مسلم 
برای جناب امام حسینبه نوشته است» نامه‌ای است به سوی 
حسین‌بن علی‌سدهبا به درستی من تو را خبر می‌دهم که این قدر از 
اهل کوفه برای تو بیعت نمودنده چون نامه من به خدمت تو برسد 
یار بسیار تعجیل نماه زیرا که دل 
همه اهل کوفه با توست و ایشان خیال بیعت با يزید پلید را ندارند 


پس در آمدن خود به سوی کوف 


چون پسر زیاد نامه را خواند امر نمود که عبدالله بن یقطررا کشتند.۱ 


به روایت شیخ ابن ماس چون پسر زیاد از مشزل همانی بیرون 
رفت» جناب مسلم به نزد شریک آمد» در حالتی که شمشیر خود را 


در دست گرفته بود. شریک از آن جناب پرسید که چه 


تورا 


مانع از کار معهود شد؟ چرا بیرون نیامدی که پسر زیاد را بکشی؟ 
جناب مسلم فرمود: من خواستم بیرون بیایم» زنی به من چسبید و 
گفت تو را به خدا س و گند می‌دهم که پسر زیاد را در خانه ما مکش 
و گریست» چون من حالت آن زن را مشاهده نمودم شمشیر را از 
دست خود افکندم؛ در جای خود نشستم. 
هانی گفت: وای بر او که مرا به کشتن داد و خود را کشت و آن 


چیزی که من از وی فرار می‌نمودم بر آن دچار گشتم یعنی من از 


ترس کشته شدن خود می‌خواستم که پسر زیاد کشته شود لکن من 


رب + مق بآ لآیی عالب(ع) ۴: 2٩۱‏ 


١‏ ابن شهر 


لو رفتن تامة مسلم به 
امام حسین(ع) 


فصل سوع: حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


1 ۵ 


و 


محن 


الأبرارء تمرجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


۰۵ 


تنص ابن زیاد از 


هانی بن عروه 


به کشته شدن دچار و مبتلا گردیدم.! 

به روایت ابوالفرج اصفهانی در مقاتل خود هانی خودش را از 
کشتن پسر زیاد منع نمود و جناب مسلم را عرض کرد: من دوست 
ندارم که پسر زياد در خانه من کشته شود. 

چون پسر زیاد بیرون رفت و جناب مسلم به نزد شریکک آمده 
شریک از آن جناب پرسید: چه چیزی سبب تأخیر تو گردید که 
بیرون نیامدی که آن ملعون را بکشی؟ 


جناب مسلم فرمود: دو چیز باعث این شد که من او را 


یکی ناخوش داشتن هانی بود که دوست نداشت من او را در خانه 
هانی بکشم و دیگری روایتی است که از مردم به من رسیده است 
که جناب پیخمبر قرموده است که ایمان زنجیر مکر و حیله است و 
هر کسی که اظهار ایمان نمودء ایمانش مانع از | 


نفس و مالش مکر و حیله نمایی؛ پس مؤمن را حیله کردن و به 


ن است که او را در 


هانی گفت: به خدا سو ند اگر تاو رام کشتی» هر آینه کسی 


خ بز رگوار شیخ مفید.., جناب هانی ترس شدید از 


پسر زیاد عنید به دل داشت» از جهت ترس جان خود هیچ وقت به 
مجلس آن ملعون حاضر نمی‌شد و خود را به ناخوشی زد و به بهانه 
ناخوشی از منزل خود بیرون نمی‌رفت. 

روزی پسر زنازاده زیاد بدبنیاد به حاضران مجلس خود خطاب نمود: 


چه باعث است به هاتی که به مجلس مانم یآید و ه رگز من او را نمی‌بینم! 


1 ابن تما حلی: شی رالأحزان: ۳۱ 
۲ ابوالفرج اصفهاتی:مقاتل الطالبین: ۶۵ 


حاضران گفتند: هانی ناخوش است. از آن جهت به دیدن تو نمی‌آید. 
آن ملعون مکار برای ايشان گفت: من تا حال به مرض هانی مطلع 
نشد بودم و اگرمی‌دانستم که هانی ناخوش است البتهبهعیادت او می‌رفتم. 
پس محمّد بن اشعث و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج 


زبیدی را طلبید و عمرو همان است که دخترش 


زن هانی بود 


که یحیی بن هانی پسر همان روبحه است. 


چون ایشان به نزد آن ملعون آمدند برای ایشان 
هانی را باعث شد که به دیدن ما نمی‌آید؟ 


ایشان گفتند: ما سبب این را نمی‌دانیم و لکن 


اخوش است! 
پسر زیاد ملعون گفت: مرا 


زایل شده است و این روزها ناخوشی ندارد و بسیازی از اوقات در 


خبر داده‌اند که مرض هانی 


بندا پس شما به خانه هانی بر وی و او را ملاقات 


در خانه خود می: 
نمایید و امر نمایید که آنچه که از حق ما بر او لازم اتتت ت رک 
ننماید» زیرا که من دوست ندارم که در نزد من مانند هانی که از 
اشراف و بزرگان عرب است متهم گردد و دوستی که میان من و 
هانی هست فاسد شود. 

پس آن سه نفر در هنگام شب به خانه هانی آمدند و نزد او 


رسیدنده دیدند که در در خانه خود نشسته است. پس در نزد او 


نشستند و گفتند: تو را چه مانع شده است که ملاقات امیر را تر 
نمودای؟! زیرا که امیر تو را فراموش نکرده است و احوال تو را 
می‌پرسید و می‌گفت: اگر من می‌دانستم که هاتی ناخوش است البته 


به عیادت او می‌رفتم. 


فرستان ابن زیاد در 
پی آوردن‌هانی 


فصل سوع: 


حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوه 


فه 


۰۸ 


محن الا ترجمه و 


1 


رفستن هس‌انی بسه 
دارالاماره ند ابن زیاد 


هانی فرمود: ناخوشی مرا از ملاقات امیر مانع شده است. 
ایشان گفتند: او را خبر داده‌اند که مرض تو رفع شده است و هر 


شب در هنگام عشاء در در خانه خود می و از سبب تأخیر 


ملاقات تو استعلام می‌نماید و در نظرش چنان جلوه داده‌اند که تو در 
ملاقات او مسامحه می کنی و اعتنا برای او نمی کنی و مسامحه و جفا 
را سلطان متحمّل نمی‌شود! تو را به خدا سوگند می‌دهیم که در این 
ساعت برخیز و سوار شو با ما نزد او برویم. 

پس جناب هانی به ناچار سخنان ایشان را بازی خورده؛ جامه 
خود را طلبید. چون جامه او را حاضر نمودند آن را پوشید» بر استر 
خود سوار گشت با ایشان به سوی قصرالاماره متوجه گردید. چون 
نزدیک قضر رسید گویا به خاطر هانی بعض آنچه از پر زیاد بر او 
وارد می‌شد خطور نمود و در نفس خود آثار شر و اذیّت از آن 
ملعون نسبت بر جان خود احساس و ادرااك نمود و به حسان بن 


اسماء بن خارجه فرمود: ای فرزند برادر من! به خدا سو گند من از 


مرد بر جان خود می‌ترسم؛ در این امر به خاطر تو چه می‌رسد؟ 
حسان عرض نمود: ای عم بزرگوار من! هرگز گمان ندارم که 
ترسی بر جان تو از او بوده باشد و او را خیال این باشد که تو را 
آسیبی برسد» چرا به خاطر خود این گونه چیزها را راه می‌دهی؟ 
حسان از حقيقت حال آگاهی نداشت که سبب احضار نمودن 
هانی چیست و نمی‌دانست که او را پسر زياد از برای چه خواسته 


است. گمانش این بود که برای محض مهربانی هانی را طلبیده است. 


پس هانی خواهی و نخواهی رو به مجلس پسر زیاد بدبنیاد گذاشت؛ 
تا اینکه داخل مجلس آن حرام زاده گردید و جماعتی در نزد آن 


ملعون نشسته بودند. 

چون نظر آن کافر بدبنیاد به هانی افتاد گفت: خائن را دو پای 
خود به نزد تو آورده چون نزدیک آن حرام زاده رسید شروع نمود 
به خواندن این بیتی که جناب امیرمؤمنان بت در هنگام دیدن پسر 
ملجم مرادی خوانده بود: 


ارب اه و بريد 


ي 


لي عَذيرلة مرن علبلك 
«عذیره بر وزن «امیره است» به معنی «عاذره است که عذر و بهانه 
را از کسی قبول نماید و منصوب به فعل مقر است» مانند «هاتی4» 
بعنی هاتی عاذ رک 
حاصل معنای بیت این است: من عطا و احسان او را اراده دارم و 
می‌خواهم در حق او عطا و احسان نمایم و او کشتن مرا اراده می کند 
و در صدد این است که مرا بکشد از دوستان و خلیل خود از قبیله 
مراد. کسی را بیاور که عذر و بهانه تو را قبول نماید. 
غرض آن حضرت این بود که از برای پسر ملجم ملعون هیچ 
عذری مقبول در کشتن من نیست» زیرا که من ه رگز در صدد بدی 
آن لعین نیستم» بلکه پیوسته عطای او در نظر من م رکوز است. 


چون جناب هانی در مجلس آن لعین در جای مناصب برقرار 
گردید در اول نشستن هانی آن ملعون شقی اظهار ا کرام و احترام و 
لطف و مهربانی نمود. 

جناب هانی فرمود: ها الامیرا آنها چه سخنانی بود می گفتی؟ 

آن ملعون گفت: ساکت باش! ای هانی بن عروة و در جای خود 
آرام بنشین» این فتنه‌ها چیست که بر انگیخته‌ای و در خانه خود بر 


امیرمزمنان یزید و گروه مسلمانان فتنه و فساد بر پا کرده‌ای و مسلم 


گنتگوی میان هانی و 


ابن زیاد 
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محن 


آرارهتررجمه و شح مقتل بحا رال نوار 


«۵ 


ظاهر شدن جاسوسی 
معقل لعین برای هانی 


بن عقیل را در خانه خود منزل داده‌ای و از برای او در اطراف خانه 


خود لشگر و جمیّت و اسباب جنگ و قتال درست و جمعآوری 


می‌نمابی؟! گمان تو این است که این کارها برای من پنهان و مخفی 
خواهند شد. 

جناب هانی فرمود: من ه رگز چنین کاری نگرده‌ام و مسلم در 
نزد من نیست! 


پسر زیاد گفت: بلی! این کارها را می‌کنی! 

چون سال و جواب و رد و بحث در میان هانی و آن ملعون 
شقی به طول انجامید و جناب هانی در سر انکار خود ایستاده و هیچ 
چیز به گردن خود نمی گرفت در آن هنگام پسر زیاد بدفرجام غلام 
خود معقل نام را طلبید که از طرف آن ملعون جاسوس بر اسرار 
شیعیان بود. 

چون معقل علعون بد کردار در حضور آن محیل غذار حاضر شد 
پسر زیاد روی خود را به سوی هانی نمود و گفت: آیا این غلام را 
می‌شناسی؟ 

جناب هانی فرمود: بلی! می‌شناسم. 

در آن وقت هانی را مشخص و معلوم گردید که آن ملعون از 
جانب پسر زیاد جاسوس بوده است و اسرار و اخبار شیعیان را برای 


پسر زیاد بدبنیاد رسانده است و او را از همه امور ایشان خبردار 


نموده | 


قاط ق يده ساعة نم راحخة تفس «اسلقط بر بنای مجهول 
خوانده می‌شود و گاهی سقط فی يده می گویند بر بنای مجهول؛ 


اگر چه «سََطء فعل لازم است» لکن در امثال این مقامات جماعتی از 


فضلای اعلام به صیغه مجهول می‌خوانند و کلمه + ده را نایب 
فاعل می گیرند و در میان عرب این نحو تر کیب معروف و متداول 
نبود؛ بلکه اول کلامی که این نحو تر کیب در وی واقع گردید کلام 
خداوند عالمیان است که فرموده است: 

ور لت سقط ی ادي 

و این را کنایه از ندامت و پشیمانی می کتند و گاهی کنایه از 
حیرت و س رگردانی می‌کنند؛ زیرا که کسی که در کاری پشیمان و 


نادم شود دست خود را به دندان خود می‌گیرد و می گزد و در هنگام 


رخ دادن حسرت و اندوه دست‌های خود را به یکدیگر می‌مالد» از 


این بابت این کلام را کنایه از شت ندامت و غایت حسرت 


و هر دو معنا 


می کنند. بقل سقط فی ده سا يعن إذا دم أ 


در اینجا مناسب است. 


پس حاصل مراد این است که جناب هانی چون معقل ملعون را 
مشاهده فرمود و از حیله پسر زیاد آگاهی حاصل نمود؛ ندامت بسیار 
و حبرت بیشمار بر او رخ داد و ساعتی سر خود را به زیر اقکنده در 
کار خود متحیّر و متفگر گردید» چون ساعتی در امر خود فکر نمود 
پس به حال آمد و خیال او از حیرت آرام گرفت: سر خود را بلند 
نمود؛ پسر زیاد را خطاب کرده فرمود: هر چه می گویم از من بشتو و 
گفته مرا تصدیق نما و به راستی حمل کن» به خدا س و گند من ه رگیز 
در این سخن دروغگو نیستم؛ به خدا سو گند من به اختیار خود مسلم 
را به خانه خود نیاورده‌ام و از کارهای او آگاهی نداشتم» تا هنگامی 


که به خانه من آمد و از من استدعا نمود که او را در خانه خود منزل 


۱ /عراف: ۱۳۹ 


درخواست هانی از ابن 
زیاد دربارسلم 
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محن 


الأبرارء 


ت 


رجمه 


و 


مهسان نوازی هانی و 


مقتل بحارالأنوار 


بدهم. چون این را از من استدعا نمود حیا کردم که دست رد بر سینه 
او بگذارم و او را از خانه خود بیرون کنم و از جهت آمدن او به خانه 
من عهد و پیمانی از او به گردن من در آمد و امان دادن برای او بر 
من لازم شد؛ پس به ناچار او را امان دادم و مهمان نمودم و امر چنان 
است که به تو خبر داد‌انده پس در این ساعت دلت می‌خواهد عهد 
و پیمان محکم ببندم و سوگند یاد کنم که هرگز اراده بدی بر تو 
ننمایم و فتنه و فساد بر تو بر پا نسازم و اگر می‌خواهی دست خود را 
به دست تو بگذارم و تو را بیعت بکنم و اگر می‌خواهی کسی را 
از جانب خود کفیل و ضامن بدهم که در نزد تو بنشیند تا 
هنگامی که به نزد تو بیایم و من برگردم به خانه خود مسلم را اسر 
بکنم که از خانه من بیرون رود و به هر جای زمین دلش می خواهد 
ساکن شود تا اینکه از عهده و پیمان او بیرون شوم دیگر تکلیف او 
در گردن من تماند: 


پسر زیاد بدبنیاد جواب داد: به خدا س وگند هرگز دست از تو بر 


برای تو | 


نمی‌دارم تا اینکه مسلم را به دست من بدهی و او را به نزد من بیاوری. 
آن بزرگوار صاحب غیرت و حمیّت فرمود: به خدا س و گند من 

هرگز مسلم را به پیش تو نخواهم آورد! آیا برای من سزاوار است 

که به اختیار خود مهمان خود را به دست تو بسپارم» تا اینکه تو او را 

نه! به خدا س وگند من هرگز چنین کاری نمی کنم. 

پسر زیاد ملعون گفت: به خدا س و گند باید او را به نزد من بیاوری 


و تو را چاره‌ای ار 


جناب هانی فرمود: به خدا سو گند من ه رگز او را به نزد تو 


نخواهم آورد. 


چون سوال و جواب و رد و بدل در میان ایشان به طول انجامیده 


مسلم بن عمرو باهلی از جای خود برخواست و در کوفه در آن ایام 
از اهل شام و بصره جز مسلم باهلی کسی دیگر نبود؛ گفت: خدا کار 
امیر را رو به صلاح نماید و امیر را از نیک وکاران نمایده بگذار من با 
هانی ساعتی در خلوت بتشینم و سخنی چند برای او بگویم؛ پلکه 
آتش این فتنه را خاموش نمایم. 

پس پسر زنازاده زياد حرام زاده رخصت داد. مسلم از دست 
هانی گرفت به کناری برد و در جایی نشستند که پسر زیاد ایشان را 
می‌دید و چون صدای ایشان بلند می‌شد» سخن ایشان را می‌شنید و از 
سخنان یشان آگاه می گردیده مسلم گفت: ای ها تورابه خدا 


سوگند می‌دهم که خود را به معرض کشته شدن نياور و سعی در 


نفس خود ننما و بلا و مصیبت را به میا قیله و تجوینشان خود 
نباندان به خدا سوگند بخل می کنم جان تو را از کشته شدن و دریغ 
دارم از اینکه جان تو معرض تلم 


بیاید به درشتی این مرد - عنی 
جناب مسلم بن عقیل - پسر عم این قوم است -یعنی پسر زیاد و تابعان او 
-و در میان مسلم و ایشان روابط قرابت و خویشی موجود است. 
هرگز ایشان او را نمی کشند و ضرر بر او نمی‌رساننده پس تو برخیز 
مسلم را به دست ایشان بسپار و در این کار برای تو خواری و ذلت و 
عار و منقصت نمی‌شوده زیرا که او را به دست سلطان می‌سپاری؛ نه 
به کسی دیگر یعنی اگر به دست خود مهمان خود رابه دست 
دیگری می‌دادی ذلّت و عار تو می‌باشد اما اگر به دست سلطان 
غالب و قاهر بدهی عیب و منقصت نمی‌شوداء زیر که رعیّت نمی‌تواند 


با سلطان برابری تماید و همه کس تو را در این کار معذور می‌دانند. 


پادرمیانیمسلم باهلی 
میان هانی و ابن زیاد 


فصل سوج: ح کت مسلم بن عقیل 
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جناب هانی در جواب فرمود: به خدا س وگند البته بر من خواری 
و عار اس اینکه کسی را به دست او بدهم که در امان من است و 
در خانه من مهمان است و حال آنکه هنوز زنده و صحیح هستمې 
می‌شنوم و می‌بینم و بازوی من قوّت دارد و اعوان و انصار بسار دارم 


و هیچ گونه ضعف به من رخ نداده است» به خدا سوگند اگر در 


دنیا برای باری من یک نفر هم پیدا نشود و در دنیا تنها باشم؛ یاوری 
و ناصری برای خود نيابم باز مهمان خود را به دست خود و به 
اختیار و امکان خود به دست او نخواهم سپرد؛ تا اینکه در پیش او 
کشته شوم و در راه رضای مهمانم به خون خود آغشته گردم. 

پیوسته مسلم باهلی جناب هانی را به خدا سوگند می‌داد که 
دست از لجاجت بردارد و جناب مسلم را به دست پسر زیاد ملمون 
بسپارد و جنات هانی می‌فرمود: به خدا س وگند هرگز چنین نخواهم 
نمود و هرگز مهمال خود را به دست او نخواهم سپرد. 


چون پسر زیاد ملعون سخنان جناب هانی را شنید» آتش خشم و 
غضب در کانون سینه پر کینه آن کافر عنید شعله‌ور گردید» فرباد 
زد: هانی را به نزد من بیاورید. 

چون هانی را به نزد آن حرام زاده حاضر نمودند گفت: به خدا 
سوگندالبته باید مسلم را به نزد من بیاوری و او را به دست من 
بسپاری» یا اینکه گردن تو را می‌زنم. 


جناب هانی فرمود: به خدا سوگند در آن هنگام شمشیرهای برق 


زننده بسیار در اطراف خانه تو کشیده خواهند شد و آتش 
شعله‌ور خواهد گردید. 


پسر زیاد ملعون گفت: و ادا آیا مرا به شمشیر قوم خود می‌ترسانی؟ 


گمان جناب هانی این بود که البته خویشان او برای نصرت و 
یاری او خواهند آمد و از دست پسر زیاد او را خلاص خواهند نمود. 

پسر زیاد ملعون بر اصحاب خود بانگ زد او را نزدیکک من 
بیاورید. چون جناب هانی را در پیش روی او نگاه داشتند با عصای 
نحس خود به روی مبا رک آن مظلوم زد و پیوسته به رو و پیشانی و 
بینی جناب هانی با چوب دست خود می‌زد؛ آنقدر چوب زد که بینی 
جناب هانی شکست و خون روی مبارکش بجامه‌های او فرو ریخت 


و روی و ریش مبارکش را با خون خود خضاب نمود و پوست 


نی و خد آن جناب به سر ریش خود آویخته گردید: آن حرام 
زاده آنقدر چوب زد تا اینکه چویش شکست. 

پس هانی دست مبارک خود را به قائمه شمشیر یکی از چا کران 
آن حرام زاده زد که آن را از نیامش بکشد و آن مرد نگذاشت 
شمشیر را بکشد و از کشیدنش مانع شد» پسر ریاد گفت: ای هانی! 
تو امروز خارجی گشتی و بر امیر خود خروج نموده‌ای؛ به تحقیق 
خون تو بر من حلال و مباح گردید» حکم نمود که او را 
بکشید و بپرید حبس کنید. 


آن بیچاره مظلوم را کشیدند و به یکی از خانه‌های قصرالاماره 
افکندند و در خانه او محکم بستنده پسر زياد ملعون امر نمود که چند 
پاسبان برای حراست هانی گماشتند: پس حسان بن اسماء بن خارجه 
از جای خود برخواست و بر پسر زنازاده زیاد گفت: ماها امروز 
فرستاد گان و رسولان مکر و حیله شدیم؛ ما را فرستادی که این مرد 
را به نزد تو بیاوریم» چون آن بیچاره را خاطر جمع کردیم و نزد تو 


آوردیم به عصای خود بینی او را شکستی و روی او را زخم دار 


حمله ابن زياد به هانی 


بن عروه 


حبس شدن هانی بن 
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لشگ کشی عمسرو بن 
مسانان 
خونخواهی هانی 


خبس زساندن زنده 
بسودن‌هانی توسسط 


شرع قاهی 


نمودی و خون روی و پیشانی او به ریش مبا رکش جاری ساختی و 
گمان تو این است که او را خواهی کشت؟! 


آن ملعون بی‌ایمان چون این سخن را از حسان شنید خشمناک 


گردیده بر او بانک زد: تو در اینجا هستی و یاور و ناصر هانی 
گشتی؟ امر نمود که به گردن و سینه او مشت زنند و از مجلس بیرون 
کنند» پس چند نفر از چاکران آن ملعون از هر طرف حسان را زدند 


و به روی خود کشیدند و در کناری نشانیدند. 


محمد بن اشعث ملعون گفت: امیر آنچه مصلحت بداند ما به آن 
راضی و خشنود هستیم» خواه به نفع ما باشد یا به ضرر ما؛ به درستی 
امیر ما را تأدیب می‌نماید. 

از آن طرف خبر به عمرو بن حجاج رسید که هانی را پسر زیاد 
به قتل آورد. قبیله مذحج را به سر خود جمع نموده و به سوی قصر 
الاماره گذاشتند و اطراف قضر را احاطه نمودند و جمعیت بیشمار به 


د قصر گرد آمده قصر را محاصره نمودند؛ عمرو بن حجاج صدای 
خود را بنلد نمود و گفت: منم عمرو بن حجاج و این جمعیّت که به 


سر من جمع شده‌اند سواران مذحج و شجاعان و بزرگان 


و شنیده‌اند که صاحب و بزرگ ایشان را کشته‌اند و سخن ايشان این 
است که ما هنوز از اطاعت بیرون نرفته‌ایم و از جماعت مسلمانان 
مفارقت نکرده‌ايم پس بی جهت بز رگ ما را چرا کشته‌اند؟ 
اصحاب پسر زیاد بدبنیاد به آن ملعون خبر دادند که اینکف 
سواران مذحج در در قصر ایستاده‌اند و به خیال قتال آمده‌انده آن 
ملعون به شریح قاضی گفت: برو به آن خانه‌ای که هانی را در آنجا 


حبس کرده‌اند او را بیین؛ بر ايشان خبر برسان که صاحب ایشان زنده 


است» او را نکشته‌ايم. پس شریح از جای خود برخواست و به سوی 
آن خانه متوجه گردیده داخل خانه شده به هانی نظر نمود دید هنوز 
زنده است» چون جناب هانی شریح را دید گفت: ای خداوند دادرس 
و ای مسلمانان کجا هستید؟ چرا به داد من نمی‌رسید؟ مگر قیله و 
خویشان من مره‌اند! کجایند اهل دین و کجایند اهل شهر؟! چرا مرا 


فراموش کرده‌اند به فریاد من نمی‌رسند 


انی و روی مبا رکش به ریش او جاری بود» چون 


پیوسته خون 
صداهای قبیله مذحج را شنید و دید که از بیرون قصر صداها بلند 
شده است» فرمود: گمان من این است که این صداها صداهای قبیله 
مذحج است و صدای تابعان من از مسلمانان است کاش ده نفر از 
ایشان داخل شوند و مرا | 


چون شریح قاضی این سخنان را از هانی شنید بیرون آمد و به نزد 


ان خلاص 


سواران مذحج رسید و برای ایشان گفت: چون امیر سخنان شما را 


در خصوص کشته شدن هانی شنید مرا امر نمود که به نزد هانی بروم 


و او را ببینم و به شما خبر برسانم که صاحب شما کشته نشده است» 
بلکه هنوز زنده است و آنچه به شما خبر داده‌اند که او را کشته‌اند 
باطل و دروغ است؛ عمرو بن حجاج و اصحاب او به شریح گفتند: 
چون صاحب ما کشته نشده است به خدا حمد می کنیم» پس ایشان 


به خانه‌های خود بر گشتند. 


پس پسر زیاد ملعون با اشراف کوفه و حشم و خدم خود بیرون 
آمد داخل مسجد شده بر بالای منبر برآمد و گفت: ایھا التاس! از 


خدا بترسید و چنگ به طاعت خداوند عالمیان بزنید و بر امر و فرمان 


پیشوایان خود اطاعت و فرمان برداری نمایید و از جماعت مسلمانان 
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مفارقت و دوری نکنید» تا اینکه خود را به مهلکه بیاندازید و ذلیل و 
خوار شوید و شما را در برابر کرده‌های خود ظلم و جفا کنند و از 
نیکی و احسان محروم سازند. به درستی برادر و دوست تو آنست 
که سخن راست به تو بگوید و پرده به روی کار نکشد و کسی که 


بترساند و پند و نصیحت دهده عذر مردم را قطع می کند. 


این سختان را به زبان نحس و دروغ گوی خود راند» خواست از 
بالای منبر فرود آید ناگاه گروهی از پاسبانان که در بیرون مسجد 
گذاشته بود از در مسجد که در طرف بازار خرما فروشان واقع شده 
بود به سرعت تمام داخل مسجد گردیدند و بر پسر زیاد ملعون خبر 
رسانیدند که اینکه فرزند عقیل با لشگر خود رسید» چون آن حرام 
زاده این خبر را شنید به سرعت تمام داخل قصرالاماره گردید و 
حکم نمود که به زودی در قصر را بستند. 

از عبداله بن حازم مروی است که گفته است به خدا س و گند من 
جاسوس جناب مسلم بن عقیل در قصر الاماره بودم؛ به جهت اینکه 
بینم که پسر زیاد با هانی چگونه رفتار خواهد نمود» چون آن ملسون 
هانی را زد و حبس نمود بر اسب خود سوار شدم با سرعت تمام دال 
منزل جناب مسلم گردیدم و من اول کسی بودم که خبر حبس نمودن 
هانی را آوردم ناگاه دیدم گروهی از نان قبیله مراد در آنجا جمع 
شده‌اند صداها به ناله و زاری بلند کرده‌اند و فریاد شیون از ایشان بلند 
گشته می گویند: وای بر اشک دیده‌های ما و حزن و مصیبت و اندوه 
ماه پس من به زودی به خدمت جناب مسلم بن عقیل رسیدم و قضيّه 
جناب هانی را به خدمت آن بز رگوار عرض نمودم مرا امر نمود 
کسانی که از یاوران و اصحاب او که در اطراف منزلش در خانه‌های 


دیگر گرد آمده بودند ایشان را خبر بکنم و ایشان چهار هزار تفر 
بودند و فرمود که من ایشان را به این نحو ندا نمایې یا و آستاء 
یعنی ای یاری و نصرت شده بکش؛ این لفظ را به جهت تفأل و فال 
نیکوزدن در مقام خبرداری یاران از برای قتال دشمنان می گفتند. 
عبدالله می گوید: من ایشان را به آن نحو ندا کردم» پس اهل 
کوفه ندای مرا قبول کردند و به زودی به سر جناب مسلم جمع 
شدند آماده جنگ و قتال گردیدند» پس جناب مسلم به هر یکی از 
بزرگان قبایل کنده و مذحج و تمیم واسد و مضر و همدان؛ علمی 
ترتیب داد و مردم کوفه یکدیگر را خبر دادند» در اندک زمان 
آنقدر جمعیت فراهم آمد که کوچه و بازار و مسجد از مردم کوفه 
پر شد تا هنگام غروب آفتاب این طرف و آن طرف کوچه و بازار 


می گردیدند و شمشیرها کشیده بودند» کار به عبیدالله بن زباد بد 


تنگ شد و عادت آن لعین بداختر در غالب اوقات آین بود که در 
قصر را به روی مردم می‌بست و کسی را در نزد خود نمی گذاشت 
مگر سی‌نفر از چاکران خود و بیست نفر از بزرگان قبایل و سایر 
اهل‌بیت و خواص خود را» چون اشراف کوفه از دوستان آن حرام 
زاده از شورش و ازدحام مردم خبردار و آگاه شدند و به سوی آن 
ملعون نهادند و از طرف در دوّمین داخل قصر آن لعین گردیدند و 
کسانی که به سر آن ملعون جمع شده بودنده از در و دیوار و پشت 
بام قصر به مردم نگاه می کردند و لشگر جناب مسلم را نظر 
می‌نمودند و یاوران جناب مسلم بر ایشان فحش و دشنام می‌دادند و 
ایشان را به سنگ می‌زدند و بر پسر زیاد دشنام می گفتند و پدر و 


مادر آن لعین را شتم می کردند و چیزهایی که لایق و سزاوار پسر 


جمع آمدن و شورش 


ان مسلم در کوفه 
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زیاد و پدر و مادر او بود به زبان خود می‌راندند. 


چون پسر زیاد حالت مردم را چنان دید کثیر بن شهاب ملعون را 
طلیید و امر نمود که با کسانی که از قببله مذحج که در اطاعت کثیر 
ملعون هستند بیرون بروند و در کوچه و بازار بگردند و سردم را از 
نصرت و یاری جناب مسلم برگردانند و سست نمایند و ایشان را از 
جنگ و قتال بترسانند و عقوبت سلطان را به یاد ایشان بیاندازند و از 
مزاخذه امیر ایشان را تخویف و تهدید کنند. 
کثیر ملعون با اصحاب خود از قصرالاماره ب 
زیاد لعین محمّد بن اشعث ملعون را حکم نمود آنانی که از کنده و 


حضرموت در اطاعت او هستند ایشان را بردارد و از قصر الاماره 


ون رفتنده پس پسر 


بیرون رود و در جای مناسبی علمی نصب کند و مردم کوفه را صدا 
بزند که این علم علم امان از عقوبت امیر است برای هر کسی که به 
زد علم بياید. مانن این سخن مکر و حیله را برای قعقاع ذهلی ملعون 
و شبث بن ربعی تمیمی ملعون و حجار بن ابحر سلمی و شمر بن ذی 
الجوشن عامری حرام زاده گفته ایشان را از فصرالاماره به سوی 
کوچه و بازار روانه نمود و باقی بزرگان و اشراف کوفه را در قصر 
الاماره در نزد خود نگاه داشت از جهت وحشتی و ترسی که از 
مردم در دلش جاگیر شده بود؛ زیرا که کسانی که با آن ملعون 
بودند عدد ایشان کم بود و از لشگر جناب مسلم می‌ترسید. 

پس کثیر بن شهاب لعین بیرون رفته مانند شیطان مردم را از 
نصرت و یاری جناب مسلم سست می کرد و ايشان را به مکر و حیله 
از آن بزرگوار روگردان می کرد و محمّد بن اشعث ملعون با یاران 


خود از قصرالاماره بیرون آمده در نزد خانه‌های بنی عماره علم کفر 


و نفاق افراشت و با جمعیّت خود در آنجا ایستاده جناب مسلم 


عبدالرحمن بن شریح شیبانی را به جانب محمّد بن اشعث حرام زاده 


به مقابلت او می‌آید و تاب مقاومت با لشگر عبدالرحمن ندارد از 


جای خود قدری دور شد به کناری رفت. 


پیوسته محمّد بن اشعث حرام زاده ملعون و کثیر بن شهاب لعین 
و قعقاع بن سود ذهلی و شبث بن ربعی حرام زاده مگار مردم را از 
یاری جناب مسلم می گردانیدند و ايشان را به عقوبات پسر زیاد عنید 
و مزاخذات بزید پلید از سر جناب مسلم پراکنده می کردند و به هزار 
مکر و حیله جمعیّت بسیار و گروه بیشمار به سر خود جمع نمودند و 
هر یکی از آن ملاعین از قبیله خود و دیگران را به وسوسه شیطانی از 
پاری جناب مسلم سست نموده؛ به باری خود دعوت می‌نمودند. 

چون مشاهده کردند و دیدند که بسباری از بی‌وفایان اهل کوفه به 


نزد ایشان آمدند و جمعیّت ایشا 


زیادتی و کثرت به هم رسانده از در 
طرف دوّمین با مردم داخل قصر الاماره گردیدند؛ به نزد پسر زیاد رفتند 
کثیر بن شهاب ملعون به پسر زاد گفت: خدا کار و بار امیر را رو به 
صلاح نماید و امیر را نیکبخت فرماید» در این ساعت در قصرالاماره 
با تو گروه بسیار از اشراف کوفه و چاکران و اهل‌بیت و موالیان 
هستنده پس با ما بیرون بیا تا اينکه با اصحاب مسلم جنگ نماییم. 
آن حرام زاده سخن او را نپسندید و قبول نتمود که به آنقدر 
جمعیّت بیرون برود مشغول مقاتله گردد و بی‌وفایان کوفه تا مغرب در 
سر جنگ مسلم بودند و اظهار جان‌نثاری می کردند و کار را بر پسر 


زیاد سخت می گرفتند» پس پسر زیاد ملعون از اصحاب خود جمعی 


سران قبائل اقوام خود 
را در پاری مسلم سست 
کردند 


یارانسلم در اندگ 
زسانیاران این زیاد 
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فرستاد که اشراف و بزرگان کوفه را حاضر نمودند و حکم نمود که 
از در و دیوار و پشت بام و جاهای دیگر تزدیک اصحاب جناب 
مسلم بایستند. اهل اطاعت ایشان را به زیادتی احسان و عطا امیدوار 
سازند و اهل معصیت ایشان را به ناامیدی از عطا و احسان و به وعده 
عقوبات و مؤاخذات بترسانند و ایشان را بگویند که اینک لشگر 
بسیار و سپاه بیشمار از شام می‌آیند. 

کثیر بن شهاب ملعون تا نزدیکی غروب آفتاب از این گونه 
سخنان به گوش مردم می‌رساند و می گفت: اه لّاس! به سوی اهل 
خود بروید و به خانه‌های خود بر گردید و به شر و فتته تعجیل ننمایید 


و جان خود را به معرض تلف و کشته شدن نیاوربد و اینک لشگر 


انبوه از جانب امیرمنومنان پزید به سوی شما می‌آیند که با شما مقاتله 
نمایند» امیر عبیدالله با خداوند عالم عهد و پیمان بسته است که اگر 
شما اصراز به جنگ نمایید و در سر مقاتله و محاربه خود باقی بمانید 
و به منازل خود در این شب برنگردید از فرزندان شماها عطای خود 
را قطع کند و احسان خود را از ايشان ببرد و جنگ کنند گان شما را 
بگیرد و در میان لشگر شام قسمت نماید و بی گناهان شما را به 
کرده‌های گناهکاران شما ماخذه کند و حاضران شما را به عوض 
غایبان عقوبت و تأدیب نماید تا اينکه کسی از اهل معصیت و فتنه و 
فساد باقی نگذارده مگر اینکه جزای عمل او را بر او برساند و شربت 
ناگوار مزاخذات خود را بر او بچشاند. 

سایر اشراف و بزرگان به این نحو سخنان به گوش بی‌وفایان اهل 
کوفه می‌رسانیدند و چون ایشان این سخنان را از آن شیاطین لشگر 


شیطان شنیدند به تسویلات و وساوس ایشان بازی خوردند» گروه 


گروه از سر جناب مسلم پراکنده می‌شدند و 


کوفه به نزد پسر و برادر خود می‌آمد و م یگفت: ب رگرد به خانه 


ار شد که زنان اهل 


خوده آدم‌های پسر زیاد می‌آیند تو را می‌گیرند و مردان کوفه به نزد 
پسر و برادر خود می آمدند و می گفتند: فردا لشگر شام می‌رسد تو 
را با جنگ پسر زیاد چه کار است؟! به سوی خانه بر گرد پس از 
دست پسر و برادر خود می گرفت به سوی خانه می‌برد؛ پیوسته 
سلم 
جناب مسلم نماز شام را در مسجد ادا نمود و در سر آن بز رگوار از 
آن گروه بی‌وفا نمانده بود مگر سی نفر! 


چون آن بز رگوار مشاهده نمود که از سی نفر بیشتر در سر او 


اصحاب 


این نحو از سر او پراکنده می‌شدند تا اینکه 


نمانده است از مسجد بیرون آمد به سوی درهای قله کنده متوجّه 


گردید. هنوز به درهای کنده نرسیده بود از آن سی نفر زیاده از ده 


نفر در سر آن جناب نبود» چون از در کنده بیرون آمد به عقب خود 


نگاه فرمود از آن ده نفر کسی را در نزد خود ندید و به اطراف خود 
نگاه نمود کسی را پیدا نکرد که راه را به آن جناب نشان بدهد و بر 
منزل خود دلالت نماید و کسی نبود که اگر دشمنی برابر او بیاید 


بجان خود برای آن بز رگوار مواسات نماید؛ چون از همه کس اامید 


گردید. آن غریب راهی پیش خود گرفته متوجّه آن راه شد و از 
روی حیرت به یمین و یسار خود نگاه می‌نمود و نمی‌دانست کجا 
برود و چه کار کند» با وجود کثرت دشمنان در کوچه‌های کوفه 
اینکه به خانه‌های 


می گردید و از این کوچه به آن کوچه می‌رفت» 
قبیله جبله از قبیله کنده رسید و آن کوچه را پیش خود گرفته متوجه 


آن گردیده تا به در خانه زنی رسید که او را طوعه می گفتند و آن 


خریت و تنهایی مسلم 
در کوچههای کونه 
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زن نیک کار اول کنیز اشعث بن قیس بود و ام ولد بود و اشعث او را 


آزاد نمود» اسید حضرمی او را به نکاح خود در آورد و از اسید 
آزاد تمود. اسید حضرمی او را به نکاح خود در آو ِ 


فرزندی زاییده بود و نام آن فرزند را بلال می گفتند و بلال با سردم 
خروج کرده بیرون رفته بود و مادرش طوعه در در خانه خود ایستاده 


بود انتظار فرزند خود را می کشید. 


چون آن زن را دید برای او سلام نمود؛ طوعه جواب سلام آن 
بز رگوار را رد نموده جناب مسلم فرمود: ای کنیز خداوند عالمیان! 
جرعه آبی به من بده تا بیاشامم. 

پس داخل خانه گردید» کاسه‌ای بیرون آورد و به دست مبا رک 
جناب مسلم داد؛ چون آن جناب آب را آشامید آن زن کاسه را 
گرفته داخل خانه خود گردید. 

اند کی گذشت بیرون آمد» دید جناب مسلم هنوز آنجا نشسته 
است؛ طوعه عرض نمود:.ای بنده خدا! آیا آب نخوردی؟ 

آن جناب فرمود: بلی خوردم! 

طوعه عرض کرد: حال که آب را آشامیدی پس برخیز از اینجا 
به سوی اهل خود برو. 

آن غریب بی کس صاحب عفت و عصمت» جواب نگفت؛ 
سکوت اختبار نمود» باز طوعه مانند سخن خود را اعاده کرد» جناب 
مسلم باز جواب نفرمود و هیچ سخن نمی گفت» در جای خود 
ساکت خود نشسته بود» طوعه دفعه سوّم عرض نمود: ای بنده خدا! 


خدا تو را عافیت بدهد و سلامت کنده برخیز به سوی اهل خود برو! 


تو را سزاوار و جایز نیست که در در خانه من بنیشینی و نشستن نو را 
دراینجا حلال نمی کنم. 


پس جناب مسلم چون این کلام از او استماع نمود از جای خود 
برخواست و فرمود: ای کنیز خدا ! مرا در این شهر اهل و عیالی و 
قبیله‌ای نیست بلکه من در این شهر غریب و بی کس می‌باشم؛ آیا تو 
را حاجت بر اجر و واب و نیکویی هست که امشب را برای من در 
خانه خود منزل بدهی و مهمان نمایی» شاید من تو را بعد از امروز 
مکافات نمایم و سزای عمل تو را به تو برسانم. 

مترجم می‌گوید شاید مراد جناب مسلم روز قيامت باشد که آن 
روز جزای عمل تو را به تو برسانم انتهی. 

آن زن چون سخنان جناب مسلم را شنید عرض کرد: ای بنده 
خدا | حکایت تو چگونه است و تو کیستی؟ 

جناب مسلم فرمود: منم! مسلم بن عقیل! این قوم ما به دروغی 
بیعت نمودند و مرا فریب دادند و از دیار خود آوازه ساختند» آخر 
مرا تنها گذاشتند. 

آن زن صالحه عرض نمود: تو جناب مسلم هستی؟! 

آن جناب فرمود: بلی! منم مسلم. 


آن زن نیک و کار عرض نمود: داخل خانه من باش. 


پس جناب مسلم به قدوم میمنت لزوم خود داخل خانه طوعه 
گردیده و آن بزرگوار را در یکی از حجره‌های خانه خود منزل داد 
که خودش در آن حجره نمی‌نشست. بلکه در حجره‌ای دیگر 
می‌نشست و به زودی منزل جناب مسلم را فرش کرده به طعام 
خوردن تکلیف نمود؛ آن جناب 


ذا میل نفرمود و از طعام خوردن 
ابا و امتناع نمود چندان نگذشت پسر آن زن وارد خانه شد و آمد در 


نزد مادر خود آرام گرفت» دید که مادرش به حجره‌ای که جناب 


ورود فرزند خیانت 
کار طوعه به مشسزل 
طوعه 
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مسلم آنجا تشریف داشت بسیار داخل می‌شود و بیرون می‌آید و 
پیوسته به آن حجره تردّد می‌نماید. آن بی سعادت به خدمت مادر 
سعادتمند خود عرض نمود که امشب به آن حجره بسیار ترد 
می‌کنی! رفتن و بیرون آمدنت به آن حجره مرا به شک و شبهه 
می‌اندازد که تو را در آن حجره شغلی هست! 

آن زن صالحه فرمود: ای فرزند من! از این مطلب اعراض کن و 
از وی در گذر. 

آن بدبخت عرض نمود: به خدا سوگند دست از تو بر نصی‌دارم 
تا اینکه از حقیقت این مطلب مرا آگاه نمایی و از شغل خود خبر بدهی, 

مادرش فرمود: برو پی کار خود و هیچ چیز از من نپرس. 

آن بی سغادت بسیار الحاح و اصرار نمود و دست از مادرش 
نکشید تا اینکه آن ژن صالحه ناچار گشته فرمود: ای فرزند گرامی! 
آنچه به تو می گویم باید تو به کسی دیگر خبر ندهی و از این سر 
کسی را خبرداز نکنی. 

آن بی‌سعادت گفت: هرگز به کسی خبر نخواهم داد و او را 
سوگندها داد آن بی‌سعادت به خدا و رسول قسم یاد نمود که آن راز 
را به کسی آشکار ننماید: پس آن زن صالحه تشریف آوردن جناب 
مسلم را به خانه ایشان برای آن بی‌سعادت خبر داد» همین که این 
مطلب را دانست دیگر سخن نگفت؛ داخل رختخواب خود گشته 
خوابید» از آن طرف پسر زیاد ملعون دید که از شب بسیار گذشت؛ 
هیچ حر کتی و صدایی و نشانه‌ای از اصحاب جناب مسلم ظاهر 
نیست» چنانکه پیشتر صدا و غوغای ایشان به گوش آن ملمون 


می‌رسیده با وجود این از اول شب تا آن زمان که بسیاری از شب 


گذشته بود صدای ایشان را دیگر نمی‌شنید و اثری از ایشان ظاهر 
نمی گردید. به اصحاب ملاعین و چاکران و غلامان بی‌مذهب و دين 
خود امر نمود که نزدیک بروید و نگاه کنیده بینید کسی از اصحاب 
مسلم را می‌یابید یا نه؟ 

چون به بیرون آمدند هر چه گردیدند کسی از ایشان را نیافتندء 
چون خبر به آن ملعون رساندند که هیچ کس از ایشان باقی نیست» 
آن حرام زاده دوباره امر نمود درست نگاه کنید» شاید ایشان در زیر 
سقف و تاریکی کمین نموده باشند و ایشان باز بیرون آمدند به هر 
جا نگاه می کردند» حتّی تختهای مسجد را بر می‌داشتند به زیر آنها 
نگاه می‌نمودند و آتش به دسته‌های نی می‌زدند و به دست خود 
می گرفتند و به هر جای مسجد نگاه می کردند و گاهی روشنی آتش 
بسیار می‌شد و گاهی به مقتضای خواهش آل ملاعین روشنی 
نمی‌بخشید که هر جا را نگاه کنند و نظر نمایند, آخر فتادیل مسجد 
را سرازیر نمودند و دست‌های قصب را به رسیمان بستند و آتش 
زدند و سرازیر نموده به هر جا نگاه کردند» تا اینکه گوشه‌ها و 
تاریکی‌های مسجد را درست نگاه کردند» کسی از ایشان را ندیدند 
حتی اینکه از آخر و اول و وسط مسجد و زیر منبر جایی نماند مگر 
اینکه به آتش و چراغ افروخته نگاه نمودند» هیچ کس در مسجد 
نیافتند» پس پسر زیاد ملعون را خبر دادند که اصحاب مسلم پراکنده 
گشته کسی از ایشان پیدا نیست. 

آن ملعون چون از ایشان آسوده خاطر گردید و دانست که 
بی‌وفایان اهل کوفه جناب مسلم را تنها گذاشته پراکنده شده‌انده 


حکم نمود دری که در زیر طاق مسجد بسته بود آن را گشودنده 
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خودش بیرون آمده داخل مسجد گردید و در بالای منبر نشست و 
حکم نمود به اصحاب ملاعین خود که در او بنشیند و هنوز نماز 
عشاء را بجا نیاورده بودند عمر بن نافع را اسر نمود که در کوچه و 
بازار ندا کنند که حکم امیر این است که عهد و پیمان ما از گردن 
آن کسانی از چاکران دیوان و کدخدایان محلاأت و بزرگان 
کوچه‌ها و لشگریان که نماز عشا را در خانه خود بجا آورند و به 
مسجد نیایند برداشته شده و از امان ما ببرون رفته‌اند و خون و مال 
ایشان بر ما مباح می‌باشده بلکه باید همه ایشان امشب نماز عشا را در 
مسجد جامع ادا کنند. 

چون عمر بن نافع در کوچه‌ها سردم را به این ندا صدا نمود؛ 
یای اهل کوفه مملوٌ گردید» آن 


ملعون چون مشاهده نمود که مردم مسجد را پر کردند امر نمود اذان 


چندان نگذشت مسجد جامع ازا 


و اقامه نماز عشا را گفتند» پس از جای خود برخواسنت چند تفر از 
چاکران خود بر پاسانی و حفظ و حراست خود گماشت از ترس 
اینکه مبادا کسی او را از روی حیله و مکر بکشد و خود آن ملعون 
پیش ایستاده شروع به ادای نماز عشا نمود؛ مردم کوفه برای آن حرام 
زاده اقتدا نموده نماز عشا را بجا آوردند. 

مترجم می‌گوید: عجب است از دین و مذهب آن ملاعین که 
گمان داشتند به اينکه اعتقاد به خدا و روز جزا دارنسد و تصدیق 
رسول خدامرنی,د کرد‌اند و به گفته آن حضرت عمل می‌نمایندل در 
نماز خود به آن حرام زاده ملحد کافر فاسق فاجر کشنده فرزند آن 
پیغمبران و اوصیای گرامی ایشان اقتدا کردند و ایسن گروه و مانشد 


ایشان از اهل جهان کسانی هستند که دین خدا را استهزا می کنند. 


لو لله زىء بهم و | 


و ایشانند کسانی که : (اشتروا الصا بلهْدی قما ربح 
تما 5 


و ایشانند کسانی که: اتکی یویر 


الرا* انتهی. 


چون آن ملحد کافر از نماز استهزاء خود فارغ گردید: بر بالای ‏ خطبه خواندن ابن زياد 


منبر مسلمانان نشست و به تزویر حمد و ثشای الهی را بجا آورد و دد جمع سران قبل 
گفت: ها الّاس! دیدید فرزند عقیل سفیه جاهل را که چقدر خلاف 
و شقاوت از او به ظهور آمد: عهد و پیسان و امن و امان خدا از 
گردن آن کسی برداشته می‌شود که فرزند عقیل را در خانه او بیابیم 
و کسی که او را در خانه خود منزل دهد و به ما خبر نکند. هر کسی 
که او را گرفته به نزد ما بیاورد به قدر دیه و خون بهای او مال برای 
همان کس عطا می کنم و گفت: از خدا بترسید و دست از طاعت 


خدا و امیر خود نکشید و در سر بیعت و اطاعت خود ثابت قدم باشید 
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و تلف و کشته شدن را بجان‌های خود راه ندهید و بر جان و مال 
خود رحم بکنید و گفت: ای حضین بن نمیر! مادرت به عزای تو 
بنشینده مبادا بگذاری که دری از درهای محلاأت و کوچه‌های کوفه 


:۵ 
رز 4 

۳ ره ۶ 

۴ این عبارات مترجم برگرفته و اظر به آیات قرآن کریم است:مانده: 9۳۷ /عراف: ۱۱۸۰ 
شعوام: ۱۳۲۷ سجده: ۱۲+/حزاب: ۷ 
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دیده‌بان گناشتن این باز بوده باشد» تا اینکه این مرد یعنی جناب مسلم بیرون برود و او را 


زیاد در کوفه 


خیانت پس طوعه 


گر 
کوفه را به عهده تو واگذار نمودم و تو را بر همه محلأت و خانه‌های 
اهل کوفه مسلط کردم؛ پس دیده‌بان‌ها به خانه‌های کوفه بگذار و به 


به نزد من بیاوری: به تحقیق پاسبانی محلات و کوچه‌های 


سوی اهل کوفه پاسبان‌ها بفرست» چون فردا روز روشن ظاهر گرده؛ 
خانه‌های اهل کوفه را یکی یکی جستجو نما و میان خانه‌ها را بگرد؛ 
تا اینکه آن مرد را پیدا بکن؛ پیش من بیاور. 

حضین بن نمیر ملعون سر کرده چاکران و فراشان و خدمتگذاران 
آن حرام زاده بود و آن ملعون از قبیله تمیم بود پس اینها را گفته از 
بالای منبر پایین آمد» داخل قصر الاماره گردید و به دست عمرو بن 
حریث ملعون علمیٌ داد و او را بر اهل کوفه از جانب خود پاسبان و 
دیده‌بان نمود؛ 

چون آفتاب عالمتاب سر از افق مشرق بیرون آورد و جهان را به 
نور خود منوّر گردانید: آن حرام زاده بد کردار در مجلس حکومت 
خود برقرار گردید و برای سردم اذن عام داده» آن ملاعین از هر 
طرف داخل مجلس گردیدند و هر کس در جای خود آرام گرفت. 

ناگاه محمّد بن اشعث ملعون داخل مجلس گردید» چون پسر زیاد 


کافر عنید محمّد بن اشعث ملعون را مشاهده نمود او را به نزد خود 


خوانده نوازش بسیار و مهربانی بیشمار نمود و در یک جانب خود 
آن ملعون را نشانید و گفت: مرحبا به کسی که در اطاعت امیر خود 


و مکر نتمود و در خدمتگذاری به راستی و درستی رفتار نمود. 


بلال فرزند ناپاک آن پیرزن پاک طینت و نیکو سریرت چون 


روز روشن شد از خانه خود بیرون آمده پیش عبدالرحمن پسر حرام 


زاده محمّد بن اشعث رفته او را خبر داد که مسلم بن عقیل در این 
ساعت در خانه ما نشسته و مادر من او را در متزل ما مهمان نموده است. 

چون عبدالرحمن این خبر را شنید به زودی از جای خود 
برخواست به نزد پدر ملعون خود محمّد بن اشعث آمد و آن ملعون 
در نزد پسر زنازاده زیاد بد کردار نشسته بود» آهسته به گوش پدرش 
خبر فرزند پیرزن را گفته پسر زباد از آن سر آگاهی یافت. 

از روی شادی و التفات به ران محمّد بن اشعث به عصای خود 
زد و گفت: برخیز مسلم را گرفته در این ساعت به نزد من بیاور و 
جماعتی از خویشان و قوم بد کردار خود را برای محمّد بن اشعث 
حرام زاده همراه نمود؛ به سوی خانه آن زن روانه شدند و از سایر 
قبایل کسی را نفرست» زیرا که آن ملعون دانست که دیگران از هر 
قبیله که باشند ناخوش دارند از اینکه مانند مسلم ین عقیبل که از 
خویشان پیغمبر خداست به دست ایشان اسیر و کشته گردد! از آن 
جهت قوم خود را به یاری محمد بن اشعث ملعون روانه نمود و 
عبداله بن عباس سلمی را با هفتاد تفر از یله قیس به اعانت محمد 
بن اشعث فرستاد و ایشان سوار گشته روانه به سوی آن خانه 
گردیدند که جناب مسلم بن عقیل آنجا منزل داشت. 

مترجم می‌گوید: بعضی از فضلا در کتب مقتل خود از متخب 
نقل کرده است که چون صبح همان روزی که جناب مسلم در شب 
وی به خانه طوعه رفته بود طالع گردید. آن زن صالحه از جای خود 
برخواست. کوزه آبی برداشت به نزد جناب مسلم آسد. به جهست 
اینکه آن بزرگوار تجدید وضو برای نماز بکند. چون آب را به 


خدمت آن جناب آورد عرض نمود: ای سیّد و سولای سنا هیچ 


خواب دیدن مسلم عموی 
خویش علی(ع)را 
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محن! 
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کارزار ومبارز؛مسلم 
با ایادی ابن زیاد 


ندیدم امشب خواب راحت بر دیده مبارک تو برسد. از اول شب تا 
حال هیچ خواب نکردی! 

جناب مسلم فرمود: بدان که خواب سبکی و اندکی بر دیده من 
غالب گردید. در خواب عم بزرگوار خود جناب امرمۇمنان سىم را 
دیدم که برای من فرمود «در آمدن خود نزد ما تعجیل نماء بسیار 
سرعت و شتاب کن» گمان من این است که امروز آخر روزهای 
من از زندگانی دنیاست ' انتھی. 

چون محمّد بن اشعث ملعون با یاران خود نزدیکک منزل جناب 
مسلم رسید آن جناب چون صدای سم اسبان و غوغا و های و هوی 
مردمان را شنید؛ دانست که لشگر نامسعود پسر زیاد مردود است» به 
طب او ناا شار خود را برداشت به مقابلت ایشان از خانه 


بیرون آمد» آن ملاعین از هر طرف به سوی آن جناب هجوم آور 


شدند. آن شیر بیشة شجاعت با وجود بی کسی و تنهایی و غرست و 
کثرت اندوه و مصیبت» هر گز ترس و واهمه از آن گروه ضلالت 


ننموده» شمشیر خود را از نیام کشیده حمله‌های حیدری بر آن اشقیا 


نمود؛ تا اینکه جمعی از ایشان را به سوی آتش دوزخ فرستاد و 
ایشان را از صحن خانه به شمشیر آبدار خود بیرون نموده باز آن 
ملاعین به سوی او ب رگشتند و آن مظلوم بی کس باز بر آن ناکسان 
حمله نمود.۲ 

به روایت محمّد بن شه رآشوب پسر زياد ملعون عمرو بن حریث 


ملعون را با محمّد بن اشعث حرام زاده با هفتاد نفر نامرد به گرفتن 


|. طریحی؛ متتخب العرامی و الحطب: ۴۱۵. 
۲ شیخ مقده شاد 23 ۱7 ضلین جسن طبرسی ی الوری: 1۵ ان نما لی شیر 


جناب مسلم فرستاد» چون اطراف خانه را احاطه تمودند جناب مسلم 


بیرون آمد؛ بر آن اشقیای ملاعین حمله نموده و می‌فرمود: 


هر مرت فاصتع ويك ما نت صان 
فالتا بای اموت لا َك حارغ 
ترا لأر الل حل حلا 
حکُم قضاء اله فى لح ذايع 
کلمه ائ لغتی است از ول » یعنی این است لشگر مرگ به 
ساحت تو نازل گشته» پس وای بر تو ای نفس! هر چه از دستت 
می آید بکن و ترس از هجوم لشگر م رگ ننماء زیرا که ناچاری از 
اینکه بی شک و شبهه از کاسه تلخ کام شربت ناگوار مرگ بچشی: 
پس صبر و تحمل پیشه خود کن و بر امر و فرسان خداوند عالمیان 
که بسیار بزرگ است عظمت و جلال اوه صبر نما و گردن تسلیم و 
رضا بر تقدیر خدا بگذار زیرا که حکم تقندیر و رضای او در میان 
همه مخلوقات جاری و شایع می گردد. 


پس به تیغ آبدار خود چهل و یک نفر را به سوی سقر فرستاد.! 


به روایت شیخ بز ر گوار شیخ مفید.... چون آن بز رگوار آن 


ناکسان را به ضرب شمشیر خود از صحن خانه بیرون نمود و باز از 
هر طرف هجوم آور گردیدند؛ بکر بن حمران احمری شمشیر کین 
از نیام کشیده بر آن شیر عرصه مبارزت حمله نموده آن حرام زاده به 
دهان خوش بیان شمشیر را حواله کرد تیع آن ملعون بداختر لب 
بالای مبار ک آن بز رگوار را برید تا اينکه به لب پایین مبا رکش 


رسید و دو تا از دندان او را از پیش روی دهان 


۱. ابن شه رآشوب : مناقبآلأیی طالب(ع) ۴: .٩۳‏ 


مبارزة شجاعانه مسلم 
ہا یکی بن حمران لعین 
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بارش سنگ و آتش از 
پشت اما سس مسلم 


افکند, آ: 


بیشه شجاعت هرگز اعتنا به آن زخم کاری ننمود؛ به 


شمثیر آبدار ضریتی به سر آن نابکار زد» زخم کاری از سر آن حرام 


زاده پید! گردید آن شهسوار عرصه کارزار به یک 


شمشیر انتقام را از سر نحس آن نابکار بد کردار کشید ضربت دیگر 


زدن 


به قوت و زور بازوی هاشمی به بازوی آن کافر شقی زد. کتفش را 
بریده تزدیک شد که به شکمش برسد. 

چون شجاعت آن بز رگوار را چنان دیدند آن روبه صفتان از 
مبارزت آن شیر دلیر نبرد گاه مبارزان ترسان و لرزان گردیدند و 
جرأت نکردند که نزدیک بيایند بر پشت بام‌ها ب رآمده سنگ به 
سوی آن مظلوم بی کس می‌افکندند و دسته‌های نی آتش می‌زدند و 
از بالای پشت بام‌ها به سوی آن جناب می‌انداختند» چون آن غریب 
بی‌بار و یاور نامردی و ستمکاری آن بی‌غیرت و هنر را چنان دید با 


بیرون آمده در میان کوچه بر ایشان حمله نمود, 


شمشیر برهت | 
چون محمّد بن اشعث ملعون شجاعت آن بز ر گوار را از مرتبه تصوّر 
بالاتر دیده خواست که به مکر و حیله او را به دست بیاورد صدا زد: 
یا مسلم! تو را امان دادیم» خود را به معرض کشته شدن نیاور. 
اعتنا به سخن آن حرام زاده ننمود و در آن هنگام تملیل فرسود 
به ابیات حمران بن مالک خثعمی که در روز جنگ قرن می‌خواند: 


E‏ شعاع نس اقرا 
آعاف آن اک ذب آو را 


به ضمّه نون و سکون کاف» یا به ضمّه کاف» چیزی 


دشوار و امر مشکل را می گویند» «سُخْن» به ضمّه سین و سکون خاء 


معجمه» يا په فتحه هر دو حرف به معنی حرارت و گرمی است. 


در نظر قاصر مترجم این است كه رد شعاع امس فاعل 
یط است و ضمیر ار چیزی است که از کلام سابق مستفاد 6 
ام 
می‌گردد. ۱ 


حاصل مضمون ابیات چنان است: با س وگند خوردن به ذات 
اقدس خداوند عالمیان بر نفس خود لازم و واجب نموده‌ام که کشته 
نگردم مگر به مردانگی و آزادی و هنرمندی و 
جوانمردی؛ هر چندی که آشامیدن شربت ناگوار مرگ را بنا به یقین 


و به خون خود آ 


صادق خود چیزی دشوار و مشکل دیده‌ام؛ یعنی به دیده دل صاحب 
اب عالم تاب؛ آب 


یقین؛ نه به دیدن چشم ظاهر؛ پیوسته تابیدن آ 
سرد خوشگوار شیرین را به حرارت و گرمی و تلخی مخلوط و 
ممزوج می‌نمایده این عادتی است که پیوسته طریفه روژگار دون و 
چرخ بوقلمون به این نحو جاری گشته» که هر سردی رآ گرمی و هر 
شیرینی را تلخی و هر زندگی را مرگ و مردنی قرار داده است و هر 


مردی از مردم جهان آخر روزی به شر مرگ ملاقات خواهد نمود. 
امانی که برای من می‌دهید اعتباری ندارد می‌ترسم دروغ گفته 


باشید و مرا فریب بدهید. 
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چون آن بز رگوار این اشعار را خواند محمّد بن اشعث حرام زاده . امان محمد بن اشمث 
صدا نمود: نترس! تو را به راستی امان می‌دهیم و دروغ نمی گویيم و بمایسلم 
تو را فریب نمی‌دهيم و مکر و حیله در نفس ما نیست» به درستی این 


قوم فرزندان عم تو می‌باشند و ه رگز تو را نخواهند کشت و ضرر به 


ف" 


فر و 
اشم از ابن زیاد برای 


جنگ با سلم 


اقمرار دشمتان بسه 
شجاعت سم 


تونمی‌زسانند! 

به روایت سیّد بز رگوار سید محمّد بن ابی طالب چون جناب 
مسلم گروه بسیار و جماعت بیشمار از آن گروه اشرار به سوی 
دارالبوار فرستاده این مبارزت نمایان و شجاعت بی‌پایان به گوش 
نحس پسر زیاد بدبنیاد رسیده آتش غضب در کانون سینه پ رکینه‌اش 
شعله‌ور گشته» کسی پیش محمّد بن اشعث ملعون فرستاد که تو را به 
جنگ یک تفر فرستاده‌ام! با آن جمعیت بسیار این قدر رخنه بر یاران 
تو از یک نفر وارد گردیده و جماعت بیشمار از ایشان کشته شده! 
پس حال تو چگونه می‌باشد هنگامی که به جنگ دیگری بفرستمت؛ 
یعنی جناب اناق ڪين بم 

چون سفارش آن حرام زاده به محمد بن اشعث ملعون رسید 
جواب داد مظن بعش إلى ال من بقالي اوه از 

بل راقائ من بخرامقة لحبرة رم تلا لميا أك ب 


کف پا 


«جرامقه» جمع «جرتفانی است: بر وزن «ارمغانی؛ و ایشان 
گروهی از عجم بودند که در اوایل اسلام به ولایت موصل و شام 
منتقل شدند و در آنجا مسکن ساختند و برزگر و دهقان بودند و 
جنگ آزموده و نبرد دیده نبودند و «حبرذه به کسره حاء مهمله نام 
بلدی در تزدیکی کوفه است و «ضرغام؛ به کسره ضاد معجمه و 
سکون راء مهمله به معنای شیر و مرد دلیر را می گویند و «حُسام؛ بر 
وزن «غراب» شمشیر برنده و قاطع را اطلاق می‌نماینده «مام» بر ون 
شخ مقید ناد ۲ : 4۵۶ محمد بن حسن قال: روضة الراعظین ۱: ۱0۵ قضل بن 


حسن طبرسی: اعلام الوری: 4۲۲۸ سیدین‌طاووس: قهوف: ۵۴ ابن شه ر آشوب» مناقب 
آلایی‌تاب(ع) ۳:۴ 


«غراب؛ بر کسی که بزرگوار و شجاع» دلاور و صاحب عزم و حزم 
است می گویند. 

پس کلام آن لعین بدفرجام این است: اها الامیر! گمان می کنی 
که گویا تو مرا به جنگ مرد بقالی از بقّالان کوفه فرستاده‌ای! یا به 
جنگ برزگر و دهقانی از برزگران و دهقانان حیره روانه نموده‌ای! 
آیا تو را این مطلب معلوم و مشحّص نیست که مرا به جنگ شیر 
دلاور نامدار و شمشیر قاطع برّان آبدار که در دست پهلوان نام‌دار و 
مبارز نام آور کارزان از آل خیر انام احمد مختار است فرستاده‌ای. 

چون این پیغام به پسر زیاد بدفرجام رسید به محمد بن اشعث 
پیغام رسانید که او را امان ده تا دست از جنگ بردارد؛ زیرا که تو 
هر گز دست قدرت بر او نخواهی یافت مگر به امان: 

مترجم می‌گوید: به روایت ابی‌مخنف پانصد نفر دیگر به یاری 


محمد بن اشعث فرستاد ' انتهی. 


بعض کتب مقاتل به سند خود از عمرو بن دینار 
روایت کرده است که جناب امام حسین بم جناب مسلم بن عقيل 
را به سوی کوفه فرستاد» آن بزرگوار مانند شیر خشمناکک بود از 
قوت و شجاعت آن نامدار عرصه هیجا و دست پرورده علۍ مرتضی 
این بود که در روز نبرد مرد مبارز دلیر را از صحن خانه به دست پر 


قوّت خود می گرفت و بر بالای پشت بام خانه می‌افکند. " 


| ابو مخنف» مقتل الحسین(ع): ٩۳۴‏ در کتاب مقتل الحسین(ع) ابو مخنف به تدوین آقای 
حسن غفاری آمده است که ۶۰ یا ۷۰ تفر را همراه محمد بن اشعث فرستاد. ر.کد: 
ابومخنف مق الین (ع)؛ ۴۸؛ لیکن در کتاب الفتوح آمده است که ۳۰۰ تفر را به همراه 
ابن اشعث برای دستگیری جناب مسلم فرستاد. وک این اعثم کوفی؛فتوح: ۵: ۵۳ 

۲ علامه مجلسی؛ بجر نوا ۴۴: ٩۳۵۴‏ به مبع مرحوم علامه مجلسی دست نبافیم. 


عدم توانایی دشمنان در 
بسرابس مسلم و تول به 
امان دادن 


فصل سوع: حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


۵ 


برگشتیم به ترجمه تتمه روایت شیخ بز رگوار شیخ مفیدد.., که 

ن بز رگوار بی کس به تنهایی با آن گروه ییشمار 

جنگ نمایان نمود پیوسته می‌زد و می کشت و از کشته‌ها پشته‌ها 

۸ ترتیب می‌داده تا اینکه زخم بسیار و جراحت بیشمار بر تن مبا رکف 
1 


آن بزرگوار رسید و از جنگ کافران و قتال فاجران عجز به هم 


فرموده است چون ۲ 


۰ رسانید 
امن دادن ابن اشعثبه محمد بن اشعث ملعون دید که بر او دست نمی‌یابد؛ صدای امان 
نا داد» آن بز رگوار بنا به خستگی و زخم‌های کاری خود امان صوری 
آن حرام زاده را غنیمت شمرده و فرصت دانست؛ پشت خود را به 


دیوار خانه تکیه نموده پس پسر اشعث باز کلام خود را اعاده کرده 


ن 


a‏ که یا مسلم! برای تو امان است» خود را به کشتن ن 
۳ جناب مسلم فرمود: به راستی به من امان می‌دهی؟ 
4 


پسر اشمث گفت: بلی! امان دادم. 


رجمه و 


روی مبارک خود را به سوی آن قوم بد کردار کرد فرمود: برای 
من امان می‌دهید؟ 

ایشان همگی جواب دادند: بلی! می‌دهیم: مگر عبیداله بن عباس 
سلمی ملعون که آن لمین گفت: الا ناقة لي ی هذا و ال و یبا 
«ناقه؛ در لغت شتر ماده را اطلاق می کنند و «جمل؛ را به شتر نره این 


1 


کلام در میان عرب از جمله امثال مشهور و معروف در هنگام دوری 
و تبری از کاری است» این کلام را می گویند که یعنی من به چنین 
کار کاری ندارم و اصل مورد آن مشل را چنین نقل می کنند که 


«صدوف دختر «حنش؛ زن زید بن اخنس بود و زید از زن دیگر 


دختری داشت نام آن دختر «فارعه؛ بود و در نزد صدوف 


نمی‌نشست» بلکه هميشه در خیمه علی‌حده ساکن می گردید. زید 
پدر فارعه روزی به سفر ضروری بیرون رفت؛ مردی از قیبله عدی 


که نامش «سبت» بود بر دختر زید عاشق گردیده او را بر عمل قبیج 


نموده» فارعه گردن به طاعت او گذاشت؛ فارعه شب‌ها به 
شتر پدر خود سوار می‌شد» بر باغستان و زمین گلزار می‌رفت و به آن 
مرد مشغول عیش و عشرت می گردید. 

چون زید از سفر مراجعت کرده گذر او به منزل زن کاهنه اقتاد 
که نامش طریفه بود و آن زن کاهنه برای زید خبر داد که در اهل تو 
خیانتی ظاهر می‌شود به گمان زید چنان رسید که این خیانت از 
نش صدوف سر زده است و هرگز به نظرش کس دیگر نیامد؛ به 


سرعت تمام خود را به خانه رساند و آثار غضب از روی زید هویدا 


می‌شد. چون زنش زید را بر آن حالت دید ائ شر و بدی از او 


فهمید. گفت: تعجیل به شر و بدی ننماء ای خبردار آن حکایت و 


اثرا لا نة لیر لا حمل یعنی من در آنچه به نظر تو آمده مت 


کاری نکرده‌ام و از خیانت و بدی بیزارم؛ نه مرا در آن کار شتر ماده 


هست. نه شتر نره یعنی من در پی آن خیانت که به نظر تو رسیده 
است نه بر شتر ماده سوار شده‌ام و نه بر شتر نر و این تعریض به 
دختر زید است؛ یعنی او به شتر تو سوار شده شب‌ها پی آن کار قیح 


رفته است. 


چون عبیدالله بن عباس از امان دادن بیزاری نمود جناب مسلم 
فرمود: اگر مرا امان ندهید من به اختیار خود دست خود را به دست 


شما نمی گذارم.' 


مید الإرشاد ۲: 4۵۸ قضل‌ین حسن طبرسی» اعلام الوری: ۱۲۲۸ محمد بن حسن 
فال: روضة الواعظين ۱ : ۱۷۶. 


1 
۲ 
۳ 
1 
3 
4 
۱ 
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A 


به روایت لیوف سلم 
تسلیم امان نشد 


کندن چاه برای به دست 
آوردن سلم 


۵ 


به روایت سید بن طاووس آن بز رگوار به اسان دادن ایشان اعتتا 
ننموده با ایشان پیوسته مقاتله می‌فرمود و آن ملاعین از هر طرف 
هجوم آور گشته ساعت به ساعت عدد ایشان زیاد می‌شد و به سنگ 


زخم‌های کاری بر بدن مبا رکش رسیده بود؛ ناگاه نامردی 
نیزه‌ای از پشت مبا رکٹ آن جناب زد به روی خود به زمین افتاد؛ از 
هر طرف سر مبار کش گرد آمدند تا اینکه او را دستگیر ساختند.! 
مترجم می گوید: از متخب المراٹی منقول است که چون ایسشمان 
گفتند که ما تو را امان دادیم در جواب 


مود: ای دشمنان خدا 
و دشمنان رسول اکرم‌ردر.:! به امان شما چه اعتبار؟! پس دست از 
قتال کافران بر نداشت و ایشان را به شمشیر آبدار از جان خود دفع 
می‌نمود. آن ملاعین چاره‌ای دیگر جز از مکر و حیله یفده در پنهانی 
گودالی مانند چاه در وسط راه او کندند و روی آن را به حصیر و 
مانند آن پوشیدند و خاک بر آن ریختند؛ چون آن بزرگورا بر ایسشان 
حمله نمود ایشان از روی مکر و حیله از پیش روی آن بزرگوار رو 
به گریز نهادند. چون ایشان را تعاقب نمود پای مبارکش به آن چاه 
برخورد. به توی چاه افتاد آن ملاعین چون او را در چاه دیدند از هر 
طرف هجوم آوردند و حمله‌ور شدند و اطراف چاه را احاطه نمودند: 

محمد بن اشعث ملعون شمشیری از روی مبارکش زد رگهای 
چشم و بینی مبارکش را برید تا اینکه به دهان شیرین بیانش رسید 
دندان مبارکش حرکت نمود. 


مترجم می‌گوید: به روایت ابی‌مختف چون ایشان به آن بزرگوار 


عرض امان نمودند قبول نفرمود و آن مبارز میدان کارزار بر آن گروه 


اشرار حمله نمود. سرهای نحس ایشان را مانند برگ خزان می‌ربخت 


را رجزخوانی و بارز: ۱ 4 


مسلم در چواب امان 


بر نفس خود سوگند باد نموده‌ام که کشته نباشم مگر به شنت 


و می‌فرمود: 


جوانمردی و آزادی. هر چندی که مرگ مانند کاسه پر از تلخی باشد. 
احاف أن ادع از ار رد شعاع الس قارا 
و در معنای این بیت سه احتمال می‌رود: اول آنکه می‌ترسسم که 
مرا به امان خود فریب بدهید و مغرور کنید. مانند مضرور شدن و 
فریب خوردن از برای تابیدن آفتاب. که در اندک زسان عالم را 
روشن و مور می‌سازد و بعد از آن غروب می‌کند. یعنی امان شما 


مانند شعاع آفتاب در نظر قاصران خوش آیند می‌باشد و اعتماد بر آن 


فصل سو: حرکت مسلم بن عقیل 


می‌کند. بغد از آن آشکار می‌شود و من اگر اعتماد به امان شما ن 
مانند کسی می‌باشم که اعتماد به روشنی آفتاب می کند و کار خود را 
به تأخیر می‌اندازد ناگاه می‌بیند که آفتاب غروب نمود و عالم تیره و 
تار گردید و این احتمال خالی از بعد نیست. 


از مکه به سوی کوفه 


و دوم آنکه, می‌ترسم در هنگام برگشتن نور آفتساب مرا فرب 
بدهید و در روز روشن مرا به امان دروغی مغرور نمایید. چنانک» 
همیشه عادت شما به مکر و حیله جاری گشته | 


و سوم این است. می‌ترسم مرا در هنگام روز مکر نمایید. پس 


من فریب شما را نخواهم خورد. بلکه دست از قتال بر نمی‌دارم و در ۳ 


محن 


آبرارء تمرجمه و شح مقتل بحارالانوار 


/ 
2۵ 


دست یافتن دشمنان ب 


مسلم و گریستن وی 


سر قنال خود می‌ایستم و احتمال می‌رود که مراد چنین اسست. از 
عاقبت کار شما می‌ترسم که فریب داده نمی‌شوم و فریسب شما را 
خورم و مفرور به برگشتن روشنی روز دیگر نمی‌شوم بعنی به 
زندگی روز دیگر امید ندارې چنانکه ظاهر امان دادن شما این است 
که مرا نمی کشید و روز دیگر هم زنده می‌باشم: چنین وعده‌ای را 


باور ندارم؛ و حقایق امور را خدا می‌داند. 


بسطرا 


ریک و لا أحاف جرا فل لام 
یعنی به شمشیر آبدار پیوسته شما را می‌زنم و از ضرر جان خود 
نمی‌ترسم مانند زدن جوانی که هرگز از پیش روی دشسمن 


نمی‌گریزد. 
و کل فی غر سیقی درا آنضا و صلی في لمعا حرا 
و هر صاحب مکر و حیله به زودی در دنیا به مکر و حیله دچار 


خواهد شد و باز هم و در آخرت به حرارت آتسش جهنم افتاده 


می‌گردد. جرا 
چون نقل این ییات خالی از فایده نبود از آن جهت در اینجا به 
لحاق آنها مرتکب شدم انتھی. ۲ 
به روایت شیخ مفیدسس, چون آن بزرگوار از جهاد کافران عاجز 
گردیده به امان دروغی ایشان راضی شد و استری حاضر ساختند» آن 
جناب را به استر سوار کردند و اطراف او را احاطه کردند و شمشیر 


+.شوری: ۴۰ 
۲ ابر مختف مقت الحسین (ع): ۴ لها تفاوت در کم و کیف اشعار 


را از کمرش گشودند. آن بزرگوار چون حالت آن ملاعین را چنان 
دید در آن هنگام از جان خود ناامید گردید اشک حسرت از 
دیده‌های مبا رکش جاری گردید: فرمود: این اول مکر و حیله است 
که از شما در این ساعت سر زد. 
محمد بن اشعث ملعون گفت: امیدورام که به تو آسیبی نرسد. 
جناب مسلم فرمود: سخن تو نیست مگر محض امیدواری که 
اصل ندارد. کجاست امان دادن شما که به این زودی مکر خود را 


ظاهر نمودید؟! إا لله و له راحُون) و گریست. 


عبیداله بن عباس ملعون عرض نمود: کسی که طالب آن مقام و 
منزلت باشد که تو طالب آن بودی؛ در هنگام نزول این گونه بلا و 
مصیبت که بر تو رخ داده است گریه نمی کنداو ازم رگ خود نمی‌ترسد! 

جناب مسلم فرمود: به خدا س وگند من ه رگز به جهت ترس به 
تلف جان خود گریه نمی کنم و بر کشته شدن چان خود اندوهناک 
نمی‌شوم و یاد تلف جان خود نمی کنم؛ هر چندی که به قدر یک 
چشم زدن به تلف جان خود راضی نیستم؛ لکن بر خویشان خود 


گریه می کنم که عازم این دیار گردیده‌اند و به سوی این شهر متوجه 


ان و 


هانده برای مصیبت جان عزیز امام حسین سح و آل و فر 
خویشان آن بزرگوار گریان و اندوهناک می‌باشم که فریب بیوفایان 
کوفه را خوردند» از وطن خود آواره گردیدند و قدم به سوی این 
دیار بی‌اعتبار گذاشته‌اند. 

ام ری وی وا تون ای 


فرمود: ای بنده خدا !من یقین دارم به اينکه به خدا س و گند که تو از 


ا بقود: ۱۵۶ 


سیب گریستن مسلم 


3 
۳ 
9 
31 
21 
4 
1 
3 


درخواست مسلم از ابن 
اشعث برای پیغام رساندن .ار 


7 
به امام حسین(ع) 00 


محن 


الأبرار» تررجمه و شرح مقتل بحا رال نوار 


امان من عاجز خواهی گردید و وعده امنی که برای من دادی به آخر 
رساندن آن را قادر نخواهی بودء آیا این نیکی و خیر را قدرت داری 


و قبول می‌کنی که کسی را به سوی جناب امام حسین مب روانه 


نمایی» از زبان من پیغام برای آن بزر گوار برساند» زیرا که اعتقاد من 
این است که آن بز رگوار امروز یا فردا با اهل‌بیت خود بیرون 
می آید» متوجه این دیار می‌شود. و بر آن جناب پیفام بدهد که فرزند 
عقیل مرا به سوی تو فرستاد در هنگامی که در دست گروه اشرار 
اسیر و دستگیر بود و گمان او این بود که امروز شب نشود مگر 
اینکه در دست ایشان کشته خواهد شد و تو را از من پیغام فرستاد که 
پدر و مادرم فدای جان عزیز تو باد! البته با اهلبیت و خویشان خود 
بجای خود مراجمت نما و هرگز به فریب بی‌وفایان اهل کوفه گرویده 
نشو زیرا که ایشان همان کسانند که پیوسته پدر بزرگوارت در 
آرزوی این بود که خدا آن بز رگوار را از ايشان دور نماید. خواه به 
مرگ و خواه به کشته شدن در راه رضای خدا. مرگ در نظر پدر 
بز رگوار تو بهتر از ملاقات اهل کوفه بود و بگوید که فرزند عقيل 
پیفام رساند که به تحقیق اهل کوفه تو را فریب داده‌اند و به دروغ 
اظهار بیعت و طاعت و نصرت نمودنده البته به دیار يشان نیام بجای 
خود برگرد که تو را در میان دشمنان تنها می گذارند و یاری برای 
تو نمی کنند و سخن فرزند عقیل این است که در رأی و تدبیر خود 
راستگوست. دروغگو نیست. 

ورود مب پسر اشعث ملعون گفت: به خدا سوگند چنین کار را می کنم و 


دارالاماره و تقض امان 


پیغام را به جناب امام حسین سم می‌فرستم و البته پسر زیاد را 
معلوم می کنم که تو را امان داده‌ام» پس پسر اشعث آن بز رگوار را 


با یاران خود به سوی قصر الاماره آوردند: پسر اشعث طلب ادن 
دخول نمود: چون رخصت یافت و خبر آوردن و دستگیر نمودن 
جناب مسلم را به آن ملعون رساند و شمشیر زدن بکر را نقل نمود و 
امان دادن خود را به جناب مسلم برای آن ملعون حرام زاده خبر داد 
آن کافر عنید با محمّد بن اشعث برخورد کرد که تو را با امان او 
چکار است؟ ما تو را نفرستاده بودیم که او را امان بدهی! پلکه تو را 
فرستادیم که او را بگیری به تزد ما بیاری. 

پس اشعث دیگر سخن نگفت و ساکت گردید و برگشت جناب 
مسلم را به در قصر الاماره آورد و تشنگی بسیار بر آن بزرگوار 


مستولی شده بود و در در قصر گروهی از ملاعین کوفه 


ودند 
منتظر اذن و رخصت دخول بودند» عمارۀ بن عقبه ابی معیط و عمرو 
بن حریث و مسلم بن عمرو و کثیر بن شهاب ملعبو از جمله ایشان 
بودنده ناگاه نظر مبارک جناب مسلم به خمره آب سرد افتاد که 
در در قصر گذاشته بودند. 
جناب مسلم به آن گروه 
آب برای من بدهید بیاشامم. 
مسلم بن عمرو ملعون گفت: آیا می‌بینی این آب را ! چه بسیار 
سرد و خنک است! به حدا سوگند هرگز قطره‌ای از آن نخواهی 
چشید تا اینکه وارد جهنم گردی و از حمیم دوزخ سیراب شوی. 
جناب مسلم فرمود: وای به توا تو کیستی؟ 
آن کافر عنید گفت: من همان کسی هستم که حقّ را شناخته‌ام» 


خطاب نمود که جرعه‌ای از این 


هنگامی که تو حق را انکار کردی و اطاعت امام و پیشوای خود را 


نمودم و نصرت و یاری او را کردم هنگامی که تو بر امام من مکر و 


تشنگی مسلم بے در 


دارالاماره 


فصل سوع: 


ح کت مسلم بن عقيل از مکه به سوی کوفه 


۵ 


محن! 


الأبرارء تررجمه و 


رشح 


مقتل بحارالأنوار 


حیله می کردی و مخالفت می‌نمودی؛ منم مسلم بن عمرو باهلی. 

جناب مسلم بن عقیل قرمود: وای و مصیبت بر مادرت باد! ای پسر 
باهله! چه بسیار جفاکار و بد کردار و سخت دل هستی» ای پسر باهله! 
تو به خوردن حمیم و مخلد شدن بر آتش جحیم سزاوارتری؛ پس 
آن مظلوم بی کس پشت مبا رک خود را به دیوار تکیه نمود نشست. 

پس عمرو بن حریث غلام خود را امر نمود که خمره پر از آب 
کرده به روی وی دستمالی افکنده با کاسه‌ای به نزد آن بزرگوار 
مظلوم بی کس و یار آورد و از آب خمره به کاسه‌ای که در دست 
داشت قدری ریخته به دست مبار ک آن جناب داده و عرض نمود: 
آب بخورا 

چون لب کاسه را به نزدیک دهان خوش بیان زخم‌دار خود 
رسانید که حرارت جگر خود را به خوردن آب ساکن گرداند از 
خون دهانش مانئد ناودان خون بسیار بر آن آب کاسه ريخته گردید 
و کاسه پر از خون شد و قادر نشد که از آب بیاشامد» آن آب را 
ریخته آب تازه به کاسه فرو ریخت. باز مانند اول پر از خون گردید. 
چون در دفعه سوّم خواست جرعه‌ای از آب بیاشامد» دندان‌های 


ن آن بزرگوار به کاسه فرو ریخت» آن بز رگوار پاک طیشت و 


بلند رتبت و مکانت فرمود: الحمد لله اگر در این دم آب در حق من 
از رزق مقسوم و مقر می‌شده هر آینه می‌توانستم از آن بخورم» 
چون قدرت به خوردنش نیافتم» معلوم می‌گردد که آب دیا دیگر 
درباره من مقّدر و مقسوم نشده است و ایشان در این حالت بودنده 
ناگاه فرستاده پسر زیاد حرام زاده بیرون آمد جفا کاران کوفه را امر 


نمود که جناب مسلم را داخل مجلس آن حرام زاده نمایند. 


چون داخل مجلس آن کافر عنید گردید به نام امیر به آن ملعون 
سلام نداد یعتی نفرمود السلام عليك بها الامیرء ملعونی از پاسبانان 
آن لعین به جناب مسلم عرض نمود: چرا به امیر سلام ندادی؟ 

جناب مسلم فرمود: اگر او می‌خواهد مرا بکشد هرگز سلام من 
برای او مباد و نخواهد بود و اگر اراده کشتن من نکرده است؛ سلام 
من برای او بسیار خواهد بود. 

مترجم می گوید: به روایت ابی‌مخنف یکی از پاسبانان عرض 
نمود: چرا امیر را به این نحو سلام ندادی که السلام عليك اها الامير. 

جناب مسلم فرمود: به خدا سوگند من برای خود امیری جز سيد 
و مولای خود جناب امام حسینب.» نمی‌دانم. مردم برای این مرد از 
روی تقیّه و ترس به نام امارت سلام می‌دهند. ' چنانکه سيد بسن 
طاووس:۔۔, روایت کرده است که آن معدن شجاعت و جوانمردی 
بانگ بر آن پاسبان لعین زد که ساکت باش! وای بر توا به خدا 


سوگند این مرد برای من امیر نیست " انتهی. 


پسر زیاد معلون گفت: بجان خود سوگند یاد می کنم ای مسلم! 
البته کشته خواهی شد. 
جناب مسلم فرمود: يقین مرا خواهی کشت!؟ 


۱ ابو مخنف؛ مق الحسیناع): ۳۶ همچتین در کتاب مقل الحین(ع) ایی مخنف به 
ندوین غفاری آمده است که مسلم در جواب فرمود: ان کان رد لی فما کان سلامی عله 
و ان کان لا ربد خلیفلعمری لیکرن سلامی علیهههمچنین دیگر راب مقاتل این سخن را 
نقل کرد‌اند ابتدا باید گفت کلام شریف مترجم را در کاب مزبور نیاقیم و ثانا عبارتی 
که از مقتل ابومختف موجود نقل است با روحیه عاندان عصمت و طهارت و یاران ایشان 
خصوصاً دایر مردی حضرت مسلم ساز گار یست. ر.کند پومختف نقش #حین (ع): ۵۲ا 
شبخ مفید شاد ۲: ۶۱+ فضل بن حسن طبرسی؛ ابام الوری: ۲۲۸ محمد بن حسن 
فتال» ررضة الواعین ۱ : ۱۷۶+ ابن نما حلى» مشي رالأحزان: ۳۶ 

۲. سیدبن طاووس»اللهوف: ۵۵ 


رویو شدن دلیرانه 
مسلم با ابن زیاد 


3 
ھ2 
0 
1 
2 
3 
۱ 
1 
3 


وصیت مسلم به عم بن 
سعد لمین 


۳1 


براره تررجمه و ش 


مقتل بحارالأنوار 


4 
۵ 


آن حرام زاده گفت: بلی! البته تو را می کشم. 

فرمود: پس مرا مهلت ده تا به یکی از قوم خود وصیتی بنما 
پسر زیاد ملعون گفت: می‌خواهی وصیّت بکن. 

جناب مسلم به چشم مبا رک خود نظر به اهل مجلس نمود؛ 


عمر بن سعد حرام زاده را دید که در مجلس نشسته است» فرمود: یا 


عمرا تو از یله من می‌باشی و مرا با تو خویشی هست» یعنی خویشی 
هم قبیله بودن که آن حرام زاده در ظاهر از قریش بود؛ فرمود: مرا بر 
تو حاجتی هست بر گردن تو لازم است که حاجت مرا برآوری و جا 
بجا نمایی و آن حاجت را باید در خلوت برای تو بگویم» عمر حرام 
زاده برای خوش آمد و خوشنودی پسر زياد ملعون اعتنا به سخن 
جناب مسلم ننمود و گوش به کلام آن غریب بی کس مظلوم نداد. 
مترجم می‌گوید: 
شیعبان امه نام که مانند آن بزرگوار در آن هنگام کسی را نیابد که 


چه بسیار درد و محنت و مصیبت است بر 


او را وصیتی بکند. مگر کافر ملحد پسر سعد حرام زاده را و آن 
ملعون نیز اعتنا به سخن آن بزرگوار نتماید. لعنت خدا بر اهل این 
روزگار انتهی. 

پسر زیاد ملعون به عمر لعین گفت: چرا از شنیدن سخن پسر عم 
خود امتتاع می‌نمایی؟! 

چون از پسر زیاد رضا فهمید از جای خود برخواست با آن 
بزرگوار به کنار مجلس رفتند» در جایی نشستند که پسر زیاد ایشان 
را می‌دید؛ جناب مسلم به عمر ملعون گفت: حاجت من برای تو این 
است که در کوفه هفتصد درهم قرض دارم؛ از آن وقتی که وارد 
کوفه شده‌ام آن از دیگران قرض کرده‌ام» چون مرا هی کشند 


شمشیر و زره مرا بفروش» از قیمت آنها قرض مرا به طلب کاران 
برسان و چون مرا بکشند جّه مرا از پسر زیاد بگیر و زیر خاک دفن 
کن و کسی را پیدا کن به سوی جناب امام حسین‌ستبفرست که 
آن جناب را از آمدن به این دیار منع نماید» زیرا که من برای آن 
بزرگوار نوشته بودم که مردم کوفه در اطاعت او هستند» اعتقاد من 
این است که آن جناب به جهت نوشتن من به این ديار متوجه 
گردیده است. 

چون آن ناپاک این سخنان را از زبان آن بز رگوار شنید بجای 
خود بر گشت. پسر زیاد را گفت: اها الامیر! می‌دانی مرا چه گفشت؟ 
سخنان آن بز رگوار را برای پسر زیاد نقل نمود. 

آن حرام زاده به عمر گفت که اگر کسی زا امین بنه سر خود 
نمایی البته سر تو را آشکار نمی‌نماید و تو را خیانت نمی‌نماید و 
گاهی خائن را امین می کنند» یعنی تو در امانت خود خیانت نضودی 
که سر مسلم را پیش من آشکار کردی! گویا برای آن حرام زاده 
خوش نیامد که سر جناب مسلم را آشکار نمود» پسر زیاد گفت: 
حال که سخنان او را به من گفتی؛ امّا مال او برای او باشد» ما تو را از 
تصرف کردن در مال او منع نخواهیم نموده هر چه دلت می‌خواهد 
بکن» یعنی اگر می‌خواهی بفروش قرض او را ادا نما و اما جسد اوه 
پس ما را باک و اعتنا بر آن نیست که بعد از کشتن هر چه بکنند» ما 
را کاری به آن نیست. خواه دفن نمایند یا نتمایند؛ اما حسین» اگر او 
را با ما کاری باشد ما به او کاری نداریم» یعنی اگر او در جای خود 
آرام بنشیند ما متعرزض به او نخواهیم شد. 

چون اینها را گفت به سوی جناب مسلم متوجه گردید و گفت: 


با زگو کدن عم سعد 
وصایای مسلم را بهابن 


زياد 


جواب ابن زیاد در قبال 
وصایای سلم 


فصل سوع: 


حر کت مسلم بن عقیل از مه به سوی کوفه 


۳۵ 


هھ 


الأبرارء ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالاأنوار 


۵ 


تهمتهای ابن زیاد به 
سلم و پاسخهای دندان 
شکن سلم 


ای فرزند عقیل! ساکت باش» در هنگامی که مردم با یکدیگر اتفاق 


و به یکدیگر مهربان و مشفق بودند و قتال در میان ايشان نبوده 


به سوی ایشان آمدی و ج ایشان را پراکنده نمودی و ميان 


کلمه ایشان تفرقه انداختی و سخنان ایشان را به همدیگر ضد نمودی 


و در میان 


ان فتنه و فساد بر پا کردی!» بعضی از ایشان را بجان 
بعضی دیگر افکندی که با یکدیگر جنگ و قتال کردند و بجان 
یکدیگر افتادندا 

جناب مسلم فرمود: هرگز من به این دیار برای فساد نیامدم و 
لکن اهل دیار گمان داشتند که پدرت زیاد نیکان و بهترین ایشان را 


قتل آورد و خون بزرگان و نیک و کاران ايشان را فرو ربخت و در 
میان ايشان مانند کسری و قیصر رفتار نمود؛ یعنی مانند پادشاهان 
کار در مان ایشان حکومت و سلطنت کرد؛ پس ما آمدیم که در میان 
ایشان به عالت و اتصاف رفتار کنیم و داد مظلومان را از ستمکاران 
بگیریم و مردم را به احکام کتاب خداوند عالمیان وادار نماییم. 

پسر زیاد حرام زاده چون این سخنان حقٌ و راست را از آن 
بز رگوار شنید آتش خشم و غضب در کانون سینه پرکینه آن کافر 
عنید شعله ور گردید» گفت: ای فاسق! تو را لیاقت و سزاواری این 
مقام نیست. تو را چه شأن و منزلت است که سزاوار آن مقام بوده 
باشی؟ پس چرا هنگامی که در مدینه بودی چنین رفتار نمی کردی و 
پیوسته در آنجا شراب می‌خوردی؟!! 

جناب مسلم چون این سخن کفرآمیز را از آن حرام زاده بدبنیاد 
شنید فرمود: نه چنان است که تو می گویی!به خدا س وگند خدا 


می‌داند که تو در گفته خود راستگو و صادق نیستی و به درستی تو 
این را از روی نادانی می گویی» من چ که گفتی» بلکه تو از 


من به شراب خوردن سزاوارتری؛ فرمود: کسی که مانند سگان خون 
مسلمانان را پیوسته لیسیده باشد و دهن خود را به خون ایشان آلوده 
سازد و بکشد آن نفوس محترمه را که خداوند عالمیان کشتن ایشان 
را حرام نموده است و از روی قهر و عداوت و بدگمانی و تهمت 
خون مسلمانان را بریزد؛ با وجود این هیچ اعتنا و ندامت بر کار بد و 
قبیح خود نماید» بعد از کشتن مشغول لهو و لعب خود باشد و چنان 
باشد که گریا هیچ یکی از اینها را نکرده است؛ چنین شخصی 
سزاوار این است که پیوسته شراب بخورد و مست گردد. 

آن حرام زاده بعد از شنیدن این کلام گفت: ای فاسق! خواهش 


نفس تو» تو را به این کار وادار نمود و اينها را آرزوی نفس خود بیاد 


نو می‌اندازد و نو خواستی که بزرگ و رئیس مردم بوده باشی؛ خدا 
نو را به آرزوی خود نرساند و میان تو و آرزوی تو حال شد و تو را 
اهل و لابق 


جناب مسلم فرمود: اگر ما را اهلِّت خلافت و اسارت امت 


مقام و منزلت ندید. 


نیست؟! پس که را اهلبیت آن مقام هست؟ و کدام کسی سزاوار 
خلافت و امارت می‌باشد؟ 

پسر زیاد حرام زاده گفت: سزاوار خلافت امیرمؤمنان یزید است! 

جناب مسلم فرمود: حمد می کنم به خدا در هر حال؛ پس ما 
راضی هستیم به حکم خداوند عالمیان میان ما و شماء 

پسر زنازاده زیا ملعون گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشې به 
کشتنی که هیچ کس را در دین اسلام مانند وی نکشته باشند. 

جناب مسلم فرمود: بلی! سزاوارترین کسانی هستی که در دین 
اسلام بدعت‌ها احداث نمودند و چیزها ایجاد کردند که هرگر در دین 


اسلام نبوده به درستی تو با 


فصل سوع: 


حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


“4 


ارت ابن زياد به 


١‏ خاندان عترت‌ وام به 


قتل سلم 

۳ 

ي 

2 

۹ 

۳ 

۳ 

3 

3 

5 
شهادت مسلم پس با] 
دارالاماره 


2 
E: 


قبح مثله نمودن راء بعنی اعضای ایشان را یکی یکی بریدن مانند بینی و 
گوش و چشم و دست و پا -و خباثت طریقه و رفتار و بد کرداری راء 


و قبح قهر و غلبه راء در زمین باقی نخواهد گذاشت و همه این کارها 


و بدعت‌ها را خواهی نمود و هیچ کس جز تو سزاوار آنها ز 


ن را شنید» کفر و نفاق خود را آشکار 


چون آن حرام زاده | 
نمود» دشنام به جناب مسلم و عقیل و جناب امام حسین یم و جناب 
امیرمۋمنان بى« داد و ناسزاها که سزاوار آن ملعون و پدر حرام 
زاده‌اش بود به آن بز رگواران گفت. َة لله و مَلانکه و یال 
عباده الصتالحين عله و علي أيه و معا 

دیگر جناب مسلم سخن نگفت و ساکت گردید» چون پسر زیاد 
بدتر از نمرود و شاد از سخنان کفرآمیز خود فارغ گردید» صدا زد 


یی این را در بالای بام قصر بکشید و سر او را از بدنش جدا 


نمایید و جسد او را از بام قصر به ز 
جناب مسلم فرمود: ب 
بود ه رگز مرا نمی کشتی! 


پسر زنازاده زیاد حرام زاده صدا زد: کجاست آن مردی که پسر 


ن بیاندازید. 


خدا سوگند اگر میان من و تو خویشی 


عقیل سرش را به شمشیر زده است؟ بکر بن حمران احمری کافر 
شقی را طلبیدند. چون حاضر شد آن کافر عنید بدتر از یزید پلید 
گفت: این را به پشت بام قصر ببره پس باید تو مباشر کشتن او بوده 
باشی؛ ببر گردن او را بزن. 

چون آن ملعون از دست جناب مسلم گرفت که بر بالای قصر 
ببرد» آن حضرت مشغول ذکر خداوند عالمیان گردید. پیوسته تکییر 
و تهلیل و تسبیح می گفت و از خداوند عالمیان طلب مغفرت و 


آمرزش می‌تمود و صلوات به جناب رسول خداسررتسدمی‌فرستاد و 
می‌گفت: خداوندااتو در میان ما و در میان گروهی که ما را فریب 
دادند حکم کن» چون ما به سوی ایشان آمدیم ما را تکذیب نمودند 
و در میان دشمنان تنها گذاشتند» پس آن مظلوم بی کس را بر بالای 
قصر بردند» در برابر بازار کفش دوزان سر مبارک او را از جسد 
طاهر مطهرش جدا نمودند و از بالای قصر به پایین افکندند.! 

به روایت سید بن طاووس دہ چون آن بز رگوار را به مجلس 
پسر زیاد حاضر نمودند» بر آن ملعون سلام نداد» یکی از پاسبانان 
گفت: 


جناب مسلم فرمود: وای بر توا ساکت باش واه او امیر من 


بر امیر سلام بده! 


پسر زیاد گفت: تو را خواهم کشت خواه سلام بدهی یا ندهی. 

جناب مسلم فرمود: اگر تو مرا بکشی هیچ بعذی در وی نیست» 
زیرا که بدتر و شریرتر از تو بهتر و نیکوتر از من را کشته است!. 

پسر زیاد گفت: ای عاق شده و شقاوت و خلاف کننده بر امام 
خودا به روی امام خود خروج کردی و شمشیر کشیدی و جماعت 
مسلمانان را پراکنده کردی و در میان مردم فتنه بر پا نمودی و فساد 
به میان ایشان افکندی!. 

جناب مسلم فرمود: دروغ گفتی ای پسر زیاد! جماعت مسلمانان 
را پراکنده نتمود مگر معاویه و پسرش یزید پلیده و فتنه به ميان مسردم 
نیافکند مگر تو و پدرت زیاد» که پسر عبید غلام بنی‌علاج از قبیله 


۱. شیخ مفبد الارشاد ۲: ۴۰ فضلین‌حسن طبر سی اعلام الوری: ۲۲۹+ محمد بن حسن 
فال: روضة الرعظین ٩۱۷۶ :١‏ ابوالقرج اصقهاتى» مق الطالبين: ۵۵ 


سللام ندادن مسلم په ابن 


زیاد 


جسارتها و تهمتهای ابن 
زياد به سلم 
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محن الا ترج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


2 


حال مسلم به هنگام 
شهادت 


لرزان شدن قاتل مسلم 
از دیدن مردی سياه و 
مهیب 


بود و من امیدوارم که خداوند عالمیان شهادت را برای من به 


دست شریرترین و بدترین خلق خود نصیب فرماید. 

چون آن ملعون اينها را از جناب مسلم شنید خشمناک گردیده 
سخنانی که در روایت شیخ مفید گذشت در میان جناب مسلم و میان 
آن کافر عنید گذشت تا اینکه آن حرام زاده غضبناک گردیده ناسزا 
به آن بزرگوار و جناب امیرمزمنان و جناب امام حسن و جناب امام 
سم گفت. 

جناب مسلم فرمود: ای پسر زیاد! تو و پدرت 
دشنام هستید» ای دشمن خدا! زیاده سخن نگو» هر حکمی که درباره 


من می‌خواهی بکنی بکن. 


پس پسر زنازاده زیاد بکر بن حمران را امر نمود که آن بز رگوار 


اد سزاوار ناسزا و 


را بر بالای بام قصر برد و سرش را از بدن جدا نماید» چون آن 


جناب مشغول 


بزرگوار را بر بالای پشت بام قصر برد پیوسته 
تسبیح خداوند عالمیان بود و استغفار می‌نمود و صلوات بر جناب 


پیغمبر سرن سرا خدا می‌فرستاده چون سر مبا رک آن بز رگوار را از 


بدنش جدا نمود از پشت بام ترسان و لزران فرود آمد. 


گفت: ای امیر! هنگامی که من خواستم که مسلم را بکشم دیدم 
در پیش روی من مردی سیاه رنگ مهیب ایستاده؛ انگشت خود را به 
دندان خود گرفته است -و یا گفت که لب‌های خود را به دندان 
خود می گزید -؛ پس ترسی از آن مرد بر من چنان رخ داد که تا 


حال هرگز چنان ترس و واهمه بر من عارض نشده بود. 


پسر زیاد گفت: شاید به جهت اینکه کار خلاف عادت 
می کردی تو را دهشت و وحشت رخ داده است و به خیال تو چنین 
ده اس 

به روایت مسعودی که پسر زیاد معلون بکر بن حمران لعین را 
طلبید گفت: مسلم را کشتی چنانکه من امر نموده بودم؟ 

بکر ملعون گفت: بلی کشتم! 

آن لعین حرام زاده پرسید: هنگامی که او را بر بالای قصر بردید 
چه می گفت و به چه کلام تكلم می کرد؟ 

بکر گفت: ذکر خدا می‌نمود و تکیر و تسبیح خدا م ی کرد و 
لاله لا لله م ی گفت و استغفار می‌نموت چون او را کشيدیم که 
گردنش را بزنیم گفت: الهی تو حکم کن میان ما و میان گروهی که 
ما را فریب دادند و تکذیب ما نمودند بعد از آن فا را یاری نکردند 
وما را کشتند. 

بکر گفت: من به مسلم گفتم الحْند له که خدا قصاص مرا از تو 
نمود» پس شمشیری به گردنش زدم کار گر نگردید؛ برای من گفت: 


ای عبدا تو را یک خراشی از من به عوض خون تو کفایت ننمود؟ 


یعنی خراشی از بدن من برابر خون تو می‌باشد و غرض آن بز رگوار 


اظهار بز رگواری خودش بود. 
پسر زیاد معلون گفت: در هنگام مرگ باز مفاخرت به شأن خود 
می کرد؟ 


بکر گفت: پس ضربت دوّمی زدم او را کشتم.! 


۱ سیدین‌طاووس: اللهوف: ۵۵ 
۲ علی بن حمین مسعودی مروج الذهب ۳: ۴۰ محمد بن جریر طبری: ریخ طبری ۴: ۰۲۸۴ 
به نقل از کتاب لوط بن مخنف ازدی» مقت ل الحسین (ع): ۵0 


حالات مسلم قبل از 


شهادت او 
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حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 
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الأبرار؛ ترج 


رجمه: 


و 


مقتل بحارالأتوار 


مترجم می‌گوید مصتّف..., در کتاب مقتل فارسی خود فر موده 
است به روایت دیگر پیش از کشتن جناب مسلم. یک شخص مهیبی 
در برابر خود مشاهده نمود. دستش خشک شد. چون خبر به پسر 
زیاد ملعون رسید او را طلیید و در استعلام حال آن شقۍ تبسّم کرده 
و و غ ا و 
مستولی گردید و خیالی در نظر تو آمد؛ پس آن ملعون. دیگری را بر 
بام قصر فرستاد. چون آن ملعون خواست که آن بزرگوار را بکشد. 
صورت حضرت رسالت را دید و از بیم آن حضرت زهره‌اش آب 
شد در ساعت بمرد؛ پس پسر زیاد. شامی ملعون را فرستاد که به 
کار او پرداخت ' انتهی. 

مترجم باز می‌گوید: کشتن جناب مسلم را صاحب 
متخب المراثی و ابی‌مخنف به طرز دیگر روایت کرد‌اند. الحاق وی 


به این مختصر خالی از فایده نیست. از متخب منقول است که چون 


پسر زیاد ملعون امر نمود که آن بزرگوار را از الای قصر زنده به 
روی خود باندازند. آن مظلوم اشک حسرت به روی مبارک خود 
جاری ساخت و در فراق جناب امام حسین دم گریه نصود و این 
اییات را می‌خواند: 

زئ الله عتا قومنا شر ما ری شرا الْموالي بل ی و الما 


مم متفونا قتا و ظا روا 


و راما آن تذل و ما 


و غاروا ل هم الل لعَظيمْ مسا 
و تحن رتشا انا ئ صوق مُکرمٌ و مكرما 


۱ علامه مجلسی» جلاء لمیون: ۵۳۲. 


یعنی خداوند عالمیان از جانب ما جزای بد بر قوم ما بدهد. به 
بدترین جزایی که شرار بندگان بلکه بر عاق‌ترین و ظالم‌ترین ایشان 
خواهد داد و ایشانند که حق ما را از ما منع کردند و غصب نمودند 
و به روی ما خروج کردند و هجوم‌آور شدند و قصد نمودند که ماها 
در میان ایشان ذلیل و خوار و از حق خود محسروم باشسیم. از روی 
عداوت و دشمنی به سوی ما غارت و هجوم آوردند. که خون‌های 
ما را بریزند. پس در جزای کرده‌های بد ایشان. خداوند عالمیان 
عظیم و معظم و قاهر و غالب کفایت خواهد شد. 

و به روایت ابی مخنف مصراع دوم بیت سوم به این نحو است: 

و لم یروا فينا ذماما و لا ما 

یعنی در حق ما هیچ عهد و پیمان و خون را راغات نکردند. 
عهد و پیمان ما را شکستند و خون ما را ریختند و مائیم فرزندان و 
خویشان جناب احمد مختارسردس.ت هیچ کس از خلسق عالم در 
بزرگواری و اصل و نجابت و حسب و نسب مانند ما نیست و آن 
احمد مختاربرس» پیغمبر بسیار راستگو و گرامی و مکرّم است. 


بنا به روایت ابی مخف مصراع این بیت چهارم 


ان اتات ارکالنه ان سا 


یعنی آن جناب پیغمبر بزرگواری است که ارکان نبوّت و رسالت 
او ابا و امتناع نموده است از اینکه رو به خرابی بگذارند احتمال 


دارد مرادش این باشد که قوانین شریعت و احکام طری پیغمبر 


اکرم تا روز قیامت پایدار خواهد شد. هرگز گرد و غبار نسخ و زوال 


محن 


الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


TA 


شفاعت ابن اشعث ملعون 


برای نجات هانی 


به دامن عرّت و جلال شریعت مطهّرش نخواهد رسید: یا مراد این 
است که گروه مخالفان و جماعت مافقان هر قدر سعی و کوشسش 
خود را در کشتن فرزندان آن پیغمبر بزرگوار و غصب حق و 
خلافت ایشان به کار برند. هرگز خلافت و امامت ایشان به آخسر 
نمی‌رسد و تا روز قیامت امامت و خلافت در میان اسشان باقی و 
پایدار خواهد شد. ! 

به روایت متتخب چون آن بزرگوار اشعار خود را تمام نموف 
عمر بن سعد حرام زاده موکّلان آن جناب را صدا داد که وای بر 
شما ! مهلت برای او ندهید و او را به چاه مهالک بیاندازید و راه 
هلاکت را به روی او به زودی باز نمائید. " پس آن بزرگوار را زنده 
از بالای قصر په سر خود به زمین افکندند. همین که بدن مبارکش از 
بالای قصر به زمین افتاد مرغ روح پرفتوحش به کاشانه درجات 
بهشت برین پرواز نسود سل لله ز رحس و ال عله ر ق اله و 


مَلانکته و ألبیائه غلي قاتلیه و ظالمیه ام علي له انتهی. 


به روایت شیخ بزرگوار شیخ مفید...., چون پسر زياد ستمکار 
ملعون, از قتل جناب مسلم فارغ گردیده محشد بن اشعث لعین از 
جای خود برخواست و در خصوص استخلاص هانی بن عروه آن 
ملعون سخن آغاز نمود و از پسر زیاد خواهش کرده که از سر قتل 
هانی بگذرد و گفت: ای امیرا برای تو قدر و منزلت هانی در پیش 


مردم کوفه معلوم و مشخّص است و بزرگی و شأن او را در ميان 


١‏ ابومختت: مقتل الحسین (ع): ۱۳۷ 1 ابراهیم قندوزی, باع الودة ۳: ۵٩‏ در 


و اف و کم و مكنا 


و کش و وه شتا و 
۲ طریححی؛العتتخب فی العرائی و الخطب: ۱۴۱۷ 


عشیره و مومنان خود دانستهای و شناخته‌ای» به تحقیق خویشان هانی 
را معلوم و مشّص شده است که من و رفیق من او رابه نزد تو 
. تو را به خدا سو گند می‌دهم که او را به من ببخش و مرا به 
جهت در گذشتن خود از کشتن هانی 


که اهل کوفه و خویشان هانی با من دشمن شوند و عداوت نمایند. 


آورد 


بگذاره من ناخوش دارم 


پس آن حرام زاده کذاب وعده داد که هانی را نکشده بعد از 
وعده دروغی در فکر کشتن هانی افتاد و حکم نمود که همان 
ساعت هانی را از زندان بیرون بکنند و به میان بازار ببرند و در بازار 
او را بکشند» چون هانی را به بازار آوردند و در جایی نگاه داشتند 
که در آنجا گوسفند می‌فروختند و دست‌های آن بزرگوار را محکم 
بسته بودند؛ پیوسته فریاد م یکشید و می گفت :اوا خجاه! اسروز 
کسی از مذحج مرا یاری نمی کند و به فریاد من نمی‌رسد؟ ای 
سواران مذحج! و ای شجاعان مذحج! کجابید؟ در این هنگام به 
نصرت من نمی آیید؟ مگر مبارزان مذحج کجا رفته‌اند؟ 

چون آن بزرگوار مشاهده نمود کسی از خویشان خود به فریاد او 
نمی‌رسد» دست خود را زور زده از بند خلاص نمود و بند را گشود؛ 
فرمود: آیا در اینجا عصایی یا کاردی یا سنگ و استخوانی پیدا 
نمی‌شود که مرد در هنگام هجوم آوردن دشمن شر او را از جان 
خود دفع نماید؟ 

آن ملاعین به سر آن بزرگوار ریختند و دست‌های او رامحکم 
بستند و یکی از آن ملاعین به جناب هانی گفت: گردن خود را بلند 
کن تا اينکه به شمشیر خود گردن تو را 


آن مظلوم بی کس فرمود: من به تلف نفس خود برای شما 


نم 
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۳۵ 


۵ 


( 


شهادت هاتی به دست سخاوت نمی کنم و با گردن خود بخشش ننمایم و بر کشتن خود 


خلام ابن زیاد 


اشمار عبیدالله بسن 
زبیس در شأن مسلم و 
هانی 


یاری و اعانت برای شما نمی کنم» پسر زنازاده زياد غلام ترکی 
داشت که نام آن لعین رشید بوده شمشیر خود را از نیام کین کشید و 
ضربتی به آن بزرگوار زد شمشیر آن شقی بداختر کارگر نشد 
جناب هانی فرمود: به سوی خداوند عالمیان است با ز گشت و مرجع 
و معاد من» خداوندا ! مرا به رحمت و رضوان خود واصل کن آن 
حرام زاده ضریت دیگر زد آن مظلوم به درجه شهادت رساند! 
اند ول عليه و لا علي قاتله و انز 


در قتل و شأن جناب مسلم و هانی» عبدالد بن زییر اسدی اب 
ابیات را انشاء نموده است و بعضی آنها را به فرزدق شاعر نسبت داده 


است و بعض دیگر به سلیمان حنفی:! 


إن كنت لاهترینت لت اي ...ی هان في اوق و عقيل 


إلى تطل هش الس رهه وآخرتهوي من طمار 
أصااهما فر الع لمحتا ٠٠ ٠‏ احادیت من نري بل 


و تنغ قم ف سال کل تسل 


فی کان آخیا مسن فا ی 


رکب انس لهمایم آضا 


است؟ «یسری» فعل مضارع «سری» است. از «سراية؛ بر وزن « کتابتا» 


۱. شیخ مفید شاد ۱۳:۲ سیدین‌طاووس:#هوف: ۵۸ا این شه رآشوب: ماقبآلأبی 
تج ٩۳۰۴‏ 
۲ نیت به قرزدق و سلیمان حنفی به تقل از سیدین طاووس:هوف: ۵٩‏ 


به معنای سیر کردن در شب است» يقال سَرّی فلا إذا سار عائة 


ال یعنی تمام شب را سیر نمود؛ لح» به فتحه نون و به سکون 
ضاد معجمه؛ مراد از وی در این مقام سیلان و ریختن است؟؛ «احیاه 
افعل تفضیل است» از حى بَجّْی*» از باب +ع1 


زیادتی حیا و عصمت است؛ «فتاة» مونث 


یم که عبارت از 


م است» بر وزن «عصاء به 


معنی دختر جوان است؛ «حیةه مؤنث «حبّی» است» بر وزن اغنسی» 


دختر صاحب عّت و عصمت است؛ «شَقّره؛ بر وزن سره طرف 
برزنده شمشیر و مانند آن است و «شفرتین؛ تلینه وی است که دو 
طرفش قاطع و برآن باشد؛ «صقیل؛ به معنی صیقل شده که پاس و 
زنگ وی رفته باشد؛ «اسماء؛ نام اسماء بن خارجه است: فاعل 
ای رکب؛ است؛ اهمالیج؛ جمع «هملاج) به کسره هاء به معنی اسب 
رهوار و یابوی با رکش است؛ «مذحح؛ بر وزن «ملسس؛ نام تلی 
است؟ «دحول؛ به ذال معجمه و حاء مهمله جمع «ذاخل) است؛ با قتحه 
ذال و سکون حاء است که به معنی انتقام کشیدن از کسی است که 
تعدای و ظلم کرده یا خونی از صاحب انتقام در ذمّه او بوده باشد؛ 
«رهه به کسره راء مهلمه و سکون قاف و به فتحه هر دوه به معنای 
انتظار است؛ «بغایاه بنا به فرموده مصنف جمع «بغی؛ است» به معنای 
زانی است و فرموده است در بعضی از نسخه‌ها «ایامی؛ است که جمع 
که است» به معنی زن بیوه است و می‌شود که جمع «باځ؛ بوده باشد 
که نام مادر مالک و طی است - که دو برادرند و قبیله مذحج به آنجا 
منسوبند -«ثاده به معنای طالب خون است؛ و مخاطب به تاء خطاب 
که در کلمه کته موجود است تفس قائل شعر است به ظاهر کلام. 


پس حاصل معنای ابیات این است؛ ای نفس! اگر م رگ پسندیده 
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حرکت مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه 


۵ 


۳ 


الأراره ترجمه و شررح مقتل بحارالأنوار 


و 


و سخت را نمی‌دانی و نمی‌شناسی؛ پس به سوی هانی که در ميان 
بازار کشته شد و فرزند گرامی عقیل نظر نما که جسم مبارک آن دو 
بزرگوار چگونه در میان خاک و خون آغشته گردید به جوان 
صاحب شجاعت و دلیری که شمشیر دشمنان روی مبا رک او را 
شکست و خورد خورد نمود» ‏ ظاهر مرادش هانی است -و به سوی 
آن جوان دیگر شجاع دلیر که از بالای قصر بلند سرازیر گردید و 
کشته شد - که عبارت از جناب مسلم است -و به قتل آن دو 


بز رگوار که به امر و فرمان پسر زنازاده زیاد بد کار صادر گردید» نظر 


نما؛ چون ايشان را به درجه شهادت رسانیدند و مصیبت‌ها که به سر 
ایشان آوردند و ایشان را به جوانمردی رفتار و کردار نتمودند؛ پس 
حکایت کشته شد ایشان در صفحه روزگار باقی و پایدار گردید و 
احادیث و قصّه‌های کسانی شد که در شب‌های مهتاب و تار به هر 
راه که می‌روند با یکدیگر نقل و حکایت می‌نمایند و پیوسته در 
جهان» داستان یکان و قصته مسافران و حاضران گردید و می‌بینی 
جسد مبا رک آن دو بزرگوار و کشته گروه اشرار را که مرگ رنگ 
گلنار و صورت و رخسار دل آرای ایشان را تغییر داده است و 
خواهی دید سَیّلان و جاری شدن خون بدن نا زک خوش ایشان راء 
که به تحقیق به هر راه و سیل گاه جاری گردید و آن دو بزرگوار 
جوان نیک و کار بودند: که حیا و عصمت و پاک دامنی و عفّت ایشان 
از حیا و عصمت دختران صاحب طهارت و عّت زیادتر و بهتر بود و 
گونه جوانان به 


پارهپاره گردید؛ یا مراد این است که صولت و شجاعت و عزم و 


بدن مبارک شمشیر بران و برق زننده دشمنان 


حزم ایشان از تیغ بران و ش برق زننده قاطع» برنده‌تر بود. 


بنا به احتمال دوّم کلمه «اقطع؛ به صیفه افعل تفضیل است» 
چنانکه بنابه احتمال اول فعل ماضی مجهول است. 
و آیا اسماء بن خارچه به آسودگی سوار اسبان رهوار خواهد 
گردید که یکی از آن سه تفر بود که هانی را فریب داده به مجلس 4 
کفر و نفاق پسر زیاد منافق بردند» در هنگامی که قبیله مذحج از او ۷ 
خون هانی را مطالبه نمایند. قبیله مراد در اطراف اسماء ملعون پیوسته 
می گردند و دور می‌زنند و همه ایشان از سائل و مسئول در انتظار و 
در صدد فرصت هستند که او را به تقل برساننده پس اگر شما ای 
گروه مذحج و مراد! طلب خون برادر خود هانی را نتمائید و دست 


از قاتل او بردارید» پس در رفتن آبروی خود مانند زناکاران باشید, 


فصل سوم 


که به چیز اند کی راضی و خشنود می‌باشند.' 


در بعض نسخه‌ها در عوض بغایاه «بغائاه وارد است. که مرغ 
مردارخوار است؛ بنابراین معنا پر واضح است. 

مترجم می گوید: به روایت ابی‌مخنف چون این اییات به گسوش 
خدا سوگند منزلت اسماء ہن قبال شهادت او 


قبیله مذحج رسید. آن ناکسان 


خارجه در نزد ما بزرگتر و بهتر است از هانی! و اگر ما طلسب خون 
هانی بکنیم باید از محمد بن اشعث بنمائیم و لکن این حکم سلطان 


است ما باید به آن راضی بشویم." 
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به روایت ابی‌مخنف, زره و شمشیر جناب مسلم را محمد بن به غارت رفتن زره و 
اشعث ملعون به غارت برد و عبداله این ایبات را در مدقت آن شمشیرسلم 


ملعون بداختر انشاء نموده است: 


ند الإرشاد ۲: 1۶۴ سیدینطاووس»یوف: ۵ این تما حلی» 
فضل بن حسن طبرسی؛ اعلام الوری: ۱۲۲۹ در متبع آخر دو بیت اول آمده است. 
۲ بو مخت مقش الحصین[ع): ۳۸ 


دشمنانش به لطف خود کفایت نمود به امیرممنان خبر می‌دهم که 


مسلم بن عقیل از ترس من به خانه هانی بن عروه مرادی پناه برده و 
من بر ایشان پاسبان‌ها و دید بان‌ها و جاسوس‌ها گماشتم و از روی 
مکر و حیله چند تفر از خی 


در دستگیری ایشان مکرها و حیله‌ها به کار بردم تا اینکه ایشان را در 


خواهان خود را به نزد ایشان فرستادم و 


هر جا که بودند بیرون آوردم. خداوند عالمیان مرا قدرت و توانایی 
بر ايشان داد پس ایشان را پیش خود آوردم و گردن ایشان را زدم و 
سرهای ایشان را به مصاحبت هانی بن ابی‌حية وادعی و زبیر بن آروج 
تمیمی به خدمت امیرمزمنان فرستادم و آن دو نفر رسول که سر 
ایشان را آورد از اهل طاعت و فرمان برداری هستند و از جمله 
خیرخواهان می‌باشند: پس امیرممنان از امر مسلم و هانی هر چه 
می‌خواهد از آن دو نفر رسول باید بپرسد زییرا که یشان را کمال 
اطلاع و خبسرداری از قضیه ابشان همست و صاحبان ورع و 
پرهیز گاری و صدق و صفا هستند. 

این بود مضمون نامه آن حرام زاده که برای يزيد پلید نوشت» 
چون نامه آن کافر عنید در شام شوم به یزید پلید رسید و از مضمون 
نامه مطلع گردید در جوابش نوشت: اما بعده به درستی تو از آنچه 
من دوست می‌داشتم چنانکه مقصود من بود تجاوز نکردی و غرض 
مرا چنانکه دوست داشتم بجا آوردی و در کار من؛ عمل مرد 
صاحب عزم و حزم و عاقبت اندیش را عمل نسودی و صولت و 
دلاوری کردی؛ مانشد صولت و دلیری مرد صاحب صولت و 
شجاعت که هنگام هجوم دشمنان مضطرب تباشد و در هنگام 


مبارزت دشمن آسوده خاطر و آرام دل بوده باشد و خود را از ترس 


جواب یرید در نامذ ابن 
زياد و قتصل مسلم و 
هانی 


فصل سوج: ح کت مسلم ب 


عقیل از 


مکه به 


سوی کوفه 


محن! 


الأررارهتررجمه و شرح مقتل بحا رال نوار 


ل“ 


سفارش یزید به ابن 
زیساد دربارةامام 


حسین(ع) 


مبارزان گم نکند به تحقیق در دفع شر دشمن من غنا و بی‌نیازی بجا 
آوردی و کفایت نمودی و در دفع شر دشمنان گمان و رأی نیک 
مرا که در حق تو داشتم صادق و راست کردی و فرستاد گان تو را 
پیش خود طلییدم و از ايشان تفصیل پرسیدم و به ایشان راز گفتم و 
صحبت داشتم؛ پس من ایشان را چنان یافتم که تو در حق ایشان 
نوشته بودی که صاحبان رأی نیکو و فضیلت هستند و پیوسته در حق 


نیکی و احسان نما و نوشت: برای من خبر آمده است که 
حسین به به سوی عراق متوجه شده» در راه‌ها و منازل دیده‌بان‌ها و 
جاسوس‌ها بگذار و جمعی از لشگریان و ارباب جنگ و سلاح به 
راه‌ها پفرست که راه‌ها را حفظ کنند و پاسبانی نمایند و خوب 
پاسبانی کن و اگربه کسی گمان بد و خیانت داشته باشی او را حبس 
کن و به تهمت و مظنه خیانت بکش؛ اگر چه یقین به مخالفت و 


۱ e 
نداشته باشی و هر چه رخ می‌دهد هر روز به من بنویس,‎ 


به روایت شیخ بز رگوار شیخ ابن ُماس.., يزید پلید به پسر زیاد 
عنید نامه‌ای به این مضمون نوشت: به من خبر رسیده است که حسین 
به سوی کوفه متوجه گردیده است» به تحقیق زسان حکومت تو از 
زمان‌ها و شهر تو از میان شهرها به این بلا و مخالفت حسین مبتلا 
شده است و تو تنها از میان سایر والیان و عاملان خود به این کار 
مبلا گشتهای و در هنگام نزول آن بلایا ی از آزاد گان و جوانمردان 
می‌باشی که در مقابل دشمن ایستاد گی می کنی و از دشمن ترس و 
واهمه نمی کنی؛ یا بر می گردی: مانند بن د گان می‌شوی و برای 
دشمن بندگی می کنی» چنانکه کار بند گان و ناکسان است که از 


مفید. الارشاد ۲: ۶۵ 


ترس جان برای دشمن بندگی و تملّق می‌نمایند. 


الْحَسيم و الإخسان لدم سك 


الدَواوينَ و اقيمّت الْمَوازین و 


رم رن را عر ر 
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۱. ابن نما حلی؛ مثی ر الأحزان: ۴۰ 


۳1 


الأرراه مرجمه و 


متتل بحارالأنوار 


و 


نام ابن زیاد به يزيد 
بە هماه س هاى 
مطهم مسلم و هانی 


آثرکت مما لقال وه حَئر اه آن تکون صریعا 


وت اف لهم و دروا 


من سد عرفت مکا و رحرت امد في الا شفیعا 


آیا ترک نمودی نصرت و باری جناب مسلم را؟ ای محمد بسن 
اشعث! و در پیش روی آن جناب از جهت ترس مرگ خود مقاتله 
نکردی و ترسیدی که در راه رضای او کشته شوی؟!: مهمان و وارد 
آل محمّدردم.» را که عبارت از جناب مسلم است کشتی و شمسشیر 
و زره‌های ایشان را به غارت بردی و اگر تو از بنی‌اسد بودی؛ قدر و 
منزلت و بزرگواری آن بزرگوار را می‌شناختی و به شفاعت جناب احمد 
مختارسرسہه در روز قیامت امید داشتی که شفیع تو باشد ' انتهی. 

مصنف.. روایت کرده است که چون پسر زیاد حرام زاده 
جناب مسلم و هانی را به درجه شهادت رساند و خاطر خود را از 
ایشان فارغ نموده خواست که سر مبا رک ایشان را برای یزید پلید 
ارمغان بفرستد به کاتب خود که عمرو بن افع بود حکم نمود که 
حکایت کشتن جناب مسلم و هانی را به یزید پلید بنویسد و کاتب 
آن ملعون نامه‌ای بسیار طولائی نوشت و تفصیل حکایت آن دو 


بزرگوار کشته گروه اشرار را در آن نامه درج نمود. 


چون پسر زیاد نامه را نگاه نمود خوشش نبامد و گفت: چرا 
اینقدر تطویل و فضول به کار برده‌ای؟ طول دادن فایده ندارد؛ چنین 


بنویس: اما بعد حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که ی 


امیرممنان را اخذ نمود و از دشمنان او نتقام کشید و در دفع شر 


جک جوم (KIC‏ و متسه لو جک o A:‏ 


از شیخ بز رگوار شیخ مفید.س. مروی است که خروج و جنگ 
جناب مسلم در کوفه» روز سه شنبه هشتم ماه ذی الحجه الحرام بود 
و کشته شدن آن مظلوم بی کس روز چهارشنبه؛ نهم ماه مزبور شد 
اب مسلم که روز ترویه 
بوده جناب امام حسینب- از مگه معظمه بیرون آمده: به سوی 
کوفه موجه گردید. آن حضرت در سوّم ماه شعبان وارد مه معظمه 


که روز عرفه می‌باشد و در روز خروج 


شده بود» بقیه ماه شعبان و تمام ماه مبا رک رعضان و شوال و ذیقعده 
و هفت روز و هشت شب از ماه ذیحجه در مک مه اقانت 
فرموده؛ روز هشتم ماه مزبور بیرون آمده به سوی کوفه روانه گردید. 

در آن مداتی که در مگه اقامت داشت. چند نفر از اهل حجاز و 
اهل بصره به سعادت شرف و حضور مبارک آن حضرت توفیق 
یافته» بر اهل‌بیت گرامی و موالیان امام انام منضم گردیده؛ ملازم 


خدمت سراسر سعادت آن جان جهانیان شدند و گردن به طاعت 


واجبه آن حضرت گذاشتند.۱ 
مترجم می‌گوید: مصنف:.... در جای دیگر روایت کرده است که 
يزيد پلید گروهی به بهانه حچ از طاغیان بنی‌امّه و تابعان آن فرقه 


۱ شیخ مید شاد ۲ : ۶۶ قضلینحسن طبرسی؛ اعلام الوری: ٩3۳٩‏ ابن تما حلی» 
میرالاحزان: ۳۸ 


زمان خسوج انام 
خضیو(ه) مدز 
مدت اقبت رنه 


۳1 


الأبرارء ترجمه و 


شرح 


خطبة امام حسیز(ع) 
هنگام خروج از مکه 


ضاه به سوی مکه معظمه روانه نمود. به روایتی ایسشان هزار تفر 
بودند که آن حضرت را گرفته. به نزد آن عنید ببرند. یا اینکه در مکه 
معظّمه آن نور دیده جناب رسول خدامرنس,» را به مکر و حیله 
بکشند. چون آن حضرت مکر ایشان را مشاهده فرمود. احرام حج را 
بدل به عمره نمود. اعمال عمره را تمام کرده» از مکه معظّمه بسرون 
آمد ' انتهی. 

به روایت سید بزرگوار سیّد بن طاووس‌... آن حضرت در سوم 
ماه مبا رک ذیحجه از مه معقلمه به سوی کوفه متوجه گردید و در 
روز بیرون رفتن جناب امام حسینب جناب مسلم را در کوفه به 
درجه رفیعه شهادت رسانیدند و هنوز خبر شهادت جناب مسلم به 
خدمت آن حضرت نرسیده بود» زیرا که در روز شهادت آن 
بزرگوار از مه معظمه بیرون آمد. چون عزم نمود که از مگه بیرون 
رود؛ در حضور مردم خطه‌ای در غایت فصاحت و بلاغت ادا نمود 


و لفظ خطبه شریفه آن جناب این است: 


لحد لله و ما شاء لله و لا حول و لا لا با و لى الله 
علی سوله و سم حط لت علی ولد عمط دة ی حید 
اة و اي ی ملني اشياق فقوت ی وف و بر لسي 


۵۵ البته مرحوم علامه مجلسی در بحارالتوار فرموده است: در بعضی کلب 
معتبره دیده‌ام که پزیده عمرو بن سعید بن عاص را با لشگری بزرگ مأمور کرد که در 
موسم حح زمام حاج را به دست بگیرد و حسین را پنهائی دستگیر کند و اگر نشد او راعلابه 
قتل برساند.عمرو بن سعید نیز به سی تفر از شیاطین بنیامیه که در لباس حاجیان بودند 
امر کرد که به هر صورت که ممکن شد امام (ع) را بکشند. ر. کد: علابه مجلسیء 
بحارااتوار: ۴۵: ٩۸‏ 

۲ سیدبن‌طاووس» افهوف: ۴۰ لته سیدین‌طاووس: روز هشتم ذی الحجه را به عنوان 
مطرح می کتد که با به کار بردن این کلمهه طبق نظر ایشان دلالت بر ضعف دارد. 
بتابراین طبق نظر شریف ایشان روز شهادت مسلم و روز خروج امام(ع) از مه سوم ڈی 
الحجه بوده است. 


بر هم وده من كان فيا باذلاً مح مُط 
على لقاء الله 
وهن در ظاهر نظر به صیغه فعل تعجّب است» به معنای 


«أشْوقنی؛ است و «خيّره در بعضی نسخ با باء موخده است و در بعض 


نسخه‌ها با یاه ماه است» «أوصال» ج جمع اوصل» با فتحه واو» در مفرد 
وی به مفاصل انسان اطلاق می‌شود و «عَسّلانه به فتح عین و سین؛ از 
لفت چنین ظاهر می‌شود که به سرعت و حرکت دادن سر گرگ و 
اسب است و شاید جمع «عاسل؛ باشد» که به معنای گ رگ است و 
حصر اهل لغت که جمع «عاسل؛ بل بر وزن رکم و «عواسل؛ 
است» حجّت نیست. بعد از آنکه در کلام مانند جثاب امام حسین سم 
بر وژن «عسلان؛ دیده شود و شاید به اعتبار معنای مجازی «عسلان؛ 
در خود گرگ و مانند آن مستعمل بوده باشد. «نسواویس؛ به ظاهر 
کلام گویا نام مکانی بوده در نزدیکی کربلا باشد؛ «اکراش؛ جمع 
«گرش؛ به کسره یاء» به وزن کُتف» به منزله معده حیوان و انسان 


است؛ «حُوف» بر وزن «زگُع» شاید جمع «أجوف؛ است» که بر 
شکم استعمال می‌شود چنانکه در خبر آمده است: لك اماس 


الحرفان ائ طن و اجه" و شاید به فتحه جیم و واو بوده باشد» 


۱ با این لفظی که مرحوم مترجم ذکر قرمودمانده در مجامع روایی یافت نتید اما به این 
معنی در کتب روایی معتر ما چلین آمده است: قال ابو حطر عليه لام فصل لاد 
عفة ابطن و الفرج» و همچنین آمده است: «قل 1 

من اثار الأحوقان العن و اقفر + ر.كك: نقة 


کلیصفی ۲: ۲۰۷۹و ۵ 
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بر وزن «فرس» به معنای وسعت است و ۱ 


جمع «جراب؛ است 
که به معنای همیان و انبان است؛ «سعّب» احتمال دارد که بر وزن 


رک بوده باشده که جمع اسَغب» بر وزن «کٌسف» است و احتمال 


دارد «سْعْبُه بوده باشد» بر وزن 


عتق»» باز جمع «سَغب؛ بر وزن 


تفه است» اگر چه در لفت جمع «سغب؛ به هیچ یکی از این دو 
وزن جمع یافت نشده است و احتمال دارد که مفرد باشد و مراد از 


وی جنس است. اهل البیت» منصوب است بر مخصوصیّه؛ اتشذ؛ به 


ید شدن ذال معجمه؛ فعل مضارع «شه می‌باشد؛ از باب انعر 


یره و «ضرب ضر » به معنای نایاب و نابود و در این مقام جدا 


شدن است؛ «حظبره» با حاء مهمله و ظاء معجمه» بر وزن «سَفیّهه در 


اصل به چیزی می گویند که مبان خود را محیط بوده باشد و ۱ 
انس عبات از بهاشت است. 

حاصل ترجمه خطبه شریفه آن است که حمد و ثنای امعدود 
سزاوار خداوند گار معبود است و آنچه خدا خواسته و تقدیر نموده 
است البته واقع می‌شود و چاره‌ای از وی نیست و هیچ حول و قوت 
نیست مگر با خداوند عالمیان و خداوند عالم صلوات و سلام فرستد 
برای رسول اکرم خود. 

ای گروه مردم! مرگ حتمی بر پیشانی فرزندان آدم در لوح 
قلم تقدیر قضا گذشته و محتوم گردیده 


است و به گردن فرزندان آدم قلاده و گردن بند حتمی است» مانند 


محفوظ نوشته شده 


گردن بندی که در گردن دختران نوجوان می‌باشد و چه بسیار 
خواهان و مشتاق پدران گرامی و بز رگواران خود هستم: مانند اشتیاق 


جناب یعقوبت: به ملاقات فرزند عزیز خود حضرت یوسف دب 


خداوند عالمیان مکان معیّن و معلومی برای مدفن جسد من 
اختیار نموده و پسندیده است که به ناچار باید آن را ملاقات تسایم و 
به محل دفن خود بیرون روم گویا در پیش چشم من موجود است 
که اعضای مرا جانواران پیابان‌ها که در میان نواویس و کریلا 
می‌باشند؛ پاره پاره خواهند نمود: که از اعضای جسد من معده‌های 
خالی و وسیع و شکم‌های گرسنه را پر می‌کنند. چاره و خلاصی از 
آن روز ممکن نیست که تقدیر مرگ در آن روز شده باشد و به قلم 


قضای حتمی الهی بر پیشانی نوشته گردد» رضای خداوند عالمبان و 


خشنودی پروردگار زمین و آسمان رضا و خوشنودی ما می‌باشد که 


مخصوص بر اهل‌بیت بودن نسبت به جناب رسول خدامرت 
هستیم و ما به بلایی که از قلم تقدیر خدا گذشته باشد صبر و تحمل 
می‌کنیم و شکایت از هیچ بلا و محنت نمی کنیم و خداند عالم 
اجری و وابی که برای صبر کنند گان بر مضایب قزار ذاده است» 
برای ما کامل خواهد فرمود و اعضای پاره پاره من که به منزله 
گوشت و استخوان بدن مبارک جناب رسول خداسردسه است. 
هرگز از آن حضرت کم نخواهد گردید و آن اعضای پاره پاره که 
در بیابان کربلا پراکنده می‌باشده در بهشت برین در نزد جناب رسول 
امین سناد جمع خواهند شد و هیچ یکی از آنها کم نخواهد 
گردید و چشم مبا رک جناب رسول خداسرنس: به دیدن اهل‌بیت 
خود روشن و شاد و خرّم خواهد شد و وعده کرامتی که به سبب 
شهادت اهل‌بیت رسالت از جانب خداوند احدیّت گردیده است» به 
عمل خواهد آمد و هر کسی که می‌خواهد جان خود را در راه 
محبّت ما بذل نماید و نفس خود را به ملاقات خداوند عالمیان و به 
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۸ مراد از گررگهای بيابان 
در خطبذاما(ع) 
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الأبرار» ترجمه 


وشح 
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شهادت در راه رضای پروردگار زمین و زمان وادار و آماده ساخته 
است» پس با ما کوچ تماید و به هم راهی ما سفر کند که من فردا از 
این دیار بیرون خواهم رفت؛ ان شاء .۲ 

مترجم می‌گوید: در بادی نظر قاصر در بصضی از فقرات ایسن 
خطبه شریفه خدشه و اشکال ظاهر می‌گردد که پر واضح است که 
جانوارن بیابان‌ها اعضای مبارک جناب امام حسین بدم را 
نمی‌توانستند بخورند. بلکه در اطراف آن بدن مبارک پاره پاره جع 
می‌شدند. گریه و زاری می‌نمودند و خاک کسریلا را به سر خود 
می‌ریختند و آهوان صحرا و مرغان هوا از چرا و نفسه و نوا باز 
ماندند و شیران ییابان‌ها و گرگان کوهها از شکار و کار دست 
کشیده مشغول عزای آن جان جهان و جهانیان گردیدند. چنانکه از 
اخبار معتبره مستفاد می‌باشد و جمله‌ای از آنهما در ابسواب مأخره 
خواهد آمد. انشاءاله پس چگونه فقره خطبه شسریفه با آن اخبار 


ابان 


جمع می‌شود که حضرت فرمود که از اعضای من جانورا 
شکم‌های گرسنه خود را پر می‌کنند. پس جواب از این اشکال به 
چند وجه می‌باشد: 

اول آنکه در این مقام جایز است که استعاره مرشحه بوده باشد 
که «عسلان فلوات» به اعتبار استعاره در لشگر نامسعود عمر بن سعد 
مردود مستعمل شود و ذکر ملایمات و لوازم عسلان از قبیل ترشیح 
است و قرینه برای این استعمال حایه و مقالێه است. زیرا که مطلب 


در میان متکلم و مخاطب مشخّص و معلوم بود که یزید پلید و تابعان 


عیسی اریلی, شف الفمة ۲: ۲۹ ابن نما حلی» 


آن کافر عنید مانند جانوران بیابان و گرگان و سگان درندگان به 
ریختن خون مبارک آن حضرت تشنه و شکم گرسنه بودند و 
می‌خواستند که به کینه. سینه‌های پر کینه خود را به ربختن خسون 
مبارک آن جان جهانیان و نور دیده جناب رسول خداوند عالمیان و 
پاره پاره نمودن اعضای آن امام انس و جان شفا و تسکینی بدهند و 
تشنگان و گرسنگان قتل آن حضرت بودنده پس حاصل این جواب 
آن است که مراد آن حضرت از عسلان که به معنای گرگان و 
درندگان است. سگان گروه اشقیا و گرگان لشگر ادعیا است که به 
نیزه‌های درخشنده و تیز و شمشیرهای برنده و مرگ خیز خود بدن 
مبارک آن حضرت را در میان نواویس و کربلا پاره پاره نمودند و 
معلوم است جناب امام حسینسد» مردم را به نصرت و یاری خود از 
شر این سگان ستمکاران تکلیف می‌نمود. نه از شر گرگ بیابان‌ها: 
شاید کسی درست تأمّل و تفکر نماید این وجه را مقبول طبع؛ بلک» 
معیّن و متعین بداند. 

وجه دوم این است که مصّف..., فرموده است که مراد حضرت 
این است که مرا بی‌غسل و کفن با بدن عریان در روی خاک بیابان 
می‌اندازند و بعد از کشتن, بدن مرا در زیر خاک دفن نمی‌کننده گمان 
ناظران و مردم زمان این می‌شود که باید این بدن را جانوران صحرا 
بخورند. اگر چه در واقع چنین نمی‌شود و فرموده است قرینه بر این 
مطلب قول آن حضرت است: ر هی مَجَمُوعَة له في حور لقنس پس 
از قبیل استعاره تمثیلێه می‌شود. 


حاصل کلام آن بزرگوار این است که جناب امام حسین سم 
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الأبرراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 
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هیئت و ترکیب افتادن بدن مبارک خود را بی‌دفن و کفن؛ در روی 
خاک بیابان دور از آبادانی و اجتماع مردم؛ به هیشت و بدن کسی 


تشیه نموده است که گرگان یابن او را پاره پاره موده در روی 


هیئت و ترکیب مشبّه را به هیلت و ترکیب مشه به تشبیه می‌نمایند و 


کلام مرکب را که در معنی حقیقی مستعمل است در معنی مجازی 
استعمال می‌کنند. مثل اینکه اگر کسی در کاری متردد و متفر بسوده 
باشد او را دیگری می گويد: رال رجلا و فور أخرى يعنى 
می‌بينم که یک پای خود را در این امر پیش می‌کنی و پای دیگر 


خود را پس می‌کشی. چنانکه عادت شخص متردد این است که 
می‌خواهد به خانه کسی برود گاهی پای خود را بر مسی‌دارد که به 
خانه او برود و گاهی نمی‌خواهد برود بر می‌گردد و پای دیگر خود 
را پس می کشد. 

وجه سوّم آناست که باز مصّف.., فرموده است که شاید آنچه 
بر بدن اصحاب او عارض می‌شد بر نفس شریف خود نسبت می‌دهد. 

وجه چهارم را باز آن بزرگوار فرموده است و حاصلش این است 
که شاید این امر به جهت شدّت ابتلا و زیادتی مصیبت در اول امسر 
رخ داده باشد. بعد از آن اعضای مبارکش در بهشت برین جمع شده 
در خدمت ج بزرگوارش روزی بخورد و در بهشت لذت ببرد. این 
دو وجه اخیر در نظر قاصر مترجم حقیر خالی از بعد نیست. ' 

و اله الم بحقنق الأمور تم الله علي ما رفا شیم لمسضامین 


۱ علامه مجلی: یحارالأنوار ۴۵ : ۱۳۴ 


ل و رجوع ال هم إن شاء لله انتهى. 

به روایت شیخ بز رگوار شیخ مفید..., هنگامی که جناب امام 
حسین بد اراده تمود که از مگه معظته بیرون رود احرام حچ را 
بدل به عمره نموده طواف بیت را بجا آورد و در میان صفا و مروه؛ 
سعی و هروله فرموده» از احرام خود بیرون آمد و آن را بدل به عمره 
مفرده نمود؛ با اهل‌بیت و اصحاب گرامی و شیعیان صاحب عرّت و 
احترام خود از مگه بیرون آمد. زیرا که آن حضرت از ترس طاغیان 
بنی‌امیّه و تابعان آن فرقه ضاله از اتمام اعمال حج متمگن نگردید و 
ترسید که آن حضرت را در مگه بگیرند و به سوی يزيد پلید 
بفرستند» با اینکه او را در میان حرم خدا بک‌شند و احترام حرم به 
سبب کشته شدنش زایل گردد.! 


سیّد جلیل سید بن طاووس.- از واقدی و زرار؛ بن صالح 


روایت کرده است که ایشان گفته‌اند که ما سه روز پیش از بیرون 


رفتن آن حضرت از مگه معظمه به سوی عراق» به خدمت سراسر 
سعادت جناب امام حسین باه رسیدیم و از خیال مردم کوفه و 
هوای ایشان به آن جناب خبر رسانیدیم که دل ایشان با توست و 
شمشیر ایشان با ملاعین بنی‌میّه است که البته در نصرت و یاری بنی 
اميه به روی تو شمشیر می کشند» هر چندی که در دل خلافت تو را 


دوست می‌دارند. 


آن حضرت چون این سخن را از ما شنید پس به دست معجز 


مفید الإرشاد ۲: ٩۶۶‏ قضلین حسن طبرسی» اعلا مالوری: ۲۲۹ محمد بن حسن 
روضة الاعظین ۱ : ۱۷۶ اين نما حلى» یر حزان: ۳۸ 


بدل تمودن حچ به عصره 
مشرده و علت خروج از 
مکه 


دلهای كوفيانبا 
اس ابعسسیز(ع او 
شمشیی‌هایشان علیه او 


جنود آسمان تحت 
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نمای مبا رک خود به سوی آسمان اشاره نمود» ناگاه به چشم خود 
دیدیم که درهای آسمان گشوده گردید» گروه بی شمار و جماعت 
بسیار از ملاشک که عدد ایشان را غیر از خداوند دانای پنهان و 
آشکار کسی به حبطه شماره نمی‌توانست بیاورد؛ رو به سوی زمین 


گذاشتند و از آسمان فرود آمدند. 


لا تارب ال 


fa 


لمانلتهم 


غاشخيي لا 


مشياء و خبط خر 


حضرت فرمو 
هلاه و کن ألم یقن نا 


ينجو مهم إلا ولدي علي‌سسد». 


عي و 


مراد از «تقارب اشیاءه غیر معلوم است و چند وجه در وی محتمل 
است: اوّل آنکه مراد از اشیاء که به معنی چیزهاست در لغت فارسی 
آجال بوده باشد؛ یعنی اگر اجل‌های ما نزدیکک نمی‌شدنده با این 
جمعیّت ملانک با گروه اشقیا جنگ می کردم و ایشان را فانی 
می‌نمودم؛ آخر کلام آن خضرت که فرمود: و کن ام قیض ان 
هل مَصرعي...» این وجه را تأیید می کند. 

وجه دوم این است که مراد از اشیاء مسیّبات است که به حسب 
مصالح به اسباب خود قرب و ترتب دارند. 

وجه سوّم آن است که اگر شهادت ما فرج اهل دين و 
ترویج شریعت آبین سیّد مرسلین نمی‌شد با گروه کافران به اعانت 
این گروه ملانک آسمان, جنگ نمایان می‌نمودم. 


این سه وجه را مصنفت., در توضیح این فقره ذ کر نموده است. 
می‌شود که مآل وجه دوم به وجه اول بر گردده يا به وجه سوّم راجع 
شود و می‌شود مراد از وی این بوده باشد که اگر امور به مقتضای 


تقدیر قضا نمی‌شد چنان می کردم. 


مصّفس فرموده است که در بعض نسخه‌ها ‏ 
واقع گردیده است؛ یعنی اگر کارها و عمل‌ها که در راه رضای خدا 
به عمل می‌آینده در فضیلت و ثواب تفاوت نداشت و اجر بعضی از 
آنها از بعض دیگر بهتر و زیادتر نمی‌شد» این گروه اشقیا را با 
عدد بیشمار از ملالک خداوند جار فانی می‌نمودم. 

باری حاصل کلام آن حضرت این است که اگر امور با یکدیگر 
نزدیک نمی‌شدنده با این گروه بسیار با دشمنان خود جنگ می‌نمودم 
و اگر نزول اجر جزیل و ثواب جمیل در شهادت و اطاعت رضای خدا 
نمی‌بوده هر آینه گروه دشمنان را با این ملانک بیشمار به سوی 
دارالبوار می‌فرستادم و لکن من می‌دانم که محل شهادت من زمین 
عراق است که در آنجا مدفن من و اهل‌بیت و اصحاب من خواهد بود و 


هیچ وقت یکی از ایشان از شهادت و کشته شدن رها و خلاصی نخواهد 


یافت» مگر فرزندم علی عدب یعنی جناب امام زین العان 


باز سید بن طاووس دہ روایت کرده است که عمرو بن سعید بن 
عاص " روز ترویه هشتم ماه ذبححّة با لشگر انبوه وارد مگه معظمه 
گردید از جانب یزید پلید مأمور بود که با جناب امام حسین ب" 
جنگ نماید و اگر بر آن جناب دست و قدرت یافت او را بکشد؛ 
حضرت چون این را دید همان روز از مگه معظمه به سوی عراق 


متوجه گردید." 
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خرن خن ن 
برای نرفتن امام (ع) 
از مکه به کوقه 


مت خروم اه از 


زبان م(ع) 


مترجم می‌گوید: این روایت را مصنف... در اینجا نقل نکرده و 


لکن خوش داشتم که آن را در اینجا ایراد نمایم انتهی. 


مصنف., از سید بن طاووس‌س. روایت کرده است که 


وایت نموده 


احمد بن داود قمی از جناب امام جعفرصادقب. 


است چون جناب محشٌدبن‌حنفیّه از یرون رفتن جناب امام 


حسینب-.» آگاهی یافت» شب همان روزی که آن حضرت از مگه 
بیرون می‌رفت به خدمت سراسر سعادت جناب امام حسین ,بد«رسید. 

محمّدین حفیّه عرض نمود: ای برادر بز رگوار! مکر و حیله و 
بی‌وفایی اهل کوفه را در خصوص پدر و برادر بز رگوار خود 
دیده‌ای و ایشان را آزسوده: من می‌ترسم: که حال تو مانند 
گذشتگان تو بوده اشد و ایشان بر تو مانند پدر و برادرت مکر 
نماینده اگر مصلحت می‌دانی این سفر را ترک کن و در بلده طبه 
مکه معشمه اقامت فرما که و در حرم خدا عزیزترین مردم هستی و 
آسوده‌ترین اهل حرم می‌باشی! هیچ کس را در حرم خدا بر تو دست 
تعلای و قدرت بدی ممکن نمی‌شود. 

حضرت در جواب فرمود: ای برادر مهربان! می‌ترسم پزید پلید 
مرا در حرم خدا به انواع مکر و حیله به قتل برساند و به سیب کشته 
شدن من حرمت حرم مگه برداشته گردد و احترام این خانه خدا به 
جهت قتل من زایل شود. 

جناب محمّدین حنفیّه عرض نمود: ای بزرگوار! اگر در حرم خدا 
از این کار ترس داری؛ پس به سوی بلاد یمن یا به سوی بعضی نواحی 
بادیه‌ها و بیابان‌ها تشریف ببر که تو در آنجاها محفوظ ترین مردم 


خواهی شد و هیچ کس در آن بلاد قدرت ضرر به تو نخواهد داشت. 


حضرت فرمود: امشب در گفته تو فکر می کنم. چون روز روشن 
ظاهر گردید آن حضرت عازم بیرون رفتن گشته» خواست که به 


سوی عراق تشریف ببرد. خبر بیرون رفتن آن حضرت به جناب 


محمّدبن حنفيّه رسیده به تعجیل تمام خود را به خدمت آن حضرت 
رساند» دید که جناب امام حسین بد به جهت سغر عراق مصتّم 
گردیده به شتر خود سوار شده است. جناب محمد از مهار شتر آن 
حضرت گرفت عرض نموه ای بز ر گوارا آیا تو شب مرا وعده 
نفرمودی که در سفر عراق فکر و اندیشه به کار ببری؟! پس تو را چه 
عارض شد که به این زودی عزم سفر عراق فرمودی؟ 

حضرت فرمود: ای برادرا چون تو بیرون رفتی؛ جناب رسول 
خداسرنسبمددبه خواب من آمده فرمود: ای حسین !از مگه به 
سوی عراق بیرون رو زیرا که مشیّت و تقدیر خداوند عالمیان بر این 
جاری گشته که تو را کشته و به خون خود آ 
خبر وحشت‌انگیز و دلسوز را از 


برادر بزرگوار خود شنید گفت: إن له وا اه راحفون4 + پس 


چون جناب محمّد بن حفیّه این 


عرض نمود: ای برادرا حال که چنین است تو را در سرزمین عراق 
شهید خواهند نموده چه معنی دارد که این زنان بی دست و پا را به 
مصاحبت خود به چنین سفر می‌بری؟ 

آن حضرت فرسود: خدا خواسته است که ایشان را اسیر و 
دستگیر ببیند. 

پس جناب محمدبن‌حنفیّه آن حضرت را وداع بازیسین نموده و 


او را به خدا سپرده به منزل خود ب رگردید." 
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الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


ممائمت ابن عباس و 
عبدالله بن زییسس از 
خسروج امام( ع )از 


مترجم می‌گوید: بعض افاضل اعلام در کتاب مقتل خود از 
متتخب المراٹی و کتاب دیگر روایتی نقل کرده است که حاصل 
مضمون آن این است. اگر چه بعض فقراتش از متخب و بعض 
دیگر از کتاب دیگر نقل کرده است که چون بیرون رفتن جناب امام 
حسین ددم به گوش محمّد بن حنفیه رسید» هنگامی که در پیش 
روی او طشتی گذاشته بودند که برای نماز شام وضو بسازد. گربه 
شدید بر آن بزرگوار مستولی گردید و به صدای بلند ناله و زاری 
می‌نمود و قطرات عبرات از دیده‌های حق بینش مانند قطرات باران 
شدید به میان طشت می‌ریخت. حنّی صدای ریختن اشک چشم در 
طشت بلند می‌گردید و می‌گفشت: واحسیّناه واخزاه وای بر حزن و 
اندوه من در مصیبت کسی که یادگار گذشتگان و پشت و پناه باقی 
ماندگان بود. 

وضو را گرفته نماز مغرب را ادا نمود. از جای خود برخواست و 
به خدمت جناب امام حسین سد آمد و آنچه در روایست سابقه 
گذشت به خدمت آن حضرت عرض نمود و همان سژال و جواب 
در میان ایشان گذشت انتهی. 


مصنف:د از سیّد بن طاووس روایت کرده است که چون 


جناب محمد 


یه از خدمت آن حضرت مرخص شده به منزل 
خود ب رگشت» عبدالله بن عباس با عبدالله بن زبیر ملعون وارد خدمت 
جناب امام حسین عبت شدند و بسیار مبالغه و اصرار نمودند که آن 


حضرت سفر عراق را ترک نماید و در مکه معظمه اقامت کند. 


چون آن حضرت سخنان ایشان را شنید» فرمود: مرا جناب رسول 


خدام,دسم:,به امری مأمور فرموده است! باید من پی آن اسر بروم و 
آن را به انجام برسانم. 

پس عبدالله بن عباس از ب رگشتن آن حضرت ناامید گردید» بیرن 
آمد هنگامی که می گریست و می گفت: واحُسیاه بعد از ایشان 
عبدالله بن عمر به خدمت سراسر سعادت آن حضرت وارد گردید و 
برای آن حضرت عرض نمود که مصلحت تو آن است که با | 
گروه ضلال مصالحه کنی و بجان خود از جنگ و قتال این گروه 


خسران مآل بترسی! 

حضرت فرمود: ای ابا عبدالرحمن! آیا این را ندانسته‌ای که از 
خواری و بی‌قدری و بدی این دنیای فانی در نزد خداوندگار باقی 
است که سر مبا رک جناب یحیی بن ‏ ریا را برای زنا کننده‌ای 
از زانیان بنیاسرائیل هدیه بردند! 

آیا ندانسته‌ای که بنی اسرائیل از هنگام طلوع صبح صادق تا 
طلوع آفتاب جهان تاب» هفتاد کس از پیغمبران کشتند؛ بعد از طلوع 
آفتاب در بازار و د کاکین خود می‌نشستند مشغول خرید و فروخت و 
بیع و شرا می گردیدند! ه رگز به کرده‌های بد و قبیح خود اعتا 
نمی کردند. گویا از ايشان هیچ کار بدی صادر نگشته و هیچ گناهی 
نکرده‌اند. برای ایشان هیچ حزن و پریشانی و ندامت و پشیمانی رخ 
نمی‌داد و خداوند عالمیان عذاب دردناکک بر ایشان در مقابل 
کرده‌های بدشان به تعجیل و به زودی نازل نمی‌نمودا؛ بلکه بعد از 
ملاتی ایشان را به عذاب دردناک خود مبتلا گردانید و به انتقام 
صاحب انتقام قاهر غالب انتقام کشید. 


حضرت فرمود: یا اباعبدالرحمن! از خدا بترس در ت رک نصرت 


جواب اما حسین(ع) 
در ممانعت عبداله بن 


عم 


فصل چهارم: 


حرکت امام حسین عیت«از مکه به سوی عرا 


اق 


/ 


محن! 


الأبراره ترجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


اصرار ابن عاسو 


جواب امام حسیز(ع) 


چرا اهل و عیال را یه 


همه میبری؟ 


و یاری من" 

مترجم می‌گوید: بعض فضلا در کتاب مقتل خود نقل کرده 
هنگامی که عبداه بن عباس در خدمت آن حضرت بود و در ترک 
سفر عراق مبالغه می‌نمود. آن حضرت فرمود: یا بن عباس! چه 
می‌گویی در خصوص گروهی که فرزند عزیز دختر گراسی پیفمبسر 
خود را از وطن آواره نمودند و از خانه و محل قرار خود پسرون 
کردند و از حرم جا بزرگوارش دور و مهجور کردند و جدا ساختند 
و پیوسته او را در همه جا خانف و ترسان گذاشتند که در هیچ 
شهری و مکانی از ترس جان آرام و آسوده نمی‌نشیند و در هیچ 
بلدی از بلاد پناهگاهی از برای خود نمی‌یابد و می‌خواهند که به 
جهت بیرون کردنش از وطن خود او را بکشند و خون او را بريزند 
و حال آنکه به خدا شریک قرار نداده است و هرگز مرتکب کار قیح 
و گناه کوچک و بزرگ نشده است. 


ابن عباس عرض نمود: جانم فدای تو باد با حسین میا اگسر 
چاره‌ای از ترک سفر کوفه نداری و اچاری که به سفر آن دیسار 
بیرون روی اهل و عیال و زنان خود را به مصاحبت خود نبر. 

حضرت فرمود: ای فرزند عم من! به درسستی در خواب خود 
جناب رسول خداردسہب را دیدم مرا به کاری مأمور نمود. قدرت 
ندارم که ترک آن را بکنم و مرا امر نمود که اهل‌یست خود را به 


مصاحبت خود بیرم و ایشان در نزد من باشند و از کسی خاطر جمع 


۱ سیدبن طاو وس اللهوف: ۱۳۱ 


که ایشان را در نزد او بگذارم و ایشان نیز از من جدا نمی‌شوند. 


چون این سخنان میان آن حضرت و ابن عباس گذشت ناگاه 


صدای گریه و زاری از پشت سر خود شنید و زنی ا 


ن عباس را ندا 
نمود: ای پسر عبّاس! آیا به بزرگ و سیّد ما چنین راه مصلحت و 
مشورت نشان می‌دهی که ما را در اینجا بگذارد و خودش تنها به 
دیار غربت برودا نه به خدا سوگندا هرگز از او جدا نخواهم شد 
بلکه با زندگی او زندگانی می‌کنيم و به مردن او می‌مسريم. آیا این 
روزگار غدار غبر از آن بزرگوار کسی را برای ما پشت و پناه و 


دادرس و یاور گذاشته است؟ 


چون پسر عباس این سخنان دلسوز و جان‌گداز را شنید به شت 
گریست و عرض نمود: فراق تو بر من بسیار سخت و گران است ای 


فرزند عم بزرگوار من! انتهی. 


شیخ بز ر گوار شیخ مفید..... به سند خود از فرزدق شاعر روایت 
کرده است که در سال شصتم هجرت با مادرم به سفر حجّ می‌رفتم: 
هنگامی که از افسار شتر مادرم گرفته بودم و می کشیدم تا اینکه 
داخل حرم گردیدم اگاه دیدم قطار شتری نمایان شد که شمشیرها 
و سپرها آويخته بودند» پرسیدم این قطار شتران از برای کیست؟ 
گفتند: برای حسین‌بن‌علی 


پس من به تعجیل خود را به خدمت آن حضرت رساندم و سلام 


دادم عرض نمودم: ای فرزند گرامی جناب رسول خداسس- ! پدر 
و مادرم فدای تو باد و خدا مسئول و مقصود تو را به تو عطا نماید و 


آنچه آرزو داری تو را کرامت فرمایده چه باعث شد بر تو که به این 


شکایت حسضره 


زینب(س) از ابن عباس 


رو به رو شدن فرزدق 


بااسام حسین(ع) 


فصل چهارم: حرکت امام حسین عب ,از مکه به سوی عراق 


۳۵ 


محن الابراره ترجمه و ش 


مقتل بحارالانوار 


CM 


زودی از مگه بیرون آمدی و اعمال حج را به اتمام نرساندی؟ 

حضرت فرمود: اگر به این زودی بیرون نمی آمدم مرا می گرفتند 
و دستگیر می‌نمودند. آن حضرت از من پرسید: تو کیستی؟ 

عرض کردم: مردی هستم از عرب. 

فرزدق می گوید: به خدا سوگند زیاده از این از حال من تفتیش و 
استعلام نفرمود» پس از من پرسید که از حال مردم به من خبر ده که 
چگونه یافته‌ای حال و خیال گروهی را در عقب خود گذاشتی: ؟ 

من عرض کردم: احوال ایشان را از مرد دانا و خبردار پرسیدی؛ 
دل مردم عراق با توست که در دل ایشان محبّت تو مرکوز است و 
تو کشیده خواهد گردید و با شمشیر 


خود بنی‌امّه را باری ی کنند» قضای الهی از آسمان نازل می‌شود و 


ن شمشر ایشان بر 


هر چه خدا خواسته و مقر فرموده به عمل خواهد رسید. 


فرمود: راست گفتی! بلی! همه امور در قبضه قدرت خداست» 
پیش از این و بعد از این هر روز برای پرورد گار ما تقدیری همست و 
در کار بندگانش تدییری موجود است؛ اگر قضای الهی به وفق خواهش 
و دلخواه ما جاری گردد پس خدا را در برابر نعمت‌های بیکرانه‌اش 
حمد و سپاس می‌نمايم و اوست یاری کننده و اعانت و نصرت 
دهنده بر ادای شکر نعمت‌های بی منتهای خود و اگر قضای الهی و 
تقدیر خداوندگاری مانع از ظفر یافتن به مقصود و آرزوی ما گرد 
پس کسی که نیت او درست» و غرض او حق و راستی است و تقوی 
و پرهی زگاری مراد و مرام اوست» ه رگز به جهت نرسیدن به آرزوی 
خود از رحمت خدا و رستگاری و فلاح محروم و بی‌بهره نمی گردد. 


فرزدق می گوید: پس من عرض نمودم بلی! چنان است که 


فرمودی» خدا تو را به آرزوی خود برساند و آنچه محبوب و مقصود 
تواست به تو کرامت فرماید و آنچه از وی حذر داری و ترس 
می‌نمایی از تو دفع نماید و چند مسئله از مسائل نذور و حچ خود 
پرسیدم پس جواب آنها را فرمود م کوب خود را رانده از من جدا 
گردید و فرمود سلام من بر توباد.! 

باز شیخ مفیدس, روایت کرده است که چون جناب امام 
حسین ده از مه معظمّه بیرون رفت یحبی بن عاص به سر راه آن 


حضرت آمد و از ر 


آن حضرت مانع گردید و در نزد آن شقی 
گروه بسیار از اوران بنی‌امّه حاضر بودند و ايشان را عمرو بن سعید 
حاکم مگه به سر راه آن حضرت فرستاده بود که نگذارند آن 
حضرت به سوی عراق برود و آن ملاعین عرض کردند: بجای خود 
برگرد؛ کجا می‌روی؟ 

آن حضرت گوش به سخنان ایشان نداد و از برگشتن ابا و امتناع 
نمود و راه خود را پیش گرفته روانه گردید و ايشان سر راه را گرفته 
مانع می‌شدنده تا اینکه یاوران یحبی با اصحاب حضرت با تازیانه 


یکدیگر را دفع می‌نمودند؛ اصحاب آن حضرت بر ایشان غلبه 


نمودند و ایشان را از خود دفع می کردند تا از آنجا گذ 
به روایت شیخ بز رگوار شیخ ابن ماد فرستاد گان عمرو بن 
اب را گرفتند و بز رگ 


ایشان یحبی بن سعید بود و خواستند که با زور و قوّت آن حضرت 


سعید متعرض آن حضرت شدند و سر راه آن 
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عانع شدن یحیسی بن 
عاص با لشگرش از 
حرکت اماب( ع ابه 
کوفه 
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جواب انا« ع )به 
یاوه‌های یحیی بن 
عاص 


امد عبداله بن جر 


به امام حسین(ع) 


را ب رگرداننده آن مظلوم از بر گشتن ابا و امتناع نمود و ایشان با اصحاب 
حضرت با تازیانه یکدیگر را زدند و اصحاب آن بز رگوار به یاران 


یحیی غالب گردیدند. از آنجا گذشتند و آن ملاعین عرض نمودند: 


یا حسین! آیا از خدا نمی‌ترسی؟! از جماعت مسلمانان بیرون می‌روی و 


پراکند گی میان ا 


امّت می‌اندازی و فتنه در میان ایشان بر پا می‌نمایی؟! 
حضرت به آن گروه ناکسان فرمود: جزای عمل من برای من 
خواهد شد و جزای کرده‌های بد شما بر شما می‌باشد و شما از 
کرده‌های من بیزاری می کنید و من از کرده‌های قبیح شما بیزار هستم. ' 
به روایت شیخ مفیددہہ, عبدالله بن جعفر طیّار به مصاحبت دو 
تور دیده و فرزند عزیز خود عون و محشّد نامه‌ای به حدمت آن 
حضرتٍانوشت و روانه نمود و مضمون نامه آن بز رگوار چنین بود: 
تو را به خدا س و گند می‌دهم چون نامه مرا بخوانی سفر خود را 
ت رک تما و بجای خود پرگرد» زیرا که از این سفری که تو به سوی 
وی می‌روی من بجان تو می‌ترسم و می‌ترسم که جان مبا رک تو به 
معرض تلف بیافند و در این سفر اهل‌بیت گرامی تو مستأصل و کشته 


شوند و اگر تو امروز 


باشی چراغ راه هدایت روی زمین 
خاموش می گردد و روشنی رستگاری از روی زمین برداشته می‌شود؛ 


زیرا که تو امروز علم رستگاران و نشانه هدایت یافتگان و رجای 


مؤمنان و امیدواری ايشان هستی که جز تو به کسی دیگر امیدواری 


ندارند و در سیر و سفر خود تعجیل و شتاب نفرماء که من به زودی 
به عقب نامه خود به خدمت تو می‌رسم والستلام. 


چون جناب عبداله نامه را از عون و محشّد به خدمت آن 


۱ ابن تما حلی؛ مشي رالأحزان: ۳۹ 


حضرت فرستاد. به نزد حاکم مگه عمرو بن سعید رفته از آن شقۍ 
خواهش نمود که نامه امانی به خدمت جناب امام حسین سح بنویسد 
و آن حضرت را به امان خود خاطر جمع و امیدوار گردانده تا اینکه 
آن حضرت سفر خود را ترک نموده به سوی مکه معظمه ب رگردد. 
عمرو بن سعید نامه‌ای به خدمت آن حضرت نوشت و در نامه 
اظهار امان و عهد و پیمان و صله احسان نسبت به آن امام انس و جانٌ 


نموده وعده‌های نیکویی و خوبی در حق آن جناب در نامه به کار 


برد و از بدی کردن خود در حق آن حضرت بیزاری نمود و نامه را 
به مصاحبت برادر خود یحیی بن سعید به خدمت آن حضرت 
فرستاد. پس یحیی به همراهی جناب عبداله از مگه معظمه بیرون 
آمده خود را به تعجیل و شتاب به خدمت آن جناب رساند و نامه را 
به خدمت آن حضرت دادند و بسیار اصرار و مبالفه نمودند که آن 
حضرت سفر کوفه را ت رک نماید و به سوی مکه معظلمه ب رگردد. 

آن حضرت عرض ایشان را قبول ننمود و فرمود: به درستی من 
جناب رسول خداسرنبته را در خواب دیدم و مرا به چیزی امر 
فرمود؛ باید پی آن بروم و نمی‌توانم خلاف فرمایش آن حضرت به 
عمل بیاورم. 


ایشان عرض کردند: چگونه خواب دیده‌ای و جناب رسول 


خدانرنیر:ه تو را به کدام کاری مأمور سا 


آن حضرت فرمود: تا حال خواب خود را به کسی خبر نداده‌ام و 
بعد از این هم به کسی نخواهم گفت» تا اينکه به ملاقات پروردگار 
عزیز و جلیل خود فایز گردم. 


چون عبدالله بن جعفر طیار از برگشتن آن حضرت ناامید گردید 


درخواست امان نامه از 
عمرو بن سعید توسط 


عبداله بن جضر 


جواب حضرت به اسان 


نام عصرو بن سعید 


2 


۵ 


تصرف اما حسین(ع) 
در امول‌توفه یرنه 
هنگا ب رخوردبا 
قافله‌ای 


درخواست امام( ع) از 
مصاحبت شترداران و 


کرای شترھایشان 


فرزندان خود عون و محمّد را به ملازمت خدمت سراسر سعادت آن 
حضرت مأمور ساخت و امر نمود که پیوسته در خدمت آن حضرت 
باشند و در پیش روی آن بز رگوار با کافران جهاد نمایند و آن 
حضرت را وداع نمود و با یی به سوی مگه معظمه ب رگردید آن 
ننمود؛ تا اينکه به «ذات عرق» 


به روایت سید بن طاووس و شیخ ابن تماد چون آن حضرت 
به منزل #تنعیم» رسید» در آنجا به قافله‌ای دچار گردید که هدایای 
بسیار بخیر بن لسان حفیری» حاکم یمن از ایشان به سوی يزيد پلید 
کافر ملحد عنید فرستاده بود و هلح ورس «حلل؛ بر وزن 
اصرده جع اهله» به ضم حاء مهمله به معنای جامه زیبا مانند ازار و 
رداء است هو ورس به فتحه واو و سکون راء مهمله گیاه مخصوصی 
است که در ولایت یمن می کارند. به قول بعضی علمای لغت یک 
دفعه می کارند بیست سال ثمره برمی‌دارند؛ ام آن را در لغت فاسی 
اسب رگ و در ترکی الاجهره و زعفران یمنی می گویند. 

حاصل عبارت این است که آن هدایا از جامه‌های زیبا و زعفران 
یمنی بسیار بو پس آن حضرت امر نمود که همه آنها را از اهل 
قافله اخذ نمودند» از جهت اینکه امور مسلمانان در آن روز در دست 
آن بز رگوار بود و یزید پلید و تابعان آن عنید مال مسلمانان را از 
روی قهر و غصب می گرفتند» آن حضرت به صاحبان شترهای قافله 
فرمود: کدام یک از شما دوست دارد که شتر خود را به ما کرایه 


۱ شیخ مفید لارشاد 8۸:۲ محمد بن جریر طبری؛ تاریخ طبری ۴: ۲۹۱ اسماعیل بن ای 
اليفاية و الهلية ۸: ۱۸۱ 


بدهد و با ما به سوی عراق متوجه گردد؟ ما کرایه او را به وجه کمال 
به او می‌رسانیم و در مصاحبت خود صله و احسان و نیکویی بجا 
می‌آوریم و هر کس می‌خواهد در اینجا از ما مفارقت نماید و به 
ولایت خود ب رگردد کرایه او را به قدر طی مسافت از یمن تا اینجا 
که نموده است می‌دهيم. 


پس گروهی از ایشان به مصاحبت آن حضرت راضی شدند و 


گروهی امتناع نمودند کرایه خود را گرفته به ولایت خود بر 
پس آن حضرت از منزل کوچ نموده در «ذات عرق» منزل ساختند. 
پس در همان جا بشر بن غالب که از عراق می‌آمد» به ملاقات آن 
حضرت شرفیاب گردید؛ جناب امام حسین-سدهاحوال و خیال اهل 


عراق را از بشر بن غالب استعلام فرمود. 


بشر عرض نمود: ایشان را چنین یافتم که دل‌های ايشان با توست 
و شمشیر ایشان برای نصرت و یاری بنی‌امیه خواهد شد. 

حضرت فرمود: راست گفت برادر بنی‌اسد» (یعنی بشر)» به 
درستی خداوند عالمیان آنچه خواست و تقدیر نموده است جاری و 
واقع خواهد گردید و هر حکم و قضایی که در ميان خلق خود اراده 
کرده البته بجا خواهد آورد. 

از آنجا گذشته در منزل «ثعلییه» در هنگام زوال نزول اجلال 
فرموده» چون بارها را گشودند و اهل‌بیت را فرود آوردند؛ آن 
حضرت سر مبا رک خود را به چیزی تکیه داده اند کی خواب راحت 
بر دیدگان آن حضرت مستولی گردیده ناگاه بیدار شده بر فرزند 
عزیز خود فرمود: در این هنگام از هاتفی شنیدم که ما را مخاطب 
ساخته می گفت: شما در سفر و سیر خود تعجیل و شتاب می کنید 


روبہو شدن با بش ہن 
غالب در (ذات عرق» 


دلهایشان با حسین(ع) 
و شمشیر‌هایشان علیه 


او 


واب اماع )مر 
مزل ثطبیه و تقل آن 
برای علی اکب 
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سوال اباهمه از امام 
حمیز(ع درباره 


خروح از وطن 


جواب امام حسین(ع) 
به اباهره درباره 


خروح از وطن 


م رکب‌های شما شما را به سوی بهشت می کشند! 
چون جناب علی اکبر این سخن را از پدر بزرگوارش شنید 


عرض نمود: ای پدر بز رگوار مهربان! آیا ما به حق نیستیم؟ 


حضرت فرمود: بلی ای فرزند عزیز من! قسم به خداوندی که 
با زگشت و مرجع همه بندگان به سوی اوست که ما به حیم و 
دشمنان ما در باطل هستند. 

پس جناب علی اکبر عرض نمود: ای پدر بزر گوار! هنگامی که 
ما به حت و رستکاری هستیم از مرگ باک نداریم و از کشته شدن 
ترس نمی کنیم حضرت فرمود ای فرزند عزیز من خداوند عالمیان از 
جانب من برای تو جزای خیر کرامت فرماید به بهترین و یکوترین 
آن جزایی که از جانب پدران به فرزندان نیک و کاران عطا می‌نماید. 

پس آن شب را در همان منزل اقامت نمودند. چون صبح صادق 
مشرق نمایان گردید ناگاه دید مردی از اهل کوفه پیدا شد که 
او را ابوهره می‌نامیدند و از قبیله ازد بود. پس آن مرد به خدمت آن 
حضرت آمد سلام داد و عرض نمود: ای فرزند گرامی جناب رسول 
خداسرس! چه چیزی تو را از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت 
جناب مصطفی‌سر:سبیرون آور؟ 

جناب امام حسین سم فرمود: وای بر تو یا اباهرۀ! به درستی بنو 
اميه مال مرا به قهر و غلبه گرفتند» صبر و تحمل نمودم و مرا دشنام 


دادند صبر را پیشه خود ساختم» به مقام جنگ و قتال نیامدم و 


ول من قوم سب 


تیم را 


ْم اله به کسره همزه و ضمه میم که به عوض نون است در 


موضع قسم واقع گردد و «سباء بر وزن «عصاه نام شهر بلقیس است؛ 
به روایت بعضی شهر ایشان در تزدیکی ولایت یمن واقع بود و اهل 
آن دیار به خداوند قّار معصیت بیشمار نمودنده آخر سیل شهر 
ایشان را خراب نمود؛ هر یکی به دیاری رفتند و حال ایشان در ميان 
عرب از امثال مشهوره گردید» هنگامی که گروهی پراکنده شوند و 


آبادانی ایشان خراب گردد می گویند: تقو 


ادي سا و آيادي سبل 
«ایدی سبا؛ اسم م رکب است: مانند «هسة عسشره و همچنین است 
#ایادی سباء. 

پس حاصل کلام معجز بیان آن حضرت این است: قسم به 
خداوند عالمبان هر آینه گروه ستمکاران و جماعت طاغیان و باغیان 
مرا خواهند کشت و چون مرا می کشند» هر آینه خداوند فاهر غالب 
لباس ذلت ابدی و جامه خواری همیشگی بر تن آن تاکان خواهد 
پوشانید که پیوسته در ذلت و خواری می‌باشند و شمشیر برنده را 
پیوسته بر ایشان مسلط می‌فرماید که ه رگز از سر ایشان برداشته 
نمی‌شود و کسی را مسلط می‌نماید که ایشان را ذلیل و خوار 


می‌سازد و جامه ذلت را بر تن ايشان می‌پوشاند. چنانکه از قوم سبا 


و خواری ایشان بیشتر و بدتر می گردد» هنگامی که زنی بر 
ایشان تسلّط رساند و پادشاهی نمود و در مال و خون ایشان حکم 
کرده ستم‌ها به کار برد" 

محمد بن ابی‌طالب در کتاب مقتل خود روایت کرده است که 
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روب و شدن یکی از 
حاجیان با امام (ع) 


خبر بیرون رفتن جناب امام حسینبت: از مه معظمه به سوی کوفه 
به گوش ولید بن عتبهء امیر مدینه رسید. نامه‌ای در این مضمون به 


پسر حرام زاده زیاد زنازاده نوشت. 


اما بعده به درستی حسین عدم بجانب عراق متوجه گردیده است 
و حسین ده فرزند عزیز فاطمه زهرابه است و فاطمه دختر گرامی 
جناب رسول خداسرنسم- است» پس قدر و منزلت حسین سم را 
بدان و ای پسر زیاد! پرهیز نما از اینکه آسیبی و مکروهی به آن 
بزر گوار برسانی و بدی در حق او نمایی» پس از این جهت بلایی بر 
نفس و قوم خود در این دنیا دچار نمایی و ناموس خود و قوم خود 
رابه کشتن آن بزرگوار برداری و مصیبت بر سر خود و ایشان 


بیاوری که بعد از آن س و دفع آن بلا را از ماها نکند؛ 


پیوسته عوام و خواص طعن و مذْمّت ما را ورد زبان خود سازند و 
هرگز عار این کار و شنار این رفتار را از ماها زایل نگردد؛ در صفحه 
رو زگار باقی و پایدار بمانده مردم جهان در هیچ عصری از اعصار 
آن را فراموش ننمایند تا قیامت ذکر و حکایت آن را بکنند. 

چون نامه ولید به پسر زیاد عنید رسید اعتنا به آن نامه نلمود. 

در تاریخی از کتب تواریخ مذ کور است که ریاشی از راوی 
حدیث خود روایت کرده است که آن راوی گفته است که چون از 
اعمال حج خود فارغ گردیدم؛ باران و همراهان خود را در مگه 
معظمه گذاشتم؛ تنها روانه خانه خود گردیدم و پیوسته از راه 
متعارف کنار می‌شدم و از راه بیراه راه می‌پیسودم و تنها سیر 
می کردم» هنگامی که من راه می‌رفتم به بیابانی بی آب و علف و 


صحرایی دور از آباداتی رسیدم» ناگاه دیده من به خیمه چندی افتاد 


که در آن صحرا زده بودنده پس من به سوی آن خیمه‌ها رفتم چون 


به اول خیمه‌ها رسیدم از کسی پرسیدم 


خیمه‌ها از کیست؟ 
گفت: از برای حسین سح است. 

زند على میم پسر فاطمه سه؟! 

گفتند: بلی! 


پرسیدم: آن بز رگوار در کدام یکی از این خیمه‌ها نشته است؟ 


خیمه‌ای به من نشان دادند و گفتند: در همان خیمه نشسته است» 
چون به سوی همان خیمه رفتم دیدم آن حضرت در در خیمه نشسته 
به چیزی تکیه نموده نامه‌های بسیار به پیش روی خود ريخته 
می‌خوانده پس من به آن حضرت سلام دادم و جواب سلام مرا رد 
نمود» عرض کردم: ای فرزند گرامی جناب رسئول خنداسرادرتد 
پدر و مادرم فدای تو باده چه چیز تو را باعث شده که در این بیابان 
بی آب و علف و صحرای بی کوه و قلعه و آبادی نزول اجلال 
فرموده‌ای؟ 

فرمود: این گروه ستمکاران یعنی ب 
کشتن ترسانیدند و اینها نامه‌های اهل کوفه است که برای من 


نوشته‌اند و ایشان کشند گان من می‌باشند و چون مرا بکشند» هیچ 


امه و تابعان ایشان مرا به 


محرّمی از محرّمات خدا و گناهی از گناهان نمی‌ماند مگر اینکه 
مرتکب آنها می‌شونده خداوند عالمیان کسی را بر انگيخته می‌فرماید 
که ایشان را می کشد و ذلیل و خوار می‌شوند. چنانکه ذلت و خواری 


ایشان از طایفه بند گان و کنیزان بیشتر و زیادتر می‌گردد.! 


شیخ بزرگوار شیخ ابن نماد به سند خود از طرماح بن حکم 
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ملاقات طرعاح بن حکم 


باامام حسین(ع) 


خیرخواهی طرماح 


برای امام حسین(ع) 


محن الأبرارء 
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روایت کرده است که من آذوقه و طعام گرفته به سوی اهل و عیال 


خود می‌بردم؛ در میان راه خود به جناب امام حسین ب« ملاقات 


نمودم» پس من به خدمت آن حضرت عرض کردم: تو را به خدا 
سو گند می‌دهم که بجان خود رحم کن! مبادا اهل کوفه تو را فریب 
بدهند» به خدا سو گند ه رگاه داخل کوفه شوی کشته خواهی شد 
به درستی من می ترسم که به کوفه نرسیده تو را بکشند و نگذارند 
داخل کوفه گردی و اگر به قتال ستمکاران آماده و عازم شده‌ای 
پس در بالای کوه «اجاء» تزول اجلال فرماء زیرا که اجاء کوه بسیار 
بلندی است. البته شر دشمن را از انسان دفع خواهد نمود و هر کس 
بر آن کوه پناه برد هر گز دشمن بر او دست نمی‌یابد؛ در آن کوه تا 
حال ذلتی و خواری هرگز به ما رخ نداده است و هیچ دشمن به ما 
دست نیافته است و عشیره من همگی نصرت و باری تو را از جمله 
لوازم و فرض می‌داننده تا هر وقت در آنجا اقامت فرمایی دشمنان تو 
را قبیله من دقع می‌نمایند و نمی گذارند که آسیبی به تو برسد. 
حضرت فرمود: میان من و اهل کوفه وعده‌ای وافع گشته و معيّن 
شده: خوش ندارم که به وعده خود مخالفت نمایم؛ پس من بايد به 
سوی ایشان بروم و اگر خداوند عالمیان به رحمت واسعه خود شر 
دشمنان را از من دفع نمود» پس درباره ما احسان و کرامت فرموده 
است و از قدیم زمان عادت خدا بر احسان و انعام ما جاری گشته: 
که پیوسته ما را به نعمت‌های بی کرانه خود متعم و ممنون فرموده 
است و شر دشمنان را از ما دفع نموده است و اگر تقدیر حتمی قضا 
بر غلبه دشمنان و کشته شدن ما جاری گشته» پس کشته شدن در راه 


رضای خدا رستگاری و شهادت است ان شاءاله. 


طرماح می گوید: چون آن حضرت را عازم جهاد دشمنان یافتم» 
آذوقه و طعام خود را به زودی به اهل و عیال خود رساندم و ایشان 
را بر آنچه که صلاح و مصلحت ایشان را در آن می‌دانستم وصیّت 
نمودم» شمشیر خود را برداشتم و ايشان را وداع کردم» برای نصرت 
جناب امام حسین سد بیرون آمده به سوی عراق متوجه شدم؛ نا گاه 
در اثنای راه سماعۀ بن زید با من روبرو گردبد؛ خبر شهادت و 
کشته شدن آن حضرت را به من رساند؛ چون از ملاقات آن حضرت 
ناامید شدم به خانه خود برگشتم.! 

شیخ بزرگوار شیخ مفید:.. روایت کرده است که چون خبر 
توجّه آن امام آفاق از مکّه معطمه به سوی عراق به گوش نحس پسر 
زیاد صاحب کفر و نفاق رسید: حصین بن نمیر کندی ملعون را که 
از بز رگ ملازمان آن کافر عنید بود با گروه بسیاراژ منافقان اشرار به 


سوی فادسیّه روانه نمود که آنجا پاسبانی نماید. 


«قادسیه؛ به کسره دال؛ نام دهی است در نزدیکی کوفه» بر طرف 
مگه! به روایت بعضی آن را به جهت اینکه حضرت ابراهیم سس به 
آن ده وارد گردید و در خانه بیوه زنی منزل نمود و سر و پای خود 
را از گرد و غبار راه شست و شو فرمود به این نام نامیدند از این 
جهت به قادسیه مشهور گردید. گویا در وسط راه مه واقع بوده 


است و «خفٌان» بر وزن ؛عفان؛ در نزدیکی کوفه نام 


انی است که 


در آنجا شیر بسیار وجود داشت» گویا به طرف شام میان شمال و 
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محن لأراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


نامة امام حسین(ع) در 


منزل حاجن به اشراف 


مغرب واقع بوده است که طرف کربلا از قادسیّه است. «قطقطانیه؛ به 
ضته قاف اول و دوّم و سکون طاء اول باز نام موضعی در حوالی 
کوفه است» از قادسیه به طرف بصره واقع است. 

به ظاهر سیاق کلام و تفصیل ضبط اینها را به دو وجه و جهت 
ايراد نمودم؛ یکی آنکه ناظران را بهره‌ای از معرفت به ضبط این 
مکان‌ها بوده باشد و دیگری این است که بعضی از ارباب مقاتل از 
روی این خبر استدلال نموده است که عدد لشگر کار در کربلا 
افزون‌تر از شماره بوده است و اخبار معتبره را که در بیان لشگر 
نامسعود وارد شده در زاویه عزلت گذاشته به نقل غير معتمدان 
اعتماد فرموده است. 

باری آن ملعون بداختر لشگر ناسعود و سواران نامعدود خود را 


از قادسیّه نا به خفان و تا به قطقطانیه مرب و منتظم ساخت و 


برای پاسبانی راها گماشت و بر آن گروه ضلالت و شقاوت اثر 
سفارش نمود که حسین سم به سوی عراق متوجه گردیده است؛ 
باید در هنگام ملاقات او را بگیرند و راه‌ها را از یاوران آن حضرت 
که در کوفه بودند حفظ نمایند و نگذارند که به شرف ملاقات آن 
حضرت برسند. 

چون جناب امام حسین سب« از ابطن رمه؛ به منزل «حاجزه رسیده 
در آنجا نامه‌ای به اشراف کوفه نوشت و مضمون نامه نامی آن 
حضرت چنین بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم نامه‌ای است از حسین بن على سيم به 
برادران دینی خود از گروه مؤمنان و جماعت مسلمانان: به درستی 


خدا را حمد و ثنا می‌کنم: چنین خدایی را که متعال و معبود است 


که جز ذات اقدس او خدا و معبودی نیست. 

اما بعده به درستی نامه مسلم بن عقیل به من رسید و در آن نامه از 
نیکی رأی شما نوشته و اجتماع بز رگان شما را به نصرت و یاری و 
طلب حق ما از دشمنان ما درج نموده بود؛ پس من بعد از ملاحظه 
نامه از خدا استدعا و سؤال نمودم که صنع و تقدیر خود را در حق ما 
نیکو سازد و شما را در نصرت و طلب حق ما به بز رگترین اجر و 
ثواب جزا دهده به تحقیق روز سه‌شنبه هشتم ماه ذی‌الحجه: روز 
ترویه از مکه بیرون آمدم و به سوی کوفه روانه شده‌ام» چون پیکك 
من به نزد شما وارد شود دامن متابعت و یاری بر کمر خود بزنید و 
در سر کار خود قائم باشید و جد و جهد نمایید که در این روزها به 
دیار شما وارد خواهم شد و اسلا کرحم ال ور ۳ 

پس نامه را پیچید به مصاحبت قیس بن مه صیداوی و به 
روایت دیگر به مصاحبت عبدالله بن یقطر که برادر رضاعی آن 
حضرت بود به سوی کوفه روانه نود هنوز خبر شهادت جناب 
مسلم به خدمت آن حضرت نرسیده بود. 

پس قیس بن مصهر نامه مبا رک آن حضرت را گرفته به سوی 
کوفه روانه گردید» چون به قادسیه رسید حصین بن نمیر ملعون 
رسول حضرت را در آنجا دستگیر نمود و او را به چند نفر از یاران 
خود سپرده به نزد پسر زنازاده زیاد بدبنید فرستاد.! 

به روایت سیّدبن طاووس چون قیس بن مصهر نزدیک کوفه 
رسیده حصین بن نمیر حرام زاده سر راه او را گرفته» خواست از حال 
و کار او آگاهی یابد. آن پیک خجسته خصال و نیکو سریرت و 
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درخواست ابن زیاد از 


قیس بن مسهس 


دلیری قیس یر فراز 
مثبر کوفه 


افعال نامه نامی جتاب امام حسین بد را از بغل خود بیرون آورد و 
آن را پاره پاره نمود» از ترس اینکه مبادا نامه را بگیرند و به مضمون 
وی ملع شوند. حصین بن نمیر ملعون او را دستگیر نموده به نزد پسر 
زیاد حرام زاده آورد؛ چون آن بی‌چاره را در پیش روی آن حرام 
زاده نگاه داشتند از آن مؤمن پاک طینت پرسید تو کیستی؟ 

قیس فرمود: من مردی از شیعبان جناب امیر مؤمنان علی بن 
ابی‌طالب و فرزند گرام اوسم هستم. 

آن حرام زاده پرسید: به چه جهت نامه را پاره پاره کردی؟ 
جهت اینکه تو از مضمون آن آگاه و خبردار نشوی! 
نامه از که بود و به سوی کدام کسی فرستاده بود؟ 

فرمود: نامه را جناب امام حسین سبد به سوی گروهی از اهل 
کوفه نوشتهآټود که من نام | 


ان را نمی‌شناسم. 


چون آن نطفه ناپاک این سخن را از آن بز رگوار شنید آتش 
خشم در دل پرکینه آن حرام زاده شعله ور گردید. گفت: دست از 
تو نخواهم برداشت تا اینکه نام آن جماعت را یکی یکی به من 
بگویی؛ با اینکه به بالای منبر روی و لعنت بر حسین‌بن‌علی و پدر و 
برادرش بکنی و اگر هیچ یکی از این دو کار را به عمل نیاوری 
اعضای بدن تو را یکی یکی قطع می کنم و تو را پاره پاره می‌سازم. 

قیس فرمود: اما نام آن جماعت را به تو نخواهم گفت و امّا آنچه 
که مرا گفتی که بر منبر بروم و ناسزا بگویم» این را می کنم. چون آن 
بزرگوار خوش طینت و نیکو عقیدت و سریرت؛ بر منبر بالا رفت حمد 
و ثنای خداوند بی‌مانند و بی‌همتا را بجا آورد و درود بسیار و تحیّات 


و رحمت بیشمار بر خاتم پیغمبران و جناب امیرمومنان ,و 


فرزندان بز وگواران آن شیر خالق یزدان و امام انس و جانّ فرستاده 
بعد از درود و تحیات؛ لعنت بر پسر حرام زاده زیاد و پدر کافر بدتر 
از نمرود و شدآد آن ملعون نموده و به یکی یکی از ستمکاران و 
گردن کشان ملاعین بنی‌امیه لعنت کرده» هیچ یکی از ایشان را 
نگذاشت. مگر اينکه به نام و نشان او لعنت نمود. فرمود: ها الناس! 
من پیک و فرستاده جناب امام حسین سب به سوی شما هستم و آن 
حضرت را در فلان جا گذاشتم؛ به سوی شما آمدم؛ آن حضرت 
شما را به نصرت و یاری خود طلبیده» دعوت او را اجابت نمائید و 
به نصرت آن حضرت آماده باشید.! 

به روا مفی دد پسر زیاد عنید حکم نمود که آن 
بزرگوار عالی همّت و بلند مرتبت و منزلت را از بالای مثبر کشیده 


از پشت بام قصر سرازیر به زمین پیافکنند» پس تابعان آن لعین بداختر 
آن بز رگوار را از بام قصر به زمین انداختند چون به زمین افتاد 
استخوان بدن مبار کش خورد خورد گردید و مرغ روح پرفتوحش 
به آشیانه بهشت برین پرواز نمود.! 

به روایت دیگر دست بسته از بالای بام قصر به زمین افکندنده 
همه استخوان بدنش شکست. لکن هنوز رمقی از حیات و زندگی 
آن بز رگوار باقی بود ملعونی که او را عبدالملک بن عمیر لخمی 
می گفتند به بالای سر مبارک آن کشته گروه اشقیا رسید و سر 
مبار کش را از بدن نازنینش جدا نمود و مردم زبان طعن و مذمّت و 
+ گشودند. 


در جواب گفت: غرض من آن بود که او را راحت و آسوده 


عیب بر آ 


۱ همان مثایع پیشین؛ سیدبن طاو وس اللهوف: ۱۷۵ 
۲ شیخ مفیده الإرشاد ۲: ٩۷۱‏ قضلین‌حسن طبرسی؛ اعلام الوری: ۲۲۹ 


شهادت قیس بن مسهس 


3 
4 


ح کت امام حسین عبد داز مکه به سوی عرا 


اق 


۸ 


۳۹ 


'برار» ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


A 
۵ 


ملاقات عبداله بن 
مطیع با امام حسی(ع) 
در سیر کوفه 


سامت عبدالله بسن 
مطیسع از حرکسه 
اماع )به سوی کوفه 


سازم و از زحمت و شدت رها نمایم' لَه اله على قاتليه و ظالمیه. 
جناب امام حسین سدم بعد از فرستادن پیک خود از منزل حاجز 
کوچ فرمود» به سوی کوفه متوجه گردید تا به سر آبی از آب‌های 
عرب رسید ناگاه دید که عبداله بن مطیع عدوی در سر آن آب منزل 
ساخته است» چون نظر عبدالله به جمال دل آرای جناب امام حسین سدم 
افتاد» برای تعظیم و اجلال آن حضرت از جای خود برخواست» 
عرض نمود: پدر و مادرم فدای جان مبارک تو گردد! ای فرزند 
عزیر جناب رسول خداسنسب:! چه چیز تو را به این ديار کشیده و 
باعث گردیده که به این مکان آمده‌ای و در اینجا فرود آمده‌ای؟ 


حضرت فرمود: مرگ معاویه را 


نوشته‌اند و به سوی ديار خو 


این دیار آمده‌ام. 


عبادالله بن مطیع عرض نمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم ای 


فرزند عزیز جناب رسول خدامرتبرد! از تو خواهش می کنم که به 


جای خود برگردی و زنهار که خود را به معرض تلف و کشته شدن 
ندهی که به سب کشته شدن تو حرمت اسلام هنک شود و تو را به 
خدا سوگند می‌دهم که جان خود را حفظ کن» تا اینکه به سبب 
تلف شدن جان عزیزت» عرّت قریش ضایع نگردد و حرمت عرب از 
میان نروده تو را به خدا س وگند می‌دهم! اگر تو خواسته باشی که 
سلطنت بنی‌امیّه را از دست ایشان بگیری و در پادشاهی ایشان با آن 
گروه اشرار منازعه نمایی؛ البته تو را خواهند کشت و اگر ایشان تو 
را بکشند ه رگز از کشتن دیگران پروا نمی کنند. 


روضة اواعظین ۱: ۱۷۷ شيخ مقي رش ۲: ۷۱ در کناب 
روضه تام آن ملعوت عیدالملکک بن عمیر حضرعی آمده است. 


به خدا س وگند به درستی شأن و قصه این است که به سیب کشته 
شدن تو حرمت اسلام و قریش و عرب ضایع خواهد گردید؛ پس 
البته این کار را نکن و به سوی کوفه نرو و نفس مبارک خود را به 
معرض کشتن بنیایّهنیاور و جان خود را نشانه تیرهای آن ملاعین تنما 


آن حضرت از بر به جای خود ابا و امتناع نمود و سخن 
عبدالله بن مطیع را قبول نفرموده از آنجا گذشت پسر زنازاده زیاد 
ملعون حکم نموده بود که لشگر ناسعود خود از «واقصه؛ تا به راه 
شام و راه بصره راهها را مسدود نمایند و کسی را نگذارند که از آن 
میانه بیرون رود و داخل شود و از تردد و آمد و شد» راهها را مسدود 
ساخته بود. نه کسی بیرون می‌رفت و نه از پیرون داخل کوفه 
می گردید و این اخبار را هنوز کسی به آن حضرت نرسانده بود. 

آن حضرت در هنگام سیر خود با گروهی از اعراب و بادیه 
نشینان روبرو گردید و از ایشان احوال سردم کوفه را سزال نمود 
ایشان عرض کردند: به خدا سوگند از هیچ چیز خبر نداریم؛ جز 
اینکه قدرت نداربم که داخل کوفه شویم و بیرون آییم؛ زیرا که 
راهها را بستهاند و مردم را نمی گذارند از خارج داخل کوفه شوند و 
از کوفه بیرون روند.! 

حضرت از نزد ایشان گذشت و به راه خود روانه گردید و 
جماعتی از قبیله «فزاره؛ و ابجله؛ روایت کرده‌اند که ما بعد از اتسام 
اعمال حجٌ به مصاحبت زهیر بن قین بجلی از مگه معظه بیرون 
آمدیم با جناب امام حسینسسم همسفر بودیم و در راه در نزدیکی 


آن جناب راه می‌پیمودیم و در نظر ما بسیار مبغوض بود که در یکف 


۱ شیخ فی شاد ۲ : 1۷۱ همجن دربارة مسدود شدن رامعا و درواز‌های کوقه ر. 
محمد بن حسن فال روضة الراعشین ۱ : ۱۷۷ 


منع آمد و شد در شهر 
کوفه و محاصرء رامها 


فصل چهارم: حرکت امام حسین مسد از 


مکه به سوی عرا 


3 


دعوت امام حسین (ع) 


(f‏ از زهیس بن قین 
4 


محن الأبرارء 


ترج 


رجمه: 


و 


1 


متزل با آن حضرت نزول کنیم و فرود آییم و پیوسته دوست داشتیم 
که از آن حضرت دور بوده باشیم و در کناری منزل نماییم. 


تاگاه در اثنای راه به متزلی دچار شدیم که آن حضرت در آنجا 


ل اجلال فرموده بود پس چاره ت 


افتیم از اینکه از همان منزل 


ریم و در آنجا فرود نیاییم» به ناچاری در همانجا فرود آمدیم و 
در کتاری منزل نمودیم که قدری از آن حضرت دور بودیم هنگامی 
که ما نشسته بودیم و غذا می‌خوردیم؛ ناگاه دیدیم که رسول آن 
حضرت به نزد ما آمد و برای ما سلام داد و داخل خیمه گردید و 
| به درستی جناب ابو عبدالله الحسین ساسم مرا 


به نزد تو فرستاده است که تو را خبر برسانم که آن حضرت تو را 


گفت: ای زهیر بن 


می‌خواهد و امر فرموده است که حال برخیزی به خدمت سراسر 
سعادت آن حضرت بروی. 

آن جماعت نقل کرده‌اند که همین که ما این سخن را از فرستاده 
آن حضرت شنیدیم» پس هر کسی از ماها که لقمه‌ای به دست خود 


گرفته بود که به دهان خود بگذارد. لقمه را از دست خود به زمین 


گذاشت. همه ما مبهوت و حیران گردید ختي کالما نی زوسن | 


این کلام در میان عرب از جمله امثال مشهور و معروفه است. کسی 
که بسیار صاحب هیبت و وقار بوده باشد» هیبت او را به کسی که به 
سرش مرغی نشسته باشد و بخواهد که آن مرغ از سرش پرواز نکند 
و هرگز سر خود را بالا نکند و حر کت ندهده تشبیه می‌نمایند و این 


عبارت را در همان شخص که صاحب وقار و هیبت بشود از بابت 


استعاره تعثیلیه استعمال می‌نمایند و مصنف دہ در توضیح این کلام 


ماها متحیّر شدیم» شاید این توجیه بنابر آن است که گاهی انسان از 
غایت حیرت و دهشت خود سر خود را به زیر می‌اندازد» مشغول 
هیچ کاری از کارها نمی‌شود مانند کسی که مرغ به سرش ایستاده 


از ییل 


باشد و نمی‌خواهد که پرواز نماید. این وجه نیز به وجه دیگر 


استعاره 


می‌باشد. 


باری ایشان گفه‌اند چون ما این سخن را از فرستاده حضرت 


شنیدیم» همه سر به زیر افکنده متحيّر گردیدیم» زن زهیر به روایت 
سیّد دیلم دختر عمرو بود» به زهیر خطاب نمود: سبحان لله! چه بسیار 
تعجب است که فرزند عزیز جناب رسول خداسرتبہد به تو پیغام 
برساند که به خدمت آن حضرت بروی! تو در رفتن خود تأّل 
می‌کنی؟ کاش در این ساعت برخیزی به حضور مبا رگ آن جناب 
برسی! بیینی سخن آن حضرت چیست؛ تا سخن مبا رکش را بشنوی 
به جای خود برگردی. 

پس زهیر بن قین از جای خود برخواست چندان نگذشت که از 
خدمت آن حضرت برگشت. با روی خندان و درخشنده و به کمال 
شادی و سرور بر گشت» پس امر نمود که خیمه و خرگاه او را کندند 
و اسباب سفر و سایر چیزهای او را برداشتنده در نزد خیمه گاه 


ملایک پاسبان جناب امام حسین‌ست زدند و اسباب و متاع او را به 


جا نقل نمودند؛ پس روی خود را به سوی زن خود برگردانید و 
فرمود: لت طال یعنی تو را طلاق دادم به نزد خویشان خود ملحق 
باش و ميان قبیله خود بروا من نمی‌خواهم که به سیب من؛ تو را 
آسیبی برسد» جز خیر و صلاح تو را نمی‌خواهم. 


به روایت سیّد بن طاووس به زنش فرمود: من از این ساعت عازم 


خی‌ضواهی ژهیسس 
بت به همسرش 


فصل چهارم: ح کت امام حسین 


از مکه به سوی عر 


اق 
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محن الأرار» تمرجمه و شرح مقتل بحارالنوار 


۵ 


وداع زهی باهمسرش 


اخبار غیبی سلمان از 
زبان زهیس 


ملازمت خدمت جناب امام حسین یحم هستم؛ تا اینکه جان خود را 
فدای جان مبا رک آن حضرت گردانم و نفس خود را به جان عزیز 
آن جان جهانیان: از شر دشمنان سپر نمایم» پس مال و صداق او را 


داد و بر بعضی از فرزندان عم او سپرد که او را بر وطن خود برساند. 


پس زنش از جای خود برخواست و گریه و زاری مود و زهیر 
را وداع باز پسین کرده» اشک حسرت به روی خود جاری می کرد و 
آه سرد از دل پر درد خود می کشید» گفت: ای زهیرا خدا تو را 
جزای خبر و نیکو کرامت فرماید؛ از تو استدعا می کنم که فردای 
قیامت مرا در نزد جا بزرگوار جناب امام حسین دم یا آوری کنی 
و در نزد آن حضرت در حق من شفاعت کن» که از خدا بخواهد از 
سر تقصیرات من بگذرد و قلم عفو بر جرایم اعمال من بکشد.! 

شیخ مفید:.روایت کرده است که زهیر به باران و همراهان 


خود فرمود؛ هر یکی از شما دوست دارد که در متابعت من به 


سربلند گردد؛ از جای خود برخیزد» تا اینکه به خدمت آن حضرت 


برویم و اگر هیچ یکی از شما ملازمت رکاب همایون آن حضرت را 
خوش ندارد؛ پس بداند که این آخر عهد من است که دیگر شما را 
در این روزگار ملاقات نخواهم نمود و آخر دیدار ما می‌باشد که 
هرگز بعد از امروز مرا نخواهید دید. اکنون شما را حدیثی راست و 
درستی نقل می کنم که در ایام گذشته سالی در بعض نواحی دریا با 
لشگر اسلام با لشگر کقّار مشغول جنگ و کارزار گردیدیم و خداوند- 


۱ شیخ مقید شاد 2۲ ۲ محمد بن حسن قتال, روضة الواعظین ۱ : ۱۷۷ سید بن 
طاروس+قیوف: ٩۷/۱‏ این نما حلی ی رحوان: ۴۶ 


عالمیان به لشگر اسلام فتح و نصرت کرامت فرمود لشگر کار را 
مغلوب و گریزان نمودیم و غنایم بسیار و اموال بیشمار از لشگر کقار 


غارت کردیم و به دست آوردیم» جتاب سلمان فارسی,من در میان 


و غنیمت بسیار مشاهده 


ما بود» چون فرح و سرور ما را به فتح و 


نمود» فرمود: آیا به این فتح و نصرت و غنایم که خدا به شما کرامت 
فرموده بسیار شاد و خرّم شدید؟ ۲ 
پس ما عرض کرد 


خرسند شدیم. 


بلی! البته به فتح و نصرت خدا شاد و 


آن بز رگوار به ما فرمود: هنگامی که زمان سیّد جوانان بهشت از 
آل گرامی جناب محمّد مصطفیسرضبرد‌را دریابید و در خدمت آن 


نور دیده جناب رسول خداسرسبم:هبا منافقان جنگ نماییده پس به 


فصل چهار 


جهت اینکه در خدمت آن جناب با گروه اشراز جنگ و کارزار 

نمایید بسیار فرحناک و شاد باشید» بیشتر از آنکه امروز به دچار 
شدن خود به این غنايم بسیار شاد و مسرور شدید: 

زهیرنس, چون این خبر را به ایشان نقل نمود؛ فرمود: من اکنون 


شما را به خدا می‌سپارم و شما را وداع بازپسین می‌نمایم. 


راویان این حکایت گفته‌اند: به خدا سو گند زهیر از نزد ما بیرون 


* رفت و به شرف ملازمت جناب امام حسین سح مشرف گردید و 


ح کت امام حسین عید داز مکه به سوی عا 


اق 


پیوسته در رکاب همایون آن حضرت ملازم بود تا اینکه روز 
عاشورا در خدمت و نصرت آن امام سعدا به درجه رفیعه شهادت 
فایز گردید ,نس( 


مترجم می گوید: شاید جناب امام حسیندد, در هنگام حضور 


ف 


مفید الإرشاد ۲: ٩/۲‏ محمد بن حسن قتال» روضة الواعظین ١‏ : ۱۷۷ 


م 


ره ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالانوار 


“A4 ۵ 


زهیر بن قین. آن خط شریف را که جبرئیل از آسمان به خدمت 
جناب رسول انام ہرد آورد که نام هر یکی از شهدای کربلا در آن 


نامه ثیت شده بود نشان داد و از آن جهت زهیرن... به آن زودی به 


ملازمت خدمت حضرت مشرف گردید و بسیار شاد و خرم بود و 
الله العالم بالحقایق انتهی. 

در مناقب مروی است که چون جناب امام حسین بد در منزل 
خزیمه یک روز و یک شب نزول اجلال فرمود و شب را تا هنگام 
سحر در آنجا اقامت فرمود» چون صبح صادق از افق مشرق طالع 
گردید. جناب زینب خاتون مبهاده, به خدمت سراسر سعادت برادر 
بزرگوار خود آمد و عرض نمود: ای برادر بز رگوار! آیا رخصت 
می‌دهی آنچه دیشب به گوش خود شنبدم تو را خبر بدهم؟ 

جناب آمام حسین سب« فرمود: ای خواهر مهربان آنچه دیشب 
شنیده‌ای چه بود؟ 

جناب زینب خاتون س« عرض نمود: ای برادر عزیز من! پاسی 
از دیشب گذشته بود» از خیمه گاه برای انجام کاری به کناری رفتې 
ناگاه صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: 


يكي علي لشهنامبقدي ‏ * 


بمقتار اي إلحَاز ود 


از #احتفال» است که به 
معنای پر شدن و مالامال گردیدن نهر و بیابان از سیلاب است؛ اعلی. 
قوم؛ بدل کل برای «شهداء است و شاید متعلّق به فعل مقر مستفاد از 
کلام سابق باشد. 


حاصل ترجمه آنها این است که ای چشم! در ریختن اشک 
حسرت مانند سیلاب بیابانن مبالغه بسیار و جد و جهد بیشمار تما ! 
بعد از من کدام کسی در مصیبت شهدا و در مصیبت ایشان گریه 
خواهد نمود که اشک حسرت به رخسار خود جاری کند و سیلاب 
اشک خود را بر گروه نیک و کاران فرو ریزد که مرگهای ایشان» 
ایشان را به اند ک زمان به وعده گاه شهادت خود می‌رساند. 

چون چناپ امام حسین سم 
زده دل فکار 


ن سخن دلسوز را از آن مصیبت 


فرمود: ای خواهر مهربان! هر چیزی که از جانب 
خدا مقر گشته و از قضای حتمی الهی گذشته باشد البته به ظهور 
خواهد پیوست؛ چاره گریز از تقدیر خداوند عزیز نیست.! 
شیخ بزرگوار شیخ مفید.م. از عبدالله بن ضلیمان و منذر بن 
مشمعل اسدیان روایت کرده که ایشان گفته‌اند: چون از اعمال حج 
خود فارغ شدیم» ما را جز این مطلب غرض دیگر دز نظر نبود که در 
اثنای راه به سعادت خدمت سراسر سعادت جناب امام حسین سیم 
فایز بوده باشیم و به شرف ملاقات آن بز رگوار برسیم؛ به جهت 
اینکه مشاهده نماییم که کار آن حضرت با مردم به کجا خواهد 
رسید و ببینیم که امر او به کجا می‌انجامد. پس از مه بیرون آمدیم 
* و شتران خود را به سرعت می‌راندیم و شب و روز به سرعت راه 
پیمودیم تا اینکه در منزل «زروده نزدیکک آن حضرت رسیدیم؛ 
اگاه دیدیم مردی از اهل کوفه پیدا گردید که از راه متعارف عدول 


ښموده به کنار بیابان راه می‌رود؛ دیدیم جناب امام حسین بحم در 
اثنای راه ایستاده و گویا انتظار آن مرد را می کشد که احوال کوفه را 


| ابن شه رآشوب؛ مثاقب آ لآبی طالب(ع) ۴: ٩۵‏ 


تعقیب چند نفی به دنبال 


امام حسین(ع) 


استضار تیب کنددگان 


از احوال کوفه 


فصل چهارم: حرکت امام حسین عبد ماز مکه به سوی عراق 
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تیب کنددگان خر 


رغه را به امام دادند 


از آن مرد پرسد. 

چون مشاهده فرمود که آن مرد از راه بسرون رفته از کنار راه 
می‌پیماید» آن حضرت او را گذاشت به راه خود روانه گردید. ما 
چون این حالت را مشاهده کردیم به یکدیگر گفتیم برویم به پیش 
این مرد تا اینکه از او احوال و اوضاع کوفه را پرسیم؛ زیرا که این 
مرد باید از احوال کوفه خبردار بوده باشد. 

پس ما سرعت نمودیم تا اینکه به نزد آن مرد رسیدیم» گفتیم: 
الام عب 

آن مرد گفت: و عَیکُما اسلا 

از او پرسیدیم: تو کیستی؟ از کدام قبیله هستی؟ 

گفت مردی هستم از قبیله بنی‌اسد! 

ما گفتیم: ما نیز از قبیله بنی‌اسد هستیم و از نام او پرسید: 

گفت: منم بکر بن فلان! 


ما نیز نسب خود را بیان نمودیم» پس احوال کوفه را از آن مرد 


پرسیدیم. 
گفت: از کوفه بیرون نیامدم» مگر اينکه به چشم خود ديدم که 
جناب مسلم بن عقیل و هانی بن عروة را کشتند و دیدم بعد از کشتن 


آن دو بزرگوار ریسمان به پای مبارک ایشان بسته بودند و در بازار 


می کشیدند» چون این را از آن مرد شنیدیم به راه خود متوجه 
گردیدیم» تا اینکه به قافله جناب امام حسین سم رسیدیم و با ایشان 
راه پیمودیم» تا اینکه به منزل «ٹعلبیه» رسیدیم. آن حضرت در آنجا پر 
نزول اجلال فرمود ما نیز فرود آمدیم. چون شب شد به خدمت 


سراسر سعادت آن حضرت شرقیاب شدیم» برای حضرت سلام دادیم و. 


جواب سلام ما را رد نمود؛ چون به خدمت آن حضرت نشستیم عرض 
کرد 
می‌فرمایی در آشکار می گوییم و می‌خواهی در خلوت عرض کنیم. 


آن حضرت به سوی ما و اصحاب خود نظر نود فرمود: پیش 


:دا تو را رحمت کندا در پیش ما خبری از کوقه هست؛ 


اصحاب من سزاوار نیست که پرده به روی کاری و خبری کشیده 
گردد و از ایشان چیزی پنهان شود. 
چون ما رخصت يافتیم عرض کردیم: آیا آن مردی که از جانب 
کوفه می آمد به نظر مبا رک شما رسید؟ 
فرمود: بلی! دیدم و خواستم که از او احوال و خبر کوفه را پرسم. 
عرض کردیم: به خدا سوگند هر چه خبر داشت از او به دست 
آوردیم و سؤال تو را احتیاج نگذاشتیم و آن مرد از قیلله ما بود و 
مرد دانا و صاحب رأی و عقل است» از او احوال کوفه را پرسیدیم» 
چنین خبر داد که هنوز در کوفه بوده و بیرون نیامده است که جناب 
مسلم و هانی را کشته‌اند و دیده است که به پای ایشان گروه طاغیان 
ریسمان بسته» در بازار کوفه می کشند. 
چون آن حضرت این خبر وحشت انگیز را از ما شنید فرمود: إا 
لله ره احمون؛ خدا مسلم و هانی را رحمت کند و مکرّر آن 
حضرت این سخن را به زبان مبارک خود جاری می‌نمود. 
پس ما عرض کردیم: تو را به خدا سوگند می‌دهیم که به جان 
خود و جان اهل بیت گرامی خود رحم کن و تو رابه خدا سوگند 
پی‌دهیم که جان عزیز خود و جان ایشان را به معرض تلف و کشته 
شدن نیاو از آن راهی که آمده‌ای ب ر گرد و در جای خود که بیرون 


آمده‌ای ساکن باش! زیرا که در شهر کوفه برای تو ناصر و معینی 


باخیر تناس ام 
حسیز(ع) از شهادت 
مسلم و هانی 
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که ایشان به روی تو شمشیر 
آن مظلوم غریب به سوی فرزندان عقیل نگاه نمود و فرمود: 
مسلم را کشته‌اند شما در این کار چه مصلحت می‌دانید و چه خیال 


در این کار به نظر شما می‌رسد؟ 


پایداری فرزندان‌سلم ‏ ایشان عرض کردند: به خداسوگند هرگز ما بر نمی گردیم تا 
اینکه خون مسلم را از ایشان بگیریم» یا اینکه ما نیز شربت ناگوار 
م رگ را بچشیم؛ چنانکه مسلم چشید و مانند او به درجه شهادت فایز 
گردیم. 
پس آن حضرت روی مبارک خود را به جانب ما ب رگردانید؛ 


فرمود: بعد از این جوانان خیری در زند گانی دنیا نیست. 


عبدالله و ملذر گفته‌اند: چون این سخن را از آن حضرت 


یم 
دانستیم که آن حضرت عزم رفتن به کوفه دارد و سفر خود را ترک 


ترجمه 


نخواهد فرمود؛ پس ما عرض نمودیم: خدا تو را خیر کرامت فرماید. 


وشح 


حضرت فرمود: خدا شما را رحمت کند. 
سکوت‌حضرت‌در اصحاب آن حضرت عرض کردند: به خدا سو گند حال تو در 


پاسخ بسه پرسش ۲ و 
سح بسه چس نزد مردم مانند حال مسلم بن عقیل نیست» اگر تو وارد کوفه شوی 


مقتل بحارالأنوار 


اصحاب 
مردم به یاری تو سرعت خواهند نمود. 
آن حضرت جواب نفرمود و ساکت شد.۱ 
ملاقات امام حسیز(ع) به روایت سید بزرگوار سیّد بن طاووس:. خبر شهادت جناب 
بافمرزهق و خیسداد ‏ مسلم برای آن حضرت در منزل زیاله رسید» در آنجا فرزدق شاعره 
شدن از کوفه 


شرفیاب حضور مبا رک آن حضرت شد و عرض نمود: ای فرزند 


1 بش رک > خی‎ WY 


۱ شیخ مفید #درشاد ۷۳:۲ 


عزیز جناب رسول خداءر:نسم:.! به چه امیدواری به سخنان اهل کوفه 
اعتماد می کنی و حال آنکه ایشان فرزند عم تو جناب مسلم بن عقیل 
را کشتند و تابعان مسلم را به قتل آوردند! 

جناب امام حسین سب چون این سخن را از فرزدی شنید» قطرات 
عبرات از دیده‌های مبار ک خود فرو ریخت. فرمود: خداوند عالمیان 
مسلم را رحمت کند به تحقیق به سوی رحمت و ریحان و تحیّت و 
رضوان خدا واصل گردید؛ به درستی آنچه بر او لازم و واجب بود 


از عهده وی بیرون آمد و آنچه که تکلیف ماست هنوز باقی است و 


آن حضرت این ابیات را انشاء نمود: 


مر بالسش یا فصل 


خرص المرء فيا 


و إن كن انول شلد جنها فتاالترولاب الح حل 
یعنی اگر بر فرض نعمت‌های دار دنیای چند روز فانی چیزی 
نیکو و گرانمیه بوده باشد. چنانکه در نظر طالبان دنیا چنین است» 
پس خانه جاودانی که محل جزا دادن خداوند عالمیان است؛ در برابر 
اعمال بند گان بلندتر و نیکوتر و شریف‌تر است و اگر بدن‌های 
عالمیان برای چشیدن شربت ناگوار مرگ مخلوق گشته» چنانکه 
بی‌شبهه و اشکال کار و حال این است» پس کشته شدن مرد با 
شمشیر در راه رضای خداوند یگانه بی‌همتاه بهتر و نیکوتر است و 
اگر ارزاق مردم مقسوم و مقدار است که هر کس را به اندازه تقدیر و 
مقدار قسمت خود می‌رسد؛ پس قلّت و کم بودن حرص و تلاش 


مرد در کسب و رژق و تحصیل مال و منلبهتر و خوب‌تر است؛ زیرا 


اشعار امام حسین(ع) 
بعد از شنیدن خب 


شهادت سلم 


۵ 


۳۱ 


الأبرارء ترجمه 
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دستور امام: مشکها را 
پر کنید 


EE TEE) 
حسین(ع ) در شهادت‎ 
عبدالله بن یط‎ 


که بسیاری سعی و زیادتی تحصیل» تقدیر قضا را تفیر نخواهد داد و 
اگر جمع آوری اموال اهل رو زگار از برای ترک کردن و باقی گذاشتن 
و رفتن است» چنانکه این مطلب پر واضح است که این مال‌ها را مردم از 
یکدیگر ارث می‌برند و هیچ کس را پایدار و باقی نخواهد مانده پس 
به شأن چنین مالی که به دیگری خواهد رسید چه اعتنا می‌شود که 
مرد جوانمرد آزاده» در دادن و خرج کردن وی بخل نماید.! 


به روایت شیخ مفید:, هنگام سحر به جوانان اصحاب و غلامان 


خود فرمود که آب زیاد بردارند؛ پس همه مشکها را پر کردند» از 
آن مکانی که نزول اجلال فرموده بود کوچ نموده تا اینکه به منزل 


«زباله» رسیدند» در همان منزل خبر شهادت عبدالّه بن بقطر را به آن 


حضرت زنید. 


به روایت سید بن طاووس.. اشک حسرت از دیده‌های مبا رک 


آن حضرت به رخسار نازنینش جاری گردید و گفت: خداوندا اما 
ین و محل کرامت خود منزل نیکو عطا 


و کرامت فرما و از رحمت و فضل خود میان ما و ایشان در قرارگاه 


را و شیعیان ما را در بهشت 


و محل جاودانی رحمت خود جمع کن که تو بر همه چیز قادر هستی, ۲ 


به روایت شیخ مفیددس. در همان جا اصحاب خود را به سر خود 


جمع نموده نامه‌ای از جیب مبارکك خود بیرون آورد برای حاضران 
مجلس خواند و مضمون وی این بود به درستی به ما خبر رسیده 
است که بسیار خبر بد و دلسوز و وحشت‌انگیز است و آن خبر 
حکایت شهادت و کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و 
١‏ علی بن عیسی اوبلی کشض الهعة ۲: 4۲۷ سین طاووس: هوف : ۷۱ 


۲ شیخ مقید الإرشاد ۲: ٩۷۵‏ محمد بن حسن فتال» روضة الواعظین ۱: ۱۷۹ 
۳ سیدبن طاووس» اللهوف: ۷۷ این نما حلی؛ شیر ژحزان: ۴۴. 


عبدالله بن یقطر است: به تحقیق شیعیان ما شیوه بی‌وفایی گرفته و ما 
را تنها گذاشته‌انده پس هر کسی که از شماها دوست دارد که به منزل و 


وطن خود برگردد؛ از ما هیچ حرج و منعی نیست و تکلیف بیعت ما 


در گردنش نمی‌باشد» هر جا که خواهد برود و به منزل خود ب رگردد. 


چون بی‌وفایان اصحاب آن حضرت این کلام شریف را 
از جای خود برخواسته از طرف راست و چپ پراکنده گردیدند و 
گروه گروه از آن حضرت روگردان شده به منازل خود ب رگشتند و 
در سر آن مظلوم نمانده مگر کسانی که از مدینه طبه به مصاحبت 
آن حضرت آمده بودند. از اهل بیت گرامی و اصحاب و موالیان و 


چند نفر دیگر برای ايشان منضم شده بودند و در جان‌نثاری و نصرت 


آن حضرت ابت قدم بودند که عدد ایشان بسیار کم بود. 


شیخ بزرگوار شیخ مفید.. بعد از نقل این خبر فرموده است: 
چنین نمود و اصحاب خود را از قتل 


مسلم و هانی و عبدالله خبردار کرده؛ رخصت بر گشتن بر ایشان داد؟ 


چرا آن حضرت در همان منزل 


زیرا که می‌دانست که گروه اعراب در اثنای راه تابع آن حضرت 
شدنده به گمان اینکه آن حضرت به سوی شهری می‌رود که طاعت 
اهل آن دیار برای آن بز رگوار ثابت و برقرار می‌باشد و در بیمت و 
نصرت آن حضرت ثابت قدم می‌شونده به سبب آن حضرت به 
مقصود دنیوی خود می‌رسند و هیچ حرجی بر ايشان رخ نمی‌دهد. 
آن معدن فتوّت و کرامت چون یات و غرض دنیوی آشوب 
ایشان را می‌دانست و خوش نداشت که ايشان با جهالت و بی‌بصیرت 


با آن حضرت بروند و از حقیقت امر آگاه نشوند؛ بلکه خواست که 


ایشان از عاقبت کار خبردار باشند و هر کسی که ملازم خدمت 


پہاکندہ شدن بسیاری 


از مردم از نصرت امام 


علت خبس دادن حضرت 
از شهادت سلم و هانی 
و پراکنده شدن سردم 


۳ 


محن الأبرار؛ ترجمه و 


شح مقتل بحا رالا 


ارالأنوار 
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تعداد اولیه اصحاب اما 


حسین(ع) 


عاقبت نصرت نکردن 
اما حسین(ع) 


سراسر سعادتش می‌باشد از روی آگاهی و دانایی باشد و هر کس 
بخواهد ت رک مصاحبت و شهادت نماید به اختبار خود بگذارد و 
مبادا چنین کسان بی‌خبر باشند» تا اينکه به گمان ایشان به سبب آن 
حضرت. به بلا و مصیبت دنیوی دچار شوند.! 

مترجم می‌گوید: به روایت مصتّف..... در اسواب آینده چنان 
ظاهر می‌شود که عدد لشگر آن بزرگوار تا همان منزل هزار و صد 
نفر بودند و همه ایشان پراکنده گردیدند. مگر کسسانی که بر ذکر 
ایشان در روایت شیخ مفیدس, گذشت. 


به روایت ابی‌مختف هفتاد و چند نفر ماندند. 


مترجم باز می‌گوید: در نزد مرددانای صاحب یقین صادق و دين 
کامل. پر واضح و لایح است که نصرت و یاری نور دیده جناب 
رسول خداسردد, و میوه دل علی مرتضی ب و رور سینه فاطمه 
زهراس:. مظلوم بیابان کربلا شهسوار عرصه بلا جناب سید 
شهدا از لوازم دین و فرایض مذهب و آیین و شرایط ایمان و 
یقین است و بی‌شبهه و اشکال و بی‌شک و اختلال. ترک نصرت و 
یاری آن امام آفاق موجب سوء سریرت و خبث طینت و باعث 
شقاوت و نفاق است و خسران هر دو جهان و زیانکاری سرای 
آخرت و دئیاست و بسیار مشکل است که برای رفتگان در دنیا و 
آخرت نجاتی و رستگاری نصیب گردد. 

هبهات! هیهات! کجا می‌شود که در نجات به روی چنین کسانی 


باز بوده باشد و حال آنکه آن جان جهانیان را در میان دشسمنان تنها 


#لارشاد ۲: ۷۵ قضل‌ین‌حسن طبرسی؛ اعلام الوری: ٩۲۳۱‏ محمد بن حسن 
قتال» روضة الواعشين ۱: ۱۷۹ 


گذاشتند. برای زندگانی چند روز سرای فانی دست از سعادت سرای 
جاودانی برداشتند و همه اینها از کلام یزید بن مسعود....., ظاهر و 
هویدا می گرد هنگامی که آن بزرگوار برای گروه بنی‌تمیم و 
بنی‌حنظله و بنی‌سعد موعظه و پند می‌نمود که بلکه ملازم نصرت 
جناب امام حسین د باشند. فرمود به خدا سوگند هرگز کسی از 
نصرت جناب امام حسین ب تقصیر و سستی نمی‌کند. مگر اینکه 
پیوسته ذلّت و خواری در نفس خود و در فرزندانش پایدار و یادگار 
می‌ماند و قلت و کمی در خویشان و عشیره چنین کس دائم و 
همیشگی می‌شود و تفصیل کلام آن بزرگوار در فصل سوّم گذشت. 

باز مترجم می‌گوید: از کناب متخب المرائی منقول است چون 
جناب امام حسین بد در سفر خود به منزل «سوقه» رسیل. دور از 
اصحاب در کناری نشسته بود. ناگاه مردی پیدا گردید که از کوفه 
می‌آمد. چون به نزد آن حضرت رسید احوال مردم کوفه را پرسید و 
فرمود: از کوفه چه خبر داری؟ 

آن مرد عرض نمود: ای سید من! هنوز از کوضه بسرون نیاسده 
بودم؛ مگر اينکه به چشم خود دیدم که جناب مسلم بن عقیل و هانی 
را کشتند و سر ایشان را به سوی يزيد ملعون فرستادند 

حضرت چون این خبر وحشت اثر را شنید فرمود: ان له وا اه 
راجفون. 

آن مرد از نزد حضرت گذشت به راه خود روانه گردید و کسی 
از اهل بیت و اصحاب آن بزرگوار از خبر آن مرد آگاهی نیافتشد. 


جناب امام حسین بد از جای خود برخواست. به سوی خیمه اهل 


فصل چھارم: حررکت امام حسین عبد از مکه به سوی عراق 
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عطوفت امام حسین (ع) 
پادختسلم 


بعدازپراکنده شدن 


یارانبیوفا 


حرم آمد و جناب مسلم بن عقیل در خیمه دختری داشت که در سن 
یازده سالگی بود. آن دختر مصیبت زده را در نزد خود حاضر نمود و 
در نزد خود نشاند و در حق آن دختر بسیار لطف و مهربانی نسود و 
دست مبارک خود را به پیشانی و روی آن مظلومه می کشید. 

چون دختر جناب مسلم این مهربانی را دید اثر مصیبت و بلا به 


نظرش رسید. زیرا که از عادت آن جناب معلوم شده بود که پیوسسته 


دست مرحمت به سر یتیمان و روی بی‌پدران می‌کشید, آن دختر بتیم 
عرض نمود: ای خالوی من! تو را پیش از این روز ندیده بودم که در 


حق من چنین کاری بکنی که امروز کردی! به گمان من چنین می‌رسد 


که شاید پدر بزرگوار مرا شهید کرده‌اند و مرا بی‌پدر نموده‌اند؟! 

چون جناب امام حسین سب این سخن را از آن غریب بسی‌پدر 
شنید. گریه بر آن حضرت مستولی گردید و نتوانست خود را از گریه 
دارد. فرمود: ای دختر گرامی! من برای تو پدر مهربان هسستم و 
دختران من خواهران تو می‌باشند. 

چون آن بی‌چاره به مرگ پدر خود یقین نمود؛ صدا به گریه و 
زاری بلند کرده و ندا به واویلا و واسصیتاه در داد چون پسسران 
جناب مسلم از 


کشیدند و ناله دلسوز و گریه شدید نمودند و عمامه خود را به زمین 


قضیه آگاهی یافتند. آه سرد از دل پر درد خود 


زدند و جناب امام حسین یسم نیز با ایشان گریه می کرد انتهی, 
به سر ترجمه روایات مصنف:. ب رگشتیم» شیخ مفی ددر 
روایت کرده است مردم از سر آن حضرت پراکنده شدند» هنگام 


سحر غلامان و جوانان خود را امر فرمود که آب را بسیار بردارنده 


پس از آنجا کوچ نموده به «بطن عقبه» رسید و در آنجا تزول اجلال 
فرمود؛ پیر مردی از قبیله بنی‌عکرمه که نام او عمرو بن بوذان بود به 
آن حضرت ملاقات نمود عرض کرد: کجا می‌روی؟ 

حضرت فرمود: به سوی کوفه می‌روم. 

آن مرد عرض نمود: تو را به خدا س و گند می‌دهم که این سفر را 
ت رك کن و به جای خود ب رگرد» به خدا س وگند نمی‌روی مگر برای 
اینکه جان عزیزت نشانه نیزه‌ها و تیزی شمشیرها خواهد گردید. آن 


گروهی که به خدمت تو نامه نوشته‌اند و پیک‌ها فرستاده‌اند؛ اگر در 


سخن و عهد و پیمان خود راستگو هستند و ثابت قدم می‌باشنده خود 
ایشان با دشمنان تو محاربه و قتال نمایند و امور را برای تو آساده و 
مهّا سازند و برای تو احتیاجی به قتال دشمنان نگذارند اگر چنین 
نمایند رفتن تو به آن دیار مناسب و موافق رأی و تذبیر می‌شود و اقا 
با چنین حالتی که می‌فرمایی؛ من ه رگز در حق تو مصلحت نمی‌دانم 
که به سوی کوفه و آن گروه بروی. 

حضرت فرمود: ای بنده خدا ! هیچ رأی نیکو و تدبیر صواب از 
من مخفی و پنهان نیست و همه امور را عالم و دانا هستم و لکن 
کسی را توانایی نیست که بر تقدیر و قضای حتمی الهی غالب گردد 
و هیچ احدی را یارای این نباشد که خلاف مقدرات خداوند گار 
قادر بی‌همتا را بجا آورد؛ فرمود: به خدا س و گند ايشان از من دست 


نخواهند کشید و مهلت برای من نمی‌دهنده مگر اينکه این خون و 


روح مرا از اندرون من بیرون بیاورند» چون ایشان این کار را می‌کنند 
و مرا می کشند خداوند عالمیان بر ایشان کسی را مسلط خواهد 


فرمود که پیوسته ايشان را ذلیل و خوار می‌نماید تا اينکه از همه 


اصےار پیر ےد 
تار 
انصراف اما(ع) 


پاسغخحضرت‌به 
درخواست انصراف از 


رفتن 


فصل چهارم: ح کت امام حسین داز مکه به سوی عرراق 
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ابطن عقبه» کوچ نموده تا به منزل «شراف» رسید و شب را در 
آنجا اقامت نمودند» چون هنگام سحر شد به جوانان و غلامان خود 
امر نمود که آب زیاد بردارند؛ پس از منزل «شراف» کوچ کردنده تا 
هنگام زوال راه رفتند و هنگامی که راه می‌پیمودند ناگاه یکی از 
اصحاب آن حضرت از روی تعجّب تکبیر گفت. 

حضرت فرمود: الله كرا چه چیز تو را به تعجب آورد که تکییر 

عرض نمود: نخلستانی به نظر من آمد! 

جماعتی از اصحاب آن حضرت عرض کردند: به خدا س و گند ما 


هرگز در اینجاها تخلشتانی ندیده‌ایم! 
حضرت فرمود: پس چه چیز است آنکه می‌بینید؟ 
ها و گوش اسب‌ها به نظر 


عرض نمودند: به خدا س و گند سر ن 
ما می‌رسد! 

حضرت فرمود: به خدا سوگند من نیز این را می‌بینم حضرت 
فرمود: در اینجاها کوهی و پناهگاهی نیست که ما به آنجا پناه بریم و 
آن را در پشت خود قرار دهیم و از یک طرف این قوم را برابری 
کیم 


اصحاب حضرت عرض کردند: این اذوخشب» است که در 


نزدیکی ما می‌باشده پس می‌خواهی از طرف چپ خود به سوی 
«ذوخشب» میل بفرماء 


مترجم می‌گوید در بعضی نسخ «ذوجشم» وارد شده است. شاید 


۱ .ان قسمت در کتاب اٍعلام الوری آمده است؛ فضلین‌حسن طبرسی؛ إعلا م الوری: ۲۳۲ 


نام کوهی بوده باشد نتهی. 


اصحاب عرض کردند: اگر تو به آنجا پیشی بگیری و از این قوم رویه رو شن‌اسا 
برسیء پس آن را چنانکه اراده داری خواهی یافت. حسیز(ع)با لشکریان 


زودتر به آ 


پس حضرت از طرف چپ میل به جانب «ذوخشب؛ فرمود و 


اصحاب گرامی آن حضرت نیز در خدمت او به سوی وی روانه 
شدند» چندان نگذشت گردن‌های اسب‌های گروه اشرار نمایان 
گردید» چون آن ملاعین دیدند که اصحاب آن حضرت از راه به 
به آن طرف میل کردند.کُأن 
اسهم الیعاسیب و کان بانیم حح لطر ر «یعاسیب» جمع 


طرف چپ میل نمودنده ایشان 


انه 


«یسوب؛ است» بر وزن ایعقوب؛ که امیر زنبوران و بز رگ و رئیس . می يسوب 
آنها را می گویند؛ آن حیوان در حکومت و سلطنت خنود؛ در وقت 
خلاف کردن یکی از زنبوران بسیار سخت گی و شدید است و هر 
یکی از آنها را به شغل معیّن و عمل مخصوص مأمور م یکند 
هنگامی که زنبورها به جای خود بر می گردند» در در می‌ایستد؛ هر 


یکی از آنها که ملوّث به نجاست یا به چیز بدبویی شده باشد در 


ساعت آن را می کشد و اگر در وقت دخول به مکان خود تزاحم و 
ازدحام نمایند و یکدیگر را از دخول منع کننده يعسوب که پادشاه 
آنها است آنها را از تزاحم یکدیگر دفع می‌نماید و در نیش خود 
بسیار شدید و کشنده می‌باشد و یعسوب را گاهی به موی سفید که 
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در پیشانی اسب می‌باشد اطلاق می کنند. 


مصنف مر وجه شباعت نیزه‌ها را به یعسوب چنان گونه بیان 


فرموده است که از جهت بسیاری و کثرت ایشان که هر یکی در امر 


محن الأبرارء 


تج 


,جمه و شح مقتل بحارا 


"توار 
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خود مستقل بودند و تابع به دیگری نمی‌شدند مانند پادشاه زنبورانند 


علم‌های ايشان به جهت بسیاری و کثرت به پر مرغان 


تشبیه نموده است و این وجه در نظر قاصر مترجم حقیر بسیار بعید 
است» زیرا که امیر زنبوران بسیار قلیل الوجود و کم می‌باشد؛ بلکه 
در میان عدد بسیار و گروه بیشمار از زنبوران» یکی از یعاسیب 
می‌باشده اگر دو تا باشند البته یکی دیگری را می‌ کشده ظاهر در 


دو وجه به نظر می‌رسد: 


یکی آنکه تشیه نیزه‌ها به یعسوب شاید در جهت سخت گرفتن 
و نیش زدن وی بوده باشد» چنانکه گذ 
الحدید تأیید می کند که گفته است: 


واین وجه را بیت ابن 


هو الیل الماذي 


وجه دیگر شاید «یعاسیب؛ در اینجا عبارت از موهای سفیدی 


ار ار با و آطراف الماح باس 


بوده باشد که در پیشانی اسب می‌باشد. وجه شباهت بنابراین پر 
واضح است که از جهت کثرت و بسیاری و انصال در یکدیگر 
نموده است و از جهت سفیدی و برق زدن آنها تشبیه کرده است و 


علم‌ها به پرهای مرغان احتمال دارد که از جهت وسعت و 


گشاد گی سر علم‌ها باشد یا از دستمالی که به سر آنها بسته بودند. 
باری اصحاب آن حضرت به «ذوجشم» سبقت نموده پیش از آن 

ملاعین به آنجا رسیدند» جناب امام حسین سس« همین که به آنجا 

رسید امر نمود که موالیان و اصحاب گرامی خود را که خیمه‌ها را بر 


پا نمودند و آن گروه اشرار که به قدر هزار سواره بودند؛ به برابر 


1 


این قصیده از قصاید علویّهسبعابن ابی الحدید در فتح خیبر است ابن ابی الحدیدء 
الهاشمیات و الملوات: ۸۴ 


لشگر سعادت اثر آن حضرت رسیدند که بز رگ ايشان حر بن یزید 


ریاحی بود و حر با یاران خود در هنگام حرارت وقت زوال» در برابر 
جناب امام حسین‌سدم صف کشیدند و جناب امام حسین‌ یدبا 
اصحاب خود عمامه‌ها به سر بسته و شمشیرهای خود را حمایل کرده 


بودند. 


آن معدن فتوّت و کرامت چون از رخسار لشگر حر آثار تشنگی 
و عطش شدید یافت به جوانان و غلامان لشگر سعادت اثر خود امر 
نمود که ايشان را سیراب نماینده پس اصحاب گرام آن معدن جود و 
کرم و منبع سخاوت و کرامت لشگر نامسعود اهل شقاوت و ضلالت 
را یکی یکی سیراب نمودند» حضرت فرمود اسب‌های ایشان را 
اند ک اند ک آب دهید» تا آسیب نبینند» اگر کنسی یناجیوانی که 
بسیار تشنه و عطشان شود اول دفعه آب بسیار بدهد ضرر به مزاج او 
می‌رساند. از این جهت آن بز رگوار فرمود اند ک دک آب بدهید 
تا سیراب بشوند. 

اصحاب آن حضرت کاسه‌ها و طشت‌ها را پر می کردنده نزد 
اسب‌ها می‌بردنده سه دفعه و چهار دفعه تا پنج دفعه آب می‌خوردند 
و سیراب می‌شدند و دهان خود را از آب می کشیدند» به این طریق 
همه اسب‌ها را سیراب نمودند. 

از علی بن طعان محاربی منقول است که من در میان لشگر حر 
بودم و از همه ایشان در عقب مانده بودم بعد ایشان به آنجا رسیدم» 
چون جناب امام حسین سدم آثار نهایت تشنگی را در روی من و 


تخ وتا یعنی شتر آبکش را 


اسب من مشاهده نمود» فرمود: 


بخوابان. 


آب دامن امام به علی بن 


طمان و اسب از باست 
میارک 
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علی بن طعان می گوید: من تا آن وقت ندانسته بودم که اراویه؛ 
را به شتر آبکش اطلاق می‌کنند؛ بلکه به گمان من این بود که دلو و 
مشک آب را «راویه؛ می گویند. 

چون آن جناب دید که من معنای کلام را نفهمیدم؛ مراد خود را 


لاخ آنخ لح ل] یعنی شتر آبکش را 


تصریح نمود و فرمود: 
بخوابان. 
من شتر را خوابانیدم. 
فرمود: آب بخور! 


من دهن خود را به دهان مشک گذاشتم که آب بياشامم؛ دیدم 


آب از خیک به زمین جاری گردید. 

حضرت فرمود: دهان مشک را پیچ و تنگ نما که آب به زمین 
نریزد بعنی ده مشک را بر گردان. 

علی بن طعان می‌گوید: من ندانستم چه بکنم که آب به زمین 


نریزد و کیفیت فرموده آن حضرت را نتوالستم بجا بیاورم. 


آن امام انام و صاحب فضل و انعام به نفس نفیس خود از جای 
خود برخواست و دهان مشک را گرفت من آب خوردم و اسب 
خود را سيراب نمودم. 

حرّ بن یزید با هزار سوار نامرد به برابر آن حضرت از قادسیّه 
آمده بود. چون حصین بن نمیر حرام زاده از جانب پسر زیاد زنازاده 
در قادسیّه با لشگر انبوهپاسبانی می‌نمود و حر را با هزار سوار پیش 
فرستاد که جتاب امام حسین سرا مقابلت نماید و حر با لشگر خود 


در برایر آن حضرت ایستاده بود تا اینکه وقت نماز ظهر در رسید. 


جناب امام حسینس: به حجاج بن مسروق فرمود که به جهت 


نماز اذان بگوید. چون حجاج.. از اذان فارغ گردید و هنگام اقامه 


رسید» جناب امام حسین سء از خیمه ملایک پاسبان خود بیرون 
آمد و احرامی و پیراهنی و عبایی و تعلینی پوشیده بود پس آن 


حضرت ایستاده حمد و ٹنای الهی را بجا آورد فرمود: ايها الَاس! به 


درستی من به سوی شما نیامدم تا اينکه نامه‌های شما به من رسید و 
رسولان شما پی در پی به نزد من وارد گشتند که پیغام داده بودید 
که به سوی شما بیایم و نوشته بودید که ما امامی و پیشوایی نداریم؛ 
شاید به آمدن تو خداوند عالمیان ما را به راه رستگاری و دین حقٌ 
هدایت نماید. اگر شما در سر عهد و پیمان نوشته‌های خود باقی و 
ثابت قدم هستید» پس من بنا به خواهش شما آمده‌ام! حال عهدها و 
پیمان‌های خود را محکم نماییده تا من از شما خاطر جمع شوم و اگر 
عهد و پیمان خود را تازه و محکم نمی کنید و ازاسخن و عهد و خود 
ب رگشته‌اید و آمدن مرا ناخوش می‌دارید پس من از آنجایی که 
بیرون آمده‌ام به سوی وی بر می گردم. 

یکی از آن ملاعین سخن نگفتند و ساکت شدنده چون آن 
مظلوم مشاهده فرمود که ایشان کلام شریف او را جواب نگفتند 


مود خود را فرمود که برای نماز اقامه بگوید و چون اقامه گفت؛ 
آن حضرت به حر خطاب نمود: می‌خواهی تو با اصحاب خود در 
جای دیگر نماز را ادا کن! 

حر عرض نمود: ما علاحلته نماز نمی کنیم؛ بلکه من و لشگر من 
به تو اقتدا می کنیم» پس حضرت پیش ایستاده هر دو لشگر به آن 
حضرت اقتدا کردند؛ نماز ظهر را بجا آوردند» چون آن حضرت از 


نماز خود فارغ گردید از جای خود برخواست. داخل خیمه خود 


نصایح امام به لشگس 
حر به هنگام نماز ظھر 


سکوت دشگ حدر 


ہراہے ام( ع) 


نماز خواندن حر به 


امامت امام حسین(ع) 


1 
2 
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گردید و اصحاب آن حضرت دور او را گرفتند و حر با لشگر خود 
به جای خودشان رفتند. 
حر داخل خبمه خود گردید و پانصد کس از آن ناکسان به سر 
( حر جمع شدند و باقی ایشان به مکان خود رفتند و هر یکی از ایشان 
جلو اسب خود را به دست خود گرفت و در سایه اسب خود نشست» 
چون وقت نماز عصر در رسید جناب امام حسین سدم امر نمود که 


برای نماز عصر مهیّا و آماده شوند» چون آماده شدند منادی خود را 


امر نمود که مردم را برای نماز عصر خبر ب 


سخنرانی امام( ع ) بعد از چون ندای نماز عصر را نمود و اقامه را گفت باز جناب امام 


ب را هر دو لشگر مقلام نموده نماز عصر را با آن حضرت 
۳۳ ی ادا کردند. چون از سلام نماز فارغ شد روی مبا رک خود را به سوی 
4 مردم ب رگردانیده حمد و ٹنای الهی را بجا آورد فرسود: ها ااس! 
8 اگر شما از خدا بترسید و شیوه پرهی زگاری را پیشه خود نمایید و حق 
و را به صاحبان خود واگذارید و کسانی که سزاوار اسر خلافت و 
۲ امامت امت هستند بشناسید البته موجب خشنودی خدا خواهد شد و 
3 خدا از شما راضی و خشنود می‌شود و شما می‌دانید که ما اهل بیت 


جناب محمّد مصطفیر:سبه مباشرت امر خلافت و امامت به شما 


از دیگران سزاوارتر هستیم و لیاقت ما بر خلافت امت بیشتر و زیادتر 
از این کسانی است که ملّعی امر خلافت شده‌اند که هیچ لباقت و 
سزاواری بر خلافت ندارند و در بان شما به ظلم و عدوان رفتار 
می کتند» پس اگر شما از خلافت و امامت ما ابا و امتناع نمایید و از 
ما کراهت دارید و ما را خوش نمی‌دارید و به حق و سزاواری ما 


جاهل و نادانید و رأی و فکر شما در این ساعت موافق نوشته‌های 


شما نیست و از آنچه رسولان شما از جانب شما پیغام برای من 
رسانده بودند پشیمان شده‌اید؛ از شهر شما بر می گردم و به جای 
خود می‌روم. 

حر چون این سخنان را از آن امام انس و جانٌ شنیده عرض نمود: 
به خدا سوگند از آن نامه‌ها که می‌فرمایی من به هیچ وجه خبر ندارم 
و از پیغام رسولان آگاه نبودم!. 

آن حضرت به یکی از اصحاب خود که 
فرمود: آن دو تا خرجین را حاضر نما که نامه‌های اهل کوفه در ميان 
آنهاست. 


سمعان بود 


چون عقبه آن دو تا خرجین را حاضر نمود که از نامه‌های 
بی‌وفایان اهل کوفه پر و ملو بودنده حضرت آنها زا از خرجین 
بیرون آورد و پیش روی حر به زمین ریخت. 

حر چون امه‌ها را مشاهده نمود عرض کرد: ما از آنها یستیم که 
برای تو نامه نوشته‌انده ما را امر کرده‌اند که هر جا که با شما ملاقات 
نماییم جدا نشویم» تا تو را به کوفه رسانیم و به نزد پسر زياد ببریم. 

حضرت فرمود مرگ بر تو نزدیک‌تر است از این مطلب که در 
نظر داری! بعد از آن روی مبا رک خود را به جانب اصحاب گرامی 


خود پرگردانید و فرمود: سوار 


بزرگواران نا به فرمان آن پسندیده عالمیان بر اسب خود 
سوار شدند و خود آن بزرگوار سوار اسب خود گردید و منتظر شد 
تا اینکه جوانان بنی‌هاشم زنان و اهل حرم را سوار نمودند» پس به 
اصحاب گرامی خود فرمود: بر گردید. چون ایشان اراده بر گشتن 


نمودند لشگر اشرار سر راه آن گروه ابرار را گرفتند و از ب رگشتن 


پاسخ حر به سخترانی 
املم(ع) 


نشان دادن نامه‌ها به 


حر و لشگریان او 


حر؛ من نامه ننوشتهام 


وتونم 
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خط اب قیرآمیز 
اماع )به حر 


احترام حر به حضرت 


زهرا(س) 


نراع و گنتگ و میان 
اماع )وح 


ایشان مانع شدند. 


جناب امام حسین سد خطاب قهر آمیر به حر فرمود که مادرت 


به عزای تو بنشیند چه می‌خواهی از ما؟! 

حر عرض نمود: اگر دیگری از گروه عرب» غیر از تو این سخن 
را به من می گفت و حالت او مانند حالت تو می‌شد -یعنی در حالت 
نزاع و قتال با وجود قلت یاران و کمی لشگر ۔ من نیز در جوابش 
چنین سخنی به او می گفتم» هر کسی که می‌شد -یعنی هر کس مرا 
از گروه سایر عرب از بز رگ و کوچک و شریف و وضیع مرا چنین 
سخن می گفت در مقام نزاع هر آینه جواب او را رد می کردم و 
مادرش را چنین قسم یاد می‌نمودم لکن به خدا سو گند مرا راه و 
سزاوار نیست که مادرت را به غیر از نیکی باد نمایم!, 

حضرت فرمود: از ما چه می‌خواهی؟ 

حر عرض تمود؛ می‌خواهم تو را به نزد امیر عبیداله بن زیاد ببرم. 

آن مظلوم فرمود: به خدا س و گند من در این هنگام متابعت تو 
نخواهم نمود. 

حر در جوایش عرض نمود: به خدا س وگند من هرگز دست از 
تو بر نمی‌دارم و نمی گذارم که به جای دیگر بروی و این سوال و 


جواب سه دفعه در میان جناب امام حسین 


شد» چون رة و بحث در میان ایشان بسیار گردید حر عرض نمود: 
مرا به جنگ و قتال تو مأمور نکرده‌اند» بلکه مرا امر کرده‌اند بر اینکه 
هر جا که با تو ملاقت نمایم دست از گریبان تو نکشم» تا اینکه تو را 
به کوفه ببرم» حال که تو از رفتن خود به سوی کوفه ابا و امتناع 


می‌نمابی؛ پس راهی به پیش خود بگیر و روانه شو که آن راه تو را نه 


به کوفه برساند و ته به مدینه» تا میان من و تو صلح و انصاف شود تا 
اینکه خبر تو را به امیر عبیدالله بنویسم؛ شاید خداوند عالمبان مرا 
عافیت و نجات کرامت فرمایده از اينکه به محاربه و قتال مانند تو 
بزرگواری مبتلا شوم حر عرض نمود: از راه «عذیب؛ و «قادسیّه؛ 
میل به طرف چپ نما و این راه را پیش خود بگیر روانه شو. 

جناب امام حسین .دم عرض او را قبول فرمود و چاره‌ای دیگر 
جز آن ندید پس راه وسطی پیش گرفته روانه گردیدند؛ حر با 
اصحاب ملاعین خود از اطراف آن حضرت روانه گردیدند و به 
مصاحبت او راه می‌پیمودند. حر اسب خود را از نزدبکک حضرت 
می‌رانده عرض نمود: یا حسین بی« تو را به خدا س وگند می‌دهم که 
به جان خود رحم کن» من سوگند یاد می‌کنم به ذات اقدس باری 
که اگر با ایشان جنگ و مقاتله نمایی البته کشته خوّاهی شد. 

حضرت در جواب حر فرمود: آیا مرا به مرگ می‌ترسانی؟ کار و 
همّت شما غیر از این نیست که مرا بکشید من در جواب شما 
سخنی را می گویم که مرد و جوان اوسی در جواب فرزند پسر عم 
خود گفت» هنگامی که آن جوان نیک و کار اوسی عازم بود که برای 
نصرت جناب رسول خداسردسد به سوی جهاد گروه اشقیا بسرون 
رود پسر عم آن جوان او را از کشته شدن می‌ترسانید و امر می کرد 
۰ می‌گفت: اگر در 
نصرت جناب رسول خداسرنس.» با دشمنانش جنگ نمایی کشته 


که ترک جهاد نماید و در خانه خود 


خواهی شد. 
آن جوان خوش کردار و نیک وکار در جواب پسر عم خود این 


ابیات را خواند: 


خیر‌خواهی حس بای 


امام حسین(ع) 


سخنان امام( ع )در 


جواب خی واھی حس 


فصل چهارم 


حر کت امام حسین میم از مکه به سوی عرا 


5 


۳1 


الأبم‌اره ترجمه و 
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یعنی به زودی به سوی جهاد کافران خواهم رفت و با م رگ 
سرزنش و عار بر جوان نیک و کار روا و سزاوار نیست» هنگامی که 
اری نماید و مشغول جهاد کافران شود. در حالتی 
که مسلم است به جان و نفس خود مواسات و یاری برای سردم 
صالح و نیک وکار کند و از کسی که در دین خود گمراه است 
جدایی و مفارقت نماید و از گناهکار بد کردار دوری سازد. به جهاد 
کفار می‌روم؛ پس اگر زنده برگشتم از کرده خود پیشمان نمی‌شوم 
و اگر شربت ناگوار مرگ را چشیدم؛ ملامت کرده نمی‌باشم. در 


نیت راستی و ر 


ذلت و خواری تو کفایت می کند که زند گانی نمایی و پیوسته در 
میان مردم ذلیل باشی و بینی تو بر خاک مالیده شود.! 
به روایت محمد بن ابی‌ طالب" 


نیز پیش از بیت اخیر وارد 


ادم تفسي لا أريد ایا للقي حميساً في الهاج عرمرما 
عبارت از سپاهی است که در هنگام قتال 


«خمیس» بر وزن 
به پنچ قسمت و نظام مرب و منتظم باشد که عبارتند از مقلامه و 
قلب و میمنه و میسره و ساق» و «عرمرم؛ بر وزن «سفرجل؛ به سپاه 
بسیار و لشگر بیشمار می گویند. 

معنای بیت این است: در روز جنگ از همه لشگر پیشی و سبقت 


۲ اجمدین اعنم کوفی:#فتوح ۵: ۹ محمدین ابی‌طالب. تسلیة انلس و زیة مالس ۲ 
:۴۸ این شهر آشوب مازندرانی؛ اقب آلآبی طالب ۴: ۶۹ 


می‌سازم و طالب و خواهان بقاء جان خود نیستم» تا اينکه در روز 
کارزار به لشگر بیشمار ملاقات نمایم . این ابیات در فصل اول این 


باب و باب جمل احوال آن حضرت گذشت.! 


به روایتی چون حر این کلام را از آن حضرت شنید یقین نمود 
که آن بزرگوار عازم بر قتال گروه اشرار است» حضرت بر اصحاب 
خود خطاب نمود و فرمود: در میان شما کسی هست که راه دیگری 
را بشناسد که غیر از راه متعارف و جاده معروف بوده باشد؟ 

طرماح عرض نمود: ای فرزند گرامی جناب رسول خداسمسم»! 


من به راه بلد و خبردار هستم. 


حضرت فرمود: به پیش ما روانه باش و به راه دلالت نما ! 
پس طرماح راهی به پیش خود گرفت روانه گردید: اصحاب آن 
حضرت از عقب طرماح راه می‌رفتند و طرماح پیوسته راه می‌رفت و 


این ابیات را می‌خواند: 


يا اقتي لا ٿذعَري من رَخضسري ز انی اقل مى فنطر 
ی يرف آل زشول اله آل ام 

ا بارتاح السسث 
ڪي تحلی بکرم فد 


ITT |‏ آنسر 


شم پیشقراول 


شگر ام(ع) 


4 


فصل چهارم 


حررکت اما حسین مبت«:از مکّهبه سوی غا 


اق 


محن الراره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالا نوار 


۳۵ 


«سفره بر وزن «صحب؛ جمع «سافره است که به معنی گروهی 
است که مسافرت نمایند و به سفر بروند: بیض؛ به کسره باب جمع 
*ابیض؛ است که در اصل خود به ضمه باء بو به جهت مناسبت ياء 
ضته را بدل به کسره نمودند؛ «سمر» بر وزن #حمره جمع اسم است 
که به معنای رنگی است که او را در زبان فارسی «سی‌هجره! 
می گویند؛ «بتره به تقدیم باء موخده بر تاء مثناة از فوق؛ بر وزن 


#«حمر؛ است» شاید باتره بوده باشد که تیغ برنده تیز را 


می گویند و اگر جمع «ابتره باشد باز همان معنا مراد است؛ در بعض 
قول طرماح #سليلي صخره اشاره است بر 
آنچه در آخر باب دوازدهم از نسب معاویه معلوم گردید که صخر با 


نسخه‌ها «اثابه» وارد است؛ 


مادرش زنا نمود» معاویه از نطفه ناپاک صخر متوگد شد ابوسفیان از 
معاویه خبر نداشت. اما نسبت دادن آن بز رگوار پسر زیاد ملعون را 
به صخرب دو احتمال دارد؛ یکی آنکه شاید معاویه با مادر پسر زیاد 
زنا نموده باشد و عبیدالله حرام زاده از نطفه آن ملعون باشد که صخر 
جدٌ پدری از زنا می‌شود و احتمال دارد که صخر با مادر زیاد نیز زنا 


نموده باشد» پس در نسب خود مانند يزيد است که سب 


برمی گردد؛ «عهر» بر وزن «قهره و «فرس؛ به معنای فسق و فجور 
است. 

حاصل معنای ابیات این است: ای شتر من! از زجر و تند راندن 
من نترس و رنجیده مباش و ما را از پیش از طلوع فجر به همراهمی 
بهترین جوانان و نیکوترین مسافران از آل و فرزندان جناب رسول 


دامر 


جاها ببر و بگذران که آل و فرزندان جناب رسول 


خدانرنسر که آل فخر و شرافت و تجابت می‌باشنده سادات و 


آقایان اهل روز گارند که روی مبا رک ایشان ماتند آقتاب عالمتاب 


درخشنده و نورانی و سفید است. مبارزان کارزان کشنده گروه 


اشرار به نیزه و تیر و شمشیر آبدارنده تا اینکه زینت يافته شوی به 
کسی که شریف الحسب و کریم السب است که ج بزرگوارش 
سید عالمیان می‌باشد و سینه آن جناب پر از علم و دانایی است و از 
حلم و بردباری گشاده است. 

خداوند عالمیان او را به بهترین کارها برساند و به یکوترین 
عمل‌ها جزا دهد و تا دنا را بقا هست او را زنده فرماید ای قادر بر 
همه تفع و ضررا به نصرت و باری خود بر جناب امام حسین سح 
یاری ده که سیّد و آقای من است و او را بر گروه طاغیان که باقی 
ماند گان از کفر و کافرانند غالب کن و او را بر آن‌دو کافر لعین که 
نطفه صخر هستند قاهر و غالب نما که آنها عبارتند از ریبد پلید که 
پیوسته ملازم خوردن شراب است و همبشه مست و غبر بيار است و 


از پسر زیاد کافر عنید زانی و زنازاده فرزند زانی و حرام زاده. 


مترجم می‌گوید: به روایت ایی‌مختف این یک بیت دیگر بصد از 


قول او «اثابه اه نیز وارد است: 


۳ 11 1 
أبن امير الممنین لطر 


فرزند گرامی جناب امیرمؤمنان د طيّب و طاهی و فرزند عزیز 
پیغمبر شفاعت کننده عاصیان در فردای محشر است. 
به روایت اپی‌مخنف چهار نفر در «عذیب هجانات» به نصرت آن 


حضرت آمدند که نافع بن هلال مرادی و عمرو بن خالد صیداوی و 


۱ ابن شه رآشوب: مناقب آ لآبی طالب(ع) ۴: ٩۷‏ 


فصل چهار 


حرکت امام حسین عبت.د,از مکه به سوی عرا 


اق 


۳۵ 


محن 


آبرارء ترجمه و شررح مقتل بحا رال نوار 


۳ 


عبدالله بن حے و یاری 


نکرینام(ع) 


امام حسین(ع ) خود به 
خیمه عبدالله بن س 


می‌رود 


سعید بن اییذرّ غفاری و عبیداله مذحجی بودند التهی.! 

به روایت شیخ مفیدد.. چون حر کلام آن حضرت و طرساح را 
شتنیده قدری از نزد ایشان دور گشته با یاران خود از کنار راه 
می‌رفتند و اصحاب آن حضرت از کنار دیگر راه می‌پیمودند تا 
اینکه به «عذیب الهجانات» رسیدند و جناب امام حسین سدم از آنجا 
گذ. 


به قصر «بنی‌مقاتل؛ رسید» ناگاه دید که در آنجا خیمه‌ای 
زده‌اند» پرسید: این خیمه از برای کیست؟ 
عبداله بن الحر الجعفی است. 


حضرت فرمود: او را خبر دهید که برخیزد به نزد من بیاید. 


عرض نمودند؛ 


چون فرستاده آن حضرت به نزد آن بی‌سعادت آمد فرسود: این 
است جناب حسین بی علیسد! تو را پیغام رساند که در این ساعت 


برخیزی به خدمت آن بزرگوار برسی. 


چون این سخن را شیند گفت: له را له احمُونه به خدا 
سوگند من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه ناخوش می‌داشتم 
هنگامی که حسین وارد کوفه گردد من در کوفه باشم؛ به خدا سوگند 
من ه رگز خوش ندارم که حسین بد مرا یند و من او را بینم. 
چون فرستاده آن جناب سخن عبدالله را به خدمت حضرت 
رسانده پس خود آن جناب از جای خود برخواست به خیمه عبدالله 
آمد» سلام داد؛ نشست» آن مظلوم آن بی‌سعادت را به نصرت و 


یاری خود تکلیف نمود. 


آن بی‌سعادت همان سخن مذ کور را به خدمت آن حضرت 
عرض نمود و از نصرت و یاری عذر خواست. 


۱ ایو مخت مقت الحسین (ع): ۴۶ 


حضرت فرمود: پس حال که یاری ما را ترک می کنی و نصرت 
برای ما نکنی از خدا بترس که به روی ما شمشیر بکشی و با ما مقاتله 
نمایی: به خدا س وگند کسی که صدای استغاثه ما را بشنود ما را 
یاری نکند البته هلاک و گمراه می‌شود. 

آن بی‌سعادت عرض نمود که هرگز این را نخواهم نمودا 
إن‌شاءالله» پس آن حضرت از نزد او برخواست به نزد اهل بیت خود 
تشریف برد.! 

مترجم می‌گوید: ابومخنف در مقتل خود روایت کرده است که 
چون عبداله جعفی از نصرت آن مظلوم غریب بی کس تقاعد و 
تکاهل نمود, تا اینکه آن حضرت شهید نمودند. بعد از شهادت آن 
بزرگوار ندامت و پشیمانی بر آن بی‌سعادت رخ نمود: پوسسته از 
روی ندامت و پشیمانی دست خود را به یکسدیگر می‌زد و اظهار 
پشیمانی می کرد و می‌گفت: این چه بلا و مصیبت ېود که په سر خود 


آوردم و این اییات را می‌خواند: 


قيا َك سر ما ئت حا تن صذري و اراي 
ای نفس! تا هنگامی که زنده هستم چه یار حسرت و ندامت 


برتوست و این حسرت در میان سینه و استخوان گردن من پیوسته 


تردد می کند و مستلزم می‌شود. 


ولي بوم ديع اراق 


مفبد» الإرشاد ۲: ۸۲ فضلین حسن ط ر سی اعلام الوری: ۲۳۲. 


نوكه مان 
۳۳۹ 


4 


محن الابار؛ ترجمه و ش 


مقتل بحارالانوار 


“4 


سوال علسی اکبس از 


استرجاع پدر 


هنگامی که جناب امام حسین از مانند من طلب نصرت و یاری 
نمود که با فرزند عزیز مصطفی - جان من فدای او باد - در نصرت 
آن جناب با اهل عداوت و شقاوت مقاتله نمایم» پس وای بر من 


روزی که هنگام وداع و فراق روح از بدن من برسد. 


فو ای رتیه مس 
قد نال الذي تصروا حسيا و حاب الآحَرُونَ ذوي الشقاق 

پس اگر جان خود را فدای آن بزرگوار می‌نمودم. هر آینه در 
روز ملاقات پروردگار خود به رستگاری می‌رسیدم به تحقیق به 
رستگاری و سعادت رسیدند کسانی که برای جناب امام حسین 
یاری نمودند و نمید و زیانکار گردیدند کسانی که صاحبان شقاوت 
شدند ' انتهی- 

چون پاسی از شب گذشت آن حضرت به جوانان و غلامان خود 
امر نمود که آب بردارند و روانه راه شوند؛ پس از قصر «بنی‌مقاتل! 
کوچ نمودند. 

عقبه بن سمعان نقل کرده است که در خدمت آن حضرت 
ساعتی راه پیمودیم؛ آن مظلوم غریب در سر اسب خود خواب 
سبکی نمود» چون بیدار شد فرمود: 

إلا لله را یه راحفوذکه ور لْحَنة لله رب مین 

این کلمت واه وکن گرا نموم غاب ان اکر نوی 


۱ شیخ مفید الارشاد ۲: ۱۸۲ فضلین حسن طبرسی:/علامالوری: ۱۲۳۳ 
۲ بقره: ۱۵۶ 
۴ حمد: ۱ 


حضرت متوجه گردید» عرض نمود: ای پدر بزرگوار! از چه جهت 
حمد و استرجاع فرمودی؟ 

آن حضرت فرمود: ای فرزند عزیز من! در این هنگام خواب 
سبکی بر دیده من عارض شد ناگاه دیدم سواری در پیش روی من 
ظاهر و هویدا گردید و می گفت: !این 


سوی ایشان سرعت می‌نماید؛؛ من دانستم که آن شخص خبر مرك 


قوم سیر می کنند و م رگگ‌ها به 


ما را به ما می‌رساند. 
جناب علی اکبر عرض نمود: ای پدر بز رگوارا هرگز خدا تو را 


به پدی دچار ننمایده آیا ما پر سر حق ن 


حضرت فرمود: قسم به آن وجودی که باز گشت بند گان به سوی 
اوست که ما به حقٌ و راستی هستیم. 

جناب علی اکبر عرض نمود: چون ما به اح هستیم پس باک 
نداریم که به حقٌ کشته شویم و از مرگ ترس تدازیم! 

حضرت فرمود: خدا تو را بهتر و نیکوتر از اجر و جزایی که از 
جانب والد به فرزند نیک و کار خود می‌رسد کرامت فرماید.! 

چون صبح صادق در افق مشرق ظاهر گردید» آن حضرت از 
اسب خود فرود آمد و با اصحاب نماز صبح را ادا نمود؛ پس به 
تعجیل سوار شده روانه گردیدند و پیوسته به طرف چپ ميل 
می‌نمودند که بلکه از گروه اشرار مفارقت نمایند و حر نیز با یاران 
خود می آمدند. اصحاب حضرت ایشان را می‌دیدند و ایشان اصحاب 
حضرت را می‌دیدند و حر می‌خواست که ایشان را به سوی کوفه 


ب رگرداند و ایشان پیوسته امتناع می‌نمودند و بالا می‌رفتند و میل به 


۱ شیخ مفید الإرشاد ۲: ۸۲ فضل بن حسن طبر سی علا مالوری: ۲۳۳: محمد بن حسن 
فتال» ررضة الواعظین :١‏ ۱۸۰ 


همراهی سایه به سایه 
لشگی حس با کاروان 
ام حسین(ع) 


۳۵ 


ا 


الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


fv ۵ 


پیک ابن زياد به هماه 


نامه برای ج 


مأمور ابن زیاد در کنار 


حّ 


شناسایی پیک توسط 


اصحاب امام حسیز(ع) 


جانب چپ می‌نمودند. به این حالت راه می‌رفتنده تا به زمین نینوا 
رسیدند» ناگاه دیدند سواره‌ای از جانب کوفه هویدا شد که بر اسب 
نیکو سوار شده و تن خود را به سلاح آراسته و کمان خود را بر 
دوش خود افکنده است. چون هر دو لشگر آن اسب سوار را مشاهده 


نمودند ایستادند و 


او شدند. 


چون به نزد ایشان رسید حر را سلام داد و جناب امام حسین سدم 


را اعتنا نتموده و سلام نداد و نامه‌ای بیرون آورده به حر داد که پسر 


زنازاده زياد نوشته بود. 


چون حر نامه آن ملعون نحس نجس را باز نمود؛ دید چنین 
نوشته است: هنگامی که نامه من به تو می‌رسد امر را بر حسین سم 
تنگ بگیر و او را مانند محبوس احاطه نما و در بیابانی فرود آور که 
از آب و علف خالی باشد و من قاصد خود را امر نموده‌ام که از تو 
جدا نشد تا اینکه مشاهده نماید که امر مرا اطاعت می کنی یا نه! و 


خبر به من برساند والستلام. 


چون حر نامه آن ملعون را خواند و از مضمون وی مطلع گردید» 
به جناب امام حسین بم و اصحاب گرامی او عرض نمود: این نامه 
از جانب امیر عییدا است» مرا امر کرقة است که کار را به شما 
تنگ و سخت بگیرم» در هر مکانی که نامه او به من برسد و این مرد 
رسول اوست و امر کرده است که از من جدا نشود تا اینکه مشاهده 
نماید که فرمان او را در حق شما جاری می کنم یا نه! 

چون یزید بن مهاجر کندی:.. که یکی از اصحاب آن حضرت 
بود به سوی آن پیک بدفرجام ملعون نظر نمود او را شناخت؛ فرمود: 


!این چه مطلبی بود آوردی؟ 


مادرت به عزای تو 


آن ملعون گفت: به امر و فرسان امام خود را اطاعت کردم و 
بیعت خود را وفا نمودم! 


بلکه به پرورد گار خود معصیت نمودی و 


يزيد بن مهاجر فرمو 
امام خود را در هلاک نفس خود اطاعت کردی و عار دالمی و 
آتش سرمدی را بر جان خود کسب نمودی» چه بسیار بد امام است 


امام و پیشوای تو که خدا فرموه است: 


یعنی آن گروه منافقان را پیشوایانی قرار دادیم که ابعان خود را 
به سوی آتش می‌خوانند و در روز قيامت یاری کرده نخواهند شد؛ و 
امام تو از آن امامان است. 
ی و وهای رت 
اشت و نه علف و نه دهی داشت و نه آبادانی دستور نزول داد. 
حضرت بر حر فرمود: حال که می‌خواهی ما را نازل کنی پس 


بگذار یا در این ده منزل نماییم» یعنی «نینوا؛ و «غاضریّه» یا در آن ده 


فرود آبیم» یعنی «شفنه». 
حر عرض نمود: نه به خدا سوگند! در این کار مرا قدرت و 


رخصت نیست. این مرد را می‌بینی؟ مرا دیده‌بان ساخته‌اندا. 


زهیر بن قین عرض نمود: به خدا س وگند اعتقاد من بر آن است 
که بعد از این بدتر و شدیدتر از اینها خواهیم دید ای فرزند عزیز 
جناب رسول خداسنیمد! رخصت قرما در این ساعت با این اشرار 
قتال و محاربه نمابیم» زیرا که قتال ما با این جماعت از قتال لشگر 


بسیار که بعد از این خواهند آمد آسان‌تر است» به جان و دين خود 


۱ قصس: ۴۱ 


اصرار حس ہے رود 
آمدن اما( ع )در زمین 
بی آب و علف 


پیشنهاد زهیس بس‌ای 
مقابله باح 


3 
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2 
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محن | 


الأبراره تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


پاسخ اماع )به 
پیشنهاد زهیس 


خطبه اما( ع )در روز 


دوم محس] زمان ورود 


به کربلا 


سوگند یاد می کتم هر آینه بعد از این آنقدر لشگر خواهد آمد که ما 


را تاب مقاومت ایشان نخواهد شد. 


حضرت فرمود: من به قتال ایشان ابتدا نمی کنم» پس به ناچاری 
در آن بیابان خشک و خالی فرود آمد و آن روز 


محرم بود که ابتدای سال شصت و یکم هجرت بود.! 

به روایت سیّد بز رگوار سید بن طاووس:., چون حضرت در 
آنجا پایین آمد برخواست در میان اصحاب گرامی خود خطبه‌ای در 
غایت فصاحت و بلاغت ادا نمود؛ ال حمد و ثنای الهی رابجا 


آورد؛ بعد فرمود: 


إل رل من الام ما قد رون و نالا رت و تكرت و 
یر مرف و م لها با كصبابة ناه و خسیس عيش 
کالترعی اويل له رون رلي لح لا یل به و لي الباطل لا ای 
ع رب امن تي لا ره حا هي لا زي اوت إلا 


«صباء به به ضمّه صاد» عبارت از آب اندک و رطوبت کسی 
است که بعد از ریخته شدن آب کوزه در ته وی می‌ماند؛ #وبیل! به 
چراگاهی اطلاق می‌شود که آب و هوای وی بسیار بد و شدید بوده 
باشد؛ لام «لبرغب؛ شاید لام امر غایت است و احتمال دارد که لام 
تعلیل بوده باشد» یعنی وضع روز گار به چنین گونه جاری شده است 
که مؤمن راغب نگردد و دلش از بدی روزگار تنگ شود تا اینکه 


مشتاق ملاقات پرورد گار خود گردد؛ «برم؛ بر وزن «فرس» به معنای 


۱ شیخ مقید الإرشاد 2۲ ۸۸۲ فضلین‌حسن طبرسی» اعلام الوری: ۲۳۳! محمد بن حسن 


دلتنگ و رنجیدن است. 
حاصل مضمون این خطبه بلاغت مشحون آن است حضرت 
فرمود: به درستی مصیبت و بلا در این روزها به ما رخ داده است؛ 


چنانکه مشاهده می کنید! به درستی راحت و تعمت دټ 


تغیبر يافته و 
آسود گی وی رفته و بر بدی مبدل گشته و نیکی و احسان وی از ما 
رو گردان شده است و از زندگانی و ایام روزگار دون و گردش 
گردون برای ما باقی و پایدار نمانده است» مگر زمان اند کی و مدت 
کمی» مانند مقدار آبی که در توی کوزه بعد از ربخته شدن آب وی 
می‌ماند و از زندگانی وی برای ما باقی نیست مگر زند گی بد و بی‌قدر و 
منزلت» برای ما مانند چراگاهی شده است که ه رگز راحتی و آسودگی 


در وی نباشد و آب خوب و هوای مناسب در آن چراگاه نداشته نباشدء 


چگونه ما را در زندگانی وی دلشادی و سرور شلوا 


نا نمی: 
که در میان مردم حق معمول نیست! و راستی و درستی در میان مردم 
لیست! و نگاه نمی کنید به سوی باطل! که هیچ کس از ارتکاب وی 


پرهیر نمی کند: باید مؤمن به راستی و درستی مشتاق ملاقات 


پرورد گار خود گردد؛ به درستی من در این رو زگار مرگ را نیافته‌ام 
مگر سعادت! و زندگانی با گروه ستمکاران را مگر رنج و مشمّت.! 
چون اصحاب آن حضرت این سخنان جان سوز و گریه خیز را 
آن مظلوم بیابان کربلا و کشته گروه اشقیا شنیدنده زهیر بن قین 
بجلی از جای خود برخواست عرض نمود: ای فرزند گرامی جناب 


رسول خدامرت. 


به تحقیق سخنان تو را شنیدیم» خداوند عالمیان 
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پاسخ هلال بجلی به 
خطبه امام (ع) 


جواب بریس به سخنان 
جانسوز اما( ع) 


کار بار تو را پیوسته به هدایت و رستگاری تماید» اگر بر فرض 
دانسته باشیم که در دنیا به همیشگی باقی خواهیم شد و زندگانی ما 
در وی داتمی می‌باشد» هر آینه نصرت و یاری تو را بر چنین زندگی 
دائمی اختیار می کنیم و در پیش روی تو جهاد دشمنان را به دنیا 
ترجیح خواهیم داد. 

بعد از زهیر بن قین هلال بن نافع بجلی از جای خود برخواست و 
عرض نمود: به خدا س و گند ما هرگز ملاقات پرورد گار خود را نا 
خوش نمی‌داریم و مشتاق ملاقات خداوند عالمیان هستیم و پیوسته 


در سر تات درست و بصیرت راست خود باقی و ابت قدم هستیم و 


به سبب مشاهده هجوم دشمن؛ دست نیکو و بصیرت به 


حقیقت دین خود بر نمی‌داريم؛ به درستی ما با دوستان تو دوست و 


با دشمنان بدا 


.یش تو دشمن هستیم. 

بعد از آن پریر ین خضیر از جای خود برخواست و عرض نمود: 
ای فرزند عزیز جناب رسول خدامررنسراد! به خدا سوگند هر آینه 
خداوند عالمیان به سبب وجود مبا رک تو به ما منت گذاشته است و 
احسان خود را درباره ما شامل فرموده است و ما را نصیب و قسمت 
کرامت نموده است که در پیش روی تو مقاتله نمابیم و با دشمنان 
بد کرداره در یاری تو مشغول جهاد بوده باشیم و در راه محّت مانشد 
تو بزرگواری اعضای بدن ما پاره پاره گرده بعد از آن جد بز رگوارت 
در روز قیامت برای ما در نزد پرورد گار عالمیان شفاعت تماید. ' 

و نیز سیّد بن طاووس فرموده است که جناب امام حسین سب بر 


اسب خود سوار شده و با اهل بیت و اصحاب خود رو به راه 


۱. سیدین طاو وس؛ اللهوف: ۷۹ 


گذاشتند و روانه گر یدند؛ حر و اصحاب اشرار او مانع شدند و 
نمی گذاشتند که آن حضرت به سوی مقصود خود روانه شود 
پیوسته به کشاکش و رد و دفع یکدیگر آن حضرت با اصحاب 
گرامی خود به بیابان کربلا رسیدند و آن روز هشتم ماه محرم بود.! 

در مناقب مروی است که زهیر بن قین عرض نمود: مصلحت این 
است که در زمین کربلا فرود آییم و در آن سرزمین منزل سازیم و 
در کنار نهر پایین آییم؛ اگر گروه ستمکاران با ما جنگ کنند ما نیز 
با ایشان جنگ و کارزار می‌نماييم. 

چون آن حضرت نام کربلا را شنید» قطرات اشک از دیده‌های 


حق بیش به رخسار نازنینش جاری گردید و گفت: خداوندا ! از 


مصیبت و بلا به سوی تو پناه می‌برم! پس حضرت در جای خود فرود 
آمد و حر نیز در برابر آن حضرت با یاران خود نازل شدند» آن 
حضرت کاغذ و دواتی طلبید و نامه‌ای به سوی اشراف کوفه از کسانی 
که گمان می‌رفت که در بیعت و طاعت آن حضرت باشند نوشت: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
نامه‌ای است از حسین بن علی سح به سوی سلیمان بن صرد و 


مسیب بن نجیّه و رفاعة بن شداد و عبدالله بن وال و جماعت مومنان؛ 


اما بعد به تحقیق دانستهاید که جشاب رسول خدامرنی,هدر حال 


حیات خود فرموده است: «هر کسی که در عصر و زمان خود پادشاه 
ستمکار را دید که محرمات خدا را حلال می کند و عهد و پیمان خدا 


را می‌شکند و به سنت و شریعت جناب رسول خدادرس» مخالفت و 


۱ همان: ۸۰ در این نسخه از کتاب ورود امام (ع) در روز دوم بود 


وم نی 
ولیکن در نسح بحار (یوم اامن) آمده است و احتمال در باس نسخة بحارمی‌باشد. 


سید بسن طاووس و 
تاریخ ورود امام( ع )به 


کربلا 


پیشنهاد زهیس برای 
فرود آمدن در کربلا 


نامه به بز ر گان کوفه 
بسه‌هنگام نسزول در 
کربلا 


ضسرورت قیام علیسه 


حاکم جور 


فصل چهارم: حررکت امام حسین عب« از مکه به سوی عراق 


۳۵ 


الأبرارء 
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گلایه امام حسین (ع) 
از عادت پیمان شکنی 
اهل کوفه 


نافرمانی می‌نماید و در میان بند گان با ستمکاری و بد کرداری و 
عداوت و تافرمانی رفتار می کند» هر کس چنین ظالمی را بپیند و 
قول و فعل او را تغیبر ندهد به خدا سزاوار است که چنین کس را 
به مکان همان ستمکار جبّار داخل سازد و در آتش جهنم در یک جا 
با 


» به تحقیق شما را معلوم و مشخْص گردیده است که این 
گروه ستمکاران طاعت شیطان را بر خود لازم دانسته‌اند و از طاعت 
رحمان نافرمانی کرده‌اند و در شهرها و بلاد اسلام اظهار فتنه و فشار 
نموده‌اند و حدود خدا را معطل گذا 
»» به صاحبان حاجات نمی‌دهند؛ حرام خدا را 


ته‌اند و غنیمت مسلمانان را 


برای خود پسند 


حلال و حلال خدا را حرام می کنند و می‌دانید که به جهت قرابت به 
جناب رسول خدامنسم:! من به امر خلافت و امامت سزوارتر از این 
گروه اهل شقاوت و ضلالت هستم» به تحقیق نامه‌های شما پی در پی 
به سوی من آمدند و پیک‌های شما از عقب یکدیگر پیغام شما را به 
عهد و پیمان و بیعت شما به نزد من آوردند. 

چنین پیغام فرستاده بودید که مرا به دست دشمنان ندهید و در 
میان ایشان خوار و تنها نگذارید» پس اگر وفا به بيعت خود در 
خصوص من می‌نمایید» پس به تحقیق به حظ و رستگاری ظفر 
می‌یابید و خودم در کنار شما و اهل و فرزندان من در کنار اهل و 
فرزندان شما خواهند بود» در هنگام رخا و شدت پیروی از من نمابید 
و اگر اینها را نکنید و عهدها و پیمان‌ها را بشکنید و بیعت و طاعت 
خود را مخالفت نمایید؛ پس به جان و دین خود سوگند باد می کنم 


که این کار از شما دور و 


نیست به تحقیق این بی‌وفائی و 


مخالفت را به پدر و برادر و فرزند عم من مسلم بن عقیل بجا 


آورده‌اید و شیمه شما به نقض عهد و پیمان و شیوه شما به مخالفت 
بیعت و اطاعت جاری گردیده است؛ فریب خورده کسی است که 
فریب شما را بخورد» این کارهای شما حظٌ و بهره شما را از رحمت 
خدا دور می‌اندازد و نصیب شما را ضایع می‌نماید» پس هر کس 
عهد خدا را بشکند؛ عهد و پیمان خود را شکسته است و زود است 
خدا مرا از شما ب‌نیاز گرداند والتلام. 

نامه را پیچید به مصاحبت قیس بن مصهر صیداوی به سوی کوفه 
روانه نمود و کلمات گذشته را در خصوص دستگیری قیس و 
شهادت آن بزرگوار نقل نموده است و گفته است: چون کشته شدن 
قیس به گوش مبا رک آن حضرت رسید اشک از دیده‌های مبار کش 
جاری گردید و گفت: پرورد گارا! برای سا و شیعیان ما در بهشت 
رین منزل یکو قرار ده! و میان ما و ابشان در محل و قرار رحمت 
خود جمع نما! به درستی تو بر همه چیز قادر هستی:! 

چون هلال بن نافع بجلی.... اندوه دل مبار ک و قطرات عبرات 
آن مظلوم کربلا را مشاهده نمود از جای خود برخواست و عرض 
کرد: ای فرزند عزیز جناب رسول خداسردسہ دا به تحقيق تو را معلوم 
است که جد تو قادر بر این نگردید که محبّت خود را در دل سردم 
جاگیر نماید و متمگن نشد چنانکه دوست می‌داشت ایشان را به 
دین خود بر گرداند؛ بعضی از اصحاب جد بز رگوارت منافق بودند؛ 
در آشکار وعده نصرت و یاری به آن حضرت می‌دادند و در باطن 
عسل به 


زبان خود می‌راندند و بعد از آن در مخالفت امر لازم الاطاعه او 


اعانت دشمنان او را می‌کردند؛ در ظاهر سخنانی ‏ 


۱ در کتاب مناقب به آنچه ارجاغ داده شده است دست نیافیم. 


خب شهادت قیس بن 
مصھے پیک اماع )به 
کوفه 


دلداری هلال بجلی به 
امام حسین(ع) 


فصل چهارم 


ح کت امام حسین داز مکه به سوی عرا 
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اظهار وفاداری بیس 


ہن خضیے 


کاری بجای می‌آوردند که از حنظل تلخ‌تر بود» پیوسته مردم در 
روزگار به آن حضرت چنین رفتار و کردار نمودند تا اینکه خداوند 
عالمیان او را به سوی رحمت و محل کرامت خود برد و به ملاقات 
پرور د گار خود فایز گردید. 

به درستی پدر بز رگوارت که پیوسته رحمت خدا برای او باد در 
مثل کار ج بز رگوارت بود» گروهی از مسلمانان به سر آن حضرت 
جمع شدند و به یاری آن بز رگوار گرد آمدند و با ایشان پیوسته با 
ناکسان و نقض کنند گان عهد و پیمان و ستمکاران و از دین بیرون 
شد گان مشغول جهاد گردید تا اینکه اجل حتمی او در رسید» به 
رحمت و رضوان خدا پیوست و عرض نمود: تو امروز در میان ما در 
چنین حالت هستی! پس هر کس عهد و پیمان خود را بشکند و جامه 
تن خود بیرون نماید» پس ضرر به کسی نمی‌رسانده مگر 
به نفس و جان حود» خداوند عالمیان از آن کس بی‌نیاز و کفایت 


بیعت را از 


ننده است» ما در خدمت سراسر سعادت تو هستیم و ملازم اطاعت 
فرمان تو می‌باشیم» خواه ما را به مشرق زمین بېری» یا به سوی بلاد 
مغرب» هر چه رأی شریف توست در حق ما جاری کن» به خدا 
سوگند ما از تقدیر خداوند عالمیان اعراض نمی کنیم و ملاقات 
های نیکو 


و بصیرت‌های درست خود هستیم و دوستان تو را دوست می‌داریم و 


پروردگار خود را ناخوش نداریم؛ به درستی ما در سر 


با دشمنان تو در سر جنگ و عداوت هستیم. 


چون سخن آن مؤمن پاک ّت و صاحب عقیدت به آخر رسیدء 


ن خضیر همدانی از جای خود برخواست و عرض نمود: ای 


فرزند گرامی جناب رسول خداسرنستبه ذات اقدس باری س و گند 


یاد می‌کنم» هر آینه خدا بر ما متت گذاشته است که در پیش روی 
بزرگواری با گر 


در یاری و نصرت و راه محبّت و مودت تو اعضای بدن ما به شمشیر 


ار مشغول کارزار بود 


و نیزه‌های اهل ضلالت و شقاوت پاره پاره گردند» پس جه 
بزرگوارت در روز قیامت شفیع ما باشدء هرگز رستگار تخواهند شد 
جماعتی که فرزند دختر پیغمبر بزرگوار خود را ضایع نمودنده نف و 
حسرت باد به روی ایشان!» در فردای قيامت به چه رو و کدام عذر به 
پیغمبر خود ملاقات خواهند نمود؟! پیوسته در درون آتش نیران 
واویلاه و واثبوراه خواهند گفت.! 

در مناقب نیز مروی است که آن حضرت فرزندان و برادران و 
اهل بیت گرامی خود را جمع نموده از روی حسرت و سوگواری به 
روی مبا رک ایشان نظری می‌نمود و اشک حسرت مانند سیلاب آب 
بر رخسار شریف خود جاری می‌فرموده ساعتی با ایشان گریه و 
زاری نموده؛ دست مبا رک خود را به سوی آسمان برداشت و گفت: 


خداوندا! ما عترت پیغمبر گرامی تو محمد.ر:. به تحقیق 


ما را از وطن خود آواره ساختند و از ديار خود دور افکندند و از 


حرم جا بز رگوار خود با زور بیرون کردند و بتوامیّه از روی ظلم و 
ستم بر ما حکومت و سلطنت می‌نمایند: پرورد گارا! حقّ ما را از 
ایشان بگیر و به کرده‌های ایشان مواخنه نما و ما را بر گروه 
ستمکاران غالب کن و نصرت ده. 

پس آن حضرت از همان جا کوچ نمود؛ در روز چهارشنبه یا 


روز پنج شنبه دوم ماه محرّم اوّل سال شصت و یکم هجرت وارد 
پنج شنبه دوم 0 


۱, همان. 


اشکهای جانسوز امام 
حسیز(ع) بانگاه به 


اهل و فرزندان خویش 


فصل چهارع: ح کت امام حسین عبد از مکه به سوی عراق 


1۵ 


2 


الأببراره تررجمه و شح مقتل بحارا 


/ 
۳۵ 


سوال امام(ع) از زمین 
کر ہلا و استعاذۂ ایشان 


زمین کربلای پربلا گردید پس آن مظلوم بی کس روی مہا رکف 
خود را به سوی اصحاب گرامی خود نمود و فرمود: مردم دنیا و 
روزگار بند گان دتیا هستند و آن را پرستش می‌نمایند و دین را در 
سر زبان خود جاری می‌سازند و مانند بقیّه خورده طعام به سر زبان 
می گیرند و آن را اظهار می کنند و بر خود می‌بندند» تا هنگامی که 
معیشت ایشان می گذرد و به جهت اظهار دین صدمه بر ایشان وارد 
نگردد» چون بر بلا و مصیبت دچار شدند و به مقام امتحان بر آمدنده 
آن وقت دینداران کم می‌باشند.! 

بعد از آن از اصحاب خود پرسید: آیا این سرزمین کربلاست؟ 

عرض نمودند: بلی! ای فرزند جناب رسول خداس‌نسبرد! 

حضرت فرمود: این زمین موضع مصیبت و بلاست و این جایی 
است که شتران و سواران ما در اینجا نازل خواهند شد و محل نزول 
مردان ماست و موضع کشته شدن جوانان و پبران ما خواهد شد و 
مقام ریخته شدن خون‌های ما می‌باشد." پس آن حضرت با اهل بیت 
و اصحاب گرامی در زمین کربلا نزول اجلال فرموندند و حر نیز با 
هزار نفر نامرد در برابر آن حضرت فرود آمدند. حر نامه‌ای از آنجا 
به پسر زیاد حرام زاده نوشت و خبر فرود آمدن آن بزرگوار را در 
زمین کربلا برای او رساند." 

مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل در بسرون رفتن جناب 
حبیب بن مظاهر از کوفه به سوی کربلا روایتی نقل کرده اسست که 


بن لعق علیالستهم.. و کد: حسن بن شبهحرای؛ تحفاامقول: 
۵ علی بنعیسی او کشف الق ۳۷:۲ 
۲ سیدین‌طاووس+قیوف: ۸: علی بن عیسی اربلی؛ کشف الم : ۴۷ ابن شه رآشوب: 
مق آل ایی تا ۷ 

ایریا دی له مجی را در مب ایض ساب بانت خد ومع 


حاصل مضمون بعضی از فقرات وی این است که چون جناب امام 
حسین سب« به سوی کربلا متوجه گردید نامه‌ای به سوی حییب بسن 
مظاهر نوشت. نامه‌ای است از حسین بن علی بن ابی‌ طالب سب به 
سوی مرد کامل فقیه. حبیب بن مظاهر, اما بعد. یا حیسب! قرابست و 
خویشی ما به جناب رسول خداسہدسہداز برای تو معلوم است و تو 
ما را از همه کس بهتر و یکوتر می‌شناسی و تو صاحب غیسرت و 
خود بخل نکن و 


اگر ما را به جان خود مواسات و باری نمایی. در روز قیاست جد 


سریرت نیکو هستی, در نصرت و یاری ما به 


بزرگوار من تو را مکافات خواهد فرمود. 

جناب حبیب در خانه مشغول غذا خوردن بود ناگاه دید کسی 
در می‌زند. از خانه بیرون آمده دید مردی در پشت در ایستاده پرسید 
تو کیستی؟ 


آن مرد 


من رسول جناب امام حسین ده هستم. 
پس نامه را بیرون آورد. به دست جناب حییسب داد چون بر 
خواست که امر خود را از زن و خویشان خود پنهان نماید. از جهت 


مضمون نامه آن حضرت مطلع گردید. عازم بیرون را 


اینکه مبادا ایشان مانع شوند. یا به پسر زیاد خبر برسد. 

آن بزرگوار در این خبال بود ناگاه دید پسر عم‌های خود داخسل 
خانه شدند و سلام دادند و نشستند و گفتند: ای حبیب! شنيده‌ايم که 
تو برای نصرت جناب امام حسین دد می‌روی؟ هرگ تو را 
نمی‌گذاریم که مرتکب چنین کار بوده باشی: ما را چه کار است که به 


میان پادشاهان و بزرگان داخل شویم و مداخله در امور ایشان تماییم؟! 


تام امام حسین(ع) به 


حبیب بن مظاهس 


ممائعت خویشان حبیب 
از نسصرت اسام 


حسین(ع) 


فصل چهارم: ح کت امام حسین ند 


مکه به سوی عراق 


۳۵ 


۳۹ 


الأبرارء 


ترج 


رجمه و شرح متتل بحارالأنوار 


خواهش همس حبیب 
برای نصرت اما 


حسین(ع) 


جناب حبیب در جواب ایشان ابا و امتناع از آن اراده نسود و 
خیال خود را از ایشان مخفی داشت و در ظاهر گفته ایشان را قبول 
نمود. چون ايشان خاطر جمع شدند که حیسب عازم نصرت آن 
حضرت نیست. از خانه او بیرون رفتند. 

چون زن جناب حبیب سخنان ایشان و جناب حبیسب را شسنیده 
بود داخل خانه گردید و عرض نمود: ای حبیب! گویا تو نصرت 
جناب امام حسین بم را ناخوش داری و می‌خواهی که به یاری آن 
حضرت نروی؟ 

حبیب خواست که خیال خود را از آن زن نیک و کردار پنهان 
نماید. در جوابش اظهار نمود که من نمی‌خواهم به نصرت آن 


حضرت پیروت ازوم 


چون آن زن پاک طبنت این سخن را از شوهرش شید گریه و 
زاری کرده گفت: ای حبیب! اگر ترک یساری آن حضرت نمایی 
سزاوار هستی که مقنعه مرا به سر خود بیافکنی!آیا فرابوش کرده‌ای 
آن سخنی که جد بزرگوارش جناب رسول خدا سی 4برا در شأن 
آن حضرت فرموده است که این دو فرزند من سیّد جوانان بهمشت 
می‌باشند و ایشان امام و پیشوای امّت من هستند. خواه بر امر اماست 
امت قائم شوند. یا از جور و ستم ستمکاران در خانه خود بنشیند و 
این است فرستاده آن بزرگوار به نزد تو آمد. پیغام آن حضرت را به 
تو رسانده است و تو جواب نیکو برای او نمی‌دهی؟! 

جناب حبیب فرمود: می‌ترسم که من کشته شوم تو بی‌شوهر بوده 


باشی! 


آن زن نیکوکار عرض کرد: تو البته ترک نصرت آن حضرت نتم 


و بگذار من خاک بخورم! 


چون جناب حبیب دانست که زنش به آن امر از دل خود راضی 
و خوشنود است. او را دعای خير داده و از اراده و خیال خود آگاه 
نمود. زنش خواهش کرد که در هنگام ملاقات آن حضرت. از جانب 
او دست و پای مبارک آن حضرت را ببوسد و سلام برای او برساند. 

جناب حبیب اسب خود را بیرون آورد به زین آراسته نمود و 
غلام خود را فرمود: این را بیرون برا در خارج کوفه در فلان مکان 
نگاه دار و متظر آمدن من باش و چنان کن که کسی تو را نییند و از 
کار ما آگاه نگردد. 

لام آن بزرگوار از جلو اسب گرفته از کوفه پسرون رفته در 
همان مکان معیّن ایتاد اتظار جناب حبیب را می کشید جناب 


حبیب که بار سفر سعادت اثر خود را درست نموده اهَل و عیال 


بین فرمود. از خانه خود در پنهانی بیرون رفته به 


خود را وداع بازپ 
سوی آن مکان معلوم روانه گردید. 

چون غلام آن بزرگوار مدتی انتظار آقای خود را کشید و دید که 
در آمدنش تأخیر نمود. آن غلام نیکوکار اسب را مخاطب ساخته 
می گفت: ای حیوان! اگر صاحب تو نیاید هر آینه به پشت تو سوار 
می‌شوم و برای نصرت جناب امام حسین دد می‌روم. 

در آن هنگام جناب حبیب به آن مکان رسید و سخنان غلام خود 


را شنید. دست خود را از روی حسرت به یکدیگر زد و گفت: پدر 


درخواست‌ هب نس 
حبیب از اوبههنگام 


دیدن امام حسین(ع) 


ايار و فداکاری غلام 
حبیب بن مظاهی در 


نصرت ام((ع) 


a 


فصل چهارم: حر کت امام حسین داز مکه به سوی عراق 


ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


نامة امام حسین(ع )به 
محند حنیههنگام 
ورود به کربلا 


و مادرم فدای تو باد ای فرزند عزیز جناب رسول خداسرنبد! 
بندگان آرزوی نصرت تو را م‌نمایند. پس چگونه آزادگان این آرزو 
را نکتند به غلام خود فرمود: من تو را در راه رضای خدا آزاد نمودم. 

غلام چون این سخن راشنید گریست و عرض کرد: ای سید من! 
به خدا سوگند هرگز از خدمت تو جدا نمی‌شوم تا اینکه به همراه تو 
بروم و فرزند عزیز دختر جناب رسول خدامنس. یاری کسنم و در 
پیش روی آن حضرت کشته شوم. پس جناب حبیب با غلام نیک کار 
خود روان به خدمت آن حضرت شدند. چون به خدمت آن حضرت 
رسید دست و پای مبارک او را بوسه داد و ملازم خدمت آن 
حضرت گردید. تا اینکه به درجه شهادت فایز گردید ردد انتهی. ' 

مترجم می‌گوید: مصتف:.... در ابواب آینده از کامل الربارة به 
سند خود از جثاب امام محمد باقر روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: چون جناب امام حسینب.«, وارد زمین کربلای پر 
بلا گردید. نامه‌ای از آن سرزمین بلا به سوی برادر خود محشد بن 
حنفیه نوشت. مضمون نامه آن مظلوم چنان بود: 

بسم اله الرحمن الرحيم 

نامه‌ای است از حسین بن على س به سوی برادر خود محمد 
بن علی و کسانی که از گروه بنی‌هاشم در نزد او هستند اما بعد به 
درستی ما دنیا را چنین قرار دادیم که گویا هیچ نبوده اسست و خانه 


آخرت را اختیار نمودیم که خانه جاودانی و همیشگی است. 


و باز در آنجا از همان کتاب روایت کرده است که جناب امام 
جعفر صادق...., فرمود که جناب امام حسین بب در هنگام توه 
خود به سوی عراق از «بطن عقبه» بالا رفت به اصحاب خود فرمود: 
من خودم را چنین می‌يابم که البته در این سفر کشته خواهم شد! 

ایشان عرض نمودند: این را از کجا می‌گویی؟ ای اباعبدا! 

حضرت فرمود: این را در خواب دیدم. 

ایشان عرض نمودند: خواب تو چگونه بود؟ 

حضرت فرمود: در خواب دیدم سگان بسیار بر من حمله کردند 
و یکی از آنها بر من بسیار شدت و هجوم می کرد که سگ سفید 
رنگ بود ' انتهی, 

مصنف:., فرموده است چون نامه حر به پسر زیاد بدبنیاد رسیده 
آن ملحد کافر نامه‌ای به این مضمون به جناب امام حسین سم نوشت. 

اما بعد. یا حسین! به تحقیق برای من خبر رسي که تو وارد زمین 
کربلا شده‌ای؛ امیرمزمنان یزید برای من نوشته است که در ميان 
رختخواب خود نخوابم و از نان گندم سیر نشوم تا اينکه تو را به 
ملاقات خداوند لطیف خبیر لاحق نمایم» یا اینکه به زیر حکم من و 
پزید داخل گردی و گردن به طاعت من و زید بگذاری. 

چون نامه آن حرام زاده به جناب مظلوم کربلا رسید و نامه را 
خوانده از دست خود انداخت. فرمود: رستگار نگردد گروهی که 
رضای مخلوق را به سخط خالق خریدند و خشنودی مخلوق را به 


غضب خدا بدل نمودند. 


۱.ممت: ۱۴:۷۵ 


رقیای صادقذ اسام 


حسیز(ع) در بطنن 


تاسة این زیاد به امام 


حسین(ع) 


فصل چهارع: حر کت امام حسین ست«از مکه به سوی عراق 


جواب امام حسین(ع) 


به ناما ابن زیاد 
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۱ 


محن 


برراره ترجمه و شرح مقتل بحا رال نوار 


۳ 


تور دوعس توا 
به قتال امام حسین(ع) 


س سعد در دوراهی 
ملک ری یا قتال با امام 


حسیز(ع) 


فرستاده آن لعین عرض نمود: جواب نامه را بده یا اباعبدالل!. 

حضرت فرمود: این را در پیش من جوابی نیست؛ زیرا که برای 
او کلمه عذاب لایق و سزاوار شده است.۱ 

فرستاده آن حرام‌زاده به سوی کوفه ب رگردید و سخن حضرت را 
برای او خبر داده آتش خشم در سینه پر شقاوت و ضلالت او 
افروخته شد آن دشمن خدا و رسول بسیار خشمناک گشته به سوی 
پسر سعد حرام‌زاده متوجه گردید و آن ملعون را به قتال آن حضرت 
مأمور ساخت و در آن ابام عمر ملعون را به ولایت ملک ری والی 
نموده بود. 

عمر ملعون طلب عفو و قبول عذر کرده و گفت: مرا از قتال 
حسین العاف بدار 

آن شقی گفت: حال که به جنگ حسین ده نمی‌روی پس 
منشورنامه ایالت ری را به مارد کن. 

آن ملعون طلب مهلت نمود که در آن کار فکر نماید پس روز 
دیگر نزد پسر زیاد بد کردار رفته» از ترس اینکه مبادا از منصب ایالت 
ملک ری معذول نماید؛ قتال جناب امام حسین سم را قبول نمود." 

مترجم می‌گوید: در آخر باب دوازدهم تفصیل این مطلب 
گذشت. لکن ابومختف در مقتل خود کیفیّت مهلت خواستن عمر 
حرام زاده را به نوع دیگر روایت کرده است و آن روایت این است 
که ابومخنف گفته است که چون عمر بن سعد ملعسون از نزد پسر 
زیاد حرام زاده برخواست و به سوی خانه نس خود برگشت. 


۱ ابن شه شوب مق بآ لآ#می طاساع) ۴ : ۹۸+ علی بن عیسی اربل ی كشف ام ۲: ۴۷ 
۲ علی بن عیسی اریلی. شف الفمة ۲: ۴۷ 


فرزندان مهاجران و انصار به نزد عمر رفتند و گفتند: یا عمرا شنیدهايم 
که عازم شده‌ای بر اينکه به قتال جناب امام حسین سد یسرون روی! 
این چه کار است که تو می‌کنی؟ و حال آنکه پدرت ششم آن 
کسانی است که در اول امر به دین اسلام داخل شدند! 

آن ملعون در جواب سخن ايشان گفت: چنین کار را نمی کنې چون 
ایشان بیرون رفتند در کار خود متفر شد در میان قتل حسین سدم و 
ایالت ملک ری فکرها به کار می‌برد در آخر قتال آن حضرت را 


اختبار نمود و چشم از ایالت ری نپوشید و این ایبات را می‌گفت: 


لله ما ري و اٿي حاير اکر ي نري علي خط رين 
رك ملك الي والري م ام ازجم مزا بقل خسن 
یعنی به خدا سوگند نمی‌دانم در این امر چه کئم به درستی مسن 
حیران هستم و در کار خود معطّل مانندهام» در کار خود متفر 
می‌باشم که در ميان دو چیز خطرناک واقع گشته‌ام نمی‌دانم که ملک 
ری را ترک نمایم, تا اینکه مرتکب محاربه حسین نشوم و حال آنکه 
ملک ری منتهای آرزوی من است. یا اینکه ملک ری را اختیار کنې 
به جنگ حسین بیرون روم و به جهت قنل حسین گناهکار به خانه 


خود برگردم. 


يو الحوادث مه 


«جه به ضمه جیم. به معنای بسیار و فراوان است؛ «اظلم» جایز 


اشمار عمس سعد دز 
انتضاب حکومت ری و 
عم بے کشتن امام 
حسیز(ع) 


فصل چهارم: ح کت امام حسین عب از مکه به سوی عراق 


2 


اه درج 


,جمه 


و 


مقتل بحارالانوار 


است که به صیغه افعل تفضیل بوده باشد. يا به صیفه متکلّم وحده 
فعل مضارع باشد. اول بهتر است. 

در بیت اول سه احتمال می‌رود اول آنها این است: حسین پسمر 
عم و خویش من است و حوادث و مصییت‌های روزگار بر او 
هجوم‌آور گشته. لازمه خویشی آن است که در این تسام و در ابسن 
هنگام او را پاری نمایم, نه اينکه به ضرر او سعی کنم و به محاربه او 
پردازم؛ به جان خود قسم! در ایالت ملک ری روشنی چشم مسن 
می‌باشد. به جهت ملاحظه حال خویشان از ایالت ری نمی‌توانم بگذرم. 

و دوّمی این است که حوادث روزگار بسیار است؛ شاید من به قنال 
حسین بروم. بر من غالب شود دين و دنیا هر دو از دست من برود. 

سومی آن انت که حوادث روزگار بسیار است. شاید به کارزار 
حسین پردازم و او را بکشم. حکومت ری را به من ندهند. در هر دو 
جهان بی‌بهره و روسیاه بشوم به درستی پروردگار خلسق گناه مرا 
می‌بخشد و از لغزش من می‌گذرد. هر چندی که در خصوص 
حکومت ری از جن و انس ستمکارتر گردم و احتمال دارد ضمیر 


«فیها؛ به آخرت راجع شود. که به سیاق کلام معلوم است. 
ألا شا لیا بر محل ٠‏ وماعاقل باع لح بسدلن 
دنیا خیر و فایده‌ای معجّل و حاضر است و آخرت فایده‌ای نسیه 


و موخر است. هرگز عاقل نیست کسی که نقد و موجود را به چیبز 


مردم می‌گویند که جهان را خالقی و آفرینندهای هست که خالق 


بهشت و آتش دوزخ و عذاب دردناک و زنجیر بزرگ را خلق کرده 


قإن صَقوا فيما ون 


ب إلي لرخْمن من 

شاید مراد از سبیین کشتن جناب امام حسین و حکومت ری بوده 
باشد. یا اینکه کشتن آن حضرت و شک کردن خود آن ملصون در 
خلقت بهشت و آتش و نحو آن است و شاید تثنیه مجرد افاده تکرار 
بوده باشد. 

یعنی اگر مردم در گفته خود راستگو باشند. به درستی من از هر 
دو سبب توبه و بازگشت به سوی خداوند رحمان می‌کنم, 

و إن کنو زا بثليا عظیتة ...و ملك عقیم دانم لسن 

«ححلین» شاید تنیه «خجله» بوده باشد که به معنای حجله زفاف 
عروس است. 

مراد در اینجا حجله تایستان و زمستان, یا مراد حجله زینت دادن 
عروس و حجله زفاف است. یا تثنیه «حجل؛ بر وزن #ابل» است که 
خلخال پای زنان و دختران است. 

یعنی اگر در گفته خودشان که بهشت و جهنم هست. دروخگو 
باشند. پس ما به دنیای بزرگ و دولت عظیم و پادشاهی که خویشی 
و نسب در وی ملحوظ نمی‌شود و دو حجله وی دائمی است. ظفر 
می‌یابیم و نیکبخت و بهره‌مند می‌باشیم. 


ابومخنف بعد از نقل این ابیات کفرآمیز روایت کر 


فصل چهارم 


ح کت امام حسین عبت« از مکه به سوی عا 


اق 


O 


محن الأبرار؛ ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳ 


چون آن ملعون این ایبات را خواند. صدای هاتفی را شنید و خودش 
را نمی‌دید که این ابیات را در جواب آن کافر ملحد خواند: 
لا لها شنل الذي حاب سه و راخ من الا بنضته عي 
یعنی ای لثیم ناکس! که سعی و عمل او بی‌فایده و بی‌نفع شده 
است و زیان کرده است و به نجاست عین و خبائت ذات خبسث از 
دنیا به سوی آخرت انتقال نموده است. 
معللي حيمس بُطفي لَهيُها ‏ و سل من دون الرحال یبن 
زود است که به آتش جهنم وارد خواهی شد که هرگز شعله 
شرربار وی خاموش نخواهد گردید. سعی و عمل تو از همه سردم 
روزگار قیح‌تر خواهد شد. 
إذا کت قائلت يبنام 


خسن الي يا خر اوري 


هنگامی که مقاتله نمایی با حسین سدم که فرزند گرامی فاطمه 
زهراسیء است و حال آنکه در گمان تو آن است که آن حسضرت 
بهترین و شریف‌ترین گروه انس و جن است. ای زیانکارترین مردم! 
چون به طمع ایالت ری آن حضرت را بکشی, گمان نکن که بر 
مقصود خود ظفر خواهی یافت و تو را ملک ری نصیب شودا هرگز 


بعد از کشتن حسین بد« به مقصود خود نخواهی رسید ' انتهی. 


۵۰ ابو مخنف مقتل الجسین (ع):‎ ١ 


موه مت لو م فص CA > CAF‏ کوج موه لب سم 


وس 


خ بزرگوار شیخ میدس ووایت کرده است 


که چون عمر بن سعد حرام زاده گردن طاعت به فرمان پسر زیاد 
اده بدبنیاد گذاشت و عازم سرداری لشگر کفر و نفاق گردید؛ 


در فردای آن روز با چهار هزار نامرد وارد کربلا گشته و در نینوا 


ز 


لشگر گاه ساخته» عروة بن قیس احمسی ملعون را خطاب نمود که به 
نزد حسین برو؛ از او بپرس کدام غرض و مقصود او را به این دیار 
کشیده و از این آمدن چه اراده دارد. 

عروه ملعون چون از آن کسانی بود که نامه بیعمت و طاعت و 


یاری و نصرت به خدمت سراسر سعادت آن فخر دودمان نبوّت و 


رسالت نوشته بود؛ از این جهت به فرمان حرام زاده گردن طاعت 
نگذاشت و از ملاقات آن حضرت حیا نمود» قبول رسالت نکرد. 
عمر ملعون این مطلب را به هر یکی از بز رگان لشگر نامسعود خود 
تکلیف نمود هیچ یکی از ایشان قبول نکرد؛ به جهت اینکه همه آن 
نا کسان نامه‌ها به خدمت آن حضرت نوشته بودند و حیا می کردند 
که آن مظلوم بی کس را ملاقات نمایند. 

چون کثیر بن عبدالله شعبی ملعون دید که هیچ کس به جهت 


ادای رسالت عمر لعین به خدمت آن حضرت نمی‌رود؛ از جای خود 


بین می‌روم و رسالت تو را 


ورود عم سهد با 
چهار هزار سمرباز به 


کریلا 


حیا کرردن سران لشکس 
عمس سعد از رویسرو 
شەن با امام( ع) 


کلیس نی در شر 
قصل غافلگیرانه 
(El‏ 


۳1 


الأبرارء ترجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


حراست ابوتماصه از 
جان امام در مقابل سوء 


به او می‌رسانم و اگر می‌خواهی حسین را غافل می کنم و او را 
می‌کشم. کثیر ملعون بسیار دلیر و شجاع بود و روی خود را از هیچ 
چیز بر نمی گردانید. 

عمر بن سعد حرام زاده گفت: من نمی‌خواهم که او را از روی 
غفلت بکشی! لکن مقصود من این است که به نزد حسین برو و بگو 
چه مطلب و غرض او را به این دیار آورده است و چه مطلب در نظر 
دارد. کثیر ملعون به سوی خیمه گاه ملایک پاسبان فرزند عزیز خاتم 
پیغمبران روائه گردید. 

چون ابوتمامه صائدید... کثیر ملعون را دید که رو به سوی جناب 
امام حسین حم نهاده می آید» به خدمت جناب امام حسین سم 
عرض نمود: یا اباعبداله! خدا کار بار تو را درست و نیکو نماید و به 
به سوی تو کسی می‌آید که شر اهل زمین و 


جسارت و جرأت کننده‌ترین ایشان به ربختن خون ناحق است. 


اصلاح بیاورد به ت 


ابوتمامه این را گفت» از جای خود برخواست به سر راه آن شقی 
آمد فرمود: شمشیر خود را در اینجا بگذارا بعد از آن به خدمت آن 
حضرت برو. 

آن ملعون در جواب گفت: نه! به خدا س و گند هر گز شمشیر خود 
را نمی گذارم و آن را به دست تو نمی‌دهم و هیچ وجه کرامت و 
نیکی و مصلحت در این نیست که من شمشیر خود را از کسر خود 
باز کتم و در اینجا بگذارم» به درستی من از جانب عمر رسولم» 
می‌خواهید رسالت خود را به شما می‌رسانم و اگر نمی‌خواهید به 
جای خود بر می گردم. 


ابوتمامهد.. فرمود: اگر به این راضی نمی‌شوی؛ پس من از قائمه 


شمشیر تو را می‌گیرم؛ بعد از آن هر حاجتی که در نظر داری به 
خدمت آن حضرت عرض نماء 

آن شقی گفت: نه! به خدا س و گند ه رگز دست تو به قائمه شمشیر 
من نمی‌رسد. 

ابوتمامه فرمود: رسالت و سخن خود را به من بگو و تو اینجا 
باش» تا من سخن تو را به خدمت آن حضرت برسانم جوابش را به 
تو بدهم و تو را نمی گذارم که نزدیکک آن حضرت بروی؛ زیرا که 
تو فاجر و فاسق هستی. 

چون آن لعین این سخن را از آن بز رگوار شنید به فحش و دشنام 
آغاز نمود. ابوتمامه نیز آن شقی را دشنام داد آن فاجر به سوی عمر 
ملعون بر گشت و قضیّه خود را برای آن حرام زاده تقل نمود؛ عمر 
ملعون قرة بن قیس حنظلی را طلیید. گفت: وای بر تو ای قرةابه نزد 
حسین برو و از او سزال کن که چرا به این ديار آمد و چه در نظر دارد. 

چون جناب حسین سدم قرة را دید که به سوی آن حضرت 


می‌آید به اصحاب گرامی خود فرمود: 


این مرد را می‌شناسید؟ 

جناب حبیب بن مظاهر دس عرض نصود: بلی! می‌شناسم؛ این 
مردی از طایفه حنظله از قیله تعیم است» او خواهرزاده ما می‌باشد: 
ن مرد را نیکو و 
خوب می‌دانستم و گمان نداشتم که در چنین مقام حاضر گردد و به 
محاربه تو بیاید. 


یعنی مادرش از قبیله بنی‌اسد است؛ پیش تر من | 


چون قرة به نزد آن حضرت رسید و پیغام خود را به خدمت آن 
حضرت رساند آن حضرت در جواب فرمود: اهل شهر شما نامه‌ها 


به من نوشتند که من به شهر ایشان بیایم» اگر حالا آمدن مرا خوش 


قرة بن قیس حامل پیام 
عم سددبه‌امام 


حسین(ع) 


3 
1 
9 
3 
3 
3 
2 
۳ 
3 
1 
1 


7 
۳۳۵ 


هت 


الأراره تررجمه و شررح مقتل بحار ال نوار 


۷ 


نامه عم سهد از 
کربلا به ابن زياد در 


کوفه 


ندارید من از شهر شما بر می گردم و به جای خود می‌روم. 

چون قرة این جواب را از آن حضرت شنیده خواست که 
پرگردهه جناب حبیب بن مظاهر فرمود: یا قرا وای بر تون کجا 
می‌روی؟ می‌خواهی به سوی ظالمان بروی و برای ایشان یاری 
نمایی؟ نروا این مرد حاضر را یاری کن که به سبب پدران 
بزرگوارانش خداوند عالمیان تو را به کرامت مزب فرموده است و 
به راه راست هدایت نموده است. 


آن بی‌سعادت جواب داد که باید در این ساعت به نزد صاحب 


خود ب رگردم» یعنی عمر ملعون و جواب پیغام او را برسانم» بعد از آن 
رأی و فکر خود را بدانم که به نظر من چه مصلحت می آید. 


چون آن بی‌سعادت پیغام را به عسر بن سعد ملعون رساند: آن 
حرام زاده گفت: امیدوارم که خدا مرا از محاربه و قتال حسین 
عافیت دهد و کار به طوری بگذرد که من مرتکب قتال او نشوم 
همان ساعت برداشت: نامه‌ای به پسر زیاد حرام زاده نوشت و 
مضمون نامه آن شقی چنین بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اما بعده پس هنگامی که من وارد زمین کربلا گردیدم پ 


مبه 
حسین رساندم که چرا به این دیار آمد و چه خیال در سر خود دارد» 
به رسول من جواب داده بود که اهل کوفه برای من نوشته بودند که 
به شهر ایشان بیایم» اگر در این ساعت از آمدن من کراهت دارید و 


ایشان را خیال دیگر عارضص 


۱ 
به جای خود بر می گردم. 


مقید:رشاد ۲: ال فضلین‌حسن طبرسی» اعلام الوری: ۱۳۳۴ محمد بن حسن 
قال روضة الاعظین ۱: ۱۸۱ 


حسان بن قائد عبسی روایت کرده است» هنگامی که من در نزد 
پسر زیاد نشسته بودم» نامه عمر بن سعد را آوردند چون نامه را 
خواند و از مضمون وی مطلع گردید. آن ملعون گفت که چنگال ما 
بر او بند شده» می‌خواهد از دست ما رهایی یابد و امید نجات دارد. 
هیهات! ه رگز از چنگگال ما رها نخواهد شد و راه تجات برای او 


نیست» همان ساعت نامه‌ای به عمر بن سعد حرام زاد 


شت به 
درستی نامه تو به من رسید و آنچه در وی نوشته بودی فهمیدم» چون 
نامه من به تو برسد حسین را پیغام برسان که خودش و اصحابش 


برای یزید بیعت نمایند» چون بیعت نمایند فکر خود را درباره ایشان 


ملاحظه می‌نمايم و ببینم رأی ما در حق ایشان چه می‌باشد. 
چون نامه آن حرام زاده به عمر بن سعد لعین وسید گفت: من 


می‌ترسیدم که پسر زیاد عافبت را غنیمت ندانندو از قتال حسین 


به روایت محمّد بن ابی‌طالب عمر بن سعد ملعو 


ام پسر زیاد 


را به جناب امام حسین سم نرساند» زیرا که این را دانسته بود که 


هرگز جناب امام حسین سد برای یزید پلید بیعت نخواهد نمود." 


و محمد ین ابی‌طالب‌س باز روایت کرده است که پسر زیاد 


بد کردار به منادی خود امر نمود که مردم را خبر بدهد که به مسجد 
جامع کوفه جمع شونده چون ملاعین کوفه در مسجد جامع اجتماع 
کردند» پسر زیاد بیرون آمد و بالای منبر رفته گفت: ایّها لناس! شما 


آل ابوسفیان را به محکک تجربه و امتحان آزموده‌اید و ایشان را چنان 


ا همان 
۲ محمدین ای طالب تس قاس و تاس ۲: ۲۵۹ 


جواب این زیاد به تا 


عم سعد 


این زياد مدع را در 


مسج کوفه جع کرد 


تمرف ابن زیساد از 
بنی‌امیه در دعوت به 
جنگ با حسین(ع) 


Ê 
۳ 
۳ 

۹ 
33 
4 
3 
5 
3 
1 


۷۵ 


محن الأرراره ترجمه و 


شح مقتل بحارالاآنوار 


CR 
تح‎ 


لین ناص ابن زیاد 


زیور پسندیده طریقت آراسته و پیراسته است؛ او را به نیکوبی سیرت 


و حسن طریقت شناخته‌اید و پیوسته در حق رعیّت خود نیکویی و 
احسان خود را مضایقه نمی کند و عطای خود را در محل و مقام 
مصرف می‌نماید و راه‌ها در عهد یزید مأمون گشته است و پدرش 
معاویه در عصر خود مانند یزید به رعیّت خود احسان می‌نمابد و 
عطاهای خود را به ایشان می‌رساند و پسرش یزید بعد از وفات 
پدرش بندگان خدا را گرامی می‌دارد و ايشان را به مال‌ها و عطاهای 
خود غنی و بی‌نیاز می گرداند و پیوسته ایشان را نوازش و اکرام 
می‌نماید و به عطاهای شما صد صد زیاده کرده است و مرا امر نموده 


است آن عطاها را به شما به وجه کمال برسانم و به شما آن عطاها را 


بدهم و به جنگ دشمن خود حسین بفرستم؛ فرسان بزید را گوش 
کنید و امر او را اطاعت نمایید. 

اینها را در بالای منبر به زبان نحس خود راند و از منبر فرود آمد» 
در خزانه را گشود و خوان عطا و احسان را گسترده به مال‌های بسیار 
مردم اشرار را به سر خود جمع نمود و ایشان را بعد از عطای بیشمار 
امر کرده که به جنگ جناب امام حسین سم بیرون روند و برای پسر 
سعد حرام‌زاده معین و ناصر باشند» اول کسی که بیرون رفت و علم 
کفر و نفاق افراشت شمر بن ذی الجوشن حرام زاده بود» با چهار 


هزار نامرد از کوفه به سوی کربلا روانه گردید؛ بعد از بیرون رفتن 


آن حرام زاده فصار بن سود لعین با نه هزار ناکس بیرون رفت و از 


عقب آن ملعون یزید بن رکاب کلبی شقی با دو هزار نفر از ناکسان 


کوفه روانه شد و حصین بن نمیر سکونی لعین با چهار هزار تفر از 
گروه اشقیا 


ناکس روانه شد و نصر بن فلان با دو هزار نفر بیرون رفت. 


به سوی کربلا بیرون رفت و فلان مازنی با سه هزار 


بعد از فرستادن آن لشگر بسیار کسی به نزد شبث بن ربعی ملعون 


فرستاد که به آن حرام زاده پیفام رساند که پسر زیاد می‌گوید به 


زودی به نزد ما بیاید که می‌خواهم تو را به جنگ حسین بفرستم. 

شبث ملمون چون پیغام پسر زیاد را شنید خود را به ناخوشی زد 
که بلکه پسر زیاد او را از قتال جناب امام حسین بم معاف نماید و 
دست بردارده چون فرستاده پسر زیاد لعین از نزد شبث حرام زاده 
برگشت» پس کسی دیگر به نزد شبث فرستاد و چنین پیغام داد که 
رسول من از نزد تو برگشت و مرا خبر داد که تنو بهائه ناخوشی 
آورده‌ای و خود را به تمارض وا داشته‌ای» می‌ترسم تو از آن کسانی 
بوده باشی که خدا در حق ایشان فرموده است: 

اقا ای آمثوا قالو نا و دا و لي 
مَعكم ما لخن مستهزژن4! 


هنگامی که گروه منافقان مزمنان را ملاقات می کردند می گفتند: 


یاطینهم فا 


ما ایمان آورده‌ايم و از شما هستیم و چون به نزد باران و دوستان 
شیاطین خود می‌رفتند. برای ایشان می گفتند: ما با شما می‌باشیم و در 
دین با شما شراکت داریم؛ به درستی جز این نیست که مابه گروه 
مؤمنان استهزا می‌نمائيم. 

پیغام داده بود اگر تو در طاعت ما ثابت قدم هستی» به زودی به 


نزد ما بیا. 


۱ قره: ۱۴ 


فرستادن ابن زیاد به 
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جات امام حسین دنر 


۳ 


محن 


الابراره تمرجمه وش 


مقتل بحارالأنوار 


“4 


اعزاع۳۰ هزار لشگر 
به کربلا توسط شبث 


ربعی 
تعاد اشگریان کنر در 
کربلا 


به شبث بدفرجام رسید» در هنگام عشاء وقت 


تاریکی شب به نزد پسر زیاد ملعون رفت» به جهت اينکه به روی او 
نظر نکند تا اینکه اثر علّت و ناخوشی را در روی او تفهمد که به 
بهانه او خبردار شود و این را نداند که اثر ناخوشی در او نبوده است. 

چون شبث حرام زاده داخل مجلس آن زنازاده گردید» آن 
ملعون اظهار مهربانی نموده و کمال احترام و اکرام رابجا آورد و در 


ند خود نشانید و 


می‌خواهم که تو را به جنگ این مرد 
بفرستم؛ - یعنی جناب امام حسین ما« - تا اینکه سر پسر سعد را 
اعانت نمایی. 

آن حرام زاده قبول نموده گفت: ایا الامیرا می‌روم و پیوسته 
دسته به دسته لشگرها می‌فرستاد و فوج فوج سپاه شقاوت اثر خود را 
می‌فرستاد تا اینکه سی‌هزار نامرد از سواره و پیاده از آن گروه 
شقاوت اثر در کربلا جمع شدند بعد از آن نامه‌ای به عمر بن سعد 
حرام زاده نوشت که تو را هیچ بهانه‌ای و عذری در باب کشرت 
لشگر از سواره و پیاده نگذاشتم» همّت خود را به این گماشته نما که 
هر صبح و شام خبر تو به من برسد و از کار خود مرا خبردار کن. 

به جنگ جناب امام حسین بد عمر بن سعد حرام زاده را 
ترغیب و تحریص نمود و همه لشگر اشقیا در ششم ماه محرم در 
کربلا جمع شدند.! 

مترجم می‌گوید: روایات در باب عدد لشگر اشسرار در غاست 
اختلاف است. اشهر روایات اهل بیت رسالت بر آن است که عدد 


1 محمدین انى طالب تسلیة انلس و يب تالس ۲: ۱۲۵۹ احمد بن اعنم کوفی: افتوح 
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لشگر نامسعود عمر بن سعد مردود سی‌هزار بود و در آخر باب 
دوازدهم از سؤال و جواب کامل و عمر بن سعد ملعون چنان 
استشمام و اشعار می‌شود که عدد لشگر مخالفان هفتاد هزار بود زیرا 
که در جواب کامل عمر حرام زاده گفت: مرا به مرگ می‌ترسانی؟ 
اگر حسین را بکشم امیر هفتاد هزار لشگر می‌باشم. 

به نسخه عبارت مقتل اپی‌مخنف هفتاد هزاربودن را تصریح نموده 
است و به نسخه دیگر وی عدد آن ستمکاران هشتاد هزار بود" و ا 
ابن شهر آشوب از بعضی ارباب مقاتل چنین روایت کرده است که 
عدد لشگر کفار صد و هشتاد و چهار هزار بود" و از محمد بسن 
اسماعیل که از علمای اهل سنت است. چهل هزار قل کره‌اند" و از 
روایت بعض کتب تواریخ چنان ظاهر می‌شود که یزید پلیند و پسر 


زیاد عنید از ترس اینکه مبادا از کوفه و اطراف شسبعیان به یاری و 


نصرت جناب امام حسین دد جمع شوند. به آطراف و اکناف نامه‌ها 


نوشتند و لشگر خواستند و پیوسته لشگر به تدریج می‌آمد. چنانکه 


.در کاب ملی صدوق در روایت معبری از امام سجاد(ع) تقل شده است که نان 
خطاب به فرزند عتاس بن على ۶ 
عليه الف إليه و همچنین 


کاب از زیان سارک امام حمر عليه السلام خطاب به امام حمین(ع) آمده است: ...لا 
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ات امام سین سیم 
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۳۹ 


زاره ترج 


جمه 
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مقتل بحارالأتوار 
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ابن العرافی العلوی البصری گفته است که «جب بر وزن «رکُع؛ نام 
ولایت کازران است که در ناحیه اهسواز می‌باشد و اهل آنجا را 


رن می‌گویند. زیرا که اهل آن ناحیه با جمعیّت بسیار از ولات 


خود بیرون آمدند. به سوی عراق روانه شدند که با جناب امام 
حسینبسد مقاتله و محاربه نمایند. آن ملاعین وقتی به کوفه 
رسیدند که آن حضرت شهید شده بود ربع دینار انصام داد که به 
حساب پول این زمان قريب به دو قران و نیم است و ایسشان چون 
جایزه خود را بسیار کم و اندک دیدند. با پسر زياد حرام زاده در این 
باب سخن گفتند. آن ملعون جواب داد که شما مبتلا به جنگ حسین 


نشدید و شمشیر و نیزه به کار نبردید. تا اینکه جایزه بسیار برای شما 


بدهم. چون ریع دینار جایزه به ایشان داد به ربعیون ملقٌب گردیدند و 
شاید به قرینه این روایت اختلاف از میان اخبار مختلفه در عدد لشگر 
فرقه ضاله برداشته گردد که در اول امر لشگر اشرار سی‌هسزار کس 
بوده باشد. به تدریج از اطراف لشگر برسد. در هنگام کارزار زیاده از 
آن عدد بشود و اگر کسی درست تأمل و تفر نماید. سی‌هزار کس 
را در مقابل سپاه آن شاه کم سپاه اندک نمی‌شمارد: زیرا که آن 
بزرگواران مدتی بود که مبتلا به هزار محنت و بلا و رنج و عنا 
بودند. شب‌ها آرام نداشتند که به استراحت بخوابند. پیوسته غصنه و 
اندوه می کشیدند و مصایب اهل رسالت دل ایشان را به درد می‌آورد 
و از جان خود مأیوس بودند و به غایت گرسنگی و تشنگی و نهایت 
خستگی مبتلا شده بودند. لشگر بلا و مصیبت از هر طرف هجوم آور 
شده بود با وجود قلّت عدد اییشان و کشرت لشگر مخالفان که 


پیوسته آن گروه اشرار در کمال راحتی و فراغت با شکم سیر و دل 
سرد و سیراب مشغول آشامیدن شراب و آسودگی در هنگام خواب 
بودند. با این حالت چگونه سی‌هزار کس در برابر آن بزرگوارن کم 
و اندک می‌باشد و الله لعامبمقانق الامور انتهی. 

مصنفت.. از مقتل محمد بن ابی‌طالب‌سر روایت کرده است 
که چون جناب حبیب بن مظاهر آن لشگر بی‌پایان را مشاهده نمود» 
به خدمت جناب امام حسین د آمده عرض کرد: ای فرزند عزیز 
جناب رسول خداسیرنسم:.! در نزدیکی ما جماعتی از قببله بنی‌اسد 
مسکن دارنده رخصت ده که من به سوی ایشان بروم و مردان ایشان 
را به نصرت و یاری تو دعوت نمایم» شاید خداوند عالمیان به سبب 
نصرت ایشان این بلا و مصیبت را از تو دقع نماید. 

حضرت فرمود: تو را رخصت دادم. 

پس جناب حبیب در میان شب در پنهانی به سنوی ایشان روانه 


گردید» چون به نزد ایشان رسید جناب حبیب را 


که مردی 
است از قبیله بنی‌اسد و با ایشان هم قبیله است» عرض کردند: چه 
حاجت داری که در این شب به نزد ما آمده‌ای؟ 

جناب حبیب فرمود: من برای شما بهترین چیزها را آورده‌ام و 
نیکوترین تحفه‌ها آورده‌ام که هیچ وارد و مهمان به سوی خویشان 
خود بهتر و نیکوتر از وی نیاورده باشد» آمده‌ام که شما رابه نصرت 
و یاری فرزند دختر پیغمبر شما دعوت نمایم» زیرا که آن بز رگوار 
نیک و کاران مانده است که هر یکی از آن 
مزمنان بهتر از هزار نفر است که ه رگز آن بزرگوار را تنها 


در میان چند نفر از مه 


نمی گذارند و به دست دشمن بداندیش نمی‌دهند و این است عمر بن 


دعوت حبیب از قبیله 
بنی اسدبسای‌یاری 


حسین(ع) 
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الأررارهتررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 
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اجابت جوانی از بنواسد 


در پاسخ به دعوت حبیب 


سعد لعین! با لشگر خود آن حضرت را احاطه کرده است و شما 
خویشان و هم قبیله من هستید» به نزد شما با این خبرخواهی و 
نصیحت آمده‌ام» امروز به سخن من در نصرت آن حضرت اطاعت 
کنیده تا اینکه به شرف دنیا و آخرت فایز گردیده به خدا سو گند که 
هیچ یکی از شما در راه رضای خدا با فرزند عزیز دختر جناب رسول 
خدا سرنسداز روی طلب اجر و واب و صبر کردن بر جهاد کافران 
کشته نمی‌شود» مگر اینکه بعد از شهادت خود در بلندترین درجات 
بهشت برین با محمّد مصطفی مرس خواهد شد و از رفیقان آن 
پیغمبر گرامی می‌باشد. 

چون ایشان سخنان آن بزرگوار را شنیدند» جوانی نیکو خصلت 
و پاک طیئت از جای خود برخواست که نامش عبدالله بن بشر بود» 
عرض کرد که من اوّل کسی هستم که دعوت تو را اجابت می کنم و 
سخن تو را قبول می‌نمایم؛ شروع به رجز خواندن نمود و گفت: 


+تواکل؛ به معنی «مواکله؛ می‌باشد و «مواکله؛ عبارت از عجز به 
هم رساندن در امور و مصالح است و کار خود را از روی عجز به 
عهده دیگری واگذار نمودن است؛ «احجم؛ فعل ماضی معلوم از 
«احجام؛ است که به معنای سستی کردن از اقدام نمودن به شغلی و 
کاری به جهت ترس و واهمه است؛ «تناقل» صحبت داشتن رفقا به 
یکدیگر است: «عرین» بر وزن ؛امیر» جا و مأوای شیر است» «باسل؛ به 


معنای شجاع و دلیر است. 


یعنی به تحقیق قوم من دانسته است؛ هنگامی که از مقاوست 
دشمن عاجز بوده باشند و از بیان شجاعت خود عقب و پس نشسته 
باشند» آن هنگام شجاعت و دلیری مرا به یکدیگر تقل کنند که به 
درستی من مرد دلیر و شجاع و نام آور جنگ کننده در بزمگاه نبرد 
هستم» گویا در جای خود شیر دلیر و خشمناک هستم. 


بعد از آن جوانان شجاعان قبیله مبادر: 


به فرموده جناب حییب فی 
نمودند و دامن همّت بر کمر بستند» تا اینکه نود نفر به این اسر اقدام 
کردند» پس ایشان به مصاحبت جناب حبیب از خانه‌های خود بیرون 
آمده» رو به سوی لشگرگاه آن شاه کم سپاه نهادند. 

همان ساعت ملعونی از میان قبیله بیرون آمده به سرعت تمام به 
نزد عمر بن سعد بدفرجام رسید و خبر ایشان را به آن حرام زاده 
رساند» آن ملعون ازرق ملعون را طلیید و او را با چهار صد نفر از 
سواران لشگر نامسعود خود به برابر ایشان فرستاد؛ هنگامی که آن 
نود نفر در میان شب به سپاه سعادت اثر جناب امام حسین شتا 
می‌رفتنده سواران لشگر عمر بن سعد حرام زاده در کار نهر فرات به 
مقابل ایشان رسیدند و به لشگر آن حضرت نزدیکک بود و آن دو 
لشگر یکدیگر را دفع نمودند و جنگ شدید و سخت در میان ایشان 
واقع گردید. 

جناب حبیب چون حال را چنان دید» ازرق ملعون را صدا نمود؛ 
وای بر تو ای ازرق! با ما چکار داری؟ دست از ما بردار و به جای 
خود ب رگرد؛ بگذار که دیگری غیر تو به سبب ضرر ما شقی و بد 


عاقبت شود. 


ندادهء دست از ۲ 


آن ملعون گوش به سخن جناب 


همراهسی نود نف از 
جوانان بتی اسدبا 


مانع شسدن ازرة از 
یاری کر‌دن جوانان بنی 
اسد 
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جات امام حسین‌عیدم 


1 0 


محن الأب رار ترج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


بستن آب به سوی امام 


حسین(ع) و یارانش 


بر نداشت» آن بیچا رگان دانستند که تاب مقاومت با لشگر ضلالت 
ندارند» رو به هزیمت تهادند و به سوی قبیله خود ب رگشتند» در ميان 
شب از ترس پسر سعد حرام زاده خانه‌های خود را برداشتنده از آنجا 
کوچ نموده» به جای دیگر رفتند که مبادا به سر ایشان هجوم آور شوند. 

چون جناب حبیب ناامید گردید با دل پردرد و اندوه به نزد 
جناب امام حسین س بر گشت و حکایت حال را به عرض همایون 
آن حضرت رساند. 

آن مظلوم بی کس فرمود: لاحول و لا ال باق 

لشگر ازرق به سوی اصحاب عمر بن سعد لعین بر گشتنده آن 
ملعون حکم نمود که در کار نهر فرات ازل شوند و آب فرات را از 
جناب امام حسین دهم و اصحاب آن مظلوم منع نمایند. چون آن 
ملاعین لشگر شیطان آب فرات را از یاران آن امام انس و جان منع 


۰ نمودند و نگذاشتند که قطره آبی از فرات بردارنده تشنگی بی‌نهایبت 


به جناب امام حسین بم و اصحاب گرامی او هجوم آور گشته؛ آن 
حضرت کلنگی به دست مبا رک خود گرفته» نوزده قدم از خیمه گاه 
عرش مقام به جانب قبله برداشت» در سر نوزده قدم کلنگی بر زمین 
زده و گودالی کند: ناگاه چشمه آبی شیرین تر از عسل نمایان 
گردید. آن حضرت با اصحاب گرامی خود از آب چشمه سیراب 
گشتند و مشکک‌های خود را پر کردنده بعد از آن اثری از آن چشمه 
ظاهر نشد» به زمین فرو رفت» این خبر به پسر زنازاده زياد بدبنیاد 
رسید همان ساعت نامه‌ای به عمر بن سعد نوشت» برای من خبر 
۱ این قسمت از تقل محمد بن أبی طالب در مورد بستن آب به روی خیام حسین(ع) و 


آب آوردن حضرت عتاس(ع) در اخبار الطوال آمده است: ر. کن: احمد بن داود دینوری» 
الأخبارالطوال: 47۵۶ همچنین در اين کتاب آمده است: «ذلك قبل مقتله بلاة ام 


رسید که حسین چاه می کند و آب بیرون می‌آورد و خودش و 


اصحابش از آن آب می آشامند» پس ملاحظه نما هنگامی که نامه من 


به تو برسد» ایشان را از چاه کندن هر قدری که توانایی داری منع 
کن و نگذار که چاه بکنند و آب بیرون بياورند و کار را بر ایشان 
تنگ بگیر و نگذار که قطره‌ای آب بچشند؛ درباره ایشان چنان بکن 
که ایشان درباره مرد نیک و کار پسندیده عثمان بن عفان نمودند. 

چون نامه آن لعین به عمر بن سعد ملعون رسید کار را به جناب 
امام حسین سدم و اصحاب گرامی آن حضرت بسیار تنگ و سخت 
در میان اصحاب و اهل بیت گرامی آن مظلوم 


به نهایت رسید» برادر گرامی خود جناب عبّاس سى« را به پیش خود 


گرفت. چون 


طلبیده سی نفر سواره و بیست نفر پیاده به آن بز رگوار منضم و همراه 
نموده» به سوی نهر فرات روانه فرمود که قدری آب از فرات بیاورند 
و ایشان بیست عدد مشک برداشتند؛ در میان شب بنه سوی مشرعه 
فرات روانه شدنده چون به نهر فرات نزدیکك شدند عمرو بن حجاج 
ملعون به نهر فرات م وگل بود. 

اصحاب جناب عباس سدم را صدا زد که شما کیستید؟ 

هلال بن شافع بجلی در جواب آن لعین فرمود: پسر عم توست؛ 
آمده‌ام آب بیاشامم. 

عمرو ملعون گفت: بیاشام! گوارا باد برای تو هلال! 

فرمود: وای بر توا چگونه مرا امر به آشامیدن آب می کنی و حال 
آنکه حسین بن علی سب و اهل بیت گرامی او از تشنگی می‌میرند؟! 

عمرو ملعون گفت: راست لکن چه بکنم ما را به امری مأمور 


ساخته‌اند؛ باید آن را به آخر برسانیم و عمل خود را بجا بياوریم. 


آب آوردن حسضرت 
عباس(ع) از شریعه 


در روز هنتم محر 


: حرکت لشکے ابن زیا 


یاد به 


کہبلا و بیان احتجاجات امام حسینعب سم 


‌ 


محن الأبررار ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


0 


عنتنامید‌شدن هلال اصحاب خود را صدا نمود که داخل مشرعه شوید 


حضہت عع مشک‌ها را پر نید چون ایشان داخل نهر فرات گردیدند عمرو بن 


نگیم 
حسین(ع )با عم بن 
سعد لمین 


حجاج ملعون یاران بی‌دین خود را امر نمود که اصحاب آن حضرت 
را نگذارند آب بردارنده پس در میان دو گروه جنگ نمایان و مقاتله 
شدید واقع گردید. جماعتی از اصحاب آن حضرت با آن گروه 
اشرار مشغول کارزار گشتند و گروه دیگر از ابشان مشکد‌ها را از 
آب پر می کردند. چون همه مشکها را پر نمودند به سوی خیمه‌ها 
روانه گردیدند و بر یاران عمرو ملعون غالب شدند آن ملاعین به 
جای خود ب رگشتند» آسیبی به هیچ یکی از اصحاب جناب امام 
حسین بده نرسیده بود» چون به سلامتی به خیمه‌ها رسیدند همه 
آنهای که در خدمت آن حضرت بودند از آن سیراب گشتند از این 
جهت جناب تسد را به سما ملقب کردند.! 

جناب امام حسینسده, کسی به نزد عمر بن سعد ملعون فرستاد 
که به آن حرام ژاده پیغام رساند که امر آن جناب این است» در هنگام 
شب در میان لشگر به آن حضرت ملاقات نماید» چون شب شد پسر 
سعد ملعون بیست نفر از یاران خود را برداشت» به ملاقات آن حضرت 
بیرون آمد و جناب امام حسین ببس نیز با چند تفر از اهل بیت و 
اصحاب گرامی خود بیرون آمده در ميان دو لشگر به یکدیگر 
ملاقات نمودند. بعد از ملاقا 


آن حضرت اصحاب خود را امر نمود 
که قدری کنار روند و در خدمت آن بزرگوار نماند مگر برادر 


ریزش جناب على اکبرسح 


گرامیش حضرت عباس سد و فرزند 


۱ عین عبارت عربی چنین است: شرب اخسین(ع) و من کان معه و لذلك سم 


لاس عليه السلام تاد همچنین رد احمد بن اعم کوفی+ توح ۵: ٩۲‏ 


اصحاب خود را دور نمود و غیر از 


عمر بن سعد حرام زاده 
پسر ملعون خود حفص و غلام بد کردارش در نزد او کسی نماند. 

حضرت فرمود: وای بر تو یا بن سعد! آیا از خدا تمی‌ترسی که 
رگشت تو به سوی اوست؟ آیا می‌خواهی با من مقاتله کنی و 
نمی‌دانی که من پسر کدام کسی هستم؟ این لشگر و یاران بنیامیه را 


بگذار و در نزد من باش و مرا یاری کن! زیرا که این کاری است که 


تو رابه رحمت و رضا و خوشنودی خدا نزدیک‌تر می‌گرداند. 
پسر سعد حرام زاده عرض نمود: می‌ترسم پسر زیاد خانه مرا 
خراب کند! 


حضرت فرمود: من خانه‌ای برای تو بنا می کنم! 


آن شقی عرض کرد: می‌ترسم باغ و بستان و مزرعه مرا بگیرند! 

حضرت فرمود: بهتر از آنها را از مال خود در حجاز برای تو 
عوض می‌دهم! 

آن ملعون گفت: من در کوفه عیال دارم» از پسر زیا برای ایشان 
می ترسم دیگر آن ملعون ساکت شد. جواب نگفت و آن حضرت 
روی مبارک خود را از آن ملعون برگردانید و فرمود چه بسیار مرد 
بد کردار هستی» خدا تو را به زودی در ميان رخت خواب خود ذبح 
نماید و در روز حشر هرگز تو را نیامرزد؛ فرمود: به خدا س وگند 
امیدوارم که از گندم عراق نخوری مگر چیز کمی. 

آن ملعون از روی استهزاء گفت: در خوردن جو کفایت از گندم 


۱. محمدین ابی طالب» تسلية انلس 


تمالس ۲: ۲۶۴+ احمد بن اعثم کوفی افتوح ۵ 
۳ محمد بن احمد ذهبی تاریخ اسلا ۵: ۱۹۵. 
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۷۵ 


۳۱ 


الأبرار؛ ترجمه و شرح مقتل بحارا 


دستور ابن زیادو 
برای بسستن آب در 


روز هنتم محر 


مترجم می‌گوید: آنچه از اخبار معتبره ظاهر می‌شود این است که 
آن حرام زاده را بعد از شهادت حضرت. ایالست ملک ری نصیب 
نشد چنانکه بعد از این خواهد آسد. پس این کلام معجزنمای 
حضرت چگونه با آن اخبار جمع آوری می‌شود؟ زیرا که به نظر 
قاصر چنان می‌رسد که مراد حضرت از عراق» مملکت فارس است» 
به مقتضای کلام باید آن ملعون زمان قلیلی ایالت ملک ری نموده 
باشد. زیرا که حضرت فرمود: از گندم عراق نمی‌خوری مگر اندکی. 

جواب این است که مراد حضرت از عراق. عراق عرب است» 
مانند کوفه و حوالی وی. مراد حضرت کنایه از این است که بعد از 
شهادت من در دنیا چندان زندگی نخواهی نمود انتهی. 

مصنف ..... فرموده است ب رگشتیم به سیاق روایت شیخ مفید دس 
که در سابق روایت محمّد بن ابی‌طالب نقل کرده بود که چون نامه 
عمر بن سعد به پسر زیاد رسید که حسین می گوید: اگر به آمدن من 
راضی نمی‌شوید.به جای خود ب رگردم. 

آن حرام زاده نامه مذ کور را به عمر ملعون نوشت که حسین را 
تکلیف نما که برای پزید بیعت نماید و از عقب این نامه نمه‌ای دیگر 
به عمر شریر نوشت که در میان حسین و یارانش و ميان آب حایبل 
شود و بايد چنان حایل و مانع شوی که نگذاری قطره‌ای از آن 
انکه درباره عثمان بن عفان پرهیزگار پسندیده خصال 


چنان نمودند و او را تشنه لب کشتند. 


این نامه در روز هفتم ماه محرم به عمر بن سعد حرام زاده رسید» 
همان ساعت عمرو بن حجاج ملعون را طلبید» با پانصد تفر از لشگر 


خود به مشرعه آب فرات مو گل نمود و ایشان را سفارش نمود که 


نگذارند اصحاب جناب امام حسین سح از فرات آب بردارند.! 
چون اصحاب آن حضرت از آب منع کردند و نگذاشتند که جسارت عبداله ین 
قطره از آب فراوان مباح فرات بچشنده تشنگی به اهل بے و حصین و عاقبت ننرین 
اما 
اصحاب آن حضرت غالب گردید و ملعونی از لشگر نامسعود پسر 4 


سعد ملعون بیرون آمد که او را عبدالله بن حصین ازدی می گفتند از 


قبیله «بحیله» شمرده می‌شد: به صدای بلند ندا نمود: ای حسین و 
اصحاب حسین! آیا به سوی فرات نگاه نمی کنید که مانند رنگ 
آسمان جاری می‌شود؟! به خدا سو گند قطره‌ای از آن آب نخواهید 
چشید. تا هنگامی که تشنه لب ناگوار م رگ را بچشید. 
حضرت فرمود: خداوندا ! او را تشنه بمیران و ه رگز او را نیامرز. 
حمید بن مسلم روایت کرده است که آن ملعون ناخوش بوده من 
به عیادت او رفتم» قسم یاد می کنم به وجودی که جز او خدایی و 
معبودی نیست» دیدم آن ملعون پیوسته آب می‌خورد؛ تا آینکه شکم 
نجسش ورم می کرد و عطش او متزاید می گشت: آنقدر آب 
می‌خورد؛ قی می کرد و فریاد می‌نمود «العطش العطش» از تشنگی 
هلاک شدم؛ باز آب می آشامید» تا اینکه شکم او پر می‌شده بعد از 


آن قی می‌نمود و جگرش از تشنگی آتش گرفته بود و پیوسته با این 
حالت بود تا اینکه به نهایت ذلت و خواری به آتش جهنم پیوست 
لعنة الله عليه" 


چون جناب امام حسین دم مشاهده فرمود که لشگر اشرار پی 


۱ مشهور چین است که روز هقتم ماه محرم آب را به ووی حین(ع) و پاراش بستد و 


عبارت از باب مقائل چنین است: «و ذلك قبل قتل افسین(ع) بلانه بام 7۷ 
#درشاد ۲ : ۶ تشییسنن طبرسی؛ اعلام الوری: ٩۳۵‏ محمد ین حسن 
لواعظین ۱: ۰۱۸۲ 


۲ . همات. 


محن الأررارهتترجمه و 


متتل بحارالأنوار 


۷۰۰۵ 


ملاق ات دويارة امام 


حسیز(ع )با عم سعد 


ناما عم سعد به ابن 
زیساد ودرخواست 
انمطاف نسبت به امام 


حسیز(ع) 


پاسخ شم به ام عم 
شرع 


یاد 


در پی فوج فوج به سر عمر بن سعد حرام زاده در نینوا جمع می‌شوند 
و از کوفه پیوسته دسته به دسته به یاری آن ملعون می‌آیند به عمر بن 


سعد ملعون پیغام فرستاد که می‌خواهم او را ملاقات نمایم و در یکف 


بنشینم» پس در میان شب در مکانی ملاقات نمودند» بسیار راز به 
همدیگر گفتند» عمر ملعون برخواست: به جای خود ب ررگشت. همان 
ساعت نام‌ای به پسر زیاد بد کردار توشت. 

اما بعدء پس به درستی خداوند عالمیان آتش فتنه و فساد را 
خاموش نموده سخن مسلمانان را با همدیگر موافق و متفق فرسود و 
امر اقت را به صلاح آورد» این حسین با من ملاقات نمود و با من 
عهد و پیمان بست که از آن مکانی که بسرون آمده به سوی او 
برگردب یا به یکی از سر حدات برود؛ پس مانند یکی از مسلمانان 


باشد» هر چه برای ایشان | 


نفع و ضرر است برای او نیز بشوده یا 
اينکه به نزد امیرمزمنان يزيد برود و دست خود را به دست او 
بگذارد؛ آن وقت هر چه صلاح باشد به عمل بیاورد و فکر خود را 
در آن وقت بکند و نوشت در این کار برای تو خشنودی می‌باشد و 
برای همه اقت صلاح می‌شود. 

چون امه عمر بن سعد به پسر زیاد رسید و از مضمون نامه مطلع 
گردید گفت: این نامه کسی می‌باشد که برای قوم خود بسیار 
خیرخواه و مهربان شود. 

چون شمر بن ذی‌الجوشن حرام زاده ملعون این را از پسر زیاد 
لعین شنیده گفت: عجب است که این مطلب را از حسین قبول می کنی 
و حال آنکه به زمین تو نازل گشته و به نزدیکی تو رسیده است» به 


خدا سو گند اگر حسین از بلاد تو بیرون رود و دست خود را به 


دست تو نگذارد و تو را بیعت نکند» هر آينه قوّت او از تو بیشتر 
خواهد شد و تواز او ضعیف‌تر می‌باشی و به عجز سزاوارتر 
می‌شوی. ه رگز این سلطنت و قوّت را برای او مده. 


سخن را از آن حرام زاده شیطان 


چون پسر زید بی‌ایسان 
استماع نسوده رأی او را پسندید و گفت: چه بسیار رأی نیکو را 


تو نیست و 


اشارت نمودی» فکر و تدبیر در این کار جز فکر و 
گفت: حال نامه‌ای به پسر سعد می‌نویسم» آن را به نزد عمر بن سعد 
ببره پس حسین و اصحاب او را تکلیف نماید بر اینکه گردن به حکم 
من بگذارند و فرمان مرا اطاعت و انقیاد نمایند» پس اگر ایشان به این 
امر راضی شدند ایشان را به اطاعت و فرمان برداری من به نزد من 
بفرستده پس اگر از این مطلب ابا و امتناع نمودند و گردن به طاعت 
من نگذاشتند. با لشگر خود باید با ایشان مقاتله نماد و اگر عمر این 
را قبول نمود و با ایشان مقاتله ساخت؛ تو عمر را اطاعت نما و فرمان 
او را گوش کن و اگر به مقاتله ایشان راضی نشذ و از تال ایشان اب و 
امتناء نموده پس تو را امیر لشگر نمودم و گردن عمر بن سعد را بزن» 
سر او را پیش من بفرست. 

برداشت امه‌ای به عمر بن سعد ملعون نوشت که من تو را به 
سوی حسین نفرستادم که بلا را از او دفع نمایی و از قتال او تقاعد 
کنی و در جنگ و قتال او سستی نمایی و طول دهمی؛ امروز را به 
فردا و فردا را به روز دیگر افکنی و یا اینکه او رابه سلامتی و 
زندگی» آرزومند و امیدوار سازی و از جانب او عذرخواهی کنی و 
یا وساطت و شفاعت او را نزد من نمایی؛ اینها را کنار بگذار» 


ملاحظه کن! اگر حسین و اصحاب او به زیر حکم و فرمان من 


ابن زیاد نظس شم را 
پسندیدواورابه 


کربلا فرستاد 


نامه ابن زیاد به عمس 


سعد به همراه شم 


فصل پنجم: حرکت لش 


ابن زیاد به کر بلا و بیان احتجاجات امام حسین دم 


۵ 


برآمدند و قبول حکم و اطاعت فرمان من نمودند ایشان را از روی 
قهر و فرمان برداری به نزد من بفرست و اگر ایشان از اطاعت من ابا 
و امتناع نمودنده با لشگر خود به سوی ايشان هجوم آور شو و لشگر 
رابه سر ایشان بریز و حمله کن؛ تا اینکه همه ایشان را بکش و 
اعضای ایشان را از یکدیگر جدا نماه زیرا که ابشان بر این عقوبات 


سزاوار هستند و چون حسین را 


او بگردان و بتازه زیرا که او برای امام زمان عاق شده و ستمکار و 
سرکش و ظالم است و من می‌دانم که بعد از مرگ اسب تاختن در 
سینه و بدن او ضرر به حال او نمی‌رساند و لکن این را بر نفس خود 


ای عمرااگر تو در اطاعت و اجرای امر من جاری گشتی و 


فرمان برداری نمودی؛ پس ما تو را جزا می دهیم» مانند جزای مطیع 
فرمان بردار و اگر از اطاعت ما ابا و امتناع نسایی؛ پس از سرداری 
علم و لشگر ما کناره جویی نما و سرداری لشگر را به عهده شمر بن 
ذی‌الجوشن واگذار کن و سپاه مرا به او بسپار» زیرا که او را به 
اجرای امر و فرمان خود مأمور نموده‌ام والسلام. 

شمر حرام زاده نامه را گرفت به سوی عمر بن سعد لعین روانه 
گردیده چون به نزد عمر رسید نامه پسر زیاد حرام زاده را به عمر بن 
سعد زنازاده داده و نامه را خواند و از مضمون کفرآمیز وی مطلع 
گردید. به شمر حرام زاده گفت: تو را چه کار داشت که این فتنه را 
بر پا تمودی؟ وای بر توا خدا هر گز کار تو را به تو مبارک نسازد و 


این خبر را که برای من آوردی قبیح گرداند» به خدا سو گند گمان 


من این است که تو نگذاشته‌ای که پسر زياد به این نامه من عمل 


نماید و کاری بر ما فاسد نمودی که سعی ما آن بود که این کار را 


اصلاح نماییم و ما را به بلایی دچار ساختی که خواهش ما این بود 
که از آن بلا گریزان شویم و امیدوار بودیم که از آن بلا استخلاص 


» به خدا س وگند ه رگز حسین گردن به طاعت و فرسان پسر 


زیاد نمی گذارد؛ زیرا که شجاعت و کرامت نفس پدرش در دل 
حسین موجود است و غیرت و حمیّت پدرش در نفس او م رکوز و 


ثابت است. 


شمر حرام زاده اینها به کار نمی آید» مرا از خیال خود خبر 
ده که آیا در مقام اطاعت امر امیر خود هستی و با دشمن او جنگ و 
قتال می کنی» با نه؟ و اگر در مقام فرمان برداری نیستی دست از 
سرداری لشگر بردار و امر لشگر را به دست من بده و مرا با حسین 
بگذار: هر چه می‌خواهم درباره او بجا می‌آورم: 

عمر حرام زاده گفت: هرگز دست از سرداری لشگر پر نخواهم 
برداشت و تو را حظ و نصیب در سرداری لشگر نیست و لکن من 
مباشر قنال حسین خواهم شده نه توا پس تو بزرگ و امیر پیادگان 
لشگر من باش؛ پس عمر بن سعد ملعون لشگر شقاوت و ضلالت 
خود را فرمان داد که برای جنگ و قتال آماده شوند همان وقت که 
نزدیک غروب آقتاب روز پنج شنبه نهم ماه محرّم بوده دریای لشگر 
شقاوت به 
مظلو 


شمر حرام زاده اسب خود را تاخت» در برابر لشگر آن شاه کم سپاه 


آمده» رو به سوی خیمه‌های ملایک پاسبان آن 
ان کربلا گذاشتند. 


ایستاد» به صدای بلند نحس خود صدا زد: کجایند فرزندان خواهر ما؟ 


ا اوه بر 
¢ 


۳1 


ره تج 


رجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۷ ۵ 


فرزندان البضين در 


روز تاسوعا 


قضیه اسان امه به 


روایت سید بن طاووس 


پس جناب عباس و جعفر و عبدالله و عثمان فرزندان جناب 
امیرمومنان علی بن ابی‌طالبب« بیرون آمدند و آن ملعون را 
فرمودند: چه می‌خواهی از ما؟ 

آن حرام زاده عرض نمود که شما ای فرزندان خواهر من در 
امان من هستید! 

آن بز رگواران نیک و کاران آن حرام زاده را فرمودند: خدا تو را و 
امان تو را لعنت نماید: آیا ما را امان می‌دهی و فرزند عزیز جناب 
رسول خداسرنسدرا امان نمی‌دهی؟! 

آن ملعون چون این جواب را از آن بز رگواران شنید» خایب و 


خاسر به جای خود بر گشت.' 


مترجم می‌گوید: به روایت سیّد بسن طاووس د چون شمر 
ملعون آن بزرگواران را صدا نمود. ایشان به سخن آن شیطان اعتشا 
نفرمودند, جناب امام حسین فرمود: او را جواب دهید. اگر چه فاسق 
است. لکن بعض اخوال شما است. 

آن بزرگواران فرمودند: چه مطلب و حاجت داری؟ 

آن حرام زاده عرض نمود: ای فرزندان خواهر من! شما را اسان 
دادم با برادر خود حسین خود را به کشتن ندهید و چنگ بر طاعت 
امیرمزمنان یزید بزنید. 

جناب عباس بء فرمود: دست‌های تو شل باشد و قطع شود و 
خدا امان تو را لعنت بکند. ای دشمن خدا !ما را امر می‌نمایی بر 


اینکه برادر و سید خود حسین بن فاطمه‌سبت را بگذاريم و به زیر 


ن هتم فی/تاریخ ۴: 1۵۵ محمد بن جریر 
بو علی مسکویهتجارب لمم ۲: ۸۳۱ 


طاعت ملاعین فرزند ملاعین داخل شویم؟! 


چون شمر ملعون این کلام را از آن بزرگوار شنید. خشمناک به 


جای خود بر 


مترجم حقیر باز می گوید: شک در این نیست در این نسبت» که توضیح شبهه قرابت 4 
شمر با البنین 


مادر حضرت عباس ب از خویشان نزدیک شمر حرام زاده بسود. 
کجا مانده که خواهر آن حرام زاده بوده باشد چگونه چنین بشود که 
مادر شمر به زنا شهرت داشت. لکن بنا به فرموده مصنف :د در 
کتاب مقتل فارسی خود" که مادر حضرت عباس .»از دختران 
قبیله بنی کلاب بود و شمر ملعون نیز از همان قبیله بوده اسست. به 
گمان مترجم این است که جناب ام البنین از قبیله آن حرام زاده هم 
نبود. بلکه آن ملعون از قبیله صداب است و جناب ام البنین از قییله 


فصل پنجم: ح کت لد 


ہنی کلاب بود در روایت شمر را به قبیله عار نسبت داده است. 
چنانکه در فصل گذشت" لکن چون هر دو قبیله با همدیگر الفت 
داشتند و از اهل کوفه بودند و در میان عرب قاعده‌ای است که اگسر 
پدر شخصی از شهری بوده باشد اهل آن شهر او را اببن عم 
می گویند و اگر مادرش از آن شهر باشد. ابن اخت می‌گویند؛ آیا 
نشنیدی در سابق که محمّد بن اشعث ملعون به جناب مسلم عرض 
نمود: نترس این قوم پسران عم تو هستند. -یعنی ابن زیاد و تابصان 


او - و حال آنکه قرابتی در میان ابن زیاد و جناب مسلم نبود و هلال 


3 
i 
4 
3 
3 
1 
3 
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1 
۲ 


بن نافع د به عمرو بن حجاج ملعون فرمود: پر عم توسست. آمده 


۱ سیدین‌طاووس اللھوف: ۸۷ 


۲ علامه مجلسی: جلاهالعیون: ۵۷۰. 
۳ رک ۳۸۰ 


۳۵ 


آمادهشدن لشکر عم 
بسقد بای خنلنه فر 


روز تاسوعا 


است آب بیاشامد و حال آنکه هلال پسر عم حقیقی آن ملعون نبود. 

باری جناب ام البنین خواهر آن حرام زاده نبود زیرا که نام پسدر 
شمر حرام زاده شرجیل بن فرط اعور است» لقب او «ذی‌الجوشن» 
است و نام پدر جناب ام البنین «خرام» یا «مخلد کلاسی» اسست و از 
طرف مادر نیز خواهر حقیقی نبود و کفایت می‌کند در اینکه مادر 


شمر حرام زاده دخل به آن خاتون مکرّمه ندارد کلام شریف جناب 


امام‌حسین ب که به شمر حرام زاده فرمو 


ای پسر زنی که گوسفند می‌چرانید. چگونه می‌شود که مانند جناب 


ان راعية ره یعنی 


امیرممنان سد دختر چنین ملعونه ناکس را تزویج نماید ' انتهی. 


به روایت 


خْ مفید.., عمر بن سعد حرام زاده لشگر شقاوت 


شیم خود رالدا نمود: ای لشگر خدا ! سوار شوید! مژده باد شما را به 
بهشت. چون گروه آشرار ندای آن شیطان بد کردار را شنبدند» سوار 
اسب خود گردیدند» بعد از عصر پنج شنبه رو به سوی اصحاب آن 
حضرت گذاشتند. 

در آن هنگام جناب امام حسین بد« در خیمه ملایک پاسبان 
خود نشسته بود شمشیر خود را به سر زانوی مبا رکش گذاشته 


دیده‌های حق بینش به خواب رفته بود و سر مبا رکش در بالای 


ی ابموشن الکتاب 
ابته حزام عند علی بن ای طالب 

ل عبد الله بن ای از 
کلاب: اصلح الله الأمير! ان 


فلما قدم علهم دعاحې فقال: هڌا أمات بعث به غالک فقال | له للتيه: تین سسالا 
ل له: ان لاحاحه لنا فی آماتکې أ ۰ 


ری هریخ شبری ۵: ۴۱۶ انز 
است و هم روشن گراصل داستان: 


زانویش بوده چون جناب زینب خاتون س« صدای گروه اشرار و 
های و هوی آن قوم بد کردار را شنید و مشاهده فرمود که بر اسبان 
خود سوار گشته رو به خیمه گذاشت‌اند؛ از جای خود برخواست: به 
نزد برادر مظلوم خود آمد» با دل پردرد و محنت عرض نمود: ای 
برادر گرامی من! آیا این صداها را نمی‌شنوی که به خیمه‌ها نزدبک 


شده است؟ 


چون جناب امام حسین سب این سخن را از خواهر مظلومه خود 
شنید» سر مبا رک خود را برداشت» فرسود: در این ساعت جناب 
رسول خدامنردمبردرا در خواب ديدم که به من فرمود: به درستی به 
نزد ما خواهی آمد. 

چون جناب زینب ده خواهر مصییت زده‌اش این خواب 
وحشت اثر را شنید؛ سیلی به روی خود زده و صبحه کشید. 

چون جناب امام حسین سم حالت خواهرش را چنان دید فرمود: 
ای خواهر! ویل بر تو نیست! ساکت باش! خدا تو را رحمت کند!! 

و به روایت سیّد بن طاووس چون سر مبارک خود را از زانوی 
خود برداشت سیلی به جناب زینب خاتون فرمود: ای خواهر مهربان! 
ج بز رگوار خود محمد مصطفی‌سرس-درا و پدر بزرگوارم علی 
مرتضی بر را و مادر مهربانم فاطمه زهراسسه و برادر کریمم حسن 


مجتبی سس را در خواب ديدم که به نزد من آمده بودند و می‌گفتند: 
ای حسین! تو در این نزدیکی به نزد ما خواهی آمد. 


سید فرموده است» در بعض روایات فرمودند: یا حسین! فردا 


۱. شیخ مفید» #رشاد ۲: 4۸۹ فضل‌ین حسن طیرسی: اعلام الوری: ۱۲۳۷ محمد بن حسن 
فتال» روضة الواعظین ۱: ۱۸۲+ همچنین ر.كك: اسماعیل بن اثير النهاية و لاه ۸: ۱۸۶ 
محمد بن جریر طبری,تاریخ طبری ۵: ۳۱۶ عزالدین بآ تامل فی اریخ ۴: 9۵۶ 
عبدالرحمن بن جوزی, العتظم فى تاريخ الأهم و المل وت ۵: ۲۳۷. 


زیاد به کہبلا و بیان احتج 


جات امام حسین‌عبدام 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


ا 


به تزد ما میآیی» چون جناب زینب خاتون‌سسه این خواب وحشت 
اثر را شنید» به روی خود زد و صدای واویلاه بلند نمود؛ به گریه و 
زاری و ناله و بی‌قراری آغاز نمود. 

امام حسین س فرمود: ای خواهر! آرام بگیر! اضطراب نکن! 
چنان نکن که دشمنان ما بر ما شماتت نمایند.! 

به روایت شیخ بز رگوار شیخ مفید., جناب عباس سس فرزند 
جناب امیرمؤمنان مح به خدمت سراسر سعادت جناب مظلوم بیابان 
کربلا آمد» عرض نمود: ای برادر بز رگوار! این گروه اشرار رو به 
سوی تو گذاشته» نزدیکی تو رسیده‌اند. 

پس حضرت از جای خود برخواست فرمود: ای برادر! تو سوار 
اسب خود باش و به مقابل لشگر اشقیا بروء از ایشان برس که چه 
خیال دارند و چه چیز در این وقت برای ایشان عارض گشته و کدام 
چیز اشان زا باعث شده که رو به سوی ما نهاده‌اند. 

جناب عباس سح بنا به فرموده آن حضرت به اسب خود سوار 


گشتهء با بیست تفر از اصحاب گرامی رو به سوی آن قوم بدفرجام 


نهاد که از جمله آن بیست نفر زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر اسدی 
بود. چون جناب عباس سد با یاران خود به برابر گروه اشرار و قوم 
کمّار رسیدند» جناب عبّاس سبح فرمود: چه چیزی به شما عارض 
شده و چه اراده دارید؟ 

آن ملاعین عرض کردند: در این ساعت از امیر فرمان آمده است 
که شما را بگوييم که به زیر حکم و فرسان امیر بيایید و گردن به 


طاعت او بگذارید و اگر راضی به این فرمان نشوید و گردن به 


ن‌طاروس:#هوف: ۰4۰ همچنین ر.کد: احمد بن اعثم کوفید افتوح ۵: ٩۷‏ 


طاعت او نگذارید با شما مقاتله نماييم. 


جناب عباس ددم فرمود: در جای خود آرام بگیرید» تعجیل 


ننمایید؛ تا اینکه من سخن شما را به خدمت جتاب ابوعبدالله یس 
عرض کنم. 

آن ملاعین در جای خود ایستادند و عرض کردند: برو او را ملاقات 
کن و حکم امیر را برای او اعلام نماء بعد از آن جواب او را به ما برسان. 

پس جناب عباس سم با سرعت تمام خود را به خدمت جناب 
امام حسین بم رساند و آن بیست نفر در برابر گروه شقاوت اثر 
ایستادند و ایشان را مخاطب ساخته مواعظ شافیه و نصایح مشفقانه به 
گوش نحس آن اشرار می‌رساندند و به عذاب خداوند قهّار 


می‌ترسانیدند و ایشان را پند و نصبحت می کردند که قتال جناب امام 


حسین سدم را ترک نما 


چون جناب عبّاس سدم خبر آن ملاعین را به خدمت جناب امام 


حسین بس" عرض نمود» آن حضرت فرمود: به سوی ایشان مراجعت 


نما هر قدری که قدرت داری امشب را از ایشان مهلت بگیر که قتال 


را به فردا ب اندازند و ایشان را امشب از ما دفع کن» شاید ما را امشب 
مهلت دهند تا اینکه امشب را مشفول عبادت پرورد گار خود باشیم و 
چند رکعت نماز بگذاریم و مشغول مناجات و استغائه خداوندگار 


خود شویم و طلب مغفرت و آمرزش نمابیم» زیرا که خداوند 


عالمیان می‌داند که من پیبوسته نماز کردن را در راه رضای او و 
تلاوت و قرائت کتاب خدا را خوش دارم و بسیاری دعا و تضرع و 
راز و نیاز و طلب مغفرت و آمرزش را دوست می‌دارم. 


چون جناب عباس‌سدهبه سوی آن قوم بد کار بر گشت و از 


مسخورت حصسضرت 
عتساس(عابااسام 
حمین(ع)درباره 


جنگ 


مهلت خواستن امام 
حسین(ع) بس‌ای شب 


عاشورا 
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عاشورا را مهلت داد 


عمروبن حجاج عم 
سعد را راضی کرد تا 
شب عاشورا رامهلت 


دهد 


ایشان مهلت خواست و ایشان را به تأخیر قتال تا فردا راضی نمود؛ با 


رسول عمر بن سعد ملعون به خدمت آن حضرت ب رگشت و از 
جناب عمر لعین آن پیک بدفرجام پیغام به آن امام انام رساند که 
عمر می گوید: ما شما را تا فردا مهلت دادیم پس اگر فردا گردن به 
طاعت گذا 


و قبول بیعت نمودنده ایشان را به نزد عبیدالله بن زیاد 


می‌بریم و اگر از طاعت و بیعت ابا و امتناع نمودید دست از شما بر 
نخواهيم برداشت.۱ 

مترجم می گوید: سیّد بزرگوار سید بن طاووس:. روایت کرده 
است که چون جناب امام حسین س مشاهده نمود که آن قوم بد 
فعال اصرار به تعجیل قتال دارند و به مواعظ شافیه و نصایح کافیه 
دست از کفر و عناد خود بر نمی‌دارند. به برادر جانثاری خود جناب 
عباس سد فرمود: ای برادر گرامی! می توانی ایشان را امروز از قال 
ما برگردانی؟ برو ایشان را ذفع کن و راضی نما که تا فردا برای ما 
مهلت بدهند؛ شاید در این شب برای رضای خدا چند رکعت نماز 


بکنیم. زیرا خدا می‌داند که من هميشه نماز و تلاوت قرآن را دوست 
می‌دارم. 

راوی می گوید: چون جناب عباس دم به برابر ایشان آمد از آن 
ملاعین طلب مهلت نمود. عمر بن سعد حرام زاده در مهلست دادن 
توقف کرده اصرار به تعجیل قتال نمود و عمرو بن حجاج زیسدی 
به عمر ملعون گفت: به خدا سوگند اگر ایشان را از ترک و دیلم 
می‌بودند و از ما چنین سوال می‌کردند و ییک شب رامهلت 


۱. شیخ مفید الإرشاد ۲: ۸٩‏ ابن شه رآشوب: مشق بآ لآبی طالب( ) ۴: ۹۸: فضل بن 
حسن طبرسی: اعلام الوری: ۲۳۷. 


می‌خواستند. ما برای ایشان مهلت می‌دادیم و مسثلت ایشان را اجابت 
می‌نمودیم. پس چگونه به مهلت دادن این جماعت راضی نمی‌شوی 
و حال آن که ايشان آل و فرزندان محمّد مصطفی.رد--هستند. 


عمر حرام زاده چون سخن عمرو بن حجاج را شنید. دست از 
اصرار به تعجیل قتال برداشت و آن شب را مهلت داد انتهی. 

به روایت شیخ مفیدد.. چون فرستاده عمر حرام زاده رسالت 
عمر را به خدمت آن حضرت عرض نموت به جانب لشگر عمر 
برگشت. آن حضرت هنگام شام اصحاب گرامی و اهل بیت صاحب 
عرّت و احترام را به سر خود جمع نمود.! 

از جناب امام زین العابدین بد« مروی است که چون مشاهده 
نمودم که پدرم اصحاب خود را جمع نمود؛ من نزدیک آن بز رگوار 
رفتم» تا اینکه سخنان او را بشنوم که برای اصحاب گرامی خود چه 


می‌فرماید» شنیدم که برای اصحاب گرامی خود خطبه می‌خواند و 
خطبه اش چنان بود: 


۱ سیدبن‌طاووس: قهوف: ٩۰‏ 
۲ شیخ مفیده اراد ۲: ۱٩۱‏ محمد بن حسن فتال, روة الراعظین ۱: ٩۱۸۳‏ قضل بن 
حسن طبرسی؛ لام الوری: ۲۳۷ ؛ابنشه رآشوب: متاق بآ لآبی طالب اع) ۴: ۹۸ 
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السرا مقابل «ضرّاء» است که به فتحه سین در اول و ضاد در 


ثانی است. سراء هنگام شادی است و ضراء هنگام شلات و مضرّت 
است؛ و امر حاضر که عبارت از قول آن حضرت است اوه امر 
وجوبی نیست؛ زیرا که در مقام خطر و نهی واقع است» جز رخصت 


افاده چیز دیگر نمی کند» پس اشکال وارد نمی‌شود که حضرت 


ایشان را به رفتن مأمور نمود چرا ایشان مخالفت آن حضرت 
کردند؟: 
امثال مشهوره در میان عرب است» کسی که تمام شب را سیر نماید و 
آرام نگیرد می‌گویند: فلن َد الل حََا عنی تمام شب را راه 


رفت گویا شب رامانند شترسوار شده در وی هرز نخوایید و 


این کلام و قول آن حضرت دوه حَمء و مانند وی از 


همچنین است تعبیر درباره کسی که شب را به نماز و سایر عبادات 
احیاء نموده باشد. 

حاصل مراد آن حضرت از این خطبه فصاحت و بلاغت مشحون 
آن است: ثنا می کنم برای خداوند عالمیان به بهترین و نیکوترین 
ناهاء و حمد می کنم برای خدا در هنگام شادی و مصیبت و مسرّت 
و مضرت؛ خداوندا | برای تو حمد و نا می کنم» در مقابل اينکه ما را 
به نبوت گرامی داشته‌ای و ما را علم کتاب و قرآن تعلیم نسوده‌ای و 


ما را در شرایع دین خود عالم و دانا فرموده‌ای و ما را گوش شنونده 


و دیده‌ای ب 
نعمت‌های بیکرانه سرافراز فرسوده‌ای؛ پس ما را از شک ر کنن د گان 


نعمت خود قرار ده. 


» و قلب بیدار و داننده داده‌ای» چون ما را به این 


اما بعد» به درستی من ه رگز اصحابی وفا کننده‌تر و بهتر از 


اصحاب خود نمی‌دانم و اهل بیت و خانواده‌ای نیکو کارتر و احسان 


کننده‌تر و حمایت و صله کننده‌تر در حق خویشان, بهتر از اهل 


و خویشان خود نمی‌شناسم؛ خداوند عالمیان از جانب رعایت و 
حمایت من جزای نیکو و بهتر به شما کرامت فرماید. 

آگاه باشید! به درستی گمان ندارم که این گروه اشرار ما را روز 
دیگر مهلت زندگانی بدهنده مگر فرداه به درستی من شما را 
رخصت برگشتن دادم پس همه شما به منازل خود بروید و در 
وسعت و حیّت هستید و هیچ حرجی و منعی و پیمانی از من بر شما 
نیست این تاریکی شب عالم گیر شما را پوشیده است و از دیده 
مردم پنهان نموده؛ تمام آن را راه بروید و خود را به جایی برسانید. 

چون آن بزرگوار این سخنان جانگداز و 
مظلوم بیابان کربلا و کشته گروه اشقیا استداع نمودنند برادران 


گرامی و فرزندان صاحب شرف و احترام و برادر زادگان آن امام 


پرداز را از آن 


انام و دو فرزند دلبند جناب عبدالله بن جعفر طیّار عرض نمودند: چرا 
ما تو را تنها در میان گروه اشقیا بگذاریم؟ از برای اینکه بعد از 
شهادت تو در دنا زنده بسانیم؟ هرگز خدا چنین روزی را به ما 
نصیب و قسمت ننماید که بی تو در دنیا زنده باشیم. 

اول کسی که از 
بی کس به زبان شیرین بیان خود راند» جناب ابوالفضل العبّاس‌سحه: 


فرزند عزیز وفادار جناب امیرممنان علی بن ابی‌طالب سم بود بعد 


بز رگواران این سخن را در جواب آن مط 
۴ 


از آن بز ر گوار فرزندان خود آن حضرت و برادران و برادرزاد گان او 


به جناب عبّاس سس تبعیّت تمودند و ماتند سخن وفاپرور او سخن 
گفتند و اظهار جان‌نثاری و وفاداری نمودند. 


جناب امام حسین یس روی خود را به فرزندان عقیل گردانیده 


برداشتن بیعت از عهدة 
یاران و همراهان در 


شب عاشورا 


جواب اصحاب امام 


حسیز(ع )در رخصت 
دادن ایشان 


اظهار وف‌اداری 
حضرت عباس (ع )در 
شباعاشورا در جع 
اصحاب 
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برداشستن بیعست از 


فی‌زندان عقیل 


جانشاری فرزن‌دان 
عقیل و اظهار وفاداری 


اظهاری وفاداری مسلم 
بسن هوسجه در شب 
عاشورا و در جع 


یاران 


فرمود: ای قرزندان عقیل شهادت و کشته شدن مسلم بن عقیل از 
شهادت و کشت شدن شما کفایت می‌کنده پس شما را رخصت رفتن 
دادم» امشب به هر جا که خواهید بروید. 

آن وفاداران و نیک و کاران عرض کردند: سبحان الله! چه بسیار 
عجب است اگر ما در این هنگام برویم» مردم برای ما چه می گویند 
و ما به ايشان چه جواب بگوییم که اگر سید و بزرگ خود راو 
فرزندان عموی خود که بهترین اعمام است در میان دشمنان بگذاریم 
و با موافقت ایشان به دشمنان بداندیشان تیر نزنیم و نیزه به کار نسریم 
و شمشیر نزنیم» برویم و خبر از ایشان نداشته باشیم که در ميان این 
گروه اشقیا کار ایشان به کجا رسید؟! 

نه! به خدا س وگند هرگز چنین کار را نخواهیم نمود و لکن 
جان‌ها و مال‌ها و اهل و عیال خود را فدای جان عزیز تو خواهیم 
نمود و در یاری و نصرت تو با دشمنان جنگ نمایان می‌کنیم؛ تا اینکه 
به آن موردی وارد بشویم که تو وارد خواهی شد و تا اینکه شربت 
ناگوار مرگ را بچشیم؛ چنانکه تو خواهی چشید. خداوند عالمیان 
آن زندگانی را که بعد از کشته شدن تو بوده باشد قبیح گرداند. 

جناب مسلم بن عوسجه از جای خود برخواست و عرض نمود: 
آیا سزاوار است که تو را در میان چنین بلا بگذاریم و از تو جدا 
شویم و اگر چنین کاری بکنیم به در ادای حق لازم و واجب تو 
کدام عذر را برای خدا بیاوریم؟ نه! به خدا س و گند هرگز دست از 


نصرت و یاری ت 


نمی‌داريم تا اينکه به نیزه مرگ خیز خود به 
سینه پ رکینه دشمنان نیزه بزنيم و تا هنگامی که قبضه شمشیر در 


دست ما ثابت بوده باشد به شمشیر آبدار خود با آن گروه اشرار 


مشغول قتال و کارزار بوده باشیم» اگر سلاح جنگ نیافته باشم هر 


آینه ايشان را به می‌زنم» به خدا س وگند دست از یاری تو بر 
نمی‌داریم و پیوسته در پیش روی تو با دشمنانت مقاتله می کنیم» تا اینکه 
خدا دانسته باشد که ما حق تو را در غیبت جناب رسول خداسلیدعیبراد. 
بجا آوردیم. عرض نمود: به خدا س و گند اگر بدانم که کشته می‌باشم 


و بعد از کشته شدن مرا زنده بکنند و بدن مرا در آتش زن 


» بسوزانند 
و خاکستر مرا به باد دهند و به بیابان‌ها بپاشند و این کار را بر من 
هفتاد دفعه به عمل بیاورند» پیوسته زنده کنند و بسوزانند؛ باز از تو 
جدا نمی‌شوم و از باری و نصرت تو دست نمی کشم تا اینکه شربت 
ناگوار م رگ خود را در راه محبّت تو بچشم؛ پس چگونه تو را پاری 
نکنم و حال آنکه یک دفعه کشته خواهم شد. بعد از آت به کرامت 
دایمی و سعادت ابدی خواهم رسید که هرگز آن را آخر و انتها ندارد. 

جناب زهیر بن قین از جای خود برخواست و عرض نمود: به 
خدا سوگند هر آینه دوست دارم و خواهان هستم که مرا در نصرت 
و یاری تو بکشند و زنده سازنده باز بکشند و زنده نماینده تا اینکه 
نین عقوبت بکنند و به سبب آن خداوند عالمیان 


تو و جان این جوانان نیک وکاران 


هزار دفعه بر من 


بلا و کشته شدن را از جان عز: 


از اهل بیت تو دفع نماید. 

سایر اصحاب گرامی آن امام انم مانند این سخنان تكلم کردند 
که بعض آنها به بعضی از جهت استقامت و وفاداری و نصرت به 
یکدیگر شباهت داشتنده چون 


اب امام حسین‌نس ایشان را در 


جان‌نثاری ثابت قدم یافت و سخنان ايشان را شنید ایشان را به دعای 


اراز وفاداری زھیے 
در شب عاشوراو در 


جم‌یاران 


فصل پنجم: حرکت لشکے اہن 
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وفاداری و ایستادگی 


محمد بن بشر نسبت به 


امام حسین(ع) 


خير یاد نمود به خیمه عرش آشیان ملایک پاسبان خود بر گشت.! 

سید بن طاووسس. روایت کرده است که بعضی از اصحاب آن 
حضرت برای محمد بن بشر حضرمی "در هنگامی که یکی یکی از 
اصحاب اظهار جاننشاری می کردند گفت: پسر تو در سر حدٌ 
مملکت «ری» اسیر شده است. 

محمّد بن بشر گفت: اجر و ثواب اسیر شدن او را در نزد خدا 
می‌خواهم و نفس من راضی به اسیری او نبود و دوست نداشتم که او 
را اسیر کنند من زنده باشم. 

چون جناب امام حسین سدم سخن آن بز رگوار وفادار را شنید 
فرمود: خدا تو را رحمت کند! تو از بيعت من در وسعت و حلیت 
هستی! بنرو سعی در استخلاص پسر خود بکن و او را از اسیری 
خلاص و رها نما, 

آن ممن پاک طینت و ستوده خصلت عرض نمود: درندگان 


بیابان مرا 


بخورند اگر از تو جدا شوم و دست از دامن تو بردارم. 
حضرت پنج عدد برد یمانی و خلعت زیبا برای محمد کرامت 

فرمود که قیمت آنها هزار دینار و طلا بود فرمود: این جامه‌ها را به 

فرزندت بده که به آنها در استخلاص برادر خود استعانت کند." 

و سیّدس, روایت کرده است که جناب امام حسین سم و 
اصحاب گرامی او در شب عاشورا مشغول عبادت خدا بودند و آن 
بزرگواران تا هنگام سحر پیوسته به صدای ضعیف و آهسته و دلسوز 
مانند صداهای زنیوران عسل به راز و نیاز پرورد گار بی‌نیاز و دعا و 
همان 


۲ ضبط نسخه لهرف «بشیر می‌باشد. 
۳ سیدین‌طاووستهوف: ٩۳‏ این تما حلی» یر احزان: ۵۳ 


تضرع و مناجات خداوند گار قاضی الحاجات به سر می‌بردند؛ یکی 
از ايشان برای تعظیم خداوند گار عزییز کریم سر به رکوع فرود 
آورده و دیگری برای فروتتی و عبودیّت خداوند گار معبود پیشانی 


خود را به خاک خضوع در سجود گذاشته و بعضی در قیام نماز و 


بعضی نشسته مشغول راز و نیاز بودند. چون جماعتی از لشگر 


ت عبادت و طاعت 


نامعسود عمر بن سعد مردود حالت بندگی و 
اصحاب آن حضرت را چنان دیدند» پرده کوری و جهالت از پیش 
چشم ايشان گشوده توفیق رئّانی و تأییدات سبحانی ايشان را دریافت 
نمود» سی و دو نفر از لشگر عمر بیرون آمده در ميان شب به 
اصحاب آن حضرت ملحق شدند و در روز عاشورا در خدمت 
سراسر سعادت آن جناب به درجه شهادت فایز گردیدند: 

مترجم می‌گوید: شاید در نظر قاصر بعضی از ارباب قصور در 
این مقام اشکالی رخ بدهد که چگونه باشد که آن حضرت به اهل 
بیت و اصحاب گرامی خود بفرماید که شما را مسرخص نمودم و 
پیعت خود را از گردن شما برداشتم و شما را در برگشتن به منازل 
خود حرجی نیست و حال آنکه نصرت آن بزرگوار در همه حال 
خصوصا در آن معرکه بلاخیز و عرصه‌گاه مصیبت و محنت‌انگیسز از 
واجبات م و کده و مفروضات حتمیّه بود که ترک و مخالفت وی 
موجب عذاب الیم و باعث دخول آتش جحیم خواهد شد زیرا که 


از جمله ضروریّات مذهب و آیین و بدیهیّات دین مبین جناب سيد 


مرسلین.,:د...:.است که بیعت و طاعت آن برگزیده خداوندگار علاّم 


۱ همان. 


پشیمانی سی و دونقے 
از لشکس عمس سعد و 
ملحق شدن به انام در 


شب عاشورا 


فلسفه برداشتن بیمت 


در شیاعاشورا 


فصل پنجم: حررکت ل 


ابن زیاد به کربلا و بیان 


احتجاجات امام حسین مب دام 
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الأبرارء ترجمه 


وشح 
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و سایر امه گرامی و اوصیای جناب رسول انام از گردن هیچ کس 
برداشته نمی‌شود. 

زیرا که وجوب طاعت و لزوم نصرت ایشان از جانب خداوند 
عالمیان محتوم و لازم و فرض و واجب بود که پیوسته اهل عالم در 
هر عصر و زمان برای آن مکلّف هستند و هیچ عمل و طاعت به غیر 
آن مقبول نیست و جمیع اعمال به غیر ولایت و اطاعت ولی اله حبط و 
باطل و هبء مورا و عاطل است و اطاعت و ولایت آن برگزیدگان 
خداوند عالمیان از ارکان دین مبین و لوازم ایمان و مذهب و آبین 
است و کسانی که در عرصه‌گاه کربلا در خدمت سراسر سعادت آن 
کشته گروه اشقیابودند. به همه اینها عالم و دنا بودند. 

گواه صدق این مقال و شاهد راستی این حال سخن جناب مسلم 
بن عوسجه:.,, است که عرض نمود: اگر از تو جدا شویم و در 
میان دشمنان نها تو زا بگذاريم. پس در نزد خدا چه عسذر داریسم و 
در ترک یاری تو به کدام سخن برای خدا حجّت بیاوريم و جواب 
فرزندان عقیل است که اگر جان و خون خود را فدای جان و خسون 
تو نمایيم, هر آینه آن تکلیفی که در گردن ما ثابست و لازم است ادا 
نموده باشیم و اگر به فرموده آن حضرت بیعت و وجوب طاعست از 
ایشان برداشته می‌شد. چنین کلامی از ایشان صادر نمی گشت. 

جواب از این اشکال به دو وجه می‌شود: 

یکی اینکه در میان عرب عادت برای این جاری بود که اگر 
کسی به دیگری بیعت می‌نمود و گردن به اطاعت او می‌گذاشت. آن 


را نقض نمی کرد بلکه اگر مخالفت بر بیعت خود می‌نمود در عرف 


ایشان بسیار مذموم و مکروه بود زیرا که در میان ایشان تبعت مانشد 
واجبات شرعیّه می‌بود و اگر در هنگام مخالفت بیعت صاحب بيعت 
مژاخذه بر او می‌کرد. در عرف بر مؤاخذه کننده عیب نمی کردند و 
شواهد بسیار در اخبار و حکایات گذشتگان بر این مدعا موجود 
است که ذکر آنها باعث طول کلام و موجب کلال و ملال اسست. 


اشتن بيعت این گونه 


پس بنابراین مقدّمه شاید مراد آن حضرت از بردا 
بیعت بوده باشد. نه بیعت امامت و ولایت که برداشتن آن در دست 
خود آن حضرت هم نبود بلکه از تکلیفات واجبه الهّه بود و بر این 
مطلب اشارت می کند کلام آن حضرت که فرسود از حمایست من 
حرجی بر شما نیست و نفرموده از جانب خداء یا هیچ حرجی مطلقا 
پر شما نیست. 

وجه دوّم آن است که کلام آن حضرت امتحان اصحاب گراسی 
خود بود هر چندی که خود آن جناب دانسته بود که هرگز ایشان 
ترک یاری و نصرت آن حضرت را نمی‌کردند. لکن غرض او ایسن 
بود که بزرگواری ایشان را بر عالمیان ظاهر و هویدا نماید. که ایشان 
کسانی بودند که با وجود اینکه اذن و رخصت یافتند. باز در مقام 
جان‌نثاری و سربازی ایستادند و به جان و مال و اهل و عیال در 
یاری و نصرت آن حضرت تقصیر نکردند. حتّی اینکه روز جنگ و 
قتال بر یکدیگر سبقت می‌کردند و پسشی می‌گرفتند و به شوق 
شهادت با همدیگر مزاح و مطایبه می‌نمودند. چنانکه خواهد آسد و 
هرگز باک و ترس از زخم شمشیر برنده و نیزه و تیر درنده نمی‌کردند و 


اوامر ابتلائّه و امتحائیه از خداوند عالمیان در حسق بنشدگان خود از 
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محن الا براره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


WY 


حلا و عل فزون و از مرتبه احصا و شماره بیرون است. 


به حکایت مأمور شدن 


ابراهيم د به بسح فرزند عزیسز 
خود حضرت اسماعیل سد« نگه نما ! که به جز امر امتحانی چیز 


دیگر متصور » زبرا که خدا نخواسته بود که در واقع فرزندش 
مذبوح شود و الا «فدا؛ نمی‌فرستاد» بلکه محض مقصود از امر و 
رض اصلی از آن اظهار جلالت 


بود که در نزد عالمیان و پیش ملایک هفت آسمان مقام عبودیست و 


آن و منزلت حضرت ابرا 


مرتبه انقیاد و اطاعت جناب ابراهیم بد آشکار و هویدا گردد. که در 
آن سن پیری نور دیده و سرور سینه خود را که مانند حضرت 
اسماعیل ن در حسن جمال و نور رخسار مانند آقتاب عالمتاب 
بود به محض رضای خداوند عالم اقدام به ذبح او نسود و مقام و 
منزلت حضرت اسماعیل ب. 


خواب پدر بزرگوارش را شنید از روی ادب عرض نمسود: ای پسدر 


بر عالمیان ظاهر گردید. که چون 


بزرگوارا آنچه که بر وی مأمور شده‌ای به عمل بساور و مرا از 
صابران خواهی یافت. 

بلی! ثمره چنین گونه درخت نیکو و فرع چنان اصل پاک مانشد 
جناب امام حسین بء است که در راه رضای خدا از جان و مال و 
اهل و عبال گذشت و چیسزی در راه رضای خدا در زسین باقی 
نگذاشت زوحي و وخ لعالمین فداف 

مترجم باز می‌گوید: از ظاهر این روایاتی که مسصف‌د.. در 
کیفیت سوال و جواب آن حضرت و اصحاب گرامیش از کسب 


معتبره نقل نموده. آن است که کسانی که در خدمت آن حضرت به 


کربلا وارد شدند. هرگز یکی از ایشان از خدمت آن حضرت جدایی هم‌اهانیی‌وضا در 


تنمودند و همه ایشان در یاری و نصرت آن بزرگوار ثابت قدم ماندند " منزل یله امام را رها 


و کسانی که دین خود را به دنیا فروختند و از سعادت شهادت چشم 
پوشیدند. در منزل «زباله» از سر آن حضرت پراکنده گردیدند. 
چنانکه گذشت و از روایت «امالی» و اخبار فضیلت شسهدای کسربلا 
نیز چنین ظاهر می‌شود؛ چنانکه آنها نیز در سابق مسذکور شدند و 
قضای صدق اعتبار تمام حکم عقل خالی از شوایب اوهام. شهادت 
و دلالت بر این دارد که اگر کسی غرض او محض اغراض دنیویّه و 
اعتبارات این چند روز جهان بی‌اعتبار بود در عرض آن مت که 
لشگر حر ملاقات آن حضرت نمودند و در عرض هشت روز دیگر 
که لشگر کقار وارد کربلا می‌شدند. البته از خندمت آن حضرت 
جدایی می‌نمود و سلامتی جان خود را غنیمت می‌شمرد: به جای 
خود می‌رفت. تا شب عاشورا در خدمت آن حضرت نمی‌ماند؛ تا 
اینکه آن شب برود. روایتی نیز در این باب از کتب معتبره وارد نشده 


است. مگر از روایتی که مصنف..... در باب اخبار متفرقه بعد از 


قضیّه شهادت آن حضرت از تفسیر جناب امام حسن عسکری بر 
روایت کرده است. 

آن روایت این است که چون جناب امام حسین بء و اصحاب 
آن حضرت به لشگر اشقیا که آن حضرت را کشتند. به مقام امتحان 
و اختیار برآمدند. جناب امام حسین سد بر اصصحاب خود فرسود: 
شما از وجوب بیعت من در وسعت و حلت هستید. به قبایبل و 


خویشان و دوستان خود لاحق شوید و به اهل بیت و خویشان خود 


کردند 


قصل پنجم: حرکت لشکے ابن زیاد به کرربلا و بیان احتجاجات امام حسینمب: 
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الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


فرمود: شما را از مفارقت خود حلال نمودم و رخصت می‌دهم که 
شما نیز از من جدا شوید. زیرا که شما را تاب مقاومت و مقابلت با 
این گروه بیشمار را ندارید. به جهت اینکه پیوسته عدد و قوّت ایشان 
زیاد و متضاعف می‌گردد و مقصود این گروه غیسر از کشتن مسن 
نیست و مرا با این قوم بگذارید که به غیر از من به دیگری نظر 
ندارند. به درستی خداوند عالمیان یاور و معین مسن اسست و مرا از 
حسن کرامت خود محروم نمی‌کند. چنانکه عادت او در خصوص 
پدران بزرگوار من بدین قرار است. 

چون لشگر آن حضرت این سخنان را شنیدند. اصحاب و لشگر 
آن حضرت همگی پراکنده شدند و اما خویشان 


:یک و اهل پیت 


گرامی قریب او از مفارقت آن حضرت ابا و امتناع نمودند و راضسی 


به مفارقت او نشدند و عرض کردند: ما هرگز از تو جدا نمی‌شسویم؛ 
چیزی که تو را محزون و اندوهناک می‌گرداند ما را نیز اندوهناک 


می‌کند و آنچه به تو خواهد رسید به ما نیز وارد خواهد شد و این را 


می‌دانیم که اگر تو را یباری کنیم و در خدمت تو بوده 


نزدیکترین مردمان روزگار در نزد خدا می‌شویم. 


شیم. 


جناب امام حسین سب فرمود: چون نفس‌های خود را بر آن اسر 
وادار و عازم نموده‌اید که من نفس خود را به آن اسر وادار و عسازم 
نموده‌ام پس بدانید که خداوند عالمیان منازل عالیه و مقامات شریفه 
را به کسی کرامت نخواهد فرمود مگر به صبر کردن بر بلاها و 
مصایب و تحمّل نمودن بر محنت‌ها و مکاره. 


خداوند عالم هر چندی که مرا و پدارن بزرگواران مرا - که من 


آخر ایشانم - در زندگانی دنا به کرامات و نعمت‌های بی‌کرانه 
مخصوص گردانیده است که دیگران را به آن کرامات مخضصوص 
نفرموده است و به سبب آن کرامات به مصایب دنا صبر کردند 
برای من آسان می‌شود. لکن شما چون صبر بر مصایب دنا نمایید و 
در شهادت با من موافقت کنید بعضی از آن کرامات به شما نیز عطا 
خواهد شد بدانید که شیرینی و تلخی و نیک و بد دنیا مانند شیرینی 
و تلخی است که در خواب دیده شود و اثری بعد از بیداری از آنها 
ظاهر نمی‌شود و بیداری در آخرت است و رستگار کسی است که 
در آخرت رستگار و سعادتمند شود و بدبخت و صاحب شقاوت 
کسی است که در آخرت شقی و بدبخت گردد.۱ 

مترجم می‌گوید: اگر چه این کلمات و حکایست پراکنده شدن 
اصحاب آن حضرت در بادی نظر چنین ملعوم می‌شود که در شب 
عاشورا واقع شده باشد. لکن بعد از تأمّل اشکال به نظر می‌آید که در 
شب عاشورا بسیاری از آن کسانی که در خدمت آن حضرت ماندند 
از سایر مردم و خواص شیعیان بودند و مناسبت این روایت به آن 
خطبه‌ای که در منزل «زباله»؛ خواند و لشگرش پراکنده شدند. بسشتر 
است از مناسبتش به حکایت شب عاشورا؛ زیرا که در آن منزل از 
لشگر حضرت نمانده بودند مگر اهل بیت گرامی و چند نفر دیگر از 
خواص شیعیان؛ بعد از آن جماعتی از ارباب یقین و صاحبان دیسن 
مبین به آن حضرت ملحق شدند و به درجه شهادت رسیدند. چنانکه 


بعضی از آنها گذشت و کیفشت نشان دادن آن حضرت منازل و 
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حرکت لشکے ابن زیاد به کہبلا و بیان 


مقامات بهشت را برای اصحاب گرامی خود در باب فضیلت شهدای 


کربلا گذشت. هر کس می‌خواهد به اخبار آن نماید" انتهی. 


نظافست و خوشسبو به ترجمه روایات مصتف‌:., برگشتم: سید بن طاووس‌س 

4 کہ دن امام حسین(ع) روایت کرده است که آن شب جناب امام حسین بت امر نمود که 
۰ ۱۰ ۳۳ از کاری غیمهای زدند وظزف بزرگی خاضرننودند که ششک 
بسیار در توی آن ظرف بود و نوره‌ای در نزد وی گذاشتند؛ پس 

داخل آن خیمه گردید که نوره بکشد» مروی است که در آن هنگام 


بریر بن خضیر همدال 


سس و عبدالرحمان بن عبد ره انصاری در در 


خیمه ایستاده بودند که بعد از بیرون آمدن آن حضرت نوره بر بدن 


محن 


3 
۱ 
1 
3 


خود بکشنده پریر شروع نمود که با عبدالرحمان مزاح و مضاحکه 


عبسدالر‌حمن دد شم _ نماید, عبدآلرجمان گفت: 
عاشورا 


بریر! در این هنگام چه جای مطایبه و 


از 


مضاحکه می‌باشد؟ این ساعت سزاوار خنده و باطل نیست! 


تر 


رجمه 


بریر فرمود؛ به خدا س وگند قوم من می‌دانند که من هرگز در 
پیری و جوانی لهو و لعب و باطل را دوست نمی‌داشتم و هرگز مایبل 
بر آن نبودم و لکن در این ساعت میل به مضاحکه و مطایبه نمودم؛به 


جهت شادی و سرور خود برای آنچه از شهادت و کشته شدن به ما 


و 


و 
4 


رخ می‌دهد؛ به خدا سو گند ام ما جز این نیست که فردا به این گروه 
اشرار ملاقات خواهیم نمود؛ با شمشیرهای آبدار خود یک ساعت با 
ايشان مشفول کارزار می‌شویم؛ بعد از آن کشته می‌شویم و با 
حوریان نیکو رو و چشم بز رگ معانقه می کنیم.! 

شیخ ب رگوا شیخ مفید. روایت کرده است که جناب امام 


رک ۴۰۰ 
۲. سیدین طاو وس؛ هوف : 14۵ همچنین 


.کد: محمد بن جربر طبری؛ ریخ طبری ۵: ۴۲۳ 


زین العابدین بت فرموده است که من در همان شب که پدر 
بز رگوارم در صباح وی به شهادت رسید در خیمه خود نشسته بودم و 
ناخوشی بر من مستولی بود و عمه‌ام جناب زینب خاتون-سهبه 
پرستاری من مشغول بوده در آن هنگام پدر بزرگوارم در خیمه تنها 
نشسته بود و چون غلام ابوذر غفاری:.. در خدمت آن بز رگوار 
ایستاده» شمشیر او را صیقل و اصلاح می‌نمود پدرم در بی‌وفایی دنا 
این ابیات را می‌خواند: 

نا تفر أف لَك من خليل 
نطاب و اسب قل 


ك 
۳ ام و 1 ۳۳| 

و لا لائر إلي الحلل ‏ و کل خی سالك سبيلي 
چون شرح لغات این ابیات در ضمن روایت امالۍ در فصل اوّل 
ن باب سمت تحریر یافت؛" همین جا اکتفا به حاصل ترجمه آنها 


می‌نمايم. 

یعنی اف و ثف بر تو بدا ای رو زگار تاپایدار! و چرخ کج مدار! 
از جهت دوستی و حیثیت آشنانی تو که هرگز به کسی وفا 
نکرده‌ای؛ چه بسیار شده است که در هنگام طلوع آفتاب عالمتاب و 


وقت غروب خورشید انور؛ طالبان و مصاحبان با تو مقتولند و 
روزگار هرگز از مرگ کسی به بدل و عوض راضی نمی‌شود به 
درستی با گشت همه امور به خداوند جلیل راجع می‌شود و هر زنده 
راه م رگ را خواهد پیمود. 

مترجم می گوید: در مقتل ابی‌مخنف بعد از قول آن حضرت «کل 
حي سالك سيلي این سه مصراع نیز وارد گشته است: 


۱ رک ۳۶۲ 


فصل پتجم: حرکت لشکر ابن زیاد به کربلا و بیان احتج 


جات امام حسین‌عیددلدم 


۷ ۰۵ 


مسا فرب لد من لحيل وش لانرالی الیل 
سبحا ري مساله میل 

یعنی چه بسیار نزدیک است وعده کوچ نمودن بازگشت امور برای 

خداست. منزه است پروردگار من که او را نظیر و مانند ندارد انتهی. 


جناب امام زین العابدین یم می‌فرماید پدر بزرگوارم این اییات 
را دو و سه دفعه تکرار نمود» تا اینکه من فهمیدم که بلا و مصیبت 


نازل شده است و دانستم که چه اراده می کند و تن به مرگ داده 
است؛ گریه بر من گل وگیر شد» پس خوددای نمودم و سکوت اختیار 


کردم و دانستم که بلا نازل گشته است» اما عمّه‌ام زيلب سدم آنچه 


هھ 


من از پدر بزرگوارم شنیده بودم او نیز شنید» چون او زن بود و از 
عادت زنان رقت و بی‌صبری است و جزع نمودن و بی‌تحملی است» 


نتوانست خودداری بکند و شیوه صبر و تحمل را پیش بگیرد؛ 


الأبرار» تررجمه و : 


بی‌اختیار از جای خحود برخواست. پابرهنه جامه خود را از زمین 


شرح 


می کشید با دل بریان و چشم گریان خود را به نزد پدر بزرگوارم 


4 رساند» صدای خود را بهواکلاه و وامُصیبتاه بلند نمود و می گفت: 
: کاش پیش از این روز مرده بودم و مرگ مرا د رک می‌نمود؛ تا 
3 چنین روزی را نمی‌دیدم» عرض نمود: ای یاد گار گذشتگان و پشت 
و پناه باقی ماندگان! گویا امروز مادرم فاطمه زهراس و پدرم علی 
مرتضی بت« و برادرم حسن مجتبی ده از دنیا رحلت نمودند. 
ام حسین(ع) خواهر ‏ جناب امام حسین‌سده از روی حسرت و رقت به حالت سوگواری 
خویش دا سای و بی‌قراری و بی‌صبری خواهر مصیبت زده خود نظر نموده فرمود: 
e 4 %‏ ای خواهر مهربان من! حلم و بردباری تو را شیطان نبرد. 
۷۸ 


۵ 


۱ ابو مختف: مقتل الحمین (ع): ۴۹. 


این را فرموده قطرات عبرات مانند سیلاب از دیده‌های مبا رکش 
به رخسار شریف خود جاری نمود و به حالت دلسوز خواهر مهربانش 


گریه و زاری کرده؛ فرمود: ای خواهر! اگر مرغ «قطاء را به حال خود 


بگذارند و صبّاد از وی دست بردارده در جای خود آرام می‌نشیند و 
در آشیانه خود می‌خوابد؛ یعنی اگر دشمنان از من دست بردارند و 
به حال خود بگذارنده من خود را به چنین بلا و محنت نمی‌اندازم! 
لکن مرا به حال خود نمی گذارند و دست از گریبان من نمی کشند. 

چون جناب زینب خاتون سی این سخن دلسوز و کلام گربه 
خیز را از برادر بزرگوار خود شنید گفت: وای بر من! آیا کار تو به 
اینجا رسیده که از روی ناچاری و بی‌علاجی تن به مرگ داده‌ای و 
چاره‌ای از آن نداری و از روی جور و ستم به اینن مصیبت و بلا 
دچار شده‌ای؟» این دل مرا بیشتر می‌سوزاند و زخټ ډار می کند و بر 
نفس من» بسیار دشوار و زیادتر از همه مصیبت‌ها است که تو را از 
هر طرف چاره بریده باشد. بی‌اختبار سیلی به رعسار خود زده و 
گریبان خود را چاک نمود و از نهایت اضطراب و از غایت بی‌تابی و 
اختیار مدهوش گردیده؛ به زمین افتاد. 

چون جناب امام حسین ده مشاهده فرمود که خواهرش از 
هوش رفت و بی‌تابانه مدهوش گردید» از جای خود برخواست و به 


سر خواهر خود آمده آ: 


به روی خواهر خود پاشید؛ چون جناب 
زینب خاتون به حال آمد» حضرت فرمود: ای خواهر مهربان! از خدا 
بترس و خود را تسّی ده» چنانکه خدا امر به صبر و شکیبایی فرموده 
شیوه صبر را پیشه خود نما و به قضای پرورد گار عالمیان راضی باش 


و بدان که همه اهل زمین می‌میرند و اهل آسمان‌ها باقی و زنده 


امام حسین( ع ) ہے بالین 
خواهے از هوش رفته 


ودلداری او 


3 
3 
1 
3 
3 
4 
ل 
3 
1 
3 
1 
1 


۷۸ 


محن 


الأبرار ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


اما حسین(ع ) خواهر 
خود را به خیم امام 
زین المابدیز(ع) 


می‌برد 


نخواهند مانده به درستی همه چیز هلاک و فانی خواهد شد مگر 
ذات اقدس خداوند ذوالجلال که زوال و قنا را راه به ذات اقدس باری 
ندارد, که به قدرت قاهره خود عالمیان را از کتم عدم به حیطه وجود 
آورده و همه مرده‌ها را از قبرها بیرون آورده: زنده خواهد فرمود و 
به سوی او با ز گشت خواهند نمود و اوست خداوند واحد بی‌همتا که 
او را مثل و مانند نیست. فرمود: ای خواهر! جا بز رگوارم از من بهتر 
بود و پدر بزرگوارم و مادر مهربانم و برادر گرامی‌ام از من بهتر و 
نیکوتر بودنده برای من و برای همه مسلمانان به جناب رسول 


خداسرنس.:. تأسی و پیروی می‌باشد. یعنی ایشان با وجود اینکه از من 


بهتر و نیکوتر بودند از دیا رفتند و شربت ناگوار م رگ را چشیدند. 


پس آن بز رگواز به این سخنان و مانند آنها به خواهر مصیبت زده 


خود تسلی می‌داد و ابر به صبر ایی می‌نسود و فرسود: ای 
خواهر مهربان! تو را به خدا سو گند می‌دهم؛ قسم مرا نیکو رعایت 
کن» چون مرا می کشند گریبان خود را در مصیبت من جاک نکن و 
روی خود را خراش ننما و در عزای من واوبلاه و واثبوراه نگو؛ 


جناب امام زین العابدین‌ب فرموده است که چون پدر بز رگوارم 


به جناب زینب خاتونسه این وصیّت را نمود؛ از دست او گرفته 


به خیمه من آورد او را در نزد من نشانید» خودش به سوی اصحاب 
خود ب رگشت و امر نمود که خیمه‌های خود را به همدیگر شصل 
نمایند و طناب خیمه‌ها را داخل یکدیگر سازند و چنان بکنشد که 
ایشان در هنگام کارزار در میان خیمه‌ها باشند و خیمه‌های ایشان را 
از پشت سر و طرف راست و چپ احاطه نمایند و رمگذری 
نگذارند مگر آن طرفی که گروه دشمنان از آن طرف هجوم 


می آورند و ایشان را مقابلت می‌نمایند: تا اينکه دشمن از هر طرف 
قدرت بر ایشان نیابد و جنگ از یک طرف بشود و ایشان را به این 
کار امر نموده؛ به خیمه خود ب رگشت. تمام شب را مشفول نماز و 
استففار و دعا و تضرع گردید و اصحاب آن حضرت نیز مشغول 4 
نماز و دعا و استغفار شدند.! 

مترجم می‌گوید: در این مقام دو تا روایت وارد شده» الحاق آنیا 
بر این مختصر حالی از فایده نیست. یکی روایتی است که سیّد 
بزرگوار سیّد بن طاووس:... روایت کرده است که چون جناب امام 
حسین بد به زمین کربلا وارد گردید: از اصحاب گراسی خود 


پرسید: نام این زمین چیست؟ 


فرمود: اینجا فرود آنید. همین جا محل افتادن و فرود آمدن 
بارهای ما و محل ریخته شدن خون‌های ما و محل و مقام قبرهای ما 
می‌باشد و به این مطلب جد بزرگوارم جناب رسول خدا سای شرا 
به من خبر داده است» پس بنا به فرموده آن حضرت همه اصحابش 
فرود آمدند و لشگر حر نیز در مقابل ایشان پایین شدند. آن حضرت 
در کناری نشست. شمشیر خود را اصلاح می‌نمود و می‌فرمود: 
يا َر أف لت من حليلٍ كَمْلَكَفي الإشراق و الاصیل 


و خر لا يع بال 


فصل پنجم: حرکت لشکر ابن زیاد به کربلا و بیان احتجاجات امام حسین‌میتد: 


e 


بی‌تایی ا] کلشومو 
دلداری امام حسین(ع) 


به ایشان 


امام حسین(ع) سفارش 


به زنان اهل حرم 


علت همراء بردن زن و 
فی‌زند به سوی کربلا 
VA",‏ 
(۵ ۲۰ در گنتار ابن طاووس 


چون جناب زیتب خاتون این اییسات دلسوز را از برادر 
بزرگوارش شنید. عرض نمود: ای برادر بزرگوار! این سخن کسی 
است که بر کشته شدن یقین نموده باشد! 

حضرت فرمود: بلی! ای خواهر مهربان! 

چون جناب زینب خاتون این را شنید گفت: وائصیتاه حسین سم 
خبر مرگ خود را به من می دهدا 

راوی می‌گوید: چون زنان حرم این کلمات جانگداز و هموش 
پرداز را شنیدند. صداها به گریه بلند کردند و سیلی به روی خود 
زدند و گریبان خود را پاره نمودند؛ جناب ام کللوم می‌گریست و با 
دل کباب و چشم پر آب ندا می‌نمود وامُحَمُداه واعلاه وأماه واأحاه 
واخسناه وا بر ضایع و پایمال شدن ما بعد از توء یا اباعبداله! 

جناب امام حسین..., خواهر دلسوز جناب ام کشوم را تسلی 
داد و فرمود: ای خواهر مهربان! رضا به قضای خدا نما و صبر و 
شکییایی کن و به امر خدا اطاعت کن, زیرا که ساکنان ملا اعلی و 
صدر نشینان آسمان‌ها فائی خواهند شد و همه اهل زمین مرده 
می‌باشند و همه کاینات راه مرگ را خواهند پیمود. فرمود: ای خواهر 
من! ای ام کلوم و ای زینب! و ای فاطمه! و ای رباب! هنگامی که 
دیدید که مرا کشتند. به جهت کشته شدن من گریبان خود را چاک 


نکنید و رخسار خود را نخراشید و سخنان مکروه و بیهوده نگویید. 


بعد از نقل این روایت فرموده است: می‌شود وجه و 


ب بردن جناب امام حسین بد زنان و خواهران و دختران خود را 


به کربلاء این باشد که اگر آن حضرت ایشان را در ملک حجاز یا 
جای دیگر می‌گذاشت و خودش به سفر عراق می‌رفت. یزید ملعون 
ایشان را مستأصل می‌نمود یا اسیر می کرد یا به جهت اسیری ایشان 
جناب امام حسین ب از سعادت جهاد و شهادت می‌ماند.! 

و دیگری روایتی است که بعضی از ارباب مقاتل از شیخ 
بزرگوار شیخ ابن نماد..., از جناب سکینه خاتون روایت نموده است 
که فرمود روز نهم ماه محرم آب ما تمام گردید و در نزد ما تطره آیی 
پیدا نمی‌شد و تشنگی دل ما را کباب می‌کرد و هیچ آب ند 
مشک‌ها و ظرف‌ها خالی شده بودند. حتّی اینکه مشک‌های آب از 


شدّت حرارت آفتاب خشکیده بود. 


چون هنگام شام رسید تشنگی بر من و سایر دختران و اطضال 
مستولی گردید. از جای خود برخواستم که به نزد عمّه‌ام جناب 
زینب خاتون دم بروم و او را از تشنگی ماها خبر بدهم. شاید آببی 
برای ما ذخیر کرده باشد. پس من او را در خیمه خود بافتم: ديدم 
برادر شیرخواره مرا در کنار خود گرفته گاه می‌نشیند و گاه بر 
می‌خیزد و برادر من در دامن او مانند ماهی در آب اضطراب می کرد 
و گریه می‌نمود و عمّهام زینب سبد برای برادر مظلومم می‌فرمسود: 
صبر کن و آرام بگیرا ای فرزند برادر من! و می‌فرسود: تو چگونه 
می‌توانی که بر تشنگی صبر نمایی و حال آنکه تو در این حالت بد و 


تشنگی هستی! بسیار بر عمّه‌ات گران است که گریه تو را بشنود و 


۱. سیدبن طاو وس» اللهوف: ۸۱ 


به دنبال آب گشتن 
دختران و اطفال در 


روز تاسوعا 


شی‌خوار؛ بم‌ادر در 


آغوش زینب(س) 


فصل پنجم: ح کت لشکے ابن زیاد به کرربلا و بیان احتجاجات امام حسین‌عبدد 


۷۸۵ 


ی 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


7 
۵ 


زینبل(س) به دنبال آب 
بای شسیر‌خواره 


برادر 


تشنگی تو را بییند و نتواند تو را نفع بدهد و قدرت نداشته باشند که 


تو را سیراب نماید. 

جناب سکینه خاتون می‌فرماید: چون من این حالت را مشاهده 
نمودم گریه بر من مستولی گردید. چون عمه‌ام زینب دام صدای 
گریه مرا شنید. فرمود: سکینه! 

عرض کردم: بلی! 

فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ 

عرض کردم: به حالّت برادر شبرخواره خود گریه می‌نمایم و 
تشنگی خود را به عمّه‌ام خبر ندادم که مبادا اندوه و مصییت او زیاده 
شود؛ عرض کردم: ای عمّه مهربان من! کاش کسی را به خیمه‌های 
عیال‌ها و زنان اصحاب و انصار بفرستی, شاید پیش ایشان آب پیدا 


بشود. 

چون عمه‌ام زیئب سىء این سخن را از من شنید. از جای خود 
برخواست و برادر شیرخواره مرا برداشت به خیمه‌های همایون 
عموهای من رفت. یکی یکی آن خیمه‌ها را گردید. در هیچ یکی از 
آنهاقطره آبی پیدا نشد. پس برگشت چند نفر از دختران و پسران 
کوچک اصحاب به عقب عمّهام زینب سدم می‌گردیدند. به امد 


اینکه بلکه شاید آب پیدا کند. | 


ان را سیراب نماید. در خیمه 


منشست و کسی را به 


ز آب نیافست. چون 


فرزندان عم بزرگوارم جناب امام حسن سد 


خیمه‌های اصحاب فرستاد. در نزد ایشا 
مأیوس گردید به سوی خیمه خود برگشت و در سر او نزدیسک به 


بیست نفر از پسران و دختران کوچک اصحاب و اهل ست جمع 


شده بودند. چون عمهام زینب ددم حالت آن کودکان صغار را چنین 
گونه دید. به گریه و زاری شروع نمود و اشک حسرت به روی خود 
جاری می کرد؛ ماها در نزدیکی او صداها به گریه بلند نموده بودیم. 
یکی از اصحاب پدر بزرگوار نزد ما می‌گشت که نام او بریسر 
همدانی بود او را سد قراء می‌گفتند. چون صدای گریه ما را شسنید 
خود را به زمین زد و خاک کربلا را به سر خود می‌ریخت و یاران 
آیا شما را شاد 
از تشنگی بمیرند و 


حال آنکه هنوز قبضه شمشیرها در دست ما باشد؟ 


خود را ندا نمود: ب 
می‌کند اینکه دختران کوچک فاطمه زهراس.. 


فرمودند: نه! به خدا سوگند در زندگی ما بعد از مردن این اطفال 
هیچ گونه خبر و فایده نیست. بلکه پیش از ایشا باید ماها به دریای 
مرگ داخل شویم و شربت ناگوار وی را بچشیم. رأی و مصلحت 
این است که هر یکی از ما دست یکی از این اطفال را بگیسریم و 
آنکه از تشنگی بمیرند 


ان مقاتله می‌نمایيم. 


ایشان را داخل مشرعه غاضرّیه نماییم. پیش از 
و اگر آن گروه اشرار با ما قتال کنند. ما نیز به 


یحبی مازنی گفت: پاسبانان مشرعه البته به قتال ما اصرار خواهند 
نمود. پس اگر ما از دست این اطفال گرفته به مسوی مشرعه آب 
ببریم. شاید تیری و نیزه‌ای از دشمنان به یکی از ايشان برسد. پس ما 
سیب کشته شدن اطفال بشویم. لکن مصلحت و رأی نیکو آن است 
که با خود مشکی برداریم. برای ایشان از مشرعه پر کنیم بیاوریې اگر 
کسی با ما جنگ کند ما نیز با ایشان جنگ می‌نماييم و اگر یکی از ما 


کشته شود فدای دختران فاطمه زهراسدم می‌باشد. 


جوشش غیرت اصحاب 
از ال عطش کودکان 


فصل پنجم: حرکت تشک ابن زیاد به کربلا و بیان احتجاجات اما حسینعبس: 


ی 


۳1 


الأبرارء ترج 


رجمه 


و 


متتل بحارالانوار 


۳۵ 


ریس و همراهان در 
سس شریعه قسرات و 
ذکسس لسب تسشته 


حسین(ع) 


. فرمود: رأی مصلحت این است که گفتی پس چهار نفر 
از اصحاب مشکی برداشتند روانه به سوی فرات گردیدند. پاسبانان 


بریر 


گروه اشرار از آمدن ایشان خبردار شدند. پرسیدند: شما کیستید؟ 


ہریرہ فرمود: منم بریر و اینها اصحاب من می‌با 
جگر ما از تشنگی کباب می‌شود. آمدیم که داخل فرات شویم. 


آن ملاعین گفتند: در جای خود آرام پگیرید. تا اینکه خبر شما را 


به بزرگ و رئیس خود برسانیم و در میان بریر و بزرگ آن مافقان 
خویشی و قرابت بود چون خبر ايشان را به آن ملمون رساندند 
ایشان را گفت: از مشرعه کنار شوید. بگذارید که آب بياشامند. 

چون اصحاب بریر داخل نهر فرات شدند و سردی آب را 
استدراک نمودند. بریر و اصحاب گرامیش گریستند و گفتند: خدا 
پسر سعد ملعون را لعنت کند. این آب به این فراوانی در روی زمین 
جاری می‌شود و جگر آل جناب رسول خداسردس,د به یک قطره از 
آن تر نمی‌شود. 

بریر اصحاب خود را فرمود: در عقب ماندگان خود را یادآوری 
کنید و مشک خود را به تعجیل پر نمایید. به زودی برای ایشان 
تشگی 


آب شده است و شما سیراب نشوید. تا اینکه جگرهسای دختران 


برسانید. به تحقیق دل‌های اطفال جناب امام حسین سس 


فاطمه زهراسد. سیراب شوند. 
ایشان عرض نمودند: نه! به خدا سوگند ای برسرا ما پیش از 
سیراب شدن اطفال جناب امام حسین دم سیراب نمی‌شویم. 
ملعونی از پاسبانان مشرعه سخنان آن بزرگواران را شنید. گفت: 


آیا وارد شدن شما به میان آب به شما کفایت ننمود می‌خواهید برای 
این خارجی آب ببرید. به خدا سوگند هر آینه خبر شما را برای 
اسحاق خواهم رساند. اگر او چشم از شما پوشد. شما را به ایین 
شمشیر دفع می‌کنم. تا اینکه خبر شما به گوش امیر پرسد. 

بریرد.. به آن ملعون فرمود: ای مردا این سخنان ما را پنهان کن. 
به کسی نگو بریر آهسته به نزدیکی آن ملعون رفت که آن ملعون را 
بگیرد. آن شقی رو به گریز نهاد. تا اینکه خبر ایشان را برای اسحاق 


رساند. 


آن ملعون به یاران بدکردار خود امر نمود که مسر راه ایشان را 
بگیرید و ایشان را به نزد من بیاورید و اگر از آمدن ابا و متاع نمایند 
با ایشان مقاتله نمایید. 

آن منافقان سر راه آن بزرگواران را گرفتند و گفتند: ای بریسرا 
اسحاق به بردن آب راضی نمی‌شود! 


بریر فرمود: بعد از راضی نشدن چه خواهد شد؟ 


: ریختن خون شماء 

بریر:..-, فرمود: ریخته شدن خون ما بهتر است از ربخته شدن 
آب! وای به شما ! هیچ یکی از مسا از آب فسرات قطسره‌ای آیسی 
نچشيدیم. همّت ما جز سیراب نمودن جگرهای اطفال جناب امام 


حسین ددم چیز دیگر نیست. فرمود: به خدا سوگند شما را نخواهیم 
گذاشت که این آب را به زمین بریزید. تا اینکه خون‌های ما در 
اطراف این مشک ریخته شوند. 


یکی از آن ملاعین به دیگران گفت: این جماعت آماده شده‌اند 


سسستین بیس و 
همراه انش پان 


رساندن آب به حرم 


فصل پنجم: حرکت لشک ابن زیاد به کربلا و بیان احتجاجات اما حسین مید 


۵ 


محن 


الأبرارء تررجمه و شرح 


مقتل بحارالانوار 


A 


موفقیّست بریسس در 


رساندن آب به حر 


که خود را برای این آب کم به کشته شدن بدهند و اگر این را برند 
نفع برای تشنگی ایشان نمی‌بخشد و یکی از ایشان گفت: مخالشت 
امیر نکنید و نگذارید که ایشان به خیمه‌ها آب ببرند. پس آن ملاعسین 
لشگر شیطان آن بزرگواران را مانند حلقه از هر طرف احاطه نمودند 
و اصحاب بریر مشک را از کتف خود به زمین گذاشته و اطراف 


مشک را گرفتند. 

بریرد.-. می‌گریست و می‌فرمود: وای بر سوزش دل من بر 
سوخته و کباب شدن جگر آن دختران فاطمه زهراست+ خداوندا ! 
رحمت خود را از کسانی که راه ما را از آن دختران گرفته‌اند باز دار 


و یکی از اصحاب بریر مشک را به دوش و کتف خود اندا. 


و 
پاسبانان ایشان را احاطه کردند و پی در پی ایشان را دفع می‌نمودند 
و نیزه‌ها به سوی مشک می‌انداختند که بلکه مشک را پاره کن 


بریزد. 

ناگاه تیری به بند مشک رسید و آن را برید. به کتف آن بزرگوار 
رسید و خون از کتفش جاری گردید. آن مؤمن پاک طیشت و نیکسو 
سریرت چون مشاهده نمود که خون از کتفش جاری گردید و مشک 
سالم مانده است. فرمود: خدا را حمد می‌کنم که کتف مرا فسدای 
مشک من فرمود. 

چون بریر:.. دید که آن ملاعین دست از ایشان نمی کشند. به 
صدای بلند فرمود: وای به شما ! ای لشگر و یاوران بنی‌سفیان!فتنه بر 
پا نکنید. شمشیرهای قبیله همدان را در نیام خود بگذارید. جماعتی 


از اصحاب امام حسین ب در نزد آن حضرت حاضر بودنده یکی 


از ایشان گفت: صدای بریر به گوش من می‌رسد که لشگر دشمنان 


را پند و نصیحت می‌دهد و از ایشان دفع شر طلب می‌نماید. 


جناب امام حسین ادم فرمود: برخيزید. خود را به بریر برسسانید 
ایشان به زودی خود را به نزد بربر رسانیدند چون پاسبانان ایشان را 


دیدند رو به هزیمت گذاشتند و به جای خود برگشتند. 


پس بریر آب را آورد. چون نزدیک خیمه رسید مشک را به زمین 
گذاشت. عرض نمود: ای آل و فرزندان جناب رسول خداسرسب:۲ 
بیاشامید! گوارا باد به شما ! چون اطفال صدای بریسر را شنیدند 
یکدیگر را صدا زدند. اینک بریر برای ما آب آورده است و خودشان 
را به روی مشک انداختند. بعضی از ایشان سینه خود را به مشک 
می‌چسبانید و بعضی روی خود را به مشک می‌گذاشتند و بعضی دل 
خود را به مشک می‌ساییدند. چون اطفال ازدحام نمودند ریسسمان 
مشک بریده شد و آب وی فرو ریخت. اطفال تشنه لب چون دیدند 
که آب مشک به زمین فرو ریخت. صدا به ناله باشد کردند و ندا 
کردند؛ یا بریرا آب فرو ریخت! 

بریر دست خود را به پیشانی و سر خود می‌زد و می‌گفت: وای 
بسوز دل من! به تشنگی جگر دختران جناب رسول خدا.,: 

مترجم می‌گوید: در روایت امالی گذشت که جناب علی اکبر آن 
شب با جماعتی از اصحاب آن حضرت از مشرعه فرات چند مشک 


آب به سوی خیمه‌ها آوردند انتهی. 


۱. در کناب مشهور این نما حلی یعنیمثیرالاحزان به این روایت دست تيافم. 
۲ وک ۴۶۱ 


ریختن آب مشک بریس 
بے روی زمسین و 


تشنگی دوبارة کودکان 


1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
۷ 
3 
۲1 
4 
3 
۱ 
+ 


۳۵ 
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الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۸ 


خواب اما( حسین(ع) 
در شب عاشورا به 


هگا( سح 


به ترجمه اصل روایات مصتف‌س.. بر گشتيم در مناقب مروی 
است که چون اواخر شب عاشورا شد آن حضرت سر خود را فرو 
گذاشت. خواب اندکی بر دید گان مبا رکش رخ نمود؛ پس بیدار 


گردیده فرمود: می‌دانید در این ساعت چه چیز در خواب دید 


عرض کردند: چه خواب دیدی؟ ای فرزند جناب رسول 
خداستسربا 

حضرت فرمود: در خواب دیدم سگانی چند بر من حمله می‌کنند 
و در میان آنها سگ ابلقی بیشتر از آنها بر من هجوم آور بود و 
شدّت می کرد و گمان من این است که کسی که بر کشتن من 
مستولی و مباشر می‌شوده؛ مردی است که در میان این جماعت به 
مرض برص ابلا اکت 

بعد از آن ج بزرگوار خود جناب رسول خداسرنسمدرا دیدم 
که گروهی از آضحاب گرامیش در خدمت آن حضرت بودند» ج 
بزرگوارم به من فرمود: ای فرزند عزیز من توبی شهید آل محمّد رت سردا 
به تحقیق اهل آسمان‌ها به آمدن تو به یکدیگر بشارت می‌دهند و 


شادی می کنند و صدر نشینان ملکوت اعلا به سبب آمدن تو مشغول 
شادی هستند. باید در شب آینده افطار تو نزد من بوده باشده در 
آمدن خود تعجیل نما و تأخیر نکن و این ملکی است از آسمان؛ 
فرود آمده است و شيشه سبزی در دست خود گرفته» که خون تو را 
به آن شيشه بگیرد. 

حضرت قرمود: این است خواب من» که در این ساعت ديدم به 
تحقیق مرگ نزدیک شده و وقت اجل رسیده» و هنگام کوچ نمودن 


از این خانه جهان فانی به سوی سرای آخرت است و شک و شبهه بر 


این مطلب راه ندارد.! 


مترجم می‌گوید: در قول آن حضرر «باید افطار تو امشب در 
نزد ما باشد» اشارت است که جناب امام حسین-.» از اول طلسوع 


نه و شکم گرسنه بوده 


است و مانند روزه‌داران نه طعامی میل فرمود و نه قطره آبی به دهان 


صبح عاشورا تا هنگام شهادت خود لب 


معجز بیان او رسید. مگر گرد و غبار عرصه‌گاه کارزار. ژوحي و روځ 
امین فد انتهی. 

شیخ بز رگوار شیخ مفید نسر از ضخاک بن عبدالله روایت 
کرده است که در میان شب عاشورا گروهی از سواران لشگر 
نامسعود عمر بن سعد مردود» از نزد ما می گذشتند و به حراست و 
پاسبانی ما مشغول بودند» در آن هنگام جناب اام حسین ب قعرآن 
تلاوت می‌فرمود و این آیه را می‌خواند: 


و لا یخن الذین کرو ما ملي لمیر سین ما للی 


اب مهن ستاره ما کان الله لي 


یعنی گمان نکن کسانی را که کافر شده‌اند آنچه برای ایشان 
مهلت داده‌ایم به حال ایشان بهتر و نیکوتر است» بلکه مهلت دادن ما 
جز این نیست که مهلت یابند» گناه ایشان زیاده گردد و معصیت 


بسیار بکنند. بر ایشان عذاب دردناک و خوارکننده خواهد شد و 


احمد بن اعثم کوفی؛ افتوح ۵: ۰ 
امل الڑیارات: ۲۱۴:۷۵ اسماعیل بن ا 
۲ آل عمران: ۱۷۹ و ۱۷۸ 


تلاوت آیات قآن در 
شب عاشورا از بان 


مبارک امام حسین(ع) 


ره تررجمه و شرح متتل بحارالأنوار 


۵ 


جسارت ضخاک به 
تلاوت امام حسین(ع) 


و جواب بریس به او 


تعداد اصحاب امام 


یناع) 


عادت و تقدیر خدا بر این جاری نگشته است که مومنان را در آن 
حالت بگذارد که شما در وی هستید و لکن به این جهت چنین 
نموده است که بد کردار و خبیث از نیک و کار و طّ 


این است حاصل مراد از ظاهر آیه شریفه, 


ضخاک می گوید: ملعونی از پاسپانان این آیه را از آن حضرت 
شنید و تام او را عبدالله بن سمیر می گفتند؛ مرد مزاح کننده و شجاع 
و دلیر و نام آور و هنرمند بود به نیزه خود تکیه نمود و گفت: به 
پرورد گار کعبه س و گند که مانیم طبن و نیک و کاران که از شما که 


نید تمیز یافت‌ایم! 

بریر بن خضیردہ.. فرمود: ای فاسق! خدا مانشد تو فاسق را از 
طیبان قزار می‌دهد؟! 

آن ملعون جناب بریر را صدا زد: وای بر توا تو کیستی؟ 

بریر فرمود؛ هثم بریر بن خضیر! 


آن ملعون بریر را دشنام داد و بریر نیز بر آن کافر عنید جواب 


داد و آن ملعون گذ. 


چون صبح صادق آن روز میْشوم از افق مشرق طالع گردید و 
شب تاریک پرده ظلمت را به سیب نور روز روشن از روی زسین 
برداشت» آن مظلوم بیابان کربلا و کشته گروه اشقیا با اصحاب | 


و از کیای خود نماز صبح را ادا فرموده آن شاه کم سپاه لشگر خود 
را آماده قتال ستمکاران اهل شقاوت نمود و ايشان را به ترتیب نظام 


کارزار مرتب و قرار فرمود. 
به روایت شیخ مفید:.... عدد اصحاب آن حضرت هفتاد و دو 


۱ شیخ مقید»#فرشاد ٩۵:۲‏ 


تفر بودنده چهل تفر ایشان پیاده و سی و دو نفر سوارهبودند. 


به روایت محمّد بن ابی‌طالب هفتاد و دو نفر پیاده بودند." 


سید بز رگوار سید بن طاووس.... از جناب امام محمد باقر 


روایت کرده که اصحاب آن حضرت چهل و پنج نفر سواره و صد 


نیز چنین فرموده است. 


نفر پیاده بودند و شیخ ابن 

شیخ مفید.., روایت کرده است که میمنه لشگر خود را به عهده 
زهیر بن قین واگذار فرمود و در میسره ايشان جناب حبیب بن مظاهر 
را مقرّر نمود و علم میمنت اثر خود را به دست برادر بز رگوار خود 
جناب عباس سم داده؛ فرمود که خیمه‌ها را در پشت سر خود 
بگذارند و روی خود را به جانب گروه اشرار نمابند. خندقی که در 
اطراف لشگر میمنت شیم خود کنده بودند و از هیژم و ی توی وی 
را پر کرده بودنده امر نمود که آنها را آآتش زدئل؛ از ترس اینکه 
مبادا لشگر از پشت سر ایشان نیز هجومآور باشتد و از هر طرف 
احاطه نمایند. 


عمر بن سعد حرام زاده در آن روز که روز جمعه یا شنبه باشد, 
لشگر شقاوت و ضلالت اثر خود را به تتیب 


میمنه سپاه بدفرجام خود را به عمرو بن حجاج ملعون داده و میسره را 


کارزار مرتب نموده: 


۱. شیخ مفید؛#ارشاد ۲: 18۵ فضل‌ین‌حسن طبرسی: اعلام الوری: ۱۳۴۰ محمد بن جریر 
طبری: دنل الإماعة: ۷۱ محمد بن حسن فتال؛ روضة الواعظن ۱ : ۱۱۸۴ همچین طبری 
در دلائل الامامه آورده است که ۲۸ نفر آنان از فرزندان عبدالسطلب 
بودند» ر. کد: همان همچنین در مبع اهل ست ر. کد: احمد بن اعم کوقی. 
یر اکامل فیانفریخ ۴: ۵۹ احمد بن جابر بلاذری» الاب 
الاشراف ۳: ٩۱۸۷‏ احمد بن علی مقریزی إمتاع الإسعاع ۵: ۱۳۶۴ محمد بن جریر طیری: 
ریخ طبری ۵ : ۴۲۲؛اسماعیل بن اثير البداية راهن ۰۸ ۱۱۷۸ عبدالرحمن ين خلدون: 
تاریخ ابن خلدون ۳۰:۳ 
۷ محمد ین ای طالب؛ تس قاس 


اند و یاقی از 


الس ۰۲ ۳۷۸ 


فصل پنجم: حرکت لشکر ابن زیاد به کرربلا و بیان احتجاجات اما حسین ہی 


۳۵ 


محن الأراره ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


7 
۵ 


دعای اما حسین(ع) 
در آغاز جنگ 


به شمر بن ذی الجوشن حرام زاده سپرد و عرو بن قيس ملعون را 
س رکرده سواران لشگر شقاوت و شبث بن ربعی حرام زاده را 
س رکرده پیاد گان سپاه ضلالت نمود و علم کفر و نفاق را به غلام 


منافق خود «درید» داد. 


شیخ بزرگوار شیخ مفید:.. از جناب امام زین العابدین سر 
روایت کرده است که چون لشگر عمر سعد لعین رو به سوی آن 


حضرت گذاشتند: آن مظلوم بی کس دست خود را به سوی آسمان 


یعنی ای خداوند گار من! در هر مصیبت و اندوه تویی محل 
اعتماد و وثوق من؛ و در هر شدّت توبی امید من؛ و در هنگام نزول 
هر بلا و محنت توبی برای من محل وشوق و ذخیره و رجاء؛ چه 
بسیار مصیبت و اندوهی که دل‌ها در هنگام هجوم آنها ضعیف و 
چاره‌ها از دقع آنها قلیل و دوستان در آن خوار و دشمن بداندیش 
شماتت کنان گشته؛ آنها را به بارگاه عرّت و جلال تو وارد و نازل 
نموده‌ام و از هجوم آن به تو شکایت کرده‌ام؛ به دلیل رغبت و 
امیدواری من به سوی تو و اعراض کردن از دیگران که غير تو 


دعا را شیخ طوسی از امیرالمزمتان(ع) و امام صادق(ع) در تهذیب قل نموده است+ 
ر.کد: شیخ طوسی #تهدیب ۳: ۱۱:۸۲ و ۳: ۹۴: 4۳۷ همچتین شیخ طوسی و شیخ مفید این 

را در هنگام شداند از امام رضا (ع) تقل کرده‌ند؛ ر.کد: شیخ طوسی:/مالی: ۳۵: 1۵ 
شیخ مقید.#عالی: ۰۳۷۳ ۴+ شیخ طوسی: مصاح العتهجد: ۵۵٩‏ و 2۵۷۰ 


می‌باشند» پس تو آنها را فرج داده‌ای و کشف نموده‌ای! تویی ولی 


هر نعمت و صاحب هر نیکویی و منتهای هر رب 

جناب امام زین العابدین سد« فرمود: پس آن گروه اشرار رو به 
سوی خیمه نهادند و اسبان خود را در اطراف خیمه‌ها به جولان 
آوردند و دیدند که در عقب خیمه‌ها خندقی کنده‌اند و آتش در 
میان خندق افروخته گردیده» شمر بن ذی الجوشن حرام زاده به 
صدای بلند ندا نمود: با حسین! به آتش دنیا پیش از آتش قيامت 
تعجیل نمودی؟ 

حضرت فرمود: این مرد کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است! 

اصحاب آن حضرت عرض کردند: بلی! شمر است. 

حضرت آن ملعون را ندا نمود: ای پسر زن چراننده بزها! تو از 
من سزاوارتر هستی به اینکه به آتش دوزخ وارد شوی. جناب مسلم 
بن عوسجه خواست آن شقی را به تیر خود بزند؛ جناب امام حسین يعم 
او را منع نمود و نگذاشت که به سوی آن ملعون تیر پیاندازد. 

جناب مسلم عرض نمود: بگذار آن ملعون را بزنم» زیرا که او 
فاسقی از دشمنان و بزرگان ستمکاران است» به تحقیق در این هنگام 
خدا مرا از زدن آن فاسق متمگن ساخته است. 

جناب امام حسین ده فرمود: او را تزن! من خوش ندارم که به 
قتال این گروه ابتدا نمایم و سبقت کنم. 


به روایت محمّد بن ابی‌طالب روایت کرده است که چون لشگر 


شقاوت اثر عمر بن سعد بداختر بر اسبان میْشوم خود سوار شدند و 


رو به سوی سپاه آن شاه کم سپاه نهادند و در برابر ایشان صف 


مفید. الإرشاد ۲: ۹٩۹۷‏ فضل‌ین حسن طبرسی» لام «لوری: ۲۴۰. 


جسارت شم به امام 


حسین(ع) 


1 
3 
۳ 
3 
E 
۹ 
3 
1 
3 
۲ 


71 
ادا 1 


محن الأبرار؛ ترجمه و شرح 


مقتل بحارالتوار 


۸۵ 


ام اماج(ع)به ریس 


برای نصیحت دشمن 


پاسخ دشمن به نصایع 


سس 


کشیدند» اسب میمنت لزوم آن حضرت را حاضر نمودند» آن مظلوم 
بیابان نینواء شهید آل عبا بر اسب خود سوار گشته. با چند نفر از 
اصحاب گرامیش رو به مقابل آن کافران نهادند و بریر بن خضیرنس. 
در پیش روی حضرت راه می‌رفت؛ حضرت بریر را فرمود: پیش این 
قوم برو با ايشان سخن بگو و پند و نصیحت ده. 

بریرسس بنا به فرمان قضافرمان فرزند عزیز خاتم پیغمبران سراد 
به مقابل آن کافران رفته فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و از عذاب 
دردناک خالق افلاک پرهیز نماییده این جماعت که به قتال ایشان 
مها 


دیار شما وارد شده‌اند و به شهر شما مهمان آمده‌اند» ایشان ذریّت و 


اید ثقل و عترت جناب محمد مصطفیسردسرد‌هستند که به 


عترت و دختران و حرم محترم جناب رسول خدامنسدهستند؛ پس 
آنچه در دل دارید بیاورید و آنچه درباره ایشان خیال کرده‌اید که 
بجا بیاورید بگویید. 

آن کافر ستمکاران جواب دادند: می‌خواهیم ایشان را به دست 
امیر عبیدالله بن زیاد بدهیم و او را پر ایشان قاهر و غالب نماییم» نا 
اینکه رأی خود را درباره ایشان جاری سازد. 

بریرس. فرمود: آیا به این راضی نمی‌شوید که ایشان را بگذارید 
بجای خود برگردند و این را از ایشان قبول نمی کنید؟ وای بر شما 
ای اهل کوفه! آیا نامه‌ها و پیمان‌های خود را فراموش کردید که 
برای بیعت و طاعت ایشان بستید و خدا را بر عهدها و پیمان‌های خود 


شاهد و گواه گرفتید؟ وای بر شما ای ستمکاران! اهل بیت 


خود را به دیار خود خواندید و گمان شما این بود که جان خود را 


در راء محیّت ایشان قدا نماییده چون ایشان بنا به خواهش شما به 


دیار شما آمدند می‌خواهید ایشان را به دست پسر زیاد ملعون 
بسپارید و به زیر فرمان آن لعین بیاوربد؟! و حال ایشان را از آب 
فراوان فرات منع کرده‌اید! چه بسیار بد رعایت و حمایت تمودید 
و اهل گرامی او چه 


چیز به شما عارض شد؟ خدا ه رگز شما را در روز قيامت سیراب 


حق پیغمبر بزرگوار خود را در خصوص در" 


يده چه بسیار بد گروهید شما, 
چند نفر از آن کافران بد کردار برای آن بز رگوار گفتند: ای مرد! 
ما هرگز سخنان تو را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم تو چه می گویی! 

آن بز رگوار فرمود: حمد می کنم به خداوندی که بصیرت و 
دانایی مرا در کفر و عناد شما زیاده گردانید و گفت: پرورد گارا! از 


کردار این قوم اشرار و از افعال ایشان به سوی تنو پشاه می‌برم و 
بی‌زاری می‌نمایم؛ خداوندا! ایشان را به یکدیگر میتلا گردان و چنان 
کن که به جان یکدیگر بیافتند و شر ایشان را به جان یکدیگر بگردان» 
تا اينکه ملاقات عذاب تو نماینده در حالتی که تو بر ایشان عضبناک 


بوده باشی, 
آن حرام زادگان لشگر شیطان چون این سخنان را از آن مؤمن 


صاحب یفین و ایمان شنیدند تیرهای خود را به چلّه کمان گذاشتند, 


به جانب آن بزرگوار اندا < 


بریر به جای خود بر 
اران آمد و در مقابل 


و جناب امام حسین سیم برابر آن قوم 
صفوف ایشان ایستاد و بر صفوف آن یاوران شیطان و لشگر آل 
ابی‌سفیان نگاه نمود دید که صفوف ایشان مانند سیلاب آب به 
روی یکدیگر ريخته است» پسر سعد حرام زاده را مشاهده فرمود که 


آ. محتد بن ایی طالب تسب مالس و زی الس ۲: ۱۳۷۲ احمد یناعم کوفی.افتو 
ib‏ 


1 
1 


ابن زیاد به کہ یلا و بیان احتج 


جات امام حسین‌سب: 


a 


بزرگان اهل کوفه در میان صفهای لشگر ضلالت با کمال تکبّر و 
نخوّت ایستاده است. آن حضرت به زبان معجز بیان این خطبه را در 


مقام اتمام حجت و برهان بر آن گروه ستمکاران خواند و عبارت آن 


4 


خطبه اما حسین(ع) 
در آغاز جنگ 


۳ 


الأبرارء تر 


رجمه 


رم لطالمین» 
بیان بعض لغات این خطبه شریفه در ضمن خطبه دیگر آن 


وشح 


حضرت خواهد آمد؛ بهتر همین است که به محض ترجمه آن 


بپردازم» حاصل مضمون وی این است: حمد و ثشای سر خداوند 


مقتل بحارالأنوار 


عالمیان را سزاست که به قدرت کامله خود دنیا را آفریده است و آن 
را خانه فنا و زوال قرار داده است» پیوسته اهل خود را تصرّف و تغیبر 
می‌دهد و از حالی به حال دیگر منتقل می کند و از عت به ذلت و از 
دلت به عرّت و از زندگانی به خانه مرگ و از دیار خود به دیار 
غربت می‌رساند؛ مغرور کسی است که دنیا او را گرویده نماید و به 


۵ زخارف و مال و منال خود مایل و طالب کند و شقی آن کسی است 


که دنیا او را به فتته بیاندازد و به فریب خود گرویده تماید و به 
محبّت خود آشفته سازد؛ پس این دنیا شما را مغرور نسازد و فریب 
ندهده زیرا که اعتبار و اعتمادی به دنا نیست» امیدواری امیدواران را 
قطع می کند و کسی که اعتماد به آن نماید امید او را از خود میرد 
و طمع و امیدواری کسی که طمع و امیدواری در دنیا داشته باشد 
اامید می گرداند. 

فرمود: شما را چنان می‌بینم که اجتماع و اتفاق به کاری نموده‌اید 
ناک کرده‌اید و از شما رو گردان و ثعرض 


می‌باشد و عذاب خود را بر شما وارد می کند و شما را از رحمت 


که خدا را بر خود 


خود دور می‌نمایده چه بسیار پرورد گار نیکویی است پروردگار ساء 
و چه بسیار بندگان بد کرداری هستید شمه اقرار و اعتراف به طاعت 
نمودید و در ظاهر به رسول خدا محمد مصطفی مرا ردایمان 
آوردید» با وجود این به کشتن ذریّت و عترت او هجوم آور شدیدء 
اراده دارید که ایشان را بکشید! به تحقیق شیطان به فریب خود شما 


را قاهر و غالب شده» پس یاد خداوند گار عظیم را از خاطرهای شما 


فراموش نموده است» هلاکت و زیانکاری باد به شما! بر آن چیزی 


که اراده و عزم بر آن داریده له وا یه راحُوء اين جماعت 
گروهی هستند که بعد از ایمان آوردن به خدا کافر شدند» پس دور 
باد رحمت خدا از گروه ستمکاران.! 

چون عمر بن سعد حرام زاده این سخنان شیرین بیان و کامل 
الحجه و البرهان را شنیدء ترسید که مبادا مواعظ شافیه آن 


خدا در دل‌های سخت‌تر از سنگ لشگر ضلالت تأثیر نماید» روی 


ب مق بآ لآبی الب( ۴: + 


عس سمد اجاژه سخن 
و موعظهبهاسام 
حسیز(ع نداد و خود 
را به نتهمی زد 


زیاد به کربلا و بیان احتجاجات اما حسین میم 


oC 


محن الأیرراره ترجمه و 


شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۸*۵ 


امام حسین(ع) سوار 
اشک که وة 


نصیحت دشمن پرداخت 


نحس خود را به گروه اهل شقاوت و ضلالت گردانید و گفت: وای 
بر شما ! سختان او را جواب دهید و سخن بگویید» زیرا که فرزند 
پدر خود علی بن ابی‌طالب است! به خدا سوگند اگر امروز و روز 
دیگر در برابر شما بایستد و سخن بگوید و احتجاج نماید هرگز 
کلام او منقطع نمی‌شود و از سخن گفتن خسته نمی گردد؛ پس کلام 
او را جواب بدهید. 

پس شمر حرام زاده مشرک ملحد پیش آمده عرض نمود: یا 
حسین! این سخن که گفتی چه بود؟ کلام خود را به ما بفهمان تا ما 
بفهمیما. 

حضرت فرمود: سخن من این است که از عذاب پرورد گار خود 
بترسید و مراتکشید؛ زبرا که کشتن من برای شما حلال نیست و 
هتک حرمتا من برای شما مباح و جایز نمی‌باشد» زیرا که من فرزند 
پیغمبر شما هستم و جه من خدیجه ده زن پیغمبر شما است و 
شاید قول پیغمبر شما به گوش شما رسیده باشد که فرموده است 
حسن و حسین سس سید جوانان اهل بهشت هستند.! 

شیخ بز رگوار شیخ مفید.... روایت کرده است که چون گروه 
اشرار و لشگر کار به سوی لشگر آن امام ابرار هجوم آور شدند 
آن مظلوم بیابان بلا و کشته گروه اشقیا شتر خود را طلبید» بر پشت 
وی سوار گشته و به صدای خود و به آواز بلند قضا قدرت خود 
گروه اشرار و لشگر کقار را ندا نمود و همه آن 
حضرت را می‌شنیدند» فرمود: ای اهل عراق! سخن مرا گوش کنید و 


در کار خود تعجیل ننمابید تا اینکه شما را به چیزی پند و نصیحت 


ان صدای آن 


۱ خوارزمی: متل الحسین(ع) ۱ : ۲۵۲ 


بدهم که سزاوار بر من است و بر گردن من لازم است؛ و عذر شما 
را قطع نمایم و حجّت خدا را بر شما تمام نمایم و اگر سخن مرا 
بشنوید و با ما به طریقه انصاف رفتار نمایید و نصحیت مرا عمل و 
قبول کنید» به این سب به سعادت ابدی و رستگاری سرمدی 


می‌رسید و اگر راه انصاف را با من نروید و نصیحت و پند مرا قبول 


ننمایید؛ پس به کار خود عازم باشیدء بعد از این بدی و قبح کار شما 
بر شما پنهان و مخفی نمی‌ماند» پس هر کاری که می‌خواهید درباره 
من به عمل بیاورید و مرا مهلت ندهید» به درستی ولی و بزرگ من 
خداوند عالمیان است که قرآن را بر پیغمبر خود نازل کرده است و 
اوست خداوند گاری که نیک و کاران را دوست می‌دارد. 

شیخ مفیددد., فرمود است: بعد از آن حمد و ثنای خداوند 
عالمیان را بجای آورد و خدا را به آنچه سزاوار رت و جلال او بود 
یاد نمود و درود بسیار بر پیغعبر بز رگوار و آل ابرار و بر ملایک 
اخیار و پیغمبران اطهار فرستاد و آن حضرت خطبه‌ای در نهایت 


فصاحت و بلاغت ادا فرمود که گوش هیچ شنونده ه رگز پیش از آن 


و بعد از آن مانند چنین سخن‌پروری در فصاحت و بلاغت ذ 


بود و نخواهد شنید» بعد از آن فرمود: نسبت مرا ملاحظه نمایید! 
من که هستم! بعد از آن بر دل خود رجوع نمایید و تفس خود را 
مذمّت و سرزنش کنید» پس فکر و تأمّل به کار برید و بینید آیا 
کشتن و هتک حرمت من بر شما سزاوار و جایز می‌شود یا نه؟! آیا 
مگر من فرزند پیغمبر شما نیستم و فرزند عزیز وصی پیفمبر 
نمی‌باشم؟ که اول کسی بود که پیغمبر خدا را در آنچه از جانب خدا 


آورده بود تصدیق نمود» آیا حمزه سيد شهدا عم بزرگوار من 


در کشتن من انصاف به 


خرچ دهید 


ملاحظة نسبت مرا 
کنید و در کشتن من 


فصل پنجم: ح کت لشکر ابن زیاد به کہ ہلا و بیان احتجاجات امام حسین‌ مب 


0 


محن الأبرارء 


ترجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


۸ ۵ 


جواب شم به نصایع 
اماز حسین(ع )و خود 
را به نتهمی زدن 


نیست؟ و آیا جعفر طیار که خدا او را دو پر کرامت فرمود که در 
بهشت پرواز کند عم من نیست؟ آیا مگر به گوش شما سخن جناب 
رسول خداستسد‌نرسیده است که در حق من و برادر بز رگوار من 
فرموده است که این دو فرزند من سیّد و آقای جوانان اهل بهشت 
هستند؟! پس اگر شما مرا در سخن‌های خود راستگو می‌دانیده پس 
نصیحت مرا قبول نمایید و حال آنکه هر چه گفتم راست و درست 
است. به خدا سوگند از آن روزی که دانستهام خداوند عالم دروغ 
گویان را دوست ندارد و دشمن می‌دارد؛ هرگز دروغ نگفته‌ام و اگر 
خود صادق و راستگو ندانید 


پس در میان شما کسانی هستند. اگر این سخن را از 


سخن مرا باور نکنید و مرا در 


ان پرسید به 


شما خبر می‌دهند؛ از جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و 


سهل بن سعد ساعدی و زید بن ارقم و انس بن مالک سژال نمایید» 
ایشان به شما بر می‌دهند که این سخن را از جناب رسول خدا سرسباد 
شنیده‌اند که در حق من و برادر من فرموده است» ملاحظه نمایید که 
آیا در سخن جناب رسول خداسرسم-منعی بر شما از ریختن خون 
از کشتن من می کند؟ 


چون آن مظلوم این سخنان را در مقام اتسام حجّت و برهان به 


من می‌باشد یا نه؟ و شما را كفا 


زبان معجز بیان خود راند و عذر ایشان را قطع نمود؛ شمر بن ذی 


الجوشن حرام زاده گفت: 


۰ اي لارا عد الله علي 
حرفا و آنا هد أك صادق» ما دري ما يفول ق طبع اله غلي 


«حرف» در لغت به چند معنا آمده است و دو معنا از آنها در 


اینجا مناسب دارد؛ یکی به معنای شک و شبهه و تردید است و 
دیگری به معنای وجه واحد و جهت تنهاست و نظیر این کلام در 


کلام خداوند علام وارد گشته است. چنانکه می‌فرماید: 


حاصل مراد از آیه شریفه این است که بعضی از مردمان کسی 


هست که خدا را به شک و شبهه عبادت می کند» یعنی یقین 


جناب پیغمبر نمی کند و به گفته‌های آن حضرت جازم نمی‌شوده یا 
اینکه خدا را از جهت واحد عبادت نمی‌نمایده مثلاً در خلوت عبادت 
می کند و در ظاهر نمی کند و در حالت مسرّت یاد خدا می کند و در 
حالت مضرّت نمی کند یا به عکس این رفتار می‌نمایده پساگر خیر 
در نفس و مال و اهل و عیال خود برای او برسد؛ به آن خر مطمشن 
می‌شود و راضی می‌باشد و اگر فتنه و بلا و مصیبت بر او رخ دهده از 
شک و تردید در دین به سوی ش رک بر می گردده این کس زیانکار 
دنیا و آخرت می‌شود و عمل چنین کس زیانکاری آشکار است. 
چون از این تقریر معنای «حرف؛ معلوم شد. کلام آن ملعون دو 


احتمال دارد: اول آنکه مرجع ضمیر هو د الله شاید خود آن 


ملعون باشد و ناقل از جهت رفع التباس روایت + را به «هوه بدل 
کرده است» چنانکه در کلام خدا مانند این وارد شده است» چنانکه 
در آیه لعان می‌فرماید: 


وو شزو 


العذاب أن 


د ربح شهادات باه له لسن 
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جواب حبیب بن مظاه 


به گستاخی شم 


الکاذیین ستاره و الام أ عَلّيّها إن كان من الصادقيني' 
نحو باشد: أن عضب الله علي لکن 
به جهت رفت التباس و اشتباه» به متکلم این کلام عله اء فرمود و 
این نکته از نکات علم بیان است و شاید از بابت التفات بوده باشد که 


به قاعده باید اصل کلام 


از متکلم به سوی غایب التفات می‌نماید و این وجه بنابر آن است که 
التفات در ابتداء کلام صحیح بوده باشد. 

بنا به این تقدیر مراد کلام شمر حرام زاده این است: از روی 
شک و شبهه در رسالت پیغمبر به خدا عبادت کننده باشم؛ اگر 
دانسته و فهمیده باشم که حسین چه می گوید» یعنی در دین اسلام از 
کافران باشم اگر کلام او را فهمیده باشم» یعنی به هیچ وجه کلام 
حسین را نفهمیدم! و اگر در این سخن دروغگو باشم از کافران 
محسوب شوم؟ به این مطلب اشارت می‌کند سخن جناب حبیب بن 
مظاهر که برای آن حرام ژاده کافر عنید فرمود: به خدا س و گند من 
می‌دانم که هفتاد دفعه به خدا از روی شک در رسالت پیفمبر خدا 
عبادت کرده‌ای! یعنی تو یک دفعه به خدا کافر نشده‌ای! بلکه بسیار 
کفر خود را ظاهر نموده‌ای و مش رک گردیده‌ای و اما اینکه گفتی 
سخن آن حضرت را نفهمیدی پس من به خدا شهادت می‌دهم که 
تو در ایین سخن راستگو هستی! البته باید کلام آن حضرت را 
نفهمی» زیرا که خدا به قلب تو مهر زده است و قساوت و شقاوت بر 
دل تو مستولی گردیده است. 

دوم اینکه شاید مراد از ضمیر وهو عبارت از جناب امام 


حسین دم بوده باشده پس حاصل کلام آن حرام زاده کافر عنید این 


لوزن ۸و ٩‏ 


است که حسین گفته‌های خود را نمی‌داند و اگر دانسته باشد که چه 
می گوید از آن کسانی می‌باشد که خدارا از روی شک عبادت 
می‌کنند. 

پس جناب امام حسین میس باز آن گروه اشقیا را مخاطب ساخت 
فرمود: اگر شما در این سخن که از جناب رسول خداسرنسمنقل 
نمودم شک و شبهه داریده آیا در این مطلب نیز در دل‌های خود 
شک و شبهه دارید که من فرزند دختر پیغمبر شما هستم؟ به خدا 
سوگند امروز در میان مشرق و مغرب غير از من فرزند دختر 
پیغمبری در میان شما و دیگران نیست» وای بر شما! آیا من از شما 
کسی را به ناحق کشته‌ام؟ که شما می‌خواهید که مرا قصاص نمائید و 
در عوض کشته خود بکشیدا با مالی از شما ضایع و تلف نموده‌ام؟ یا 
زخمی به یکی زده‌ام که می‌خواهید از من قصاص تمایند؟! پس آن 
ملاعین ساکت شدند. کسی در جواب آن حضرت سخن نگفت. آن 


مظلوم ندا نمود که ای شبث بن ربعی! و حجاز بن ابحرا و قیس بن 
اشعث و یزید بن حرث! آیا شما همان کسانی نیستید که برای من به 
این مضمون نامه نوشتید؟ ابه تحقیق که میوه‌های باغها و بیابان‌ها سبز 
شده و اگر به این دیار بیایی» هر آینه بر سپاهی حاضر و انبوه وارد 
خواهی شد.» 

قیس بن اشعث ملعون گفت: سخنان تو را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم 
چه می گویی و لکن حال به زیر حکم پسر عم‌های خود داخل شو و 
گردن به اطاعت ایشان بگذار که به جز نیکویی چیزی دیگر نخواهی 


دید و آنچه دلت دوست دارد آنرا در تزد ایشان خواهی بافت. 


امام حسین(ع )در 
حالی که پر شتر خود 
سوار بود باز موعظه 
فرمود 


آیا شما نبودید که به 


من نامه نوشتید 


سرداران دشمن خود 


را به نتهمی زدند 
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جناب امام حسین سب چون سخن آن ملعون منافق را شنید 
فرمود: نه! به خدا سو گند که هرگز دست خود را به ذگت و خواری 
به دست شما نمی‌دهم و از پیش روی شما مانند بند گان و عاجزان 
نمی گریزم و در بعض نسخه‌ها و لا قر فراز ابید وارد شده است! 
یعتی مانند بند گان و عاجزان به طاعت شما اقرار نمی کنم و گردن به 
حکم شما نمی گذارم. 

بعد از آن فرمود: ای بند گان خدا ! به پرورد گار خود و پروردگار 
شما پناه می‌برم» از اینکه افترا و بهتان بر من ببندید و به سوی 
پرورد گار خود و شما پناه می‌برم؛ از هر متکتر سر کشی که به روز 
حساب ایمان نداشته باشد. 

آن حضرت شتر خود را خوابانیده عقبة بن سمعان را امر نمود که 
پای شتر زا بلق" 

صاحب مناقب و سيد بن طاووس و صاحب احتجاج خطبه‌ای 
دیگر از آن حضرت را روایت کرده‌اند که از نهایت فصاحت و 
غایت بلاغت به مرتبه‌ای رسیده است که زبان واصفان؛ قدرت و 
توانایی آن را ندارد که عشری از اعشار فصاحت و بلاغت آن خطبه 
شریفه را تقریر و بیان نماید و قلم نویسندگان از تحریر یکی از هزار 
فصاحت و بلا 


ت آن عاجز و حیران است. در مقام اتمام حجت و 
شیرینی الفاظ و فصاحت کلمات و بلاغت عبارات فوق کلام 


۱. در جای دیگری از کتاب بحار از مناقب عبارت را مو لا أف فراز الغییده تقل کرده است: 
علامه مجلسی؛ بجار الأنوار ۴۴: ۱٩۱‏ باب ۴۰ این شهر آشتوب. مناقب آل ایی طالسب(ع) 
۴( و همچنین در کب شبخ مفید الارشاد ۲: ۹۷ فصلین‌حمن طبرسی اعلام الوری: 
شیر #ژحزان: هه نیز مین عبارت مأئوراسته لکن در این موضع ا 
د شدء است. علامه مجلسی: بجار انار ۴۵: ۷: ۳۷ همچن در 
تاریخ طبری ۵: ۴۲۵ والکامل این ثیر ۴ : ۶۳ «لاأقر..» وارد شده است. 
۲. شیخ مقید» شاد ۲: ۷ قضل‌ین حسن طبرسی؛ اعلام /لوری:۲۴۱ ابن تما حلی؛ شیر 
الأحزان: ا۵ 


کاینات و دون کلام خالق است. لکن در بعضی از فقرات آن خطبه 
در روایات کتب مذ کوره اختلاف فی‌الجمله وجود دارد؛ ته به آن 
وجهی که سبب اختلاف در اصل مراد بوده باشد بلکه در بعض 
عبارات آن بزرگواران زیاده و نقصان و طول و اختصار در الفاط 
خطبه موجود بود و مصلف:., هر یکی را علی نقل نموده است. 

مترجم حقیر خواستم که خطبه را به نوعی نقل نمایم که فی 
الجمله قدر جامع میان روایات آن بزرگواران با شد و غالب الفاظ در 
این نقل مذکور شود تا اینکه برای ناظران در معنای لغات وی شبهه 
نماند و هر یکی را علاحده نقل نکردم که باعسث طول در ترجمه 
بوده باشد. 

صاحب مناقب به سند خود از عبدالله روایت کرده اس که چون 
عمر بن سعد حرام زاده لشگر نامسعود خود را برای قتال جناب امام 
حسین سه مرب ساخته و صفوف ایشا را آراسته نمود و 
سر کرد گان میمنه و میسره و قلب جناح را معیّن و مشخّص کرده و 
علم‌های کفر و نفاق را به رشته نظم و سلکک انتظام د رآورد و ناکسان 


قلب لشگر شقاوت خود را سفارش نمود که در مقاتله و مبارزت 


سپاه آن سرور سروران فرزند عزیز 


اتم پیغمبران قدم ثبات پیشه 


خود نمایند و از مبارزات آن دلیران میدان کارزار ترسان و لرزان 
نشوند» پس دریای لشگر کفّار بنا به فرمان آن سر کرده اشرار از جای 
خود حرکت نموده از هر طرف رو به سوی لشگر سعادت اثر آن 
امام سعدا گذاشتند و آن بز رگواران را مانند حلقه در ميان گرفتند و 
چهار طرف ایشان را احاطه کردند. 

در آن هنگام جناب امام حسین سد از میان لشگر سعادت اثر 


محن! 


الأبرار ترجمه و شررح مقتل بحا 


"۵ 


هلهله دشمن در برای 
خن تتو سم 
حسین(ع) 


شکمهای شما از حرا 
پر شدہ است که گوش 
نمی‌دهید. 


لشکریان با سخنان امام 
حسیز(ع) ساکت شدند 


خود بیرون آمد» دید که لشگر اشرار صداها به هلهله و های و هوی 
و غوغا بلند نموده‌اند و ايشان را امر نمود که ساکت شوند تا اینکه 
حجّت خدا را بر ایشان تمام‌تر نماید. 

آن ملاعین لشگر شیطان گوش به سخن امام انس و جانٌ ننمودند 
و از سکوت و گوش دادن به سخنان خوش بیان آن حضرت ابا و 
امتناع کردند» تا اینکه آن مظلوم کشته جور و جفا فرمود: 

« ويم ما کم آن لصوا اي توا قولي و ما أذعوكم اي 
یلوار شاد و و و و ار اب 


یعنی وای بر شا ! چه باعث شده است که ساکت نمی‌شوید و 
گوش به سخن من نمی‌دهید تا سخن مرا بشنوید؟ به درستی من شما 
را به جز راء راست و رستگاری هدایت و دعوت نمی کنم؛ پس هر 
کس مرا اطاعت کند از رستگاران و هدایت يافته گان می گردد و هر 
کس امر مرا عصیان و مخالفت نمایده از هلاک شدگان و گمراهان 
می‌باشده همه شما به امر من مخالفت می کنید و قول مرا گوش 
نمی‌دهید» به تحقیق شکم‌ها و بطون شما از غذاهای حرام پر شده 
است و قلوب شما را به مهر شقاوت و ضلالت مهر زده‌اند؛ وای بر 
شما ! آیا هیچ انصاف نمی کنید؟ آیا به سخن من گوش نمی‌دهید؟ 

چون آن گروه اشرار این کلمات را از آن بز رگور شنیدنده 


یکدیگر را مذمّت نمودند و گفتند: ساکت شویدا تا سخن او را 


بشنویم» چون ایشان سا ت شدند آن امام انام و پ ندیده خداوند 


عالمیان این خطبه را برای ایشان خواند» چنانکه آن بزرگواران در 


کتاب خودشان به اختلاف جزئی و تغییر اند کی روایت کرده‌اند که 
قدر و جامع آنها این است: 


حضرت فرمودند: 


کا لمحتا د ر 


و بسا کر و كسا أ قحي خلبةبيخ مام 4 
متحیرین ار موحفین وین تین 


فصل پتجم: حرکت لشک ابن زیاد به کرربلا و بیان احتجاجات اما] حسین‌عیس 


۵ 


لله الامشتاب تالم ل: :لی رول ا 


محن! 


كما أشي رون لاریضا 


a 
و لو يقي لكر قيا‎ ۳ 
۱ 
3 
3 
۲ 
زر‎ 3 
صراط تیم للم‎ 
٩۱ دنض:‎ 
۱۱ یوس:‎ ۲ 
۱۹۵ اعراف:‎ ۳ ۸۸ 


۴ هود: ۵۶ 


تا و کبونا و ختلونا و الت رجا 


ويك لصي 


تاه مصدر «تب» می‌باشد» به معنای خسران و زیان است» بلکه به 


بیان بعضی استمرار در زیانکاری است؛ «ترْح» بر و 


فرح است که 


به معنای اندوه و حزن و فقر است و «بساء به ضمّه باء مو ده به 


غایت محتاج و بدحال بودن است» به جهت فقر و پریشانی؛ «تعساء به 
فتحه تاء و سکون عین است. به معنای هللاکت است و اینها از جهت 
مصدریه منصوب می‌باشند؛ «اسعرخ» به معنای طلب فریادرسی 
است؛ مُوحفه اسب و شتر را به سرعت راندن است؛ الب به فقتحه 
همزه و سکون لام» به معنای اجتماع است؛ یله فعل ماضی از باب 
اتفقل؛ به معنی در رأی و فکر خود ضعیف شدن و خطا کردن 


است. بقل نله دنه 


هلاه رجز و توبیخ است که بر اسب 
می کنند؛ هبشره فعل مجهول به معنی کشیده شدن شمشیر است؛ 
«جأش به فتحه جیم و سکون همزه است و گاه همزه را به الف بدل 
می کننده به معنای حرکت و اضطراب قلب انسان در هنگام خوف و 
ترس است؛ «طامن؛ آسود گی و آرام شدن است؛ «اسخصاف: به 
معنای استوار و استحکام است و «دبا؛ به فتحه دال مهمله و الف 
مقصور به معنای ملخ کوچک است و در بعضی از تسخه‌ها «دُباب» 
است که به معنای مگس می‌باشد؛ «فراش؛ بر وزن «سَحاب؛ به معنای 
پروانه می‌باشد و احتمال دارد که «فراش» بر وزن «رجال» جمع 


«فراشّه» بر وزن «سَحابنه؛ بوده باشد» که به معنای پروانه است؛ «شذاذه 


که ضّه شین و کسره وی هر دو جایز است» جماعتی است که از 


همه قبایل و نجیبان بیرون بوده باشند؛ تفت الشَيّطان» شاید به معنای 


CC 
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کسانی باشد که شیطان به وسوسه خود ایشان را غالب گردیده باشد؛ 
همحر به کسره میم و تشدید زاء معجمه کسی را گویند که در کلام 
درشتگو و بدسخن و هرزه گو باشد و اگر با راء مهمله باشد» شاید به 


معنای تغییر دادن است؛ «صراخ؛ بر وزن «عُراب» یا بر وزن «کتاب» 
است که به معنای فریادرس و معین و اصر است؛ «عسضین» جمع 


«عضّه» بر وزن «عدّة؛ به معنای پرا کنده و متفرّق کردن است و بعضی 


آن را جمع « گفته‌اند که به معنای سحر و اباطیل است و 


ساحر را اعاضه؛ می گویند. 


۱ شاید به معنای قهر و غلبه نمودن است؛ یا به معنای 
مشغول شدن است و احتمال دارد که از «شج؛ مأخوذ باشد که به 


معنای داخل و مزج نمودن آب است بر سراب؟ رکز به معنای 


«أقام» می‌باشد؛ «سل به فتحه سین و کسره وی به معنای شم شیر 
کشیدن است؛ و ودود به ضته جیم بر وزن موه جمع جك 
می‌باشد که به معنای پدران و اجداد است؛ «خجسوره عبارت از 
مادرهاست. شاید «جدود؛ و آنچه که بعد از آن مذ کور شده است؛ 
مبتدا بوده و «لا تسوثره خبر بوده باشد و حمل وی بر «جدوده و 
«حجوره در حقیقت حمل بر فرزندان گرامی ایشان است و احتمال 
می‌رود که اصل مبتدا مقر باشد و «جدوده و «حجورا وصف باشند» 


ی ات 
یعنی «الذینَ لهم حنود طابّت»؛ «آسرّه» بر وزن «زئده» به معنای رهط 


اثبا 


و گروه است؛ «عتاده بر وزن « به معنای توشه و تدا رک است؛ 
«طب» به کسره طاء مؤلف» به معنای شأن و عادت است؛ گلاکل به 
ضم کاف. به معنای سینه می‌باشد؛ «سرواةه به فتحه سین و رام جمع 


«ترات» است» یا جمع «سری؛ بر وزن «عنی» کسانی را می گویند که 


صاحب شرافت و بز رگواری و نجابتند؛ رٹ بر وزن «لیِث» به 
معنای قدر و مقدار است؛ امر در +کیدونی؛ و «أجْمئواه امر تخوییف 
و تهدید است» در معنی حقیقی امر نیست؛ چنانکه در قول خدا: 
واوا ما شش امر تهدیدی است؛ د کأسا ممّرقه یعنی کاسه‌ای 
که 


پر از «عتبره بوده و اصتبرا بر وزن «گتف؛ فشرده درختی است که 
آن را در زبان ت رکی «اژوای؛ می گویند و این کلام بر وجه استعاره 
وارد شده یعنی ایشان را شربت ناگوار مرگ می‌چشانده مانند 
آشامیدن کاسه‌ای که پر از «صبر» بوده باشد؛ باقی معانی الفاظ خطبه 


شریفه در ترجمه ظاهر می‌شود. 


حاصل مضمون بلاغت مشحون این خطبه شریفه آن است که آن 
حضرت فرمود: ای ستمکاران! هلاکت و زیانکازی و شلات و مرگ 
و خسارت بر شما باد! هنگامی از ما نصرت و اعانت طلب نمودید و 
به فریادرسی خود خواندید. در حالتی که حیران و سرگردان و از 
ترس دشمن ترسان و لرزان بودید» پس ماها به زودی و سرعت به 
فریاد شما آمدیم و اجابت دعوت شما نمودیم و آماده و مها گشتیم 
که به فریاد شما برسیم» چون به جهت یاری شما به دیار شما آمدیم 
شمشیر کین از نیام به روی ما کشیدید» که آن شمشیر از بر کت ما 
بود و شمشیر ما بود که در دست خود داشتيم» که حال در دست 
شما می‌باشد و به روی ما آتش عداوت قتال افروخته‌ایده که همان 
+ پس ب رگشتید 


آتش را ما بر دشمن خود و دشمن شما افروخته بودي 
یاوران دشمنان خود گردیا 


ید و دوستان خود رات رک نموده به 


روی ایشان شمشیر کشیدید و یاور و دست قدرت دشمنان خود 


زه 


شامارادعوت 


نمودید 


آنچه اکنون دارید به 
برکت‌یاری و کنک 


ماست 


فصل پنجم: ح کت لد 
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الأببرار» تمرجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


بیست‌مارا از روی 


شدید بی‌آنکه عدالتی در میان شما آشکار نموده باشند و يا اینکه 


چشم داشتی و آرزویی از ایشان داشته باشید که در آن آرزو برای 
شما منفعتی بوده باشده که مگر چیز اند کی و قدر بی‌منفعتی از مال 
حرام دنا و معیشت و زند گی بدی که در آن طمع داشتید و چشیدید 
به شما خواهند رسانید؛ به روی ما به جهت آن شمشیر کشیدید» بی آنکه 
از ما بدعتی در دین صادر شده باشد و یا سستی و ضعف در رأی ما 
آشکار و هویدا گردد؛ یا گناهی از ما نسبت به شما سرزده باشد, 
بسیار زجر و بدی بر شما باد! و وْل‌ها و هلاکت‌ها به شماها بادا 
هنگامی که ما را ناخوش و دشمن داشتید و یاری ما را ترک نمودید 
و بر جنگ و قتال ما آماده شدید و حال آنکه به جهت ما کسی به 
روی شما شمشیر نکشیده بود و هنوز شمشیر دشمن در نیام خود بود 
ودل شما آرام و ساکن» هنوز در جهاد دشمنان ترسان و لرزان 
نبودید و امر خلافت و فکر سلطلت دشمنان هنوز مستحکم و برقرار 
نشده بود و لکن در اول امر مانند ملخ‌ها به بیعت و طاعت ما هجوم 
آور شدید و پرواز نمودید و پروانه وار شوق و رغبت به سوی شمع 
شبستان بیعت ما نمودید و هنوز پر و بال شما در آتش چراغ یاری ما 
سوخته نشده بوده از روی سفاهت و ضلالت بیست ما را شکستید» 
قبیح باد روی شما ! رحمت و کرامت خدا دور باد از شما ! ملاکت 


باد به شما ! به درستی شما از طاغیان و ستمکاران امّت هستید و شما 


از قبایل نجیبان و کریمان بیرونید و کسانی هستید که احکام کتاب 
خدا را به پشت سر خود انداخته‌اید و عمل به مدالیل آیات کتاب 
نمی کنید و صاحبان گناهان و لشگر شیطان هستید که آن ملمون 


دل‌های شما را برای وسواس خود آشیانه نموده است و در سخنان 


خود درشتگو و تغییر دهنده و تحریف کننده در کلمات هستید و از 
کسانی می‌باشید که چراغ‌های راه هدایت و شمع‌های شریعت و 
سّت را خاموش نموده‌اند و از عاصیان قبایل و گناهکاران طوایف و 
کشند گان فرزندان انبیا و هلاک کنندگان عترت اوصیا و الحاق 
کنند گان زنازادگان به انساب و اذیّت کنندگان مؤمنان و باوران و 
استهزا کنند گان دین خدا هستید که قرآن معجز نمای خدا را به 
دروغی و سحر نسبت می‌دهنده چه بسیار بد توشه‌ای پیش فرستاده‌اند 
و بدذخیره‌ای برای آخرت کسب کرده‌اند که به جهت آنها سخط و 
غضب خدا بر ایشان خواهد شد و در عذاب دردناک مخلّد و پایدار 
خواهند گردید. 

آیا اعتماد بر وعده‌های فرزند حرب و تابعان آن لعين نموده‌اید و 
تکیه بر کسی کرده‌اید که پیو 
خدامر:دسبم:.و گروه مسلمانان در مقام جنگ و قتال بودند و ما را که 


ته پدران ملاعین او جناب رسول 


عترت آن حضرت هستیم خوار و بی‌یار و معین نصوده‌اید؟! بلی! 
سوگند پیوسته بیوفایی و مکر و حیله از شما معروف و معهود است؛ 
که عادت به نقض پیمان دارید و خمیره شما بر آن سرشته شده و 
عروق شما بر بی‌وفایی و مکر و حیله پیوند گردیده است و بی‌وفایی 
و بی‌غیرتی در میان پدران و فرزندان شما یا گار و ارث است» که 
پیوسته از قدیم زمان آن را از یکدیگر ارث می‌برید و دل‌های شما 
در بی‌وفایی ثابت و محکم گشته است» که ه رگز ز: 
دل‌های شما زدوده نخواهد گردید و سینه‌های شما را پرده کوری و 
گمراهی کشیده شده که ه رگز برداشته نمی‌شود؛ شما مانند درختی 


هستید که از + 


بی‌وفایی از 


و بدی وی ناظران را کراهت و ناخوشی به هم 


بیوفایی ارث شا 
کوفیان است 
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الأب رار» قرجمه و ۵ 
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ره 
برمی‌گزينم 


می‌رسد و اندوهناک می‌باشند و خبیث‌ترین توشه‌های مسافران و 
تعب کشندگان هستید مانند آب گرم که دل تشنگان را سرد و 
سیراب نمی کند و مانند لقمه طعام هستید که غاصبان او به آسانی 
شما را می‌خورد و از دین و راه راست هدایت باز می‌دارد؛ لت 
خدا بر کسانی که در سر عهد و پیمان خود ثابت قدم و راسخ 
نمی‌شوند و عهد و پیمان و سوگندهای خود را بعد از محکم نمودن 
می‌شکنند و حال آنکه خدا را بر آن پیمان‌ها کفیل و گواه قرار داده 
بودید» به خدا س و گند شما همان کسانی هستبد که عهد و پیمان خود 
را بعد از محکم نمودن شکستید. آگاه باشید که حرام زاده و فرزند 


زنازاده ما را در ميان دو خصلت بد و کار قبیح مخیّر ساخته است و 


آن دو خصلت قبیح عبارت است از شمشیر کشیدن به روی ماو 
کشتن ما و ذلت و خواری را قبول کردن؛ یعنی اگر بیعت نکنیم و 
گردن به طاعت او نگذاریم ما را بکشد یا اینکه خواری و ذلت را 
قبول کنیم و گردن بر بیعت و طاعت بگذاریم» دست تعدی از کشتن 
ما بکشد هیات! چه بسیار دور است که ما ذلت و خواری را قبول 
نمائیم و گردن به طاعت او بگذاریم» این ذلت و خواری را خدا و 
رسول و مؤمنان از ما منع کرده‌اند و کجا می‌شود کسانی که پدران 
ایشان پسندیده و نیک وکاران و مادران ایشان صاحبان عصمت و 
طهارت هستد و صاحبان حمیّت و غیرت و نفوس اباکننده از ذگت 
هستند ذلّت را قبول کنند که ه رگز کشته شدن در راه رضای خدا 
مانند کریمان و بزر گواران را گذاشته» کشته شدن و مردن به طریقه 
یمان را اختیار ننمایند؛ بلکه با این جماعت بزرگواران که در یاری 


من ثابت قدم هستند؛ با شماها جهاد خواهم نموده با وجود قلت 


بضاعت و کمی سامان و منتها و خوار شدن باوران دست از تال 
شما بر نخواهم داشت. 

پس آن حضرت کلام شریف خود را به اییات فروه متصل نمود 
اگر ماشما را غالب شویم و 


حاصل مضمون بیت‌ها این است: 
بگریزانیم پس امر عجیب و غریب نیست» زیرا که پیوسته عادت شما 
بر این است که پیوسته برای ما مغلوب شده‌اید و از پیش روی ما 
گریزان گردیده‌اید و اگر ما مغلوب شما باشیم» باز دست از شما بر 
نخواهیم داشت؛ تا هنگام مرگ رو به هزیمت نخواهیم گذاشت و 
عادت ما هیچ وقت بر ترس از کارزار دشمن جاری نگشته و هر گیز 
به جهت ترس از کشته شدن از پیش روی دشمن روی به گریز 


نگذاشته‌ایم و هیچ وقت مغلوب دشمن نشده‌ایم و لکنن این زمان 


هنگام مررگهای ما رسیده است و وقت دولت دیگران رسیده است؛ 


عادت رو زگار چنین است که چون مرگ سینه خود را از ساحت 


گروهی دفع نمود و ایشان را فانی کرد شتر خود را در ساحت 
دیگران می‌خواباند و در صدد فنای ایشان می‌باشد» از این است که 
مرگ بزرگان و اشراف مرا فانی نمود چنانکه قرن‌های گذشته را 
فانی و نابود ساخت؛ پس اگر عادت روز گار دون و چرخ بوقلمون بر 


جاری می‌شد که پادشاهان در روی زمین زنده می‌بودند و دائمی 


می‌ماندنده ما نیز زنده و باقی می‌شدیم و اگر کرام و بزرگان در 
جهان باقی می‌شدنده ما نیز چنین می‌شددیم. پس مرگ و کشته شدن 
بر ما شماتت نمی‌شود بگو بر کسانی که بر ما شماتت می‌نمایند از 
مستی و غفلت خود بیدار شونده به زودی شماتت کنند گان ما آنچه 


ما ملاقات نمودیم ایشان نیز ملاقات خواهند نمود. 


مرگ دولتی است که 
EEE‏ وا 
می‌شود 


۱۸۲۱۸ 


2 
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۳۵ 


بعد از شهادت ما اندکی 


نفسرین امام حسین(ع) 


ہہ لشکسریان دشمن 


حضرت فرمود: به خدا سوگند بعد از کشتن ما در دنیا زنده و 
پایدار نخواهید شد مگر به مقداری که اسب را سوار شونده به قدر 
سوار شدن اسب زنده می‌باشید» -این کنایه و مبالغه از کمی زندگی 
آن ملاعین است -تا اینکه لشگر بلا و مصیبت شما را بر می گرداند؛ 
مانند گردانیدن آسیاب» و مضطرب و ناآرام می‌نماید مانند آهن 
چرخ که در هنگام آب کشیدن پیوسته در حرکت است؛ اینکه به 
شما گفتم وعده‌ای است که از پدر مهربانم از ج بزرگوارم به من 
رسیده است» پس عزم به کار برید و خیال خود نمایید و شرکاء و 
یاوران خود را به باری خود دعوت کنید. 

بعد از آن هر مکری که از دست شما می‌آید درباره من مضایقه 
ننمایید و مرا هیچ مهلت ندهید» به درستی من تو کل به خداوند 
عالمیان نموده‌ام که پرورد گار من و شما است و هیچ راه رونده و 
حرکت کننده در روی زمین نیست» مگر اینکه امر و اخیتار وی در 
قبضه فرت خداوند قار بی‌همتا است که هر کس رابه جزای 
کرده‌های خود خواهد رسانیده به درستی پروردگار من دلالت کننده 


به راه راست است. 


چون آن مظلوم حجّت خدا را بر آن گروه اشرار تمام نمود 
دست خود را در نفرین آن ملاعین به درگاه قاضی الحاجات گرفته 
عرض نمود: ای خداوند گار قهّار! باران آسمان را از ایشان حبس کن 
و ایشان را به سال‌های گرانی و قحط و غلا دچار نماء مانند سال‌های 
گرانی که در عهد و زمان حضرت یوسف به ظهور آمد و جوان دلیر 
ثقفی را بر این گروه ستمکاران مسلط نما که ایشان را شربت ناگوار 


مرگ که تلخ‌تر از کاسه پر از شربت عتبر باشد بچشاند که هیچ 


کسی در میان ایشان نماند» مگر اینکه او را به عوض کشتن من بکشد 


و به شمشیر انتقام گردن ایشان را به عوض قصاص ضربت ایشان بزند 


.که آن جوان ثقفی از ایشان برای من و دوستان و اهل ب 
من انتقام بکشد. زیرا که ايشان ما را فریب دادند و در عهد و پیمان 
خود دروغگو شدند و ما را در میان دشمنان خوار و ذلیل نمودند. 


ای خداوند عالمیان! تو پرورد گار من هستی و بر تو ت ول نصوده‌ام 


و به سوی تو با زگشت می‌نمایم و به سوی توست مرجع من.! 

آن حضرت روی مبارک خود را به سوی لشگر اعدا گردانید 
فرمود: کجاست عمر بن سعد؟ او را به نزد من بخوانید. 

چون آن حرام زاده را خبر دادنده ناخوش داشت که رو به روی 
آن حضرت بیاید» خواهی نخواهی پیش آمد؛ حضرت فرمود: ای 
عمرا تو می‌خواهی مرا بکشی و گمان تو اپنن است که به سبب 
کشتن من حرام زاده فرزند حرام زاده: تو را به بلاد ری و جرجان 
والی و حاکم خواهد نمود؟! به خدا سوگند هرگز لدت از آن 
نخواهی برد و ظفر بر وی نخواهی یافت؛ این خبر راست و درست 
است که از راستگویان به من رسیده است. پس هر کاری که 
می‌خواهی بکن؛ زیرا که بعد از کشتن من هرگز در دنیا و آخرت 
خود فرحناک نخواهی شد و در روزگار شادی نخواهی دید گویا 


سر بریده تو را می‌بینم که در بالای چوب نی در کوفه نصب 


نمود‌اند و کود کان کوفه سر نحس تو را به سنگ می‌زنند و در میان 


خودشان نشانه نموده‌اند. 


۱ با اختلاف عبارات در منیع: حسن بن شعبه حرائی؛ تحف المقول: ۲۴۰؛ سیدین‌طاووس, 
لهوف: ۱۹۶ على بن عیسی آریلی؛ کشق الهعة ۲ : ۱٩‏ اين نما حلى» شیر لاحزان: 0۴ 
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خواسستن ات 
حسین(ع)عمس سعد 
راو خیسسم دادن از 


عاقبت س‌نوشتش 


فصل پنجم: حرکت لشکے ابن زیاد به کرربلا و بیان احتج 


جات اما حسین ءيسم 


۳ 


0 


نت 


ره تررجمه وش 


مقتل بحارالا نوار 


۳۵ 


ہی فروخته شدن عم 
سعد از گفتار امام (ع) 


واعلان جنگ 


اشاره به استجابت 
دعایاما(عاو 
راز شخ عض ند 


به دست مختار 


چون ین بداختر این سخن را از آن امام انام شنید» آتش 
خشم در سینه پرکینه آن حرام زاده شعله‌ور گردید» روی خود را از 
آن حضرت ب رگردانید و لشگر کار خود را ندا نمود: چه انتظار. 
می کشید! یک دفعه همه شما بر ایشان حمله نماییده که کشتن ایشان 
مانند خوردن یک لقمه است. 

پس جناب امام حسین مہہ اسب جناب رسول خدداسرنسیدرا 
طلبید که نام آن اسب را «مرتجزه می گفتند؛' آن را سوار گردید 
اصحاب گرامی خود را آماده جهاد کافران نمود." 

مترجم می گوید: اگر چه در باب احوال خروج مختار د کشتن 
عمر بن سعد حرام زاده خواهد آمد إن شاء الل لکن بسیار مناسبت 


است که در اینجا اشاره‌ای به آن نما 


زیرا که حرکات آن حرام 
زاده دل شیعیان را کباب'می‌نماید. 

بعضی از ارباپ تواریخ روایت کرده است که چون مختارد. 
بر مسند امارت نشست و یکی یکی کفار حاضران جنگ نینوا را 
می‌گرفت و می‌کشت. ناگاه عمر بن سعد ملعون را دست بسته و سر 
نحسش شکسته, به نزد آن بزرگوار حاضر نمودند. مختارد., چون 
آن حرام زاده را مشاهده نمود بسیار شاد و خرم گشته. از روی 
استهزاء فرمود: ای شیخ زاهدا امارت مملکت ری چه شد و کجا 
رفت؟! یاد داری که جناب امام حسین سم در کربلا به تو فرمود که 


از گندم عراق چندان نخواهی خورد؟ تو از روی استهزا گفتی: اگر 


۱. دراهاقت میمر(صی) ر.کن:شیخ صدوق» ماب ٩۲:۷۱‏ شیخ صدوق #توحید: ۱۳۶۷ 
ابن ابی الحدید معتزلی؛ شرح نیج ابلاعه ۸: ۵۶ تصر بن مزاحم منقری, وقعسة العفین: 
۳ سیدین‌طاووس. اللهوف: ۱۰۰ 
۲ خوارزمی؛ مقت ل الحینع) ۲: ۰ 


شیخ عباس قمی؛اتکنی و لنقاب ۱: ۳۰۷ 


گندم نباشد در جو کفایت می‌باشد! الحمد الله که از گندم ری 
نخوردی! ای ولد الزّنا ! برای تو نه دنیا ماند و نه آخرت! آن روز که 
به جنگ آن جناب بیرون رفتی. زره بر تن نحس خود پوشیده بودی 
و منشور ایالت ری را به سر نحس خود زده بودی و حال زاهد 


نکردی که این چه کار بود که می‌کردی؟ نور 


شده‌ای؟ هیچ ان 
دیده مصطفی سرب و فرزند عزیسز مرتسضی ددم و سرور سینه 
فاطمه زهراس.ب را کشتی و آب مباح فرات را به روی مبارکش 
بستی و همه اهل بیت و اصحاب آن جناب را تشنه لب کشتی!. 

آن بزرگوار فرمود که آن حرام زاده را به عقابین کشیدند. فرمود: 
ای بدبخت! تو همان کسی نیستی که در کربلا گفتی: اه لاس! در 
نزد امیر جلیل عبیدانه بن زياد شهادت دهید که اول کسی که تیر به 
روی امام حسین بء انداخت من بودم» پس مختار تیری به چله 
کمان گذاشت. فرمود: اها الّاس! در روز قیامت در نزد خدا و رسول 
شهادت دهید بر اينکه اول کسی که تیر به عمربن سعد حرام زاده زد 
من بودم و تیر قضا قدرت خود را از چله کمان رها نمود. چنان تیر 
به چشم آن حرام‌زاده زد که از پشت سرش بیرون رفت؛ آن حسرام‌زاده 
مانند خر فریاد می‌کشید. فرمود: این سگ را بیرید در بیرون خانه بکشید 


که بسیار نحس و شوم است. آن ملعون را کشیده در بیرون خانه سر 


ایه راتلاوت فرمود: 


ام لین لّوا و لْحَمد لله زب لعالین ۲۱6 


۱ نام ۳۵ 
۲ با این تقصیل در کنب مرجع نيافيم»لیکن اهل د 


پسرش حفص بدست مختار(ره) متواتر تاریخی است؛ برای اطلاع بیشتر به بعض عنایع سه 


و کشته شدن عمر سعد و 


فصل پنجم 


ح کت لشکم ابن زیاد به کرربلا و بیان احتجاجات اما حسین-دد: 
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2 
ن 


گنگوی حریاعدر 


سعد در ابتدای یبرد 


کناره‌گیسی حے از 
شک عم سعد 


و باقی تفصیل احوال آن شقی خواهد آمد انشاءالله و زود است 
مصنف دہ کیفیّت مکالمه و مجادله آن ملعون را با پسر زياد حرام 
زاده نقل فرماید که در اول ملاقات. میان ایشان به هم خورد و پسسر 
زیاد بر آن خسران ماب عتاب نمود انتهی. 

مصنفد.. از شیخ بزرگوار شیخ مفیددہہ. روایت کرده است 
که چون حر بن یزید مشاهده نمود که لشگر اث 
سعدا آماده و مهيا شده‌اند وبه کارزار آن بز رگوار مصتم 
گردیده‌انده عمر بن سعد لعین را 
مردی؟ یعنی جناب امام حسین سد 


نیا به قتال آن امام 


ای عمر! تو عازم به قتال این 


آن حرام زاده به حر خطاب نمود: بلی! به خدا س و گند که چنان 
مقاتله و جنگ بسیار سخت خواهم نمود که آسان‌تر آن این است 


که سرها از بدن جدا شوند و دست‌ها از تن بریده باشند. 


حر فرمود: آیا آنچه که فرمود که دست از او برداریده به جای 


خود بر گرد شما را رضا به آن نیست؟ 


عمر حرام زاده گفت: اگر امر در دست من می‌بود؛ هر آینه به 
گفته او راضی می‌شدم و لکن امیر تو راضی به آن نگردید. 

چون حر دانست که آن حرام زاده به قتال آن حضرت عازم شده 
است. از نزد آن لعین بر گشت: در کناری ایستاد. در نزد حر از 
خویشان خود قرة بن قیس ایستاده بود؛ فرمود: یا قره! اسب خود را 
امروز آب داده‌ای؟ فرمود: نمی‌خواهی اسب خود را آب بدهی؟ 
+سمراجعه قرمایید: شبخ طوسی:#عالی: ۲۴۰: ۱۶ ابن شه رآشوب: مفقب آ ل أب طالب (ع) 
۴: ۱۴۴ قطب الدین راوندی الدعوات: ۱۶۲+ محمدین‌سعد هاشمی؛#طبقات اعبری ۵: ۱۱۶۸ 


محمد بن اسماعيل بخاری؛ الثاريخ الصغير ۱: ۱۷۷+ احمد بن حتبل» العلل و معرفة الرجال 
و 


قره می‌گوید: به خدا سوگند گمان من درباره حر این بود که 
می‌خواهد خود رابه کناری بکشد و در جنگ و هنگام قتال در 
مع رکه حاضر نشود و ناخوش دارد که من او را در هنگام کنار 
شدنش از مع رکه ببینم» از این جهت گفتم: من اسب خود را آب 
نمی‌دهم. 

حر گفت: من اکنون می‌روم که اسب خود را آب بدهم؛ پس 
کم کم از آن مکانی که ایستاده بود به کناری رقت و از ميان مردم 
اند ک اند ک بیرون رفت. 

قره می گوید: به خدا سوگند اگر مرا از سر خود آگاه می‌نمود 
که در دلش این است که به سوی لشگر جناب امام حسین سم 
می‌رود؛ من نیز با او رفاقت می کردم و به خدمت آن حضرت 
می‌رفتم» پس کم کم به لشگ رگاه آن حضرت نزدیککا می‌شد. 

مهاجر بن اوس به حر گفت: چه خیال در نظر داری ای فرزند 


یزید؟! آیا می‌خواهی به اصحاب حسین مه حمله نمایی؟ 

حر جواب مهاجر را نگفت و بر اندامش لرزه افتاده بود و بدنش 
مانند بدن کسی که رعد و برق او را گرفته باشد می‌لرزید. 

مهاجر گفت: یا حرا امر تو بسیار عجیب است» به خدا سو گند تو 
را در هیچ رزمگاه به این حالت ترس هرگز ندیده بودم» اگر کسی از 
من می‌پرسید که شجاع‌ترین اهل کوفه کیست» تو را 


از تو به دیگری تعدی نمی کردم پس این چه واهمه‌ای است که در 


ن می‌دادم و 


این هنگام از تو مشاهده می‌نمایم؟ 
جناب حر فرمود: به خدا سو گند من نفس خود را در میان بهشت 


و آتش دوزخ مخیّر ساخته‌ام و در میان بهشت و جهتّم می‌بینم» به 


اضطراب و تحیس ل 
در رفستن ب هسوی 


حسین(ع) 


3 
ٍ 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
۲ 
1 


۸۵ 
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محن الأبرارء ترج 


,جمه و شرح 


مقتل بحار الا نوار 


۸۵ 


حدر میھم اتی امام 
حسیزاع) 


پذیرش توب حر 


خدا س وگند هرگز 


بدن مرا پاره پاره سازند و مرا در آتش بسوزاننده این را فرمود؛ اسب 


دیگر را به بهشت اختیار نمی کنم» هر چند 


خود را رکاب زد خود را به لشگر سعادت اثر جناب امام حسین سدم 
رسانید» چون به خدمت آن حضرت رسید عرض نمود: فدای تو 
شوم! ای فرزند عزیز جناب رسول خداسمنسمد! من همان کسی 
هستم که در راه به تو ملاقات نمودم و تو را در این مکان حبس 
نمودم و نگذاشتم که برگردی و با تو در راه ملازم گشته و در این 
مکان کار را بر تو که این گروه اشرار 
آنچه برای ایشان تکلیف نمودی رد بکنند و قبول ننمایند و گمان 


نمودم و گمان ندا 


نداشتم که ایشان با تو در مقام جنگ و کارزار باشند و این طور 
رفتار نماینده چنانکه در این هنگام می‌کنند. به خدا سوگند اگر 
می‌دانستم ایشان کار خود را با تو به این مقام می‌رسانند؛ چنانکه حال 
می‌بینم» هر آینه مرتکب آن کار قبیح نمی‌شدم. 

حال من به سوی خدا بباز گشت می‌نمایم و از آن کاری که کردم 
توبه می کنم» آیا توبه کردن من از این کار مقبول می‌شود و در توبه 
و انابه به روی من باز می گردد یانه؟ 

آن معدن فتّت و کرامت و منبع دریای جود و سخاوت فرسود: 
بلی! خدا توبه تو را قبول می کند» از اسب خود نازل باش! 

آن سعادتمند عاقیت به خیر عرض کرد: اگر من سوار باشم در 


یاری تو بهتر است از اينکه پیاده شوم و ساعتی در سر اسب خود با 


این گروه اشرار مشغول کارزار می‌باشم و بعد از آن؛ آخر کار من به 
فرود آمدن منتهی می‌شود؛ یعنی در هنگام شهادت خود به ناچار از 


اسب خود فرود می‌آیم. 


پس آن بزرگوار فرمود: هر کاری که می‌خواهی یکنی بکن! خدا 
تو را رحمت کند و هر چه به خیالت آمد بجا بیاور. 


آن سعادتمند در پیش روی آن حضرت ایستاد و طاغیان اهل 


اوه ود 


کوقا راطا رده رود اقل ۱ لس 


ا ر خلاو و ا هله ع ماه رات الحاريء 
وھ ی و ر السواد و 


کلام ز هاش فد صرعهم القع بشما لقم محمد ي در 
لا سقاکُم الله َم النآء. 
هبل به فتحه هاء و باء موخده؛ به معنای وای گفتن مادر در 


ار 
مصیبت فرزند خود است. قال نما 


ابرا به ضمه عین 
مهمله» حزن و اندوه و غمناک شدن است؛ «أسلم؛ به معنی اطاعت و 
انقیاد است و نیز به معنای خوار و ذلیل کردن کسی است که بنابر 
این تقدیر همزه وی از برای سلب است؛ هککل به ضته کاف اول 
و فتحه لام به معنای صدر و سینه می‌باشد؛ «سواده بر وزن «صحاب؛ 
حوالی شهر و جمعیّت کثیر را می گویند» شاید در اینجا مراد از خود 
اسم «سواده معنای اوّلی و ضمیر وی «هم؛ از بابت استخدام معنای 
دوم بوده باشد از این جهت ضمیر را به ضمیر جمع مذ گر ذکر نمود. 


حاصل معنای کلام آن بزرگوار این است: ای اهل کوفه! 


1 لته در تسخه ارشاد »عم بکظه آمده لشت 


حرکت لشکے ابن زیاد به کمربلا و بیان احتجاجات امام حسینعبسلد 


هی 


مادرهای شما در تعزیت و مصییت شما وای گوبان و اندوهناك و 
اشک ریزان باشند. این بنده شایسته خدا را به ديار خود طلییدید و 
چون بنا به خواهش و استدعای شما به دیار شما رسید برای او یاری 
نکردید و او را تنها گذاشتید و گمان شما این بود» چون قدم به ديار 
شما بگذارد او را باری خواهید نمود و در پیش روی او با دشمنانش 


مقاتله می کنید و جان‌های خود را قدای آن بزرگوار می‌نمائید» بعد 


از آمدن او به دیار شما بر آن جناب راه مکر و حیله پیمودید و سعی 
نمودید که او را بکشید و او را حبس کردید و از گریبان او گرفتید و 
از هر طرف احاطه و محاصره نمودیده تا اینکه نگذارید که به سوی 
بلاد واسع خدا برود. پس در دست شما مانند اسیر است که قدرت 
بر نفع خود ندارد و نمی‌تواند که از نفس خود دفع شر و ضرر نماید 
و او را و زنان و دختران صغار و اهل بیت اخبار او را از آشامیدن 
آب فرات منع گردید که آن آب به روی زمین جاری می گردد؛ 
پیوسته بهود و نصاری و مجوس از آن سیراب می‌شوند و خوکان 
بیابان و سگان صحرا به درون آن داخل می‌شوند و غوطه‌ور 
می گردند و در این ساعت تشنگی ایشان را هلاک می کند! چه بسیار 
بد مراعات نمودید حق جناب محمّد مصطفی سردد درا در خصوص 
فرزندان ای خدا شما را در روز عطش قیامت سیراب نگرداند. 

چون آن گروه ستمکاران این سخنان خوش بیان را از آن 
سعادتمند شنیدند گروهی از ايشان تیر جفا به چله گمان گذاشتند» 


به سوی آن بز رگوار انداختند» پس آن نیک و کار به جای خود 


ب رگشت» در پیش روی جناب امام حسین س اي 


عفید الارشاد ۲: 1۹۹ قضل‌بن‌حسن طبرسی: اعلام الوری: ۲۴۲: 


۹ فو وچ ۲۲و منت لپ سم 


ااکر 


مفیدد.. روایت کرده است که چون جناب حر از برابر 


لشگر اعدا به نزد امام سُعدا بر گشت. عمر بن سعد حرام زاده «درید» 
غلام ناپاک خود را که علم دار لشگر اشقیا نموده بوده صدا زد: یا 
درید! علم خود را نزدیک بیاور! 

آن کافر علم کفر و نفاق را نزدیک لشگر سعادت اثر آن امام 
آفاق نمود. عمر حرام زاده تیری به چلّه کمان میْشوم خود گذاشت و 
به سوی لشگر آن شاه کم سپاه انداخت و لشگرآتاشسعود خود را 
گفت: در نزد امیر شهادت دهید که اول کسی که تیر به جانب 
حسین و اصحاب حسین انداخت من بودم. 

همه لشگر اشرار به تبعیت آن حرام زاده بد کردار تبرهای کین به 
چله کمان‌های میْشوم خود گذاشتند. اصحاب آن حضرت را تیر 
باران نمودند.! 

محمد بن ابی‌طالب در مقتل خود فرموده است که همه آن لشگر 
شقاوت به یک دفعه تیر به جانب اصحاب آن حضرت افکندند» 
تیرهای آن کافران مانند قطرات باران پی در پی به سر لشگر آن 
حضرت می‌ریخت و در این تیراندازی پنجاه تفر از اصحاب آن 
مظلوم به درجه شهادت رسیدند و هیچ کسی نمانده مگر اینکه از آن 


۱. همان؛سیدین‌طاووس:#هوف: ٩۱۰۰‏ ان تما حلی؛ مشي رلأحران: ۵۴ 


عم سعد اولین پر‌تاب 
کننده تی به لشکس 
حسین(ع) 


شدن اصحاب امام 
حسین(ع )با اوزلین 


تیرراندازی دشمن 


فرسان جهاد از سوی 
ام حسین(ع) 


نرين ام حسین(ع) 


محن الأبرارء 


ترجمه 


و 


مقتل بحا رال نوار 


/ 
ry 


و ۳ ۹ ۳ 
تیرهای میشوم به تن مبار کش رسید و زخم دار شد. 

سید بز رگوار سید بن طاووس دہ روایت کرده است که جناب 
امام حسین بحم روی مبارک خود را به سوی اصحاب گردانید؛ 
فرمود: خدا شما را رحمت کند: برخیزید و برای م رگ حتمی که 
راه چاره‌ای از آن ندارید آماده و مها باشید» زیرا که این تیرها 


رسولان گروه ستمکاران است به سوی شما. 


پس اصحاب گرامی آن حضرت پیوسته مدتی در آن روز میشوم 
مشغول کارزار گروه اشرار گردیدند؛ حمله‌های مرگ خیز به لشگر 
ستمکاران می‌نمودند و شاخ زندگانی ایشان را از درخت حیات 
بدفرجام آن کافران می‌بریدند و گروه گروه به سوی آتش دوزخ 
روانه مئ کردند. در آن حمله‌ها جماعتی از اصحاب گرامی امام انام 
به درجه شهادت رسیدند. چون آن مظلوم بیابان کربلا و کشته گروه 
اشقیا اصحاب سعدای خود را کشته و به خون خود آغشته و ميان 
خاک و خون افتاده دید به دست مبا رک خود ریش شریفش را 
گرفته فرمود: غضب خدا به گروه بهودان شدید شد» هنگامی که 
برای ذات اقدس باری تعالی فرزند قرار دادند و غضب و عذاب 
خداوند قهّار بر گروه نصاری شدید و سخت گردید» هنگامی که 
خدا را پرورد گار سوّمی قرار دادند و گفتند که خدا سه کننده دو 
تاست؛ یعنی حضرت عیسی و مادرش سمس را به خدایی پرستیدند و 
ایشان را با خدا سه پرورد گار قرار دادند؛ و غضب خدا به طایفه 
مجوس شدید و سخت شد. هنگامی که برای آفتاب و ماه عالمتاب 


پرستش نمودند و آنها را به خدایی گرفتند و عبادت خدا را ترک 


۱ محتدیبی طالب, تسلیة تمالس و ززینة تعاس ۲: ٩۳۷۸‏ خوارزمی: مق ااحسین(ع) ۲: ۰٩‏ 


کردند و غضب خداوند گار قهّار بر این گروه جفا کار شدید و 
سخت می گردد که سخن ايشان به همدیگر اتّاق کرده که فرزند 
بزرگوار خود را بکشند به خدا سو گند هرگز گردن 
طاعت به گفته‌های ایشان نخواهم گذاشت و راضی به بیعت ایشان 


دختر 


نمی‌شوم: تا هنگامی که به خون خود آخشته شوم و خداوند عالمیان 


را ملاقات نمایم.! 


از جناب امام جعفر صادق سب مروی است که از پدر بزر گوارم 
شنیدم که چون لشگر سعادت اثر آن امام اخیار با لشگر اشرار عمر 
بن سعد حرام زاده مقابل و رو به رو گردیدند و آتش کارزار در 
مبان دو لشگر شعله‌ور گردیده ملک نصرت از آسمان به سوی زمین 
فرود آمد و در بالای سر آن حضرت ایستاده: پر و بال می‌زد. آن 
حضرت را خبر رساند که خداوند عالمیان او را مخیرانموده آست که 
بر دشمنان بداندیش غالب شود و خدا او را یاری تعاید و دشمنانش 
را مغلوب سازد و یا اينکه قبول شهادت نموده به ملاقات پرورد گار 


ایز گردد. 


آن حضرت ملاقات پروردگار خود را اختیار نمود. 


خود 


سیّدد, فرموده است که راوی اخبار روایت نموده است» آن 
حضرت برای اتمام حجّت ندا می‌فرمود: آیا فریادرسی هست که 
امروز در راه رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا کسی هست که این 
بلا و مصیبت را از حرم جناب رسول خدامرضسہهدفع نماید؟" 
روایت کرده است که آن دولشگر 


شیخ بز ر گوار شیخ مفیدد. 


۱ سیدبن طاو وس اللهوف: 
۲ همان. 


3 
1 
3 
3 
۱ 


اره تمرجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


بنای مبارزت گذاشتند و یکی یکی قدم مبارزت به میدان کارزار 
میگذاشنه اول کسی که از لشگر اشرار قدم نحس خود رابه 
عرصه کارزار گذاشت: یسار بد کردار مولای زیاد بن ابی‌سفیان بوده 
لشگر سعادت اثر جناب امام حسین سم 
دلیرانه قدم ثبات و قرار به مبارزت آن بد کار نهادء آن ملعون جناب 


عبدالله را گفت: تو کیستی که به مبارزت من بیرون آمدی؟ 


عبدالله بن عمیرد. 


آن بزرگواو فرمود: منم عبدالله بن عمیر! 
آن حرام زاده گفت: من تو را نمی‌شناسم؛ بايد به مبارزت من 


زهیر بن قین یا حبیب بن مظاهر بیرون بیاید 


جناب عبدالله در جواب آن حرام زاده فرمود: ای فرزند زن 
زناکار! تو را چه‌رشأن و منزلت است که از مبارزت کسی اعراض 
نمایی» دیگری را به مبارزت خود بطلبی؟ 

پس آن دلاوز عرصه کارزار این را فرمود شمشیر آبدار خود را 
از نیام اتقام کشید» حمله بر آن کافر عنید نمود» به قوّت ضرب 
دست و زور بازوی پر قوت خود بر آن نابکار غار زده؛ از سر اسب 
میشوم خود در غلطید. 

هنگامی که آن بز رگوار مشغول زدن و کشتن آن کافر غدار بود 
سالم غلام بد کردار عبیداله بن زیاد مگار از لشگر شقاوت اثر عمر 
نابکاره به سوی آن بز رگوار هجوم آور گردید» چون اصحاب جناب 
امام حسین سىم هجوم آوردن آن غلام نابکار را مشاهده نمودند 


جناب عبداله را صدا زدند: اینک غلام رسید. 


آن بز رگوار صدای ایشان را نشنید و از آمدن غلام نابکار غافل و 
مشغول کشتن یسار بداختر غدار بود ناگاه دید که سالم ملعون به 


شمشیر خود حمله بر او تموده است. دست مبا رک خود را به دم 


شمشیر آن کافر شریر داده که شمشیر آن حرام زاده انگشت‌های 
دست چپ عبدالّه را از کف مبار کش جدا نمود. در همان ساعت 
آن بزرگوار اعتنا به آن زخم کاری ننموده» به سوی آن کافر عنید 
هجوم آور گشته به شمشیر آبدار خود او را به سوی دارالبوار 
فرستاده پس آن بزرگوار آن دو غلام نابکار را از دم شمشیر گذرانید 
و از کشتن ایشان فارغ گردید» رو به سوی لشگر سعادت اثر جناب 
امام حسین سدم نهاد و این رجز را می‌خواند: 


إن تلکژون فا اس کلسب 


ا فرع و مرع و مسطلب 
و لت بالشزار عنة اقب 

«مرةا به کسره میم و تشدید راء مهمله مشده» به معنای قوّت و 
شجاعت و شدّت است؛ «خوّاره صیغه مبالغه اسبت» بر وژن ازمان» 
مرد ضعیف و ترسان و سست و جبان را می‌گویند؛ «کب؛ به فتحه 
نون و ضمّه وی» به معنای زیادتی مشمّت و محنت است که انسان در 
روزگار بر آنها دچار می‌شود. 

حاصل معنای رجز آن بز رگوار این است که اگر مرا نمی‌شناسید 
من خود را به شما نشان می‌دهم» منم جوان دلاور و فرزندی از قبیله 
کلب و منم مرد صاحب قوّت و صولت و شلات و غضب و در 
هنگام هجوم آوردن مصایب جهان؛ ترسان و سست و جبان نیستم. 

عمرو بن حجاج ملعون که س رکرده میمنه لشگر ضلالت و 
شقاوت بود؛ با گروه بی‌شمار به سوی میمنه لشگر سعادت اثر آن 
شاه کم سپاه حمله نمودند و منافقان اهل کوفه چون به میمنه لشگر 


آن حضرت نزدیک شدنده ه رگز اصحاب گرامی آن امام انام ترس 


له دسته جمصی 
دشمن به سس‌کردگی 


وین اچ 


3 
1 
3 
۳ 
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اب آن حضبرت 


۳4 


محن 


اللأبرارء تر 


رجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


+۹ 
C7 


گرفتار شدن عبدالله 
ہن خوزه به نشرین 
اماع( 


و واهمه از ایشان نتمودند و بر زانوی خود نشستند و نیزه‌ها را به 
سوی آن کافران بلند نمودند و در برابر ایشان محکم و استوار ایستادند؛ 
چون اسب‌های آن ملاعین برق نیزه‌های مرگ خیز آن بزرگواران را 
مشاهده نمودنده رم نمودند و به عقب خود ب رگشتند؛ در آن هنگام 
اصحاب گرامی آن امام انام لشگر منافقان بدفرجام را تیرباران 
نمودند و گروه بسیار از آن لشگر اشرار به سوی دارالبوار فرستادند و 
جمع کثیری از ایشان را زخم کاری زده؛ رو به هزیمت نهادند. 

ز لشگر عمر بن سعد لعین پیرون 


آمد» خواست که به لشگر سعادت اثر آن امام انام حمله‌ور شود 


عبدالله بن خوزه تمیمی ملعون 


لشگر اشرار آن حرام زاده را صدا زدند: کجا می‌روی؟ مادرت به 
عزای تي‌بنشیند! 

آن شقی گفت: اراده دارم به ملاقات پرورد گار رحیم و به 
خدمت پیغمبر شفاعت کننده مطاع بروم!. 

آن حضرت از اصحاب گرامی خود پرسید: کیست این ملعون؟ 

عرض نمودند: پسر خوزه تمیمی است. 

حضرت دست معجزنمای خود را به سوی درگاه قاضی 
الحاجات برداشت و عرض نمود: خداوندا | این ملعون را به زودی 
به سوی آتش جهنم بکش. 

از برکت دعای سریع الاجابه آن حجّت خداوند عالمیان» اسب 
آن حرام زاده خود به خود مضطرب گشته؛ پایش لغزید به گودالی 


فرود آمدء آن حرام زاده از پشت اسب خود در غلطید و سر نحسش 


به زمین فرود آمد و پای چپ او در رکاب مانده و پای راست 


تحسش بلند شدء همان ساعت جناب مسلم بن عوسجه خود را به آن 


حرام زاده خسران مأب رسانده به شمشیر آبدار ضربتی از پای راست 
آن نابکار زده پای او را قلم نمود. اسب آن ملعون او را روی زمین 
می کشید و پیوسته می‌دوید و سر نحس او را به هر سنگ و کلوخ و 
درخت می‌زد؛ تا ينکه روح پلیدش در درک اسفل جحیم به زودی 


به آتش دردناک در پیوست؛ 

آ ی ی نت ای مت 
دو لشگر به تیغ بزان و نیزه‌های درخشنده و تبرهای تیز مرگ ریز 
یکدیگر را می‌زدند و میکشتنه تا اینکه گروه بسیار از لشگر اشرار 
گشته گردیدند و از اصحاب حضرت نیز کشته شدند.! 

محمدبن‌ابی‌ طالب و صاحب مناقب و ابن‌اثیر در کامل روایت 
کرده‌اند و روایات آن بز رگواران در فظ و مراد متفاوت یکدیگر 
هستند و حاصل مضمون روایات ايشان این است که جناب حر به نزد 
امام حسین دم آمد» عرض نمود: ای فرزند عزیز جناب رسول 
خداسرددسبم:ه! چون من اول کسی شدم که به تو خروج تمودم و در 
مقام منازعه و مجادله ایستادم» استدعای من آن است که مرا رخصت 
کارزار دهی» تا اینکه اول کسی بوده باشم که در یاری و نصرت تو 
کشته می‌شود و اول آن کسانی بوده باشم که فردای قیامت با ج 
بز ر گوارت مصافحه خواهند نمود. 

آن بز رگواران فرموده‌اند: چرا جناب حر عرض نمود که اول 
کشته در پیش روی تو باشم و حال آنکه تا آن وقت جماعت بسیار 
از اصحاب گرامی آن سیّد ابرار به درجه شهادت رسیده بودند؟ زیرا 


که مراد جناب حر این بود که اول کسانی بوده باشم که به مبارزت 


مقیده#درشاد ۲: ۱۰۱ 
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برراره تررجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


کشته خواهند شد. زیرا که تا آن وقت جمله‌ای از اصحاب در 
تیراندازی و حمله اول و جنگ مغلوبه» کشته شده بودنده پس جناب 
حر اول کسی شد که قدم ثبات به میدان کارزار گذاشت. 
چون از جناب امام حسین مب رخصت جهاد حاصل نمود رو به 
سوی جهاد کافران نهاد و این رجز را می‌خواند: 
إن آنا لحر و ماي الصيف 
عن عير من حل برض ايف 
شرح این ابیات در ضمن فصل اوّل در روایت امالی گذشت» 


همین جا به ترجمه آنها اکتفا می کنم. یعنی منم حر جوا یک و کار 


که پیوسته منزل من محل و مأوای مهمان می‌باشد و به شمشیر آب و 
تیغ شرربار گردن‌های نحس شما را می‌زنم؛ در حمایت و نصرت 
کسی که بهتر آن کسانی است که بر زمین حرم مگه و مسجد خیف 
قدم گذاشت‌اند و پیوسته بر شما تیغ می‌زنم و در شمشیر زدن خود بر 
شما هیچ وجه ظلم و ستم نمی: 


و مروی است هنگامی که جناب حر به خدمت آن حضرت و به 


اصحاب گرامی آن حضرت ملحق گردید» یزید بن سفیان تمیمی 
ملعون گفت: به خدا س و گند اگر من می‌دانستم که حرّ به یاری و 
نصرت حسین سدم می‌رود» هر آینه او را تعاقب می‌نمودم و به نیزه 


خود او را می کشتم.! 


توح ۵: ۱۱۰۱ عزالدین بن اه ال فی اتاریح ۴ : ۱۴۴ ابن 
شه رآشوب. ماق بآ لآمی طالس(عع/۴: 18۹ سیدین طاووس: اللهوف: ۱۰۴. 

۲ محمد بن جریرطبری؛ ریخ طبری ۵: ۴۳و ۴۲۸ احمد بن اعشم کوفی:اقتوح ۵: ۱۱۰۱ 
عزالدین بن ایر اتکامل فی اریخ ۴: ۶۴ ابن شه رآشوب: ماق بآ لآبسی‌طالسبع) ۴: 1۹٩‏ 
سیدین‌طاووس:هوف: ۱۰۴ 


پس آن وقتی که جناب حر در دریای جنگ غوطه می‌زد و 
گروه اشرار را شربت ناگوار مرگ را می‌چشانید و گوش و پیشانی 
اسب آن بز رگوار زخم خورده بوده خون از گوش و پیشانی آن 
حیوان بی‌زبان مانند سیل آب به زمین فرو می‌ریخت: در آن هنگام 
حصین ملعون همان 
این مرد همان حر است که تو آرزو می کردی که او را بکشی؛ حال 
به میدان کارزار آمده است. 
بلی! در آن ساعت او را می‌کشم؛ پس آن 


لعین بی‌ایمان به وسوسه حصین شیطان به مبارزت جناب حر یسرون 


ید بن سفیان ملعون را صدا زد که ای یزید! 


آن پلید جواب دا 


آمد» چون جناب حر یزید بداختر را در برابر خود مشاهده نمو 
فرصت کارزار برای آن ملعون نابکار نداد و او را دز همان ساعت به 
سوی دارالبوار فرستاد و از آن گروه اشرار چهل نفر از سواره و پیاده 
را به خاک مذلت افکنده. پیوسته مشغول کارزار و جهاد گروه اشرار 
بود و می‌زد و می کشت تا اینکه اسب آن بر گوار را پی کردند و از 
اسب خود فرود آمده» پیاده مشغول قتال ارباب شقاوت و ضلالت 


بود و این رجز را می‌خواند: 


إلي أا لحم و تخل خر مس د هسیر 
۵ بالجان علد لكر لكي اوقاف عند الق 


ده بر وزن «طرّده و «عتسب» ابولبده و «ذولب ده شیر را 
می گویند؛ «هزّره بر وزن «درْعَم؛ شیر است و شاید اینجا مراد شیر 
بسیار بز رگ و تنومند بوده باشد. یعنی به درستی منم حر فرزند 


جوانمرد و احتمال دارد که معنای بیت چنان باشد متم مرد آزاد 


رجزهای حر 
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محن الأبرار؛ ترجمه و 
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۵ 


جوانمرد فرزند مرد جوانمرد کریم؛ از شیر بز رگ و هنرمند قوی‌تر 
و دلیرتر هستم و در هنگام هجوم آوردن دشمن مرد ترسان و بی‌هنر 
نیستم؛ و در وقت گریختن شجاعان بسیار ایستاد گی دارم.! 


از آن بز رگوار روایت کرده‌اند: 


که وه 


اضرم بالف ربا مضلا 


لاملا 


آخمي لین لماح لوئلا 
در بعضی نسخه‌ها به عوض «لا نالا «لا ناکله وارد شده است 


تلم ؛ کسی 


را می گویند که در دادن چیزی عذر و بهانه بیاورد؛ ظاهر این صفات 


که به معنای مرد ضعیف و ترسان است؟ «مُعَلّل؛ بر وز 


این است که‌از,فاعل «أضرهم؛ حال بوده باشند و بنابراین تقدیر همه 
آنها به صیفه اسم فاعل می‌باشند و احتمال می‌رود که صفات 


«ضرب» باشند نارای یعض از آنها به صیفه اسم مفعول می‌شود. 


یعنی بر نفس خود به سوگند لازم نموده‌ام که کشته نباشې تا 
اینکه جماعت بسیار به عوض خون خود بکشم و می‌زنم ایشان را به 
ضرب شمشیر آبدار به زدنی که بسبار سخت و شدید بوده باشد و 
دفع وی مشکل شود نه از قتال آن گروه 
نه بهانه کننده و عذر آورنده می‌باشم و نه اینکه جهاد ایشان را په 


اشرار ر وگردان می‌باشم و 


چیزی مبدّل می‌نمایم» از جناب امام حسین یم که صاحب مجد و 
بز رگواری و امید امیدواران و آزروی آرزومندان است حمایت می کنم. 


بنابر تقدیر دوّم معانی آنها پر واضح است. 


۱ احمد بن اعم کوفی» اوح ۰۲:۵ 
۴ محتعیلی یله قرو وید تس و 


پیوسته مشغول کارزار گروه اشرار می‌بود تا اینکه از غایت 
زخم‌های کاری به زمین افتاد. اصحاب آن حضرت نعش آن 
سعادتمند نیکوبخت شهید اهل شقاوت را از میان مع رکه برداشته؛ به 
نزد آن حضرت آوردند؛ هنوز رمقی در جان او باقی بود آن 
حضرت دست مبا رک خود را به روی او می کشید و می‌فرسود: تو 


حرّی و جوانمردی! چنانکه مادرت تو را نامیده است و توبی آزاد در 


دنیا و تویی آزاد در آخره 
یکی از اصحاب آن حضرت در بالای سرش به این ایبات مرئیه 
می‌خواند و بعضی گفته است" که جناب على ين الحسین نسم 
بات را در مرثیه جناب حر خوانده است: 
مترجم می‌گوید: ظاهر از جناب على بن الخسین تم جناب 
علی‌اکبسر.د. بوده باشد زیرا که در آن وقت جناب امام 


زین‌العابدین سب به نهایت شدت مرض مبتلا و در ميان خیمه 
خواییده بود و احتمال دارد که جناب امام زینءالعابدین سدم در ميان 
خیمه خوانده باشد و در روایت امالی گذشت که آنها را جناب امام 


حسین رس خواند وا العالم انتهی." 


ابیات این است: 
ْم خر خر بي رياح یور علد ملف الماح 


۱ احمد بن اعثم کوفی» توح ۵: ۱۰۲ 
۲ محمدبن ای طالب تساية امالس و زية امالس ۸۲:۲ 

۳ ابن سعد در طبقات گنت است این اشمار از شارت کل یی کوقی سکن 
محمد بن سعد هاشمی» الطقات الکری البق اخامسة ۰۱ ۴۶۹ و بعضی دیگر گناند 
سروده اصحاب حضرت می‌باشد ر. کك: احمد بن اعثم کوفی افتوح ۱۰۲:۵ احمد بن جاب 
پلاذری؛ ساب اشراف ۳: ۱۸۹ و ۱۲: ۸۱۵٩‏ شيخ مفب الارشاد 2۲ ۱۰۰ و بعضی دیگر 
گفته‌ند امام حسین این اشعار را سرود: شيخ صدوق» نمی : ۱۶۰ محمد بن حسن فال 
روطت الراعظین ۱: 1۸۶ 
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چه بسیار مرد نیک و کار است حر که جوانمرد و حر بنی‌ریاج 
است» در هنگام وارد شدن نیزه‌ها بسیار صبر کننده است. 

و تشم حر إذ نادي سيا قحاد تشه علد التبا 
ای ا یب es‏ 

در این بیت سه احتمال است: 

اول آنکه مراد این است جه بسیار مرد نیکو است حر هنگامی 
که استغائه جناب امام حسین بت را اجابت نصود» پس در هنگام 
صباح به جان خود بخشش و سخاوت نمود. 

دوّم آنکه مراد این است: چه بسیار مرد خوش کردار است حر 
هنگامی که در عالم تقدیر یاری و نصرت حسین د« را قبول نمود 
و در روز جنگ عاشورا به جان خود بخشش کرده؛ در راه محبّت او 
به درجه شهادت رسید, 

سوم آنکه مراد این باشد که چه بسیار مرد نیکویی است حر 
هنگامی که حسین سن را پیش از روز عاشورا به مجادله و محاربه 


ندا نمود و در مقام جنگ و قتال ایستاد و در روز عاشورا به جان 


خود بخشش کرد. 
فيا ري اضق في جنسان و روخ مَعَ لور ملاع 


«خوره به ضمه حاء مهمله» جمع احوراء» است» گاهی جمع 
«احور؛ می‌باشد و به کسی اطلاق می‌شود که چشمانش بزرگ و 
مستدیر و سفیدی حدقه چشمانش در غایت سفیدی و سیاهی آن در 
غایت سیاهی نیکویی بوده باشد» مانند چشم آهو و در بنی‌نوع انسان 
چنین کسی کم پیدا می‌شود و اصل صاحب این صفت نیکو حوریان 


بهشت هستند؛ «ملاح؛ جمع «ملیح؛ است. بر وزن «کرام» که آدم 


نیکورو و خوش اندام و صاحب ملاحت را می‌گویند. 
یعنی ای پروردگار صاحب عرّت و جلال من! او را در باغ‌های 
بهشت برین منزل ده و مهمان نما و او را با حوریان نیکورویان تزویج 


نماء 


مفیدس,. روایت کرده است که در کشتن آن بزرگوار 
یوب بن سرخ با ملعونی از سواران و شجاعان اهل کوفه شراکت 


نمودند؛ به روایت ابن شهر آشوب چهل و چند نفر از آن گروه 


اشرار را به سوی دارالبوارفرستاد." 

شیخ بزرگوار شیخ ابن نماد.. به سند خود روایت کرده است؛ 
هنگامی که حر به شرف ملازمت خدمت سراسر سعادت جناب امام 
حسین دد رسید» عرض نمود: هنگامی که عبیدالله بن زیاد ملعون 
مرا به سوی تو روانه نمود» پس من از قصرالاماره یترون آمدم؛ دیدم 
کسی از پشت سر من مرا ندا نمود که یا رابه خیر و یکویی 
بشارت بادا من به عقب خود نگاه نمودې کسی را ندیدم؛ در دل 
خود گفتم: به خدا سوگند این بشارت نیست و حال آنکه من به 


محاربه حسین ددم بیرون می‌روم» هرگز به خیال من نرسید که در 
آخر کار به ملازمت خدت تو شرفیاب خواهم شد! 

حضرت فرمود: به تحقیق به اجر جزیل و خیر جمیل فایز شده‌ای 
و ظفر یافته‌ای.۳ 

مترجم می گوید: ابومختف کیفیت جناب حر را به وجه دیگر 
روایت کرده است. الحاق تمام کلام او را به این مختصر خالی از 
۱ همان: بیت سوم این اشعار در هیچ کدام از مصادر یافت تشد. 


۲ شیخ مقید #ورتاد :۱۰۲ 
۳ ابن نما حلی؛ شیر حزان: ۵۹ 
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فایده نمی‌شود. چنین روایت کرده است که چون کلام معجز نمای 
جناب امام حسین ب به گوش حر بن یزید ریاحی رسید. توفیقات 


خالق کاینات او را یاری نموده روی خود را به فرزند خود نمود و 


گفت: ای فرزند عزیز 


! مرا طاقت آتش دوزخ و غضب خداوند 
جار نیست و توانایی و قدرت به این ندارم که در روز قیامت جناب 
احمد مختار برت خصم من بشود. ای فرزند گرامی! حسین سدم 
را نمی‌بینی که طلب دادرس و یاری کننده می‌نماید؟ کسی به داد و 
فریاد آن بزرگوار نمی‌رسدا ای فرزندا یا به رفاقت من به خدمت آن 
حضرت برویم و او را یاری کنیم. شاید به درجه شهادت فایز شویم 
و از اهل سعادت و نیکوکاران بوده باشیم. 

آن فرزندنیکوکار عرض نمود: حا و را پس پدر با پسر خود 
رو به سوی آن حضرت گذاشتند. مانند کسی که خیال حمله کردن 
داشته باشد و لشگر اشرار را چنان خیال می‌کردند که آن دو بزرگوار 
به قتال آن حضرت می‌روند. چون به خدمت آن حضرت رسیدند. 
حر از اسب خود فرود آمد و سر خجلت را به پایین انکنده و خود 
را به پای آن حضرت انداخت و از دست و پای مبارکش می‌بوسید 


و با شت تمام می‌گریست. 


حضرت فرمود: ای شیخ! سر خود را بلند کند. 

جناب حر سر خود را بلند نمود و عرض کرد: ای سولای مسن! 
من همانم که تو را از برگشتن منع کردم ای سيّد من! به خدا سوگند 
ندانستم که این قوم با تو چنین معامله خواهند نمود؛ به سوی تو 


آمدهام و از کرده خود تالب و نادم هستم. آیا توبه من قبول خواهد شد؟ 


حضرت فرمود: زمانی که توبه می‌کنی خدا گناه تو را می‌آمرزد و 
او ارحم الراحمین است. 

پس حر به فرزند خود گفت: ای فرزند عزیزا به این قوم ظالمان 
حمله کن! 

آن جوان نیکو کار بر آن اشقیای بد کردار حمله نموده پیوسته 
می‌زد و می‌کشت. به روایت بعضی از ارباب مقاتسل غير روایت 


ابی‌مخنف این گونه رجز می‌خواند: 


َع اي و 

منم بکیر و منم فرزند رشید حر جان خنود زا برای امام 
حسین بم در مقابل همه ضررها و مصیبت‌ها فدا می‌کنم و به سبب 
این کار به رستگاری در روز حشر, در خدمت پیغمبر گرامی و امام 
طاهر مطهر امیدوار می‌باشم. 

به روایت ابی‌مختف آن جوان رشید سرهای کافران را مانند برگ 
خزان می‌ریخت. تا اينکه هفتاد نفر از آن ناکسان را به آتمش نیسران 
رساند و در آخر به درجه شهادت فایز گردید. 

چون جناب حر فرزند خود را کشته دید شاد و رم گردید و 
گفت: حمد و ثنا سزاوار خداوندگاری است که تو را در پیش روی 
مولای خود جناب امام حسین بن امیرممنان«.--« شهادت را روزی 
و نصیب فرمود. بعد از آن جناب حر به خدمت آن حضرت آمده 


رخصت مبارزت میدان کارزار نمود. چون رخصت يافت اسب خود 


شهادت فر‌زند حر 


فصل ششم: کینیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 
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رجزهای حر در مقابل 
اما حسین(ع) 


را به میدان کافران تاخت و این اییات را می‌خواند: 


و نی غادرة إذاأاقائلت لسن 


ام 


یعنی امیر حیله‌گر غدار و فرزند زن مکار می‌باشم. هنگامی که با 
حسین سدم فرزند عزیز فاطمه سد قاتلهنمایم. 
این بیت و بعض ایبات دیگرش به طعن و مذّمت و ملامت عمسر 


بن سعد حرام زاده اشارت دارد. 


و تفسي علي خذلانه و یه هذا اتاکت اعد لالمة 
نفس من به تنها گذاشتن و خوار کردن آن بزرگوار و کناری از او 
و بیعت با این نقض کننده و شکننده عهد و پیمان ملاست کننده 


فيا مين لا کون نله لا کل تفس لا واسیه ناد 

چه بسیار بر من ندامت و پشیمانی می‌باشد. به سبب اینکه بسرای 
آن بزرگوار باری نتموده باشم؛ آگاه باشید! هر نفسی که مواسات و 
بخشش برای او نتماید. پشیمان و نادم خواهد شد. 


امم مرارا أن سیر بححفلٍ... ال فة زعت عَن اف ظالمة 


به تقدیم جیم بر حاء مهمله» بر وزن «جَفُر» لشگر 
بیشمار و گروه بسیار را می‌گویند و بر مرد سید کسریم بزرگوار نیز 


اطلاق می‌شود و شاید «جحفل به نحوی از مجاز به معنای شمشیر و 


نیزه بزرگ باشد و هر دو معنا در این بیت محتمل می‌باشد. 


بنابر احتمال اول مراد از بیت شاید این باشد: مکرر قصد دارم که 


با لشگر انبوه به جهاد گروهی یرون بروم که از حق به جانب باطل 
میل کرده‌اند و ستمکار هستند. یعنی آرزو و قصد دارم که مکرر و 
دفعات بسیار و نه یک دفعه. با گروه ستمکاران جهاد و مقاتله نمایم. 

بنابر احتمال دوم مراد این است که پیوسته و مکرر قصد دارم که 
به یاری و نصرت سیّد کریم و بزرگواری به سوی گروه مستمکاران 
هجوم‌آور بشوم. 
فوا و إلا کم بکانب.. یکمن رحال لاله 

«کتالب» در بعض نسخها با ثاء مثلثه و در بعض دیگر با تاء مشاة 
است و معنای وی بابر نسخه اول به معنای حمله کسردن و هجوم 
آوردن است و بنابر نسخه دوم سپاه بی‌شمار اسست و به عوض 
«رجال زخوف» وارد شده است؛ «ینه جمع «دلمآبر وژن «حیدره 
است. به معنای دشمن و به معنای آفت و داهیه می‌باشد جمییع. 
احتمال در اینجا مناسبت دارد. خصوصا معنای اخیر. 

یعنی ای گروه اشرار دست از عناد و اصرار بردارید و اگر دست 
از قتال نکشید با حمله‌های بسیار به سوی شما هجوم آور می‌شوم که 


بدتر و شدی 


هجوم آوردن دشمنان بی‌شمار یا مردان و شجاعان 
طایفه می‌باشد. 


سي الله رواخ سین وازروا 
علي 


در بعض نسخه‌ها «مُساجمه» به عوض «دانمه» وارد است. یعنی 


سخا من فك دة 


خداوند عالمیان ارواح کسانی که برای نصرت آن بزرگواران اجتماع 


فصل ششم: 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 
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نمود‌ند. به سیل‌های باران رحمت خود سیراب نماید. 


علي آضادهم و 


کل الحا تقد و ان ساج ية 


رم 


در بعضی نسخ تقب به عوض َد وارد شده است؛ «ساجمةه 
به معنای «سایله» است. یعنی هنگامی که می‌ایستم در بالای اجساد 
پاره پاره و قبرهای ایشان. نزدیک می‌شود که احشای من آتش بگیرد 
و یا چاک چاک شود و اشک از دیدها جاری شود. 
َعَري لقذ كالوا مصایت في الغا 

سراعا اي الهیجا يوت قشاع 

عفرا به فتحه عین, در مانند این مقام به معنای زندگانی و حیات 
و دین و مذهب است؛ شاع جمع «قشغم؛ بر وزن «جفقرا است 
که مرد دلیر و شجاع و شیر غرآن را می‌گویند. 

یعنی قسم به جان و دین خود. هر آينه ایسشان در روز کارزار 
دشمنان. کارگزاران و دلیرانند و بر جنگ سرعت کنندگانشد و 


شیرهای خشمناک هستند. 


تواسوا علي نطر بن 


بانیم اس بل ضراغتة 

یعنی با شمشیرهای خود به نصرت پسر دختر پیفمبر خویش 

مواسات و اجتماع کردند و ایشان شیرها و سپاه هجوم آورنده بر 
لشگر شیرها هستند. 


اینها را گفت. مانند شیر خشمناک بر آن گروه ناپاک حمله نموده 
جماعت بسیار و مبارزان بیشمار بر خاک مذّت افکند و به جای 
خود برگشت که سینه‌اش از غیظ و غضب پر شده بود و باز بر آن 


رو به صفتان هجوم آور گردیده می‌گفت: 


الت یک 


ًت لا شك حارع 

این است مرگ! به ساحت تو نازل گشته» وای بر توا هر چه از 
دست تو می‌آید بکن و هنرمندی به کار بر» زیرا که بی‌شک از کاسه 
شربت ناگوار مرگ خواهی چشید. 


و حام عن اني المصلطفي و حَره 
عك تلقي حَمنڈ متا اک زار 


از فرزند عزیز مصطفی سرد و حرم محترم او حمایست کن» 
شاید چیدن آنچه کاشته‌ای ملاقات نمایی. 
لذ خاب قوم حالفوا الله رم 


بُريئون هنم لین و لین شارع 
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به تحقیق نا امید و زیان کار شدند گروهی که مخالفت خداوند 
عالمیان که پروردگارشان است نمودند و اراده دارند که خانه دیسن 
مبین را خراب بنمایند و ارکان مذهب آیین را بشکنند و حال آنکه 
دین آشکار, و جاده وی هویدا و ظاهر است. 
ريدو ندا تس آل مح ۸ 


و حدم یسوم تیاه شافع 4 


محن الأرراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 
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شهادت حر به روایتی 


اگ 


وماع ياران امام (ع) با 


ایشان قبل از شهادت 


اراده دارند که از روی عمد فرزندان جناب محمّد مصطفی سرنیرد 
را بکشند و حال آنکه جد بزرگوار ایشان در روز قیاست شافع 
گناهکاران است. 


بعد از این اییات ابومختف گفته است که بر آن گروه اشرار حمله 


نمود. آن اشعار گذشته و خطبه مذکوره که در طعن اهل کوفه در 
گذشت. بیان نمود و گفته است که پیوسته 


روایت شیخ مفید: 
می‌زد و می‌کشت. تا اینکه هشتاد و چند نفر از گروه کافران را به 
آتش نيران فرستاد. 

عمر بن سعد ملعون چون شجاعت آن شیر بیشه شجاعت را 
مشاهده نموب لشگر نامسعود خود را ندا نمود: وای بر شما ! او را تیر 
باران نمایید. 

آن ملاعین آنقدر تیر به سوی او انداختند: بدنش مانشد بدن 
خارپشت پر از تیر شده بود چون از قتال ضعیف و ناتوان گردید او 
را اسیر نمودند. به نزد عمر حرامزاده بردند و حکم نمود سر آن 
بزرگوار را بریدند. به سوی لشگر جناب امام حسین سدم انداختشد. 


حضرت سر او را از زه 


ن برداشت و خون روی دندان‌های پیش او 
را پاک می‌نمود و آن ابیات گذشته را در بالای سرش می‌خواند 
انتهی." 

به سیاق روایات ب رگشتیم» مصنف دس فرموده است که محمد بن 
ابی‌طالب و صاحب مناقب و صاحب کامل روایت کرده‌اند که هر 


۱ ابومخنف. مق الحسین (ع): ۰۷۶ همچنین ر.کد: سلیمان بن ابراهیم قندوزی» بیع الودة 
Ne ۳‏ 


کسی که از اصحاب گرامی آن حضرت عازم میدان کارزار و جهاد 
گروه اشرار می‌گردید: اوّل به خدمت سراسر سعادت آن حضرت 


می‌آمد و وداع می کرد و می‌گفت: السام لت ا 


سول الله و 
ایشان را جواب می‌داد: و لك السّلام ما به عقب تو در این نزدیکی 
هی آییم و این آیه شریفه را به زبان معجزییان خود جاری می‌نمود: 
مهم من قضي نج و مهم من یشظر و ما با ت۱4 

یعنی بعضی از ایشان کسی هست که نذر و 
آوردند و بعضی از ایشان کسانی هستند که انتظار می کشند و تکلیف 


خود را بجا 


خود را بدل نکردند و تغیبر ندادند.؟ 


بعد از شهادت جناب حر جناب بریر بن خضیر همدانی دہ قدم 


به میدان مبارزت گروه ضلالت و شقاوت نهاد: آن پز رگوار از 
بند گان نیک و کاران خداوند عالمیان و اقرء اهل زمان خود بود» مردی 
بود عابد» زاهد» شایسته و پرهیز گار؛ چون قدم به عرصه‌گاه کارزار 
نها این رجز را می‌خواند: 
آل ابر و آبي ضير 
یر أل لحم نکم و لا أري من ضر 
کال فقل الع 


زوع نة مد دوز 


زره به کسره راء معجمه» آرامگاه و بیشه شیر را می گویند و 
شاید به معنای هنگام غضب شیر بوده باشد که در آن هنگام صدای 


۱ احزاب: 2۲۳ ۱ 

۴ ابن شه رآشوب. مق بآ لآبی طالبب(ع) ۴: ٩۱۰۰‏ محتد بن ابى طالب تسلية افالس و 
زيه مالس ۲: 4۲۸۲ محمد بن جریر طبری» تاریخ طبری ۵: ۴۴۲؟ عزالدین بن ایرد 
امل ی اناریخ ۴: ۱۷۲ 

۳ شبخ صدوق للأمالی: ٩۱۶۱‏ محمد بن حسن قال روحة الاعظن ۱: ۱1۸۷ این شهرآشوب 
ماق بآ ل بی طالب (ع) ۴: ۱۰۰ 
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ت‌جمه و 


مقتل بحارالاتوار 


مباهلة ریس با یزید بن 
معتل 


مهیب از وی صادر می‌شود. 

یعتی منم بریر و پدر من خضیر است و شیر خشمناکك هستم که 
شیران در هنگام خشم از من می‌ترسند؛ در خویشان و یاوران ما اهل 
خير و معرفت» خبر و نیک وکاری را خوب می‌شناسند: به تیغ آبدار 
خود شما را می‌زنم و هیچ ضرری در کشتن شما به دین و جان خود 
نمی‌بینم و چنین است کار خیر از بریر که در راه رضای خدا با 
کافران جهاد می کند. 

پیوسته مردانه بر آن گروء اشرار حمله می‌نمود و می‌فرسود: ای 
کشند گان مؤمنان! نزدیک من بیایبد» ای کشند گان فرزندان جهاد 


کنند گان جنگ بدرا نزدیک من بیایید» ای قاتلان فرزندان رسول 


پرورد گار عالمیان! و کشند گان ذریّت باقی ماند گان آن پیفمبر اکرم! 


نزدیک من بيایید. پیوسته مشغول کارزار و جنگ و قتال بود تا 
اینکه سی نفر از آن گروه ستمکاران را به سوی آتش نیران فرستاد» 
ملعونی که او را یزید بن معقل می گفتند» به مبارزت آن بز رگوار 
بیرون آمد و آن حرام زاده به جناب بربر گفت: شهادت می‌دهم بر 
اینکه تو از گمراه کنند گان هستی! 


بریرتس فرمود: حال که اعتقاد تو در حق من این است که 
گفتی, بیا با تو مباهله کنم» با هم بر آن کسی که از من و تو دروغگو 
هست لعنت کنیم و از خدا بخواهيم که دروغگوی میان من و تو را 
لعنت کند و محق از من و توه مبطل را بکشد؛ پس به سوی یکدیگر 
هجوم‌آور شده» یزید پلید ضربت سبکی بر آن بز رگوار زد ضربت 
آن لعین کارگر نگردید. آن بز رگوار با کمال قوّت و شجاعت 
ضریتی به آن نایکار بدطینت زد که سپر و طاس کلاه آن شقی را 


برید» سر نحس او را تا به دماغش دو نیم نمود. کشته به زمین اقتاد و 
روح پلیدش به د رک اسفل جهنم واصل گردید. 

در آن هنگام بحیر بن اوس ضبی لعین به سوی آن بزرگوار 
هجوم‌آور شده» آن مؤمن نیک و کار را به درجه شهادت رساند. اسب 
خود را در میدان کارزار به جولان آورد و در مقام مفاخرت این 


ابیات را می‌خواند: 


سل حبري عتي 


شن و ماخ عوارع 


احتمال دارد که مخاطب به صیغه امر حاضر نفس خود آن ملعون 


یا قبیله او یا مادرش یا لشگر عمر بوده باشد و احتمال دارد که 
«میمّهبه معنای مفعول یا فاعل باشد. به احتمال دوم دا سین 
شاید مفعول «ذمیمة؛ بوده باشد و احتمال دارد که وذمیمة؛ کسی را 
بگویند که زمین گیر بوده باشد. 

یعنی از شجاعت من بپرس تا اینکه از وی خبر داده شوی و حال 
آنکه به مبارزت مذموم بودی يا عیب کننده بودی که چرا در این 


مع رکه پر بلا و آشوب؛ در روز جنگ حسین» در حالتی که نیزه‌ها 


بلند و محکم شده بوده به مبارزت چنین مرد دلیر بیرون رفتی که 
مرگ از دم شمشیرش می‌ریخت. 
ألم آت أفصي ما کرفت و َم یل 

E‏ غي و ازع ما أا صان 


تاء «گرشت؛ محتمل است که تاء خطاب و متکلم بوده باشد و 


شاید «غداةه فاعل «یحل» بوده باشد و لفظ «ماء در «ما ناه مفعول باشد 


رجن خوانی قاتل برد 
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نو 


الأب رار؛ تررجمه و 


مقتل بحارالأنوار 
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و احتمال دارد که «عداة لاه منصوب به ظرفية بوده باشد و اه 
فاعل وی بوده باشد. 
یعنی آیا منتهای آن چیزی که ناخوش می‌داشتم یا ناخوش 
می‌داشتی به عمل نیاوردم و روز جنگ و خوف و ترس مانع و حایل 
از آن چیزی نگردید که من به عمل آوردم. 
و ايض مَشجوذ الغسرارئن قاط 
مره ظاهر با ضته میم و سکون زاء معجمه و ياء مشداد در آخر 


است که یاء نسبت است. در اصل «مزن؛ ابر سفید است و ارمح را 


در درخشندگی و سفیدی سر نیزه به مُزنی؛ نسبت می‌دهند و می‌شود 
که با فتحه میم بودء و با سکون زاء معجمه باشد که اصل «مزن» 


درخشندگی چهره انسان خوش‌رو می‌باشد و بهتر از این دو وجه مزسور 


آن است که «رمح مزنی؛ منسوب به قبیله ره بر وزن ۱ج 


باشد» در این وقت در نسبتش «رنئی» می گوبند» با ضمّه میم و فتحه 
کقوب؛ جمع «کشب؛ است؛ گویا برآمدگی نیزه است که در 
طرف پایین نیزه می‌باشد که عبارت از طرف کلفت باشد و خبانت 


۳ 
زام 


نکردن آنها عبارت از زیادتی فرو رفتن نیزه به اندرون است» «ییْض» 
شمشیر برق زننده سفید صیقل شده و تیز شده را می گویند و اغرارئن» 
تثنیه «غراره بر وزن «کتاب» است که طرف تیز شمشیر است و شحو 
رن یعنی اینکه هر دو طرف شمسیر تیز شده و برنده باشد. 

یعنی با من نیزه مزنی هست که هرگز خطا کننده نیست» 


کعب‌های وی و شمشیر برق زننده و صیقل شده موجود است که هر 


دو طرف وی تیز و قاطع و بران است. 


کدی و ي بد ذا قانع 


تیغ تیز را از نیام خود کشیدم؛ به جهت کشتن گروهی 


که دین ايشان مانند دین من نبود؛ به درستی بعد از این دیگر قناعت 


کننده خواهم شد. 
شاید مراد این است که با کشتن بریر از کشتن دیگران قناعت 
خواهم نمود؛ یا مراد این است که به مبارزت مبارزان یرون خواهم 
شد بنابر اینکه «قانع؛بیرون شدن از مکانی به مکان دیگر باشد. 
و فد مرو لسن و ارب حشرا 
وذ حاترا لژ آن ذلك نافع 
ده باشد» «حاسره کسی را می‌گویند 


که زره و سپر در مبارزت نداشته باشد؛ احتمال دارد که «لو» برای 


شاید «حسّر» جمع «حاسره 


تملی بوده باشد. 

یعنی آن گروهی که من بر ایشان شمشیر کشیدم جماعتی بودند 
که به طعن نیزه‌ها و ضرب شمشیر دشمنان صبر و تحمّل نمودنده در 
حالتی که از بسیاری قتال و کشرت زخم فرو مانده و خسته شده 
بودنده به تحقیق جلادت و شجاعت به کار بردنده شاید این جلادت 


به حال ایشان نفع و فایده بخشد. 


فالغ عي اف اد سالیِیه 
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1 
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عتاب عموی بحیر بابت 
قشل بیس و پشیمان 
شدن آن ملعون 


یعنی هنگامی که با عبید اله بن زیاد ملاقات نماییء برای او خبر 
برسان که من برای خلیفه یزید» مطیع و فرمان بردار هستم. 
لت ترا نم جلت ا 
عدا اوغا ما عي من یقارع 
, یعنی بریر را کشتم و اسب خود را برای مبارزت بریر و قصد 
کشتن او به جولان آوردم؛ هنگامی که در میدان کارزار صدای خود 
را بلند کرده بود و می گفت: کیست که به مبارزت من بیرون ب 


چون آن ملعون جناب بریر را به درجه شهادت رساند و در مقام 
مفاخرت ابیات گذشته را خواند» بعضی آن ملعون را مذمّت و 
ملامت نمود و گفت: به چه جرأت و جسارت بریر را کشتی؟! حال 
آنکه بریر از بندگان شایسته و نیک و کاران خداوند عالمیان بود. پسر 
عم آن شقی به نزد او آمد و گفت: وای بر تو ای بحیرا بریر بن 
خضیر را کشتی؟! به چه رو و عذر فردای قیامت پرورد گار خود را 
ملاقات خواهی نمود؟ 

بحیر ملعون از کرده قبیح خود نادم و پشیمان گردید و آن شقی 
این ابیات را در مقام ندامت و پشیمانی می‌خواند: 


قاي 


و لا حَعّل ماه عنة ان حاثر 


فلو شاءَ ري ما شه 


یعنی اگر پرورد گار من می‌خواست هر گز به قتال این گروه 
نیک و کاران مبتلا نمی‌شدم و به کارزار ایشان حاضر نمی گشتم و 
نعمت‌های دنیا را در نزد پسر مرد ظالم و ستمکار قرار نمی‌داد. 


مترجم می‌گوید: عذر بدتر از گناه آن شقی این است که صسریح 


کلامش این است که مذهب جبریه را اخیتار داشته است. همه کارها 


و خیر و شر را از خدا می‌داند ل 
مذ كان ذا عسارعلي و سب 


مر بها لاء عة الاشر 


در بعض نسخه‌ها مصراع اول این بیت چنین وارد شده است: 
مذ كان ذاك ارم عارا و س 
سه بر وزن «قبة؛ به معنای عار و ناموس است که سبب شتم و 
دشنام مردم بوده باشد؛ «الابناء» شاید به تقدیم باء موخده بر نون بوده 
باشد که جمع «ابن؛ به معنای فرزند است و احتمال دارد که به تقدیم 


نون بر باء بشود که جمع «نبأه است که به معنای خبر است. 


یعنی به تحقیق امروز روز عار و دشنام بر من گردید که پیوسته 
ابناء رو زگار کار بد مرا در این روز در نزد قبایل و گروه مردم ذکر 


و نقل خواهند نمود. 


بنابر احتمال دوّم «انبا» معنا واضح است. 
فيا ليت إلي كنت في ارم یط 


و یوم خسن کنت من القابر 


قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


فيا متوانا ماذا سول لحالقي 
و ماخ یوم الحساب الشاطر 
«قماطره به ضمّه قاف؛ بر وزن «غلابط» روز بسیار بد و سخت و 
شدید را می گویند یال وم قماطر و ری اي دید 


یعنی آرزو می‌کنم که ای کاش من پاره‌ای حیض در رحم مادر 


/ ٩ 
۳۸ 


محنا 


الأبراره تمرجمه و شح مقتل بحارالانوار 


خود می‌بودم و در روز جنگ حسین در ضمن قبرستان مدفون 
می‌شدم؛ وی بر رسوایی و بدنامی من در روز قیامت در نزد خالق 
خودا؛ چه حجّت و عذری در کشتن بریر خواهم آورد؟ هیچ حجّت 
و عذر در روز حساب و روز هولناک قيامت ندارم:! 

بعد از شهادت بریردہہ. وهب بن عبد الله بن حباب کلبی قدم 
ثبات به میدان کارزار گذاشت. 

مترجم می گوید: در روایت امالی شیخ صدوقد.. گذشت که 
این وهب نام پدرش نیز وهب بود اول در دين نصرانیّه بود به 
دست معجزنمای جناب امام حسین ب با مادرش به شرف اسلام 
مشرّف شدند. در رکاب همایون آن حضرت به کربلا آمده؛ به درجه 
شهادت فایز گردید و به روایت بعضی از ارباب مقاتل در ميان راه 


به خدمت آن حضرت آمده با مادرش دین اسلام را اختیار نصود و 


در ملازمت خدمت سراسر سعادت آن جناب پایسدار و ثابست قدم 
گردید انتهی.! 


مصّف تسس 


ّت شهادت و مبارزت آن سعادتمند را به این نحو 
ذکر نموده است که مادر وهب در همان روز عاشورا در کربلا 
حاضر بود به نزد فرزند عزیز خود آمد و گفت: ای فرزند گرامی! 


برخیز! یاری و نصرت فرزند عزیز جناب رسول خداس‌دسمدما. 


کرد و تقصیر در نصرت و یاری آن حضرت نمی کنم؛ پس آماده 
مبارزت میدان کارزار گشته» قدم دلیری و مردانگی به عرصه گاه 


۱ احمد بن اعثم کوقی» الفتوح ۵: ۱۰۳ 
۲ شيخ دوق الامانی: ۱۶۱ 


نبرد گذاشت و این رجز را می‌خواند: 

سف تون و رون ری 
OTT‏ | 

اذرل ثاري بعد ار صَحّي 
یس جهادي في اوغا الب 
یعنی ای گروه ستمکاران! اگر مرا نمی‌شناسید من خود را به شما 


نشان می‌دهم؛ منم فرزند رشید مرد کلبی؛ زود است شجاعت و 


دلیری مرا 


و شمشیر زدن مرا بشناسید و حمله کردن و هجوم 
آوردن و صولت و صلابت مرا در هنگام کارزار بیینیدء بعد از گرفتن 


خون یاران خود از شماء خون خود را پیش از ریخته شدن وی از 
شما خواهم گرفت؛ اندوه دل خود را به کشتن شماء پیش از هجوم 
مصیبت و اندوه برمی‌دارم؟ جهاد و کارزار من در هنگام کاززار بازی 
و لهو و لعب نیست. 

یا مرادش از أرق لب مغ کب این است: بر پا می کنم بر 
شما اندوه پیش اندوه» یعنی پی در پی مصیبت و اندوه را بر شما وارد 
خواهم نمود. 

پس آن جوان نیکو سیرت و پاک طینت بر آن گروه شقاوت و 
ضلالت حمله نمود و داد مردانگی و جوانمردی داد پیوسته می‌زد و 
می کشت تا اینکه گروه بسیار از آن جماعت اشرار را به سوی 
دارالبوار فرستاد پس برای وداع مادر و زن خود ب رگشت و چون به 
نز ایشان رسیده به مادر ستوده حصلت و پاک طیشت خود عرض 
نمود: ای مادر مهربان! آیا از من راضی و خوشنود گشتی؟ 


مادرش فرمود: هنوز راضی نشدم؛ تا اینکه در پیش روی جناب 


رجزهای وه ب‌ بسن 
عبدالله 


وداع حماسی وهب با 
مادرش 


فصل شم: کینیت قتال و د 
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رجزهای وهب بعد از 


وداع با مادر و همس 


امام حسین بت کشته و به خون خود آغشته شوی. 

زنش به وهب شوهر خود عرض نمود: دل مرا در مصیبت خود 
مسوزان و مرا به کشته شدن خود اندوهناک ننما. 

مادر پاک طینتش فرمود: ای فرزند گرامی! سخن زنت را گوش 
مکن و گفته او را قبول ننماه به سوی میدان کارزار دشمنان ب رگرد و 
در پیش روی فرزند بزرگوار جناب رسول خداسدسم:دمشفول جهاد 
عرّت و جلال 
خداوند عالمیان تو را شفاعت نماید» پس آن جوان سعادتمند مادر و 


دشمنان باش» تا اینکه فردای قيامت در دربار بار 


زن خود را وداع نموده» به میدان کارزار بر گشت و می گفت: 


آي رم ا رقب بلط نت و لطاب 

صرب لام من بل حتي نی قوم فالخرب 

کی امه روطب و لت يشر علد هکس 

ختبتي افي من عَليم حَسي 

«زعیم) بر وزن «امیرهبه معنای کفیل است و «حسب؛ به فتحه حاء 

و به سکون سین به معنای کافی است و لفظ «من» در قول آن 
بز رگوار «من علیم» احتمال دارد در مقام تمیز بوده باشد و احتمال 
دارد مانند نه در مثل: سك من رل بوده باشد» یعنی برای تو از 


مرد دیگر کفایت می کند و باقی لغات این رجز در ضمن شرح 


عبدالله بن عمیر. در این نزدیکی گذشت. 
حاصل مضمون این ابیات آن است: ای مادر من! به درستی من 
که وهب هستم» برای تو کفیل هستم؛ یعنی برای تو اطاعت کننده 


می‌باشم؛ یا در روز قیامت برای تو کفیل و شفیع می‌شوم؛ یا مراد این 


است که من برای نیزه زدن و شمشیر به کار بردن بر آن گروه اشرار 
کفیل تو می‌باشم» به شمشیر زدن جوانی که به پرورد گار خود ایسان 
داشته باشدء چنان نیزه و شمشیر زدنی که این قوم کافران تلخی 


کارزار را بچشند؛ به درستی من جوان صاحب قوّت و شجاعت و 


خشم هستم و در هنگام هجوم مصییت و محنت ترسان و سست و 
لرزان نیستم؛ مرا خشنودی پرورد گارم کفایت می کند» به جهت 
داناییش به حال و نیت من؛ و او مرا کافی است از هر دانا و عالمی. 
پیوسته با آن گروه اشرار مشغول کارزار گشته و آتش مرگ را 
بر خرمن حیات آن لشگر اشقیا زده؛ تا اینکه نوزده تفر سواره و ده 
نفر پیاده را از دم شمشیر شرربار خویش گذرانیده؛ دامن زندگی 
ایشان را از صفحه رو زگار چیده» به خاک مذلا م رگ افکند. بعد 
از مقاتله بسیار و محاربه بی‌شمار دو دست مبا ر كاز رگوار په شمشیر 
جور و جفای آن جفاکاران قلم گشته» مادر مهربان او عمود خیمه را 
بر دست گرفت» رو به میدان کارزار گذاشت» می گفت: در و سادرم 
ر پیش روی پاک و پاکیزگان حرم 
محترم جناب رسول خدامرددسم».با گروه اشقیا مجاهده و مقاتله نما. 


فدای تو باد! ای فرزند عزی 


آن جوان خجسته خصال بر گشت که مادر خود را به سوی 
خیمه‌های اهل حرم بر گردانده آن زن نیک و کار از جانب جامه فرزند 
زخم دار خود گرفت و گفت: ه رگز بر نمی گردم تا اینکه به 
ناگوار مرگ را 
چون جناب امام حسین ده حالت جانسوزی و خدمت گذاری 


مصاحبت تو 


آن ژن پاک طینت و نیکو سریرت را مشاهده تمود؛ فرمود: خدا 


شماها را از جانب اهل بیت من جزای نیکو کرامت فرماید. فرمود: 


تشویق ام وهب بس‌ای 
جانقشانی فرزندش در 


میدان 


امام حسین(ع) وهب 
را از میدان تبره باز 


گرداند 
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اولسین شسهید زن در 


کربلا 


شهادت و کارزار وهب 


بن عبدالله به روایتی 


خدا تو را رحمت کند ای زن! به سوی خیمه‌ها بر 


آن جوان نیکو خصال پیوسته مشغول قتال گردید؛ تا اینکه به 


درجه شهادت رسید. چون زن بیچاره‌اش شوهر خود را کشته دید از 
خیمه‌های حرم بیرون دویده به بالای سر آن بز رگوار شهید آمد؛ 
خون روی آن جوان نیکوروی را به دست خود می‌زد و پاک 
می‌نمود. چون نظر شمر بداختر بر آن زن بیچاره افتاد» غلام ابکار 
خود را فرستاد عمودی بر سر آن مظلومه زد و سرش را شکست؛ 
روح پرفتوحش در کاشانه بهشت برین به ملاقات شوهر بز رگوار 
خود در پیوست و آن بیچاره اول زنی بود که در میان لشگر آن شام 


کم سپاه کشته گردید.! 


مترجم می‌گوید: این عبارت حدیث دو احتمال دارد. یکی اینک» 
زن وهب اول زنی است که در اسلام به ظلم و ستم در میان کارزار 
حرکتی هرگز از مسلمانان سر نزد 
را نیز بکشند؛ دوّمی آنکه اول آن زن‌ها بود که در لشگر آن حضرت 
کشته شد. شاید زن دیگر را نیز کشته باشند. چنانکه مفهوم کلام 


کشته گردید. که بود که زن 


دلالت ظاهر بر این مطلب دارد اتهی. 


مصنف‌س. فرموده است که در حدیشی دیدم که این وهب شهید 
اول از فرق نصاری بود با مادر نیک و کار خود به دست معجزنمای 
جناب امام حسین ده به شرف اسلام مشرّف شدند و در هنگام کارزار 


روز عاشورا به مبارزت گروه اشقیا به عرصه گاه نبرد کافران آمد از 


پیادگان لشگر شیطان بیست و چهار نفر و از سواران دوازده نفر به 


بن طاووس» #قهوف: ٩۱۰۵‏ ابن ما حلی: شیر حزان: ۴۳ ابن شهر آشوب؛ مقاقب 
آل ایی طالب ۴: ۱۰۱ 


خاک مذلت افکنده» در آخر آن بز رگوار دستگیر و اسیران ستمکاران 
گردید و آن بزرگوار را به نزد عمر بن سعد حرام زاده آوردند. 

آن ملعون گفت: هجوم آوردن و مبارزت و صولت تو چه بسیار 
سخت وشدید بودا آن حرام‌زاده حکم نمود که گردن‌مبار ک آن بز رگوار 


را زدند» به سوی لشگر سعادت اثر جناب امام حسین بت انداختند. 


مادر وهب چون سر بریده نوجوان خود را دید» آن سر بریده را 


پرداشته بوسید» باز به میان لشگر شقاوت اثر عمر بن سعد بداختر 
انداخت» از قضا به یکی از آن اشقیا برخورد» همان ساعت جان 
پلیدش به آتش دوزخ در پیوست و عمود خیمه را گرفته به آن 
گروه اشرار هجوم آور شده حمله نمود» دو نفر از آن ناکسان روبه 


صفتان را به سوی آتش نیران فرستاد. 


جناب امام حسین بء آ[ صاحب غیرت ونحسّت را صدا 


زد: ای مادر وهب! تو با پسرت به خدمت جناب رتسول خدآسرنسری 


خواهید شد» به سوی خیمه برگرد که جهاد از زنان برداشته گشته. 


آن زن صالحه بنا به اطاعت امر قضا فرسان آن حجّت خداوند 


عالمیان به خیمه گاه ملایک پاسبان بر 
امید مرا از رحمت خود قطع نکن. 


جناب امام حسین سی فرمود: ای مادر وهب! خدا ه رگز تو را 


و می گفت: خداوندا! 


اامید نخواهد فرمود.۱ 


بعد از شهادت وهب عمرو بن خالد ازدی قدم دلیسری و 


جوانمردی به میدان کارزار گذاشت و زبان خوش بیانش در مقام 


رجز خوانی به این ابیات ناطق و گویا بود: 


صدوق» الأمالى: ۱۶۱: ٩۱‏ محمد بن حسن فتال» روضة الاعظین ۱: ٠۱۸۷‏ 


رجزخوانی عمو بن 
خالد و شهادت او 


فصل ششم: کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


A 


۳۱ 


الأب راره ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


ار 
۸۵ 


وم رین علي الاخسان 
ما حط ني الح لدي الیان 
ور أخظي لك بلس ان 


باشد؛ «رَوح؛ به فتحه راء و سکون واو؛ به معنای رحمت می‌باشد؛ 


همچنین است «رحانه به فتحه راء و سکون یاء؛ ده به نتحه همزه 
و سکون راء معجمه» نام فرزند عون است که به قبیله «أزدا مضسوب 
است که محل و مسکن ایشان یمن است. 

معنی بیت اوّل این است: ای نفس! مشتاق ملاقات پروردگار 
رحمان باش» به رحمت و لطف خدا در مقابل شهادت دلشاد و خرم 
باش؛ در بیت دوم سه احتمال می‌رود: اول آنکه مراد شاید چنین 
باشد: امروز که روز رستگاری است؛ در مقابل احسان و تیکویی که 
عبارت از شهادت است؛ جزا داده خواهی شد به تحقیق در زمان 


سابق چیزی از تو تعهّد و پیمان گرفته شده است که در لوح محفوظ 


که در نزد خداوند دیّان جزا کننده روز قيامت است» نوشته گردیده 
است؛ آن چیز عبارت از شهادت است. 

دوم اینکه به تحقیق گناهی از تو سرزده است که در زمان سابق 
در لوح محفوظ نوشته شده است. 


سوّم آن است که آن چیزی به تو نزدیک شده است که در زمان 


شته در لوح محفوظ ثبت شده بود. 


معنای بیت سوم این است: ای تفس! جزع و اضطراب از زخم 


کاری و مرگ حتمی نکن: زیرا که هر نفس فانی می گردد و هر 


زنده راه فنا را خواهد پیمود و صبر کردن به قتال کافران از امان آنها 


یا از امان خداوند عالمیان و ایمنی از آتش دردناک نیران -بهره‌اش 
بیشتر است» ای گروه ازد که فرزندان قحطان هستید! امروز در قتال 
کافران صبر و تحمّل سازید. 

پس آن بز رگوار مشغول قتال گروه اشرار گشته» می‌زد و 
می کشت تا اینکه از بسیاری زخم کاری به درجه شهادت و 
رستگاری رسید,د.۱ 

در مناقب روایت کرده است که بعد از شهادت عمرو بن خالد 
فرزند رشید آن کشته جور و جفا خالد بن عمرو قدم ثبات و قرار به 


میدان کارزار گروه اشرار نهاد و در رزمگاه نبرد این اشعار خوش 


بیان را به زبان شیرین بیان خود می‌راند. 
عبر علي اموت ي قطان کي ماتکونو ی ري لخن 
ذي الحد و له و اران ذولي ر الول و الاخسان 
يا اف صرت في الحسان ف قمر رب خسن ليان 
یعنی ای فرزندان قحطان! با چشیدن شربت ناگوار م رگ صبر و 
تحمل را پیشه و شیوه خود سازید» تا اینکه در محل کرامت خداوند 
عالمیان و در مقام رضا و خشنودی خداوند رحمان بوده باشید که 
صاحب بز رگواری و عرّت و برهان و صاحب معالی و فضل و نوال و 
احسان است؛ ای پدر بز رگوارا به تحقیق تو به سوی جنان و قصر 
پرورد گار عالمیان رفتی که نیکو بنیان است. 


۱ احمد بن اعثم کوفی؛افتوح ۵: ۱۰۵+ این شه رآشوب. ماق بآ لآبی طلسی(ع) ۴: ۱۰۱ 


رجسن خوانی فرزند 
عمسروبن خالدو 
شهادت او 


3 


ششم: کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آ 


أن 


ت 


۸ 
۳5 


شهادت و رجن خوانی 
سعدین حنظله 


محن 


الأبرارء ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۸ 
۸۵ 


پس دلیرانه داد مردانگی داد و حمله‌های دلیری و هنرپروری به 
کار برده در آخر به شمشیر ستم ستمکاران به درجه شهادت رسید»» 
در باغ‌های بهشت به پدر بز رگوار خود ملحق گردید.! 

بعد از شهادت آن بز رگوار به روایت محمّد 
تمیمی قدم دلیری به مبارزت اهل شقاوت و لشگر ضلالت 
نهاد زبان آن نیکو خصال مترئم این مقال بود: 


ن ابی‌طالب سعد بن 


اع اتبا ولسة ر مر فلا خول فر 
و حور عين ناعمات َة لمن بريد لوز لا باه 
يا نش لاخ فَاحهَد ٠‏ و فيي طلاب لحر رة 
«عونه به کسره عین» جمع «غننم بر وزن «حسنناء» زن بزری 
چشم و نیکو دیده را می گویند؛ «ناعمات؛ جمع «ناعته؛ می‌باشده به 
آن زنی اطلاق می‌نمایند که در ناز و نعمت پرورده و در پس پرده 


عرّت و لذت پرورش یافته باشد؛ «هته؛ شاید به معنای ١‏ 


«هن» ضمیر جمع مول بوده باشد و هاء وی و هاء 


َغبه؛ از برای سکته باشد» «طلا 


معنای طلب کردن است. 

حاصل معنای ابیات این است: ای نفس! به ورود شمشیرها و طعن 
نیزه‌های گروه اشرار صبر و تحمل نما ! به جهت دخول بهشت و 
ملاقات حوریان بز رگ چشم و نیکو دیده گا 
نمایان بر آنها صبر کن که ایشان برای کسانی هستند که اراده 


از پروران و خوش 
رستگاری نموده باشند نه اینکه دین خود را به تهست اخذ نماینده 


۱ همان 


ای نفس! برای راحت دائمی جد و جهد نما و در طلب خير و 
نیکویی راغب باش. 
پس مشغول قتال سخت شدید گردید تا اینکه به درجه شهادت 


رسید ردراش. 


بعد از شهادت آن سعادتمند نیک وکردار جناب عمیر ببن عبداله 
مذحجی به شوق ملاقات حوریان قدم مبارزت به میدان کارزار 
کافران گذاشت و در مقام رجزخوانی این اشعار را می‌خواند: 
علشت فد و حي مح کي لدي الهيجاء ثم 
آغلو يفي هائة لش دحج و رل مرن َي شرج 
فرسة لسع ال الغسرج 
بر وزن «مُعَّظم» کسی را مي‌گویند که به سلاح 


جنگ آراسته باشد؛ «تعرج»اقامت نمودن در بالای چیزی است؛ 


«فریسه؛ بر وزن «سَفیه» شکار شیر است؛ ضع به فتحه ضاد معجمه 


و ضمّه باء موخده به معنای کفتار است: 


جانوری چست و چابک و چالاک است که ران‌های وی نازک و 
کم گوشت بوده باشد و لسن الأرَله به کسره سین نام جانوری 
است که از گرگ و کفتار متوکد شده باشد» چون قوّه سامعه این 


جانور از اندازه بیرون است» از آن جهت «سمْع؛ گفتند و چون در 


بالای ران‌های وی گوشت بسیار کم و اندک می‌شود از آن جهت 


«اژّل» گفتند و «السمع الارّل» از قیبل طایر ولود از جمله صفت لازمه 


۱ محمد بن ال 


ایی طالب ۴: 


ملااب سل ملس رفس ۲: 0۸۸ إن عه ر 
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وب ماق ب آل 


رجز‌خوانی و شهادت 


عمیر بن عبدالله 


3 


ششم: کینیت قتال 


و 


دت اصحاب آن حضبرت 


در 


محن! 


3 
3 
سم 

۵ 
3 
۶ 

3 


هنیرنمایی و رجسن 
خضوانی ملم بسن 
موسجه 


آن جانور است» چنانکه طایر ولود صفت لازمه «خفاش» و همچنین 
«الضبّع الأعرج» از صفات لازمه کفتار مي‌باشد. 

حاصل کلام آن بزرگوار این است: به تحقیق قبیله سعد و مدجح 
دانسته است که من در هنگام کارزار شبری هستم که شکار خود را 
مضطر و ناچار نموده باشد» شمشیر آبدار خود را بر سر و فرق مرد 
شجاع پر اسباب به سلاح جنگ آراسته» بلند می‌نمایم» در وقت 
اقامت خود در سر کارزار حریف خود را طعسه کفتار چالاک و 
چابک می کنم. 

پیوسته در شمشیر زدن و نیزه به کار بردن سستی و مضایقه 
نفرمود» می‌زد و می کشت تا اینکه مسلم ضبابی حرام زاده آن بز رگوار 
را به اعانت عبداللهبجلی زنازاده به درجه شهادت رساند.' 

بعد از شهادت آن بزرگوار والامقام جناب مسلم بن عوسجه‌دس 
قدم ثبات و قرار به میدان مبارزت گروه اشرار نهاد و زبان راستگو و 


شیرین بیان آن شیر بیشه شجاعت به این مقال مترم و ناطق بود: 


ان لو تیف ود مفع من دري نسم 


ن بغانا ال رد ."و كاف بدین حبار َمل 
«ذو لبده به کسره لام لقب شیر می‌باشد» از جهت اینکه موی 

بسیار در سینه و گردن و بغل وی می‌باشده مانند بز به این لقب ملقب 

گردید «ذریه بر وزن «څدی» به معنای شرف و بزرگواری است. 
ای گروه ستمکاران اگر از حسب و نسب من سؤال نمایید منم 


شیر بیشه شجاعت و از تسل بز رگان بنی‌اسد! پس هر که به ما ظلم و 


ستم کند و عاق گردد؛ از راه رستگاری و هدایت به راه گمراهی و 
ضلالت میل کرده است و به دین خداوند جّار بی‌نیاز کافر شده است. 
پس آن بنده شایسته خداوند عالمیان مشغول قتال آن ستمکاران 
گردید و جنگ نمایان می‌نمود و عرصه گاه نبرد را به دلیران هنرپرور 
تنگ نموده» دامن زندگی کافران فرقه ضلالت را از روی زمین می‌چید 
و روی خطّه خاک را از لوث آن گروه شقاوت پاک می‌فرمود.۱ 
شیخ بز رگوار شیخ مفید و صاحب مناقب فرموده‌اند از طرف 


بعد از مبارزت جناب مسلم؛ نافع بن هلال بجلی مشغول قتال 
آن گروه بدفعال گردید» جنگ نمایان و کارزار سخت و شدید شد 


و رجز می‌خواند و می گفت: 
لاس هلال حلي آلاغليتي دين علسي 
و دنه دي اي 

«بْجلي؛ منسوب به قبیله «بُحیله» بر وزن سين امت که جماعتی 
از قبیله معدود هستند که در یمن می‌باشند و در نسبت: «بجَلی؛ به 
فتحه باء و جیم می گویند. 

یعنی منم فرزند رشید هلال بجلی و منم که در دين جناب 
امیرممنان علی بن ابی‌طالب یسم ثابت قدم هستم و دین آن بز رگوار 
دین جناب پیفمبر است. 

به روایت شیخ مفید در آن هنگام ملعونی از بنیقطیعه که نامشي 
مزاحم بن حریث بود به مبارزت جناب نافع بن هلال بیرون آمده؛ 
ار همان 
۲ شخ میهد ۰۳۰۲ ضلینحمن طرسی: لام الوری: ۱۳۴ ان شهرآد 
مناقب 


لآبی طال‌(ع) ۴ : ٩۱۰۴‏ الت در اقب وجز نافع به عبارت کاملا مظاوتی تقل 
شده ات 


کارزار و رجن خوانی 


افع بن هلال بجلی 


فصل ششم: 


کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حض 


5 


2۸ 
۳۸ 


محن الآبرار» ترجمه و شرح مقتل بحا رالأنوار 


۵ 


من در دين عثمان هستم! 

جناب نافع فرمود: تو در دین شیطان هستی! 

آن شیر بیشه شجاعت بر آن کافر بدطینت مجال فرصت نداده؛ با 
شمشیر آبدار آتش‌بار شرربار به خرمن حیات آن حرام زاده بد کردار 
زد به زودی او را در جهنم به نزد پیشوای خودش فرستاد. 

چون عمرو بن حجَاج ملعون شجاعت آن بزرگوار و سایر 
اصحاب جناب امام حسین بی را مشاهده نمود» لشگر اشقیا و تابعان 
خود را صدا زد که ای احمقان! آیا نمی‌دانید با کدام کسان مقاتله 
می‌نمایید؟ با کسانی مشفول کارزار و قتال شده‌اید که شجاعان و 
دلیران شهرها و مبارزان کار آزموده و اهل بصیرت هستند و با 
گروهی جنگ می‌کنید که دست از جان خود برداشته و تن به مرگ 
داده‌اند؛ هیچ یکی از شما به مبارزت ایشان بیرون نمی‌رود مگر اینکه 
او را می‌کشند: به خدا سوگند با وجود فلت و کمی ایشان اگر ایشان 
را چیزی جز سنگگ نیاندازید هر آینه ایشان را خواهید کشت. 

عمر بن سعد حرام زاده چون سخن آن زنازاده را شنید گفت: 
راست گفتی رأی آن است که تو دیده‌ای و فکر درست و نیکو 
همان است که تو گفتی؛ پس کسی را امر کرد که لشگر امسمود 
خود را حکم تماید که کسی از ایشان به مبارزت اصحاب گرامی آن 
حضرت بیرون نرود و گفت: اگر تنها به مقابلت ایشان بروید» هر 
آینه به شما غالب خواهند شد. 

پس عمرو بن حجاج ملعون با یاران کافران خود به لشگرگاه آن 
شاه کم سپاه تزدیک گردیده؛ آن شیطان بدفرجام به لشگر ضلالت 


اتجام صدا زد: ای اهل کوفه! در سر طاعت امیر و جماعت خود 


و شبهه را در جواز کشتن کسانی 
که از دين خدا برگشته و مخالفت امام خود یعنی یزید پلید 


برقرار 


ت قدم باشید 


نموده‌اند» به دل خود راه ندهید و ه رگز شک نکنید. 

چون جناب امام حسین بم آن سخن کفرآمیز را از آن لعین 
کافر عنید شنید فرمود: ای فرزند حجَاج! مردم را به قتال من ترغیب 
و تحریص می‌نمایی؟ آیا ما از دین بیرون رفته‌ایم و شما در سر دیین 
ثابت قدم هستید؟ به خدا سو گند البته خواهید دانست که کدام یکی 
از ما و شما از دیین خدا ب رگشته‌ایم و خواهید دانست چه کسی 
سزاوار است به آتش دوزخ بیافتد. 

پس آن کافر عنید با لشگر شقاوت اثر خود به میمنه لشگر میمنت 
اثر آن حضرت از طرف فرات هجوم آور شده» آن دو لشگر ساعتی 
با همدیگر مشغول کارزار و جنگ و قال بگردییده از بر طرف 
جماعتی کشته شدند. در آن هنگام جناب مسلم بسن عوسجهد.... از 
بسیاری زخم کاری از اسب خود به زمین افتاد؛ چون عمرو بن 
حجاج ملعون به آن لشگر نامسعود خود بر گشت و گرد و غبار میدان 
کارزار بر طرف شد. اصحاب آن حضرت جناب مسلم را مشاهده 
نمودند که به روی خاک گرم کربلا افتاده است. 

به روایت محمد بن ابی‌طالب که هنوز رمقی از حیات آن 
بزرگوار باقی بود جناب امام حسین سدم به مصاحبت جناب حبیب 
بن مظاهر به بالای سر آن مؤمن پاک طینت و نیکو سریرت آمد آن 


حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم! و این آیه را خواند: 


۱ احزاب: 1۳ 


شسهادت مسسلم بسن 
عوسجه در گی و دار 
جنگ 


امام حسیز(ع) ہے بالین 
مسلم ین عوسجه 


فصل ششم: کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضت 


۵ 


محن الأببراره ترجمه و 


مقتل بحارالنوار 


۹۵ 


جناب حیب بن مظاهر به نزدیک آن مظلوم آمده» گفت: ای مسلم! 
چه بسیار گران است بر من کشته شدن توا بشارت باد تو را به بهشت. 
آن بز رگوار به صدای ضعیف گفت: خدا تو را به خیر و نیکویی 


بشارت دهد. 


جناب حبیب بن مظاهر گفت: اگر این را نمی‌دانستم که من نیز 
به عقب تو کشته خواهم شد و عن قريب به تو می‌رسم هر آینه 
دوست داشتم که هر چه دلت می‌خواهد به من وصیّت نمایی و 
وصایای خود را به من بگویی.' 

آن بزرگوار مظلوم اشارت به سوی جناب امام حسین یسم 
نموده به جناب حبیب گفت: تو را وصیّت می کنم که این را یاری 


نمایی و در پیش روی او با دشمنانش جهاد کنی» تا اینکه در راه 


محبّت او کشته شوی. 


جناب حبیب گفت: یاری خواهم نمود و چشم تو را به نصرت 


خود روشن می‌نمایم: پس مرغ روح پر فتوحش به آشیانه بهشت 
برین پرواز نموت در غرفات عالیه ساکن گردید,سنس." 
آن بزرگوار در آن عرصه گاه بلا کنیزی داشت» چون آقای 
خویش را کشته دید اشک حسرت از دیدهای خود به رخسارش جاری 
نمود و به صدای بلند صیحه کشید و گفت: يا یداه و یا ان عسَحاه. 
چون صدای ناله آن کنیز دردمند به گوش نحس لشگر ضلالت 


اثر عمر بن سعد بداختر رسید» از روی شادی و خرّمی یکدیگر را به 


ایی علب تسب لس و زد انس ۲: ۲۸۸ 
۲ همان؛ همچنین این قسمت حدیث را به ماع یل مراجعه نماد سماحیل بن کی از 
اه ۸: ۰۱۸۲ محمد بن جریرطبری: ریخ طبری ۵: ۳۶ عزالدین بن ثرعل فی 
ریخ ۶:۴ 


١‏ محتد 


کشته شدن جناب مسلم بشارت می‌دادند و خروش و شادی 
برمی آوردند و در مقام مفاخرت می گفتند: مسلم بن عوسجه را کشتیم. 

شبث بن ربعی ملعون به کساتی که در اطراف او ایستاده بودند 
گفت: مادران شما در عزای شما بنشیننده آگاه باشید! با دست خود 
نفس‌های خود را هلاک می کنید و عرّت خود را به ذلت بدل 
می‌نمایید؟؛ بر این کار بد خود شادی می‌کنید؟ آیابه کشته شدن 
مسلم بن عوسجه شادی می‌نمایید؟ قسم به وجودی که او را ایسان 
آورده‌ام این بز رگواری که به کشتن او شادی می‌کنید: در ميان 
مسلمانان برای او چه بسیار مردانگی و جهاد بود و حق‌ها بر اسلام و 
اهل اسلام داشت؛ چه بسیار شجاعت‌ها در جهاد کافران به کار برد. 
به خدا سوگند هر آینه این بز رگوار را در روز جنگ مشر کان 
آذربایجان دیدم که شش نفر از اهل ش رک را پیش از ملاقات 
مسلمانان به قتل آورد.! 

در آن هنگام شمر حرام زاده با لشگر ناکسان به میسره اصحاب 
گرامی آن حضرت حمله نمودند» آن بز رگواران سی و دو نفر سواره 
بودند» هرگز از آن دریای لشگر کافران پروا نتمودند و در برابر آن 
گروه اشقیا ایستاده مشغول کارزار شدند و جنگ نمایان می کردند و 


به هر طرف که به شمشیر آبدار مرگ خیز حمله می‌نمودند روبه 
صفتان اهل کوفه را شکست می‌دادند و پراکنده می کردند و از 
کشته‌ها پشته‌ها ترتیب می‌دادند. 

چون عمر بن سعد حرام زاده شجاعت اصحاب گرامی آن 


حضرت را مشاهده نمود و دید که لشگر شمر لعین تاب مقاومت 


۱. احمدین جر بلاذری: ناب #لتراف ۳: ٩۱۹۳‏ محمدین جریر طبری؛ ریخ طبری ۵: ۴۳۶ 


فضائل و دلیے مسردی 
مسلم بن عوسجه از 


زبان دشمن 


فصل ششم: کینیت قتا 


3 
3 
1 


۳۱ 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۵ 


تعرضی عمس سعد به 
خیام حرم 


ایشان ندارند» حصین بن نمیر را با پانصد نفر تیرانداز به یاری شمر 
حرام زاده فرستاد و پیوسته تیر اندازان لشگر اشقیا تبرهای کین به 
چله کمان گذاشته» اصحاب گرامی آن حضرت را تیر باران 
می کردند. تیرهای آن ملاعین مانند قطرات باران می‌ریخت» تا اینکه 
در اندک زمانی اسبان آن بز رگواران را به زخم‌های کاری از پا 
درآوردند و پی نمودند و با لشگر ابرار آن امام اخیار مشغول کارزار 
گردیدند» تا اینکه آفتاب عالمتاب به دایره نصف النهار رسید و 


و قتال اشتداد یافت و آن گروه اشرار 


قدرت و توانیی نیافتند که از چهار جانب به لشگر سعادت اثر آن 
حضرت حمله‌ور شوند» به جهت اینکه خیمه‌های ايشان در یک جا 
جمع شده و با یکدیگر صل بودند و قدرت بر کارزار آن 
بزرگوازان از یک طرف نداشتند. 

عمرسعد حرام زاده گروه بسیار از پیادگان لشگر اشرار را 
فرستاده تا اینکه خیمه‌های ملایکک پاسبان آن حضرت را از جای 
خود بکنند و اصحاب گرامی او را از هر طرف احاطه نمایند و از 
طرف راست و چپ ایشان خیمه‌ها را کنده» هجوم آور بشوند. 

چون اصحاب گرامی آن امام انام بی‌شرمی آن ملاعین را مشاهده 
نمودند» سه چهار نفر از آن بزرگواران ميان خیمه‌ها داخل شدند و 
هر کسی که از آن ملاعین می‌خواست که متعرض خیمه‌ها شود و 


دست تعدی به کندن و غارت آنها دراز نماید از نزدیکی او را به تیر 


تیز می‌زدند و به سوی آتش دوزخ می‌فرستادند. چون عمر بن سعد 
حرام زاده دید که آن روبه صفتان دست به کندن خیمه‌ها نیافتنده 


حکم نمود که آتش به خیمه‌ها بزنند. چون ایشان 


بی‌شرمی 


گذاشتند. اصحاب گرامی آن حضرت رو به سوی آن گروه بدفرجام 
نهادنده به جهت اینکه ایشان را از آتش زدن به خیمه‌ها دقع تمایند. 

آن حضرت فرمود: بگذارید ایشان آتش به خیمه‌ها زنند و در 
صدد دفع ایشان نباشید» زیرا که ایشان چون این کار را به عمل 
آورند باز نمی‌توانند که نزدیک شما بیایند و قدرت نمی‌یابند که از 
میان آتش به جانب شما بگذرند. چون آن ملاعین اهل آتش خیمه‌ها 
را آتش زدند باز نتوانستند از آن سو به لشگر آن حضرت هجوم آور 
شوند» چنانکه آن جناب فرموده بود. 

مروی است که در آن هنگام شبث بن ریعی ملعون به نزد عمر بن 
سعد حرام زاده آمده گفت: مادرت به عزای تو بنشیند! زنان حرم را 
ترسانیدیم و ايشان را به فزع آوردیم. 

آن حرام زاده از سخن شبث حبا نموده و حکم نمود که باز از 
یک طرف مشغول کارزار بشوند؛ پس اصحاب جناب زهیر بن قین 
از یک طرف به لشگر بی‌سعادت شمر حرام زاده حمله نمودند و 
ابوغذره ضبابی' ملعون را کشتند و پیوسته شمشیر انتقام از نیام 
کشیده» گردن آن ستمکاران را مانند ب رگ خزان به زمین می‌افکندند 
و چون لشگر آن حضرت بسیار کم بودند یکك نفر و یا دو نفر که از 
ایشان به درجه شهادت می‌رسید در عدد ایشان معلوم و نمایان 
ایشان تفاوت می‌نمود و لکن از لشگر شقاوت 
اثر عمر بن سعد بداختر اگر ده نفر و بیشتر کشته می‌شدند از جهت 
بسیاری آن کافران هر گز معلوم نمی‌شد. 


چون آن ملاعین دست از قتال نکشیدند و پیوسته به بی‌شرمی 


هی گردید و در 


فصل شقم: 


کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


۸ 
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دعای اما حسین(ع) 


در حق ابوشامه 


اقام نماز در ظھے 


عاشورا 


آغاز می کردند» ابو ثمامه صیداویت.._ به خدمت سراسر سعادت آن 
حضرت آمده عرض نمود: یا ابا عبداله! جان من فدای جان مبا رک 
تو گردد؛ این گروه اشرار به نزدیک تو رسیده‌انده به خدا سو گند 
هرگز کشته نخواهی شد تا اینکه مرا در پیش روی مبا رک تو بکشند 
و دوست دارم که هنگامی به پرورد گار خود ملاقات نمایم که نماز 


1 


وقت را با تو خوانده باشم. 
آن حضرت سر مبا رک خود را به سوی آسمان برداشت و 
فرمود: خدا تو را از نماز گذارند گان محسوب نماید! نماز را 
یادآوری کردی! بلی! اول وقت نماز است؛ از این گروه اشرار 
خواهش نمایید که قدری ما را مهلت دهند و دست از قتال بردارند؛ 
تا اینکه ما تماز را ادا نمايیم. 

چون از آن کافران استدعای مهلت نمودند؛ آن ملاعین لشگر 
شیطان مهلت ندادند, حصین بن نمیر حرام زاده گفت: ه رگز خدا 
نماز شما را قبول نخواهند نمود. 

جناب حبیب بن مظاهر چون سخن آن کافر عنید را شئید» فرمود: 
ای غدار مگار! گمان تو ۱ 


است که نماز از فرزند عزیز جناب 
رسول خدامر:دبمد قبول نیست و از مانند چون تو مگاری مقبول 
خواهد شد؟! 

آن ملعون بر آن بز رگوار حمله نمود» جناب حبیب شمشیری از 
روی اسب آن حرام زاده زده» همان ساعت اسب آن ملعون را از 
خود به زمین افکند» لشگر اشقبا آن ملعون را احاطه نمودند و 


از دم شمشیر آبدار آن بزرگوار نجات دادند» چون آن حضرت 


مشاهده نمود که آن ملاعین دست از قتال بر نخواهند داشت؛ به 


جناب زهیر بن قین‌نس. و سعید بن عبدالله حنفید- 


پیش روی آن حضرت بایستند» تا اینکه آن حضرت با سایر اصحاب 


گرامی نماز ظهر و عصر را اداء نمایده پس آن دو بز رگوار پیش روی 
آن حضرت ایستاده آن جناب نماز را به عنوان نماز خوف ادا نمود.۱ 

مروی است که سعید بن عبدالّه سینه بی کینه خود را در پیش 
روی آن حضرت نشانه تیرهای آن گروه اشقیا نموده هنگامی که آن 
حضرت به طرف راست و چپ میل می‌فرمود آن سعادتمند در پیش 
روی آن حضرت می‌ایستاد و تبرها را به سینه مبارک خود می‌چید و 
نمی گذاشت که آسیبی به جان مبا رک آن حضرت برسد» پیوسته آن 
ملاعین تیر می‌انداختند و سنه بی کینه او را نشانه تیرها می‌نمودنده تا 
فارغ شدن آن حضرت از نمازء از بسیاری زخم‌های کاری بی‌طاقت 
گردید به زمین افتاه آن بز رگوار می گفت: خداوندا !این گروه 
اشرار را به لعنت خود دچار ماه چنانکه قوم عاد و مود را لت 
نمودی؛ خدایا ! از من به پیغمبر بز رگوار خود سلام برسان و آنجه 
حال از درد زخم‌ها به من رسید» آن را به پیغمبر اکرم خود برسان؛ به 
درستی من به این کار در راه حجّت و نصرت فرزندان پیغمبر تو 
اقدام نمودم و یاری نمودن ایشان را اراده کردم» پس این کلام را به 
زبان خوش مقال خود رانده مرغ روح پرفتوح آن بزرگوار به سوی 


کاشانه بهشت ها 


پرواز نمود. به غیر از زخم‌های شمشیر و 


سیزده عدد زخم تیر در بدن مبا رک آن بزرگوار یافند. 


۱. محمد بن جریر طبری» تاریخ طبری ۵ : ٩۳۳۶‏ عزالدین یناث تلع فی الاریخ ۴: ۱۶۸ 
اساعبل بن ایر اانه و ناه ۸: ۱۸۲ همچنین پیرامون نما خوف ر .کک: سیدین‌طاووس» 
اللهوف: ٠١۸‏ ابن تما حلى» مشي رالأحزان: ۶۵ 

۲. سیدبن طاو وس اللهواف: ۱۰۸؛ احمد بن جابر بلاڈری» اناب الآشراف ۳: 1۹۶ 


شهادت سعید بن عبدالله 
در دخاع از نسازاسا 
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3 
41 
3 
3 
1 
: 


1 ۸۵ 


این نما: نماز رابه 


اشاره و فرادی 
خواندند 
۱ 
شهادت و رجز خوانی 
عبدالرحمان یزنی 


محن! 


آبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


"0 


است که آن 


شیخ بز رگوار شیخ ابن تماد روایت کر 
حضرت و اصحاب گرامیش مجال تیافتند که تماز را با جماعت ادا 
نمایند و هر یکی فرادی به ایماء و اشاره نماز خواند.۲ 

بعد از ادای نماز عبد الرحمن بن عبداله نی قدم دلیری و 


شجاعت به میدان مبارزت اهل شقاوت گذاشت و آن بزرگوار این 


دو بیت را در مقام رجز خوانی می‌خواند: 


يڙن است و دين من دين 
جناب امام حتین دم و جناب امام حسن ببسم است» ای گروه 


اشرار! شما را با شمشیر آبدار خود همچون زدن جوان دلیر یمنی 


مۇتمن هستم. 

پس خود را به دریای لکشر کفار زده گروهی از ایشان را به 
سوی آتش نیران فرستا تا اینکه به تیغ جور و جفای آن جفاکاران 
به درجه شهادت فایز گشته به سوی بهشت برین شتافت.! 

به روایت سيّد بز رگوار سید بن طاووس:.. عمرو بن قرطه 
انصاری عازم میدان کارزار گردید. به خدمت سراسر سعادت جناب 
امام حسین سم آمد؛ رخصت جهاد آن کافران بدبنیاد را طلبید. 


بن تما حلى» مشي رالأحزان: ۶۵ 
مق بآ لآم سباع ۲۱۰۲:۴ احمد بن اعثم کوفی :شوح ۵: ۱۰۶ 


چون رحصت یافت اسب دلیری به میدان هنرمندی تاخت. به روایت . اذن جهاد عرو بسن 


مناقب زبان حت گویانش مترّم این مقال بود: 


قد علمت کیت الألصار ‏ أن موف آخمي حر 


رب غلام غير نکس شاري . دون خی من و داري 


«حُوْره» بر وزن «روضنه؛ ناحیه و محیط بلد را می گویند؛ «ذماره بر 
وزن «کتاب» چیزی است که حفظ و حمایت وی از جمله لوازم 
باشد و ترک حمایت وی باعث مذمّت و طعن و سرزنش مردم 
نکس به کسره نون و سکون 
کاف» به معنای مرد فرومایه و مقصر است؛ «شاری؛ از ماده «شرّی» 
ظاهر این است که به صیغه اسم فاعل مضاف به سنوی ياء متکلم 


گردده مانند عرض و ناموس و آبرو؛ 


است؛ «مَهَّْێٍ» و اداری؛ مفعول «شاری» است: 
حاصل معنای این دو 


را از من دانسته و به تجربه رسانده‌اند که من پیوسنته خوزه ناموس 


است: به تحقیق جماعت انصار این 


1 


دین خود را حفظ و حمایت می کنم؛ دین خود را به ضرب شمشیر 
جوانی حمایت می‌نمايم که هرگز در فروختن جان و مال و خانه 


خود به نعمت‌های بی کران عنبر سرشت؛ در پیش روی جناب 


امام حسین دد » تقصیر نمی کند. 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


به روایت سیّد بن طاووس پس آن بز رگوار مانند شیر خشمناکک 
مشغول کارزار گروه اشرار گردید مانند مشتاقان جزای پادشاه 


آسمان‌هاء در خدمت گذاری و جان‌نثاری داد مردانگی و جوانمردی 


می‌داد؛ پیوسته در عرصه گاه نبرد سر نحس گروه ستمکاران را مانشد 
برگ خزان به اك مذگت و زمین خاری و ذلت می‌افکنده تا اینکه ۸ 


(MN 
۵ جماعت بسیار و گروه بیشمار از لشگر نامسعود پسر زیاد بد کردار را‎ 


۳۹ 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


جر 
‌‌ِ 


تو در قیامت پیش روی 
من به بهشت خواهی 


رفت! 


جون» غلام ابوذر 
در یفاضا 
حسین(ع) 


به سوی آتش دارالبوار فرستاد و سعادت رستگاری و مداد و شرف 
قتال و جهاد را جمع نمود. هیچ تیری به جانب امام انس و جانٌ از 
چلّه کمان آن ستمکاران نمی‌آمد مگر اينکه آن شیر بیشه میدان 
شجاعت به دست مبا رک خود آن را دفع می‌نمود و هیچ شمشیری به 
آن امام انام کشیده نمی‌شد» مگر اینکه آن دلاور عرصه کارزار جان 
خود را به تیزی آن شمشیر تیز سپر می‌نمود و نمی گذاشت که 


آسیبی به جان نزیز جناب امام حسین سب برسد» تا اینکه از بسیاری 


زخم‌های کاری؛ مانده گردید» روی خود را به جانب آن حجت 
خداوند عالمیان گردانید و عرض نمود: ای فرزند عزیز جناب رسول 
خدامردیم»! آیا به عهد و پیمان خود وفا نمودم 

آن معدن فتزت و کرامت فرمود: بلی! وفا نمودی! تو در روز قیامت 
پیش روی من ایستاده؛ به سوی بهشت خواهی رفت و چون به خدمت 
جناب رسول خدایرشیرهمی‌رسی سلام مرا به آن جان جهانیان و 
رسول خداوند عالمیان برسان و بگو که من نیز به عقب تو خواهم آمد. 

تا دم مرگ دست از قتال لشگر ضلال بر نداشت؛ تا اینکه از 


بسیاری جراحت جان خود را به جهان 7 


ین سپرده ,دوش 


به روایت سید بن طاووس بعد از شهادت آن بزرگوار غلام سیاه 


ابوذر غفاری که «جون؛ نام داشت» به خدمت سراسر سعادت آن امام 
انام آمد» خواست که جان خود را فدای جان عزیز آن پسندیده 
خداوند عالمیان نماید. 

آن مهربان معدن فتوّت و احسان فرمود: تو را رخصت ب ررگشتن 


دادم زیرا که تو تابع ما شدی که به رفاه و عافیت برسی؛ حال به 


۱ سیدبن‌طاووس: هوف: ٩۱۰۲‏ ابن شهرآشوب: متاق ب آ لأیی طالس(ع) ۴: ۱۰۵ 


بلای ما مبتلا مباش. 

آن‌سعادتمند عرض نمود: ای فرزند گرامی جناب رسول‌خداسرنی:! 
من پیوسته در هنگام رفاه و رخاء و نعمت و صفا کاسه شما را لیسیدم 
و به نعمت‌های شما پرورش می‌یافتم؛ اکنون که هنگام مصییت و بلا 
و مشثّت و عنا است. توراتها بگذارم برگردم؟ هرگز 


نمی کنم. به خدا سوگند بوی جسد من مکروه و بد است و حسب و 


نسب من تباه و فرومایه؛ و رنگ بدن من سیاه است» پس مرا به یاری 


و نصرت خود مت بگذار و به بهشت عنبر سرشت بخشش و 


سخاوت فرماء تا اینکه بوی من خوشبو و حسب من شریف و بلند؛ و 


روی سیاه من سفید گردد؛ نه به خدا س و گند هرگز از شما مفارقت 
نخواهم نمود و دست از باری و نصرت شما بر نمی‌دارم؛ تا اینکه 
خون سیاه و تباه من به خون‌های مبارک شما مخلوط شوو" 


به روایت محمد بن ابی‌طالب چون رخصت جهاد حاصل نمود 


انه قدم به میدان کارزار گذاشت و به این ابیات رجز می‌خواند: 
كيف يري الفا صرب الأسود اف طرا قن تي مح 
ةيوم لورد 


ابا عتهم بالسان ود رجو ی 


یعنی کفار لعین شمشیر زدن غلام سیاء را چه بسیار سخت و 
شدید خواهند دید که در یاری فرزندان جناب محمّد مصطفی شید 


آبدار به گروه کار به کار خواهد برد؛ به زبان و دست خود 


از ایشان دفاع می‌نمایم و به سبب یاری و نصرت ایشان به جت 
فردوس امیدوار می‌شوم. 
۱ سیدن‌طاووس»#هوفت: ۱۰۸ این تما حل متیر لحوان: ۶ 


۲. محمد بن ایی طالب تسلیة اس و زیت لس ۲: ۲۹۲ احمد بن جابر بلاذری» 
اتساب الڈشراف ۳: 1۹۶ 


رجن‌خوانی جون 


فصل ششم: کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آر 


۱ 


۳1 


به روایت صاحب مناقب رجز آن غلام نیکیخت این ابیات بود: 
کف تري فرطرب نود ال تن لقاع مد 
اب عم بللسان ولد 


مین الإله الأحد الوخد 
إذ لا شفيع عندة امد 

«مَشرٍَ» به فتحه میم و راء به معنای شمشیر است» منسوب به 

«مشارف شاف» که عبارت از آبادانی است که در نزدیکی بلاد 


عرب واقع می‌شود؛ «مهنده به صیغه اسم مفعول» از باب تفعیل به 
شمشیر تیز شده است؛ «صتلناه به فتحه صاد و سکون لام صیقل 


معنای د 


دادن شمشیر و آبدار و براق نمودن وی می‌باشد؛ لفظ «عن؛ در اعَنْ 


+ تماق بك رب الأسوّده است؛ «بالسیفه از یل عطف 
بیان یا بدل از «بالمشرقی» است. 

یعنی فاجران ضرب و زدن مرد سیاه رنگ را چگونه خواهند 
دید؟ با شمشیر برنده تیزی که آبدار و صیقل شده است» در نصرت 


و حمایت فرزندان محمّد مصطفیسردساز آن بز رگواران به دست 


و زبان خود دفاع و حمایت می‌نمايم و به سبب این نصرت و یاری 
امید رستگاری در وقت وارد شدن به حضور خداوند جبّار را دارم. 
چرا به جهت نصرت و یاری فرزندان جناب رسول خدداسرشباد از 
خداوند عالمیان که احد بی‌شریکک است» امید رستگاری در روز 
حشر را دارم زیرا که در نزد خدا شفاعت کننده‌ای مانند جناب 
احمد مختارسرشیم:یافت تمی‌شود.! 

۱ اشعار مناقب با آنچه علامه مجلسی رحقاه آورد‌اند مفاوت است لیکن عین این اشعار در 


توح ابن عنم تقل شده است؟ و.ک: این شهرآشوب» متاقب آل ایی طالسع/ ۴ : ۱۰۳ 
احمد بن اعلم کوفی: توح ۵: ۱۰۸ 


پس مشغول کارزار گشته, داد مردانگی میداد و در جان‌نشاری 
هیچ تقصیری نفرمود تا اينکه از روی جور و جفای جفاکاران لشگر 
شیطان, به درجه شهادت فایز گردید. 

جناب امام حسین سس به تفس نفیس خود به بالای سر آن 
بزرگوار آمد» گفت: خداوندا ! روی او را سفید نما و بوی او را پاک 


و خوش عطر نما و او را در زمره نیک وکاران محشور کن و ميان او و 


میان محمّد و آل محمد ردس آشنابی بیانداز. ' 


از جناب امام محمّد باقرب- مروی است که جناب امام زین 


العابدین بء فرموده است: هنگامی که مردم به مع رکه قتال حاضر 
شدند که کشتگان شهدای کربلا را دفن نماینده چون آن بزرگوار را 
بعد از ده روز از کشته شدن خود بافتند» بوی مشک از جسد 
مطهرش ساطع بود. نس" 

مترجم می‌گوید در بعض کتب مقاتسل مسروی است که روی 
مبارکش نیز سفید شده بود و این روایت در ظاهر نظر قاصر بعید از 
قوت و صحت نیست. زیرا که دعای لازم الاسستجابه جناب امام 


حسین دم دلالت بر صخت این روایت دارد که فرمود: الهم ميض 


هو به روایت ابی‌مخنف «جون» بزرگوار هفتاد نضر از آن گروه 
بداختر را به سوی سقر فرستاده بود انتهی." 


از سیّد بزرگوار سیّد بن طاووس دہ روایت کرده 


است که بعد از شهادت جون عمرو بن خالد صیداوی عزم میدان و 


جان‌نثاری نموده» به خدمت سراسر سعادت امام سعدا آمد و عرض 


۱ بر این کلام امام حسین(ع) در مجامع 
۲ همان 
۳ ابو مخنف» مقتل الحسین (ع)/: ۱۷۱ 


شهادت جون و آمدن 
امام حسین(ع) به بالین 


او 


3 


کینیت قتال 


و شهادت اصحاب آن حضرت 


محن الأراره ترجمه و: 


مقتل بحارالأنوار 


ع 
= 


عم حنظله بن سعد 


برای یاری حسین(ع) 


نمود: یا اباعبداه! اراده دارم که به یاران خود ملحق شوم و کرامت 
دارم از اینکه من زنده بمانم و تو را تنها بعد از کشته شدن اهل بیت 


خود کشته و به خون آغشته ب 


۱ 


۳ 


حضره بزرگوار را رخصت کارزار گروه اشرار داد فرسود: 
پیش بروا ما نیز بعد از ساعتی به تو ملحق می‌شویم. پس آن بز رگوار 
قدم ثبات به میدان کارزار گذاشت. کمال شجاعت و جان‌نشاری به 


کار برد» گروهی از آن اشرار را به ضرب شمشیر آبدار به سوی 


آتش دارالبوار فرستاد و در آخر از بسیاری زخم‌های کاری به درجه 
شهادت و رستگاری فایز گردید.! 

بعد از شهادت آن بز رگور حنظله بن سعد شامی به خدمت جناب 
امام حسین دم آمده در پیش روی آن حضرت ایستاد و جان خود 
را نشانه تیرهای گروه اشقیا نمود و سینه بی کینه خود را به ضرب 


شمشیر و نیزه‌های تند و تیز لشگر اعدا سپر کرده؛ نمی گذاشت که 


آسیبی به جان عزیز جناب امام حسین دم برسد و آن لشگر اشقیا را 


مثل داب قوم لوح و عاد و مود و 
لما ماد و يا قوم إئي أحاف 


رم اناد یرم ولون مین ما 
من اله من عاص" با رم لا توا حا نكمي اد 
(یتذاب و ق حاب من افتری؟ 


مضمون بلاغت مشحون این آیه وافی هدایت را مؤمن آل فرعون 


این نما حلى» شي رالأحزان: ۴ 


در مقام خیرخواهی و نصیحت قوم خود می گفت. حاصل مضمون 
وی این است که ای قوم! من بر شما می‌ترسم که عذایی مانند عذاب 
روز نزول بلا بر اّت‌های گذشته نازل شود مانند قوم نوح و عاد و 
مود و کسانی که بعد از ایشان بودند و خدا هرگز ظلم و ستم بر 
بند گان خود روا نمی‌دارد ای قوم! به درستی من بر شما از عذاب 
روز گریز که روز قيامت است می‌ترسم؛ روزی که به سوی آتش 
دوزخ رو می گردانید و شما را از عذاب خدا نگاه دارنده تمی‌باشد؛ 
ای قوم! جناب امام حسین سم را نک‌شیده تا اینکه خدا شما را به 
عذاب خود مستأصل و ابود ننماید» به تحقیق زیانکار و ناامید کسی 
است که خدا را افترا بېندد. 

در مناقب مروی است که چون آن مؤمن پاک طینت این آیه را 
بر آن لشگر شقاوت اثر خواند. جناب امام خسین م فرمود: ای 
فرزند سعد! خدا تو را رحمت کند» به درستی آن وقت مستوجب 
عذاب خدا گردیدند که پند و نصیحت تو را رد نمودند و قبول 


نکردند و ایشان را به راه راست و رستگاری دعوت نمودی» ایشان 


ازدحام نموده» برخواستند تو را و یاران تو را دشنام دادند؛ نصیحت و 
پند در این ساعت به حال ایشان چه فایده و نفع می‌بخشد و حال 


آنکه ایشان یاران و برادران نیک وکاران ما را کشتند. 


حنظله عرض نمود: راست فرمودی! جانم فدای جان گرامی تو 
باد! آیا ما به ملاقات پرورد گار خود ملحق نشویم و به نزد برادران 
شهید خود نرویم؟ 

حضرت فرمود: برو به سوی آن چیزی که برای تو از دنیا و هر 


چه در دنیا هست بهتر است و به سوی ملک جاودانی که هرگز 


تمجید امام حسین(ع) 


ازنصایع 


تفه بن 


3 
1 
3 
3 


1 
۱ 


منم 


الأبرراره تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۸ 


وداع حنظله با امام 


خویش 


شهادت سويد بن عمرو 


پوشیده و تغیبر نخواهد کرد. 
حنظله عرض نمود: السلا علي سول الله و صي الله 
عَليْكَ و علي آل بل خداوند عالمیان ميان ما و تو را در بهشت 


جمع نماید. 

حضرت فرمود: آمین! آمین! یعنی خدایا این دعا را مستجاب نماء 
پس آن سعادتمند قدم دلیری پیش نهاد و قتال شدید با آن گروه 
عنید به عمل آورد و مردانه مشغول جهاد گردید تا اینکه قوم اشقیا 
آن ممن سعادتمند را از هر طرف احاطه نمودند و به شمشیر و نیزه 
و تیر بدن مبا رک آن بز رگوار را پاره پاره کردند؛ تا اینکه شربت 
شیرین تر از شگر شهادت را برای او نوشانیدند,سنس. 

سیّد بزرگوار سید بن طاووس‌د.. فرموده است» پس سوید بن 
عمرو بن ابی‌المطاع قدم مبارزت پیش نهاد: آن بز رگوار صاحب 
حسب منیف و نسب شریف و کثبرالصلوة بود» آن شیر بیشه شجاعت 
مانند شیر دلیر خشمناک با آن قوم ناپاک مقاتله و کارزار نمود و بر 
زخم‌های کاری و بلاهای سخت و شدید صبر و تحمّل فرمود؛ تا 
اینکه از بسیاری زخم و جراحات در ميان کشتگان به روی خاک 
گرم کربلا افتاد و در میان خاک و خون افتاده بود و یارای حرکت و 
توانایی برخواستن نداشت» تا هنگامی که به گوش شریف آن 


بزرگوار صدایی اشرار رسید که می گفتند: حسین کشته 


شده پس خود را با هزار رنج و مشمّت و عنا به مبارزت لشگر اعدا 
وادار نمود؛ از جای خود برخواست و کاردی از موزه خود بیرون 
آورد و خود را به آن نیمه جانی به حمله کردن واداشت و با آن 


گروه اشرار مشغول کارزار گردید» به جهت اینکه بعد از شهادت آن 


حضرت در دنیا زنده نماند» در آخر آن بز رگوار زخم‌دار را به درجه 


شهادت رساندند.۱ 


صاحب مناقب گفته است» یحبی بن سلیم مازنی قدم مبارزت به وداع یحیی بن سلیم در 


میدان کارزار گذاشت و رجز می‌خواند و می‌گفت: 


لأضرين الوم ضرا صلا ضرا دید يي الما مُعَحلاً 
لا عاجرا فيها و لا مرول و لا حاف 


لکئي کالیْث آنسي شب 
«عُداةه بر وزن «ضاته جمع «عادی؛ است که به معنای دشمن 


شثبل؛ بر وزن «افلس؛ جمع 


است؛ «مولول؛ فغان و فریاد کردن است؛ 
«شبل؛ به کسره شین؛ بچه شیر است. 

یعنی البته این گروه ستمکاران را به شمشیر می‌زنم؛ زدنی که 
جدا کننده میان حق و باطل باشد» - گویا مرادش این است که جدا 
کننده میان مرگ و حیات باشد و اعضای ایشان را از همدیگر جدا 
می‌نمایده به زدن سخت و شدیدی که در کشتن دشمنان تعجیل 
کننده باشد» در حالتی که جهاد کافران؛ در شمشیر عجز و اضطراب 
پدید نمی آورد. امروز از هجوم آوردن لشگر م رگ نمی‌ترسم؛ لکن 
مانند شیر دلیر هستم که فرزندان خود را حمایت می کند. 


پس بر آن گروه اشرار حمله نمود می‌زد و می کشت چند نفر از 


آن ناکسان را به سوی آتش نیران فرستاده تا به درجه شهادت رسید.۲ 


۱.همان. 
۲ ابن شهرآشوب منقب آل آبی طالسب(ع) ۴ : ٩۱۰۲‏ مصرع آخر از وجزهای یحی بن 
سلیم در مناقب موجود نمی‌باشد ولی در الفتوح آمده است؛ ر.کد: احمد بن اعم کوفی؛ 
الوح ۰:۵ ۱۰۶ 


یاری حسین(ع) 


مبارزه یحیی بن سلیم 


فصل ششم: کینیتقتا 


ال و شهادت اصحاب آر 


آن حضرت 


+ 


رجن خوانی و شهادت 


حرة بن اہی قرة 


محن الأببراره ترجمه 


وشرح 


مقتل بحارالأنوار 


لشگر 


شقاوت اثر قدم گذاشت و آن بزرگوار این ابیات را در رجز خوانی 


بعد از شهادت آن بزرگوار قرة بن ابی‌قرة به مبار 


می‌خواند: 


«غقاره بر وزن «کتاب» قیبله‌ای از کنانه است؛ «نزاره بر وزن 


«کتاب؛ نام پدر قبیله‌ای از عرب است؛ «غیاره بر وزن «کتاب به 
معنای حمیّت و غیرت کشیدن ناموس و عرض است؛ «عسطب؛ به 


فتحه عین و سکون ضاد معجمه -به قول مصنّف به فتحه ضاد است - 


کره بر وزن قرس به معنای آهین 


به معنای بریدن,و شمثیر است؛ 


مخصوص است که آن را فولاد می گویند» به قول جوهری به شمشیر 


آبدار اطلاق می‌شود؛ ترا بر وزن «کتاب و «غسراب» به معنای 
شمشیر قاطع و بران است. 

یعنی به تحقیق و به راستی بنوغفار و قبیله خندف بعد از بنی‌نزار 
دانسته‌اند که در هنگام غیرت و حمیّت و هجوم آوردن من شیر دلیر 
هستم» هر آینه گردن گروه فاجران را می‌زنم؛ با هر شمشیری که از 
فولاد باشد و قاطع و بران گردد. 
ار رط ابي سادة الأبرار 


ضَربا و حیعا عن 


نا 
به ضرب و زدنی که بسیار دردناک و سوزناکك است؛ در 
حمایت و نصرت فرزندان اخیار خویشان پیغمبر مختار که سادات 


ابرار هستند. 


پس به شمشیر بر آن گروه اشرار حمله نموده» داد مردانگی در 
داد و شجاعت و جوانمردی آشکار ساخت تا به درجه شهادت رسید.۱ 
3 شارت آن ۲ 
بعد از شهادت آن بزرگوار مالک بن انس مالکی" قدم شجاعت 
و مردانگی پیش نهاد و این ابیات را در مقام رجز می‌خواند: 


قد عَلمَت مالك و الدودان 


بان قومي آفة الأفران دي غي و سافةٌ اسان 
نا تري محر عَن الطعان 


آل زیاد ۶ ۳۹ 


شرح این ابیات به تفصیل تمام در فصل اول در ضمن روایت 
امالی صدوق.. گذشت؛" حاصل ترجمه آنها این اشت: به 


قبیله مالک و دودان و خندفیون و قیس و عیلان عالم و داننا هستند 
بر اینکه خویشان من در هنگام کارزار آفت و بلای اقبران و حریفان 
و بزرگان شجاعان و مبارزان هستنده با طعن نیزه و ضرب شمشیر که 
بسیار سوزناک می‌باشند مباشر کشتن دلیران و مرگ شجاعان هستند 
و اعتقاد و بنای ایشان به عجز از نیزه زدن و شمشیر به کار بردن 
نیست» آل علیس« شیعیان خداوند رحمان هستند و آل زیاد شیعیان 
و تابعان شیطان هستند. 


بز بر آن گروه فاجران حمله نمود و 


پس به تیغ بی‌دریغ و ن 


۱. همان؛ لازم به ذکر است بیت آخر رجز ا 
مذکور است؟ رک همان 

۲ ابن نما و صاحب مناقب وی را کاهلی نام بره‌اند و در مصرع ازل شمر تیز به جای 
مالک کاههاه را توشه‌اند؛ ر.کث:ابن نما حلی» شیر لأحزان: ۴۴ این شهر آشوب: 
ماقب آلآبی طالب(ع) ۴: ٩۱۰۲‏ همچین ر. کد: شيخ صدوق الامالی: ۱۶۱ 

۳ کح ۲۹۸ 


در مناقب نيامده است و در القتوح 


رجز خوانی و شهادت 
مالک بن انس 


فصل ششم: 


2 
زب‎ 
E 
/ 
1 


محن الأررارهتررج 


جمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
۸۵ 


رجزضوانی و 
دصرد عمرو ہن 
مطاع 


جماعتی از ایشان را به آتش نیران فرستاد. 

مترجم می‌گوید: به روایت شیخ بزرگوار شیخ صدوق هجده نفر 
از آن گروه بداختر را به سوی سقر روانه نمود ' انتهی. 

تا اینکه به شمشیر ستم ستمکاران شربت شهادت را چشید.۲ 

شیخ این نماد فرموده است که نام آن بز ر گوار انس بن حارث 
کاهلی بود" 


در مناقب روایت کرده است که بعد از شهادت آن بزرگوار 


و ف یمن رقف تطا] 
ین سوه اع 
دون خن الب و اسطاع 


زجي بذاك لو و الستفاغع .. عن خر نار حي لا فاع 


ظاهر این است که «حعْفه به جهت ضرورت شعر است» بلکه 


اصل آن «حمْفي» بر وز اگرسی؛ نام پدر قبیله‌ای از یمن است؛ 
ارف به صیغه اسم مفعول باب افعال شمشیر نا زک تیز شده و 
بران را می‌گویند؛ «أسمره بر وزن «أحْمَره به معنای نیزه است که 


رنگ آهنش سياه مایل به سفید بوده باشد که گاهی به سیجهره تعبیر 


می کنند؛ «لماخ» ظاهرا بر وزن +کتاب» جمع لةه است که به معنای 
درخشندگی است؟؛ «قراع؛ بر وزن «کتاب؛ به معنای کوبیدن است؛ 


همان 
۲ ابن شهر آشوب. مناق بآ لآبی طالب ۴: ٩۱۰۲‏ محمدین حسن قتال؛ زوضة الواعلین 
۱ شيخ صدوق:اقمالی: ۱۶۱+ ابن نما حلی: شیر لأحزان: ۶۳ 

۳ این تما حلی+ شي رالأحزان: همان. 


«سطاع؛ بر وزن « کتاب» ظاهر به معنای کوبیدن و زدن است. 


یعنی منم فرزند جعف و پدر من مطاع است و در دست من 


شمشیری هست که بسیار برنده و تیز است و نیزه‌ای که در سرش 
درخشندگی هست که از روشتی سرش نور و روشنی ظاهر و هویدا 


گردیده است» امروز برای ما ناپاک حلال شده است» کوییدن سر 


دشمنان دین در پیش روی جناب امام حسین بت و شمشیر زدن و 
نیزه به کار بردن سزاوار و لازم شده است؛ به جهت این» رستگاری و 
دفاع از حرارت آتش دوزخ در روز قیامت امیدواری حاصل است؛ 
هنگامی که از هیچ چیز فایده و انتفاع حاصل نمی‌شود. 

پس آن شیر بيشه شجاعت گروهی از اهل شقاوت را به خاک 


مذلت افکنده» به شمشیر ستم و جفا به درجه شهادت رشید.! 


محمّد بن ابی‌طالب روایت کرده است که بعد از آن حجاج بن رجزخوانی و بارزه 


مسروق مؤڏّن جناب امام حسینبسه قدم عارزت به میدان کنارزار ‏ حجاح بن سروق مفنن 


3 
1 
3 
3 
۲ 
۱ 


ع( 
گذاشت و امام يناع 
دم خن هادبا مدا م لقي خلا افيا 
ماب اش داعیا فكلذي تترفاوصتا 
وحن لیر لرّضي لوه و دا لح کی 
و اد لله ید لح 
در بعض نسخه‌ها «حُسینا هادیا مهدیاه وارد است» بنابه نسخه اول 
می‌شود فد به صیقه متکلّم وحده بوده باش یا به صیفه امر 
حاضر؛ و بثابر نسخه دوّم شاید مخاطب به تاء» به صیفه امر حاضر رز 
خی مد سے / 
۱. ابن شه رآشوب: مناقب 7 لآمی طالسی(ع) ۴ : ٩۱۰۲‏ دو یت اول رجزها در مناقب نيامده O‏ 


ولی در الفتوح مذ کور است؛ رک احمد بن اعثم کوفی: #فتوح ۵: ۱۰۷ 


محن! 


الأبرارء ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالآنوار 


/ 
۸4۸ 


خود آن بزرگوار بوده باشد؛ + کمی؛ بر وزن «غنی؛ جوان دلیر و 
شجاع و هنرمند است. 

یعنی به میدان کارزار وارد می‌شوم یا حسینسسم! یا به اعانت 
ما به جهاد کافران اقدام نما یا حسین‌س در حالتی که هدایت 
کنده‌ای و هدایت یافته‌ای؛ امروز به جا بز رگوار تو پیغمبرا کرم میراد 
ملاقات خواهیم نمود؛ بعد از آن به شرف ملاقات پدر بز رگوارت 
علی مرتضی‌سم صاحب بخشش و سخا و جود و عطا فایز می‌شویم 
که آن بزرگوار کسی است که او را وصی بلا فصل پیغعبر بزرگوار 
شناخته و دانسته‌ايیم و به خدمت سراسر سعادت جناب حسن 
مجتب یحم که امام نیک و کار و پسندیده پرورد گار و ولی 
خداوند گار است مشرّف خواهیم شد و با عم بزرگوارت جناب 
جعفر طبار که صاحب دو بال و جوان نیکو خصال و دلیر و شجاع 


است و عم دیگرت 


خدا شهید زنده در نزد خدا ملاقات 


می‌نماييم و این اشاره است به مضمون آ 


و در بعض نسخ للقي با تاء وارد شده است؛ که خطاب بر 
جناب امام حسین بت است؛ بنابه نسخه «حَسیْناه از بابت التفات از 
غایب به حاضر مخاطب است؛ بهتر این است که فم به صیغه فعل 
امر از باب افعال باشد و «حسین» با رفع نون خوانده شود و لقی؛ نیز 
با نون متکللم مع الغير باشد. 

حاصل معنای بیت چنین است که قاثل وی می گوید: «مرا به 


۱ ره ۱۵۴ 


میدان کارزار مقدّم بدار و رخصت جهاد اشرار بده؛ پس به شمشیر 
آبدارء آتش مرگ شرربار به جان پلید آن گروه اشرار افکند 
گروهی از آن ناکسان را به خاک مذگت انداخت تا آخر روح 
پرفتوحش به آشیانه بهشت شتافت.! 

بعد از شهادت آن بز رگوار جناب زهیر بن قین.. قدم ثبات و 
قرار به میدان کارزار گذاشت و آن بز رگوار عالی مقدار رجز 
می‌خواند و می‌فرمود: 


ودک اليف عن حي 


من عترة ار قي الس زیر 


یم ولا ري من 


ره 


بر وزن «زیّن؛ به معنای دروغ گفتن است و شين بر وزن 


1 ۸ ضا آن است که به معنای قبیح و معیوب شدن است. 

یعنی منم زهیر فرزند رشید قین» شر شما را به شمشیر آبدار خود 
از جناب امام حسین دد دفع می کنم؛ به درستی آن بزرگوار یکی از 
دو سبط جناب رسول خداسنساست و از عترت پیغمبر نیک و کار و 
پرهی زگار است و به زیب و زیور صفات حسنه آراسته و پیراسته 
است و بی‌شبهه و دروغ صاحب این صفات حمیده جناب رسول 


خداسنسم:»است؛ به شمشیر آبدار خود گردن نحس شما را می‌زنم 


| ابن شهر آشوب» عناق بآ لآبیعالس(ع) ۴: ٩۱۰۳‏ یک بیت و مصرع آخر رجز در 
مناقب مذ کور تیست لیکن در کلب اهل سنت آمده است؛ ر.ک: احمد بن اعشم کوفی» 
التتوح ۵: ٩۱۰۹‏ محمد بن جریر طبری: تاریخ طبری ۵: ۱۴۴۱ اسماعیل بن اس اللداية و ال 
۸ 


رج خوانی زهیمربن 


قین 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


۵ 


رن 


الأبرار ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


/ 
۵ 


سس‌خونین زهیس در 


آخوش امام حسیز(ع) 


و در کشتن شا 
عیب و ریب نمی‌بینم آرزو دارم که کاش جان من منقسم به دو 


و آتش شرربار به خرمن حیات شما میا 


قسمت می‌شد یک حصه وی پیوسته در پیش روی جناب امام 


حسین ده مشغول کارزار گروه اشرار می‌شد» شمشیر و نیزه و تیر 
اشقیا را از جان 


بز رگوار دفع می کرد و نفس خود را در پیش 


روی او سپر می‌نمود و دیگری را در راه محیّت و باری و نصرت آن 
حضرت به درجه شهادت می‌رسید. 


,طالب فرموده است که آن بزرگوار به شمشیر آتش 


بار روی زمین را از لوث آن جفاکاران خبث طینتان پاک می‌فرسود 
و داد مردانگی و جوانمردی به کار می‌برد و از کشته‌های کافران 
پشته‌های پیکران ترتبب می‌داد» تا اینکه صد و ببست نفر از آن 
ناکسان بداختر را از دایره حیات به خاک هلاک و ممات افکند» در 
آن هنگام کثیر بن عبدالله الشعبى و مهاجرین اوس تعیمی حرام 


آن بز رگوار حمله نموده؛ او را به درجه شهادت 


زادگان: بر 
رسانیدند.! 
جناب امام حسین م به بالای سر آن شهید کشته جور و جفا 
آمد» فرمود: خدا تو را از رحمت خود دور نسازد و قاتل تو را لعنت 
نماید» چنانکه بر کسانی لعنت نمود که از جهت معصیت به صورت 
میمون و خ وک افتادند و مسخ شدند." 
.١‏ محمد بن حسن فال روضة الراعظين ۱ : ۱۱۸۶ ابن ثما حلی؛ شیر #لحزان: ۵ ابن 
شهرآشوب. مققب 7 لآبی عاسباع) ۴ : ۱۱۰۴ محمد بن ابی طالب تسلية امالس و زب 
تمالس ۲: 4۳۹۵ بیت آخر رجز زهیر در الفتوح آمده است و در مثاقب نیامده است و باقی 
منابع شیع نیز که مذکور شد فقط بیت اول رجز را آورد‌اند چنانچه در حدیث امالی 
اعثم کوفی توح ۵ : ٩۱۰۹‏ شبخ صدوق» الامالی: 


۶۰ لازم به ذکر است مصرخ آخر را در هیچ یک از ماع نافیم. 
7 این کلام ییامام را در متابع مار از بحار بیدا نکرديم 


صدوق گذشت؛ ر.کد: احمد بن 


بعد از شهادت آن بز رگوار سعید بن عبداله' قدم به میدان کارزار 
گذاشت و این رجز را می‌خواند: 
ِن الیرم تلقي آختدا 


و خسنا ادر وان الأمعَدا 


«قرم به فتحه قاف و سکون راء به معنای سیّد و صاحب عزّت و 
شأن است؛ «هُمام» بر وزن «عُراب؛ پادشاه صاحب همّت و عزم و 
مرد کریم و جوانمرد را می گویند؛ ره به معنای ام و حل» یعنی 
بر مهالک و مصایب اقدام و تحمّل نما ای حسین یحم !که امروز با 
جناب احمد مختار و پدر بز رگوارت» بهتر منزدم روز گار علی 
مرتضی بد صاحب بخشش و سخاه و حسن مکی اتم که مانند 
ماه تابان کامل کننده نیکبختی و سعادت است؛ ملاقات خواهی 
نمود؛ و با عم بزرگوار و صاحب عزّت و شأن و منزلت و مکان و 
هنت و کرامت» حمزه شیر خداء و عم دیگرتو که مل به صاحب 
دو بال است و در بهشت برین و جتنت فردوس برای خود محل و 
مکان اخذ و اختیار نموده و به مراتب عالیه و منازل رفیعه رسیده 
است» ملاقات می‌نمایی. 

از دیگری نقل شده است که این ابیات از سوید بن عمرو بن 
ابی‌المطاع است." 

۱۔ قبل از ابن ذکر شد که سعید بن عبدلله حنفی در وفت نماز در دفاع و حفاظت از مام(ع) 
به شهادت رسید؛ با این وجود یا این زجرها از کس دیگری از اران امام(ع) است و یا دو 


فر با این تام در 
۲ بر قاثل این قول دست تیافتیم لیکن با در تظر گرفتن پاورقی گذشته این قول قوت دارد. 


اران امام حسین(ع) بودند. 


سعیدپن عبناله در 


میدان کارزار 


فصل ششم: 


دت اصحاب آن حضرت 


/ 
۷ ۸۸ 


محن! 


الأبرارء ترجمه 


وشح 


مقتل بحارالانوار 
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ملاقات 


بن مظاهس 
بامیثم تار واخبار 


غیبی آندو 


پس مشغول کارزار کافران اشرار گردیده تا اینکه به درجه 
شهادت رسید.! 

بعد از آن جناب حبیب بن مظاهر اسدی نس قدم ثبات و قرار به 
میدان کارزار گذاشت. 

مترجم می‌گوید: آن بزرگوار مرد فاضل و کامل و عابد و زاهد و 
از بزرگان شیعیان و صلحا و نجبا بود و محبّت بسیار و مودت پیشمار 
بر خاندان اهل بیت رسالت داشست. خصوصا بر جناب امام 
حسین دب و در جان‌نثاری و خدمت گذاری در روز عاشورا هرگز 
قصوری و تقصبری از آن بزرگوار سر نزد و منزلت و جلالت آن 
مؤمن پاک طيشنت و نیکو سریرت در میان اصحاب گرامی آن 
حضرت مانند بزرگواری و قدر و منزلت جناب عبّاس مد« در ميان 
اهل بیت رسالت بود. 

مصتّف.. از رجال شیخ کشی... بعد از تمام شدن تقل 
قضایای اسیری اهل بیت روایت کرده است که به سند خود از 
فضیل بن زییر نقل نموده است که روزی جناب میثم تمّار سوار 
اسب از راهی می گذشت» جناب حبیب بسن مظاهر رو به روی آن 
بزرگوار رسید. در مکانی که جماعتی از قبیله بنی‌اسد در آن مکان 
نشسته بودند. آن دو بزرگوار با همدیگر به صحبت و نقل احادیسث 
آغاز نمودند. حتی گردن اسب آن دو بزرگوار به هم چسییده بود 


جناب حبیب به جناب میثم تمّار گفت: گویا مردی را می‌بینم که در 


ماق بآ لآییطالسبزع) ۴: ۸۱۰۳ در بیت و یک مصرع آخر از منافب 
نیامدء است اقا در الفتوح مذ کور است؛ و .کد: احمد بن اعلم کوفی: توح ۵: ۱۰۹ 


بالای پیشانی او مو نداشته باشد و شکمش بزرگ اسست و در بازار 
دارد زق خربزه می‌فروشد. چنین مرد را می‌شناسم و گویا می‌بینم که 
در راه محبّت اهل بیت پیغمبر بزرگوار خود او را به دار می کشند و 
شکمش را در بالای چوب دار می‌درند و مراد آن بزرگوار جناب 
میثم تار بود که او را به حکم پسر زیاد حرام زاده به دار کشيدند. 

جناب میثم گفت: من کسی را می‌شناسم که سرخ رنشگ و از دو 
طرف سرش دو گیسوی دارد. به جهت نصرت فرزند عزیز دختر 
پیغمبراکرم خود بیرون می‌رود و او را در یاری آن حضرت می کشند 
و سرش را در کوفه می‌گرداننده غرض او جناب حبیب بود. 

پس آن دو بزرگوار از یکدیگر جدا شدند و هر یکی به راه خود 
روانه گردیدند. کسانی که در آنجا حاضر بودند چون این سخنان را 
از ایشان شنیدند. بعد از رفتن ایشان به یکدیگر گفتشد: ما هرگز 
دروغگوتر از این دو نفر ندیده بودیم» هنوز اهسل مجلس پراکنده 
نشده بودند که رشید هجرید.... رسید و جناب میثم و حبیب را از 
اهل مجلس پرسید که ایشان را دیدید؟ 

گفتند: در اینجا به یکدیگر ملاقات نمودند و چنین سخنان گفتند. 
بعد از آن جدا شدند. هر یکی به راهی رفتشد و رشید:.... فرسود: 
میثم مگر فراموش کرده است که کسی که سر آن بزرگوار را 
می آورد صد درهم به عطای او زیاد می‌کنند و این را گفت: به جای 
خود برگشت. 

اهل مجلس گفتند: این مرد از ایشان دروغگوتر است. همان اهل 
مجلس می گویند به خدا سوگند از این قضیّه چندان نگذشت ما به 


اخبار غیبسی رشسید 
هجری 


3 
1 
3 
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آن حضرت 


۵ 


مغ 


الأبررار ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


/ 
ف 


مزاح و مطایبه حبیب 
بابریسس در روز 


عاشورا 


چشم خود دیدیم که جناب میثم را در خانه عمرو بن حریث به دار 
کشیدند و سر حبیب بن مظاهر را از کربلابه کوفه آوردند که 
خدمت جناب امام حسین دم شهید شده بود. 

و شیخ کشی.... فرموده است که جناب حبیب از آن هفتاد و دو 
تن است که در روز عاشورا به جان خود برای جناب امام 
حسینب- یاری نمودند و به جان خودشان در نصرت آن جان 
جهانیان به کوه‌های آهن ملاقات نمودند و سینه‌های بی‌کینه خود را 


نیزه‌های دشمنان در راه محیّت آن حجّت خداوند عالمیسان سپر 


کردند و رخسار خودشان را نشانه شمشیر تیز و تیر مرگ خیز 
ساختند و ایشان همان کسانی بودند که لشگر اعدا برای ایشان در 
مال و جان خودشان امان می‌دادند که دست از یاری جناب امام 


حسین ددم پردارند. آن بزرگواران از قبول امان آن کافران بسی‌ایمسان 


ابا و امتناع می کردند و می‌گفتند: ما را هیچ عذری در نزد جناب 


نمی‌شود, هنگامی که فرزند عزیزش حسین سدم 
کشته شود و حال آنکه چشمان ما هنوز در حدقه خود حرکت 
می‌کند و می‌یند تا اینکه آن بزرگواران در خدمت آن جناب 
جان‌نثاری نمودند و جان خود را به کشتن دادند. 

شیخ کشی.... فرموده است به تحقیق جناب حبیب بن مظاهر 
اسدید.... با جناب بریر بن خضیر همدانی د مطایسه می‌نمود و 
مزاح می کرد هنگامی که آتش جنگ در روز عاشورا شعله‌ور گشته 


و از هر دو طرف مبارزان جنگی کشته می‌شدند و مرگ بر دلیسران 


مانند باران می‌بارید و بریر... را سید قاریان می‌گفتند. آن بزرگوار به 
جناب حبیب گفت: این چه ساعت خنده و مزاح است؟ 

جناب حبیب گفت: کدام ساعتی سزاوارتر از این ساعت اسست 
به خنده و شادی؟ به خدا سوگند در این ساعت هیچ چیزی بر ما رخ 
نخواهد دا مگر اینکه لئیمان فرومایگان با شمشیر خود بر ما هجوم 
می‌آورند. بعد از آن به ملاقات و معانقه حوریان بهشت خواهیم 
رسید. 

شیخ کشی.... فرموده است این حدیث از کتاب مفاخرة الکوفه 


و البصرة بیرون آمده است.! 


به روایت ابی‌مخنف چون جناب حبیب بن مظاهر به سعادت 


شهادت فایز گردید. آثار حزن و انکسار در رخسار مبارک آن 


بزرگوار نمایان و آشکار شد و بر بالین نمش مبارک جناب حبیسب 
آمد. فرمود: خیر کثیر و رحمت وافر از خداوند عالمیان برای تو باد 


ای حبیب! به درستی تو مرد فاضل بودی و هر شب قرآن را خستم 


می‌نمودی انتهی. 


برگشتیم به ترجمه روایتی که مصنف:..., در اینجا در باب 
شهادت آن بزرگوار نقل نموده است. چون جناب حییب به عزم 


مبارزت قدم به میدان اهل شقاوت گذاشت و این رجز را می‌خواند: 
۱ محمد بن عمر کشی؛ رجا لاعشی: ۷۸: ۱۳۳ 


۲ ابومخنف. مقتل الحسین (ع): #۶ همچنین در کب اهل سنت 
محمد بن جریر طبری,"#ریخ طبری ۵: ٩۴۴‏ عزالدین بن ثس صامل ف یآنفریخ ۰۴ ۷۱ 


شده است؛ رکفد 


4 


و شهادت اصحاب آن حضرت 


md 


محن الأب رار تررجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۸ 


منم حبیب پدر من مظاهر است. دلاور میدان کارزار و هنگامی 
که آتش جنگ شعله‌ور گردد مبارز جنگ هستم و شما ای گروه 
ستمکاران! در شماره و عدد از ما زیادتر و بیشتر هستید و ما از شما از 
جهت حجت و برهان بالاتر و بندتر و ظاهرتر هستیم و شما در 
هنگام وفا به عهد و پیمان مگار و غذار هستید» پیوسته عادت شما به 
نقض عهد و شکستن پیمان جاری گشته است و ما در وفای په عهد و 
پیمان خوداز شما وف 


تر و بلندتر و صبر کننده‌تر هستیم؛ به 
راستی قاطعتر از شما و معذورتر هستیم.! 
پس جنگ نمایان و قتال بی‌پایان نمود و از هر طرف پشته‌ها از 


کشته‌ها ترتیب می‌داد و می‌فرمود: 


سم و کنا لم لفدادا أو شطرکم ولمم لااد 
با شم وم خسبا و آدا ."و رهم قد علوا آلدادا 

واکتاده جمع :کته به معنای کتف تا پشت است؛ «آده به معنای 
قوّت است. یعنی به خدا سوگند یاد می کنم اگر ما در عدد و شماره 


برابر شما یا نصف شما می‌شدیم. البته شما از ما رو گردان و گریزان 


۱. شيخ صدوق, الڈمالی: ۱۱۶۰ محمد بن حسن فتال» روضة الواعظین ۱ : ۱۸۶ ابن تما حلی 
مشیر الآحزان: ۶۲ این شهر آشوب: ماقب آل یی طالسب(ع/ ۴: ۱۰۳ هر کدام از مصادر 
حاوی بخشی از این اشعار می‌باشند و تمامی آن یکجا در کب اهل سّت آمده است؛ 
و .کک احمد بن اعثم کوفی؛افتوح ۵: ۱۱۰۷ احمد بن جابر بلاذری ساب الاشراف ۳: ۱۹۵+ 
اسماعیل بن تیه ده و انهاه ۸: ٩۱۸۳‏ محمد بن جریر طبری؛تاریع طبری ۵: ۴۳۹. 


می‌شدید و به شانه‌های خود از ما اعراض می‌نمودید» ای بدترین 


مردم! از جهت حسب و قوت و اعوجاج و میل نمودن بر باطل» و 


بدترین مردمان! در حالتی که خدا را شریک‌ها و ضد‌ها دانسته و 
اعتقاد کرده‌اید.۱ 

آن بزرگوار عرصذ نبرد را به کافران تنگ نموده و می‌زد و 
می کشت تا اینکه ملعونی از قبیله بنی تمیم نیزه‌ای بر آن بز رگوار زی 


برو افتاد» خواست که از جای خود برخیزد» حصین بن نمیر حرام 


زاده از سر مبا رکش شمشیری حواله نمود که سرش را شکافت» پس 


ن افتاد. آن تمیمی ملعون از اسب خود فرود آمد سر مبارکك 


آن بز رگوار را از بدن نازنین او جدا نمود. 
کشته شدن آن بز رگوار ا رکان لشگر جناب امام حسین سدم را 


در هم شکست و سبب حزن و اندوه آن جناب گزدید و فرمود: از 


خدا اجر مصایب نفس خود و مصایب حمایت کنشد گان خود را 
می‌خواهم. بعضی چنین گفته است که آن بز رگوار را بڌیل بن 


صریم حرام زاده شهید نمود و سرش را برید و از گردن اسب خود 


3 
1 
3 
3 
ا 
۲ 


آویخت. هنگامی که می‌خواست داخل مگه بشود پسر جناب حبیب 


آ 


سر بریده پدرش را دیده شناخت» آن ملعون را به جهلّم واصل نمود 


۱ 


و هنوز آن فرزند رشید به حا بلوغ نرسیده بود» چون قاتل پدرش را 
کشت سر مبا رک را برداشت.؟ 


به روایت محمّد بن ابی‌طالب جناب حبیب در هنگام مبارزت 


شصت و دو نفر از آن گروه بداختر رابه سوی آتش سقر روانه 


نمود؛ حصین بن نمیر ملعون آن بز رگوار را کشت و سر مبا رکش را 


| این اشعار را فقط در کتاب طبری بافیم؛ ر .ک: محمدین جریر طبری» ریخ طبری ۵: ۴۳۹. 
۲ همان. 


رجن خوانی و مبارزء 
هلال بن نافع 


محن 


ببرار» تر‌جمه و ش 


مقتل بحارالأنوار 


i ۵ 


به گردن اسب خود آویخت. ' 


بعد از شهادت آن بزرگوار هلال بن نافع بجلی" قدم مردانگی و 
دلیری به میدان دلاوری گذاشت و می‌فرمود: 


با این تیرهای جا ن گداز شما را می‌زنم» در حالتی که سرهای 
آنها رنگین به خون بدن کافران علامت خورده می‌باشند» اعراض و 
ترس از مرگ حتمی نفس را فایده نمی‌بخشد و آن تیرها به زهر جان 
سوز سیراب گشته است» در هنگام جدا شدنش از چله کمان صداها 
و اضطراب‌های آنها به همراه زهر آنها جاری می‌شوده پاره پاره 
کردن آنها زمین و محلٌ خود را پر می‌کنند. 

پیوسته آن کافران ملحدان را نشانه‌های تیرهای خود نمود؛ تا 
اینکه ٹیر آن بزر گوار تمام شد بعد از آن شمشیر انتقام از نیام خود 
کشید و بر کافران بداندیش هجوم آور گردید و می‌فرمود: 

ال يي حلي دی علي دين سي ز یو 

ذ ال وم هتا أي ريي و لافي عتلسي 


E 
منم جوان رشید یمنی از قبیله بجل! دین من در سر دين جناب‎ 


امام حسین یم و جناب امیرمؤمنان علی مرتضی سدم است» اگر 


امروز کشته شوم ترس و واهمه از مرگ نمی کنم» زیرا که این 


| ابن شه رآشوب مناقب آ لآبی طالب(ع) ۴: ۰۱۰۳ 

۲ بعضی تام او را تاقع بن هلال کر کرد‌اند؛ رکد: احمد بن جابر بلاذری» الاب الأشراف 
۳ ۷ بعقی نیز او را هلال بن حجاح نام برد‌اند؛ ر. کد: شیخ صدوق, الامالی: ۱۹۲۴ 
محمد بن حسن قتال» روخة الواعظی ۱ ۱۸۷ 


منتهای آرزوی من است و این رأی و فکر من است که امروز به 
سعادت شهادت فایز گردم و با جزای عمل خود ملاقات نمایم. 

پس سیزده نفر از آن ناکسان بداختر رابه سوی آتش شقر 
بزرگوار را قلم 
نمودند و دستگیر و اسیر کردنده به نزد س رکردگان لشگر اشقیای 


شیطان بردنده شمر حرام زاد 


فرستاد» آن ملاعین اشقیا دو دست و بازوی ۲ 


جای خود برخواست به شمشیر کین 
گردن نازنین آن بز رگوار صاحب بقین را زد.! 

بعد از شهادت آن بزرگوار جوانی نیکو خصال بیرون آمد که 
پدر بزر گوارش در آن روز در مع رکه کارزار به درجه شهادت 
رسیده بود و مادر آن جوان در عرصه گاه کربلا حاضر بود. مادر 
نیکو طینت به فرزند عزیز خود فرمود: ای فرزند گرامی! آماده جهاد 
کافران باش و در پیش روی فرزند عزیز جناب رول خندا مشرد 
با گروه اشقیا کارزار و قتال نماء 

چون آن جوان پاک طینت به فرموده مادر نیکو سیرت تود به 
خدمت سراسر سعادت آن حضرت آمد که اذن جهاد کافران و 
رخصت قتال فاجران حاصل نماید. آن معدن فتوّت و کرامت فرمود: 
این جوان پدرش به درجه شهادت رسیده است شاید مادرش به قتال 
فرزند خود راضی نگردد و مبارزت او را خوش نداردا. 

آن جوان سعادتمند عرض نمود: مادرم مرا امر نمود که به جهاد 
این گروه اشقیا بیرون روم. 

جناب امام حسین سء او را عازم کارزار و جان‌نشاری دید 


رخصت داد آن دلاور شیر بیشه شجاعت قدم دلیری و مبارزت به 


۱. همان کامل رجزها قط در کناب الفتوح آمده است؟ احمد بن اعم کوقی»افتوح ۵: ۱۱۰ 


نوجسوانی در میسدان 
یاری حسیز(ع) به اس 


مادر خویش 


فصل شم 


قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


۵ 


میدان قتال اهل شقاوت گذارد و این ابیات آبدار را در مقام رجز 


خوانی می‌خواند: 


توف لاس زرد در هنم 


طلعةَ سل شنس الم 
امیر من جناب امام حسین بم است! چه بسیار امیر بز رگواری 

است! سرور دل پیغمبر بشیر نذیر است؛ جناب علی مرتضی سىم و 

حضرت فاطمه زهراته.» پدر و مادر آن بزرگوارند» آیا در امل 


روزگار برای این بزرگوار مشل و مانندی می‌دانید؟ از برای آن 
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حضرت نور و زوشنایی هست» مانند نور آفتاب عالمتاب خورشید 
جهان تاب روز روشن؛ و از برای رخسار و قد رعنای آن بزرگوار 


روشنی و درخشندگی هست مانند نور ماه منیر. 


الأبرارء ترجمه 


پس مشغول کارزار گروه اشرار گردید: داد جوانمردی و 
مردانگی در داد و گروهی از آن اشقیا را به آتش دارالبوار فرستاد 
آخر آن بز رگوار را به شمشیر جفا کار از کار افکنده؛ سر مبار کش را 


بریده» به سوی لشگ رگاه آن شاه بی‌سپاه انداختند. 


و شررح: 


مقتل بحارالأنوار 


سر بریدڈنوجوان در مادر نیکو طینتش سر بریده فرزند رشید خود را برداشت و به 
آغوش مادرش سینه بی کینه خود چسباند و گفت: چه کار نیکو به عمل آوردی ای 


پس آن زن نیک و کار سر بریده فرزند 


سرور دل من! و ور دیده مادرا 


خود را به یکی از آن کافران زد» آن ملعون به شت ضرب سر 


بریده به جهنم واصل گردید و آن پاک طینت مانشد مادر وهب 


ا 


» بر آن روبه صفتان حمله نمود مانند مبارزان 


عرصه قتال آن زن نیکو خصال این دو بیت را در مقام رجز خوانی 


می‌خواند: 


2 با ية رجن‌خوانی‌وحل: 
مادر توجوان گربلا به 


ئا جوز س 


فاطمَة ال 


دشمن 


منم! زن پیره زال ضعیف اندام سد بز رگوار خود» که شکسته بال 
و قد خمیده و جسد پوسیده و لاغر شده هستم ای گروه کافران! در 
یاری و نصرت فرزندان عزیز جناب فاطمه زهراس صاحب عرّت و 
شرافت» شما را به ضربت شدید سخت می‌زنم. 

پس آن زن دلیر دو نفر از آن قوم شریر را به سوی بثس المصیر 


روانه نمود. 
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جناب امام حسین دم امر کرد که او زآ به سوي خیمه‌ها 


ب رگردانیدند و در حق آن پاک طینت دعای خیر فرمود.! 
در مناقب فرموده است که قبل از شهادت آن جوان سعادتمند 
جنادة بن الحرث الانصاری عازم قتال گروه اشقیا گردید: دلیرانه به 


ال و شها 


ادت 


شوق شهادت قدم به میدان مبارزت نهاد و می‌فرمود: 


اصحاب آ 


گا نا و ئا ان الحارث وار و لا ناکث 1 
تي سر وار شلوي في الصید ماکت 3 


«شلوه به کسره شین و سکون لام به معنای عضو و جسد و کالید 


انسان است. یعنی منم جناده فرزند حارث! در کارزار دشمنان دین 


سستی کننده و ضعیف نیستم و در بیمت خود ناکث و شکنند: 


۱. خوارزمی: مق الحسین(ع) ۲: ٩۳۱‏ ابن شه رآشوب؛ ماق بآ لآبی عاسباع) ۴: ۱۱۰۴ 
مشروح خبر و تعامی اشعار فقط در مقتل خوارزمی امده است و صاحب مناقب اشاره‌ای 
به این نوجوان و غو بیت اول اشعار او تموده است. 


نمی‌باشم» تا اینکه کشته شوم؛ وارث من از من ارث برد امروز جسد 
من در روی خاک کشته و مانده می‌شود. 
پس به آن گروه ناکثان به شمشیر بران هجوم آور گردیده پیوسته 
۱ / مشغول قتال آن گروه بد فعال شد داد جوانمردی داد جماعت 
N‏ بسیار به سوی دارالبوار فرستاد تا اینکه به درجه شهادت رسید.! 
بعد از آن عمرو بن جناده مردانه و دلیرانه قدم به میدان کارزار 


گذاشت و می‌فرمود: 


رجز خوانی عمو بن آضق اناق من ان هند وار 
جاده REY‏ بای 


محن 


الأبرارء 


و اه زیی لا أزال مُسضاربا 
هذا علي 


«خناق» بر وزن «کتاب» جمع 


به معنای غیظ و کینه می‌باشد 


و مراد از ین هده یزید پلید است و «مَنْ عامَة؛ بیان از بسن هده 


است و «عامة؛ به معنای متحیّر و ضالٌ است و شاید «عام؛ به معنای 
سال مضاف به ضمیر غایب بشود و معنای هر دو در ترجمه ظاهر 
می‌باشد؛ «عَحاجه؛ بر وزن «سَحایّه» به معنای غبار و مرد احمق است. 

یعنی غیظ و غضب را بر پسر هند ملعون تنگ بگیره یا مراد این 


است: سخت بگیر گلوی پسر هند را و بر آن ملعون تیرانداز و 


اب مق بآلآبی طالسبع/ ۴: ٩۱۰۴‏ احمد بن اعشم کوفی توح ۵: ۱۱۰ 


هجوم آور باش که جاهل نادان و متحر و گمراه است؛ یا مراد این 


است: در این سال حاضر به تیر تیز به اعانت فارسان گروه انصار و 


مهاجران خوش کردار او را بزن» که آن بزرگواران در زمان گذشته 
سر نیزه‌های خود را در زیر غبار میدان کارزار از خون کار رنگین 
نمودند و رنگین شدن آن نیزه‌های تیر به خون کافران فتنه‌انگیز» در 
عهد و زمان پیغمبر عزیز جناب محمد مصطفی نسم گردیده پس 
امروز نیز آن نیزه‌ها از خون فاجران گروه اشرار رنگین می‌باشنده 
امروز از خون اراذل و اکسان رنگین می‌شوند که آن ملاعین لشگر 
شیطان به جهت نصرت و باری گروه اشرار احکام قرآن را دور 
انداخته عمل به آن ننمودند. آن ملاعین طلب خون‌های خود را 
نمودند که در جنگ بدر لشگر جناب رسول خداسردسم"»ریخته 
بودنده هنگامی که با شمشیرهای تیز و نزه‌های م رگ خیز به جنگ 
مسلمانان آمدند. به خداوند عالمیان که پروردگاز من است سوگند 
قاطع بر آن گروه ناکسان قاسقان 


یاد می کنم که پیوسته با شمشیر 
خواهم زد و این زدن و قتال بر ازدی -یعنی خود آن بزرگوار -در 
هر روز مبارزت و قتال و هجوم آوری کافران» تکلیف لازم و حق 


واجب است:؟ 


پس عبدالرحمن بن عروه قدم دلیری به میدان کارزار گذاشت. 


با قوم وف عن تن ا 


۱ احمد بن اعثم کوقی, افتوح ۵: ۱۱۰ 


رجن خوانی و شهادت 
عبدالر حمن بن عرو 


فصل شم 


: کینیت 
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وفساداری عسایس و 


غلامش شوذب 


۳۹ 


الأراره ترجمه و 


شرح 


مقتل بحارالأنوار 


ترجمه این ابیات در نزدیکی گذشت. مشغول قتال گروه بد فعال 
گردید» تا اینکه شربت شهادت را چشید.! 


,طالب روایت کرده است که عابس بن شبیب 


شاکری عازم قتال کافران و معانقه حوریان گردید. شوذب نام غلام 
او در آن روز در خدمت جناب عابس حاضر بوده آن بزر گوار به 
شوذب خطاب نمود: یا شوذب! در خیال خود امروز چه اراده داری 
و چه می‌خواهی بکنی؟ 

آن سعادتمند عرض نمود: هیچ چیز در نظر ندارم» مگر اینکه 
امروز با کافران بداندیش مقاتله می کنم تا اینکه کشته و به خون خود 
آخشته شوم. 

جناپ عابس فرمود: گمان من درباره تو همین بود» پس به 


خدمت سراسر سعادت جناب ابی عبدالله الحسین بروء تا اینکه تو از 


یاوران و قربانیان خود محسوب فرمایده چنانکه دیگران را حساب 
فرمود» زیرا که امروز روزی است که برای ما سزاوار است که به 
قدر طاقت و قدرت» طلب اجر و واب آخرت نماییم» زیرا که بعد 
از امروز نیازمند عمل کردن و عبادت نمودن نیستیم و حسنات و 
راحتی روز جزا در پیش است. 

پس آن بز رگوار با شوذب خوش کردار به خدمت سراسر 
سعادت جناب سید ابرار و امام اخیار آمد و سلام داده عرض نمود؛ یا 
ابا عبدالل! در روی زمین از خویشان و بیگانگان کسی در نزد من 
عزیزتر و محبوب‌تر از تو نیست و اگر قدرت و توانایی داشتم که 
امروز این ظلم و ستم و کشته شدن را از جان عز 


تو دفع نمایم به 


اقا وال ۸: ۱۸۴+ محمد بن جریر طبری: ریخ طبری ۵: ۰۴۴۲ 


چیزی که عزیزتر از جان و خون خود باشد هر آینه می کردم السلامْ 
عَلَيْكَ یا اعد الها شهادت می‌دهم که من در سر هدایت و دين تو 
هستم و در سر دین و هدایت پدر بز رگوارت جناب امیرمؤمنان بى 
ثابت قدم می‌باشم. رخصت جهاد کافران طلبید» چون آن شیر بیشه 
شجاعت اجازت یافت» شمشیر آبدار خود را از نیام اتقام کشیده 


مانند شیر غرّان به سوی آن روبه صفتان شتافت. 


ربیع بن تعیم می‌گوید: چون نظر من به عابس افتاه دیدم که آن 
شیر بیشه میدان کارزار مانند شیر ژبان به سوی لشگر اشرار میآید و 
او را شناختم و مکرّر عابس را در جنگ‌های سخت دیده بودم و 
شجاعت بی‌نظیر او را به تجربه رسانده بودم؛ پس مردم را صدا 
کردم: ایھا الناس! اين دلاور میدان کارزار که په عزم مبارژت می‌آید 
شیر خشمناک شیران» فرزندان رشید شبیب است» نباید کسی از شما 
به مبارزت این دلاور هنر پرور بیرون برود. 

پس چون به وسط عرصه گاه نبرد قدم گذاشت به صدای بلند 
ندای آلا رَحل؟ آلا رحُل؟ به گوش آن روبه صفتان بی‌شرمان رساند. 
کسی از آن ناکسان جرأت مبارزت آن بزر گوار ننموده سر خجلت و 
بی‌شرمی به زیر افکنده» جواب از هیچ یکی از آن کافران نیامد. 

چون عمر بن سعد حرام زاده مشاهده نمود که کسی را یارای 
مبارزت آن شیر بیشه شجاعت ندارد. آن کافر عنید لشگر شقاوت را 
صدا داد که آن بز رگوار را از هر طرف سنگسار نماینده پس آن 
بی‌شرمان لشگر شیطان از هر طرف آغاز سنگگ اندازی نمودنده چون 
غضنفر عرصه گاه مبارزت بی‌شرمی و بی‌غیرتی آن روبه صفتان را 


مشاهده نمود؛ زره خود را از تن و طاس کلاه و سپر خود را از سر 


ترس لشکس عمس سعد 
از شجاعت عابس 


شهادت ناجوانم‌دانة 


عابس 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


چا 
۸ 


من 


الأبراره ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۵ 


نصر‌توشهادت 
عبدالله وعبدارحمن 


۳ 
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به زمین افکنده» خود را به دریای لشگر ضلالت اثر زده» هرگز اعتنا 
به باریدن سنگ‌های گروه اشرار نتمود. به شمشیر آبدار خود بر آن 
روبه صفتان بی‌غیرت و حمیّت حمله‌ور گردیده از کشته‌ها پشته‌ها 
ترتیب می‌داد. 

ریع بن تمیم می گوید: به خدا سو گند دیدم زیاده از دویست نفر 


را از پیش روی آن مبارز عرصه کارزار رو به گریز می‌نهادند و 


ان را به شمشیر آبدار خود می‌راند و می‌دوانیده پس از هر طرف 
آن بز رگوار را احاطه نمودند تا اینکه به سنگگ اندازی و تیر افکنی او 
را عاجز از کارزار و قتال نمودنده چون عجز او را مشاهده کردند 
جماعتی از شجاعان لشگر ضلالت اثر سر مبا رکك آن بزر گوار را 
ند و چند فر از ایشان با یکدیگر نزاع می کردنده هر یکی اذعا 
می‌نمود که او آن بزرگوار را به قتل آورد. 


نکشت. بلکه در میان همه لشگر کشته گردید و با این سخن نزاع و 
مجادله را از میان ايشان برداشت.! 
پس عبدالله و عبدالرحمان الغفاریان به جهت طلب رخصت به 


:ابا 


خدمت سراسر سعادت آن حضرت آمدند و عرض نمودن 


عبدالله السام 


دوست داریم که در پیش روی تو به سعادت 


شهادت برسیم و این گروه اشرار را به جان خود از تو دفع نماییم. 


آن حضرت فرمود: مرحبا به شما | نزدیک من بیابید و آن 


بخ مفیده شاد ۲ : ۱۱۰۵ اين نما حلى» شیر /احزان: ۴۶ اسماعبل بن اثيره البدابة و 
اه ۸: ۱۸۵ احمد بن جاربلاذری؛ ساب 7شراف ۳: ۱۱۹۷ محمد بن جریر طبری: 
تاریخ طیری ۵: ۱۴۴ عزالدین بن ی اتامل فی اتاریخ ۴: ۱۷۳ تقل کامل علامه مجلسی 
رحمه لته در قصة شهادت عابس و شوقب در منایع اهل سّت آمده است. 


بز رگواران ب 


در حالتی که گریه می کردند و اشک حسرت به رخسار خود جاری 


به امر و فرمان آن امام انام تزدیکك آن حضرت آمدند, 


می‌نمودند. 
حضرت فرمود: ای فرزندان برادر من! چه چیز شما را می‌گریاند؟ 
به خدا سوگند امیدوارم که بعد از یک ساعت چشمان شما روشن و 


خندان باشد. 


ایشان عرض کردند: جان ما فدای تو باشد» ما بر حال نفس خود 
گریه نمی کنیم و لکن بر حال خير مآل تو گریه می‌نماییم» زیرا که 
می‌بینیم لشگر اشرار تو را از هر طرف احاطه نموده‌اند و ما را قوت و 
توانایی نیست که این بلا را از جان مبا رک تو دفع نماییم و نفعی برسانیم. 
حضرت فرمود: ای فرزندان برادر من! خداوند عالمیان در برابر این 
اندوهی که به حال تنهایی من دارید و به جان خود برای من مواسات و 
یاری می کنید به شما بهترین جزاء پرهیز کاران را کرامت فرماید. 


ن نموده و عرش روت لام 


پس آن حضرت را وداع باز 
بل بان سول اقا 
حضرت فرمود: و نا للم ور 


الله وب رکاژه. 

پس به شوق سعادت شهادت قدم مبارزت به میدان کارزار اهل 
شقاوت نهادند. شجاعت‌ها به کار بردند و مردانه مشغول کارزار 
لشگر اشرار گردیدند تا اینکه از جام شیرین کام شهادت شربت 
سعادت و رستگاری را نوشیدند.! 

پس جناب امام حسین سدم غلام ترکی داشت» به زیب و زیور 


صلاح و ورع و تقوی آراسته و پیراسته بود و قاری قرآن و صاحب 


| ابن نما حلى» شیر حزان: ۵۸ اسماعیل بن این اي ر التهابه ۸: 1۸۴+ محمد ين 
جریر طبری: ریخ طبری ۵: ۳۴۲؛ احمد بن اعشم کوفی؛ توح ۵: ۱۰۷ 


فصل ششم: کینیت قتال ود 


ت 


اصحاب آن 


3 


۳ 


3 
۱ 
۱ 
ج 
۲ 
4 


شهادت لام ت کی امام 


حسین(ع) 


امام حسین( ع ) بر بالین 


غلام خويش 


بقین و ایمان بود قدم مردانگی به عرصه گاه نبرد نهاده این رجز را 


می‌خواند: 


ین مر و یل راون سم ول ني 
إذا حسامي في مين نحي بنع فلب لحاسد لح 
«َملْطّلی» یعنی گرم می‌شود؛ «حَرَه به فتحه جیم و تشدید واو» به 
معنای هوا می‌باشد؛ در بعض نسخه‌ها «مْبّجّل؛ وارد شده است و در 
بعضی از نسخه‌ها نحل وارد گشته» بر نسخه اول شاید مراد کسی 
است که از جهت شجاعت و دلیری» مردم او را تعظیم و 


نمایند و بنابر نسخه ثانی کسی می‌باشد که جدال و خصومت کننده 


وا 

یعنی دزی از آتش شرربار شمشیر نیزه زدن و شمشیر به کاربردن 
من گرم می‌شود و هوا از تیر پی در پی من پر می گردد» هنگامی که 
شمشیر آبدار در دست راست من ظاهر و هویدا شود؛ دل حاسد مرد 
دلیر پاره پاره می گردد. 

پس گروهی از آن حاسدان بداندیش را به آتش دوزخ فرستاد؛ 
از بسیاری زخم کاری به روی خاک کربلا افتاد. 

جناب امام حسین سدم به بالین آن مؤمن سعادتمند تشریف آورد 
و رخسار مبارک خود را به خد آن بزرگوار نهاد» چشم خود باز 
نمود» چون آن لطف و مرحمت را از آن معدن فتوّت و کرامت 
حجّت یزدان مشاهده کرد از غاب 
روح نیکبخت 


شادی تيسم و خنده نمود و مرغ 


5 و 
بهشت برین پرواز نمود. 


.ان شهر آشوب. ماق بآ لآمی طالب ۴: ۱۰۴ در مصدر چنین ذکر شده است که غلام 
ت رکی برای حر بن یزید بوده است. 


محمّد بن ابی‌طالب فرسوده است بعد از آن یزید بن زیاد بن 
شعشاء هشت تیر بیرون آورده» هر یک از آن تیرها را به چلّه کمان 
گذاشت. به سوی آن گروه اشقیا انداخت» پنج تیر از آنها بر نشانه 
برخورده» خطا نکرد. 


سقر روانه نمود و هر تیری که به چله کمان می‌گذاشت و 


پنج نفر از آن گروه بداختر را به سوی آتش 


می‌خواست که به سوی لشگر شقاوت اثر بباندازد» آن حضرت 
می گفت: خداوندا ! تبر او را بر نشانه برسان و در هدف وی محکم و 
ثابت نما و ثواب آن را بهشت قرار ده! 

پس آن بی‌شرمان از هر طرف به سوی آن مؤمن پاک طینت 
هجوم آور شدند تا اینکه او را به درجه رفیعه شهادت رسانیدند.! 

مترجم می‌گوید: بنابه ظاهر دعای سریع الاجابه آن حضرت نباید 
یکی از آن هشت تیر خطا نماید. چنانکه از ظاهر روایت چنین ظاهر 
می‌شود که پنج تبر از آنها بر نشانه برخورد. شاید دعای حضرت در 


تیرش بوده باشد. یعنی در هنگام تیراندازی در پنج بافی آن دعا 


را نموده باشد که هیچ یکی از آن پنج تا خطا ننموده و شاید همه 


تیرها بر نشانه رسیدند. لکن پنج نفر را کشته و سه نفر را زخم دار 


کرده باشد و الله العالم با 

شیخ بز رگوار شیخ ابن نماد از مهران مولای بنی کامل روایت 
کرده است که من در کارزار کربلای پر بلا حاضر بودم» مردی از 
اصحاب گرامی آن حضرت را دیدم که عرصه گاه نبرد را به لشگر 


۱ محمد بن جربر طبری تاریخ طبری ۵: ۴۴۵ عزالدین بن ار تال فی ریخ : ۷۳ 
لشکریان عمر معد پود زماتی که 
یرفت به لشکر امام حسین(ع)پبوست و در مقایل 


در کلام ابن اثیر آمده است کهآ 
دید عمر سعد شروط امام حسین(ع) 
ایشان جان فدای حسین(ع) کرد. 


ید بن زیاد 


دعای امام(ع) بدرقة 


تیرهای یزید بن زیاد 


3 
1 
3 
1 
3 
4 


۳۱ 


الراره ترجمه و شرح مقتل بحارا 


دلاوری ونبد یرید 


بن مھاجے 


اشرار تنگ تموده جنگ نمایان و قتال سخت و شدید می‌نمود و به 


هر جاتب که به شمشیر آبدار خود حمله می‌نموده ایشان را گریزان و 


پراکنده می‌فرمود و به سوی آن حضرت برمی 


می‌خواند و می‌گفت: 


یعنی بشارت باد! شاد و خرم باش به هدایت و رستگاری برسی؛ 


امروز به خدمت جناب احمد مختار خواهی رسید» در بهشت برین و 


فردوس به آن حضرت ملاقات می‌نمایی و به مراتب عالیه و 
منازل بلند درجات بلند می‌شوی. 

مهران می گوید: من از کسی پرسیدم که این مبارز دلاور کیست؟ 

گفتند: ابو عمرو نهشلی است و به قول بعضی ابو عمرو خثعمی 
است. ناگاه عامر بن نهشل ملعون که یکی از قبیله بنی‌اللات از ثعلبیه 
بود به سوی آن بزرگوار هجوم آور شد آن نیکبخت سعادتمند را 
به درجه شهادت رساند و سر مبار کش را از بدن مطهرش جدا نمود 
و ابو عمرو مردی از بزرگان زاهدان بوده بسیار عابد و زاهد و 
کلیرالصلوة و شب خیز بود رم لله عله و لا علي نله 

پس یزید بن مهاجر به مبارزت آن گروه اشرار بیرون آمد با پنج 
تیر پنج نفر را از لشگر عمر بن سعد حرام زاده به سوی آتش دوزخ 


فرستاد و به خدمت آن حضرت آمده جان خود را در پیش روی آن 


جناب نشانه تیر و شمشیر لشگر اشرار سپر نمود و می گفت: 
1 كاي یت تفیل حاو 


«بغیل» به حسب لغت مناسب مقام نیست. مگر اينکه کنایه از 
بزرگی جنه و جسد باشد» مانند استر بز رگ تنومند بوده باشد. 

یعنی منم یزید و پدر من مهاجر است» گویا من شیر بز رگی هستم 
که در بیشه‌ها می‌باشد» ای پرورد گار من! به درستی برای جناب امام 


حسین دم ناصر و معین هستم و از پسر سعد ملعون بیزار می‌باشم. 
کنیه آن بزرگوار ابوالشعشاع بود و از یله بنی‌بهدله کنده بو 


در آن هنگام ملعونی پیش آمد صدا نمود کجاست حسین‌س:؟ 

حضرت فرمود: منم حسین ددم | چه می‌خواهی؟ 

آن حرام زاده عرض کرد: بشارت باد تو را به آتش دوزخ! که 
در این ساعت به توی آن وارد خواهی شد! 

حضرت فرمود: به آتش دوزخ بشارت داده نمی‌شوم؛ پلکه به 
ملاقات پرورد گار رحیم و پیغمبر شفیع مطاع بشارت یافته و شاد و 
خرّم می‌باشم» حضرت فرمود: تو کیستی؟ 

آن حرام زاده گفت: منم محمّد بن اشعث! 

حضرت دست مبا رک خود را به دعا برداشت و گفت خداوندا ! 


اگر این بنده تو در این سخن دروغگو است او را به زودی به سوی 


تش دوزخ بکش و او را امروز به پاران خود آیت و عبرت نماء 
همان ساعت جلو اسب آن حرام زاده ب رگشت و او را به زمین زد 
و پای آن ملعون در رکاب ماند؛ بدن نحس نجس او را به هر سنگ 
و کلوخ می‌زد و پاره پاره می‌نمود تا اینکه آلت ذکوریّت آن ملعون 
لعین از بدن نحسش جدا شد» به زمین افتاد و روح پلیدش به آتش 


دوزخ در پیوست لعنة الله عليه 


۱. همان: ۶۱ ابن شهر آشوب؛ ناق بآ لآبی طالب(ع) ۴: ۱۰۳ 
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: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن 


5 


۳۱ 


الأبرار؛ تررجمه و 


شح مقتل بحارالأنوار 


جسارت شم ین نی 
الجوشن به م((ع) 


رژیای صاقة 
پیامبس(ص) و اسام 


حسیز(ع) 


استشهاد امام صادق(ع) 
بەخوابرسول 
خدا(ص) برای زمان 


تعبیر خواب 


راوی حدیث می گوید: به خدا سو گند از سرعت استجابت دعای 
آن حضرت بسیار تعجّب نمودم.! 
معلون دیگر پیش آمد» صدا نمود کجاست حسین ؟ 


حضرت فرمود: من اینجا هستم! 


آن حرام زاده گفت: بشارت باد تو را به آتش! 

حضرت فرمود: بلکه من به ملاقات پروردگار رحیم و پیغمبر 
مطاع شاد و خرم می‌باشم؛ تو کیستی؟ 

آن حرام زاده ملحد عنید گفت: منم شمر بن ذی الجوشن! 


حضرت فرمود: الله اکبر! جناب رسول خداسنب,فرموده است 
که من در خواب دیدم که سگی سفید رنگ دهن خود را به خون 
اهل‌بیت من آلوده می‌سبازد؛ حضرت امام حسین دم فرمود: در خواب 
دیدم که سگانی چند بر من هجوم آور شدند: می‌خواستند مرا بدرند و 
در میان آنها سگی سفید رنگ بود از همه آنها بیشتر شت در حمله 
می‌نمود؛ تو همان سگ هستی که جم رسول خداسرنسیدو من در 
خواب خود دیده‌ام و آن ملعون ابرص و به مرض برص مبتلا بود" 

ترمذی در تاریخ خود روایت کرده است که شخصی به حضرت 
صادق‌سده عرض نمود که تأویل و تأثیر خواب چه ملت طول 


می کشد و به تأخیر می‌افند؟ 


آن حضرت همان خواب گذشته جناب رسول خداسرشبند را 


۱ ابن نما حلی؛ مشي رالأحزان: ۶۴ 
۲ هعان؛ اسماعیل نیال ان ۸: ۱۱۸۸ ابن عساکرں تاریخ مد دمشتی ۲۲: ۱۹۰ 
و هه 1۶ 
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خواوزمی: مق /#حسین(ع) ۱: ۲۵۱ ابن تما حلی: سی رالاحزان: ۶ 


نقل نمود که تأویل آن خواب بعد از شصت سال به ظهور آمد.! 


سیف بن ابی‌الحرث بن سریع و مالک بن عبدالله بن سریع که 
جابریّان از قبیله همدان بودند» در پیش روی آن حضرت ایستاده؛ 
مشغول قتال قوم کافران گردیدند» پس به سوی آن حضرت ب رگشته به 
یکدیگر ملاقات نمودند و عرض کردند: السام 

حضرت فرمود: و عَلکُنا لسلام. 


پس مشغول کارزار شدند تا انکه به درجه شهادت رسیدند.! 


محمد بن ابی‌طالب و دیگران روایت کرده‌اند که هر یکی از 
اصحاب گرامی آن حضرت که عزم کارزار و مبارزت می‌نمود؛ به 
خدمت سراسر سعادت جناب مظلوم کربلا می‌آمد و عرض می کرد: 


السام رسُول الا 


آن حضرت جواب سلام او را رد می کرد و می‌قرمود: عَل السلام! 
ما نز به عة 


تو می‌رسیم و این آیه را می‌خواند: 
سیم من قضي حه و منم من قط و ما لا ت۲۳ 
تا اینکه همه آن گروه ابرار و فرقه مزمنان اخیار در خدمت و 
یاری آن حضرت و در نصرت آن بز رگوار به درجه شهادت رسیدند 
و در خدمت آن حضرت جز اهل بیت گرامیش کسی از اصحاب 


نماند و فرموده‌اند که عادت ممن چنین گونه می‌باشد که دين خود 


را به دنیای خود ترجیح می‌دهد و مرگ خود را بر حیات خود 
اختیار نماید و در راه رضای خداوند عالمیان کشته شدن برای مؤمن 


.این نما حلی؛ مشي رالأحزان: ۶۴ 
۲ همان: ۶۶ 
۳ حزاب: ۲۳ 


۴ ابن شه رآشوب؛ متاق بآ لآبی الد اع) ۴: ۱۰۰ 


شهادت سیف ین ابی 
الحسرث و مالک بسن 
عبدالّه 


وداع تک تک یاران با 
امام حسین(ع )برای 


حضور در نبد 


تتهاماندن امام 
حسسیز(ع )با 
خانواداش 


3 
1 


قتال و شهادت اصحاب آ, 


آن حضرت 


fe 


4 


8, 


الأب رار ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


۵ 


خطاب پیامب(ص) بس 


شهدای احد 


بهتر و نیکوتر از زندگانی این چند روز فانی می‌باشد و پیوسته حق را 
یاری می کند هر چندی که بداند که در سر یاری دين حق کشته 
می‌شود؛ خداوند عالمیان می‌فرماید: 

و لا سم لین لوا نی سل الله آنوتا بل أَخیاء 
برقو نھ 


چون جناب رسول خداسرسد در بالین شهدای احد ایستاد که 
در میان ایشان جناب حمزه کشته و به خون خود آغشه شده بود» 
حضرت فرمود: من برای این کسانی که به خون خود غلطیده شده‌اند 
شاهد و گواه هستم که ایشان در روز قبامت محشور می‌شوند و خون 
از رگ‌های گلوی ایشان جاری می‌باشده رنگ وی به ر 
است و عطر وی عظر و بوی مشک می‌باشد. 

پس محم بن ابی‌طالب و دیگران روایت کرده‌اند که چون 


جمیع اصحاب نیک و کاران آن حضرت شربت شهادت را نوشیدند و 


جز جوانان بنی‌هاشم و ماه تابان خویشان گرامی آن حضرت کسی از 
اصحاب گرامیش زنده نماند و کسانی که از جوانان بنی‌هاشم در آن 
عرصه گاه کربلا و بیابان کربلا در خدمت سراسر سعادت جناب سید 
شهداسد, حاضر بودنده چند تفر از فرزندان جناب امیرممنان سس و 
فرزندان جناب جعفر طیار و فرزندان جناب عقیل و از فرزندان 
جناب امام حسن بت و فرزندان خود جناب امام حسین سس بودند. 
چون نوبت کارزار بر آن بزرگواران رسید همه ایشان در یکجا جمع 
شدند» یکدیگر را وداع کردند؛ دامن شهادت بر کمر زدند و عازم 
7 عمرین: ۱۶4 


۲ این ابی جمهور احساتی» عوالی ی ۰۲ ۲۰۸و ۴: ۱۵ فخرالدین طریحی: مجم 
البحرين ۲: ۶۶4 


جانفشانی و سربازی گردیدند. 

مترجم می‌گوید: به مقتضای محیّت خویشی و برادری و مهربانی 
که در میان اهل بیت گرامی آن حضرت وجود داشت باید در هنگام 
وداع یکدیگر که وداع بازپسین بود بسیار گریه و ناله نموده باشسند و 
دست به گردن یکدیگر انداخته باشند و از روی مبارک همدیگر 
ببوسند و بعضی سخنان دلسوز و مرئیه‌های جگرسوز جانگداز گرسه 
خیز را گفته باشند و احتمال قوی هست که جناب امام حسین سم 
به حالت وداع ایشان گریه و زاری نموده باشد و حالت وداع ایشان. 
زنان حرم را به گریه آورده باشد. خداوند عالم لعنت و غضب خود 
را بر قاتلان و ظالمان آن بزرگواران نماید انتهی. 

مصنف:.... روایت کرده است که اول کسی که از آن بز زگواران 
قدم دلیری و مردانگی پیش نهاد و به عزم کارزار گروه اشرار به 
میدان قتال آمد جناب عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب بود آن 
جوان رشید در میدان قتال قوم عنبد رجز می‌خواند و می‌فرمود: 
في سلما و ُو أي فة باوا علي دين اي 
یسوا بقوم عرفو بالگ ن, لکن حيار و کرام اشسّب 

من هاشم السّادات أل افسّب 
یعنی امروز به مسلم ملاقات می کنم که پدر بز رگوار من است و 


بر جوانانی ملاقات خواهم نمود که در راه ترویج دین پیغمبر خدا 


شربت ناگوار مرگ را چشیدند و ایشان در ميان سردم معروف به 
دروغگویی نبودند» بلکه بز رگان و نیک و کاران و صاحبان تسب 


شریف و نجابت منیف از قبیله هاشم: سادات گرامی و اهل 


عبدالله بن مسلم الین 
شهید از اهل بیت امام 
حسین(ع) 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 
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محن 


ره تمرجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


۸ 
A 


خروح جعضر بن عقیل 
برای مبارزه و رجن 


خوانی او 


بزرگواری و شرافت بودند. 


ابی‌طالب روایت کرده است که آن شیر بیشه شجاعت 


و غضتفر عرصه مبارزت نود و هشت نفر از آن گروه اشرار را در سه 
حمله به سوی دارالبوار فرستاده بعد از کارزار بسیار و زخم بیشمار 
عمرو بن صبیح صیداوی ملعون و اسد بن مالک حرام زاده آن 
بزرگوار را به درجه شهادت رساندند.! 

ابوالفرج اصفهانی گفته است که مادر عبدالله بن مسلم رقیه دختر 
جناب امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب سح بود» عمرو بن صییح ملعون 
آن بز رگوار را به قتل آورد چنانکه از مداینی روایت کرده است و 
از حمید بن مسلم مروی است که آن بز رگوار هنگامی که دست 
مبارک خحود را بر پیشانی شریفش گذاشته؛ تیری از چله کمان 
نامردی رها شده» دست مبا رکش را بر پیشانی آن بزرگوار کشته 
گروه اشرار چسبنید." 

بعد از شهادت آن بز رگوار جناب محمّد بن مسلم بن عقيل که 
مادرش ام ولد بود قدم دلیری به میدان گذاشت» مشغول کارزار 
گردید و به روایت امام جناب محمد باقرسته آن بز رگوار را ابو 
جرهم ازدی ملعون به اعانت لقیط بن اياس جهنی حرام زاده به درجه 
شهادت رسانیدند؟ 

محمد بن ابی‌طالب و دیگران روایت کرده‌اند که بعد از شهادت 


محمد بن مسلم جعفر بن عقیل قدم شجاعت به میدان مبارزت 


این شه رآشوب: مشق بآ لآبی طالب(ع) ۴: ۱۰۶ 
۲ ابوالفرج اصفهانی: مقا #طالیین: ۱۹۸ دربارة نسب او همچنین ر.کد: خلیفه بن خیاط 
لیشی, تاریخ علة: ۱۱۴۵ محمد بن جریر طبری: تاریخ طبری ۵ : ٩۴۶8‏ عزالدین بن اثره 
الکامال فی اتاریخ ۴: !٩۳‏ شیخ طوسی. رجال لشیخ الطوسی: ۱۰۳ 

۳ ابوالفرج اصفهاتی؛ متا #لتلیین: .٩۸‏ 


گذاشت و این ابیات را در رجز خوانی می‌خواند: 


آنا الم انج ي 


ر يي هاشم و غالب 
تاح ات طاسب 


بل مکان واسع را می گویند که سنگ‌های ریزه در وی بسیار 
بوده باشد؛ «ذوائب» جمع «وایه» بر وزن مامه به ضته فال که 
مرتبه بلندتر و بالاتر عرّت و شرافت است» چون الف جمع در ميان 
دو همزه واقع شده همزه اول را بدل به واو نمودنده ذوائب گفتند؛ 


«عاقب» بر وزن «ثاقب» سید و بز رگ و رئیس قوم را می گوب 
یعنی منم جوان ابطحی مگی! از قبیله طالب» از گروهی که در 
میان هاشم و غالب و از فر 


ان ایشان است و به راستی مائیم سادات 
و بزرگان عرّت‌ها و شرافت‌ها اه این بز رگوار که در عرصه گاه 
کارزار حاضر است حسین سدم است که پا کیزه‌ترین پا کی زگان و 
نیکونرین نیک وکاران از عترت پیغمبر نیک و کار پرهیزگار و سید 


شریف بزرگوار است. 


پانزده کس از آن ناکسان را به سوی آتش نیران فرستاد. به 


روایت ابن شهر آشوب دو نفر ملعون را به قتل آورد؛ بشیر بن سوط 


حرام زاده از قبیله همدان آن بز رگوار را به درجه شهادت رساند.۱ 
ابوالفرج فرموده است که مادر آن بز رگوار ام اللفز دختر عامر 
عامری بود؛ قاتل آن بز رگوار عروة بن عبدالله ختعمی لعین است؛ 


چنانکه روایتی از امام محمد باقرسبد, رسیده است و از حمید بن 


۱ ابن شه رآشوب: ماق بآ لآمی طالسب(ع) ۴: ۱۱۰۵ احمد بن اعثم کوفیافتوح ۵: ۱۱۱ 
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تبسرد رچ خوانی 
عبدالی‌حمن بن عقيل 


محن! 


اب رار ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


0 


مسلم نیز روایت شده است که قاتل او عروه ملعون است.! 
صاحبان کتب مقاتل از محمّدین ابی‌طالب صاحب مناقب و ابوالفرج 
گفته‌اند که بعد از شهادت آن بزر 


ار برادرش عبدالرحمن بن عقيل 


به عزم جاننثاری و شوق شهادت قدم دلیری به میدان مبارزت گذاشت. 


آن بزرگوار خود را به آن گروه اشرار به این ابیات نشان می داد: 
أي عقيل اعرا مكاي من هاشم و هاش خسواي 
كول صذق سا الأفران هذا خن شامخ اسان 
3 ول د اليب مع اسان 

+ کهول» شاید در این مقام + جمع «کهل؛ بوده باشد که به معنای 
صاحب حظٌوافر و نصیب کامل و اقبال بی‌منتهاست. 

یعنی پدز من عقیل است اگر مرا و شأن مرا نمی‌شناسید: پس 
مکان و منزلت مرا از قیله هاشم بدانید که ایشان برادران من هستند 
که بزرگان صدق و صفاً و سادات همگنان و اقران می‌باشنده این 
حسین سم در حسب و نسب بلند مرتبه و برزگ و محکم بنیان است 
و سیّد پیران و جوانان اهل رو زگار است. 

پس هفده کس از آن ناکسان کافران را به سوی آتش نیران 
فرستاه پس عشمان بن خالد جهنی آن بز رگوار را به درجه شهادت 
رسانید ' و به روایت ابوالفرج عبداه بن عقیل و مادرش ام ولد بود. 
قاتلش عثمان بن خالد بن شیم جهنی ملعون به اعانت بشر بن حوط 


قابضی حرام زاده است؛ چنانکه سلیمان بن ابی‌راشد از حمید بن مسلم 


۱ ابوالقرج اصفهانی: مق #طاسین: 1٩۷‏ در تسب مادر ايشان اختلاف است! ر. کدذ 

محمد بن جربر طبری؛ ریخ طبری ۵: ۱۴۶۹ عزالدین بن اثر اکال فی التاریخ ۴: ٩۲‏ 

رب مق بآلآمی طالس(ع) ۴: ۸۱۰۵ ابن نما حلی؛ شي رالأحزان: ۴۷ شيخ 
۰ ابوالفرج اصفهاتی قاقلاتالیین: ٩۷‏ 


روایت کرده است و عبدالله الاکبر بن عقیل نیز مادرش ام ولد بود. 
از مداینی روایت کرده است که آن بز رگوار را عثمان بن خالد 

حرام زاده با ملعون دیگر از قیله همدان به درجه شهادت رسانیدند. 
ابوالفرج عبدالرحمان بن عقیل را در ميان شهدای ال بیت و 


جوانان بنی‌هاشم ذکر ننموده است "و بعد از ذکر ده لاکبربن عقیل 
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گفته است که از جمله شهدای بنی‌هاشم محمّد بن ابی‌سعید بن عقيل محمد بن ابی سعید بن 
ملقب به «احول» است» مادرش ام ولد است» آن بز رگوار را لقیط بن عقيل 
یاسر جهنی ملعون تیری انداخت» به درجه شهادت رسید» چنانکه 
مداینی از ابی‌مخنف از سلیمان بن ابی‌راشد از حمید بن مسلم روایت 


کرده است." 


محمّد بن علی بن حمزه روایت کرده اسبٹ که جعفر بن محمد جض بن محنّد بن عقيل 
بن عقیل با محمّد ن ابی‌سعید بن عقیل کشته شد و محمّد بن علی بن 


ابی‌حمزه باز ذ کر نموه است که بعضی چنین روایت کرده است که 


جعفر بن محمّد بن عقیل در عرصه گاه کربلا حاضر نبود پلکه بعد از 
وقعه کربلا در جنگ روز حره به درجه شهادت رسید." 

مترجم می‌گوید: «حره» به فتحه حاء مهمله نام موضعی در 
نزدیکی مدینه است. بعد از قضیّه جنگ کربلای پر بلا یزید حرام 
زاده طاغی با سرداری مسلم بن عقبه ملعون لشگر بیشمار را به قتل و 
غارت اهل مدینه روانه نمود که سال دوم جنگ کربلا بود اهل 
مدینه به قتال آن ملاعین جمعیّت کرده در حرّه در میان آن دو لسشگر 
Fy‏ 


۲ همان. 
۳ همان 
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جع 


على بن عقیل 


جنگ و قتال واقع شد. اهل مدینه شکست خوردند و لشگر شقاوت 
اثر شام شوم سه روز مشغول قتل و غارت اهل مدینه گردیدند. حتی 


اسبان خود را به ستون‌های مسجد جناب رسول خداسډ برد بسته 


بودند و آنها را در دور مرقد مطهر آن حضرت نگاه می‌داشتند 

ابوالفرج گفته است دار کسب انساب از برای محمد بن عقیبل 
پسری جعفر نام نبود.! 

محمّد بن علی بن ابی‌حمزء از عقيل بن عبدالله بن عقیل بن محمد 
بن عقیل بن ابی‌طالب روایت کرده است» علی بن عقیل که مادرش 
ام ولد بود در روز عاشورا به درجه شهادت رسید." 

روایت کر 
عزم قتال آن قوم بدفعال به میدان کارزار قدم نهاد و می گفت: 


اند که محمّد بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب به 


| لي الله من المدوان 

قذ روا معالم لُرآن ‏ و مُحکُمٌ ريل و اسان 
و رو کم الطلی‌ان 

یعنی به سوی خداوند عالمیان شکایت می کنیم» از قتال گروهی که 

در راه هلاکت و ضلالت کوران و حیراننده آن دشمنان دین به تحقیق 


قنال قرم في الرّدي عُنيان 


شاهراه جاده‌های قرآن و محکمات تنزیل و فرقان و ظواهر و نصوص 


تبیان را ترک نموده‌اند و کفر و طغیان را ظاهر و آشکار کرده‌اند. 


.همان 
۴ همان؛ دربارة فرژندان عقیل همجنین ر. کد: ابن شهر آشوب» مناقب آلآبی طالب(ع] 
۴ شیخ مقید الإرشاد ۲: ۸۱۲۵ فضلبن حسن طبرسی: اعلام الوری: ۱۲۵۳ احمد بن 
داود دینوری:الخ #طوال: ۱۵۷ محمد بن سعد هاشم الطبقات الکبری ااطقة الخاسسة 1۱ 
۳۳ 

و 


پس مشغول کارزار دشمنان گردید؛ ده نفر از ایشان را به سوی 
آتش جانگداز نیران فرستاده عامر بن نهشل تمیمی حرام زاده آن 
بزرگوار رابه درجه شهادت رساند۱ 


بعد از شهادت آن بزرگوار برادرش عون بن عبدالله بن جعفر قدم 


دلیری به میدان گروه طاغیان نهاد و می‌فرمود: 
إن تکرون فا بسن حَنْقَر ‏ شهی صذق في الحنان 


یط فها باج ا كفي بهذا ظرفا في اسر 
یعنی اگر مرا نمی‌شناسید من خود را به شما نشان می‌دهم که منم 
فرزند جعفرا یعنی نوباوه آن بز رگوار که شهید صدق و صفاست و به 


روی» مانند مهتاب درخشنده و نورانی است که در باغ‌های بهشت به 


بال‌های سبز پرواز می کند و این کرامت و بز رگواری در شرافت و 


رستگاری بس است. 
پس تیغ بی‌دریغ از نیام انتقام کشيده با گروه اشرار مشغول 
کارزار گردید» سه نفر سواره و هجده ناکس پیاده را از آن اشقیای 


بد گهر به سوی آتش دردناک سقر فرستاده؛ به تیغ جفای عبداله بن 


بطه طائی شقی جفاکار بد کرد کار در بهشت برین به جناب جد 
بز رگوار خود جناب جعفر طبار ملحق گردید." 
ابوالفرج در مقاتل خود بعد از شهادت محمد و عون فرموده 


است که عون را عبدالله بن قطنه تیهانی حرام زاده به تنهایی به درجه 


۱ احمد بن اعلم کوفی» توح ۵: ٩۱۱۱‏ شیخ مفید #ذرشاد ۰۲ ٩۱۰۶‏ فضلین‌حسن طرسیء 
اعلام الوری: ۱۲۴۶ ابن شهر آشوب: مفقب آل ایی طاسی(ع) ۴ : ۱۰۶ ابن نما حلی: 
شیرااحزان: ۶۷ 

۲ همان 


رجزخوانی و مبارزة 
عون بن عبدالله بن 


جف 


قاتل عون بن عبداللّه 


عبیدالله بن عبداللّه بن 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحا 


اب آر 


آن حضرت 
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{ ۵ 


محن الثراره ترجمه و شرح 
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شهادت قاسم بن الحسن 


تحقیقی دربار؛ ازدواج 
قاسم بن الحسن 


شهادت رساند و گفته است که احمد بن سعید از یحیی بن الحسن 
روایت کرده است که عبیدالله بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب در 
خدمت جناب امام حسینس-« در کربلای پر بلا به سعادت شهادت 
فایز گردید.! 

مترجم می‌گوید: به روایتی عون بن عبداله هشتاد نفر از آن 
ناکسان را به جهنم واصل نمود" به روایت صاحب انوار نعمایهسیّد 
جزایری مادر محمد بن عبدائه جناب زینب خاتون دختر 
امیرمومنان ںہ است " انتهی. 
از ابوالفرج و محمد بن ابی‌طالب و غير آن دو 
بزرگوار روایت کرده است که بعد او عبدالله بن الحسن بن علی بن 
بی‌طالب‌ب-به عزم مبارزت طاغیان امت قدم دلیری و شجاعت به 


مسصنف: 


میدان اهل شقاوت گذاشت؛ " مصنف دہ می‌فرماید که در اکثر 
روایات و اخبار همین بزرگوار جناب قاسم فرزند رشید جناب امام 
حسن سم است. ۵ 

مترجم می گوید: چون حکایت عروسی جناب قاسسم ورد زبان 
مرثیه خوانان و عوام مردمان است لهذا باید اول تحقیق کلام در ایس 
حکایت بشود. بعد از آن به ترجمه اصل روایات شهادت آن بزرگوار 
پردازم. 

به روایت مصتف‌.. در بعض کلام خود در جلد اول این کتاب 
۱ ابوالفرج اصقهانی؛متتل لطاسین: ٩۷‏ و .٩۶‏ 
۲ همین 
۴ سید جزایری, لنااععانة ۱: ۳۷۱و ۳: ۱۶۳ 


۴ محتد بن ایی طالب تس لس و بة لس ۲: ۳۰۴ 
۵. این کلام ادامه سکن محمد بن ابی طالب است؛ نه مرحوم علاأمه. 


مستطاب روایت کرده است. سه تفر از اولاد جتاب امام حسن بت 
در کربلا به درجه شهادت رسیدند. عمر و قاسم و عبدائه. در ایین 
جلد شهادت چهار نفر از فرزندان آن حضرت را روایت کرده است. 

جناب امام حسن ب« سیزده نفر پسر داشست. از جمله ایشان 
حسن بن حسن بد بود و آن بزرگوار مرد نیکوکار نیکو خصلت و 
پسندیده طبیعت و جلیل القدر و منزلت بود و در حیات جناب 


امیرمومنان. والی صدقات آن حضرت بود. در فضیلت و جلالت 
و پرهیزگاری و بزرگواری سرآمد اهل جهان بود و در رزم‌گاه کسربلا 
در خدمت عم بزرگوارش جناب مظلوم ییابان نینوا حاضر بود و در 


پیش روی آن حضرت جاذنثاری به کار بسرده از بسیاری زخم 


شمشیر و نیزه دشمنان در میان کشتگان افتاد و هنوز زنده بو چون 
لشگر شقاوت اثر جناب امام حسین سد را شهید نمودند و خواستند 
که اهل بیت رسالت را اسیر نمایند. اسماء بن خارجه آمد حسن بسن 
حسن را از دست لشگر کقار رها نمود و گفت: فرزند خوله - که نام 
مادر آن بزرگوار بود -اسیر نمی‌شود! 

عمر بن سعد حرام زاده لشگر شقاوت خود را گفت: او را برای 
ابوحسان بگذارید. 


۱. در مورد فرزندن امام حسن(ع) قاسم پن الحسن و عبدظه ین حسن سهو و سبق کلم در 
گفط مرخین فراوان است» خصوصاً در مورد عبدانه بن حسن(ع) چند نفل صورت 
گرفته است تا آنجا که نقلی او را فرزندی برومند معرفی می‌کند و تقلی دیگر وی را 
کود کک معرفی می‌نماید. همچنین ماتند قاسم بن الحسن فرزندی برای امام 


0۹ 
ب(ع) با 
در استساخ وجود 


ام قاسم بن الحسین (ع) ذکر شده است. در هر صورت احتمال خطای 
دارد و تبازمند بروسی است و اهل تحقیق می‌تواند با رجوع به مصادری که آدرس هاده 
می‌شود مسأله را روشن سازند. 


زرندگانی حسن بن حسن 


(حسن‌متتی) 


زنده ماندن حسن ہن 
حسن در کربلا 


فصل ششم: کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 
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خواستگاری حسن بن 
حسن از دحت ران امام 


حسین(ع) 


عزاداری فاطمه دحت 
امام حسسین(ع )در 


مرگ شوھرش 


آن بزرگوار را به کوفه آورد و زخم‌های او را مداوا نموف به 
سوی مدیته طیبه برگشت. چنانکه مصاف دہ در سابق و لاحق ذکر 
نموده است و فرموده است در روایت آمده است که روزی حسن 
بن حسن در مدینه طبه به خدمت سراسر سعادت عم بزرگوار خود 
جناب امام حسین سدم آمد و آن حضرت دو نفر دختر داشت یکی 
را از برای خود خواستگاری نمود. 

جناب امام حسین سء فرمود: ای فرزند گرامی! هر کدام یکی از 
دختران من می‌خواهی اختیار بکن. 


بزرگوار حیا نمود که مختار خود را به آن حسضرت عرض 
نماید. سر خجلت به زیر افکنده جواب 


جناب امام حسین-., فرمود: من برای تو دختر خود فاطمه را 
پسندیدم زیرا که به مادرم فاطمه زهرا..:.:, دختر جناب رسول 


خداسردس: شباهت بسیار دارد. 


حسن بن حسن در سن سی و پنج سالگی از این دار فسانی به 
خانه جاودانی رحلت نمود و زنش فاطمه دختر جناب امام حسین 
بن امیرمومنان ست در سر قبر شوهرش حسن بن حسن خیمه‌ای بر 
پا نمود شب‌ها در میان آن خیمه مشغول عبادت پروردگار خود 
می‌گردید و روزها روزه می‌داشت و در حسن جمال و خوبی 
رخسار شباهت به حوریان بهشت عبر سرشت داشت. چون یسک 
سال تمام در سر قبر شوهر نیکو خصال خود مشغول عبادت 
پروردگار خود گردید. در سر سال به غلامان خود امر نسود که در 


هنگام شب خیمه را بردارند. چون شد خواستند که خیمه را 


پایین نمایند و به سوی خانه برند ناگاه به گوش آن خاتون مکرزمه 
صدایی از هاتف رسید که می‌گفت: آیا آن کسی که گم نموده بودند 
پیدا کردند؟ 

شنید که هاتف دیگر او را جواب داد: پیدا نکردندا بلکه ااید 
شدند بر گشتندا 

جناب حسن بن حسن از دنیا رحلت نمود دعوی امامت نکرد و 
کسی از شیعیان نیز نسبت امامت را بر آن بزرگوار نداده است» 
چنانکه برادرش زید نیز دعوی امامت نکرد. 

این روایت را مصف:..., در جلد اول این جلد عاشر بحار تقل 
کرده است و از این روایت مشخّص و معلوم گردید که جناب 


فاطمه دختر جناب امام حسین سدم زن حسن بن حسن بود 


اس در پاب عدد اولاد جناب امام حسین ام دو تا 
دختر برای آن حضرت روایت کرده است که نام یکی سکینه و نام 
دیگری فاطمه بود. به روایت دیگر سه تا نقل کرده است که نام 
سوّمی زینب بود و به روایت دیگر چهار دختر روایت کرده است نام 
چهارمی فاطمه صغری بود که در مدینه مانده بود. " بابراین روایات 
ظاهر همان فاطمه که در کربلا حاضر بود زن حسن بن حسن است 


و علاوه بر این مانند مصنف..... که در تع اخبار و در خبسرداری از 


احادیث و آثار اهل بیت اخیار جناب احمد مختار.رس:س رآمد 
علمای ابرار و معتاز همه اهل روزگار است و استاد این فن و ماهر 
این علم است. در کتاب جلاء العیون خود فرموده است که عروسی 


۱۶۵ همان‎ .۱ 
۳۳۰ : laa ۲ 


محن 


الأبراره ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


جناب قاسم در کتب معتبره به نظر حقیر نرسیده است و از جمله 
چیزها که دلالت بر استبعاد این مطلب دارد آن است که جناب قاسم 
در هنگام شهادت خود به حد بلوغ نرسیده بود ' به روایت ابی‌مخنف 
چهارده سال از سن شریف آن بزرگوار گذشته بود " 

از جمله مبعدات آن است که آن ملاعین کارزار را به حضرت 
در کربلا چنان تنگ و سخت گرفته بودند که هرگز مجال و فرصت 


ندا 


ند که به کار دیگر غیر از جنگ با آن کافران پسردازد بلک» 
شهدای اهل بیت نمی‌توانستند که در هنگام مبارزت خود به نزد اهل 
حرم بیایند و ایشان را وداع نمایند. نمی‌بینی که مصنف س برای هیچ 
یک از آن بزرگواران وداع زنان اهل بیت را ذکر ننموده است؛ به جز 
جناب امام حسین ب چنانکه خواهد آمد. احتمال دارد که جناب 
امام حسین بن به علم امامت می‌دانست که حسن بن حسن زنده 
خواهد ماند و جناب فاطمه را تا آن روز به دست آن بزرگوار نسپرده 
باشد. در همان روز به دست او بسپارد و امر بر مردم مشتبه بسشود و 
خیال بکنند که به جناب قاسم تزویج فرموده است. 

با وجود این هیچ فاییده‌ای در چنین تسزویج در آن گیسر و دار 


عرصه بلا 


نمی‌آید و اناق افتادن زفاف از جناب قاسم در مانند 
چنین روز مصبیت و محنت از جمله مستبعدات عقلیّه و نقلّه می‌باشد 
۱ علامه مجلسی؛ جلاء #میون: ۵9۹ 


۲ ابومختف »مق #حسین(ع): 9 کسانی که با نام باه بین حسن ذکر کردماند هد 


غلام صقو 


هي و 
حسن(ع) را در اینجا نام بردماند چنن عبرتیندارندهر. کد: شیخ مفید ناد ۲: ۱۰۵ و 
۸ فضل‌بن‌حسن طبر سی» اعلا مالوری: ۲۳۵ و ۱۴۸ ابن شه رآشوب. ملق بآلأبی‌طالب(ع) 
۴ ۰۶ این تما حلی: شیر الأحزان: ۶۹ و ۷۳ سیدین طاووس؛ وف : ۱۱۴ و 2۱۳۱ 


یلغ الم و آننکه با تام قاسم بن حسن این فرزند امام 


وا لالم بحقانق اور انتهی. 

به ترجمه روایت مصنفد.. ب رگشتیم» فرموده است که در اکثر 
روایات این است که آن کسی که به مبارزت بیرون آمد» جناب 
قاسم است و فرموده است که آن بز رگوار جوانی بود که هنوز به 


حل بلوغ نرسیده بود.! 


چون نظر جناب امام حسین م به فرزند عزیز برادر بزرگوار 
خود افتاد که عازم میدان کارزار و قتال گروه اشرار گردیده؛ دو 


دست مبا رک خود را به گردن مبارک برادرزاده عزیز خود افکند؛ 


هر دو آن بزرگوار شروع به گریه و زاری نمودند و اشک حسرت از 
دیده پردرد و محنت خود به رخسار خویش جاری کردند» آنقدر 
گریستند که هر دو آن بز رگوار مدهوش به روی مین افتادنده چون 


به هوش آمدند آن جوان مصیبت زده از عم بزرگوار خود رخصت 


وروت 


کارزار گروه اشرار نمود؛ پس جناب امام حسین کر 


دادن ابا و امتناع فرمود و رخصت قتال و اذن کارزار گر بد فعال را 


نداد» پیوسته آن جوان نیکو خصال دست و پای آن حضرت را 
می‌بوسید» عجز و الحاح در طلب و آذن رخصت می‌نمود تا اینکه 
آن حضرت رخصت داد. پس آن جوان قدم به میدان گروه اشرار 
نهاد؛ پیوسته اشکك حسرت به رخسار خود جاری می‌نمود و این رجز 
را می‌خواند: 

لکرون فاا ن لخن سبط اي المصلطفي و امون 
ين آناس لاسقوا صَوّب مرن 


انن میس‌دان خواستن 


قاسم از امام حسین(ع) 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آر 


ن حضرت 
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قاسم سوار بے اسب 


برای حملذ به دشمن 


احتمال دارد که «سبطه خبر بعد از خبر بوده باشد» برای ضمیر 


ناه یا صفت «ابن» بشود به هر دو تقدیر مرفوع می‌شود؛ احتمال 
دارد که مجرور بوده باشد بنابر اینکه صفت «الحسن؛ بشود و «المؤقن؛ 
محتملست که صفت بعد از صفت برای «الّبی» باشد و فاصله شدن واو 
ضرر ندارد و محتمل است که مراد از «موتن؛ جناب امیرمزمنان دم 


بوده باشد» بنابراین «سبط» خبر بعد از خبر یا صفت ا 


١‏ بشود. 

یعنی اگر مرا نمی‌شناسید پس خود را به شما نشان می‌دهم؛ منم 
فرزند جناب امام حسن دم سبط جناب پیغمبر پسندیده و موتمن مرشب 
و این مرد که به قتال او دامن همّت به کمر زده‌اید مانند اسیری است 
که در گرو چیزی گرفتار باشد» در میان گروهی که هر گز از نزول 
باران ابر رمت دا سیراب نمی‌باشند. 

رخسار مبارک آن بز رگوار مانند مهتاب چهارده شبه می‌در خشید 
و مشغول کارزار و جنگ سخت شدید و نمایان گردید با وجود 
صغر سن و عطش خود سی و پنج نفر از آن ناکسان بد گهر را به 
آتش دردناک سقر واصل نمود. 

مترجم می گوید: به روایت ابی‌مخنف هفتاد نفر ناکس از شجاعان 
لشگر را به درک اسفل جهنم فرستاد.! 

حمید بن مسلم روایت کرده است که من در آن هنگام در میان 
لشگر عمر بن سعد ایستاده بودم و به کارزار آن شیر بیشه شجاعت 
تماشا می کردم که در تن مبار کش ازاری -یعنی عبایی یا احرامی 
در کمر و پیراهنی در بر داشت و در پای مبارکش نعلین بود که بند 
یکی از آنها بریده شده بود و هرگز فراموش نمی کنم که آنکه بندش 


گسیخته بود نعل پای چپ مبار کش بود» عمر سعد ازدی در نزد من قاتل در کمین قاسم 
ایستاده بود» آن ملعون گفت: به خدا سوگند هر آینه بر این جوان 
حمله خواهم مود. 
حمید می گوید: من گفتم: سبحان الّ! از این جوان چه می‌خواهی؟ 
به خدا سوگند اگر به شمشیر خود مرا بزند هر آینه دست خود را به 
بدی به سوی او باز نمی کنم؛ این لشگر بی‌شمار که آن جوان را 
احاطه نموده‌اند از حمله کردن تو کفایت می‌نمایند. 


ملعون گفت: به خدا سوگند هر آينه خواهم کرد پس عمر 
ملعون به سخن من گوش نکرد؛ شمشیر خود را از نیام کین کشید» به 
سوی آن جوان مظلوم روانه شد دست بر نداشت و بر نگشت تا 


اینکه به سر مبا رک آن بز رگوار شمشیری زد. 


آن مظلوم به روی خود به زمین افتاد و فریناد کشید: ای عم استفائۀ قاسم 
بزرگوارا مرا دریاب. 
چون جناب امام حسین مب صدای استغائه برادرزاده عزیز خود 
را شنید» مانند شهباز خشمناک که از بالا به سوی شکار خود پایین 
ای ه سوی جناب قاسم رواه گردید. صف‌های لشگر را در هم 
شکست و به آن گروه اشرار مانند شیر غضبناک حمله نموده ایشان 
را مانند مور و ملخ پراکنده نمود. رو به گریز نهادند تا اینکه آن 
یاد گار حیدر کراردسم خود را به عمر بد کردار قاتل آن بز رگوار 
آن ملعون بد گهر زد. 


آن لعین دست خود را به دم شمشیر آ: 
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رسانده به تیغ شرربار خود ضربتی ب 


تش بار آن حضرت سپر 
نمود» دست او از مرفق جدا گردید» آن ملعون مانند خر صیحه 


کشید رو به گریز نهاد سواران اشقیای اهل کوفه صدای آن ملعون را 


مر 


الأبرارء ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


امام حسین(ع ) ہے بالین 


مرادرزاده خویش 


شنیدند» از هر طرف به سوی آن حضرت هجوم آوردند که عمر 
ملعون را از دست آن حضرت نجات دهند» از هر طرف سواران 
اشقیا به سینه‌های خود در برابر صف کشیده جنگ در پیوست. 

بدن مبارک آن جوان زخم خورده پایمال سم اسبان شده نزدیکك 
شد که مرغ روح پرفتوحش به کاشانه بهشت پرواز نماید. آن 
حضرت به تیغ بی‌دریغ خود لشگر اشقیا را درهم شکست و گرد کارزار 
فرو نشست. تا اینکه خود را به بالین برادرزاده رشید خود رساند» در 
هنگامی که در حالت نزع بود پای‌های خود را به زمین می‌سایید. 

مترجم می‌گوید: صریح این روایت آن اسست که بدن مبارک 
جناب قاسم در زیر سم اسبان پایمال گردید و اضطرایی جزشی در 
متن روایت داشت؛ په نحوی ترجمه نمودم که اجمال و اضطراب 
متن برداشته شد اما محتمل روایت سیّد بن طاووس در لهوف. بلکه 
ظاهر وی آن است که قاتل آن بزرگوار در زیر سم اسبان پایمال 
شده به جهنم واصل گردید. زیرا که آن سید بزرگوار روایست را به 
چنین عبارت تقل کرده است: قصاح مان قاتل سم سم هل 
الخسکر ‏ خمل آفل اوه توف ره الیل خي هلك و 
محتمل این روایت بلکه ظاهر وی این است که قاتل آن بزرگوار در 


زیر سم اسبان پایمال شد انتهی. 


مصنف:.., فرموده است» چون غبار میدان کارزار فرو نشست» 
ناگاه دیدند جناب امام حسین بت بالین آن مظلوم ایستاده می‌فرمود: 
به خدا س و گند بسیار گران است بر عم تو که تو او را به فریاد خود 


بخوانی به فریاد تو نرسد؛ یا اینکه تو را اجابت نماید لکن تو را پاری 


ننمایده یا اینکه اعانت نماید اما فایده به حال تو ندهد» رحمت خدا 
دور باد از گروهی که تو را کشتند» پس آن حضرت نعش برادرزاده 
خود را از زمین برداشت به سینه خود چسانید. 

حمید می گوید: گویا می‌بینم آن جوان کشته جور و جفا را که 
دو پای او بر زمین کشیده می‌شد و به روی خاک خط می کشید و 
آن حضرت سینه او را به سینه مبارکش چسبانیده بود» در دل خود 
فکر می کردم که آن حضرت درباره نعش او چه خواهد تمود؛ دیدم 
او را در میان کشتگان اهل بیت خود گذاشت فرمود: ال أخصهم 
عَددا و الم بدا و لا تفادر مثهم احدا و لا تلف هم آبداه صر با 


ني عمومتي! صر با ال بتي لا راشم هون فد ها یرما 


ظاهر «احصاء در اینجا به معنای احاطه می‌باشد؛ ؛بدده به فتحه باء 
و دال به معنای پراکنده است. 

یعنی پروردگارا! جمعیّت ایشان را به قهر و غضب خود احاطه 
نما و ايشان را پراکنده و جدا جدا بکش و در روی مین کسی از 
ایشان باقی مگذار و هرگز ایشان را میامرزه فرمود: ای فرزندان 
عمویان گرامی من! و اهل بیت من! امروز به این بلا و محنت صبر و 
تحمّل نمابید» هرگز بعد از امروز دیگر خواری نخواهید دید.! 

مصنف...., فرموده است که بعد از شهادت جناب قاسم برادرش 
عبدالله بن الحسن که در سابق مذ کور شد» قدم دلیری به شوق شهادت 


به میدان کارزار گذاشت و فرموده است که اصح این است که بعد 


شهادت جناب قاسم به مبارزت بیرون رفت و این رجز را می‌خواند: 


۱. شبخ مفید الارشاد ۲: ٩۱۰۷‏ فشلین‌حسن طبرسی اعلام لوری: ۱۳۷ ین شه ر آشوب. 
ماف بآ لآبی طالس(ع) ۴: ٩۱۰۶‏ ابن نما حلی: مب حوان: ۶۹ سیدین‌طاووس:هوف: 
۱۴ احمد بن اعثم کوفی» توح ۵: ۱۱۲ 


رجن خوانی و مبارزه 


عبدالله بن حسن 


3 
1 


قتال و 2 


ت اصحاب آن حضرت 


۱۳۵ 


۳ 
3 
۱ 
۵ 
3 


۳۵ 


علي الاعادي مثل ريج صرصرة 


بر وزن «صیقل» و با حاء به معنای شیر دلاور است و از 


جمله القاب جناب امیرمۋمنان سىم است؛ «صَرصَرّه به ظاهر بر وزن 


رل است» به معنای باد تند و شدیدالصوت سرد است؛ «ضر" 


به 
کسره ضاد به معنای شیر است» شاید صفت «حیدره» بوده باشد و 
احتمال دارد صفت هابن؛ یا خبر بعد از خبر برای ضمیر ناه باشد. 

یعنی اگر مرا نمی‌شناسید پس بدانید که منم فرزند امیرممنان بده 
حیدر! که شیر خشمناک بیشه‌ها و شیر خشمناک دلاور عرصه کارزار 
است و بر جان دشمنان دین مانند باد تند است. 

پس چهارده نفر از آن ناکسان را به خاک مذلت افکنده» به تیغ 
جفای هانی بن بثیت حضرمی حرام زاده به درجه شهادت رسید. 
روی تحس آن حرام زاده به سبب کشتن آن بزرگوار مانند قیر سیاه 
گردید" لعنة الله عليه. 

ابوالفرج از جناب امام محمّد باقرسبسه روایت کرده است که 


حرملة بن کاهل اسدی ملعون قاتل آن بزرگوار است. نه همانی بن 


از هانی بن بثیت قابضی مروی است که نامردی از لشگر اشرار 


اشعار با مبعی که مصنف از آن روایت کرده است کاملٌ تفاوت است. 

۲ ابن شهرآشوب: مفب آلآبی طالس(ع/ ۴ : ٩۱۰۶‏ جای دیگری در مناقب این اشعار به 
قاسم بن الحین(ع) متسوب است و همچنین مور 
را قاتل عیدالل بن حسین(ع) معرقی کرد‌ان ر. کک: اب 
۴ : ۰۹ محمد بن سعد هاشمىء ااطقات الكمرى الب اامسة ١‏ : ۴۷۵ عزالدين بن یر 
تام فی التاریح ۴: ٩۲‏ با این اضطراب در تقل که ما به مثبع صحیح آن دست نافیم» 
باید مراد از عیداقه ین حسن همان کود کت خردسال باشد و اقه الم 


آن بز رگوار را به درجه شهادت رساند و گفته است که بعد از 
شهادت آن بزرگوار ابوبکر بن حسن به عزم مبارزت بیرون رفت و 
مادرش ام ولد بود.! 

مداینی به سند خود از ابی‌مخنف از سلیمان بن ابی‌راشد روایت 
کرده است آن بز رگوار را عبدالله بن عقبه غنوی حرام زاده به درجه 
شهادت رساد" 

عمرو بن شمر از جابر از جناب امام محمد باقربسم روایت کرده 


است که عقبه غنوی حرام زاده آن جناب را به درجه شهادت رساند. ۳ 


مترجم می‌گوید: ابومختف در مقتل خود روایت کرده است که 


احمد بن حسن بعد از شهادت جناب قاسم به شوق شهادت قدم 
مبارزت به میدان اهل شقاوت گذاشت و سن شریفش در آن وقت به 
شانزده سالگی رسیده بود به تیغ بی‌دریغ بر آن قوم شقاوت اشر 
حمله نموده و می‌فرمود: 

لي ان الاما نی علي اضرم ليف حي یل 
و بت ال لاه اي اطفکم بالرنع وط فقتطل 


«یقلل) بر وزن «بنصره 


معنای رخنه و صدمه افکندن شمشیر 


است؛ «قسطل؛ بر وزن «جَعْفَره به معنای غبار است. 


۱ ابوالفرج اصفهانی: مقال#طالبین: ۱۹۳ در آینده خواهد آمد که فاتل عبداله بن حسن 
کودکده که در آغوش امام حسین(ع) به شهادت رسید حرمله بن کاهل بود؛ .ک: سید بن 
طاووس؛ هوف: ٩۱۲۱‏ ابن تما حلی: یر الاحزان: ۱۳۳ 

۲ همان 

۳ همان؛ اینکه قنل بویکر بن حسن(ع)ه عبداله بن عقبه غنوی است مورد ا 
و اریاب مقاتل است؟ ر.کن: احمد بن داود دینوری؛ /خبر الطوال: 47۵۷ احمد بن جابر 
بلاذری: ساب الأشراف ۳: ٩۳۰۱‏ محمد بن جربر طبری تاریخ طبری ۵: ۹۴۴۸ شیخ مفید 
الارشاد ۲: ٩۱۰۸‏ فضل‌بن‌حسن طبرسی: علامالوری: ۱۲۴۸ سیدین طاووس, اقبال /لاعمال: 
۴و 


کارزار و رجن خوانی 


احمد بن حسن(ع) 


3 
1 
3 
3 


ز 
1 


محن الأبرارء 


تج 


جمه و شرح: 


مقتل بحارالأنوار 


“4A 


به درستی منم فرزند رشید امام حسن سدم که فرزند عزیز جناب 
امیرمؤمنان علی دده است» گردن شما را به شمشیر آبدار می‌زنسم؛ تا 
اینکه رخنه در شمشیر حاصل شود يا مراد این است که رخنه به 
جان شما ییاندازد قسم به خانه خدا که ماییم فرزندان پیغمبر بزرگوار؛ 
در میان غبار معرکه کارزار به نیزه جانگداز خود شما را می‌زنم. 

پس آن شیر بیشه شجاعت به شمشیر آبدار شرربار هشتاد نفر از 
آن گروه اشرار را به سوی دارالسوار فرستاد. از غایست تسشنگی و 
عطش دیده‌های مبارکش فرو رفته به سوی عم بزرگوار خود جناب 
امام حسین دد« برگشت. عرض نمود: ای عم بزرگوار من! آیا جرعه 
آبی پیدا می‌شود که حرارت جگر سوخته خود را با آن آب سرد 
نمایم؟ تا اینکه به جهاد دشمنان دین قوّت و توانایی داشته باشم. 

جناب امام حسینب.., فرمود: ای فرزند برادر گرامی! اندک زمانی 
بر عطش و تشنگی صبر و تحمل نما تا ينکه با 


جناب رسول خداردس.. ملاقات نمایی: تو را به جرعه آبی سیراب 


بزرگوار خود 


نماید که هرگز بعد از آشامیدن وی تشنه نشوی, پس آن دلاور 
عرصه کارزار نوگل بوستان احمد مختارسرنن..» قدم دلیری به جهاد 
گروه اشرار گذاشت شمشیر انتقام از نیام کشیده از کشته‌ها پشته‌ها 


ترتیب می‌داد و می‌فرمود: 


إن رژحي فى اجهار تیش 


است؛ «وحش» يا به معنای خطرناک یا مراد چیزی است که ازو 


وحشت شده است؛ «رعش بر وزن «فرس» به معنای لرزیدن اندام از 
ترس دشمن بد انجام است. 
یعنی به تشنگی و بلا اندک زمانی صبر نماء زیرا که به منتهمای 


و رسیدن بعد از رنج و مشمّت تشنگی خواهد شد به درستی A‏ 


روح من در جهاد کافران به سوی باغ‌های جنان سرعت می کند از 
مرگ خود نمی‌ترسم هنگامی که مرگ خطرناک می‌باشد. در هنگام 
ملاقات دشمنان اعضای من لرزان نمی‌شود. 


پس در این حمله پنجاه نفر نامرد را به خاک مذلّت افکنده و این 


اییات را می‌خواند: 3 
کم من بي امار ضرا عيب لول راس ايع E‏ 
ید ا الکفار نصا يكل مد عب قطیع 


: کیفیت قتا 


یمه در اینجا محتمل است که به معنای اسم فعل امر به معنای 
تنح باشد. یا «الي» به معنای خود بوده باشد. 


یعنی جان خود را از ضرب شمشیر فرزندان جناب احمد 


ال و شهادت اصحاب آ 


مختارسر:.. دور نمایید. یا مراد این است که از جهت ضربت زدن 


فرزندان احمد مختارس..... به شما لائی خواهد رسید. که از ترس 


۱ 


وی موی سر طفل شیرخواره سفید می‌شود. گروه کافران و زمره فاجران 

را به شمشیر هندی تند تیز برآن مرگ ریز» هلاک و ابود می‌نمايم. 
پس به شمشیر آبدار شرربار خود آتش مرگ را به جان پلید 

گروه اشرار افکند. شصت نفر ناکس نامرد را به خاک ذلّت و خواری 


انداخت. تا اینکه به تیغ جور و جفای جفاکاران لشگر شقاوت اثر به 


رجن خواتی و مقتل 
ابویکس بن علی(ع) 


0 


محن الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحا رال نوار 


درجه شهادت رسید ' انتهی. 

ب رگشتم به سوی ترجمه روایات مصنف... از ارباب مقاتل که 
سابق نام ایشان مذ کور شده است؛ روایت کرده است که بعد از 
شهادت فرزندان جناب امام حسن بم برادران گرامی آن حضرت 
عازم جان‌نشاری گشته خواستند که جان خود را در پیش آن 
بزرگوار قدا سازند. اول کسی که از آن بزرگواران به شوق شهادت 
قدم ثبات به عرصه مبارزت نهاد ابوبکر بن امیرمژمنان سب« بود و 
نامش عبیدالله مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن ربعی تمیمی بود؛ 
پس از همه برادران خود پیشی گرفته به این ابیات رجز می‌خواند: 

عيبي علي ذژلشعار ال من‌ماشم ان الكرم لا 
نا بت مق سل مي ام شم 
فده اض مسن آع حل 


جناب امیرمزمنان علق سام پدر بزرگوار من است که صاحب 


مفاخر بسیار و مناقب بی‌شمار است. از نسل هاشم صادق امین 
راستگوی صاحب کرم و جود و فضل بی‌منتها است» این حسین سدم 
که دامن همّت به جهت قتال او بر کمر بست‌اید فرزند عزیز پیغمبر 
مرسل است؛ در حمایت و نصرت او به شمشیر آبدار صیقل شده 
خود جهاد می‌نمایم؛ تفس و جان من فدای آن بزرگوار باد! از جهت 
اینکه برادر بز رگوار صاحب عزّت و تعظیم و احترام است. 

پس مشغول کارزار گروه فاجران اشرار گردید و جمعی از آن 
ملاعین را به خاک مذگت افکنده: ملعونی که او را زحر بن بدر 


نخعی می گفتند آن بز رگوار را به درجه شهادت رساند. بعضی 


۸۰ ابومخنف. مقت ل الحسین (ع):‎ ١ 


گفته‌اند که عبدالله بن عقبه غنوی حرام زاده آن بز رگوار را کشت.! 
ابوالفرج فرموده است که نام قاتل او معلوم نیست و به سند خود 
از جناب امام محمّد باقربت, روایت کرده است که قاتل آن بزر گوار 
ملعونی از قبیله همدان بود. مداینی گفته است که آن بزرگوار در 
کنار مع رکه کشته یافته شد و کسی ندانست که کدام ملعونی او را 
کشته استا:؟ 
بعد از شهادت آن بز رگوار برادرش عمر بن علی قدم دلیری به 


میدان آن اشقیا نهاد و می‌فرمود: 


اضرم و لا آري فیکم رح ذال اي بابي قذ کر 
يا رخ دان منْعمَر لعك ايوم توا من مقر 


شر کان ي جرب و شمر 

خر بر وزن بحر از برای ضرورت شعر به تحریک حاء در 
مصراع اوّل عیب ندارد؛ «سُعره به ضمّه سین و عین نام جهنّم است و 
می‌شود که اسر به فتحه سین بوده باشد که به معنای افروختگی 
آتش ۱ 


یعنی به تیغ تیز آبدار مرگ ریز خود پیوسته شما را می‌زنم و 
زحر ملعون را در میان شما نمی‌بینم! این شقی بر پیغمبر بز ر گوار کافر 
شده است. ای زحر! نزدیکک عمر بیاء شاید تو امروز به شمشیر من در 
سقر در بدترین مکان آتش سوزاننده و افروخته جاگیر شوی» زیرا 
که تو منکر خداوند عالمیان و رسالت پیغمبر آخر الزمان هستی» ای 


| ابنشه رآشوب: مثاق بآ لآبی طالب (ع) ۱۰۷:۴ احمد بن اعثم کوفی:افتوح ۵: ۱۱۲ 
۲. ابوالفرج اصفهانی: مقاتل الطالبین: ۸۱ محمد بن جریر طبری تاریخ طبری ۵ : ۱۴۶۸ 
عزالدین نار تامل فی التاریخح ۴: ۸۲ 


رجزضوانی عمس بسن 
علی(ع) 


8 
وم 


فصل ششم: کینیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


۵ 


محن الابرارء ترجمه و شرح مقتل 


بحارالٌتوار 


ی“ 


اتقام کشی عم بن 
على(ع)ازقاتل 
برادرش ابویک بن 


علی(ع) 


پس آن بزرگوار به زحر حرام زاده حمله نموده؛ قصاص برادر 
بز رگوار خود را از آن شقی بداختر گرفته» آن ملعون را به خاک 
مذلت افکند. پس آن گروه اشرار از هر طرف رو به سوی آن 
بز رگوار تهاده او را احاطه کردند و آن یا گار حیدر کرار و شیر 
بيشه کارزار هرگز ترس از هجوم آن لشگر انبوه بیشمار نکرده» به 
شمشیر آبدار خود دمار از آن روبه صفتان در آورد و می‌فرمود: 
وه و عن عم وان الك رس لتقو 
ریک تیه لاتق ولس نها كالخان لح 
«عبوس؛ بر وزن «صنُوره شیر خشمناک دلیری را می گویند؛ مانشد 
عباس؛ «مکفهره بر وزن طمن مرد ترشرو و خشمناک است؛ و شاید 
«خلواه دم بهصیفه مدر باشد؛ جح به تقدیم جیم بر حاه مهمله 
به معنای داخل شدن سوسمار و نحو آن بر آشیانه خود است و به تقدیم 
حاء بر جیم منع کردن است» ظاهر به حسب معنا و لغت اول است. 
یعنی از عمرو دور شوید و کنار باشیده از شیر خشمناک ترشرو 
هنرمند کنار شوید‌شما را به شمشیر آبدار می‌زند و از پیش روی 
شما نمی گریزد و در مع رکه کارزار مانند مرد بی‌هنر گریزان و پنهان 
شده نیست. 
پس مشغول قتال دشمنان گردید و می‌زد و می کشت تا اینکه به 
شمشیر ستم ستمکاران به درجه شهادت رسید.! 


بعد از شهادت آن بز رگوار عثمان بن امیرمومنان,بده به عزم 


اد کافران بداختر قدم دلیری به میدان کارزار گذاشت و مادرش 


۱ احمد ین اعثم کوفی» توح ۵: ۱۱۱۳ این شه رآشوب: مق بآ لآمی طاسبلع) ۴: ٩۱۰۷‏ در 
کناب منقب فقط دو بیت دوم از رجزهای عمر بن علی(ع) آمده است. 


ام البنین دختر خرام بن خالد از قبیله بنی کلاب است و آن بز رگوار 
می‌فرمود: 


لا شمان دول اخر يحي علي دولفعال اهر 


وان عم للتّي الاه آحي خسن 


و سید لکبار و الأصاغر ‏ بعد سول و لوي اتاصر 

یعنی منم عثمان صاحب مفاخر و مناقب» شیخ و بزرگگ من 
جناب امیرمۋمنان سدم علی است که صاحب فعل نیکو و جود و کرم 
است» پسر عم پیغمبر بز رگوار طاهر مطهّر است؛ برادر من جناب امام 
حسین سد است که نیکوترین نیک و کاران و بهترین بهتران و آقای 
بزرگان و صغیران بعد از جناب رسول خداوند عالمبان و وصی ناصر 
دین آفریننده جهان است. 

ناگاه خولی بن یزید اصبحی تیری به جانب آن بز رگوار انداخت» بر 
پیشانی مبار کش چسبید. از اسب غلطیده به زمین افتاده ملعونی از 


بنی‌ابان بن حازم سر مبارک آن بز رگوار را از بدنش جدا نمود.! 


ابوالفرج از یحبی بن حسن از علی بن ابراهيم از عبیدالله بن حسن 
و عبدالله بن عبّاس روایت کرده است که عثمان بن علی در هنگام 


ادت خود سن شریفش به بیست و یک سال رسیده بود." 


ضحاک به سند خود روایت کرده است که خولی بن یزید 
ملعون آن جناب را به تیر کین زد» ملعونی از قبیله بنی‌ابان بن دارم 
هجوم آور شده؛ سر مبار کش را از جسد مطهرش جدا کرد." 
همان 


۲ ابوالفرج اصفهانی؛مقائل التالین: ۸٩‏ 
۳ همان 


سن شیف عشمان بین 


علی(ع) 
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فصل ششم: 


کینیت قتا 


ا 
زر 
۲ 
1 


شهادت و رجزخوانی 


جعض بن علی(ع) 


11 


الأبراره ترج 


رجمه و شرح مقتل بحارالآنوار 


مروی است که جناب امیرمژمنان بس فرمود که من او را به نام 
برادر خود عثمان بن مظعون نامیدم.! 

ابوالفرج عمر بن علی را در میان شهدای اهل بیت ذ کر نتسوده 
است و از کشتگان روز عاشورا نگفته است.۲ 

ارباب مقاتل معتبره روایت کرده‌اند که بعد از شهادت عثمان بن 
علی برادرش جعفر بن علی قدم ثبات و قرار به میدان کارزار گذاشت و 
مادرش نیز جناب ام البنین بود و آن بزرگوار این رجز را می‌خواند: 

آي ألا جفشم لماي إا علي لير ذي اشوا 

حلي بني رفا و حالي ٠‏ أخمي سيا ادي المفُضال 

«حَسب» که په معنای کفایت است شاید مضاف باشد به سوی 
مفعول که شیر متکلّم است و باء «بعَمّي» زاید بوده باشد» چنانکه در 
كفي باه زايد است. 

پس معنای کلام آن بز رگوار این است که عم و خال من در 
شرافت و نجابت برای من کفایت می کند و احتمال دارد که مضاف 
باشد به سوی فاعل یعنی حمایت کردن من برای برادر بز رگوار خود 
در شرافت برای عم و خال من کفایّت می‌نماید. 

حاصل مراد از ابیات این است منم جعفر که صاحب مفاخر و 
مناقب بلند هستم فرزند رشید جناب امیرممنان سدم علی عالی که 
نیک کار صاحب عطا و بخشش است کفایت می کند برای من در 
شرافت اینکه عم بز رگوار من جعفر طیّار و خال من از ارباب شرافت 
1 همان 1 
۲. همان! در حدیٹی دیگر علامه مجلسی آورده است که گفتهاند: «کنا حلرسا عند 


علوارع)»فدعا ابته عحمان, فقال له یا عثمان ثم قال اي امه باسم عنمان بن عفان اشا 
5 شمان بن مظعونه ؛ ر. کد: علامه مجلسی» یحا ر الآنوار ۳۱: ۳۰۷. 


یه باسم 


و بزرگواری است حمایت می‌کنم از جناب امام حسین دعم که 
صاحب جود و کرم و فضایل بسیار و مناقب بیشمار است. 

پس مشغول کارزار گروه اشرار گردید تا اینکه خولی حرام زاده 
تیری به چله کمان کین گذاشته به جانب آن بز رگوار انداخت چون 


تیر از چله کمان آن ملحد بی‌ایمان رها شد به شقیقه سر مبا رکش 


رسید یا به دیده حق ب 


چسبید مرغ روح پرفتوحش به عالم قدس 
پرواز نمود' لعنة الله علي قاتله. 
پس برادرش عبدالله بن علی قدم دلیری به عرصه کارزار کافران 


بد کردار گذاشت و می‌فرمود: 


أا بن ذي شختة و الإفضال ‏ فاك غلي احير و لفصال 
ین سول اله و اشکال في كل وم ظاهز الضوال 
جایز است که «إفضال به صیغه جمع و مفرد باشد؛ کل بر وزن 
«سحاب؛ به معنای عقوبت کردن است که دیگران را عبرت می‌باشد. 
بعنی منم فرزند صاحب نجدت و مجدت و بزرگواری و فضیلت 
و دانایی؛ این شخص که پدر من است؛ علی نیک و کار صاحب افعال 
پسندیده است» شمشیر برنده جناب رسول خدا که صاحب اتقام و 
هر گروه ستمکار بد کردار ترس‌ها و 
صولت‌های وی هویدا و آشکار است. 
بعد از مقاتله بسیار و کشتن جمعی از گروه اشرار هانی بن ثییت 
خضرمی آن بز رگوار را به درجه رفیعه شهادت رساند. 
ابوالفرج به سند خود از عبداله بن الحسن و عبداله بن عباس 


روایت کرده است که عبداله شهید مذ کور در هنگام شهادت خود 


عقوبت است. در ج 


اماق بآ لآیی طالازع) ۴: 4۱۰۷ احمد بن اعم کوفی افتوح ۵: ۱۱۳ 


پیکار و رجنضوانی 


عبدالله بن علی(ع) 


3 
1 


قتال و ۵ 


ت اصحاب آن حضرت 


۵ 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


ê) 


شخ ش ریق عبدالله و 
جضی فی‌زندان علی(ع) 
سفارش عیساس بسن 


على( ع )به دو یرادر 
خود عبدالله وج 


محمد اصفر فرزند 


علی(ع) 


به سن بیست و پنج سالگی بود و برای او هیج دختر و فرزند نبود و 

جعفر بن علی که در کربلا کشته شد در سن شانزده سالگی بود.۱ 
ابوالفرج باز به سند خود از ابی‌مخنف از عبدالله بن عاصم از 

ضحاک المسرفی روایت کرده است که ضحاک چنین نقل کرده 


است که جناب عباس بن جتاب امیرمۋمنان سم به عبدالله بن علی 


برادر خود از طرف پدر و مادر فرمود: در پیش روی من مشغول 
کارزار باش؛ تا اینکه تو را کشته و شهید بیینم و طلب ثواب و اجر 
شهادت تو را از خدا نمایم» زیرا که تو را فرزندی نیست! پس بنا به 
فرمایش جناب عبّاس‌سده آن بز رگوار به مبارزت بیرون آمد» 
مشغول کارزار گردید» هانی بن ثبیت حرام زاده ملعون آن بزرگوار 
را به درجه شهادت رساند. 

ابوالفرج گفته است که به همین سند روایت رسیده است که 
جناب عبّاس تس برادر پدری و مادری خود جعفر را چنین فرسود و 
او را به کارزار دشمنان مقلم داشت» هانی بن ثبیت حرام زاده آن 
بزرگوار را 


به سند خود از جناب امام محمد باقرب.», روایت کرده است که 


یز به درجه شهادت رساند. 


قاتل جعفر بن علی خولی اصبحی حرام زاده شد." 
ابوالفرج گفته است که محمّد اصغر فرزند على سدم که مادرش 


ام ولد است به روایت جابر از جناب امام محمّد باقرعب و به طریق 


۱ ابوالفرج اصفهاتی مقالا#طامین: ۸۸ 
۲ همان. 

۳. هان در اعبار الطوال آمده است که عتاس هر سه برادر خویش را که از ام الیل 
بودند صدا زد و گفت: عبدافه حمقر: علمان از میّد خویش دفاع کرده و جان فدای او 
کنید؛ احمد بن داود دینوری, الآخبا ر الطوال: ۲۵۶. 

۴ همان 


دیگر از مداینی» در کربلا به درجه شهادت رسید و قاتل آن بز رگوار 
ملعونی از قبیله تمیم از بنی‌ابان بن دارم بود.! 

ابوالفرج از محمّد بن علی بن حمزه روایت کرده است که 
ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب سبحم که مادرش ام ولد است؛ در 
رزمگاه روز عاشورا به درجه شهادت رسید. " 

ابوالفرج فرموده است که من ابراهيم را از غیر محمد بن علی بن 
ه نشنیده‌ام و در کتب انساب برای ابراهیم ذکری و نشانی نیافته‌ام 


و از یحبی بن حسن نقل کرده است که بحبی از ابوبکر بن عبیدالله 
طلحی از پدر خود عبیدالله نقل کرده است که او گفت: عید الله بن 
علی بن ابی‌طالب عبانم در کربلا در پاری جناب امام حسین ده 


نیز به درجه شهادت رسید. ابوالفرج بعد | 


این خبر فزموده است 
که این کلام محض خطاست. زیرا که عبیدالله در روز جنگ مذار 
کشته شد که اصحاب مختار او را کشتند چنانکه در کتب مذار دیده‌ام.۴ 


مترجم می‌گوید: کشتن اصحاب مختار جناب عبیداثه بن علی را 
از جمله غرایب است. زیرا که اصحاب مختار به جز قساتلان جناب 
امام حسین سدم و یاران ایشان را نمی کشتند و اینکه جنگ دار" از 
جمله غزوات مختار بوده باشد معلوم نیست. مگر اينکه بگوییم که 


در میان جنگ بی‌قصد و عمد کشته شده یا اینکه مراد از مختار: 


نباشد. چون اصل روایت از هیچ جا به 


۳ همان 


۴ مرحوم مترجم سبق در قلم نمود‌اند. یوم التار 


قتل علمان است و عبارت سابق 
ن بحار هم یوم المذار آمده 
» استء 


ایشان نیز یوم دار بود در بازنویسی بوم المذار تو 
است و پر اساس این اباس گنه‌اند مختار در 


ابراهيم بن علی(ع) 


عبیدالّه بن عل( ع) 


قى پیزا نو 
عبیدالله بن على 


فصل ششم: 


کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


ن“ 


۳۹ 


الأببراره ترجمه 


و 
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۱. در اینجا بسیار مقید است تحقیقی درباره عید اه ین علی بن ابی طالب(ع) آورده شود. 
عبیداقه بن علی بن ابی طالب(ع) مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن 
سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم می باشد. ایشان یکی از شجاعان و زاهدان روزگار 
خویش مصوب می شد. از حجاز به کوقه آمد و بر اثر اخخلاف با مختاره مختار چند 
روزی او را زنداتی کرد و بعد آزاد نمود. 
در سال ۶۷ هجری زمانی که عبداقه بن زیر برادرش مصعب را په عراق فرستاد و او به 
بصره آمده دراین هنگام عیید اله به بصره گریخت و به مصعب بن زیر ملحق شد, مصعب 
صد هزار درهم به او پیشکش نمود و از او استقبال کرد. مردم بصره از مصعب فردبردری 
کردند و در مورد آنچه اهل بصره مهلب بن ابی صفره را بر سر کشتار و جنگ با ازارقه 
ولایت داده بودند مواققت کرد و خود به همراه عیبدافه بن علی به سوی کوفه روانه شد. 
مصعب در محل نهر بصریان بر کنار فرات جای گرفت و نهری حفر کرد که به همیل 
سبب تهر بصریان نم گرفت. ابونضره متذر بن مالک بن قطعه نیز در این جنگ کار مصعب 
بود و هر دو هدایت سپاه را یه عهده داشتند. ابونضره از شیعیان علی(ع) به حساب می‌آمد. 
چون مختاربههنگام آمدن مصعب به بصره» مخالفت خود را با عبداله بن زیر آشکار 
کرد خود وا برای جنگ آماده کرد و احمد بن شمیط را بر مقدمه لشکر خود فرستاد. 
مصعب بن زیر به مقابله با مختار آمد و بمردم چنین می‌گفت؛ ای مردم؛ مختار بسیار 
دروغگو است و شما را قریب می‌دهد که او بخونخواهی آل محمد(ص) فیم کرده است 
با پنه این صاحب خود یعنی عیداهبن علی را عفبده بر آن است که او در گفتر 
خویش حرف باطلی می‌برورالك؛ 
مصعب نیز عید حطمی را به مقابله او فرستدهعبده بل علی بن ابی طالب نی با او بود. 
شب هنگام به یکدیگر رسیدند بعضی گفته اند بر مقدمه 
عیداقه بن علی بن أیی طالب که هر دو در این جنگ کته شدند قراردد. مصمب و 
اتباع او پیش رفتند تا هنگام شب به لشکر گاه مختار رسیدند و شب هنگام توقض کردند. 
ان شیخون زد و از باران او شش هزار تن را لله بن علی بن ابی طالب و 
قیس که هر دو در پتاه مصعب بودند کشته شدند و مختار از مرگ 
این دو آگاه نشد. همه شب را در نبرد گذراندند. جنگ سخت شد اصحاب مصعب 
عقب نشستند و به لشک رگاه خود رفتند. 
بعضی گفت‌اند چون مصعب برای روبارویی با مختارحرکت کرد؛ عییداله بن علی از 
همراهی با او خودداری کرد و میان دایی‌های خویش ماند. ولی دایی بژ رگش عیم بن 
مسعود همراه مصعب ح ر کت کرد. چون مصعب از بصره دور شد فرزندان سعد بن زید 
منت بن تمیم پیش عییدقه آمدند و گفتد: ما هم دییهای تو هستیم و تو برای ما منزتی 
بس بز رگ داری؛ پیش ما ییا که دوست داریم تو را گرامی بداریم. عییداله قبول کرد و 
بش ایشات رفت. آنان او را میان خود متزلت دادند و در حالی که خود کراهت داشت با 
او به خلافت بیعت کردند. عبیداقه بن علی گفت: شتاب مکنید و این کار را انجام مدهید 


خود مخند بن آشمث؛ و 


و آنان از پذیرش گفتارش خودداری کردند. این خبر به اطلاع مصعب رسید و موضوغ را 
برای عیداقه بن عمر نوشت و او را ناتوان شمرد و گفت: چگونه از کاری که در مورد سه 


+عیداله بن علی شده است بی خبر ماتده‌ای و چگونه آگاه نشده‌ای که با او یعت کرده‌اند. 
آنگاه مصعب دابی عبیداله بن علی را فراخواند و به او گفت: من تو را گرامی داشتم و در 
کارهای ميان خودم و تو همواره نسبت به تو نیکی کردم چه چیز باعث شد که با 
خواهرژاده‌ات این کار را اتجام دهی و او را در بصرء بگذاری که مردم را بشوراند و 
نسبت به آنان خدعه و خیانت کند.نعیم بن مسعود په خدا س وگند خورد که این کار را لو 
انجام نداده و یک کلمه از اهن دستان را نمی‌دند. مصعب سخن او را پذیرفت و او را 
تصدیق کرد. مصعب گفت: من برای عییداله بن عمر نامه نوشت‌ام و او را از غفلتی که در 
این مورد کرده است سرزنش کردم. نعیم بن مسعود گفت: هیچ کس تباید موجب 
تحریکک پیشتر او گردده من خود این موضوع را حل و قصل می‌کنم و او را پیش تو 
می آورم, نیم حرکت کرد و خود را به بصره رساند افراد خاندان حنظلة و عمرو بن تیم 
را جمع کرد و با آنان پیش افراد بنی سعد رفت و گفت: به خدا سوگند در این کاری که 
کردید برای شما خبری وجود ندارد و گوبا می‌خواهید تمام قیله تیم را به هلاک 
اندازید. خواهرزادهام را به من بسپریده آنان ساعتی همدیگر را سرزنش کردند و سپس 
عیداله بن علی را به او سپردند و او همراه عبیداقه بیرون آمد و پیش مصعب رفت. 
مصعب به عبید الله گفت؛ ای برادر چه چیزی تو را به انجام این کار واداشت؟ عبید اله 


سوگند خورد که به خدا قسم نه آن کار را می‌خواسته و نه از آن آگاه بوده است و 
گفت: من ابن کار را خوش نداشتم و از پذیرش آن خودداري کردم ولی آنان انجام 
دادند. مصعب او را تصدیق کرد و از او پذیرفت, در این هنگام عصعب یه عباد حطمی 
فرمانده جلو داران سپاه خود دستور داد برای رویارویی با لشکرهای مختار پیشروی کند. 
او حرکت کرد عبیداله بن علی هم همراهش بود و تا به منطقه مذار وسیدند. سپاهیان 
مختار هم با عده بیست هزار سپاه برابر ایشان فرود آمدند. ناگاه به نکر مصعب شیخون 
زدند و بیشتر افرادش را کشتند و فقط اند کی توانستند را گند برد یبن لی 
ہن ابی طالب هم در آن شب کشته شد 

چون صبح دمید» مختار دید که باراش به درون سپاه مصعب فرو رقت‌اند» و کسی در 
کار او نیست؛ زمنی که بعد از شیخون مختار مصعب توانست مختار را شکست دهد 
مختار به کوفه گریخت و در قصر پنهان شد. او پارانش را گم کرده بود. پاراش بعد از 
اند ک زمانی به او پیوستند و هشت هزار تن همراه او به قصر داخل گشتند. مصعب چهار 
ماه آثان را به محاصره گرفت: 

در الفتوح آمده است که در یوم المذار مردی از یاران مختار که عییداله را نمی‌شناخت 


از پشت سر بر او حمله برد و با شمشیر به گردن او ضربه ای زد و او را کشت. در هر 
صورت ارباب کنب تاریخ مرگ وی را مستند به مختار دانستهاند لته با ذکر این نکته که 
عدم شناخت لشکریان مختار از عبیداقه بن علی باعث مرگ او گردید. بدین ترتیب 
عبیدالله بن علی در مکاتی بین واسط و بصره به نام مذار کشته شد. 

مسعودی در مروج‌الذهب می گوید؛ عیدائهبن علی در جنگ یوم‌المذار در لشکر مختار بود. 
انده باران مختار را که در قصر بودند امان نداد. آنها نیز جنگیدند تا کارشان 


مصمب با 


سخت شد. آنگاه مصعب امانشان داد و بعد همه را کشت از جمله کسانی که با مختار 
کشته شدنده یکی عبیداقه بن علی بن ایی طالب رضی اله عنه بود. 
مهاب پس از غانلهمذار و شکست مختار و کشته شدن او به صعب گفت: چه قتحی سه 


فصل ششم: کینیت 


قتال و شهادت اصحا: 


اب آن 
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سود چه شیرین بود اگر محمد بن اشعث کشته تشد بود. 

عصعب گفت: راست گفتی. خدا محمد را رحمت کند. 

گوید:اندکی برفت آنگاه گفت: ای مهلا 

گفت: ای امیرا حاضر قرماتم! 

گفت: می‌دانی که عیید اله بن علی بن ابی طالب کشته شده؟ 

مهلب گفت: ان قه ون اليه راجعون 

مصعب گفت: وی از کسانیبود که می‌خواست این فتح را ند می‌دانی کی او را 
کشت 
مهلب گفت: 1 

گفت: فاتل وی کسی بود که می پنداشت شبعه پدر اوست با وجود آنکه می‌شناختندش 
خونش را ریختدہ 

محثی انساب الاشراف گفته است که معلوم نیست که حقیقً مختار و یار او عیداقه را 
کته باشند شاید در شب جنگ مذار بعضی از نواصب بصره با بعضی از پشت کرد گان 
به مختار ماد شب بن ریعی ملعون که در کربلا نیز حضور داشت او را با حله و مکر 
کشته باشند. و موید این قول را فرمایش على عليه السلام در کتاب اثبات الوصیه صفحه 
۵ آورده ات که مرحوم مترجم نیز بدان اشاره کرد و متن روا 

مر ای یه وهم انا تر را الآ إن الله حب أن بعل فى سم 
قوب ذ جنع به وهر اللا عضر فا فقال هم إلى أوسى إلى بو فاقوا 
آطیفا و آنا آرصی ای الحسن و ان فاشنفا ها و أطبغوا فال له عبد الله اب و 
تشد نن على یتی حنئد ی یه فال له أ خر لى فى خببی قات بك فد 
وجدت ندیوحاً فی فطاطک لا بدازی من نلک فلا ان فی زان امار 
عبد لله المختار لايع الستار له بالإمامة) ال ئت ناک ( أى لا ستحن الإمامة ) 
ققضب قب إلى تم نن زیرف مر ال وى قال آل ونه فان على 
لته تلف فاقوا بخروراة قلا حجر ال تم امتخوا ود وجدوة توح فى 
شطاطه لا یدزی من" ین است که عببد اه بن علی در زمان 
خویش گرفتار بازی سباسی و غقلت گردید و در بوم‌المذار کشته شد ولی قائل وی 
مشخص و معلوم نگردید: و افه عالم. (محشی) 

هنایع: قطب‌الدین راوندی الخرانج و الجرالح ۱: ۱۱۸۳ علامه مجلسی: بح النوار ۳۲: ۸۷: 
۵ احمد بن اعثم کوفی:افتوح ۶ : :۸٩‏ عبدالکی من عماد شدراتالتهب ۱ : ۱۳ 
محمدین سعد هاشمی؛ بات اصبری الب اغامة ۵ : ۸٩‏ احمد بن أبى یعقوب 
عیاسی, تاریخ الیعقوبی ۲ : ۱۲۶۳ عزالدین بن اثیره الکامل فی التاریخح ۴: ۲۷۲ و ۱۷۳ علی 
بن حسین مسعودی؛ مروج ادهب ۳: ۱۹۹ شیخ مفید تام ۴: ۲۱۹۵ مطهر بن طاهر مقدسی» 
البدء و تاریخ ۶: ۲۳: عبد الرحمن بن خلدون تاریخ این خلدون ۳: ۴۰! محمد بن جریر 
طبری» تاریخ طبری ۶: ۱۱۵ و ۱۱: 6۶۴ ابن حجر عسقلانی, الصا ل غير الصحاة ۶ : 
۵۹ المعارف: ۴۰۱ احمدین جار بلاذری: اشاب توف ۲: ۱۹۰ و ۶: ۴۳۹. 


. به هر صورت 


و در بعض کتب غير معتبر از بحار الانوار نقل شده است که 


روزی جناب امیرممنان.م فرزندان خود را که دوازده نفر بودند به 
سر خود جمع نمود. جناب امام حسن و امام حسین‌بده را برای 
خود وصی کرده بر فرزندان خود فرمود: اطاعت این دو نفر فرزند 
مرا بکنید. 


عبیداله که یکی از پسرانش بود عرض کرد: ایشان را وصی خود 


را وصی نمی‌کنی؟ 
آن جناب فرمود: آیا در حال حیات من بر من جرأت می کنی؟! 


ای عبیدانه! گویا می‌بنم تو را در خیمه خودت کشته‌اند و قاسل تو 


می‌نمایی؟! چرا محمد بن 


معلوم نمی‌شود. 

چون زمان مختار شد عبیداله به نزد مختار آمد» در خصوص 
امری خشمناک شده از مختار قهر کرده به نزد مصعب بن زییر لین 
رفت و گفت: تولیت قتال اهل کوفه را به من واگذار نما و مقلاسه 
لشگر مصعب شده تا آنکه دو لشگر با یکدیگر ملاقات نمودند, 


به میان آمد از همدیگر جدا شدند. عبیدالثه را در خیمه 


جو 
کشنه و مقتول یافتند و قاتلش معلوم نشد ' و 


مصنف‌ د شروع نموده است به ذکر روایات و 


العالم انهی. 


ت قال شیر 


بیشه شجاعت فخر دودمان هاشمی ماهتاب و خورشید عالمتاب فلک 


شجاعت و دلاوری و آفتاب جهان تاب هنرمندی و وفاپروری» 


۱. کتاب قطب الدین راوندی(م 4۵۷۳ افغرانج و الجراح از بز ر گترین و بهترین کتابهایی 
است که بیرامون معجزات پیابر و انمه علبهم‌التلام نوشته شده است و تعیر مرحوم 
مترجم قبل ملاحظه استہ 

۲ قطب الدین راوندی»/لخرانج والجرالح ۱: ۱۸۳ به تقل علامه مجلسی: بحا ر الأنوار ۴۲ 
NAV‏ 
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فرزند رشید جناب امیرمۋمنان سم و برادر و وفادار جناب مظلوم 


بیابان کربلاه کشته گروه اشقیا سیّد شهدا عله آلاف ۱ 


راء 
شهید قوم تسناس» جناب حضرت عباس عبد 

از ابوالفرج روایت کرده است که که جناب عاس یسم 
ل و مادرش ام البنین بود آن بز رگوار بز رگ فرزندان آن 
خاتون مکرمه و بانوی معظمه بود و آخر کشتگان برادران پدری و 
مادری خود گردید. چون برای آن کشتگان گروه ستمکاران عقبی و 
فرزندی نداشتند. همه ارث و اموال آن بز رگواران به جناب عباس یسم 
منتقل گردیده زیرا که جز 7 


چون آن جناب نیز بعد از کشته شدن ایشان به درجه شهادت 


ابو 


جناب وارث دیگر نداشتند. 


رسیده مواریث همه ایشان به عبیدالله بن عباس منتقل گردیده در این 
باب عم عبیدالله عمر بن علی با برادرزاده خود عبیدالله به مقام اعا و 
منازعه آمد و به چیزی اند کی مصالحه شده آن را به عمر بن علی 
دادند و او را به اند کی از مال ايشان راضی نمودند؛ باقی مال برای 
جناب عییداله ماند.۱ 

ابوالفرج گفته است که جناب عباس سدم جوانی خوش صورت 
و نیکو رو و خوش جمال و پسندیده رخسار و بلند قامت و رعنا قدر 
و هنرمند و تنومند بود که هرگاه بر اسب کشیده و بلند قامت و تنومند 
سوار می گشت» پاهای مبار کش از زمین کشیده می‌شد؛ در بلندی 


قامت و خوبی صباحت و حسن جمال و بسیاری شجاعت و قوّت از 


اهل رو زگار معتاز بود. آن بز رگوار را قمر بنی‌هاشم می 
ملقب به ماه بنی‌هاشم گردیده بود و غلم آن شاه کم سپاه در آن 


و 


۱ ابوالقرج اصفهانی مقاتل االبین: ۸٩‏ 


عرصه گاه بلا و پیابان کربلا در دست مہا رک جناب عباس بس بود 


وعلم دار لشگر محسوب می‌شد.! 

به سند خود از جناب امام جعفر صادقبت: روایت کرده است که علسداری سپاء اسا 
چون جناب سیّد شهداددم لشگر خود را برای قتال قوم نسناس و لشگر حسیناع) 4( 
ابلیس خاس آماده نمود» علم میمنت خود را به دست مبا رک 


جناب عبّاسبسم داد و به سند خود از جناب امام محمد باقرسسم 


روایت کرده است که آن بز رگوار را زید بن رقاد حرام زاده به قاتلان عباس 
اعانت حکم بن طفیل طائی 
خبر شهادت آن بز رگوار با سایر برادران گرامی خود در مدینه طیبه 


ازاده به درجه شهادت رساند و چون 


فصل 


ششم: 


به گوش مادر دل سوخته ايشان جناب ام لبنین رسید» آن خاتون دل ناله‌های ات البنین در 
کباب با چشم پر آب و جگر سوخته و دل آششن) گرفته پوس در سوگ‌فرزندانش 


کینیت قتا 


روزها به قبرستان بقیع بیرون می‌رفت» با دل دردناکك و جگر 
سوزناک. ناله جانگداز و گریه دلسوز و ندبه اشک ریز می‌نمود و 
در مصیبت فرزندانش مرثیه‌های جانسوز و نوحه‌های جانگداز انشا 
می کرد و آه سرد از دل پر درد می کشید و قطرات عبرات از دیده‌های 


محنت و مصیبت چشیده خود مانند ابر نوبهار به رخسار خود پی در 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


پی می‌ریخت. 

مردم مدینه در اطراف آن خاتون مکرّمه مصییت زده جمع 
می‌شدند و اله‌های جانگداز آن دلسوز را گوش می‌دادند و به گریه 
او گریه می‌نمودنده مروان بن حکم ملعون با مردم مدینه به جهت 
شنیدن مرثیه‌های جانگداز آن جگر سوخته و دل کباب به قبرستان 


۳ 


۱ همان. 


4 


الأبرار» ترجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


“4 


بقیع می آمد و ناله‌های دلسوز او را گوش می‌داد؛ با آن کفر و نفاق و 
قساوت و سقاوت پیوسته گریه می‌نمود.! 

ابوالفرج فرموده است این روایت را محمّد بن علی بن حمزه از 
نوفلی از حمّاد بن عیسی جهنی از معاوية بن عمّار از جناب امام 
جعفر صادقبته نقل کرده است.؟ 

مترجم می‌گوید: مصتف... بعد از نقل روایست مذکوره از 
ابوالفرج کیت قتال آن بزرگوار را به وجه مختصر از کتب مقاتل 


معتبره نقل کرده است. چون حضرت عبّاس.م در جلالت شأن. و 


بلندی رتبت و مکانت» و علو قدر و منزلت در غایت قوّت و 
شجاعت بود به مرتبه‌ای رسیده که دوست و دشمن اقرار و اعتسراف 
به مناقب و فضائل آن شیر بيشه شجاعت و دلاور عرصه مبارزت 
دارند و شجاعت و دلیری و جانفشانی آن بزرگوار در هر کارزار: 
خصوصا در عرصه‌گاه بلا و جنگ‌گاه کربلا به مرتبه‌ای اسست که 
اگرنی‌ها قلم و اهل عالم نویسنده شوند. عشری از اعشار و یکی از 
هزار وی نمی‌توانند بنویسند. لهذا خوش دارم که بیان قتال و شهادت 
آن بزرگوار را در دو مقام تقریر و تحریر نمایم. 

مقام اول در ترجمه آن روایاتی است که مصلّف .... در قال و 
کیفیت شهادت آن جناب نقل کرده است. 

مقام دوم در بیان بعضی فضائل و مناقب و کیفیّت قتال و شهادت 
آن بزرگوار است که مترجم حقیر از سایر کتب جمع آوری نصودهام 


که فی‌الجمله تفصیلی در آنها هست که منافات با اعتبار عقلی و نقلی 


۱ همان. 
۲ همان. 


ندارد. بلکه تقاصیل این مقام با مجمل اخبار و آثار معتسره موانقت 
دارد. نه به آن وجهی که بنای جمله‌ای از گزاف و جزاف گویان 
است که هر چه در نوشتن و گفتن به خیال ایشان می‌آیسد. از آن 
خیالات واهیه و فکرهای باطله کاذبه هرگز پرهیز نمی‌کنند و ترس از 
روز قيامت نمی‌نمایند و خیال می کنند که گفتن بعضی از دروغها 
فضیلت گویی است و ترک آنها انکار فضایل و مناقب اهل بست 
است؛ پس بی‌سند معتبر و صحیح و خبر موق صسریح. از کتسب 
بی‌سوادان و تواریخ و سیر مخالفان که علمای اعلام به شأن آنها 
اعتنا ندارند. خبرها نقل می‌کنند؛ بلکه بعضی از ایشان به خیال فاسد 
خود روایت‌ها جعل می‌کنند و نسبت آنها را به اخبار و کتب علمای 
اخیار می‌دهند که هرگز اسمی و رسمی از آنها در کتب اساطین علما 
و معتمدین فضلا نیست و گاهی به جهت ترویج کتب تواریخ و سیر 
مخالفان نام مصّف آنها را چنان ذکر می‌کنند که عوام مردم را چنان 
به نظر می‌رسد که اقل این خبر از فضلای علمای اعلام است» به 


جهت اینکه صاحبان کتب بی‌سوادان آنها را به القاب شریفه علمای 


اجله ذکر می‌کند و ما کون اتهی. 
به اصل مقصود بر گشتیم. 
مقام اول 


در بیان آنچه مصنف:.,. در این کناب مستطاب روایت کرده 
است و فرموده است که جناب عبّاسست:به سمّا و ماه بنی هاشم و 


علم داری جناب امام ح ین میم مشهور و ملقب است و آن 


فصل ششم: کیفیت قتا 


ال و شها 


ادت 


اصحاب آن حضرت 


۷۵ 
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پیکار و رجزخوانی 
عباس‌به‌هنگام آب 


آوردن برای خیم 


بزرگوار بز رگ برادران خود بود. رو به سوی نهر فرات گذاشت 

شاید قدری از آب فرات برای دلسوختگان و جگر سوزان اهل بیت 
امام انس و جان بیاورد» گروه اشقیا و لشگر شقاوت اثر اعدا از هر 
طرف آن بز رگوار را احاطه نمودنده آن یاد گار حبدر کرار و شیر 
بیشه عرصه کارزار هرگز ترس و واهمه‌ای از هجوم لشگر اشرار و 
حمله آن سپاه بی‌شمار نکرده؛ شمشیر انتقام از نیام خود کشید. 


مشغول جهاد و قبال قوم اهل شقاوت و ضلالت گردید و این ایبات 


را به زبان شیرین مقال خود می‌خواند: 


لاارفب لت إذ لت رقا حي أواري في الصا 
سي فس فیط وق إلي أا لباس اغ ئو بالسئفا 
المي 


به زاء معجمه وارد شده است که به معنای 


ولا آحاف ار یسوم 


در بعض نسخه‌ها 
صیحه و فریاد کردن است و در بعض نسخه‌ها به راء مهمله وارد 
گشته است که به معنای بلند شدن است؛ اريه جایز است که به 
صیغه مضارع مجهول خوانده شود و جایز است که به صیغه معلوم 
باشد؛ «مصالیت» بر وزن «تصاییح؛ جمع «مُصلات؛ بر وزن «مخراب؛ 
است که به معنای مرد دلاور کارزار و کار آزموده کارگزار است؛ 
له بر وزن «قتی» به معنای دچار شدن به شر و مکروه است؛ یا به 
معنای چیزی حقیر و بی‌قدر است که اعتنا به شأن وی نمی کنند؛ 
ظاهر از تفس اْمَصطَفي؛ عبارت از جناب سيد الشهداسسم است؛ 
زیرا که آن بز رگوار به متزله تفس و جان شریف جا بزرگوار خود 


بود؛ اوه یعنی می‌روم؛ سا محتمل است که به فتحه سین بوده 


باشد که به معنای تعیین آب از برای آشامیدن دیگری است؛ و 
محتمل است که به کسره سین باشد که نزدیکک به معنای اول است. 

حاصل معنای بیت اوّل این است: از مرگ ترس و تشویش 
ندارم؛ هنگامی که رو به روی من بياید و صدای رسیدن خود را به 
گوش من برساند» تا اینکه در شجاعان کار آزموده و نبرد دیده ذلت 
و خاری را داخل و پنهان سازم؛ این معنا بنابر آن است که «آواری؛ به 
صیفه معلوم بوده باشد. 

بنابه صیغه مجهول مراد آن است: تا اینکه داخل شوم به چاه 
مکروه و تلخ مرگ در میان مبارزان کارزار. بعضی از ارباب مقاتل 


بیت را به چنین عبارتی ترجمه نصوده است: «تشویش از مس رگ 


ندارم؛ در وقتی که ظاهر شود و بر نمی گردانم تا خود را در ميان 
شمشیرهای برهنه پنهان سازم»: این عبارتش بوده لکن دز این ترجمه 
دو عیب به نظر می‌رسد. یکی اینکه در سابق دانستی که امصالیت؛ 
جمع امصلات؛ است که به معنای مردان کار آزموده و نبرد دیده 
است. چنانکه مصّف در بیان مشکلات لغات اخبار باب تصریح به 
این نموده است» نه جمع «صتلت؛ است که به فتحه صاد و سکون لام 
است؛ و دیگری اي 


هر گز معنای وی را در ترجمه محل نگذاشته و متوجه نشده است. 


به معنای ۵ است که القاء را الغا نموده 


معنای باقی ابیات این است: جان و نفس من برای نفس و جان 
جناب محمد مصطفیمرضبہ ت که طیّب و طاهر است فدا و سپر 
می‌باشد» به درستی منم عبّاس‌س«! شیر خشمناکك! می‌روم که 
تحصیل آب برای تشنگان اهل بیت نمایم و از شر دشمنان در روز 


جنگ و ملاقات مبارزان ترس و واهمه ندارم. 


فصل ششم: کیفیت قتال 


و شهادت اصحاب آن حضرت 


۱ ۵ 


محن 


آبرار؛ تمرجمه و شرح مقتل بحار الا نوار 


“A 


فرار دشمنان از مقابل 


1 
۱ 
ا 
1 


عباس بن علی(ع) 


به تفیر صاحب کتاب مذ کور این | 


:متم عباس دس که 
سقّای اهل بیت می‌باشم» این تفسیر خالی از عیب نیست. 

پس آن شیر بیشه شجاعت و دلاور مبدان مبارزت به شم شیر 
آبدار گروه 
آن روبه صفتان رو به گریز می‌نهادند؛ زید بن ورقاء حرام زاده در 


پشت درخت خرما کمین نمود؛ حکم بن طفیل سنبسی زنازاده برای 


اشرار را پراکنده نمود و به هر طرف که رخ می‌فرسود 


زید پلید اعانت کرده» دست راست آن بز رگوار را جدا نمودند» 


شمشیر خود را به دست چپ گرفته» باک از آن زخم کاری ننمود؛ 


بر آن روبه صفتان عنید حمله ور گردید و این ابیات را می‌خواند: 
و الله إن گم بیبسین ...اي أحامي با عن يني 
ون إمام الاق السیقین تخل اي الطاهر الأمين 


به خدا اسو گند اگر چه دست راست مرا جدا نمودیده باز دست 
از جهاد شما بر نمی‌دارم؟ به درستی من پیوسته از دين خود به جهاد 
و قتال شما حمایت می کنم و به کشتن و قتال شما از امام خود که 
صاحب یقین درست و راست است و فرزند عزیز پیغمبر ارجمند 
طاهر امین است حمایت می کنم. 

پس با آن گروه اشرار کارزار بسیار حمله نموده تا اینکه از 
بسیاری ریختن خون و زخم کاری ضعف بر بدن شریف آن 
بز رگوار مستولی گردید. حکم بن طفیل طائی حرام زاده در پشت 
درخت خرما کمین نموده به شمشیر کین ضربتی به دست چپ آن 
جناب زد دست؛ چپش را قطع کرد و می‌فرمود: 


یا لس لا تشم من کار ی ء ال ر 


ای نفس! از هجوم آوردن کار ترس و واهمه نکن و به ملاقات 
رحمت خداوند جبّار در جوار پیغمبر بز رگوار سيد ابرار احمد 
مختارمرسس:.شاد و خرسند باش! این گروه اشرار دست چپ مرا 
بریدند» پس ای پرورد گار من! ايشان را به آتش شرربار دوزخ برسان. 

پس ملعونی از کافران اشرار عمودی آهنی از سر مبارک آن 
بز رگوار زد که به درجه شهادت رسید. 

چون جناب امام حسین,ب.ده برادر رشید وفادار خود را در کنار 
نهر فرات کشته و به خون آغشته دید اشک حسرت به رخسار 


مبا رک خود جاری می‌نمود و این ابیات را می‌فرمود: 


مجم با غر فز پیلک و حاتم دی اي محمد 
ما کان حبر رس و | ما عن من سل اي اند 
ا ما کائت ار أي و 


fe 


لعشم و خرین با قذ حم 


ان 


بهتر آن است که نون «ثلاقسونه در هنگام خواندن بیت اظهار 


نشود» تا اینکه انزحاف در وی نگردد. 


یعنی بسیار ظلم و ستم نمودیده ای بدترین و شریرترین مردم! به 
جهت ستم و طغیان خود با دین پیغمبر بز رگوار محمّد مختارسر هسرد 
مخالفت کردیده آیا مگر بهترین رسولان خداوند عالمیان سفارش ما 
را به شما نکرده است؟ و دوستی و یاری ما را به شما ننموده است؟ 


آیا مگر ماها به گمان شما از نسل پیغمبر ارجمند مویّد مسلّد نیستیم؟ 


شهادت حضرت عبّاس 


اشمار امام حسین(ع) 


بے بالین حضرت عباس 


3 


کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


محن الأببراره ترجمه و ۵ 


مقتل بحا رال توار 


اذن چنگ خواستن عباس 


از بس‌ادر خویش به 


روایتی دیگر 


جواب اما حسین(ع) 


به بی‌ادرش عباس 


آیا تمی‌دانید که فاطمه زهراسسم در میان شما مادر من است؟» 
احتمال دارد که مراد این باشد: آیا نمی‌دانید که فاطمه زهراسسم 
مادر من است نه مادر شما؟ آیا مگر احمد مختارسرسیم:بهترین اهل 


روزگار نبود؟ از رحمت خدا دور ملعون شدید و خوار و زیانکار 


پس به زودی به حرارت آتش افروخته جهْم خواهید افتاد.! 


مصنفد.. بعد از نقل این اخبار فرموده است: در بعض مزگفات 
اصحاب گرامی ما گروه شیعیان دیدم که چون حضرت عباس 
تنهایی و بی کسی برادر بز رگوار خود را مشاهده نمود به نزد برادر 
گرامی خود آمد و عرض نمود: ای برادر بز رگوارا آیا برای من 
رخصت کارزار و مبارزت گروه اشرار می‌دهی؟ 

چون آن حضرت برادر خود را عازم جهاد و جانفشانی دید 
قطرات عبرات به روی خود جاری نمود و به شدّت های‌های گربه 
کرد فرمود: ای برادر تو علمدار من هستی» اگر تو به سوی میدان 
بروی و کشته شوی لشگر من پر کنده می‌شود. 

مترجم می‌گوید: این کلام به غایت شجاعت و نهایت دلیسری و 
قوّت جناب عباس دلالت دارد زیرا که از سیاق روایت معلوم است 
که در هنگام رخصت طلبیدن از لشگر آن حضرت کسی نمانده بود. 


گویا با زنده بودن جناب عبّاس ددم همه لشگر آن حضرت زنده بوده 


است و برابر و عوض اید 
شمشیر آبدار شرربار آن بزرگوار گروه لشگر اشسرار خیرگی 


نمی کردند و جرأت نداشتند که آسیبی به جان عزیز جناب امام 


ان کار و جنگ و قتال می‌نمود و از ترس 


۱ این شه رآخوب: مق بآ لآبی طالس(ع) ۴: ۱۰۸ 


حسین ددم برسانند انتهی. 


اسم سخن برادر بز رگوار خود را شنید عرض 


چون جناب 
نمود: ای برادر! سینه من از هجوم مصایب تنگ شده و از زندگی 
ملول شده‌ام» می‌خواهم خون برادران و برادرزاد گان و یاران شهیدان 
خود را از این گروه ستمکاران بگیرم. 

جناب امام حسین دسم فرمود: چون عازم میدان شده‌ای از این 
گروه ستمکار اند کی آب برای کود کان تشنه بطلب. 

پس جناب عبّاس‌ سب« به مقابل آن منافقان بی‌ایمان آمد و ایشان 
را موعظه و پند داد و از عذاب دردناک خداوند قهّار ترسانیده آن 
مواعظ کافیه و نصایح شافیه در دل‌های قاسیه آن گروه شقاوت اشر 
تأثیر نکرد و فایده‌ای نبخشید. چون از آن کافران سننگگ دل مأیوس 
گردید و ناامید شده به سوی برادر بز رگوار خود بر گشت و از ابا و 
امتناع آن سنگ دلان خبر داد. 

ناگاه ناله کود کان و ندای العطش العطش آن جگر سوختگان به 
سمع شریف جناب عبّاس سب رسید» بی‌طاقت و بی‌اختیار و بی‌صبر 
و قرار گشته» به اسب خود سوار شده نیزه و مشک خود را برداشت. 
به سوی نهر فرات متوجه گردید. چهار هزار نامرد که مز کل نهر 
فرات بودند از چهار طرف آن شیر بیشه شجاعت را احاطه نمودند و 


تبرها به چله کمان گذا 


ند و به جانب آن بز رگوار انداختند. آن 
غضنفر میدان کارزار هرگز ترس و واهمه از بسیاری آن لشگر اشرار 
ننمود و ایشان را به نیزه تیز و به شمشیر آبدار خویش می‌زد و 
می کشت. تا اینکه هشتاد نفر از گروه بداختر را به آتش سقر فرستاد. 

۱ 


ان را پراکنده و منهزم ساخت. تا داخل آب فرات گردید 


کدی آبابسای 
کودکان فراهم کن! 


حرکت و حمل عباس 


به سوی شریعة فرات 


1 
3 
3 
1 


بت 


۸ 
۵ 


محن الأبرار» تررجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


e ۵ 


ضربذ نوفل لعین بر 


دست راست عباس(ع) 


قطع شدن دست چپ و 
آماج تیس بس مشک و 


سینة عبّاس(ع) 


امام حسین(ع ) شتابان 
بر بالین عبّاس(ع) 


دست‌های مبا رک خود را پر از آب نمود و خواست جرعه‌ای از آب 
بیاشامد» تشنگی جناب امام حسین بد« و کود کان جگر سوختگان 
آن سید کونین به خاطرش آمده آب را از دست مبا رک خود فرو 
ریخت و مشک 


آب نمود و به کتف راست خود افکنده از 


میان آب لب تشنه بیرون آمد. به سوی خیمه‌های حرم متوجه گردید؛ 
گروه کافران سر راه آن جناب را گرفتند و از هر طرف آن بز رگوار 
را احاطه نمودند؛ با ایشان پیوسته محاربه و مقاتله می‌نمود؛ تا اينکه 
نوفل ازرق حرام زاده به شمشبر کین ضربتی به دست راست آن 
حضرت زد دست مبارک آن بز رگوار را جدا نمود و پس مشک را 
به کتف چپ مبا رک خود افکند. 

مترجم می‌گوید؛ گرفتن مشک به کتف چپ. اشارت جزنی دارد 
بر اینکه دست راست آن بزرگوار به ضرت شمشیر آن نابکار از کف 
جدا شد انتهی: 

نوفل حرام زاده ضربت دیگر به دست چپ آن بزرگوار زد؛ 
جدا نموده مشک را به دندان خود گرفت: ناگاه 


دست او وا | 
تبری آمد مشک را پاره نموده آب وی فرو ربخت و تیر دیگر به 
سینه بی کینه آن مظلوم زدند. از بالای اسب خود فرو غلطید و به 
روی خود به روی خاک گرم کربلا اقتاد برادر بزر گوار خود را 
صدا زد: ای برادرا مرا دریاب. 

پس آن حضرت به سرعت به بالای سر برادر زخم دار کشته 
گروه اشرار آمد» چون آن وفادار را به خون خود آغشته دید گریه 


بر آن حضرت مستولی گردید و آن بز رگوار را برداشت» به نزد 


خیمه‌ها آورد.۱ 


به روایت سایر ارباب مقاتل از 


الفرج و دیگران چون جناب 
امام حسین ده برادر رشید خود را کشته دید» فرمود: در این ساعت 
کمر من شکست» چاره من بریده گردید." 


مترجم می‌گوید: مصنف .در بیان شهادت جناب امام 
حسین سدم در این نزدیکی از شیخ مفید. سيّد بن طاووس و 


نما روایت کرده است که چون تشنگی به جناب امام حسین بحم 


غالب شد و عطش آن حضرت شدت نمود اسب خود را سوار 
گشته قاصد نهر فرات گردید و برادر رشیدش حضرت عباس در 
پیش روی آن حضرت بود لشگر نامسعود عمر بن سعد مردود سر 
بزرگ پزرگواران را گرفتند. 

ملعونی از بنی دارم تیر به چلّه کمان کین گذاشت و به گلسوی 


مبارک جناب امام حسین سیم زد آن تیر به زیر زنخدان آن حضرت 


چسبید تیر را از گلوی مبارکش کشید. دست مبارک خود را به 
گلوی شریف خود گرفت. چون از خون پر شد خون را به جانب 


آسمان انداخت و 


خداوندا ! از آنچه این ستمکاران درباره 
فرزند دختر پیغمبر تو می کنند به سوی تو شکایت می کنم؛ پس میان 
آن حضرت و میان جناب عبّاس...» جدایی افکندند و از هر طرف 
جناب عباس دم را احاطه نمودند. تا اینکه زخم‌های کاری به 
جناب عبّاسم..», زدند و آن مظلوم را کشتند و مباشر قتل آن بزرگوار 
۱ کاشفی» روضتالشهداء: ۲ب 


۲ خوارزسی؛ الحسیناع) ۲: ۳۰ در کاب مقاتل الطالین ابوافرج مطلب را نایم 
همچین رب ک: محمد بن ابی طالب تسل فلس و ية انلس ۲: ۱۳۱۰ 


شهادت حضرت عباس 


(ع )به روایتی دیگر 


/ 


فصل ششم: کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن 


ت 


محن الایررار» تررجمه و شح مقتل بحارالانوار 


/ 
۳۵ 


حضرت عباس (ع) در 


توصین امام سجاد(ع) 


سختتسرین روزهاپس 


رسول خدا(ص) 


زید بن ورقاء حنفی شقی و حکم بن طفیل سنبسی حرام زاده شد. 
چون جناب امام حسین بت برادر خود را کشته دید. به شلات 


تمام شروع به گریه نمود. این بود تمام آنچه مصنف‌., در کیفست 


کشته شدن و شهادت جناب عباس سدم روایت کرده است. 


مقام دوم 

در بیان فضایل و مناقب جناب عاسم و کیفیست قتال آن 
بزرگوار به طریق دیگر که منافات چندان با روایات مصنف‌س. 
نداشته باشد. بلکه تفاوت اجمال و تفصیل بشود. 

در سابق از خصال و امالی شیخ بزرگوار شیخ صدوق. مصنف‌س 
روایت کرده است که روزی جناب امام زین العابدین م به فرزند 
یتیم جناب عباس سم نظر نمود که عییدائه نام بسود. اشک از 
دیده‌های مبارک آن حضرت به رخسار نازنینش جاری گردید و 
گریه بر آن حضرت مستولی گردید. فرمود: هیچ روزی از روزها به 
جناب رسول خداسرن.:. بدتر و شدیدتر از روز جنگ احد نشد که 
در آن روز عم بزرگوارش حمزة بن عبدالمطلب که شیر خدا و شیر 
رسول خدامرد...: بود کشته شد و بعد از آن روز جنگ موته بود 
که پسر عمّش جعفر بن ابی‌طالب به درجه شهادت رسید. 


فرمود: هیچ روزی در مصیبت و اندوه مانند روز جناب امام 


۱: شیخ مفید شاد ۹۵:۲ فصلین‌حسن طبر سی اعلام الوری: ۱3۴۸ محمد بن حسن فال 
تة لاعظین ۱ : ۱۸۸ لين نما حلى» مشي رالأحزان: ۱۷۷ سيدبن طاووس؛ اللهوف: ۰۱۱۸ 


حسین ددم نمی‌شود که در آن روز سی‌هزار نقر جمع شدند که گمان 
ایشان آن بود که از ات محمد رتا هستند. هر یکی از ایشان با 
ریختن خون آن بزرگوار به سوی خدا تقزب می‌نمود. آن حضرت 
ایشان را به عذاب دردناک خدا می‌ترسانید و موعظه و نصیحت 
میداد هرگز قبول موعظه نمی‌کردند و متعظ و مته نمی‌شدنده تا 
اینکه از روی ظلم و عدوان و ستم و طغیان آن حضرت را کشتند. 
فرمود: خدا عباس سدم را رحمت کند. در بعض نسخه‌ها چنین 
است که آن حضرت فرمود: خدا به عم بزرگوارم عباس دد رحمت 
کند. به تحقیق کشته شدن خود را بر کشته شدن برادر بزرگوارش 
ترجیح داد و اختیار نمود جان خود را فدای جان برادر خود ساخت 
و با دشمنان برادرش مشغول قتال و جهاد گردید. تا اینکه دو دست 
آن بزرگوار را قطع نمودند. خداوند عالمیان به عوض دو دست دو 
بال کرامت فرمود که با ملایک آسمان‌ها در بهشت پرواز می‌نمایید. 


چنانکه به جعفر بن ابی‌طالب دو بال کرامت نمود. 


به درستی برای حضرت عباس دد در نزد خداوند عالمیان قرب 


است که جمیسع شهدا در روز قیاست آرزوی آن مقام و 
منزلت را می‌نمایند. 
مترجم می‌گوید: شاید مراد از مقام و 


بوده باشد که رخصت شفاعت عاصیان و گریه کنندگان و زائران را 


حضرت عباس ایسن 


به آن بزرگوار بدهند و درجات و مقامات آن جتاب از همه شهدا 


(. شیخ صدوق:/لخصال ۶۸:۱: ٩۱۰۱‏ شيخ صدوق نی ۴۶۲: ۱۰ 


سخت‌ترین روزهایس 


سیدالشهدام(ع) 


عباس طانر بهشتی 


قرب عباس به خدا 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آر 


ان حضرت 


سخت‌ترین ساعت امام 


حسیز(ع اهر روز 


4 عاشورا 


محن 


الأبرراره ترجمه و شرح مقتل بحارا 


جلالت عاس در کلام 


امام حسین(ع) 


بالاتر و بلندتر گردد. 

و نیز از سیاق روایت چنان مستفاد می‌شود که ساعت شهادت 
جناب عباس بم در شدّت و مصیبت بر جناب مظلوم کربلا پیابان 
از همه ساعت‌های روز عاشورا سخت‌تر و شدیدتر گردید و کشته 
شدن آن بزرگوار دل پردرد آن جناب را از همه مسصایب و کشته 


شدن سایر شهدای کربلا زیادتر به درد آورد و محزون و اندوهناک 


نمود. اگر در شأن و بزرگواری جناب عباس بم هیچ روایتی نود 
جز این روایت. هر آینه در بلندی قدر و جلالت شأن آن بزرگوار 
کفایت می‌کرد و حال آنکه جلالت شأن و علو قدر و منزلت آن 
بزرگوار به مقامی رسیده است که در میان خواصٌ و عوام و دوست 
و دشمن از چمله مسلمات بد 


ات اولیه است. 


و 

در اثبات این مطلب کفایت می‌کند آنکه مخالفان اهل خلاف از 
روی دروغ به خدا سوگند یاد می‌کنند و هرگز چنین کاری را در 
حق جناب عبّاس‌ب.» نمی کنند. بلکه از قسم خوردن به آن جناب 
پرهیز می‌نمایند و می‌ترسند و معجزات و خوارق عادات قبر شریفش 
در زبان مردم مشهور و معصروف اسست و در بسیاری شسجاعت آن 
بزرگوار کلام شریف جناب امام حسین ںہ کفایت می کند که در 
هنگام طلب رخصت فرمود: تو صاحب علم من و علامت لشگر من 
هستی! اگر تو کشته شوی و به مبارزت بیرون روی, لشگر من متفرق 
و پراکنده می‌شوند و فرمود: نلک هري و قلت حلي اگر 
کسی به نظر دقّت در این کلام تأمّل و تفکر نماید که از مانند جناب 


امام حسین ب چنین کلاسی در حسق آن بزرگوار صادر شود 


می‌داند که شأن و مقام و شجاعت و دلاوری او به مقامی بوده است 


که قلم را یارای تحربر و زبان را توانای تقربر نیست. روحي و روخ 


از جمله بلندی مقامات آن بزرگوار این است که در کتب رجال 


علمای اعلام از غایت بلندی شأن و علو مرتبت و منزلت او اکتفا به 


ذکر نام و نسب و شهید شدن آن بزرگوار کرده‌اند. چنانکه طریقه 
علمای رجال این است که چون بزرگواری کسی به مرتبه‌ای از 
غایت و نهایت برسد و از جمله واضحات و مسلّمات بوده باشد 


اکتفا به نام و نسب او نمایند. ! 


و نیز از جمله حکایات مشهوره و معروفه است که در نزدیکی 
اعصار ما از شخص بزرگواری از مجاوران کرلاتقل می‌کنشد که 
گفته است هر روز سه دفعه یا زیاد و کم به زیارت قبر شریف جناب 
امام حسین ساد مشرّف می‌شدم و در عرض چند روز یک دفعه به 
زیارت جناب عباس بم می‌رفتم. شسبی در خواب خود جناب 
فاطمه زهرا..., را دید آن خاتون مکرمه از من اعراض فرسود. 
عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو بادا از من چه تقشصیری صادر 
شده است که از من اعراض می‌نمایید؟ 

فرمود: از جهت اعراض تو از زیارت قبر فرزند من! 
نا 


رجال الشی الطوسی: ۷۰و ٩۱۰۲‏ ابن داود حلی: وحال این داود: ۰۱۹۴ علامه حلی: رجال 
العامة ال ٩۱۱۸‏ همچنین آیت انه خوبی (و 


در معجم رجال خود می‌گوید: قول 
لياه + ر.کن: سید بولقاسم 


فطائله و مناقبه سلام الله عليه اشهر و اوضح من ان بت 


خویی ؛ معجم رجال/لحدیث :٩‏ ۱۲۳۶ 


ترجمه علمای رجال 


دریارة عّاس(ع) 


عباس فر‌زند فاطمه 
زهرا(س 16 


فصل ششم: کینیت قتال 


و 


ادت 


اصحاب آن حضرت 


۵ 


ادب عباس و ردرانش 
فان 


حسین(ع) 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالانوار 


آن مرد می‌گوید عرض کردم: ای خاتون من! فرزند تو را هر روز 
زیارت می‌کنم! 

فرمود: فرزندم حسین س را زیارت می کنی و فرزندم 
عباس سدم را زیارت نمی‌کنی؟! 

و از جمله بزرگواری آن جناب آن است که در بعمض کتسب 
مقاتل مذکور است که جناب عباس سب به هر یکی از برادران 
گرامی خود می‌فرمود: امروز روزی است که باید بهشت را بگیریم و 


جان خود را فدای سیّد و امام خود نماییم و می‌فرسود: ای برادران 


من! امروز در جان‌نثاری تقصیر نکنید و کوتاهی ننمایید و چنین خیال 
نکنید که حبین نیم برادر ماست و پسران یک پدر هستیم, نه چنان 
است! بلکه آن بزرگوار امام و سیّد و بزرگ و پسشوای ماست و 
حجت خداوند عالمیان در روی زمین است و فرزند جناب فاطمه 
زھرا تور دیده بط جتاب رسول خدامر به است. 

چون جناب امام حسینس.»: جاننثاری آن بزرگوار را مشاهده 
نمود گریه بر آن حضرت مستولی گردید. فرمود: ای برادر! خداوند 
عالمیان از جانب برادرت برای تو جزای خبر بدهد.! 

از زهیر بن قین مروی است چون جناب امیرمومنان دم اراده 
نمود که زنی را به حباله نکاج خود در آورد برادر خود عقیل را 
فرمود: می‌خواهم زنی از برای من خواستگاری نمایی که از خانواده 


شرف و نجابت و صاحبان حسب و نسب و شجاعت بوده باشد. تا 


1 قریب به این مضامین ر.کد: احمد بن دود دینوری خر #طوال: ۱۳۵۷ عزالدین بن ابر 
العام فی ریخ ۱۳:۲ 


اینکه خداوند عالمیان از آن زن برای من فرزند رشید و شجاع و 
دلاور کرامت فرماید که فرزندم حسین بم را باری نمایید. چون 
جناب عقیل به انساب عرب خبر دار پو جناب ام لین را به تکاح 
آن حضرت اختیار نمود.' 

از عوالم منقول است که چون جناب عبّساس-« بی کسی و 
تنهایی برادر بزرگوار خود را مشاهده نمود به خدمت سراسر سعادت 
آن حضرت آمد عرض نمود: ای برادر بزرگوار! مرا اجازت کارزار 
می‌دمی؟ 


چون جناب امام حسین بد برادر بزرگوار خود را عازم میدان 


ار و تال گروه اشرار دید قطرات عبرات مانشد سیلاب به 
رخسار مبارک خود جاری نمود. تا اینکه ریش مسارکش بله اشک 
دیده‌اش تر شد فرمود: ای برادر! تو علامتی از لشگر من و محل 
جمع شدن سپاه من و سردار ایشان هستی! سپاه من به سر تو جمع 
شده‌اند و اگر تو به مبارزت دشمنان بروی و کشته شوی جمعیّت ما 
پراکنده می گردد و عمارت ما رو به خرابی می‌گذارد. 


جناب عباس بم عرض نمود: روح من فدای تو گردد ای برادر 


و سید من! از زندگانی دنیا به تنگ آمد: ام می‌خواهم خون یاران و 


برادران خود را از این منافقان بگیرم. 


جناب امام حسین....:, فرمود: چون عازم جهاد هستی برای این 
کودکان تشنه لب از لشگر کافران اندکی آب طلب نما. 


به روایت دیگر جناب 


باس سب بنا به فرموده آن حضرت برایر 


۱ ابن عه عمدةالطالب في اتساب آل آبي طالب: ۱۳۷۵ 


قصّه ازدواج علی(ع) 
با البتين 


عنم میدان عباس به 


روایت عوالم 


3 
1 


کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آر 


ن حضرت 


۵ 


نصیحت عباس (ع )یه 


شک دشمن 


صدای العطش کودکان 


اهل حرم 


اهل شقاوت آمد فرمود: حسین سد فرزند عزیز دختر جناب رسول 


خدامرنیداست: می‌فرمایند شما بسرادران و برادرزادگان و 


عموزادگان و یاران او را کشتید. تتها و بی‌کس با عیسال تشنه لب 
خود مانده است و ايشان تشنه لب و عطشان هستند که تسشنگی دل 
ایشان را سوخته و کباب نموده است. ایشان را به جرعه آبی سيراب 
نمایید. زیرا که نزدیک است که ایشان از تشنگی به هلاکت برسند؛ 
با وجود این آن حضرت می‌فرماید که دست تعدی از گریبان او 
بکشید تا اینکه به جانب بلاد روم و هند برود و ملک حجاز و عراق 


برای شما بگذارد. 


آن ملاعین را این مواعظ شافیه ابدا تأثیر نکرد. شمر حرام‌زاده با 
شبث بن ریمی زنازاده به جناب عباس بد عرض کردند: برادرت را 
بگو اگر همه زمین را آب بگیرد و اختیار آن در دست ما باشد. هرگز 
قطره‌ای برای او نخواهيم داد. مگر اینکه به زیر حکم یزید داخل شود. 

چون سخنان ایشان را به خدمت جناب امام حسین ن رساند 
صدای العطش 
العطش کودکان اهال حرم را شنید. عرض نمود: پروردگارا! 


آن حضرت گریست. چون حضرت عاسب 


می‌خواهم به وعده خود وفا نمایم و این مشک را برای این اطفال پر 
کنم پس نی 
جانب نهر فرات روانه گردید. 

به روایت صاحب عوالم که از شاگردان فاضل مجلسی است؛ 
چون جناب عبّاس 


حاصل نمود به میا 


خود را برداشت و مشک را بر کتف خود انداخت: به 


رخصت کارزار و اجازت جهاد گروه اشرار 


آن کافران بیرون آمد و آن بزرگوار مانند 


کوه بزرگ و دل آن بزرگوار در ثبات و قرار مثل کوه بزرگ بود که 
به هیچ چیز از جای خود کنده نمی‌شد و حرکت نمی کرد زیرا که 
آن بزرگوار شجاع و نامآور و دلیر مانند شیر خشمناک از هیچ چیز 
ترس و واهمه نمی‌کرد. در میدان کارزار و نبردگاه مبارزان نام دار در 
طعن نیزه و ضرب شمشیر سر آمد اهل روزگار بود. به رواییت 
ابی‌مخنف آن بزرگوار این ابیات را می‌خواند: 
ال رم بقلب ميد اآذب عن سبط هي آختد 
کم بالصارم لد ڪي تحیلواعن تال سيّدي 
إئي أا لاس دواشودد تخل علی امرض اموي د 
یعنی با این گروه اشرار با دل هدایت و رستگاری یافته مقاتله 
می کنم و از سبط پیغمبر بزرگوار احمد مختار۔,: په دفع می‌نمایم؛ 
ای گروه منافقان! شما را به شمشیر آبدار هندی می‌زنم تا اینکه از 
قتال سید و آقای من بر گردید؛ منم عبّاس! صاحب محبّت و مودت 


برای سیّد و امام خود فرزند علی مرتضی بء که مؤید به تأیدات 


خداوند عالمیان بود. 

پس بر آن گروه اشرار به شمشیر آبدار شرربار خود حمله نمود و 
ایشان را به یمین و یسار پراکنده کرده آتش شرربار به جان پلید آن 
گروه اشرار می‌افکند. پیوسته آن روبه صفتان را به خاک هلاک و 
مذلت افکند. تا خود را به کنار نهر فرات رساند. موکّلان نهر فرات 
از هر طرف به سوی آن بزرگوار هجوم‌آور شدند. آن شیر بیشه 
شجاعت هرگز از بسیاری اهل شقاوت ترس و باک ننمود مانشد 


حیدر کرار گروه اشرار را به خاک هلاکت می‌انداخت و مبارزان 


دلی رم دی عباس در 
جنگ با دشمتان 


رجزهای عباس(ع) 


فصل ششم: کینیت قتال 


و 


ادت 


اصحاب آن حضرت 


او 


محن الأررارهتررجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


ورود عبان به آیا 
فسات ویسادآوری 
عطش حسین(ع) 


ایشان را شربت ناگوار مرگ می‌چشاند و از کشته‌ها پشته‌ها ترتییسب 
می‌داد. تا اینکه گروه بسیار و مبارزان بیشمار از آن ستمکاران 


بدکردار را به آتش دردناک دوزخ فرستاد و می‌فرمود: 


لا اقب اموت إذ ات رقي ختي أواري میب عة الا 
تفسي لس الطاهر الط وقا اي مور اكز للقي 
و لا آحاف طارقا إن رقا بل ارب هام و آفري لمفرقا 


إلي أا اس مب بالا قسي لس لطاهر الط وق 

یعنی من از مرگ نمی‌ترسم هنگامی که مرگ به سوی من پیاید. 
تا اینکه مرده در وقت ملاقات مبارزان در روی خاک پنهان شوم؛ 
جان من برای جان طاهر و مطهر فداست: به درستی مسن بسار 
صبرکننده هستم و بر ملاقات مبارزان شاکر و ممنونم و هرگز باک از 
دشمنی ندارم که هنگام شب تاریک در شرارت و هجوم آوری 
شمشیر بزند. بلکه به شمشیر آبدار سر او را می‌زنم و که سر او را 
پراکنده می‌کنم؛ منم عبّاس! شیر خشمناک! در هنگام ملاقات مبارزان 
بسیار شدّت و صولت کننده و سخت‌گیر هستم. جان مسن به جان 
طاهر مطهّر سبط رسول اطهربرردس» فداست. 

پس بر آن اشقیای بد گهر حمله نمود. آن روبه صفتان را از کنار 
فرات پراکند فرمود. رو به گریز نهادند. داخسل آب فرات شده و 
مشک را از آب پر نموده سرش را بست و دست خود را بلند فرمود 
که جرعه‌ای از آب بیاشامد. تشنگی جناب امام حسین.بت را به 
خاطر آورد و گفت: به خدا سوگند هرگز از آب نخواهم چشید. 


مادامی که میّد و آقای من حسین د عطشان باشد. پس آن را از 


دست مبارک خود فرو ریخت و از نهر فرات یرون آمد و رو به 
خیمه‌ها گذاشت و می‌گفت: 


يا تفس من یداجس هون 
ها لح شارب لش ون 


ما هذا فص ال ديني ٠‏ و لافعال صادق این 

یعنی ای نفس! بعد از حسین بد خوار و ذلیسل باش! بعد از 
کشته شدن آن جان جهانیسان هرگز زنده و موجود نباشی! این 
حسین سب« بی کس شربت ناگوار مرگ‌ها و غعته‌ها را می‌چشد و تو 
می‌خواهی که آب سرد و جاری بیاشامی؟ هبهات! چه بسیار دور 
است. این کار از کارهای نیک دین من نیست. یعنی به مقتضای دين 
و مذهب من آشامیدن آب با وجود تشنه بودن جناب امام 
حسین سدم کاری قبیج است و فعل یکوی صاحب یقین صادق و 
راست نیست.۱ 

سیّد بن طاووس در کتاب لهوف این ایسات را در شأن جناب 


عباس از بعض شعرا نفل کرده است: 


فی نکی 
۳ 


آبو الَْضّل اضر بال دماء 
و حا لَه علي عطش بماء 


یعنی سزاوارترین کس به گریه کردن مردم در مصیبتش جوانی 


۱. شخ عبدلله بحرانی» عوام الوم ۱۷: ۱۳۸۲ نعمانبن محمد تمیمی, شرح خر فی فضا 
الع اطهاراع) ۳: ٩۱۹۲‏ سلیمان بن ابراهیم قندوزی بابیع المودة ۳: ۶۷: ابومختف: 4۵ 
مق ل الحسین (ع): ۵۷ 


محن الأبرار؛ ترجمه 


و شرح مقتل بحارالانوار 


۵ 


است که دیده‌های جناب امام حسین سرا در کربلا گریان و اشک 
ریزان نمود که برادرش و فرزند رشید پدرش علی سه بود ابوالفضل 


است که در راه 


برادرش به خون خود آغشته گردید و آن 
بزرگوار کسی بود که به جان خود برای برادرش مواسات نمود و هیچ 
چیز او را از قتال کافران بر نگرداند و با وجود تشنگی در میان آب - با 
برای آب-در پیش روی برادرش با گروه اشرار مشغول کارزار گردید. 
به روایت ابی‌مختف چون از مشرعه پیرون آمد آن کافران بدبنیاد 
تیرهای کین به چّه کمان گذاشته آن جناب را از هر طرف تیر بساران 
نمودند و از هر طرف تیرها مانند قطرات باران تند به جان مبارک آن 
بزرگوار می‌ریخت. آن شیر بیشه شجاعت هرگز باک ننموده با آن 
گروه اشرار مشغول کارزار گردید و مشک در کتف مبارکش بود. 
آنقدر تیر کین به زره آن بزرگوار صاحب بقین رسید که تیرها در 
زره‌اش مائند خارهای خارپشت به یکدیگر متصل و پیوند شدند. 
ابرص بن شیان کافر بی‌ایمان به جانب آن بزرگوار هجوم‌آور 
گردید و شمشیری به دست راست مبارکش زد که دست او از بدن 
خود جدا شد. شمشیر را به دست چپ خود گرفته بر آن کافران 
ستمکاران حمله نمود و می‌فرمود: 
وا لو قطن بیین لحي حاهدا من ديسن 
سبط اي الطاهر الأمسین 


مدقا بالراحد امین 


۱. سیدین‌طاووس:#فهوف: ۱۱۸ 


به خدا سوگند اگر چه دست راست من جدا نمودیسد. من باز 
دست از جهاد شما بر نمی‌دارم بلکه البته از دیسن خود حمایت 
می کنم و از امام صادق الیقین که سبط پیفمبر طاهر امین است شسرارت 


شما را دفع می‌نما 


پیغمبر راستی که دین حق را از جانب خدا به 
سوی ما آورد و پروردگار واحد لاشریک امین را تصدیق نمود. 

پس آن دلاور عرضه کارزار و یادگار حیدر کرآر اعتنا به آن زخم 
کاری نفرموده, بر آن گروه اشرار به شمشیر آبدار حمله نمود. جمعی 
از مردان جنگی و شجاعان رزمی را به خاک مذلّت و خواری افکند. 

چون عمر بن سعد حرام زاده شجاعت آن شیر بیشه شجاعت را 
مشاهده نمود: به لشگر نامسعود خود صدا زد: وای بر شما ! مشک را 
به تبر اندازی پاره کنید. به خدا سوگند اگر حسین از این آب 
جرعه‌ای بياشامد. هر آینه همه شما را فانی می‌نماید. آیا نمی‌دانید که 
او شجاع و دلیر و فرزند شجاع مبارز علی بن ابی‌ طالب است. 

آن کافران بداندیش از هر طرف به مسوی آن مظلسوم دل ریش 
هجوم آور گشته مشغول کارزار شدند. آن مبارز دلیر فرزند رشسید 
شیر خداوند مجید با دست بریده حمله بر آن روبه صفتان نموف 
دامن زندگانی گروهی را از روی زمین چید تا اینکه صد و هشتاد 
فر از آن قوم بداختر را به آتش سقر فرستاد. عبداه بن یزید شیانی 
شقی به ضرب شمشیر کین دست چپ آن فرزند رشید امام مین را 
از تن اطهر خود جدا نمود آن بزرگوار شمشیر آبدار خود را به 
دندان گرفت. بر قلب لشگر نامسعود عمر بن سعد مردود حمله نمود 
و می‌گفت: 


فصل ششم: کینیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آر 


اب آن حضرت 


۱ ۱۵ 


محن الأب رار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


استفالا عباس بسه 


برادرش حسیز(ع) 


يا ی لا خش من الکفار .و أبشري رة بار 


مع اي سبد سار مع خلله لسادات و الأَطهارٍ 


ای تفس! از هجوم کفار باک نکن! شاد باش! بشارت باد تو را به 
رحمت خداوند جبّار در خدمت پیغمبر بزرگوار سید ابرار با گروه 


سادات و اطهار. 


فوا يهم بساري ٠‏ فاطلهم يا ربا حر انار 
این ستمکاران از روی ستم و طغیان دست چپ مرا از تن جدا 


نمودند پس ای پروردگار من! ایشان را به حرارت آتش دوزخ برسان. 


با وجود آن دست بریده ان به قدر مقدور مشغول قتال بود 
تا اینکه ملعونی به عمود آهنی به سر مبارک آن بزرگوار زد سر 


مبارکش شکست. به روی خاک افتاد. صدا نمود یا 


ابا عبدا! از مسن 
سلام بر تو با 

چون آن حضرت صدای استغائه برادر وفادار خود را شید 
فرمود: وا خا وا عاساه و وا مُْجَة قأباه پس آن حضرت رو به میدان 
نهاد و آن گروه 
در هم پیچید. تا اينکه به بالای سر برادر وفادار کشته گروه اشرار 


نیا را به تیغ آبدار خود پراکنده نمود و صف‌ها را 


خود رسید. نعش آن بزرگوار را برداشت. به سوی خیمه‌ها روانه شد. 
چنان گریه و زاری نمود که جمیع حاضران از گریه امام انس و جانٌ 
به گریه آمدند.۱ 


بعضی افاضل در مقتل خود روایت کرده است که چون جناب 


.۵۷ ابومخنف» مق اتحسین (ع):‎ .١ 


امام حسین سم به سر نعش برادر مظلوم خود رسید و آن بزرگوار 
وفادار را در آن حالت دید. گریست و صدا کرد: وا آخاه وا عامساه 


لت هري فلت حلي 


خواست که بدن زخم دار برادر وفادار خود را به سوی خیمه‌ها 
ببرد عّاس‌سبتم چشم حقیین خود را باز نمود دید که برادر 
بزرگوارش در بالای سر او ایستاده» می‌خواهد بدن او را از ميان 
خاک و خون بردارد. عرض کرد: ای برادر! چه در نظر داری؟ 
فرمود: می‌خواهم تو را به خیمه‌ها پبرم. 


عرض کرد: تو را به حق جدّت قسم می‌دهم که مرا در اینجا 


ذار و به سوی خیمه‌ها نبر, 

حضرت فرمود: چرا تو را در اینجا بگذارم؟ 

عرض نمود: به جهت دو چیز, اول آنکه به دخترت سکینه وعده 
آب داده بودم. چون نتوانستم برای او آب برسانم از او خجالست 
می کشم و دیگری آن است که من علمدار و سردار لشگر تو بودې 


چون این گروه 


اشرار مرا کشته ینید جرأت و جسارت ایشان بر تو 
زیاد می‌شود. 

حضرت فرمود: خدا تو را جزای خیر از جانب برادر خود بدهد. 
زیرا که در حال حیات و ممات خود مرا یاری کردی.! 

به روایت بعضی این مرثیه را در بالای سر جناب عباس سم 
می‌خواند: 


آحي يا لور عبن يا شقيقي فلي قذ کت کالرکن الوبق 


۱ حاثری» معالی السبطین ۱: ۴۴۹ 


خواهشهای عباس از 
برادرش حسین کنار 
نھر علقمه 


4 


۲ 


۲ 
1 


آ 


آن حضرت 


ای برادر وفادار من! و ای نور دیده و پاره تن من! تو برای مسن 


مانند رکن و قلعه محکم بودی. 


4 ای فرزند پدر من! برای برادر خود یاری و نصرت نسودی» تا 


اینکه خدا تو را به کاسه پر از شراب خوشگوار بهشت سیراب نمود. 


ی ترا شرا کت خن 


+ في الضيتقي 
عالمتاب! تو مرا در هر مصالب و در تنگی 


و هنگام شدّت يار و یاور بودی. 


ای مهتاب درخ 


غدل لا نیب ا خيوة ‏ سحمع في اعداة غلي الحقيقي 
پس زندگی بعد از تو برای ما خوش و گوارا نخواهد شد زود 
1 است که در این بامداد در یک جای جمع خواهیم شد. که هیچ شک 
و شبهه‌ای در وی یست. 

1 یعنی به زودی در این بامداد در بهشت یا به ملاقات خداوندگار 
3 سزاوار حمد و نا جمع خواهیم شد. 

2 آلا لله کوي وبري و ما لقا من ظّمَاءِ و صي 


شکایت و صبر من به سوی خداست و هم آن چیسزی که از 

تشنگی و سختی دچار شده‌ام. 
با گشتن امام حسیز(ع) پس آن حضرت بدن برادرش را در همان جا گذاشت. به سسوی 
از کناد عق“ داح خیمه‌ما برگشت و قطرات اشک از دیده‌های مبارکش جاری می‌شد. 


با سکینه خاتون 
4“ چون جناب سیکنه خاتون پدر بزرگوار خود را مشاهده نمود از 


جای خود برخواست و از جلو اسب آن حسضرت گرفست. عرض 
کرد: ای پدر مهربان! از عم بزرگوارم عباس س خبرداری؟ می‌یسنم 
که در آمدن خود تأخیر نمودا برای من آب وعده کرده بود و عادت 
او چنین نبود که وعده خود را وفا نکند. آیا خودش برای اینکه 
حرارت دل خود را ساکت نماید آب خورد و ما را فراموش کرد؟ یا 
مشغول کارزار دشمنان است؟ 

چون حضرت سخنان دلسوز جناب سکینه خاتون را شنید گریه 
بر آن حضرت مستولی گردید. فرمود: ای دختر گرامی! به درستی 
عمویت عباس بد کشته شد و روح او به سوی باغ‌های بهشت 
پرواز نمود. 

چون جناب زینب خاتون-.»,این خبر وحشت‌انگیسز را شنید. 
صدا به ناله و زاری بلند نمود و گفت: وا آخاه وا عَياضاه وا قلة ناصراه 
وا میاه من بدك یعنی وای بر کمی یاران و ضایع شدن و پایسال 
گشتن ما بعد از تو ای برادر! 

حضرت فرمود: بلی! والله وای بر ضایع شدن سا بعد از کشته 
شدن عبّاس-«:! وای بر بریده شدن چاره ما و شکستن پشت ما 
بعد از شهادت عبّاس سب 


پس زنان اهل حرم صداها به گریه و زاری و نوحه و سوگواری 


بلند نمودند. آن حضرت نیز با ایشان مشغول گریه گردید. 


از تاریخ عصامی منقول است " که ملعونی از لشگر پسر زياد 


۱ عبدالملک بن حسین عصامی؛ سعط النجوم العوالی ۳: ۱۹۶ ابوالفرج اصفهاتی مقاتق 
الطالبین: ۱۱۱۷ شيخ صدوق ثواب الأعمال: ۲۱۸ 


تال جانسوز زینب در 


شهادت عباس 


3 
1 


کیفیت قتال 


و شهادت اصحاب آن حضرت 


۶۸ 


۳1 


آبرار؛ تررجمه و شرح مقتل بحا رالأنوار 


/ 
۳۵ 


عبّاس(ع) 


شووقاصل حرام زاده سر جناب عبّاسبد را از بدن نازنیش جدا نمود و از 


گردن اسب خود آویخت. به سوی کوفه آورد بعد از چند روز همان 
حرام زاده خسران مآب را دیدند که روی نحس او مانند قیسر سیاه 
شده بود یکی آن شقی را گفت: روی تو در میان عرب از همه روها 
خوشتر و نیکوتر بود چه باعث شده که این نحو سیاه و بدگل گشت؟ 

آن خسران مآب گفت: از آن روزی که سر جناب عباس سس را 
آورده‌م. شبی بر من نگذشته است مگر اينکه دو نفر به خواب من 
می‌آیند مرا به سوی آتش افروخته می‌کشند. من می‌خواهم برگسردم: 
آتش مرا احاطه می‌کند. روی مرا احاطه می‌کند. روی مرا چنین گونه 
سیا کرده است. در آخر به بدترین و قبیح‌ترین حالت به درک اسفل ' 
دوزخ در پیوست.! 

مصتف ندر در باب عذاب قاتلان جناب امام حسین سدم ایسن 
روایت را به تفصیل ذکر نموده است. لکن در آن خبر تصریح به نام 
حضرت عباس بم نکرده است. بلکه آن رو سیاه گفت: یکی از 
یاوران حسین سم را کشتم که در جبین مبارکش اثر سجود 
ظاهربود. ! 

تهي ما را لاف مما في امقام ال آنچه مقصود از الحاق بود 
تمام شد. 
۱. ما به تمام آنچهمرحوم مترجم از بعض افاضل ذکر فرمودند در منبع دست نيافیم لکن 
برای دستیبیبه يعض فقرات به کنب ذبل و. کن: حاشیه دانشمند محترم مرحوم حسن 
غفاری بر مقل الحسین(ع) ابی مختف: ٩۷۴‏ ابراسحاق اسفران, ور امین فی مشهد 
الحسین(ع): ۱۴۲ طربحی:العتخب فى لعرانی والخطب: ۳۰۶ 
۲ مرحوم علامهمحلسی روایت را از ثاب لاعمال صدوق تقل کرده است که نمی از عباس 


ین علی(ع) در روایت تمده است لکن همین قضیه را بولفرج با ذکر تام عباس بن علی(ع) 
آورده است+ ر. کد: شیخ صدوق» واب الڈععال: ۲۱۸+ ابوالفرج اصفهانی؛ ما اطالین: ۱۱۷. 


به ترجمه روایاتی که مصنف بعد از شهادت حضرت 


اس سب نقل کرده است. از ابن شهر آشوب روایت کرده است 
که بعد از شهادت جناب عبّاس سیم قاسم فرزند جناب مظلوم کربلا 
جناب امام حسین ىم به عزم شهادت قدم به میدان مبارزت گذاشت 


و می‌فرمود: 


علي الأعادي مل ريج رت 


«سندَرّه؛ بر وزن خُر به غایت سرعت کردن است و به 
معنای کیل واسع و بزرگ هم می‌آید؛ هر دو معنا در این بیت 
محتمل است» دوّمی بهتر است. در رجز جناب عبداله بن حسن شرح 
باقی لغات ابیات گذشت. 

حاصل معنای آنها این است: اگر مرا نمی‌شناسید پس بدانید که 


بیشه‌ها و خشمناک دلاور 


منم فرزند امیرمومنان سسه حیدرا شیر 
عرصه گاه! بر جان دشمنان مانند باد سرد و تندباد هستم؛ شما را با 
شمشیر آبدار شرر بار خود به پیمودن پیمانه‌ای بز رگ می‌پيمايم.! 
مصنف:... فرموده است که ابن شهر آشوب مبارزت قاسم بن 
حسین سدم را بعد از شهادت قاسم بن حسن‌سساننم ذکر کرده است 
و این ذکر نمودن آن بز رگوار بسیار غریب و عجیب است.! 
از سایر کتب مقاتل معتبره روایت کرده است که جناب علی 
اکبر فرزند عزیز نیکو خصال خوش جمال شییه پیغمبر بی‌مشال قدم 
۱ ابن شه رآشوب: مناق بآ لآبی طالب(ع) ۴: ۱۰۸ 
ا ابن شهر آشوب شهادت قاسم بن حسن(ع) را هماتطور که مشاهده فرمودید قبل از 


شهادت حضرت عّاس(ع) ذکر کردند و بعد از شهادت عاس(ع) شهادت قاسم ین 
الحسین(ع) را آوردند. ر ک. ابن شه رآشوب: مق بآلآبی طالمباع) ۴: ۱۰۷ 


کارزار در 
رجن‌خوانی قاسم بن 


حسین(ع) 


دلیر مسر دی و مبارژه 
على اکبر(ع) 
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۳۱ 


الأب رار» تررجمه و : 


مقتل بحارالأتوار 


۹۸ ۵ 


سیمای على اکبراع) 


دعای انام به‌هنگام 
روانه کسردن علسی 
اکبر(ع) 


دلیری به میدان آن گروه بدفعال گذاشت. 

محمد بن ابی‌طالب و ابوالفرج گفته‌اند که مادر آن بز رگوار 
جناب لیلی دختر ابو مرّة بین عروةبن مسعود ثقفی بود و در روز 
شهادت خود در هجده سالگی بود. ابن شهر آشوب گفته است که 
سن شریفش بیست و پنج سال بود" و گفته‌اند که چون جناب امام 
حسین ده نور دیده خود را عازم کارزار گروه اشرار دید» ریش 
مبارک یا انگشت شهادت خود را به سوی آسمان بلند نمود و گفت: 
این گروه ستمکاران شاهد و گواه باش که به تحقیق 


جوانی به عزم مبار 


خداوندا ! ت 


ایشان بیرون می‌رود که از جهت خلفت و 
صورت و خلق و گفتار شبیه‌ترین اهل روزگار به رسول توست؛ ما 
هر وقتی که مشتاق لقای جمال با کمال پیغمبر بز رگوار تو می گشتیم 


به رخسار این جوان نظر می کردیم و گفت: هم انيم برکات 
و اه رل 


اون را ومر 


بر وزن «عسب» جمع 
«قد؛ به کسره قاف و تشدید دال جماعتی را اطلاق می‌کنند که رأی 
و هوای ایشان مختلف بوده باشد؛ و «طراقَ داي فرقا مت 
یعنی خداوندا ! ب کات زمین را از ایشان حبس و منع کن و ايشان 
را پراکنده و متفرق گردان و آبرو و ناموس ایشان را بردار و ایشان را 
پاره پاره نما و رأی و هوای ایشان را با یکدیگر مختلف فرما که 


سخنان و فکر ایشان با همدیگر متَفق نشوند و والیان و بزرگان ایشان 


۲ ابن شه رآشوب: عناق بآلآیی طالب(ع/ ۴: ۰۱۰۹ 


را هرگز از ایشان راضی و خشنود ننماء زیرا که ايشان ما را به دیار 
خود طلبیدند که یاری ما نماینده چون به دیار ایشان آمدیم بر ما ظلم 


و ستم نمودند و جمع شدند که با ما جنگ و قتال نمایند. 


بعد از آن عمر بن سعد حرام زاده را صدا زد؛ فرمود: چه برای تو 
باعث شده است؟ خدا رحم تو را قطع نماید و کار تو را برای تو 
مبارک نگرداند و کسی را بر تو مسلط تماید که در میان رختخواب 
خود تو را ذبح نماید و سر تو را بعد از من ببرد: چنانکه رحم مرا 


قطع کردی و قرابت و خویشی مرا با جناب رسول خدامرسسم» حفظ 


و رعایت ننمودی. 

بعد از فرمودن این کلام صدای خود را به تلاوت این آیه شریفه 
بلند نمود: 

«نْ الله اصطلفي آذ و لوحا و آل راهیع و آلعشبران علي 
لعالمین ره ها من بض و الله سمیع علي 

بج به درستی خداوند عالمیان تب آم نم و جتاب 


نوح بد و آل ابراهیم بد و آل عمران را بر عالمیان ب رگزید و 
پسندید» ایشان ذریتی هستند که بعض ایشان از بعض دیگر می‌باشند 


خداوند عالمیان شنونده و دانای راز نهان است. 


پس جناب علی اکبر میدان کارزار را به نور جمال دل آرای 
خود مانند خورشید فلک عالمتاب روشن و منوّر فرمود. 

مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل مسطور است که چون 
شییه پیفمبر ارجمند در وسط میدان میدان ثبات و قرار یافت» کسانی 


که از لشگر مخالفان رسول خداوند عالمیان را دیده بودنده گفتند: به 


۱ ل عموان: ۱۳۳۳۴ 


احتجاح اسام(ع) با 
رمد هگم 
جازنتاری علیاکبر(ع) 


فصل ششم: کیفیت قتا 


ال و شها 


ادت 


اصحاب آن حضرت 


۸5۵ 


دلسوزی دشمن‌برای خدا سوگند این جوان گویا جناب رسول خداست که به میدان آمده! 


جوان امام حسین(ع) 


۳ 


الأبرران ترجمه و شرح مقتل بحارالًنوار 


۹۸ ۵ 


ان گریه کردند و بر حال سوگواری جناب مظلوم بیابان 


ینوا رّت نمودند که کارش به کجا رسیده است که تن به مرگ 


بعضی از 


چنین گونه جوان خوش جمال عدیم العثال در داده است انتهی. 
آن مبارز میدان کارزار و نور دیده حیدر کرار به شمشیر شرربار 


آبدار بر آن روبه صفتان اشرار حمله نموده: می‌فرمود: 

بت از هی 
کم بانع ڪي لسن 
صرب غُلام هاتمي علي 


منم فرزند حسین بن علی مدا از گروهی هستم که ج پدر 
ایشان پیغمبر, خداوند یالمیان است. به خدا سو گند هر گز پسر زنازاده 
حرام زاده در ما حککم خود را نمی‌تواند جاری نماید؛ به نیزه 
جانگداژ خود شما را خواهم زد تا اینکه سر نیزه من برگردد و 
بشکند و به شمشیر آبدار در حمایت پدر بزرگوار خود گردن شما را 
می‌زنم؛ به زدن جوان دلیر هاشمی و علوی. 


پیوسته دامن زندگی آن گروه ابکار را به شمشیر 


تش بار خود 
از روی زمین بر می‌چید و آتش شعله‌ور به خرمن حیات آن قوم 
بداختر می‌افکند تا اینکه آن روبه صفتان از بسیاری کشتگان به ناله و 
فریاد آمدند. 

مروی است که با وجود تشنگی صد و بیست نفر از آن قوم 
بد گهر را به سوی سقر فرستاد. آشوب و غلفله به میان لشگر کافران 
و ستمکاران افتاده مبارزان سپاه و شجاعان قوم تباه از ترس شمشیر 


شرربار آن شیر بیشه میدان شجاعت و غضنفر عرصه گاه رشادت 


جرأت مبارزت و جسارت مبادرت به میدان مقابلت نکردند. به 
سوی پدر بزرگوار خود برگشت و زخم‌های کاری بر بدن نازتین آن 
بزرگوار رسیده بود چون به خدمت سراسر سعادت امام سعدا و 
خامس آل عباب. رسید» عرض کرد: ای پدر بز ر گوار! به تحقیق 
بسیاری تشنگی مرا هلاک می کند و سنگیتی آهن سلاح جنگ مرا 
مانده و خسته نموده است» آیا برای من راه وصول به جرعه آبی 
هست که با آشامیدن وی به جهاد گروه اشرار و قتال قوم تابکار 
قدرت و قوّت یابم؟ و دمار از ایشان برآرم؟ 

چون ناب مظلوم بیابان کربلا این سخن دلسوز و کلام جانگداز 
را از فرزند عزیز زخم دار دل کباب خود شنید آه سرد از دل پر 
درد خود کشیده» قطرات عبرات از دیده‌های مپا رکش په روی خود 
جاری نموده فرمود: ای فرزند عزیز من! چه بسیار گرا و دشوار 
است بر محمّد مصطفی‌سردسم:دو علی مر تضۍ ډرو بر من؛ که ما را 


یاری و فریاد خود بخوانی: تو را جواب ندهیم و از ما طلب 


دادرسی و فریادرسی نمایی؛ به داد و فریاد تو نرسیم. 

فرمود: ای فرزند گرامی! زبان خود را بیاور! آن امام انس و جانٌ 
زبان فرزند دلبشد جگر سوخته خود را به دهان ان خود 
گذاشت و انگشتر مبار کش را داد فرمود: این را به دهان خود 
بگذار بر قتال دشمنان خود ب رگرد» امیدوارم که تو امروز را به شب 
نرسانی تا اینکه جد بز رگوارت تو را با کاسه بزرگ و وفا کننده 


خود چنان سیراب نماید که ه رگز بعد از آن تشنه و عطشان نشوی. 


مترجم می‌گوید: چرا جناب علی‌اکبر از پدر بزرگوارش آب 
طلب می کرد؟ با وجود اينکه می‌دانست که در خیمه‌گاه ملاییک 


عطش علی اکبر(ع) 


جواب امام حسین(ع) 
در قبال آب خواستن 


علیاکبر(ع) 


فصل ششم: 


کینیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


عت طلب آب کسردن ۲ 
على اکیم(ع) با علم ۵ 


نبودن آب 


4 


پاسبان آن حضرت قطره آبی در آن ساعت پیدا نمی‌شود! در نظر 
قاصر از اعتبار دور است؛ در دفع این خدشه دو وجه وجیه به نظر 
حقیر میرسلہ 

اول آنکه تشنگی و عطش آن بزرگوار به کیفیتی شدّت داشت 
بی‌اختیار و اضطرار طلب آب از پدر بزرگوار خود نمود: نمی‌بینی 
کسی که به مرض سخت شدید مبتلا گردد پیوسته از پدر و مادر 
خود طلب علاج می‌نماید. با وجود اینکه می‌داند که از دست ایشان 
چیزی بر نمی‌آید. 

دوم آنکه در بسیاری از اوقات معجزات و خوارق عادات آن 
پسندیده کاینات را مشاهده کرده و آن امام انام را بر همه چیز قادر 
می‌دانست. از این جهت طلب آب نمود که شاید آب پیدا کردن و 
سیراب نمودن آن بزرگوار از روی اعجاز در آن هنگام مصلحت بوده 
باشد. به جهت اینکه بر قتال کافران قوّت و قدرت حاصل نماید. 

اقا مکیدن زبان سوخته فرزند عزیزش راء شاید وجهش آن باشد 
که گرد بسیار و غبار بی‌شمار از خاک و گرد میدان کارزار به دهان 
شیرین بیان آن بزرگوار رسیده بود از غایت تشنگی و نهایت عطش 
رطویتی در دهانش نبود که دفع و رفع آن گرد و غبار نمایند؛ و 
حضرت خواست که آن گرد و غبار را از دهن فرزند عزیزش بزداید 
و شاید مطلبی بالات از این در نظر داشت که به عمل آورف و الله 


۱ ماتند اینکه حضرت علی اکبر (ع) در مدینه روزی از پدر بزرگوارش درخواست 
نگور نعود و ایان در قصلی که هرگز انگور یافت نمی‌شد پاسخ به درخواست 
و انگور و موزی یرون آوردند و علی اکبر 


عم بحقاتق اور اتهی. 
چون جناب علی اکبر به میدان کارزار ب رگشت» می‌فرمود: 


الحرب قذ بات لها الْحقائ بدا مَصادق 


و الله رب لش لا فارق جوم أو مد ل وارق 
گویا مرادش از ظهور «مصادق؛ تحمّق کشته شدن جماعتی 
درمیدان کارزار است. 
یعنی به تحقیق حقیقت‌های جنگ به ظهور آمده است و آتش 
قتال شعله‌ور گردیده است» بعد از بر پا شدن حرب مصداق وی 
آشکار گشته است؛ به خدا س و گند از جمعیّت شما جدا نخواهيم شد 
تا اینکه شمشیرهای برق زننده در نیام خود بوده باشد. 
پس مشغول جهاد کافران بدفعال گردید. 
مترجم می گوید: در بسیاری از کتب مقاتل منقول است که چون 
عمر بن سعد حرام زاده شجاعت و مردانگی آن شاهزاده والامقام را 
مشاهده نمود. طارق بن کثیر ملعون را طلبید و آن ملعون به شجاعت 
و دلیری مشهور و معروف بود. پسر زنازاده سعد حرام زاده به طارق 
بخت برگشته خطاب نمود که هر سال جایزه و عطای امیر را 
می‌گیری, باید امروز به مبارزت این جوان هاشمی بیرون بروی و سر 
او را پیش من بیاوری, 
طارق گفت: به مبارزت او می‌روم به شرط آنکه حکوست 
موصل را از امیر برای من بگیری و در نزد او برای من در خصوص 
حکومت وی واسطه و شغیع بوده باشی. 
عمر بن سعد بدبنیاد ضمانت حکومت نمود. طارق منافق سلاح 


خکس سل عم منت 
در ہراب شجاعت علی 


اکبر(ع) 


فصل ششم: 


کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


1 ۵ 


محن 


الآبرارء ترج 


,جمه و شرح 


مقتل بحارالآنوار 


۵ 


به درک واصل شدن 
طسارق وب ادرو 
فرزندش بدست علی 
اکبر(ع) 


کارزار را بر تن خود آراسته کرد با کمال تهیّه و تدارک و غایست 
غرور و نخوّت قدم به میدان آن شیر بیشه شجاعت نهاد. با آن 
بزرگوار مشغول جنگ و قتال گردید. کمال هنروری خود را به کار 
برد و سعی و کوشش تمام‌تر بجا آورده هیچ کاری از دستش نیامده, 
مگر اینکه آن نور دیده حیدر کرار و سرور سینه احمد مختارسرنسیم:. 
فرزند ارجمند سید ابراره به شمشیر آبدار خویش آنش شرربار به 
خرمن حیات آن نابکار افکنده» به زودی روح پلیدش را در آنش 
دوزخ به نزد پیشوایان ملاعین او فرستاد. 

برادر طارق ملعون برادر خود را کشته دید. روز روشن در پیش 
چشم آن لعین تیره و تار گردید. بی‌تابانه دم به میدان مبارزت 
گذاشت. بعد از رد و بدل آن نوباوه اسدائه الغالب به قوت زور 
بازوی حیدری شمشیری به سر نحس نجس آن شقی زد که سرش 
را مثل خيار ترد دو نیم کرده» روح پلیدش در آتش جانگداز دوزخ 
به روح برادر عنيدش ملحق گردید. 

چون پسر طارق پدر و عموی خود را کشته دید روز روشن در 
پیش چشمش شب تاریک شد. بی‌اختیار اسب خود را به مسدان 
کارزار تاخت. آن فخر دودمان احمد مختار ,نس چندان فرصت و 
امان به آن نابکار نداد. به پدر ملعونش ملحق ساخت. 

چون عمر بن سعد حرام زاده شجاعت آن نور دیده حیدر کسرار 
را چنان دید بانگ به بکر بن غانم زد که به مبارزت این جوان برو و 
او را یکش! سرش را به نزد من بیاور. 


آن ملعون بخت برگشته با نخوت و غرور اسب خود را به میسدان 


کارزار تاخت و در شجاعت و دلیری سر آمد اهل شقاوت پودء پس 
به یکدیگر حمله نموده چند دفعه رد و بدل در میان ایشان واقع 
گشته و جنگ نمایان به ظهور آمد. ناگاه زره آن ملعون از زیر بغلش 
پاره شد. پس آن فخر دودمان احمدی و یادگار آل حیدر به قوّت و 
زور بازوی هاشمی از زیر بغل آن شقی چنان شمشیر زد که مانشد 
خيار تسرد دو نیم گردید و روح پلیدش در دوزخ به آتش در 
پیوست ' انتهی. 

مصنف دہہ, فرموده است تمام دویست نفر را از دم شمشیر آبدار 
گذرانید. ناگاه منقذ بن مره عبدی حرام زاده شمشیری از سر 
مبار کش زد که سرش را شکاؤ 


دیدند» جرأت و جسارت ایشان زیاد گردید» از هر طرف به شمشیر 


» چون آن روبه صفتان حال را چنان 


کین آن نور دیده امام مبین را می‌زدند. دست مبارک خود را به 
گردن اسب گرفت؛ اسب آن بز ر گوار زخم دار را به میان لشگر 
دشمنان داخل نمود» آن اشقیای سنگ دلان بدن نازنین آن سلیل 
اطهار را به شمشیر کین پاره پاره نمودند. چون نزدیکك شد که مرغ 
روح پر فتوحش به کاشانه بهشت برین پرواز نمایده به صدای بلند ندا 
نمود: ای پدر بز رگوار! اینک جا امجد من جناب رسول خداسرنسد. 
مرا به کاسه بز رگ وفا کننده خود فرمود که هر گز بعد از آن 
تشنه نخواهم شد و جا بز رگوارم می‌فرماید: بسیار تعجیل و شتاب کن 


که برای تو کاسه‌ای ذخیره کرده‌ام تا اینکه در این ساعت بیاشامی. 


چون جناب مظلوم بیابان کربلا صدای نور دیده خود را شنید 


.به ثبع آن دست 


شسکافته شسدن سس 


علی‌اکیر(ع) 


استفائه علی اکبس(ع) 


بەپنر 


فصل شقم: 


کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آن حضرت 


۵ 


0 


محن 


بار تررجمه و شرح مقتل بحا رالا 


ار 


۵ 


شهادت علی اکبر(ع) 


به روایت ابوالضرج 


فرمود: ای فرزند عزیز من! خدا بکشد گروهی را که تو را کشتند! 
چه بسیار بر معصیت رحمان جرأت و جسارت دارند و بر هتکك 
حرمت جناب رسول خداسنسم تجری می کنند! ای نور دیده من! 
بعد از تو خاکک بر سر دنیا و زند گانی دنیا باد.! 

ابوالفرج در مقاتل به سند خود از سعید بن ثابت روایت کرده 
ناب علی اکبر عازم قتال گروه بدفعال گردید 
قطرات عبرات از دیده‌های مبارک جناب امام حسین بد بر صفحه 


است که چون 


رخسار شریفش جاری شد و گریه شدید بر آن حضرت رخ نمود و 
گفت: خداوندا ! به کار این قوم نابکار شاهد و گواه باش؛ به تحقیسق 
جوانی عازم مبارزت و قتال ایشان است که شبیه‌ترین اهل رو زگار 
به جناب رسول خدابردس:.است؛ پس آن شیر بيشه شجاعت با آن 


ستمکاران اهل شقاوت مشغول جنگ و قنال گشت. از کشته 


ترتیب.می‌داد؛ پس به نزد پدر بز رگوار خود بر گشت و گفت: ای 
پدر بز رگوار! داد از غایت عطش و بسیاری تشنگی. 

حضرت قرمود: ای حبیب من! اند کی بر تشنگی صبر کن تا 
اینکه ج بزرگوارت جناب رسول خدادسم».تو را به کاسه اوفی 
سیراب نماید. 

آن تشنه لب به سوی جهاد کافران جفا کاران بر گشت و پی در 
پی بر آن اشقیا حمله می کرد» تا اینکه ملعونی تیر کین به چله کمان 
به گلوی مبا رکش 


رسیده» حلق شریفش را درید و به خون خود آغشته گردیده به 


گذاشته به جانب آن بز رگوار انداخت» آن 


۱ شیخ صدوق اامانی: ۱۶۲ ابن شه رآشوب: ماقب آل ایی طالب (ع) ۴: ۱۱۰۹ محمد 
بن حسن الم روضة الواعظین ۱: ۱۱۸۸ فضل ین حسن طبرسی: اعلام الوری: ۲۴۶ شيخ 
مقید الإرشاد ۲ : ٩۱۰۶‏ سیدین‌طاووس» اللهوف: ۱۱۲ اين نما حلى» شیر الأحزان: 9۸ 
رح اصفهانی مق ستانی: ۱۱۴ 


صدای بلند ندا تمود: ای پدر بزرگوار! سلام بر تو باد ایک جلّم 

رسول خدامریتب,ددر تزد من حاضر است» تو را سلام می‌رساند و 

می‌فرماید: به زودی به نزد من شتاب کن! این را گفت» صبحه‌ای 

کشید؛ مرغ روح آن مظلوم به سوی باغهای بهشت پرواز نمود.! 4 
از حمید بن مسلم مروی است گویا در نظر من موجود است» زین باس ) سراسیمه 


هنگامی که جناب علی اکبر کشته شد دیدم زنی مانند آ بے سے نعش علسی 
اکبس(ع) 


عالمتاب از خیمه گاه بیرون آمد فریاد واونلاه و واه می کشید و 
با دل حزین و جگر کباب و دیده پر آب می گفت: ای حبیب من! و 
ای میوه دل پر درد من! و ای نور دیده من! 

حمید می گوید: من از بعضی پرسیدم که این زن کیست؟ 

گفتند؛ 


ینب خاتون سدم دختر علی مرتضی‌بناده؛ استّ. 


پس آن خاتون مکرّمه به سرعت تمام با دل ناتوان به سر نعش بازگر‌ندنزینب(س) 
برادرزاده خود آمد» بی‌اختیار خود را به روی آن نعش زخمم‌دار 
افکند و اله‌های جانسوز و گریه‌های جگرسوز می‌نمود. پس جناب 


امام حسین سم آمد از دست آن خاتون مکرّمه گرفته و به سوی 


قتال و ش 
1 
3 


بت اصحاب 7 


خیمه‌های حرم ب رگردانید. 


پس جناب امام حسینس-« روی خود را به جوانان بنی‌هاشم ‏ جوانان بنی‌هاشم بیایید 


آن حضرت 


ب رگردانید و فرمود: بدن برادر خود را از زمین بردارید؛ پس ایشان 
نعش جناب علی اکبر را برداشته در نزد همان خیمه گذاشتند که در 
پیش روی وی مشغول قتال اشقیا بودند." 

مترجم می گوید: بعضی از شیخ بزرگوار شیخ مفید... روایست 


۱ ابوالفرج اصفهاتی؛ ما سین ۱۱۶ ۵ 
۲ دو مبع پیش 


2 
ِ 
۳1 


ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


/+ 
2۵ 


تأثیر شهادت علی اکب 
بے رخبار ابا 


حسین(ع) 


کرده است که چون جناب علی اکبر به درجه شهادت رسید. جناب 
امام حسین بد« از سر نعش فرزند عزیز خود به مسوی خیمه 
برگشت. اشک از دیده‌های مبارکش بر صفحه رخسار شسریفش 
جاری می‌شد و از حالت آن مظلوم دل ریش خبر مرگ جناب 
علی‌اکبر ظاهر و هویدا بود. 

جناب سکینه چون حالت پدر بزرگوار خود را مشاهده نسود و 
دید که قطرات اشک مانند سیلاب از دیده‌های محزونش جاری 
می‌شود عرض نمود: ای پدر بزرگوارا تو را چه شده اسست؟ مانند 
کسی هستی که جانش از بدن بیرون بياید و اشک حسرت به روی 
خود جاری می‌کند. برادر من علی کجاست؟ 

حضرت فرمود: قوم لثام و گروه فرومایگان برادرت را کشتند. 

چون جتاب سکینه خانون این خبر وحشت اثر را شنید. فریاد وا آخاه 


دل پر درد خود کشید. خواست از خیمه بیرون رود. 


جناب امام حسین سىء او را گرفت. فرمود: ای مسکینه! از خدا 
پرهیز نما و صبر و تحمّل پیشه خود ساز. 
آن دل افکار عرض نمود: ای پدر بزرگوارا چگونه صبر و نحل 


نماید خواهری که برادرش را بکشند و پدرش را تنها بگذارند. 


به روایت بعضی چون جناب امام حسینب-: به بالای سر فرزند 


عزیز خود رسید. قطرات اشک از دیده‌های مبارکش جاری نموده 


فرمود: اما تو ای فرزند شهیدا پس از مصایب دنیا رها شدی و از 


.بر مصدر آن دست نافتم. 


محنت‌های روزگار راحت گشتی و به سوی روح و ریحان باغ‌های 
جنان رفتی. اما پدرت! پس تنها و بی کس در میدان دشمنان به هزار 


محنت و عنا مانده. چه بسیار زود است لاحق شدن او به تی ' اتتهی. 


شیخ بز رگوار و شیخ مفیددس. و شیخ ابن تمادس بعد از تقل 
شهادت جناب علی اکبر گفته است ملعونی از لشگر عمر شقی که 
نامش عمرو بن صبیح بود تبری به چله کمان کین گذاشته به جانب 
عبدالله بن مسلم انداخت. آن بزرگوار خواست که تیر آن شقی را به 
کف دست خود از پیشانی انورش دفع نمایده ناگاه تیر به کف دستش 
ش نشست و دست مبا رکش بر پیشانی آن بزر گوار 
چسبانید. چنانکه نتوانست دست خود را از جبین انورش رها کند؛ 
ملعون دیگر به نیزه کین برقلبش زده او را به درجه شهادت رساند.۲ 


فرو رفته و بر 


عبدالله بن قطبه طائی حرام زاده بر عون بن عبدالله بن جعفر طیّار 
حمله نموده» او را به درجه شهادت رساند و عامر بن نهشل تمیمی 
لعین بر محمّد بن عبدالله بن جعفر طیّار هجوم آور شده» آن بز رگوار 
را به قتل آورد؛ و عثمان بن خالد همدانی شقی به سوی عبدالرحمن 
بن عقیل شتافت آن بز ر گوار را شهید نمود." 

ابوالفرج به سند خود از جناب امام محمد باقرسته روایت کرده 
است که اول کسی که از فرزندان جناب ابوطالب در پیش روی 


۱ این سخن که امام حت من الدنیا و 


(ع)فمود: بو علي الدتيا بعدك اما 


مها و بقي ابوك فریداً وحیدً..» سخنی بسیار مشهور است و ما بر مصدر آن دست نبافیم 
لکن آن فقره که فرمود: «و علي التبا بعدك العقاه در تمام مقاتل آمده است چنانچه در 


ل ابومخنف آمده است: »اما انت ققد استرحت من همادا و 


قاتلان علی اکبس(ع) 4 


به روایت شیخ مفید 


شهادت فی‌زندان جعفس 
طیّار و عتیل 


اوّلین شهید از خاندان 


فصل ششم: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن حضرت 


بنی هاشم و تحقیق آن 


۵ 


محن 


بررارهتررجمه و شح مقتل بحا رالْتوار 


۵ 


جناب امام حسین سس به درجه شهادت رسید جناب علیاکبر است.! 

مترجم می‌گوید: در میان ارباب مقاتل معتبره در اول کشتگان اهل 
بیت رسالت یعنی بنی هاشم اختلافی فی الجمله ظاهر است؛ جمله 
از ایشان قایل برآنند که اول شهید از آن بزرگواران جناب علی اکبسر 
بود با وجود این روایت مذکوره بعضی از ایشان بر حقیّت این قول 
استدلال کرده است» یعنی به فقره زبارتی که خواهد آمد السام 
یل ا رل فيل من تسل خر سلیل من سل هی الیل و اسن 
استدلال در مدعای مذکور پر واضح نیست. زیرا که احتمال دارد که 


اد از دسل خر سلیل» جناب امام حسین ىم بوده باشد" و امن 
مراد از جناب امام حسین مب بوده با 


سلاّة راهم يا صفت ستلیل» است یا صفت بعد از صفت از برای 


» است و چون چند نفر از فرزندان جناب امام حسین سدم در 


بیابان پر بلای کربلا به درجه شهادت رسیده‌اند و دو نفر ایشان یقینی 


است و سه نفر مظلون و شش نفر بنابه قول بعضی اسست. - چنانکه 
خواهد آمد -و اول کشتگان فرزندان آن حضرت جناب علی اکبر است 
و ذکر جناب عبدالله بن امام حسین سدم بعد از شهادت جناب علی 
اکبر در زیارت مذذکوره اشاره فی الجمله بر توجیه مزبور دارد. 

کسی که در جانثاری و بزرگواری شهدای کربلا درست تأقل 
نماید و بر صدق تیات آن بزرگواران مطلّع گردد مبارزت جناب 
علی اکبر را پیش از ایشان بسیار بعید و دور می‌شمارد زیرا که آن 


بزرگوارن پیوسته همّت خود را بر این گماشته بودند که تا جان در 


۱ بالقرج اصفهانی»عقا ااسین: ۱۱۶ 

۲. سیدین طاووسي ال عمال: ۵۷۳ و ۱۷۱۳ 

۳ اگر مراد از مخ سلیل» رسول خدا(ص) باشد مذعای آنان صحیح است و می‌توان 
گفت علی ااکبر این کشتهبنی هاشم است» مصمتح. 


بدن دارند نگذارند آسیبی به جان عزیز جناب امام حسین 


فرزندان آن جناب برسد و دل مبارکش به داغ فرزندان خود داعدار 
گردد و از کیفیت نوشتن مصنف:.., چنان ظاهر می‌شود که آن بزرگوار 
نیز قالل بر آن است که جناب علی اکبر بعد از همه شهدا بنی هاشم 
به درجه شهادت رسیده است و اله لالم بحقاتق اور نتهی. 

مصنف .از ابوالفرج روایت کرده است که جناب علی‌اکبر 


بز رگ فرزندان جناب امام حسین سدم است و آن شهید فرزندی نداشت 


و کنیه شریفش ابوالحسن بود مادرش لیلی دختر ابو مرة بن عروة بن 


مسعود ثقفی است و فرموده است که او اول کشتگان در کربلا است» و 
مراد معاویه ابی سفیان بی‌ایمان از کلام خود همان بر گوار است که 


روزی از مردم پرسید سزاوارترین مردم به امر خلافت کیست؟ 


آن ملاعین تو از همه کس به امر خلافت سرّاوازتر هستی! 
آن ملعون گفت: نه چنان است! بلکه سزاوارترین ردم به امر 
خلافت على بن الحسین است. زیرا که جدّش جناب رسول خداست 


و در آن بزرگوار شجاعت بنی‌هاشم و سخاوت بنی‌امبه و حسن و 


بحیی بن الحسن العلوی گفته است فرزندان و خویشان ما که 
طالیون " هستند ذکر نموده‌اند که علی بن الحسین‌میت که در کربلا 
شهید شده است» مادرش ام ولد است» نه لیلی! و جه ایشان علی بسن 


الحسین یسم جناب زین العابدین مادرش لیلی است و در ايام 


لفرج اصفهانی؛مقنل الملالیین: ۱۱۶ 
۲ احمد بن جابر بلاثری» ساب #شراف ۵: ٩۱۳۶‏ ابوالفرج اصقهانی؛ مقاتل الطالین: ۶ 
شیخ مفید؛علام ۲۷:۴ 

یێون نام پیروان زید بن على بن الحسین(ع) بوده است. 


احوال ون سب علسی 


اکیراع) 


اذعان معاویه ملعون به 


مق علی اکبر(ع) 


اتعای طالبیون دربارة 


منزلت علی اکبم(ع) 


1 
1 


: کینیت قتال 


و شهادت اصحاب آن حضرت 


A 


تحلیل اقسار معاویه 
دربار؛ متزدت علی 


0 


محن الآبرارء 


ترجمه و: 


مقتل بحارا 


خساست بنی اميه و 
سخاوت بنی هاشم 


خلافت عثمان از مادر متوگد شده است.۱ 

مترجم می گوید: اگر چه گفته معاویه ملعون در خصوص جناب 
علی اکبر شهید. حق و صدق است. بلکه عشری از اعشار و یکی از 
بزرگوار نیست؛ لکن باید 


مرد دانای عاقل از مکر و حیله آن حرامزاده غدار غافل نشود. زیرا که 


هزار صفات حمیده و اوصاف پسندیده آ 


آن بی‌خبر از دین پیغعبر و حرام زادهبی‌خبر از پدر و پسر خود هیچ 
سخنی در مدح بنی هاشم نگفته است. مگر اینکه غرض باطل و مقصود 
فاسد خود را در آن سخن به کار برده است و در این سخن چند چیسز 
باطل در نظر داشته و می‌خواسته که آنها را به گوش ادانان مردم برساند 
که هرگز به خیال شیطان چنین مکر و حیله‌ای به نظر نرسیده است. 
اول آنکه آن محیل غدار خواسته است که برای مردم به طریسق 


مکر و حیله اثبات نماید که جناب امام حسین سدم سزاواز اسر 
خلافت نیست. بلکه فرزندش از او سزاوارتر است و می‌دانست که 
اگر سزاواری جناب امام حسین دم را برای مردم بگوید. رغبست و 
میل به آن حضرت می‌رسانند و امکان دارد که گردن بر بیست آن 
جناب بگذارند و دست از یعت آن حرام زاده بردارند. 

دوم آن است که مردم روزگار را امتحان و اختیار نموده بود که 
ایشان طالب مال و منال هستند و سخاوت بزرگ خود را دوست 
دارند نه شجاعت او را؛ زیرا که شجاعت رئیس به کار بی‌غیرتان 
اهل دنیا نمی‌آید. آن ملعون اشاره نمود که در بنی‌هاشم جز شجاعت 


۱. احمد بن جابر بلاذری؛ اشاب الأشراف ۵: ٩۱۳۶‏ ابوالفرج اصفهانی» مقاتل الطالبین: ۱۸۶ 
شيخ مقید لام ۴ : ۲۷۷ 


چیز دیگری نیست و سخاوت در بنی‌امیه است و حال آنکه هرگز در 
گروه بنی‌امیّه سخاوت نبود و پدر ملعسونش ابوسفیان بی‌ایمان در 
دنائت طبع و خسّت و بخل خود مشهور آفاق بود. 

نمی‌بینی حکایت هند زناکار جگرخواره را که بعد از فتح مگه 
روزی به خدمت سراسر سعادت جناب رسول خدامرنسم:. آمد از 


نهایت خسّت و بخل ابوسفیان شکایت نمود و عرض کرد که ابوسفیان 


است. برای آن ملعونه و فرزندانش بسیار تنگ می‌گیرد. 

جناب رسول خدادد..م» فرمود: برو از مال ابوسفیان آنقدر بردار 
که برای تو و فرزندانت کفایت بکند. نمی‌دانم این سسخاوت برای 
بنیامیّه ملاعین از کدام یکی از پدران کافران ایشان ارث رسید. بلکه 
همه صفات حمیده که در جناب علی اکبر بوده همه آنها از اجداد 
طاهرین و پدران بزرگوارانش ارث و یادگار مانده اسست. زیسرا که 
سخاوت و شجاعت و حسن و جمال از جمله صفات مشهوره گروه 
بنی‌هاشم است و غير از این دو وجه. وجه دیگری باز در کلام آن 
حرام زاده موجود است. ذکرش به طول می‌انجامد. 

در اینجا مطلیی هست که ايراد آن در این مقام از جمله مهات و 
لوازم است. اکثر اریاب مقاتل در کتب فارسیّه برای شهدای اهل بیت 
رسالت وداع زنان اهل حرم را ذکر نموده‌اند و قضایا و مکالمسات 
بسیار ایرد کرده‌اند که هیچ یکی را در کتب معتبره علمای اعلام اسم 


1 سلم بن حجاج صحیح ملم ۵: 4۱۳۰ احمد بن حتبل؛ مسند احعد 2۶ ٩۲۲۵‏ 
سلیمان بن اشعث سجستانی سن نآمیداود ۲: 1۵۰+ احمدین حسین یهقی؛ سنن یری ۷: 6۶ 
احمد بن شعیب نسانی» سنن الشسالی ۳: ۴۸۱ علی بن حبان فارسی» صحیح این حن ۱۰: ۸۲ 
سلیمان بن احمد طبراتی» المعجم ایر ۲۵: ٩0۱‏ اسماعیل بن ی الات و انها ۴ : دوب 
فضل بن حسن طبرسی» مجمع الیان فی تضب رالقرآن ۹: ۳۵۷ 


تحقیق حال پیرامون 


وداع زنناهل حرم 


3 
1 


: کیفیت قتال و شهادت اصحاب آن 


5 


باه ترج 


,جمه و شرح 


4 
3 
هھ 

3 


و رسمی تیست. خصوصا در حکایات مقوله در کسب فارسیّه 


حال. سخنان نالایق و کلمات نامناسب مذکور 


بی‌خبران از 
است که به جلالت شأن زنان اهل حرم نمی‌سازد. 

تفصیل مفعّلی در وداع جناب علی اکبر با سادر خود 
ذکر کرد‌اند که به هیچ وجه با قاعده درست نمی‌آید. به خدا سوگند 


نمی 


با وجود آنکه آن کلمات را به دروغ نسبت داد‌اند, هیچ انصاف هم 


یرا که از انتصاف بسیار بعید است که مادر وهب که فرزند 


غیب و تحریص به جهاد نماید و آن جانفشانی و مسربازی 
به عمل بیاورد اا مادر جناب علی اکبره حرم محترم جناب امام انام 
راضی به جهاد فرزند دلبند خود نشود. با هزار معرکه جناب علسی 
اکبر او را راضی نماید, در حقیقت این جماعت ارباب مقاتل شأن و 
منزلت امام خودشان را نشناختهاند که خیال می کنند که اهل بیت آن 
جناب هم نشناختهاند. 

اگر کسی درست تأمَل نماید و اخبار کتب معتبره علمای اعلام و 
امنای شیعیان ائمه انام را ملاحظه نماید. یقین می کند بر ینکه هیچ کس 
از زنان حرم و دیگران یارای این را نداشتند که در خصوص فرزندان 
و برادران خود سخنی بگویند و امر رخصت و فرمان فرمایی منحصر 
به جناب مظلوم کربلا بود و پبوسته نظر ایشان به اطاعت و فرمان آن 
حضرت بود. نه یاد فرزندی می کردند. نه برادری به جز آن جناب. 

جناب لیلی خود را در حضور آن امام سعدا صاحب فرزند 
نمی‌دانست که اذن به فرزند بدهد یا ندهد چگونه می‌شود زن 


نیکوکار آن بزرگوار قدر و منزلت امام خود را نشناخته باشد اما مادر 


وهب با وجود تازه مسلمانی شناخته باشد. 

اگر صاحبان این گونه کب درست تأمّل بکنند می‌دانند که کتب 
ایشان به جز طعن و نقص شأن اهل بیت رسالت...., چیز دیگر در 
آنها نیست. از این است که مصنف:.... در این کتاب و کتاب مقتل 
فارسی خود هرگز نقل نکرده است که جناب عباس یا جناب 
علی‌اکبر سد با سایر شهدای اهل بیت به نزد زنان حرم آمده باشند 
و ایشان را وداع نموده به جهاد دشمنان متوجه شوند. 

ظاهر این است که چنین قضیّ‌ای اتّفاق نیافتاده باشد. زیسرا که 
لشگر مخالفان و اوران شیطان اطراف و جوانسب آن بزرگواران را 
احاطه نموده بودند و از هر طرف هجوم می‌آوردند و مهلت و 
فرصت به جواان اهل بیت رسالت نمی‌دادند که مجال په چیز دیگر 
جز دفع آن ملاعین نمایند و آن بزرگواران با وجود خستگی و 
تشنگی و قّت عدد و هجوم لشگر مصییت و محنت. در برابر چندین 
هزار کس ایستاده و مشغول کارزار بودند و فراغتی نداشتند که به 


از دفع آن گروه اشرار غافل شوند. در هنگام کارزار 


یک چشم 


به جانب میدان قدری از خیمه‌های اهل حرم دور بودند و هرگز قدم 


مشغول غارت شوند و آن ملاعین پیوسته شمشیر کین از نیام کشیده 
فرصت برای ایشان نمی‌دادند و طلب مبارزت می کردند. 

بلی! مصنف...., و سایرین برای نفس فیس جناب امام 
حسین بم چند وداع نقل کرده‌اند. وجهش این است که تا هنگام 


شهادت همه شهدا آن حضرت با گروه اهل شقاوت به نفس نفیس 


قحقیقی درباره وداع 
امام حسین(ع) با اهل 


حم 


فصل ششم: 


کیفیت قتا 


ال و شهادت اصحاب آ: 


آن حضرت 


۳۵ 


محن 


'بےار؛ ترج 


بجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


خود مشغول جنگ و قتال نسود و اصحاب گراسی و اهل بیت 


صاحب عزت و احترام آن امام انام جان خود را در پیش روی آن 


حضرت سپر نموده» نمی‌گذاشتند که آسیی به جان عزیز آن جان 
جهانان برسد. 

چون ایشان به همین قدر توانایی داشتند که در برابر گروه اشسقیا 
بایستند.ايشان را دفع کنند و نمی‌توانستند که ایسشان را از اطراف 
خیمه‌گاه دور نمایند و پراکنده سازند. تا اینکه نوبه کارزار به امام 
ابرار و یادگار حیدر کرار رسید. آن امام انام شمشیر آبدار را از نیام 
کشید. آن روبه صفتان را به ضرب شمشیر آبدار آنش‌بار خود از 
اطراف خیمه‌ها دور نمود و پراکنده ساخت. مجال فرصت وداع اهل 
بیت را یاقت و ایشان را تسلیت‌ها می‌داد و به صبر و شسکیبایی امسر 
می‌فرمود و اگر کسی از اول جنگ و قال تا هنگام مبارزت آن 
بزرگوار را دقّت و تأمل نماید. صدق این مقال و راستی این گفتار را 
نصب العین می‌داند و حمل بر این نمی‌کند که از خیالات متسرجم 
حقیر است. بلکه یقین می‌نماید پر اینکه تفصیل از کلام مصنف نس 


بر می‌آید انتهی. 


موه متسه لو وچ > ۲و f rl; gîra‏ 


۱ 


مصنف: 


نمودنده ناگاه از میان خیمه گاه ملایک پاسبان پسری بیرون ار خیصهگساه 


در دو گوش مبا رکش دو تا گوشواره از لزلز بزرگ داشت؛ آن 
مظلوم از غایت دهشت و وحشت لرزه بر اندام شریفش افتاده بود و 
از غایت دهشت و وحشت به طرف یمین و بسار خود به حبرت نگاه 
می‌نمود و گوشواره آن بیچاره در گوشش می‌لرزید. 

هانی بن بثیت حرام زاده از لشگر کشار یرون سد آن طفل 
مظلوم را کشت. در آن هنگام جناب شهربانو به مظلومی آن طفل 
کشته جور و جفا نگاه می‌نمود؛ مانند کسی که مدهوش شده و 
توانایی سخن گفتن و بارای تکلم نمودن ندارد.! 

مترجم می‌گوید: مصنف..... در بحارالائوار و جلاءالعبون خود 
فرموده است که به مقتضای روایات معتبره جناب شهربانو در عرصه 
کربلا حاضر نبود و پیش از قضیه کربلا از دنا رحلت نموده بود اتهی,! 


چون جناب امام حسین سدم به جانب یمن و یسار خود نگاه 


۱. خوارزمی: مقتالحسین(ع) ۲: ٩۷۲‏ اسماعیل 
بن جریر طبری» تاریخ طبری ۵: ۴۴۹. 
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اير البفاية ر اهاة ۸: 1۸۶+ محمد 


حیزاع) 


س روایت کرده است که چون جناب علی اکبر را شهید شهادت طظطسی از 


انام 


۹ 


7 
کر 


مج 


الأبرارء تر۔ 


جمدو 


مقتل بحارالأنوار 


۳۸ 


خروج امام سجاد(ع) 


برای یاری پدر 


ممانعت امام حسین(ع) 
ازورود اا 
سماد(ع) 


فرياد استتالة اسام 


حسین(ع) 


نمود کسی از یاوران و اهل بیت گرامی خود ندبد. همه ایشان را 


کشته و به خون خود آغشته دید؛ در آن هنگام جتاب فخرالاجدین 


زین العابدین سدم چون پدر بز رگوار خود را بی کس و تنها دید از 


خیمه بیرون آمد. از نهایت ضعف و شدّت بیماری خود قدرت و توانایی 
آن را نداشت که شمشیر بردارد و جناب ام کلشوم‌سسه از عقب آن 
بیمار تب دار صدا نمود: ای فرزند! کجا می‌روی؟ به جای خود بر گرد! 

فرمود: ای عمّه! مرا بگذار که در پیش روی فرزند عزیز جناب 
رسول خدامرنیمدمقاتله نمایم. 

جناب امام حسین دهم چون فرزند تب دار خود را عازم کارزار 
دید جناب ام کلٹوم را صدا زد که ای ام کلشوم! فرزند مرا بگیر و 
نگذار بياید, تا اینکه روی زمین از نسل آل محمدسرسبمخالی نماند. 

جناب ام کلئوم از دست مبارک آن بیمار مظلوم گرفته؛ به سوی 
خیمه‌ها برگردانید.! 

چون دل مبارک جناب امام حسین سم به شهادت اهل بیت و 
فرزندان خود به درد آمد» جز نفس نفیس خود و زنان خون جگر 
بی کس و دختران بی‌پدر و برادر خود ندید. از برای اتمام حجت و 
اکمال برهان و قطع معذرت» ندای: 


هل من اب يذب عَن خرم لول الڻ؟ هَل من موحد 


Be 


هل من مغیث زخو الله في ! 


یعنی آن مظلوم بیابان کربلا به صدای بلند خود ندا می‌نمود: آیا 


ای هست که این بلا را از حرم و اهل بیت جناب رسول 


دع 
خدابرسیره دفع کند؟ 


۱ محد بن یی طالب تسه لس زیة فالس ۲: ۳۱۱ 


آیا موخدی و خداشناسی هست که در حق ما از خدا بترسد و 
پرهیز نماید؟ 

آیا فربادرسی هست که در فریادرسی ما امیدوار رحمت و کرم 
خدا بوده باشد؟ 

چون زنان حرم و دختران رسول اکرم‌سرنس صدای استغائه آن 
حضرت را شنیدند و سخنان دلسوز و جانگداز او را استماع نمودند 
صداها به گریه و زاری و ناله و سوگواری بلند کردند. آن غریب 
بی کس چون شیون اهل بیت را شنید» برای تسلّی ایشان به سوی 
خیمه‌های ملایک پاسبان خود ب رگشت. 

فرمود: فرزند من علی» آن طفل صغیر مرا به من بدهیده تا او را 
وداع نمایم. 

چون آن طفل مظلوم ت 


دادند» به روایت شیخ مفیدنس... فرزند خود غیدالله را بر روی دشت 


لب رابه دست مبا رک آن حضرت 


خود گرفت. از رخسار نازنین فرزند لب تشنه و جگر سوخته خود 
می‌بوسید و توشه‌ای از بوسه او بر می‌داشت و می‌فرمود: وای بر حال 
خسران مآل این قوم بدخصال! هنگامی که جد بزر گوارت محمد 


مصطفیسنسب.»دشمن ایشان باشد و با ایشان به مقام محاجه و 


مخاصمه بر آید؛ هنوز آن طفل مظلوم در کنار شریف آن امام 
معصوم بود» ناگاه حرمله بن کاهل اسدی حرام زاده ملعون شقی» 
تیری به چله کمان کین گذاشت. گلوی نازک آن طفل صغیر را 
نشانه ساخت» آن طفل مظلوم را در کنار آن حضرت ذبح نموده؛ 
گلوی نازنین گل رنگ او را به تیر کین پاره کرد. 


تال اه ل حر از 
استغاثه اما( ع) 


وداع امام حسین(ع) با 
على اصفر 


فصل هفتم: کیفیت قتال و شهادت اما حسین عماس 


گلسوی نازنین علی 


اصف هد تی حرمله 


۵ 


آن حضرت چون فرزند عزیز مظلوم خود را کشته دید دست 
مبارک خود را به زیر خون گلوی زخم دار گرفت؛ چون دستش از 
خون زخم او پر شدء آن خون را به جانب آسمان انداخت. 


به روایت سید بن طاووس آن حضرت فرمود: مصایبی که بر من 


رخ می‌دهد چون در راه رضای خداوند رحمان است بسیار سهل و 
آسان است. 


به روایت جناب امام محتد باقربم قطره‌ای از آن خون از 


ب آسمان به سوی زمین بر 
عرض نمود: خداوندا ! این فرزند من در نظر تو کمتر از بچه ناقه 
حضرت صالح نیست» خداوندا ! اگر امروز مصلحت نصرت و ظفر 
بر دشمنان را از ماحبس نموده‌ای؛ پس این مصیبت را برای ما ذخیره 
نما به جهث آن روزی که از این روزگار فانی برای ما بهتر است.! 
در احتجاج روایت کرده است که چون جناب مظلوم کربلا در 
عرصه‌گاه نینوا یکه و تنها ماند و هیچ کس از یاوران و برادران و 
فرزندان آن بزرگوار زنده نبود» مگر جناب فخر السّاجدین امام 
زین‌العابدین سح و فرزند دیگرش که هنوز از شیر باز نشده بود و نام 
آن طفل تشنه لب عبدالله بوده آن طفل مظلوم را به دست مبارک 
خود گرفت که او را وداع نماید, ناگاه تیری از جفا کاران لشگر 
ستمکاران آمد و به گلوی نازک نازنین آن طفل معصوم رسید» آن 


۱ شیخ عفید شاد ۲: ۱۱۰۶ این نما حلی+ شی رالأحزان: ۷۰ سیدین طاووس؛ الهوف: ۱۱۱۵ 
فضل‌ین حسن طبرسی: علا م الوری: ٩۲۴۶‏ علی بن عیسی اربلی, کشفالفمة ۲: ۴۹ تمامی 
مقاتل و حتی طبری در احتجاح نا فرزند ایشان را عبدته ذکر کرد‌اند و مص تام او را 
اعلی: ذکر ابته گفتی است که این عنم نبز در الفتوح که قدیمیترین مقتل 
معتیر در حالة کربلاست و اکثر مطالیش را مستقیما از مقتل اصلی أبی مخنف گرفته 
است و هماتطور که گفته شد از متابع اصلی مصنف بوده است؛ اسم عبداقه رضیع را 
»هلیه تامبرده است. 


مظلوم را کشت. 

پس آن حضرت از اسب خود فرود آمد به نیام شمشیر خود 
زمین را کنده» بدن خون آغشته فرزند مظلوم خود را در زیر خاک 
دفن نمود! 

مترجم می‌گوید: در جمله‌ای از کتب مقاتل کشته شدن جناب 
علی اصغر را به نحو دیگر نقل کرد‌اند. بصضی از ایشان به سید 
بزرگوار سیّد بن طاووس نسبت داده‌اند که کشته شدن آن طفل 
معصوم در هنگام کارزار و اشتفال به جنگ گروه اشرار واقع گردید 
که چون آن حضرت از قتال لشگر اشرار به سوی خیمه‌های حرم 
برگشت. خواهرش جناب زینب خاتون..--به روایت ابی‌مخنف 
جناب ام کلئوم - آن طفل شیرخواره را به دست گرفته؛ به نزد برادر 
بزرگوار خود آورد و عرض نمود: ای برادر! ا حسین | این 


فرزند صغیر تو سه روز است که آب نیاشامیده است. از 


این قوم 
جرعه‌ای آب بطلب که بلکه اندکی آب برای این طفل تشنه لب بدهند. 

حضرت قنداقه آن طفل مظلوم عطشان را به روی دست خود 
گرفت. به مقابل لشگر ستمکاران آورد. فرمود: ای قوم! به درستی 
شما شیعیان و اهل بیت مرا کشتيد. به تحقیسق جگر این طفل 
شیرخواره از بسیاری تشنگی آتش گرفته» نزدیک به هلاکت رسیده 
است. جرعه آبی برای این تشنه لب بدهید. 

هنگامی که آن بزرگوار مظلوم آن قوم ستمکار میشوم را مخاطبه 
می‌نمود. ملعونی از آن کافران لشگر شیطان تیر کین به چلّه کمان 


۱. احمد بن علی طبرسی؛ الإحتجاح ۲: ۳۰۰ 


دفن کن اسام 
حسیز(ع ) بدن علی 


اصض را 


شهادت علی اصفر به 


روایت دیگ 


0 


فص هنتم: کینیت 


3 
و 
1 
3 
1 
3 
۲ 


۳1 


الأبرارء ترجمه ود 


زنان حم هراسان به 
سوی بدن غسرق خون 


على اص 


ذاشت. آن طفل تشنه لب را در کنار پدر بزرگوارش جناب مظلوم 
کربلا به خون خود سیراب نمود. گلوی او را به تیر جفا پاره کرده 
مرخ روحش در بهشت برین به جل بزرگوارش در پیوست. 

آن حضرت دست مبارک خود را به خون فرزند دلبند خود پر 
می کرد به جانب آسمان می‌انداخت و می‌فرمود: خداوندا! تو بر 
کرده‌های این گروه ستمکاران گواه باش» به درسستی ایسشان برخضود 
واجب و لازم کرده‌اند که هیچ کس را از ذریه محمّد مصطفی سردس:. 
در روی زمین باقی نگذارند. آن حضرت نعش به خون آغشته فرزند 
مقتول خود را به خیمه‌های حرم آورده به دست جناب ام کللوم داد. 

به روایت دیگر آن حضرت گریه می‌کرد. چون زنان حرم صدای 
گریه آن مظلوم را شنیدند از خیمه بیرون دویدند. دیدند آن حضرت 
بدن خون آلود فرزند خود را به سینه مبارکش چسسبانیده, چون آن 
طفل مظلوم را کشته یافتند. صداها به ناله و شیون بلند کردند. 

از حمید بن مسلم روایت کرده‌اند که گفته است من از میان 
لشگر عمر بر آن طفل مقتول نظر می‌کردم که در کنار جناب امام 
حسین سم بود دیدم زنی مانند آفتاب از خیمه بسرون آسد و پای 
مبارکش به دامن جامه خود بر می‌خورد و به زمین می‌انتاد و گاهی 
بر می‌خواست و صدا به وا لاه ر وا قیلاه ‏ وا مُهْجَة لباه می کشید. 
حتی گریه و فغان آن زن لشگر بنیامیه را با آن قساوت قلب گریان 


مود تا اینکه خود را به آن طفل مذبوح رساند و خود را به روی نعش 


برادرزاده خود افکند و بسیار گریه و زاری نمود و از عقب آن زن 


دختران مانند لؤلؤ درخشنده بودند و در آن حالت جناب امام حسین سدم 


مشغول پند و نصیحت لشگر عمر بود. همان ساعت به سوی آن زن 
برگشت و سر او را چیزی افکند. به سوی خیمه‌ها بر گردانید. 
حمید می‌گوید: من از کسانی که در اطراف من ایستاده بودند 
درباره آن زن پرسیدم؟ 
گفتند: ام کلثوم است و آن دختران فاطمه صغری و سکینه و رقّه 
و زینب هستند. 


حمید می‌گوید: من از گریه کردن نتوانستم خودداری نمایم. 


از شعبی مروی است که چون جناب امام حسین بى نعش خون 
آلود فرزند کشته خود را به سوی خیمه‌ها آورد و جناب مظلوم کربلا 
گریه می‌نمود. چون زنان حرم صدای گریه آن بزرگوار را شسنیدند از 
خیمه بیرون آمدند و آن طفل معصوم را کشته دیدند. صداها به نله و 
زاری بلند کردند. 


جناب ام کلثوم آن طفل را به سینه خود چسبانید و گلوی زخم 
دار او را به نزد گلوی مبارکش آورد و قطرات عبرات از دیده‌های 
مبارکش فرو می‌ریخت و با قلب دردناک و دل سوزناک صدای وا 
مُحمّداه وا غلّهبلند نموده و می‌گفت: بعد از شما از این گروه 
ستمکاران چه بلاها به سر ما می‌آیدا وای به سوز دل و حرقت جگر 
من! وای به بسیاری اندوه و حزن من برای طفلی که به خون خود 
آغشته گشته! وای به مصییت و حزن من برای پسر شیرخوارهای که 
به تیر دشمنا 


از شیر باز شدا وای بر حسرت و کربت من! بر زخم 


شدن پلک‌های چشم! و سوزش احشا من! و این ییات را در مرثیه 


خوانی می‌خواند: 


علی اصفی در آغوش 
ا کلشم 


فصل هنت 


3 
۳ 
1 


محن الأبرار» ترجمه. 


وشح 


مقتل بحارالأنوار 


۳۵ 


قطه اسهم بل الفطام 
حرَعوه عة و هو طام 
َه قلي غلي قیل الام 
و وه نله و نصا 
دي احفر عند مئل الصا 

«أرام بر وزن «غراب» به معنای حرارت تشنگی و عطش است؛ 
«ټخیع» بر وزن «امیر» به معنای خونی است که از اندرون انسان 
می‌آید؛ «دم» به تشدید میم. بعد از قلب یاء بر میم و ادغام؛ «طُغام بر 
وزن «ستحاب» مرد فرومایه و رذل و احمق را می‌گویند. 

یعنی وای بر حسرت نفس من! بر مصیبت طفلی که تشنه لب و 
عطشان بود؛ با آن تشنگی تیرهای کین قوم ملاعین او را از شیر باز 
نمودند پیش از آنکه او را از شیر باز نمایند. چه بسیار است اندوه و 
حسرت دل من! بر آن فرژند مظلوم هنگامی که کشته شده است. خون 
گلوی نازکش را از روی جور و جفا بر او آشامیدند. هنگامی که 
تشنه آب بود. او را به خون خود آغشته و رنگین نمودند و حال آنکه 
او طفلی صغیر بود. چه بسیار است حسرت دل من! بر آن طفل کشته 
قوم اراذل و فرومایگان جاهل؛ دل پدر و مادر او را در سصییتش 
سوازندند و گلوی او را از روی ذلّت و انتقام تیر زدند. وای بر شما ! 
میان شما و میان ما در روز فصل خصومت‌ها خداوند قهار حاکم است. 

بعضی گفته است که این اییات را دیگری از زبان حال جناب ام 


کلثوم انشا نموده است که مطابق مرثیه آن مظلومه است. ' 


از جناب سیکنه خاتون بعضی روایت کرده‌اند که آن خاتون پیام گلوی بریدبه 
ia‏ ۳ سکینه خاتون 
مکرمه فرموده است: هنگامی که در قتلگاه مدهوش به روی تعش د 
پدر بزرگوارم افتاده بودم. از گلوی بریده پدرم صدایی به گوش من 


الا هقز 4 


شيعي ما ان شم ماء 


1 


و منم بغریب أو شهید فان دبون 


کم في یسوم عاشورا حمیعا تلظرون 


در بعض نسخ هقی لطفلی م م رنه آمده 3 
استٽت. 

بعنی ای شیعیان من! اگر آب خوشگوار شتیزین بیاشامید. از 
تشنگی من یاد نمایید؛ اگر از نزد غریبی یا 
کنید؛ بر غریبی و بی کسی من ندبه و زاری نمایید: 
شما در روز عاشورا در هنگام کارزار حاضر می‌شدید و نظر می کردید 
که چگونه از لشگر کقار آب از برای طفل تشنه خود طلب می‌نمودم 
و ایشان از ترخم ابا و امتناع می‌کردنده یا ایشان رحم بر حال من 


ید مرا یاد 


رزو دارم که 


4 
3 
ا 
E‏ 
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1 


نمی کردند و طفل مرا آب نداده به خون خود آغشته نمودند. 


الط قلي مس د 


و بخرد الیل بعد 


لوي 


۱ این یک بیت فقط در کتاب مصباح کفعمی آمده است؛ و صاحب مستد رک نیز از ۹ 
ایشان در کتاب خویش نقل فرموده است: ابراهیم بن علی غاملی کقعسی:صصیح: ۱۷۴۱ ê)‏ 
محدث نوری؛ مستد رک /لوباق ۱:۲۶:۱۷ 


زنان اهل بیت 


محن الأبرار؛ ترجمه 


وش 


مقتل بحارالأنوار 


e ۵ 


یعنی من همان سبط جناب رسول خداس ردبرد هستم که 
بی‌گناه مرا کشتند و در زیر سم اسبان بعد از شکستن استخوان بدن 
مرا خرد کردند انتهی. 
.از بعض کتب روایت کرد است که چون جناب 
به هفتاد و دو تفر از اهل بیت گرامی خود نظر نمود 
و ایشان را کشته و به خون خود آغشته دید به جانب خیمه آمده 
يام کشوم کي اللا 

چون زنان حرم صدای آن مظلوم بی کس را شنیدند» به سرش 
گرد آمدند. 


جناب سکینه خاتون با دل بریان و دیده گریان عرض نمود: ای پدر 


بز رگوار! آیا تن به م رگ در داده‌ای و بر کشته شدن آماده گشته‌ای؟ 

حضرت فرمود: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که باوری و 
معینی از برای او نباشد! 

عرض نمود: ای پدر مهربان! ما را به حرم ج بز رگوار خود 
ب رگردان! 

حضرت فرمود: هیهات! چه بسیار بعید است! دیگر امروز مرا 
ممکن نیست که شما را به حرم جد خود برگردانم؛ هرگز دست از 
من دست بر نخواهند داشت و اگر صبّاد» مرغ قطا را بگذارد؛ هر آینه 


در آشیانه خود به استراحت می‌خوابد. 

چون زنان اهل بیت رسالت این سخن جگرسوز و جانگداز را از 
آن حضرت شنیدند» صداها به تاله و زاری و گریه و سوگواری بلند 
نمودند و قطرات عبرات از روی حسرت به رخسار خود جاری کردند. 


حضرت آن مصییت زدگان جگر سوز و دل ریش را تسلّی داد و 


به نصایح شافیه و مواعظ کافیه از گریه و ناله ساکت نمود.! 

ابوالفرج گفته است مادر عبدالله بن الحسین رباب دختر امرء 
القیس است و آن زن نیک وکار همان است که جناب ابو عبداله 
الحسین این دو بیت را در مدح او گفته است: 


ES 
الرب اب‎ 


کون بها سک 


و لس لعاتب عندي عاب 


«عَمْره بر وزن «فلس» به معنای زندگی و حال حیات است» که به 


عمر تعبیر می کنند و گاه به معنای دین و مذهب اطلاق می‌نمایند. 


چون سو گند به یر خدا مذموم است شاید در امثال مقام معنای دوم 
مراد بوده باشده یا اینکه این نحو کلام» محض تأکید مطلب است» نه 


سو گند حقیقی» و در مثل مقام همیشه «عمر از برای کثرت استعمال 


ف فتحه به فتحه عین است و در غیر این مقام «عُمْر؛ به ضتّه 
عین مستعمل می‌شود. 

حاصل معنای کلام خوش بیان آن حضرت این است: قسم به 
جا تو به درستی من آن خانه‌ای را دوست دارم که در وی نام 
سکینه و رباب بوده باشد» یا در آن خانه سکینه و رباب باشند. 

مراد از احتمال اوّل همنام آن دو خاتون مکرّمه است» بنابراین 
احتمال؛ ضمیر تثیه در هّمه از باب استخدام به سکینه و رباب 


راجع است که دختر و زن آن حضرت هستند. در احتمال دوم خود 


١‏ بر منبعی که مصلف از آن تقل نموده دست پیدا نکردیم لکن کلام مشهور امام حسین(ع) 
که فرمود: هلو ترک القطا نامه دربارة دلداری به حضرت زیتب و اصحاب خویش از 
اریاب مقائل تقل شده است ر.کد: شیخ مفیده #درشاد ۲: 4٩۳‏ فضلین‌حسن طبرسی» 
اعلام الوری: ۱۲۳۹ سیدین طاووس؛ الهوف: ۸۲ ابن نما حلی» شیرژحزان: ۴۹ ابن شه ر آشوب. 
ماقب آل أیی طالب(ع) ۴: ۱۹۹ محمد بن جریر طبری» تاریخ طبری ۵: ۴۲۰ عزالدیز 
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مدح امام حسین(ع) 
دربارة رباب و سکیته 
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۱ شهادت علی اصفربه 
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ایشان مراد هستند. 

من سکینه و رباب را بسیار دوست دارم و معظم مال خود و 
بزرگ و نفیس آن را برای ايشان بذل و بخشش می‌نمایم و مدّمت 
عتاب کننده در نرد من هیچ محل و اعتباری ندارد.! 

ابوالفرج بعد از نقل این کلام فرموده است؛ سکینه‌ای که در این 
بیت مذ کور است دختر آن حضرت از رباب است؛ اسم سکینه 
؛امینه» بوده و سکینه در آن خاتون مکرّمه علم به غلبه شده است و 
نام اصلی او نیست و عبدالله در کنار پدرش به تیر کین کشته شد.۲ 

ابوالفرج به سند خود از حمید بن مسلم روایت کرده است که 
جناب امام حسین ده فرزند خود را به نزد خود طلیید و در کنار 
خود نشانید؛ عفبه بن بشر ملعون تیری به چله کمان کین گذاشت؛ 
آن طفل مظلوم را در کنار آن حضرت مقتول و مذبوح نمود.۲ 

به سند دیگر از بعض حاضرین کارزار کربلا روایت کرده است 
که آن حضرت طفلی داشت» تبری از میان لشگر انداختنده به گلوی 
مبا رک نا زک آن طفل فرو رفت و آن حضرت خون گلوی فرزند 


مقتول خود را به دست خود می گرفت و به جانب آسمان 


می‌انداخت قطره‌ای از آن خون به سوی زمین بر نگشت و می گفت: 

خداوندا !این فرزند در نزد تو از بچه ناقه صالح کمتر نیست.۲ 
مترجم می گوید: ابومختف در مقتل خود در این وداع کلامی ذکر 

کرده است که الحاقش به این مقام خالی از فایده نیست. گفته است که 


۱ ابولفرج اصفهانی. مقاتل الطالبین: ۱۹۴ عبد ار حمن بن جوزی, المتتظم فى تاريخ الأمم 
تسوت ۱۷۷۰۷ 

۲ همان 

همان 

۴ هن 


چون فرزند آن حضرت را به تیر جفا کشتند. آن حضرت در در خیمه 


ایستاد. صدا نمود: یام کلقوم یا زنب و يا 


و یا یه و یا عاتگه و 
یا ص از من بر شما سلام بادا این آخر اجتماع ما در یک جا و مقام 
است. به تحقیق مصیبت و دلسوزی به شما نزدیک شده است. 
جناب ام کلثوم چون از برادر مظلوم خود این سخن محنت اثر را 
شنید. با جگر سوزان و دل بریان و دیده گریان عرض نمود: ای برادر 


بزرگوار! آیا به آشامیدن شربت اگوار مرگ آماده و مها شده‌ای؟ 


آن حضرت فرمود: ای خواهر مهر, برای مرگ آماده 
نشود کسی که نه اصری دارد و نه معینی؟ 

عرض نمود: ای برادر مهربان! ما را در این بیابان بلا بی کس و 
تنها مگذار» ما را به سوی حرم جد بزرگوار خود برگردان. 

چون آن حضرت این سخن دلسوز را از خواهر مهربان خود 
شنید. اشک حسرت به رخسار مبارک خود جاری ساخت و فرمود: 


مد كان اقا بارض تخد قري لین لم يد رها 
فر رة فة و لز رك القطا لعفا و ناما 

یعنی هر آینه مرغ قطا در زمین نجد چشمانش روشن و دلشاد و 
خرّم بود که هرگز بدی و غرامتی نداشست. مرغهای شکاری و 
شهبازان بازی آن مرغ را روگردان و آواره و سرگردان نمودند و اگر 
قطا را به حال خود بگذارد به راحتی در آشیانه خود می‌خوابد. 
کوچ کجا میتر خواهد شد؟ که دشمنان از هر طرف ما را احاطه 
کرد‌اند. مصیبت از این مطلب نزدیک‌تر است بر ما 


چون جناب سکینه خاتون این سخن وحشت اثر را شنید. صدا 


وداع امام حسین(ع )با 
زنان حرم به روایتی 


ی 


/ f 


فصل هنتم: كينيّت 


قتال و شهادت امام حسین عیام 


۷۵ 


4 


92 


محن الأبرارء 


ترج 
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او 


مقتل بحارالآنوار 


۳۵ 


غربت و تنهایی امام 
حسین(ع )و سخن 


گنت با شهدا 


به ناله و زاری بلند نمود. ناله جانگداز از دل پر درد خود کشید. 
جناب مظلوم کربلا آن خاتون مکرمه را بسیار دوست می‌داشست. او 
را به سینه خود چسبانید و از روی دختر محنت کشیده و مصیبت 
زده خود می‌بوسید و به آستین خود قطرات اشک را از دیده میوه دل 
خود می‌زدود و می‌فرمود: 

مك لْکاء إذ الْحمامٌ ان 
مق ی رح ي فان 
تایه با عة وان 


«حمام» بر وزن «کتاب؛ به معنی قضا و قدر مرگ است؛ در بعض 
نسخ انهه با نون وارد شده است. که به معنای ناله نمودن است. 

یعنی به زودی بعد از کشتن من گریه تسو بسیار طول خواهد 
یافت. پس این را بدان که تو گریه بسیار خواهی کرد هنگامی که 
مرگ مرا دریابد؛ دل مرا با اشک حسرت چشمت مسوزان تا هنگامی 
که روح در بدن من باقی است. زمانی که کشته شدم پس آن وقت تو 
به آن ناله و گریه‌ای که خواهی آورد سزاوارتر هستی» ای بهترین زنانا. 

حضرت ایشان را به انواع تسلی‌ها تسلی داد عازم قال کافران 
گردید. به طرف راست و چپ خود نگاه نمود. کسی را از یساران و 
اهل بیت خود زنده ندید و همه ایشان کشته و پیشانی ایسشان را به 


خاک و خون غلطیده دید و مشاهده نمود که مرگ صدای ایشان را 


خاموش کرده است. 


از روی حسرت یکی یکی ایشان را به نام ندا نمود و فرسود: ای 
شجاعان میدان کارزار و مبارزان عرصه‌گاه نبرد لشگر اشرارا شما را 
چه شده است که من شما را ندا می‌کنم جواب به من نمی‌دهید؟ 

با شما سخن می‌گویم و شما را به یاری خود می‌طلبم مرا اجابت 
نمی کنید؟ 

آیا شما خوابیده‌اید که امیدوار باشیم که پیدار خواهید شد؟ 

مگر محبّت شما از امام خود اندک گردیده است که او را باری 
نمی‌کنید؟ 

این زنان بی کس دختران جناب رسول خداسرس» هستند که به 
جهت کشته شدن شما ضعف و لاغری بر جسم ایشان غالب گشته است! 

پس از خواب خود بیدار شوید. ای بزرگواران گرامی! از حرم 
جناب رسول خدا.ر.د.... طاغیان کوفه و شام را دفع نمایید! 

به خدا سوگند شما هرگز بی‌وفا نیستید. ولکن مرگ‌ها به شما 
خیانت کرده است. این روزگار غذار به شما مکر و حیله نمود و الا 
هر آینه از استغائه من تقصیر نمی کردید و از یباری من پنهان 
نمی‌شدید. پس ما بر مصیبت شما دلسوز هستیم فا لله ز الا اه 
راجغُون4. و این اییات را در شأن ایشان می‌خواند: 


دعس بر وزن «مصرّفه به معنای ن 


زدن و مزراق به کار بردن 


است. یا در توی خیمه مشغول طعام پختن و گوشت بریان کردن است؛ 


1 
1 
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وداع امام حسین با اهل 
خیام و رفتن به جنگ و 
پیکار 


و «مُکّردس» جماعت جماعت شدن لشگر است. شاید به صیغه اسم 
مفعول است؛ و ظاهر و مراد از قوم دوم لشگر مخالفان است. 

یعنی اصحاب حضرت جماعتی بودند هنگامی که به جهت دفع 
بلا و نازله خوانده شدند. در حالتی که لشگر اعدا ميان نیسزه زدن و 
گروه گروه شدن بودند - یا سرداری و سر عسکری می‌کردند - آن 
بزرگواران دل هنرمند را با زره خود پوشیده به رفتن و کشتن نفس 
خود برای یکدیگر سبقت می‌کردند و برای حسین سدم یباری 
می کردند. چه بسیار جوانان نیکو کار بودند که از زندگانی دنیا 
گذشتند و از سندس بهشت جامه‌های گوناگون پوشيدند.! 

سید بزرگوار 


بن طاووس.... این ابیات را غیر از بیت اخیسر 
در شأن اصحاب خضرت از دیگری نقل کرده است." در بمض نسخ 


به عوض دراوم د وارد شده است انتهی. 

به روایت کت آن حضرت به اسب خود سوار گشته. 
عازم میدان کارزار گروه اشرار گردید. 

مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل در این مقام روایشی نقل 
کرده‌اند. الحاق وی به این مختصر خالی از فایده نیست. بلکه مناسب 


و موافق روایات مصنف... است. 


بعضی از ارباب مقاتل روایت کرده است که چون زنن اهل حرم 
و دختران دل کباب رسول اکرم.,:.-.-:. آن مظلوم بی کس را عازم 
قتال گروه اشرار دیدند. عنان طاقت صبر و شکیبایی را از دست 
داد صداها به گریه و زاری و ناله و سوگواری بلند نمودند از روی 


۸۴ بومخنت. مق الحسین (ع):‎ ١ 


۲. سیدین‌طاووس: #لهوف: ۱۱۲ 


حسرت به رخسار گلعذار آن امام ابرار نگاه می‌کردند و بعضی از آن 
دل شکستگان قدم‌های مبارک آن حضرت را می‌بوسیدند و بعضی از 
دست‌های میا رکش بوسه می‌دادند و قطرات عبرات از چشمان آن 
بی کسان جاری می‌شد. 

صدای الفراق الفراق و ندای الوداع الوداع از آن سرزمین بلا به 


ملکوت اعلا می‌پیوست و صدر نشینان بارگاه قدس دیده گریان و 


اشک ریزان بودند و به حالت آن بیچارگان؛ دلسوزان شدند. 

آن مظلوم بی کس چون جزع و بی‌قراری و اضطراب و گریه و 
زاری اهل بیت رسالت را مشاهده نمود. دل پر دردش به حالست 
ایشان کباب گشته و ایشان را تسل می‌داد و به صبر و شکیبایی اسر 
می‌فرمود و می‌گفت: شما را وصیّت می کنم بر اینکه چون مرا 
می‌کشند کلام ناخوش به زبان خود جاری نکنید که باعث نقعضص 
ثواب و پستی قدر و درجه شما بوده باشد و به رخسار خود مزنید و 
رو و سینه خود را نخراشید. 

در آن هنگام جناب زینب خاتون سد با دل بریان و دیده گریان 
عرض نمود: ای برادر مهربان! به مرگ خود یقین کرده‌ای؟ تن به 
کشته شدن خود داده‌ای؟ 

آن حضرت فرمود: چگونه به مرگ خود یقین ننمایم و حال آنکه 
هیچ یار و یاور ندارم. 

جناب زینب خاتون نت عرض نمود: ای برادر بزرگوارا ما را به 
سوی حرم جد بزرگوار خود برگردان. 


حضرت فرمود: ای خواهرا اگر این قوم اشرار دست از مسن 


سخنان عضرت زیدب 
با امام حصی(ع اهنا 
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سنارشنهای اام 
حسسین(ع )به 


خواھہش زینب 


برمی‌داشتند خود را به این مهلکه و بلا نمی‌افکندم: گویا در پیش 
چشم من است که شما را در این نزدیکی اسیر می‌نمایند. مانشد 
بندگان و کنیزان شما را دستگیر می‌سازند و شما را به جلو اسب 
خود می‌اندازند و اذیت‌ها و رنجها می‌رسانند. 

چون آن خاتون مکرمه این سخنان دلسوز و کلمات گریه‌انگیز را 


1 اه بی‌سپاه استماع نمود. قطرات عبرات را از چشمان زخم‌دار 


از 
خود جاری کرد. صدا به گریه و زاری و ناله و فغان بلند نمود و 
می‌گفت: وای بر بی کسی و تنهایی! وای بر کمی یاران و بدعاقبتی و 
شومی صباح ما ! بی‌اختبار دست به گریبان خود زده گریبان خود را 


چاک نموده و سیلی به روی خود زد. 


حضرت فرمود: ای دختر علی مرتضی بدا آرام بگیرا به درسنی 
بعد از این گریه تو بسیار خواهد شد و فرمود: 

لا طمي بسا ارف راء له من 
قلي وق غْترت أ أضاك آشحا 


ولا ئشتي علي اجب صارخة 
فالشی کشف و تعر الشفر لا 


زهرات.! به جهت کسشته شدن من به 


یعنی ای دختر عزی 
رخسار خود طیانچه نزن و حال آنکه اعضای تو را محنت‌ها و 


غصه‌ها پر نموده و غالب شده باشد. در مصیت من گریبان خود را 
چاک ننماء هنگامی که ناله کننده باشی؛ زیرا که چاک نمودن گریبان 


و طبرسی تقل به معنی گرد‌اند: .کدا 

‌طاووس؛ 
ری مر ۴ عزالدین بن آثرهاامل 
فی#ظریع: ۴: 3۹ محمد بن جریر طبری ریخ طبری ۵: ۴۲۱ 


ذلت و خواری است. 


لکن إا لت في السرْضاء محدلا 

1 وس شامخ المَعروف بان 

لکن هنگامی که در روی خاک گرم افتاده و پنهان شدم و با بدن 
زخم دار از بللدی معروف. بنیان من فرود آمد. 
حي ین حمام الأيك نادب 

و امتتطري نع تبث شخب ان 

در این بیت دو احتمال است» یکی آنکه چون بدن پاره پاره من 
به روی گرم خاک افتد. مانند کبوتران درختان باغ اله کن؛ در 
حالتی که ندبه کننده هستی. اشک چشم را مانند بدازان ببه رخسار 
خود جاری نما وقتی که دیدگانت مانند ابر نوبهار بوده باشد. 

این وجه بنا بر آن است که در کلام قلب بشود. 

دیگری آن است که اشک چشم به رخسار خود بریز وقتی که 
ابر سوراخ سوراخ بوده باشد. زیرا که در آن هنگام باران ابر بسسیار 


تند می‌ریزد و قطرات وی بی در پی می‌افند. 


واستسقي من عنم ك الماء ان شکّت عَطشا 


بار 


أف اة 
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اشعار امام حسین(ع) 
به‌هنگامورودبه 


میدان نبد 


اگر یتیمان من به بیابان‌ها پراکنده شوند. به جهت جمع آوری 


ایشان ندبه کن و صدا زن!. جزا و اجر زحمت‌های ایشان در روز 


حشر غفران است. اگر راه رفتن و را ان برای ایسشان 
بسیار سخت و گران باشد. با ساربان ایشان رفق و مدارا نصا هر 
چندی که احسان و نیکی او از تو مفقود باشد. اگر بتیمسان من از 
تشنگی شکایت نمودند از دشمن خود برای ایشان آب بطلب. شساید 
دشمن تو رحم و رقت کند. زیرا که نهر پر از آب اسست و سسیراب 
نمودن ایشان بر دشمن مشکل نمی‌شود و آب به جهت بسیاری به 
نظرش نمی‌آید نتهی. 

به سر ترجمه بر گشتیم» آنچه که مصنف: 


که آن خضرت بر اسب خود سوار گشته: قدم به میدان کارزار 


روایت کرده است 


گذاشت و این ابیات را می‌خواند: 


راب الله ر 


حَسَنَ احير کرم لبون 


در بعضی از نسخه‌ها مصراع اوّل بیت دوّم چنان است « 


عاو ابه و آخر مصراع دوم وی «گریم ال 


یعنی این قوم بد کردار به دین خداوند جبّار کافر شده‌اند و از 
قدیم زمان از ثواب خداوند عالمیان که پرورد گار انس و جانً است 
اعراض نموده‌اند و علی سیم و فرزند او را که حسن م.م نیک و کار 
است و پدر و مادرش نجیب و کریم هستند کشته‌اند. 


نسبت کشتن جناب امیرمومنان‌سده: و جناب حسن مجٹبی سید را 


۱ بر منیع مترجم دست تیا 


بر موجودین بنیامّه و حاضران کقار کربلا از قیبل نسبت دادن قتل 
پینمبران است بر بهودان که در ایام حیات جناب رسول خدامرسیرت 
بودند. 

قا منم و اوا أخفوا ‏ اخشرواااس إلى خرب لح 


در بعضی نسخه‌ها مصراع دوم این بیت چنین است: فتك الان 


ا 


است؛ و شاید «احشُرواه فعل ماضی باب افعال بوده باشد. 


از «فتكه است که به معنای هجوم آوری 


بعنی کشتن علی‌سه,و فرزندش حسن دحم از روی کینه و 
عداوت دیرینه آن ملاعین صادر شد؛ چون از قتل آن دو بزرگوار 
فارغ شدنده گفتند: عزم خود را به کشتن حسین سح جزم کنید و 
مردم را به جنگ آن بز رگوار بر انگیخته سازید. 

معنای نسخه دیگر چنین است که عزم نمایید که در این ایام بر 
حسین سدم شت کنیم هجوم آوریم. 

با قوم من ناس رل حَمَعَ الْحَنْعَ لاهل الْحَرَمَيْن 
اروا و اواصتوا .کلهنة باحياحي لرضاء الدع 
لم افوا لله في فك دمي ..."لد الله ل الك افرين 


«اجتیاح؛ مصدر «اجتاح» از باب افتعال می‌باشد که به معنای 
استیصال است؛ لام + لام استغاثه است که مراد از قوم در این 
وقت قوم نیک و کاران و مؤمنان است؛ یا لام تأکید منادی می‌باشد. 

یعنی ای گروهی که از مردمان رذل و تاکس هستید که به جهت 
کشتن اهل حرم مه و مدینه لشگر و جمعیّت درست و مها کردنده 
بعد از اجتماع به سوی جنگ و قتال اهال حرمین روانه شدند و 
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یکدیگر را به استیصال و هلاک نمودن من وصیّت نمودند» به خاطر 


دی دو ملحد کافر که عبارت از پسر زیاد عنید و یزید پلید 


است. آن ناکسان ملاعین به جهت خشنودی عبیداله حرام زاده که 
نسل کافران است در ریختن خون من از خدا پرهیز نکردند. 
شاید کافرین به صیفه جمع بوده باشد. 


وا تقد تبوطر قطن 


« کوفه بر وزن «ذخول؛ به معنای ریختن شیر و مانند آن است؟ 


تئیه «هاطل؛ است که به باران فرو ریزنده و تند می گویند 
ظاهر آن است که تیه این لفظ محض تاکید است؛ و بالْجنوده احتمال 
دارد که متعلّق «رمانی» باشد که به باء تعدیه نزدیک باشد و شاید به 
معنای «مع) بوده باش که مراد انداختن همان تیر کین است که آن 
حرام زاده در اول کارزار به سوی لشگر امام ابرار انداخت و لشگر 


نامسعود آن لعین مردود به 


ت آن حرام زاده تیر اندازی نمودند. 
پسر سعد حرام زاده از روی عناد و عداوت و قهر و شقاوت» 

لشگر انبوه و بیشمار را پی در پی مانند قطرات باران به قتال من ریخت. 
یا مراد این است که پسر سعد با لشگر خود به سوی من تیر 

انداختند مانند ریختن باران بسیار. 

لا لٿيء کان ئي ل ا غير فطري بضياء اسر 

بعلي حبر ين نفد ی و اث ففزدسی ولد 


الْفرقدین؛ وارد شده است. 


در بعض نسخه‌ها 
لشگر بی‌شمار را به جنگ و قتال من آماده کردند» نه از جهت 


اینکه چیزی از من پیش از این صادر شده باشد که از جهت آن 


قصاص از من نمایند» جز اینکه به روشنی خورشید اتور جهان و ماه 
منیر عالمیان مفاخرت دارم» به علی مرتضی دم که بهترین گذشتگان و 
آیند گان بعد از پیغمبر آخر الرّمان است و پیغمبر اکرمسرشب که 
پدر و مادرش از قریش است. 


tet 


الله من للق ابي مامي فلا ان لرن 


در میان خلق جهان پدر بز رگوارم پسندیده پرو د گار عالمیان 
است» بعد از آن برگزیده اهل زمان مادر من می‌باشد» پس من فرزند 
دو پسندیده و برگزیده هستم. 


قذ حلصت من ذب ."نا لفظة و انس تین 


فضة 


احتمال دارد که مراد از فضَّه خود آن حضرت بوده باشد و از 
ذهب جنس ذهب مراد باشد یا از فضّه جناب فاطمه ژهراسسم 
مقصود باشد و از ذهب جناب رسول خدامردیبم»بوده باشد. 

یعنی منم نقره که از طلا خالص شده است؛ پنس نقره‌ای هستم 
فرزند دو ذهب. 


ظاهر از بیت همین مراد می‌باشد. 


من لَه جڏ کحدي في اْوَرَي 

در میان اهل روزگار کیست که جدّش مانند ج بز رگوار من 

باشد؟ یا پدرش مانند پدر من باشد؟ پس من فرزند دو بز رگوار 
صاحب شأن و قدر و منزلت و سيّد عالمیان هستم. 

مترجم می‌گوید: مصنف از مناقب چند بیت دیگر به این ایسات 

اییات اییات دیگر 


زیاده نموده است و فرموده است که در میا 


نقل کرده است. 
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مترجم می‌گوید: چون مناقب در نزد حقیر حاضر نبود لهذا معلوم 


نشد که در کجا نقل کرده است. از آن جهت آنها را در اینجا ایسراد 


نمودم. بعد از نها باقی ییات مذذکوره را ایرد نمایم. 


ابیات مناقب این است: 


وارث الل موي لسن 


۰ efe مه مه‎ - CE 
طحَن الأبطال لا بسرژوا يوم بذر و باخد و نی‎ 
و أځو یر لذ بارهم بخام مارم ذي شفرلان‎ 


و الذي اي يوا ايوا یعون الور في بوم تسین 

«احده به ضّه همزه و حاء مهمله نام کوهی است که در نزدیکی 
مدینه منوّره است و در این بیت به جهت ضرورت به سکون خوانده 
می‌شود؛ اوثرابه کسزه واو و سکون تاء به معنای طلب خون و اتقام 
است؛ مراد از ضمیر بارهم اهل خیبر است. 

فاطمه زهتراسیتم تادر من و پدر بز رگوارم وارث پیغمبران و 
مولای انس و جانٌ است که استخوان شجاعان کارزار را مانشد آرد 
خرد خرد نموده هنگامی که به مبارزت آن شیر خدا در روز جنگ 
بدر و احد و حنين بیرون آمدند. مبارز دلیر صاحب جنگ اهل خیبر 
است هنگامی که با تيغ برنده که هر دو طرفش تیز و قاطع بود به 
مبارزت لشگر اسلام بیرون آمدند و ایشان را پراکنده نمود. آن 
بزرگوار کسی است که لشگر کار را به خاک هلاکت افکند 
هنگامی که در روز جنگ حنین رو به روی لشگر اسلام آمدند و 
طلب خون کشتگان خود می‌نمودند. 
من له عَم كمي حتفم 


کیست از اهل رو زگار که برای او عمی ماتند عموی من جعفر 
بوده باشد که خداوند عالمیان برای او دو بال کرامت فرمود. 


مَاحد سمح قوي السَاعد: 


مراد از «بیعتین» بیعت عقبه و بیمت رضوان است که در احوال 
جناب پیغمبر مذ کور شده است. 
جل من فرستاده و رسول خداوند عالمیان است که چراغ راه 
هدایت بود و پدر من وفا کننده برای جد بز رگوارم به دو بيعت 
است؛ شجاع» دلاوره شیری خشمناک» جوانمرد؛ سیّد بزرگوار و 
دارای بازویی قوی بود. 
عرو الئن علي ا کم 
مع سول الله بها كاملا 
ریسمان محکم دین مبین علی مرتضی‌سدم است و آن بزرگوار 


صاحب حوض کور در روز قباست است؛ به دو قبله با رسول 


رك ان 


خدامررنسیدهفت سال تمام نماز خواند» که در روی زمین جز آن دو 
بزرگوار برای خدا نماز کننده نبود. 

گویا مراد آن حضرت مردان روز گار است» زیرا که در اخبار معتبره 
وارد شده است که جناب خدیجه کبریهم نیز با یشان نماز می‌خواند. 


پدر من تا رک عبادت بت‌ها بود که ه رگز به قدر یک چشم زدن 


آن روزی که نشو و نما نمود با بت پرستان قریش برای بت‌ها 
سجده نکرد. 


وی کان هرا ضَیقه 
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مراد از دو طعن به چند وجه محتمل است؛ یک آنکه تثینه وی از 
برای افاده مجرد تکریر است. 

یعنی پدر من پیوسته در راه رضای خدا بر سینه کافران اشقیا نیزه 
به کار می‌برد. 

دیگری آنکه مراد از باب 
باشد» چنانکه قمران و شمسان در تثنیه شمس و قمر می گویند. 


ب طعن نیزه و ضرب شمشیر بوده 


سوّمی اینکه زمانی بر سینه کافران نیزه می‌زد و زمانی بر سیه 
ناکثان عهد و ستمکاران نیمه و دیگران از لشگر معاویه و سپاه 


عایشه نیزه می‌زد. 


نئي اامند يليا فقوا کاس خلف من تحیع | 


آنچه که نسخ پحار در نزد مترجم حقیر بود» متن موجود بیت به 


این نحو است که نوشته گردید و احتمال دارد « مش الأسْده باشده 


۶ که به معنای شکستن استخوان است» چنانکه اي 
به معنی سرعت و راه رفن است؛ سفوا به صیغه فعل ماضی مجهول از 
«سقی؛ است و احتمال دارد که به صیغه معلوم بوده باشد؛ ییاه بنابر 
اول مصدر منصوب از غیر باب و لفظ خود برای «مُشّي؛ است و بنابر 
احتمال دوم مفعول له برای فقو است؛ بنابر اینکه تقدیم مفعول له 
بر فعل مصدر به لفظ فاء جایز باشد؛ تثنیه آوردن «نظْ» شاید به 
جهت تکریر و تأکید است و احتمال دارد که مراد از وی طعن نیزه و 
ضرب شمشیر مراد باشد؛ «بخیع؛ بر وزن «امیره نخاله است که برای 
شتر درست می کنند و مراد در اینجا غذای تلخ حنظل است و شاید 


به معنای خون بوده باشد چنانکه در سابق 


یعنی نیزه جانگداز را به دست می گرفت و در یک دفعه دو طعته 
می‌زده مانند شیر به سوی شکار خود سرعت و شلات می‌نمود؛ پس 
دشمنان از شربت ناگوار خون و شراب حنظل مرگ سیراب می‌شدند. 
ابیاتی که مصنف‌. از مناقب نقل کرده است تمام شد تتمّه 


ابیات گذشته این است: 


مادر من فاطمه زهراب‌سم و پدر من 
کفر بود؛ در مع رکه بدر و حنین برای خداوند عالمیان در کودکی و 
اوایل جوانی عبادت و پرستش نمود؛ در حالتی که قریش به,دو بت 
عبادت می کردند و پرستش لات و عّی می‌نمودند و علی 
مرتضی‌سده در آن وقت به دو قبله نماز می کرد. 

این کلام اشاره‌ای است به مضمون آن اخباری که دلالت دارد بر 
اینکه جناب رسول خدامرسسمدروی مبا رک خود را در نماز به جهت 
بیت المقدس می گردانید» به وجهی که کعبه نیز در پیش روی آن 
حضرت واقع می گردید» که در یک نماز به دو قبله رو 


E 


به معنای تکریر است؛ و احتمال دارد که 
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کیفیت قتال و شهادت اما حسین ءيسم 


محن الأرارهت,جمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 
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مراد از کار بت پرستان و کافران اهل کتاب باشد. 


پدر من خورشید انور عالمتاب و مادر من ماه درخشنده جهان 
تاب است» پس من ستاره درخشنده هستم: فرزند آفتاب فلکک امامت 
و ولایت و ماهتاب آسمان عفّت و طهارت می‌باشم. برای پدر من در 
روز جنگ احد به جهت پراکنده نمودن لشگر کقار و کشتن گروه 
اشرار جنگ نمایان و مبارزت بی‌پایان هست که کینه و غصته 
سینه‌های مؤمنان را شفا می‌بخشد؛ هم چنین شجاعت و مبارزت آن 
بزرگوار در جنگ احزاب و فتح مکّه مشهور است که در آنها مرگ 
لشگر بی‌شمار کقار بود. 

في سل الله ما ذا صسعت هة الترء معا بالش 
ره بر ی لش مطني .وغل ورد بوم فين 


لي سل الله متعلق «حثفه یا وهه است که در بیت سابق 


رده بر وزن فده به معنای شیر است که به تمام جرأت و 


جسارت شکار خود را هجوم آور می‌شود. 


عترت علی مرتضی حه » شیر بیشه کارزار روز هجوم لشگرهای 


کقّان چه بدی‌ها به عمل آوردند.! 
چون آن امام ابرار و کشته گروه اشرار این ابیات را به زبان 
معجزبیان خود راند» به تنهابی در برابر آن قوم کفار ایستاده در 


حالتی که شمشیر شرربار را از نیام انتقام کشیده و از حیات مأیوس و 


۱. احمد بن اعثم کوقی؛ توح ۵: ۱۱۵+ احمد بن علی طبرسی,7حتجاج ۲: ۳۰۱ ابن 
شه ر آشوب متاق بآ ل ایی طاسی(ع) ۴: ۷۹ 


بر کشته شدن عازم بود و می‌فرمود: 
آنا ان غلي الط من آل اشم کفاني بها خر حن افر 
و حي رسولا أكر نمضتي وتخ سراح اث في الخلي زمر 


منم فرزند عزیر علی سدم مرتضای طاهر اطهر از هر عیب و 
نقصان و بدی و عصیان که از فرزندان هاشم است» در هنگام 
مفاخرت من این شرافت و بزرگواری برای من کفایت می کند و جد 
بز رگوارم جناب رسول خداوند عالمیان و بهترین و فاضل ترین 
گذشتگان از همه پیغمبران است و ماییم در ميان خلق چراغ راه 
هدایت دین خداوند عالمیان و نور درخشنده پرورد گار زمین و 
زمان» که در روی زمین روشنی می‌بخشیم. 

و اطم اي من له اخ دوعي يذغي ذا این حفر 
فاطمه زهراسس« مادر من است که از نسلل طاهر مطهر احمد 
مختارسرسبم.می‌باشد و عم بز رگوار من جعفر طبار است که به 
صاحب دو بال نامیده و ملقّب گردیده است. 
و فا کاب لل رل ما ونتالهديولوخيبانترندکز 
ماییم کسانی که آیات کناب خداوند عالم به راستی در شأن و 
بزرگواری ما نازل گردیده است و در حق ماست؛ هدایت عالمبان و 
وحی خدا در حق ما به خیر و نیکویی مذ کور می‌باشد. 
و لح ناطلس كلهم لسر ها في الأام و تخیر 
در این بیت دو احتمال می‌رود؛ اوّل: ماییم امان خداوند عالمیان 
برای همه اهل جهان» گاهی به این شأن و مقام در میان خلق پنهان 


می‌شویم و گاهی آشکار؛ یعنی گاهی خداوند عالم بلا را به جهت 


امام حسین (ع) خود را 
در رجزهایش معرفضی 
می‌کند 
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بت امام حسین میدید 
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ب رکت وجود ما بر مردم نازل نمی کند» لکن ایشان ملع نمی‌شوند بر 


اینکه بلا به جهت ما از ایشان دفع شده است و گاهی بلا به جهت ما 


از مردم برداشته می‌شود و ايشان مطلم به آن می‌شوند؛ چنانکه در 

سال‌های خشکی طلب باران می‌نمودند و به جهت دعای آن 

بز رگواران باران رحمت خداوند عالمیان بر زمین نازل می‌شد. 
دیگری آنکه: گروهی از اهل روزگار امان بودن ما را از نزول 


عذاب, جاهل و ادان هستند و گروهی دیگر ملع و خبردار می‌باشند. 


لْحَوْضٍ تستي ولأا 
و شتا في اقاس ارم شبقه 


ونوا 


ماییم صاحبان حوض کوثر! دوستان و محبّان خود را از حوض 
کوثر با کاش جناب رسول خدامددسمدسیراب خواهیم نمود و این 
مطلب از بدیهیّات و واضحات است که گرد و غبار شک و شبهه به 


دامن تحْق و راستی وی راه مجال ندارد و شیعیان ما در ميان مردم 
بهترین شیعیان و تابعان هستند و دشمن ما در روز قیامت خائب و 
خاسر خواهد گردید.! 

محمد بن ابی طالب فرموده است و همچنین ابوعلی سلامی " در 
تاریخ خود ذکر نموده است که این ابیات از منشآت جناب امام 


حسین مت« است که دیگر تو نظیر این ابیات را نخواهی دید: 


ن الا مد فة ن راب لله أي و بل 


۱ همان 
۲ محمد بن ایی طالب ت 


امالس و زیت لس ۲: ۴۳۱۷ بوعلی سلامی بهقی نیشابوری 
در گذشته در سال ۴۳۰۰ھ تی که از ادیبان معروف زمان خود بوده» کتابی داشته است بتام 
التاربخ فی أخبار ولا خراسان که برخی از کتابها از آن تفل بسیار کرده‌اند و یکی از 
مهم‌ترین مراجع مورخانبعد بوده و ایتک در میان نیسٹ؛ ر. کد: عبد الحی بن ضحاکک 
گردیزی: زین الآخر: ۸ 


و راو ی منت قما بال ال زو به هل 


یکو و پرقیمت شمرده 


یعنی اگردایا در تزد مردم وو زگار پیز 
می گردد» بازاری در دنیای فانی ندارد» زیرا که خانه جاودانی شواب 
و جزای خداء بلندتر و نیکوتر است؛ و اگر بدن‌های مردم برای م رگ 
مخلوق شده است» چنانکه حق این است» پس کشته شدن مردم در 
راه رضای خدا به شمث شمشیر افضل است؛ و اگر ارزاق مردم مقسوم و 
مقر است و مرد طالب رزق این را اعتقاد دارده پس کمی سعی و 
تلاش مرد در کسب بهتر است؟ و اگر گمان این است که جمع 
کردن مال‌های دنیا برای گذاشتن است» پس مال مت وک چه قدر و 
منزلتی دارد که مرد جوانمرد در دادن وی بخل و خسّت ورزد؟! 
این ابیات در سابق گذشت. 


پس آن مظلوم بابان کربلا و فرزند گرامی جناب رسول خدامرسسم» 
مردم را به مبارزت خود طلب نمود. هر کسی که از شجاعان لشگر 
شقاوت قدم دلیری به مبارزت آن شیر بيشه شجاعت می گذاشت: آن 


یاد گار حیدر کرار به تیغ غ آتش بار شعله مرگ به خرمن حیات آن 


نابکار AL‏ ی ی رابه خاک 


حمله‌ور گردید می‌فرمود: لسوت خر من 
تحمل عار بهتر است. 


کوب اعاره مرگ از 


۱ رد ۴۸۴ 


مبارزه طلبیدن امام 
حسین(ع) 


3 
2 
3 
3 
1 
1 


roy 


محن الأبرراره ترج 


جمه 


و 


متتل بحا 


رجزخوانی ام از 
حسین(ع)به‌هنگام 


مبارزه و نیرد 


سخن تمیم بن قحطبه 
و پاسخ امام حسین(ع) 


در میدان کارزار 


پس میمنه لشگر کافرا 


فاجران از ترس تیغ بی‌دريغ آن امام ابرار رو به هزيمت نهادند» پس 


پراکنده نموده» آن روبه صفتان 


بر میسره لشگر اشرار حمله نموده می‌فرمود: 


بر نفس خود سوگند یاد نموده‌ام که از 


جهاد کافران رو گردان نشوم و اهل و عیال پدر خود را حمایت 


می‌نمایم» به دین پیغمبر بزرگوار رفتار می کنم و در راه دين رسول 
خداوند جّار کشته می‌باشم. 

مترجم می‌گوید: در بعض کتب مقاتل مذکور است که تمیم بسن 
قحطبه معلو خسران مآب قدم دلیری به میدان نبرد آن فرزند عزیز 
پیغمبر آخرالرمان نهاد و آن شقی حرام زاده عرض نمسود: ای فرزند 
علی! تا کی دست از جنگ و قتال بر نخواهی داشت و حال آنکه 
یاوران و فرزندان و اهل بیت تو کشته شدند و در میان بیسست هزار 
کس تنها و بی کس مانده‌ای! به این تهایی از دست تو چه می‌آید که با 
بیست‌هزار کس جنگ و قتال می کنی و چه فایده به حال تو می‌بخشد؟ 


آن حضرت فرمود: آیا من به محاربه شما آمدهام؟ یا شما داسن 
همّت به کمر زده به قتال من آمده‌اید؟ 

فرمود: من راه را به شما گرفته‌ام؟ یا شما سر راه مرا گرفته‌اید؟ و 
حال آنکه یاران و برادران و فرزندان مرا کشتید. در این حال در میان 
من و شما جز شمشیر چیزی دیگری نخواهد شدا فرمود: بسیار 


سخن نگو نزد من بیا تا هنر تو معلوم گردد. 


پس آن یادگار حیدر کرار بانگ بر آن ابکار زده دست به قائسه 
شمشیر آتش بار برد مانند شیر خشمناک به سوی آن کافر ناپاک روانه 
شد. هیچ فرصت مجال مهلت و قتال برای آن شقی بدفعال نداد 
شمشیری آتش بار به گردن آن خائب و خاسر زد که پنجاه ذراع ‏ به 
دور افتاد و مرغ روح نحس آن کافر نجس به آتش دوزخ در پیوست. 

چون این شجاعت را از آن فارس میدان کارزار دیدند. تترس 
عظیم بر ایشان عارض گشته. کسی را یارای بیرون آمدن نشد. 

یزید ابطحی ملعون به شجاعت و دلاوری مشهور آفاق و معروف 
اهل وفاق و فاق بود. چون ترس عظیم در لشگر ناصسعود مشاهده 
نمود بر آن روبه صفتان, زبان طعن و سرزنش گشوده و گفت: وای 
بر شما! آیا با این جمعیت پیشمار از جنگ و قتال یک تفر گریسزان 


می‌شوید؟ پس آن حرام زاده بی‌سعادت بر اسب خود سوار گشته. با 
کمال نخوّت و غرور به مبارزت آن حجت خداوند عالمیان بیرون آمد. 
چون لشگر اثر عمر بن سعد حرام زاده بداختر پزید ابطحصی 
ملعون را عازم مبارزت دیدند. اظهار شادی و سرور نموده همدیگر 
را بشارت می‌دادند. آن ملعون خسران مآب بی‌باکانه رو به سوی آن 
شهسوار میدان شجاعت گذاشت و از غایت نخوت و غرور خود 
زبان نحس خود را بسته هرگز سخن نمی گفت. دلیرانه متوجه قتال 


آن حضرت بود. 


چون آن بزرگوار هجوم آوری آن ملعون را مشاهده نمود فرمود: 


آیا مرا نمی‌شناسی که به این جرأت و جسارت به سوی من می‌آیی؟ 


۱ هر ذراع به اندازه طول یکت ساعد دست می‌باشد. 


تحریک یزید ابطحی 
برای تب دبا 
حسیز(ع)و کشته 


شدنش بدست امام 


فصل هنت : 


کینیه قا 


2 
3 
3 
1 
۰ 


مبارز طلبیدن امام و 
بدرک واصل کسردن 
آنا 


محن 


1 
1 
E 
3 


سه راہ پیشنهادی امام 


حسین(ع )به عم 


سعد در میدان میارزه 


۳۳۵ 


گویا هیچ ترسی از من در دل تو نیست؟ 
آن خائب و خاسر هرگز اعتا ننموده از غایت کبر و غرور خود 


چون آن حضرت نخوّت آن شیطان بد فطرت و خبث طینت را 
مشاهده فرمود. با شمشیر آبدار و آتش‌بار تیز شرربار مرگ خیز خود 
فرصت حمله بر آن کافر عنید ندا ضربت حیدری بر کمر نحس آن 
شقی زد مانند خیار ترد دو نیم گردید. جان پلیدش به درک اسفل 
جحیم در پیوست ' تهی. 

مصنف دہ از سید بز رگوار سید بن طاووس‌س, روایت کرده 
است که جناب مظلوم کربلا در برابر آن گروه اشقیا ایستاد» آن روبه 
صفتان لشگر شیطان را به مبارزت خود تکلیف نمود. هر کسی که از 


به مبارزت آن امام سُعدا بیرون می آمد» به شمشیر آبدار 


شرربار آتش به خرمن حیات آن نابکار می‌افکند» تا اينکه گروه 
بسیار و جماعت بیشمار را از دم شمشیر گذرانیده؛ به خاک مذگت و 


خواری افکند. 


مترجم می‌گوید: به روایت صاحب منتخب آن حضرت عمر بسن 
سعد را در میان سه چیز مخ نموف یکی اینکه دست تعصلای از 
گریبان آن حضرت بردارند. تا اهل بیت و زنان بی کس را برداشته به 
سوی حرم جد بزرگوار خود برگرداند. 

آن ملعون جواب گفت که مرا به این کار اختیار نیست. 


ععالیالسیطین ۲: ۳۰ 
س» االهوف: ۱۱۸+ ابن تما حلی؛ مشي ر الأحزان: ۱۷۲ 


دیگری آنکه فرمود: اندکی آب برای من بدهید که جگر من از 
تشنگی می‌سوزد. 

این امر را نیز قبول نکردند. 

سومی آنکه چون عازم قتال شده‌اید یکی یکی به میدان من بیائید. 

این تکلیف را قبول نمودند. پس در مبارزت جماعت بسیار به 
سوی آتش دارالبوار فرستاد نتهی. 


مصنف دہ از سید نقل نموده که آن حضرت در مبارزت 


کثیری به سوی بلس المصیر روانه نمود و می 
الل اوي من ركوب عار و از اي مین حول ار 

و بعض روات اخبار روایت کرده است که به خدا سو گند ه گنز 
کسی را ندیده بودم که لشگر بی‌شمار و گرو 
فرزندان و اهل بیت و اصحابش را کشته باشند در عین حال دل او 
ثابت‌تر و قلب او آرام‌تر از آن مظلوم ب یکس و غریب باشد. هر 
وقتی که شجاعان لشگر به سوی آن مظلوم هجوم آور می‌شدند آن 


شیر بيشه شجاعت هرگز باک از ايشان نمی‌نمود و به شمشیر آبدار بر 


بسیاراوارا احاطه نموده و 


ایشان حمله می‌نمود و آن روبه صفتان از پیش روی آن یاد گار اسد 
الله الغالب مانند گوسفندان از پیش روی شیر رو به گریز می‌نهادند. 
والله با وجود اینکه ايشان سی‌هزار نفر کامل بودند» بر ایشان 
حمله می‌نمود و آن سی هزار ناکس از پیش روی آن حضرت مانتد 
ملخهای بی‌شمار رو به هزیمت و گریز می‌نهادند. چون ایشان را 


پراکنده می‌نمود؛ به جای خود بر می گشت و می‌فرمود: لا حول و لا 


۱ طریحی؛ المتتخب یال 


برافروحته و قدرتمند 
شدن هس چه بيشت 


امام(ع) در میدان نید 


فصل هنتم: 


قتال و شهادت امام حسین میس 


۳ 


محن الأب رار» ترجمه و 


شرح 


مقتل بحارالأنوار 


تعداد کشته شدگان 


بدست امام حسیز(ع) 


ورود امام حسین(ع) 
به شریعه فسات برای 


نوشیدن آب 


ملي اعظیم ۱ 

ابن شهر آشوب و محمّد بن ابی طالب فرموده‌اند؛ پیوسته با ایشان 
جنگ نمایان می کرد و از کشته‌های لشگر اشرار پشته‌های بی‌شمار 
قرار می‌داد و می‌زد و می کشت تا اینکه هزار و نهصد و پنجاه نفر 
به غبر از زخم داران لشگر به سوی آتش سقر روانه نمود." 

مترجم می‌گوید: مصنف‌:.., در کتاب جلاءالعیون خود فرمسوده 
است که آن حضرت با لب تشنه و بدن خسته از کشته پشته می‌ساخت 
و مانند برگ خزان سرهای کافران را بر زمین می‌ریخت و به ضسرب 
شمشیر آبدار خون اشرار و فجار را با خاک معرکه می‌آمیخت و 
فرموده است که روایت کرده‌اند که در آن روز به دست معجزنمای 
خود هزار و نهصد و پنجاه نفر از آن اشقیا بر خاک هلاک انداخت. 

به روایت مسعودی هزار و هشتصد نفر را به سوی عذاب سقر فرستاد. 
آما به روایت ابن بابویه ده هزار نفر از آن ناکسان را به جهنم فرستاد و 
به روایت صاحب روضه الشهدا دوازده هزار نفر را به سوی سقر 
فرستاد." تا اینجا عین عبارت مصف., است در کتاب مذ کور انتهی. 
شهر آشوب به روایت ابی‌مخنف از جلودی روایت کرده 
است. آن جناب در هنگام کارزار گروه اشرار به سوی لشگر 


نامعسود اعور سلمی و عمرو بن حجَاج زبیدی کافر حمله نمود و آن 


ملاعین چهار هزار نفر بودند که به شریعه فرات م وگل بودند. آن 


مفید. تاد ۲: 4۱۱۱ سید بن طاروس؛#قیوف: ٩۱۱٩‏ فضل بین حسن طبرسی» 
/طاملوری: ۱۳۳۹ محمد بن حسن فتال؛ روضة السواعظن ۱: ۱۸۸ ابن نما حلی: شیر 
lj>‏ ۱۲ 
۲ این شهرآشوب: مثاق بآ لآبی طاسع) ۴: ۱۱۰ 
۳ علامه مجلسی؛ جلاه #میون: ۵۷۴ 


معدن رشادت و منبع شجاعت آن قوم اهل شقاوت را از سر مشرعه 
پر کنده کرده؛ اسب خود را داخل آب قرات تمود. 

آن حیوان تشنه چون به ميان آب داخل شده سر خود را به توی 
آب فرو برد که حرارت آتش جگر خود رابه آب فرات خاموش 
نماید. آن حضرت فرمود: ای حیوان! تو تشنه هستی و من هم تشنه 
لب هستم» به خدا سوگند هرگز از این آب نخواهم چشید تا اینکه 


تو از آن بیاشامی و سیراب شوی. 


چون آن حیوان کلام شریف آن امام انس و جا راشنید» سر 


خود را از توی آب برداشت و از آب نباشامیده گویا سخن حضرت 


را فهمید. 
آن معدن فتوّت و کرامت بر اسب خود خطاب نمود: آپ بخورا 
منم هم می‌خورم. پس جناب امام حسین سد کفی از آب برداشت؛ 


ناگاه ملعونی صدا زد: یا با عبدانه! تو با آشامیدن آب لت می‌بری 
و حال آنکه لشگر حرم تو را غارت می کنند! 

آن حضرت آب را از دست خود ریخت» از مشرعه بیرون آمده 
رو به خیمه‌ها گذاشت و بر آن اشقیای کافران حمله نموده» ایشان را 
از پیش روی خود دور می‌نمود و پراکنده می کرد» تا خود را به نزد 
خیمه‌ها رساند و دید هنوز خیمه‌ها را آسیبی نرسیده است. ' 

مترجم می‌گوید: در وجه اعتنا کردن آن منبع علوم رټانی و معدن 
الهامات و فیوضات الهی به صدای آن کافر عنید شقی سه وجه به 
نظر قاصر می‌آید. 

وجه اول آنکه آن ملاعین اعتقاد به امامت آن امام انا پلکه به 


۱ ابن شه ر آشوب» مناقب آلآبی طالب [ع) ۴: ۵۸ 


آب نخوردن نوالجناج 
احتسرااسام 


حسین(ع) 


حیله دشمن برای آب 
نیاشامیدن ام( ع) 


4 


فصل هفتم: کینیّت قتال و شهادت امام حسین عیام 


/ 
۹۵ 


محن الأب رار» ترجمه و: 


شح 


4 
س 
2 


الوهیّت خداوند عالم نداشتند. حضرت به جهت شنیدن آن خبر آب 
را ریخت. تا اینکه در نظر ايشان چنین نباشد که ما خبر دادیم که 
حرم تو را غارت می‌کنند و آن حضرت غیسرت حرم را نکشید 
مشغول خوردن آب گردید. اگر چه آن حضرت به علم اماست 
می‌دانست که آن خبر اصل ندارد. 

دوم آنکه شاید تکلیف آن حضرت چنین بود که باید به آن خبسر 
اعتنا نماید و هر چه به گوش خود می‌شنید و به دیده خود میدید 
تکلیفش عمل به آن بود. نه به علم امامت. چنانکه غالب افعال همه 
ائمه چنین است که در مقام رفع خصومات و هنگام مرافعات به شهادت 
شهود عمل می‌نمودند و به حلف و احلاف قطع مخاصمات می‌کردند. 

سوم آنکه شاید همان خبر صحیح بوده است. و در آن هنگام 
لشگر مخالفین نزدیک خیمه‌های حرم رسیده بودند. اگر آن حضرت 
تأخیر می‌نموده مشغول غارت می‌شدند و ترسی از ایشان به زنان 
حرم آن امام محترم رسیده می‌شد؛ اگر چه هنوز از جهست غارت 
خیمه‌ها سالم بودند. 

اصل اعتقاد به امامت سلسله اوصیای پیغمبر آخر الرّمان آن است 
که مؤمن به قول و فعل ایشان گردن نهاده طاعت و انقیاد نمایسد و از 
عّت افعال ایشان جستجو و تفتیش نسازد, زیرا که غالب اوقات عقول 
قاصر ما به حقیقت و کنه اقوال و افعال ایشان نمی‌رسد و ظفر یسافتن 
عقل نزدیک به سرحد محال است. چه نسبت خاک را با عالم پاک. 


به روایت دیگر تیری به دهان معجزییان آن حضرت رسید. آب 


را از دست خود ربخت و دهن مبارکش پر از خون شده بو ' 


مصلف:ت... در جلاء العیون فرموده است که چون آن حضرت په 


سوی خیمه آمد. دید که هنوز خیمه‌ها سالم است. پس دیگر باز اهل 
بیت رسالت و پرده کیان سرادق عصمت و طهارت را وادع نمود و 
ایشان را به صبر و شکیبایی امر فرمود و به وعده مثوبات غير متناهی 
الهی تسکین داد و فرمود که چادرها بر سر کنید و آساده لشگر 
مصیبت و بلا گردید و بدانید که حق تعالی حافظ و حامی شما است 
و شما را از شر اعدا نجات می‌دهد و عاقبست شما را به خير 
می‌گرداند و دشمنان شما را به انواع بلاها مبتلا می‌سازد و شما را به 
عوض این بلاها در دنیا و عقبی به انسواع نعست‌ها و کرامت‌ها 


می‌نوازد. زینهار که دست از شکیبایی بر مدارید و کلام ناخوشی بر 
زبان میاورید که موجب نقص ثواب شما گرد ' انتهی. 

چون عمر بن سعد حرام زاده شجاعت آن یادگار خیندر کرّار را 
چنان دید به لشگر نامسعود خود بانگ زد: وای بر شما! می‌دانید با 
کدام کسی مقاتله می کنید؟ کسی که با او مقاتله می‌نمایید فرزند 
رشید انزع بطین است؛ یعنی فرزند کسی است که سرش از دو جانب 
پیشانی موی نداشت و شکمش بزرگ بود و این فرزند کشنده عرب 
می‌باشد؛ از هر طرف او را احاطه نمایید و همگی با هم بر او حمله کنید. 

چون آن ملاعین این را شنیدند دریای لشگر به جوش و خروش 


آمده» از هر طرف به سوی آن غریب بی کس هجوم آور گشتند." 


۱ اسماعیل بن ار الا و اناة ۲۰۳:۸ محمد بین جریر طبری شارخ طبری ۴: ۳۲۳ 
نعمان بن محمد تمیمی؛ شرح ابر قی فضائل انمه الأطهارر ې ۳: 1۹۲ 

۲ علامه مجلسی, جلاء المیون: ۵1۶ 

۳ ابن شهرآشوب: مناقب آلآبی طالسی(ع) ۴: 4۱۱۰ احمد بن اعثم کوفی توح ۵: ۱۱۱۸ 
عزالدین ین اثیهاتعامل فی اتاریخ ۴ : ۷۸ 


وماع دگریار اماما 
اهل حرم بعد از روج 


از شریعه 


کین اتل خا کر 
در مقابل شجاعت امام 


حسیز(ع) 


فصل هنتم 


کینیت قتال و شهادت امام حسین يدم 


ض 
a‏ 


ا 


الأبہرارء ترجمھ و شرح مقتل بحارالانوار 


ر 
tt ۵‏ 


تقسیم لشگہ برای 
جنگ با حسین(ع) 


چهار همزار تی‌انداز 
مسشغول تیریاران 
اماع( 


حمله دشمن به خیمه‌ها 


و فریاد ما حسین(ع) 


مترجم می‌گوید: به روایت ابی‌مختف شمر حرام‌زاده چون شجاعت 
آن شیر بیشه شجاعت را مشاهده نمود و دانست که هیچ کس تاب 
مقاومت آن معدن مبارزت و شجاعت را در مبارزت ندارد. به نزد 
عمر بن سعد زنازاده آمد گفت: ای امیر! این مرد در هنگام مبارزت 
همه ما را فانی می‌کند! 

عمر ملعون بی‌ایمان از آن لعین شیطان پرسید: چه باید بکنیم؟ 

آن ملعون حرام زاده گفت: مصلحت در آن است که لشگر را سه 
فرقه نمايیم, گروهی تیر اندازی نمایند و فرقه‌ای به شمشیر و نیزه کارزار 
کنند و گروه دیگر به آتش و سنگ اندازی جنگ و قتال سازند. 

پس عمر بدکردار رأی آن ابکار را پسندید. لشگر را سه قسمت 
نمودند" انتهی, 

به روایت مصنف از ابن شهر آشوب و محمّد بن بی‌طالب لشگر 
شقاوت اثر عمر بن سعد بداختر از هر طرف به سوی آن امام فرخنده 
سیر حمله‌ور شدند» تیراندازان لشگر اشرار چهار هزار بودند. یک 
باره تیرهای کین به چلّه کمان گذاشتند. آن بز رگوار مظلوم را تیر 


باران نمودند و تیرها مانند قطرات باران تند پی در پی بر بدن نازئین 


آن امام مظلوم می‌بار یدنده تا اینکه آن اشقیا میان آن حضرت و ميان 
خیمه‌های اهل بیت رسالت حایل شدند.۲ 

به روایت محمّد بن ابی‌طالب و صاحب المناقب و سيّد بن طاووس 
آن حضرت لشگر اشقیا را صدا زد: وای بر شما ! ای شیعیان آل 


ابی‌سفیان! اگر چه شما اعتقاد به دین خدا ندارید و از عذاب روز 


مقت ل الحین (ع): ۸٩‏ 
اب متاق بآ لآبی طالس(ع) ۴: ۱۱۱ 


قیامت ترس نمی کنید و پرهیز نمی‌نمابید» پس لااقل در دنبای خود 


از آزادگان و ارباب غیرت باشید و اگر عرب هستید بر حسب خود 


رجوع نمایید و دست از غیرت و حمیّت عریّت نکشید. 

شمر حرام زاده عرض نمود: ای فرزند فاطمه! چه می گویی؟ 

آن حضرت فرمود: می‌گویم من با شما مقاتله می کنم و شما با 
من مقاتله می‌نمایید. زنان را حرجی نیست: طاغیان لشگر خود را از 
تعرض حرم من دفع کید و تا هنگامی که من زنده هستم نگذارید 
کسی از طاغیان و سر کشان لشگر به حرم من متعرض شوند. 

شمر حرام زاده گفت: این مطلب را از تو قبول داریم؛ پس 
سر کشان لشگر شقاوت اثر خود را بانگ زد: از حرم این مرد دور 
شوید و کنار باشید» به جان خود قسم که او نیکو کفوی است و 
مبارز کریمی است. اول جان او را قصد کنید و کار او را تعام مایید. 

پس آن کافران از هر طرف به سوی آن مظلوم حمله کردند و با 
ایشان جنگ و فتال می‌نسود با وجود این از آن کافران طلب 
جرعه‌ای آب می کرد و هر وقتی که می‌خواست اسب خود را به 
سوی نهر فرات می‌راند» آن کافران لشگر شیطان میان آب و آن 
حضرت حایل می‌شدند و آن تشنه لب را احاطه نموده» از نهر آب 
فرات دور می کردند. 

به روایت ابوالفرج جناب مظلوم کربلا پیوسته از آن کافران 
سنگگ دل آب می‌طلبید و شمر لعین می گفت: هرگز تو را نخواهيم 
گذاشت که وارد آب فرات بشوی و جرعه‌ای آب بیاشامی» تا اینکه 


وارد آتش جهنم بوده باشی. 


ملعونی از آن کافران ندا نمود که ای حسینست! آیا به سوی 


3 
1 
4 
8 
1 
2 
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4۵ 


جسارت «شمن و دعای ‏ آب فرات نظر نمی کنی؟ گویا در رنگ و صافی مانند شکم ماهیان 
سریع الاجاية امام (ع) 


جاری می‌شود! به خدا سو گند ه رگز جرعه‌ای از آن آب نخواهی 
به‌هنگام عطش 


چشید» تا اینکه تشنه لب بمیری! 

حضرت گفت: خداوندا! این مرد را تشنه بمیران. 

راوی روایت کرده است که به خدا س وگند من این مرد را دیدم 
که از برکت دعای آن حضرت که به نهایت تشنگی مبتلا گردید» 


پیوسته فریاد می‌نمود که مرا آب بدهید. چون آب را در نزد آن 


ملعون حاضر می‌نمودند؛ آنقدر آب میآشامید که از دهن نحس او 
بیرون می‌شد. باز صدا می‌زد که مرا آب دهید که عطش مرا کشت 


پیوسته آب می‌خورد و از عطش داد می کشید؛ به این نحو به جهتّم 


۳1 واصل گردیذ لماع 
3 
3 نامۀ فاطمه دختری از مترجم می‌گوید: بعضی از علما روایت کرده‌اند که برای جناب 


دختران امام حسین(ع) 


جمه 


امام حسین دم دختری فاطمه نام بود که در هنگام بیرون آمدنش از 
در مدینه په محضس پدر 9 ۵ 
مدینه آن خاتون مکرّمه ناخوش بود. او را در نزد ام سلمه گذاشت» 


و شمرح: 


سایر اهل بیت را به مصاحبت خود بیرون آورد. آن بانوی محترمه از 


آن روزی که جناب امام حسین.ب.. با اهل بیست گرامی خود به 


4 
ج 
4 


سوی عراق تشریف آورده بود هر روز به پشت در خانه می‌نشسست 
که شاید کسی را بییند از حال پدر بزرگوارش خبری بگیسرد. چون 


زمان مفارقت به طول انجامید و خبری از پدر بزرگوارش نرسید. 


لشگر اندوه و مصیبت بر آن خاتون مکرّمه هجوم آور گردید. پیوسته 


۱. سید بن طاووس» اقهوف: ۱۲۰ این نما حلی؛ شیر الأحزان: ۱۳ احمد بن اعلم کوفی: 
توح ۵: ۱۱۱۷ اسماحیل بن كثيرء البدانة واه ۸: ۲۰۳ محمد بن جریر طبرى تاريخ 
طیری ۴: ۳۴۳ تعمان بن محمد ت خر فى فضاتل انمة طهاررخ/ ۳: ۱۹۲ 


در مفارقت پدر بزرگوارش ناله‌های جانگداز و گربه‌های دلسوز 


می‌نمود که دل سامعان را پاره پاره می‌کرد. نامه‌ای به خدمت پدر 
بزرگوارش نوشت و در آن نامه احوال بی‌کسی و بسیاری مصیبت و / 
غصتّه خود را بیان نمود. نامه را حاضر کرده کسی نمی‌یافت که آن را 1 
به خدمت آن حضرت بفرستد. 

هر روز در خانه مشغول گریه و زاری و اله و بی‌قسراری بود 
ناگاه گذر اعرابی از کوچه جناب رسول خدا.ر:م:.افتاده ناله 
جانگداز آن خاتون مکرمه را شنید. دلش به درد آمد. ساعتی به 
جهت ناله آن دختر گریه نمود پس به پشت در خانه حضرت رسول 
آمد. به صدای بلند گفت: السلام کم يا آهل بيت اة و دن 


فصل هنتم: 


لاله من مردی از اهل بادیه هستم عزم سفر عزاق دارم؛ اگر شما 


را حاجتی و خدمتی هست به من بفرمایید. 

چون جناب فاطمه صدای آن اعرایی را شنید به دم در آمد: جواب 
سلام را رد مود و فرمود: ای اعرابی! من دختر جناب حسین بحم 
هستم, مرا در نزد جدهام جناب ام سلمه گذاشست. مسافرت نموف 


حال طاقت من طاق شده توانای صبر و مفارقت برای من نمانده 


قتال و شهادت امام حسین میس 


است. این نامه را برای پدر بزرگوار خود نوشته‌ام و تا حال کسی را 
برای ارسال آن نمی‌یافتم. پس اعرابی نامه را گرفت به سوی عسراق 
متوجه گردید. در روز عاشورا در هنگام قتال جناب سيّد الشهداسده 
به زمین کربلا وارد شد و نامه را به خدمت حضرت رساند. 

چون آن مظلوم بی کس نامه را گشود و بر مضمون وی مطلیع اما حسیزاع)ننیه ۰ / 
گردید قطرات اشک را به رخسار مبارک خود جاری نموت ناسه را" مخ خویش را اند( 


4 


ره ترجمه و شح مقتل بحارالأنوار 


4 
۳۵ 


تیس ابوالحتوف ملعون 
بسپیشانیا(ع) 


فرار دشمن از حمله‌های 
اما حسیز(ع) 


به خیمه‌های حرم آورد مضمون آن را برای زنان حرم خواند. صدای 
شیون و اله از آن بی‌کسان بلند شد. و حال آن اعرابی معلوم نشد که 
ملکی بود یا بشر؟ در معرکه شهید شد یا به وطن خود برگشت؟ ' اتهی. 

مصنف: از ارباب مقاتل معتبره روایت کرده است» ناگاه 
ملعونی از آن قوم اشرار که کنیه آن لعین را ابوالحتوف جعفی 
می گفتند» تیری به جانب آن حضرت انداخت» آن تیر چون از چله 
کمان کین آن کافر عنید رها شد بر پیشانی آن حضرت رسید. آن 
تیر جفا را از پیشانی انور خود کشید» خون از جبین اطهرش مانند 
سیلاب آب بروی انور و ریش مبا رکش جاری گردید. 

آن حضرت گفت: خداوندا | تو دانا و خبردار هستی و می‌بیشی 
که از این گروه عاضیان چه بلاها به سر من می آید و از دست ایشان 
چه می کشم! خداوندا ! به عذاب خود همه این گروه عاصیان را 
احاطه تما و یکی یکی ایشان را بکش و کسی از ایشان را در روی 
زمین باقی مگذار و هرگز ايشان را میامرز.! 

پس آن شیر عرصه کارزار و فرزند عزیز حیدر کرار به آن زخم 
کاری اعتنا ننموده» مانند شیر خشمناک بر آن روبه صفتان اپاکک 
حمله نمود. صف‌های لشگر را درهم پیچید. میمنه را بر میسره و 
میسره را بر میمنه و قلب را بر جناح زده» آن بی‌غیرتان لشگر شیطان 
از هر طرف رو به گریز می‌نهادند و از پیش روی آن حضرت رو به 
هزیمت می گذاشتند. به شمشیر آبدار آتش بار اسب رهوار خود را 


یکی از ایشان نمی‌رسید. مگر 


از عقب ایشان می‌دواند و به 


۲ احمد بن اعشم کوقی:#فتوح ۵: ۱۱۷. 


اینکه آتش شرربار به خرمن حیات آن نابکار می‌افکند. روی زمین 
را از لوٹ وجود ناپاک آن ملعون پاک می‌نمود و 
را دو نیم می کرد. از کشته 


بی‌دریغ او 


تیب میداد" 


تیرهای کین از چله کمان آن ملاعین مانند ابر نوبهار بر بدن 
نازنین آن جان جهانیان و حجّت قاطعه خداوند عالمیان می‌بارید و به 
گلوی مبارک و سینه پر از علوم ریّانی و صندوق الهامات الهی 
می‌رسید و می‌فرمود: ای امّت بد کردار! چه بسیار بد مراعات نمودید 
حق محمد مصطفی سردد را در خصوص عترت طاهره اوا آگاه 


باشید که بعد از 


من از ریختن خون هیچ بنده‌ای از بندگان 
شایسته خدا پرهیز نخواهید نمود و باک از کشتن هیچ مژمنی از 
مزمنان نمی کنید» بلکه کشتن ایشان بعد از کشتن من برشما آسان و 
سهل می‌باشد. قسم به ذات اقدس حق تعالی به دزستی امد من از 
کرم عمیم خداوند کریم آن است که مرا به شهادت دز رآه رضای او 
و به خواری و رغم انف شما گرامی بدارد؛ بعد از آن انتقام مرا از 
شما بکشد» به وجهی که به خیال شما هر گز 

حصین بن مالک سکونی حرام زاده شقی آن مظلوم کشته جور و 
جفا را صدا نمود: ای فرزند فاطمه! با چه چیز برای تو انتقام از ما 
خواهد کشید؟ 


انتقام نیاید. 


حضرت فرمود: بأس و شدّت و عداوت به میان شما می‌اندازد 
یکدیگر می کشید و شما را به یکدیگر مبتلا 


که شمشیر به 
می کند که خون شما را به شمشیر خود می‌ریزد. بعد از آن به غذاب 
دردناک دچار خواهید شد. پس آن مظلوم بیابان کربلا پیوسته 


همان 


بارش تیرهای دشمن 
بسن اسام(ع او 


نفرین امام 


/ 


فصل هنتم: کیت 


قتال و شهادت امام حسین عیام 


۱ ۳۵ 


زخمه ای بتن‌اس ام 
/ حسیز(ع) به روایات 
)) رباب متاتل 


محن الأبراره ترج 


رجمه 


و 


مقتل بحارالأنوار 


مشغول جهاد کافران بود و دست از قتال بر نمی‌داشت» تا اینکه 


زخم‌های بسیار و جراحات بی‌شمار بر بدن ناز 


نما و سید بن طاووس هفتاد و دو زخم کاری بر 


بدن مبارک آن معدن علوم رّانی رسیده بود. 


به روایت ابن شهر آشوب از ابی‌مخنف از جناب امام جعفر 
صادق سىم در بدن مبارکش سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم 
شمشیر پیدا کردند.؟ 

جناب امام محمّد باقر دم فرموده است که در بدن نازنین آن 
مظلوم سیصد و بیست و چند زخم نیزه و شمشیر و تیر پیدا بود" 

به روایت دیگر سیصد و شصت زخم داشت» به روایت دیگر غیر 
از زخم‌های تیرهای گروه اشقیا؛ سی و سه زخم شمشیر در بدنش 
بود. بعضی چنین گفته است که هزار و نهصد زخم در بدن ازنین آن 
امام محترم بود و تیرها در زره مبار کش مانند خارهای خارپشت به 
همدیگر پیوند خورده و صل شده بودند و مروی است که همه این 
زخم‌های فزون از شماره از پیش روی بدن مبا رک آن حضرت بود؛ 
زیرا که هرگز پشت به جانب دشمنان نکرده بود.* 


ارباب مقاتل مذ کور گفته‌اند که چون جراحت بسیار بر بدن مبا رک 


آن بز رگوار رسید و از بسیاری کارزار خسته شده بود» در جای خود 


۱ همان. 

۲ سید بن طاووس»#هوف: ٩۱۲۰‏ ابن نما حلی: شي رالأحزان: ۱۷۳ 

۳ این شهرآشوب: مثاقب آل آیی عالسب(ع) ۰۴ ۸۱۱۰ اسماعیل بن كث البدابة و الهاي ۸: 
۸۸+ محمد بن سعد هاشمی: اتقات الکبری الطيقة اغامسة ۱: ۰۳۷۳ 

۴ شیخ صدوقی #قملی: ۱: ۱۶۴ ابن شه رآشوب: ماقب آل آیی ایلع ۴: ۱۱۱۰ 
محمد ین حسن تال روضة الواعظی ۱: ۱۸۹ احمد بن جاربلاذری؛ اب الاشراف ۳: ۱۲۰۳ 
محمد بن جریر طبری: ریخ طبری ۵: ۱۴۵۳ عزالدین یناث ال فی تاریخ ۴: ۷٩‏ 
رب مق ب 7 لآبی طالب (ع) ۴: ۱۱۱ 


ایستاد که ساعتی آرام گیرد و راحت بشود زیرا که از قتال کافران ضعیف 
شده بود. هنگامی که آن جناب ایستاده بود ناگاه ملعونی به جبین انور 
مبار کش سنگی زد» آن مظلوم دامن جامه خود را بلند نمود که خون 
از پیشانی انور خود بزداید» ناگاه تیر زهرآلود سه شعبه از چلّه کمان 
ملعونی رها شد» بر سینه مبارکش که صندوق علوم رټانی است رسید. 

در بعض اخبار آمده که بر دل مبار کش واقع گردید آن مظلوم 
بی کس فرمود: ملم الله و الله و علي مله رول الله و سر مبا رکه 
خود را به سوی آسمان بلند نمود» عرض کرد: ای خداوند گار من! به 
درستی تو بر این ستمکاران دانا و آگاهی که ایشان کسی را 
می کشند که امروز در روی زمین فرزند پیغمبری جز او نیست. 

پس آن جناب آن تیر سه شعبه را از پشت مبا رک خحود بیرون 
کشید. خون از زخم آن تیر کین خون مانند ناودان جاری شد» دست 
مبا رکف به سر زخم خود گذاشت» چون از خون پر شد آن وا به 
جانب آسمان انداخت. قطره‌ای از آن خون به سوی زمین برنگشت. 
تا آن وقت سرخی در اطراف آسمان معروف نبود» بعد از انداختن 
آن خون این سرخی در آسمان پیدا و ظاهر گردید. 

دفعه دیگر دست مبا رکش را پر از خون نمود به روی ریش مبا رکش 
کشید و فرمود: این گونه می‌باشم تا اینکه جام جناب رسولخدامدرم». 
را ملاقات می کنم» هنگامی که به خون خود آغشته و رنگین شده‌ام 
و چون به خدمت جد بزرگوارم می‌رسم بر آن حضرت می گویم: فلان 
و فلان از روی ظلم و عدوان مرا کشتند و به خون خود آغشته کردند.' 


چون از قتال ضعیف شد در جای خود ایستاد» پس هر ملعونی که 


۱ سیدین طاووس؛ اللهوف: ۱۲۰ 


پاشیدن خون بدن به 


سوی آسمان 


3 
1 


۳ 
1 
1 


4 


محن الأب رار» ترجمه و 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


تجری مالک بن سر و 
نفرین اما( ع) 


پیچیدن عمامه به جای 
کلاه خود 


کلایخود اما(ع )در 
خانه مالک بن یس 
ملعون 


اجابست شدن نرين 
ع( 


به نزد آن مظلوم می‌آمد که به آن جناب ضربت زند بعضی از 
ترس» بعضی از خجالت روی آن حضرت بر م ی گشت» تا اینکه 
ملعونی از قبیله کنده به نزدیکی آن بز رگوار بی کس بی‌باور رسید 
که نام آن لعین مالک بن یسر بود» آن حضرت را ناسزا گفت و 
ضربتی با شمشیر کین بر سر مبا رک آن امام مبین زد طاس کلاهمی 
که در سر مبا رکش بود پر از خون شد. 

حضرت فرمود: ه رگز با این دست نخوری و نیاشامی! خدا تو را 
با ظالمان و ستمکاران محشور نماید. پس حضرت آن طاس کلاه پر 
از خون را از سر مبا رکش برداشت» به دور انداخت و کلاهی یا 
عرقچینی دیگر به سر مبارک خود گذاشت و عمامه را از بالای آن 
پیچید» بسیاز خستهاو مانده شده بود.! 

آن مالک کندی ناکس حرام زاده آمد آن طاس کلاه پر خون را 


برداشت» آن طاس کلاه از خز بود. چون آن ملعون بعد از تمام شدن 


جنگ به سوی خانه خود ب رگشت» خون آن را می‌شست» زن 
نیک و کار آن حرام زاده بدکردار بر او گفت: آیا جامه غارت شده 
فرزند جناب رسول خداسرضبہ را بر خانه من داخل می کنی؟ از من 
دور شو! خداوند عالمیان قبر تو را به آتش جهنم پر بکند. 

آن ملعون بعد از آن پیوسته به کمال فقر و پریشانی مبتلا بود و به 
بدترین حالتی زند گانی می‌نمود و دو دست نحس آن ستمکار شقی مانند 
چوب خشک شد در زمستان خون از آنها جاری می‌شد و در تابستان 


می‌شد: گویا دو چوب خشک بودند که ه رگز ح رکٹ نمی کرد" 


مفید الارشاد ۲: ٩۱۰۸‏ فضل‌بن‌حسن طبرسی: اعلامالوری: ۱۲۴۸ 
۲ محمد بن جریر طبری» تاریخ طبری ۵: ۴۴۸. 


شبح بز رگوار شیخ مفید و سیّد جلبل سیّد بن طاووس روایت 
کرده است که آن ملاعین اند کی صبر نمودتد در جای خود 
ایستادند» بعد از آن رو به سوی آن مظلوم بی کس و بی‌یاور 
هجوم آور شدند و او را از هر طرف احاطه کردند.۱ 

چون عبدالله بن حسن عم بزرگوار خود را در آن حالت مشاهده 
نمود و او کودکی بود که هنوز به حا بلوغ نرسیده بود» از نزد زنان 
اهل بیت جناب رسول انام بیرون آمده به سرعت تمام خود را به نزد 
عم بز رگوار مظلوم خود رساند. جناب زینب خاتونسد» از عقب آن 
طفل معصوم دوید» به جهت اینکه او را به سوی خیمه‌ها برگرداند. 

جناب امام حسین سب جناب زینب خاتون عد« را صدا نمود که 
ای خواهرا او را بگیر و نگذار بیاید. 

جناب زینب خاتون ساسم هر چه خواست که او را برگرداند آن 
طفل معصوم از ب رگشتن ابا و امتناع شدید نمود و گفت: به خدا 
سو گند هرگز از عم خود جدا نخواهم شد» خود را از دست جناب 
زینب خاتون ساسم رها کرد. وقتی به عم بزرگوار خود ملحق گردید 
که ابحر بن کمب لعین و به روایتی حرمله بن کامل بی‌دین 


می‌خواست که به شمشیر کین آن امام مبین را بزنده آن طفل معصوم 


فرمود: وای بر تو ای فرزند زن خبیثه! می‌خواهی عموی مرا بکشی؟ 
آن طفل معصوم دست خود را به دم شمشیر آن حرام زاده داد که 
نگذارد به عم بز رگوارش برسد؛ پس شمشیر آن لعین به دست مبا رک 


آن طفل مظلوم رسید و دست او را تا پوست برید و آویخته شد. 


شیخ مقید./ازرشاد ۲: ۱۰۸+ سیدبن طاووس» الهوف: ۱۲۱+ محمد بن حسن فال روخة 
الواعظول ۱ : ۱۸۸+ فضلین‌حسن طبر سی» اعلام الوری: ۲۴۸ 


دویدن عبداللّه پن حسن 


به سوی قا 


دفاع عبداله بن حسن 
از عموی خویش 


بریسدن شسدن دست 


عبدالله بن حسن 


فصل هنتم: کینیت 


3 
2 
3 
3 
1 
3 


محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


/ 1 
۰ 


شهادت عبدالّه بن حسن 


باتیر حربله 


قصد شب بس آدش 
زدن خیمه‌ها و فریاد 
اماع( 


جامة کهنه پوشیدن ما 


حسین(ع) 


آن بیچاره فریاد نمود: یاعَمًا 


ای عم بز رگوار! به فریاد من برس. 

به روایتی فریاد: یا اه! کشید. جناب امام حسین سم برادرزاده 
خود را گرفته به سینه خود چسبانید» فرمود: ای فرزند برادر من! به 
چیزی که بر تو وارد شد صبر کن! در این مصیبت و بلا طلب خیر از 
خدا نماء به درستی خداوند عالمیان در این زودی تو را به پدران 
بز رگواران نیک و کاران خود ملحق خواهد فرمود. 

به روایت سید بن طاووس ناگاه حرملۀ بن کاهل حرام زاده تیری 
بر آن طفل معصوم زد او را در کنار عم بز رگوار خود شهید نمود.' 

پس شمر بن ذی الجوشن حرام زاده بر خیمه گاه ملایک پاسبان 
آن مظلوم کشته کافران با باران فاجران خود حمله نموده» خیمه‌های 
حرم را با ه‌های کین پاره پاره کردند. آن ملحد حرام‌زاده طاغیان 
لشگر خود را صداز 


که در آنها هست آتش بزئم و بسوزانم. 


پیش من آتش بیاورید که این خیمه‌ها و هر 


چون جناب امام حسین سدسم سخن کف رآمیز آن کافر عنید را 
شنید فرمود: ای پسر ذی الجوشن! تو آتش می‌طلبی که اهل بیت مرا 
بسوزانی؟ خدا تو را به آتش دوزخ بسوزاندا 

در آن هنگام شبث بن ربعی آمده شمر حرام زاده را مذمت و 


ملامت نمودء آن حرامزاده از ملامت او حیا نموده به جای خود بر ۲ 


آن حضرت بر اهل بیت خود صدا زد: جامه‌ای پیش من بفرستید 


که کسی به بیرون آوردن و غارت کردن وی رغبت نتماید که من 


۱. شیخ مفیده#فرشاد ۲ ۰۱۰۸ سیدین‌طاووس»#قهوف: ۱۱۲۱ فضل ین حسن طبرسی؛ اطلام 
الوری: ٩۲۳۸‏ این نا حلی؛ مشي رالأحزان: ۱۳ محمد بن جربر طبری؛تاریخ طبری ۵: ۱۳۵۱ 
عزالدین بن ال فی#تاریخ ۱۷:۴ 

+ #فیوف: ۱۲۱؛اسماعیل ین 


البداية وال ۸: ۱۸۳ 


آن جامه را از زیر جامه‌های خود بپوشم» تا اينکه بعد از کشته شدن 
آن را در بدن من بیرون تیاورند و مرا عریان نگذارند. پس شلوار 
تنگی آوردند که محض ستر عورت می‌نمود که در زبان عرب آن 
شلوار را + می گویند» بر وزن «زتان» که در غالب اوقات لباس 


اهل طربست. چون آن شلوار تنگ را به نزد آن حضرت آوردند: 


فرمود: نه! این را نمی‌خواهم» این جامه کسی است که بر او خواری 
و ذلت رخ داده باشد. 

پس جامه کهنه‌ای گرفت و آن را پاره نمود» از زیر جامه‌های 
خود پوشانید. چون کشته شد آن ناکسان همان جامه کهنه و پاره 
پاره را نیز غارت نمودند. شلواری از قماش منقش یمن طلییده آن را 
به نیز دریده و پاره پاره نمود؛ از زیر زیر جامه خود پوشانید و وجه 
پاره پاره کردنش این بود کسی رغبت به وی ننمایی و آن را غارت 
نکند. چون آن بز رگوار را به درجه شهادت رساندنده ابحربن کمب 
حرام زاده آن شلوار را از بدن مبار کش بیرون آورد و او را مجرّد 
گذاشت و دو دست آن حرام زاده بعد از قضیه جنگ نبنوا خشکف 


شد. در تابستان مانند چوب می‌شد و در زمستان خون و 


چ رک از آنها پیوسته جاری می‌شد. تا اينکه به جهنْم واصل گردید.! 

مترجم می‌گوید: در ابواب آینده خواهد آمد که جسّال ملصسون 
خواست بند شلوار آن حضرت را باز کند. آن شقی را میسر نگردید 
از آن حکایت معلوم و مشخّص می‌شود که عورت آن حضرت 
پوشیده بوده است و به اعتبار عقلی نیز چنین است که عریان کسردن 


۱ سید بن طاووس؛ اللهوف: ٩۱۲۱‏ ابن شه رآشوب. اقب 7لآبی طالب (ع) ۴: ۱۱۰۹ 


عزالدین بن یره امل فیاتاریخ ۴ : ۷۸ 


به غارت رفتن لباسهای 
کیدذاء(ع) 


بدن اما در کسربلا 
کشف عورت نگردید 


فصل هنتم 


قتال و شهادت امام حسین میس 


۳ 


محن! 


الا 


ار؛ تج 


رجمه وشح 


مقتل بحارالانوار 


دا 


به زمین افتادن امم(ع) 


از روی زین 


بیہون دویدن زینب از 
خیمه‌ها 


هجوم همه جانبه تشک 


بی بز ضتذ اماو(ع) 


تمام بدن آن حضرت برای اهل شقاوت ممکن نشود و نبز متسرجم 
می‌گوید: از ظاه کلام مصتف..... چنین معلوم می‌شود که آن 
حضرت در هنگام طلب لباس کهنه در میدان بود به خمیه‌های حرم 
تشریف نیاورد. زیرا که عبارت حدیث را چنین نقل کرده اسست: ا 
قال ...انا اي تاه لغب فيه جل تلا جر 
قتي بان قال لا ال اس من صر عليه بل ترجمه این عبارت را 


در ضمن روایت مصّف نقل نمودم اعاده لازم نیست انتهی. 


مصنف:.. از لهوف سید جلیل سیّد بن طاووس روایت کرده 


است» چون بدن نا 


ن آن امام مبین پر از زخم کاری گردید و از 


بسیاری زخم سنگین شد و تیر بسیار در بدن آن مظلوم چسیده بود 


که مانند. ارهای خار پشت به همدیگر صل بودنده ناگاه صالح بن 


وهب مزنی ملعون نیزه‌ای بر پهلوی مبا رک آن حضرت زد پس بر خد 
راست میا زک خود از بالای اسب به روی خاک گرم کربلا افتاد. 
بعد از افتادن از جای خود برخواست در آن هنگام جناب زینب 
خاتون‌سدب چون برادر بز ر گوار خود را در آن حالت مشاهده نمود؛ 


از خیمه‌های حرم بی‌اختیار بیرون دویده فریاد وا آحاه وا سيدا وا 


آورد و می‌گفت: کاش آسمان در این وقت به زمین 


می چسبید و کوهها از همدیگر پاشیده می‌شد به صحراها می‌ریخت.! 


از هر طرف به سوی آن مظلوم زخم دار بی کس حمله نموده» زرعه 


بخ سیدین‌طاووس:وف: ٩۱۲۱‏ فضل‌ین‌حسن طبرسی» إعلام 


مور ۱۳۹ محمد بسن فا رزخ ری ۱ :ما 


بن شریکک حرام زاده شمشیری بر کتف مبا رکش زد آن شیر بیشه 
شجاعت با آن لب تشنه و بدن خسته و زخم‌های فزون از شماره به 
شمشیر آبدار ضربتی به زرعه نابکار زد که آن حرام زاده را به آتش 
دوزخ فرستاد و ملعون دیگر ضربتی به ميان دو کتف آن حضرت زد 
که به روی خود به روی خاک افتاد و بسیار وا مانده و خسته شده 
بود» گاهی به نهایت مشقّت بر می‌خواست و گاهی به زمین می‌افتاد. 

سنان نیزه‌ای بر میان گردن و کتف آن 
حضرت زد که به روی خود به روی خاک غلطید. آن حرام زاده 


ن انس نخعی حرام زاد 


نیزه خود را از جای زخم کشید و بر سینه مبا رکش که صندوق علوم 
ریآنی بود دیگر باره نیزه‌ای زد و آن حرام زاده به اینها اکتفا نکرد: 
تبری به چله کمان کین گذاشته» به گلوی آن امام ابراز زد که به 


زمین فرود آمد. 


باز برخواست و به زانوی خود نشست و تیر کین از گلوی نا 


ین 
خود کشید و دو دست خود را پر از خون زخم تیر نموده سر و 
ریش مبا رکش را به خون خود رنگین و خضاب می‌نمود و 
می‌فرمود: به این نحو به خداوند عالمیان ملاقات خواهم نمود» 
هنگامی که به خون خود آغشته و از حق خود ممنوع شده باشم.! 
عمر بن سعد حرام زاده بر ملعونی از یاران که در طرف راست او 


ایستاده بود گفت: وای بر توا از اسب خود فرود آی! سر حسین را 


خولی بن یزید اصبحی حرام زاده پیشی نمود که سر مبا رکش را 


از بدن انورش جدا سازد» لرزه بر اندام آن ملعون اققا جرأت آن 


۱ همان. 


ضریات وحشيانة سنان 
ملعون 


دستور عم سعد برای 


کشتن امام( ع) 


فصل هنتم: 


قتال و شهادت اما حسین میس 


4 


۳ 


۱ 
۱ 
ج 
4 


سرئوشت نکبتبار انس 
بن مالک 


جراحات اما( ع )به 
روایت ابن شھہ آشوب 


و محمد بن ابی طالب 


کار قبیح نکرد.' سنان حرام زاده از اسب خود فرود آمد به شمشیر 
کین سر مبا رکش را جدا نمود و آن کافر عنید سر مبا رکش را 
می‌برید و می گفت: به خدا س و گند سرت را می‌برم و می‌دانم که تو 
فرزند رسول خدا هستی و از جهت پدر و مادر بهترین مردمان 
هستی؛ پس سر مقدس آن بز رگوار را از بدن مطهرش جدا نمود.! 

و مروی است سنان ملعون را مختارد. به دست آورد و 
انگشت‌های نحس آن کافر نجس را از بند بند جدا نمود. بعد از 
بریدن همه انگشتان دست و پایش دو دست و پای او را بريد و حکم 
نمود که دیگی بز رگ را پر از روغن زیت نموده» روی آتش 


بجوشاننده آن ملعون حرام زاده را به میان روغن جوشیده افکنند. آن 


ملعون در مان روغن گرم می‌جوشید و دست و پا می‌زد له اله 

صاحب مناقب و محمّد بن ابی‌طالب روایت کرده‌اند که چون بر 
آن حضرت از قتال اهل شقاوت ضعف عارض شدء شمر حرام زاده 
یاران خود را ندا نمود: مادران شما در عزای شما بنشینندا در کشتن 
این مرد چرا تأمّل و انتظار می کشید؟ ب 
را سنگین نموده است» از هر طرف بر او حمله کنید. 


زخم‌ها و تیرها بدن او 


پس آن حرام زاد گان بنا به وسوسه آن شیطان از هر طرف به آن 
امام انس و جانّ حمله کردند» حصین بن نمیر شریر تیری به دهان 
معجز بیان مبار کش زد و از ابوایوب غنوی تیر دیگر به گلوی 


مبار کش رسیده زرعة بن شریک تمیمی حرام زاده شمشیری بر آن 


۱. شیخ مفید» شاد ۲: ٩۱۱۱‏ سیدین‌طاووسء #هوف: ۱۲۱+ محمد بن حسن فتال؛ روضةه 
الراعظجن ۱ : ۱۸۸ فضل‌ین حسن طبرسی: لام الوری: ۲۴۹+ در ماقب آمده است که خولی 
سر مبا رک را جداتمود و متال کرد؛ ک: این شهرآشوب: ماق بآل/بی طسباع) ۴: ۱۱۱ 
۲ سید بن طاووس#هوف: ۱۱۲۱ ابن نما حلی؛ شیر لحزان: ۷۴ 

همان 


حضرت زد و سنان نخعی زنازاده نیزه‌ای به سینه بی کینه آن مظلوم 
زد. صالح بن وهب مزنی نیزه‌ای به تھی گاه آن مظلوم بی کس حواله 


نمود به روی خد راست انورش بر روی خاک | برخواست 


نشست. تیر ابو یوب حرام زاده را از گلوی مبا رکش کشید» در آن 


هنگام عمر بن سعد حرام زاده نزدیک آن حضرت ر. 


از حمید بن ملسم مروی است که زینب خاتون‌سسم دختر علی 
مرتضی سم از خیمه بیرون آمد» از غایت دهشب و وحشت گوشواره 
آن خاتون مکرّمه در گوشش می‌لرزید و می گفت: کاش آسمان در 
این ساعت به زمین می‌چسیید. چون نزدیکک عمر بن سعد رسید فرمود: 
ای عمرا آیا ابو عبدالله را می کشند تو ایستاده‌ای تماشا می کنی؟ 

سخن آن مظلومه بر عمر تأثیر نموده روی خود را برگردانید و 
اشک از دیده‌های او فرو می‌ریخت و مانند سیلاب بر خد و ریشش 
جاری می گشت و روی خود را از آن خاتون مکرمه سم ب رگردانید. 


انوی خود نشسته بود و جبّهای از 


در آن هنگام حسین س ب 
خز در برداشت و مردم او را احاطه نموده بودند. شمر صدا زد: 
مادران شما در عزای شما بنشینند! چرا ایستاده انتظار می کشید؟ کار 


او را تمام کنید و او را بکشید. 


زرعة بن شریک ضربتی به دست چپ معجزنمای آن حضرت 
زد» دست مبار کش را جدا نمود و ضربت دیگر از ميان دو کتفش 
زد. پس ب رگشتند. آن حضرت از غایت ضعف گاه به روی زمین 
می‌افتاد و گاه بر می‌خواست. در آن حالت سنان حرام ژاده بر آن 


۱ ابن شهر آشوب» منعب آل أیی طالب(ع) ۴: ٩۱۱۱‏ محتد بن ايى طالب, تسلیة امالس و 
زب امالس ۳۲۲:۲ 


فرمان سنان به خولی 


برای کشتن ام۴( ع) 


2 


ت امام حسین عبت 


3 


/ 


(0 


حضرت حمله نمود و نیزه‌ای زد که به روی زمین افتاد. آن حرام 
زاده بر خولی بن یزید گفت: سر او را از بدنش جدا کن؛ چون 
خولی به نزدیک آن مظلوم بی کس آمده لرزه بر اندامش افتاد و 
/ دستش از وحشت و دهشت سست و ضعیف شد و بدنش می‌لرزید. 
4 ستان ملعون گفت: خدا بازوی تو را ریزه ریزه نماید و دست تو 
را از بدنت جدا کند. 
شم در کناربدن پس شمر ملمون از اسب خود آمد و آن لعین حرام زاده به مرض 
خونین ما حسیناع) ‏ پیسی مبتلا بود و به پای نحس خود لگدی بر آن حضرت زد که به 
روی خود به زمین افتاد. بعد از آن از ریش مبا رکش به دست خود 
گرفت. 


حضرٹ فرموّد: تو همان سگ سفید رنگی هستی که در خواب 


محن 


خود دیدم گه بر من حمله می کند. 


آن حرام ژاده خشمناک گردید» به شمشیر نحس خود سر آن 


امام ابرار را می‌برید و می‌گفت: 
لت وم و تفي تلم 
ولامَحاللاولائكم 


2 
8 
و 
۵ 
4 
۲۱ 
3 
1 


یعنی امروز تو را می کشم و دل من عالم و دانا به علم بقینی است 
که غبار شک شک کننده بر دامن وی نمی‌نشیند و هرگز مجال 
انکار و کتمان بر آن علم بقینی که در دل من است نمی‌باشد» که به 
درستی پدر تو بهترین کسانی است که متکلم و سخنگو بوده‌ند. 
احتمال دارد که «مجال» عطف بر «مرْعم» بشود و مضاف به سوی 
«لاء باشد و لفظ «لاءی اوّل از برای تأکید نفی است؛ که از کلمه 


«لیس» مستفاد می‌شود. 


یعنی در آن علم لا گفتن را مجال نیست.! 
مترجم می‌گوید: ابومختف این پنج مسصراع را بر آن دو بیت 
اضافه نموده, اسنادش را برای آن ملعون کافر داده است: 
تلم ند اي مظن نتم 


م و موف السدم واي عدا سم 


اذ اباك رمن 
۳ 


فيض مت باشراب عم رلاد اي رضم 
«عصله محتمل است که مفعول بر «أفیض» باشد که به نوعی از 
مجاز به معنای پ 


شدن سینه از کینه و عداوت دیرینه است و محتمل 
است که به معنای اندوه و حزن باشد. 
یعنی پدرت بهترین مردمان بعد از پیغمبر برگزیده صاحب تعظیم 
و احترام است و امروز تو را می کشم و زود است که از کرده خود 
پشیمان شوم و می‌دانم که جای من فردا جهثم خواهد شد. از روی 
کینه‌ای که در سینه من است یا به اندوه و محنت. خون تو را به روی 
خاک می‌ریزم و بر فرزندان پیغعبر رحم نمی کنم " انتهی. 
در مناقب به سند خود از عبدالله بن میمون از محمد بین الحسن . شم همان سگ سنید 
روایت کرده است که محمّد گفته است که در کنار نهر کربلابا ابلسق در گنتسار 


۳ پیامب(ص) 
جناب امام حسین د بودیم؛ چون به شمر بن ذی الجوشن نظر نمود 


۱ شبخ مفید»ارشاد ۲ : ۱۱۱۱ اسماعیل بن 


ر البفاية و انا ۸: ۱۱۸۸ محمد بن جرير 
طبری؛ تاریم طبری ۵ : ۴۵۲ ابو علی مسکویه: تجلرب الام ۲ :۸۰ عزالدین بن ائیں 
الکامل فی تاریخ ۵: 1۸ احمد بن اعشم کوقی توح ۵: ۱۱٩‏ 

۲ نا به این مصرع در ترجمه الفتوح نوشتة مستوفی هروی متوقی فرن ‏ که با متن الفتوح 
تفاوت فراوانی دارد آمده است؛ رکد: ترجمه محمد بن احمد هروی, ترجمد افتو: 
an‏ 


۳ ابومخنف: مق الحسین (ع): ٩۳‏ 


فصل هنت 


کینیه قا 


ال و شهادت امام حسین یس 


۳ 


۳ 


الأررار» تررجمه و شررح مقتل بحار الا 


ار 


/ 
۵ 


دستور عمس سعد به 
خولی برای کسشتن 
اع( 


همدستی شم و سنان 
در قتل اماع 


جسارت و توهین شم 


به هنگام کشتن اما( ع) 


س یاز زدن سسنان از 
کسشتن اسا(ع )به 
روایتی 


و آن ملعون به ناخوشی برص مبتلا بود فرمود: ا کر ناکرا راست 
فرموده است خدا و رسول خدانرسبری! جناب رسول خدامیهیری 
فرموده است که گویا می‌بينم سگ سفید رنگ ابلقی را که دهان 
خود را به خون اهل بیت من آلوده می کند!! 

چون عمر بن سعد ملعون این سخن را از آن بز رگوار شنید» 
آتش غضب در سینه پر کینه‌اش شعله‌ور شده» به یکی از آن ملاعین 
که در جانب راست او ایستاده بود خطاب نمود: وای بر توا پایین شو 
حسین را بکش. 

پس خولی بن یزید اصبحی له له از اسب خود فرود آمد» سر 
آن حضرت را از بدن مبا رکش جدا نمود." 

بعضی گفته است که شمر ملعون با سنان بن انس لعین به سر آن 


حضرت رسیدند که آخر رمق او بود از نهایت تشنگی زبان خود را 


حر کت می‌داد و طلب آب می‌نمود. 


شمر حرام زاده لگدی بر آن مظلوم زد و گفت: ای فرزند 


ابوتراب! گمان تو این است که پدرت در کنار حوض پیغمبر 
می‌ایستد و هر که را دوست دارد از آب حوض سیراب می‌نماید؟ 
پس صبر کن تا اينکه از دست پدرت آب بگیری و بیاشامی. 


به سنان بن انس ملعون گفت: سرش را از بدنش جدا نما. 


سنان گفت: به خدا سو گند هرگز من مرتکب این کار نمی‌شوم» 
تا اینکه فردا جدّش محمّد مصطفی‌سرنس» خصم و دشمن من بشود. 
1 در کتاب مناقب روایت علامه را نبافیم» بلکه عینا با همین اسند در کناب این عساکره 
تاریخ مدبة دمشق ۲۳: ۱۹۰و ۵۵: ۱۶۰ و در کتاب اسماعیل بن کی البداية رانا ۸ 


۸ بانیم 
۲ علی بن عیسی اریلی: شف الفمة ۲: ۵۱. 


شمر حرام زاده از سخن سنان حشمناکک شده به روی سینه 
بی کینه پر از زخم آن حضرت نشست و از ریش مبا رکش گرفت؛ 
خواست که آن حضرت را بکشد. آن مظلوم در آن حالت خندید» 
فرمود: مرا می کشی؟! آیا مگر نمی‌دانی که من چه کسی هستم؟ 

آن حرام زاده عرض نمود: من تو را به حق شناختن می‌شناسم! 
مادرت فاطمه زهرا و پدرت علی مرتضی و جدّت محمّد مصطفی است 
و کسی که از جانب تو دشمنی می کند و طلب خون تو خواهد نموده 
خداوند علی اعلا است؛ لکن با وجود این تو رام یکشم و هیچ پروا 


سر مبار کش را از بدن انورش جدا نمود! 


ندارم» به دوازده ضر 


ن هلر مقاتليه و لستترین یه بخنوعهم ۲ 


۱. محمد بن ابی طالب: تسلیة مالس و زین افالس ۲: ۳۲۳, 
۲ همانگونه تا به حال گذشت اختلاف در اقوال اریاب مقاتل شیعی را درباره اتل لمین 
امام حسین(ع) دیدید. حال جای داد تا په قوال داتشمندان اهل ست یز اشاره ای گردد 
نا به وفع نزدیک تر شده و به قاتل ملعون منحوس آن حضرت ظن فوی تر پیذا کلم 
ابن سعد بصری (متوفی قرن ۳) در تالف خود نوشته است:«فزل سنان بن أنس إلیه لیحتز 
رآسه و نزلمعه خولی بنپزید الاصیحی فاحتر وا بلاذری (متوقی قرن ۳) نیز در 
یکجا از کناب خویش گفته است: «قال سنان لخولی بن بزید الأصبحی: احتز رأسه. آراد 
خولی آن یفمل فضعف و آرعده ققال له سنان: فت الله فی عضدک و آبان ید کد! و نزل 
إلیه فذبحه ثم دفع رأسه إلى خولی»" و در جای دیگر همان کتاب چ است: اقتله 
سنان بن أنس و احتز رأسه خولی بن بزیده" 
ابن اعشم کوفی (متوفی قرن ۴ نبز قال به این توشتار است که در کناب مذکور می 
باشد: «فنزل إليه خولی بن يزيد الأصبحى- لعنه الله - فاحتز رأسه: 
طبری (متوفی فرن ۴) نیز بیان کرده: ثم قال انس لخولی بن بزید الأصبحی: احتز راسه 
فاراد ان یفعل» فضعف فارعد فقال له سنان بن اتس: قت لته عضدیکده و ابان پدیکک! 
فنزل الیه فذبحه و احتز راسه؛ ثم دقع الی خولی بن یزیده* در جای دیگر کتابش گنه 
است که سنان در مقابل حجاج سفاک ملمون اقرار کرده است که من فاتل حسین(ع) 
هستم: فام سنان بن انس فقال (للحجاج) انا قاتل الحسین:؟ 
حن بن محمد قمی (متوفی قرن ۴) در کاب تاریخ قم گفته است: «کشنده او لماین ل 
علیهتتری مره بعد اخری سنان بن اس نخمی ملمون بوده است:* 
ابوالفرج اصفهانی زیدی مذهب (متوفی قرن ۴) در کتاب معروف خود می گوید: زل 
ن آلس التخمى فاحتز رآسه:* ج 


معرفت شم به جایگاه 
اما حسین(ع )و کشتن 


امام بادوازده ضربه 


4 
9 
د 
3 
1 
1 


خوالجناح در حمایت از 


امام سین( ع) 


4 


۱ 


5 


الأب رار قرجمه و شرح مقتل بحارالأنوار 


۵ 


کرده است 


که چون آن حضرت کشته شد» یا به زمین افتاد» اسب آن حضرت 


ابن شهر آشوب از ابومختف به طریق جلودی روا 


در مقام حمایت و یاری ایستاد. به هر سواری که می‌رسید او را از 


زین اسب خود به دهنش می کشید. با قرّت تمام به زمین می‌زد و به 


دست و پای خود آن ملعون را خرد می کرد» تا اینکه به این نحو 
چهل نفر را از آن اشقیا را به سوی آتش دوزخ فرستاد. بعد از آن یال 


و کاکل خود رابه خون آن حضرت رنگین نموده به سوی خیمه‌ها 


ماب علی مسکوبه رازی (متوفی قرن ۵) چنین مسطور داشته است: «قتزل ستان بن نس 

قلیحه وأخد راس ٠‏ 

ابن عبدالیر (متوقی قرن ۵) گفته است: له سنا نس النخعی, 

ن جوزی (متوفی قرن ۶)می نوبسد؛ مو حمل عليه سنا بن نس التخعي فطعنه بالرمج» 

فوقع؛ فتزل إلبه فذبحه و اجتز رأسه» مه إلى خولى بن يزيد الأصبحی,! 

ابن ار (منوقی قرت !ادر اد الغابه گفته است: قله سنان بن آنس الخمی» و قیل: تله 

شمر بن ذی الجوشن. و أجهز عليه خولى ابن يزيد الأصبحى؛ و قبل قط رین بل 

لیس بتی» و الصحیح أنه قله سان بن آنس التخمی؛"' و همو در کتاب دیگرش گفته 

است:سنان بن نس الخمى قال لخولى بن بزبد الأصبحى : احتز رأسه» فأراد أن يقعل فضعف 

و آرعد شال له ستان: فت اه عضيدكك! و تزل إلبه فذبحه و اج رأسه فدفعه إلى خولى٠""‏ 

با دیدن و بررسی این اقوال اطمبنان حاصل می شود که قاتل سنان بن انس نخعی ملعون پوده 

است. در این جا جا دارد به تعلیق تحلیلی و تحقیقی جناب علمه آیت اله شعرانی رضوف لد مله 

مراجمه شود که الحق ابشان در ترجمه کم نظیر کتاب نفس المهموم آبت الله حاج شبخ عباس 

قمی رنردا د مب به حل غموضات مقتل پرداخته اند و از آن نمونه تحلیل ایشان درباره قاتل امام 
حسن(ع) است + رک :ابوالحسن شمراتى؛ دمع السجوم فى ترجة نفس الهموم: ۱٩۷‏ 

,۴۷۳ : ۱ محمد بن سعد هاشمی الطیقات الکبری الطبة الحامسة‎ ١ 

۲ احمد بن جابر بلاذری» اناب الأشراف ۳: ۲۰۴. 

۳ همان :۱۸ 

۴ احمد بن اعشم کوفی؛#فتوح ۵: ۱۱۹. 

۵ محمد بن جربر طبری؛ تاریځ طبری ۵: ۴۵۳ 

۶ همان: ۱۱: ۵۲۱ 

۷ حسن بن محمد قمی؛تاریخقوز 1۹۵ 

۸ ابالفرج اصفهاتی: مقاتل الطالبین: ۱۱۸ 

۸۱ :۲ ابو علی عسگو یه تجارب الم‎ ٩ 

۱۰ بوسف بن عبد ال الاستیعاب أل معرقة اأصحاب ۱ : ۳۹۳ 

۱ عبد الرحمن بن جوزی؛»اعتنلم فی تاریخ الأمم و الطوک ۵: ۱۳۴۱ 

۲ عزالدین بن اثیره اسد ال : ۴۹۸ 


۳ عزالدین بن ار اتامل ف ی اتاری ۴: ۷۸. 


روانه شد و شیهه می کشید و دو دست خود را به زمین می‌زد.! 

سیّد بن طاووس دہ روایت کرده است که چون آن حضرت را 
به درجه شهادت رساندنده در آن هنگام غبار بسیار شدید و تاریکك 
که با وی باد سرخ تند می‌وزیده از جانب آسمان ظاهر شد. گرد و 
غبار تاریک عالم را به نحوی گرفت که هیچ عین و اثر دیده 
نمی‌شد. آن کافران لشگر اشرار چنین گمان نمودند که عذاب خدا 
بر ایشان نازل شد. یک ساعت به آن حالت حیرت و وحشت ماندند 
تا اینکه هوا صاف شد و غبار مرتفع گردید.! 

مترجم می‌گوید: بسیاری از اخباری که مناسبت این مقام است در 
باب شانزدهم خواهد آمد إن شاء الل 


از هلال بن نافع مروی است که من در میانالشگر عر بن سعد 
ایستاده بودم؛ ناگاه کسی به صدای بلند صبحه کشید و گفت: 


بشارت باد به تو ای امیر! اینک شمر حسین را کشت. 

هلال می گوید: من به ميان دو صف آمدم که حقیقت امر را 
معلوم کنم؛ به بالای سر آن حضرت رسیدم دیدم آن بز رگوار در 
حالت نزع بود و بیرون شدن روح را طلب می‌نمود» به خدا س و گند 
هرگز کشته‌ای و زخم داری ندیده بودم که به خون خود آغشته و 
غلطیده شود و خوبتر و نورانی‌تر از آن بز رگوار بوده باشد. نور 
رویش مانند ماه می‌درخشید» به تحقیق نور روی انورش و هیست 
جمالش مرا از فکر کردن و ملتفت شدن بر کشته شدنش مشغول 
نمود که پیوسته از بسیاری نور درخشنده جمال روی انوار آن 


۱ ابن شه رآشوب: مق بآ لآمیعقاسزع) ‏ ۵۸ احمد بن اعثم کوفی #فتوح ۵: ۱۱۹ 
۲ سید بن طاووس؛#هوف: ۱۲۷: احمد بن اعشم کوفی:افتوح ۵: ۱۱۹ 


دگرگوتی آسمان و 
زمین زمان شهادت 


اماع( 


روایت هلال بن نافع از 


شهادت امام حسین(ع) 


عطش امام به هنگام 
شهادت 


( 


فصل هنتم 


کیفیت قتال و شهادت امام حسین عب دم 


0 
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الآبرار؛ ترجمه و شرح مقتل بحارالنوار 


غارتلباسهای امام 
حین(ع )و غارتگران 


ملعون 
۳۵ 


حضرت در حیرت و فکرت می‌بودم و مرا جمال با کمال روی 
مبار کش چنان مشفول نموده بود که ه رگیز کشتن او به خیال من 
نمی‌آمد. دیدم آن مظلوم در آن حالت طلب آب نمود از مردی 
شنیدم که می گفت: با حسین! هرگز آب نخواهی چشیده تا اینکه 
وارد آتش گرم جهنم بوده بشوی و از حمیم دوزخ بیاشامی. 

شنیدم آن حضرت در جواب آن مرد فرمود: آیا من وارد آتش 
جهنم می‌شوم و از حمیم وی می آشامم؟ نه چنان است که گفتی! بلک» 
من به خدمت جا بز رگوارم جناب رسول خداسر شبد وارد خواهم 
شد و با آن حضرت در منزل او می‌نشینم که مقام نشستن راست و 
درست در نزد پادشاه صاحب قدرت است و از آب شیرین بهشت 
سیراب می‌شوم که ه رگز طعم و لدت وی تغیبر پذیر نیست و برای 
جد بزرگزارم از کرده‌های شما در خصوص خود شکایت می کنم. 

هلال می گوید: چون ایشان این سخن را از آن بزرگوار شنیدند 
همه ایشان غضبناک گردیدند. چنان گونه غضبناک شدند که آن 


مظلوم را زدند که گویا خدا هرگز چیزی از رحمت و رقت در دل 


یکی از ایشان قرار نداده است. پس سر مبارک آن حضرت را 


بریدند؛ پیوسته تا جان در بدن داشت با ایشان سخن م ی گفت و 
احتجاج می‌نموده من از بسباری قلت رحم آن ملاعین تعجّب نمودم 
و گفتم به خدا شهادت سو گند هرگز من بعد از این با شما در هیچ 
امری اتفاق و شراکت نمی کنم.۱ 

سیّد بن طاووس. روایت کرده است چون آن ملاعین 


حضرت را به درجه شهادت رساندند» پس به غارت کردن و سلب 


قهوف: ۱۳۷ اين نما حلى» شیر لحزان: ۵ 


نمودن جامه‌های آن مظلوم کشته گروه ناکسان مشغول شهادت 
شدند. پیراهن آن بزرگوار را شهادت اسحاق بن حویه حضرمی لا 
برداشت» چون آن پیراهن را بر بدن نحس خود پوشید: به ناخوشی 
برص مبتلا گردید؛ موی بدن نحسش ریخت. ! 

مروی است که در پیراهن آن مظلوم صد و چند شکاف نیزه و 
شمثیر یافته شد که آنها جای زخم و علامت جراحت بدن نازنین 
آن حضرت بود.؟ 

شلوار آن حضرت را بحر بن کعب تمیمی حرام زاده برداشت. 
مروی است که آن ملعون زمین گیر گردید که از جای خود نمی‌توانست 


برخیزد " و عمامه آن حضرت را اخنس بن مرتد بن علقمه حضرمی 


عة الله برداشت." بعضی گفته‌اند جابر بین یزید اودی غارت نمود. 
چون به سرش گذاشت به مرض جنون مبتلا گزادی د و در غیر 


روایت سیّد این است که آن ملعون به مرض جذام مبثلا شد * و زره 


آن حضرت را مالک بن بشیر کندی ملعون برداشت» مجنون شد.۲ 
سید بن طاووسدہہ. روایت کرده است که نعلین آن بز رگوار را 

اسود بن خالد اخذ نمود و انگشتر مبا رکش را بجدل بن سلیم کلبی 

حرام زاده گرفت و انگشت مبار کش را با آن انگشتر بربد. مروی 


است که بجدل ملعون را جناب مختار به دست آورد؛ هر دو دست و 


مفید. الإرشاد ۲: ۱۱۱۱ سیدین طاووس» #هوف: ٩۱۲۷‏ فضل‌بن حسن طبرسی» لام 
الودی: ۱۲۳۹ این نما حلی, مش لاحزان: 9۶ این شه رآشوب. مقق بآلآمی سال اع) ۱۱:۴ 
۲ دو مصدر پاش 

شیخ شید الإرشاد ۲ : ٩۱۱۱‏ سیدین‌طاووس: اافهوف: ۱۱۳۰ فضلین حسن طبر سی اعلام 
الوری: ۱۳۹ ابن شهرآشوب. مق بآ لآب طالب(ع/ ۴: ۰۱۱۱ 

۴ همان 

۵ سیدبن طاو وس اللهوف: ۱۳۰ 

٩۱۱ ترجمه محمد بن احمد هروی,ترجة افرح‎ ١ 

۷ در مقاتل آمده است که مالک بن بشیر ملعون دستار سر آن حضرت را ربود که از 
جنس خز بود؛ ر.کد:ابن تما حلی؛ یر الأحزان: ۱۷۶ 
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محن الأبرار» ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


۵ 


صدای هاتف آسمانی در 
مدینه بعد از شهادت امام 


حسین(ع) 


پای آن حرام زاده را بریده با آن حالت گذاشتند به خون نجس خود 
می‌غلطید ز در میان خاک و خون مضطرب بود و دست و پا می‌زد؛ 
تا اینکه به جهتم واصل گردید لت 


آن حضرت را که از خر بود» قیس بن اشعث لعین برداشت 


و زره راء آن حضرت را که بسیار خوش رنگ و درخشنده بود 
عمر بن سعد حرام زاده گرفت» چون به امر مختار بز رگوار عمر 
بدکردار را کشتند زره آن حضرت را به دست آورد» آن را برای 
ابی عمره بخشید که قاتل عمر سعد ملعون بود و جمیع بن خلق ازدی 
بدبنیاد شقی شمشیر آن حضرت را برداشت. بعضی گفته است که 
ملعونی از ب 


در روایت ابن سعد قلافس نهشلی ملعون شمشیر آن حضرت را 


تمیم اخذ نمود که نام آن لعین اسود بن حنظله بود. 


برداشت. مطل بن زکریا گفته است که آن شمشیر در آخر به دست 
دختر حبیب بن دبل رسید و این شمشیر مغصوب غارت شده غیر از 
ذوالفقار بود و ذوالفقار مانند سایر ذخایر و ودایع نبوت و امامت در 
نزد اهل بیت رسالت محفوظ و مصون است. 

سیّد بن طاووس بعد از نقل انها که ذ کر شد فرموده است: به 
تحقیق راوبان» تصدیق آنچه که نقل کردیم و صورت چیزی که 
حکایت نمودیم کرده‌اند.! 

مترجم می‌گوید: چند روایت از سصتف..., و دیگری مروی 
است که ایراد آنها در اینجا بهتر است» اگر چه مصنف‌نس, در ابواب 
متأخره ذکر فرموده است. مصّف در کامل الزّيارة به سند خود از 


حلیی روایت کرده است که جناب امام جعفر صادق د فرمود که 


.سید ین طاووس #هوف: 4۱۳۰ بن تما حلی؛ مشیر الأحزان: ۱۳۶ 


چون جناب امام حسین ب را کشتند. اهل مدینه صدای هاتفی را 
شنیدند. می‌گفت: امروز بلا بر این اقت نازل گردید. هرگز شادی 
نخواهند دید! تا اینکه قائم آل محمّد.,-.:. ظاهر شود و غصه‌های 
سینه‌های شما را شفا دهد و مبدل به شادی نماید و دشمنان شما را 
بکشد و به عوض یک خون خون بسیار بریزد. 

اهل مدینه از این ندا بسیار ترسیدند و مضطرب گردیدند و 
گفتند: این سخن به جهت حادثه‌ای است که در این ایام حادث شده 
است و ما آن را نمی‌دانيم. 

چون بعد از چند روز خبر شهادت آن حضرت به مدینه رسید. 
اهل مدینه حساب کردند. دیدند آن صدا در شب قتل آن بزرگوار 
بوده است. 

حلبی می‌گوید: من عرض کردم فدای تو شوم تا کی شما و سا 
در این کشته شدن و خوف و شت می‌باشیم و کدام وقت برای 
شما وما از این بلاها و ستم‌ها فرج خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: تا هفتاد نفر فرزند برادر یک پدر بمیرند و وقت 
هفتاد نفر دیگر برسد. در آن هنگام علم‌ها عقصب یکدیگر نمایان 
می‌باشد و گویا آنها را به رشته‌ای منظم ساختهانده پس هر کس آن 
زمان را بیابد چشمان او خندان و دلش شاد و خرم می‌باشد. فرسود: 
به درستی چون حسین مہہ را کشتند. در میان لشکر کسی ظاهر شد 
که پیوسته فریاد و صیحه می کشید. لشگر اشقیا او را مذمّت و ملامت 
می‌کردند. او ایشان را گفت: مرا ملامت نکنید! چگونه فریاد نکشم و 
ناله نکنم و حال آنکه می‌بينم جناب رسول خداب-» ایستاده. گاهی 


زمان فج و انتقام 


حزن حسین(ع ) 


فریاد فمردی ناشناس 
FE‏ دوبن 


شهادت حسین(ع) 


0 


محن الأبرارء 


ترج 


جمه و شرح 


مقتل بحارالانوار 


آن فریاد کننده در میان 


دشمن؟ 


عاق امام حسین(ع) و 
اهمل پیت چه کسی 


به سوی زمین نگاه می‌نماید و گاهی نظر به گروه شما می‌کند. مسن 
می‌ترسم که آن حضرت بر اهل زمین نفرین نماید. من نیز در میان 
ایشان هلاک شوم. بعضی از آن اشقیا برای بعض دیگر گفت: ایسن 
مرد مجنون است. کسانی که از لشگر از کرده خود نادم و پشیمان 
شده بودند و از گفته آن مرد متته شدند. گفتند: نه چنان است! به 
خدا سوگند آنچه ما به خود کردیم هیچ کس بر ما نکردا این چه 
بلائی بود که به سر خود آوردیم, به خاطر فرزند سمیّه سیّد جوانان 
اهل بهشت را کشتیم. 

پس عازم شدند که بر پسر زیاد خروج نمایند و کردند. فایده به 


حال ایشان 


حلبی می‌گوید: به حضرت صادق بد عرض کردم: فدای تو 
شوم! آن صبحه کننده و فریاد کشنده که بود؟ 

حضرت فرمود: گمان به کسی ندارم مگر اینکه جبرئیل بود. 
حضرت فرمود: اگر از جانب خدا مأذون و مرحض می‌شد بر ایشان 
صبحه می‌زد که همان ساعت روح ایشان از بدن مفارقت نموده: به 
سوی آتش می‌شتافت؛ لکن خدا برای ایشان مهلت داد که گناهشان 
زیاد شود و بر ایشان عذاب دردناک باشد. 

حلبی می‌گوید عرض کردم: فدایت شوم! چه می‌فرمایی در حقٌ 
کسی که زیارت امام حسین بی را با قدرت و مکنت ترک نماید؟ 

فرمود: به تحقیق چنین کس به رسول خداءر. و پر ما عاق 


شده و اهانت به امری کرده است که نفعش به خودش برمی گرد و 


هر کس آن حضرت را زارت نماید. خداوند عالمیان در صدد بر 
آوردن حوانج او می‌باشد و مقاصد دنیا و آخرت او را برسی‌آورد و 
کفایت می‌کند. و خدا به جهت زیارت آن حضرت روزی را به 


سوی زاثر او می‌کشد و هر چه نفقه و خرج می‌کند برای او نگاه 


می‌دارد و گناه پنجاه سال را می‌بخشد. و به سوی اهل خود بر 
می گردد در هنگامی که هیچ گناهی و خطایی در ذه او اند و از 
نامه عملش محو می‌نماید. و اگر در سفر زیارت بمیرد ملائک آسمان 


نازل می‌شوند. او را غسل می‌دهند و دری از به قرش باز 


می‌شود که عطر بهشت از آن در به قبرش داخل می‌گردد تا اینکه از 
قبرش به سوی محشر بیاید و اگر زنده باشد در رزق به روی او باز 
می‌شود و بر هر درهم که در راه زیارت خرج کرده است, ده هزار 
درهم عوض عط می‌فرماید و این را برای او ذخیره می‌نماید و به 
نظر رحمت به سوی او نظر می‌فرماید. ‏ و حبذ لله 

باز مصنف ندرس, آمدن اسب آن حضرت را به سوی خیمه‌گاه په 
طریق دیگر نقل کرده است و در زیا 
الزمان آمدن اسب به نحو دلسوزی وارد شده است و جمله‌ای از 


ت جناب صاحب السصر و 


مصایب را آن حضرت در آن زیارت ايراد نموده است. 

پس ماسب آن است که اول جمله‌ای از فقرات شسریفه زبارت 
قالمیه را به لفظ و عبارت آنها نقل نمایم بعد از آن به ترجمه آنها 
بپردازم. چون بسیار زیارت طولائی است از فقرات وی اکتضا به آن 


فقراتی می‌نمایم که مناسبت با این مقام دارد. 


1 ابن قولویه قمی» کامل الزبارات: ۳۳۶: ۱۴ 


برکات زارت سا 


حیز(ع) 


بازگشت نوالجناح در 
فرازهایی از زیارت 


ناحید متسه 
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مصتف..... در تحفة الزاثرین از شیخ بزرگوار شیخ مفید و شیخ 
جلیل شیخ محمد بن المشهدی روایت کرده است که آن دو بزرگوار 
فرموده‌اند که زیارتی از ناحیه مقس حضرت صاحب الامر به سوی 
بعضی از ناثبان آن حضرت بیرون آمده است که اولش این است 


اَلسَلامٌ علي آدم را تا آنجا که فرموده است: 


الذي سَمَحَت تفا بلیجه للام علي من 
أطاع اله في سره و غلاننه, السام عَلّي مَن جقل لله لاه في ره 
الم علي من اج تخت ف السام غي من لا یه اسلا 
علي ابن حاتم الألياء سم علي ا د لته الم علي اسن 
فاطمة ارفا السلام اخ 


نجل لري السام علي ان ززم ز السطا 
اسلا غلي رم بالفاء السلام عَلّي الْمَوك الْخبّاء السام علي حامس 
آمنخاب أل اْکسآه. اسلا غّي غريب ار الم علي شسهید 
شا للع علي قیل الأذعياء لسغ علي تاکن کول السلا 
علي من بك فک الماءء اس علي من رب لک سل عي 
سوب الّین, اسلا علي متازل لبراهی» السام علي الأنمة السسْاذات؛ 
لام علي یوب الفعترجات. لس علي شاه الذابلأت» اس 
علي اشوس الْمْصطلمَات. الم غلي الوا الْمختلنات اسم علي 
الأجتاد ارات السلمُ علي انوم الشاحات. السام علي الستقاء 
السائلآت» السام غلي الأغصتاء الق ات السلامٌ علي السو/اوس 
الفتالات. لملم علي اشنوة ارات ال علي 


بير 9 علي هی المغيء السام 


اموم الم علي علي 


الم سل غلي سل بنمالجراح. الم عني اج 
بکاسّات الاح السلام غلي لام الْْستباح, سم علي امش 
اي اسلا علي من أل ريسم علي القطُوع ارت 
ی رای وی ی ب غلي 


ذل خاش ذوئك لوف و جاهد ین دك و صر لعي قن تفي 


1 ا و لمن صب لَك ناو متصبا,قلل صّاحا و 
و 
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زر خوط هتي اط لاش تن زا مرن 
و هره تک العابت و ترجه راغ للدي من الشریف و ناوي في 
کم تین القوي ر العیف. كشت زیع الم ر ععلمة لاسام ر عر 
لاسام ز عدن الأخگام و خلیف الإلغام مالک جد رز یسك 
شتا ی یّة باخيلت. وقي امه رضي لشیم طاهر ارم دا في 
الطلم. قوم الطَرّائق» کر لخلانی, عطیم البق شريف اب ميف 
الختب. زفیع ارلب. کنر التاقب» مخوة ارب جزیل راهب 
خیم شید یب جوا عَليمٌ شدید اقا هيد أراة ميب خی هيبا 
کت للرسُول سل اشعدیه و آله ودا و لمرن فد للأئة عدا ر في 
الا ة فجتهداً خافطا لهد و تا ناک عن سبل الاق و اذل 
للمَجهُودء طول الرکوع و السخو. زاهداً في الا هة الراحل عنهاء 
اطا نه عن السود نو امالك مه مقر فة زهك فن 


و لمر بقلبك و لسانك علي خسّب طافتك 


جود الفجار و فحنت فطل لار مجالداً بذي فار كاك علي 
المختازمبس فم رال ت لاش غیر خانف و لا خاش لصو لَك 
خر رمم رد یز قزر انر ال جود 


ن عاتم زر ما وق ینمی 
تلهم لاء و تهبهم رخالك و آلت دم في بات و مُحَمل ديات 
َ رك لک ناوات قخنفو بت من كل اجات ز 

ينك و ن الواح و مق لك ار و آلست 


2 ی رخا دب زد 
ریت دان رشن شارداً اي خيامك فاص منم بقلم 
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الهاجرات. یاون في ار و ات. يديهم رل اي الأخاق 
اب في الا 

سلام بر جناب امام حسین دم باد که نفس طاهر مطهّر او جان 
عزیز خود را در راه رضای خدا بخشش نمود. سلام خدا بر کسی 
باد که در پنهان و آشکار پیوسته اطاعت خداوند جار نسود و بر 
کسی باد که خدا در تربت طاهره او برای هر درد و مرض شفا قسرار 
داده است. سلام بر کسی که در زیر گنبد قبر مبارکش اجابت دعای 
حاجت‌مندان است. 

سلام خدا بر وجودی که بدن مبارکش به خسون خود آغشته: 
خیمه‌های او غارت گشته است و بر پنجم اصحاب کسا و بر غریب 
غریبان و بر شهید شهیدان و بر کشته زنازادگان و بر ساکن کسربلاه 
مدفون خاک نینوا؛ و بر کسی که ملایک آسمان‌ها در مصیبت او 
گریا 

سلام خدا بر گریانهای خون آلود و بر لب‌هایی که از تشنگی 


خشک و پژمرده شده بودند و بر جان‌هسایی که از جور دشسمنان 


مستأصل و هلاک شدند و بر ارواحی که به شمشیر فاجران از بدن‌ها 
ربوده و بیرون گشتند و بر اجساد عاریه و اجسام ساکن از مرگ و 


متفرقّه به شمشیر دشمنان و بر سرهایی که بر نیزه‌ها بلند شده» و بسر 


زنانی که از پرده بیرون گشته. در دست دشمنان اسیر شدند. 
سلام خدا بر فرزند شهیدش علی کبیر و بر فرزند شیر خسواره 
صغیر و بر بدن‌هایی که جامه‌های آنها را به غارت بردند و بر عتصرت 


و خویشان نزدیک و بر جسم‌هایی که در بیابان‌ها به روی خاک 


افتادند و بر کسانی که از وطن‌ها آواره شدند و بر کسانی که در زیر 
خاک بی کفن مدفون گشتند و بر سرهایی که از بدن‌ها جدا شدند. 

سلام خدا بر کسی باد که در راه رضای خدا بر مصییت‌ها و 
بلاها صبر و تحمل نمود و بر مظلومی که بی‌یار و یساور بود و بر 
کسی که به خون زخم خود غسل داده شد و به کاسه‌های نیزه‌ها 
شربت ناگوار مرگ را چشید و بر کسی که در حمّش ستم نمودند و 
ریختن خون و غارت اموال و هتک حرمت او را مباح دانستند و بر 
کسی که در میان اهل روزگار سر او را نحر کردند و بر کسی که 
اهل بادیه و دهات او را دفن نمودند و بر کسی که بند و رگ دلش 
به تیر جفا بریده گردید و بر کسی که از دین خدا و رسول او بی‌بار 
و یاور حمایت می کرد و با دشمنان دین بی‌کس و تنها جهاد نمود و 
به ریشی که به خون خود خضاب گردید و بر سری که په سر نیسزه 
بلند شد و به خد و گونه رخسار که به روی خاک گرم افتاده بود و 
بر بدن غارت و عریان شده و به دندانی که چوب به آن زدند و به 
سر بلند شده به بالای نیزه. 

چون جور و ستم بازوی خود را بلند نموده و قوّت یافت. و ظلم 
پرده تاریکی را به روی زمین افکند و ضلالت و گمراهی تابعان خود 
را به ترویج خود خواند. در حالتی که در حرم جد بزرگوارت ساکن 
و مقیم بودی و از کرده‌های ستمکاران دوری می‌جستی و کنار 
می‌شدی, پیوسته در خانه و محراب به عبادت خود ملازمت می کردی 
و از لذایذ دنیا و شهوات نفساتیه کناره مسی‌گشتی و دامن جامه 


عصمت و طهارت را به لوث لذایذ و شهوات آلسوده نمی کردی و 
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منکر و مناهی را ناخوش می‌داشتی و به قدر طاقت و قوت خود به 
دل و زبان کراهت و نهی از گناهان می‌کردی. 

پس علم ریانی تو اقتضا نمود که در ظاهر و آشکار نهی از منکر 
نمایی و بر تو لازم شد که با فاجران جهاد کنی پس برای جهاد کافران 
با فرزندان و اهل بیت و شیمیان و دوستان خود بیرون رفتی و با حق 


و برهان زحمت‌ها و مشمّت‌ها کشیدی و گروه ستمکاران را به حکمت 


بالغه و نصایح کافیه و مواعظ حسنه پند و نصیحت نمودی و ایشان را 
به اقامه حدود و طاعت معبود امر کردی و از خبانث و طفیان نهی فرمودی, 

آن ستمکاران به ظلم و عدوان تو را مواجهه و مقابلت نمودنده 
پس بعد از موعظه ایشان و تمام نمودن حجت و برهان با آن ظالمان 
در راه رضای خداوند عالمیان جهاد کردی و عهد و پیسان و بیست 
تو را شکستنده و در حق تو خدا و جد بزرگوارت را بر خودشان 
خشمناک و غضبناک کردند و به کارزار تو ابتدا نمودند و شیوه ظلم 
و عداوت را پیش گرفتند و دامن دشمنی را بر کمر بستند. 

پر طعن ن 
لشگر کار را در هم شکستی و به شمشیر شرربار جمعیّت ایسشان را 
پراکنده ساختی و استخوان ایشان را مانند آرد خرد کردی و به ميان 
گرد و غبار کارزار گروه اشرار بی‌باک و واهمه داخل شدی و به 


شمشیر ذوالفقار. مانند علی مختارعبعم شجاعت به کار بردی و 


و ضرب شمشیر صبر نمودی و ثابت قدم شدی و 


چون لشگر اشقیا تو را آرام دل و غیر خانف و ترسان و دلیر یافتند و 
هرگز در تو ترس و واهمه ندیدند. پس غوایل و مکاید مکر خود را 


پر تو آماده کردند و دام تزویر و حیله را در کارزار تو برچیدند و به 


مکر و شرارت در برابر تو مقاتله کردند و به مردانگی و جوانمردی 
با تو جنگ ننمودند. 

پس به نامردی یاوران تو را کشتند و تو بر این بلاها و مصانب 
در راه رضای خدا صبر کردی و از زنان و فرزندان خود به تنهایی 


شر ایشان را دفع نمودی, تا اینکه به زخم‌های کاری فزون از شماره. 


تو را از بالای اسب به زمین افکندند. پس با تسن زخم دار به روی 
خاک افتادی و اسبان لشگر کافران به سم‌های خود بدن نازنین تو را 
لگد می‌زدند. گروه طاغیان با شمشیر برآن در بالای سر تو ایستادند و 
تو را زخم‌ها زدند و پیشانی مبارک تو به جهت مرگ عرق مود و 
جانب یمین و یسار تو به سبب مرگ گاهی پیچده می‌شدند و گاهی 
گشوده می‌گردیدند. در آن حالت به گوشه چشم خود به رحل و 
خیمه‌های خود نظر نمودی و حال آنکه به جهت زخم‌های بیشمار از 
مراعات فرزندان و اهل بیت بر جان خود مشفول بودی و اسب تو 
در آن هنگام رم نمود. با شیهه و صدای بلند و دیده گریان و همهمه 
کنان رو به سوی خیمه‌های زنان نهاد. 

چون زنان حرم اسب تو را بی‌ صاحب دیدند و زینش را در زیر 
شکم وی پیچیده و سرازیر یافتند. پس بی‌اختیار از پرده‌های خود 
بیرون آمدند موی سر خود را به روی خود پریشان کردند و به روها 
لطمه زدند و آشکار شدند و واوایلا و ناله و فریاد نمودند و بعد از 
عرّت. خوار و ذلیل شدند. و به جای کشته شدن تو مبادرت و 
سرعت کردند؛ در حالیکه شمر به روی سینه تو نشسته بود و شمشیر 


خود را به گلوی تو فرو برده بود از ريش مبارکت به دست خود 
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آشعار سید بحرالطو] 


در رثای حسین(ع) 


گرفته و به شمشیر فولاد تیز آهن هندی تو را ذیح می‌کرد. 
حواس و اعضای تو از جهت مرگ ساکن بودند و نفس تو پنهان 
و مخفی شد و سر انورت به بالای نیزه بلند گشت و اهل بیت و عیال تو 


مانند بندگان اسیر شدند و دست‌های ایشان در بالای قتب شتران به 


زنجیر بسته شد و روی ایشان را حرارت هنگام زوال می‌سوزانید. در 
بیابان‌ها و صحراها می‌گردانیدند و در حالتی که دست ایشان را به 
زنجیر کین به گردن‌ها بسته. در بازارها می‌چرخاندند." 


مترجم می‌گوید: از فقرات ای 


مصایب اهل بیت ظاهر و هویدا می‌شود که دل شیعیان را کباب و 


دل ایشان را پر آب می‌نما 


بعد از ترجمه احتیاج به تفصیل و بیان 
نماند. شاید جناب سیّد بزرگوار سید بحرالعلوم طباطبایی...., مضمون 
دو بیت خود را از فقرات این زیارت شریفه اخذ نموده که می‌فرماید: 


يلقي التغادي بقلب مه سم العيام ور آغداء تکانخه 


واللحظٌ كلقب عبن تخو نوه وعبن قوم ۳ 

آن مظلوم بی کس با دشمنان دین به عزم جهاد ملاقات نمود. با 
قلبی که به دو قسمت منقسم شده بود در میان خیمه‌های حرم و 
میان دشمنانی که در مقام کارزار آن حضرت ایستاده بودند؛ که ییک 
حصّه وی در فکر بی کسی زنان و مصایب اهل بیت بود که ایشان را 
به جز آن حضرت پرستار و پشت و پناهی نبود و نیم دیگرش در 
فکر جهاد دشمنان بود و نظر کردن آن بزرگوار بی کس مانشد دلش 


منقسم به دو قسمت بود. چشمی از آن غریب مظلوم پیوسته به سوی 


حالت زنان و اهل بیت خود بود و چشم دیگرش به سوی آن قوم 
کافران بود که دست از او بر نمی‌داشتند. ' 


مصنفت.۔. از کتاب نوادر علی بن اسباط به سند خود از جناب 


امام محمّد باقرب-:, روایت کرده است که آن حضرت فرمود: پدر 


بزرگوارم میّد سجاد بب در روز قتل پدر بزرگوارش به مرض مبتلا 


بود و در خیمه خواییده بود من به دوستان و شعیان خود نظر 
می کردم که چگونه در خدمت جد بزرگوارم مشفول کارزار گروه 
اشرار می‌شوند و چگونه جان‌نثاری می‌نمایند و چگونه طلب آب 
برای او می‌نمایند. 

ج بزرگوار خود را می‌دیدم که بر آن اشقیا حمله می‌نمود. 
گاهی به میمنه لشگر اشرار و گاهی بر میسره؛ دفعه‌ای بر قلب لسشگر 
کثار حمله می کرد ايشان را مانند مور و ملخ پراکنده می‌نمود. تا 
اینکه آن بزرگوار را کشتند. به کشتنی که جناب رسول خدات,نره. 
از آن نحو کشتن نهی کرده بود. حتی غبر انسان, انواع افراد حیوان را 
به چنین کشتنی نهی می‌کرد. به تحقیق آن مظلوم را به شمشیر و نیزه 
و سنگ و چوب و عصا می‌کشتند و بعد از کشتن بدن نازنین زخم 
دار او را لگد کوب سم اسبان کردند." 

مصف‌د.., آمدن اسب را به خیمه‌ها در نزدیکی به نحو دیگر 


ذکر خواهد نمود. 


۱ این دو بیت از کتاب شعر مرحوم علامه سید مهدی بحرالعلوم رضواناقهعله با 
المقود ای عشر فی رثا سادات الشرهگرفته شده است. 

برگردان عربیدوازده بند محتشم کاشانی است که هر بند 
مخبة من الرواق اصول الستة عشر: 0۳7 


شهادت اسام 
حسیز(ع )از زبان امام 
باقر (ع) 


۹ 
3 
مب 
1 
۱ 
3 


محن الابرار؛ ترجمه و شرح 


مقتل بحارالأنوار 


“ù 


رسیدن خبس شهادت 
امام(ع) به خیمه‌ها 


سبتت و پیشی از هم 
برای غارت خیمه‌ها 


آنچه مقصود بیان وی در اینجا بود و ایرادش مناسب باب و مقام 
تمام شد. مصنف:.... در ابواب متأخّره بسیاری از اخبار مناسب ایسن 
مقام را ذکر خواهد نمود إن شاء ال 

باید ذاکران به جمیع ابواب کتاب نظر نماین. تا مطلیع به آنها 
بشوند. زیرا که در میان آنها بسیاری از اخبار دلسوز موجود است و 
ترجمه را تابع سیاق اصل کتاب نمودم نهی. 


بزرگوار سید بن طاووس ہہ روایت کرده 


است که چون آن حضرت را شهید نمودند» کنیزی از خیمه گاه بیرون 
آمد» کسی به آن کنیز گفت: ای کنیز! سید و آقای تو را کشتند. 
همان کنیز می گوید: چون این خبر وحشت اثر را شنیدم؛ به 
نهایت سرعت به سوی خاتون خود دویدم در حالتی که صدا به ناله 
و صیحه بلند کرده بودم؛ چون دختران جناب رسول خدامسر شیرت و 
زنان حرم صدای ناله و فرباد مرا شنیدند» رو به روی من آمده» 


صیحه کردند و صداها به ناله بلند نمودند.! 


سید.,, روایت کرده است که چون گروه اشقیا از قتل و غارت 


آن حضرت فارغ شدند؛ روبه سوی خیمه‌های حرم گذاشتند و به 


جهت غارت اهل بیت رسالت به یکدیگر سبقت م ی کردنده برای 
غارت خیمه‌های بی صاحب آل رسول‌سررنس:دو نور دیده زهرای 
بتول‌سسب آن قوم بهود جهول به یکدیگر پیشی می گرفتند» همه 
اسوال خیمه‌ها را غارت نمودند» حتی چادرها را از سر زنان 
می کشیدند. دختران جناب رسول خداسررسسدو حرم محترم آن 


پیغمبر گرامی از خبمه‌ها بیرون شدنده در گریه و زاری و ناله و 


۱. سیدین‌طاووس» اللهوف : ۱۳۰ 


سوگواری برای یکدیگر مساعدت و یاری می کردند. در فراق 
حامیان و هجرت دوستان جان‌نثاران» ناله‌های جان گداز می‌نمودند و 
قطرات اشک حسرت را به رخسار مصیبت زده و محنت دیده خود 
جاری می کردند.۱ 

حمید بن مسلم روایت کرده است؛ زنی از قبیله بکر بن وال در 
آن عرصه کارزار با شوهر خود در میان لشگر عمر بن سعد بود. 
چون بی‌حیایی لشگر اشرار را مشاهده نود و دید که آن قوم 
بد کردار در خیمه‌ها به غارت حرم و اهل بیت جناب مظلوم کربلا 
هجوم آور شدند و ایشان را غارت می کئند» غیرت و حّت بر آن 
زن رخ داده شمشیری برداشت به سوی خیمه‌ها روانه شد که آن قوم 
را از غارت دختران جناب رسول خداسوشیمن: 
می کشید: کجایند مردان بکر بن وائل؟ آیا سزاوار و رواست که 


دختران جناب رسول خدامرسبم:.را غارت نمایند؟ در آین کار قبیح 
حکمی نیست مگر برای خداوند قهّارا 


کجایند طالبان خون جناب رسول خدامرضسری 


پس در آن 
هنگام شوهر آن زن به نزد او آمده از دست زنش گرفت و به سوی 
منزل خود بر گردانید." 

سیّد بن طاووس ہہ روایت کرده و فرموده است که آن ملاعین 
بعد از غارت خیمه‌های ملایکک پاسبان» زنان اهل بیت رسالت را 
بیرون کردند. آتش کین به خمیه‌های غارت شده آن مظلوم کشته 


جور و جفا زدند. 


.همان 
۲. همان این نما حلی؛ شیر حزان: ۱۳ 


دفاع زتی از دشمن در 
رایس غارتگری‌ها 


به آتش کشیدن خیم 


۸ 


4 
زب 
د 
2 
1 
1 


ار 
5 


۳۱ 


الأبرراره ترج 


رجمه و شح 


مقتل بحار الا نوار 


۵ 


آن زنان بی کس از خیمه‌ها سر برهنه و غارت شده و پا برهنه 
بیرون آمدند گریه و تاله می کردند و فریادرسی نداشتند و در قید 
لت اسیری بودند.! 

گفته‌اند که چون آن حضرت کشته شد اسبش از دست قوم 
اشرار گریخته» بر بالای سر صاحب به خون آغشته خود رسیدء 
پیشانی خود را به خون آن مظلوم آغشته نموده؛ از ترس اینکه مبادا 


لشگر اشقیا او را بگیرند رو به خیمه‌های حرم گذاشته صیحه و شیهه 


می کشید و آنقدر سر خود را در پیش روی خیمه‌ها به زمین زه تا 
این که روح از تنش مفارقت نمود." 

چون خواهران دل کباب و دختران بی‌بشت و پناه و سار اهل 
بیت جناب مظلوم کربلا اسب را بی‌صاحب دیدند و در بالای وی 
کسی را نیافتند» صداها به گریه و زاری بلند نمودند. جناب ام کلشوم 


دست خود را به سزش گذاشت: با دل بریان و دیده گریان فریاد وا 


اه وا لاه وا 


وا ابا القاسماه وا عّاه وا حففراه وا رنه 


واحَسناه می کشید و می گفت: این کشته و به خون خود آغشته 
حسین سیم است که در بیابان افتاده و در صحرای کربلا به خون 
خود آغشته گردیده است که سرش را از قفا بریده» عمامه و رداء او 
را غارت کرده‌اند. 


آنقدر اله و فغان نمود تا اینکه بی‌اختبار گشته و مدهوش گردید. 


۱. سیدین‌طاووس: االهوف : ۱۳۰ 
۲ محمد بن ابی طالب تسلية امالس و ية نمالس ۲: ۴۲۷ 
۳ محمد ین حسن قال روضة الواعظین ۱: ۱۱۸۸ احمد بن اعلم کوفی» #فتوح ۵ : ۱۱۱۹ 


خر این دومع بعش از مقسون این روایت را ایم 


rona 


ویب که 


الاححجاي ابو منصور احمد بن علی طبرسی؛ یک جلد انتشارات مرتضی مشهد ۱۴۰۳ 
هق, 

الإحصاص شخ مفید» یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم» ۱۴۱۳ هق. 
الأخحبارالطوال ابو حنیفه احمد بن داود دینوری؛ قم منشورات رضی» ۱۳۶۸ش. 


آلررشاد, شیخ مفید» ۲ جلد در یک مجلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم» ۱۴۱۳ 


لاستیعاب أل معرفة الأصحاب» بوسف بن عبددالة بن عبدالبر: ۴ جلده ؛انتشارات دار الجيل 
الإصابة ق یز الصحابة, احمد بن على بن حجر عسقلاتی؛ یک جلد» انتشارات دارالکتب 
العلمية بیروت» ۱۴۱۵ هدق, 

الاصول الست عشس تخبة من الروقه یک جلد انتشارات دار الشبستری قم ۱۴۰۵ هق. 
بیروت؛ ۱۴۱۲ ه.ق. 

الإعلام شیخ مفید. یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم» ۱۴۱۳ هق. 

امه سید علی بن موسی بن طاووس؛ یک جلد انتشارات مؤسسه آل ابیت ق ۱۴۰۹ 
ه.ق. 

الأمالي شیخ مفید» یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم» ۱۴۱۳ هق. 

الأمالي شیخ طوسی» یک جلد» انتشارات دارالثقافة قم» ۱۴۱۴ هق. 

لاماي شیخ صدوق» یک جلد انتشارات کتابخانه اسلامیه» ۱۳۶۲ هش. 

الایضاح فضل بن شاذان» یک جلد» تحقیق سید جلال الدین حسینی ارموی. 


الانوارانعمانية» سیدنعمت الله جزایری» ۴جلد, انتشارات موسسه اعلمی بیروت» ۱۴۰۴ هق 


4 


محن الأررار ترجمه و شرح مقتل بارا 


الانوار 


۵ 


ارشاد القلوب» حسن بن ابی الحسن دیلمی ۲جلد: انتشارات شریف رضی» ۱۴۱۳ هق 
اعلامالورعه امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی: یک جلد انتشارات دارالکتب 
الاسلامية تهران. 

اقبال الأعمال سید على بن موسی بن طاووس: يك جلد انتشارات دارالکتب الاسلامية 
تهران» ۱۳۶۷ هش. 

اماع الما ي أحمد بن علی مقریزی, ۱۵ جلده انتشارات دارالکتب العلعية پیروت؛ ۱۴۲۰ 
هق. 

انساب الأشراف» أحمد بن جابر بلاذری» ۱۳ جلد انتشارات دارالفکر بیروت؛ ۱۴۱۷ هق. 


البدء و اتاريي مطهر بن طاهر مقدسى» ۶ جلد انتشارات مکنبة الل 


افة الدينة, 
البداية و انهایةء اسماعیل بن کثیر دمشقی» ۱۵ جلد انتشارات دارالفکر بیروت ۱۴۰۷ هق. 
بار الژنوان علامه مجلسی؛ ۱۱۰ جلد 


ارات مؤسسه الوفاء بیروت؛ ۱۴۰۴ هق. 

بشارة الصطفي محمدین ابی القاسم طبری, یک جلد» انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۴۲۰ 
هق, 

بصانر لدرجات. محمد بن حسن بن فروخ صفار: یک جلده انتشارات کتابخانه آیت الله 
مرعشی قم ۱۴۰۴ هق. 

التوحید. شيخ صدوق» یک جلد» انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ ه.قی. 


اتهدیب شیخ طوسی» ۱۰ جلد انتشارات دار الکتب الاسلامیه تهران؛ ۱۳۶۵هش. 
التاریخ الصفس محمد بن اسماعیل بخاری؛ دو جلد انتشارات دار العرفة یروت ۱۴۰۶ هرق, 
تاریخ مدیة دمشق, ابن عساکر: ۰ جلد» انتشارات دارالفک ۱۴۱۵ ه.ق. 

تاریخ السلا محمد بن احمد ذهبی» ۵۲ جلد» انتشارات دارالکتاب العربی بیروت » ۱۴۱۳ 
هق. 

تاریخ طبري محمد بن جریر طبری» ۱۱ جلد انتشارات دارالتراث بیروت» ۱۳۸۷ ه.ق. 


تاریخ ابن خلدونه عبد الرحمن بن خلدون» ۸ جلد » انتشارات دار الفکر بیروت؛ ۱۴۰۸ ه.ق. 


تاریخ قوب احمد بن أبی یعقوب عباسی» ۲ جلد» انتشارات دارصادر بیروت. 


تاريخ خحايفة بن خیاط, خحليفة بن 


خياط ليشي» یک جلد انتشارات دارالكتب العلمية بيروت» 


۵ هقی 
تاریخ قم حسن بن محمد بن حسن قمی» ترجمه حسن بن علی بن حسن عبدالملک قمی» 
یک جلد» انتشارات توس تهران» ۱۳۶۱هش. 

تاریخ مدنية دمشتی ابوالقاسم علی بن عساکر شافعی دمشقی>۷۰ جلد انتشارات دارالفکر 
بیروت» ۱۴۱۸ هق 

تاج العروس محمد مرتضی زبيدى» ۱۰ جلده انتشارات مکتبة الحياة بیروت. 

تاريل لیات الظاهرةء سید شرف‌الدین حسینی استرآبادی؛ یک جلد ان 


مدرسین ق ۱۴۰۹ هدق. 
تسلیة لس و زية اتلس محمدین ابی طالب حسیتی موسوی ک ر کی دوجلد, انتشارات 
بنیاد معارف اسلامی قم» ۱۴۱۸ هرق 

تعف المقول, حسن بن شعبه حرانی؛ یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۴۰۴ هدق. 
تجارب میب ابو علی مسکویه رازی؛ ۷ جلد ؛ انتشارات سروش تهران؛ ۱۳۷۹هش. 
تذدکرة اخراص سبط ابن جوزی» يك جلده انتشارات مکتبة نينوي الحديثية تهران. 

ترجمة الامام احسنرع): ابن عساکرء یک جلد انتشارات موسسه محمودی بیروت؛ ۱۴۰۰ ه. 
ترجه‌ي افرح ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی؛ یک جلد انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی تهران » ۱۳۷۲ هش. 

تسیر امام عسسکری(ع)» امام حسن عسکری(ع)؛ یک جلد انتشارات مدرسه امام 
مهدی(عج) قم: ۱۴۰۹ هدق. 

سیر فرات» فرات 
تفس الياشي محمد بن مسعود عیاشی» ۲ جلد» چاپخانه علمیه تهران» ۱۳۸۰ هدق. 


ابراهيم کوفی؛ یکث جلد انتشارات مسسه چاپ و نش ۱۴۱۰ ه.ق. 


۱ 


تمسیرقمی علی بن ابراهیم قمی؛ ۲ جلد» انتشارات مؤسسه دارالکتاب قې» ۱۴۰۴ ه.ق. ۵ 
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ثواب الأعمال» شیخ صدوق یک جلد انتشارات شریف رضی قم» ۱۳۶۴ هش. 
حلة الأبرار في الاحوال محمد وآله لاطهار » سیدهاشم بحرانی؛ ۲ جلد بنیاد معارف اسلامی 
قم ۱۳۱۱ ه.ق. 

ریات (الأشعثیات)» محمد بن محمد بن اشعث کوفی؛ یک جلد انتشارات مكتبة 
نینوی احدیثته تهران. 

امجمل شیخ مفید. یک جلد انتشارات کنگره جهانی شخ مفید قم» ۱۴۱۳ هق. 

جلاء العیون, علامه مجلسی: یک جلد» چاپ اسلامیه؛ ۱۳۴۸ هش. 

جامع اخبان تاج الدین شعیری؛ یک جلد» انتشارات رضی قم ۱۳۶۳ هش 

جامع لاحادیث نرم افزار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛ تحقیق پیرامون 
بحارالأنوار. 

ا خرانج ر اجراني قطب‌الدین راوندی: ۳ جلد: انتشارات مؤسسه امام مهدی(ع) قم ۱۴۰۹ 
هق. 

احصال, شيخ صدوق» دو جلد در یک مجلد» انتشارات جامعه مدرسین قې ۱۴۰۳ هق. 
خصانص انمرع»» سید رضی» یک جلد انتشارات مجمع البحوث آستان قدس رضوی» 
۶ هق. 

اللعوات. قطب‌الدین راوندی؛ یک جلد انتشارات مدرسه امام مهدی(ع) قم» ۱۴۰۷ هق. 
الد مین في ذكر خسرمانة آية رلت م کلام رب العالين في فضان لأمير ارنین (ع)» حافظ 


رجب بن محمّد برسۍ حلّی: یک جلد دارالکتاب اسلامی قم» ۱۴۲۸ هق 


دلائ ل الإمامة» محمد بن جریر طبری» یک جلد انتشارات دارالذخائر قم. 

دمع السجوم في ترجة تفس الهموم ابوالحسن شعرانی؛ يك جلد؛ انتشارات اسلاميه طهران» 
۴ ھق. 

دیوان امام علی‌رع)» علی بن ابی طالب(ع)ء یک جلد انتشارات پیام اسلام قم» ۱۳۶۹ هش. 
دیوان سید يري 


دعانم اسلا نعمان بن محمد تمیمی مغربی» ۲ جلد» انتشارات دارالمعارف مصی ۱۳۸۵ 
هق. 

الدکري شهید اوّل؛ یک جلد» مخطوط به خط کرمانی ۱۲۷۲ هق. 

الروضة التحاره (شرح قصاند الهاشمیات و العلویات 


بن زید و ابن ابی الحدید)؛ 
انتشارات موسسه اعلمی؛ بیروت» بی تا 

روضة الواعظین محمد بن حسن فتال نیشابوری؛ یک جلد» انتشارات رضی قم. 

روضة الشهدای ملاحسین واعظ کاشفی؛ یک جلد انتشارات اسلامیه تهران» ۱۳۸۰ هش 
رجال ابن داوده ابن داود حلی؛ یک جلد انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۸۳ ه.ق. 

رجال العلامة ا حلي علامه حلی؛ یک جلد دار الذخائر ق ۱۴۱۱ هدق. 

رجال الکشي محمد بن عمر کشی» یک جلد انتشارات دانشگاه مشهد: ۱۳۴۸ هش. 


رجال الشیخ الطوسي شیخ طوسی» یک جلد انتشارات اسلامی جامعه مدرسین؛ ۱۴۱۵ 
ارام لنواصب, مفلح بن حسین راشد؛ یک جلل؛ ۱۴۲۰ هاق. 

الرهد حسین بن سعید اهوازی؛ یک جلد. چاپ سید ابوالفضل حسینیان, ۱۴۰۲ هق. 
زین لحار عبدالحی بن ضحاک گردیزی؛ یک جلد انتشارات دنیای کتاب تهران؛ 
۳ هش: 

سعد السعود. سید علی بن موسی بن طاووس: یک جلد انتشارات دار الذخاثر قم. 

سئ نای دود سلیمان بن اشعث سجستانی؛ ۲ جلد انتشارات دار الفکر بیروت؛ ۱۴۱۰ هق. 
سمط انجوم الموالی فی انباءالاواتل واتوالی عبدالملک بن حسین عصامی مکی» جلد 
دارالکتب العلمیه بیروت» ۱۴۱۹ هق 

سیماي فرزانگان» رضا مختاری؛ یک جلد انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم: ۱۳۷۷ هش. 
شرح الأخبار في فضائل العة لها رسب دس نعمان بن محمد تمیمی مغربی» ۳ جلد انتشارات 


جامعه مدرسین قم. 


فهرست منابع 


سنن النسائي احمد بن شعیب نسائی» ۸ جلد انتشارات دارالفکر بیروت» ۱۳۴۸ هق. ۳۸ 


سنن الکبرکيه احمد بن حسین بیهقی؛ ۱۰ جلد؛ انتشارات دارالفکر بیروت. 

شرح فج البلاغة» ابن ابی الحدید معتزلی: ۲۰ جلد در ۱۰ مجلد. انتشارات کتابخانه یت 
الله مرعشی قم ۱۴۰۴ هق. 

شنرات اللهب. عبدالحی بن عماد حنبلی» ۱۱ جلد دار ابن کثیر بیروت» ۱۴۰۶ هق. 


شواهد اتویل حاکم حسکانی» ۲ جلد» انتشارات موسسه چاپ و نش ۱۴۱۱ هرق. 
الصحاح اسماعیل بن حماد جوهری» ۶ جلد, انتشارات دارالعلم لملایین پیروت؛ ۱۴۰۷ 
هق. 

صحةالرضا. علی بن موسی الرضازع)» یک جلد انتشارات کنگره جهانی امام رضا(ع)؛ 
۶ هق. 


صحیح مسلم مسلم بن حجاج نیشابوری؛ ۸ جلد انتشارات دارالفکر بیروت. 


1 


3 صحیح ابن حان» علی بن بلبان فارشی» ۱۶ 'جلد» انتشارات موسسه الرسالق ۱۴۱۴ هق. 
3 الطقات الکبری به راه الطقه ا حامسه» محمد بن سعد هاشمی بصری؛ ۸ جلد انتشارات 
1 دارالکتب العلمية بیروت. ۱۴۱۰ هق - الطبقة الخامسة دو جلد مکتبة الصدیق طائف» 
ا ۴ هقی 
طب الام سسب عبدالله و حسین ابنا بسطام» یک جلد انتشارات شریف رضی قم ۱۴۱۱ 
۳۹ هق. 
2 العلد وی علی بن یوسف حلی؛ یک جلد نتشارات کتابخانهآیت اله مرعشی قم ۱۴۰۸ 
۰ هق. 
علامة جلسي بزرگمرد علم و دی علی دوانی؛ یک جلد» موسسه اتتشارات امیر کییر: ۱۳۷۰ 
هش. 


عل ل الشرائي شيخ صدوق: یک جلد انتشارات مکنبة الداوری قم. 
العوالم رالامسام احسسینرع)به شيخ عبدالله بحرانی» یک جلد» انتشارات مدرسه امام 
۵ مهدی(عج) ق ۱۴۰۷ هق. 


عیون العجزات. شیخ حسین عبدالوهاب؛ یک جلد منشورات حیدریه تجف» ۱۳۶۹ هق. 
عوالي اللي ابن ابی جمهور احسائی؛ ۴ جلد انتشارات سیدالشهداء(ع) قم ۱۴۰۵ ه.ق, 

العلل و ممرفة الرجال احمدبن محمدین حنبل» ۳ جلد. اتتشارات دارالخانی ریاض؛ ۱۴۰۸ هق. 
عون آخبارلرضارح) 
عمدة الطالب» ابن عنبه» یک جلد انتشارات مکتب اليدرية نجف» ۱۳۸۰ هش. 


خ صدوق» ۲ جلد در یک مجلد انتشارات جهان» ۱۳۷۸ هق. 


عوام لعوم. شیخ عبداله بحرانی» جلد ۱۷ اتتشارات مدرسه امام مهدی(عج) قم ۱۴۲۴ هق. 
هدیس علامه عبدالحسین امینی» ۱۱ جلده انتشارات دارالکتب العربی بیروت» ۱۳۷۹ هق. 
لفارات. ابراهیم بن محمد ثقفی کوقی»۲ جلد انجمن آثار ملی تهران» ۱۳۵۳هش. 

غر ر الحم و درر الكل عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی» یک جلد انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی قم» ۱۳۶۶ هش. 

افرح أحمد بن اعثم کوفی؛ ٩‏ جلد» انتشارات دارالأضواء بیروت» ۱۴۱۱ هق. 

فضائل شاذان بن جبرئیل قمی» یک جلد انتشارات رضی قم ۱۳۶۳ هش. 

فرح الهموم احمد بن موسی بن طاووس؛ یک جلد انتشارات دارالذخاثر. 

ققهالرضاء علی بن موسی(ع)؛ یک جلد انتشارات کنگره جهانی امام رضا(ع) مشهد ۱۴۰۶ 
هق. 

فلاح السائل سید علی بن موسی بن طاووس؛ یک جلد انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی فم. 

قرب السناد. عبدالله بن جعفر حمیری قمی» یک جلد انتشارات کتابخانه نینوی» تهران. 

قصص )»سید نعمت اله جزائری یک جله انتشارات کتابخانه آیت اه مرعشی 


قم ۱۴۰۴ هق. 


قصص انیاءرع» قطب الدین راوندی: یک جلد ان بنیاد پژوهش‌های آستان 


قدس رضوی» ۱۴۰۹ ه.ق. 
اللهوف» سید علی بن موسی بن طاووس» یک جلد انتشارات جهان تهران؛ ۱۳۴۸ هش. 


لسا العرب. ابن منظور» ۱۵ جلد انتشارات دار صادر بیروت؛ سال ۱۴۴ هق. 


فهرست منابع 


۳۵ 


5 


محن الأبرار» ترجمه و: 


شح 


مقتل بحارالأنوار 


/ 
۳ 


الكاف ثقة الاسلام کلینی» ۸ جلد انتشارات دار الکتب الاسلامي تهران؛ ۱۳۶۵هش. 
الكامل في التاريخ» علی بن ابی الکرم معروف به ابن اثیر» ۱۳ جلد انتشارات دار صادر 
بیروت» ۱۳۸۵ هق. 

الکني و اقا شیخ عباس قمی» ۳ جلد انتشارات مكنبة الصدر نجف» ۱۳۸۹ ه. ق. 
کاب الهية, شیخ طوسی» یک جلد» انتشارات مؤسسه معارف اسلامی قم ۱۴۱۱ هق. 
کامل الزبارات» ابن قولویه قمی» یک جلد» انتشارات مرتضویه نجف اشرف» ۱۳۵۶ هق. 
کم لفواند و تأریل لیات الظاهره» محمد بن علی کراچکی؛ یک جلد انتشارات مکتبة 
مصطفوی قم» ۱۴۱۰ هق. 

کشف الفمةء علی بن عیسی اربلی؛ ۲ جلد انتشارات مکتبة بنی هاشمی تبریز» ۱۳۸۱ هق. 
کمال الدیں شیخ صدوق ۲ جلد در یک مجلد انتشارات دارالکتب الاسلامیه قم؛ ۱۳۹۵ ه.ق. 
انحاس احمدبن محمدبن خالد برقی: ایک جلد؛ انتشارات دارالکتب الاسلامية قم ۱۳۷۱ ه.ق, 
الستقصی فی امثال العرب» جارالله زمخشری» دوجلد» بیروت؛ ۱۴۰۷ هق. 

الکاسب؛ شيخ مرتضی انصاری؛ ۴جلد انتشارات دارالحکمه قم» ۱۳۷۰ هش. 

التخب فی جع الرئی وا خطب» فخرالدین طریحی؛ یک جلد نجف» ۱۳۷۳ هق 

التتظم فى تاريخ الأمم و اللوك» عبدالرحمن بن جوزى» ۱۹ جلد» انتشارات دار الكتب العلمية 
بیروت» ۱۴۱۲ ھ.ق. 

العجم الکبی سلیمان بن احمد طبرانی» ۲۵ جلد انتشارات مكتبه أبن تيميه قاهره. 

الصاح ابراهیم بن علی عاملی کفعمی» یک جلد 
خا ر الصحاح محمد بن عبدالقادر رازی؛ یک جلد انتشارات دارالكتب العلميه بیروت؛ 


ارات رضی قې ۱۴۰۵ هدق. 


۵ هق. 
مستطرفات السرائر» محمد بن ادریس حلی؛ یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۴۱۱ 
هق 


مصباح التهجد: شیخ طوسی» یک جلد انتشارات مؤسسه فقه الشیعه بیروت؛ ۱۴۱۱ ه.ق. 


مشیر الحرانه ابن نما حلی؛ یک جلد انتشارات مدرسه امام مهدی(عج) قم: ۱۴۰۶ هق. 
مقعلا محسیزرع)» لوط بن مخنف ازدی؛ یک جلد انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی 
قې ۱۳۹۸ هق. 

مقتل احسین (ع)» موفق بن احمد اخطب خوارزمی» ۲ جلد انتشارات انوارمهدی قم» ۱۳۷۷ 4 
2 0 
مقعل احسینرع) و مصرع اهل يته و اصحابه ف یکربلا؛ ابومخنف لوط بن یحیی ازدی؛ یک 
جلد. انتشارات اعلمی تهران؛ ۱۳۷۴ هش 

معالى السبطين فى احوال السیدین احسن و الحسین(ع) محمدمهدی حاثری؛ منشورات رضی 
فم ۱۳۷۴ هش 

مقاتل الطالبين ابوالفرج على بن الحسین اصفهانی؛ اجلد؛ انتشارات دار العرفة بیروت. 
مالس الوسین قاضی نوالله شوشتری» ۲ جلد انتشارات اسلامیه تهران. 

جموعةه ورام ورام بن ابی فراس» ۲ جلد در یک مجلد انتشارات مكنبة الفقيه قم. 

مستلرگ الحاکې محمدین محمد حاکم نیشابوری: ۴ جلد انتشارات دارالعرفة بیروت؛ ۱۴۰۶ 


هرق, 


فهرست منابع 


مافب آلآيي طالب(ع)» ابن شه ر آشوب مازندرانی؛ ۴ جلده موسسه انتشارات علامه قې» 
۹ ه.ق. 

مسنهء امد احمد بن حنبل» ۶ جلد انتشارات دارصادر بیروت. 

جمع البحرین فخرالدین طریحی» ۶ جلده انتشارات مرتضوی تهران» سال ۱۳۶۵ هش. 
ملين الاجر سید هاشم بحرانی؛ ۸ جلد انتشارات موسسة العارف الاسلاميت ۱۴۱۳ ه.ق. 
جمع البیان ی تفسی ر اتقرآن: فضل بن حسن طبرسی» ۱۰ جلد» انتشارات ناصر خسرو تهران. 
مکارم الأخلاق» حسن بن فضل طبرسی؛ یک جلد انتشارات شریف رضی قم ۱۴۱۲ ه.ق. 
مستدرك الوسائل: محدث نوری: ۱۸ جلد انتشارات موسسه آل الییت قم» ۸ سدق 


من لا عضرة اافقیه, شيخ صدوق» ۴ جلد انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۴۱۳ ه.ق. ۳۹۵ 


معجم رجال احدیث, سید ابوالقاسم خویی؛ ۲۳ جلد» آل الییت قم. 
مرو حلذهب.علی بن حسین مسعودی» ۴ جلد انتشارات دار الهجرة قم ۱۴۰۹۰ هدق. 
مصادقة الإخوان» شیخ صدوق یک جلد چاپ لیت و گرافی کرمانی قم» ۱۴۰۲ هق. 
نمج اللاغه:امام علی بن ابی طالب(ع)» یک جلد انتشارات دارالهجرة قم. 
۳ النص و الجهاد. سیدعبدالحسین شرف‌الدین؛ یک جلد انتشارات ابومجتبی, ۱۴۰۴ ه.ق. 
0 فج احق وکشف الصلق» حسن بن یوسف حلی ؛ یک جلد انتشارات مزسسه دارالهجرة 
قې ۱۴۰۷ هق. 
نوراعین فی مشهداحسینرع)» ابواسحاق اسفراینی شافعی؛ یک جلده انتشارات المنار تونس 
نظم درر الس‌طین, محمد بن یوسف زرندی حنفی م ۷۵۰ ه.ق طبع خطی کتابخانه امام 
امیرالممنین(ع) سال ۱۳۷۷ ه.ق. 


رقایع لیم دراحوال حرم احراب ملاعلی واعظ تبریزی خیابانی؛ یک جلد انتشارات اسلامیه 


محن 


تهران ۱۳۸۰ هش 

وقمة الصمین نصر بن مزاحم منقری؛ یک جلد انتشارات کتابخانه آیت‌اله مرعشی قم؛ 
۳ هق. 

وسائل الشیعة» شیخ حر عاملی؛ ۲۹ جلد انتشارات مؤسسه آلالییت قم ۱۴۰۹ ه.ق. 

ابيع الود سلیمان بن ابراهیم قندوزی» ۳ جلد انتشارات دارالاسوم ۱۴۱۶ ه. ق. 


برراره ترجمه و شرح مقتل بحارالانوار 


۵ 


